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حجاب شرعی در عصر پیامبر: 
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ساختار تحقیق و معرفی بخش‌ها 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


مه 
پیش گفتار 


بیان مسأله. ضرورت تحقیق, سوّال اصلی 

حجاب و پوشش امری است که بیشترین درگیری ذهنی و مراقبت عملی را برای 
مومنان به وجود آورده است. نقش حجاب شرعی در زندگی روزمره مسلمانان با هیچ 
جیز دیگری قابل مق بننته -تسبت تا که پیداست لزوم این مراقبت در ایران. پس از 
استقرار نظام مبتنی بر احکام اسلامی دوچندان گردید. اهنت حجاب, از جمله ناشی از 
ذهتیتی است که ما مسلمانان در مورد میزان پوشیدگی مومنان صدر اسلام و به ویژه 
پیضوایان دای -تصور آکترهسلمانان درباره حجانب آنان معمولا یکنسان آنست: ما کمان 
می‌کنيم که رسول‌خداء. امام‌علی و سایر صحابه دارای پوشش حداکثری بوده. و از آن 
مهم‌تر پوشش همسران پیامبر. حضرت فاطمه و سایر بانوان آن زمان را سرتاسری دانسته 
و چه بسا اینان را همراه با روبند و يا پنهان در پس پرده تصور می‌کنيم. 

خال پرسش این اشت که آبا بدتراستی آنان خئین:نودنده. ایا آن‌ها آن کونه که ما فک 
می‌کنيم بوده, و میزان حجاب و پوشیدگی‌شان مطابق با همان ذهنیّتی است که از ایشان 
داریم و تصویری که روزگار از آن‌ها در ذهن‌مان حک کرده با واقعیّت‌شان یکسان است؟ 
آیا زنان‌شان دارای چادر مقنعه. بلوز, مانتو, شلوار دامن و.. بوده. و مردان از شورت. 
شلوار» زیرپیراهن» پیراهن و.. استفاده می‌کردند؟ وجود چنین تصوراتی ناشی از مقایسه" 
حجاب و البسه‌ی رایج در عصر کنونی با وضعیت حجاب و جامه‌های رایج در آن عصرء 
و نیز ناشی از مقایسه مومنان زمان خود با مومنان و شخصیّت‌های آن روزگار است. انا 


در پاسخ باید گنت که این‌ها همه فاقد صحّت است زیرا در آن زمان خبری از وجود 


"شورت. شلوار, دامن, زیرپیراهن, پیراهن, مانتو. مقنعه و چادر" نبود و علاوه بر آن 
حجاب در نزد بیامبر و مومنان صدر اسلام, در حدّی که اینک مطرح است به دین گره 
نخورده پو د. 

بنابراین می‌بایست به بازنگری در متون دینی پرداخت تا حجاب واقعی مژمنان عصر 
پيامبر .که برگرفته از آیات الهی و ارشادات نبوی بود. را استخراج کرد تا از رهگذر آن 
به درستی یا نادرستی ذهنیتی که از حجاب آنان داریم برسیم و در نتيجه میزان پوشیدگی 
واقعی ایشان را به دست آوریم. 

در این کتاب می‌خواهم نتیجه پژوهشی که در مورد "حجاب شرعی در عصر پیامر " 
انجام داده‌ام را شرح دهم؛ هرچند ادعای درستی راه طی شده در این مسیر را ندارم. 

چنان‌که پیداست عنوان تحقیق, حجاب شرعی در "عصر پیامبر " است و چون ظرف 
تحقیق را صرفا عصر حضرت قرار دادم بنابراین قصد ورود به حجاب عصر کنونی و 
احکام آن را ندارم ولی از آن‌جا که بخش مهمّی از پایبندی‌های ما برخاسته از ذهنیّاتی 
تفت که اهنا انا داریم پس چه بسا مطالعهٌ تحقیق روشنگری‌هایی به همراه داشته 
باشد. 

در کتابی که پیش روی شتا شخ در باره انواع لباس و پوشاک رایج در عصر ییأمبر 
بحتی نکرده و کاری به جنس جامه‌ها و کیفیّت آن‌ها نداشته و فقط "حجاب شرعی " را 
پی‌گیری کرده‌ام. 

حجاب شرعی یعنی پوشش قسمت‌هایی از جسم که نباید لخت و عریان باشد. به 
این قسمت‌هایی که لازم است پوشیده بوده و نباید لخت و برهنه باشد در لسان فقهی 
۳ کو یگ در ی عورة. واژه" ۳ را داریم کد اشاره به قسمت‌هایی از اندام 
دارد که برهنه بودنش عادی و جایز است. تمام تلاش کتاب همین است که ابتدائاً نشان 
دهد مردم در ماقبل بعثت چه قسمت‌هایی از اندام‌شان به وسیله جامه و لباس. پوشیده و 
چه قسمت‌هایی لخت و بی‌جامه بود تا سرانجام, واکنش جامعه اسلامی و در رس آن 
قرآن را در قبال آن بات آ مره در ضمن با این‌که در مورد مردان به حد کافی صحبت 


شده ولی تمرکز بحث بیشتر بر روی زنان است. 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


اینک پیش از اين بررسی. چکیده آراء متفاوت در باره اندازه‌ی حجاب شرعی زنان 
را می‌آورم. تفاوت رأی به قدری فاحش است که حیرت‌آور است زیرا اندکی قائل‌اند که 
حجاب شرعی زن و مرد یکسان است و در نتیجه زن کافی است که شرمگاه جلو و عقب 
ف ریا شاوی ای کدی ایکا ی وا کرویاکد ما 
پوشش واجب در نبود دامن با قراردادن کف دست‌ها بر روی شرمگاه جلو و عقب .که 
انسان‌ها از نمایان بودن‌شان احساس شرم دارند. حاصل می‌شود. گفتنی است نتیجه‌ی 
برابری عورة زن و مرد بر طبق گزارش دیگری عبارت از پوشش مابین ناف تا زانو برای 
هر دو می‌باشد. 

برخی دیگر حجاب شرعی و عورة زنان را از شانه و کتف تا زانو دانسته و مابقی 
اندام یعنی "سر و گردن, و نیمه‌ی پایین دست و پا" را معاری يا برهنگی‌های مجاز 
می‌دانند. 

عده‌ای دیگر که بسیاری از فتها را تشکیل می‌دهند قائل به لزوم پوشش تمام اندام 
به جز "وجه (صورت), کف (از مج دست به پائین) و قدم (از مج پا به پائین)" هستند و 
برخی دیگر قدم را نیز مشمول عورة دانسته, زنان را ملزم به پوشش آن می‌دانند. 

گروهی دیگر پیدا بودن اعضاء باقی‌مانده یعنی وجه و کف را هم روا ندانسته. تمام 
اندام زن را بدون استثناء عورة و لازم‌الستر می‌دانند و عده‌ای از میان همین گروه به این 
سخن بسنده نکرده و ناخن وی را نیز عورة دانسته‌اند. 

در اين راستا برخی دیگر از فقها از دایره ظاهری جسم فراتر رفته صدای زن را هم 
غور: شمزده و بر این" رآی‌اند کذرزنان تمی‌بایست در‌برابی تامخرم سخن بگوزند:: شمازی 
از همين گروه که زینت پنهان در آیه۳۱ سوره نور را خلخال پای زنان و صدای آن 
می‌دانند گفته‌اند: «صدای زن عورت است زیرا وقتی صدای زنگ پای او مورد نهی باشد. 
ا ره وی رطن اولی ریت آنشت 6 فیعض انترزها و این اوق : 
لزوم استفاده از سنگی در دهان برای تغییر صدا در هنگام سخن گفتن با نامحرم مطرح 


شده ات 


۱ - تفسیر انوار القرآن عبدالرف مخلص ج ۴ ص ۲۱۱ 


دست آخر این‌که گروهی بر اين باورند که جایگاه زنان فقط در خانه است زیرا اگر 
بیرون از خانه آفتابی شوند در دام شیطان درآمده یا مورد طمع شیاطین انس قرار 
می‌گیرند. 

قشري خاص از افرادی که طرفدار پوشش کامل و بی کم و کاست زنان‌اند برای 
تائید :رای خود از احادش کلدهرردارتبه کیفرهای سکیم برای خاطیان است انسفاده 
می‌کنند از جمله اذعا می‌شود که پیامبر در ییان واقعه اسراء و معراج. به امام‌علی و 
تعضنرت قالیه یی کشت در آودفسی که مایا شیر بلس آسمان رقف زبانی از 
پیروان خود را در عذاب سختی مشاهده کردم وضعیّت‌شان را باور نمی‌کردم آن‌گاه به 
خاطر شدّت عذاب آن‌ها گریستم زنی را دیدم که از موهایش آویزان شده بود بطوری‌که 
مغز سرش به جوش می‌آمد... دلیل آویزان بودن آن زن به وسیلهٌ موی سرش این بود که 
وا از مدای کی وان ال با غلی لیلد ای ال الشمان رابت قافن 
تاه ای ین تانب ش بت فا تکان: شانهی رفیکیت: لها راخت مت کل خرایین: رات 
امرأة معلقة بشعرها یغلی دماغ رأسها... فقال: یا بنیتی ما المعلقة بشعرها فانها کانت 
لاتفطّی شعرها من الرجال»". 

جالب این‌که تمام قائلین مذکور. برداشت خود را با تفاوتی که گفته شد برخاسته از 
آیات قرآن. فرمایشات پیامبر و کلام و تفسیر پیشوایان مذهبی می‌دانند. 

هدف تحقیق 

همان‌طور که اشاره کردم هدف اصلی تحقیق, استخراج میزان حجاب شرعی در 
عصر پیامبر است یعنی باید مشخص شود که مردم مومن آن عصر .پس از این‌که اسلام 
ظهور کرد و آیات حجاب نازل شد و رهنمودهایی از جانب رسول‌خدا صادر گردید. چه 
بخش‌هایی از اندام‌شان را باید می‌پوشانيدند. و کشف چه بخش‌هایی حرام شمرده 
نمی‌شد. به عبارت دیگر در این تحقیق در صدد هستم تا تصوّر مسلمانان در مورد میزان 
حجاب شرعی زنان موّمن آن روزگار را منطبق بر واقعیّت کنم. و در این راستا مواضع 
واجب‌الستر و نواحی جایزالکشف آنان را تبیین نمایم. 


۲ - بحارالانوار ج ۱۰۳ ص ۲۴۵ ح ۲۴ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 

نقطه مبنا 

برای رسیدن به هدف مذکور ابتدا لازم بود حجاب رایج در عصر جاهلی را به عنوان 
مینای بحث به دست می‌آوردم تا بر پایه آن بتوانم اصلاحاتی که آیین اسلام نسبت به آن 
به وجود آورد را به خوبی شناسایی کنم. 

روش تحقیق و منابع آن 

برای دست‌یابی به هدف و مبنای یادشده اغلب به روش استقرائی از منابع دست اوّل 
زیر بهره گرفتم: 

-دلالت آیات قرآن؛ چه در جهت ترسیم اوضاع ماقبل بعشت و چه به ویژه برای 
شناسایی تغییراتی که منجر به حجاب مورد خواست شرع گردید. 

-گزارشات تاریخی؛ به ویژه برای ترسیم ماقبل بعثت 

سواقعیات تاریخی؛ برای واقعی کردن انتظارات‌مان از تغییرات اسلامی 

-احادیث پیامبر؛ برای دریافت حجاب شرعی در عصر حضرت 

-استفاده از روایات شأن نزول آیات؛ به ویژه برای پی‌بردن به شرایط پیش از بعشت 
(حتی اگر این‌گونه روایات جعلی بوده و یا ربطی به آیه نداشته باشد) 

شاه اه کر فش انز 

-احادیث ائمه؛ به ویژه اگر به عصر پیامبر سوق می‌داد 

-متون کهن 

ملک ههار وتا همالع 


ساختار تحقیق و معرفی بخش‌ها 

تحقیق را در سه بخش زیر سازمان‌دهی کردم: 

بخش اول- حجاب پیش از اسلام و واکنش مسلمانان (پی‌گیری تحقیق از طریق 
احادیث و گزارشات تاریخی) 

بخش دوم- در سایه قرآن (پی‌گیری تحقیق بر مبنای قرآن) 


بخش سوم- مباحث فقهی (بررسی تطابق آراء فقهی با میزان حجاب شرعی در 


عصر پیامبر) 

اینک به معرفی هریک از این بخش‌ها می‌پردازم: 

(بخش اول- حجاب پیش از اسلام. و واکنش مسلمانان): در اين بخش ابتدا میزان 
پوشیدگی و برهنگی مردم در پیش از ظهور اسلام را تبیین کرده و سپس واکنش جامعه" 
اسلامی نوظهور را در قبال آن, صرفا بر اساس احادیث و روایات بیان خواهم کرد. در 
این بررسی‌ها مشخص خواهد شد که هم میزان برهنگی و بی‌دقتی در پیش از ظهور 
اسلام, و هم حدّ واکنش و اصلاحات جامعه اسلامی, با ذهنیّت‌های کنونی ما نسبت به آن 
دو تفاوت فاحش دارد چرا که مردم عصر پیامبر به دلایلی که خواهم گفت توان و 
انگیزه‌ای برای, پوششی "شرغین و اخلاقی ۲ نداشتن و اساسا برهنگی؛ فاقد. زشتتی و فیح 
امروزی بود. جامعه اسلامی نیز در رهنمودهای اصلاحی‌اش, در مورد مردان به حداقل‌ها 
اکتفا کرد. و بر حداقل‌های زنان ملاحظاتی افزود. و به موازات این‌که از "برهنگی‌های 
ناشی از بی‌مبالاتی" برحذر می‌داشت همچنین از "پوشیدن جامه‌های بلند توأم با تبختر " 
نهی می‌کرد. 

کار استخراج حجاب جاهلی بسیار سخت می‌نمود زیرا در اين باب به اثر مستقلی 
دست نيافتم. برخی آثار نیز که گاه به آن پرداخته بودند معمولاً در راستای اصلی تحقیقم 
که و خن شام وید کی و کی آ بان است نبود. این کار سخت را سرانجام از 
لابلای روایات. متون کهن و قوامیس به پیش بردم. سپس تصمیم گرفتم اقدام مذکور را 
بر اساس "مظاهر بروز حجاب" تقسیم‌بندی کنم و ساختار بخش اول را پی‌ریزی نمایم. 
نتیجه‌ی آن به وجود آمدن فصول زیر با هدف تشخیص میزان پوشیدگی و برهنگی مردم 
در برابر سایرین, در هریک از اين وضعیّت‌ها بود: 

فصل اول- در سطح اجتماع 

فصل دوم- در داخل خانه 

فصل سوم- در حین حج و طواف و نماز 

فصل چهارم- وضعیّت خانه‌ها 

فصل پنجم - سرویس‌های بهداشتی 
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برهنگی مستمر بسیاری از اندام. پدیده‌ای کاملاً رایج در سطح اجتماع بود از آن 
گذشته بش دیگری از اندام که معمولاً پوشیده بود نیز گهگاه نمایان می‌شد بطوری‌که 
حتی عزم جدّی در پوشاندن عورة از سوی زنان و به ویژه مردان وجود نداشت! قبح 
برهنگی در نزد آنان شکسته بود و به عبارت دقیق‌تر, قبحی وجود نداشت که بخواهد 
شکنستیه شتودا 

ایشان برای پوشاندن اندام از یکی دو قطعه پارچهی نادوخته (که به زار [لنگ] و 
رداء [رودوشی] مشهورند) استفاده می‌کردند در واقع ستر اندام به وسیلهٌ پارچه صورت 
می‌گرفت وه لیام | بترم هم مداد عافهای که مود ابشقاده فرآزاش فادند ک زرد وه 
علاوه بر آن نادوخته بود (نشان جامه‌های موصوف را امروزه می‌توان در جامه احرام 
خجاج سراغ گرفت هرچند در بسیاری موارد از اين نیز ضعیف‌تر بود). بنابراین پوشیدگی 
"دقیق و کامل ". هر دو مخدوش بود زیرا با جامه‌های نادوخته نمی‌توان انتظار دقت, و با 
اندک بودن تعداد نمی‌توان توقع پوشش کامل را داشت. به دلیل همین محدودیت‌هاء 
پیامبر "۳" فقط می‌توانست از آن‌ها بخواهد که: برهنه راه نروند! و يا مراقب استتار 
شرمگاه‌شان باشند زیرا گاه می‌شد که [زار و رداء از بدن‌شان جدا می‌شد و یا تسا پیش 
می‌آمد که مراقبتی از بروز عورة نمی‌کردند. 

پوشاک زنان نیز خیلی بهتر از مردان نبود. اینان معمولا به جای رداء و حتی |زار از 
پیراهن استفاده می‌کردند. امّا پیراهنی کاملاًابتداثی و نادوخته که بسیاری از اندام را هرگز 
در بر نمی‌گرفت و اطمینانی نیز به استتار دائمش در قبال مواضع تحت پوشش نبود. 
درست است که برخی از زنان جاهلی از روسری استفاده می‌کردند اما اين استفاده لزوماً 
ناشی از رعایت حجاب و مرتبط با عفت جنسی نبود بلکه ناشی از مسائل عرفی (از 
جمله کسب تشخص و اعتبار, تمایز از کنیزان) یا برخاسته از شرایط اقلیمی (از جمله 
مهار تابش آفتاب و گرد و غبار) بود به همین خاطر بسیاری از مردان نیز همین روسری 
و سراندازها را به کار می‌بردند. از آن گذشته اگر قرار بر رعایت جنبه‌های اخلاقی و 
شرعی بود بی‌شک استتار ناحیه دامن ولی بود در حالی‌که هر دو ,چه مرد چه زن. نسبت 
نله آ وتا انکاز .وکین 
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زنان, بسیاری از اندام‌شان هميشه نمایان بود و آن, امری عادی بود علاوه بر آن 
مابقی مواضع‌شان نیز گهگاه به دلایل فوق‌الاشاره نمایان می‌گشت. در چنین آشفته‌بازاری 
جامعه اسلامی فقط توانست از آنان انتظار داشته باشد که مناطق تحت پوشش جامه‌ها را 
بت خوایی قظ کیتی بان شکارفن تافید داین شید وی سمل کر شا (زیرا آنان 
مبتلا به پوشش‌های بی‌ثمر و نیز دجار بی‌مبالاتی بودند) امّا باید پذیرفت که زمینه‌ای 
برای امر به پوت "ساق پاء ساعد و آرنج» گردن و موی سر" وجود نداشت. همین‌طور 
در مورد مردان نیز نمی‌شد به ستر بیش از کمر تا زانو حکم کرد. 

شگفت‌آور آن است که ایشان در جریان اعمال حج به صورت عریان و برهنه‌ی 
مادرزاد بر گرد کعبه طواف می‌کردند! زیرا به قول خودشان نمی خواستند در جامه‌هایی که 
با آن مرتکب گناه شده‌اند به طواف بپردازند. در اين امر فرقی بین زنان و مردان نبود 
اگرچه برخی آورده‌اند زنان در شب به طواف می‌پرداختند و يا اگر در روز بود در این 
صورت دستی بر جلو و دستی بر عقب می‌نهادند و يا پارچهٌ رشته‌مانندی بر ناحیه" 
شرمگاه افشان ای گر دنت فا ام ان شدت برش ربگاهتد: در این خلت هنم ونان 
اخیرالذکر شعری را زمزمه می‌کردند و طی آن از سایرین می‌خواستند به فرج و 
شرمگاه‌شان ,که همه یا بخشی از آن نمایان بود ننگرند: الیوم یبدو بعضه آو کله / و ما بدا 
قفا لت کت یپک از شیم تا ی که کریا شرآ نقد یت ف کوا است ها رد 
همسری پیامبر پیش رفت. امّا واکنش جامعه اسلامی در قبال این پدیده در سال نهم 
هجری شکل گرفت و بر آن اساس از طواف عریان نهی شد و پوشاندن عورة (ناحیه 
دامن) لازم شمرده شد. 

در حالی‌که امروزه تفکیک صفوف مردان و زنان نمازگزار امری ام و بدیهی 
می‌نماید اما باید دانست که علّت اولیه‌ی جداسازی آنان از یکدیگر به وجود دامن‌های 
کوتام برخی از نمازگزاران در حیات پیامبر برمی‌گشت. بر اين اساس پیامبر ۳" برای دیده 
نشدن عورة یکدیگر توسّط جنس مخالف. تدابیر و رهنمودهاتی شامل "عقب‌تر پردن 
صفوف زنان نسبت به مردان. عدم نگاه زنان به مردان سجده کننده. و دیرتر برخاستن 


و از مهتم یی ره وان یه از یعوی اد کف تا ماش شی ای ار 
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کوتاهی دامن‌ها که عمدتا در خم و راست شدن سجده رخ می‌نمود غلبه گردد. گفتنی 
است علیرغم این‌که بعدها کاستی‌های جامه‌ی ت برطرف گردید امّا غافل از فلسفه‌ی 
اوامر پیامیر» نمازگزاران کماکان نماز را با مرزیندی صفوف انجام می‌دادند. 

مطلب دیگر در مورد وضعیّت خانه‌ها از حیث میزان استتارش برای حاضران در آن 
ات در این رابطد ایا بای داست که سانش« اند دز یه دازا سایق تا ود 
زیرا به دلایل مذهبی از ساخت خانه استقبال نمی‌شد اما سیس که به خانه‌سازی روی 
آوردند. هم از درب محافظ خبری نبود (و در نتیجه درون خانه را به راحتی می‌شد دید) 
هم خانه‌ها در یک اتاق خلاصه می‌شد (و لذا جای محفوظی برای هیچ‌کس وجود 
نداشت) و هم میهمانان به صورت سرزده به درون خانه‌ها وارد می‌شدند. این در حالی 
بود که برهنگی افراد حاضر در خانه‌های موصوف بسیار بیش از بیرون خانه بود چرا که 
به محض و به خانه به راحتی پارچه‌های نادوخته را از پیکر جدا می‌ساختند. جامعهٌ 
اسلامی با آگاهی از اين واقعیّات. صرفاً خواهان کسب اجازه در پیش از ورود به خانه‌ها. 
و نگاه نینداکتن: به درون متارل, شند: گفتتی. اسبت: این حکایت دازند کان. خانه..بود و الا 
چادرنشین‌ها و بی‌خانمان‌ها که در آن روزگار کم نیز نبودند توضیح حجاب‌شان ناگفته 

موضوع دیگر وضعیّت گرمابه و دستشوئی است. آیا آنان دارای حمّام بودند؟ اگر نه 
پسن, ایا در مکان‌های باز به استحمام می‌پرداختند؟ روایات متعددّی از پیامبر وجود دارد 
که زنان را کلاً از ورود یه حمّام نهی کرده, ولی ورود مردان را مشروط به استفاده از نگ 
زوا داننتته است. مخدتان این روایات را ساختکی مر ‌دانند:زیرا بر این,باوزند که در آن 
زمان شام وود نداشند. بت با این‌خال اگر بروایات مذکور ساعتکی: تباشد در این 
صورت حاکی از وجود حمّام‌های مختلط در آن زمان است زیرا اگر حمّام‌ها جداگانه بود 
در اين صورت همان جواز مشروط برای مردان راء برای ورود زنان به حمّام‌های زنانه 
نیز می‌شد صادر کرد. به هر حال یکی از واقعیات جاری. استحمام در مکان‌های 
ناپوشیده بود که در اين رابطه رسول‌خدا"" خواهان ستر عورة در این حین شد. 


نیز بای انش که انا فاقد بیت‌الخلا و دستشوئی پوشیده بودند یس برای 
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فضای‌بعا خت بدبکان‌هانی دورد رف تا کمن رعایت: تفای از اسعتاز: همین 
از بوی نامطبوع در امان بمانند. آن‌ها در حین قضای‌حاجت. گاه در کنار هم قرار 
می‌گرفتند و به صحبت می‌پرداختند. به همین خاطر پیامیر از آنان خواست که دو نفری به 
آن محل نروند و در آن حين به عورة یکدیگر ننگرند و با هم صحبت نکنند. حضرت از 
تناتی که مان اوزنت ان گرفت هدر عااه یار ردان تیدا کت استه بخ 
فقهی ستر عورة در حین تخلی, بجا مانده از این پیشینه‌ی واقعی است. 

جنان‌که ملاحظه شد برهنگی در هریک از مظاهرش نمود غلیظی داشت. جامعه" 
اسلامی نیز متناسب با این وضعیّت وخیم واکنش‌هائی اصلاحی نشان داد. البته باید دقت 
داشنت: که هم میزان برهنگی جاهلی بسیار بود و هم واکتش جامعه اسلامی. کم‌تر از توقع 
فوق سنجیدم (و نیز در باره" پوشش امام‌علی و حضرت فاطمه توضیخاتی دادم) که به 
روشنی گویای کم‌تر بودن پوشیدگی آن‌ها در مقایسه با پوشش مومنان و متدینان کنونی» 
و لب بهتر از پوشش رایج در عصر جاهلی است. توضیحاتی که در باره" حجاب رسولان 
و پیشوایان آورده‌ام به وضوح حاکی از گم‌تر بودن حساسیّت آن‌هاء نسبت به حساسیّت 
متشرعانی است که قرن‌ها پس از آنان پا به عرصه گذارده‌اند. 

(بخش دوم- در سایه قرآن): در اين بخش ابتدا میزان پوشیدگی و برهنگی در ماقبل 
بعثت را به کمک آیات قرآن استخراج می‌کنم سپس ارشادات. اوامر, نواهی و اصلاحاتی 
که قرآن در قبال وضعیّت رایج. خواهان آن شد را می‌آورم و در این راستا تک تک آیات 
قرآن را مفصّل بررسی خواهم کرد. نتیجهٌ بررسی‌های این بخش, چه در مورد شناساندن 
وضعیت پیش از وحی و جه در مورد رهنمودهای صادره. فاصلهٌ عمیق بین "تصورات 
ما" با "واقعیّات و رهنمودها" را نشان می‌دهد. 

این بخش حاوی شش فصل زیر است: 

فصل ۱- ترسیم حجاب پیش از اسلام به کمک قرآن 

فصل ۲- آیات استیذان (سامان‌دهی ورود به خانه‌ها) 
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فصل ۳- سوره اعراف (پوشیدن شرمگاه) 

فصل ۴- سوره احزاب (زنان پیامبر. و شرایط و مواقع خاص) 

فصل ۵- سوره نور (توضیح پوشش) 

فصل ۶- هدف قرآن از حجاب و پوشش 

در فصل اول. چنان‌که از نامش پیداست تلاش کردم تا در اقدامی نوین حجاب رایج 
در پیش از ظهور اسلام را به کمک خود آیات استخراج کنم زیرا به این نتیجه رسیدم که 
از خلال رهنمودهای قرآن می‌توان شرایط پیش از نزول آیه را به دست آورد. در مبحث 
اول فصل, از معضلات و محدودیت‌هایی (شامل: فقر لباس, گرسنگی. معضل سرپنا 
ی و معضل آب» کرمای شدید. روابط جنسی افسار گسیخته) که در آیات قرآن آمده 
است نام بردم تا بدین وسیله انتظارمان را از میزان تغییرات و اصلاحات ابلاغی قرآن, 
متناسب با واقعیات کنیم. در واقع آنان مبتلا به معضلات و محدودیّت‌هایی بودند که 
۳ نوبت به درخواست حجاب‌های معهود در ذهن ما نمی‌رسید و به عبارت دیگر 
زمینه چنان خواست‌هایی فراهم نبود (احکام قرآن برای پیاده شدن است و نه تعطیل 
ماندن). علاوه بر معضلات مذکور. مشکلی که مستقیماً به موضوع تحقیق مربوط می‌شود 
معضل "ویژگی‌های البسه‌ی" رایج در آن زمان است که به کمک قرآن, اولا ثابت کردم 
نادوخته و خیاطی نشده بود (و نه همچون اعصار بعدی به صورت لباس‌های معیّن) ثانیاً 
کم‌تعداد بود و ثالتً به خوبی ساتر و پوشا نبود. در مبحث دوم همین فصل همانند بخش 
اول تحقیق, به بررسی مظاهر و نمودهای حجاب پرداختم و در نتیجه به کمک قرآن, هم 
میزان حجاب و استتار در موارد زير را در عصر جاهلی استخراج کردم و هم تغییرات 
درخواستی قرآن را آوردم: «در سطح اجتماع درون خانه‌ها, هنگام حج و نیایش, 
میت کا نها توضسی مها بهد اک 2 آنجه از برش کلی: ایایخ بل دس 
می‌آید مبیّن ضعف فوق‌العاده حجاب در آن روزگار است بطوری‌که چند جا به اشارت يا 
صراحت خواستار پوشاندن "شرمگاه" (چه توسط مردان چه زنان) شده است (چیزی که 
اینک در میان مومنان زمینه‌ای برای طرح آن نمی‌باشد و کاملاً پیش پا افتاده است). 


همیخ مورد: هی تراد کویای آن ناد که خواست سای ایا وا دش می بای عادل تر و 
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متناسب‌تر دانست و نه حاکی از پوشش بخش‌هایی از جسم که با شرمگاه و دامن فاصله" 
بسیاری دارد و هیچ ترتیب منطقی بین آن‌ها وجود ندارد! 

در آغاز بررسی آیات. ابتدا به آیات استیذان پرداختم. اين آیات مربوط به لزوم 
کسب اجازه. پیش از ورود به درون خانه دیگران است. آیات اين فصل در عین حال 
گویای فقدان درب و لنگه‌ی در بر دروازه‌ی خانه آنان است. در واقع لزوم استیذان و 
کسب اجازه, ناشی از عدم وجود همین درب‌های محافظ بود؛ و جالب‌تر این‌که ابن‌عباس 
معتقد است: "پس از گشایش در امور مردم و نصب پرده‌ی! محافظ بر ورودی خانه‌ها؛ 
ی( 
س رو و تاخاف وازی اند ویک امه فده ام ریت کاخافا ی دز موی این 
همسران پیامبر نیز وجود داشت که خود گویای نامحفوظ بودن منازل پیامبر نیز هست. 
قران در قبال واقعیّات مذکور (فقدان درب و ساترء ورود ناغافل) قرار نبود درب و پیکر 
برای نصب بر دروازه خانه‌ها نازل کند پس فقط خواست که سرزده وارد منازل یکدیگر 
نشوند و به ویژه خواهان رعایت این امر در مورد خانه رسول‌خدا شد. بی‌شک یکی از 
فاتقهای ال یشان وین مفول رید شک اف ادا شو هو نله ترس کشت 

در فصل سوم به بررسی آیات مربوطه در سوره اعراف پرداختم که شامل سه دسته 
است. اگر برداشت مشهور در باره آن‌ها را ملاک قرار دهیم چیزی بیش از توصیه اکید به 
ستر شرمگاه به دست نمی‌آید: اوّلین دسته از اين آیات. به پوشش شرمگاه آدم و حوا 
رایا ها ۲۵ دوشیم کیویه وشن شیاه همه ادشای ایا ۱۶ )اه یامه 
تیه بر اطیقبرای مقس آن و اققها به پوکشن شرمگاه و دانسم,طواف کند کان ریات ۳۱ ۶ا 
۲ ره آفيه: ات کوریگ موید آعیو بفن واگشی ق و اف غریان اور فده سیگ 
بنابراین قرآن با نزول سه مجموعه مذکور .که ناشی از بی‌مبالاتی مردم در پوشاندن 
شرگاه‌شان ود خواهام دقن مات از ان شا اما بایش:داسشت کهاین. ا ناه 
ویژه دسته اوّل و دوم دارای تفاسیر دیگری هست که مهم و نزدیک به صحّت بوده و از 
قضا ارتباطی به بحث حجاب شرعی (ولو در حد استتار شرمگاه) ندارد. اين تفاسیر 


شتروعا دوشن اسفه منت : 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


در فصل چهارم. آیات مربوطه در سوره احزاب را مورد بررسی قرار دادم که عمدتا 
مربوط به همسران پیامبر بوده و شامل سه آیه است: ۱- آید عدم تبرج (۳۳) ۲- آید 
حجاپ [حجاب در این‌جا به معنای پرده] (۵۳) ۳- آیه" جلباب و پوشاک .4۵٩(‏ جمع 
کثیری با اتکا به تفسیرشان از آید تبرج و به ویژه یه حجاب و پرده. به لزوم پرده‌نشینی 
متن تحقیق به حد کافی در باره نادرستی استنباط پرده‌نشینی سخن گفته‌ام, ذهیّت رایج 
را به نقد کشیده‌ام و از غفلت‌های نابخشودنی در تشخیص نادرست مخاطب آیه صحبت 
کرده‌ام از جمله آورده‌ام که در آیه‌ی مشهور به حجاب و پرده. این مردان‌اند که مورد 
خطاب آیه و مأمور به ایستادن در پشت پرده ورودی خانه و عدم ورود ناغافل به درون 
قانه هیر ان سامت ند بریان یت با ابهالدیی وا لا ت‌خلوا ببوی ال 
فستلوهن من وراء حجاب). در باره آیه جلباب. از احتمالات مختلف پیرامون مورد 
شناساتی (آن یعرفن), اقدام مورد انتظار آیه (یدنین علیهن من جلابیبهن) و نیز وابستگی 
حکم آیه به مطلب مندرج در خود یه (فلایذین) سخن گفتهام. 

در فصل پنجم. آیات مربوطه در سوره نور را در سه عنوان بررسی کردم: ۱- آیات 
غض" بصر و حفظ فرج (۳۰ و ابتدای ۳۱). حفظ فرج. یا بنا به قول مشهور دال بر 
پوشاندن فرج و دامن است که در اين صورت غض بصر نیز به قرینه آن حاکی از دیده 
ترفن یرف خی امین دیگران ات ها رکه امادغلی تقایل به‌هییی آست ای نی 
پرده از اوج برهنگی برمی‌دارد زیرا گویای آن است که زنان و مردان در پوشاندن فرج 
نیز بی‌مبالات بودند. و یا مراد از حفظ فرج. عدم زنا و رعایت پاکدامنی جنسی است که 
با این فرض غض بصر می‌تواند تعبیر دیگری از همان معنا باشد. اين تفسیر اگرچه ربط 
مستقیمی به حجاب ندارد امّا به خوبی حکایت از وجود معضلاتی به مراتب شدیدتر از 
حتحاب:دارد:. ۲- لاببلاین زیشهن الا ماظهر عنها (آیه ۳۱ این ای که آن رااتست:عتوان 
"پوشاندن برهنگی‌های نامتعارف " معرفی کرده‌ام نفس‌گیرترین آیه قرآن در باره پوشش 
و حجاب شرعی است به همین خاطر بسیار در باره‌اش توضیح تخصصی داده‌ام. کار 
وقتی پیچیده‌تر می‌شود که برخی فقها یکی از جملات آیه (ولیضرین بخمرهن علی 


۱۶ 


جیویهن) را دال بر پوشاندن موی سر دانسته‌اند؛ این در حالی است که هیچ‌یک از آن‌ها تا 
کق فرق بتون سفن امسباطی از ایت غبارت تدافته اس از ان گدفته: فبرل این برداست 
سبب ناهماهنگی در ترتیب محتوائی آیه خواهد شد. ۳- وضع ثیاب. یا جواز رفع 
حجاب برای برخی زنان (آید" ۶۰). 

در آخرین فصل, هدف قرآن از رعایت حجاب و پوشش را توضیح داده‌ام. در اين 
راستا از صراحت‌ها, اشارت‌ها و لابلای آیات, سه هدف زیر را استخراج نمودم: اوّل- 
نگهداری از گرما و سرما. دوم- تکمیل زیبائی آفرینش. سوم- صیانت جنسی, و اعلام 
پرهیز از آلودگی. 

هدف سوم می‌تواند گویای آن باشد که پوشش درخواستی قرآن به خودی خود 
هدف نبوده بلکه اول در جهت کنترل مردان پزهوس آن دیار و انیا برای این بود که زنان 
ایمان آورده (که تجربه زندگی در دوره آلوده‌زده‌ی جاهلی را داشتند) با بهبود حجاب‌شان 
عملا اعلام کنند که از فساد دوری گزیده‌اند. 

(بخش سوم- مباحث فقهی): در این بخش با جستجو در متون مربوطه به سنجش 
آراء فقهی. و استخراج رأیی که بتواند حجاب شرعی در عصر پیامبر را ترسیم کند و موّید 
نتایج دو بخش قبلی باشد پرداختم. در اين رابطه ری مطابق ,که موَیّد یافته‌های کتاب 
را شناسایی کردم تا ثابت شود که اذعاهای کتاب دارای پایگاه فقهی نیز می‌باشد 
در این راستا تلاش کردم با شناسائی نقاط انحراف ,که به تدریج رخ داده است. هرچه 
بیشتر به فقه جاری در حیات پیامبر نزدیک شویم. 

آراء و عناوین مورد بررسی در بخش از این قرار است: 

فصل ۱- رأی مشهور و غیرمطابق: پوشاندن همه‌ی اندام مگر وجه و کفین 

فصل ۲- رأی مطابق و غیرمشهور: پوشاندن تنه, ران و بازو 

فص رام تخد اقلی و اضطر ازهستر خوررمين (یاتاف تا زانو) 

فصل ۴- علل تغلیظ آراء 

دز فضل اول,:دو رکن, رای مشهور یعتی غورة شمردن:زنان: و استام صرف ونجه و 
کفین را به نقد کشیدم و نشان دادم که هر دو رکن. مبتنی بر روایاتی ساختگی است؛ و از 
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آن گذشته این ری با واقعیّات عصر پیامبر سازگار نبوده و در نتیجه نمی‌تواند مطابق با 
میزان حجاب شرعی در آن عصر باشد. 

در فصل دوم توضیح دادم که اولا علاوه بر وجه و کفین. همچنین قدمین نیز مطابق 
ری اکتر فقهای ما واجب‌الستر نمی‌باشد. ثانیً توضیم دادم که گردن و موی سر نیز از 
شمول وجوب خارج است. در اين رابطه نام اولین فقیهی که بحث مو را وارد فقه شیعی 
کرد آوردم همچنین روایات متعدّد جواز کشف مو را ذکر کردم, کارکرد عرفی و نه شرعی 


رایع روایات شواهد و استدلالات را مستند سخن قرار داده و حرام نبودن پیدایی ساعد 
و ساق را بیان کردم. دست آخر توضیحات مکمّلی از ائمه برخی فقها. و شواهد تاریخی 
بر جواز کشف مواضع مذکور آوردم. حرام نبودن کشف وجه. کف مو, گردن, ساعد. قدم 
و ساق. مطابقت با احکام جاری در صدر اسلام دارد. 

در فصل سوم با بحثی مفصّل اقدام به توجیه ری ابن‌جنید اسکافی مبنی بر تساوی 
عورة زن و مرد کردم و سپس به روایتی از امام صادق (که قابل استشهاد برای آن بود) و 
پس از آن به دو کلام گویای رسول‌خدا (مبنی بر برابری عورة زن و مرد. و تعیین عورة 
به ناحیه مابین ناف تا زانو) استناد کردم. آن‌گاه به ردیابی ری اسکافی در قرآن پرداختم. 
در اتتهای فصل تلاش کردم تا میان ری مطابق و حداقلی, تلفیق ایجاد کنم و هریک از 
آن‌ها را مربوط به ظرفی از ظروف مکانی بدانم. 

با این‌که مطابق مطالب قبلی کتاب. حجاب شرعی در عصر پیامبر کم‌تر. ناچیزتر و 
ساده‌تر از اعصار بعدی بود. پس چرا تصوّرمان در مورد آن‌ها حاکی از حجابی بسیار 
بیشتر و غلیظ‌تر است. در فصل چهارم به پاسخ در این باره پرداختم. به عبارت دیگر 
پس از آن‌که به اراء ناشنیده و در عين حال قابل باوری برخورديم که حاکی از نادرست 
بودن "تصوّر ما از حجاب مومنان عصر پیامبر" و نادرستی "انحصار مواضع جایزالکشف 
به وجه و کفین" است. در اين فصل تلاش کردم تا عللی که باعث شکل‌گیری حجاب 
شرعی و افزایش آن گردید و دید ما نسبت به عصر حضرت را تغییر داد شناسائی نموده 
و سپس به نقد هریک از آن‌ها اقدام کنم. در این رابطه هجده علّت زیر را شناسائی کردم: 


۲- نادیده گرفتن شأن نزول وحی و واقعیات عصر پیامبر 
۳- داستان ستر عورة آدم و حوا 

۴- روایت عورة المومن علی المومن حرام 

۵- روایت المرة عورة (عورة شمردن زنان) 

۶- تفسیر الا ماظهرمنها به صرف وجه و کفین 

۷- تصوّر پرده‌نشینی زنان پیامبر و حضرت فاطمه 

۸- شخصیت عمرین خطاب 

9- احادیث نهی از نگاه 

۰- احادیث نهی از ورود به حمام 

۱- احادیث نهی از طواف عریان 

۲- احادیث نهی از خلوت 

۳- تصور "تشریع " روسری 

۴- تبدیل حجاب عرفی و اعتباری به حجاب شرعی 
۵- خارج ساختن زنان از خطاب‌های مطلق 

۶- گره زدن تدیّن اخلاق و حیاء به پوشش و حجاب 
۷- افزايش حساسیت‌های فقهی به موازات افزايش یوشاک 
۸- دگرگونی معنای واژه‌ها و عبارات 


توضیح 

کتاب "حجاب شرعی در عصر پیامبر " حاصل تحقیقی است که از مهر ۸۴ آغاز و در 
مزخا۸۸۵ به. بایان رسید ور تکمیل. آن:قا تیه ۸٩‏ ادامه یافت, این کناب با وویکروق 
انتقادی نسبت به ذهنیّت رایج و آراء منتجٌ از آن به نگارش درآمده و از آن گذشته بیشتر 
در پی رصد کردن آراء ناپرداخته می‌باشد و در نتیجه. پردازش آراء مشهور را می‌بایست 


قر کشت دبک دنبال کرد هرت این سسق بهه معنای فراخت کناب از این. ارام شتا 
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هنگام مطالعه باید ذهن را از ویژگی‌های حجاب کنونی به دلیل تفاوت فاحش آن با 
حجاب عصر پیامبر خالی کرد تا قدری از سخت‌باور بودن مطالب نامنوس کاسته گردد. 
پیشتهاه ی سره تن آنمطاله کناب هد زرسشت ان ول اعمالا رود هود: 

گفتتی است در ارجاعات پاورقی, اگر نقلی دارای چند منبع باشد در این حال 
چنان‌چه هیچ اختلافی با هم نداشته باشند مابین‌شان از علامت . و اگر اندک اختلاف 
لفظی داشته باشند از + و هنگامی که صرفا متحدالمعنا باشند از ۲ کته اتفاده یکت 
عباراتی که هنگام نقل قول‌های فارسی در داخل [...] گذارده‌ام توضیح خودم است مگر 
در مورد ترجمه‌های قرآن مرحوم محمدمهدی فولادوند که از خودش می‌باشد. نقل‌ها را 
درون «..» و گاه (...) گذارده‌ام و در انتهای هر نقل به آدرس آن در پاورقی ارجاع شده 
ت ترسهه غبا زاف زیر[ مرا سین او ای وفوین زب های دادران: 

گفشتی, است :این کستیی: اولین انز از مجموعه. آبازنگری:در شون دیتی " ابست که 
عرضه می‌شود. اگر مجال پیش آید بنا دارم در دومین تحقیق, به "بررسی وجود کیفرهای 
سخت" شامل (سنگسار زانی. اعدام مرتد. قصاص و برتن دست و پا) بپردازم و 
بر شرعی بودن یا تون هر یک و به عبارت دیگر از وقوع یا عدم وقوع‌شان در زمان 
پیامبر آگاهی پیدا کنم. 


بخش اول- حجاب پیش از اسلام؛ و واکنش مسلمانان: 


در سطح اجتماع 


در داخل خانه 


در حین حج و طواف و نماز 


و ضعیّت خانه‌ها 


سرویس‌های بهداشتی 


2 (ص) 
پیامبر گرامی ‏ 
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بخش اول- حجاب پیش از اسلام؛ و واکنش مسلمانان 

سخن گفتن در بار" حجاب شرعی و پوشش رایج مردمی که در دوران پیش از 
اسلام می‌زیستند برای ما که در "ایران" و با "چهارده قرن فاصله" از آن‌ها زندگی 
می‌کنيم و هر فردی چند دست لباس برای پوشاندن قسمت‌های مختلف پیکرش دارد 
سخت است زیرا آنان گرفتار معضلاتی مهّم‌تر از حجاب بودند که برای‌شان عادی نیز 
ده پودر از سعفله کر سانشان دید جمای‌های» خی تاسالم وعودداشت: این روابظ 
ناسالم ,که قباحتش نیز از میان رفته بود. چنان فراگیر بود که قرآن خواهان دوری مژّمنان 
از ازتکاب ان لاو شخضن مومع تزا ستین ریت کرد «کسانی که باکتامخ انش مک 
در مورد همسران‌شان یا کنیزانی که به دست آورده‌اند: والذین هم لفروجهم حافظون. الا 
علی آزواجهم آوماسلکت ایمانی» وید این ترتیب تماس جنسی را منحصر به این دو 
موزد مشخص کرد. 

معضل دیگر آنان فقر مالی بود اين فقر چنان غلیظ بود که قرآن. کفاره یکی از رسوم 
زشت آن‌ها را غذا دادن به شصت! بینوا و فقیر برشمرد: «والذین یظاهرون من نسائهم ثم 
یمودون لما فالوا :.: .فا طعامآستین مسکینا» . یمنی بسیاری از مردم توانایی تامین, خوراک 
واغذای ود وا نداشتتد نعه رسد یه فوشاک, از انم گدشته هزنهه هت بوهاک: و 
لباس, سنگین بود و مردم از عهده‌اش بر نمی آمدند. ناتوانی مردم در تهیه جامه و لباس به 
حدّی شایع بود که قران, راه جبران یکی دیگر از عادات ناصحیح را پوشاندن ده نیازمند 
و فقیر اعلام کرد: «ولکن یوّاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرة مسکین... و 


سره مه متون. اه ۵و ۶ ترجمه محمدمهدی فولادوند. سوره معارج آیه ۲۹و۳۰ 
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۳۲ 


کسوتهم»". اگر گمان شود منظور از پوشاندن مستمندان در آیهٌ اخیر, اهداء یکدست لیاس 
کامل است که تمام اندام را پپوشاند. گمانی اشتباه است زیرا مطابق اخبار وارده مراد آیه 
تنها با یک قطعه پارچه کوچک که می‌توانست عورة و پایین‌تنه را بپوشاند محقق می‌شد: 
تتاات ابا میسن وت علد الک دق کفاره آلیسن فال: هدفوت. راون غوونت 

آیا با وجود شیوع روابط جنسی, و نیز با توجه به گستردگی فقر .که نتیجه‌اش 
ناتوانی در تأمین پوشاک است. سخن گفتن در بار حجاب شرعی آن‌ها ,چه مرد چه زن. 
سخت و دشوار و تا حدودی بی‌مورد نیست؟ 

به دو معضل یادشده بحث بردگان و کنیزان ,که يا برهنه بودند و یا نیمه عریان, را 
بیفزایید همان آفریده‌های خدا که از نظر پیامبر گرامی"۳ هیچ فرقی با ثروت‌مندان, 
اشراف قریش و متولیان کعبه نداشتند و در پیشگاه پروردگار عالم ذره‌ای امتیاز بین آن‌ها 
و دیگران نیست. 

داغ بودن هوای جزیرةالعرب [مناخ جزیرةالعرب -علی‌العموم- حار شدیدالحرارة» 
جاف, الا علی السواحل ...]؛ عامل دیگری است در ضعف پوشیدگی و کم لباسی آن‌ها. 
به همین خاطر آن‌هایی هم که تمکن مالی داشتند و دارای انواع لباس و جامه بودند 
طاقت پوشش دائمی را نداشتند زیرا وجود لباس در گرمای نیمروز آزار دهنده بود. 

آن‌چه تا به حال گفته شد برای این بود که غریب و دور از ذهن بودن موقعیّت 
پوشش و حجاب را در آن روزگار نشان دهم و نه این‌که بخواهم آنان را یکدست برهنه 
و نیمه‌برهنه معرفی کنم. در واقع برهنگی رسم پسندیده جامعه نبود چنان‌که حجاب 
شرعی نیز چندان رایج نبود ولی قابل تصوّر است که حدّ مشخصی که به عرف عقلا 
نزدیک‌تر بود در میان بسیاری از ایشان رواج داشت و بسیاری دیگر نیز .اگر فقر 
متعال شاخ می‌داوه آن کرت می نو و تقب فر انوس بخ معا کید نز واقعابت اانکا دبای 
پیش‌گفته. به دنبال آن رسم رایج و جامه رسمی‌تر هستم. و نیز واکنش جامعه اسلامی 
نوظهور را نسبت به سه پدیده‌ی "برهنگی, جامه‌های اشرافی. و پوشش رسمی" بیان 
۵ - سوره مائده آیه ۸٩‏ 


۶ - وسائل‌الشیعه ح ۲۸۸۵۰ اين حدیث از جانب شخص پیامبر نیز گزارش شده است (وسائل‌الشیعه ۲۸۸۵۱) 
۷ - تاریخ العرب قبل الاسلام جواد علی ج ۱ ص ۲۱۳ 
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خواهم کرد. 

دست‌یابی به حجاب موی وی رایج آن روزگار کاری بس دشوار است زیرا 
از آن دوران آثار مکتوب دست اول در اختیار نداريم و آثار به جای مانده مربوط به قرن 
دوم و پس از آن است. احادیث منسوب به پیامبر و صحابه نیز مشکلات خاص خود را 
دازد که یکن: ندیه فعل خنایک: اسقبو از آن. گذسته کربا شخبان .ار ذر :هبای عص 
وی مدوّن و مکتوب نگشت. احادیث امامان (و تابعین و ساير پیشوایان مذهبی) نیز پس 
از آن صادر شد که در رفاه و معیشت مردم. تحولات و گشایش‌های فراوانی به وجود 
ام او شاد بان با اهامای شید رایع کرو ی ای هقی از ان الیو 
پیشینه نداشت و طبیعی است که ائمه نیز پاسخ مردم و شاگردان را بر اساس واقعیّات روز 
و تحولات به وجوده آمده می‌دادند. 

با این وجود چاره‌ای جز این نداریم که گمشده خود را در لابلای همین متون بیابیم 
همچنین نیم نگاهی به قرآن خواهیم داشت. 

آگاهی از برهنگی‌های ماقبل اسلام باعث شگفتی خواننده می‌شود و باورش را برای 
قق تفت اس ک آا بان قاست که نی ی وس رویز شاظ عفلت داي 
واقعیّت است که: پیشرفت بشر در حوزه پوشاک و حجاب به یکباره اتفاق نیفتاده است! 
بان امروزی که چندین لباس گوناگون برای پوشش اندام و حفظ تشخص و منزلت 
اجتماعی دارد. در زمانی دورتر و از جمله در عصر پیامبر نه توانایی مالی برای هی" 
پوشاک داشت. نه از صنعت خیاطی بهره می‌گرفت. نه منزلت اجتماعی را با لباس گره 
می‌زد و نه از برهنگی و لختی احساس بدی داشت. در واقع ادب. اخلاق و تا حدودی 
منزلت اجتماعی با چیزهای دیگری سنجیده می‌شد. 

اینک چند گزارش در بارهُ برهنگی افراد پاک و برترین انسان‌های کره ارض 
می‌آورم تا تدریجی بودن "شکل‌گیری و رشد" پوشش و حجاب ابت شود: 

۱- عادی بودن برهنگی آدم و حوا: در تورات بحث برهنگی این دو, پیش از فریب 


خوردن چنین آمده است: «و کانا کلاهما عریانین آدم و امرأته و هما لایخجلان: و آدم و 


۳۴ 


زنش هر دو برهنه بودند و خلت ند اشست ‏ 

۲- شرم و حیاء زمین از ریت عورة ابراهیم: شیخ صدوق به نقل این سخن از امام 
جعفر صادق پرداخته است که: «أوحی ال تعالی الی ابراهیم ۳ آن الارض قد شکت الیٌ 
الحیاءٌ من روية عورتک فاجعل بینک و بینها حجاباً فجعل شیئاً هو آکبر [آکثر] من القیاب 
و من دون السراویل فلبسه, فکان الی رکبتیه»" (خداوند متعال به ابراهیم۳" وحی کرد که 
زمين به من شکایت کرد چه از دیدن عورة و شرمگاه تو شرم و حیاء می‌کند پس بین 
خود و زمین حجاب و ساتری قرار ده. آن‌گاه ابراهیم پوشاکی که بزرگتر از ساتر شرمگاه 
و کوچکتر از شلوار است و تا زانوانش می‌رسید تهیه کرد و پوشید). 

۳- تدبیری برای پوشش عورة هارون: در تورات چنین آمده است: «..سراویل من 
کتان لستر العورة. من الحقوین الی الفخذین تکون ... : و رخت‌های مقدس برای برادرت 
هارون به جهت عزت و زینت بساز... و زير جامه‌های کتان برای ستر عورت هارون و 
پسرانش بساز که از کمر تا ران برسد و بر هارون و پسرانش باشد هنگامی که به خیمه 
اجتماع داخل شوند يا نزد مذبح آیند تا در قدس خدمت نمایند» مبادا متحمّل گناه شوند 
و بمیرند. اين برای وی و بعد از او برای ذریتش فریضه ابدی است» . 

۴- سخن خداوند به موسی"" پس از ده فرمان: «و بر مذبح من از پله‌ها بالا مرو. 
مبادا عورة تو بر آن مکشوف شود» . 

نکته: صدور اين امر, ناشی از دو چیز بوده است. یکی کوتاه بودن دامن‌ها و دیگری 
نادوخته بودن‌شان. 

۵- همسر آینده موسی: جریان کوج اجباری موسی از مصر و پناه آوردن به مدینه و 
کمک‌رسانی وی به آن دو دختر. معروف است. دخترها تعریف موسی را نزد پدر می‌کنند 
و پدر دستور به آوردن وی می‌دهد. یکی از آن دو دختر که اندکی بعد همسر موسی 


»ییأمبر خداء می‌ شود مامور آوردن او می‌شو د. ابن آثیر ماجرای و موسی را جنین 


۸ - سفر پیدایش فصل ۲ ش ۲۵ 

۳ وسائل‌الشیعه ۵۷۸۸ بحارالانوار ج ۲ص ۷ج‎ ٩ 2.۸۵ علل الشرایع ج ۲ باب‎ - ٩ 
سفر خروج فصل ۲۸ ش ۲و ۴۲و۳۲‎ - ۰ 

۱ - تورات سفر خروج فصل ۰ ش ۲۶ 
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گفته است: «موسی برخاست و با او [دختر] به راه افتاد. دختر پیشاپیش او می‌رفت و در 
راه ناگهان بادی وزید و از پشت. دامن جامه‌ی وی را بالا زد و سرین او پیدا شد [متن 
اصلی: فضربت الریح ثوبها فحکی عجيزتها . متنی دیگر: فسفقتها الریاح فبان عجزها ] 
وک مش که اک فان کی وود کت ایا 
خاندان رسالت هستیم به پشت زنان نگاه تهی‌کنیم + ندرشن گفت؛ تیرومندای او [موسی] 
را من هم اکنون دیدم ولی به امانت او تو چگونه پی بردی؟ دختر آن‌چه را که در راه از 
پاک چشمی موسی دیده بود. و دستور موسی به وی که از عقب او بیاید. همه را شرح 
داد... شعیب از موسی خوشش آمد و رغبتی که بدو پیدا کرده بود افزایش یافت و صفوراء 
همان دختری را که در پی موسی فرستاده بود. به عقد او در آورد» . 

نکته: به پوشاک لرزان دختر که در اثر وزش باد حتی نمی‌توانست مانع نمایان شدن 
کفل‌هایش شود و از کنار آن به عنوان یک امر رایج گذشت. و نیز به کسب مقام همسری 
رسول‌خدا که بلافاصله نصیبش شد دقت شود. بحث بیشتر در اين باره و نتایج آن در 
آینده تخواهد امد 

۶- مراقبت موسی از عورة و شرمگاه به هنگام شنا و استحمام: احمدین‌حنبل از قول 
پیامبر اکرم چنین آورده است: «ان موسی بن‌عمران* کان اذا آراد آن یدخل الماء لم یلق 
ویق ی نو ار تعوه اف الما موس عسان فخانی که م خواست براود اب 
قوهساهاشن راهان که بای رادن ات فان کت تس انداعت ): 

ای یی ناویا بای کر یی ری اویش تن فا های 
شس‌وشو بو کنان زودخانه: سا می هلان وب شتا ی امتجتام: می پردا ند رقف 
یادشده از سوی حضرت موسی" اینک برای مسلمانان, ناچیز و حداقلی به شمار می‌آید 
اما در صدر اسلام. الگویی بود که رسول‌خدا" " به پیروان خودش سفارش کرد. 


۷- برهنگی حواری معروف عیسی: در انجیل یوحنا چنین می‌خوانیم: «آو چون 


۲ - الکامل ابن‌اثیر ج ۱ ص ۱۷۶ 

۳ - تفسیر علی بن ابراهیم قمی ج ۲ ص ۱۳۸ 

۴ - کامل ابن‌اثیره ترجمه ابوالقاسم حالت» ج ۲ ص ۲۰۴ 
۵ - مسند احمدین‌حنبل ج ۳ ص ۲۶۲ 


۶ 


صبح شد. عیسی بر ساحل ایستاده بود لیکن شاگردان ندانستند که عیسی است. "عیسی 
بدیشان گفت: ای بچه‌ها نزد شما خوراکی هست؟ به او جواب دادند که نی. آبدیشان 
گفت: دام را به طرف راست کشتی بیندازید که خواهید یافت. پس انداختند و از کترت 
ماهی نتوانستند آن را بکشند. پس آن شاگردی که عیسی او را محبّت می‌نمود به پطرس 
کب اس وی هی ی ایور اقیی که سارت اسب عاط رود را زد 
تقو ی شین شوری که ان دود هی او اک 

یاس ان اه آووهانقه که فن از معادتدای تطت تزی نا عف 
بازسازی.) ساختمان کعبه ویران شد و مردم در بازسازی آن اقدام کردند. محمدین‌عبداله 
همچون دیگران در اين امر مشارکت داشت. آنان برای تجدید بنا اقدام به آوردن سنگ 
می‌کردند و برای این‌که از آزار حمل سنگ‌های درشت بکاهند. تک جامه‌ی موجود بر 
اندام‌شان را از دور بدن جدا کرده و آن را بر روی شانه و کتف یعنی در زیر سنگ قرار 
می‌دادند و به صورت کاملا عریان راه می‌رفتند. گویند محمدین‌عبداله که هنوز به مقام 
رسالت نرسیده بود نیز بنا به سفارش دیگران (و یا بنا به تشخیص خود) جامه از تن 
درآورد و مکشوف‌العورة شد ولی طولی نکشید که دوباره خود را پوشانید. گزارش این 
واقعه در کتب حدیث و تاریخ آمده است و اینک به ذکر چند مورد می‌پردازم: 

«سمعت جابرین‌عبدله یحدّث آن رسول‌اه ۳ کان ینقل معهم الحجارة للکعبة و علیه 
[زارف‌فتال له ماش عسوااین. این ال لت زار فععات من سیک درم 
الخضازة قال: فمله فسلله. علی ستکیيه. فسقظ معفیا حلیة کتارکن بعد. ذلک: عریانا ۱۷ 
(جابرین‌عبداله گوید: رسول‌خدا۳۳ [پیش از بعشت] در حالی‌که [زاری بر تن داشت به 
همراه سایر قریش برای تجدید بنای کعبه سنگ می‌آورد. [عمویش] عباس به او گفت: 
کاش زار را [از کمر و بدنت] باز کنی و بر روی شانه‌ات در زیر سنگ‌ها قرار دهی. 
وا هم اوار و تک و با کدی ام را وزق هاش فراز دای اما زدر سیخ 


بين ] بیهوش بر زمین افتاد. رسول‌خدا دیگر پس از آن تاربخ عریان دیده نشد). 


تا تیش فا 1۲۱ 
۷ - صحیح بخاری ح ۰۳۵۱ صحیح مسلم بشرح النووی ج ۴ ص ۳۴ 
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«لمّا بنی البیت کان الناس ینقلون الحجارة و النبی ۳ ینقل معهم فاخذ التوب و وضعه 
علی عانقه فنودی لاتکشف عورتک فالقی الحجر و لبس ثوبه»" (زمانی که خانه کعبه 
منیا مش مدمه خابهایین شنگ‌ها مففول پودتلتی تیاضر ۳ نا آنها نفک 
جابجا می‌کرد آن‌گاه جامه از تن به در آورد و بر شانه‌هایش نهاد پس به وی ندا شد که 
عورتت را نمایان مکن. آن‌گاه پیامبر سنگ بینداخت و جامه را بپوشید). 

امّا این‌که پیغمبر در این جریان. چند ساله بود اختلاف نقل به شرح زیر وجود دارد: 

مرتضی مطهری متن متفاوتی آورده و آن را مربوط به دوران "کودکی" پیامبر 
می‌داند: «رسول اکرم ۳" می‌فرماید: در کودکی چند بار پیش آمدهائی برای من شد و 
احساس کردم که یک قوه غیبی و یک مأمور درونی مراقب من است و مرا از ارتکاب 
بعضی کارها باز می‌دارد. از جمله این‌که وقتی بچه بودم و با کودکان بازی می‌کردم یک 
روز یکی از رجال قريش کار ساختمانی داشت و کودکان بر حسب حالت کودکی دوست 
داشتند سنگ و مصالح بنائی را در دامن گرفته بیاورند و نزدیک بنا قرار دهند. بچه‌هاء 
طبق معمول عرب پیراهن‌های بلند [؟] به تن داشتند و شلوار نداشتند. وقتی که دامن خود 
را بالا می‌گرفتند عورت آن‌ها مکشوف می‌شد. من رفتم یک سنگ در دامن بگیرم همین 
که هرا داکز را اس کر کی با شستیی 9 فذاس بط ع یک باردگر 
خواستم دامنم را بالا بگیرم باز همان‌طور شد. دانستم که من نباید اين کار را بکنم»". 

مطابق نقل دیگری که ازرقی آورده. این رویداد مربوطه به دوران "نوجوانی" پیامبر 
انته فویتول دا" کر ان هنگام نوجوانی بود که هنوز وحی بر او نازل نشده بود [متن 
نو زسو لا برش علکم بان علید:لرشی | و عبراه نایب فوهن مشود شنک 
حمل می‌فرمود و در آن حال جامه او کنار رفت و سروشی ندا داد که ای محمد عورت 
خویش را بیوشان و اين نخستین سروشی بود که شنید. هرچند خدا داناتر است و پس از 
آن هرگز پیامبر برهنه دیده نشد. رسول‌خدا از شنیدن ندای غیبی بیم کرد. 


۱۸ - المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری ج ۴ ص ۱۷۹٩‏ مسند احمد ج ۵ ص‌ ۴۵۴ 


۲۸ 


دوشت نهی از زحمت سنگ ترا حفظ می‌کند. فرمود این ترس و بیم به من نرسید مگر از 
برهنگی و لنگ خویش را استوار بست و همچنان با ایشان به کعبه سنگ حمل 
می‌کردند...» " و «عن رسول‌اله ۲ انه قال فیما یذکر من حفظ ال عزوجل یاه انی لمع 
غلمان هم آسنانی قد جعلنا آزرنا علی آعتاقنا لحجارة ننقلها نلعب بها اٍذ لکمنی لاکم لکمة 
شديدة ثم قال اشدد علیک ازارک» ". 

مّا یعقوبی آن را مربوط به "بیست و پنج سالگی " پیامبر می‌داند و بر این باور است 
که حضرت تحت تأثیر سروش غیبی از کندن جامه پرهیز کرد: «و وضع رسول‌اله الحجر 
فی موضعه حین اختصمت قریش و هو اين خمس و عشرین سنةء و ذلک آن قریشا 
هدمت الکعبة بسبب سیل آصابهم فهدمها ... فوضعوا آزرهم یعملون عراة الا رسول‌لله فانه 
آبی آن ینزع ثوبه فسمع صائحا یصیح: لانتزع ویک و نقلت الحجارة التی بنی بها البیت 
من جبل یقال له السيادة من آعلی الوادی: هنگامی که میان قریش نزاعی برخاست. 
رسول‌خدا که بیست و پنج ساله بود. حجر (اسود) را به جای خودش نهاد و آن بدین 
جهت بود که چون سیلی در مکه آمد و کعبه را ویران ساخت. قریش ساختمان کعبه را از 
هم زدند... آنان جامه‌های خود را نهادند و برهنه کار می‌کردند مگر رسول‌خدا که از کندن 
جامه‌اش امتناع کرد و از فریاد کننده‌ای شنیده فریاد می‌زد: جامه‌ات را مکن»". 

و سرانجام مجلسی دز بخازالانوان: سن پیامبر در غریان برهنه شدتش:را در اسی:و 
ات سالکی تم سل بشی آز :۹ | میم نت گرا دریگن کی این ی 
به تاریخ بازسازی کعبه برمی‌گردد که پنج سال پیش از مبعث رخ داده است: «و فی سنة 
خمس و ثلائین من مولده ۳" هدمت قريش الکعبة علی الأْصح ... فبینا رسول‌لّه ۳ ینقل 
معهم و هو یومثذ این خمس و ثلائین سنة و کانوا یضعون آزرهم علی عوانقهم و یحملون 
الحجارة ففعل ذلک رسول‌اله فلبط به و نودی: عورتک. و کان ذلک آأوّل ما نودی فقال له 
آبوطالب: یا بن آخی اجعل ازارک علی راسک فال:ما أصابنی ما آصابنی الا فی التعری 


۰ - اخبار مکه. ترجمه محمود مهدوی دامغانی. ص ۱۳۰ متن اصلی ص ۱۶۱ 
۱ - سیره ابن اسحاق ص ۵۶ 


۲ - تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱٩‏ تاریخ یعقوبی ترجمه محمد ابراهیم آیتی ج ۱ص ۳۷۳ 


۳۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


فما رئیت لرسول‌اله ۳" عورة»". حلبی به نقل همین سن, یعنی سی و پنج سالگی 
وداخته امت» وق الخصاتضی الشقری وهی عم الزی. و کقف العورو من فا ان 
یبعث بخمس سنین و قد وقع ۳۲ مثل ذلک آی نهیه عن التعری عند بنیان الکعبة» . 

امّا سهیلی احتمال داده که اين مسئله در دو نوبت از زندگی وی رخ داده باشد یکی 
در صفر سن و دیگری زمان بازسازی کعبه در میان‌سالگی حضرت: «... فحمله علی أن 
هذا الامر کان مرتین؛ مر: فی حال صغره و مرة فی أول اکتهاله عند بنیان الکعبة۹" 

4 بنابراین با توجه به شواهد بالا که همگی در باره پاک‌ترین انسان‌ها بود باید 
پذیرفت که حجاب شرعی در آن روزگاران هرگز به غلظت اعصار بعدی و از جمله عصر 
کنونی نبوده است و از آن مهم‌تر این‌که درخواست شرع. بر روی پوشاندن "شرمگاه و 
پایین‌تنه " متمرکز بود و نه قسمت‌های دیگر اندام! 

اینک در بخش اول کتاب که نام آن را "حجاب پیش از اسلام؛ و واکنش مسلمانان" 
نهادم پر آن هستم تا ابتدا میزان "پوشیدگی و برهنگی " مردم سرزمین پیامبر را در پیش 
از ظهور اسلام استخراج کنم و سپس "واکنش مسلمانان" را پس از ظهور اسلام نسبت به 
آن نشان دهم؛ و چون پوشیدگی و برهنگی در حوزه‌های مختلف نمود دارد و به عوامل 
گوناگونی بستگی دارد به همین خاطر این مسئله را طی فصول جداگانه‌ی زیر مورد 
بررسی قرار می‌دهم: 

فصل اول- در سطح اجتماع 

فصل دوم- در داخل خانه 

فصل سوم- در حین حج و طواف و نماز 

فصل چهارم- وضعیّت خانه‌ها 

فصل پنجم - سرویس‌های بهداشتی 

شاید بهتر بود در عنوان بخش حاضر به جای عبارت "واکنش مسلمانان" از عنوان 
فاکش از ردان ریاف" انسفاکه ی گروام ها بیان گر رضم زسیی شابفا تلا 
۳ - بخارالانوار ج ۱۵ ص ۴۱۱ 


۴ - السيرة الحلبية ج ۱ص ۲۰۰ 
۵ - الروض الاْتف ج ۱ ص ۲۰۹ 


۳۰ 


پاش ها پدصورت نات ی ما تس وان ه ار کر توا کنا 
انبزهی از اهادیت ساشکی و فو با اصادیت کانلا مقاقض ,ویزوبوديم که شخیضن 
اقسایت: نها پتامیر ات جضوان اس نیت ما حایت اوفلوتا ی اس که ی در 
زمان خود پیامبر نیز وجود داشت بطوری‌که حضرت از فراوانی آن نگران گشت و فرمود: 
«آیها الناس قد کثرت علی الکذابة فمن کذب علی متعمدا فلیتبوء مقعده من النار»" (ای 
مردم! کذب و دروغ بر علیه من زیاد شده است هر کس آگاهانه بر من دروغ بندد در 
آتش جهنم جای خواهد گرفت). باید پذیرفت احادیث جعلی, فراوان در ما اثر گذارده و 
جزو فرهنگ دینی‌مان شده است و به راحتی نمی‌توان آن را از حوزه فرهنگ و 
باورهای‌مان زدود. به همین دلیل از عبارت "واکنش مسلمانان" استفاده کردم تا ساحت 
پیامبر اکرم "۳" را از بعضی روایات نادرست که در اثر بی‌توجّهی در کتاب خود می‌آورم. 
مبرا بدانم. با اين حساب منظور از "واکنش مسلمانان" روایاتی .اعم از صحیح و 
ساختگی, است که توسّط مسلمانان صدر اسلام به پي 
امیدوارم آن‌چه به عنوان واکنش مسلمانان در طْی فصول آتی می‌آورم با ارشادات حقیقی 
حضرت فاصله زیادی نداشته باشد و اختلاف آن‌ها حداقلی باشد. سعی شده است با 
محور قراردادن ایات قران, میزان این مشکل به پایین‌ترین حدّ خود برسد هرچند در اين 
بخش مستقیماً به بررسی آیات نمی‌پردازم. در واکنش مسلمانان, علاوه بر اخبار منسوب 


به پیامبر از روایات و سخنان پیشوایان مذهبی و صحابه نیز استفاده خواهد شد. 


۳۶ - کافی ج ۱ص ۶۲ + علم الحدیث شانه‌جی ص ٩۳‏ 


۳1 حجاب شرعی در عصر پیامبر 


فصل اوّل - در سطح اجتماع 

پیش از بعشت پیامب سه پدیده در میان مردم آن دیار وجود داشت: یکی "شیوع 
برهنگی " دوّم "جامه‌های بلند اشرافی" و سوم "پوشش رسمی و حد متوسط ". در این 
فصل علاوه بر توضیح این سه پدیده, و نیز "بیان واکنش جامعه اسلامی در قبال هریک 
ها هو وه وت الاو مات ام یی شون 

مبحت اول- پدیده برهنگی 

برهنگی متأٌثر از عوامل گوناگونی بود و به اشکال و اندازه‌های زیر وجود داشت: 

برهنگی کامل: اين پدیده عمدتأً ناشی از فقر بود. و شدّت گرما و نبود انگیزه 
شرعی نیز به کمک آن می‌آمد. وجود برهنگی کامل در سطح جامعه. موجب شگفتی 
کسی نمی‌شد. اینک چند نمونه در این‌باره: 

اهل صفه و بینوایان- اهل صفه مژمنان بینوایی بودند که به شوق آئین محمّدی به 
مدینه هجرت کردند امّا نه سرپناهی مه مال بو تفت افان کاما تشه بنخیت: 
شگونگی ملیی هدن آن‌ها به لنگ! در مکار‌الالاق طبربی آمده که شکیددافی ستن 
است: «رسول‌خدا پارچه يا پرده‌ی بلند و کم‌عرضی به دست آورد. آن‌ها را فراخواند و 
پارچه را با تقسیم به قطعاتی (که با اندازه‌گیری به دور کمر هریک از آن‌ها حاصل 
می‌شد) به صورت نگ درآورد و در اختیارشان قرار داد و به این ترتیب یکایک 
برهنگان یادشده را ستر عورة نمود. امّا از آن‌جا که دامن‌ها کوتاه بود به زنان گفت که 
هنگام نمازه سرتان را پس از مردان از رکوع و سجده بردارید. دلیل رهنمود اخیر پیامبر 
توسّط امام باقر این‌گونه بیان شده است: «زیرا وقتی بینوایان و اهل صفه به رکوع و 
یله امن وف اه بان پهدلیل کرگاه شین دام ها ان ان تشه ها بان شش کم 


این دستور پیامبر به صورت یک روال و سیخ درآمد که زنان سرشان را پس از مردان, 


۳۲ 


از رکوع و سجده بردارند»" "متن روایت در فصل سوم همین بخش (ذیل عنوان: دامن 
کوتاه نمازگزاران) خواهد آمد. 

دل دادگان به کلام وحی- آبوسعید خدری در باره کسانی سخن می‌گوید که دور هم 
نشسته بودند و یکی از ایشان آیات قرآن را می‌خواند و دیگران به آن گوش فرا می‌دادند. 
شماری از اين افراد. ملبّس و پوشیده بودند ولی شماری دیگر فاقد یوشاک و جامه 
بودند. آن‌ها که لباس داشتند قسمتی از جامه خود را بر روی برهنگی سایرین قرار 
می‌دادند. پیغمبر به میان ايشان درآمد و فرمود: بشارت بر شما مستمندان باد! شما پیش 
از ثروت‌مندان وارد بهشت خواهید شد"". متن روایت را در اواخر کتاب می‌آورم (بخش ۳ 
فصل ۴ عامل پانزدهم). 

بردگان و سیاهان - گرمای مناطق آن دیار. خود عاملی بود برای بی‌توجّهی به 
پوششی: نخ رسد آیتان که پشیارخ‌شان: اساسا عامه‌ای: برای. پرفتدی: تداشته: ان 
سخن به معنای آن نیست که همه بردگان فاقد جامه بودند امّا دست‌کم شیوع برهنگی 
کال رای ایتان سفن امین سوه واه اش ایکا ری بای باقز مس اف رک 
نو دلجویی نسبت به بینوایان برهنه‌ای باشد که درست کردارند ولی از جامهٌ ظاهری 
بی‌بهره‌اند: «ن العفیف لاتبدو له عورةء و ان کان عاریاً من الثياب, والفاجر بادی العورة و 
ٍن کان کاسیاً من الئیاب»"" (انسان عفیف و خوددار, گرچه عریان و بی‌لباس باشد اما 
عمل زشت و قبیح از او سر نمی‌زند و انسان فاجر .گرچه پوشیده از لباس و جامه باشد 
ولی مرتکب زشت و قبیح می‌شود). 

هیچ نکوهشی از جانب رسول‌خدا در باره برهنگی‌ای که ريشه آن فقر و مسکنت 
اتتیق وخوه نارق و ششتی شب تا کی ی کرد تا شش کی ولو تاهاب بای انا 
فراهم شود و سایر مردم را نیز به اين کار تشویق می‌کرد. از بلال پرسیدند مخارج 
رسول‌خدا چگونه بود او گفت: رسول‌الّه چیزی نداشت و من که از لحظه بعشت تا مرگش 


۷ - مکارم الاخلاق ص ٩۴‏ بحارالانوار ج ۴۳ ص ۸۳ + مجمع البحرین طریحی ج ۳ ص ۶ واژه ازر. 
مستدرک الوسائل ح ۷۳۹۲ 

۲۸ - رک : سنن ابوداود ح ۶ مسند احمد ج ۳ص ۶۳ 

۹ - بحارالانوار ج ۶۸(۷۱) ص ۲۷۱ 


1 حجاب شرعی در عصر پیامبر 


با او بودم شاهد آن هستم و هر گاه فرد مسلمان پرهنه‌ای نزد او مین اف من را با نود 
می‌کرد تا با قرض, جامه‌ای برای آن بینوا بخرم و از او با غذا پذیرائی کنم: «... فقلت: یا 
پلاله هی کیش کامت قه رش لا هاپس ای یس کت انا النش الم دلگ 
دمک پم له ای ان وفی یکاخ اقا آفاه الانشان مسلما فر آمعاربا بامرتی فانطاق 
فأستقرض فاشتری له البردة فأکسوه و آطعمه, حتی اعترضنی رجل من المشرکین فقال: یا 
پلال ان تدش سا فاد #سر ضی مق اد الا تیه لیب 

در وی دیگران یه پزشاندن بزهتکان؛ این کلام از وسول‌خیا نه یاد کار مانده اسیت: 
هرکس پارچه‌ای به مسلمانان بپوشاند همواره در کنف حمایت الهی است مادام که از آن 
پارچه استفاده می‌شود: «من کسا مسلماً توب لم یزل فی ستراللّه مادام علیه منه خیط او 
سلکی6 . کتاب مقلمی یهن فاوی تست مه بر هنکن فترا بغیین قافن ان :دادم 
« ای برادران من چه سود دارد اگر کسی گوید: ایمان دارم وقتی که عمل ندارد؟ آیا 
ایمان می‌تواند او را نجات بخشد؟ " پس اگر برادری يا خواهری برهنه و محتاج خوراک 
رورش خاش وک از شما بدیشان گوید: به سلامتی بروید و گرم و سیر شوید, لیکن 
مایحتاج بذن :را به‌نشان ندهد, چه نفع دارد؟» ". 
اعد ای هایا و اس و لا رها رطس اه کی هاش کا 
آنان اقدام می‌کرد امّا از برهنگی‌هایی که ریشه‌اش فقر نبود نهی می‌کرد از جمله: 

ابتدا در مورد خودش می‌گوید: ما [گروه پیامبران] از این‌که عورة و شرمگاه‌مان دیده 
شود نهی شده‌ایم: «نا نهینا آن تزین عوراتتا» ‏ 


وگ ان و از توا کی اس کی ی ونان ارات 


۰ - سنن ابوداود ح ۳۰۵۵ 

۱ - المستدرک ج ۴ ص ۱۹۶ 

۲ - رساله یعقوب فصل ۲ 

۳ - کنزالعمال متقی هندی ح ۲۱۶۸۴ 


۳۴ 


بائْلیل و النهار»"" (رسول‌خدا از برهنه و عریان بودن در شب و روز نهی کرد). 

و از عباس .عموی خود. خواست که برهنه تردد نکند: «یا عم لاتمش هرا 
عمو! برهنه راه مرو). 

و چنان‌که اشاره کردم پیش از درخواست از دیگران. خودش آن خواسته را به کار 
می‌بست: «نهیت آن آمشی عریانا»" (از رامرفتی در حالی‌که عریان باشم نهی گشتدام). 

این احادیث نشان می‌دهد: 

۱- عمق برهنگی و واقعی بودن آن را 

۲- واکنش ارشادی پیامبر مبنی بر نهی از برهنه بودن را 

اتانگان اعانت ماهتا ضرف با هت هیک انا 

نیمه‌برهنگی: می‌گویند گروهی از پابرهنگان طایفهٌ مُضر که برهنه بودند و فقط 
جامهٌ کوچک و گویا پوسیده‌ای بر تن داشتند. نزد پیامبر آمدند. وضع آنان موجب 
ناراحتی شدید وی گردید. حضرت. مردم را فراخواند و با تمسّک به آیات قرآن و 
پزانکتانتی اخساسات ناک آحش. ایشای را ریبد اهای کرهها مشک برادران‌هان 
برطرف گردد. پس از اجایت خواست پیامبر, چهره وی به شادی گرایید. در همین زمان 
بود که جمله معروف موجود در انتهای متن روایت را بیان کرد: «عن المنذرین‌جریر عن 
آبیه قال کنا عند رسول‌اله ۳" فی صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتابی النمار و 
العباء متقلدی السیوف عامتهم من مضر بل کلهم من مضر فتغیر وجه رسوللله ۳ لما رأی 
بهم من الفاقه قال فدخل ثم خرج فامر بلالا فآذن و آقام فصلی ثم خطب فقال یا ایها 
الناس اتقوا ریکم الذی خلقکم من نفس واحدة الی آخر الاية ان ال کان علیکم رقیبا و 
قرأً الاية التی فی الحشر [اتقوا اله] و لتنظر نفس ما قدمت لغد [وانقوا الّ] تصدّق رجل من 
دیناره من درهمه من وبه من صاع بره من صاع تمره حتی قال ولو بشق تمرة قال فجاء 
رجل من الانصار بصرة کادت کفه تعجز عنها بل قد عجزت [قال] ثم تتابع الناس حتی 


۴ - وسائل‌الشیعه ح ۵۷۸۶ بحارالانوار ج ۷۹ ص ۳۱۸ 
۵ - کنزالعمال ۲۱۶۸۸ 
۶ - کنزالعمال ۲۶۶۳۰ 


۳۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


زگ کومین من طعام و ثیاب حتی تا ولا بیان وجهه یعنی کانه مذهبة فقال 
رسول‌اله "من سن فی الاسلام سنة حسنة فله آجرها و جر من عمل بها بعده من غیر 


آن ینتقص [ینقص] من آجورهم شیء و من سن فی الاسلام سنة سيثة کان علیه وزرها و 
وزر من عمل بها بعده من غیر ان ینتقص [ینقص] من آوزارهم شیء»" (ترجمه‌ی جملد 
مروواف بب میر کین قتبهت باباتی توایشه هر کین تن و روش درستی را در اسلام بنیان 
نهد. پاداش آن و پاداش تمام عاملان به آن سنج نصیب وی می‌گردد بدون این‌که از اجر 
غاملان به نت کاسعه گرددنی هرک تسه .و یدق را بایه گذاری کنت کناهآ نو 
گناه تمام عاملان به آن, نصیب وی می‌شود بی آن‌که چیزی از گناه عاملان به آن سنت 
کم شود). 

جواد علی در باره پوشاک توده‌ی مردم چنین گفته است: عامهٌ مردم دست‌یابی بر 
لباس برای‌شان ساده نبود زیرا لباس نسبت به وضع اقتصادی‌شان گران قیمت بود. به 
همين دلیل پیکر خود را با لباس‌های کهنه و پوسیده و با هر آن‌چه که جسم را بپوشاند 
مستتر می‌کردند: «قد ورد آن العرب تلبس لکل حالة لبوسها. و ینطبق ذلک علی السراة و 
ذوی الیسار و الثراء بالطبع. آما سواد الناس فلم‌یکن من السهل علیهم الحصول علی 
اللباس. ذ کان غالبا مرتفع الئمن بالنسبة لاْوضاعهم الاقتصادية. فکانوا یسترون أجسامهم 
بأسمال بالية و بکل ما یمکن أن یستر الجسم به»". 

به خاطر رواج همین لباس‌های کهنه و پوسیده (در کنار سایر معضلات) بود که 
فقهای قرون اول بحث جالبی در باره" حکم نماز خواندن در این‌گونه جامه‌ها را مطرح 
کردند و حداکثر مقداری که در اثر پارگی و شکاف‌های لباس. از "عین عورة" و از 
تا فص ها سا ی تیه هی کال وم مین فان 
راستا قاضی ابویوسف (برخلاف اکثریت که تا یک‌سوم یا یک‌چهارم را مجاز می‌دانستند) 
نمایان بودن نیمی از "ران. شکم و دیگر جاهای حسّاس" زنان را موجب باطل شدن 


نماز ندانسته انخت هر جند در مورد ی وه و کی ها ۱۳2 محدودیت بیشتری را لحاظ 


۸ - تاریخ العرب قبل الاسلام ج ۵ ص ۳۷ 


۳۶ 


می‌کردند: «...و قال ابوحنيفة: ٍن صلت و ریع رأسها آو ثلثه مکشوف آعادت الصلاة. و ان 
کان آقل من ذلک لم‌تعد و هو قول محمد. و قال آبویوسف: لاتعید حتی یکون النصف 
مکشوفاء و کذلک الفخذ و البطن و الشعر فی قوله و قولهما» ‏ 

ابوهریره. جامه‌ی گروه زیادی از اصحاب صفه را عبارت از پارچه‌های کوتاهی 
می‌داند که حتی به نیمه ران‌شان نمی‌رسید و به اجبار با جمع کردن آن به وسیلهٌ دست. از 
نمایان شدن شرمگاه‌شان ممانعت می‌کردند: «لقد ریت سبعین من أصحاب الصفة ما منهم 
رجل علیه رداث ما ازا و اما کسایٌ قد ربطوا فی اعناقهم. فمنها مایبلغ نصف الساقین, 
منها مایبلغ الکعبین, فیجمعه بیده. كراهية آن تری عورته» ۳ 

برهنگی‌های موردی: بعضی از آن‌هایی که دارای جامه و لباس بودند فاقد انگیزه 
شرعی برای حجاب بودند به همین خاطر در مواقع مختلف و بنا به دلایل گوناگون. جامه 
را کناری نهاده عریان تردد می‌کردند: 

یک زن پس از این‌که متوجّه شد شوهرش با کنیزش خلوت! کرده. بدون این‌که 
جامه‌ای بپوشد از خانه به صورت برهنه خارج شد و نزد پیامبر آمد و گویا به خاطر 
شدّت ناراحتی از شوهرش. به پیامبر گفت: «من مرتکب فجور شده‌ام پس پاکم کن». 
شوهر که متوجه موضوع شده بود دوان دوان در پی او آمد و پارچه‌ای بر روی بدن 
ای اداخت ار ۳ کت یی با تاره مر کت یی ای ای 
با کنیزم خلوت کردم و او چنین رفتاری با من کرد ... : «بینا رسول‌اله ۳ قاعدٌ ٍذ جاءعت 
اه عم فافت تم ق ف له تا و اي هر نی فان واه 
رجل یعدو فی آثرها و آلقی علیها توب فقال: ما هی منک؟ فقال: صاحبتی یا رسول‌اله 
خلوت بجاریتی فصنعت ما تری. فقال: ضنها |لیک. نم قال: ان الغیراء لاتبصر آعلی 
الوادی من آسفله»". رسول‌خدا پس از پاسخ شوهر, به وی گفت: «زنت را در آغوش 
بگیر. زن در هنگام غیرتی شدن [عقلش را گم می‌کند و] بالا و پایین درّه را از هم 


۹ - کتاب الاأصل شیبانی(۱۸۹هم) ج ۱ ص ۲۰۱ 
۰ - صحیح بخاری ح ۳ الترغیب و الترهیب منذری ج ۲ ص ۴ ۳۶ 
۱ - کافی کلینی ج ۵ ص ۵۰۵ 


۳۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


تشخیص نمی‌دهد» حضرت مطابق عبارت اخیر سخن زن و خروج برهنه‌ی او از خانه 
را. واکنشی غیر ارادی دانسته که مستوجب سرزنش نمی‌باشد بلکه می‌بایست از وی 
دل‌جویی نیز کرد. نهایت واکنش پیامبر نسبت به برهنگی آن زن .مطابق متنی که طبرانی 
آورده و در متن کلینی نبود. عبارت از این است که حضرت پس از ورود زن. چشم از 
تکام کرون یه فیکز پزهفه وی یر کرفت هن قال کبا غتد ال ۲ ونیا ناذا اقبلت. افرا: 
عريانة فشق ذلک علی النبی ۳ و غمض عینیه فقام (لبها رجل من القوم فألقی علیها وبا 
مها الیه تال بعضی اضحایه.یا رسه لته اطها امرانه قال رصول له ۳ اخسها غیری 
آن اه عزوجل کتب الغيرة علی النساء و الجهاد علی الرجال فمن صیر منهن ایمانا و 
احتسابا کان لها مثل آجرالشهداء» ‏ 

احادیث متعددی که در نهی از لخت‌گردی و برهنه‌رزوی به دست ما رسیده اشاره به 
برهنگی‌های موردی دارد. بخشی از این‌گونه احادیث در قسمت "برهنگی کامل" آمد و 
اینک نمونه‌ای دقیق‌تر و مرتبطتر: فردی گفت: سنگ سنگینی را جابه‌جا می‌کردم در 
حالی‌که لنگ (یا دامن) نازکی بر تن داشتم. در اين حال, لنگ از دور بدنم باز شد و بر 
زمین افتاد (و کاملاً برهنه شدم) ولی نمی‌توانشتم سنگ را بر زمین گذارم تا اين‌که آن را 
به جایگاهش رساندم. در اين لحظه رسول‌خدا ۳ از من خواست که به طرف لباسم بروم 
و آن را به تن کنم و برهنه راه نروم: «المسورین‌مخرمة قال اقبلت بحجر أحمله ثقیل و 
علی ازار خفیف قال فانحل ازاری و معی الحجر لم استطع آن آضعه حتی بلغت به الی 


ت ارجع الی وبک فخذه و لاتمشوا عراة» . 


مضه فان سول 

شیخ‌صدوق در مصادقةالاخوان آورده: «مردی دیر نزد رسول‌خدا رفت و فرمود ترا 
چه شده که دیر آمده‌ای گفت ای رسول‌خدا برهنگی مرا باز داشت. فرمود مگر تو را 
همسایه نبود که دارای دو جامه باشد و یکی را به تو عاریت دهد؟ گفت آری [ای] 
رئتولخدا: فرموة بسن او تو وا برادر تیست» ‏ (ابطا علی, وسول اه وغل رفنال: سا 
آبطابک؟ فقال: العری یا رسول‌اله فقال: ما کان لک جار له ثوبان یعیرک احدهما؟ فقال: 
۲ - المعجم الکییر ج ۱۰ ص 2۸۷ ۱۰۰۴۰ 


ده الا وان (هاوسی) ی ۳۷ 


۳۸ 


بلی يا رسولاله فقال: ما هذا لک بآخ). 

هنعمی به تقل بروایتی. پر داخته که مطایق ان: گراوهی از تضوانان فریشن خامه‌شان: را از 
بدن باز کرده. برهنه و مکشوف‌العورة مشغول یک نوع بازی با همان جامه بودند. متن 
روایت از اين قرار است: «عن عبدالءین‌الحارث بن جزء الزبیدی أئه مر و صاحب له و 
فتية من قریش قد حلوا آزرهم فجعلوها مخاریق یجتلدون بها و هم عراة قال عبداله فلما 
مررنا بهم قالوا [ن هوّلاء قسیسون فدعوهم ثم ان رسول‌اله ۳" خرج علیهم فلما آبصروه 
تبددوا فرجع رسول‌اله ۳" مخضباً حتی دخل و کنت وراء الحجرة فسمعته یقول سبحان‌اله 
لا من ال استحیوا و لا من رسوله استترواه و آم‌أیمن عنده تقول استغفر لهم یا رسول‌لله 
فبلأی ما استغفر لهم. رواه احمد و آبویعلی قال قال عبدالّه یعنی ابن‌الحارث فتأبی ما 
استغفر لهم و البزار و الطبرانی واحد سنادی الطبرانی نقات [/ و آءآیمن عنده تقول له 
استغفر له یا رسول‌اله فقال غفرالّه له]» " (عبدالّبن‌حارت گفت: گروهی از جوانان 
قریش, |زار و لنگ‌شان را باز کرده, آن را به صورت ترنا [پارچه‌ای که در اثر تاب‌دادن 
مثل طناب می‌شود] درآورده بودند و در حالی‌که لخت و برهنه بودند با آن همدیگر را 
می‌زدند. عبدالّه گفت: هنگامی که از کنار آنان گذر کردیم آن‌ها [رو به ما] گفتند: این‌ها 
کشیشن و ووخان اند با انن‌ها کازی تداشته باشید: سیب زسول‌خدا آماده بر خورد. با آن‌ها 
شد. هنگامی که حضرت را دیدند پراکنده شدند. آن‌گاه رسول‌خدا با خشم و ناراحتی 
بازگشت و داخل خانه شد. من پشت حجره حضرت بودم و شنیدم که می‌گفت: 
شا ات مان ای کی وله تقو وا از رش هدام انا 

برهنه بیرون رفتن از خانه, تا قرن دوم هجری نیز وجود داشته. و این از پرسش‌هایی 
که از امامان می‌کرده‌اند قایل برداشت است. مثلا از امام صادق در باره تکلیف کسی که 
عریان خارج شود و در وسط راه وقت نماز فرا رسد پرسیده شد و امام نیز پاسخ آن را 
داد: «عن ابی‌عبداه فی الرجل یخرج عریاناً فتدرکه الصلاةء قال: یصلی عریاناً قائما ان 
لد ای فایراه یی عال» دز اي کیی اویزا کي مت اسفاده یار بخراند 


۵ - وسائل‌الشیعه ۱۵۵۵۲ يا ۱۵۵۵۷ 


۶ - مجمع‌الزواند ج ۸ ص ۲۷ / عبارت داخل [ ] از: فتوح مصر و اخبارها ص ۵۱۱-۲ 
۷ - تهذیب شیخ‌طوسی ۱۵۱۶ وسائل‌الشیعه ۵۶۸۴ + الفقیه صدوق ح ۷۹۷ وسائل‌الشیعه ۵۶۸۶ 


۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


لیکن اگر کسی او را می‌بیند نشسته بخواند). اين روایت و مورد مشابه آن .که در نشانی 
به آن اشاره کرده‌ام, غیر از مورد افرادی است که در پی غارت راهزنان برهنه شده‌اند و یا 
از دریا به صورت عریان به در آمده‌اند زیرا در اين روایت. قیدی که نشان دهد پرسش 
در باره‌ی جامه از دست دادگان است نمی‌باشد. دقت شود که برهنگان مورد بحث, موّمن 
و اهل نماز بوده‌اند! 

نمونهٌ کامل و شگفت‌آور برهنگی‌های موردی, همان است که در آغاز اين بخش 
آوردم و آن گزارش بازسازی خانه کعبه بود که همه شرکت‌کنندگان. جامه از تن به 
درز آوزده و لخق از تشز کمک‌رنیانی. پودنن قانجایی که او مدای رت 

خدای من! آیا با گفتن اين‌گونه اخبار و گزارشات, قدمی در جهت تخریب آن مردم 
برداشته‌ام؟ اگر مطلب را جوری عنوان کرده‌ام که این تلقی به وجود آمده, هم از آنان و 
هم از خواننده کتاب عذر می‌خواهم. چرا باید آن‌ها را تخریب کنم در حالی‌که دست‌کم 
در مورد اخیر و موارد مشابه, آنان مشغول بازسازی عبادتگاه مرکزی خود ,کعبه ابراهیم, 
بودند خانه‌ای که شاید در اثر سیل ویران شد و چه بسا اینان پیش از آن‌که به بازسازی 
منازل ویران شده‌ی خود پرداخته باشند ابندا به ساخت خانه پروردگارشان اقدام کرده 
باشند پس برای چه باید آن‌ها را ناموجه نشان دهم هرگز چنین مباد. اینان قبحی در 
عمل خود نمی‌دیدند و به این سبک پوشش و برهنگی عادت داشتند. اگر برهنگی‌شان از 
منظر خودشان زشت و ضدٌّ مذهبی می‌بود. این‌گونه مشتاقانه به کار ترمیم کعبه ,پایگاه 
دین‌داری, نمی‌پرداختند. در واقع آن‌ها خوبی و بدی, و زشتی و غیر زشت را در چیزهای 
دیگری جستجو می‌کردند. 

پرهنگی نابالغان: دختر و پسر ثابالغ, حتی آن‌هایی که سن کمی نداشتند در قید و 
بند پوشش نبودند. مطابق نقل تاریخ نویسان دختران وقتی به سن بلوغ می‌رسیدند به 
دارالندوه که توسط قصی‌بن‌کلاب ساخته شده بود. می‌رفتند و در آن‌جا پارچه‌ای که با 
خود برده بودند را به صورت "درع" (که یک پیراهن کاملا ابتدایی. نادوخته. و ویژه‌ی 


زنان بالغ بود) قوس آوزذنگه آن زاین توت هی کر دناد و افو واقع از برهنگی دوران پیش از 


قرش الا فی داره [دار قصی‌بن‌کلاب. دارالندوه ]؛ یشق علیها فیها درعها تم تدرعه تم 
ینطلق بها الی أهلها»" 

آیا دختران نابالغ که فاقد پیراهن موصوف بودند. هیچ چیز دیگری تا قبل از بلوغ بر 
اندام‌شان نبود و یا پوشاک محدود و مختصری داشته‌اند؟ گویا آنان و برخی پسران از 
پارچه‌ای برای استتار دامن و پایین‌تنه استفاده می‌کردند و چه بسا برخی‌شان حتی چنین 
نبودند زیرا تقیّدی به حجاب برای آنان وجود نداشت. روشن است اگر تنگناهای مالی 
اجازه می‌داد لباس بیشتری می‌پوشیدند ولی وقتی هوا گرم و آفتابی بود به بازی‌های 
کودکانه می‌پرداختند یی آن‌که بعضاً جامه‌ای بر اندام‌شان باشد چرا که لباس نادوخته 
دست‌وپاگیر بود و مانع جنب‌وجوش کودکانه می‌شد. 

عمروبن‌سلمه کودکی ۷ ۸ ساله بود او مقدار قابل توجهی از آیات قرآن را از حفظ 
داشت: بدرش به همراه گروهی نزد پیامبر ۳ آن‌گاه وتا ۱ نماز را به آن‌ها ی 
داد. نماز در آن روزگار علاوه بر جنبهٌ عبادی. مرور آیات وحی نیز بود. هی ۱ به 
ایشان گفت: «هرکس مقدار بیشتری از قرآن را بلد است امام جماعت شما باشد». این 
وظیفه را به عمروبن‌سلمه که از همه قاری‌تر بود سپردند. او پیراهن کوتاهی داشت به 
همین دلیل وقتی در پیشاییش سایر نمازگزاران به سحده می‌رفت قتریکا ففرن پیدا می شد. 
در یکی از اين نمازها زنی به صدا درآمد و گفت: «واروا عنا عورة قارئکم: عورة امام 
بی‌اندازه خوشحال شد: «عن عمروین‌سلمة قال: ... و کنت غلاماً حافظاً فحفظت من ذلک 
قرآنا کثیرا فانطلی آبی وافدا الی رسول‌اه ۳" فی نفر من قومه فعلمهم الصلاة فقال کم 
آقروکم) و کنت آقرآهم لما کنت أحفظ فقدمونی فکنت مهم و علی بردة لی صغيرة صفرا. 
فکنت |ذا سجدت تکشف عنی, فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئکم» فاشتروا 
آی قمیضا غمانب: نما فزعت پیب الاسلام: فزعین به فکنت. آزمهم وا یسیع 


۸ - السيرة النبوية ج ۱ص ۸۱ 


۳۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


این | اب ناج یی . 

عايشه نقل کرد: ژسول‌خدا ‏ ید منز مق در حالیکه دختری در خانه‌ام بود. 
رسول‌خدا پارچه‌ای را که دور کمرش بسته بود به من داد و گفت: این پارچه را به دو نیم 
قسمت کن, یک نیم را به این دختر, و نیم دیگر را به دختری که در منزل أمُسلمه است 
بده زیرا فکر می‌کنم که اين دو دختر بالغ شده‌اند: «آن عائشة نزلت علی صفية أم طلحة 
اطلحات فرأت بنات [یناتا] لها فقالت: ٍن رسول‌اله ۳ دخل و فی حجرتی جارية فألقی 
لی [الی] حقوة [حقوه] و قال شقیه بشقتین, فأعطی هذه نصفاً و الفتاة التی عند آم‌سلمة 
نصفاء فانی لا آراها [لاآراهما] الا قد حاضت [قد حاضتا» * 

این‌که پارچه اعطایی پیامبر. برای استتار کدام ناحیه از اندام دختران بود دو احتمال 
وجود دارد یکی این‌که آن‌ها پیش از اين دارای دامن بوده و در نتیجه پارچه پیامبر برای 
پوشاندن بالانته (از کتف تا کمر و شکم) بوده است ولی مطابق احتمال دوم پارچه برای 
پوشاندن ناحیهٌ دامن و پایین‌تنه (از دور کمر تا پایین نشیمن‌گاه و بلکه وسط ران) بود. 
در راستای تقویت احتمال اخیر می‌توان به حدیث دیگری از رسول‌خدا که در کتب 
نخوی و هی آمذهاست اساه کرد کت دیش له ایو مان الا بای "(عتاوتن 
نماز دختری را که بالغ شده است نمی‌پذیرد مگر این‌که از پارچه‌ی پوشاننده‌ای استفاده 
کند). شماری از فقها و محققان از همین حدیث برای اثبات وجوب "ستر عورة" (پوشش 
شرمگاه) استفاده کرده‌اند. با این حساب واژه خمار در این روایت .که آن را پارچد 
پوشاننده ترجمه کردم, به معنای دامن يا ساتر پایین‌تنه است و نه روسری و سرپوش! در 
این‌باره از جمله در بخش سوم (عنوان: لایقبل‌الّه صلاة حائض الا بخمار) توضیحات 
مشروحی خواهد آمد. با این‌حال چنین پیداست که پارچه اعطایی پیامبر برای ستر بالاتنه 
بوده است چه. مطابق توضیحات زیر که ابن‌منظور گردآوری کرده کودکان و تابالغان تا 
قبل از بلوغ از پارچه‌ای به نام حوف یا رهط برای ستر دامن و پایین‌تنه استفاده 
می‌کرده‌اند و حتی عايشه می‌گوید وقتی رسول‌خدا می‌خواست مرا به ازدواج خود 
۹ - سنن ابوداود ح ۵۸۵ + ۵۸۶ منتهی المطلب علامه حلّی ج ۴ ص ۲۹۲ 


۰ - سنن ابوداود ۶۴۲ عون المعبود ۶۳۸ 
۱ - سنن ابن‌ماجه ح ۶۵۵ 


۳۲ 


درآورد [فقط] همین جامه‌ی حوف بر تنم بود! توضیح ابن‌منظور از اين قرار است: 
«والحوف: الثوب. والحوف: جلد یشقق كهية الازار تلبسه الحائض و الصبیان. و جمعه 
آحواف. و قال ابن‌الاعرابی: هو جلد یقد سیورا عرض السیر آریع آصایع. و شبر. تلبسه 
الجارية صغيرة قبل آن‌تدرک, و تلبسه آیضا و هی حائض ... و فی حدیث عائشة: 
تزوجنی رسول‌اله ۳" و علی حوف. الحوف: البقيرة تلبسه الصبية. و هو ثوب لا کمین له. 
و قیل: هی سیور تشدها الصبیان علیهم» " و «و الرهط: جلد. قدر ما پین الركبة و السرةه 
تلیستهه الخانش وق کانوا اف الاهليه نطوفزن غراو و الشسام فی ارهاطتقال ایمس ی 
الرهط جلد طائفی یشقق تلبسه الصبیان و النساء الحیض... این‌الاعرابی: الرهط جلد یقد 
سیورا عرض السیر آریع آصابع آو شبر تلبسه الجارية الصغيرة قبل آن تدرک. و تلبسه 
آیضا و هی حائض ... و قیل: الرهاط واحد و هو آدیم یقطم کقدر ما بین الحجزة لی 
الرکبة ثم یشقق کأمثال الشرک تلبسه الجارية بنت السبعة. و الجمع آرهطة. و یقال: هو 
ثوب تلبسه غلمان الاْعراب آطباق بعضها فوق بعض آمثال المراویح ... و قال این‌العرایی: 
الرهط مثزر الحاتض یجعل جلودا مشققة الا موضع الفلهم» " 

مبحث دوم- جامه‌های بلند اشرافی 

نقطه" مقابل بی‌جامگان و کم لباس‌هاء آن عده از ثروتمندانی بودند که با تهیهٌ انواع 
پوشاک "فراخ و بلند" در سطح جامعه رفت‌وآمد می‌کردند. اینان دامن لباس را تا مج و 
تخت فا و خنباله زودوصی با سراندان را تادران و نو می‌رساند. این دش اواخ ها 
مچ و بلکه انگشتان می‌رسید و کناره‌ی عمامه‌شان بر شانه‌ها امتداد می‌یافت و ... 

فوا رت تاه بفهاک رها ر تعت‌هاق: متفه ریک که آموت کاماا عاو و 
فراگیر است در آن روزگار نشانهٌ ثروت و تمول بود یعنی در آن زمان هرچه از جامه‌های 
پلندتر و عریض‌تر استفاده می‌شد و در پی آن,. مقدار بیشتری از اندام برهنه پوشیده 
می‌شد نمایانگر ثروت بیشتر بود. اين فرمایش نبی گرامی که لباس و پوشش نشان دهنده 


ثروت و بی‌نیازی است به نوعی گویای همین واقعیت است: «اللباس بظهر الغناء. والدهن 


۲ - لسان العرب ج ٩‏ ص ۵٩‏ 
۳ - لسان العرب ج ۷ ص ۳۰۶ 


۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


تدش لش رسای ای امار کت یکت اه دی وشن حانج فالت تفال 
زو لاله الهیتوه تظی العق.و لته پرفی الوی و الا وان الشتلرک: کیت ان 
به و 

تأثیرات منفی جامه‌های بلند و فراخ ثروت‌مندان بر جان و روح بینوایان بی‌لباس را 
نباید از ذهن دور داشت. گروهی از متمولین به داشتن چنین جامه‌هایی فخر و مباهات 
می‌کردند. و دوست داشتند که مورد توجّه دیگران باشند و به آن‌ها نگاه شود. عده‌ای از 
آنان با تکبّره غرور و تبختر گام برمی‌داشتند و سرانجام گروه دیگری از ایشان, گرچه 
قضه اوخاک داد وروی بر شکب ان تدای اما ای ی خو ی انا انش تن 
سهیم بودند. کلام جواد علی موید بخش‌هایی از سخنان آورده شده است: «و قد کان 
الاو بو نشاب هون هی سید فکان میم دم تقیی کویت وم من بسبه ۶ 
یترکه یجر الرض و منهم من یبالغ فی ردائه خیلاء و تیهاً و تکبرا. و نظرا الی ما یترکه من 
اتف وین اقفر ام و.الی ها قیهمی اف افو تدم فی یال افیف هن من فا 
ذلک فی الاسلام. و ورد النهی عن ذلک فی کتب الحدیث. و ورد النهی عن لبس القمصان 
ذات الاکمام الواسعة الطوال التی هی کالاٌخراج, لأنها من جنس الخیلاء» ۳ 

احادیثی از پیغمبر با مضمونی واحد در کتب روایی آمده که «زنان و مردان را از 
پزشنیدن لیاسی‌های بلند که ماع ارو مست را پوشاند هی کرده استه واگر این کار متبی 
با مباهات و فخر فروشی همراه می‌شد را مستحق قهر الهی و دور شدن از رحمت او 
دنه اس تا تیک ان ای کر ریات ی ات ان الدی بر توس ناه 
لاینظر الّه الیه یوم‌القيامة» ۳" 

«لاینظر اه بوم‌القيامة الی من جر |زاره بطرا»" و «لاینظر ال الی من جر ازاره 
بطرا». 


۴ - کنزالعمال ۴۱۰۹۳ 

۵ - مجمع‌الزوائد ج ۵ ص ۱۳۲ 

۶ - المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام ج ۵ ص ۵۵ 

۷ - مسند احمدبن‌حنبل ج ۲ ص ۷۴و ۱۰۱ سنن ابن‌ماجه ۳۵۶۹ 
۵۸ - صحیح بخاری(چاپ رحلی) ۵۷۸۸ 

۴۳۰ مسند احمد ج ۲ ص‎ - ٩8 


۳ 


«یا اباذر: من جر ثوبه خیلاء لم‌ینظر ال الیه یوم‌القيامة» 7 

مطابق احادیث نبوی فوق, افرادی که از روی تکبر و خودپسندی به بلند بودن جامه 
و پوشاک روی می‌آورند. مشمول نظر (لطف) خداوندی در قیامت نمی‌شوند. 

«من جر ثوبه من الخیلاء لمیکن من اثّه فی حل و لا حرام»"" (کسی که از روی 
تبختر مرتکب جر |زار شود. خدا اصلاً به او توجهی نخواهد داشت [و به هیچ چیز 
دیگرش کاری ندارد]). 

حدیث اخیر بنا به گزارش ابوداود مربوط به نماز است: «من آسبل |زاره فی صلاته 
خیلاء فلیس من الّه فی حل و لا حرام»"" 

امام باقر, جر ازار و پوشیدن البسه‌ی بلند را از کارها (و عادات) بنی‌امیّه دانسته, و 
گفته که امام‌علی دامن و دنبالهٌ پیراهنش را به طرف بالا جمع می‌کرد: «سثل عن قول ا: 
و ثیابک فطهّر. فقال: یعنی فشمّر و قال: لایجاوز ثوبک کعبیک فان الاسبال من عمل 
ای کال هی لباز اش 

#* احادیث نهی استفاده از جامه‌های بلند. از دو جهت عام و مطلق است: 

الب ریگ نایم هت کر قتط مایا جامی نی لنکم بي شوه تک ما وروی ان 
همچنین پیراهن, رداء و شنل, آستین دست و حتی عمامه روی سر را نیز شامل می‌شود. 
کلام صریح رسول‌خدا دال بر این مطلب است: «الاسبال فی الازار و القمیص و العمامة. 
مر مها شیدا غیلاء لیظر له الیه بومالقيامت» " (آومشتن [و بلنه ساخن] در موزد 
دامن پیراهن و عمامه است. هر کس. چیزی از هر کدام‌شان را از روی خودپسندی 
بیاویزد خدا در روز قیامت به او نمی‌نگرد) و «عن آبی جعفر آن 9 آوصی ربق من 
بنی تمیم فقال له: لاک و اسبال الازار و القمیص. فان ذلک من المَخیله وال لایحبٌ 
ال 


۰ مکارم‌الاخلاق ج ۱ص ۲۴۴ 

۱ - الستن‌الکیری نسائی ٩۶۰۰‏ 

۲ - سنن ابوداود ۶۳۷ 

#۳ دعائم‌الاسلام ج ۲ ص‌ ۵ 0۷ 

۴ - سنن ابوداود ۴۹۹۴ سنن ابن‌ماجه ۳۵۷۶ الستن الکبری نسائی ٩۶۳۷‏ 
۵ - کافی ج ۶ ص ۳۵۶. وسائل‌الشیعه ۸۵۸۴۸ الوافی ۲۰۳۷۰ 


۴۳۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


ب- و دیگر از این جهت عامٌ و مطلق است که هم شامل مردان می‌شود و هم در 
برگیرنده زنان است زیرا: اولاً زنان در هیچ‌یک از احادیث متعدهی که آوردم استتناء 
نشده‌اند. برای استثناء نمودن یک زیر مجموعه از مجموعه‌ی بزرگترش نیاز به تصریح آن 
است و در بحث حاضر که زنان نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند. ضرورت صراحت 
در ذکر استثناء‌شان لازم‌تر است و چون چنین استتنایی مطرح نشده پس زنان نیز مشمول 
تهی فز انشفاهه از وا بلتم پر اه لد لباس اس لته فستته: 

انیا عّت نهی پیامبر ۳ چیزی نبوده که فقط مردان را در برگیرد چرا که زنان بینوای 
کواه ونا کیرن ان درای میتی زشران نت تس قزر سک کی آثر 
علّتٍ نهی» پاکیزه ماندن لباس یا دوری از تبختر یا کسب تقوا و امور معنوی و فردی 
باشد, باز هم زنان و مردان در آن مساوی بوده و هر دو مخاطب آن‌اند. 

تال علاوه بر روایات عام یادشده, همچنین احادیثی در ۳ زنان وجود دارد 
که در آینده خواهم آورد. 

لازم به گوشزد است کسانی که قسمت‌های مختلف جامه‌هاشان راء بدون یات منفی 
پیش گفته, بلند می‌گرفتند و به سمت زمین آویزان می‌کردند مشمول قهر الهی نبودند وجود 
واژه‌های خیلاء, مخیله و بطر که اشاره به تکبُر و تبختر دارند و در همه" احادیث مورد 
بحث آمده است گویای این مطلب است. در واقع علّت .دوری از رحمت الهی و روی 
گردانی پروردگار از ایشان ناظر به تفاخر و تکیر آن‌ها است. ابوبکربن‌ابی‌قحافه که یک 
طرف ناشن اویزان و رو به زمین بود در اینباره از پیامبر پرسش کرد و حضرت پاسخ 
وادیی از آوها کشبا تفردزیخدی: زو تفاکر) تیان مي کت مش تدای رسول‌ا کت فال: 
من جر ثوبه من الخیلاء. لم‌ینظر اه الیه بوم‌القيامة. قال ابوبکر: یا رسول‌لله! ان آحد یی 
ٍزاری یسترخی, الا آن آتعاهد ذلک منه. قال النبی: انک لست ممّن یصنع ذلک خیلاء» " 

علاوه بر مناهی بالا احادیثی وجود دارد که دستور به بالا کشاندن جامه و لباس 


می‌دهند از جمله پیغمبر "۳" فرمود: «ارفع ازارک فانه آنقی [آبقی] لتویک و أتقی اریک»۲" 


۶ - السنن الکبری نسائی ۹۶۳۸ صحیح بخاری(رحلی) ۵۷۸۴ 
۷ - کنزالعمال ۴۱۰۹۷ الجامعالصفیر سیوطی ٩۴۷‏ التیسیر شرح الجامع‌الصفیر ٩۴۷‏ 


۴۶ 


(دامن لباست را بالا بیر زیرا سبب پاکیزگی [یا ماندگاری] جامهات می‌شود و موجب 
تقوای ربوبی می‌گردد). 

حضرت. نه تنها این سفارش را به دیگران می‌کرد بلکه پیش از آن خودش دامن و 
[زارش را تا نیمه ساق بالا آورده بود: «سمعت عمّتی تحدث عن عنهاء آنه کان بالمدينة 
یمشی, فاذا رجل قال: ارفع |زارک [ارفع ویک فانه آبقی و آتقی. فنظرت فاذا (هو) 
رسول‌اله "۳ فقلت: یا رسول‌اله ائما هی پردة ملحاء قال: آما لک فی اسوة؟ فنظرت فاذا 
ازاره علی [الی] نصف الساق»". 

گفتن اين نکته را در همین‌جا لازم می‌دانم که گویا محدوده و معنای "ساق" در 
عصر پیامبر با آن‌چه در اعصار بعدی شکل گرفت متفاوت است و در نتیجه نیمه‌ی ساق, 
بالاتر از وسط ساق کنونی بوده ودست‌کم منطبق بر زانو است. در اين رابطه بنا دارم در 
انتهای کتاب توضیح دهم. 

امام‌علی جوانی را مشاهده کرد که دامنش آويخته بود. از وی خواست که آن را بالا 
رکه ات کار قاس سا ار تیاس وتا فلی اشه ع ای و رف 
قال: نظر آمیر المومنین اٍلی فتی مرخ |زاره فقال يا بنی [/ يا فتی] آرفع ازارک فانه أَبقی 
فیک و الق آقلیک فیط ی کاشانی بسن از اورفی الیکش کوبله انا کان ای 
یه تقد ها کین و نف لا تفه فلیس ینعی آلناخیرایت 6 راز ایم طیت: شیت 
پاکی قلب است که کبر را می‌زداید. و با مواظبت جامه بلند از آلودگی‌ها» خانه دل را 
مشغول نمی‌کند). 

عبدالّین‌عمر گفت از کنار رسول‌خدا گذر کردم در حالی‌که دامنم آویزان بود. 
رسول‌خدا از من خواست که جامه‌ام را بالا ببرم و من چنین کردم. بار دیگر از من 
خواست که بیشتر بالا بکشم و من نیز اجابت کردم. پس از آن همواره دامنم را در بالا 
جمع می‌کردم. برخی پرسیدند تا کجا بالا آمد در پاسخ گفته شد تا نیمه ساق [بالای 


زانوان): «مررت علی رسول‌اثّه ۳ و فی |زاری استرخاء فقال یا عبدالّه ارفع [زارک 


۸ - السنن الکبری نسائی ۹۶۰۲و ۹۶۰۳ 
٩‏ - کافی ج ۶ ص ۴۵۷ الوافی فیض کاشانی ۲۰۳۱ 
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فرفعته ثم قال زد فزدت فمازلت آتحراها بعد فقال بعض القوم الی این فقال انصاف 
الساقین» . 

علت نهی تیامت از ال ازشام وهی ربا اون وت پودی شام وهای 
تشویق به رفع و تشمیر (يا بالا کشیدن و جمع کردن لباس در بالای عضو) می‌تواند موارد 
زير باشد: 

۱- پرهیزگاری وتقویت حس نوع دوستی و عدم آزردگی بینوایان ۲- تطهیر و پاکی 
قلب. و خالی کردن خانهٌ دل از رسیدگی به امور دست و پاگیر ۳- مهار نفس و کنترل 
کبر و تبختر و عدم تفاخر و مباهات ۴- در مواردی پاکیزه ماندن جامه به خاطر عدم 
اصابت به آلودگی‌های زمین ۵- ماندگاری و دوام بیشتر لباس. 

این‌که مهار تکبر و پاکی قلب که در متن احادیث آمده, گویای چه واقعیت اجتماعی 
یا حقیقت معنوی و اخلاقی بوده, اطلاع درستی ندارم ولی همین بس که پوشیدن البسهٌ 
پلند (و استتار همه پیکر) آن‌قدر در دیدگاه پیامبر اکرم "۳ ناپسند و منفور بود که حتی 
دوان دوان در پی مردی که جامه بلندی به پا داشت رفت و از وی خواست لباسش را 
بالاتر ببرد. و وقتی آن مرد گفت که من شل (کج‌پا] و لنگ هستم و زانوهایم بر اثر 
ناتوانی سست شده است و در هنگام راه‌رفتن به هم برخورد می‌کنند [و در نتیجه 
نمی‌خواهم این منظره نمایان شود] رسول‌خدا"۳" به وی گفت: "همه آفریدگان خدا زیبا 
یبتک , می‌گویند آن مرد پس از این جریان هميشه لباسش تا نیمه ساق (و بالای 
زانوهایش) بود: «آن اللبی"۳" تبع رجلاً من نقیف حتی هرول فی آثره حتی آخذ توبه فقال 
ارفع ازارک قال فکشف الرجل عن رکبتیه فقال یا رسول‌اله انی أحنف و تصطک رکبتای 
فقال رسولاله "کل خلق الّه عزوجل حسن قال و لمیر ذلک الرجل الا و ازاره الی 
ارات ساقیه حتی ما6 

احادیث متعددی در باره میزان بالابردن دامن لباس وجود دارد که بنا به تقسیمات 


کتاب در عنوان "اندازه دامن, و روایات شبر و ذراع" از فصل سوم خواهد آمد که 


۳۸ 


می‌بایست مطالعه شود. در این‌جا همین مقدار بگویم که مطابق احادیث مورد اشاره. از 
مردم مومن .چه مرد و چه زن, اندازه‌ای خواسته شده که نتیجه‌ی آن برهنه ماندن 
بخش‌های قابل توجهی از پا است. 

گفتنی است گویا یکی از مصادیق "لباس شهرت" در زمان رسول‌خدا که در احادیث 
آمده انیت همین, جامه‌های بلنذ بود. از خضرت ثقل فده که فرفود: امن لبتن کون شور 
ال له کرت ساب هر کی لاش راشای اهان فت و ان معا سای 
لت و خواری را بر تتش خواهد کرد). البته همان‌طور که گفته شد گویا قهر الهی شامل 
فردی بود که قصدش از پوشیدن آن گونه لباس‌هاء "تفاخرء کبر و شهرت" باشد و نه 
قوش که تین فصشی | 0 ۱ 
جر |زاره» لایرید بذلک لا المخیلة. لم‌ینظر ال الیه یوم‌لقيامة» ۳ 

نتیجه مبحث اول و دوم: 

چنان‌که ملاحظه شد جامعهٌ اسلامی نوظهور با دو پدیده که از دوران ماقبل وجود 
داشت روبرو بود: یکی شیوع برهنگی و عادی بودن آن, و دیگری رواج جامه‌های بلند و 
دراز. واکنش و نحوه رویارویی جامعهٌ اسلامی نسبت به این دو پدیده که مظهر "افراط و 
تفریط " بودند از این قرار ات 

۱- فقدان موضع منفی نسبت به برهنگی‌هایی که "ناشی از فقر و مسکنت" یا 
"خارج از اراد طبیعی فرد" بود. و در عين حال تلاش برای حل معضل بینوایان. 

۲- نهی مردان دارای لباس از برهنگی در سطح جامعه, و توصیه‌ی حداقلی نسبت به 
یوشاندن یایین تند. 

۳- نهی مردان و زنان در استفاده از جامه‌های بلند در قسمت‌های مختلف اندام, 
بی به قست ما باشنن اقا ورساعت دس 

# حال که با پدیده برهنگی از یک‌سو و با پوشش بلند از سوی دیگر آشنا شدیم و 
موضع انتقادی "راویان مسلمان" را در باره" هر دو ملاحظه کردیم. اینک نوبت به بیان 


۲ - الوافی ج ۲۰ ص ۷۰۹ ذیل حدیث ۲۰۳۰۲ 
۳ - السنن الکبری نسائی ۹۶۴۲ 
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پوشش رایج, متوسط وی ز مردم و به ویژه زنان می‌رسد تا واکنش جامعه اسلامی 

در این‌باره را نیز ببینیم. در همین راستا ایتدا در مورد کم و کیف البسه‌ی آنان به طور عام 

مطالبی می‌آورم و سپس به پوشش رایج و رسمی زنان به طور اختصاصی می‌پردازم. 
هت ی ۳ کم و کیف البسه (عام) 


در اش قسمت: ویو گی‌های پوشاک عردان و زان ان روزعان که از نیت شرحی ۲ 


مهم است آورده می‌شود. توجّه به اين ویژگی‌ها در طول مطالعه کتاب. مهم و لازم بوده و 
غفلت از محتوای آن‌ها سبب عدم ادراک توضیحات آتی کتاب خواهد بود. اصلی‌ترین 
ویژگی‌های مورد اشاره از اين قرار است: "نادوخته بودن "" "ناچیز بودن تعداد"" "چند 
لا نبودن يا رایج نبودن زیر و رو" و "ساتر و پوشا نبودن ". و اینک شرح هریک: 

ویژگی اول- نادوختگی: یکی از ویژگی‌های مهم پوشاک آنان نادوخته بودنش بود. 
مردم آن دیار فاقد لباس‌های خیاطی شده بودند و در واقع صنعت دوخت‌ودوز در 
میان‌شان بسیار کم‌رونق بود. هوای گرم. فقدان انگیزه‌های شرعی و نیز آسایش بیشتر, 
می‌تواند از جمله دلایل عدم استقبال از این صنعت باشد. در کنار علل مذکور باید گفت 
که آنان پارچه‌های زیادی نداشتند که بخواهند آن‌ها را به گونه‌های مختلف طراحی و 
دوخت‌ودوز کنند. 

اين مردم با لباس نادوخته راحت‌تر زندگی می‌کردند هر موقع می‌خواستند به دور 
کمن ای سک قیبا بر وی شانه ی کنت هرا مي دادن ی هر کاویه غانه وراه 
می‌رسیدند به راحتی از بدن جدا می‌کردند. 

وزش باد به راحتی می‌توانست موقعیت این‌گونه پارچه‌های لرزان را تهدید کند: رداء 
[شنل, رودوشی] را از پیکر جدا می‌کرد و !زار [دامن نادوخته, لنگ] را به این سو و آن 
سو می‌برد ولی چون به دور کمر گره خورده بود کمتر از بدن جدا می‌شد. رویهمرفته 
وزش باد می‌توانست موجب نمایان شدن اندام فردی که از جامه‌های نادوخته استفاده 
می‌کرد بشود. 

آنان اگر نیاز به حرکت شتابان و دویدن داشتند باید رداء را به طریقی گره می‌زدند 


در غیر این صورت از شانه‌شان می‌افتاد. عبدالهبن‌مسعود می‌گوید ایه «فاسعوا الی ذکرائه: 


به سوی ذکر خدا بشتابید» در حقیقت «فامضوا الی ذکراله» است جرا که معتقد است اگر 
عبارت اوّل صحیح بود در آن صورت چنان به سوی نماز جمعه می‌شتافت که رداء از 
کتفش. بر زمین می‌افتاد: «لو کانت: من السعی لسعیت: حتی پنسقط دای و «و قراً 
عبدال‌ین‌مسعود فامضوا الی ذکراله ... و قال این‌مسعود: لو علمت الاسراع لأسرعت حتی 
یقع زدائی عرن کتفی»". 

نادوختگی دامن, و فقدان چفت‌وبست مناسپ برای آن, می‌توانست در هنگام 
کارهای دشوار یا موقع خم و راست شدن, سبب بازشدن از کمر و بر زمین افتادنش 
گردد. از جمله پیش از این آوردم که فردی در حين حمل سنگ و در حضور پیامبر, 
دامنش از پا درآمد و برهنه به مسیرش ادامه داد. نیز در بعضی کتب فقهی به اين مسئله 
پرداخته‌اند که اگر امام جماعت در موقع رکوع و خم شدن, دامنش بر زمین بیفتد حکم 
نمازش چه هست: «مام سقط ساتر عورته فی رکوعه فرده قربه بعد رفع رأسه, قال 
ین‌لقاسم فی سماع موسی: لا شیء علیه |ذا آخذه بالقرب قال: و لو لمیأخذه بالقرب 
اه ای ای له ی ام او ما ای ای ی 
افتادن دامن و لباس در حین خم شدن روی نمی‌داد مگر به دلیل شل بودن اتصال آن. 

یکی از مشکلات استفاده از پارچه‌های نادوخته به جای لباس. دست‌وپاگیر 
بودن‌شان است که مانع تحرک پیشتر و جنب‌وجوش می‌شود بطوری‌که دویدن با |زار به 
ویژه اگر بلند باشد سخت و دشوار است. آن‌ها گاه به همین دلیل, ازار یا رداء را از بدن 
جدا می‌کردند تا کارشان را راحت‌تر انجام دهند. 

طبری نیز معتقد است اکثر مردم در عهد رسول‌خدا از ازار و رداء یعنی پارچه‌های 
نادوخته استفاده می‌کردند: «قال الطبری انما ورد الخبر بلفظ الازار لان آکثر الناس فی 
عهده "۳" کانوا یلبسون الازار و الاٍردية فلما لبس الناس القمیص و الدراریع کان حکنها 
حکم الازار فی النهی [عن الاسبال]»". چنان‌که ملاحظه شد در متون کهن از این 


۴ تسام المرب واوه تبها 

۵ - مجمع‌البیان ج ۱۰ ص ۱۳ شرح آیه ٩‏ سوره جمعه 

۶ - مواهب الجلیل ج ۲ ص ۱۷۸ 

۷ - فتح الباری ابن حجر ج ۰ ص ۲۲۳۳ + عون المعبود ذیل حدیت ۴۰۸۹ 
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۳ 


پارچه‌های نادوخته با عنوان "زار" [لنگ] و "رداء" [رودوشی] یاد می‌شود. حتی 
"درع" نیز که پیراهن زنان بود فاقد دوخت‌ودوز لازم بود. در این باره در مباحث آتی 
توضیح خواهم داد. 

استفاده از البسه‌ی دوخته, کمتر رایج بود. روشن است که پارچه‌های دوخته یا دارای 
چفت‌وبست و دکمه. اطمینان بیشتری در پوشش اندام ایجاد می‌کنند و با زار و رداء که 
پارچه‌هایی نادوخته‌اند بسیار تفاوت دارند. مطابق برخی روایات. چنین اذعا شده که 
پیامیر به تمجید از جامه‌های "دوخته شده" پرداخته است. از جمله أمْسلمه همسر پیامبر 
دز ققهی اه هک ویس ان روی شمافی ۷ زب 
پوشاکی نزد رسول‌خدا محبوب‌تر از پیراهن نبود). 

علاوه بر پیراهن یکی دیگر از جامه‌های دوخته يا چفت‌وبست‌دار سروال" بود که 
به جای ازار برای ستر پایین‌تنه به کار می‌رفت و می‌توان آن را "دامن پادار" یا چیزی 
شبیه آن توصیف کرد: «و قوله: قد آلبستنا آمنا نقبتها. فان النقبة نتوخذ القطعه من الثوب 
قدر السراویل فتجعل لها حُجزة من غیر نیفق و تشد کما تمد حجزه السراویل, فاذا کان 
لها نیفق و ساقان فهی سراویل ...1" پهامش الاصل النقبة وب کالازا و قیل: السراویل 
لارجل لها]» " و «السروال ثوب یغطی السرة و الرکتبین و ما بینهما. لباس یغطی البدن من 
السرة الی الرکبة» ". به اين ترتیب سروال تقریباًمعادل شلوارک‌های امروزی است. که تا 
حدود زانو امتداد دارد گرچه از حیت پوشیدگی, به حد شلوارک نمی‌رسید. در کتب 
حدیث آمده که امام‌علی گفت: من و پیامبر در یک روز ابری و بارانی در بقیع نشسته 
بودیم که زنی سوار بر الاغ از آن‌جا گذشت و دست الاغش در گودالی فرو رفت و زن به 
زمین افتاد. پیامبر رویش را برگرداند [تا نگاهش به عورة و پایین‌تنه زن نیفتد]. حاضران 
عرض کردند: ای رسول‌خدا! او سروال به پا دارد. پیامبر سه بار گفت: خدایا! زنان 
شلوارک‌پوش را بیامرز. ای مردم! سروال بپوشید که پوشاترین جامه‌های شماست و زنان 
خود را هنگامی که بیرون می‌آیند با سروال حفظ کنید: «کنت قاعداً فی البقیع مع 
۸ - الستدرک حاکم ج ۴ ص ۱٩۲‏ 


۹ - غریب الحدیث هروی ج ۳ص ۷ [ پاورقی ۴: شمس العلوم باب النون و القاف] 
۰ - معجم الفاظ الفقه الجعفری احمد فتحله ص ۲۲۸ 


2۲ 


رسول‌اله ۳ فی یوم دجن و مطر اذ مرت امرأة علی حمار فهّوت ید الحمار فی وَدة 
فسقطت المرأة فأعرض النبی"۳" بوجهه. قالوا: يا رسول‌الّه نها متسرولة. قال: اللهم اغفر 
للمتسرولات - لائأّ- یا نها لناس اتخذوا السراویلات فانها من أستر ثیابکم. و حصنوا 
بها نساءکم ادا ۱ 

ابن‌جوزی اين روایت را ساختگی دانسته و آن را در کتاب الموضوعات آورده و 
برخی دیگر در تائید روایت و طرق دیگر نقل آن. ایراداتی به ابن‌جوزی گرفته‌اند ۳" که 
صدوق حدیث کوتاهی در تمجید از سروال آورده است: «رحم ال المسرولات»۳" 
(رحمت خداوند بر زنانی که [هنگام حضور در سطح جامعه ] شلوار می‌پوشند). 

اما راستش این است که وجود سروال [شلوار] و قمیص [پیراهن] چندان جدی و 
رایج نبود. ابن‌اثیر به عدم شیوع سروال در عصر پیامبر چنین اشاره کرده است: «و فیه 
(آنه نهی آن یصلی الرجل بغیر حزام) آی من غیر آن‌يشد ثوبه علیه. و !نما آمر بذلک لانهم 
کا فاقوا ۱ 

جامه‌های دوخته و به اصطلاح لباس, مدّت‌ها پس از رسول‌خدا شایع گردید و به 
همین خاطر معلوم نیست که روایات تمجید از اين نوع جامه‌ها واقعاً از حضرت صادر 
شده باشد چرا که خودش نیز از همین دو قطعه جامه نادوخته یعنی زار و رداء استفاده 
می‌کرد. اسناد اين اذعا در مورد پیامبر (شامل: ۱- درآوردن زار در جریان بازسازی 
کعبه ۲- پهن‌کردن رداعش و قراردادن حجرالاسود بر روی آن در جریان نصب آن ۳- 
کنار زدن |زار و دیده شدن رانش بر روی اسب ۴- گزارش نحوه‌ی |زار بستن و پیدا 


بودن نافش ۵- زمان بالا زدن ازارش در حین قضای حاجت ۶- حد ازارش ۷- کندن 


رداءش در جریان تشبیع سعدین‌معاذ و هنگام ساخت مسجدالنبی ۸- نماز با [زار و بدون 
رداء در ترفیکی چاه ۹ کرارتامت متعدد در مورد اندازه" ازار و رداعش ۳ نمایان 


شدن زیر بعلش در حین سجده. در موقع اعلام پات از عمل خالدین‌ولید. و هنگام 


۱ - میزان الحکمه ۳۲۵۵ + کنزالعمال ۴۱۸۳۸ و ۴۱۲۴۵۴۱۸۳۹ + ر. ک: ۴۱۰۹۵ 
۲ - الموضوعات ج ۲ ص ۲۱۳ 7 ۱۴۳۸و ۱۴۳۹ + پاورقی ص ۲۱۵ 

۳ - الفقیه ۴۶۱۸ + کنزالعمال ۴۱۲۴۴ تا ۴۱۲۴۷ 

۴ - النهایه فی غریب الحدیث ابن‌اثیر ج ۱ ص ۳۷۹ واژه حزم 


2۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


معرفی امام‌علی؛ بدلیل استفاده از رداء و فقدان آستین‌های امروزی ۱۱- و موارد متعّدد 
دیگر) را تماباً در مبحث "پیامبر گرامی" در انتهای همین بخش می‌آورم. 

پس مطلب مهمی که در طول مطالعه کتاب باید به آن توجه داشت این است که آنان 
خودشان را با پارچه می‌پوشیدند و نه لباس! 

ویژگی دوم- ناچیز بودن تعداد: فقر مالی باعث می‌شد تا بیشتر مردم به حداقل 
تعداد جامه بسنده کنند و نیز از اين جامه‌ی حداقل, کمتر استفاده کنند تا دیرتر فرسوده 
شود و گویا به همين خاطر بسیاری از آنان در موقع خواب از لباس استفاده نمی‌کردند. 

محدودیت و فقر مردم در تهیه پوشاک را به خوبی می‌توان از اين روایت استخراج 
کرد: جابرینعبدل» (ققط) در یک لُنگ (بلند) که (رأس آن را) به پشت گردنش گره زده 
بود نماز می‌خواند در حالیکه جامه‌های دیگری هم داشت که به جالباسی آویزان بود. در 
این حال کسی با تعجّب از او پرسید: ایا (فقط) با یک قطعه پوشاک نماز می‌خوانی؟ 
جایر پاسخ داد: اين کار را مخصوصاً انجام دادم تا آدم‌های نادانی مثل تو مرا ببینند. مگر 
کدام یک از ما در عهد پیامبر دارای دو قطعه لباس بودا : «صلّی جابر فی ازار قد عقده 
موق فتاه و فان راخ خی اسب فال له قانل + صای ی ازار وتو فان ان 
مت ولکت لیرانین ام مقلکیرو آینا کان 40 قوبان غلی عهن الب ۰۱ 

از پیامبر ۳ در باره اقامه نماز در یک قطعه پارچه سئوال شد و حضرت پاسخ داد: 
مگر همه می‌توانند دو قطعه پارچه بیابند! : «قام رجل الی النبی ۳ فسأله عن الصلاة فی 
الثوب الواحد. فقال: آو کلکم یجد ثوبین» * 

ابن‌اثیر در شرح حدیثی آورده: شاید منظور این باشد که بیشترین تعداد لباسی که 
عرب در هنگام یا زا و ونان فالی ی رتیه اک و رودوشی بود! : «المتشبع بما لم 
عّط کلابس ثوبی زور. المشکل من هذا الحدیت تئنية الئوب. قال الازهری: معناه ... و 
قیا ماه آی المزی اکفر ما کانت یمن غند الحده و القدوه اوارا وررها ۳ 


۵ - صحیح بخاری م ۲۳۹ 
۶ - صحیح بخاری ۳۵۲ + ۳۴۵ 
۷ - النهایه واژه وب 
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و از همه روشن‌تر که در عین حال گویای دگرگون شدن اوضاع معیشتی صحابه 
ادن تک یامه ستتی بود که در کنار رسول‌خدا انجام می‌داديم و بر ما عیبی گرفته 
نمی‌شد. به دنبال این سخن, ابن‌مسعود گفت: این مسئله مربوط به زمانی بود که دچار 
کمبود جامه بودیم ولی هنگامی که خدا (در معیشت‌مان) گشایش ایجاد کرده پس نماز در 
دو قطعه لباس بهتر است: «قال ابی‌بن‌کعب الصلاة فی الثوب الواحد سنة کنا نفعله مع 
رسول‌اله "۳ و لایعاب علینا و قال ابن‌مسعود انما کان ذاک اذ کان فی الثیاب قلة فأما اذ 
وس الّه فالصلاة فی الئویین آزکی »۳ 

تهیه پوشاک چنان غیر سهل‌الوصول بود که به دست آورنده‌اش را وادار می‌کرد تا 
آیین شکر خدا را بجا آورد. امام‌علی پیراهنی خرید و به مسجد آمد و دو رکعت نماز با 
آن پیراهن خواند سپس گفت: سپاس خدای را که لباسی به من روزی داد تا به وسیله" آن 
در میان مردم آراسته باشم و فریضه نمازم را در آن انجام دهم و با آن عورتم را بپوشانم. 
فردی از او پرسید: ایا این سخن را از خودت روایت کنیم یا راوی کلام پیامبر هستی؟ 
امام گفت: این سخن را رسول‌خدا به هنگام لباس پوشیدن می‌گفت: «... آتی السسجد 
فصّلی فیه رکعتین ثم قال: الحمدثه الذی رزقنی من الریاش ما أتجمّل به فی الناس. و 
دی فیه فریضتی, و آستر به عورتی. فقال له رجل: يا آمیرالمومنین َعنک نروی هذاء آو 


۵ (ص) مب 
۳ یقول 


شا رهام سول اه قاله با شیم شمه امن ول اش تشه وه | 
ذلک عند الکسوة»" 

در تنگدستی آنان نسبت به تهیهٌ جامه. همین بس که پیامبر به تمجید از کسانی 
پرداخته که پس از بدست آوردن جامه‌ی نو, اقدام به بخشش جامه کهنه! و فرسوده‌شان 
به بینوایان می‌کنند: «والذی نفسی بیده! ما من عبد مسلم لبس وبا جدیدا ثم یقول مثل ما 
قلت (الحمدثه النی کسانی ما آواری به عورتی و آتجمل به فی حیاتی) ثم یعمد الی سمل 
من آخلاقه الذی وضع فیکسوه انسانا مسکینا فقیرا مسلما لایکسوه الالّه الا کان فی 


۸ - مسند احمد ج ۵ ص ۱۴۱ + کنزالعمال ۲۱۶۷۶ 
٩‏ ترتیب الامالی ۴۱۳۸+۴۱۳۲۷: غاية [لمقصد: فی.زوائد المسند ۴۲۱۳ 


۵۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


جوار ال و فی ضمان الّه مادام علیه منها سلک واحد حیا و میتا» . 

فقر مردم در تهیهٌ جامه چنان بود که گاه توان برخورداری از جامه‌ی معوّض را از 
آنان سلب می‌کرد و چون هنگام شستن لباس‌شان فاقد جامهٌ دیگری بودند ناچار منتظر 
می‌ماندند لباس خشک شود تا همان را در بر کنند: «عن الاحنف‌بن‌قیس سمع عمر یقول 
لحفصة: آنشدک باه هل تعلمین آن رسول‌اله ۳" کان‌یضع ثیابه لیغتسل فيأتیه بلال فیژذنه 
للصلاة فمایجد وبا یخرج فیه الی الصلاة حتی یلبس وبه فیخرج فیه الی الصلاة؟ (" و 
«قال فجمع عمر ... قال لیس لی خادم یغسل ثیابی و لا لی ثیاب آبدلها فأجلس حتی 
تجف»". 

اینک با توجه به واقعیات عصر پیامبر که نمونه‌هایی از آن در اینجا و مباحث پیشین 
آورده شد می‌توان تعداد جامه‌های مردان و زنان را به این شرح دانست: 

الف- تعداد جامه مردان: مردان را از اين رو به دو گروه کی می‌توان تقسیم کرد. 
گروه آولت مردان»پرشماری؛ که فقط دارای. یک قطمه خامه. پودنده اکرر این جک قطن 
پارچه. بلند بود آن را بر دوش می‌نهادند و دنباله‌اش تا نیمه‌ی ران و بلکه تا زانو 
می‌رسید. در این حال برای ستر جلوی اندام. یکی از طرفین پارچه را بر دوش مخالف 
وی اک مار تفه فلوی فا یو ره و و ال وا توت و 
همچون کودکان با ترفندی به پشت گردن متصل کنند (که با این وضعیت پایین لباس فقط 
می‌توانست تا زير کفل يا وسط ران برسد) و یا پارچه را از زیر سینه به دور بدن 
می‌بستند و همانند آنگی بزرگ به طرف پایین آویزان می‌کردند (قلنا لجابر عبداّه: صل بنا 
کا زایت ولا ای قاله فاها له قتها اس. فعت یو هن فان هکل 
رات سول یت بولی اخران کف ارت کاساا کرتاسو اس خفن اه 
وا به شک که بهندون کس ایو تا یت کي فرمگا هو بای دق زا در برگیرد. و 


فتالداش قاط وان با زانی امای بان تیا تافلی از تختصی عراشن دی تایه 


۰ - کنزالعمال ۱۸۳۶+۴۱۱۳۱ ۴۱۱۳۰۰۴۱۸۳۳۰۴ 
۱ - تذ ة الحفاظ ذهبی ج ۳ ص ۹۴۲ 

۲ - تاریخ مدينة دمشق ابن عساکر ج ۲۱ ص ۱۶۲ 
۳ - الطبقات‌الکبری ابن سعد ج ۱ص ۴۶۳ 
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رفت‌وآمد کنند. گروه دوم- دیگر مردانی بودند که دارای دو قطعه پارچه بودند. آنان در 
این حالت. یک قطعه را به صورت لنگ ([زار. دامن) به دور کمر می‌بستند و (بسته به 
اندازه‌اش) تا وسط ران, زانو وسط ساق یا مچ پا امتداد می‌یافت. قطعه دوم را بر روی 
شاله و کفت:سوار ی کزدنت فا لیاسن یلا شاخ باشند (رداله رودوقی از فیالشی این قطیه 
تا شکم, کمر یا نزدیکی نیمه ران می‌رسید. لباس گروه دوم همانی است که اینک به 
عنوان لباس احرام معروف است. سخن محمدباقر بهبودی در باره لباس گروه دوم. عدم 
دوخت‌ودوز جامه و تداوم آن حتی تا زمان امام صادق از اين قرار است: «کان الناس فی 
عهدالرسول" ۳" و مابعده الی زمن طویل یلبسون الشملة من دون خياطة, فکانوا یتزرون 
بشملة و یسمونها المئزر و الازا و برتدون بأخری و یسمونها الرداء لکونها ساترا للردء, 
و قد ورد فی لباسه صلی اه علیه و آله آنه کان علیه ازار و رداء. و ورد فی النهج آنه علیه 
السلام قال: (آلا و آن امامکم قد اکتفی من دنیا بطمریه و من طعمه بقرصیه) و هکذا ورد 
ای ی اتفال مغر انب ی ین مره بت خسن اقفر کات با عرقیا و 
آتعشی بالاخر و بعد شملتی صوف آتزر باحداهما و آُرتدی بالأٌخری) و قد کانوا یلبسون 
الَملة الر اسمه خسه الضای و سوم هده الشملا بالز بطه وق کان التاننافی زماخ 
الشادق.غلی:قلک لته و الشیه اف لیس الرهام.و الازار غالا و الزوان غو لنوت 
لش بلتی علی الشاکب و پلفبه اعالی لیخ و الازار غا کان پاش به اسافل البتان .من 
السرة الی الرکبتین آو الساقین هذا هو المعهود من الرداء و الازار فی صدر الاسلام. و هو 
المعهود الان من لباس الاحرام للرجال. و آما الرداء المعروف عندنا الیوم الذی یخاط 
کالجبه الواسعة و پلیس فوق الثیاپ فشیء مستحدت: لا یحمل علیه خدیت» . 

ب- تعداد جامه زنان: گذشته از زنان مستمندی که یک قطعه پارچه بیشتر نداشتند 
مابقی به یکی از اين دو صورت عمل می‌کردند: الف- اکثرا از پیراهن زنانه که درع نامیده 
می‌شد و از نیمه‌های سینه تا نزدیکی‌های زانو را در بر می‌گرفت استفاده می‌کردند در 


بارهٌ اين پیراهن در آینده توضیح خواهم داد. گاه علاوه بر پیراهن همچنین از قطعه 


۴ - بحارالانوار ج ۸۱(۷۸) ص ۲۶۹و ۲۷۰ پاورقی 
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پارچه‌ای به نام احتمالی خمار که بر روی "دوش" می‌گذاردند يا بر روی "سر" سوار 
مي‌گردند تا آسیته و پستان: عبانه و بازی را دز بر کیزد بهره.می کر فتند, بتابرایی درع یا 
پبراهت ناهد کقزیب کار کید ازان مزونه وتات زرم مطفه تفر راز عله: کل 
شکم. کمر و بیشتر سینه و پستان) را در برمی‌گرفت. و نیز خمار يا "رودوشی و 
انا رون ری معادادوداه ردو ی وی اسان ارا رارسا 
(خمار) بهره می‌گرفتند. 

میزان پوشانید کی جامه‌های مذکور .جه برای مردان و چه برای زنان. و نیز قصد 
آنان از پوشش قزر وهی اهنآ 

ویژگی سوم - نبود البسه‌ی زیر و رو يا فقدان پوشش‌های تودرتو: امروزه ممکن 
است مردم برای هر ناحیه از پیکرشان. چند جامه بپوشند مثلاً در قسمت بالا از ۳ 
و شلوار یا دامن" استفاده می‌شود و در واقع پوشش‌های تودرتو در میان مردم عصر 
يا چندلایه بوده و لباس زیر و رو در میان‌شان چندان معنایی نداشت و به عبارت دیگر, 
و هیچ قسمتی از اندام‌شان به وسیله" دو یا جند جامه پوشیده نمی شد. مردمی کد 
تاش ان آنارنه اسف از یک قطعه بار هرقن ا شید گنه سکن اهستافر آغ هر فیس از 
پیکر چند پارچه به کار می‌بردند؟ بنابراین وقتی از وجود "دو قطعه " جامه در پوشش 
آنان نام برده می‌شود منظور این نیست که یکی به عنوان لباس زیر. و دیگری به عنوان 
لباس رو مورد استفاده قرار می‌گرفت بلکه همان‌طور که پیش از این گفته شد مراد این 
است که از یک قطعه برای نیمه‌ی بالاه و از قطعده" دیگر برای نیمه‌ی پایین استفاده 
می‌کردند. یس احادیث لباش تغاز کراز که در آن‌ها از دو یا چند جامه سخن به میان امن 
است به همین مسئله: پرمی گردد زیرا هر جامه‌ای مخصوص ناحیه‌ای خاص از اندام بود. 
و در نتیجه احادیث مورد اشاره. هرگز دلالت بر چندلایه کردن پوشش, ولباس‌های 
تودرتو ندارد. 


ون کی چهارم- ساتر و پوشا نبودن: آیا مردان و زنان عصر پیامبر. از همان 
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پارچه‌های اندک! به نحوی استفاده می‌کردند که اندام‌شان را به خوبی بپوشاند و يا این‌که 
دفت و غرسی ترا بشید کی هی یدام سای وهود ات ۱ پاسخ آیی. پزسفی 
را با مرور توضیحات زیر پی می‌گیریم: 

اشتمال صماء: روایات متعددی از پیامبر وجود دارد که حضرت, مردم را از دو 
هن او مد اف یی اقا ای وی ناف ی ات۱ 
که دوّمی را در آینده بررسی خواهیم کرد. نمونهٌ اين روایات چنین است: «عن آبی‌سعید 
وی اه ها نوی نف افیا الضماه دق اون ارس کی توف واقه 
لیس علی فرجه منه شیء»" و «عن آبی‌سعید آن رسول‌اله ۳ نهی عن بیعتین و لبستین: 
للبستین: اشتمال الصماء, و آن یجتبی الرجل فی ثوب واحد لیس علی فرجه منه شیء و 
عم الملامستة و الستایژه» ۳ 

در اين‌که منظور از اشتمال صمّاء چیست احتمالاتی در میان لغویّون و فقها و نیز 
توضیحاتی در متن احادیث وجود دارد که در اين‌جا چکيده آن را مطابق جمع آوری 
علامه مجلسی می‌آورم: «.. اشتمال الصماء [و هو] آنتجلل جسدک بئوبک... و هو آن‌پرد 
الکساء من قبل یمینه علی یده الیسری و عاتقه الایسر, ثم برده ثانية من خلفه علی یده 
الیمنی و عانقه الیمن فینطهما جمیعا. و ذکر آبوعبید آن الفقهاء یقولون هو آن‌یشتمل 
بثوب واحد لیس علیه غیره ثم یرفعه من آحد جانبیه فیضعه علی منکبه, فیبدو منه فرجه 
... ومنه الحدیث (نهی عن اشتمال الصمّاء) و هو آن‌یتجلل الرجل بثویه و لایرفع منه 
تقای ۵ انم قنل مانهب خی وی رعل التاخه کل ام شاه ی 
لیس فیها خرق و لا صدع. و الفقهاء یقولون هو آن‌یتفطی بثوب واحد لیس علیه غیره, تم 
یرفعه من آحد جانبیه فیضعه علی منکبه فتکشف عورته. و قال النووی فی شرح صحیح 
مسلم: یکره علی الاوّل لثلّا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوامٌ و غیره. فیتعذر علیه و 
یعس و یحرم علی الثانی ان انکشف بعض عورته ... و قال فی الخریبین: من فسّره بما 
قاله ابوعیق فک اههد لعکفت و یدای الموره ورسخ فش یی اهل اللقدفاند: کزام 
۶ - صحیح بخاری ۳۵۴ مسند احمد ج۳ ص۴۶ السنن الکبری نسائی ۹۶۶۳ بحارالانوار ج ۸۳ ص ۲۰۰ ۵ و 


بسیاری منابع دیگر 
۷ - مسند ابی یعلی ج۲ ص ۲۶۵ ح ۹۷۶ 


2۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


آنیترمل به شاملاً جسده مخافة آن‌یدفم منها الی حالة سادة لنفسه فهلک ... و عن 
ابن‌مسعود قال: نهی الثبی آن‌یلبس الرجل ثویاً واحدا یأخذ بجوانبه عن منکبیه یدعی تلک 
الصمّا و عن بعض الشافعيَة هو آنیلتحف بالئوب ثم یخرج یدیه من قبل صدره فتبدو 
عورته ... فقال الشیخ فی المبسوط و النهاية: هو آنیلتحف بالازار و یدخل طرفیه تحت 
یده و یجمعها علی منکب واحد و نیز در این باره می‌خوانیم: ۰.۳ والصماء ها 
تا کی | ی عا هم فتی اه ایس یفن 

چنان‌که از اين متن و سایر متون بررسی شده برمی‌آید معروف‌ترین تفاسیر پیرامون 
اشتمال صماء عبارت از این دو مورد است: 

الف- اين‌که فرد. پارچه را طوری به خود بپیچد که هیچ‌گونه منفذ و شکافی باقی 
نماند و دست وی در زیر پارچه محبوس شود. قائلین به اين تفسیر بر اين باورند که 
علّت نهی پیامبر, به اين برمی‌گردد که فرد به دلیل محبوس بودن دست‌ها [و تا حدودی 
پاها] نمی‌تواند در دفع حشرات. خطرات و آسیب‌ها از خود دفاع کند و واکنش به موقع 
نشان دهد. 

ب- این‌که فرد. پارجه را همانند حالت الف به دور خود بپیجد. سپس یکی از دو 
جانب آن را از سمت پایین به بالا آورده و روی کتفش قرار دهد (دامن لباس را بر کتف 
تهادن). دز بی این اقدام, کناره‌های یک شقه از اندام وی نمایان شده و چه بسا ناحیه‌ی 
دامنش [ منیا یا در حین حرکت یا هنگام بیرون آوردن دست ] پیدا شود. این گروه 
دلیل تقی سای زا اشکاز شنن عورگ وراه اس دافد که لین کامار کارشین است: 
البته دلیل مطرح شده در بند الف نیز حرف نادرستی نیست ولی بعید است هدف 
رسول‌خدا بیان چنان چیزهایی بوده باشد زیرا عبدالملک قمی از امام جعفر صادق 
برسید: ۳ می‌توانم نماز بخوانم و سجده کنم در حالیکه دست‌هایم درون جامه‌ام باشد؟ 
امام گفت: اگر می‌خواهی؛ امکال تدارد. به خدا سوگند که از ایی‌گونه چیزها بر شما 
خائف و بیمناک نیستم: «دخل عبدالملک القمی فقال: صلحک‌انه أسجد و یدی فی 
۸ - بحارالانوار ج ۸۳ ص ۲۰۳ نیز در این باره رجوع شود به: غریب الحدیث هروی ج ۴ ص ۱۹۲ ذکری الشیعه 


شهید اوّل ج ۲ ص۶۰ سنن اللسائی ج۸ ص ۲۱۰ مدارک الاحکام ج ۳ ص۲۰۴ و فتح المالک ج٩‏ ص ۳۹۹ 
٩‏ - صحیح بخاری(لباس۲۰) ۵۳۷۲ 


۶۰ 


ثوبی؟ فقال ابوعبداثه: ان شتت. قال: ثم قال: انی وال ما من هذا و شبهه آخاف 
علیکم» ‏ . 

اگر شخصی مطابق آن‌چه در بند ب آمد. دامن جامه‌ای را که به دور خود پیچیده بود 
بر روی کتف قرار می‌داد در این صورت مرتکب کشف اندام حساس و عورة به ویژه در 
حین حرکت می‌شد و اگر مطابق آن‌چه در بند الف آمد. جامه‌ی پیچیده شده را به حال 
٩‏ 
بود جامه را بالا بیاورد تا دست آزاد شود پس در این حین نیز عورة و اندام حسَاسش 
نمایان می‌شد بنابراین اگر هم تعریف گروه الف از اشتمال صمّاء درست باشد باز هم گویا 
علّت نهی پیامبر ناظر به همین مسئله باشد و نه از بين رفتن سرعت واکنش فرد در برابر 
خطرات احتمالی. زمين خوردن‌ها و آزار حشرات و .... زیرا تشخیص این امر از سوی 
دیگران نیز وجود داشت و مطلب واضح و همه‌فهمی بود و نیاز به این همه روایت نبود. 
تفسیر اخیر از بند الف را می‌توان در این عبارت جستجو کرد: «.. اشتمال الصماء و هو 
آن‌یجلل نفسه بئوب و لایرفع شیاً من جوانبه و لایمکنه اخراج یدیه الا من اسفله خوفا 
من آن‌تبدو عورته» . شاید به همین خاطر باشد که در برخی روایات مربوط به 
مضافحه و آدنست‌دادن با خن مخالف:: توضبه شده که از پشت لباس با بکذایکر ادست 
دهید چرا که اگر زن و مردی می‌خواستند با بالا آوردن جامه مصافحه کنند. خطر جدّی 
نمایان شدن پایین‌تنه و سایر بخش‌های حساس وجود داشت. در باره مصافحه. در بخش 
سوم (ذیل عامل دوازدهم) مفصّل صحبت خواهد شد. 

اک فان بان موش افتال‌صان رز به کیک شوه بات انس اس تفر این 
صورت به توضیح مندرج در بند ب می‌رسیم که مطابق آن, جامه به دور بدن پیچیده 
می‌شد سپس دامن جامه را بالا آورده و روی کتف قرار می‌دادند. چا روشن ین 
پوقشنی, مایانشدن بخش:مهمن از کناره‌ی اندام.و حتی دامن و غوره در حین: تمرکّت 


است. نسائی, روایات حاوی توضیح مذکور را به اين شرح آقکه اه 


۰ - منتقی الجمان ج ۱ ص ۴۸۷ + گزیده کافی ۱۲۰۹و۳۶۳۱ 
۱ - ارشاد الساری + عمدة القاری ج۴ ص۶۸ 


۶۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


ره اههد قاله نی رل اه ۲ نم اما ال قارع 
پئوب لایکون بینه و بين السماء شیء و تصیب مذاکیره [مناکیره] الأرض, وآن‌یلبس وبا 
دا با یرنه فان شک فد لک سا ۱ 

«عن سالم عن آبیه قال: نهی رسولاله ۳ عن لبستین؛ و هو آنیلتحف الرجل بتوب 
لیس یه غیره ثم برفع جانبیه علی منکبیه. یی 2 و 

«قال ابوهریرة: نهی رسوللل ۳ عن لبستین: آن‌یلبس الرجل التوب الواحد. مشتمل 
به, و یطرح جانبه [جانبیه] علی ی یحتبی 0 

و طیراتی ان ,روایتمشابهی. آورده: «فال آبوهزبرة تهی. وسول‌اله: عن. سین باه 
آن‌یشتمل بالئوب الواحد ثم یرفعه علی منکبه ...»*. 

کفشن,است مطایق دورروایت آخیر سای (۹۶۶۶ و ۹۶۶۷ آنان :دامن تخامة‌شان.را 
از هر دوا سمت بالا می‌آوردند و بر روی کتف‌ها قرار می‌دادند که این شیوه گویای 
اوضاع وخیم‌تری می‌باشد. علاوه بر اين روایات. که به روشنی گویای معنای واقعی 
اشتمال صماء است. همچنین بسیاری از مشاهیر نیز همین تعریف را پذیرفته‌اند. از جمله: 
«و آما تفسیر الفقهاء فانهم یقولون هو آن‌یشتمل الرجل بثوب واحد لیس علیه غیره ثم 
یرفعه من آحد جانبیه فیضعه علی منکبه فیبدو منه فرجه قال آبوعبید والفقهاء آعلم 
بالتأویل فی هذا و ذلک آصح معنی فی الکلام»"" (فقها می‌گویند منظور از اشتمال‌صمّا 
این است که فرد پارچه‌ای را .بدون این‌که در زیر ای از پارچه‌ی دیگری استفاده کند. به 
دور خود بپیچد سپس پارچه را از یکی از دو جانبش بالا آورّد و آن را بر روی کتف و 
شانه قرار دهد. این کار منجر به پیدا شدن فرج او می‌گردد. ابوعبید قول فقها را صحیح‌تر 
دانسته و آن‌ها را اعلم می‌داند). 


بنا بر تمام آن‌چه آورده شده, این‌طور پیداست که گروهی از مژّمنان عصر پیامبر, 


۰ - السنن الکبری نسائی )٩۷۵۲(۹۶۶۹‏ 

۰ - السنن الکبری نسائی ۹۶۶۶ 

۰ - السنن الکبری نسائی ۹۶۶۷ + کنزالعمال ۱۰۰۳۵ 

۰ - المعجم الاوسط ج۱ ص ۲۹۰ 

۰ - التمهید اين عبدالبر ج ۱۲ ص۱۶۸ + ر.ک: تذکرة الفقهاء علامه حلی ج۲ ص ۵۰۳ 


ک مه و هم 


۶ 


تک جامه‌ی موجود بر اندام را به دور خود می‌پیچیدند و سپس دامن جامه را بالا آورده. 
و روی کتف قرار می‌دادند که منجر به پیداشدن پهلوها و کناره‌های اندام (و یا احتمال 
جلوی اندام و ناحیهٌ دامن) می‌شد. رسول‌خدا به اين گروه سفارش کرد که از اين نوع 
"پوشش بی‌ثمر" (اشتمال صمَّاء) دست بردارند تا "عورة و شرمگاه‌شان" دیده نشود. 
علاوه بر توضیح شارحان, متن روایات نیز (به ویژه به قرینه و آن‌یجتبی الرجل فی توب 
واحد لیس علی فرجه منه شیء) به خوبی نشان می‌دهد که هدف پیامبر صرفاً پنهان 
ماندان غو رخ و شرشگاه بوده استا ی 4 ست‌های یک بدن! کی اس اخمال مي رود 
ی ات و وش او و ی ادوس 

ارتداء: از دیگر تعابیری که بیان‌گر ساتر نبودن جامه‌ی آنان بود. ارتداء در مقابل 
التفاع است. هیثمی در مجمع‌الزوائد به نقل این سخن از پیامبر پرداخت که: «عن این‌عمر 
قال قال رسول‌للّه ۳ الارتداء لبسة العرب و الالتفاع لبستةه الایمان و کان رسولا ات 
یتلفع»" ‏ (ارتداء پوشش عرب است و التفاع پوشش ایمان. رسول‌خدا در پوشش. التفاع 
می‌کرد). ارتداء یعنی جامه‌ای را بر روی دوش قرار دادن بدون اتصال دو لبه‌های آن در 
قسمت جلو. بنابراین ارتداء عبارت از آویزان کردن جامه از روی شانه‌هاست. در نقطه" 
مقابل. التفاع عبارت از "پوشیده" شدن بدن به وسیله" جامه است. پاورقی کنزالعمال واه 
التفاع در حدیث (الالتفاع لبسة أهل الایمان, والرداء لبسة العرب) را چنین شرح داده 
است: «لالتفاع: اللفاع: توب یجلل به الجسد کله. کساءٌ کان و غیره. و تلفع بالئوب. اذا 
اشتمل ۳ 

با این توضیحات شرح سخن پیامبر از اين قرار است: «پارچه را از دوش آویختن. 
پوشش عرب است ولی پارچه‌ای که گرداگرد بدن را در بر گیرد. پوشش اهل ایمان 
است». 

در نهی پیامبر از پدیده مذکور, چندان اطمینانی نیست زیرا روایات دیگر حاکی از 
عادی بودن برهنگی بالاتنه و عدم واکنش در قبال آن است مگر این‌که دایره ارتداء را نه 


۷ - مجم‌الزواند هیئمی ج۵ ص ۱۲۷ + ر.ک: کنزالعمال ۴۱۱۰۵ 
۸ - کنزالعمال ۴۱۱۲۲ و پاورقی + النهایه ج ۴ ص ۲۶۱ + ر.ک: غریب الحدیث ابن قتیبه ج۲ ص ۲۷ 


۶۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


ازخدام مذکور(ذسشتکم در مورت زاس بالاقهی زنان قر وود رداشت ویرا کلیی: دز 
کافی می گویته ونان سر انتازهای خرد را از بت کوش‌هاشان میا ونختته صر.و کان 
اشساه تقتمن خلف آذانهن» . گفتنی, است اکر سنرانداز و مقنع از ناحیه تفلوی ندن به 
هم متصل می‌شد ناحیه سینه و پستان, شانه و بازوان را در بر می‌گرفت. ولی طبرسی در 
این باره می‌گوید: زنان مقنعهٌ خود را پشت سرشان می‌انداختند اک کته ما ]نا 
نمایان می‌شد: «نهّن کن یلقین مقانعهن علی طورش فتبدو یاوه 

از فیک ات دنکن یه بت ارو وان سل و اسلال ‏ ابو هیا خر 
هنگام نماز. خود قرینه‌ای بر عدم واکتش نسبت به وجود آن در غیرنماز می‌تواند باشد. 

می‌گویند پيامبر, مومنان را از سدل یا آویزان بودن جامه در هنگام نماز نهی کرد: 
«آنه نهی عن السدل فی الصّلاة»" " و نیز نقل شده است که: امام‌علی بر گروهی حاضر در 
یقبام که رداء‌های خود را آویزان کرده آغاده ناخ بودند. امام به ایشان گفت: 
جرا مرخکب اشفا ی افلزان کموفی ردام هیده مان این کونه لباس, پوشییدن: بش هنن 
«و عن علی آنه خرج علی قوم فی المسجد قد أسدلوا آرديتهم و هم قیامٌ یصلون فقال: ما 
لکم آسدلتم اردیتکم کأنکم بهود فی بیعهم. ابّاکم و السدل»" . صاحب دعائم‌الاسلام در 
توضیح سدل آورده: «السّدل آن یجمع الرجل حاشية الرداء من وسطه علی رأسه آو علی 
عانقه و یضم طرفیّه علی صدره و پرسله ارسالاً ٍلی الارض»" (ستدال یعنی این‌که مرد 
حاشیه ردايش را از وسط روی سر یا دوش اندازد و دو طرف آن را روی سینه قرار دهد 
و به طرف زمین رها کند و بیاویزد) "۰ تفسیر اين واژه بر اساس نقلی دیگر, گویای 
برهنگی پیشتری است: «و قیل: هو آن یضع وسط الازار علی رأسه و پرسل طرفیه عن 


- کافی ج۵ ص ۵۲۱. تفسیر نورالتقلین ج۲ ص۵۸۸ ٩۳‏ 

۰ - مجمع‌الییان ج ۷ ص ۲۴۲ 

۱ 2 شید آحمدبن حنبل( تصحیح احمد محمد شاکر) ح ۷۹۲۱ سنن ابوداود ۶۳۴۳ 
۲ - دعائمالاسلام ج۱ ص ۱۷۶ + رک: الفاتق زمخشری ج۱ ص ۵۸۴ 

۳ - دعائم‌الاسلام ج۱ ص۱۷۷ 

۱۴ - ترجمه دعائم‌الاسلام ج۱ ص ۲۴۰ 


۶۴ 


یمینه و شماله, من غیر آن‌یجعلهما علی کتفیه»"" (و گویند: سدل اين است که وسط 
جامه را بر روی سر قرار دهد و دو طرف آن را از چپ و راست بیاویزد بدون این‌که 
طرفین جامه را بر شانه [ی مخالف] برگرداند) به ویژه که زمخشری نیز پس از آوردن 
حدیث امام‌علی که آن را بر اساس دعائم‌الاسلام آوردم. می‌گوید: سدل. آویختن جامه 
است بدون اين‌که دو طرف آن را به هم متصل کند: «سدل هو سبال الوب من غیر 
آن یضم 0 

ثیاب رقاق, یا جامه‌های نرم و نازک: جامه‌ی بسیاری از مردم .اعم از مرد و زن. 
پارچه‌های نرم و نازکی بود که: اولاً به خاطر نرم بودنش می‌توانست حجم اندام را 
بنمایاند بطوری‌که در اثر وزش باد. این پارچه‌ی نرم به راحتی به بدن می‌چسبید و قالب 
اندام فرد را با گودی‌ها و بریدگی‌هايش نشان می‌داد ثانیً به خاطر نازک بودنش 
نمی‌توانست پوست و بدن فرد را از ریت سایرین محافظت نماید. مشکل اخیر زمانی 
جدی‌تر می‌شد که فرد در معرض نور آفتاب قرار داشت. 

شاید بتوان تعبیر "پارچه بدن‌نما" را حاوی هر دو ویژگی ثیاب رقاق دانست زیرا از 
ی اوه هو پوت بان را ریا مي قلل دی بوره قالب ورحی آندام تیان دادرم فد 

تم دختر عبدالرحمن, نزد عايشه آمد. وی پوشاک نازکی بر تن داشت به همین 

خاطر عايشه جامه او را پاره کرد و به جای آن, پوشاک ضخیم‌تری به او داد: «.. دخلت 
حفصة بنت عبدالرحمن علی عانئشة ی علی حفصة خمار رقیق. فشقته عائشة 
و کستها خمارا کتیفا۱۷ ممکن است بعضی‌ها واژه خمار در این روایت را به روسری و 
سرپوش تفسیر کنند ولی باید گفت با این فرض محتوای حدیت هرگز با واقعیَات عصر 
پیامیر همخوانی ندارد زیرا در آن زمان, تقییدی نسبت به جاهای بسیار حسّاس‌تر از موی 
سر نیز وجود نداشت و در نتیجه نوبت به انتقاد و واکنش نسبت به روسری نازک و پیدا 
بودن مو نمی‌رسید. 

اسامقن‌زید نقل می‌کند که پیامبر ۳" جامه‌ای به من هدیه کرد ولی من آن را به 
۵ - پاورقی احمد محمد شاکر بر مسند احمد ج۱۵ ص۷۶ ذیل ۷۹۲۱ 


۶ - الفائق ج۱ ص ۵۸۴ 
۷ - موطاً مالک ۲2 ص۱۳. السنن الکبری بیهقی ۲ ص ۲۳۵ المنتقی(کتاب الجامع) باجی ۱۶۳۶ 
مو ج۲ ص بیهقی ج ۲ ص ب الجامع) باجی 


۶۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


همسرم دادم. پیامبر وقتی متوجه اين موضوع شد به من گفت: به همسرت بگو که در زیر 
آن, یک جامه دیگر بپوشد زیرا می‌ترسم [به دلیل نرم بودنش به پستان, لمبر» ران و سایر 
عضلاتش بچسبد و] قالب و حجم اندام همسرت را برای ناظرین آشکار کند: «عن ابن 
اقا ریت ای ایام تاه ال کیاش رس لاک فد کنمه کانهستا آهتاها یه 
الکلبی فکسوتها امرآتی فقال لی رسول‌اه ۳ ما لک لم تلبس القبطية قلت یا رسول‌اله 
کسوتها امرآتی فقال لی رسول‌اله "۳ مرها فلتجعل تحتها غلالة انی آخاف آن تصف حجم 
عظامها»" و «و من ذلک قوله علیه الصلاة و السلام و قد کسا اشامتانت نز قبطية 
فکساها امرآته فقال له علیه الصلاة و السلام: (آخاف آن تصف حجم عظامها) و هذه 
استعارة. و المراد آن القبطية برقتها تلصق بالجسم. فتبین حجم التدیین و الرادفتین و ما 
یشذ من لحم العضدین و الفخذین. فیعرف الناظر الیها مقادیر هذه الأعضاء حتی تکون 
کالظاهرة للحظة. و الممكنة للمسه. فجعلها علیه الصلاة و السلام لهذه الحال كالواصفة لما 
نها و یی ضیا انس ها و همم یه الهارات عم هدا ال یداع 
رمی عمرین‌الخطاب فی قوله: ایاکم و لبس القباطی فانها الا تشف تصف. فکان رسول‌اله 
آباعذر هذا المعنی و من تبعه فانما سلک نهجه و طلع فجه»". 

گویند رسول‌خدا گفته است: هر مردی به زنش اجازه دهد که به حمّام. عروسی و 
عزا برود و يا اجازه دهد که جامه" بدن‌نما پپوشد. خدا آن مرد را به سوی آتش سرازیر 
می‌کند: «عن جعفرین‌محمد عن أبیه عن آبائه علیهم‌السلام قال: قال رسول‌لّه ۳: من آطاع 
امرآنه آکیه ال .علی وجهه فی النان» قیل: و ما تلک الطاعة؟ قال تطلب منه آن تذهب الی 
آلیاتاتژی الیش وتات بر لشوی شا اقا فیمیا ‏ قیض کاشای دور 
توضیح اين حدیث می‌گوید: علّت نهی پیامبر. ممکن است به اين خاطر باشد که شرمگاه 
بانوان در این محل‌ها و وضعیت‌ها مکشوف و نمایان بوده است این مسئله مربوط به آن 
ابا به کی هام ناش شیر سای امکرن دلب انکشا ی تانق وزگان 


۹ - المجازات النبویّة شریف رضی ۱۶۵ 
۰ - وسائل‌الشیعه چاپ اسلامیه ۱۴۴۹ + الفقیه ۲۴۱. کافی ج۵ ص ۵۱۷, الوافی ۴۹۹۹ 


۶۶ 


مختضا بذلک الزمان او ببعض البلاد» ". در فصل پنجم. دلیل کف اوزترعن فیز تسبتث 
به دلیل فیض‌کاشانی ارائه خواهد شد که گویای اوج برهنگی در حين نظافت بوده و علّت 
نهی زنان از ورود به حمام را بهتر توجیه می‌کند 

گفتنی است نقل این‌گونه روایات» صرفاً با هدف ترسیم واقعیات آن عصر بیان 
می‌شود و نه لزوماً قبول انتساب آن‌ها به پیامبر. نیز پدیده ثياب رقاتی (جامه‌های نرم و 
نازک)» بسیار رایج‌تر و فراگیرتر از مضمون روایاتی است که در دوران افزایش 
موشکافی‌های فقهی ساخته شده است. در این‌باره در آینده سخن خواهم گفت. 

مطابق گزارشی دیگر, از پوششی مشابه با آن گروه از زنان موجود در تاریخ, که 
جامه‌های نرم و نازک و بدن‌نما می‌پوشیدند. نهی شده است. این گزارش ,چنان‌که در 
بخش دوم خواهم آورد. در انتقاد نسبت به همسران پیامبر! صادر شده است که خود 
گویای شیوع وجود جامه‌های بدن‌نما است: «قیل: ان المرأة کانت تلبس الدرع من 
اللوءلوء غیر مخیط الجانبین, و تلبس الثیاب الرقاق و لاتواری بدنها» . 

اماهخطصادی ی کیتسا یه وخ شمان تست فیرآهن وررداتی ‏ پیرشد که سا 
و پوشاننده‌ی چیزی از بدن نباشد: «لاتصلح [لایصلح] للمرة المسلمة آن تلبس من الخمر 
و الدروع ما لایواری شینا»۳ و از مجاهد نیز نقل شده است که: «عن لیث عن مجاهد 
آنه کان یکره الثیاب الرقاق»". 

ابن العربی آورده است که: عمربن‌خطاب. زنان را از پوشیدن جامه‌های قباطی نهی 
کرد و گفت اگرچه پوست بدن از پس این جامه‌ها نمایان نمی‌شود ولی حجم و قالب 
اندام را نمایش می‌دهد: «نهی عمرین‌الخطاب النساء آن‌یلبسن القباطی و قال ان کانت 
لاتشف فانها تصف»۱۹ و «تشف: آی یظهر الجسم من تحتها بلونه هو ی 
یظهر الجسم من تحتها بحجمه فقط» "۳ 


۱ - الوافی شرح حدیث ۴۹۹۹ 

۲ - تفسیر قرطبی ج۱۴ ص ۱۸۰ ایه تبرج و تطهیر(احزاب ۳۳) 
۳ - الوافی ۶۱۳۴ کافی ج ۳ ص ۳۹۶ منتقی الجمان ج۱ ص ۴۸۶ 
۴ - المصنف ابن ابی شیبه ج ۶ ص۱۴ 

۵ - احکام القرآن ابن العربی ج۳ ص ۳۸۶ 

۶ - المجازات النبوية پاورقی ۳ ص ۱۶۶ 


۶۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


شیخ صدوق در خصال آورده است که امام‌علی گفت: از جامهٌ ضخیم استفاده کنید. 
هرکس جامه‌اش نرم و نازک باشد دینش نیز (نرم و نازک یعنی) ضعیف و سست است. 
کنسین از شتمنا در پرابر خدا نایستد در حالیکه لباس بدن‌نما در بر دارد: «علیکم بالصفیق 
من الثیاب فان من رق ثوبه رق دینه. لایقومن آحدکم پین یدی الرب جل جلاله و علیه 
م ‌ ۱۳۷ 
وب یشف [یصفه]» ‏ . 

در واقع جامه‌ی بسیاری از آنان. کارکرد پوشانندگی‌اش ضعیف بود و بیشتر جنبه 
قشخهن و تجملی آن مطرح بود. وقتی جامه‌ای نتواند اندام حسّاس را بپوشاند در واقع از 
حیث شرعی به برهنگی می‌ماند: «عن قیس‌بن‌بی‌حازم عن جریر [ین‌عبداله] قال ان 
الرجل لیکتسی و هو عار یعنی الثیاب الرقاق» . 

چه بسا وقتی در برخی روایات مربوط به لباس نمازگزار از وجود چند جامه برای 
زنان سخن رفته است دلیلش به نازکی نرمی و بدن‌نما بودن پارچه‌های آن زمان برگردد 
دامن جداگانه (و زار و ملحفه) ندارد: «عن محمدین‌مسلم قال: ریت آباجعفر صلی فی 
ازار واحد لیس بواسم قد عقده علی عنقه فقلت له: ما تری للرجل یصلی فی قمیص 
واحد. فقال: اذا کان کتیفاً فلا باس به والمرأة تصلّی فی الدرع و المقنعة (ذا کان الدرع 


کتف تا زانو] فقط از یک پیراهن اضخیم " استفاده کند نمازش صحیح است و نیازی به 


کیفاً یعنی اذا کان ستیرآ»۱۳۳ (محمدین‌مسلم گفت: [امام] محّد باقر را دیدم که فقط با 
یک لُنگی که بزرگ هم نبود و به گردنش بسته بود نماز می‌خواند. به او گفتم: چه رأیی 
در باره نماز خواندن مردان در یک جامه داری (یعنی گرم توان صرفاً با یک جامه 
نماز خواند) ؟ امام پاسخ داد: اگر جامه. ضخیم باشد [و شرمگاه و پایین‌تنه را به خوبی 
پیوشاند] اشکال ندارد. و زنان نیز می‌توانند تنها با یک پیراهن [که محدوده مابین سینه تا 
حدود زانو را در بر می‌گیرد] و یک سرانداز [ولو نازک] نماز بخوانند به شرطی که 
پیراهن. ضخیم و پوشاننده باشد). پس بحت جامه‌های بیشتر. زمانی مطرح است که 


۷ - وسائل‌الشیعه ۵۸۰۴(۵۸۰۵) + تحف العقول ص۱۰۸ 


۸ - المعجم الکبیر طبرانی ج۲ ص ۲۹۲ + مجمع‌الزوائد ج۵ ص ۱۳۶ 
۹ - کافی ج ۲ ص ۰۳۹۴ تهذیب ۸۵۵ منتقی الجمان ج۱ ص ۴۸۱ 


۶۸ 


جامه‌ی موجود توان استتار را نداشته باشد. 

چکیده برهنگی‌ها: با توجه به ویژگی‌های پیش‌گفته. می‌توان برهنگی‌های ناشی از 
تساثر نبودن جامه‌ها را این گوته .فهرست کرده (گفتنی است.بعضی از آن‌ها مربوط به زمانی 
است که فقط از یک جامه استفاده می‌شد. بعضی دیگر مربوط به زمانی است که از دو 
اند ادهش کنو 

۱- برهنگی سرتاسری یک یا هر دو جانب چپ و راست پیکر (و یا جلوی اندام) 
ها اقب اماب آفنه اند 

یر هشن که وش گام فرمگاه ی کش سس با دی یم سکن ای 
ال اریخا 

۳- برهنه ماندن نیمه" ران به پایین, هنگام استفاده از جامه‌ای که لبهٌ آن بر دوش 
مخالف قرار می‌گرفت. (تک جامه) 

۴- احتمال برهنه شدن "شرمگاه و شکم" هنگام استفاده از دست و بیرون آوردنش 
از زیر جامه, در حالت مذکور در بند ۳. (تک جامه) 

۵- برهنه بودن شکم و سینه به دلیل ارتداء يا عدم اتصال دو طرف رداء به یکدیگر 
در جلوی بدن. (دو جامه) 

۶- برهنه بودن شکم و کمر به دلیل کوتاهی رداء و نرسیدنش به لنگ و ازار. (دو 
جامه) 

۷- پرهنه شدن شکم و سینه در اثر بالا رفتن رداء در هنگام استفاده از دست. (دو 
جامه) 

۸- برهنه بودن نیمی از ران به دلیل کوتاهی "لنگ یا جامهٌ سرتاسری" . (دو جامه. 
تک جامه) 

-٩‏ برهنه شدن کناره‌ی ران و نشیمن‌گاه به دلیل شکاف جانبی لنگ‌های کوچک. به 
ویژه در حین حرکت و جنب‌وجوش. (دو جامه. تک جامه) 

۰- خطر برهنه شدن فرج و شرمگاه در اثر استفاده از تک جامه‌هایی که در ناحیه 


کیت رب هر نا ی ورن هس میرن فا ای قاس جانب فاه 


۶۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


دامن و فرج را بپوشاند. گویا پیامبر اک به خاطر وجود همین معضل فرمود: کسی 
نباید در جامه‌ی واحدش نماز بخواند در حالی‌که هیچ قسمتی از جامه بر روی فرج و 
شرمگاه قرار نگرفته است: «لایصل آحدکم فی ثوب واحد لیس علی فرجه منه شیء» ۳. 
مراد رسول‌غدا این است که اگر یکت عامة بيشتر ندارید.و آن‌قدار.بلند تیست که از شان‌ها 
تا نیمه ران را به خوبی بپوشاند. پس آن جامه را به دور کمر ببندید تا از استتار فرج و 
شرمگاه اطمینان پیدا کنید. 

روشن است که بندهای فوق» دال بر عمومیّت آن‌ها نسبت به همه مردم نبوده. پلکه 
صرفاً گویای وجودشان در حد "وسیع و قابل توجه" می‌باشد. همچنین زنان نیز تا آن‌جا 
که از پیراهن زنانه استفاده نمی‌کردند. مشمول موارد مذکور می‌باشند هرچند بحث 
اختصاصی تر ژنان را در مبحت آتن ی کته 

مبحث چهارم- حد حجاب رایج زنان (کم و کیف البسه -خاص زنان) 

در مبحث اوّل و دوم با دو پدیده" رایج در آن عصر اش شدیم: یکی پدیدهٌ برهنگی 
,که ناشی از عوامل گوناگون بود. و دیگری پدیده جامه‌های بلندی که گاه دنباله‌اش به 
زین یرم میدق ماقعصی یل کم خامعه اسلامی‌رکستیت هر در هیده سلگون واکیتن 
منفی "انتقادی" نشان داد. اما صرفنظر از آن دو پدیده, در مبحث سوم تا حدود زیادی با 
وضعیت پوشش رایج آنان ,چه مرد چه زن, آشنا شدیم. و حال در این مبحث می‌خواهم 
با پوشش رسمی و رایج‌تر زنان, و حد متوسّط حجاب آنان آشنا شویم و در واقع میزان 
پیت کی بو پر هک فیانر زا یقت آوریم. موضع جامعهٌ اسلامی نسبت به این یکی, 
واکنشی "اصلاحی" و تکمیلی بود. 

برای دست‌یابی به حجاب رایج زنان و پوشش رسمی و حد متوسط‌شان از چند 
زاویه می‌توان وارد شد که نتیجه‌ی به دست آمده از هریک تقریباً یکسان است: 

زاویه اوّل- معاری يا قسمت‌های هميشه برهنه: در مقَدّمهٌ کتاب گفته شد. 
قسمت‌هایی از اندام زنان و مردان که باید پوشیده باشد را "عورة" می‌گویند. گرچه 


کاربرد رایج‌تر اين واژه, فقط همان شرمگاه که قبّل و در است می‌باشد. نیز گفته شد 


۰ - احکام القرآن جصاص ج۴ ص ۲۰۶ اعراف۳۱ 


۷۰ 


مواضع دیگر پیکر که لخت بودنش بلا اشکال است را "معاری" گویند. پس می‌توان 
کفت که تغوره: اشارم با بشید گی‌ها: و معاری اشازهبه برهک‌ها قازی ینک مان 
برهنگی رایج زنان را با استفاده از واژه معاری. در قاموس‌های کهن بررسی می‌کنيم تا در 
بی آن/بخش‌های پزشیده‌ی پیکر به:دست اید. 

معاری جمع واژه "معری" بوده. و اسم مکان بر وزن مَفعّل و از ریشه "غری" است. 
عُری که عریان نیز از مشتقات آن است به معنای لختی و برهنگی است بنابراین معری به 
معنای محل لخت و عریان بوده, و معاری اشاره به بخش‌هایی از پیکر زنان دارد که 
هميشه لخت و برهنه بودند. راستی آن مواضع کدام است؟ 

خلیل‌بناحمد که صاحب کهن‌ترین فرهنگ واژگان عربی است در این باره می‌گوید: 
«.. و یقال: المعاری: الیدان و الرجلان و الوجه لاه باد بدا قال ابوکبیر الهذلی یصف 
قوماً ضربوا علی آيديهم و آرجلهم حتی سقطوا: متکورین علی المعاری بینهم / ضربٌ 
کتعطاط. المواد الاتجل» (معل‌های برهته بدن: عبارت: است از آدست‌ها باها و 
صورت " زیرا این مواضع. شیف تا یشوه اسرد را 

ابن‌فارس در قاموسش چنین می‌گوید: «.. و یقال: المعاری: الیدان و الرجلان و 
ین تلک‌باد اش ۷ دوس و با وصوز سا سای لت یدق فا زوا 
هميشه برهنه و نمایان‌اند). 

ازهزی در این باره می‌گوینه «معاری. المراهه ما لابد لهارمن اظهازه واخدها مغر 
فا اشنم الیعازش: الر هه الط اف وا او ها : 

فان یک ساق من ی قّصت لقیس بحرب لاتجن المعاریا 

تضی دی ساون ها کل المعاری مم راخ ۰ (یخش‌های 
برهنه‌ی زن, جاهایی است که چاره‌ای به جز آشکار و نمایان بودنش نیست... اصمعی در 
این‌باره می‌گوید: محل‌های همیشه برهنه [ی زنان] عبارت است از: "صورت", "أطراف 


| تفای اش اي کرهی | ی مایت تاه شا ای اه 


۱ -+-. العیق: خلیل بن لخد (قرقیب کتاپ الفیزن) ضن ۱٩۵/۸۸‏ 
۲ - مقائیس اللفه ابن فارس ج ۲ ص ۲۵۵ 
۳ - تهذیب اللغه ازهری ص ۲۳۷۶ 


۷۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


تاع هاش شاوی الرن ‏ العضان: اکن هه شایهار ان سر خالر ها 
و الید و الرجل, و فلان حَسن المعری, کقولک: حسن المَضتر و المجرد...»" ۳ (معاری یا 
محل‌های برهنه انسان. اعضایی هستند که وضع‌شان به گونه‌ای است که لخت‌اند مانند 
صورت. دست و یا...). 

و سرانجام ابن‌منظور گفته است: «.. المحاسر من المرآة مثل المعاری ... و قیل: هی 
االتعاتی ]اوه راداو از ای ایا بادیه آیدا موف‌سای لها لت تیا 
اظهاره. واحدها معری و یقال: ما آحسن معاری هذه المرأةء و هی یداها و رجلاها و 
وجهها ... و فی الحدیث: لاینظر الرجل الی عرية المرأة؛ قال ابن‌الاثیر: ... برید ما یُحری 
منها و ینکشف ..»" (محاسر زن همانند معاری است ... گویند برهنگی‌های رایج 
غبارت از اصورت,,دست‌ها ویاها اس که-هشهد اهکارتته: مار زن,,خل‌هانی 
است که گریزی از نمایان گزاردن آن نیست... گفته می‌شود: معاری و قسمت‌های برهنه‌ی 
این زن چقدر زیباست! و منظور از آن قسمت‌ها, "دست. پا و صورت" اوست... در 
حدیث آمده: مرد نباید به لختی و برهنگی زن نگاه کند. ابن‌اثیر گفت: منظور از لختی زن, 
ان قسشک‌هایی اش کهب او مکشوافت میت از 

بنابراین. اندام هميشه برهنه‌ی زنان, و میزان برهنگی هر عضو در پیش از ظهور 
اسلام از این قرار بود: 

۱- صورت. و سر و گردن: با این‌که در بیشتر نقل‌های بالاء در خلال تعبیر 
"الوجوه و الیدان و الرجلان " سخن از برهنگی " چهره و صورت " شده است و صریحا 
همه‌ی "سر و گردن" را به کار نبرده‌اند اما اگر واژ‌ی "اطراف" را مصداق المعاری بدانیم 
,چنان‌که در بعضی نقل‌ها آمده است. در اين صورت مطابق اقوال ذیل, "سر و گردن" 
جزو " اطراف " و به دنبال آن جزو المعاری یا قسمت‌های هميشه برهنه بوده است: 

«و الطرف, محرکة ... و الأطراف: الجمم. و من البدن: الیدان و الرجلان و الرأس» ۳ 


۴ - مفردات راغب ص ۵۶۲ 
۱۳۵ - لسان العرب واژه عرا 
۶ - القاموس المحیط فیروزآبادی ج۳ ص۱۶۸ 


۷۲ 


«.. آطراف البدن کالراس و الید و الرجل»"" و «و الاطراف من البدن: الیدان و الرجلان 
قاراست ایا اه ور کیان تافو ای اد وا اور رو 

[چهره و صورت] استفاده می‌شد و گاهی دیگر از تعبیر "الرأس" [سر] استفاده می‌کردند 
ولی در هر دو حالت. مراد پوشیده نبودن تمام سر و گردن بود. 

صرفنظر از استدلال بالا و صراحت اصمعی, وقتی از تعبیر "صورت و چهره" 
استفاده می‌شد. به نمایندگی از کل سر و گردن بود چرا که صورت مهّم‌ترین بخش از سر 
و گردن است و از آن گذشته پوشیدگی موی سر در پیش از ظهور اسلام. با واقعیّاتی که 
بخشی از آن را در مباحث پیشین کتاب آوردم ناسازگار است چرا که آنان دچار برهنگی 
در قسمت‌های حسَاس‌تری بودند که نوبت به موی سر نمی‌رسید. و اند بای موی سر 
را جزو پیکر و اندام تلقی نمی‌کردند که خود را ملزم به ذکر آن بدانند و حتی موی سر نه 
تنها نیازی به پوشش نداشت بلکه خود. ساتر کاسه‌ی سر بود. گفتنی است گرچه زنان آن 
روزگار گاهی اوقات پارچه‌ای بر روی سر قرار می‌دادند. امّا هدف‌شان پوشش شرعی و 
واجب نبود جرا که گاهی دیگر همان پارچه را بر روی شانه‌ها قرار می‌دادند. در این 
رابطه دی آینده ضتخبت: خواهذ هد 

۲- سینه يا ترائب: استثنا کردن ترائب از پوشش را اصمعّی مطرح کرده است و از 
آن‌جا که در تعیین معنای ترائب اختلاف وجود دارد. کوشش کردم تا معنای آن را بر 
اساس رأی اصمعی به دست آورم که توفیقی به جز یک بیت که در ادامه خواهم آورد به 
دست نیاوردم. به همین دلیل قول لغویون را ملاک قرار دادم که آن را "ناحیه سینه" 
می‌دانند: 

«.. الترانب: ضلوع الصدر, الواحدة: تریبة»" ", «و قال ابن‌فارس فی المجمل: 
التریب: الصدر. و آنشد: شرف ثدیاها علی التریب» " و «ترائب که جمع تریبه است در 
اصل لغت به معنای چیز نرم و نفوذپذیر (در مقابل صلب) و خاک‌مانند است. سپس به 


۷ - النهایه ابن‌اثیر ج ۲ ص ۵۱۲ واژه شوی 
۸ - تاج العروس زبیدی ج۱۲ ص۳۴۹ 
۹ - مفردات ص۱۶۵ 

۰ - تاج العروس ج۱ ص ۳۲۳ 


۷۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


همین مناسبت به سینه و اطراف سینه‌ی زن آن‌گاه استخوان‌های سینه اطلاق شده است: 
(کواعب اترابا- نبا در کلام و اشعار عرب نیز به همین معانی آمده است و بیشتر 
مقترین نیز به همین مقاتی (ستینه و اطراف.یا اسشغوان‌های: آن) گرفتهاند» ‏ , 

البته گروهی دیگر» عين پستان را جزو ترائب ندانسته بلکه آن را محدود به "ناحید 
مافوق پستان تا استخوان ترقوه و کتف " می‌دانند: «التریبة: ما فوق التندوتین الی الترقوتین 
.. و تجمع الترالب»" . اين محدوده همان موضعی است که گردن‌بند و سینه‌ریز بر روی 
آن قرار می‌گیرد. 

وراه پیت وعذه تمدمی اضمعی از این فران بت «فان تتیروا باعزنکم اف فهوزگ 
و ان تقلیوا یأخذنکم فی الترائب» ۳ که نت وهای تسين ش وا اودان 
استخراج کرد. 

گفتنی است برهنگی سینه زنان ["مافوق پستان تا ترقوه" و دست‌کم "بخش قابل 
توجهی از پستان‌ها] در مورد بسیاری از آنان قطعی بود و در نتیجه انطباق ترائب بر این 
ناحیه جدّی است. 

۲ ش تاه دشیت: عیاریی: از میاه اکتا ارکفتان ۲ اس ادن عبا را سورد 
بحث. از هیچ قیدی برای تحدید فاصله یادشده استفاده نشده است گرچه به هر قسمتی از 
این فاصله نیز می‌توان "دست" اطلاق کرد. امّا با توجه به مباحثی که در زاویه‌های بعدی 
خواهد آمد و نیز شمول "آطراف" [: سر, گردن» تمام دست و تمام پا] بر کل دست, و 
همچنین با توجه به واقعیات جاری در پیش از اسلام. حداقل بیش از نیمی از دست. از 
حدود نیمه بازو و يا آرنج به پایین. مکشوف و برهنه بوده است. 

۴- پا: پا محدوده "انگشت تا بیخ ران" است. در باره پا نیز تعبیر محدود کننده‌ای 
وجود ندارد ولی به دلیل اين‌که بالای ران با "عورة و پایین‌تنه " که حساب جداگانه‌ای 
دارند گره خورده است و نیز از آن‌جا که برای تحقق پوشش عورة لازم بود که دست‌کم 
تا نیمه‌ی ران را بپوشانند بنابراین و نیز با توجه به مطالبی که به مرور خواهم گفت منظور 
۱ - پرتوی از قرآن سید محمود طالقانی ج۲ ص ۳۳۰ گفتنی است رأی خود طالقانی چیز دیگری است 


۲ - العین ص ۲۱۷ 
۳ - الأصمعیات(اختیار الصمعی) قصیده ۲٩‏ بیت ۶ ص ۱۱۲ 


۷۴ 


از پا در عبارات مورد بحث. از نیمه ران به پایین " و یا دست‌کم از "زانو به پایین " بوده 
اس ول اظراف کل قوش اندازدقد گور اس 

نتیجه - بنابراین زنان آن روزگار در نواحی "سر, گردن. دست‌ها (از نیمه بازو به 
پایین) و پاها (از حدود زانو به پایین)" برهنه بودند. امّا این سخن به معنای وتیل کی 
کامل و دقیق قسمت‌های ذیکر کیت زیرا ویوگی‌های مذکور در مبحث کم و کیف البسه 
همچنان وجود داشت. 

زاویه دوم- همانندی با کنیزان: می‌گویند تا پیش از نزول آیه جلباب (در سال 
ششم هجری) میزان پوشیدگی زنان آزاد با کنیزان یکسان بود و در واقع زنان آزاد, 
صرفنظر از کیفیت و مرغوبیّت البسه. همان مقداری از اندام را می‌پوشاندند که کنیزها نیز 
می‌پوشاندند. طبری در تفسیرش در این باره می‌ گوید: «عن ابن‌عباس ... قال: کانت الحرة 
یی بای الم فا اه تدالو شیی میم ی ای راهان 
کفشاورتان آزادکا ی از ترول آبه تعلیاب» لبانسی شمان کنو انم بو میدن با 


۰ ۵ 


بنابراین برای دستیابی به میزان پوشیدگی "زنان پیش از اسلام و نیز "زنان 
مسلمان, تا پیش از نزول آید جلباب در سال ششم هجری" می‌توان سرا کنیزان را 
گرفت و اندازه پوشش اینان را در آن زمان استخراج کرد. در این رابطه باید دقت داشت 
که اینک در صدد استخراج پوشش واجب کنیزان که از آن تحت عنوان عورة کنیزان نام 
می‌برند نیستم بلکه صرفا اندازه لباس متداول آتان, و قسمت‌هابی از اندام‌شان که معمولا 
آشکار و برهنه بود را پی‌گیری می‌کنم گرچه شاید عورة. بیانی دیگر از پوشیدگی رایج و 
رسمی, در مقابل اندام معمولاً آشکار باشد: «عورتها [عورة الأمة]: ما لایظهر غالبا. جزم 
به فی الوجیز, و المنور. والمنتخب. اختاره این‌عیدوس فی تذکرته. قال فی تجرید العناية: 
و آمة ما لابظهر غالبا؛ علی الأظهر. و قدمه فی الکافی» و المحرر, و الرعایتین, و النظم. و 
الا ی اه با ضی ال موه دای وی از وال اس | طاهر 


۴ - تفسیر جامع البیان طبری ۲۱۸۶۴ تفسیر الدرالمنور سیوطی ج۵ ص ۳۲۲ 


۷۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


فی اکثر الاوقات» ۴ 

برای استخراج پوشش رایج کنیزان. سراغ آن دسته از آراء فقهی را می‌گیریم که با 
واقعیات پیش‌گفته‌ی کتاب در باره عصر پیامبر, مطابق باشد. در این رابطه دو رأی واقعی 
ذیل را می‌توان استنباط کرد: 

الف- وجود جامه‌هایی با این مشخصات در پوشیدگی و برهنگی: برهنه ماندن "سر 
گردن), دست‌ها از آرنج به پایین و پاها از زانو به پایین" و تحت پوشش بودن سایر 
بخش‌ها شامل "تنه» ران و بازو " : 

«قال القاضی فی الجامع: ماعدا رآسها [رآس الامة] و یدیها (لی مرفقیها و رجلیها الی 
رکبتیها فهو عورة» "۳" و «و قال القاضی فی الجامع عورة الامة ماعدا اثرآس و الیدین الی 
لمرفقین و الرجلین الی الرکبتین, و هو قول بعض الشافعیه ان هذا یظهر عادة عند لتقلیب 
و الشدیتفهو کالراسن وها سواه لانظه غالبا و لاش العانخد ال کسقه وتهال 
ای عابشا شاد الا امه اسان اف ای ای 
این 

ب- وجود جامه‌هایی با این مشخصات در پوشیدگی و برهنگی: برهنه ماندن "سر 
گردن» سینه و پستان. دست‌ها و پاها از زانو به پایین" و تحت پوشش بودن سایر 
بختن‌ها شانل. آشک, کمر وتاق تا زاتر ۸ 

وه ده شیر وی اتف اه مه انس دا از ک و ما کانض ب لرنعن 
فهو عورة من الاْمة, و بطنها و ظهرها عورة و ما سوی ذلک من بدنها فلیس بعورة» ". 

تام و اه عور و مل مانتصت السرقالی الزک هی ماکان هو یضاق 
عورة من الأْمة و بطنها و ظهرها عورة و ما سوی ذلک من بدنها لیس بعورة» ۳. 


۶ - تذکرة الفقهاء علامه حلی ج ۲ ص ۴۴۹ 

۷ - الانصاف ج۱ ص ۴۵۰ 

۸ - الشرح الکبیر این قدامه ج۱ ص ۴۵۷ 

۹ - الانصاف ج۱ ص ۴۵۰ 

۰ - اللباب فی شرح الکتاب ج۱ ص ۶۱و ۶۲ قدوری عربی فارسی و افغانی ص ۳۵و ۳۶, مختصر القدوری 
ص ۱۷۵ 

۱ - الهداية شرح بداية المبتدی ص۲۸ 


۷۶ 


اگر بخواهیم میانگین بندهای الف و ب را ملاک گیریم (اگرچه چندان روش دقیقی 
نیست) در این صورت اندام تحت پوشش و اندام برهنه‌ی کنیزان و نیز "زنان آزاد تا سال 
ششم هجری" از اين قرار بود: برهنه ماندن "سر گردن, نیمی از سینه و پستان, دست‌ها 
از وسط بازو به پایین و پاها از زانو به پایین ؛ و تحت پوشش بودن ساير بخش‌ها شامل 
"از وسط سینه و پستان تا زانو, و دست‌ها از کتف تا نیمه بازو" 

زاویه سوم- پیراهن زنانه: پیش از اين گفتم که دختران نابالغ صرفاً از ساتری به 
اسم حوف يا رهط استفاده می‌کردند. این ساتر برای ستر پایین‌تنه بود (در این رابطه حتی 
عایشه اذغان دارد که تا قبل از تزویجش با پیامبر از همین حوف استفاده می‌کرد). اما 
پس از این‌که به بلوغ می‌رسیدند به جای آن از پیراهن استفاده می‌کردند. اين پیراهن, 
جامه‌ی رسمی زنان و جای‌گزین پوشاکی بود که مردان مورد استفاده قرار می‌دادند. 

شناسایی پیراهن زنانه: یکی از کهن‌ترین سراغ‌هایی که از درع یا پیراهن زنان 
می‌شود گرفت به آن‌جا برمی‌گردد که زنان پیش از اسلام. هنگام بالغ شدن با پارچه‌ای 
به دارالندوه می‌رفتند و در آن‌جا پارچه ر با پرشی که می‌دادند تبدیل به درع (پیراهن 
زنانه) می‌کردند. ابن‌سعد و ابن‌هشام در اين باره می‌گویند: «کان قصی‌بن‌کلاب أول ولد 
کعب‌ین وی آصاب ملکا آطاع له به قومه فکان شریف آهل مکة لاینازع فیها فابتنی 
دارالندوة و جعل بابها الی البیت ففیها کان یکون امر قریش کله و ما آرادوا من نکاح و 
حرب أو مشورة فیما ینوبهم حتی ان کانت الجارية تبلغ آن تدرع فما یشق درعها الا فیها 
ثم ینطلق بها الی آهلها» ۱۹۳ و «.. و ما تدرع ساره وا بت ان تدرع من قریش الا فی 
دار یشق علیها فیها درعها ثم تدرعه ثم ینطلق بها الی آهلها» . 

این مشش کلیتی: ان ات که ای اه تظر بط ات اور اند اون یش وه بوو رز 
آیا تصویری که امروزه با شنیدن کلمهٌ پیراهن عربی در ذهن ما نقش می‌بندد با پیراهن آن 
روز همخوانی دارد. حال می‌خواهيم اندک اندک به توضیح این پیراهن نزدیک شویم 
هرچند که همان گزارش ابن‌هشام و ابن‌سعد تا حدودی گویای سادگی و ایتدایی بودن آن 


۲ - الطبقات ج۱ ص ۷۰ 
۳ - سیره ابن‌هشام ج۱ ص ۸۱ 
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هست. گام مهم در شناسایی پیراهن زنانه دانستن توضیحی به این شرح است: زنان در 
مرکز پارچه‌ای مستطیلی. یک شکاف دایروی. بیضوی یا چهارگوش در می‌آوردند. و سر 
و گردن را از همین شکاف عبور داده و پارچه را که اینک نام درع (پیراهن) گرفته بود 
می‌پوشیدند. درازای پارچه به ناحیه‌ی جلو و پشت اندام گسترده می‌شد و پهنای آن بر 
شانه‌ها و اگر مازادی داشت بر بازوان و پهلوها پهن میگردید. بر اين اساس اگر طرفین 
پارچه دوخته نشود در این صورت دو شکاف سرتاسری در سمت چپ و راست باقی 
می‌ماند. برای پی بردن به توضیحات بیشتر به سراغ عنوان بعدی می‌رویم. 

کاستی‌ها و نارسایی‌های پیراهن زنانه: بحث کنونی مبنای توضیحات مهمّی است 
که در آینده آورده می‌شود پس باید به آن دقت داشت. مهم‌ترین کاستی‌ها و مشکلات 
بیراهن مذکور از غیت پوشانند کین غبارّت است.از: 

نارسایی اول- پوشیده نبودن ناحیه سینه: شکافی که در وسط پارجه ایجاد می‌شد 
چنان بزرگ بود که تقریبً نیمی از سینه و پستان را نمایان می‌گذارد. توضیح مبسوط در 
این باره را در بخش دوم می‌آورم. در مورد امتداد این شکاف و گریبان چنین گویند: 
«رع المرأة قمیصها و قیل الدّرع ما جیبه علی الصدر و القمیص ما جیبه علی 
المنکب» " (درع زن, قمیص و پیراهن اوست. گفته می‌شود درع. پیراهنی است که 
گریبانش بر سینه. و قمیص پیراهتی است که گریبانش بر کتف و شانه قرار گیرد). 

گفتنی است برخی علاوه بر درع همچنین از سرانداز (روسری) استفاده می‌کردند که 
آن را خمار و مقنعه می‌نامند. مقنعه نیز همانند خمار یک پارچه بود و هیچ ارتباطی به 
مقنعه‌های دوخته و جلو بسته‌ی امروزی ندارد. اگر آنان لبه‌های سرانداز را در جلوی بدن 
به هم وصل می‌کردند در این صورت از پیدا بودن سینه و پستان جلوگیری می‌کردند و بر 
نارسایی اول فائق می آمدند اما همان‌طور که پیش از اين گفتم, آن را پس از قراردادن بر 
روی سر به پشت بدن می‌انداختند و به همین خاطر سینه و پستان بسیاری از آنان پیدا 


بود: «انهن کن یلقین مقانعهن علی ظهورهن فتبدو صدورهن»". آنان از سرانداز استفاده 


۴ - الوافی فیض کاشانی ج۷ ص ۳۷۶ 
۵ - مجم‌البیان نور۳۱ 
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این صورت استتار سینه و پستان در اولویت بود. رویهمرفته گویا زنان جاهلی به طور 
ثابت از مقنعه استفاده نمی‌کردند و اگر هم بعضاً استفاده می‌شد کارکرد شرعی و اخلاقی 
نداشت. احتمال! ۱۳۰ بیع " آن, به پس از ظهور اسلام (با هدف بازشناسی از 
کنیزانی که دائم مورد ان جنسی قرار فد پزفی کدگه «عن قتادق عن 
آنس‌ین‌مالک آن عمرین‌الخطاب رأی آمة علیها قناع, فعلاها بالدرة. و قال: اکشفی رأسک 
و لاتشبهی بالحرائر!» ۳" توضیحات تکمیلی در بخش‌های بعدی کتاب خواهد آمد. 

(نیز گفتنی است "برخی" زنان جاهلی از برقع و روبند استفاده می‌کردند [ولی گویا 
انگیزه کاربردش جنان‌که از ادامه متن زیر قابل استنباط است متفاوت از ذهنیّات امروزی 
ابتت ]ان اول انشا ان امرآدنمن الغرتب بو کافت امداه له طریلة عظییه فاطاف 
بها فتیان هل مکه ینظرون الیها و علیها برقع مسیر علی وجهها فسألوها آن تبدی عن 
وجهها فأبت علیهم. و کان النساء اذ ذاک لایلبسن الٌزر, نما تخرح المرأة فضلاً فی درع 


۱۵۷ 
( 


بغیر [زار» 

نارسایی دوم- پیدا بودن جانبین: بر طبق برخی گزارشات هر دو شکاف سراسری 
که در طرفین پیراهن موصوف به وجود می‌آمد "دوخته " و در نتیجه بسته می‌شد و فقط 
جای کوچکی برای رد شدن دست (و شکل‌گیری آستین) باز می‌ماند: «حکی شمر عن 
لقزّلی قال: الدرع: ثوبٌ تجوب المرأة وسطه. و تجعل له یدین و تخیطه فرجیْه. فذلک 
الدرع»" (قزملی گفت: درع. پارچه‌ای است که زنان وسط آن را رش می‌دهند. دو 
برایش قرار می‌دهند و دو شکاف جانبی‌اش را می‌دوزند و به اين ترتیب درع و پیراهن 
درست می‌شود). 

مّا معلوم نیست این گزارش بیان‌گر پیراهن‌های زمان پیامبر باشد چرا که گویندگان 
این سخن, فاصله زیادی با عصر پیامیر داشته‌اند و در این فاصله تحولات چشمگیری در 
۶ - تفسیر ابن زمنین ج ۳ ص ۴۱۲ (شرح آیه ۵٩‏ سوره احزاب) 


۷ - المنمق محمد بن حبیب بغدادی ص ۱۶۳ 
۸ - تهذیب اللغه ص ۱۱۷۶ 
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همه شوون. و از جمله در لباس و خیاطی به وجود آمده بود. به عبارت دیگر گاه 
پیراهن‌های زمان پیامبر حتی ساده‌تر از این بود که شکاف‌های جانبی‌اش دوخته شود در 
این راستا گزارش دارالندوه که مربوط به عصر پیامبر است صرفاً متمرکز بر توصیف درع 
از طریق "شکاف و برش" است و هیچ اشاره‌ای به دوخت‌ودوز و خیاطی نشده است! 
نادوختگی هر دو طرف پیراهن و يا یکی از طرفینش (و در نتیجه نمایان بودن اندام 
کناری) را از دو طریق دیگر نیز می‌توان بدست آورد: 

الف- از طریق توصیف انواع پیراهن: در بسیاری از موارد صریحاًنادوختگی یک یا 
دو طرف پیراهن مورد توجه قرار گرفته است از جمله: 

«والخلیع التوب. وب غیر مخیط الفرجین. قال ابوعمرو: الخیعل: القمیص لا کمی 
له...»۳ و «قال ابوعمرو: الخیعل قمیص لا کمی له و قال غیره: و قد یقلب فیقال له 
الخیلع. و ریما کان غیر منصوح الفرجین» . 

«الاتب: البقيرة, و هو برد و توب یوخذ فیشق فی وسطه ثم تلقیه المرأة فی عنقها 
من غیر جیب و لا کمین ... و قیل: الاتب غیر الازار لا رباط له کالتکة, و لیس علی 
خياطة السراویل, ولکنه قمیص غیر مخیط الجانبین»" " و «لاتب بالکسر: بردة تشق 
یش یر که تساه غایه |قی تما هی ها هی ره 

ات وه ال قضن ‏ ک کش و قال رطف تخل بعاظ اوه و 
«الخیعل, کصیقل: الفرو, آو ثوب غیر مخیط الفرجین. آو درع یخاط آحد شقیه و یترک 
اه الم اه کا ی آوقضی لا کی ۰ ۱ 

گویا عدم دوخت جانبین موجب شکل نگرفتن آستین نیز می‌شده است. 

ب- از طریق مقایسه پیراهن زنان عصر پیامبر با پیراهن‌های موجود در ازمنه قبل 
که در ذیل آیه تبرج و تطهیر آمده است: 


۱۰۵۳ غریب الحدیث حربی ج۲ ص‎ - ٩ 

۰ - معجم البلدان حموی ج۲ ص ۴۱۳ 

۱ - لسان العرب ج۱ ص ۲۰۵ واژه اتب 

۲ - تاج العروس؟ 

۳ - الفریب المصنف ابوعبید قاسم بن سلام ج۱ ص۱۵۴ تا ۱۵۷ 
۴ -القاموس المحیط ج۲ ص ۳۶۹ 
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«قیل: ان المرأة کانت تلبس الدرع من اللوءلوء غیر مخیط الجانبین. و تلبس الثیاب 
تفای لو ار فا 

یت هرمن داوقبه سایمان ود کاقت الهر او تلسی فا من ایغ فیط 
الخانته فیرش لفیا قیه او ففال ابوالماليه: هی زمن داود ک کافت. المراة:تلیسن درعا 
من اللوْلٍ مفرج الجانبین, لا ثوب علیها غیرها...» . 

لبته پهلوها و بازوان در دو صورت می‌توانست پوشیده بماند: الف) اگر پهنای پارچه 
دو سه براير عرض شانه بود که در این صورت استتار آن دو به طور طبیعی و بدون نیاز 
به خیاطی حاصل می‌شد ب) اگر پهنای پارچه خیلی بیش از عرض شانه نبود ولی در 
عوض از سرانداز که تا آرنج امتداد داشت استفاده می‌کردند. هرچند در همین دو حالت 
نیز پهلوها هنگام بالا آوردن دست‌ها نمایان می‌گشت. از آن گذشته پهنای پارچه اگر هم 
بعضاً بیش از عرض شانه بود اما آنقدر عریض نبود که از پهلوها به کمر برسد و کناره‌ی 
"نشیمن گاه, شکم و ران" را بپوشاند به همین خاطر گاه هنگام تح رک فرد. حتی 
"برآمدگی شکم. لمبرها و نیز شرمگاه!" نمایان می‌شد. اين مطلب را بعضی تفاسیر در 
شأن نزول آیه تبرج (و لاتبرجن تبرج الجاهلية الاولی) آورده‌اند: 

ال راما له شوه تاو و اسیدا مق کای ترا کی مره آلذر ی فقط الحا تیه 
بظهر منه الاکعاب و السواتان»*. 

«و قال ابوالعالية: کانت الْولی زمن داود و سلیمان علیهماالسلام و کان للمرأّة قمیص 
هل الز غر مخط الخاییت ین ماکان و او انای ‏ 

بنابراین چه بسا شکاف‌های جانبی پیراهن‌شان "از کمر به پایین" و يا "سراسر" 
نادوخته بود ولی در هر صورت کمربندی برای نگهداری آن و کاستن از برهنگی وجود 


داشنت: 


۵ - تفسیر قرطبی ج ۱۴ ص ۱۸۰ 

۶ - تفسیر علبی ج۸ ص ۳۵ 

۷ - تفسیر کشف الاسرار ج۸ ص ۴۵ 

۸ - تفسیر البحرالمحیط ابوحیان اندلسی ج ۷ ص ۲۲۳ 
۹ - تفسیر الوسی ج ۲۲ ص۸ 
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نارسایی سوم- کوتاه بودن دامن پیراهن: پیراهن زنان آن‌قدر بلند نبود که ساق پا 
را در بر گیرد و گاه حتی به زانو نمی‌رسید: «عن ابن‌جریج عن عطاء قال: تصلی المرأة 
فی درعها و خمارها و |زارها ... قلت: درعها الی الرکبتین؟ قال: لا. حتی یکون سابغا 
کثیفا ...» " اين مطلب از طریق تناظر آن با اندازه "زره" که معنای اصلی درع است نیز 
بدست می‌آید. تحت‌پوشش نبودن ساق, در مورد حضرت فاطمه نیز جاری بود؛ گرچه در 
روایت مربوط به وی (که در انتهای بخش می‌آورم) توضیحی در استفاده از درع وجود 
ندارد. کوتاهی پیراهن چنان شایع و جدی بود که احتمال دیده شدن ران و لمبرشان؟ در 
هنگام سجده و رکوع نماز جماعت می‌رفت به همین دلیل رسول‌خدا زنان و مردان را 
تشویق به جداسازی صفوف و تقدم و تأخر در سر از سجده برداشتن کرد که با روایات 
آن در فصل سوّم همین بخش در مبحث "دامن کوتاه نمازگزاران» و تدییرات پیامبر" آشنا 
خواهيم شد (از جمله: کن یمرن النساء فی زمن الرسول آن لایرفعن روژوسهن الا بعد 
الرجال لقصر ازرهن). 

بر این اساس ممکن است در روایات لباس نمازگزار, منظور از "درع سابغ " پیراهن 
بلندی باشد که از زانو پایین‌تر می‌رفت و در نتیجه به پوشیدگی ران تا زانو (در هنگام 
رکوع و سجده) اطمینان حاصل می‌شد. 

توضیحاتی که داده شد مربوط به پیراهن‌های نوع بلند بود که با وجود آن, نیازی به 
استفادة, از لنگ یا .ازاز نمی‌ديند اما اگر از ببراهن‌هایی. انشفاده می‌شد. که فقط 
می‌توانست ناحیهٌ مابین کتف تا کمر و لمبر را در بر گیرد در این صورت از پارچه 
دیگری (زار, لنگ) برای پوشاندن ناحیه کمر تا زانو استفاده می‌کردند. چه بسا در حالت 
اخیر مراد از درع سابغ. پیراهنی بوده که دامنش بر بخشی از !زار گسترده می‌شد تا 
چیزی از شکم پا کمر (به ویژه در سجده و رکوع) نمایان نشود. 

شیر ترواباتن. که دز باره پوشا کی اسفاده‌می, وت از اوه خیش ما ارسیده 
مربوط به هنگام نماز است بر اين اساس درع (پیراهن زنانه) در هنگام نماز می‌بایست 
دارای دو ویژگی باشد یکی این‌که "کثیف" یعنی ضخیم و پوشا باشد و نه نازک و 


۰ - المصنف عبدالرزاق ح ۰.۳۶ 
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بدن‌نما؛ و دیگر این‌که "سابغ " یعنی بلند و فراخ باشد بطوری‌که اطمینان از پوشیدگی ران 
تا زانو تحصیل شود. در غیر این صورت یعنی با وجود کوتاه یا بدن‌نما بودن درع لازم 
بود که زنان نمازگزار از زار یعنی دامن جداگانه» برای اطمینان از پوشیدگی کمر تا زانو؛ 
و از ملحفه برای اطمینان از استتار کتف تا کمر استفاده کنند و گویا لازم بود در کنار درع 
بلند و پوشاء از مقنعه و سراندازشان به نحو صحیح استفاده کنند یعنی می‌بایست طرفین 
آن را در ناحیهٌ جلوی بدن به هم وصل کنند تا سینه و پستان نمایان نباشد. 
همچنین باید دانست که زنان روزگار جاهلیّت فاقد "شورت" "شلوار" و "زار و دامن 
تفا ای پرفتننن تخت عاطررای اسازد تا مت انس هه ان کمر قا اهای تفس ادا 
وزران:ضرها از دیبالد همان پیرافن اشفادوسش کرفتهجان اول آشفار آن ام افش الترت 
من ولد عکر مین خصفة بن‌قیس تم من بنی عامر بن صعصعة وافت عکاظ و کانت مرا 
جمیلة طويلة عظيمة فأطاف بها فتیان هل مکة ینظرون البها و علیها برقع مسیر علی 
وجهها فسألوها آن تبدی عن وجهها فأبت علیهم. و کان النساء اذ ذاک لایلبسن الازن, 
نما تخرج المرأٌة فضلا فی درع بغیر [زا فلما امتنعت عليهم و قد رآوا خلقها و شمائلها 
لزموهاء فقعدت تشتری بعض حاجتها فجاء فتی من اولئک الفتیان یقال له آبوالغشم 
بن عبدالعزی بن عامربن‌الحارث بن الحارنة پن سعد بن‌تیم بن مرة و هی قاعدة فحل أسفل 
درعها بشوكة الی ظهرها فلما فرغت من حاجتها قامت فاذا هی عريانة. فضحک الفتية 
منها و قالوا: منعتنا وجهک فقد نظرنا الی سفلتک» فکشفت المراة عن وجهها فاذ وجه 
وش فا تا اف نا ( یات ها واه پقسا ان وا سا قمان ق: 
فاجتمع الناس و اجتمع الیها عشیرتها و دنا بعضهم من بعض, ثم ترادوا بعد شیء من 
معا وش و فا لا دش ی ۱ 

عدم استفاده از شورت و سروال پس از ظهور اسلام و حتی پس از هجرت نیز تداوم 
داشت: «قال ابن‌هشام: و ذکر عبدالهبن‌جعفر بن المسورین‌المخرمة, عن آبی‌عون, قال: کان 
من آمر بنی‌قينقاع آن امرأة من العرب قدمت بجلب لهاء فباعته بسوق بنی‌قينقاع, و جلست 


۱ - المنمق محمد بن حبیب ص ۱۶۳ 
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الی صائغ بهاء فجعلوا یریدونها علی کشف وجههاء. فابت. فعمد الصائغ الی طرف توبها 
فعقده ٍلی ظهرها. فلما قامت انکشفت سوآتهاء فضحکوا بها. فصاحت. فوئب رجل من 
المسلمین علی الصائغ فقتله. و کان بهودیا. و شدت البهود علی المسلم فقتلوه, فاستصرخ 
اهل .الشبام. آلمسلمین, اعلی. البهون. فضب النسلمون: فوقع. الق ابیتهم: وین 
بنی‌قینقاع» ۲ 

همان‌طور که به صراحت در متن اوّل ذکر شد زنان به جز دامن پیراهن از هیچ 
پوشاک دیگری برای ستر عورة و ران استفاده نمی‌کردند به همین خاطر چنان‌که در هر 
دو متن دیدیم با بالا رفتن دامن پیراهن, شرمگاه‌شان نمایان مش کر وتا 

نتیجه: پوشش رسمی‌تر زنان از سه زاویه استخراج گردید و در نتیجه معلوم شد که: 
لف) آنان معمولاً برای نواحی "تنه [از کتف تا انتهای نشیمن‌گاه]. ران و بازو" از 
جامه‌هایی استفاده می‌کردند. و آن نواحی اجمالاً مورد پوشش قرار می‌گرفت اما در عين 
حال موجب ستر دقیق مواضع مذکور نمی‌شد زیرا جامه‌شان با نارسایی‌ها و کاستی‌هایی 
روبرو بود. ب) سایر اندام زنان جاهلی شامل "ساعد, ساق. گردن و مو" معمولا مکشوف 
و فاقد پوشش بود. ج) واکنش جامعه اسلامی در قبال وضعیّت موصوف (که از توجه به 
روایات قبلی و آتی. و مطالب مشروح دیگری که در ادام‌ی کتاب می‌آورم به دست 
می‌آید) عبارت است از: "دقت و اطمینان" نسبت به پوشیدگی تنه. ران و بازو؛ یعنی 
همان بخش‌هایی که با پارچه یا با پیراهن در بر گرفته می‌شد ولی به دلیل این‌که خوب از 
آن‌ها استفاده نمی‌شد و یا دارای کاستی‌هایی بود. به ظهور آن نواحی می‌انجامید. جامعه" 
اسلامی در قبال مواضع مکشوف »مگر برای نما یا موارد خاصء واکتشی نداشت. 

مبحث پنجم - حجاب اصلی با اصل پوشش 

مرتظی مطهری می‌گوید: «در جاهلیت بین اعراب ستر عورت [پوشاندن شرمگاه] 
معمول نبود و اسلام آن را واجب کرد» ". در حقيقت آنان اعزم و جدیتی" نسبت به 


پوشینن: بو دز شرسگاه: تفن وه ای که .همیفه ‏ مشواف القووه باء پی لباس ‏ توکلته سا 


۲ - السيرةالنبوية ابن‌هشام ج۲ ص ۵۶۱ 
۳ - مساله حجاب ص ۱۴۲ 
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عبارت دیگر اگرچه معمولاً لباس می‌پوشیدند امّا دقتی در مراقبت از پوشیده بودن 
شرمگاه و پایین‌تنه نداشتند و در نتیجه گهگاه نهان‌گاه‌شان نمایان می‌شد. 

موضوع عدم دقت در استتار شرمگاه فقط مربوط به مردان نبود بلکه با درصدی 
پایین‌تر حتی در میان زنان نیز وجود داشت که در اين رابطه علاوه بر مطالب پی 
در بخش دوم نیز به حدّ کافی سخن خواهم گفت. 

واکنش جامعهٌ اسلامی در مورد مردمی که حتی عادت به استتار شرمگاه نداشتند 
چیزی جز سفارش به دقت در پوشش دائم "شرمگاه و اطرافش" که اصطلاحا دامن و 
پایین تنه می‌نامیم نبود. پس حجاب اصلی در آن زمان. عبارت از ستر عورتین (شرمگاه 
جلو و عقب) بود که برای تحققش باید پارچه‌ای را همچون نگ به دور کمر می‌بسخند که 
تا نزدیکی زانو امتداد یابد و هنگام نشست و برخاست. مراقب نمایان نشدنش باشند. 
امروزه اين محدوده‌ی لازم‌الستر با پارچه‌های دوخته شده‌ای به نام شورت یا مایو 
پوشیده می‌گردد. 

در واقع حجاب اصلی در آن روزگار. محدوده دامن و عورتین بود و شاید به همین 
خاطر هدف جامه‌هایی که در نام‌شان صفت پوشانندگی وجود داشت» پوشش ناحیه 
مذکور بود یعنی از اين جهت به آن نوع از جامه‌ها "پوشاک و پوشاننده" 
در اون گام ال ی ار توا تا یره 
صفت پوشش بوده و به معنای وسیلهٌ پوشش است. پارچه‌ای بود که برای استتار ناحیه" 
دامن به کار می‌رفت که با احادیث آن در فصل سوم (دامن کوتاه نمازگزاران) و فصل 
پنجم آشنا خواهیم شد يا واژه "خمار" که اين نیز به معنای وسیله پوشش است کاربرد 
اصلی‌اش مطابق احادیثی که در بخش سوم خواهد آمد عبارت از ستر عورة و پوشاندن 
ناحیهٌ دامن بود و يا خود واژه "لباس" که اين یکی نیز به معنای وسیلهٌ پوشش است؛ 
کارپردشن نیا بعبارت: فرانی. باس یواری سوآتکم "» پوشش دامن و شرمگاه مرد و زن 
بود. امّا سایر جامه‌هایی که در آن‌ها معنای پوشانندگی نیست فاقد چنین وظیفه ذاتی در 
قبال شرمگاه و پایین‌تنه بودند که از جمله می‌توان به "رداء" و "قمیص" اشاره کرد که 


اوّلی بر دوش قرار میس کیره و دوشن پیراهنی است که در درجه اوّل. بالاتنه را در بر 
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و 

بنابراین مصداق فرد برهنه در "پیش از اسلام و هنگام ظهور اسلام " با "زمان 
خاضر ‏ قاوت یلا کرده زیرا همکن اشت‌تدز ال عاضر بد کشی که بکانبوه با تب از 
اندامش نیز بی‌لباس باشد برهنه و عریان بگویند امّا در آن زمان به چنین کسی برهنه 
نمی گفتند. امام جعفر صادق می‌گوید: عریان کسی است که هیچ لباسی بر تن ندارد 
بطوری‌که اگر حفره‌ای بیابد وارد آن می‌شود تا نماز بخواند و رکوع و سجده نماید: 
«العاری الذی لیس له وب اذا وجد حفيرة دخلها فسجد فیها و رکع» ۳ 

امام‌علی از قول پیامبر آن‌جا که بیست ویژگی موّمنان را برمی‌شمارد. آورده است: 
یکی از ویژگی‌های موّمن این است که وسط جسم خود را با زار ببندد: «قال 
رسول‌الّه ۳؛ عشرون خصلة فی الموّمن ... و المتزرون علی اوساطهم» ۰ 

پیش ‌تر دعای رسول‌خدا در باره زنانی که شلوار می‌پوشیدند (تا از پیدا شدن فرج و 
پایین‌تنه جلوگیری کنند) را خواندیم که فرمود: «رحماله المسرولات» " (رحمت خدا بر 
زنانی که شلوارک می‌پوشند). 

روایت شده که پیامبر "۳ به منزل درآمد و همسرش آمسلمه را دید که خود را 
نپوشانده بود (و يا در حال پوشاندن بود) پس پیامبر به وی گفت: پارچه را دورتادور 
ناحیهٌ دامنت (به خوبی) بپیچان: «عن امسلمة ان النبی ۳ دخل علیها و لمتختمر [/ و هی 
تم | فقال لیذ لالشین» ‏ الته عبات له لالیفن زا دو.شور تم توان خلنظ و فراکنت 
کرد که در اين‌جا به یکی از آن دو توجه داشتم. قرائت کنونی را در بخش دوم و قرائت 
مشهور را در بخش سوم توضیح می‌دهم. 

می‌گویند رسول‌خدا فردی را که برای چوپانی یا اموری دیگر به کار گرفته بود. به 
دلیل این‌که آشکارا کشف عورة می‌کرد و شرمگاهش را نمایان می‌گذارد. پس از پرداختن 


شقوقفی از ادابه کار فعدون بساخت: بان وسول‌انه ۳ استاجره برخی اغتما] له اوفی 


۴ - وسائل‌الشیعه ۵۶۸۳ 

۵ - مستدرک الوسائل ۳۴۵۶ 

۶ - من لایحضر ۴۶۱۸ 

۷ - مسند احمد ج۶ ص ۲۹۴ و۳۰۶ 


۸۶ 


بمض اعماله فتاه رجل فرآه کاشفاً عن عورته ما یبالی, فقام رسول‌اله ۳ فرآه کاشفاً عن 
عورته, فقال رسول‌الّه ۳: من لمیستحی من الّه فی العلائية لمیستحی منه فی السر أعطوه 
نقق ۱ 

درجنگ احد, هند دختر عتبه دامن لباس را در بالای پا جمع کرده بود بطوری‌که 
خدم (بندهای به‌هم‌بافته‌ی جواهرنشانش) که بر ران (ساق) وی قرار داشت دیده می‌شد. 
او در این حال (و با اين کار) به تشویق و تهییج سپاهیانش می‌پرداخت: «حدثنی 
لزییربنالعوام قال: ریت هنداً بنت عتبة کاشفة عن ساقها یوم احد و کأنی أنظر الی خدم 
فی ساقها و هی تحرض الناس»"" (زییر گفت: در روز آحد هند را دیدم او در حالی‌که 
دامن از ساق برگرفته بود و من خلخال ساقش را می‌نگریستم مردم [رزم‌آورش] را 
ترغیب [به پیکار] می‌کرد). گویا هند با این کار. خود را آماده نبرد نشان می‌داده تا 
روحیهٌ جنگاوران را تقویت نموده و آن‌ها را تشویق به ادامهٌ نبرد کند. 

در اين روایت "ساق" را به معنای ران. و "خلخال و خدم" را زیور و پارچه‌ی 
زریفتی گرفتم که زنان به ران می‌بستند و نه فلزی زینتی که به مج پا می‌آویختند: « و 
یقال: سمی الخلخال خدمة لائه ریما کان من سیور مرکب فیه الذهب و الفضة, و الخدمة 
فی الاأصل: السیر. و المخدم موضع الخلخال من الساق» . بنا دارم در بخش پایانی 
(عامل هجدهم) در باره واژه‌ها از جمله "ساق" و "خلخال و خدمة" توضیح دهم ولی 
در این‌جا همين بس که تعبیر "کشف ساق" که در متن گزارش زیر آمده. گویای صحّت 
این ادعا است چرا که معنای "کشف عن ساق" برهنه شدن ران و پا در پی جمع کردن و 
بالا کشیدن دامن لباس است. تفسیر موضوعی پیام قرآن در اين باره می‌گوید: «تعبیر 
یکشف عن ساق (ساق‌ها برهنه می‌شود) به عقیده بسیاری از مفسران کنایه از وخامت 
کار و شدت ترس و وحشت است. زیرا در گذشته معمول بوده هنگامی که در برایر کار 
مشکلی قرار می‌گرفتند آستین‌ها را بالا می‌زدند. و دامن لباس را به کمر می‌بستند. تا 
آمادگی بیشتری برای مقابله با حادثه داشته باشند. طبعاً در اين حال ساق‌ها برهنه 


۸ - کنزالعمال ۲۱۶۹۶ + ر.ک: الاصابه ابن حجر ج۶ ص۲۶۱ ش ۸۵۲٩‏ 
۹ - المعجم الکبیر ج۱ ص ۱۲۴ 2 ۲۴۹ 


۰ - عمدة القاری جح۱۳ ص ۱۶۶ 
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مشود یذ این غرقیب وازه ساق: ان فوانددلالت بر ساق‌نای امروژی ‏ (ناهیدی 


مابین زانو تا مج پا) داشته باشد. 

در همین جنگ احد. پس از پیروزی اولیهٌ مسلمانان زنان مشرک پا به فرار گذاردند 
و برای سهولت در دویدن,. دامن را بالا برده بودند که در نتیجه خلخال و برهنه‌شان 
نمایان بود: «عن البراء قال: لقینا المشرکین یومتذ. و آجلس النبی*" جیشا من الرماة و 
ام غلتهم عبدال و فال ات خواا اند رایستونا: طه تاتغلهی فلاثیر هوازری ان را تتوهم 
هروا علیتا فلا متا قلما فا هرا خی دایت السام تهشیی السا رشن 
سوقهن. قد بدت خلاخلهن. فأخذوا بقولون: الغنيمة. الغنیمة. فقال عبداثه: غهد الی 
ال یروا فابوا قلما یرارف وطوههی فاصیت ییون فتیلا وی ۰ و «فرزد 
رفعن عن سوقهن جمع ساق ی لیعینهن ذلک علی سرعة الهرب»۳" "و گویند هند نیز 
(همراه سایر زنان مشرک) به همین دلیل .یعنی برای فرارکردن. کشف ساق کرد و دامن از 
پا برداشت: «عن الزبیر آنه قال: واه لقد رأیتنی آنظر الی خدم هند بنت عتبة و صواحبها 
مشمرات هوارب مادون آخذهن قلیل و لا کثیر» ". 

گزارشی که در بارهة کشف ساق هند و دیگر زنان مشرک آوردم مربوط به اردوگاه 
مقابل پیامبر در روز احد بود امّا در همان روز مهم و در جبهه رسول‌خداء دو بانو و بلکه 
بانوان بسیاری حضور داشتند که به امداد و آب‌رسانی به مجروحان و دیگر یاران پیامبر 
مبادرت می‌کردند. اين دو, یکی عايشه همسر پیامبر و دیگری امسلیم بود. اینان مشک 
آب را بر پشت خود می‌نهادند و به سمت مجروحان می‌رفتند و آب را در دهان‌شان 
می‌ریختند و پس از خالی شدن مشک دوباره آن را پر می‌کردند و به سیراب کردن دیگر 
یاران تشنه‌ی رسول‌للّه می‌پرداختند. اين دو برای آسان شدن زفت‌وآمد و داشتن تحرک 
بیشتر, دامن لباس را جمع کرده بودند بطوری‌که "زیور پارچه‌ای مرصع‌شان" (خدم و 
خلخال) نمایان شده بود: «.. و لقد ریت عائشة بنت آبی‌بکر و سیم و 


۱ - پیام قرآن ج۵ ص ۱۱۰ 

۲ - صحیح بخاری (مغازی ۱۷) ۳۷۳۷ 

۳ فتح الباری شرح صحیح البخاری ابن حجر ج۷ ص ۲۷۰ 

۴ - السیره ابن‌هشام ج۳ ص ۵۹۶ تاریخ طبری ج۲ ص ۱۹۶. اعیان الشیعه ج۱ ص ۲۵۶ 
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لمشمّرتان. آری خدم سوقهماء تنقزان القرب علی متونهماء تفرغانه فی آفواه القوم ثم 
ترجعان فتملانهاء ثم تجیثان فتفرغانه فی افواه القوم ...». 

به بحث اصلی باز می گردیم؛ در جایی به درستی آمده است که از اخبار مربوط به 
نماز جماعت چنین به دست می‌آید که مسلمین در آن روزگار نمی نسبت به پوشاندن 
فرج‌شان اهتمامی از خود نشان نمی‌دادند چه رسد نسبت به ساير اندام‌شان: «من راجع 
بمض اخبار الجماعة فی الصلاة. یری آن حفظ الفروج فیها لم‌یکن مما بهتم به المسلمون 
کزماننا هذا. فنقل بعضهم اعتراض النساء بعدم حفظ الفروج من جانب الرجال. فی 
الجماعات اللاتی انعقدت خلف النبی او الخلفاء الراشدین ... و اذا کان هذا حال العورة 
عند بعض فبالنسبة الی غیر العورة. الامکان یتطرق بطریق اولی» ۳. 

اگر بپذيريم مردم آن روزگار عزم و دقتی در پوشاندن پایین‌تنه و عورة نداشتند و در 
واقع نگاه‌شان به جامه و لباس, نگاهی اخلاقی و شرعی نبود در این صورت بدیهی است 
که اولین خواست جامعهٌ اسلامی نوظهور, دقت در ستر همین عورة و پایین‌تنه باشد. در 
لیم رانا خیم اعتادبن 7 انش اشت که اندام لازم به پوشش ؛چه در مورد 
مردان و چه حتی در مورد زنان, عبارت از ناحیه عورة است: عورة به فرموده حضرت از 
فون کف رو انا تانر ی اش موز السعا غای الما کرو لس ول را 
و غوره الیر اه علی المراه کفوره المراه غلی اترخل 6 و«عوزه الشمن,مابین سره لین 
رکبته»"" و گویا حضرت در همین راستا مردم را از را‌رفتن با جامه‌ای که هیچ بخشی 
از آن بر روی فرج و شرمگاه‌شان نباشد نهی کرد: «نهی رسول‌الّه عن لبستین و عن بیعتین 
۱ ی 
بحث در خلال فصول آتی دنبال خواهد شد. 


۵ - صحیح بخاری (مغازی۱۸ مناقب ۷۷) ح ۳۷۵۷و ۳۵۲۷ اللوءلوء و المرجان (ترجمه) ۱۱۸۷ 
۶ - وبلاگ شریعت عقلانی (احمد قابل) مقاله جواب‌الصدیق 

۷ - المستدرک حاکم ج۴ ص ۱۸۰ الجامعالصغیر ۵۶۴۲ 

۸ - الجامعالصفیر ۵۶۴۱ 

۲۹۰ المعجم الاوسط ج ۱ص‎ - ٩ 


۸۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


فصل دوّم- در داخل خانه 

حجاب آنان در داخل خانه‌ها میانگینی ضعیف‌تر از سطح جامعه داشت. اين سخن 
گرچه خاص" عصر پیامبر نیست اما زمانی به حادّ بودنش در آن دوران می‌رسیم که 
(علاوه بر سخنان پیشین, و مطالبی که در اين فصل می‌خوانيم همچنین) "ضعف استتار 
خانه‌ها" را در فصل چهارم مطالعه کنیم. اگر مطابق فصل گذشته به اين نتیجه برسیم که 
حجاب آنان در سطح اجتماع, بین پوشیدگی و برهنگی در نوسان بود بدون تردید. 
وخامت این مسئله در وقت حضور در منازل چشمگیرتر بوده است زیرا خاستگاه‌های 
شقضیی که اد هزوم رفن آدرد پوهتف زو ددشتین تشم در سطح جامعه 
وامی‌دارد و نیز اندک انگیزه‌های شرعی و اخلاقی. در داخل خانه و منزل از بین می‌رفت 
و به همین خاطر درصد پوشش و حجاب نسبت به سطح جامعه بسیار ضعیف‌تر. و درصد 
مسر ام یر 

گویا بتوان علّت برهنگی حادٌ در داخل خانه‌ها را علاوه بر دلایل مورد اشاره عدم 
وجود وسایل خنک‌کننده ,علیرغم شدّت گرمای آن دیا و نیز جامه‌های نادوخته‌ای 
دانست که هنگام ورود به منزل به راحتی می‌توانست از بدن جدا شود. شاید اگر 
زیرپیراهن‌های لطیف امروزی در اختیار آن‌ها قرار داشت. آن را هنگام حضور در خانه 
درنمی‌آوردند. شرایط سخت آن دوران» و قبیح نبودن برهنگی در نزدشان, هر فرد دیگری 
را نیز اگر در آن شرایط قرار گیرد. مجبور به درآوردن جامه از تن می‌کند و عادت رایج 
آنان را با توجه به شرایط موصوف خواهد پذیرفت و پس از آن قبحی در آن نخواهد 
دید. 

بزهدگی دز خانه‌هاء .ی یز نمایان شندن ماه در یم تعسیفن از شکاف: تحتانی 
دامن لباس, مایه شگفتی کسی نبود! اینک نمونه‌هایی در اين باره را مرور می‌کنيم: 


فرج: واژه فرج (به فتح فاء و کسر راء) بر کسی اطلاق می‌شد که هميشه "فرج و 


شرمگاه" و میان دو پایش نمایان بود! چنان‌که ازهری, ابن‌فارس, راغب و شماری دیگر 
این معنا را آورده‌اند: «الفرج: الذی ایزال ینکشف فرجه» ", «فرج: لایزال ینکشف 
فرنجفی ‏ وتفقال فرج مان هضور ها اش یواوه زاس کی اطلاق 
کرده که عورة و شرمگاهش در هنگام "نشستن " نمایان می‌شود و از سایر اوقات سخنی 
به میان نیاورده: «الفرج: الذی یبدو فرجه |ذا جلس و ینکشف» ". 

قتیبی همین تعبیر .یعنی همیشه مکشوف شدن شرمگاه در هنگام نشستن راء در باره 
واژه "أجلع" آورده است: «الاجلع من الرجال الذی لایزال یبدو فرجه و ینکشف اذا 
جلس»۲ . همچنین است توضیم واژه "أعفث ": «الاعفت: هو الذی ینکشف فرجه کتیراً 
اس 

بنابراین واژه‌های "فرج"" "جلم" و "آعفت" دلالت بر فردی دارد که دائماً یا به 
کثرت» مرتکب کشف عورة ءدست‌کم در هنگام نشستن. می‌شد: «الأعفت, و الاجلع, 7 
لفرج: الذی ینکشف فرجه کثیرآ» " و «قال ابوحاتم: سألت الاصمعی عن الأعفت فقال: 
هو الکثیر التکشف اذا جلس, و الفرج: الذی لایزال ینکشف فرجه, و کذلک الاجلم. یقال 
للمررأة اذا کانت لانستتر: جالعة»". 

رواج این واژه‌ها در جامعه‌ی آن روز. حکایت از واقعیّت خارجی داشت بطوری‌که 
حتی زبیر. صحایی پیامبر را نیز با اين واژه‌ها توصیف کرده‌اند: «الزییر کان آجلم فرجا. 
هما بمعنی واحد و هو الذی لایزال یبدو كِِِ (زییر. آجلع و فرج بو عتی فش 
فرج و شرمگاهش نمایان بود, «فی خبر الزییر کان آشعرا آعفت. الأعفت: هو الذی 
ینکشف فرجه کثیرا اذا جلس... و رواه بعضهم فی صفة عبداله‌ین‌زیبیر یقال کان بخلا 


۰ 2 فهل یب اللغف مقائیسی :لاغذ 

۱ - مفردات راغب 

۲ - المحیط فی اللغه 

۳ - النهایه ۳ ص۴۲۳. لسان العرب ج ۲ ص ۳۴۲ 

۴ - لسان العرب واژه جلع 

۵ - مجمع البحرین طریحی ج۳ ص ۲۰۶ 

۶ - الفائق زمخشری ج۲ ص ۳۸۳ 

۱ ۱ من ۳۸۰ 

۸ - الفائق ج۱ ص ۲۱۰(یا۲۰۰) + ررک: النهایه ۳ ص۴۲۳ غریب الحدیث ابن‌جوزی ج ۲ ص ۱۸۲ 


۹۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


[تظیاا | اش وس ای له کان کلم بط بت عووگ ککان بلس تخت 
ازاره التبان» . 

یادمان نرود صفت دائم‌الکشف بودن فرج و عورة (لااقل در هنگام نشستن) را در 
وود رییو؟ ی به کار بردیم که در جنگ بدر دست راست پیامبر بود: «کان یوم بدر مع 
رسول‌اه "۳" فارسان الزیبرین‌العوام علی قرس علی المیمنة. و المقدادین‌الًسود علی فرس 
علی المیسرة» ". همان زبیری که پس از اشتباه آشکارش در رویارویی با امام‌علی, 
سرانجام با یادآوری‌های خود امام" " معرکهٌ جنگ را ترک کرد ولی متأسفانه ناغافل 
کشته شد و امام‌علی در رای وی گفت: قاتل زبیر را بشارت به آتش دهید چرا که از 
رسول‌خدا شنیدم که گفت: هر پیامبری حواری‌ای دارد و حواری من زبیر است: «بشر 
قاتل ابن‌صفیه بالنار سمعت رسول‌اله ۳ یقول زن لکل نبی حواری و حواری الزبیر»۳.۳. 

برهنگی در خانواده: گویا پس از این‌که مسلمانان موظف شدند هنگام ورود به 
منازل یکدیگر, اذن ورود بطلبند فردی به پیامبر گفت: آیا هنگام ورود به منزل مادرم نیز 
باید اجازه ورود بگیرم؟ پیامبر ۳" گفت: بله. آن فرد ادامه داد: مادرم به جز من خادمی 
ندارد با این وصف باز هم لازم است هر زمانی که می‌خواهم داخل خانه‌اش شوم از او 
آذن ورود بگیرم (و حضورم را پیش از دخول اعلام کنم)؟ پیامبر پاسخ داد: ایا دوست 
داری مادرت را در حالی‌که برهنه است ببینی؟ مرد گفت: خی و پیامبر گفت: پس اجازه" 


ورود بخواه: «و روی آن رجلاً قال للنبی"۳: أستاذن علی امی؟ فقال: نعم. قال: |نها لیس 


لها خادم غیری, آفاستأذن علیها کلما دخلت؟ قال: آتحب آن تراها عریانة؟ قال الرجل: لا. 
قال: فاستأذن علیها»" , «استأذن علی آمی؟ فقال: آتحب آن تری عورتها؟ قال: لاء قال: 


۹ - مجمع البحرین ج۳ ص ۲۰۶ + الفائق ج۲ ص ۳۸۲ 

۰ - الفائق ج۲ ص ۳۸۲ النهایه ج۲ ص ۲۶۱ 

۱ - المعجم الکبیر ج۱ ۲۳۱ 

۲ - رک: تاریخ یعقوبی (ترجمه) ج ۲ ص ۸۰ 

۳ -| لمعجم الکبیر ح ۲۴۳ 1 

۳۰۴ - مجمعلبیان ج ۷ ص ۲۳۷ سوره نور ایه۲۶ تا٩۲‏ تفسیر تعلبی ج ۷ ص ۷۵» تفسیر صافی ج۲ ص ۰۴۲۸ تفسیر 
نورالثقلین ج۲ ص ۵۸۶ 


۹ 


استأذن»" " و «قال علی علیه‌السلام: يا رسول‌الّه آمی آستاذن علبها؟ قال: نعم» قال: و لم 
یا رسول‌اله؟ قال یسرک آن تراها عریانة؟ قال: لا قال: فاستأذن» *. 

در همین راستا فردی به ابن‌عباس گفت: من و مادرم و خواهرانم در یک اتاق 
زندگی می‌کنيم. آیا لازم است (هر بار) هنگام ورود به این خانه‌ی تک اتاقه. آن‌ها را از 
ورود خودم (با گفتن کلام و يا به هر روش دیگر) با خبر کنم. ابنعباس پاسخ داد: آیا از 
این‌که برهنگی یا عورتی از آن‌ها ببینی خوشخال می‌شوی؟ آن فرد گفت: خیر. ابن‌عباس 
ادامه داد: پس اعلام ورود کن: «عن ابن‌مسعود و ابن‌عباس و اللفظ له آنه قیل له استأذن 
علی آخواتی و هن فی حجرتی معی فی بیت واحد قال نعم فرددت علیه لیرخص لی فأبی 
قال تب آن تراها عريانة قلت لا قال فأستاذن علبها فراجعته فقال آتحب آن تطیع ال 
قلت نعم قال فاستأذن علیها»" , «قال عطاء: قلت لابن‌عباس: أستأذن علی آمی و آختی 
و نحن فی بیت واحد؟ قال آیسرک آن تری منهن عورة؟ قلت: لاه قال: فاستأذن»"" و 
«قال این‌جریج و آخبرنی این‌طاوس عن آبیه قال: ما من امرأة آکره الی آن آری عورتها 
من ذات محرم قال: و کان يشدد فی ذلک»" " (طاوس گفت: هیچ زنی در نزد من 
ناپسندتر از زنان محرمی که عورتشان را ببینم نیست). 

فردی نزد رسول‌خدا آمد و پرسید: فرج و شرمگاه خود را چه وقت و از چه کسانی 
مستور بداريم و چه وقت وانهیم؟ حضرت پاسخ داد: شرمگاه خود را پوشیده بدار مگر از 
همسر و کنیزت. آن فرد گفت: اگر بعضی از ما در میان یکدیگر باشد (و با هم زندگی 
کنند) در این صورت چه کنیم (و آیا باز هم باید شرمگاه را از افرادی که با آن‌ها در 
پک‌ها زندگی می‌کنید پپوشانيم)۱ ترشول کفت: اکن ,پتوانی کسی شرمکاهت: را ینت این 
کار را بکن. آن مرد ادامه داد: اگر تنها بانیم چطور؟ حضرت پاسخ داد: سزاوار این 
است که از خدا بیشتر حیا کنیم تا مردم و دست را بر روی فرج و میان دو پا قرار داد: 


۵ - تفسیر السمعانی ج ۲ ص ۵۱۹ 

۶ - بحارالانوار ج۱۰۴(۱۰۱) ص۲۸ ۳۷2 
۷ - احکام القران ابن العربی ج ۳ ص ۳۷۳ 
۸ - زادالمسیر این‌جوزی ج ۵ ص ۳۵۲ 

۹ - تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۹۱ 


۹۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


ایو تا بای مه یات مسا نود فان فیط علیک عو زک لام وک 
اقا میهف با سول فاد کاتسا فعض ؟ فال» رن اشط: ان 
لایری عورتک أحذ فافعل قلت: آرایت |ذا کان آحدنا خالیا؟ قال: فالّه أحق آن یستحی 


۳۱ 


منه من الناس و وضع یده علی فرجه» ۲ 

چنان‌که از اين روایات به دست می‌آید ابهام بر روی "فرج و شرمگاه" متمرکز بود و 
کشا های, فیک ژیراتبرشگی شا بعش‌ها دز مقارل: کاملا عادی و تشن با افاده وفع 
در واقع با توجه به واقعیّات آن دوران جایی برای پرسش در مورد سایر اندام نبود. 
همچنین از اين روایات به دست می‌آید که جامعه اسلامی صرفاً در قبال مکشوف بودن 
عورة و شرمگاه واکنش نشان داد. و تازه نکته قابل توجه در روایت اخیر اين است که 
وقتی پیامبر با پرسش مجدّد فرد در مورد حکم کشف عورة (و برهنگی کامل) در زندگی 
"چند نفره و دسته‌جمعی " رویرو می‌شود در پاسخ از عبارت "اگر توانستی..." استفاده 
می‌کند به همین خاطر. برخی‌ها از تعلیق امر پیامبر به استطاعت! نتیجه گرفته‌اند که 
پوشاندن عورة مستحب است و نه واجب!: «... قد ذهب قوم اٍلی عدم وجوب ستر العورة 
و تسکوا بآن تعلیق الامر بالاستطاعة قرينة تصرف الامر الی معناه المجازی الذی هو 
الندب»". گفتنی است در بعضی منابع به جای عبارت "ذا کان بعضنا فی بعض" از 
عبارت "الرجل یکون مع الرجل" استفاده شده که بر این اساس. پرسش مجدد سائل در 
بارهٌ مردان در برابر یکدیگر است" " مگر این‌که مراد از رجل, شخص باشد نه صرف 
مردان. 

پیش‌تر سخنی از پیامیر خطاب به آَمٌسلمه مبنی بر لزوم پوشاندن ناحیه‌ی دامن در 
منزل (... لِةِ لالیتین) و نیز سخن دیگری از حضرت دال بر نهی زنان از حضور در 
"عروسی و عزا و حمّام " (به دلیل برهنگی و کشف عورة) آوردم که مناسب فصل کنونی 
می‌باشند. بحث در فصل چهارم پی‌گیری می‌شود. 


۰ - کنزالعمال ۲۱۶۹۸ المصنف عبدالرزاق ۱۱۰۶ + مسند احمد ج۵ ص ۲و۴ سنن ابوداود۴۰۱۷ 
۱ - نیل‌الُوطار شوکانی ج۲ ص۴۸ 
۲ - ر.ک: سنن ترمذی ۲۹۱۹ احکام القرآن ابن العربی ج ۳ ص ۳۷۷ 


۴ 


افضاء و معاکمه: برهنگی افراد در داخل خانه. آن‌قدر شایع و عادی بود که 
رسول‌خدا " از مردان خواست دو نفری در زیر یک پارچه نخوابند یعنی اندام برهنه‌شان 
به یکدیگر نچسبد. حضرت. همین سفارش (برهنه در کنار یکدیگر و در زیر یک روانداز 
نخوابیدن) را نسبت به زنان نیز انجام داد. اینک سه نمونه از این‌گونه روایات را می‌آورم: 

لاف ,خیذال هنت ای امس الیش عن آیبه ای رسپ ان فان لایظر ار بت 
عورة الرجل و لا المرة الی عورة المرأة و لایفضی الرجل الی الرجل فی توب واحد و 
اتقضی الشر اه ال ال ادف اقوی» ایل ‏ (اپیشیه تار ‏ که ک ریز رهبا 
گفت: مرد نباید به شرمگاه مرد دیگری بنگرد. و زنان نیز نباید به شرمگاه زنان دیگر 
بنگرند. مرد (برهنه) نباید با مرد (برهنه‌ی) دیگر در زیر پارچه‌ای واحد بخوابند. و دو زن 
(برهنه) نیز نباید در زیر رواندازی واحد بخوابند.) 

«عن معمر عن [ین] زیدین‌أسلم آن رسول‌الّه "۳ قال: لایباشر رجل رجلاء و لا امرأة 
(امرآة) و لایحل للرجل آن ینظر الی عورة الرجل. و لا المرأة آن‌تنظر الی عورة المرأق» ۳" 
(رسول‌خدا گفت: اندام برهنه‌ی هیچ مردی [در هنگام خواب] نباید به اندام برهنه مردی 
دیگر بچسبد, و همچنین پوست هیچ زنی نباید به بدن برهنهٌ زنی دیگر بچسبد و روا 
نیست بر مرد که به شرمگاه مردی بنگرد. و نیز روا نیست که زنی به شرمگاه زنی دیگر 
گرگ 

«و فی حدیث آبی‌ریحانه (آنه نهی عن المعاکمة) کذا آورده الطحاوی, و فسره بضم 
الشیء الی الشیء یقال: عکمت الثیاب اذا شددت بعضها علی بعض. یرید بها آن‌یجتمع 
الرجلان آو المرآتان عراة لا حاجز بین بدنیهما. مثل الحدیث الا خر (لایفضی الرجل الی 
ی 3 
دو زن برهنه, در کنار هم بخوابند و یا به یکدیگر بچسبند). 


احتباء: یکی از عادات عرب این بود که چون در مجالس و منازل می‌نشست. 


۳۳ - صحیح مسلم ج۱ ص ۱۸۲ + ر.ک: سنن ابوداود۴۰۱۸ 
۴ - المصنف عبدالرزاق ح ۱۱۱۰۷ 


۵ - النهایه ج ۲ ص ۲۸۵ 


۹۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


ژانوهایش, را بالا ی آورد و سای نیا را به شکمتن نیک می‌کرد او یی با تعامهاشن: 
کمر و ساق را به هم می‌بست. او اين کار را می‌کرد تا جبران تکیه ندادن به دیوار را بکند. 
در واقع احتباء, تکیه‌گاه عرب در وضعیت نشسته / در این‌باره امامان از قول 
رسول‌خدا گفته‌اند: «عن آبی‌الحسن قال: قال رسول‌اله ۳ الاحتباء حیطان العرب»*" 
(اخضاي ذبوان او تکیدگا | غرب انست) ون اپ ان فالدقال رسولانه ۶ الاخیام 
فی المسجد حیطان العرب»" " (احتباء در مسجد. دیوار عرب است). در پاورقی حدیث 
اخیر چنین آمده است: یعنی عرب برای تکیه‌دادن, به احتباء متوسل می‌شود چنان‌که 
اهالی خانه‌های ساختمانی به دیوار تکیه می‌کنند: «یعنی ان العرب تتوسل فی الاتکاء 
الاعتام کما رتسا احانب التوت اه الهتوان. ار کاهی ی دور یاو 
با اسنتفاده از دستان‌شان این کار را می‌کردند یعنی پس از این‌که زانوان را بالا می آوردنده 
ها رز تاه تیک درم اس مها زار نی وان ره 
پارچه‌ای دیگر) را برای عمل احتباء به کار می‌بستند به این صورت که هنگام نشستن» 
بدا لنگ رامع کردم تشیمن‌گاه زانبر زمین:می‌نهادنن:زانوان زا بالا می‌آوزدند و سس 
وا که هک سا هی سر اش کي طارص مت قا یار سا 
به "زانو در بغل گرفتن " تعبیر کرد که اعراب آن را "حبوة " می‌گفتند. 

اگر کسی هنگام نشستن, احتباء می‌کرد یعنی زانو در بغل می‌گرفت در این صورت 
شکاف پایین |زار وی .که در حال ایستاده به سمت زمین بود اینک به طرف آسمان و یا 
در راستای افق قرار می‌گرفت و به همین خاطر فرج و شرمگاهش نمایان می‌شدا 

اینک توضیح تنی چند را در باره احتباء و پیامدهای آن می‌آورم: 

تالاخبام. آن‌یقسن علی الینیه او ینیم سافید .و یلف, علیه فربا وسیقال له له و 
کانت من شأٌن العرب»"" «الاحتباء هو آن‌یضم الانسان ساقیه الی بطنه بئوب یجمعهما به 


۶ - کافی ج۲ ص ۶۶۲ 
۷ - کافی ج۲ ص ۶۶۲ 
۸ - کافی ج ۲ ص ۶۶۲ پاورقی ۲ 
۹ - عون المعبود ذیل ح ۳.۷۴ 


۹۶ 


مع ظهره و يشده علیهما» . «لاحتباء ... فهو آن‌یقعد الانسان علی الیتیه و ینصب ساقیه 
و یحتوی علیهما بتوب آو نحوه و بیده و هذه القعدة بقال لها الحبوة و کان هذا الاحتباء 
عادة للعرب فی مجالسهم فان انکشف معه شیء من عورته فهو حرام واه اعلم» " و 
«الانستبام. آنیختی الرجلرفی: توب واخاه ای آن‌یجلس علی الیه: تاضبا شاقیه ور لاف 
علیه ثوباً و فرجه مکشوف. و کانت عادة العرب ذلک فنهی الشرع عنها لکشف العورة» ۲۲۳ 
(احتباء پیجیدن جامه‌ای واحد بر خود است به این صورت که شخص بر کفل‌هایش 
بنشیند. ساق [و زانو] را بالا ببرد و پارچه‌ای بر گرداگردش بپیچاند و [در نتیجه] فرج و 
شرمگاهش نمایان و مکشوف گردد. این شیوه. رسم عرب بود که شرع به دلیل نمایان 
شدن شرمگاه مورد نهی قرار داد). 

بنابراین اگر در حین احتباء, ناحیهٌ فرج و شرمگاه به وسیله پارچه دیگری پوشانده 
نمی‌شد .که بسیار رخ می‌داد. در این صورت در معرض دید سایرین قرار می‌گرفت. 

ای و ابا ای که اد ریم ارت تفه اس راز رس اما رسای ]دام 
1 
نمایان شدن فرج و شرمگاه نهی شده است. به دلیل حساسیّت موضوع. موارد متعدّدی از 
این روایات نبوی را می‌آورم. تلاش کرده‌ام هر نمونه در بردارنده‌ی توضیحی جدید. نکته 
و واژه‌ای تازه يا تأکیدی بر ماقبل باشد: 

«نهی [النبی ] عن لبستین اشتمال الصمّاء و آن‌یحتبی [یلتحف] الرجل بئوب لیس 
بین فرجه و بین السماء شیء» ۲۳ (پیامبر از دو گونه لباس پوشیدن نهی کرد: یکی اشتمال 
صماء [یعنی دامن بر کتف نهادن], و دیگر این‌که جامه‌ای را به دور خود بییجد در حالی‌که 
مابین فرج او و آسمان چیزی [پارچه‌ای دیگر] نباشد). 

ان رهب هی ی نان الاو یی فن فرت انز 


۰ - کافی ج ۲ ص ۶۶۲ پاورقی۱ 
۳۳۲ - التاج منصور علی ناصف ج۳ ص ۱۶۹ 
۳ - بحارالانوار ج ۸۲ ص ۲۰۰ ۵ 


۹۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


ها ی سای تاه کش ومیل شا ان ال فا وان اب رش 
تک‌جامه‌اش را به گونه‌ای به خود بپیچد که موجب نمایان بودن فرجش باشد نهی کرد). 

لین انیت فان تس زصول له یم اسان الضماهمیو آن‌تتی دقن تویه »اه 
لت کعلیی فر هقی دول از اشمال ای ا ناه عی عع,عاه‌ای 
که هیچ بخشی از آن بر روی فرج و شرمگاه نباشد نهی کرد). 

«نهی رسول‌اله عن لبستین آن‌یحتبی الرجل مفضیاً بفرجه الی السماء. و یلبس توبه و 
آحد جانبیه خارج و یلقی ثوبه علی عاتقه» "" (ابوهریره گفت: رسول‌خدا از دو گونه 
پوشش نهی کرد: یکی اين‌که احتباء کند در حالی‌که فرج و شرمگاهش به سمت آسمان, 
باز باشد. و دیگر این‌که جامه بر تن کند ولی یکی از دو جانب بدنش بیرون از آن باشد و 
جامه را بر کتفش بیندازد). 

«عن عائشة. قالت: نهی رسول‌اله ۳ عن لیستین: اشتمال الصمّاء و الاحتباء فی ثوب 
ی ی فک ای سا 

ای هو یز ان وتیول اه هی ین سید هشال الشمان وه لاد 
ی القوت الو هدن قضی رش هه الی سای 

نتم اتب رخ التا اماب و یخی مالتوت: لواخت: لیس خی فراسه هک ۸ 
تن بو سای اقا الما ریاس ک از اعشامبا جاند وش دصر از 
آن بر فرج و شرمگاهش نباشد و [در واقع] مابين فرج فرد و فضای آسمان چیزی حائل 
نباشد نهی کرد). 

«عن سالم عن آبیه, قال: نهی رسول‌الّه ۳" عن لبستین؛ و هو آن‌یلتحف الرجل بثوب 
لیس علیه غیره. ثم یرفع جانبیه علی منکبیه, آو یجتبی الرجل فی ثوب واحد. لیس بین 


۴ - صحیح مسلم ج۶ ص ۱۵۴ (شرح نووی ج۱۴ ص۷۵و۷۶) + ذکری الشیعه ۳ ص ۶۰ 
۵ - سنن النسائی ج۸ ص ۲۱۰ + صحیح بخاری ۰۳۵۴ السنن الکبری نسائی ۹۶۶۳ 

۶ - سنن ابوداود ۴۰۸۰ عون المعبود ۴۰۷۳ 

۷ - سنن این‌ماجه ۳۵۶۱ 

۸ - سنن ابن‌ماجه ۳۵۶۰ 

۹ - صحیح بخاری ۵۳۷۱ 


۹۸ 


فرجه و بين السماء شیءٌ یعنی سسترا» " (رسول‌خدا از دو نحوه پوشش نهی کرد: یکی 
این‌که [در حال ایستاده] با یک جامه خود را ملحفه‌پیج کند و سپس پایین هر دو جانب 
جامه را بالا بیاورد و روی کتفش قرار دهد [که موجب کشف جانبین و یا جلو و شرمگاه 
می‌شود] و دیگر این‌که [در هنگام نشستن] تک‌جامه‌اش را طوری به خود ببندد که بین 
فرج و شرمگاهش با آسمان هیچ پوشش و حائلی نباشد). 

«عن ابن‌مسعود. قال: نهی رسولاله ۳ عن لبستین, فأما اللبستان؛ فأن‌یحتبی الرجل 
بئوب لایکون بینه و بین السماء شیء. و تصیب مذاکیره الاأرض: و آن نیشن تون واعدا 
با و نی ها یفوص کی الصا سید کف رس ار 
دق کونه پوشین تهی کرده یکی این که سرد با نک حامضافننبد گنای ایام کند. که مابین 
او و آسمان چیزی نباشد و اندام ذکوریتش به زمین اصابت کند. و دیگر این‌که.... 

«عن آبی‌هربرة. قال: هی عن لبستین: آن‌یحتبی فی القوب الواحد لیس علی عورته 
شیء. و یشتمل فی التوب الواحد لیس علیه غیره»" " (ابوهریره گفت: از دو گوته لباس 
پوشیدن نهی شده است: یکی این‌که احتباء در جامه‌ای واحد کند بطوری‌که هیچ بخشی از 
پارچه و لباس بر روی شرمگاه نباشد. و دیگر این‌که...). 

داش باتک نی ال هقی توطول اک تیف وشن مسا یرالاس 
اشتمال الصمّاء. و الصمّاء آن‌یجعل ثویّه علی آحد عاتقیه, فیبدو أَحَدٌ شقیه لیس علیه ثوب؛ 
واللیسه الا خی ابا وهرپتویه و مو‌الش یبن علی:فرچه مق قیی:» ۱ (آپوینمید 
نی که رتسرل دا ای کر لیا توش یی که یکی افعتا ضها رو میا 
این است که جامه را بر یکی از دو کتفش قرار دهد که در پی آن یک شقه از پیکرش, در 
تال که وشن ندارگ تمابان گردد: وریکی دیکر اشفاه با خامة استت» و ان غبارت :از 


این است که فرد نشسته باشد ولی چیزی از جامه‌ی وی بر روی فرج و شرمگاهش 
نباشد). 


۰ - السنن الکبری نسائی ۹۶۶۵+۹۶۶۶ 
۱ - السنن الکبری نسائی ۹۶۶۹ 

۲ - السنن الکبری نسائی ۹۶۷۰ 

۳ - صحیح بخاری (لباس ۲۰) ۵۳۷۲ 


۹۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


وضوح روایات بالا بر اثبات واقعیت احتباء در تک‌جامه‌ای که توان پوشش ناحید" 
دامن و شرمگاه را تذاشتد: انکار ناپذیر انیت : این روایات. شیوع برهنگی و عادی بودن 
آ وا آن‌هم در مورد حسَاس‌ترین نقطه بدن .یعنی دامن و شرمگاه, اثبات می‌کند. در این 
ری ما سا نش عیی ار هی وتصیی ام ی رکه سا شا سا 


بودن فرج و شرمگاه است که محتوای بحث "حجاب اصلی و اصل پوشش" که در فصل 


اگر گمان می‌کنید که پدیده مورد بحث. تنها در میان مردان رایج بود و زنان در 
هنگام نشستن مراقبت لازم از پوشیدگی شرمگاه و پایین‌تنه را داشته‌اند باید گفت که این 
گمان نادرست است زیرا احتباء منتهی به کشف دامن آنچنان در میان زنان نیز رایج و 
نسبتاً عادی بود که رسول گرامی را بر آن داشت که هنگام بیعت زنان با وی, آن‌ها را 
متعهّد به عدم "احتباء و کشف فرج" کند و به عبارت دیگر یکی از مواد و شرایط بیعت 
خود با زنان را همین عدم احتباء اعلام کرد. کلینی گزارش این بیعت و شرط را به نقل از 
امام جعفر صادق در کافی آورده, و در الوافی فیض و وسائل‌الشیعه حرعاملی به ثبت 
رما اه عم اي یاه فا فا ان و تسه اه الستام. اج 
لایحتبین و لایقعدن مع الرجال فی الخلاء»" . 

در وخامت برهنگی موجود در منازل,. همین بس که عايشه نقل کرده که رسول‌خدا 
گفت: هیچ زنی نیست که جامه‌اش را در خانه‌ای غیر از خانهٌ خودش از بدن جدا کند. 
مگر این‌که (با این کار) موجب هتک پرده‌ی ماپین خود و خدا شده است: «عن عائشة 
قالت: سمعت رسول‌اله ۳ یقول: ما من امرأة تنزع ثیایها فی غیر بیتها الا هتک ما پينها و 
بین اه تعالی» .. جنان‌که ملاعظه می‌شود. بحت» فراتر از کندن لباس در خانهی خود 
است زیرا اعلام خطر موجود در روایت» نسبت به جامه در آوردن در منزل غیر است. 

لازغبهادکن آنست که پیامیر گرامی او شایز پیشوایان هرکی با توع تشستاو پتماشت 
افراد و طرز لباسن پوشیدن‌شان کاری نداشتند. ژیرا هر کس عادتی و تمایلی دارد که بر 


۴ - کافی ج۵ ص .۵۱٩‏ الوافی ۲۲۳۲۲ وسائل‌الشیعه ۲۵۳۸۱ 
۵ - تاریخ بغداد ج۳ ص ۲۷۱ 


۱۰۰ 


اساس آن عمل می‌کند پس آن‌چه در متون دینی مورد نهی قرار گرفته است را باید به 
خوبی شناسایی و استخراج کرد. از جمله در بحث حاضر, هرگز احتباء و زانو در بغل 
گرفتن .به خودی خود. مورد نهی رسول‌اله واقع نگردیده است (زیرا چه بسا افرادی 
ها تیک مش ار ی وی اک ات اما 
آن روزگار جای‌گزین دیوار و تکیه‌گاه‌شان بود) بلکه نهی موجود در روایات نبوی, تنها 
وخ شاه متیی. ‏ یس کفش دایمن ور مگاه اس که هرا دز معا بزهد کر 
روی می‌داد. به عبارت دیگر اگر احتباء (يا هرگونه نشستن و لباس‌پوشیدنی) همراه با 
کشف فرج و برهنگی نمی‌بود در اين صورت از نهی مذکور در روایات بر کنار بود 
چنان‌که متن روایات نیز, خود به روشنی گواه تعلیق نهی به کشف عورة است. به همین 
دلیل وقتی از امام جعفر صادق در مورد احتباء (یا زانو به بغل گرفتن در هنگام نشستن) 
سئوال شد پاسخ داد: اگر عورة و شرمگاهش پوشیده باشد اشکالی ندارد ولو که فقط یک 
جامه داشته باشد: «سألت أباعبدثه عن الرجل یجتبی بتوب واحد؟ فقال: اٍن کان‌یفطی 
هو فایا ی ۰ وی که کوک رکه مویا خوی پزاب ‏ کهه بی بهبعالی انسیا 
و زانو در بغل نشسته بود: «رآیت 9 فی وجه الکعبه محتبیاً بیدیه»۲ ولی روشن 
است که حضرت در این خالت. مراقب پوشیدگی ناحیه دامنش بوده است این مراقبت از 
نکر وان که ور این باره وارف شده چه "دبک #9 «عن سلیم‌بن‌جابر الهجّیمی, قال: 
آتیت رسول‌اله ۳" و هو محتب بيُردةء و ان هُذابها لعلی قدمیه ...»۳ (راوی گوید: نزد 
رسول‌خدا آمدم در حالیکه 1 ات احتباء کرده بود و کناره‌های ریش ریش جامه 
بر روی پاهایش قرار داشت) بنابراین اگر در روایتی از امام صادق. سخن از عدم جواز 
احتباء در مقابل کعبه شده است (لایجوز للرجل آن‌یحتبی مقابل الکعبة) ". یا ناظر به 
کشف دامن و فرج است و یا به نکت اخلاقی دیگری اشاره دارد. 

علاوه بر مضمون روایات بالا که "ظرف" حکم در آن مربوط به هنگام "نشستن " 


۶ - کافی ج۲ ص ۶۶۳ وسائل‌الشیعه ۱۵۷۹۰ 
۷ - مجمعالزوائد ج ۵ ص ۱۳۱ 

۸ - السنن الکبری نسائی ۹۶۱۳+۹۶۱۲ 
۹ - کافی ج۲ ص ۶۶۳ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


است. روایت دیگری (بدون اشاره به واژه احتباء و زانو در بغل گرفتن) وجود دارد که 
ظرفش مربوط به هنگام "حرکت و راه‌رفتن" است که اگر صحیح باشد گویای برهنگی 
فاحش‌تری که مربوط به سطح جامعه است می‌باشد: «قال اپوهريرة نهی رسول‌الّه عن 
لبستین و عن بیعتین [ذا مشی الرجل فی وب واحد لیس علی فرجه منه شیء و 
آن‌یشتمل بالئوب الواحد ثم یرفعه علی منکبه و عن الملاسمة و الالقاء» " (ابوهریره 
گفت: رسول‌خدا از دو شیوه پوشش نهی کرد... یکی این‌که در حال راه‌رفتن جامه‌ی 
واحدی بر تن کرده باشد در حالی‌که هیچ بخشی از آن جامه بر روی فرج و شرمگاهش 
قرار نداشته باشد. و دیگر این‌که خود را در جامه‌ی واحدی بپیچد و سپس پایین جامه را 
بو وروی کید ا وتان کین نت قاری او روایات به که اس تن در 


۰ - المعجم الاوسط طبرانی ج۱ ص ۲۹۰ 


فصل سوم- در حین حج و طواف و نماز 

طواف عریان: بر پایهٌ گزارشات موجود. اعراب پیش از اسلام ,چه مرد و چه زن, 
مراسم طواف بر گرداگرد کعبه را برهنه و لخت مادرزاد انجام می‌دادند! البته خاستگاه 
آنان در این کار چیزهایی به ظاهر پاک بود از جمله می‌گفتند: "با جامه‌هایی که در آن 
مرتکب گناه شده‌ايم بر گرد خانهٌ خدا نمی‌چرخیم . 

میقات و وعده‌گاه ایشان برای درآوردن جامه. مسجد منی بود. فخررازی در 
تفسیرش چنین می‌گوید: ابن‌عباس گفت: قبائل عرب جاهلی خانه خدا را برهنه طواف 
می‌کردند. مردان در روز و زنان در شب. و عادت بر آن بود که چون به مسجد منی 
می‌رسیدند جامه را از تن می‌افکندند و برهنه به مسجد در می آمدند و می‌گفتند: ما در 
جامه‌هایی که در آن‌ها مرتکب گناه شده‌ايم طواف نمی‌کنيم. و برخی دیگر از ایشان (در 
علّت طواف عریان) می‌گفتند: ما اين کار را خوش‌بینانه انجام می‌دهيم تا همان‌گونه که 
عاری از جامه و لباس می‌شویم همچنین عاری از گناه گردیم (و خدا گناهان‌مان را 
بزداید). زنان بندها و رشته‌هایی بریده بریده (یا پارچه‌ای کوتاه) را از ناحیهٌ کمر آویزان 
می‌کردند تا (شرمگاه) خود را در برابر حمس که قریش هستند بپوشانند زیرا قبیله قريش 
پزهته طواف نی کزوند و تعاززا با لبانی تم خواندنن: «قال ایت‌عیاشی: ان اه الخاهلة 
من قبائل العرب کانوا یطوفون بالبیت عراة الرجال بالنهار و النساء باللیل» و کانوا [ذا 
وصلوا الی مسجد منی طرحوا ثیابهم و آتوا المسجد عراة و قالوا: لانطوف فی ثیاب أصبنا 
فیها الذنوب. و منهم من یقول: نفعل ذلک تفاولا حتی نتعری عن الذنوب کما تعرینا عن 
الئیاب. و کانت المرأة منهم نتخذ سترا [سیرا] تعلقه علی حقویها لتستتر به عن الحمس و 
هم قریش فانهم کانوا لایفعلون ذلک و کانوا یصلون فی ثیابهم» . 

بسیاری می‌گویند قبیلهٌ قریش و هم‌پیمانانش که به ایشان "حمس" گویند برخلاف 


۳۳۹۱ - التفسیرالکبیر فخر رازی ج۱۴ ص ۶۰ اعراف ۱ و۳۲ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


سایر مردم, طواف کعبه را برهنه انجام نمی‌دادند ولی گزارشاتی وجود دارد که نشان 
می‌دهد ایشان نیز برهنه طواف می‌کردند. و از آن گذشته اهداف و نیات پاکی که برای 
عریان شدن وجود داشت هر فردی را ترغیب به این کار می‌کرد چه رسد قریشیان که 
خود را متولی کعبه نیز می‌دانستند. طبرسی طواف عریان را مشخصاٌ به حمس (یعنی 
قریش و هم‌پیمانان) نسبت داده و می‌گوید: کسانی که شرمگاه‌شان را در طواف آشکار 
می‌کردند و زن و مردشان برهنه‌ی مادرزاد بر گرد خانهٌ خدا طواف می‌کردند و چنین 
استدلال داشتند که: همانند حالتی که از مادر زاییده شده‌ايم طواف می‌کنيم و در 
لباس‌هایی که در آن‌ها مرتکب گناه گشته‌ايم به طواف کعبه نمی‌پردازيم. عبارت بودند از 
خمس: «.. المشرکین الذین کانوا یبدون سوآتهم فی طوافهم. فکان یطوف الرجال و 
النساء عراة یقولون: نطوف کما ولدتنا آمهاتتا و لانطوف فی التیاب التی قارفتا فیها الذنوب 
و هم الخمس» . شیخ طوسیء تأکید خاص بر برهنگی زنان و مردان "قریش" را با 
صراحت بیشتری اورده است: «الكناية فی قوله (فعلوا فاحشة) کناية عن المشرکین, الذین 
کانوا یبدون سوآتهم فی طوافهم: النساء و الرجال الحمس خاصة, و له خبر طویل فی قول 
ابن‌عباس و مجاهد و سعیدین‌جبیر و الشعبی و السدی» 

جزئیات اختلاف در طواف عریان 

در همه گزارشاتی که به ما رسیده. اصل طواف عریان برای زنان و مردان پذیرفته 
شده اما تفاوت‌هایی به این شرح وجود دارد: 

اند هیک فوشگاه نان یک از یاوه اون ام اشع که ابا زنانتتشی 
ناحیه فرج و شرمگاه‌شان را نیز نمی‌پوشانیدند؟ در اين باره چند گزارش وجود دارد: 

۱- برهنه بودن شرمگاه: دلیل آن, روایات فراوانی است که طواف عریان را یا 
مدا روا رایس نوات ۳ نسبت داده است: «عن مجاهد... قال: کان نساژهم 


بطفم پالسیتغراه» انوم بر اه کوارشای همان دی گزارشن قبلیه تعایان برد 


۳۴۳۲ - مجمع‌البیان ج۴ ص ۲۳۹ اعراف۲۸ 
۳ - تفسي تبیان شیخ‌طوسی ج ۴ ص ۳۸۲ 
۳۳۴ - تفسیر جامع البیان طبری ش ۱۱۲۵۷ 


۱۰۴ 


شرمگاه زنان را به وضوح بیان کرده است. از آن گذشته طواف‌کنندگان می‌خواستند مثل 
زمانی که از مادر متولد شده‌اند به گرد خانه خدا بچرخند: «..کانوا یبدون سوأتهم فی 
طوافهم فکان یطوف الرجال و النساء عراة یقولون: نطوف کما ولدتنا آمهاتنا...»". نیز 
برهنگی در نزد آنان مطابق مطالب قبلی کتاب. ناظر به همین قسمت بود. 

۲- پوشاندن شرمگاه به وسیله کف دست: بر این اساس زنان, لخت می‌شدند اما به 
کک توی کاق ای عیاض ها گرم که ی و ها نزن تس 
عورتها لباس آو قماش, پل کانت تضع احدی یدیها علی قبلها و الید الأخری علی دبرها و 
تطوقضول الییتخای :غدا الیضو» ۰ وشات ای اه قاشت فرانها دطافت: نوت 
یدها علی قبلها و قالت: الیوم بیدو بعضه آو کله/ فما بدا منه فلا آحله»"" . معلوم نیست 
که این روش, کارا و به بیان دیگر حقیقی بوده باشد چرا که متصل بودن دست به شرمگاه 
در طول طواف. به ویژه که آغاز برهنگی از مسجد منی باشد. چندان واقعی نمی‌نماید. 

۳ وشن سین شرمگاه با بتدهایی آویزان؛ رشعهای و فاضلهدار: آنان زشته‌ها یا 
تسمه‌هایی که مابین‌شان فاصله و شکاف وجود داشت را بر روی ناحیه دامن آویزان 
می‌کردند ولی از لابلای همین فاصله و شکاف‌ها شرمگاه‌شان گهگاه نمایان می‌شد و گویا 
بیت "الیوم بیدو بعضه او کله/ و ما بدامنه فلا احله " به همین مطلب اشاره دارد. و یا از 
قطعه پارچه‌ای بسیار کوچک, و يا پارچه‌ای کوچک و شکاف‌دار استفاده می‌کردند: «قال 
لفراه: کانوا یعملون ستأً من سور [أو: شیثا من سیور] مقطعة یشدون علی حقوهم فسمی 
تقوها [تضوها او ام ما مق ترافس وقطا کات المراه لین ها شها 
بالحّوف لیواریها بمض المواراة؛ و لذلک قالت العامریة: الیو یبدو ..»"", «.. لتطوف 
بالبیت و هی عريانة. فتعلق علی سفلاها [/فرجها] سیورا متل هذه السیور التی تکون علی 
وجوه الحمر من الذباب و هی تقول: الیوم یبدو» " «.. فتضع المرآة علی قبلها النسعة أو 


۳۳۵ - بحارالانوار ج ٩‏ ص ٩۴‏ 

۳۳۶ - المفصل فی تاربخ العرب قبل الاسلام ج ۶ ص ۳۵۸ 
۳۳۷ - الدرالمنقور ج۳ ص۷۸ تفسیر المیزان ج۸ ص ۸۷ 
۸ - تفسیر تبیان ج۴ ص ۳۸۲ + مجم‌البیان ج ۴ ص ۲۳۹ 
۹ - معانی القران فراء اعراف۳۲ 

۰ - اسباب التزول ص ۱۵۱ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


الشیء فتقول: الیوم یبدو..». «و آما النساء فتضع |حداهن ثیایها کلها الا درعا مفرجا 
علیها نم تطوف فیده» ۲۲ و «اما زنان: ... هر زنی همه جامه‌های خویش را می‌انداخت جز 
جوشن گشوده‌ی خود را که با آن پیرآمون حرم می‌گشت و می‌گفت: الیوم یبدو بعضه او 
کله/ و ما بدا منها فلا احله (امروز برخی از آن يا همه" آن آشکار می‌شود و من آن‌چه را 
که آشکار شده حلال تفن کنیا 

هتکن تشر مگاه ند طواف شبانت بیش اسان با ای که می کرش ردان ۶ 
زنان در هنگام طواف برهنه و لخت مادرزاد می‌شدند اما گفته‌اند که مردان در روز طواف 
می‌کردند و زنان در شب. شاید با این کار می‌خواستند حداقلی از استتار با استفاده از 
تاریکی شب حاصل شود: «کانوا یطوفون بالبیت عراة الرجال بالنهار و النساء باللیل» " 
«و اکثر ما کان النساء یطفن عراة باللیل»"" و «عن محمدین‌کعب القرظی قال کان 
الک کوت السعال بر فر ها لها هار غراف انشا تال غراز ی 

ازرقی. تمام احتمالات یادشده را آورده است: «کسانی که آیین ایشان حله بود در 
نخستین حج خود زن و مرد برهنهٌ مادرزاد طواف می‌کردند. بنی عامربن‌صعصعه و قبیله 
عکٌ از قبایلی بودند که چنین عمل می‌کردند و هرگاه زن‌های ایشان برهنه طواف 
می‌کردند یک دست بر جلو و یک دست بر عقب خود می‌گرفتند و چنین می‌گفتند: امروز 
بخشی از آن یا تمام آن آشکار است و آن‌چه را از آن آشکار است حلال و روا نمی‌دارم. 
ابن‌عباس می‌گوید برخی از قبایل عرب از جمله بنی‌عامر و دیگران برهنه طواف 
می‌کردند. مردان روزها و زنان شب‌ها. و هرگاه کسی از ایشان بر در مسجد می‌رسید به 
افراد احمسی می‌گفت چه کسی جامه و پوششی عاریه می‌دهد؟ اگر کسی از ایشان 
جامه‌ای به او عاریه می‌داد در آن جامه طواف می‌کرد وگرنه جامهٌ خود را بر در مسجد 


۱ - تفسیر طبری ۱۱۲۴۷ 

۲ - سیره ابن‌هشام ج۱ ص ۱۳۱. بلوغ الارب ج ۲ ص ۲۹۱ 
۳ - کامل ابن‌اثیر (ترجمه) ج ۵ ص ۱۰۱ 

۴ - تفسیر فخر رازی ج۱۴ ص ۶۰ 

۵ - تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ۲۱۷ 

۶ - الدرالمنتور ۳ ص ۷۷ 


۱۰ 


طواف می‌کرد و می‌گفتند در جامه‌هایی که در آن مرتکب گناه شده‌ايم طواف نمی‌کنيم و 
چون طوافش تمام می‌شد و برمی‌گشت می‌دید که جامه‌اش موجود است و از جای خود 
تکان نخورده است. برخی از زنان ایشان تسمه‌ها و بریده‌هایی از تهیگاه خود می‌آویختند 
و ظاهر اعورت شوج رارمی بو شاند تن وفر همین باره است که انز عاسریشعر گذشعه 
را سروده 0 

جواد علی در اين باره می‌گوید: «زنان غیر حمس, تابع مقررات طواف عریان بودند 
تین تقاظر. طواف خایه خن وا تخت ماورزاد اتجاممی‌دآدتزه ی با نید العتتالی :هرب 
از آنها همه اليسة, بهجد پوشاک: شکاف‌دازی را می‌نهاد سینن.در ان طواف.هی‌گرد: .و 
یا بر در مسجدی می‌ایستاد و از مردم درخواست جامهٌ "قرضی يا کرایه‌ای " می‌کرد پس 
اگر کسی جامه‌ای عاریه‌ای يا کرایه‌ای به او می‌داد. در آن طواف می‌کرد وگرنه همانند 
مردان به طواف عریان و عاری از هر جامه و لباس می‌پرداخت هرچند یک دستش را بر 
شرمگاه جلو و دست دیگرش را بر شرمگاه پشت می‌نهاد. در این رابطه یک بیت شعر 
منسوب به زنی زیبا که شاید ضباعه دختر عامر باشد را روایت کرده‌اند که وی در حال 
طواف عریان چنین سرود: امروز قسمتی از آن یا همه آن آشکار می‌شود و من آن‌چه را 
آشکار شده روا نمی‌دانم که نگاه شود. بعضی روایات خواسته‌اند طواف عریان زنان به 
شکل یادشده را در ذهن مردم تخفیف دهند (و از شدت برهنگی‌اش بکاهند) و به همین 
خاطر در بعضی از آن‌ها وجود بندهای آویزان از کمر ذکر شده. و در برخی دیگر 
آورده‌اند که زنان در شب طواف می‌کردند تا از درآوردن جامه در مقابل چشم مردان در 
امان باشند زیرا طواف مردان در روز بود: «و تخضع النساء لهذه القاعدة آیضا اذا کن من 
الحلة. فکانت المرأة تطوف بالبیت و هی عريانة. و قیل تضع احداهن ثیابها کلها الا درعا 
مفرجاً علیها ثم تطوف فیه. و قیل کانت تقف علی باب المسجد. فتقول: من یعیر مصونا؟ 
مق یر تیاه من بغیر تن نطی فاد فان آغازها اف توبا او کرام لها طافت یه وال طافت 
عريانة کما یطوف الرجال علی حد زعم الروایات لایستر عورتها لباس آو قماش, بل 
کانت‌تضع احدی یدیها علی قبلها و الید الأخری علی دبرها و تطوف حول البیت علی هذا 


۷ - اخبار مکه ازرقی (ترجمه محمود مهدوی دامغانی) ص ۱۴۶ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


النحو. و هم بروون فی ذلکی تا تیوه لامرأة حميلة. قیل هی: ضباعة بت 
عامربن‌صعصعة, طافت بالبیت عريانة و هی تقول: الیوم یبدو بعضه و کله/ و ما بدا منه 
فلا آحله. و شاءت بعض الروایات آن‌تخنف من وقع طواف النساء علی هذه الصورة فی 
اق یف کت امش التشام کات فسوی فشاقها هم سعرضیا شش ها یر دک 
روایات آخری انهن کن یطفن لیلاء و بذلک یتخلصن من وقوع سترهن فی آعین الرجال. 
لاّن طواف الرجال فی النهار»*. 

ب- میزان فراگیری قبایل: اختلاف دیگر مربوط به میزان فراگیری طواف عریان 
در میان قبایل و طوایف است. خیلی‌ها در این باره دو صنف و گروه را نام می‌برند: یکی 
حله که پرهنه طواف می‌کردند. و دیگری حمس که با جامه طواف مک کل «و 
اگوی اما شالت هل هت :ای تفر تانار و یف 
یطوف فی ثیایه. و یعرف من بطوف بالبیت عریاناً ب (الحلة). آما الذین یطوف بنيایهم, 
خیعرفون ب(المبی دی اضاف بعی. اهل ال خیار الی هدین الففینصتفا کالا الوا له 
الطلس و قبائل الحلة من العرب: ...» ". اما همان‌طور که پیش از این استناد کردم گویند 
که حمس (یعنی قريش و همپیمانان) نیز ,چه مرد و چه زن, برهنه بر گرد خانهٌ خدا 
طواف می‌کردند: «کانوا یبدون سوآتهم فی طوافهم: النساء و الرجال الحمس خاصة» " 
«عن سعیدین‌جبیر عن این‌عباس قال کانت قریش تطوف بالبیت عراة یصفرون و 
۳ «قال مجاهد کانت قریش تطوف عراة و لایلبس آحدهم توبا طاف 
فیه» " (مجاهد گفت: قریش بر گرد خانهٌ خدا برهنه طواف می‌کرد و هیچکسی از آنان با 
هیچ جامه‌ای به طواف نمی‌پرداخت). شاید نفی طواف عریان در مورد قریش .که در 
تفای قابل هی از کرارشات استه ادها ی اوواکن ءوس تحامعه ابتلاتن 


نشبت:به طواف مدکوزن و با حرف" یه آنان ساخته قده باقن 


۸ - المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام ج ۶ ص۳۵۸ 

۳۵۷ تاریخ العرب قبل الاسلام ج۶ ص‎ - ٩۹ 

تقییر تیا مج ۷ ی ۲۳/۹۲ 

۱ - فتح الباری ج۱۰ ص ۲۱۵ 

۲ - التمهید ابن عبدالبر ج ۶ ص ۲۷۹ + تفسیر طبری ۱۱۲۱۶ 


۱۰۸ 


رویهمرفته گرچه نمی‌توان به عمومیّت طواف عریان مطمتن بود امّا می‌توان آن را 
پدیده‌ای رایج دانست و دست‌کم در مورد بسیاری از آنان .صرفنظر از درصدش, صادق 
دانست. 

ج- شمار معابد: اختلاف دیگر مربوط به معابدی است که طواف عریان در آن‌ها 
انجام می‌شده است. در حالی‌که بسیاری از روایات, تنها به طواف برهنه حول کعبه‌ی 
ابراهیم واقع در مکه پرداخته‌اند گزارشات دیگری وجود دارد که این طواف را جاری در 
همه کعبه‌ها و معابد عرب می‌داند. گزارش ابوالفتوح رازی که اینک می‌آورم. هم نشان 
دهنده انجام طواف برهنه در همه" مساجد است! و هم گویای برخورد قهری با کسانی 
است که از برهنه بودن در هنگام طواف خودداری می‌کردند! گفتنی است عبارت داخل 
[...] را از پاورقی ترجمه الکامل ابن‌اثیر افزودم: «اهل جاهلیت. به ویژه] بنی‌عامی عادت 
داشتند که پرهنه گرد خانه طواف کردندی. مردان به روز و زنان به شب. و جون به 
مسجدی از مساجد رسیدندی, جامه بینداختندی, و برهنه شدندی, و در مسجد شدندی. 
و اگر کسی با جامه طواف کرد. او را بزدندی و جامه‌اش بیرون کردندی» . 

الزام طواف‌کنندگان به برهنگی, و برخورد سخت‌گیرانه را در اين گزارش نیز می‌بینیم 
که: «عن طاووس ... قال ... کانوا یطوفون بالبیت عراة و کانوا اذا قدموا یضعون ثيابهم 
خارجا من المسجد ثم یدخلون و کان اذا دخل رجل و علیه ثیابه بضرب و تنزع منه 
کایفی شیاین کفیا فان رگن هی طراف را فتاه نواعت توص کر 
رواية ان من یطوف من الحلة بثیابه یضرب و تنتزع منه ثیابه. فجعلت هذه الرواية خلع 
التیاب واجب علی الحلة محتم علیهم. لایجوز مخالفته. و الا تعرض المخالف للعقاب»" ". 


نوبت‌های مختلف دانسته. اما در گزارش دیگری آن را مربوط به طواف اول حجاج 
تایه است وق کافت: هه تطرن پالشی اون ها یف ارتعل و ال دنل ها 


۳ - تفسیر روض الجنان ایوالفتوح رازی ج۸ ص ۱۷۳ اعراف۳۱. ترجمه کامل این‌اثیر پاورقی ج ۵ ص ۱۰۳ 
۴ - الدرالمنثور ج ۲ ص۷۸ +ر.ک: تفسیر کشاف اعراف ۳۱ 
۵ - تاریخ العرب قبل الاسلام ج ۶ ص ۳۵۷ 


۱۰۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


یحجها عراة» "۳" (کسانی که آیین ایشان حلّه بود در نخستین طواف از نخستین حج خود 
زن و مرد برهنه مادرزاد طواف می‌کردند) ۲ ". 

ضباعه عامریه 

زنان طواف‌کننده؛ یا بی‌هیج دغدغه‌ای از بابت مکشوف بودن شرمگاه‌شان, به انجام 
اعمال حج و طواف می‌پرداختند. يا این‌که طواف‌شان را به شب موکول می‌کردند تا 
حداقلی از استتار را داشته باشند. یا در همان روز و در کنار مردان به طواف می‌پرداختند 
و فقط کفت تست زا بر رو شرمگاه لو (و حدذاکیر دست: :هیک زاین شومگاه پشنت) 
می‌نهادند. و يا "رشته‌ها, تسمه‌ها يا بندهای" بریده بریده‌ای که فاصله مابین‌شان کم نیز 
نبود را از ناحیهٌ کمر آویزان می‌کردند تا قسمت دامن و فرج‌شان دائماً و تمامأً نمایان 
نباشد و حتی در باره مورد اخیر گفته‌اند: «گاه برخی از زنان تورهای زنجیره‌ای (که لازم 
بود فاصله و گشادی خطوط زنجیره‌ها به مقدار کف دست باشد) برای خود درست کرده 
ما ان طواف دش کردتویت بش سفن اشاره بل طو اف رباع هی رای صرووه 
شده که در یکی از وضعیّت‌های فوق‌الذکر قرار داشتند و حتی بعضی‌شان در حین طواف 
آن را می‌خواندند اين بیت که مکرر آورده شد چنین است: «البوم یبدو بعضه آو کله/ فما 
بدا منه فلا أحلّه» (امروز بخشی از آن, و یا تمام آن نمایان می‌گردد پس هرچه از آن 
نمایان شود را روا نمی‌دارم [که به آن نگاه کنند]). مرجع ضمیر "آن " که در ترجمه 
آوردم "ناحیه فرج و شرمگاه" است که گهگاه آشکار می‌شد (لیوم و تفه از کات و 
ما پدا منه فلا أحله. تعنی الفرج لأن ذلک لایستر ستراً تام" زیرا اگر از کف دست 
برای استتار شرمگاه استفاده می‌کردند هنگامی که دست را بر اثر خستگی یا عوامل دیگر 
برمی‌داشتند در این صورت تمام شرمگاه نمایان می‌گشت. و اگر بندها و رشته‌های 
آویزان به کار می‌بردند در این حال نیز از فاصلهٌ مایین بندها بخشی از شرمگاه (و یا تمام 


آن در بی جنب‌وجوش) نمایان می‌شد. تازه این توضیح در صورتی انست کد از این تدابیر 


۲۶۶ - اخبار مکه ج۱ ص ۱۸۱ + ر.ک: تاریخ العرب قبل الاسلام ج ۶ ص ۳۵۹ 
۷ - اخبار مکه (ترجمه) ص ۱۴۶ 

۶۸_- اسلام و عقائد و آراء بشری یحبی نوری ص ۲۸۹ 

۶۹ - بحارالانوار ج ٩‏ ص ۹۵ 


۱۰ 


بی‌حاصل استفاده می‌کردند و الا همان‌گونه که گفتم همچون مردان برهنه, و در کنار آن‌ها 
و بی‌هیج درگیری ذهنی‌ای, به طواف عریان می‌پرداختند زیرا برهنگی در نزد آنان قبح 
زیادی نذاشت و از آن. گذشته. اینک کر برد پروردکار و به خاطر او برهنه می‌شدند که 
این بر بی‌توجهی‌شان نسبت به پیرآمون می‌افزود. 

پرهنگی ضباعه در طوأف: گویند سراینده‌ی شعر بالا ضباعه عامریه است که خود 
نیز برهنه طواف می‌کرد وتو ان تال ان بیت را می‌سرود. در این‌که شأن سرود پیت 
مذکور توسط عامریه چه بود و نیز محتوای شعرش اشاره به چه میزان برهنگی دارد. چند 
نکته به این شرح ارائه می‌کنم: 

۱- وی جامه احمسی و حرمی .جه عاریه و چه کرایه نیافت و در نتیجه برهنه و 
مکشوف‌العورة به طواف مشغول شد: «و کانت ضباعةبنت‌عامر ... و هی التی طافت حول 
الکعبة عريانة و لم‌تجد ثوب حرمی تستعیره و لاتکتریه فقالت: الیوم یبدو بعضه آو 
کله..» ۰ و حداکتر اين‌کة از کف دستانش. یرای استار شرمگاه جلو و غقب استفاده 
کرد: «فجاءت امرأة من العرب وسيمة جميلة و طلبت ثوبا عارية و کرا فلم‌تجده. فقالوا 
لها: ان طفت فی ثیابک احتجت آن‌تتصدقی بها فقالت: آتصدق!؟ و کیف أتصدّق بها و لیس 
لی غیرها؟! فطافت بالبیت عريانة. و شرف علیها الناس فوضعت !حدی یدیها علی قبلها 
و الاخری علی دیرها و قالت: الیوم یبدو..» . 

۲- وی از سیور مقطعه و معلقه يا درع مفرج که آشاره به رشته‌ها و بندهای بریده 
بریده و آویزان از کمر. یا دامن‌های شکاف‌دار دارد استفاده کرد که در این صورت ناحیه" 
فرج و دامن کمابیش در معرض نگاه قرار داشت: «از سعیدبن‌جبیر از ابن‌عباس چنین نقل 
شده (کان العرب یطوفون بالبیت عراة و یعللون ذلک بانهم لایطوفون فی ثیاب قد عصوا 
اله فیها فطافت امرائة و علی فرجها خرقة او سیر و هی تقول: الیوم یبدو بعضه او کله/ 
فمن رآی شیثا فلا احله»""" و «آما النساء فتضع احداهن ثیابها کلها الا درعا مفرجا علیها 


۰ - انساب الاشراف بلاذری ج۲ ص ۶۰۰ 
۱ - تفسیر کنزالدقاتق ج۵ ص ۳۸۹ + بحارالانوار ۳۵ ص ۲۹۱ ۷ 


۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


ثم تطوف فیه. فقالت امرأة "" من العرب و هی کذلک تطوف بالبیت: 


آحتم مثل القعب باد ظله کاش خی یو یاه 


وگن دی دص هت ای 

در این‌جا لازم است توضیحی در باره "سیور مقطعه و معلقه. و درع مفرج " (که 
شاید زنان طواف‌کننده و از جمله ضباعه مورد استفاده قرار می‌دادند) بیاورم تا مشخص 
شود که کارکرد آن هرگز همانند دامن و لنگ نبود و در واقع جامه‌ای بود برای خالی 
تون و زد ی که رها مس وس هه ردام زا انم سس یا 
رشته‌های بریده بریده و آویزان بر ناحیهٌ دامن و شرمگاه» نزدیک‌ترین تعبیری است که 
برای سیور مقطعه" معلقه اتتخاب کردم. اینک به جای توضیح بیشتر بیان محققان را در 
این‌باره می‌آورم: 

«و کانت المرأة تتخذ نسائج من ستور [سیور] فتعلقها علی حقویهاء و فی ذلک تقول 
العامریه: الیوم یبدو بعضه و کله/ فمن رأی شیتا فلاحله» "۳ 

«کان هل الجاهلية یطوفون بالبیت عراة و یقولون: لانطوف بالبیت فی ثیاب قد آذنبنا 
فیها. و کانت المرأة تطوف عريانه أیضا الا نها کانت تلبس رهطا من سیور, و قالت امرأة 
من العرب: الیوم ییدو بعضه آو کله, و ما بدا منه فلا آحله. تعنی فرجها آنه بظهر من فرج 
الرهط الذی لبسته»". 

دای ناساس ال عراب عانوا بطوفون بالت ضر ۵ ار غال تبالهاره اشمان الا بو 
کانت المرأة تعلق علی فرجها سیوراء و تقول: الیوم ییدو..» ". 

نتاس فان کان ای ما ات طرفره بالست رای ی ان کات ار 
لتطوف بالبیت و هی عريانة. فتعلق علی سفلاها سیورا مثل هذه السیور التی تکون علی 


۳ - بلوغ الرب ج۲ ص ۲۹۱ و پاورقی 
۴ - مجمع البحرین ج۲ ص ۲۱۲ 
۵ - لسان العرب ج ۱۲ ص ۱۲۰ 
۶ - زادالمسیر ابن‌جوزی ج ۲ ص ۱۲۷ 


ظظ 


۲ 


وجوه الحمر من الذباب و هی تقول: الیوم بیدو..» ۲ 

سمرقندی می‌گوید اگر زنان در حین طواف از اين بندها و تسمه‌های آویزان, و 
رشته‌های فاصله‌دار استفاده می‌کردند. در هنگام راه‌رفتن. شرمگاه‌شان نمایان می‌شد: «اٍن 
المشرکین حرموا علی انفسهم آشیاء قد آحلها اه لهم و کانوا یطوفون بالبیت عراة قالوا 
لانطوف فی تیاب قد آذنبنا فیها و کان رجالهم یطوفون بالبیت بالنهار و نساژهم یطوفون 
باللیل و |ذا طافت المرأة بالتهار اتخذت !زار من سیر و کانت تبدو عورتها |ُذا مشت و 
کانت تقول الیوم یبدو بعضه او کله/ فما بدا منه فلااحله» " 

همچنین در باره درع مفرج نیز باید گفت که هم از پشت و هم از جلو دارای 
شکاف‌هایی بود بنابراین شاید بتوان آن را تعبیر دیگری از سیور معلقه و مقطعه و یا 
چیزی در همان حد دانست. حموی در اين باره می‌گوید: «و کان من سنة الحمس... و 
آن‌یخلوا تیاب الحل و بستبدلونها بئیاب الحرم !ما شری و ما عارية و [ما هبة فان وجدوا 
قلکرو تلا طافی پالیت ابا و فرضوا غلی ام هي سل دلک الا اش المراه کایت 
تطوف فی درع مفرح المقادیم و الماخیر قالت امرأة و هی تطوف بالبیت: الیوم یبدو بعضه 
ی 
۳- احتمال دیگر این است که شوهر ضباعه در قبال درخواست طلاق ضباعه تعهد 
گرفت که اگر پس از من با هشام‌بن‌مغیره ازدواج کنی می‌بایست چنین و چنان کنی و از 
جمله برهنه بر گرد کعبه طواف کنی. ضباعه نیز پذیرفت و طلاق گرفت ولی با هشام 
ازدواج کرد و تعهدش مبنی بر طواف عریان را این‌گونه عملی کرد: ابتدا تک‌تک 
جامه‌هایش را درآورد و سپس با موی بلندی که داشت شکم و کمر را پوشاند و در 
ادامه, مو را تا خلخال (و پایین کفل) رسانید. مطابق اين گزارش, جریان طواف عریان 
قسا خی مخاخض: با شم تیک یار داست شاه اس فان اب غیان »ها خی اخطلب 
رواشم و کان لاش سول قالخا فش اس امه لسع 
آنا و محمد و نحن غلامان, فاستصغرونا فلم نمنع. فنظرنا البها لما جاءت. فجعلت تخلع 
۷ تیان فرول الا بان وامتی ای ۱۵1 


۸ - تفسیر سمرقندی ج۱ ص ۵۲۶ 
۹ - معجم البلدان ج۵ ص ۱۸۴و۱۸۵ 


1 حجاب شرعی در عصر پیامبر 


توب وبا زهی فرل: الوم تیتو زعضه او کل قفا بذ یه فلا هلماح توت قیاق 
نشرت شعرها فنطّی بطنها و ظهرها حتی صار فی خلخالها, فما استبان من جسدها شیء. 
وال رت وهی رل هل الق یاف مر در شاف تاک 
العرت کانت مه انقدا یتان الب و ایهم له عانت ادا تخلست: اه من ررض 
شیثاً کثیراً و کان یفطی جسدها بشعرها. فنزعت مرة ثیابها ثم نشرت شعرها ففطی بطنها و 
ظهرها حتی صار فی خلخالها فما استبان من جسدها شیء و آقبلت تطوف و هی تقول: 


الیوم وهی 


معرفی ضباعه: اين بانوی شاعر از جمله زنانی بود که تس که بتکم نو ا سم از 
ایمان آورد. رجالیٌون داستانی را ذیل عنوان ضباعه آورده‌اند که بر پایهٌ آن» مردی با 
رم‌دادن ۳ پیامبر (در حالیکه مشغول تبلیغ دینش در عکاظ بود) حضرت را به زمین 
انداخت. امّا ضباعه که در محل حاضر بود با سخنان تهییج‌کننده موجب شد تا اقوامش با 
فرد گستاخ مقابله کرده و او را تنبیه کنند: «قالوا: آتانا رسول‌للّه ۳ و نحن بعکاظ فدعانا 
الی نصرته و منعته. فأجبناه اٍذ جاء بَیحرقین‌فهراس القشیری فغمز شاکلة ناقة رسوللل 
تج رفا ریز رفن حاطه بقع ماس بط و کانت تنم اشوک ای 
آسلمن مع رسول‌اله ۳" بمکَة- جاءعت زاثرة بنی عمهاء فقالت: یا آل عامر, و لا عامر لی, 
یصنع هذا برسول‌اله ۲ بین آظهرکم و لایمنعه آحد منکم! فقام ثلائة من بنی عمها الی 
بیحرة, فأخذ کل رجل منهم رجلاً فجلد به الْرض, ثم جلس علی صدره. ثم علا وجهد 
لطما؛ فقال رسول‌انه "۳: (اللهم بارک علی هوّلاه) . فأسلموا و قتلوا شهداء»۳. 

طباعه انق ضخای زسول‌عدا تکام که تشن سلمه از:دشت. فریش. گرپخت ها 
به سوی حضرت هجرت کند چنین سرود: خدایا! ای پروردگار کعبه. سلمه را بر دشمنان 
پیروز گردان: «و روی ابن‌سعد آن سلمة لما هرب من قريش قالت أَمَه ضباعة: لاهُم رب 
الک لیر امه ی کل وی له و قالش ین شین تفا شمه ال 


۰ - الاصابة فی تمییز الصحابة ج ۸ ص ۲۲۲ 

۱ - اعلام النساء عمر رضا کَالة ج۲ ص۳۵۴ 
۲ - الاصابة ش ۱۱۳۳۰ + اسدالغابه ش۷۰۷۸ 
۳ - الاصابة ۳۴۱۵ سلمة بن هشام 


۱۱۴ 


النبی ۳ اللهم رب الکعبة المحرمه/ انصر علی کل عدو سلمه»". 

شید یرادن اشهان ابیت ور از پشکامان سای وه وش کیان ان کدس 
حبشه هجرت کرد و پس از این‌که به مکه بازگشت. ابوجهل او را مورد ضرب و شتم 
قرار داد. زندانی کرد. و تشنه و گرسنه نگه داشت. رسول‌خدا برای آزادی سلمه و دیگر 
افراد در بند. پیوسته دعا می‌کرد. سرانجام از بند رهایی یافت و در مدینه به پیامبر ملحق 
شد. گویا شعر مادرش عامریه که در حق او سرود و در بالا آوردم ناظر به خلاصی وی 
از عبلین و شکنجة مشرکان: است» ۰دک متاقب سلمفنن‌هشام. ی المغیرفن عبدال 
بن‌مخزوم. کان قدیم الاسلام بمکة و هاجر الی ارض الحبشة ثم رجم الی مکة فحبسه 
آبوجهل و ضربه و آجاعه و عطشه فکان رسول‌اله ۳" یدعو له فی الصلوات و القنوت... ثم 
لٍن سلمتین‌هشام فلت بعد ذلک فلحق برسول‌لله ۳ بالمدينة و ذلک بعد الخندق فقالت 
آمه ضباعة بنت عامرین‌قرظ بن سلمتین‌قشیر بن کعب‌بن‌عامر بن‌ربيعة: لاهم رب الکعبه 
ان ای لین ان دی له ای اف ایو سید کت ها یط ون 
ترا ی «عن مه آن 0 رفع وی بعد ما سلم و هو مستقبل القبله 
تال ال قافن میتفرن هام نی عیاش بن ای ویمقاق راید ‌آلرلید: وخنه: السلین 
النین لانستطغرن له و نون سبلا ۱ 

ابن‌سعد. کاتب واقدی در بارهٌ زندگی خانوادگی ضباعه عامریه, و در وصف جسم و 
جمالش می‌گوید: «ضباعه دختر عامر, همسر هوذةین‌علی حنفی بود. هوذه مُرد و ثروت 
سرشاری برای او باقی گذاشت. سپس عبداله‌ین جدعان تیمی او را به همسری گرفت ولی 
فرزنددار نشدند. ضباعه از او تقاضای طلاق کرد. عبدالّه او را طلاق داد. سپس 
هشام‌بن‌مفیره او را به همسری گرفت و ضباعه پسری به نام سلمه برای او آورد که از 
برگزیدگان مسلمانان بود. ضباعه از زنان بسیار زیبا و تناور عرب بود و چون بر زمین 


می‌نشست جای بسیاری را می‌گرفت و موهایش چنان بلند بود که بدن خود را با آویختن 


۴ - اعلام النساء ج ۲ ص۳۵۵ 
۵ - المستدرک حاکم ج۳ ص ۲۵۱ +رک: الطبقات ج ۴ ص ۱۳۰و ۱۳۱ 
۴_- مجم‌الزوائد ج۱۰ ص ۱۵۲ جر.ک: سنن ابوداود ۳۳۹۲ صحیح بخاری و سایر منابع 


۱۹۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


لها یفن تمی پشاند ب» ۲ 


اینک وارد جای حساسی از بحث می‌شویم زیرا گویند پس از درگذشت 
هشام‌پن‌مغیره, پیغمبر ضباعه را از پسرش سلمه خواستگاری کرد سلمه نیز پاسخ داد که 
با مادرم در میان می‌گذارم. وقتی سلمه موضوع خواستگاری را با مادرش ضباعه مطرح 
کرد. گفت: تو چه پاسخی دادی؟ سلمه گفت: به او گفتم با خودش مشورت می‌کنم. مادر 
گفت: آیا در باره* رسول‌خدا رایزنی شود؟! حال آن‌که بسیار دوست دارم در شمار 
همسران او محشور شوم. پس برگرد و مرا به عقد او درآور, پیش از اين‌که چیزی پیش 
آید. سلمه نزد پیغمیر برگشت ولی حضرت سکوت کرد و هیچ چیزی [دال بر پی‌گیری 
خواسته‌اش] نگفت: «فلما مات هشام‌ن‌المغيرة. و أسلمت هی و هاجرت خطبها النبیلص 
الی ابنها سلمة. فقال: یا رسول‌اله. ما عنک مدفم. فأستأمرها؟ قال: نعم. فأتاها فقالت: انا 
! آفی رسول‌اله تستأمرنی؟ آنا آسعی لان آحشر فی ازواجه, ارجع الیه فقل له: نعم قبل 
آن یدولم رتم سلمة ال هیکت یی وال شیتاب ۱ 

راستی در اين فاصله چه چیزی روی داد که پیامبر از ازدواج با عامریه منصرف 
یی رال هن ای ای ات نی که مر از نیا ره نوی 
و پیش از اين‌که سلمه پاسخ مثبت مادرش را برساند گزارشی در باره کهولت سن ضیاعه, 
چین وچروک رخسار و ریختن دندان‌هایش که همگی دال بر عدم طراوت و زیبایی قبلی 
وی بود به پیامبر رسید و همین مسئله باعث پشیمانی حضرت گردید. نیز گفته می‌شود که 
سن ضباعه ده سال بیش از پیامبر بود: «و قيل للنبی ۳ |نها قد کبرت: و در این میان به 
یافت و از او خودداری کرد (فبلفه عنها کبر, فأمسک عنها)» "۲ «و کان قد قیل له بعد آن 
ولی سلمة: ان ضباعة لیست کما عهدت. قد کترت غضون وجهها. و سقطت آسنانها من 


۷ - الطبقات (ترجمه مهدوی دامغانی) ج۸ ص ۱۵۷ 

۸ - الاصابة ۱۱۴۳۰ جر.ک: الوافی بالوفیات صفدی ش ۵۶۱۳ 
۹ - الطبقات ج۸ ص۱۰۹ يا ۱۵۳ ترجمه طبقات ج۸ ص ۱۵۷ 
۳۹۰ - تاربخ یعقوبی (ترجمه محمد ابراهیم ایتی) ج ۱ ص ۴۵۵ 


۱۳۶ 


فمها» "۲ و «و آسلمت بمکة فی آوائل ظهور الدعوة. و آراد النبی آن یتزوج بهاء و هی اکبر 
منه سنا بنحو عشرة آعوام ... و کادالنبی " یتزوجها لولا تقدمها فی السن» "۳ 

امّا برخی دیگر از اقوال حاکی از آن است که بر علیه ضباعه گزارشی منفی (مبنی بر 
صدور گناهی بزرگ از وی) به آگاهی پیامبر رسید و همین امر به پشیمانی حضرت 
انجامید. اگرچه در اين اقوال هیچ توضیحی در مورد گناه مورد اشاره نیامده است اما 
سهیلی می‌گوید اگر دلیل پشیمانی پیامبر به "گناه" ضباعه برگردد در اين صورت آن 
گناهی که موجب شد وی از مقام همسری پیامبر و املموّمنین بودن باز ماند. همان طواف 
عریان وی و شعری است که در اين رابطه سرود: «و ذکر محمدین‌حبیب آن رسول‌ال ات 
خطبهاء فذکرت له عنها کبرةء فترکها... قال الموّلف [السهیلی]: ان کان صح هذاء فما آخرها 
عن آن‌تکون آما للمومنین و زوجا لرسول رب‌العالمین الا قولها: الیوم یبدو بعضه و کله. 
تکرمة من له آنبیه ی علما من بغیر ق وله آغیر منه» "۳ 

امّا معلوم نیست که هیچ‌یک از اين دو دلیل [۱- پیری و سالخوردگی ۲- سابقه" 
طواف عریان و سرودن شعر در این باره] درست باشد چرا که هریک با خدشه‌هایی 
روبرو است از جمله این‌که برخلاف گزارشات مذکور. پیامبر از حدود سن و سال وی 
اْلاع داشته و نیازی به بیان آن از سوی دیگران نبود زیرا ضباعه فردی نام آشنا بود و در 
واقع پیامبر با علم به این مسئله خواهان پیوند با او شد و از آن گذشته به نظر می‌رسد که 
در کهولت ضباعه. زیاده‌روی شده باشد و از طرفی پشیمانی! پیامبر به دلیل یادشده 
چندان با شخصیّت حضرت سازگار نیست. همچنین پدیده طواف عریان, امری رایج بود 
و خاص ضباعه نبود که به عنوان نکتهٌ منفی بر علیه او لحاظ شود بنابراین پیامبر از اين 
مسئله نیز اطلاع داشته است و علاوه بر آن مطابق روایاتی که خواهم آورد دستور نهی از 
ظواف بای فق قکی کال با افیا ام ادیش کل ارم فطل کز عت از 


آن‌که دلالت بر رواج طواف عریان تا پیش از سال نهم هجری دارد همچنین خدشه‌ای 


۱ - الاصابة ج۸ ص ۲۲۳ 

۲ - الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۲۱۳ و ج۸ ص۸۸ 

۳ - الروض لاف ج۱ ص ۲۳۲ امتاع الأسماع مقریزی ج ۲ ص ۳۵۳پاورقی ج۸ ص ۱۴۲پاورقی, بلوغ الأرب 
ج۲ ص ۲۹۱پاورقی۱ 


۱۳۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


است بر این ادعا که پیامیر به آن دلیل انصراف داد. 

نیز مطابق احتمال دیگری, گفته می‌شود شماری از زنان پیامبر که پی به علاقه و 
محبّت حضرت به ضباعه برده بودند. دست به خدعه و حیله زده, و موجب جدایی آن دو 
از یکدیگر شدند: «.. فخطبها رسول‌الّه ۳ الی سلمة. فقال: استأمرها. فقالت: آفی 
وصول آا قت رشن والظاهن انیا اف بکه ها دوعص زد سامت کنو مان 
نسب البها رجال الحزب القرشی طوافها بالکعبة عارية و قولها فی الجاهلیة: الیوم یبدو 
بعضه آو کله و هذا من کذب الحزب القرشی لحبها رسول‌اله "۳" دلیل پا نگرفتن 
ازدواج رسول‌خدا با ضباعهٌ عامریه هرچه بود بسیار بر ذهن و روان ید گران آمد 
بطوری‌که او را در حزن و اندوه فرو برد و دردی جان‌سوز بر دلش نهاد که وی را پژمرد 
و سرانجام در پی همین اندوه جانکاه دست از جهان بشست! : «نها ماتت کمدا و حزنا 
علی 0 

ما از علت واقعی انصراف حضرت آگاهی نداریم امّا "شاید" بتوان در یک بررسی 
مستقل, دلیل آن را در چیزی دیگر رصد کرد: ضباعه زنی زیبا و خوش‌اندام بود. زیبایی 
ضباعه, در کنار "ایمان زود هنگامش به آیین اسلام, تلاش در اين راه و پروردن سلمه " 
عامل جذب پیامبر شد. پس پیامبر به اين زیبای ممن متمایل گشت و خواهان پیوند با 
ای ی کات سق سا میا الشیی اعط لها ی کات ادا لس تدم 
الارض شیثاً کثیرا؛ و کان‌یغطی [/ کانت‌تغطی] جسدها بشعرهاء فذکر جمالها عندالنب (صنم 
فخطها الی اینها سلمةین‌هشام بن‌المفیرة» ". ضباعه نیز مدهوش از پیوند با فرستاده 
خداء پسر را گفت پیش از آن‌که چیزی پیش آید. پاسخ متبت را به رسول‌خدا رسان::«آنا 
آسعی لن احشر فی ازواجه. ارجم اليه فقل له: نعم قبل آن ییدو له»"" و «قالت: 
آتستأمرنی فی رسول‌اله؟ قبح الّه رآیک! ارجع لایکون رسول‌اثه ۳ قد بدا »۳۳ امّا 


۴ - ازواج النبی و بناته شیخ نجاح طائی ص ۱۱۱ 

۵ - الروض الالف ج۱ ص ۲۳۲ 

۶ - طبقات ج۸ ص ۱۵۳. تاریخ مدينة دمشق ابن عساکر ج۲ ص ۲۴۴ 
۷ - الاصابة ۱۱۴۳۰ 

۸ - کتاب المنمق محمد بن حبیب بغدادی ص ۲۲۷ 


۱۱۸ 


گویا دست تقدیر چیز دیگری را رقم زد و در همین فاصله فرشته وحی هی ار 
شد و از او خواست از این پس نباید پیوند زناشویی با کسی برقرار کنی اگرچه 
ریا ت‌افن تن وا تخوقن ۳ و مورد پسندت افتد: «لایحل لک النساء من بعد و لا آن 
تبدل بهن من آزواج ولو آعجبک حسنهن الا ما ملکت یمینک و کان اه علی کل شیء 
رقیبا» ۲۳۳ (از این پس. دیگر [گرفتن] زنان و نیز این‌که به جای آنان. زنان دیگری بگیری 


خدا همواره بر هر چیزی مراقب است) . و اين بود که پیامر اس دم فرو بست و هیچ 
نگفت. و ضباعه تاب نیاورد و بمُرد: «فسکت النبی"۳" و لم‌یقل شینا»" " و «نها ماتت 
کمدا و حزنا غلی ذلک» . 

به هر حال صرفنظر از دلایل و احتمالات یادشده, یک چیز مسلّم است و آن این‌که 
ضباعه بانوی شاعری بود که در روزگار یت ربکا به اسلام گروید و در عمل نیز به 
جامعهٌ اسلامی نوظهور خدمت کرد و سرانجام تا مرز همسری رسول‌خدا پیش رفت 
اکرخهتغ‌بان تشر کرد‌شانه تا طواف کردهاور ان تشر نا وده با شیه 

پیش از اين نقل کردم که سراینده بیت (الیوم یبدو بعضه آو کله/ و ما بدا منه فلا 
اف شیاه امیته الق این امتعان شوه دار که ای هی ی از هم رو فا 
باشد و ضباعه نیز در حین طواف برهنه. آن را بر زبان جاری کرده باشد ولی اگر آن را 
سروده ضباعه بدانیم که به احتمال زیاد چنین است. به اين معنا نیست که فقط شخص 
خودش مصداق محتوای شعر باشد بلکه این بیت وصف‌الحال زنانی است که برهنه طواف 
می‌کردند و چه بسا آن را بر زبان نیز جاری می‌کردند. ازرقی ,چنان‌که پیش‌تر آوردم» در 
میتی کته کات ال لییارسا یی نو لس دق ار 
تمه ایتضحها غز اوه و کانت: بر عامر مضه و عکشن :ها تخل فخانرا اذا طافت 
المرأة منهم عریانة. تضع احدی یدیها علی قبلها و الاخری علی دبرها ثم تقول: الیوم یبدو 


۹ - سوره احزاب آیه ۵۲ 

۰ - ترجمه محمد مهدی فولادوند 
۱ - الاصابة ۱۱۴۳۰ 

۲ - الروض الأْف ج۱ ص ۲۳۲ 


۱۹۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


پهضه از کل ری ما باس امه (کسایی که ایس یشان یله تیوه در تسش طراک 
حج خود زن و مرد برهنه مادرزاد طواف می‌کردند. بنی عامربن‌صعصعه و قبیلهٌ عک از 
فان رگن که چنین عل ی کرد مغر تام رن‌های ایشا زره طراف ی دنه یک 
دست بر جلو و یک دست بر عقب خود می‌گرفتند و چنین می‌گفتند: امروز بخشی از آن 
یا تمام ان اشکار اتیت و آن‌چه وا از ان اشکار اشت کفلان و روا نمی‌دارم»" . 

ريشه و دلایل طواف عریان 

چرا آنان هنگام طواف بر خانهٌ خدا جامه از تن می‌انداختند و عریان بر گرد آن 

۱- برتری‌طلبی قریش: ابن‌اثیر در مطلبی با عنوان "نوآوری‌های قریش پس از 
واقعهٌ اصحاب فیل " می‌گوید: «پس از واقعهٌ اصحاب فیل, به شرحی که پیش از این ذکر 
کردیم. قبیله قرش در چشم تازیان. بزرگ و گرامی شدند و گفتند: افراد قبیله قریش, 
اهل دا هستد و زیستین فرعواو تایه دا ایشاخ را از هر آسییی من کبان هی دار 
مردان قريش نیز گرد هم آمدند و گفتند: ما فرزندان ابراهیم خلیل» و اهل حرم و 
خدامتگر ازان خانهٌ خدا و ساکنان مکه هستیم هیچ یک از قبائل عرب پایه و مایه ما را 
ندارد.. پس بیایید تا به هم دست یگانگی بدهیم و قرار بگذاريم که هرگز چیزی را که در 
بیرون حرم انیت به اندازه" جیزی که در درون حرم انتیخت گرامی نشماریم... همجنین 
گفتند: مردمی که برای حج, يا حج عمره می‌آیند نباید خوراکی را که از بیرون حرم با 
خود آورده‌اند در درون حرم بخورند و نباید به طواف کعبه پردازند مکر با جامه ویژه 
قریش. بنابراین. اگر چنان جامه‌ای نمی‌یافتند. برهنه طواف می‌کردند. و اگر یکی از 
پزرگان ایشان از برهنه طواف کردن اکراه داشت و جامه ویژه طواف را نیز به دست 
نمی‌آورد. با جامه" خود طواف می‌کرد ولی هنگامی که از طواف فراغت می‌یافت, آن را 
به دور می‌افکند و دیگر نه او و نه هیچ‌کس دیگری بدان. دنست نمی‌زد. چنین جامه‌ای را 


"لقی " (یعنی: دور افکنده) می‌نامیدند... اما زنان: ... هر زنی همه جامه‌های خویش را 


۳ - اخبار مکه ج۱ ص ۱۸۱ 


۱۳۰ 


می‌انداخت جز جوشن گشوده‌ی خود را که با آن پیرامون حرم می‌گشت و می‌گفت: البوم 
پبدو بعضه او کله/ و ما بدا منها فلااحله (امروز برخی از آن, يا همه آن آشکار می‌شود و 
من آن‌چه را که آشکار شده حلال نمی‌کنم) وضع زیارت خانه خدا چنین بود تا هنگامی 
که خداوند. محمد" ۳" را به پیامبری برانگیخت. پیغمبر اکرم بدعت‌های قریش را از میان 
برد. از اين رو حاجیان در ایام حج. مراسم عرفات را به جای می‌آوردند و با همان 
جامه‌ای که در بیرون حرم بر تن داشتند به طواف پرداختند و در درون حرم نیز از همان 
خوراکی خوردند که از بیرون با خود آورده بودند...»" . 

در اين رابطه علی‌بن‌ابراهيم قمی به نقل توضیح زیر از امام جعفر صادق پرداخته 
است: «رسول‌خدا ۳ بعد از آن‌که مکه را فتح کرد در آن سال از زیارت مشرکین 
جلوگیری نفرمود و از سنت‌های زیارتی مشرکین یکی این بود که اگر با لباس وارد مکه 
ای و با او لاش قوی اند دا طواف ی کرت دی ان تیاس دا یه کش نس کر دید 
و می‌باید آن را صدقه دهند لُذا برای اين‌که لباس‌های‌شان را از دست نداده باشند قبل از 
طواف از دیگران لباسی را عاریه و يا کرایه می‌کردند و بعد از طواف به صاحبان‌شان 
برمی‌گرداندند. در اين مان اگر کسی به لباس عاریه و اجاره دست نمی‌یافت و خودش 
هم تنها یک دست لباس همراه داشت. برای آن‌که لباس را از دست ندهد ناچار برهنه 
می‌شد و لخت مادرزاد به طواف می‌پرداخت. وقتی زنی رعنا و زیبا از زنان عرب به 
زیارت حج آمد و خواست تا لباسی عاریه و یا کرایه کند لیکن نیافت. خواست با لباس 
طواف کند گفتند: در اين صورت بایستی بعد از طواف لباست را تصدق دهی, گفت: من 
جز این لباس ندارم, و لذا لخت شد و به طواف پرداخت. مردم ریختند به تماشایش 
ناچار یک دست خود را بر عورت پیشین و دست دیگرش را بر عورت پسین گذاشت و 
طواف را به آخر رساند در حالی‌که می‌گفت: الیوم یبدو بعضه او کله/ فما بدا منه فلااحله 
(امروز بعضی از آن عورتم و یا همه‌اش هویدا می‌شود پس آن‌چه را که هویدا گردد بر 
کسی حلال نمی‌کنم). بعد از آن‌که از طواف فارغ شد عده‌ای به خواستگاری‌اش آمدند. 


۰۵ - تاریخ کامل ابن‌اثیر (ترجمه) ج۵ ص ۱۰۳۱۹۹ 
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گفت من شوهر دارم» " . 

۲- تفأل به عاری شدن از گناهان: آنان می‌گفتند ما با این‌کار تفأل به عاری شدن 
از گناهان و آلودگی‌ها می‌زنيم یعنی همین‌طور که خود را از جامه و لباس, عاری و 
برهنه می‌کنیم» خوش‌بین و امیدوار هستیم که در پی آن, عاری و برهنه از گناهان و 
آلودگی‌ها گردیم: «تفعل ذلک تفالا حتی نتعری عن الذنوب کما تعرینا عن الئیاب»" " 
«و قیل انهم کانوا یفعلون ذلک تفاوّلا بالتعری من الذنوب»" " و «و قیل: تفاژلا لیتعروا 
من الذنوب کما تعروا من الیاب»" " و «و قیل فی وجه شبهتهم فی تعریهم فی الطواف و 
(ودام لو آومتشها ود همان العانی قفا لوا بالتمر ی شین الذتریت0 : 

بنابراین آنان به امید پاک و عاری گشتن "درون" اقدام به عاری کردن "برون" از 
یش رت ۱ 

۳- همانند بدو تولد: آنان می‌گفتند همان‌گونه که مادران» ما را برهنه به دنیا آوردند 
ما نیز همان‌گونه بر گرداگرد خانهٌ خدا طواف می‌کنيم: «قال مجاهد کان المشرکون 
یطوفون بالبیت عراة یقولون نطوف کما ولدتنا آمهاتنا» "و «یقولون: نطوف کما ولدتنا 
آمهاتنا..»۲ ۱ 

در واقع آنان به این نکته توجه داشتند که: وقتی از مادر متولد شدیم برهنه بودیم» 
همچنین خدا از پیش برای‌مان جامه‌ای تهیه ندیده است پس ما نیز همان گونه که در روز 
اول پا در این جهان نهادیم به دیدار او می‌رویم زیرا مطابق طبیعت خدایی است یعنی خدا 
ما را این گونه افرید ما نیز همان‌گونه به سوی او می‌رویم. 

۴- با جامه‌ی گناهآلود به سوی خدا نرفتن: آنان می‌گفتند با جامه‌هایی که در آن 


مرتکب گناه و نافرمانی شده‌ايم به (محضر خدا و به) طواف خانه او نمی‌رویم. همچنین 


۶ - ترجمه تفسیر المیزان ج٩‏ ص ۲۱۴ توبه ۱ تا ۱۶ 
۷ - تفس فخر رازی ج۱۴ ص ۶۰ 

۸ - احکام القران جصاص ج۳ ص ۴۲ 

۹ - تفسیر کشاف زمخشری ج۲ ص ۱۰۰ 

۰ - تفسیر تبیان ج ۴ ص ۳۸۶ 

۱ - تفسیر این کثیر ج۲ ص ۲۱۷ + تفسیرطبری ۱۱۲۴۷ 
۲ - مجمع‌البیان ج۴ ص۲۳۹ 


۳۳ 


می‌گفتند گناهان و معاصی, جامه‌های‌مان را نیز آلوده کرده پس با این جامه‌های آلوده به 
گنا» وارد حریم کعبه نمی‌شویم: «فکان یطوف الرجال و النساء عراةء یقولون: نطوف کما 
ولدتنا آمهاتناء و لانطوف فی الثیاب التی قارفنا فیها الذنوب»"" و «آن الثیاب قد دنستها 
المعاصی فیجردوا منها»" ۰ «و قیل |نهم انما کانوا یطوفون بالبیت عراة لان الثیاب قد 
دنستها المعاصی فی زعمهم فیتجردون منها»" "و «و التفسیر الذی ذکره الأخباریون 
لطواف العری, هو رغبة الطائف حول البیت ان یکون تقیاً متحرراً عن ذنوبه و آثامه بعیداً 
عن الأدران. و اعتقاده ان طوافه بملابسه طواف غیر صحیح. لان ملابسه شارکته فی آثامه, 
فهی ملوئة نجسةء, و لذلک هاب من لبسها. فاذا آتم طوافه ترکها فی موضعهاء و لبس 
ملاس انم وه 

۵- حذف مظاهر تشخص؛ و اقتضای ادب: از اقدام آنان به برهنگی. شاید بتوان 
زدودن مظاهر تشخص ۳ آن‌چه حائل میان حصور سم فرد در برابر پروردگار 
است را استخراج کرد. آنان خود را در طواف برگرد حریم خدای عالم. از هر آن‌چه 
نشانه شخصیّت این جهانی باشد. و از هر آن‌چه رنگ تعلّق پذیرد آزاد می‌کردند. به 
عبارت دیگر اقتضای ادب این بود که در سرای پروردگار بی‌هیچ زیور و پیرایه و عاری 
از هر نشان و تشخص و لباسی حاضر شوند. بنابراین در نزد ایشان حالت دیگری به جز 
عریان بودن در برابر ذات حق درست نبود. و گویا به همین خاطر با کسانی که طواف را 
غیر عریان انجام می‌دادند برخورد می‌کردند چرا که شاید آن را نوعی بی‌احترامی به 
خدای عالم تلقی می‌کردند همان خدایی که انسان را برهنه زاد. برهنگی در ایام حج 
چنان رنگ مثبت و معنوی به خود گرفته بود که حتی پس از ظهور اسلام. زنان نذر 
می‌کردند "برهنه و بی‌لباس"» "پیاده و بی‌مرکب". "پابرهنه و بی‌کفش" و "ژولیده و 
بی‌نظم » رهسپار خانه خدا شوند اما رسول گرامی " پروردگار عالم را بی‌نیاز از این 


یخی هاین :دانست که رتان. انوا بن بخود- روا می‌داشتنه (این روانات در ادامه:می آید): 


۳ - مجمعلییان ج ۴ ص۲۳۹ 

۴ - تفسیرتبیان ج۴ ص ۳۸۶ اعراف ۳۰ 
۵ - احکام الق آن جصاص ج۲ ص ۴۱ 
۶ - تاریخ العرب قبل الاسلام ج۶ ص ۳۵۹ 
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بر این اساس برهنگی در برابر خدا برخاسته از معنویتی درونی بود زیرا آیین و 
مناسک حج سفری است معنوی که فرد حج‌گذار به مرور خود را از تمام زوائد می‌زداید. 
او که یک‌به‌یک تعلقات و توجهات دنیایی را کنار می‌گذارد سرانجام در محوری‌ترین 
جای حج یعنی در هنگام طواف, بی‌هیج توجهی به اطراف, در برابر حق از خود بی‌خود 
شده و لباس را که نماد تعلّق و حائل مابین او و خداست از تن به درمی‌آورد تا گامی به 
حق نزدیک‌تر شود. 

ما در مقابل این احتمال می‌توان کلام یحیی نوری را آورد: «اکثر افراد مرد و زن 
چون لباس مخصوص حمس نداشتند. و از طرفی نمی‌خواستند لباس‌های خود را به دور 
اندازند- و نیز طبع پرهوس زنان و مردان جوان که مایل بودند پیکر عریان خود را به 
منظور تحریک شهوت جنس مخالف نشان دهند. برهنه و لخت مادرزاد طواف 
می‌کردند!!. گاه برخی از زنان تورهای زنجیره‌ای (که لازم بود فاصله و گشادی خطوط 
زنجیر ها به مقدار کف دست. باشد) برای خود دزست کرده.و با ان طواف می‌کردند: و 
شعرهای محرک و شهوت‌انگیز در وصف اسافل اعضاء خود می‌خواندند!" و سوت‌زنان و 
کف‌زنان با چنین وضعی زن و مرد. به اصطلاح خود. به طواف می‌پرداختند! بعثت رسول 
اقدس اسلام به این شهوت‌رانی‌ها و تبعیض و امتیازهای از خود ساخته و اعمال خلاف 
تایه شاک هیک ماکان اسان ووبعال طراف با شان 
لباس‌های مخصوص می‌گوید: الیو یبدو بعضه او کله/ فما بدا منه فلا احله // احثم مثل 
القعب باد ظله/ کان حمی خیبر تمله» " و سرانجام, بحث دلایل طواف عریان را با 
توضیحی دیگر به پایان می‌رسانم: «و اذا فعلوا فاحشة... [اعراف ۲۸]. و الفاحشة فی هذا 
الموضع اخراج العورة للعبادة مثل ما یفعل کثیر من الناس یکشف عورته للاستنجاء و غیره 
ینظره. یرید بالاستنجاء فی هذه الحالة التقرب الی الّه»" . 

واکنش جامغه اسلامی دز برایر طواف عریان 

روایات پرشماری وجود دارد که مطابق آن‌ها پیامبر در سال نهم هجری (پس از 


۳۷ - اسلام و عقائد و اراء بشری یا جاهلیت و اسلام(یحیی نوری) ص ۲۸۹ 
۸ - تفسیر آیات من القرآن الکریم محمد بن عبدالوهاب ص ۹٩‏ 


۱۳۴ 


این‌که معاهده صلح مایین مسلمانان و مشرکان توّسط مشرکان در سال هشتم شکسته شد 
و در پی آن مکه به فتح مسلمانان درآمد) برائت‌نامه‌ای را در قالب اعلامیه‌ای تنظیم و آن 
را برای ابلاغ و اجرا در اختیار یاران خود قرار داد. یکی از مود اين برائت‌نامه. 
"ممنوعیت طواف عریان" بود. اینک نمونه‌هایی از اين اخبار: 

«سألنا علیا بای شیء بعئت یعنی یوم بعثه النبی ۳ مع آبی‌بکر فی الحجة قال بعشت 
پاربع لایدخل الجنة الا نفس مژمنة و لایطوف بالبیت عریان و من کان بینه و پین النبی لس 
عهد فعهده الی مدته و لایحج المشرکون و المسلمون بعد عامهم هذا»"" 

«آن اباهريرة آخبره آن ابابکر بعته فی الحجَة التی أمّر علیها رسول‌اله ۳ قبل حجَة 
لوداع فی رهطر یوذن فی الناس: آلا لایحُجٌن بعد العام مشرک. و لایطوف بالبیت 
عریان» " " 

«عن آپی‌هريرة قال کنت مع علی‌ین‌ابی‌طالب حیث بعثه رسول‌اله"" الی آهل مکة 
ببراءة فقال ما کنتم تنادون قال کنا ننادی انه لایدخل الجنة الا مومن و لایطوف بالبیت 
عریان و من کان بینه و بين رسول‌الّه عهد فان آجله آو آمده الی اربعة آشهر فاذا مضت 
الاربعة الأشهر فانله بری من المشرکین و رسوله و لایحج هذا البیت بعد العام مشرک قال 
فکنت آنادی حتی صحل ۰ 

«قال, اش اتف او وش لاش آمرنی غ له آن لابطوت بالیت وبا و 
لایقرب المسجد الحرام مشرک بعد هذا العام»""" (امام‌علی گفت: رسول‌اله ۳ به من 
فرمان داد از جانب خدا که هیچ برهنه‌ای بر گرد خانه خدا طواف نکند. و از سال آینده 
هیچ مشرکی به مسجد الحرام نزدیک نشود). 

اغن. آبی‌عیداق فی حدیت برامة آن علبا فال::لابطوفالبیت عریان و لا غریانة وله 
مشرک» "" (امام صادق در ضمن بیان حدیث براءة آورد که امام‌علی گفت: هیچ مرد 


۹ - مسند احمدین‌حنبل ج۱ ص ۷۹ 

۰ - السنن الکبری نسائی ۳۹۳۴ + صحیح بخاری ۱۵۱۷ 

۱ - مسند احمد ج۲ ص۲۹۹ + السنن الکبری نسائی۳۹۳۵ 
۲ - وسائل‌الشیعه ۱۸۰۶۲ 

۳ - وسائل‌الشیعه ۱۸۰۶۸ 
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برهنه‌ای و هیچ زن برهنه‌ای و هیچ مشرکی نباید بر گرد خانهٌ خدا طواف کند). 

ار هن نی کهآ نی تفای و سییر اه از رم هو ات 
کرده‌اند که گفت: من با علی بودم آن موقعی که رسول‌خدا روانه‌اش کرد؛ رسول‌خدا!" او 
را با چهار پیغام فرستاد: اوّل این‌که دیگر هیچ برهنه‌ای حق ندارد طواف کند؛ دوم این‌که 
بجز امسال, دیگر هیچ‌گاه مسلمانان و مشرکین یک‌جا جمع نخواهند شد؛ سوم این‌که هر 
کس میان او و رسول‌خدا عهدی هست عهدش تا سرآمد مدتش معتبر است؛ چهارم 
این‌که خدا و رسولش از مشرکین بیزارند»"". 

«و نیز در آن کتاب [الدرالمنثور] آمده که احمد و نسائی و ابن‌منذر و ابن‌مردویه از 
سا 
سوی اهل مکه روانه کرد تا ایات برائت را بر آنان بخواند با او بودم و دوتایی با هم جار 
می‌زدیم به این‌که کسی داخل بهشت نمی‌شود مگر مومن. و کسی حق ندارد برهنه در 
اطراف خانه طواف کند و هرکس که میان او و رسول‌خدا ۳ عهدی است اعتبار عهدش و 
مدت آن چهار ماه است و بعد از گذشتن چهار ماه خدا و رسولش از همه مشرکین بیزار 
است. و بجز امسال دیگر هیچ مشرکی حق زیارت این خانه را ندارد»" " 

هسیر سار از رما وا ایا کرو که کف رو ها بابک درا 
فرستاد- تا آن‌جا که می‌گوید: علی در ایام تشریق (یازده و دوازده و سیزده ذی‌الحجة) 
پاش دی ای رنه کی و وه رک لس از هی سر کی ای اسب یآ 
مشرکین تا چهار ماه می‌توانید در زمین آزادانه سیر کنید و از امسال به بعد هیچ مشرکی 
حق زیارت ندارد و کسی مجاز نیست عریان طواف نماید و داخل بهشت نمی‌شود مگر 
هر مومنی. علی به این مطالب ندا در می‌داد تا صدایش گرفته می‌شد و وقتی صدایش 
می‌گرفت ابوهریره برمی‌خاست و جار می‌زد» . 

«در تفسیر عیاشی و مجمع‌البیان از ابی‌بصیر از ابی‌جعفر [امام باقر] روایت شده که 
فرمود: علی آن روز در حالی‌که شمشیرش را برهنه کرده بود خطاب به مردم کرده و 
۴ - تفسیر المیزان(ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی) ج٩‏ ص ۲۲۲ 


۵ - ترجمه تفسیر المیزان ج٩‏ ص ۲۲۲ 
۶ - ترجمه تفسیر المیزان ج٩‏ ص ۲۲۳ 
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فرمود: دیگر به هیچ وجه هیچ شخص عریانی اطراف خانه خدا نباید طواف کند. و هیچ 
مشرکی به زیارت خانه نباید بیاید. و هر کس عهدی دارد عهدش تا آخر مدتش معتبر 
است. و اگر عهدش بدون ذکر مدت است مدتش چهار ماه خواهد بود»"" . 

«در الدرالمنتور است که ترمذی -وی حدیث را حسن دانسته- و ابن‌ابی‌حاتم و 
حاکم- وی حدیث را صحیح شمرده- و ابن‌مردویه و بیهقی در کتاب دلائل همگی از 
ابن‌عباس نقل کرده‌اند که گفت: رسوللخدا" ۳ ابی‌بکر را فرستاد و مأمورش کرد تا بدین 
کلمات جار بکشد. آن‌گاه علی را روانه کرد و دستور داد او به آن‌ها جار بکشد. این دو 
نفر به راه افتادند و اعمال حج را به جای آوردند. آن‌گاه علی در ایام تشریق (یازده و 
دوازده و سیزده) برخاست و چنین جار کشید: خدا و رسولش از مشرکین بیزارند. و تا 
چهار ماه مهلت دارید که هر جا بخواهید آزادانه بروید و بیائید. و بعد از امسال دیگر هت 
مشرکی حق ندارد به زیارت خانهٌ خدا بیاید و دیگر هیچ‌کس حق ندارد برهنه در اطراف 
خانه طواف کند. و هیچکس داخل بهشت نمی‌شود مگر ممن. آری این‌ها آن موادی بود 
که علی بدان‌ها ندا در داد»" . 

نتایج روایات: صحّت روایات را در اواخر بخش سوم (عامل یازدهم) مورد نقد و 
اوتیاتی فان عو فان اقا یتک یخی که زاین گر زر ریات (جه آوها وا خیم 
چه ساختگی بدانیم) به دست می‌آید را برمی‌شمارم: 

۱- پدیده طواف عریان, در میان مردم عصر پیامبر (چه مرد و چه زن) وجود داشته. 
و درست به دلیل وجود این پدیده بود که روایات مذکور در نهی از آن صادر گردید. 
بنابراین گذشته از آن‌که گزارشات تاریخی, حاکی از واقعیت طواف عریان است همجنین 
روایات و اخبار نیز بر آن دلالت دارد. 

یی کش زار وت وی بش روش اف اف 
و مطابق روایات. در اين زمان بود که به همه مردم (جهایمان اوزده‌ها چه مش کاه) 


فرمان داده شد که از طواف برهنه خودداری کنند! 


۷ - ترجمه تفسیر المیزان ج ٩‏ ص ۲۱۷ 
۸ - ترجمه تفسیر المیزان ج٩‏ ص ۲۲۰ 
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۳- همان‌گونه که در شماره ۲ آوردم رسول‌خدا از انجام طواف عریان نهی کرد و با 
تأکید از مردم خواست و بلکه دستور داد که از برهنه‌بودن در حین طواف خودداری کنند. 

۴- میزان پوشیدگی: اگرچه در اين روایات در مورد میزان ورن لازم برای خارج 
شدن از تعریف برهنگی چیزی نیامده» ولی به استناد مطالب و روایات فراوان دیگری که 
تا به حال در کتاب آوردم (و طیٌ آن‌ها دست‌کم لزوم استفاده از پارچه‌ای ولو کوتاه برای 
استتار ناحیهٌ دامن مورد سفارش قرار گرفته بود تا فرد از تعریف برهنگی بیرون آید)؛ 
"کسی که از پارچدای همانند لنگ برای پوشاندن عورة و دامن استفاده می‌کرد عریان 
تشه یهد ۲ شین طوای کی کافی بوه طاقن ان بک ی راز از شا دم ریا نز 
دستور پیامبر عمل کرده باشد. توضیح مفسران صدر اوّل نیز گویای همین است که اگر 
افراد شرمگاه خود را می‌پوشانیدند. به وظیفه دینی‌شان عمل کرده بودند توضیح اینان را 
در بخش دوم هنگام شرح ایهٌ ۳۱ سوره اعراف خواهم آورد. از این‌ها گذشته. همان‌طور 
که پیش از اين نقل کردم طواف‌کنندگان تمد در آشکار ساختن "شرمگاه" داشتند: 
«المشرکین الذین کانوا پیدون سوآتهم فی طوافهم: اللساء و الرجال الحمس خاصة»"" 
(مردان و زنان مشرک به ویژه حمس, شرمگاه‌شان را در هنگام طواف نمایان می‌کردند) 
بنابراین نهی از طواف عریان, در اصل متوجه آشکار بودن اين ناحیه بود. 

نقد اجمالی روایات: فقها وقتی در مقام نقد این روایات برمی‌آیند همه‌اش را ضعیف 
و غیر قابل اعتماد می‌دانند! فقدان روایت صحیح و صریح در پوشش طواف‌کننده چنان 
جدّی است که برخی از ایشان را به این سمت سوق داده که ستر عورة در حین طواف را 
واجب ندانند: «المعروف وجوب ستر العورة فی الطواف و ناقش فیه بعضهم و ذهب الی 
العدم. و استدل للمشهور بالنبوی المعروف (الطواف بالبیت صلاة) و لکنه غیر ثابت من 
طرقنا و لم‌یعلم استناد المشهور الیه حتی یقال بالانجبار. و العمدة فی المقام الروایات 
الناهية عن الطواف عریانا و هی مروية بطرق کثيرة منا و من العامة و لکنها جمیعا 
شمفالشتد:. ال نها کف فطافرو ینکن وه هه رو لح سکن ا تیال ها 
تووی سایق الطراف رو یی ار وا یا فرضی ضا ناهام 


رت تبیان ج۴ ص ۳۸۲ 


۱۳۸ 


حملها علی الاستحباب. و بالجملة: لا دلیل علی اعتبار ستر العورة فی الطواف و ما دل 
علیه هذه الروایات الکثيرة و هو اللبس فی الطواف فهو غیر واجب و ما ذهب الیه المشهور 
من وجوب ستر العورة لایدل علیه هذه الروایات. فما ذهب یه بعضهم من عدم وجوب 
ستر العورة فی الطواف هو الصحیح و ان کان الأحوط الستر» ". 

جامه ویژه احرام!: امّا آنچه میان مسلمانان در باره لباس حجاج (چه در حین 
طواف و چه غیر طواف) شهرت دارد عبارت از لزوم استفاده از "جامهٌ ویژه احرام " است 
که مرکب از دو قطعه پارچه نادوخته‌ی زار و رداء است که اولی را دور کمر می‌بندند و 
دومی را بر شانه‌ها می‌نهند. ولی باید دانست "روم" استفاده از این دو قطعه جامه: برای 
بسیاری از مردمی که در زمان پیامبر می‌زیستند عملا مطابق با واقعیّاتٍ جاری در آن 
عصر نمی‌باشد. و مورد خواست پیامبر نبوده است. در این باره پیش‌تر روایاتی دال پر 
فقدان دو قطعه جامه برای بسیاری از آنان آوردم و در آینده نیز خواهم آورد. بنابراین 
لزوم استفاده از اين تعداد جامه, پس از پیامبر باب گردید و به عنوان حکمی شرعی رایج 
شد. این نقد. تنها متوجه "تعداد" جامهٌ احرام است و نه دیگر ویژگی‌های آن که در ادامه 
ی 

وجود جامه وی احرام, در آغاز ممکن است ما را به یاد جامهٌ تحمیلی قریش در 
انا ی یب ای وی ای ار ره ای عاس 
احرام, تداوم جامهٌ ابداعی قريش در حجّ است که به نوعی دیگر نمود پیدا کرده است 
ولی از طرف دیگر ممکن است تصوّر شود که لزوم نادوخته بودن جامه احرام اشاره به 
لباس متداول مردم آن عصر دارد که همگی‌شان از جامه‌های نادوخته استفاده می‌کردند و 
ات | شاه گمان شود که جامعهٌ اسلامی همان جامه‌های متداول مردم راء برای حج نیز 
تداوم بخشید و از هرگونه جامه ویژه احرام دوری کرد. 

در برابر اين دو مطلب متفاوت شاید بتوان گفت جامعه اسلامی علاوه بر توجه به 
"تداوم استفاده از 4 روزمره در هنگام احرام"" در عين حال به آویژکی نادوخته 


بوخ مها دایز هر ان عصر توجه علیحده داشته است یعنی هم به جامه‌های 


۰ - کتاب الحج سیدابوالقاسم خویی ج۴ ص ۳۳۱ 
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رایج توجه داشت. و هم ویژگی ملحوظ در آن یعنی نادوختگی‌اش مورد تأکید بود 
بنابراين برخلاف تصوّر ما جامعهٌ اسلامی برای آنان خواستار هیچ جامهٌ جداگانه و 
جدیدی با عنوان جامه احرام نبود و در واقع لباس جدیدی همچون وب احمسی و 
حرمی بر مردم تحمیل نکرد بلکه همان پارچه‌های نادوخته‌ی متداول راء در زمان حج و 
طواف نیز معتبر شناخت و از حجاج خواست با یکی دو قطعه پارچهٌ نادوخته‌ی 
موجودشان مراسم حج و احرام را به جا آورند. سیداحمدخان هندی در اين باره 
می‌گوید: «در احرام دو جامه يا پوشش که یکی را به طور قطیفه می‌بندد و آن دیگر پر 
دوش افکنده می‌شود و اما سر و آن پوشاک ندارد بلکه باید برهنه باشد. جامه مزبور از 
یک که باششیا جی کا در ان مایق پیش ولین. ام درا با فیخن ریده ور دوشته باشتد 
ممنوع است... در زمانه احرام پوشیدن سر پوشیدن لباس بریده‌شده‌ی با قیچی و مخیط, 
بپا کردن کفش و جوراب .. حرام است... بستن قطیفه و نپوشیدن لباس مخیط یا 
بشید بای دا شنت که از آن نش ذکری دوفران مخ کیت ول :فز ای شکی. تست 
که آن از زمان جاهلیت هميشه معمول بوده است و در اسلام هم همان‌طور که رواج 
داشت باقی ماند. پوشیده نماند که اين پوشاک یعنی پوشاکی که در حج بر تن می‌کنند 
پوشاک عصر ابراهیمی می‌باشد. در آن عصر یعنی عصر حضرت ابراهیم دنیا در تمدن 
هیچ پیشرفت نکرده بود و مردم برش لباس را بلد نبودند و پوشاک آن زمان همین بود که 
یک لنگ به خود می‌بستند و اگر برای کسی زیاده برین چیزی میسر بود یک تخته 
جامه‌ای هم به طور رداء بر دوش می‌افکند. سر را پوشانیدن و يا پارچه‌ای که آن را 
بریده لباس کنند بر مردم معلوم نبوده انیش آتبانتا حج که به یادگار آن بنیانگذار توحید 
برقرار شده بود همان پاک‌مردی که بعد از تأمل و تفکر زیاد گفت (انی وجهت وجهی 
للذی فطر السموات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین) این عبادت را به همان طرز و 
آئین و با همان لباس که او به پا داشته بود محمدرسولله ۳" در عصر شروع تمدن هم 
عین همان صورت و همان لباس و پوشاک وحشیانه را به یادگار عبادت جد کبار خود 


ابقام و بر فواز تقو ۱ 


۱ - تفسیر القرآن و هو الهدی و الفرقان سید احمد خان هندی (ترجمه سید محمد تقی فخر داعی گیلانی) ج۲ 


۱۳۰ 


به موازات تجویز استفاده از جامهٌ روزمره‌ی نادوخته. همچنین مطابق روایات نبوی 
تأکید شد که از رت از تعتله پز آهن و شلواز انشفاده تصوه: 

«یا رسول‌الّه ماذا تامرنا آن‌نلبس من الئياب فی الحرم؟ فقال رسول‌لله ۳" لاتلبسوا 
القمّص و لا السراویلات و لا العمائم و لا البرانس و لا الخفاف الا آن‌یکون اد لیست له 
نعلان, فلیلبس الخفین ما آسفل من الکعبین, و لاتلبسوا شیثاً من الثیاب مََّه الزعفران و لا 
الورس و لاتنتقب المرة الحرام و لاتلبس القفازین»" ۳ 

هکل زییو ابا پیش الضرم من اکتا ؟فال: لا پلمین لقن ولا رو لا 
السراویل و لا العمامة و لا ثوبا ممّه ورس و لا زغفران و لا خفين الا لمن لم‌یجد نعلین» 
فان لم‌یجد نعلین فلیقطعهما حتی یکونا آسفل من الکعبین» " در اين روایات. رسول‌اکرم 
از پوشیدن پیراهن. شلوا کلاه, عمامه و کفش در حین احرام نهی کرده و تنها در 
صورتی که نعلین پیدا نشد می‌تواند با رعایت نکاتی کفش بیوشد. باب ۳۰ و ۳۱ کتاب 
مناسک از السنن‌الکبری نسائی که اين دو روایت را از آن‌جا آوردم. چنین نام‌گذاری شده 
است: «النهی عن لبس القمیص للمحرم» و «لنهی عن لبس السراویلات فی الاحرام» 
عناوین مذکور, نهی پیامبر از پوشیدن پیراهن و شلوار را در زمان احرام حج می‌رساند. 

«روینا جعفرین‌محمد عن آبیه آن رسول‌له لمّا حجٌ حجَة الوداع خرج فلّا انتهی الی 
شخ امر .ناس بت الابط و حلق الماندو القتیل و الشخر دم شاب فی ردام و ززاز 
و ثوبین ما کانا يشد آحدهما علی وسطه و یلقی الاخر علی ظهره»"" (امام باقر گفت: 
زمانی که رسول‌خدا برای آخرین حج به شجره رسید. مردم را به زدودن موهای زائد بدن 
و غسل و شست‌وشو امر کرد و نیز به کندن لباس‌ها و به تن کردن رداء و ازار, يا دو 
پارچه‌ای که یکی از آن دو را به وسط اندامش ببندد و دیگری را بر پشتش بیندازد فرمان 
داد). 


در باره این سه روایت توضیحی خواهم آورد ولی پیش از آن تعدادی اخبار مربوط 


ص‌ ۲ ۲۷۳ ۲۷۶ 

۲ - السنن الکبری نسائی ۳۶۳۹ + صحیح بخاری (رحلی) ۵۸۰۵ 
۳ - السنن الکبری نسائی ۳۶۳۳+صحیح بخاری(رحلی)۵۸۰۶ 

۴ - بحارالانوار ج۹۹ (۹۶, چاپ بیروت) ص ۱۳۷ ۱۲ 


او حجاب شرعی در عصر پیامبر 
به قرن دوم که از امامان و يا در باره آن‌ها صادر شده است را مرور می‌کنيم: 

«عن ابی‌عبداثه قال: لاتلبس ثویا له آزرار و آنت مُحرم الا آن‌تتکسه و لا ثوباً تاره 
و لا سراویلا [/سراویل] لا آن لایکون لک ازار و لا خفین الا آن لایکون لک نعلان»۳۳۹ 
(ابوعبدائه [امام] صادق گفت: در حال احرام جامه‌ای مپوش که تکمه دارد مگر این‌که 
جامه را وارونه کنی و مانند هوله بر دوش بیفکنی. جامهٌ نادوخته را بر دور سینه و شکم 
مپیچ تا به صورت بلوز و پیراهن در نياید. شلوار هم مپوش مگر اين‌که فاقد لنگ و ازار 
باشی. کفش رویه‌دار مپوش مگر اين‌که فاقد نعلین باشی) "۳" 

«عن ابی‌عبدلله قال: لاتلبس و نت ترید الاحرام ثویاً تزره و لاتدرعه و لاتلیس 
سراویل الا آن لایکون لک آزار و لا الخفین الا آن لایکون لک نعلان» " (ابوعبداثه 
صادق کفدیزای اسر اف تعامهای میرن که تکمه‌دان با شتن امه را دون سیب وشکم 


آن‌چنان مپیج تا به صورت بلوز و پیراهن در نیاید. شلوار هم مپوش مگر این‌که فاقد 
لک باشیم. کفشن رویهدان شوش مک آوکه فاقد تعلیق باشی) ۰ 


«سأله سعید الاعرج عن المُحرم یُعقد ازاره فی عنقه؟ قال: لا» 


از ابو غبداله صادق 
بشید حاعی, هی نواند لت دامتی خوترا به.شیت. کردم کره ید٩‏ ابوختةاه کفت؛ 
نهم» . همچنین باب ۵۳ از آیواب تروک الاحرام حج از وسائل‌الشیعه چنین نام‌گذاری 
شده است: «عدم جواز عقد المُحرم ثوبه الا اذا اضطر الی ذلک لقصره و ...» (حاجی در 
حال احرام مجاز نیست جامه‌اش را گره بزند مگر این‌که به دلیل کوتاهی‌اش ناچار به 
انجام اتود 


«و قال [الکاظم]: المحرم لایصلح له آن‌یعقد [زاره علی رقبته ولکن یثتیه علی عنقه و 


۳۴۱ 
.  »هدقعیال‎ 


۵- الوافی ۰۱۲۵۷۶ وسائل‌الشیعه ۱۶۸۱۵ 

۶- گزیده فقیه محمدباقر بهبودی ح ۵۵۴ گزیده کافی بهبودی ۱۹۴۲ 
۷ - الوافی ۱۲۶۰۴ وسائل‌الشیعه ۱۶۸۱۶ 

۸ - گزیده تهذیب بهبودی ۱۷۴۱ 

۹ - وسائل‌الشیعه ۱۶۹۰۶ 

۰ - گزیده فقیه ۵۶۹ 

۱ - وسائل‌الشیعه ۱۶۹۱۴ بحارالانوار ج ٩۹ص‏ ۱۲۱۴۴ 


۱۳۲ 


«عن جعفر: |ٍن لیا صلوات‌لّه علیه کان لایری بسا بعقد التوب |ذا قصر ثم یصلی 
فیه و ان کان محرما» ۲۳۲ (امام‌علی اشکالی نمی‌دید. در صورتی که جامه کوتاه باشد [و 
بیم نمایان شدن عورة برود] ولو که در حال احرام باشد, آن را گره بزند و سپس به نماز 
بایستد). 

«عن ابیعبدائّه قال: |ذا اضطر المحرم الی القباء و لمیجد ثوبا غیره فلیلبسه مقلوباً و 
لایدخل یدیه فی یدی القباء» "" (امام صادق گفت: اگر کسی در حال احرام. به دلیل پیدا 
نکردن جامه‌ای دیگر, ناگزیر شد که از جامه دوخته قباء استفاه کند باید آن را بالا و 
پایین يا وارونه کرده. و دست‌هایش را هم درون جامه نکند). 

«سألته عمّا یکره للمحرم آنیلبسه؟ فقال: یلبس [/ تلبس] کل ثوب الا توباً [واحدا] 
یتدرعه» "" (زراره گفت: از امام باقر یا امام صادق پرسیدم: چگونه لباسی برای مُحرم 
روا نیست؟ پاسخ داد: هر پارچه‌ای که باشد می‌تواند مورد استفاده قرار دهد. اما نمی‌تواند 
یک قطعه پارچه را به صورت بلوز و پیراهن به دور بدن بپیجد). 

«رآیت آباجعفر و علیه برد مخنف و هو محرم» " (راوی گفت: امام باقر را در حال 
ارام ینم که پردی نناک رفن داویت از 

در رابطه با سه روایت اول که يا کلام رسول‌خدا بود و یا گزارشی در باره وی باید 
دانست که با توجه به عدم رواج "پیراهن, شلوار و دیگر جامه‌های دوخته" در زمان 
پیامبر. صدور روایات مذکور چندان قطعی نمی‌نماید چرا که دستور به عدم استفاده از 
جامه‌هایی که اساسا شیوح ندارد وجاهتی نداشته و نقطهٌ مهم بحث است (به ویژه که 
علائّم جعل و عدم صحّت در اين روایات دیده می‌شود) مگر اين‌که قائل شویم مضمون 
روایات "تأکیدی" است بر عدم استفاده از البسه دوخته. و بسنده کردن به همان یکی دو 
قطعه پارچه‌ی ندوخته. تا به این وسیله لزوم سبک‌باری حاجی در این سفر معنوی در 


حین حرکت به سوی حریم خداوندی گوشزد شود و عدم اتصال به تشخص‌ها و 


۲ - الوافی ۱۲۶۱۱ کافی ج ۴ ص ۳۴۷ 

۳ - الوافی ۰۱۲۶۰۵ وسائل‌الشیعه ۱۶۸۵۱ تهذیب ح ۲۲۸ 
۴ - الوافی ۱۲۶۱۶ الفقیه ۲۶۱۸ گزیده فقیه ۵۵۵ 

۵ - الوافی ۱۲۵۷۱ فقیه ۲۵۹۸ 


۱۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


زینت‌های زائد بر حقیقت آدمی هداعا کین قرار گیرد. 

اما گویا خدشه عدم رواج "پیراهن, شلوار و دیگر البسهٌ مشابه " در مورد احادیث 
امامان که در قرن دوم صادر شده و نمونه‌های آن را آوردم, صحیح نیست زیرا طی این 
مدت با پیشرفت رفاهی مردم و آشنایی با سایر ملل, اين البسه نیز کمابیش رایج گردید 
ولی مطابق روایات مذکور. استفاده از آن‌ها در زمان احرام مردود دانسته شد. در این‌جا 
ممکن است گفته شود آن دسته از حجٌاجی که در قرن دوّم می‌زیستند و فقط لباس 
دوخته بر تن داشتند و فاقد پارچه نبریده و ندوخته بودند با حکم مزبور, ملزم به تهیه و 
خرید پارچه نادوخته شدند و این مسئله طرح دوباره لباس جداگانه و ویژه احرام (ننت! 
در پاسخ می‌توان گفت همان‌طور که در متن احادیث ائمه آمد الزامی به خرید پارچه 
نادوخته [زار و رداء] نبود زیرا این دسته از حجاح, کافی بود لباس دوخته‌شان را وارونه 
کرده و آن را مانند هوله بر دوش بیندازند و یا دور کمر ببندند تا مصداق فردی که از 
جامه دوخته یا شبه‌دوخته استفاده می‌کند نباشند. عدم استفاده از هرگونه جامه دوخته یا 
چفت‌وبست‌دار, چنان مورد تأکید بود که حتی نمی‌بایست پارچه را به بدن یا دور گردن 
گره زد مگر این‌که بیم کشف عورة می‌رفت. تأکید بر عدم استفاده از پیراهن و شلوار در 
قرون پس از پیامبر (با این‌که پیراهن و شلوار تا حدودی رایج تاداتا رها په ناس 
از روش پیامبر بود و یا علاوه بر آن برای بریدن از توجهات به خود بود. که با نفی جامهٌ 
دوخته و استفاده از پارچهٌ ساده به دست می‌آمد که اين می‌تواند روح روش پیامبر باشد. 

گویا با توجه به اطلاق روایات نهی از جامه‌ی دوخته. و فقدان تکلیف جداگانه برای 
زنان؛ شیخ‌طوسی در "النهایه" تمام نکاتی را که در باره لباس محرم بر مردان لازم است 
بر زنان نیز لازم می‌داند و روایتی که پوشیدن پیراهن برای زنان را جایز دانسته است 
نمی‌پذیرد: «حرم علیه [المحرم] لبس الثیاب المخيطة و النساء و الطیب و الصید. لایحل له 
شیء من ذلک ... و یحرم علی المرأة فی حال الاحرام من لبس الثیاب جمیع ما یحرم 
علی الرجل. و یحل لها ما یحل له ... و قد وردت رواية بجواز لبس القمیص للنساء. و 
الصل ما قدمناه فأما السراویل فلا بأس بلبسه لهن علی کل حال» ۰۳۳ «قال الشیخ فی 


۶ - النهایه شیخ‌طوسی ص ۲۱۳۷ 


۱۳۴ 


النهاية: یحرم علی النساء فی الاحرام من لبس المخیط مثل ما یحرم علی الرجال.../ منع 
الشیخ فی النهاية و العبنوط من جواز لیس العرأة المخیط ... احتج الشیخ: بعموم المنم من 
لیس المخیط »"" و «شیخ‌طوسی در نهایه می‌گوید: "لباس احرام» برای زن و مرد 
یکنواخت و یکسان است فقط یک روایت است که پوشیدن پیراهن را برای زنان تجویز 
می‌کند ولی اساس فتوا بر همان دو قطعه لباس نادوخته است." این روایتی که شیخ‌طوسی 
به آن اشاره می‌کند و در کتاب تهذیب .ج۷۴۳/۵ روایت کرده است پوشیدن حریر خالص 
و مخمل خز را هم در حال احرام تجویز می‌کند. علاوه بر آن پيشنهاد می‌کند: خانم‌ها در 
تیال سرام ال هب با یی مش ر رعاش فیل هبرجت نما بدا و عوی ناه 
منافیات لباس اخرام زا یکی تضویژ می‌کند: متخالف اجماع آشت و لذا مورد آغرآش و 
بی‌اعتنابی قرار گرفنه است و.خعت نخواهد نود 

رأیی دیگر در اصل لباس: با اين‌که در میان مسلمانان چنین مشهور است که در 
حج و احرام "می‌بایست" از دو قطعه پارچهٌ نادوخته (همان پارچه‌هایی که از آن‌ها با 
عنوان جامهٌ احرام یاد می‌شود) استفاده کرد به اين ترتیب که یکی را دور کمر بست و 
دیگری را بر شانه‌ها نهاد. امّا باید گفت که در بیشتر احادیث نبوی» "امر و الزام" به 
اه از با هتهای:تايی رد فراع :وهود: نداد که تکیی کلام هن 7و 
پوشیدن جامه‌های دوخته (و به عبارت دیگر, "ام" به نیوشیدن جامه‌های دوخته) است؛ 
و چه بسا این نهی به مرور منجر به استنباط "لزوم" پوشش پارچه‌های نادوخته گردید. 
به هر حال در جامعهٌ اسلامی پس از پیامبر. لزوم استفاده‌ی مُحرم از اصل لباس و 
پوشاک .اگرچه نادوخته, جا افتاد. گویا این امر در برابر طواف عریان و نیمه‌عریان پیش 
از اسلام نمود پیدا کرد. اما همان‌گونه که روایاتی, دال بر استفاده از جامه و ی 
دارد که گویای نفی برهنگی و نیمه‌برهنگی در اين ایأم است. گزارشات اندکی نیز وجود 
دارد که بی‌اعتنایی پیشوایان را نسبت به لباس و پوشیدگی در زمان احرام, طواف و موارد 


۷ - مختلف الشیعه علامه‌حلی ج ۴ ص ۳۵۱ مسأله ۲۹۶ و ص ۸۸ مسأله ۴۹ 
۸ - معارف قرآنی محمدباقر بهبودی ص ۵۱٩‏ 


۱۳۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


برابر او .اگرچه توأم با برهنگی در نزد سایرین و در نتیجه فروریختن شخصیّت ظاهری و 
خودساخته است» چیزی است که فرد به احترام پروردگار جهان و در اثر شدت هیجان 
معنوی به آن تن می‌داد. علاوه بر آن, دیگران نیز چون او عریان و نیمه‌عریان بودند. او نه 
تنها به جامه و لباس اهمیتی نمی‌دهد بلکه به ژولیدگی مو. خاک‌آلود شدن, و به سایر 
آراستگی‌ها نیز توجه ندارد. 

امام‌علی فرد عازم به حرم کعبه را این‌گونه توصیف می‌کند: ... تا از روی خواری 
شانه‌هاشان را بجنبانند و گرداگرد خانه کلمه تهلیل بر زبان رانند. و بر گام‌ها روند دوان, 
خاک آلود وهی بر یشان ضاهه‌ها را به یک سو انداختهه وبا واکذشتن مها خافت یکری 
وه را وشت این سین بهر وا اگوی دار بهالرن ت رل ویر عون ؛غان 
آفامهی شا غی لا قد منوا الرایل ز وراه طهوزهیي فرهرا باغام الشفور معاین 
خلقهم» ‏ در این خطبه. ترجمه عبارت "قد نبذوا السرابیل وراء ظهورهم " چنین است: 
"جامه و پوشاک را (از تن جدا کرده) پشت سر بیفکنند". ابن‌ابی‌الحدید می‌گوید منظور 
از درآوردن لباس در کلام امام‌علی, کندن جامه‌های دوخته شده است [و نه پارچه‌های 
نادوخته] : «قد نبذوا السرابیل. و رموا ثیابهم و قمصانهم المخیطه» ". فیض‌الاسلام نیز 
همین تفسیر را پذیرفته. می‌گوید: «جامه‌هاشان را پشت سر انداخته (لباس همیشگی را 
از تن بیرون کرده جامه‌های احرام پوشیده‌اند)» ". امّا این‌میشم. فقط آورده: «عبارت 
اندا خن ساهت‌ها کت سرشان کايه نوشن اوعاست ۰ رد کرو خافها در 
عبارت مورد بحث, به نوع دوخته‌ی آن که در کلام ابن‌ابی‌الحدید آمد. و نیز پوشیدن 
پارچه‌های احرام پس از انداختن جامه‌ها که در کلام فیض‌الاسلام بود تفاسیری است که 
هیچ نشانی از آن‌ها در متن خطبه وجود ندارد به هر حال از عبارت امام‌علی .آن‌هم با آن 
حال و هوای موصوف در کلام وی پوشیدن پارچه‌های نادوخته پس از درآوردن البسهٌ 


ره تیاه وا هم کف آبای هی دام درو لیات ابا 


۹ - نهج البلاغه خطبه قاصعه ش ۱۹۲ ترجمه سید جعفر شهیدی 

۰ - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید خطبه قاصعه ش ۲۳۸ ج ۱۳ ص ۱۵۹ 

۱ - ترجمه و شرح نهج البلاغه فیض الاسلام خطبه قاصعه ش ۲۳۴ ص۷۸۸ 
۲ - شرح نهج البلاغه ابن میثم ترجمه حبیب روحانی ج ۴ ص ۴۷۷ خ۲۳۴ 


۱۳۶ 


یگ تن اینک سخن امام را دوباره. اما کمی کامل‌تر مرور می‌کنيم تا خود به داوری 


پنشینیم: «سپس آدم و فرزندانش را فرمان داد که به سوی کعبه برگردند و آن را مرکز 


چندان رایج نشده بود و مردم عمدتاً از همان پارچه‌های نبریده و نادوخته استفاده 


اجتماع و سرمنزل مقصود و باراندازشان گردانند تا مردم با عشق قلب‌هاء به سرعت از 
میان فلات و دشت‌های دور. و از درون شهرهاء روستاها. دره‌های عمیق و جزایر از هم 
پراکنده‌ی دریاها به مه روی آورند. شانه‌های خود را با خاکساری به حرکت درآورند و 
گرداگرد کعبه لالهالاللّه بر زبان جاری سازند. و در اطراف خانه طواف کنند و با موهای 
آشفته, و بدن‌های پر گرد و غبار در حرکت باشند. لباس‌های خود را به پشت انداخته 
در آورند زیبائی‌های خلقت خود را زشت می‌گردانند (با اصلاح نکردن موهای سر قیافه 
خود را تغییر دهند) که آزمونی بزرگ و امتحانی سخت و آزمایشی آشکار است برای 
پاک‌سازی و خالص‌شدن, که خداوند آن را سبب رحمت و رسیدن به بهشت قرار 


۳۵۳ 
.  »..داد‎ 


حالت "بی‌خودی" مذکور در کلام امام‌علی یادآور نیمه‌عریان شدن رسول‌خدا در 
مراسم تشییع سعدین‌معاذ است که طی" آن حضرت در پی رویدادی غیبی, به احترام 
شخصیت معاذ رداء از دوش بینداخت و زمانی که از وی در مورد دلیل این کار پرسیده 
شد. گفت: فرشتگان را دیدم که جامه از خود برکنده‌اند [و در خاک‌سپاری سعد شرکت 
کرده‌اند] پس من نیز چنین کردم: «قال: و وضع رسول‌اله ۳" ردائه فی جنازة سعدین‌معاذ 
فسئل عن ذلک؟ فقال: انی ریت الملائکة قد وضعت آردیتها فوضعت ۵ 

عدم اعتناء پیامبر به افتادن جامه و رداتش در پی رویدادی معنوی راء در گزارش 
دیگری نیز به این شرح می‌توان دید: «انس مالک روایت می‌کند که در نزد رسول نشسته 
بودیم. جبرئیل فرود آمد و بشارت داد رسول را و گفت یا رسول‌الّه درویشان امّت تو, 
پیش از توانگران در بهشت خواهند رفت به نیم‌روز و آن نیمه روز پانصد سال باشد 


[گویا پیامبر در جمعی از بینوایان قرار گرفته بود که از شدّت فقر. برخی از آن‌ها توان 


۲۳ - نهج البلاغه ترجمه دشتی ص ۳۸۹ 
0۴-_- وسائل‌الشیعه ۳۵۹۳+ من لایحضره الفقیه ۵۱۲ 
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ابو این شش خرانده فد غت یه الهیی کیدی فلا یب لها ولا راقی ۶ الا 


الحبیب الذی شغفت به/ فعنده رقیتی و تریاقی. چون از اواز بازساز بدوی, اين اسرار به 
سمع نیاز رسول رسید. در وجد آمد حاضران جمله با رسول در وجد آمدند و در حالت 
وجد ردا از دوش مبارک رسول درافتاد. چون بنشستند معاویه گفت: ما احسن لعبکم یا 
رسول‌اله! رسول این سخن از وی نپسندید و گفت مه يا معاویه که صاحب کرم و مروت 
و فتوت نباشند هر که در سماع دک کوشت: در شرکت تباید [لیسن بکریم من الم نهتر یز 
سماع ذکر الحبیب] ...»". البته اين روایت و بلکه همه روایاتی که تا به حال آورده و از 
این پس می‌آورم قابل نقد و خدشه هستند؛ از همین رو در فصل۱ و۲ از بخش سوم 
شماری از احادیث خاص و تعیین کننده را مورد نقادی قرار داده‌ام. 

جامه درآوردن آنان در حین حج را باید در کنار ساير اعمال برخی از آن‌ها همچون 
"عزیمت پیاده به هت حج"» "حرکت پابرهنه یعنی بدون کفش و جوراب به سوی خانه" 
خدا". "تحمّل گرسنگی و تشنگی در ایام حج"» "ژولیدگی و پریشانی مو در حین سفر 
حج" و سایر مظاهر بی‌توجَهی به دنیا قرار داد. ایشان تمام این امور .از جمله برهنگی از 
لباس که مظهر تشخص است را با نیاتی پاک و به قصد تقرب بیشتر انجام می‌دادند 
(گذشته از این‌که برهنگی در آن ایام امر قبیحی شمرده نمی‌شد و تازه اگر برای خدا بود 
ممدوح نیز تلقی می‌شد). اين بریدگی از دنیا در نزد آنان تا به آن اندازه جاذبهٌ دینی 
اه ی ی ی کر کر کب ور یت و 
کفش" "برهنه و بی‌لباس" "با موهای ژولیده" و ... به زیارت خانه خدا بروند! و اگر 
تتتول آ سظای ایا یا آناقی او ام افو هی کیال وی ات سین 
که مثلاً "وجوب" پوشش حجاج در حين حج را بگوید چرا که اگر این‌گونه باشد 


نتیجه‌ی نهی وی از "پیاده‌روی یا پابرهنه بودن در ایام حجٌ" عبارت از "وجوب" استفاده 


۳۵۵ غوارف التعازف سر وهی یه اضر ی الیوتن اضقهای پاپ ۲۵ص ۹۷ ام رارق 
التعازفت هن ۲۰۵ 


۱۳۸ 


از مرکب و سوار, و "وجوب" استفاده از کفش و جوراب برای حجاج است! پس گویا 


ِ به این گونه امور سخت و 


مراد حضرت این بود که برای زیارت خانهٌ خدا "لزومی 
رنج‌آور نیست چه. در مورد افرادی که چنین می‌کردند فرمود خدا بی‌نیاز از عذاب 
کشیدن آن‌ها و از نذر آن‌هاست. اینک روایاتی در این باره: 

۳ آبی‌تمیم الجیشانی عن عقبةین‌عامر آن أخته نذرت آن‌تمشی الی البیت حافية 
حاسرة فقال رسول‌الّ ۳" لترکب ولتلبس ولتصم» ۳ 

«عن آبی‌هربرة قال بینا رسولالّه ۳" یسیر فی رکب فی جوف اللیل اذ بصر بخیال قد 
نفرت منه ابلهم فأنزل رجلا فنظر فاذا هو بامرأة عريانة ناقضة شعرها فقال ما لک قالت 
انی نذرت آن آحج البیت ماشية عريانة ناقضة شعری فانا آتمکن بالنهار و آتتکب الطریق 
باللیل فأتی النبی""" فأًخبره فقال ارجع الیها فمرها فلتلبس ئیابها ولتهرق دما» ۳۳ 

«عن این‌عباس آن النبی بلغه آن آخت عقبتین‌عامر نذرت آن‌تحج ماشية فقال له 
النبی ۳ انالّه لغنی عن نذرها فمرها فلترکب» 

«عن آنس قال: مر رسول‌الّه ۳ بشیخ کبیر بهادی بین ابنیه فقال: ما بال هذا؟ قالوا: 
نذر با رسول‌اله آن‌ینشی: قال: [ن‌اله لغنی عن تعذیب هدا تسده قال: فانره آن‌برکب» ۳ 

این همه نه در راستای استخراج رأیی مبنی بر جواز وضع ماقبل اسلام است بلکه 
صرفاً در جهت استخراج رأیی دایر بر کماعتنایی به ستر حین حجٌ است. 

گفتنی است در رأی مشهور یعنی اکتفاء مُحرم به پارچه نادوخته نیز می‌توان عدم 
اعتناء به جامه و لباس را استخراج کرد به ویژه با آن تأکیداتی که در نهی از پوشیدن 
پیراهن و شلوار, و حتی نهی از تشبّه به پیراهن و یا اجتناب از گره‌زدن پارچه نادوخته 
وجود دارد. 

در کتاب مقدس نیز عباراتی در باره برهنگی‌های خاص ناشی از وحی وجود دارد 


۶ - المعجم الکبیر طبرانی ج ۱۷ ص ۳۲۴ 
۷ - السنن الکبری بیهقی ج ۱۰ ص ۸۰ 
۸ - السنن الکبری بیهقی ج ۱۰ ص ۷۹ 
۹ - سنن ترمذی ۱۵۷۶ 
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دام کزتاه نما گرازان و قییرات تابن 

پیش‌تر توضیحی در باره کوتاهی دامن ۳ آن زمان ,چه مرد چه زن داده شد. 
اینک می‌خواهم در بارهٌ نماز خواندن همین مردم که به رسول‌خدا ایمان آوردند ولی دامن 
لباس‌شان کوتاه بود توضیحاتی بدهم و در این راستا. تدابیر رسول‌خدا برای حفظ 
پوشیدگی عورة و شرمگاه‌شان در هنگامی که به رکوع و سجده می‌رفتند و بیم نمایان 
شدنش بود را بیان کنم. 

از یاد نبریم که زنان و مردان در آن زمان, جدا و منفک از یکدیگر نبودند و در وأقع 
اختلاط زن و مرد یک چیز عادی, طبیعی و پیش پا افتاده بود. اين را گفتم تا ذهنیّت‌های 
امروزی خود در باره عدم ارتباط زنان و مردان .که برگرفته از فقه و اخلاق موجود در 
بسیاری از جوامع اسلامی است را ملاک ترسیم اوضاع آن دوران قرار ندهیم. همان‌طور 
که اشاره کردم حضور زنان و مردان در کنار هم گفتگوی آنان با یکدیگر پدیده‌ای عادی 
و رایج به شمار می‌آمد البته این مطلب نیاز به توضیح بیشتر ندارد زیرا مطالبی که پیش 
از اين آوردم در بردارنده واقعیّات تکان‌دهنده و بسیار نامًنوسی است که ارتباط عادی و 
مجالسات طبیعی زنان و مردان با یکدیگر در قبال آن‌ها امری ابتدایی به شمار ق ای 
سخن جاحظ در باره گفتگوی بی‌تکلف زنان و مردان با یکدیگر و حضور راحت آنان در 
کنار هم را در بخش دوم کتاب هنگام شرح ایه حجاب و پرده خواهم آورد. 

به بحث اصلی باز گردیم: پس از این‌که مردم به رسول‌خدا ایمان آوردند و نماز 
شکل گرفت. گروه‌های مختلف مومنین به سمت محل برگزاری نماز می‌شتافتند تا پیامبر 
آیات الهی را به آن‌ها برساند. بسیاری از اين مردم لباس و دامن‌شان از حیث بلندی و 
اندازه تا حدود زانو بود. بسیاری دیگر بلندی دامن‌شان کوتاه‌تر از گروه پیشین بود, 
برخی دیگر فاقد هرگونه لباس و پوششی بودند و یا با تک‌قطعه پارچه‌ی کوتاه‌شان به 
زحمت می‌توانستند ناحیه دامن را بپوشانند اما شمار کثیری نیز ملبّس به پوشاک کامل و 
دامن‌های بلند بودند. با اقدام پیامبر و یارانش آن دسته از موّمنینی که فاقد هرگونه 
ات پوادنت یه داقل. پوشاکن: کاس بافتفا ا ‏ ست کی ناجیه کش و فان بر پپوشا ند 


نمونه این اقدام را پیش‌تر آوردم و در ادامه نیز خواهم آورد البته نمی‌توان با قاطعیّت 


۱۴۰ 


اعلام کرد که تمام برهنگان دارای پوشاک شدند چه بسا شماری از بینوایان کماکان بدون 
جامه مانده بودند. از آن گذشته درازی دامن بسیاری از مردم دارای پوشاک. به زانو 
نمی‌رسید. به این مشکل, وجود شکاف‌های جانبی دامن و پیراهن زنانه که در فصل اول 
توضیح دادم و حتی موجب نمایان شدن نشیمن‌گاه و شرمگاه به ویژه در هنگام حرکت و 
خم شدن می‌شد. را بایدافزود. 

و سرانجام زن و مرد. پیر و جوان, دارا و ندار, برده و آزاد و ... به صورت مختلط 
نزد پیأمبر می‌آمدند تا کلام وحی را بشنوند و در ادامه با نیايش رسمی رو به سوی خدا 
بایستند؛ خم شوند و خم‌تر تا در برابر غیر خدا خم نشوند. در اين هنگام که زنان و 
مردان, "در کنار هم" به اقامهٌ نماز می‌پرداختند یک مشکل اساسی رخ می‌نمود و آن 
عبارت بود از "خم شدن؟ نمازگزاران به هنگام رکوع و به ویژه سجده و در پی آن 
نمایان شدن ناحیه "شرمگاه. دامن و میان دو پای ایشان " به دلیل کوتاهی دامن و لباس. 
این مشکل زمانی حاذتر می‌نماید که به واقعیت اختلاط زنان و مردان بیشتر توجّه کنیم. 

تدبیرات پیامپر: مطابق روایاتی که در اختیار ما است در شرایط موصوف. تداییری 
از سوی پیامبر اتخاذ گردید تا بر مشکل "نمایان شدن ناحیهٌ دامن و شرمگاه" 
نماز گزاران در برابر جنس مخالف, که هنگام خم شدن و سجود و به دلیل کوتاهی شدید 
دامن رخ می‌داد فائق شوند. رهنمودهای رسول‌خدا در این باره عبارت از این سه تدبیر 
است: ۱- مردان در صفوف جلو قرار گیرند و زنان در صفوف عقب (برای پوشیده ماندن 
ناحیهٌ دامن زنان از مردان) ۲- وقتی مردان به سجده می‌روند. زنان به آن‌ها نگاه نکنند 
(برای دیده نشدن شرمگاه و دامن مردان توسط زنان) ۳- زنان صبر کنند تا ابتدا مردان 
سر از رکوع ز شخده: پردارننا و سپس آن‌ها سوشان را بردارند (تا شرمگاه مزردان,یا نقود 
زنان, در معرض رژیت و دیدرس قرار نگیرد). 

نکتهٌ مهم - هیج‌یک از اين تدابیر و دستورات "به خودی خود" اصالت نداشت. و به 
صراحت متن روایات و گواهی خود احادیث. صرفاً برای غلبه بر نمایان شدن عورة و 
شرمگاه نمازگزاران بود که در هنگام سجده و رکوع روی می‌داد. اینک توضیح هریک از 


این تدابیر و رهنمودها: 
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تدبیر اول- تقدّم مردان و تأخْر زنان در صفوف جماعت: رسول‌خدا! مطابق 
روایاتی که در پی می‌آید از مردان خواست در صفوف جلوی نماز قرار گیرند و از زنان 
خواست که صفوف خود را پس از صفوف مردان تشکیل دهند زیرا تا پیش از این به 
دلیل اختلاط زنان و مردان. احتمال دیده‌شدن ناحیهٌ دامن زنان به دلیل کوتاهی لباس و 
وجود شکاف‌های جانبی آن در حین رکوع و سجود وجود داشت. با اين تدبیر. مشکل 
مربوط به زنان در برابر جنس مخالف تا حدود زیادی مرتفع می‌گردید: 

«عن جابر قال قال رسولاله: خیر صفوف الرجال المقدم و شرها المخر و شر 
صفوف النساء المقدم و خیرها الموخر ثم قال ...» " (جابرینعبداله روایت کرد که 
رسول‌خدا گفت: صف خوب و مناسب برای مردان نمازگزار صفوف جلو؛ و صف بد و 
نامناسب برای اینان صفوف آخر است. و صفوف بد و نامناسب برای زنان نمازگزار 
تفه کم وی ات (خویف ده اس ی آی: اسا صش ف خر اسخه امتتان رالد 
روایت در تدبیر دوم خواهد آمد]). 

«عن آبی‌سعید الخدری ان رسول‌الّه قال: ... و ان خیر الصفوف صفوف الرجال المقدم 
رها الیو ور شین بصقوای سای الیوشن و مرها الیقوهبا معفی السام ب۲۳ 
(ابوسعید خدری روایت کرد که رسول‌خدا گفت: برای مردان, بهترین صف در حین نماز 
صفوف مقدم و بدترین صفوف برای اینان صفوف موّخْر است. و یرای زنان. بهترین 
صفوف. صفوف عقب و بدترین حالت. حضور در صفوف جلو است ...). 

«و آخرج این‌جریر عن مروان‌این‌الحکم قال کان آناس یستأخرون فی الصفوف من 
آجل النساء فأنزل ال و لقد علمنا المستقدمین منکم الاية»" " (مروان حکم گفت: گروهی 
از مردان برای [دیدن] وت[ یب موف غفب ایب وق ی 

«أخرج الطیالسی و سعیدین‌منصور و آحمد و الترمذی و النسائی و این‌ماجه و 
این‌جریر و ابن‌المندر و ابن‌ابی‌حاتم و ابن‌خزيمة و ابن‌حبان و الحاکم و صححه و 
ابن‌مردویه و البیهقی فی سننه من طریق آبی‌الجوزاء عن ابن‌عباس قال کانت امرأة تصلی 
۰ - مسند احمد ج۲ ص۲۹۳ 


۲ - الدرا المنقور ج ۴ ص ۹۷. المیزان ج۱۲ ص ۱۴۹ 


۱۳ 


خلف رسول‌الّه ۳ حسناء من آحسن الناس فکان بعض القوم یتقدم [یستقدم] حتی یکون 
فی الصف الاول لثلایراها و یستأخر بعضهم حتی یکون فی الصف الموٌخر فاذا رکع نظر 
من تحت ابطیه فأنزل ال و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستأخرین» ۳" (از 
این‌عباس روایت شده که گفت: زنی زیبا پشت سر رسول‌خدا۳ نماز می‌خواند و از 
زیباترین زنان بود. بعضی از مردان سعی می‌کردند که در صف اول بایستند و او را نبینند. 
و بعضی سعی می‌کردند در صف آخر بایستند و او را در حال رکوع از زیر بغل خود 
تماشا کنند لذا این ابه نازل شد...» "۲ 

«و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستأخرین قیل فیه اقوال ... و خامسها: 
علمنا المتقدمین الی الصف الاول فی الصلاة و المتأخرین عنه. فانه کان‌یتقدم بعضهم الی 
الصف الاول لیدرکوا فضیلته. و کانیتأخر بعضهم لینظروا الی آعجاز النساء فنزلت الاية 


ای کته هط راز فودانه خو ضرف بطر تسار مار 


فیهم» عن ابن‌عباس»" 
حاضر می‌شدند تا فضیلت حضور در صفوف اول را دریابند. و گروهی دیگر از مردان به 
صفوف عقب می‌رفتند تا به لمبر و کفل زنان نگاه کنند و به همین خاطر بود که اين آیه 
تازلف تاو روت کاه ق غقی رود کان شا متا ییاز کی ات سم ورایت اش 
صرفاً برای ترسیم واقعیّات آن دوران آورده شد و نه پذیرش چنین تفسیری برای آید. 

تدبیر دوّم- عدم نگاه زنان به مردان سجده کننده: رسول‌خدا مطابق روایاتی که در 
پی می‌آید از زنان حاضر در مسجد [که مطابق تدبیر اول در صفوف بعد از مردان قرار 
دافتند] تغراست:وفتی مودان ند سجده می‌زوند از نگاه کردن به آن‌ها بیرهند: زیر .یه 
دلیل کوتاهی و کوچکی نگ مردان شرمگاه‌شان در معرض رویت زنان که در صفوف 
پشت بودند قرار می‌گرفت. همان‌طور که خواهید دید علّت رهنمود پیامبر به گواه متن 
روایت. عبارت از دیده نشدن "عورة و شرمگاه" بود و نه دیده نشدن "قسمت‌های دیگر 
اندام ". اینک نمونه‌هایی از اين روایات: 

ی آیی‌شمیتغن آلتی ۳ قال:با غعی الا اقا نید ااعال فاغشن. اضا رگن 


۴ - ترجمه تفسیر المیزان ج ۱۲ ص ۲۱۸ 
۵ - مجمعالبیان ج ۶ ص ۱ حجر ۲۴+ فقه القرآن قطب راوندی ج اص ۱۴۱ 


۱۳۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


لاترین عورات الرجال من ضیق الازر» " (آبوسعید خدری روایت کرد که پیامپراصا 
گفت: ای زنان! هنگامی که مردان به سجده می‌روند. چشم از نگاه به ایشان برگیرید تا 
شرمگاه مردان را به دلیل کوتاهی دامن نبینید). 

«عن جابر قال,. قال رسول‌اله: خیر صفوف الرجال المقدم و شرها الموخر و شر 
موه یام تفه وی مها شنت ال تیا تسام او بسن اسان واعشفه 
آبصارکن لاترین عورات الرجال من ضیق الازر»" " (جابرینعبداه گزارش کرد که 
رسول‌خدا گفت: بهترین صف مردان در مسجد, صفوف جلو, و بدترینش صفوف عقب 
است. [حضرت در ادامه گفت:] ای گروه زنان! هنگامی که مردان به سجده می‌روند به 
آنها نگاه نید ما فرمکافهان وا و عاطر مفدودیت: نی شاه شگرید): 

«عن آبی‌سعید الخدری ان رسول‌الّه "۳ قال: آلا آدلکم علی ما یکفر الّه به الخطایا و 
شیذافی المیتات قالزآ پلن با سول ان فان انباخ وضو علی المکاوه و کیره الخطا ان 
ق الا خل و انظار انیت ا سا تا سکم ریغتم زد سیر | فضان 
مع المسلمین الصلاة ثم یجلس فی المجلس ینتظر الصلاة الاخری ان الملائكة تقول اللهم 
اغفر له اللهم ارحمه فاذا قمتم الی الصلاة فاعدلوا صفوفکم و آقیموها و سدوا الفرج فانی 
آراکم من وراء ظهری فاذا قال امامکم اثاکبر فقولوا اثاکبر و اذا رکم فارکموا و اذا قال 
سمع الّه لمن حمده فقوا [/فقولوا] اللهم ربنا لک الحمد و ان خیر الصفوف صفوف الرجال 
لقن شرها لتق روش تضقوف شام امش ی ها اقزه با هیر سای زد 
سجد الرجال فاغضضن ابصارکن لاترین عورات الرجال من ضیق الازر»۶ (رسول‌خدا 
گفت: آیا شما را به چیزی که خداوند به وسیله آن خطاها را می‌پوشاند و بر نیکی‌ها 
م‌افوایده راهتمایی کنم؟ مروم کشت بل رسول خدا گفت: وضو کرش در مواقم بتشت, 
و ترددٌ زیاد به مسجد. و انتظار نمازی پس از نماز دیگر. هیچ‌کس نیست که از خانه‌اش 
پاکیزه و با وضوء بیرون آید و با مسلمانان دیگر نماز برپا دارد سپس بنشیند و انتظار 
تغاز بذیگر با داشتف باشتتنه. مک آم‌که:,فزشتکان از .دا وان او دربخواست. مغفرت: و 
۶۶ - المنصف ابن ابی شيبة ج ۱ ص۵۰۴ کنزالمال ۲۰۸۷۸ 


۸ - مسند احمد ج۲ ص۳ 


۳۴ 


رحمت می‌کنند. زمانی که نماز را برپا داشتید صفوف را راست و منظم کنید و فاصله‌های 
خالی را پر کنید [و به یکدیگر نزدیک شوید] زیرا از پشت سر, شما را می‌بینم [که این 
امور را رعایت کرده‌اید يا نه] ... بهترین صفوف مردان, در جلو مسجد. و بدترین صفوف 
اینان در عقب مسجد است. و بهترین صفوف زنان. در عقب مسجد. و بدترین صفوف 
اینان در جلوی مسجد است. ای زنان! آن‌گاه که مردان به سجده رفتند. چشم از دیدن 
آن‌ها بردارید تا نکند شرمگاه مردان را به علّت ضیق و کوتاهی دامن‌شان ببینید). 

تدبیر سوم- زنان دیرتر از مردان سر از سجده بردارند: مطابق روایات 
پرشماری که در پی من ید پیغمبر از زنان نمازگزار خواسته است که سرشان را پس از 
مردان از سجده بردارند زیرا در صورتی که یفن از نان سر از سجده برمی‌داشتند 
شرمگاه مردان (یا شرمگاه خودشان) به دلیل کوتاهی دامن در معرض رویت قرار 
می کر اک ات از ان ویک 

«قال امیرالممنین: کان النساء یصلین مع ۳ فکن یومرن آن لایرفعن روژوسهن 
قبل الرجال لضیق الاّزر»" " (اماء‌علی گفت: زنانی که با پیامبر نماز می‌خواندند مأمور 
ی بش از فرکانی رشان وا شخته ندرا | شک با | فایی لباس‌شان کرها: 
9 

## در حدیث فوق به خوبی معلوم نیست که کوتاهی دامن لباس به چه کسی مربوط 
است: به مردان يا زنان؟ مجلسی در بحارالانوار هر دو احتمال را مورد توجه قرار داده و 
به توضیح هریک پرداخته است: «قرب الاسناد... عن الصادق قال: قال علی: کن النساء 
مع النبی ۳ و کن یومرن أن لایرفعن روّسهن قبل اثرجال لضیق الأزر. بیان: رواه الصدوق 
فی الفقیه مرسلا متل الأخیر, فقیل: المراد آزر الرجال فانها لما کانت مضيَقة کان‌يقم نظرهن 
آحیاناً ی فروج الرجال |ذا رفعن روژوسهن قبلهم. و یرد علیه أنه علی هذا کان ینبغی نهی 
الرجال عن لبس متل تلک الازر, لبطلان صلاتهم بکشف العورة ولو فی بعض آحوال 
الصلاة. الا آن یقال: انهم کانوا مضطرین, و لم‌یکن لهم غیرهاء آو کان‌بری حجم عورتهم 
بناء علی أنه لایجب ستره کما هو المشهور, و قیل: المراد آزر النساء فان ارجال کانوا 


۹ - من لایحضره الفقیه ۱۱۷۶ مجمع البحرین ج ۲ ص۲۰۵ آزر. مستدرک الوسائل ۷۳۹۱ 


۱۳۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


ینظرون من بین الرجلین و بطرف العینین اٍلی النساء فی وقت رفع الرأس عن السجود. و 
کان لضیق آزرهن یرون بعض محاسنهن و زینتهن کما قیل فی نزول قوله سبحانه: (و لقد 
علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین) و قد مر» ". اگر مراد امام‌علی کوتاهی 
دامن مردان باشد (چنانچه احادیث دیگری به آن دلالت دارد) در اين صورت این کوتاهی 
در حین سجده به اوج خود می‌رسید و در نتیجه اگر زنان زودتر سر از سجده 
برمی‌داشتند عورة و شرمگاه مردان را می‌دیدند ولی اگر مراد امام کوتاهی دامن زنان باشد 
در این صورت نیز پی می‌بریم که اندازه دامن در حدّی نبوده که حتی به زانوان‌شان برسد 
و در نتیجه وقتی پیش از مردان سر از سجده برمی‌داشتند و می‌نشستند. شکاف تحتانی 
دامن لباس‌شان در سطح افق قرار می‌گرفت. و مردان حاضر در سجده می‌توانستند از 
میان پای خودشان درون دامن لباس زنان را ببینند و حتی به شرمگاه آن‌ها بنگرند به 
همین خاطر زنان می‌بایست در سجده بمانند تا شکاف دامن‌شان رو به زمین باشد و 
ان گاه که نهردان شیر از شخته بر داشفنه وسخطر روت بر ظرف شت. آرها ام ان ده 
برخیزند. احتمال اخیر را می‌توان در روایت زیر مشاهده کرد. آن‌جا که کوتاهی دامن را 
هیبشت دایم انیت 

«العلل... عن جعفرین‌محمد عن آبیه قال: کن یژمرن النساء فی زمن رسول‌اله ۳" آن 
لایرفعن رژسهن الا بعد الرجال, لقصر آزرهن» " (امام باقر گفت: زنان در زمان رسول‌اله 
مأمور شدند تا سرشان را پس از مردان [از سجده و رکوع] بلند کنند و اين به خاطر 
کوتاهی دامن زنان بود). 

اینک ادامه" روایات: 

«عن سهلین‌سعد قال کن النساء یمرن فی عهد رسول‌اله "۳" فی الصلاة آن لایرفعن 
رژوسهن حتی یأخذ الرجال مقاعدهم من الارض من ضیق [/فتاحة. /قباحة] الثیاب» ۳ 

«عن سهل‌بن‌سعد قال: کان الناس یصلون مع ی ۱ و هم عاقدوا آژزهم من الصغر 


۰ - بحارالانوار ج ۸۵ص ۴۲ ۳2 
/۳-_- بحارالانوار ج ۸۵ ص ۳۲+ وسائل‌الشیعه اسلامیه۱۰۸۵۸ 
۳۷۲ - صحیح ابن حبان ج ۵ ص‌ 20 المعجم الکبیر ج #ص ۰۱۳۸ صحیح ابن خزیمة ۳ ص۷٩‏ 


۱۳۶ 


علی رقابهم فقیل للنساء: لاترفعن رووسکن. حتی یستوی الرجال جلوساٌ»"" و «عن 
سهل‌ین‌سعد قال: کان رجال یصلون مع ای عاقدی ازرهم علی اعناقهم کهيئة الصبیان, و 
یقال للنساء: لاترفعن رژوسکن حتی یستوی الرجال جلوسا»"" (سهل‌ین‌سعد گفت: 
مردمی که با پیامبر نماز می‌خواندند. جامهٌ خود را به دلیل کوچکی. همچون کودکان به 
گردن می‌بستند و به همین خاطر به زنان گفته شد: سر خود را بر ندارید تا این‌که مردها 
از سجده بلند شوند و به حالت نشسته درأیند). 

اه ماش ایویی تفا سول وا موی شام کانهکه وم 
بالّه و الیومالا خر فلاترفع رآسها حتی برفع الامام رأسه من ضیق ثیاب الرجال »۳ 

و این ررایاتی:با ضراعت پیشخر در علت صدوز این تذبیر؛ 

«عن آسماء قالت قال رسول‌اله۳: یا معشر النساء من کان یژمن بالّه و البومال"خر 
فلاترفع رآسها حتی یرفع الرجال روژسهم. قالت و ذلک آن آزرهم کانت قصيرة مخافة 
آن‌تتکشف عوراتهم اذا سجدوا »۳ (آسماء گزارش کرد که رسول‌خدا گفت: لي زنان) 
کف که یه دوه رو هر اسان تا وهی سس ی سرا می ان مان بات نکن اسما زر 
می‌گوید: این دستور رسول‌خدا به اين دلیل بود که !زار مردان کوتاه بود و به همین خاطر 
بیم مکشوف شدن شرمگاه آنان در هنگام سجده می‌رفت). 

ایام اها لت کای تساه کی امه ماو نی ع فکانت اه 
[/ا] تبلغ انصاف سوقهم او نحو ذلک فسمعت رسول‌اله ۳ یقول: من کان منکن یومن 
الئه و الیوم‌الا خر فلاترفع رآسها حتی نرفع رسنا كراهية آن‌تنظر الی عورات الرجال من 
صغر آزرهم»"" و «عن اشتاجفالت: مت ۳ یقول من کان منکن یمن بالّه و 
لیوم‌الا خر فلاترفع رأسها حتی ترفع [/نرفع] روسنا کراهة آن‌یرین عورات الرجال لصفر 
آزرهم و کانوا اذ ذاک یأْتزرون بهذه النمرة»" (اسماء گفت. شنیدم که پیامبر می‌گفت: 


۳ - صحیح بخاری ۷۷۲ 

۴ - صحیح بخاری ۳۴۹ اللوء لوء والمرجان ح۲۵۲ 

۷۵ - مسند احمدین‌حنبل ج ۶ص ۳۴۹ 

۶ - مسند احمد ج ۶ ص۳۴۸ 

۷ - مسند احمد ج ۶ص۳۳۸ 

۸ - مسند احمد ۶ ص۳۴۸+ مسند ابن راهویه ح ۲۲۲۶+ رک: سنن ابوداود ح ۸۵۱ 


۱۳۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


هرکس از شما زنان که به خدا و آخرت ایمان دارد نباید سرش را [از سجده] پیش از ما 
[مردان] بردارد. و اين بدان جهت بود که زنان. شرمگاه مردان را به دلیل کوچکی |زارشان 
نبینند زیرا در آن ايّام مسلمانان [نیازمند] با پارچه‌های کوچکی [که به زحمت ناحیه ران 
را در بر می‌گرفت] خود را می‌پوشاندند). 

«عن ابی‌جعفر قال: کان رسول‌اله ۳ ... ثم دعا اهل الصفة [و هم] قوم من المهاجرین 
لمیکن لهم منازل و لا اموال فقسم ینهم قطعاً تم جعل یدعوا الرجل منهم العاری الذی 
لایستتر بشیء و کان ذلک الستر طویلا و لیس له عرض فجعل یژزر الرجل فاذا التقا [/ 
تقیا] علیه قطعه حتی قسمه بینهم زرا نم آمر النساء لایرفعن رژوسهن من الرکوع و 
السجود حتی یرفع الرجال رژوسهم و ذلک آنهم کانوا من صغر |زارهم اذا رکعوا و سجدوا 
بدت عورتهم من خلفهم ثم جرت به السنة آن لاترفع النساء روسهن من الرکوع و 
السجود حتی برفع الرجال»"" (مطابق روایت امام باقر که در مبحث اول از فصل اول نیز 
آوردم رسول‌خدا پارچه‌ای به دست آورد و آن را به قطعاتی تقسیم کرد و هر قطعه را در 
اختیار یکی از بینوایان برهنه‌ی اهل صفه قرار داد تا به صورت لنگ به دور کمر ببندند و 
بعزانند: فرح و شرمگاهشان زا پیوهاشه اما چون این آنک‌ها پسیان کوتاه بوة وتبول بد 
زنان فرمود که سرشان را پس از مردان از رکوع و سجده بردارند زیرا به گفته امام باقر, 
شرمگاه مردان در حین رکوع و سجده به دلیل کوتاهی لنگ از پشت نمایان می‌گشت. 
امام باقر در پایان می‌گوید: سپس این امر. که زنان نباید پیش از مردان سرشان را از 
رکوع رتست شد و رسم رایج گردید). 

توضیح پایانی - همان‌طور که متن روایات گواهی می‌دهد. نه تقدّم و تأخر صفوف 
زنان و مردان نسبت به هم نه نگاه نکردن زنان به مردان سجده‌رونده و نه دیرتر از 
سجده برخاستن زنان نسبت به مردان. هیج‌یک به خودی خود اصالت نداشت و مورد 
وی نا نبود و تنها انگیزه‌ای که باعث اتخاذ تدابیر سه‌گانه مذکور از سوی 
حضرت گردید. مکشوف شدن شرمگاه شمار زیادی از نمازگزاران بود که در حين رکوع 


و سجده‌ی نماز و به دلیل کوتاهی دامن دج می‌داد. و تازه آن‌چه در این روایات مورد 


۹ - مکارم الاخلاق طبرسی ص ۹۴و۵٩‏ بحارالانوار ج۴۳ ص ۶۳۸۳ + مجمع البحرین ج۳ ص ۲۰۶ 
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تعقیب قرار گرفته, دیده نشدن شرمگاه و نهان‌گاه نمازگزار برای جنس "مخالف" است و 
هیچ سخنی و قرینه‌ای در بارهٌ دیده نشدن شرمگاه جنس "موافق" وجود ندارد. 

کفتتن اسبت: تمار حزازان علیرغم این‌که در حین سجده. مکشوف‌العورة می‌شدند امّا 
هرگز رسول‌خدا رکوع و سجده آنان را از حالت اصلی خارج نکرد و به ایماء و اشاره 
تقلیل نداد و حتی اقامهٌ جماعت! را نیز تعلیق ننمود بلکه تنها رهنمودی که حضرت در 
این باره صادر کرد اين بود که از نمازگزاران خواست که به شرمگاه و نهان‌گاه دیگران 
نگاه نکنند: «عن آپی‌سعیدالخدری آنه سمع رسول‌الّه ۳ یقول: (یا معشر النساء اذا سجدتن 
فاحفظوا آبصارکم. لاترین عورات الرجال من ضیق الازر)... فاخفضن ابصارکن فهذا نص 
علی آن الفقراء من الصحابة کانوا یصلون بعلم رسولانّه ۳" و معه و لیس معهم من اللباس 
ما یواری عورتهم و لایترکون القعود و لا الرکوع و لا السجود. الا آن الامر بغض البصر 
لازم فی کل ذلک» . این مطلب به روشنی, کم اهمیّت بودن پوشش, و عادی بودن 
پرهنکی رو کففه: عوزخ .را دور ان زمان نهان هی ‌دهد که خانعه سای نش با اندک 
اضلاعاتی از کتار ان گذشت: 

گفته شد پیامبر تدابیری بکار بست تا نمازگزاران نگاه‌شان به شرمگاه یکدیگر نیفتد. 
این پرسش که چرا پیامبر نمی‌خواست چشم نمازگزاران به نهان‌گاه یکدیگر بیفتد؛ آیا تنها 
برای حفظ معنویّت نماز و نیايش بود و یا علاوه بر آن, به "خصوص دیده نشدن 
شرمگاه " (البته شرمگاه جنس مخالف) نیز نظر داشت. چیزی است که در این‌جا به آن 
نمی‌پردازم. 

چنان‌که گفتم تدابیر سه‌گانه .یه گواهی متن روایات, به خودی خود اصالت نداشتند. 
در تایید این سخن می‌توان به این حقیقت اشاره کرد که در همان زمان, رعایت هیچ‌یک 
از این تدابیر در هنگام نماز میّت لازم نبود چرا که نماز میت فاقد رکوع و سجده است. از 
آن گذشته معلوم نیست که تفکیک صفوف زنان و مردان نمازگزار. یک امر مسلّم و مطلق 
بوده باشد چرا که مثلاً مطابق نقلی که ابوالفرج اصفهانی آوردهء زنان و مردان در سال ۱۷ 
هجری در کنار یکدیگر به نماز در مسجد مشغول بودند: «فصلینا صلاة الغداة بظهر المرید 
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و دخلنا المسجد. فاذا هم یصلون: الرجال و النساء مختلطین. فدخل رجل...»". 
بلااشکال بودن نماز زنان و مردان در کنار یکدیگ حتی از روایات مربوط به قرن دوم 
نیز برمی‌آید: مثلاً از امام جعفر صادق در بار حکم نماز مردی که زنی نیز در کنار او 
مشغول نماز است سئوال شد. و امام پاسخ داد: اشکالی ندارد: «عن آبی‌عبداله فی الرجل 
یصلی و المرأة تصلی بحذائه قال: لا بأس»"" البته شیخ‌طوسی, دست به توجیه روایت 
زده و می‌گوید: پاسخ امام مربوط به زمانی است که ده ذراع میان زن و مرد فاصله باشد 
و یا میان آن دو حائلی باشد. و یا این‌که مربوط به وقتی است که مرد. مقدار کمی از زن 
جلوتر باشد. امّا فیض‌کاشانی توجیه اول شیخ را بعید. و توجیه دومش را بعیدتر از اولی 
دافته ات فش کاشای ماش ی روا وت شش آی ردان مر تفزاز سم 
نمازی می‌داند: «بیان: حمله فی التهذیب علی ما ذا کان بینهما آکتر من عشرة آذرع و 
حاجز کما مر و فیه بعد. و فی الاستبصار: علی ما ذا کان متقدماً علیها بشیء یسیر و هو 
آبعد. و الصواب آن‌یحمل علی الرخصة و ما تقدّم علی الکراهة علی تفاوت مراتبها فی 
الشدة و الضعف بحسب مراتب البعد پینهما. فأشدها عدم الفصل ثم الشبر. ثم الذراع و 
موضع الرحل الی آکثر من عشرة آذرع آو تقدّم الرجل, فتنفی الکراهة رأساً و بهذا تتوافق 
الأخبار جمیعا» ۳ مالک‌بن‌انس نیز معتقد است اگر زن, در میان صفوف مردان نماز 
بخواند اشکالی ندارد و موجب بطلان نماز خود و دیگران نخواهد شد. نیز معتقد است اگر 
مرد وارد مسجدی شود که جایی برای حضور در میان مردان نیابد می‌تواند پشت سر 
زنان بایستد و نماز بخواند: «فی صلاة المرأة بین الصفوف: قلت لابن‌القاسم اذا صلت 
ایشا و الصقوف ین اسان اشبه علی اخومی از هال هی فرل مالک قال 
لاآری آن‌تفسد علی آحد من الرجال و لا علی نفسها قال و سألت مالکا عن قوم آتوا 
المستخد فویفن وا الرخید ند آلمسند. قن اسلات مین الساء .و فن اتلد السجد .من 
الرجال فصلی الرجل خلف النساء لصلاة الامام قال صلاتهم تامة و لایعیدون قال 


۱ - الاٌغانی ابوالفرج اصفهانی ج ۱۶ ص ۵۵ در ضمن قصة اتهامه بامرأة از اخبار المغيرة بن شعبه و نسبه 
۲ - الوافی ۶۳۹۸ تهذیب ٩۱۲‏ 
۳ - الوافی ذیل حدیث ۶۳۹۸ 
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ابن‌القاسم فهذا آشد من الذی یصلی فی وسط النساء»". 

اندازه دامن؛ و روایات شبر و ذراع 

حال که معضل دامن کوتاه مردان و زنان در هنگام نماز, و تداییر صادره مورد 
بررسی قرار گرفت. به همین مناسبت گریزی به اندازه دامن آنان به طور مطلق می‌زنیم» و 
بر آنم تا با توجّه به روایات شبر و ذراع ببینیم که !زار یا دنبالٌ پیراهن‌شان چه میزان از 
پای‌شان را هنگام حضور در سطح اجتماع تحت پوشش قرار می‌داد و چه مقداری از 
پای‌شان برهنه بود. در خلال بحث واکنش جامعه اسلامی نیز به دست می‌آید. 

روایاف فد دی هبیت ک یر طیق ان‌ها رسول‌ هه با زتان و ی هس انش اعازه 
داد که تام لاس جرا پکی دروب افواشن دهتت اس فرششن» کنیل بعل مبعله 
در این‌جاسبت. که "مبدای" این افزایشن, کدام ناخیه از پا است: در این رابطه جندامبتای 
ان زد مر وو نی کب : 

مبنای اول- غوزک و پاشنه پا: گروه کثیری از محققان, تحت تأثیر نظرید فقهی‌شان 
که تمام اندام زنان را عورة و لازم‌الستر دانسته‌اند. می‌گویند منظور رسول‌خدا از افزایش 
یکی دو وجبی دامن اين بود که زنان دامن لباس‌شان را یک وجب از پاشنه‌ی پا پایین‌تر 
پیت فا پر وروی تقفیی. یاه شوه و دز مه مطام سول دس ترافنید بان پوشیه 
اشت ای این نتاس یه ازور فراع اطشان شش این اقا سم زاهک سس 
برسانند ولی افزايش بیش از "دو وجب" (یک ذراع) را اجازه ندارند. ابوالولید باجی در 
این باره می‌گوید: زنان عرب فاقد کفش و جوراب بودند. اینان هنگام حرکت نعلین به پا 
کرده و بی‌هیچ چیز دیگری راه می‌رفتند و [چون ناحیه‌ی زیر مج پا به دلیل فقدان کفش 
و جوراب نمایان بود لذا] برای پوشاندن پاشنه و زير مج پاء به آویزان نمودن دامن لباس 
بر روی زمین اکتفا می‌کردند: «.. آن المرأة تحتاج الی آن‌ترخی |زارها آسفل من الکعبین 
لتستر بذلک قدمیها و آسفل ساقیها؛ لٌن ذلک عورة منهاء فقال: ترخیه شبرا. ترید ترخیه 
علیی الارض شیر لبستر قدمیها و ما فوق دلک من ساقها وهذا یعضی آوشاه العرب 


لم‌یکن من زیهن خف و لا جورب کن‌یلبسن النعال و یمشین بغیر شیء و یقتصرن من ستر 


۴ - المدونة الکیری مالک‌بن‌انس (رواية سحنون از این قاسم) ج ۱ ص۱۰۶ 
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آرجلهن علی ارخاء الذیل. وال علم»"". برخی دیگر از همین گروه برای تایید رأی 
خود. دست به دامان این روایت شدند: حدئتنی آمولد لابن عبدالرحمن‌بن‌عوف قالت کنت 
امرأّة لی ذیل طویل و کنت آتی المسجد و کنت آسحبه فسألت آمسلمة قلت انی امرأة 
ذیلی طویل و انی آتی المسجد و انی آسحبه علی المکان القذر ثم آسحبه علی المکان 
الطیب فقالت آمسلمة قال رسول‌اله ۳ اذا مرت علی المکان القذر ثم مرت علی المکان 
الطیب فان ذلک طهور» "" (زنی به مْسلمه گفت دنبال‌ی دامنم بلند است و هنگامی که به 
طرف مسجد می‌آیم بر روی زمین آلوده کشیده می‌شود و سپس بر روی مکان پاکیزه 
کشیده می‌شود. مسلمه نیز پاسخ داد که رسولخدا گفته است: اگر پس از گذر از زمین 
آلوده, از زمین پاک نیز عبور کند دامن لباسش که بر زمین کشیده شده] پاک است). 
ای بای ماه را ان هم +غررک و باتهم دای خی والهاصا ای تلرخال 
حالین حال استحباب و هو آن‌یقتصر بالازار علی نصف الساق و حال جواز و هو اٍلی 
الکعبین و کذلک النساء حالان حال استحباب و هو ما یزید علی ما هو جائز للرجال بقدر 
الشبر و حال جواز بقدر ذراع و یوّید هذا لتفصیل فی حق النساء ما آخرجه الطبرانی فی 
الاوسط من طریق معتمر عن حمید عن آنس آن النبی" ۳" شبر لفاطمة من عقبها شبرا و 
قال هذا ذیل المرأة .»۳۲ 

نقد این مبنا را همراه با نقد مبنای دوم. یکجا می‌آورم. 

مبنای دوم- وسط ساق پا: بسیاری از محققان. مبنای افزايش را از نیمه ساق یعنی 
حدود یک وجب بالاتر از غوزک پا. می‌دانند. اينان معتقدند مطابق روایات پیامبر. بلندی 
دامن لباس برای موّمنان تا وسط ساق است: «قال ابوعمر [ابوعمرو شیبانی]: تکمیش 
الازار الی نصف الساق, کانت العرب تمدح فاعله ثم جاء الّه بالاسلام فسنه الببیتس۲۳ 
(عریيه کسی که دامن لیاسش:را نا نضت سایق بالا می‌زد می‌ستود سیس خداوند اسلا 


زا موی اش ۳ ها سای ای کر یفن مکی خن رش قاس خیم 


۵ - المنتقی (شرح موطا) ج ص۲۱۶ ذیل روایت ۱۶۴۳ 

۶ - مسند احمد ج ۶ ص۲۱۶[ نیز رجوع شود به: فتح المالک ج٩‏ ذیل حدیث ۷۱۵] 
۷ - فتح الباری ج ۱۰ ص ۲۲۰ 

۸ - فتح المالک ج٩‏ ص ۳۹۱ التمهید ابن عبدالبر ج۲۰ ص ۲۲۶ 
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بر مبنای نیمه‌ی ساق مردان مومن سنجیده شده است. چنان‌که ملاحظه می‌شود در این 
حالت نیز با افزايش دو وجب. دنباله لباس بانوان همانند حالت پیشین بر روی زمین قرار 
می‌گیرد و آن را می‌روبد. 

دو گروه مذکور ,چه آن‌ها که مبنای افزايش را پاشنه‌ی پا گرفتند و چه آن‌هایی که 
مبنا را نیمه‌ی ساق پا گرفتند. ناخواسته مرتکب اشتباهات بزرگی شدند و به راحتی 
هرچه تمام‌تر دو دستور مهم "عدم اتلاف اموال" و "رعایت بهداشت" را نادیده گرفتند 
آن‌ها مگر نمی‌دانند وقتی پارچه‌ای بر روی خاک و زمین کشیده شود پس از چند روز 
فرسوده می‌گردد آیا به جز هدر دادن آگاهانه اموال. تعبیر دیگری برای اين رویّه می‌توان 
انتخاب کرد؟ آیا کشیده‌شدن دنباله لباس بر روی زمین. زیر پا نهادن دستورات بهداشتی 
هم 1[ فاشی از اما تاشن مفود این درد ماه تام 
زنان. حتی ساق و غوزک و پاشنه را عورة و لازم الاستتار می‌دانند و نمایان بودن این 
قسمت‌ها را حرام اعلام می‌کنند. 

یم کر رها اعادیت رشان یدای ی سای اردرو نوناق 
الساق | مایت داشت.که این گنه رمیات دارای ند گی رتاش انس بو نی وازه 
اس له ای نغور ای شوه ملع 
نیست که حتماً دارای همین معنا باشد و چه بسا معنای آن, عبارت از کل پاء و یا حتی 
یت بالای ت اف یه اک ماود رش سای یی ناف تا ری ]کش 
۳ ایجش رک فان حسیا انش وی وی او وخ امه 
"پدیده جر ازار! " و کشاندن لباس بر روی زمین می‌رسیم که شدیداً مورد نهی رسول‌خدا 
بود و در فصل اول به آن پرداختم. بنابراین هر دو مبنای: "پاشنه و غوزک" و "وسط 
هر به دلیل منتهی شدن به پیامدها و نتایج غیر معقول یا سرزنش شده (شامل: "اتلاف 
اموال "» "نادیده گرفتن بهداشت" و "پدیده جر ازار") هرگز پذیرفتنی نیست. 

مبنای سوم زانو: ری مشهوری در فقه وجود دارد که عورة مردان را از ناف تا زانو 


می‌داند. ایح رای بر گرفته از تعدادی روایث تا انیت بای ارت رای شر دا مایت وا را 


۳۸۹-_- منابع حدیثی متعدد 
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را تا زانو بپوشانند و حتی در مورد امام‌علی آورده‌اند که |زار وی تا زانویش امتداد 
تشه رابت غاب و فد ی ازارهیر که من سین آفدایش یکی دی وعب فا 
این هیآ ی سای اه داي تاش ود 
سایق مشیم با وی ان اهاط یت اکز اس تشه رای 
دامن‌شان یک وجب بیش از مردان باشد در این صورت درازی آن تا "نیمه ساق" [مابین 
زانو تا مج پا] امتداد می‌یافت و اگر می‌خواستند اين مقدار را به دو وجب [یک ذراع] 
برسانند در این صورت بلندی دامن به مچ پا و غوزک می‌رسید. 

مبنای زانو نتایج غیر معقولی به بار نمی‌آورد و حتی می‌تواند پذیرفتنی باشد امّا به 
دلالت "متن روایات" که در ادامه خواهد آمذ نکات زیر را باید در این پذیرش به خاطر 
سپرد: الف- پوشش پایین‌تر از زانو واجب و لازم نبود چرا که پیامبر "۳" در مقابل 
"درخواست" زنان به آنان "اجازه" داد که دامن لباس‌شان را از مبنا [ٍی زانو] یکی دو 
فتاه انش دشر توت هشران ای ها ره اطاه ان و کی انا 
بوجی ناس پوشیوانی بان رید خووی وه مطرح نود ویر آز ی ووانات 
این گونه برمی‌آید که زنان از نامطمئن بودن پوشش دامن‌های ندوخته و خیاطی نشده 
نگرانی داشتند زیرا معتقد بودند که ناحیهٌ بالای مبنا (یعنی بالای زانو) گهگاه از زیر لباس 
بیرون می‌زد و نمایان می‌شد. ج- بنابراین اگر زنان از پوشاک "خیاطی‌شده" (مانند 
سروال و شلوار) استفاده می‌کردند و به پوشانندگی آن تا زانو اطمینان می‌یافتند دیگر 
زمینه‌ای برای طرح درخواست از رسول‌خدا نمی‌دیدند و به همین خاطر رخصت افزایش 
مذکور منتفی می‌گردید. 

کفعتی, التشت اصالت اکتفاء پوشش پا تا سرحدٌّ زانو راه از حدیث تساوی عورة زن و 
مرد که قبلاً از پیامبر آوردم نیز می‌توان بدست آورد. 

مبنای چهارم- نیمه‌ی ران [نیم وجب بالاتر از زانو]: با این فرضء "پایین‌تنه" [از 
دور کمر تا انتهای نشیمن‌گاه که امروزه به وسیلهٌ شورت تحت پوشش قرار می‌گیرد] 


پوشیده بوده و دامن لباس تا وسط ران را نیز در بر می‌گرفت امّا هنگام نشست و 


۰ - مستدرک الوسائل ح ۳۶۷۲ 


۱۵ 


برخاست و یا موقع تحرک و فعالیت» "قسمت ضخیم عضلهٌ ران و حتی شرمگاه" به دلیل 
کوتاهی دامن نمایان می‌شد و به همین خاطر زنان از پیامبر درخواست کردند که 
حداقل‌های پوشش پا را در مورد زنان افزایش دهد تا نسبت به پوشیدگی شرمگاه و 
قسمت ضخیم ران مطمئن شوند رسول یراس نیز ابتدا با افزایش یک وجب. و سپس در 
پی درخواست دوباره‌ی بانوان, با افزايش یک وجب دیگر [رویهمرفته برایر با دو وجب 
يا یک ذراع] موافقت کرد به اين ترتیب دامن بانوان با افزایش یک وجب به زیر زانو 
می‌رسید. و با افزايش دو وجب به وسط ساق امتداد می‌یافت. البته در این‌جا نیز باید 
توجّه داشت که هدف افزایش, اطمینان از پوشیدگی پایین‌تنه (و عضلهٌ ضخیم ران) بود و 
در واقع پوشیدگی مناطق جدیدی که در پی افزايش, تحت پوشش قرار می‌گرفت به 
خودی خود اصالت نداشت. همچنین حضرت هرگز با افزايش بیش از "یک ذراع" 
موافقت نکرد! 

رهنمود و تأکیدات پیامبر مبنی بر کوتاه نگه‌داشتن دامن لباس ,که به طور میانگین 
منجر به برهنه ماندن نیمی از پا بود. از آن‌جا ناشی می‌شد که گروهی از زنان و مردان با 
جامهٌ بلند و دراز در سطح جامعه ترددٌ می‌کردند و اين عمل علاوه بر این‌که می‌توانست 
همراه با بداخلاقی تفاخر, تبختر» ناز و تکبر باشد همچنین فل آززدگی بینوایان بی‌جامه را 
در پی داشت بنابراین گویا پیامبر برای مهار تشخص‌های برتری‌طلبانه ثروتمندان و 
دل‌جویی از بینوایان. از ایمان‌آوردگان خواست که هرچه می‌توانند جامه‌های کوتاه‌تری 
انتخاب کنند تا هرگز به سمت تفاخر و تکبر و دل‌آزردگی دیگران گام برندارند. در 
اين‌جا به نکتهٌ شگفت‌آوری برخوردیم؛ زیرا تا قبل از این تصوّر می‌کردیم پیامبر خواهان 
افزایش دامن مردان و زنان بود تا در اثر آن, پای‌شان هرچه بیشتر پوشیده گردد و برهنه 
نماند اما اینک شاهدیم که پیامبر در واکنش به وجود جامه‌های بلند (یا در واکنش به 
چیزهای دیگر) خواهان کاهش هرچه بیشتر بلندی دامن مردان و زنان موّمن شده است تا 
هرچه بیشتر بر تفاخر و تبختر درونی غلبه کنند ولو که رعایت این رهنمود منجر به برهنه 
ماندن نیمی از يا شود. 


و اینک روایات نبوی در باره حد بلندی دامن بانوان: 


۱۵۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


«حدئتنا آمسلمة. آنها لما ذکر فی النساء [؟: الازار] ما ذکرء قالت: یا رسول‌اث» آرایت 
لنساء؟ قال: شبرأً قالت: لایکفیهن. قال: فذراع» "٩"‏ 

«... عن آمسلمة زوج‌النبی آنها قالت حین ذکر الازار: فالمرأة یا رسول‌اله؟ قال ترخیه 
شبراء قالت آم‌سلمة: |ذا ینکشف عنها. قال: فذراعاً لاتزید علیه» ۳" 

«عن آمسلمة. قالت: لما ذکر رسول‌اه ۳ من الاسبال ما ذکر, قلت: یا رسول‌ال» 
رای سکیف یی ۱ قالنه سراف ۲ 

«عن عايشه عن رسول‌ال ۳" فی ذیول النساء قال شبر قالت قلت اذن [/ اذا] تخرج 
سوقهن قال فذراع» 

«عن آمسلمة. آن الثبی"۳لما ذکر فی الازار ما ذکر, قالت آم‌سلمة: فکیف بالنساء؟ 
قال: برخین شبراً قالت: |ذاً تبدو آقدامهن, قال: فذراغٌ لایزدن علیه»۹ ۳ 

(در تأئید مطلب به روایت زیر می‌توان استناد کرد که کوتاهی دامن زنان نمازگزار را 
نشان می‌دهد و گویا بلندی‌اش از زانو فراتر نمی‌رفت که بیم دیده‌شدن بخش‌های بیشتری 
در هنگام سجده می‌رفت: «عن جعفرین‌محمد عن آبیه قال: کن یومرن النساء فی زمن 
رسول‌الّه "۳» آن لایرفعن رووسهن الا بعد الرجال, لقصر آزرهن الخبر» " ). 

و اینک روایاتی گویاتر: 

«ذکرت نساء النبی "۳" ما یذیلن [/ یدلین] من التیاب؟ قال: [یدلین] شبرآه فقلن: شبر 
قلیل تخرج منه العورة. قال فذراع. قلن: تبدو آقدامهن, قال: ذراع لایزدن علی ذلک»۲۳ 
(همسران پیامبر از حضرت پرسیدند: دامن لباس را چقدر آویزان و دراز کنند. رسول‌خدا 
پاسخ داد: یک وجب. همسران گفتند: یک وجب کم است زیرا عورة از آن بیرون می‌زند. 
حضرت گفت: یک ذراع [دو وجب]. همسران دوباره گفتند: در اين صورت پاهاشان 


۲ - موطا ما لک ج۲ ص۹۱۵ ۱۳+ سنن ابوداود ۴۱۱۷ السنن الکبری نسائی ۹۶۵۴ 
۳ - السنن الکیری نسائی ۹۶۵۶ 

۴ - مسند احمد ج۶ ص ۷۵+ ص ۰۱۲۳ سنن ابن‌ماجه ۳۵۸۲ 

۵ - السنن الکبری نسائی ۹۶۵۷+ المعجم الکبیر طبرانی ج ۳ ص ۴۱۷ 

۶ - مستدرک الوسائل ۷۲۹۰ 

ص ۱۲۶ 


۱۵۶ 


نمایان می‌ماند. پیامیر "۳ گفت: همان یک ذراع باشد و چیزی بر آن نیفزايید). 

عن این‌عمر: آن نساء الثبی"" سألنه عن الذیل؟ فقال: اجعلنه شرا فقلن: لن شبرا 
هرمع غزره؟ ال انسلته درآعا فکات داعم ادا ارادت اوشغن فرع ارشت 
ذراعأً فجعلته ذیلا»" (زنان پیامبر در بار دنباله‌ی دامن لباس, از حضرت پرسش 
کردند. و حضرت پاسخ داد: یک وجب. زنان گفتند: یک وجب هیچ چیز از عورة (و 
مواضع لازم‌الستر) را نمی‌پوشاند. پیامبر گفت: دامن لباس‌تان را یک ذراع بیفزایید. 
ابن‌عمر. راوی حدیث می‌گوید: هرگاه یکی از بانوان می‌خواست پیراهنی تهیه کند. یک 
ذراع را برای دامن لباس قرار می‌داد). 

«عن این‌عمر عن عمر قال ذکرن نساء رسول‌لله ۳" ما یرسلن من التياب فقال شبرا 
قلن فان شبرا قلیل تخرج منه العورة قال فذراع قال فکانت |حداهن تذرع ذراعا من 
مطفها 6 هو خطا کف وتا شام هه داش لیات درا اعقهی سیفن 
[پیامبر] پاسخ داد: یک وجب. زنان گفتند: یک وجب کم است زیرا عورة [شرمگاه و 
عضلهٌ ران در حین نشست و برخاست] نمایان می‌گردد. پیامبر پاسخ داد: پس یک ذراع 
دیق راو اوه هر که او ریازن مس و اسف سا مدای روم کی ی ده 
انداز یک ذراع از مبداً کمربند می‌گرفتند). در باره اين روایت توضیح دیگری در گام 
چهارم از بخش سوم خواهد آمد. 

ای است با فرض صحت صدور روایات بالا چاره‌ای جز ترجمه‌ها و نتایج مذکور 
نداریم هرچند این روایات را می‌توان به گونه‌ای دیگر ترجمه کرد که در آن صورت با 
تناقض‌هایی درون همین روایات روبرو خواهیم شد. نیز باید دانست که کوتاهی دامن 
بانوان در فصل اول و مباحت قبلی. به طرق دیگر اثبات شد بطوری‌که تائید کوتاهی‌اش 
در گرو پذیرش مباحث این قسمت. و روایات پیچیده‌ی از فه هه 

اینک خواننده کتاب با توجه به مجموع روایات مذکور (و نیز با توجه به برخی 


دامن‌های کوتاهی که حتی نمی‌توانست عورة و ران را در موقع رکوع و سجود محفوظ 


۸ - مسند احمدین‌حنبل (به تصحیح احمد محمد شاکر) ۵۶۰۳۷ 
۹ - الکامل عبدالّه بن عدی ج ۲ ص ۲۰۱ 
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بدارد) خود باید تشخیص دهد کدامیک از مبناهای یادشده به واقعیّت و حقیقت نزدیک‌تر 
فان 

تاثیر نماز در تقویت پوشش و حجاب 

رسول‌خدا به مردم .همان مردمی که مقیّد به جامه و حجاب نبودند. سفارش کرد 
هنگام نماز از لباس‌شان [بخوبی] استفاده کنند و از ظهور برهنگی در این حین جلوگیری 
کنند. نیز از آن‌ها خواست جامه را در وقت نماز به گونه‌ای بر تن کنند که بتواند فرج و 
شریگاه زاو اند بش این گرنه تاش کا پارنفهای بر دوشن کی وی ارآ 
بر ناحیه فرج و دامن قرار نگیرد. اگرچه اصل نماز. فارغ از اين مقدمات الحاقی نیز قابل 
تحقق است ولی برای برپایی رسمی آن, به ویژه به صورت جماعت ملاحظاتی قرار 
داده‌اند. 

روایات» شواهد و قرائتی در دست است که نشان می‌دهد. پوشیدگی نمازگزار از 
ان و دوک فا رسییه وی عا نان اس کر ما تزور 
ای مر انس ای هی سا دس تور ی اک تردن نف هد 
نمازهای روزگار پیامبر عمدتاً به صورت جمعی خوانده می‌شد و به همین خاطر برای 
پوشیدگی از دیگران چنین تصمیمی گرفته شد باید گفت که در غیر نماز نیز معاشرت و 
اجتماع وجود داشت. و اگر تدییری بود از سوی رسول‌خدا تا مردم آرام ارام در همد" 
اوقات متعهّد به پوشیدگی و لباس شوند باید گفت که مومنان سخنان "صریح" پیامبر را 
نیز پذیرا بودند (و در این راستا احادیثی در باره پوشش در غیر ت0۳ شده است) و 
اهاط بویت تما تم ربری ‏ سیی ر عتاعی متوافوه هش با کش اند 
که چنین بوده, واگر به این خاطر بود که نماز به دلیل خم و راست شدن و رکوع و 
سجده‌اش» احتمال رژیت برهنگی‌ها در آن بیشتر بود و رسول‌خدا صرفاً به خاطر مهار 
همین مشکل سخنانی فرمود باید گفت ممکن است این‌گونه بوده, ولی به هر حال آن‌چه 
واضح است این است که احادیث و روایات مربوط به لباس نمازگزار» بر پوشیدگی و 
حجاب فرد در غیر نماز هم تأثیر گذاشت و در واقع حداقل‌های پوشش نمازگزار و نیز 


۱۵۸ 


نایک جفران کف که از برشکتر تسار ندیه پرشنکی ریا مهازوی ملیی بون قریت 
گردیق, در فقه تیق بخت اب و,پوهشن: تعمو لا در قالب احکام لباس "نمازگزار" و 
ستر عورة در حین "نماز" می‌آید. و اگر هم به پوشش در غیر نماز پرداخته شود گریزی 
است در لابلای احکام "نماز, حج و نکاح" همچنین بسیاری از احادیثی که در برخورد 
اولیشیبه بطم وس مطاق ات اوخاص از نت با ی گیری بش تعیب نود 
مربوط به نمازگزار است و هدف. بیان پوشش فرد در غیر نماز نبوده است. 

بحث را با آوردن چند روایت و حدیث پی می گیریم: 

«من اتقی علی وبه فی صلاته فلیس له اکتسی» ‏ و «من اتقی علی ثوبه ی 
وی راک تفر ابو کی که امه 1 
لباسش در موقع نماز استفاده کند [و ملاحظه فرسودگی‌اش را نماید] مورد شماتت قرار 
داده است). 

«عن آبی‌هريرة آن رسولاله ۳" قال لایصل آحدکم فی ثوب واحد لیس علی فرجه 
منه شیء»" " (رسول‌خدا" گفت: کسی با تک‌جامه‌ای که چیزی از آن بر روی فرج و 
شرمگاهش نیست نماز نخواند). 

دزی حاذیت اتمه اعکام نبا پزشگانی کم یه با باعر میب رین عفوازز 
تیان ده انیت این قراخ کفیا هن زو که شلهیا از داریا بر کشعهانت و با اعادت مه 
برهنگی دارند. هنگام نماز می‌بایست برای پوشش شرمگاه تلاش نمایند. اینک چند نمونه 
کی 

«ان علیاً سثل عن صلاة العریان فقال: اذا رآه الناس صلی قاعداً و اذا کان لایراه 
الناس صلی قائما» " (از اماء‌علی در یار" حکم نماز افراد غریان پرسیده شد و امام 
پا داد اک ره راهان راو کزان را ی ینت انیتاد: 


بخواند). 


۰ - وسائل‌الشیعه ۵۷۰۲ [الفقیه ]۶۱٩‏ 
۱ - دعائم‌الاسلام ۱ ص ۰۱۷۶ مستدرک الوسائل ۳۴۴۲ 
۲ - احکام القرآن جصاص ج۴ ص ۲۰۶ 
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«عن آبی‌عبدائه فی الرجل بخرج عریاناً فتدرکه الصلاة قال: یصلی عریاناً قائماً ان 
لمیره أحد. فان رآه آحد صلی جالسا»""" (امام صادق در باره" شخصی که برهنه بیرون 
می‌آید و زمان نمازش فرا می‌رسد مورد سئوال قرار گرفت که پاسخ داد: اگر کسی او را 
نمی‌بیند. ایستاده [یعنی به حالت عادی] نماز بخواند ولی اگر دیده می‌شود نشسته نماز 
بخواند). 

«عن زرارة قال: قلت لابی‌جعفر: رجل خرح من سفينة عریاناً آو سلب ثیابه و لم‌یجد 
ها یقت قاله بضلی یبای و ای کاش ام لت بدها علی وهای کاخ 
شا وضع یده علی بت نز ثم یجلسان فیومئان ایماء و لایرکعان و لایسجدان فیبدو ما 
خلفهما»" " (زراره از امام باقر در باره نماز شخصی که برهنه از کشتی خارج می‌شود یا 
لباسش ربوده می‌شود. و چیزی نمی‌یابد که در آن نماز بخواند. سوّال کرد و امام پاسخ 
داد: نماز را به ایماء و اشاره بخواند. اگر آن شخص, زن است دستش را بر روی فرج و 
میان دو پا قرار دهد و اگر مرد است دست را روی شرمگاهش بگذارد سپس بنشینند و با 
ایماء نماز بخوانند [یعنی] رکوع و سجده را به جا نیاورند چرا که [شرمگاه] پشت‌شان 
نمایان می‌شود). 

همان‌طور که ملاحظه شد. این افرادی که خواسته یا ناخواسته در موقعیت برهنگی 
قرار می‌گرفتند. مومن و نمازخوان بودند! و جالب‌تر این‌که در این غوغای برهنگی, نماز 
جماعت نیز می‌خواندند: «عن عبدائّین‌سنان عن ابی‌عبداثه قال: سألته عن قوم صلوا 
جماعة و هم عراة. قال: يتقدمهم الامام برکبتیه و یصلی بهم جلوساً و هو جالس»*" (از 
ابوعبداله صادق پرسیدم: اگر جمعی لخت و عریان باشند. چگونه نماز جماعت بخوانند؟ 
ابوعبدالّه [امام صادق] گفت: همگان در یک صف می‌شوند و پیشنمازشان به مقدار یک 
قاف عرش داعل صف مش شین واهیکان ار اشسی تین ۱ 

باید توجه داشت که این جماعت لخت. تا پیش از برپایی نماز, با یکدیگر روبرو 


۴ - تهذیب ۱۵۱۶ وسائل‌الشیعه (اسلامیه) ۵۶۸۵+ ۵۶۸۷ 
۵ - وسائل‌الشیعه ۵۶۸۷ گزیده تهذیب ۱۰۶۸ 

۶ - وسائل‌الشیعه ۵۶۸۹ 

۷ - گزیده تهذیب بهبودی ۱۰۶۹و ۱۳۳۴ 


۱۶۰ 


می‌شدند و در کنار هم بودند ولی سفارش خاصّی به آن‌ها نمی‌شد امّا همین‌که بحث نماز 
پیش آمد, رعایت مسائل خاصی ,چه در مورد مراقبت نسبی از پوشیده بودن شرمگاه و 
چه نگاه نکردن به شرمگاه همدیگر به آن‌ها گوشزد شد. 

مطابق احادیثی که پیش‌تر اشاره کردم و در بخش سوم زوا به آن خواهم 
پرداخت. شرط صحت نماز نوبالغان. استفاده از جامه و ساتر اعلام شده است. 

اشفاده ان پرشاک دورو مه کی ها او ات به ار گراران برض 
شنه استن در این باره گویند,رشرل‌خدا کنت:,زمین:برای کسی که در.هگام قباز از 
شلوار استفاده می‌کند طلب مغفرت می‌کند: «ان الارض لتستغفر للمصلی فی 
السراویل»" " و يا اين روایت که یک رکعت نماز با شلوار معادل چهار رکعت نماز با 
ی ناسکی یهن دی قال ور رکف پسرآویا یل آریعا 
بغیره»" ‏ » هرچند اطمینانی به صدور این‌گونه روایات نداریم زیرا گفته شد که جامه‌های 
دوخته و آماده (از جمله شلوار و دامن پادار) چندان در آن روزگار رایج نبود. 

آنان به جامه و لباس از منظر حجاب اخلاقی. کمتر می‌نگریستند و بیشتر به جنبه" 
زیبایی. آراستگی و شخصیتی‌اش توجه داشتند و به همین خاطر رسول‌خدا از مردم 
خواست که هنگام تماز, لباس‌هاشان را بر تن کنند زیرا خدا از همه سزاوارتر است که 
برایش آراسته و مزیّن شوید: «اذا صلی آحدکم فلیلیس ثوبه, فان‌اله جل شأنه أحق 
آن‌یتزین لی» ۲۱ و «اذا صلی آحدکم فلیلبس ثوبیه, فان‌ل آحق من - لد» 

گویا دو روایت زیر در راستای دقت نمازگزار در امر پوشش است: «قال 
وان نهک بل ال ی زاره رل ریامض کر 
جامه‌اش را آویزان نماید پذیرفته نیست) و «عن آبی‌هريرة عن النبی: نه نهی عن السدل 
فی الصلاة» " " (پیامبر از آویختن جامه در هنگام نماز نهی کرد). 


۳۱ 


۸ - کنزالعمال ۱۹۱۲۲ 

۹ - وسائل‌الشیعه (آل البیت) ۵۷۳۶ 

۰ - مستند الشیعه ج۴ ص ۲۴۲ [المهذب فی فقه الشافعی ۱: ۶۵] 

۱ - کنزالعمال ۱۹۱۲۰ 

۲ - السنن الکبری نسائی ٩۶۲۳‏ 

۳ - مسند احمدین‌حنبل (به تصحیح احمد محمد شاکر) روایت ۷۹۲۱ 


ات حجاب شرعی در عصر پیامبر 


منظور از سدل يا آویختن که در این روایت آمده. ضمیمه نکردن طرفین پارچه به هم 
انشت. ابن‌قتییةه در این باره: می‌گوید: «السّدل: هو آن‌یسدل الرجل ازاره من جانبیه و 
لایضم طرفیه بیدیه. سم ذلک سدلا کما قیل لارخاء الستر سّدل, فان ضم طرفیه بیدیه 
لیگ ادلی لته قیض اه تفری سل انم اس که تضضی ای افن بر از در 
طرف آویزان کند و لبه‌های دو طرف را با دستانش ضمیمه ننماید. ولی اگر دو طرف 
جامه را با دستانش به هم متصل کند. دیگر سدل و آویختن نیست زیرا با دست‌ها جلوی 
تشر نو تزاکند کی تون را گرفته است). 

از مجموع اخبار و مطالبی که آورده شد می‌توان به اهمَیّت پوشیدگی در "وقت 
نماز " نسبت به ساير اوقات. و يا دست‌کم می‌توان به وجود ملاحظاتی در حین نماز پی 
برد که از آن ملاحظات در غیر نماز, کمتر خبری در میان بود. در سایهٌ اين تفاوت 
می‌توان تأثیر تدریجی پوشش حین نماز را در دیگر اوقات فرد ردیابی کرد. 

در پایان دوباره یادآور می‌شود که مردم روزگار پیامیر در پوشاندن اندام حساس 
باگرنجه,خورتین باشته بعتی دز نما چا وسواس,ودفت: نبودند: زیرا نهفرسودگی و 
پارگی جامه و نه کم و کیف البسه, اجازه چنین دقت و وسواسی را به آنان می‌داد. نه از 
انگیزه کافی برای اين کار برخوردار بودند و نه قبح بارزی در آن می‌دیدند. گواه این 
سخن روایات متعدّد. گزارشات تاریخی و مطالبی است که تا به حال آوردم. گفتنی است 
شیوع فرسودگی جامه‌ها و نامطمتن بودن پوشیدگی پارچه‌ها چنان بود که حتی تا قرن 
دوم نیز بحث تخفیف در برهنگی بخشی از اندام حسّاس "زنان و مردان" در موقع نماز 


مطرح بود. 


۴ - غریب الحدیث ابن قتیبه ج۱ ص ۱۸۲ 


۱۶۲ 


فصل چهارم- وضعیّت خانه‌ها (مقدمه, خانه‌های ساده. فقدان درب. ابهام در 
وجود پرده. ورود سرزده, سقف و دیوار بی‌خانمانی). 

از دیگر مواردی که می‌توان جایگاه و میزان حجاب و پوشش را به دست آورد 
واضمیت: خانه‌های؛ [نان اد شیت نمیزران ستاو اس برس رید کن خانه‌ها از اب شعهک 
مهم است که بفهمیم خانه تا چه میزان می‌توانسته از برهنگی‌های ساکنین منزل در برابر 
مردم بیرون از خانه محافظت کند. اين امر وقتی جدی‌تر می‌نماید که به یاد داشته باشیم 
که میزان لختی ایشان در هنگام حضور در خانه بسیار بیش از برهنگی متعارف در بیرون 
از خانه بود. 

همچنین باید توجه داشت که پیامبر بر گروه و شماری خاص مبعوث نگردید بلکه 
مخاطبین وی همه مردم .,چه شهری چه روستایی چه بادیه‌نشین؛ و صرفنظر از فقر و غناء 
بودند بنابراین در بررسی مسکن نیز می‌بایست همه افراد را مورد بررسی قرار داد. در این 
رابطه گروهی از مردم که کاملاً مستمند و بینوا بودند فاقد هرگونه خانه و سرپناه بودند 
آن‌هم با تمام پیامدهای بی‌خانمانی از حیت حجاب شرعی اما دارندگان خانه» اکیرا 
صاحب یکی از اين سه نوع مسکن بودند: الف- خانه‌هایی که از خشت. گل يا سنگ بنا 
می‌شد و سقفش با شاخ و برگ و چوب و سپس گل پوشانیده می‌شد. ب- خانه‌هایی که 
با حصیر و جریده‌های گل‌اندود شده بنا می‌شد و به شکل فوق مسقف می‌گردید. ج- 
خیمه و چادرهایی که با استوانه‌هایی عمود می‌شدند و از پشم. کرک و پوست حیوانات 
ساخته می‌شد. سایه‌بان‌های حصیری را می‌توان حالتی فرعی از همین نوع مسکن 
دانشت: 

راغب اصفهانی جنس خانه‌ها را از سنگ. گل و خاک و کرک و پشم حیوانات 


اعلام کر ده انتسگاه «و یقع ذلک علی المتخذ من حجر و مدّر و صوف و وبر»". 


۵ - مفردات واژه بیت 


1۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


توضیحات جواد علی در مورد شیوع دیوارهای خشتی, سقف‌هایی با شاخ و برگ 
درختان و الیاف نخل که روی آن مفروش از گل می‌شد چنین است: «و قد عثر المنقبون 
علی لبن جاهلی فی آماکن متعددة من جزیرتالعرب. و قد کان هل الحجاز یستعملونه فی 
آبنيتهم. لم‌ینفردوا بالطبع فی ذلک وحدهم. بل کان‌یفعل ذلک کل الجاهلین. و قد بنی 
مسجد الرسول باللین. و کان الرسول ینقله مع الناقلین و هو مختلف الحجم ... و لمیکن 
فی استطاعة الفقیر بناء بیته باللین و بالطابوق [أی الاجر] بل کان‌يشيد بیته بنفسه بالطین, 
فیقیم جدره بالطین طبقة طبقة, اذا جفت طبقة وضع فوقها طبقة آخری, و هکذاء و یسقف 
بیته بلأغصان, و بسعف النخل, و یضع فوقها طبقة من الطین لتخفف عنه وهج الحر فی 
آیام الصیف. و تمنع عنه سقوط المطر علیه عند نزوله. آما الأعرابی فلم‌یکن له بیت دائم. لا 


تحتهاء فهی بیته الحقیقی ... والدار المسکن و البیت. و ترد اللفظة فی النصوص اللحيانيق 
قال ابن‌الکلبی: "بیوت العرب ستة قبة من آدم. و مظلة من الشعر, و خباء من صوف. و 
بجاد من وبر. و خيمة من شجر و قنة من حجر, و سوط من شعر و هو آصفرها". ... و 
یسقف البیت بالخشب, یوضع علیه عُرضاء و یسمی العراص, ثم تلقی علیه أطراف الخشب 
الصغار. و قد یطیّن. آو یجصّص. آو یبنی فوقه لیمنم المطر من السقوط من خلال الخشب 
عالی البیت, وج اعد انس موالفاد آیه» ‏ : 

وی اکثر خانه‌های مدینه را ساخته شده از خشت. فاقد درب‌های محافظ و لنگه‌های 
در. و با پرده‌هایی مویین بر مدخلش معرفی می‌کند: «و کانت بیوت آزواج البی من اللبن؛ 
و لها حجر من جرید مطرورة بالطین. و علی آبواپها مسوح الشعر. و هذه کانت صفة معظم 
تشک ها ره ات ماع پوت افیا کات هس و کین هلاک 
وسائل الترفیه و الراحة المتوفرة بالقیاس الی ذلک الزمان»"" هرچند جعفر مرتضی تلاش 
کرده که فقدان درب چوبی و لنگه‌ی در را نفی کند" . از آن گذشته دروازه و مدخل 
برخی از خانه‌ها ۳ فاقد پرده و حصیر بود. چه رسد به درب‌های چوبی و لنگه‌های 
۶ - المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام جواد علی ج۸ ص ۲۲و ۲۹و۳۱ 


۷ - المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام ج۸ ص ۳۱ 
۸ - مأساةالزهراء جعفر مرتضی ج۲ ص۲۲۹ به بعد 


۱۶۳ 


در؛ بنابراین درون خانه نمایان بود. در واقع بر دروازه و درگاه خانه که به آن "باب" 
می‌گویند درب و مانعی نبود که میهمان در برابر آن توقف کند یا مانع نگاه رهگذران 
باشد. و اگر هم حصار و مانعی بود عمدتاً پرده‌ای بود که هرگز عامل ایست میهمان‌هابی 
که در بسیاری اوقات سرزده وارد می‌شدند نبود. و چنان‌چه از جنس چوب بود هرگز 
بسته و قفل نبود چرا کهایتایتا مشکلی برای ورود سرزده‌ی آشنایان و اقوام در بین نبود. 
شاید بتوان گفت که ضرورت توقف میهمان در مقابل منزل و لزوم هماهنگی پیش از 
ورود .که ما اینک از منظر حجاب و مسائل شرعی به آن می‌نگریم» در آن زمان رایج 
نبود و به همین خاطر رفت‌وآمد به منازل یکدیگر با سهولت کامل و بی‌هیچ مانع فیزیکی 
و ذهنی صورت می‌پذیرفت. 

حاثئل‌های حصیری, بعضاً پرده‌های سردر, و گاه سقف و حتی دیوار خانه‌ها از 
وتان کی لام وکا تراد رواخ یهد که ساکیيیی فرن مرش یی دوع کید کان 
قرار گیرند و اين بر معضل پیش‌گفته یعنی باب‌های بی‌درب و پیکر و دروازه‌های بی 
مصراع و لنگه می‌افزود مگر خانه‌هایی که مستحکم‌تر و پوشیده‌تر بود و بر مدخلش 
لنگه‌های درب چوبی یا لااقل پرده‌ای استوار نصب می‌شد و یا جلوی خانه‌شان حصیری 
پیشکافهاز لت ترا اویزان ی کشخ 

این حکایت خانه‌های نسبتأً با دوامتر و پوشیده‌تر بود اما چادرنشینان و 
بی‌خانمان‌ها, که خیل کثیری از ایمان آوردگان را تشکیل می‌دادند بی‌نیاز از توضیح است 
چنان‌که خانه مجلّل ثروت‌مندان, با اتاق‌ها و تقسیمات داخلی و با غلامان و کنیزان گوش 
به فرمان نیز از بحث فعلی خارج است هرچند در مورد اخیر نیز معضلات دیگری وجود 
داشت. 

تسوا تا نان ی مکا را علاوه بر عصر پیامبر, تا اواخر قرن دوم نیز می‌توان 
ردیایی کرد: «حدیث این‌عمر: آنه کان یقطع التلبية [ذا نظر الی عروش مکة. و المراد پیوت 
مکة»" " و «عن آبی‌الحسن‌الرضا آنه سئل عن المتمتع متی یقطع التلبية قال: |ذا نظر ٍلی 
آعراش مکة"" عقبة ذی‌طوی, قلت: بیوت مکة؟ قال: نعم [۱- آعراش مکة: بیوتها جمع 


۹ - الفائق زمخشری ج۲ ص ۳۵۲ +ر.ک: المصنف ابن بی‌شيبة ج۴ ص ۳۴۳ 


۱۶۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


۳۲ 


عرش بالضم و ربما یخص ببیوتها القديمة و یفتح آیضا]» . 

امام‌علی می‌گوید: «ناله بعث محمدا" نذیراً للعالمین و آمیناً علی التتزیل, و آنتم 
معشر العرب علی شر دین و فی شر دار. منیخون پین حجارة خشن و حیّاتٍ صمٌ تشربون 
الکدر و تأکلون الجشب و تسفکون دماءکم و تقطعون آرحامکم. الْصنام فیکم منصوبة و 
ال"ثام بکم معصوبة»"" (خدای, محمد"" را برانگیخت تا بیم‌دهنده جهانیان باشد و 
فرمان خدا را بدون هیچ کم و زیاد ابلاغ نماید حالی که شما مردم عرب بدترین دین را 
داشته و در بدترین خانه زندگی می‌کردید. در میان سنگلاخ‌ها [/غارها؟] و مارهای 
افسون‌ناپذیر می‌زیستید, آب‌های آلوده می‌نوشیدید و غذاهای ناگوار می‌خوردید. خون 
یکدیگر را به ناحق می‌ریختید و پیوند خویشاوندی را می‌بربدید. بت‌ها میان شما 
پرستش می‌شد و مفاسد و کناهان» شما را فرا گرفته بود): 

ابن‌عباس ,که خود در میان‌شان می‌زیست. خانه‌ی آنان را اين گونه توصیف می‌کند: 
«کان الناس لیس لهم ستور علی آبوایهم و لا حجال فی بيوتهم فریما فاجا الرجل خادمه 
آو ولده آو یتیمه فی حجره و هو علی آهله»" (منازل مردم [نه تنها فاقد درب محافظ و 
لنگه‌های در بود بلکه حتی] بر دروازه و باب ورودی‌اش پرده‌ای [نیز] آویزان نبود و [به 
همین خاطر و نیز به دلیل عدم اتاق‌بندی داخلی] درون خانه‌هاشان جای محفوظ و 
پوشیده‌ای [:حجله] نبود چه بسا مرد و زنی در آغوش هم بودند که ناگهان خادم منزل یا 
فرزند خانه بر آن‌ها وارد می‌شد). 

در حالی‌که گزارشاتی دال بر عدم وجود لنگه‌های در (به ویژه در شهر مکه) و حتی 
فقدان پرده‌ی سُردر وجود دارد ولی توضیحات و روایات دیگر نشان از آن دارد که 
استفاده از پرده, حداقل در سال‌های پایانی مبعث و به ویژه در شهر مدینه رایج بوده 
است. از جمله انس‌بن‌مالک می‌گوید: در مدّت بیماری منجر به فوت پیامبر ابوبکر برای 
مردم نماز می‌خواند تا این‌که روز دوشنبه فرا رسید موّمنان در چند صف ایستاده بودند 
هه اما وا گنای ندوبن مان که ده رد ما را تام کف گرین 
۰ - کافی کلینی ج ۴ ص ۳۹۹ نیز رجوع شود به وسائل‌الشیعه احادیث ۱۶۵۸۴ ۱۱۶۵۸۶ ۱۶۵۸۸ 


۱ - نهج البلاغه خ۲۶ 
۲ - الدرالمنثور ج‌۵ص ۵۶ نور۵۸ 


۱۶۶ 


تجقفافن سا نتد در کف آن من دز خی سین تست کرق ی خر تهایت: بر درا اتداشت و 
در همان روز وفات یافت: «.. آن ابایکر کان‌یصلّی لهم فی وجم التبی ۳" الذی توفی فیه, 
حتی اذا کان یوم‌الاتنین و هم صفوفٌ فی الصلاة. فکشف النبی "۳" ستر الحجرة. ینظر الینا 
و هو قائم کأن وجهه ورقة مصحف, ثم تبسّم یضحک .. و آرخی الستر فتوفی من یومه 
6 . نیز گزارش دیگری از همین واقعه. حاکی از بالابردن پرده منزل توسط پیامبر [فقال 
نبی‌لّه بالحجاب فرفعه] و سپس آویختن آن [و آرخی النبی "۳ الحجاب] از سوی حضرت 
اه 

يا این گزارش که پس از بلند شدن سر و صدای دو نفر. رسول‌خدا پرده خانه را کنار 
زد و کسی را صدا کرد: «آن کعب بن‌مالک آخبره آنه تقاضی ابن‌آبیخدرد دینا له علیه فی 


۳ 
ژر کب 


عهد رسول‌اله ۳" فی المسجد فارتفعت آصواتهما. حتی سمعها رسول‌الّه و هو فی بیته. 
فخرج البهما رسول‌اله حتی کشف سجفٌ خجرته و نادی کعببن‌مالک...»". 

و یا این توضیح امام‌علی در باره واکنش پیامبر نسبت به وجود پرده‌ی تصویردار بر 
درگاه خانه: «.. و یکون الستر علی باب بیته فتکون فیه التصاویر فیقول يا فلانة -لاحدی 
اوواجه فیییه هت تفای ها ری له کرت الب رارقا 

سفارش‌هایی از پیامبر خطاب به یارانش وجود دارد که طی آن‌ها از مردم خواسته 
است به هنگام شب. باب منازل را ببندند. در اين رابطه بابی تحت عنوان "باب اغلاق 
الابواب باللیل " در کتاب استتذان صحیح بخاری وجود دارد که یکی از احادیث آن چنین 
است: «قال رسول‌اله ۳ آطفئوا المصابیح باللیل اذا رقدتم و غلقوا الابواب و آوکوا 
الاسقية و خمَروا الطعام و الشراب»" 

عايشه همسر پیامیر با نصب دو قطعه پارچه و پرده‌ی مجز به ستر در و پنجره‌ی 


اتاقش اقدام نمود که گویا ستر پنجره مورد نکوهش پیامبر واقع شد: «فی حدیث عائشة 


۳ - الوّلوء و المرجان (ترجمه فارسی) ح ۲۴۰ 

۴ - اللوّلوء و المرجان ۲۴۱2 

۵ - صحیح بخاری ۴۵۱ 

۶ - نهج البلاغه ج۲ ص ۵٩‏ 

۷ - صحیح بخاری ۵۸۲۲+رک: ۳۰۳۸ ۳۰۵۹و ۳۰۶۹ 


۱۶۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 
قالت: نصبت علی باب خجرتی عباءة و علی مجر بیتی ستر»"" (بر در اتاقم پارچه‌ای, و 
بر شکاف فوقانی دیوار و نورگیرش [با هدف دیده نشدن از بام دیگران] پرده‌ای نصب 
کردم) و «عن عائشة قالت قدم رسول‌الّه من غزوة تبوک و قد نصبت علی باب حجرتی 
خی ی ری ی ارس قاتا لش فلا را فلا نیا اف و اه 
فهتک الستر حتی وقع بالارض ...»۳ حتی روایتی دال بر وجود لنگه‌ی در بر در اتاقش 
کرازش له هن میدن هلال فال: آدر کت بیوگ آزواج وراه گنت مزر یا 
مستورة بمسوح الشعر مستطيرة فی القبلة. و فی المشرق و فی الشام لیس فی غربی 
المسجد شی منهاء و کان باب عائشة یواجه الشام و کان مصراع واحد من عرعر أو 
ساج» " و «عن محمدین‌هلال انه رأی حجر آزواج اللبی"۳ من جرید مستورة بمسوح 
الشعر فسألته عن بیت عائشة فقال کان بابه من وجهة الشام فقلت مصراعا کان آو 
مصراعین قال کان بابا واحدا قلت من آی شی کان قال من عرعر آو ساج» . 

پیامبر از نصب پرده بر سردر منزل دخترش فاطمه اظهار ناراحتی کرد تا این‌که 
سرانجام فاطمه آن پرده را به سفارش حضرت به نیازمندان داد تا آنان اندام‌شان را با 


۴ 


قطعات آن بپوشند: «آن رسول‌اله ۳ أتی فاطمة فوجد علی بابها ستراً فلم یدخل...»۳. 


برخلاف روایت اخیر. تاه کت لا تفت )رون ی #حففاف حصیری خانه‌اش 


بودند. پرده‌هایی حصیری (ساخته شده از برگ و الیاف درخت خرما) نصب شده بود که 
استتاری نسبی ایجاد می‌کرد. برخی معتقدند منظور از حجره. همین پرده‌های حصیری 


۳7 


ِ رش و هو یعالج 


فوق‌الاشاره از اي قرار است: «عن آبیعبداثه انه قال: مر بالنیی" 


۸ - النهایه ابن‌اثیر ج۱ ص ۲۵۹ 

۹ - السنن‌الکبری ببهقی ج ۱۰ ص ۲۱۹ 

۰ - سبل‌الهدی والرشاد صالحی شامی ج ۱۲ ص ۵۱ 
۱ - الادب المفرد بخاری ح ۷۹۷ 


۱۶۸ 


بعض خجراته فقال: یا رسول‌اله آلاآکفیک؟ فقال: شأنک, فلمّا فرخ قال له رسول‌ال "۳ 
حاجتک؟ قال: الجنة. فأطرق رسول‌اله ۲ ثم قال: نعم, فلمّا ولی قال له: یا عبداثه أعنا 
بطول السجود» (ابوعبدائه [امام] صادق گفت: رسول‌خدا دیوار حصیری خانه‌اش را 
اصلاح می‌کرد. در اين حال, مردی از آن‌جا گذشت و گفت: ای رسول‌خدا. اجازه 
می‌دهید که اين زحمت را از دوش شما بردارم؟ رسول‌خدا گفت: بفرمائید. آن مرد به 
اصلاح حصیرها پرداخت و چون از کار خود فارغ شد. رسول‌خدا به او گفت: اگر 
حاجتی داری, بگو تا برآورده سازم. آن مرد گفت: حاجت من بهشت است. رسول‌خدا 
سر فرو انداخت و بعد از لختی گفت: باشد. کوشش می‌کنم تا حاجتت را برآورده سازم. 
آن مرد به راه افتاد و روان شد. رسول‌خدا از پشت سر او را آواز داد که ای بنده‌ی خدا. 
تو خود نیز, با سجده‌های طولانی, مرا یاری کن) ‏ ". 

با این‌حال می‌توان دو روایت اخیر را مخالف هم ندانست زیرا منظور از پرده‌ای که 
پیامیر از وجود آن بر خانه فاطمه ناخشنود شد پرده‌ی آویزان از درگاه و مدخل خانه 
بود. ولی پرده و حصیری که خود به تعمیرش پرداخت قدری جلوتر از درگاه منزل نصب 
ی افتکه میتی کویا تقازت فاطه فش دازا ان یهاش سای رکب مر ارو فا 


5 
«.. و کان من سعف» . 

ابوذر از قول پیامبر آورده: هر کس که پرده منزلی را کنار بزند و پیش از اذن ورود. 
چشم خود را به درون خانه بدوزد مرتکب ورود غیر مجاز شده است ولی اگر از خانه‌ای 
کی کتن که دارای پرده نباشد و تمام نادیدنی‌های اهلش زا افو اپبیف. کماشق بر او ثیست 
بلکه گناه متوجّه صاحب‌خانه است: «آیما رجل کشف سترا فادخل بصره من قبل آن‌یوذن 
له فقد آنی حدا لایحل له آن‌تیه ولو ان رجلا فقأً عینه لهدرت ولو ان رجلا مر علی باب 
لا ستر له فرأی عورة اهله فلا خطيتة علیه انما الخطيئة علی هل البیت»*". 


۳۳۳ - گزیده کافی محمدباقر بهبودی ج ۲ ص ۱۸۴ حدیث و ترجمه حدیث ش ۹۳۵ /متن اصلی در کافی ج۳ 
ص ۰۲۶۶ وسائل‌الشیعه ح ۸۲۳۳۸۰ 
۴ - تفسي عیاشی ج۲ ص ۶۶-۷ 


۱۶۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


گزارشی دیگر حکایت از وجود شکاف بر خجره [و پرده‌ی حصیری] پیامبر دارد 
بطوری‌که فردی از بیرون, درون منزل را می‌دید: «عن سهل‌بن‌سعد قال: اطلع ول نفخ 
جخر فی خر النبی ۲ ومع آلنبی مذری یخک بد.راسمه فقال» لو اعلم آتک قظر اطسدث 
به نی قیی: انب مالسا وس ال النضی ۱ 

این شکاف حتی بر دیوار خانه حضرت نیز گزارش شده. زیرا آن را از جريده نخل 
دانسته‌اند: «روی الطبری فی تاریخه و الواقدی و کافة رواة الحدیث آن الحکم ابن 
آپی‌العاص کان سبب طرده و ولده مروان حین طردهما رسول‌لله آن الحکم اطلع علی 
رو لاله بوها فی داوم شع وراه الهداز و کانشن شفت ی 

سه روایت اخیر (و بلکه بسیاری روایات دیگر) را تنها برای ترسیم اوضاع آوردم. و 
با آوردن آن‌ها در صدد اعلام صحّت انتساب‌شان به پیامبر نیستم به همین دلیل از ترجمه" 
قسمث‌هایی از این دو روایث خودداری کردم. (گفتنی است حتی اگر حدیتی جعلی باشد 
با این‌حال چه بسا بتواند خواننده را در ضمن گزارش خود به واقعیاتی رهنمون شود. 
البته باید دقت داشت که واقعیّات استخراجی نباید مراد و هدف حدیث باشد زیرا اساسا 
جعل حدیث به خاطر همان هدف صورت می‌گیرد). 

گزارشات مذکور (و نیز روایات مهمّی که در عنوان "مصداق سوم واژه حجاب" 
هنگام شرح یه حجاب و پرده در فصل چهارم از بخش دوم می‌آورم) کتراً دلالت بر 
عدم وجود درب و لنگههای در بر باپ منازل دارد و علاوه بر آن بعضاً نشان از عدم 
شیوع نصب پرده و حصیر نیز دارد. به اين ترتیب تصوّر خانه‌هایی که در یک اتاق 
خلاصه می‌شد و رهگذران نیز بعضا می‌توانستند درون خانه را بدلیل عدم وجود درب و 
پرده (و يا بدلیل این‌که پرده را صاحب‌خانه کنار زده است) ببینند انسان را از توضیح 
پیشتر در ترسیم حجاب شرعی بی‌نیاز می‌کند. مطالب بیشتر در باره رفت‌وآمد سرزده‌ی 
افراد به منازل یکدیگر و پیامدهای مربوط به آن را در بررسی آیات استیذان از بخش 


دوم خواهم اد 


۶ - صحیح بخاری - ۵۷۷۲ 
۷ - بحارالانوار ج۳۱ ص ۵۳۹-۵۴۰ 


تفه ناه راخ خانه دز کر 

جالب است بدانیم دز هن مکه: :نراد گام پیامبر: و محل. توول.وخی4 تا مان 
قضیزن‌کاقب (ننه بسن پیامیر) هیج خانای وجود تدافت) ساکتیی مکه روز زا دز شهر 
ور موه کش ی توف اما اس سایق هاش و‌عوای: کات از 
محدوده حرم و شهر فاصله می‌گرفتند و به نقاط دورتر» ارتفاعات و کوه‌های محیط بر 
شهر می‌رفتند. می‌گویند اولین خانه‌ای که در این شهر بنا شد خانهٌ قصی‌بن‌کلاب بود. این 
ای ایا سک با اوار ویس رف ی مر وان کش ال شرف 
دارالندوه, به اولین خانه بودنش از جهت زمان ساخت. و نیز به سازنده آن یعنی قصی 
برمی‌گردد. خانهٌ قصی .این پدیده نوظهور در مکه, چنان ارزش و مقام یافت که بزرگان 
قریش در این محل به شور و رایزنی در امور مهم می‌پرداختند و کارهای دیگری نظیر 
ازدواج را نیز به قصد تبرک و تیمّن در همین‌جا انجام می‌دادند. 

لبته باید دانست که مردم برای عدم ساخت خانه در درون مکه دلایلی داشتند زیرا 
سرزمین مکه پوشیده از بوته و درخت و خار و خاشاکی بود که مطابق مقررات حج 
اغاژه بریدن آن‌ها زا تلااخفد: ور از طرفی ون, لازمه ساخت مخانهةه بو اسکان دن داخل 
آن. بریدن اين بوته‌ها و درختجه‌های مزاحم بود بنابراین از ساخت خانه پرهیز می‌کردند. 
آنان واهمه داشتند که اگر درون مکه دست به قطع اشجار و ساخت خانه بزنند عذاب 
الهی بر آن‌ها فرود می‌آید و يا چیز سوئی به آن‌ها خواهد رسید و به همین خاطر 
قصی‌بن‌کلاب را از اقدامش در قطع بوته‌ها و ساخت خانه پرهیز می‌دادند. ولی سرانجام 
قصی ,که خود امیر آنان بود و کاملا به قوانین شرعی نیز پای‌بند بود. این جسارت را به 
خرح داد و احتمال نزول عذاب را .که مورد باور سایرین بود. به جان خرید و با اتکا به 
دلایل شرعی و توجیهات خودش. اقدام به بریدن درختچه‌ها و بوته‌ها کرد و خانه را بنا 
نهاد و چون از نزول عذاب خبری نشد ترس مردم ریخت و در نتیجه خانهٌ قصی مورد 
احترام واقع شد و مجلس شور و مشورت آن‌ها گردید و سپس آرام آرام خانه‌سازی در 
داخل مکه .البته در حد ساده‌اش پا گرفت. 


اتک‌بتی از یات بت زا آوزده و یمین نکنه مهم در باره خانه‌های مکه 


۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


0 
یعقوبی در اين باره می‌گوید: «و لم‌یکن بمکة بیت فی الحرم. انما کانوا یکونون بها 
نهارا فاذا آمسوا خرجواء فلما جمع قصی قریشاء و کان آدهی من رتی من العرب. انزل 
قریشا الحرم و جمعهم لیلا و آصبح بهم حول الکعبة. فمشت الیه آشراف بنی‌کنانة, و قالوا: 
ان هذا عظیم عند العرب و لو ترکناک ما ترکتک العرب ... فثبت البیت فی ید قصی ثم بنی 

داره بمکة, و هی ول دار بنیت بمکة و هی دارالندوة» ‏ 

ابن‌کلبی چنین می‌گوید: «قال این‌الکلبی: دارالندوة آول دار بنت قريش بمکة و 
انتقلت بعد موت قصی الی ولده الاکبر عبدالدار»" ". 

توضیح ابن‌سعد در این باره چنین است: «و قطع قصی مکة رباعا بين قومه فأنزل کل 
قوم من قریش منازلهم التی آصبحوا فیها الیوم ضاق البلد و کان کثیر الشجر العضاة و 
السلم فهایت قریش قطع ذلک فی الحرم فآمرهم قصی بقطعه و قال انما تقطعونه لمنازلکم 
و لخططکم بهلة اه علی من آراد فسادا و قطع هو ده او آو اند فتطعت تخل فریفن 4 ۱ 

و سخن جواد علی در این باره: «.. حتی جاء قصی فتجاسر علیه بقطعه کما ذکرنا و 
خاف الناس من فعله. خشية غضب رب البیت. و نزول الاذی بهم ان قطعوه. فلما وجدوا 
له لمیغضب علیهم و انه لمینزل سوءاً بهم, اقتفوا آثره فقطعوا الشجر, و استحوذوا علی 
الاأرض الحرام, و هت لتق 

در حالی‌که اکثر اقوال. قطع درخت و بوته در محدوده حرم و مکه را به 
قصی‌بن‌کلاب نسبت می‌دهند اما قول دیگری مبنی بر عدم انجام اين کار از سوی وی و 
حتی مخالفتش با این پيشنهاد وجود دارد (البته این سخن به معنای عدم ساخت خانه 
توسط وی نیست: «.. و فی کلام السهیلی عن الواقدی الاصح آن قریشا حین آرادوا 
البنیان قالوا لقصی کیف نصنع فی شجر الحرم فحذرهم قطعها و خوفهم العقوبة فی ذلک 
فکان آحدهم یحدق بالبنیان حول الشجرة حتی تکون فی منزله قال و ول من ترخص فی 


۳۸ - تاریخ یعقوبی ج ۱ص ۲۳۹ 

۹ - معجم البلدان حموی ج ۲ ص ۴۲۳ 

۰ - الطبقات ج ۱ص ۷۰ 

۱ - المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام ج ۴ (۸ جلدی) ص ۵۲ 


۱۷۲ 


قطع شجر الحرم للبنیان عبدالّین‌الزییر حین دورا بقعیقعان لکنه جعل فداء کل شجرة 
بقرة»" " و«..و قسم مکة آرباعا بین قومه فبنوا المساکن و استأذنوه فی قطع الشجر 
فمنعهم فبنوا و الشجر فی منازلهم ثم انهم قطعوه بعد موته» ". 

به هر حال چه قصی اقدام به قطع درختان و بوته‌های شهر و حرم کرده باشد و چه 
نه و نیز چه قطع درخت و بوته به خانه‌سازی مرتبط بوده باشد و چه به احتمال ضعیف 
فافته ایا کت اما توف او ان یی کاب جات شانه دون مس ۸ 
زمان مبعث. چندان دراز نبوده و از حدود دوران قصّی (یا عبدمنافین‌قصی) آغاز گردیده 
و در واقع پیش از وی ساخت خانه در اين شهر هرگز رواج نداشت چرا که اهالی مکه 
به گواه تاریخ و بنا به دلایل پیش‌گفته در مناطق مرتفع اطراف مکه می‌زیستند. و این 
قصی بود که ترس ساخت خانه در داخل مکه را از آنان گرفت و در نتیجه از این زمان 
به بعد بود که مردم با ساخت اتاق‌هایی ابتدایی در اطراف حرم. شب را نیز همچون روز 
در داخل شهر مکه به سر می‌بردند: «و یتبین من غربلة روایات الاأخباریین المتقدمة عن 
مدی سعة الحرم و عن زمان بناء الدور بمکة, آن بطن مکة لم‌یعمر و لم‌تبن البیوت 
المستقرة فیه الا منذ آیام قصی. آما ما قبل ذلک فقد کان الناس یسکنون انظواهر: ظواهر 
مکة, ی اطرافها و هی مواضع مرتفعة تکون سفوح الجبال و المرتفعات المحيطة بالمدينة. 
اما باظه مکش وی تراد آلتی یه یقت کاه‌عه اما لت اوآ 
کانت قلیلة حصرت بسدنة البیت و بمن کانت له علاقة بخدمته. لذلک نبت فیه الشجر 
حتی غطی سطح الوادی من السیول التی کانت تسیل الیه من الجبال. و لم‌یکن فی وسع 
آحد التطاول علی ذلک الشجر, لانه شجر حرم آمن, و بقی هذا شأنه یغطی الوادی و 
یکسو وجهه بفوطةء حتی جاء قصی فتجاسر علیه بقطعه..» " 

موانع سکونت در داخل مک علاوه بر رویش بوته و درختچه و پوشش وسیع 
گیاهی, همچنین به عدم وجود آب و چشمه در اين شهر برمی‌گشت بطوری‌که آنان از 
حوض‌ها و آب‌های موجود در کوه‌های اطراف مکه. و از چاه آب موجود در خارج شهر 
۲ - السيرة الحلبية ج ۱ ص ۲۰ 


۳ - الکامل فی التاریخ ج ۲ ص ۲۱ 
۴ - تاریخ العرب قبل الاسلام ج ۴ ص ۵۲ 


"1 حجاب شرعی در عصر پیامبر 


استفاده می‌کردند و در واقع اولین چاه آب در داخل مکه توسط قصی‌بن‌کلاب حفر 
گردید: «کانت قريش قبل قصی تشرب من بثر حفرها لوی‌بن‌غالب خارج مکة. و من 
حیاض و مصانع علی روس الجبال. و من بثر حفرها مرقین‌کعب مما یلی عرفة. فحفر 
قصی بثراً سماها امجول. و هی آول بثر حفرتها قریش بمکة. و فها یقول بعض رجاز 
الحاج: تروی علی العجول ثم تنطلق/ ان قصیا قد وفی و قد صدق// بالشبع للناس و ری 
مق 

ویژگی خانه‌های مکه. و فقدان درب محافظ: گفته شد که ذهنیّت منفی مردم 
تا ای رت ی ار ارو امک اه ره 
شهر پا گرفت. امّا باید دقت داشت که هرگز نباید تصورات امروزی خود از مختصات 
خانه را به خانه‌های بسیار ساد آن روزگار تسری دهیم. خانه‌های ایشان دارای سه 
ویژگی به این شرح بود: 

لف- معمولاً در یک اتاق مدوّر. و بدون دیواربندی‌های داخلی خلاصه می‌شد 
بطوری‌که فرد حاضر در خانه می‌توانست همه زوایای خانه را ببیند. گفتنی است در مکه 
خانهٌ مکعب (یا مربع و چاردیواری) تنها ویژه خانه خدا بود که به همین دلیل "کعبه" 
نامیده می‌شد. و خانه‌های دیگر مدوّر و دایره‌مانند بودند که گویا به همین خاطر "دار" 
نامیده می‌شدند. 

ب- چه بسا خانه‌هاء حتی فاقد سقف بود و علاوه بر آن احتمالا ارتفاع دیوارها نیز 
چندان بلند نبود. و جالب‌تر این است که اثرات این‌گونه خانه‌ها تا ظهور اسلام نیز وجود 
داشع. کقتی استه رویت بر مان در لیلد الذییت: یط مق کانی کم بیرون ار مازی 
حضرت در کمین وی برای قتلش بودند. يا به فقدان سقف و کوتاهی دیوار خانه 
برمی گشت و یا چنان‌که در بند (ج) خواهد آمد به فقدان درب و پیکر بر باب خانه‌ها 
مربوط می‌شد. به هر حال بستر رسول‌خدا در دیدرس مشرکان بود و آن‌ها می‌توانستند 
آن را پیایند. 


سخن جواد علی در باره بخشی از دو معضل الف و ب چنین است: «زعم بعض اهل 


و 


الاخبار ان اهل مکة کانوا بینون بيوتهم مُدوّرة تعظیماً للکمبة. و آول من بنی بیتاً مریعاً 
حمیدین‌زهیر, فقالت قریش: رب خُمّیدین‌زهیر بیتا؛ اما حياة و اما موتأء و الربع: المنزل و 
دارالاقامة و المحلة. و هو احد بنی آسدین‌عبدالعزی. و آن العرب تسمی کل بیت مربع 
که کی ای ی ها اه ان واه رش 
اول من خالف سنة قریش و خرح علی عرف اهل مکة فبنی بیتاً مریعا؛ و جعل له سقف... 
ولو آخذنا بالرواية المتقدمة عن التفییر الذی طرا علی طراز العمارة فی مکة, فان ذلک 
پات تصلیرز القر له مه اي ارزیکون قت عفن اف لته تا من یسایس 
للمیلاد. فی وقت لیس ببعید عهد عن یام النبی. لأننا نجد ان آحد آبناء حمّید و هو عبداله 
کان قد حارب فی معرکة ما 

ج- معضل مهم‌تر در ویژگی خانه‌ها اين بود که فاقد درب‌های محافظ بود یعنی بر 
در خانه لنگه یا لنگدهای درب نصب نشده بود. و گویا بعضاً فاقد پرده بود. با این 
حساب درون خانه‌های تک‌اتاق بی‌درب. می‌توانست از بیرون نمایان باشد به ویژه که 
ی تاه فزی ع ناس یهاتوک یاک قیفر در بان تضا رها شقن 
تدشی داشکت رس کی ات مالک ود رم و تا نها ساب هم ۲ 
حرم را نداشت و از آن گذشته فلسفهٌ اسکان و ساخت خانه‌هاء پذیرایی بهتر از حجَاج 
ی یل ما وه مت نها ماو مشق ار اور ده وان رز 
حجّاج نیز می‌توانستند در ایام حجٌ و زیارت (و حتی سایر اوقات) بی‌هیج مشکلی, از 
این «خانه‌ها انتفاده کنعد. و گویا سازندگان غانه که ساکنان آن تب بودند. برای ائیاث 
صداقت خود در عدم کق مالکیّت. هیچ درب و پیکر و حصاری بر باب خانه‌ها قرار 
نمی‌دادند تا بدین وسیله ثابت کنند که مالک خانه نیستند و در نتیجه حجاج می‌توانستند 
رای واردفن خابدای: هی وب ان اضق پیروارند: زار ان »کشت یه دلیل آچ که 
خانه‌ها بر گرداگرد کعبه ساخته شده بود. گویا راه دسترسی به کعبه و انجام طواف, از 
طریق ابواب همین خانه‌ها بود [و شاید به همين خاطر هر خانه دارای دو باب بود] که در 


صورت بسته شدن به وسیلهٌ درب و پیکر. حق زائران سلب می‌شد و به همین دلیل 


۶ - تاریخ العرب قبل الاسلام ج ۴ ص ۵۱و۵۲ 


۱۷۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


می‌بایست ابواب خانه‌ها باز و بی‌مانع می‌بود). 

فقدان درب و لنگه‌ی در بر مدخل خانه‌های مکه تا ظهور اسلام و حتی پس از آن 
نیز تداوم داشت. محمدباقر بهبودی در اين باره می‌گوید: «محدوده" حرم. صحن خاند 
خداست و بر اساس تعلیمات ابراهيم خلیل, ویژه زاثران و حاجیان است. به همین جهت 
تا زمان قصی‌ین‌کلاب. جد آعلای رسول‌خداء در محدوده حرم خانه‌ای ساخته نشد بلکه 
فرزندان اسماعیل به صورت عاریه (عاکف) در چادرهای کوچک و بزرگ زندگی 
میک دنت( مواقخین کف وربالست: قنور شکه بد: قصی و کلات: ری ید آنان. کشت شا عاندان 
قریش, متولّی خانه کعبه و میزبان حاجیان هستیم؛ اگر ما در کنار خانه خدا و در محدوده 
حرم الهی خانه‌هایی بنا کنیم» هم از گزند طوفان‌ها و سیل‌های مداوم در آمان می‌مانیم و 
هم از حاجیان خانه خدا بهتر پذیرایی می‌کنيم. با تأیید و تأکید قصی‌ین‌کلاب. درخت‌ها 
را بریدند و بوته‌ها را از ريشه درآوردند و برای خود خانه‌هایی بنا کردند ولی به منظور 
اثبات حسن نیّت و گواه عاریه بودن, خانه‌های خود را با لنگه در مجهز نکردند و لذا 
موقعی که حاجیان به شهر مکه وارد می‌شدند آنان را در خانه‌های خود جای می‌دادند و 
به هرگونه خدمات لازم قیام 0 

خانه‌های هميشه باز و بی‌درب مکه تا زمان معاویه تداوم داشت. اگر بر این واقعیت. 
ورود بی‌اذن افراد به درون خانه‌های یکدیگر را بيفزاييم موضوع حسَاس‌تر می‌شود. و 
البته واقعیّات عصر پیامبر بیشتر رخ می‌نماید. مرتضی مطهری در این باره می‌گوید: «در 
بین اعراب: در محیطی که:قرآن ثازل شده است معمول نبودة که کسی.برای ورود درمترل 
دیگران اذن بخواهد. در خانه‌ها باز بوده همان‌طوری که الان هم در دهات دیده می‌شود 
هیچ وقت رسم نبوده است -چه شب و چه روز- که درها را ببندند زیرا بستن درها از 
رو ره اس کر شاه سین ریش وتضوی تدانتته: اسی ارتیم کسین که خیتیر داد 
برای خانه‌های مکه مصراعین یعنی دو لنگه در قرار دهند معاویه بود و هم او دستور داد 
که درها را ببندند. به هر حال چون در خانه‌ها هميشه باز بود و اجازه گرفتن هم بین 


عرب‌ها متداول نبود و حتی اجازه خواستن را نوعی اهانت نسبت به خود می‌دانستند 


۷ - گزیده کافی ذیل حدیث ۱۷۷۲ 


۱۷۶ 


سرزده و بی‌اطلاع قتلی توا رها ها میک نکر هلر : 

فقدان درب و لنگه بر در خانه‌های مک پیش و پس از ظهور اسلام. به روشنی در 
کلام امامان نیز آمده است و در آن‌ها تأکید شده که اين رویّه را معاویةبن‌ابی‌سفیان 
دگرگون ساخت و در واقع, او بود که باب‌های همیشه باز و بی‌پیکر خانه‌های مکه را 
کشت کزهروایات ۰۵۱۷/۱۶ ۱۷۷۲۳ ویبایل اتمه یاب اند یکره الق لبور نک 
آپواب. و آن‌یمنع الحاج من نزول دورهاء و آن‌یوخذ لها اجرة) به اين موضوع اختصاص 
یافته, که یکی از آن‌ها به عنوان نمونه چنین است: «امام صادق آیهٌ (سواء العاکف فیه و 
لیاد) را فراقت کرد وافرمود:آمردم مک هیی‌یک از تخاندهای‌شان ,در انداشت, اولین کسی 
که برای خانهٌ خود دو لنگه در گذاشت معاویةبن‌ابی‌سفیان بود. و حال آن‌که برای احدی 
شواوان نود که ایا زا او اه دی متزل‌های: زشکه. معلر گیری» قل ۰ (غن 
تفسیاین آیی‌الملام: کال دک ابوطدانه هه انیت سواء لماکت فیه.ی لباد قال کانت 
مکة لیس علی شیء منها باب. و کان ول من علق علی بابه المصراعین 
معاویقیننآبی‌سفیان, و لیس لاحد آن‌یمنم الحاج شیتاً من الدور منازلها )۳ 

چنان‌که ملاحظه می‌شود ساخت خانه در مکه هنگام ظهور اسلام. دارای دیرینه قابل 
توجّهی نبود و از آن گذشته خانه‌های موجود نیز فاقد درب و مصراع بر درگاهش بود و 
اين مسئله بنا به گزارشاتی. حتی در مورد مدینه نیز صادق است. و همان‌طور که گفتم 
مسئله وقتی پیچیده‌تر می‌شود که به یاد آوریم آنان بی‌پروا به درون خانه‌های یکدیگر 
و وفتن تاو این‌ها مط رف ابه‌های ما سای اشفاسی الا فطشت یدهاز 
سایه‌بان‌ها, و نیز بی‌خانمانی‌هاء و سرپناه‌هایی که در کلام امام‌علی به آن اشاره شده بود. 
غیر قابل هضم‌تر است. پس با این وصف. می‌بایست انتظارات‌مان از میزان واکنش جامعد" 
اسلامی. متناسب با وضعیت جاری آن زمان باشد و نه اين‌که توقع پرداختن به 
حساسیّت‌ها و ملاحظاتی که پس از آن و در طیٌ قرون بعدی در میان جوامع اسلامی و 


فقهای مسلمان هکل کرافت را داشته باشیم. البته باید دانست در حیات پیامبر هم ورود 


۸ - مسثله حجاب ص ۱۲۹ 


۹ - ترجمه تة تفسیرالمیزان ج ۴ص ۵۲۲ 
۰ - وسائل‌الشیعه ۱۷۷۱۹ گزیده تهذیب ۲۲۳۶ نیز رجوع شود به وسائل‌الشیعه ۱۷۷۲۳۱۱۷۷۱۶ 
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سرزده به درون خانه‌های یکدیگر مورد سرزنش جامعهٌ نوپای اسلامی قرار گرفت و هم 
گویا نصب پرده بر سردر ورودی خانه‌ها مورد تأیید واقع شد. 

توصیف خانه‌ی همسران پیامبر: خانه‌ی هر یک از همسران پیامبر عبارت از یک 
اتاق [یا بیت] با دیواری خشتی [و بعضاً حصیری گل‌اندود], سقفی کوتاه و شاید پرده‌ای 
آویزان بر درگاهش بود. علاوه بر آن هر بیت دارای حخجره‌ای بود؛ که برخی این حجره را 
به اتاق و برخی به دیوار حصیری جلوی اتاق با هدف استتار از رهگذران ترجمه 
می‌کنند. هیچ یک از این بیت‌ها دارای درب و لنگه‌ی در نبود؛ و همان‌طور که اشاره شد 
فقط حصیری در مقابلش قرار داشت و یا پرده‌ای بر درگاهش. 

وج مطالب فوق را .که برای پی‌بردن به واقعیّات آن دوران ضروری است. در فصل 
پیامبر کراهین (مبحث: خانه‌هایی نه چندان یوشا) ی گیرکن کنید. 
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فصل پنجم - سرویس‌های بهداشتی 

آیا مردمی که در باره‌شان صحبت می‌کنيم. تن و پیکر خود را می‌شستند. و آیا در 
این راستا برنامهٌ زمانی مشخصی داشتند؟ به عبارت دیگر آیا نظافت اندام و شستن تن و 
بی بفوی عاداتت ی بدیانههاشان ببد؟ 

نیز اگر پاسخ پرسش بالا مثبت است. آیا برای انجام اين کار. "مکان مشخصی " 
وجود داشت؟ و آیا آن مکان مفروض, "پوشیده و محصور" بود و در نتیجه حاضران در 
آنترا از ناظران روت خقظ ی کر دی بو یدهم دافت: همین باید: سخصن صوی که 
وا نی اه ره کی فاد ار هر ارت وهی زا فلا هر 
دنه و ند . ایا اسان ان آماکی شستقر بهصودت چا کانه استفاده مش نوا این که 
زنان و مردان به گونهٌ مشترک و همزمان (یعنی بدون نوبت‌بندی و جداسازی) از آن بهره 
می‌بردند؟ ابتدا به پاسخ پرسش اوّل .یعنی اصل شست‌وشو و استحمام می‌پردازم و در 
ادامه به پاسخ دیگر پرسش‌ها خواهم پرداخت. 

در این‌که برخی از آنان استحمام نمی‌کردند و به شست‌وشوی جسم‌شان نمی‌پرداختند 
تردیدی نیست چرا که کمبود آب. کاملا بارز و چشمگیر بود. اولین مشخصه سرزمین‌های 
خشک و لم‌یزرع فقدان و کمبود آب است و آن نقطه نیز از همین‌گونه سرزمین‌ها بود. 
کمبود آب. آن‌قدر جدّی بود که حتی در مواردی پاسخگوی تشنگی هم نبود. بنابراین 
آکر. اب وجود داشت. در درجه اول برای: یخت‌ویر ی اشامیدن بود: 

آیا در چنین شرایطی انتظار استحمام منظم. توقع درستی است؟ بی‌تردید هرکس 
دیگری نیز در آن شرایط قرار می‌داشت. بی‌توجّهی به استحمام برای او به صورت یک 
امر عادی در می‌آمد چنان‌که در مورد گروهی از ایشان این‌گونه شده بود پس اگر 
گزارشاتی در مورد بدن چرکین و بوی نامطبوع جسم‌شان وجود دارد طبیعی و غیر 


عجیب است. جواد علی در اين باره می‌گوید: «و نظراً لقلة وجود الماء فی البادية اقتصدوا 
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فی استعماله کثیرا حتی آنهم لم‌یکونوا یشربون منه الا قلیلاً و عند الضرورة, و ذلک خوفاً 
من الاسراف فیه. فینفد و بهلکون عطشاً لذلک کان من الطبیعی بالنسبة لهم عدم غسل 
اجسامهم حتی صار عدم الاستحمام بالماء شبه عادة لهم. و قد ادی ذلک الی توسخ 
اجسامهم و ظهور رائحة الوسخ منهم. ورد فی حدیث عائشة: (کان الناس بسکنون العالية 
فیحضرون الجمعة و بهم وسخ. فاذا اصابهم الروح سطعت آرواحهم فیتأذی به الناس فأمروا 
بالغسل). و کان منهم الفقراء من اهل الحضر کذلک, ممن لایمکلون بیتاً و لایجدون لهم 
مکاناً پفسلون اجسادهم فیه. و کان من بینهم عدد من الصحابة الفقراء»" (بخاطر کمبود 
آب در صحراء در استفاده از آن خیلی دقت می‌کردند بطوری‌که فقط در موقع ضرورت. و 
آن هم به مقدار کم» آب می‌نوشیدند زیرا می‌ترسیدند اگر بیش از آن استفاده کنند آیی 
تزاش‌شان: مات وان تسکی سرا ما این اوضاف طیعی: ره کی ی وضو 
جسم‌شان نپردازند و در نتیجه عدم استحمام به صورت شبه عادت در میان‌شان در آمد و 
این عادت. به چرک و کثیف شدن جسم. و انتشار بوی گند از بدن‌شان منجر شد. در 
حدیث عايشه آمده است: "مردمی که در منطقه عالیه (ارتقاعات مدینه) زندگی می‌کردند 
روز جمعه و جماعت. در حالیکه به بدن آن‌ها چرک و کثافت بود می‌آمدند و چون بادی 
می‌وزید بوی بدن‌شان را منتشر می‌کرد که موجب آزار دیگران بود در همین‌جا بود که 
آرها ما مووبه غملزی هنت ورین شدنل : ابیتوایان ساگی:ذر شهی که فاقدا مقزل.و 
مکان شست‌وشو بودند نیز همین‌گونه بودند. و شماری از یاران بینوای پیامبر نیز جزو 
همین‌ها بودند). 

استحمام نکردن با آب. آن‌قدر عادی و فراگیر بود که عمرین‌خطاب در دوران 
حکومتش نامه‌ای به دیار آذربایجان نوشت و به مخاطبانش گفت که از حرارت خورشید 
استفاده کنید زیرا که آن» حمام عرب است. متن نامه چنین است: «عن آبی‌عثمان النهدی 
قال: آتانا کتاب عمرین‌الخطاب و نحن بآذربیجان مع عتبة ین ... : آما بعد. فاتزروا و انتعلوا 
و ارموا بالخفاف, و آلقوا السراویلات و علیکم بلباس آبیکم ٍسماعیل, و ٍیاکم و التنعم و 
زی العجم! و علیکم بالشمس فانها حمام العرب. و تمعددوا و اخشوشنوا و اخلولقوا و 


۰۱ - تاریخ العرب قبل الاسلام ج ۵ ص ۳۲ 
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اقطعوا الرکب. و ارموا الأْغراض و انزواء و اٍن رسول‌اثه ۳" نهی عن لیس الحریر الا 
هکذا- و آشار بأصیعه الوسطی»"" (آبوعثمان نهدی گفت: به همراه عتبه در آذربایجان 
بودیم که نامه عمرین‌خطاب به ما رسید و در آن آمده بود: اما بعد. خود را با "!زار" 
(یعنی لنگ) بپوشید و از شلوار بپرهیزید. دمپایی و نعلین استفاده کنید و از پا کردن کفش 
رویه‌دار خودداری کنید. بر شما باد به استفاده از لباس پدرتان اسماعیل. از زندگی 
راحت. تن نان و روش زندگانی غیر عرب بیرهیزید! بر شما باد به خورشید. که آن 
حمام مردم عرب است و ..), اما اين‌که منظور از عبارت "علیکم بالشمس فانها حمام 
العرب" چه می‌باشد دقیقأً نمی‌دانم ولی هرچه هست بی‌اعتنایی به گرمایه‌های دایر در 
ساير مناطق و بی‌توجهی به استحمام رایج در سایر ملل را نشان می‌دهد. 

از آن‌چه گفته شد به دست می‌آید که دست‌کم. بسیاری از اینان برنامه‌ای برای 
شست‌وشو نداشتند که البته به دلیل کمبود آب و شرایط جغرافیایی آنان بود. همان آبی که 
اگر چشمه‌ای از آن می‌یافتند در وصفش شعرها می‌سرودند. برای فهم بهتر معضل آب 
می‌توان به کتب فقه و حدیث که ناچیز بودن مقدار آب لازم برای غسل را آورده‌اند 
مراجعه کرد زیرا یکی از دلایل اصلی تعبین چنین مقادیر ناچیزی, به کمبود آن در صدر 
اسلام برمی گردد. 

بسیاری دیگر از مردم که در شرایط آب و هوایی بهتری می‌زیستند. اهل غسل و 
شست‌وشو بودند هرچند که کاستی آب. مانع نظافت زودرس بود. به هر حال این گروه از 
مردم اگر آب مازادی داشتند آن را برای نظافت و استحمام اختصاص می‌دادند. و روشن 
است که سهم متمولین و شهرنشینان از اب مازاده پیش از دیگران بود. 

گرمابه و ویژگی‌ها (مکان بازه محل پوشیده, برهنگی کامل و عادی بودن آن, 
اختلاط زن و مرد؟. روایات نهی از حمام جعل حدیث, نگاه ندوختن به سایرین, 
استحمام پیامبر). 

آیا مردمی که امکان نظافت و شست‌وشو برای‌شان فراهم می‌شد در مکان ویژه‌ای 


استحمام می‌کردند؟ ابا اما دارای مکان‌های پوشیده و بناهای محصوری بودند که برای 


۲ - کنزل العمال ح ۴۱۸۷۰ 


۱۸۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


شستن جسم به آن‌جا مراجعه می‌کردند؟ ایا حمّام با حداقل‌های امروزی (شامل 
چاردیواری و آب گرم) جزو ابنیه‌ی عرب در آن زمان بود؟ در اين رابطه یکی دو کتاب 
معتبر را ورق زدم و آن‌جایی که از بیوتات عرب. انواع ابنیه و ساختمان, و خانه‌های 
مسکونی و غیر مسکونی یادشده بود چیزی به نام حمّام (يا واژه‌ای دیگر با همین کاربرد) 
نیافتم ۳" . امّا به هر حال امکان نظافت و استحمام می‌توانست در کنار رودخانه, آب‌های 
طبیعی و زیرزمینی» آبگیرها. حوض‌های طبیعی و مصنوعی, و نیز در میان ته‌هاء بر 
ارتفاعات اطراف شهر, داخل گودال‌ها. درون نخلستان‌ها (البته با آب‌های طبیعی یا 
جمع‌آوری شده) و شاید در اماکن محصوری همانند حمّام‌ها يا خانه‌های مسکونی محقق 
شود که در این باره در ادامه و نیز در بخش‌های آتی و به ویژه در اواخر بخش سوم 
(عامل دهم) توضیح کافی خواهم آورد. گفتنی است واژه حمام با این‌که در موارد 
شاه تانده اما ند اعادس و ووابات که ان یی باتش و شام وا 
ی 

اینک از آن‌جا که بحث ما برهنگی و پوشیدگی است پس اماکن قابل تصور برای 
استحمام را از همین منظر به سه موضع کی تقسیم می‌کنیم: ۱- محل‌های باز و نامحصور 
که در معرض رژیت رهگذران بود. اين مکان‌هاء يا مثل کنار رودخانه. بگیر و حوض 
کاملاًنمایان بود و یا مثل میان تیه‌ها. داخل گودال‌ها و درون نخلستان‌ها قابل رژیت 
نسبی بود. ۲- محل‌های پوشیده و محصور شبیه حمّام‌های امروز که پوشیده از ناظران 
بیرونی است. ۳- درون حیاط خانه‌ها در صورتی که وسعت خانه چنین اجازه‌ای را 
می‌داد. 

از مورد سوم .یعنی استحمام درون منازل. فعلا در میگذرم و بحث را بر روی دو 
مورد نخست .یعنی حمام‌های با ناپوشیده و نامحصور. و حمام‌های بسته. پوشیده. 
دیواردار و محصور متمرکز می‌کنم. وضعیّت استحمام در حمام‌های باز و غیر پوشیده که 
در کنار حوض, آب روان, رودخانه و یا در محیط باز روی میداد مشسخص است چرا که 


وصف آن از اسمش پیدا است و نیاز به توضیح ندارد. در اين مورد مردان, زنان, 
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خانواده‌ها. گروه‌ها و کاروان‌ها با رسیدن به رودخانه و آب جاری, لباس‌ها را از تن جدا 


کرده به شست‌وشوی جسم می پر داختند (و به اشاف ذهنی ناشی از دیدار نت 


حداقل پوشش یعنی ستر عورة را برای آن‌ها محفوظ دانست البّه ممکن است 
بسیاری‌شان از این مکان‌ها. استفاده نکرده باشند و چه بسا به ندرت رودخانه‌ای دیده 
باشند. 

اینک نوبت به حمام‌های بسته و محفوظ, که دست‌کم حداقلی از استتار و 
پوشانندگی را داشته باشد می‌رسد. اگرچه وجود این حمّام‌ها در عصر پیامبر در هاله‌ای 
از اپهام بوده و کاملاً مخدوش است. ولی فعلاً با فرض وجودشان بحث را پی‌گیری کرده 
و در این رابطه به ذکر دو نکته" بسیار مهم می‌پردازم: 

نکته اول- همان گزارشات و احادیثی که دلالت بر وجود حمام (حمام‌های محفوظ 
محصور و پوشیده) در عصر رسول‌خدا دارد. همان‌ها در عین حال دلالت بر اين دارد که 
حاضرین در حمام از هیچ‌گونه پوششی برای پوشاندن ناحیهٌ دامن و عورتین‌شان استفاده 
نمی‌کردند! ملامحسن فیض‌کاشانی می‌گوید: «أن عامة الناس یومتذ کانوا یدخلون الحمام 
بلامتزر» ۲ (عموم مردم در روزگار پیامیر: بدون لنگ [و چیزی که با آن بتوان عورتین 
را پوشاند] وارد حمام می‌شدند). در اين زمینه آن‌قدر حدیث از ۳ در نهی از ورود 
برهنه به حمام وارد شده که جای هیچ تردیدی در واقعیّت حضور برهنه‌ی آنان در حمام 
باقی نمی‌گذارد. اين واقعیت را حتی در قرن دوم می‌توان رصد کرد؛ حاح آقاروح له 
خمینی با توجّه به مرویّات آداب الحمام. ورود بی‌لنگ آنان به حمّام را امری متعارف و 
رایج در آن زمان می‌داند: «فمن راجع ٍلی ما وردت فی آداب‌الحمام یری آن الدخول فیه 
بلا ستر و مئزر کان متعارفا رائجا»"". با این حساب از حیث شرعی» فرقی بین استحمام 
در مکان‌های باز با استحمام در حمّام‌های پوشیده‌ای که حاضرین در آن کاملاً برهنه بوده 


۴ - الوافی ذیل حدیث ۴۹۹۵ 
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بامضتام مدق هد پووی ند این صورت ل اراد هش انتام برش تخد ز 
می‌دیدند ولی از دیده شدن توسط جنس مخالف مصون بودند و در واقع وجود این معضل 
در حمام‌های پوشیده و محصور به شدت و وخامت حمام‌های باز و غیر پوشیده نبوده 
است. اما با خواندن نکتهٌ دوم شاهد پیچیده‌تر شدن مسئله خواهیم بود. 

نکته" دوم- نکتهٌ دیگر که برای ما باور نکردنی‌تر است این‌که گویا از اين حمّام‌های 
مفروض, به صورت مشترک و مختلط استفاده می‌شد! یعنی حمّام‌ها فاقد نوبت‌بندی و 
تفکیک برای زنان و مردان بود و در واقع هر زمان که فضای داخل حمام شرایط لازم را 
برای شست‌وشو به دست می‌آورد در این صورت زنان و مردان. همزمان وارد آن 
می‌شدند. مجلسی در مرأةالعقول ذیل احادیث "ممنوعیّت مطلق ورود زنان به حمام " 
یکی از دلایل احتمالی اين ممنوعیّت را وجود حمام‌های مختلط در آن روزگار دانسته 
اسننگ: 

در احادیث متعدّد ممنوعیت ورود به حمام (که در ادامه خواهم آورد) همه مردان و 
ای از تووژه به شام شه ان را باتفاضته هی آعادون هه مریان اسازو ده 
هه کف به کی پوشاندن ضو زی اوه ار تک مس توا رازه اوه ند ون 
ممنوعیت ورود زنان همچنان تداوم داشته و بلکه به آن تصریح شده است. به همین 
خاطر از روایات منع مطلق و بی‌قید زنان از ورود به حمام (همان حمامی که نمونه اعلای 
بهداشتی است که مورد تأکید اسلام است) چیزی غیر از وجود حمام‌های مختلط قابل 
برداشت نیست چرا که اگر حمام مردان و حمام زنان, جدای از هم بود و یا اگر زنان و 
مردان با هم روبرو نمی‌شدند در این صورت چه مانعی وجود داشت تا همان تدییری که 
برای ورود مردان موّمن به حمام مردانه اخذ شد برای زنان نیز جهت ورود به حمام زنانه 
اتخاذ می‌گردید؟ اگر ورود مردان موّمن به شرط پوشیدن لنگ, به حمام مردانه بلا اشکال 
بود به همین ترتیب ورود زنان موّمن نیز به شرط پوشیدن لنگ, به حمام زنانه بلا اشکال 
می‌بود. بلا اشکال بودن این مورد را عمل پای‌بندترین زنان مسلمان در طول چهارده 
قرن کته شیاه می‌کنه ونر زتان مین و تضیویا لها اوفه تلایی با پوفیرن آنگ 


یا شورت به حمام زنانه می‌رفتند و می‌روند و در عین حال خود را پوشیده و بی گناه 


۱۸۴ 


می‌دانند چرا که در کنار اين‌ها همواره بانوان مسلمانی بوده‌اند که نیازی به پوشاندن 
عورتین و پائین‌تنه در برابر دیگر زنان نمی‌دیدند و به همین خاطر به صورت کاملاً برهنه 
در حمام زنانه حاضر می‌شدند. پس در این‌که ورود زنان به شرط پوشاندن ناحیه دامن, 
به حمام زنانه هرگز اشکالی ندارد و یک رویّهٌ شرعی است جای تردیدی نیست. اینک 
پرسش کلیدی در اینجاست که چرا رسول‌خدا هرگز راضی به حضور زنان معاصرش .ولو 
با وجود لنگ. به حمام زنانه نشد؟ 

همان‌گونه که توضیح دادم دلیل نهی مطلق پیامبر به اين برمی‌گشت که اساسا زنان و 
مردان, حمّام جداگانه‌ای نداشتند و از حمام‌های موجود نیز به صورت نوبتی استفاده 
نمی‌کردند بلکه استفاده از آن‌ها به صورت مشترک. همزمان و مختلط بود. در رابطه با 
علت نهی مطلق زنان. آیا احتمال دیگری غیر از پدیده حمّام‌های مشترک و مختلط 
وجود دارد؟ 

اخال شلی دزگرانن اسف که خا کیش بو ی از وهی سا م سکن جدان 
وساتکی باهد: جه آن احادیتی که نهی از ورود ۱ حمام می‌کند. چه آن‌هایی که مجوز 
وربا لک را به مردان می‌دهد و چه آن‌هایی که نهی همیشگی از ورود زنان به حمام 
می‌نماید. اعلام قلابی بودن احادیث مذکور توسّط شماری از مشهورترین محدثان اسلامی 
(که در عامل دهم از فصل۴ در بخش۳ می‌آورم) صورت گرفته است چرا که معتقدند در 
روزگار پیامبر چیزی به نام حمام در آن منطقه وجود نداشته است. ولی همان‌گونه که 
کف در طورش کرش آخادیکن عازهای و آدعان نب رواقیت عتاههاین ,مت کب 
متقعلط بدازيم. گفتتی است حنی اگر این. احادیش,را از تاحیه پیامبر. ندانیم ور دز واقم 
آن‌ها را جعلی و ساختگی بدانیم باز هم باید پذیرفت که جاعلان حدیث به خاطر وجود 
حمّام‌های مختلط و مشترک, دست به ساخت این‌گونه احادیث از جانب پیامبر زده‌اند تا 
شاید از معضل یادشده (یعنی برهنگی زنان و مردان در حمّام‌های مختلط) جلوگیری 
۱۱| 
وجود حمّام‌های مختلط صادر شده است. البته با توجه به وجود گرمابه‌های باز و 


ناپوشیده, و نیز برهنگی‌های مذکور در فصول قبلی. نباید به وجود حمام‌های مخناط در 


۱۸۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


آن عصر شگفتی زیادی نشان داد زیرا اگر برهنگی در نزد قومی فاقد قبح اخلاقی و 
شرعی باشد, مظاهر و نشانه‌های بروز آن نیز نباید برای آنان قبیح و غیر اخلاقی باشد. 
گفتنی است در صورت رد وجود حمّام (حمام‌های پوشیده و محفوظ) واقعیت استحمام 
در آماکن غیر پوشیده بیشتر جلوه می‌نماید. 

گفتنی است اثبات وجود حمام مختلط, دال بر انحصار حمّام به صرف همین نوع 
نیست پس چه بسا بتوان در کنار حمّام‌های مختلط حمّام‌های دیگری را نیز فرض کرد 
که ویژه هریک از دو گروه مردان و زنان بوده و يا به صورت نوبتی مورد استفاده قرار 
میک ات یرادن رتست ومود سا وی کف مانب ال ورد 
حمّام‌های جداگانه يا نوبتی نیز در کنار حمّام‌های مشترک می‌رود اما چیزی که در مورد 
همین حمام‌های جداگانه ,چه حمام زنانه و چه حمام مردانه. تردید ناپذیر است این‌که 
حاضرین در حمام اه نگ یا هیچ وسیله دیگری برای پوشاندن ناحیه دامن و 
عورتین‌شان استفاده نمی‌کردند. و برهنگی کامل .هم در حمام مردانه و هم در حمام زنانه. 
حتمی بود. این تازه مربوط به مردان و زنانی بود که نمی‌خواستند از حمّام‌های مختلط یا 
از نظافتگاه‌های باز و غیر پوشیده استفاده کنند. 

همچنین عده‌ای دیگر را نیز می‌توان در نظر گرفت که نظافت و استحمام را در داخل 
خانه‌های خود انجام می‌دادند. اینان با آب انباشته, که به هیچ وجه با مقادیر امروزی قابل 
سنجش نیست. در حیاط و فضای آزاد خانه به زدودن چرک و پاکیزه نمودن بدن 
می‌پرداختند هرچند که در این وضعیت نیز به دلیل غیر مسقف بودن حیاط و کوتاه بودن 
ارتفاع دیوارهاء اطمینانی نسبت به پوشیده ماندن وجود نداشت. گذشته از این‌که» این 
حالت» ویژه‌ی کسانی بود که دارای خانه" حیاط‌دار بودند نه آنانی که خانه‌شان یک بنای 
کوچکه مزر پوذرقه. آنتهایی که اتافکی بیشن تدافتته کسای که,خاناهان سادز .ون 
تیاو شتا کفراشاس رای و راهن باس و 

نکتهٌ آخر این‌که» پدیده غسل و استحمام در فضای باز یک واقعیت غیر قابل انکار 
در آن روزگار است که صدور ملاحظاتی در احادیث در این باره, وجود آن را باور 


کردنی تر می‌نماید. 


۱۸۶ 


اینک بخشی از مستندات روایی مباحث مطروحه .که در عين حال واکنش جامعه" 
اسلامی را نیز نشان می‌دهد را مرور می‌کنيم. و ادامهٌ مطالب را پس از آن پی می‌گيريم: 

«قال رسول‌لّه "*: ان موسی‌بن‌عمران"" کان اذا آراد آنیدخل الماء لمیلق ثوبه حتی 
راز ور هقی الما ۰ رل کف اعضوت ]| موس هکاش کلب عوانت 
وارد آب شود ابتدا شرمگاهش را درون آب پنهان می‌کرد و سپس جامه‌اش را [از کمر] 
جدا می‌نمود). 

3 ی عن دخول الانهار الا بمتزر»"" (رسول‌خدا از ورود به درون 
رودخانه. بدون استفاده از "ساتر عورة" [ولو پارچه‌ای ناچیز] نهی کرد). 

«عن امیرالمومنین قال: نهی رسول‌الّه ۳ عن ... و قال: |ذا اغتسل آحدکم فی فضاء 
من الارضن فلسادن غلی عورخ ۲۳۹ (امام‌علی از قول رسول‌خدا .در ضمن مجموعه 
مناهی حضرت. گفت: هرگاه فردی از شما در مکان باز و پهنه‌ای از زمین به استحمام و 
غسل می‌پردازد باید از شرمگاهش محافظت کند). 

«قال رسولاله "۳ نله عزوجل حبی و ستیر فاذا آراد أحدکم آن‌یفتسل فلیتوار 
پشیه ‏ سول علا کت شتا ما پا صام تا فرشیه کی ات رنه کاق کی 
خواست استحمام و غسل کند باید [شرمگاه] خود را با چیزی بپوشاند). 

«آن رسولله "ری رجلا یغتسل بالبراز بلا ازار فصعد المنبر فحمد ال و نی علیه 
ثم قال ۳ |ناله عزوجل حبی ستیر يجب الحیاء و الستر فاذا اغتسل آحدکم فلیستتر» ۲۶ 
(رسول‌خدا مردی را دید که در مکان باز [و در دیدرس دیگران] مشغول غسل 
بود به همین خاطر از منبر بالا رفت و پس از حمد و ثنای پروردگار گفت: خداوند 
متضات پر یام و نید کی اامتت بو شیا درو پزقشی: را دوسیت: داد ین هرگاه کار 


شما به غسل و استحمام می‌پردازد باید [شرمگاه] خودش را بیوشاند). 


۶ - مسند احمدین‌حنبل ج۳ ص ۳۶۲ 

۷ - مکارم الاخلاق طبرسی ح ۱ + رک: بحارالانوار ج ۷۶ ص ۱2۶۹ 

۸ - بحارالانوار ج ۷۶ ص ۳۲۹ ج ۸۱ ص ۴۸ + مکارم الاخلاق ج ۲ ص ۲۰۷ 7 ۲۶۵۵ وسائل‌الشیعه ۷۸۶ 
۴۵۹ - مسند احمدین‌حنبل ج ۴ ص ۲۲۳ 

۴۳۶۰ سنن ابوداود ح ۲ + ۴۰۱۳ 


۱۸۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


«عن الصادق عن آبائه قال: قال رسولالّه "۳ انلّه تبارک و تعالی کره لکم أَیتهلْمة 
آریماً و عشرین خصلة. و نهاکم عنها الی آن قال: کره الفسل تحت السماء بغیر مثزر و کره 
دخول الأنهار الا بمثزر و قال: فی الأنهار عمّار و سکان من الملائکة. و کره دخول 
الحمامات الا بمئزر»" " (امام صادق از رسول‌خدا نقل کرد که خداوند بیست و چهار 
خصلترا ور شا ی نددی مارا از داوم آن‌ها نف می‌کند از سمله‌ی آن‌ها کت 
غسل در زیر آسمان بدون ساتر عورة, شنا در آب رودخانه بی‌پوشش عورةء و ورود به 
حمام بدون استفاده از لنگ). 

«عن آبی‌بصیر قال: قلت لابی‌عبداله: یغتسل الرجل بارزا؟ فقال: |ذا لمیره آحد فلا 
بأس»" " (ابوبصیر از امام صادق پرسید آیا انسان می‌تواند در مکان باز سل و استحمام 
کند؟ امام پاسخ داد: اگر کسی او را نبیند اشکالی ندارد!) 

اگر در روایات بالا از شناکردن در رودها بدون لنگ نهی شده, حاکی از وجود شنای 
کاملا غزیان بودهاشسته و اگر تخرانته ده که در هنگام عل ی انتمام فن مکان با 
از پارچه‌ای برای پوشاندن شرمگاه استفاده شود نشان از دو چیز دارد: یکی این‌که مردم 
آن روزگار در مکان‌های باز (ولو در مرئی و منظر دیگران) استحمام می‌کردند. و دوم 
این‌که آن کار را بدون پوشش شرمگاه انجام می‌دادند. جالب این‌که در این‌گونه روایات از 
مردم خواسته نشده که در مکان‌های باز و غیر پوشیده استحمام نکنند زیرا دست‌کم 
بسیاری از مردم جای مخصوصی برای این کار نداشتند بلکه فقط خواسته شده که هنگام 
غسل در اين اماکن, شرمگاه خود را بپوشانند. و تازه اگر در همین اماکن. سل می‌کنند 
ولی کسی در آن‌جا حضور ندارد لازم نیست که عورة و شرمگاه را بپوشانند. 

اینک احادیث مربوط به نهی از ورود به حمام: 

زان تین القطافب فان با ایها التاسی انی شمعت وسول ابقر زبس کان پوس بان 
و الیوم‌الاخر فلایدخل الحمام الا بازار و من کانت تومن بائله و الیو‌الا"خر فلاتدخل 
الحمام» " (عمرین خطاب گفت: ای مردم شنیدم که رسول‌خدا می‌گفت: ... هر مردی که 
۱ - بحارالانوار ج ۷۶ ص ۱2۶۹ 


۳۶۲ - بحارالانوار ج ۶ ص ۸۰ وسائل‌الشیعه ۱۴۲۷ تهذیب ۱۱۴۸ 
۳ - مسند احمدین‌حنبل ج ۱ص ۲۰ 


۱۸۸ 


به خدا و روز آخرت ایمان دارد نباید [برهنه و] بی‌لنگ وارد حمام شود. و هر زنی که به 
خدا و روز اخویت ایمان دارد نباید وارد حمام شود). 

«عن آبی‌هریره آن رسول‌اله " قال: من کان یوّمن بالّه و الیوم‌الاخر من ذکر و آنثی 
فلایدخل الحمام الا بمتزر و من کانت تومن بالّه و الیوم‌الا خر من اناث آمتی فلاتدخل 
الحمام»" " (ابوهریره روایت کرد که رسول‌خدا گفت: هر انسان مذکر و مونتی که به خدا 
و روز آخرت ایمان دارد نباید بدون لنگ وارد حمام شود. و هر انسان مونث از امّت من 
که یا رود آخریخ ایمان دارد نباید وارد حمام شود). 

«عن جابرینعبدائه قال قال رسول‌اله"۳: من کان یمن بائه و الیوم‌الا خر فلایدخل 
الحمام الا بمئزر و من کان یوّمن بائّه و الیومالاخر فلایدخل حلیلته الحمام...*۳ 
(جایری تداند زوایت کرد کرب لیقها کته هی کب کهیه دا وروز اخرت انمان 
دارد نباید [برهنه و لک وارد حمام شود. و هر مرد مومن به خدا و آبوفت نباید 
[اجازه دهد] همسرش به حمام رود). 

«عن آبی‌عبدائه قال: قال رسول‌اله ۳: من کان یومن بائه و الیوم‌الا"خر فلایدخل 
الحمام الا بمئزر» " (امام صادق روایت کرد که رسول‌خدا گفت: هر کس ایمان به خدا و 
ا خر دارد نباید [برهنه و بی‌لنگ وارد حمام شود). 

«قال رسوللثه ۳۳: من کان یمن باثّه و الیومالا خر فلا ییعّت بحلیلته الی الحمام»"۲۶ 
(رسول‌خدا گفت: هر کس به خدا و روز آخرت ایمان دارد نباید همسر و حلالش را به 
حمام روانه کند). 

«عن ابیعبداله قال: من کان یومن بالّه و الیوم‌الاخر فلایدخل حلیلته [/ فلایرسل 
حلیلته الی] الحمام»" " (امام جعفر صادق گفت: انسان مومن به خدا و آخرت. همسرش 


۴ - مسند احمدین‌حنبل ج ۲ ص ۳۲۱ 

۵ - مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۹ 

۶ - کافی ج۶ ص ۴۳۹۷ ۳ + رک: همین سخن از امام باقر (کافی ج ۶ ص ۵۰۲ 2 ۳۵) 
۷ - من لایحضره الفقیه ح ۲۴۰ 

۸ - کافی ج ۶ ص 2۵۰۲ ۲۹ و ۳۰ 


۱۸۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


«.. و فی بعض نسخ الخصال: و لایجوز للمرأة آن تدخل الحمام فان ذلک محرم 
علیها»۲۳ (جایز نیست که زن وارد حمام شود زیرا رفتن به حمام بر وی تحریم شده 
انبیتت). 

«عن عائشة. آن رسولال۳" نهی عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال آن 
پدخلوها فی المیازر» ۳" (عایشه گفت: رسول‌خدا ورود به حمام را [برای مردان و زنان] 
تهی کرد و سپس به مردان اجازه داد که با پوشیدن نگ وارد آن شوند). 

«عن عائشة. أن رسولال "۳ نهی الرجال و اللساء عن الحمامات ثم رخص للرجال 
یاف البازین و هقی شاه فلت هی رتیو لابق التصافا ار یجان 
الساء ثم رخص للرجال فی المآزر و لمیرخص للنساء»" " (عايشه گفت: رسول‌خدا 
مردان و زنان را از رفتن به حمام برحذر داشت سپس به مردان رخصت داد که با لنگ 
وارد آن شوند اما چنین اجازه‌ای به زنان نداد). 

«قال [رسول‌اله]: آنهی نساء آمتی عن دخول الحمام» " (رسول‌خدا گفت: زنان منم 
را از ورود به حمام برحذر می‌دارم). 

«عن عبدائّدین‌عمر, آن رسول‌اه ۳ قال: آنها ستفتح لکم آرض العجم و ستجدون فیها 
بیوتا یقال لها الضامات, فلایدخنها الرجال الا بالازر» وامتموها السناء الا مریضة آو 
تقا ۲۳ (عبدال‌ینعمر روایت کرد که رسول‌خدا گفت: بزودی [درآینده] میززمين, عجم 
را فتح خواهید کرد! و در آن‌جا با خانه‌هایی روبرو خواهید شد که به آن حمام گویند. 
پس مردان. هرگز وارد آن نشوند. ولی زنان را [حتی اگر لنگ بپوشند] از ورود به 
آن باز دارید مگر این‌که بیمار بوده و يا در دوران نفاس باشند). 


«دخلت عائشة حماما من سقم بها»" " (عايشه به سبب بیماری‌ای که داشت به حمام 


۶۹ - بحارالانوار ج ۷۶ ص ۷۳ ذیل ح ۱۰ 

۰ - سنن ابوداود ۴۰۰۹ 

۱ - مسند احمد بم ۶ ص ۱۳۲ 

۷۷۲ * مسند آحمد یج ۶ ص ۱۳۹ 

۳ - مکارم الاخلاق ح ۲۹۶ 

۴ - سنن ابوداود ۴۰۱۱ 

۵ - احیاء علوم الدین محمد غزالی ج ۱ ص ۱۴۳۰ نشر دارالندوة الجديدة 


رفت). 

«عن عمر قال: لایحل للمومن آن‌یدخل الحمام الا بمندیل و لا مومنة الا من سقم 
قایی تصت عافه ولغ رالات فال ایم اشراة و خمارها فی ۳ ۳ 
فقد هتکت الحجاب فیما بینها و بين ریها»" (عمر گفت: بر مرد مومن روا نیست که 
بدون دستمال [پارچه‌ای برای پوشاندن شرمگاه] وارد حمام شود. ولی زن ممن [ حتی با 
پوشاندن ناحیه فرج و شرمگاه] روا نیست وارد حمام شود مگر این‌که بیمار باشد. از 
عايشه شنیدم که رسول‌خدا گفت: هر زنی که جامه‌ی خود را در جایی به غیر از منزلش 
بیندازد سبب هتک حجاب مایین خود و پروردگار شده است). 

«النبی(۳: اند 0 الستتا ماش و لا یر الشا ناب تساوخ هت با راز 
درع و خمار, و ما من امرأة تنزع خمارها فی غیر بیت زوجها الا کشفت الستر فیما بینها 
خواهد شد ولی خیری برای زنان در ورود به آن نمی‌باشد حتی اگر با [پوشش کامل, 
شامل:] لنگ, پیراهن و سرانداز در آن حضور یابد. هر زنی که پوشش خود را در غیر 
خانه شوهرش درآورد [در واقع] پرده مابین خود و خدا را از بين برده است). 

«لنبی "۳ ما من امرأة تخلع ثیابها فی غیر بیتها الا هتکت ما بینها و بین‌»۲۳ 
(پیامبر گفت: هیچ زنی نیست که جامه‌هایش را در منزل دیگران درآورد. مکر این‌که 
موجب هتک پرده‌ی میان خود و خدا شده است). 

وع نسوة من هل الشام علی عائشة فقالت: ممن آنتن؟ قلن: من هل الشام. قالت 
لعلکن من الکورة التی تدخل نساژها الحمامات؟ قلن: نعم. قالت: آما نی سمعت 
رسول‌للّه "۳" یقول: ما من امرأة تخلع ثیابها فی غیر بيتها الا هتکت ما بینها و بینله 
تعالی»""" (شماری از زنان اهل شام نزد عايشه آمدند. عايشه پس از اين‌که آگاه شد که 
اين زنان اهل شام هستند گفت: آیا اهل همان ناحیه‌ای هستید که زنانش وارد حمام 


۴۳۷۶ کنزل العمال ح ۱۷۴۹ 

۴۷۷ - کنزالعمال ح ۱۳۶۶۳۷ 

۸ - کنزالعمال ۳۵۰۲۹ + رک: ۴۵۰۰۵۰۴۵۰۰۹ و ۴۵۰۹۹ 
۹ - سنن ابوداود ۴۰۱۰ 
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می‌شوند؟ عايشه پس از شنیدن پاسخ مثبت. این کلام رسول‌خدا را ,در واکنش به حضور 
زنان در حمام, نقل کرد که: هیچ زنی نیست که جامه‌اش را در غیر خانه خودش در آورد 
جز این‌که [با اين کار] آن‌چه میان او و خدا است پاره خواهد شد). 

«عن سهل‌ین‌معاذ عن آبیه عن آمالدرداء آنه سمعها تقول: لقینی رسول‌اله ۳ و قد 
خرجت من الحمام فقال: من آین یا آمالدرداء؟ فقالت: من الحمام؛ فقال: والذی نفسی بیده 
ما من امرة تضع ثیابها فی غیر بیت آحد من آمهاتها الا و هی هاتکة کل ستر بینها و بین 
الرحمن عزوجل» "" (بائویی به نام آم‌درداء روایت کرد هنگامی که از حمام بیرون آمدم 
رسول‌خدا مرا دید و پرسید: ام‌درداء از کجا می‌آیی؟ من گفتم: از حمام. آن‌گاه حضرت 
گفت: سوگند به کسی که جانم در دست اوست هیچ زنی نیست که لباسش را در غیر 
خانه مادرانش از تن درآورد مگر این‌که [با اين کار] تمام پرده‌های میان خود و خدا را 
پاره کرده است). 

در سلسله احادیث بالاء ابتدا از نهی عموم مردان و زنان در ورود به حمام سخن 
رفته است. همین نهی فراگیر از سوی پیامبری که اسوه‌ی بهداشت و نظافت بود. خود 
قرینه آشکاری بر "برهنگی کامل" یا بر "اختلاط " در حمام است. و از آن‌جا که در 
ادامه احادیت, جواز حضور مردان به شرط استفاده از لنگ صادر گردید ولی کماکان نهی 
زنان ادامه پیدا کرد. بنابراین احتمال وجود حمام‌های مختلط تقویت می‌گردد زیرا جواز 
حضور زنان مستورالعورة در حمام‌های زنانه. نه تنها اشکالی نمی‌توانست داشته باشد 
بلکه رویدادی در جهت تقویت حجاب بود چرا که در واکنش به سیرهٌ رایج‌شان مپنی بر 
حضور مکشوف‌العورة, اتفاق می‌افتاد. گفتنی است عمربن‌خطاب از حضور توأمان زنان 
اهل کتاب با زنان مسلمان جلوگیری می‌کرد. ابوالفتوح رازی در این باره آورده: «عمر 
خطاب نامه نبشت به ابوعبیده جرآح آن‌جا که او عامل بود, گفت: شنیدم که زنان اهل 
کتاب با زنان مسلمانان به یک جای به گرمابه می‌شوند. تمکین مکن ایشان را از آن که 


۴ 


با زنان مسلمانان به گرماوه روند. و اندام ایشان بیینند. او کس فرستاد و منع کرد» " 


۰ - الجامع لاحکام القرآن (تفسیر قرطبی) ج ۱۲ ص ۲۲۴ شرح آیه ۲۰ سوره نور 
۱ --تفسر روض الجنان ج ۴ ص ۱۲۶ 
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«اخرج سعیدین‌منصور و الببهقی فی سننه و ابن‌المنذر عن عمرین‌الخطاب آنه کتب ٍلی 
آبی‌عبيدة آما بعد فاٍنه بلغنی آن نساء من نساء المسلمین یدخلن الحمامات مع نساء آهل 
الشرک فانه لایحل لامرة تومن بائّه والیومالاخر آن‌بنظر ٍلی عورتها الا آهل ملتها» "و 
«قال عبادةین‌نسی: و کتب عمر |لی آبی‌عبیدةین‌الجرام: آنه بلغنی آن نساء أهل الذمة 
یدخلن الحمامات مع نساء المسلمین. فامنع من ذلک, و حل دونه. فانه لایجوز آن‌تری 
الایته رید المسلنت» اي بظایق فرساق هس موف الم ره دنزاش شمان دز 
برابر زنان همکیش بلااشکال بود (لایحل لامرأة تومن بالّه والیوم‌ال" خر آن‌ینظر الی 
عورتها الا آهل ملتها) پس می‌توان ریشه‌ی نهی مطلق زنان در احادیث فوق را مرتبط به 
وجود حمام‌های مختلط دانست زیرا کشف عورة زنان مسلمان در برایر هم. حتی در 
زمان عمر نیز بلامانع بوده است. 

وخامت برهنگی در داخل حمّام‌هاه در نزد برخی از متشرعان! آن‌قدر سنگین بود که 
موادت ای شاخ ها کنو سای ا مها یه ام کرنند 
بطوری‌که در اين روایات جعلی. حتی سخن از فتوحات آتی مسلمانان و مواجه‌شدن با 
حمام به میان آوردند تا شاید به احترام کلام پیامبر. معضل برطرف گردد. راستی آن 
معضل چه بود و چرا زنان با وجود پوشش دامن (و حتی پوششی کامل!. که در یکی از 
روایات به آن اشاره شد) نباید به حمام می‌رفتند؟ اگر حضور زنان برهنه در حمام زنانه 
اشکال داشت و حتی اگر حضور زنان دارای لنگ در حمام زنانه اراد داشت. دیگر 
تعضیین ایشا باهش کاما جوز حمام زنانه که لداعت ی ی بارانی روز 
این نوع حضور نیز نهی شده است؟ پاسخی نیست مگر این‌که تفسیر خود را تغییر داده و 
به جای این برداشت که: "رسول‌خدا برای هميشه از حضور زنان در حمام زنانه منم 
کرد" وه برداشت کنیم که: "رسول‌خدا برای هميشه از حضور زنان در حمام مختلط 
یت کرد". هرچند که مطابق همان احادیث در صورت ناچاری و موارد خاص. جواز 
حضور آنان, حتی در این حمام‌ها نیز صادر گردید. آن موارد خاص شامل بیماری و ایام 


۲ - الدرالمنتور ج ۵ ص ۴۳ 
۳ تقمیر فرطیی 1۳۳۱۷ 
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نفاس و نظافت بعد از آن می‌باشد که زنان با پوشیدن لنگ (و بلکه اتخاذ تدابیری بیشتر) 
امکان حضور در این حمّام‌ها را نیز می‌یافتند!! بدیهی است اين سخنان در صورت صحّت 
انتساب احادیث مذکور به پیامب صحیح خواهد بود و در غیر اين صورت یعنی با 
پذیرش جعلی بودن‌شان پنجره‌های دیگری گشوده خواهد شد که پیش‌تر توضیحی دادم 
و در ادامهٌ کتاب نیز بیشتر به آن خواهم پرداخت. 

در ادامه احادیت, شاهد نهی شدید پیامبر به زنان و مشخصاً ادرداه بودیم که آن‌ها 
را از حضور در حمام ,که لازمه‌اش برهنه‌شدن بود. برحذر می‌داشت. و برهنگی زنان 
حاضر در حمام را موجب گسسته شدن پرده‌های میان آنان با خدا دانست. اگر فرض 
کنیم ادرداء به حمام "زنانه " رفته یود در این صورت ایا نهی عتاب‌آمیز رسول‌خدا 
شگفت‌آور و سوال‌انگیز نمی‌نماید؟ و اگر هم نهی و عتاب پیامبر را متوجه برهنگی 
"کامل " زنان در حمام زنانه بگيريم (و نه اصل حضور در حمام زنانه) باید پرسید مگر 
وشول شدا | کاس خاشت که آمدردادهنگام عضو فرسبام ,انم ان ودرا هم در 
آورده بود!؟ با اي حساب چرا حضرت پیش از بیان کلامش ابتدا با پرسش و پاسخ از 
آن زن. اطمینان از برهنگی کامل او حاصل نکرد تا پس از آن, به اعتراض و اندرز 
بپردازد؟ آیا رسول را با اين فرض, متهم به قضاوت عجولانه نمی‌کنیم؟ بنابراین» فرض 
محتمل‌تر و قوی‌تر این است که آن بانو از حمَامی بیرون آمد که به صورت همزمان .هم 
مردان و هم زنان» مورد استفاده قرار می‌دادند. ممکن است گفته شود که نهی و عتاب 
حضرت. ناظر بر این عادت رایج بود که زنان در حمام زنانه» کامل برهنه می‌شدند و از 
لنگ يا هیچ پوشش دیگری برای پوشاندن عورتین‌شان استفاده نمی‌کردند. و در واقع 
رسول‌خدا با نهی و عتابشس خواهان اصلاح این وضعیت شده بود ولی باید دانست که این 
احتمال به قرینه سایر روایات که ناظر بر منع همیشگی زنان و نهی بی‌قید و شرط آنان 
(ولو با وجود لنگ) است تضعیف می‌شود و در پی آن: احتمال وجود حمام‌های مختلط و 
مشترک قوی‌تر می‌نماید. 

علامه مجلسی, علّت نهی و منع زنان از ورود به حمام را در ذیل یکی از همین نوع 


احادیث. چنین شرح داده است: «۲۸- عن ابی عبدله قال: من کان‌یومن بالّه و الیوم‌الا خر 


۱۹۴ 


فلایدخل حلیلته الحمام. الحدیث الثامی و العشرون: حسن. و حمل علی ما |ذا لم‌تدع الید 
الضرورة کما فی البلاد الحارة آو علی ما ذا بعثه !نی الحمامات للتنزه و التفرج, آو علی ما 
|ذا کانت الرجال و النساء یدخلون الحمام معا من غیر تناوب» "" (امام جعفر صادق گفت: 
هر کس به خدا و آخرت ایمان دارد. همسرش را به حمام نفرستد. [مجلسی, علّت نهی را 
چنین شرح می‌دهد. احتمال اول:] اين نهی مربوط به زمانی است که ضرورتی در کار 
نباشد تا او را به حمام سوق دهد چنان‌که در سرزمین‌های گرم این‌گونه است. [احتمال 
دوم:] اين نهی مربوط به موقعی باشد که برای تفریح و تفرج به حمّام رود. [احتمال سوم:] 
این نهی, ناظر به اين است که مردان و زنان, با یکدیگر و بدون نوبت‌بندی وارد حمام 
می‌شدند). 

مجلسی. احتمالات را ذیل سخن امام صادق آورده. ولی اگر قرار باشد این 
احتمالات را در باره احادیث نبوی نیز بياوريم در این صورت در مورد احتمال اول و 
دوم باید گفت آیا آن همه نهی صریح و عتاب که موجب پاره‌شدن روابط مابین بنده و 
پروردگار بود به خاطر حضور تفریحی یا غیر ضروری زنان در گرمابهٌ زنانه است؟! آیا 
تعلیق ایمان به خدا و آخرت. به عدم ورود به حمام, مربوط به حضور تفریحی و غیر 
ضروری ایشان در گرمابهٌ زنانه است!؟ از آن گذشته. اين دو احتمال همچنین از این 
هت خاش که اطلاق ریت را ولا تامیته که انست ما که ی بر خر کر 
متن احادیث, ناظر به مورد خاص نیست به ویژه که روایات مطلق نبوی در این باره 
فزاوان وارف,شنه است. اما احتمالسوم مجلسی که اعتراف به وجوه خماه‌های تحعاط 
الک تیجه معقول .توبات روابات -مربوطه است که یهد کافی در باره ان میت 
شده و خواهد شد. 

علاوه بر سه احتمال یادشده, همچنین دو احتمال دیگر را نیز می‌توان به این شرح 
مطرح کرد: احتمال چهارم اين باشد که نهی مذکور, به دلیل حضور کاملا برهنه و بی‌لنگ 
زنان در حمام زنانه باشد ولی همان‌گونه که پیش‌تر آوردم اين برداشت منتفی است زیرا 


همان‌طور که برای مردان رخصت حضور با لنگ صادر گردید برای زنان نیز از همین راه 


۴ - مرأة العقول ج ۲۲ ص ۴۰۴ ۲۸ (۲۹کافی), کافی ج ۶ ص ۵۰۲ پاورقی ۲ 
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خل مي‌شنة استفاده کرد آما ديديم که انناسا با خضور بانوان مولی.با پوشفن کامل یز 
موافقت نشد. و احتمال پنجم این‌که احادیث مورد بحث. با تمام محتویات و شاخ و 
برگ‌هايش, جعلی و ساختگی باشد و در واقع رسول‌خدا ۳ چنین سخنانی نگفته باشد. 
این احتمال. جذاً قوی بوده و در بخش سوم (عامل دهم) به آن خواهم پرداخت هرچند 
در صورت جعلی بودن نیز باز باید پذیرفت که پدیده اختلاط جاعلان را وادار به 
ات اون دابا کنو اس 

بنابراین یا باید پذیرفت که همه احادیث نهی از ورود به حمام, بناشتکین استم وا 
در صورت پذیرش آن‌هاء گویا نتیجه‌ای جز اعتراف به وجود حمّام‌های مختلط در آن 
زمان باقی نمی‌ماند هرچند نتیجهٌ فروض جعلی بودن نیز. وجود همان پدیده اختلاط است. 

پیش‌تر» فرض وجود حمام‌های جداگانه (يا نوبتی) برای مردان و زنان مطرح شد. 
این حمّام‌ها برای کسانی بود که نه می‌خواستند در فضای باز و در کنار آبگیرها و 
حوض‌های طبیعی و مصنوعی استحمام کنند. و نه به حمّام‌های مختلط (در صورت 
وجود) روی می‌آوردند. اینک بحث را در مورد این حمام‌ها ی می‌گیریم. چیزی که 
پیش‌تر آوردم و وقوع آن حتمی یود حضور کاملا برهنه‌ی مردم در این حمام‌ها بود 
بطوری‌که مردان در حمام مردانه و زنان در حمام زنانه. برهنه و بی‌لنگ حاضر می‌شدند. 
بسیاری از محققان وجود روایات پیش‌گفته .که طی آن‌ها از مردان خواسته شد که هنگام 
حضور در حمام اک استفاده کنند را در راستای تغییر این وضعیت ارزیابی می‌کنند. 
(گفتفی است مئزر را در اين‌گونه احادیث به لنگ ترجمه کردم که بیان‌گر واقعیت آن 
نیست زیرا به بلندی لنگ‌های امروزی نبود و از طرفی شبیه شورت و مایوهای کنونی نیز 
تفی‌باشد زیر | قافن حوضکودور مود هار یی هش اس کار ان نف سار ور من 
شود که کمی دیر هضم و نامًنوس است) 

اما در برابر احادیثی که خواهان استفاده از لنگ است روایات دیگری وجود دارد که 
تمن‌توان از آن‌ها تین نغواستشی را استباط کردا: ایتک نمونهای: از ای کون زوابات: 

«لنبی ۳ بتس البیت الحمام ترفم فیه الاصوات و تکشف فیه العورات۷۵4 


۵ - کنزالعمال ۲۶۶۱۷ 


۱۹۶ 


(این‌عباس روایت کرد که پیامبر گفت: حمام. بد خانه‌ای است که در آن سر و صدا بالا 
می‌رود و نیز دامن و شرمگاه آدمی مکشوف می‌گردد). 

«قال امیرالمومنین: نعم البیت الحمام. تذکر فیه النار و پذهب بالدرن. وقال: بئس 
البیت الحمّام یهتک الستر و پذهب بالحیاء» "" (امام‌علی گفت: حمام خوب خانه‌ای است 
زیرا آتش اخروی را به یاد انسان می‌آورد و چرک را از بدن می‌زداید. امام‌علی همچنین 
گفت: حمام. بد خانه‌ای است چرا که پرده و پوشش را می‌درّد و آزرم و حیاء را از بین 
می‌برد). 

«قال الصادق: پئس البیت بیت الخمام بهتک الستر و یی العورة. و نعم البیت بیت 
الحمام یذکر حر جهنم»"" (امام صادق گفت: حمام. خانه بدی است زیرا پرده و حجاب 
را می‌درد. و عورة و نهان‌گاه انسان را اشکار می‌کند. همچنین حمّام. خانهٌ خوبی است 
چرا که گرمای جهنم را به یاد آدمی می‌آورد). 

«قال آبوعبدائه: قال آمیرالموّمنین: نعم البیت الحمّام یذکر النار و یذهب بالدرن؛ و قال 
عمر: بئس البیت الحمام یبدی العورة و بهتک الستر قال: و نسب الناس قول امیرالمومنین 
الی عمر و قول عمر ٍلی آمیرالمومنین»"" (امام جعفر صادق روایت کرد که امام‌علی 
گفت: حمام. خوب خانه و مکانی است که [گرمای آن] آدم را به یاد آتش [اخروی] 
می‌اندازد. و چرک و کثافت را می‌زداید. امام صادق همچنین روایت کرد که عمربن خطاب 
گفت: حمام, خانه و جای بدی است که باعث نمایان شدن شرمگاه و دریده شدن حجاب 
می‌گردد). 

«دخل علی و عمر الحمام فقال عمر: بئس البیت الحمام یکثر فیه العناء و یقل فیه 
الحیاء. فقال علی: نعم البیت الحمام پذهب الاذی و یذکر بالنار»"" (ترجمه از مجلسی 
اول: شیخ‌طوسی به سندی کالحسن روایت کرده است که حضرت امیرالمومنین با عمر به 
حمام رفتند عمر گفت که بد خانه‌ای است حمام که در آن‌جا غنا و خوانندگی [یا: کشف 


۶ - مکارم الاخلاق» ترکیب دو حدیث ۲۹۱ و ۲۹۲ 
۷ - مکارم الاخلاق ح ۲٩۳‏ 

۸ - کافی ج ۶ ص ۴۹۶ ۱2 

۹ - الوافی ح ۴۹۹۴ [التهذیب ۱۱۶۶] 


۱۹۷۲ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


عورة] بسیار می‌شود و حیا کم می‌شود پس حضرت امیرالمومنین فرمودند که نیکو 
خانه‌ای است حمام این کس را پاک و پاکیزه می‌کند از جهت عبادت الهی و مذکر آتش 
۴۹۰ 

جهنم انیت 

احادیث بالا نشان می‌دهد که برهنگی و کشف عورة, در داخل حمّام‌ها کاملاً رایج 
بوده و کسی ی آن نمی‌شد و حتی بزرگان مذکور در روایات دار تغییر آن سخن 
نگفتند. قسمتی از اين واقعیّت به کیفیّت گرمابه‌های ان تمان هی کرند3 زیرا حمام‌های 
عصر پیامبر .در صورت وجود. سالن کوچکی بود که اتاقک‌ها و دوش‌های محفوظ 
نداشت بنابراین برای شستن همه‌ی اندام (و به ویژه زدودن موهای زائد) چاره‌ای جز در 
آوردن لنگ و دامن نبود از آن گذشته شورت‌های دوخته امروزی در آن‌جا وجود نداشت 
و از همه مهم تر این‌که برهنگی در برابر جنس موافق «به ویژه هنگام ضرورت. آمری 
عادی و پیش یا افتاده بود که در هنگام استحمام گر ون از لقن نبود. این کلام 
رسول‌خداء علی‌بن ابیطالب. عمرین خطاب (و حتی امام‌جعفرصادق که در قرن دوم هجری 
می‌زیست) برداشت دیگری می‌توان ی 

البتد جامعه اسلامی در پرابر این واقعیّت. به مر ۳ سفارش کر هنگام حضور در 
حمام از چشم دوختن به شرمگاه دیگران خودداری کرده, و نیز از حمام رفتن با فرزندان 
خود پرهیز کنند تا والدین و فرزندان به عورة بکلیگر تتگر تن و ایتک مستنداتی در این 
باره: 

«عن آپیعبداله قال: قال رسول‌اله"۳: لایدخل الرجل مع ابنه الحمّام فینظر ٍلی 
عورته. و قال: لیس للوالدین آن‌ینظرا ٍلی عورة الولد و لیس للولد آن‌ینظر الی عورة 
الوالد»" "" (امام صادق روایت کرد که رسول‌الّه گفت: نباید مردان با پسران خود به حمام 
روند که موجب نگاه به عورة و شرمگاه شود 1۳ 

«عن ابی‌عبداله قال: من دخل الحمّام فغض طرفه عن النظر الی عورة آخیه آمنه ال 
من الحمیم یوم‌القيامة»"" (امام صادق گفت: هر کس وارد حمام شود و از نگریستن به 
۰ - لوامع صاحبقرانی المشتهر بشرح الفقیه مجلسی اوّل ج ۲ ص۲۵ 


۱ - کافی ج ۶ ص 7۵۰۳ ۳۶ 
۲ - وسائل‌الشیعه ح ۷۸۸ و ۱۳۹۸ 


۱۹۸ 


شرمگاه برادر [دینی‌اش] پرهیز کند خدا وی را از عذاب قیامت ایمن می‌دارد). 

«عن محمدین‌مسلم قال: سألت آباجعفر آ کان آمیرالمومنین ینهی عن قراءة القرآن فی 
الحمام؟ قال: لا !نما نهی آن‌یقرء الرجل و هو عریان فآما (ذا کان علیه |زار فلا بأس» ۳" 
(محمدین‌مسلم گفت: از امام باقر پرسیدم آیا امام‌علی از مطالعه قرآن در حمام نهی 
می‌کرد؟ امام باقر پاسخ داد: نهی امام‌علی مربوط به زمانی بود که آن شخص لخت و 
هت با یه اما اگرختر آشرمگاه] 1 لنکی باشند اشخالی:ندارد). 

«عن الصادق قال: لاینظر الرجل الی عورة آخیه. فاذا کان مخالفاً له فلا شیء علیه 
فی الحمّام» "" (امام صادق در بارهٌ افراد برهن‌ی حاضر در حمام که شامل موّمنان و 
سایر اهل کتاب می‌باشند گفت: نباید به شرمگاه برادر [دینی] چشم دوخت. اما نگاه کردن 
به عورة مخالفان دینی حاضر در حمام اشکالی ندارد). 

«عن ابی‌عبدالّه قال: النظر الی عورة من لیس بمسلم مثل نظرک الی عورة الحمار»*۳ 
و «روی عن الصادق آنه قال: انما اکره النظر علی عورة المسلم فأَمّا النظر الی عورة من 
لیس بمسلم مثل النظر ای عورة الحمار» " " (امام‌صادق گفت: نگاه کردن به عورة مسلمان 
را مکروه و ناپسند می‌دانم امّا نگاه به عورة نامسلمان, همانند نگاه به عورة حمار است) 
گفتنی است برخی فقها چنین روایتی را دال بر خرام نبودن نگاه به عوزة مسلمان دانسته 
و فقط به کراهت آن بسنده کرده‌اند: «لو لمیکن مخافة خلاف الاجماع لأمکن القول 
بکراهة النظر دون التحریم کما یشعر الیه آیضا ما رواه الفقیه فی الباب المذکور عن الصادق 
قال |ٍنما آکره النظر اٍلی عورة المسلم فأما النظر ٍلی عورة من لیس بمسلم مثل النظر اٍلی 
عورة الحمار فیسهل الجمع بين الروایات حینثذ کما لایخفی وجهه»"" [توججه: تشبیه 
ی اشکال ون تکامیه شومکاو تا میلما ای" دی اشکال بودن انکا ریز وهای که 
۲۳ - کافی ج ۶ ص ۵۰۲ ۳۲ 
۴ - مکارم الاخلاق ح ۳۲۶ 
۵ - کافی ج ۶ ص 2۵۰۱ ۲۷ 
۶ - مکارم الاخلاق ح ۳۲۵؟ 
۷ - مشارق‌الشموس خوانساری ج۱ ص ۷۰. اگر استناد خوانساری به واژه کراهة باشد و نه به قواعد دیگری که 
در کلام وی می‌توان یافت در این صورت روایت زیر نیز در همین راستا است: عن ابن‌آبی‌یعفور قال, سألت آباعبدال 


آیتجرد الرجل عند صب الماء تری عورته آو یصب علیه الماء آو یری هو عورة الناس؟ فقال: کان آبی یکره ذلک من 
کل احد (کافی ج۶ ص ۵۰۲ وسائل‌الشیعه ۱۳۹۷) 


۱۹۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


در دو روایت اخیر آمد از روی بی‌توجهی به شخصیّت نامسلمانان نیست بلکه برای از 
بين بردن وسواس و حساسیّت به وجود آمده برای برخی از متشرعان! حاضر در حمام 
بود زیرا اهل کتاب. احساس بدی نسبت به برهنگی خود نداشتند (همان‌طور که همین 
احساس را اکثریّت مسلمانان قرن دوم نیز داشتند). گویا چنین تعابیری در آن ایام قبیح 
نبود و رواج داشت چنان‌که در روایت بعدی, همین تعبیر و تشبیه در مورد مسلمانان نیز 
به کار رفته است:] 

«عن علی قال: قیل له: ٍن سعیدین‌عبدالملک یدخل بجواریه الحمام قال: و ما بأس 
به اذا کان علیه و علیهن الازار و لایکونون عراة کالحمر ینظر بعضهم ٍلی سوءة بعض»"*۲ 
(به امام‌علی گفته شد. سعیدین‌عبدالملک همراه دخترانش به حمام می‌رود. امام گفت: اگر 
او و دختراتش از لنگ استفاده کنند و مائند حمارها عریان نباشند و به شرمگاه یکدیگر 
ننگرند اشکالی ندارد). 

بنا بر آن‌چه گذشت در واکنش به برهنگی درون حمام با دو گونه روایت روبرو 
هبیتی : یکی آن دسته از احادیث که در آن‌ها به ستر عورة و استفاده از لنگ نپرداخته و 
در واقع آن را واقعیتی عادی و گریزناپذیر می‌دانستند و دیگر آن دسته که پیش‌تر آورده 
شد و طی آن‌ها از مردان [و زنان معذور] خواسته شده بود از نگ استفاده کنند. اینک در 
راستای توجیه و جمع میان اين دو دسته روایت مخالف ,که یکی امر به پوشاندن شرمگاه 
می‌کند و دیگری با اين برهنگی کنار می‌آید می‌توان گفت: روایاتی که لزوم ستر عورة را 
مطرح می‌کرد ناظر به حمام‌های مختلط بود. در اين باره متن احادیث از زنان موّمن 
می‌خواهد که (به جز زمان بیماری و عذر) وارد این‌گونه حمّام‌ها نشوند و از مردان مومن 
می‌خواهد که فقط در صورت پوشاندن عورة وارد اين حمّام‌ها شوند. در واقع پدیده 
او ورن مت تا ای اد ی ای ار امس ای 
وا اوه رالات مش کف از انم ده آسادیی انیت تلم رتسول اش التاظر و 


المنظور الیه فی الحمّام بلا مثرز» "" (امام صادق گفت: رسول‌خدا فردی که در حمام به 


۸ - مکارم الاخلاق ح ۳۲۴ 
۹ - کافی ج ۶ ص ۵۰۳ 


۲۰ 


خززه بی‌لنگ دیگران نگاه کند و نیز فردی که بی‌لنگ در حمام حاضر شود را مطرود و 
رانده [از درگاه الهی] دانست). و آما روایاتی. که در آن‌ها ذکری از لنگ یا استتار غورة 
نشده و بلکه با آن کنار آمده‌اند. ناظر به حمّام‌های جداگانه (يا نوبتی) می‌باشد. در واقع 
برهنگی جاری در این‌گونه حمام‌ها. موجب صدور این دسته از روایات خبری و 
پرقرداشتی از واقعیات موحواد در ان شلد ایست. 

تردیدی نیست پس از رحلت پیامبر! به موازات افزايش حساسیت‌ها نسبت به 
برهنگی در حمام‌های جداگانه‌ی جدیدالولاده سخنانی از صحابه. پیشوایان و تابعین ,با 
توجه به عرف جدیدی که شکل گرفته بود. صادر گردید. تلفیق و تطبیق اين سخنان با 
اسادیت:صاد ره از فیافیر کان را دور امکان ی را مک تم این فاصله 
گرفتن از عصر رسول و پدید آمدن برداشت‌های متفاوت از سخنان حضرت در کنار تولید 
احادیث جعلی, منشاً دگرگونی‌هایی در جامعهٌ اسلامی گردید. از آن گذشته سطح رفاه 
مردم به خاطر تأثیر ظهور اسلام و نیز به دلیل فتوحات حاکمان پس از پیامبر به سرعت 
بالا رفته بود و اين, انطباق مصادیق رشد رفاه با نمونه‌های ابتدایی آن در عصر پیامبر را 
مشکل‌تر می‌کرد. نمونه" رشد رفاهی. و مثال برداشت متفاوت از حدیث پیامبر را در 
گزارش زیر مرور می‌کنیم: 

کلینی از قول پدر حنان‌ین‌سدیر .یعنی سدیرین‌حکيم. می‌گوید: «من با پدرم و جدم 
و عمویم در مدینه به حمام رفتیم. در رختکن با مردی مواجه شدیم که تازه به حمام آمده 
بود. آن مرد از ما پرسید: شما اهل کجا هستید؟ ما گفتیم: اهل عراق هستیم. آن مرد 
گفت: کدام قسمت عراق؟ ما گفتیم: اهل کوفه هستیم. آن مرد گفت: خوش آمدید ای اهل 
کوفه, شما محرم جان و روانید. نه چون دیگران نامحرم و بیگانه. آن مرد بعد از لحظه‌ای 
گفت: چرا نگ نمی‌بندید؟ رسول‌خد! ۳ گفته است: [عورة المومن علی المومن حرام:] 
مومن نباید شرمگاه خود را در برابر مومنان آشکار کند و يا به شرمگاه مومنان بنگرد. 
سپس یک شال کرباسی برای پدرم فرستاد که آن را به چهار قطعه لنگ تقسیم کرد و 
هریک از ما یک لنگ به کمر بستیم و وارد حمام شدیم. وقتی به گرمخانه حمام وارد 


شدیم. آن مرد رو به جدم کرد و گفت: ای پیرمرد. چرا موی سر و صورتت را خضاب 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


تکوودی ز هم پچ از کش دشن کیمک کم وا رهام کی اوه دی و و 
خضاب نمی‌کرد. آن مرد از پاسخ پدرم برافروخته شد تا آن حد که با وجود گرمای حمام 
اثر خشم و غضب در چهره‌اش نمایان شد و گفت: چه کسی را درک کرده‌ای که از من 
بهتر بوده است؟ جدم گفت: من علی‌بن‌ابی‌طالب را درک کرده‌ام و دیدم خضاب نمی‌کند. 
آن مرد با پاسخ پدرم سرش را فرو افکند و عرق از سر و صورتش جاری شد وگفت: 
زاس کرو یک یمیت کفدای سم اک قطان کف سول اف 
کرده‌ای که خضاب می‌کرد. رسول‌خدا"" از من و از علی بهتر و بالاتر بود؛ و اگر 
خضاب نکنی از علی سرمشق گرفته‌ای. موقعی که از حمام خارج شدیم پرسیدیم: این 
مرد کیست؟ معلوم شد علی بن‌الحسین [امام سجاد] است و فرزندش محمدبن‌علی 
ابوجعفر باقر نیز همراه آن سرور بود»"* (در نقل مکارم‌الاخلاق, راوی گوید: پدرم کسی 
را فرستاد تا پارچه کرباسی برایش بیاورند. در صورتی که در متن کلینی, پارچه به ابتکار 
امام سجاد آورده شد)" ". 

چنان‌که ملاحظه شد کسی که اما‌علی را درک کرده و از طرفداران وی بود به اتفاق 
فرزندان و نوه‌اش دسته‌جمعی به صورت برهنه و مکشوف‌العورة در حمام حاضر می‌شدند 
و هیچ قبحی در آن نمی‌دیدند امّا سپس تحت تأثیر حدیث "عورة المومن علی الموّمن 
سرام اک هام هناشن پیانی اقل کو آفا غ وه پرهیدی آنک کرمیهه عالت: استه که 
امام سجاد به هيچ‌یک از احادیث نهی پیامیر از ورود بی‌ُنگ به حمام .که پیش از این 
فراوان نقل کردم. استناد نکرد بلکه کلام فوق را برای وادار ساختن آن‌ها به پوشیدن لنگ 
و استار شرمگاه انتخاب کرد: البته ترجمه‌ای که در متن بالا برای عدیت. پیامیر آورده 
همقل باکت امام سای وی نا بای داتس که ارم رگ هزاس رید از 
برداشت دیگری نیز هست که با استنیاط امام سجاد متقاوت بوده و اساسا ارتباطی با 
بحث پوشش ندارد! از قضا برداشت دیگر نیز توسط سایر امامان بیان شده که مفصل در 
این باره در بخش سوم سخن خواهم گفت (فصل۴ عامل چهارم). گفتنی است در روایت 


۰ - گزیده کافی ش ۵ متن اصلی در: کافی ج ۶ ص ۴۹۷ ۸2 
۱ - مکارم الاخلاق ۳۲۰ 


۲ 


مورد بحث نشانه‌های تغییر و پیشرفت در زندگی مردم به خوبی نمایان است زیرا 
"حمام" که تا دیروز (یعنی در زمان حیات پیامیر) اصل وجود آن محل تردید بود اینک 
یعنی در حدود سال ۷۰ ۸۰ هجری, ساختمانی است که دارای رختکن مجزا و گرمخانه 
انتتت): 

تا به حال سخنانی که از رسول‌خدا در باره ورود به حمام آوردم, در بردارنده نگاه 
منفی حضرت به آن بود. نمونه‌های دیگری از این دست روایات به اين قرار است: «قال 
رسول‌اله"۳: احذروا بیتا یقال له الحمام. قالوا: یا رسول‌اله ۳ ینقی الوسخ؟ قال: 
فاستتروا»" " و «اتقوا بیتا یقال له الحمام. قیل یا رسول‌للّه اٍنه یذهب به الوسخ و 
النار فقال: ان کنتم لابدٌ فاعلین فادخلوه مستترین»" " (ابن‌عباس روایت کرد که 
رسول‌خدا گفت: از خانه‌ای که به آن حمام می‌گویند بپرهیزید! به حضرت گفته شد: در 
آن به رفع آلودگی و زدودن چرک می‌پردازند و [گرمای آن] انسان را به یاد آتش 
[اخروی] می‌اندازد. پس حضرت گفت: اگر ناگزیر! از حضور در حمام هستید می‌بایست 
[شرمگاه] خود را پوشیده و مستور بدارید). 

در باره صحیح یا جعلی بودن این‌گونه روایات و نیز دلیل صدور آن‌ها (صرفنظر از 
صحّت و جعل) پیش‌تر توضیحاتی آوردم اما اینک در صدد گزارش روایاتی هستم که در 
بردارنده نگاه مثبت و قابل انتظار از رسولخدا در باره حمام است. اگر نگوئيم با توجه به 
شخصیت تعضرت؛ باید رزوایات شاوی شاه مت را ملاک قران دادتو اسادیت گذشتارا 
مردود دانست. دست‌کم با آوردن روایات جدید و مثبت» مخدوش بودن روایات منفی 
نمایان‌تر می‌گردد. اینک نمونه‌هایی از این دست: 

«مر رسول‌اله ۳ بمکان بالمباضع [/ بالمناصع] فقال: نعم موضع الحماع»** 
(رسول‌خدا از مکان گرمی که عرق آدمی را در می‌آورد گذر کرد و گفت: حمام و 
گرمخانه. خوب جایی است). در باره متن و ترجمه این روایت در آینده بیشتر توضیح 
خواهم داد. 
۲ - تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۲۲۴ 


۳ - تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۲۲۵ 
۴ - الوافی ۴۹۹۵ [ التهذیب ۱۱۶۷] 
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«قال رسول‌اله ۳: نعم البیت یدخله اثرجل المسلم بیت الحمام و بشس البیت یدخله 
الرجل بیت العروس»*" (ترجمه - ابوهریره روایت کرد که رسول‌خدا گفت: نیکو سرایی 
که مرد مسلمان وارد آن می‌شود گرمابه و حمام است. و بد خانه‌ای که وی واردش 
می‌شود حجله عروس است). 

با این‌که روایات. نشان از جایگاه شایسته حمام در نزد رسول‌الّه دارد با این‌حال باید 
دانست که اعتمادی ,نه به این احادیث و نه به احادیث نهی از ورود. که هر دو به رسول 
منسوب است وجود ندارد و بعید است که در زمان حضرت ساختمان پوشیده‌ای تحت 
عنوان حمَام در میان مردم بوده باشد. در واقع مردم علاقه‌مند. از روش‌های ساده‌تری 
برای غسل و استحمام استفاده می‌کردند. مثلاً آم‌هانی می‌گوید در سال فتح مکه نزد 
رسول‌اله رفتم و دیدم وی با جامه‌ای! که توسط فاطمه حائل شده بود مشغول شستن 
خود است ...؛ و ساده‌تر از حائل قراردادن لباس و پارچه (که پوشش نیم‌بندی را ایجاد 
می‌کرد) این روایت قابل نقد است که: ابوالسمح گفت: من خدمتکار پیامبر بودم پس هر 
گاه می‌خواست غسل و استحمام کند به من می‌گفت: رویت را برگردان [و پشتت را به 
طرف من برگردان.] من نیز چنین می‌کردم و او را به این وسیله می‌پوشاندم). متن دو 
روایت اخیر را در مبحث استحمام و قضای‌حاجت. بی‌وجود حمام و بیت‌الخلا (در فصل 
پیامبر گرامی) می‌آورم. 

پرشتن اماهانابدن ام ایتک ررآباتی فر هرری برش ناس ابابان گام 
حضور در حمام می‌آورم. این روایات مربوط به امامانی است که یک قرن پس از رحلت 
رسول‌خدا می‌زیستند. 

ابتدا لازم است تعریف عورة را از دیدگاه فقهی (که معادل با عين عورة در برخی 
دیگر از مذاهب فقهی است) بدانیم تا روایات آتی قابل فهم‌تر شود. عورة به بخش‌هائی از 
دامن و پائین‌تنه گویند که پیدائی‌اش موجب عار بوده و در نتیجه می‌بایست پوشیده و 
مستور گردد. عورة در دو بخش از ناحیه دامن وجود دارد و به عبارت ساده‌تر هر انسانی 


و 


دارای دو عورة انسنتت: عورة جلو (قبل) و عورة پشت (دبر). دبر (يا پشت و عقب) سطح 


۵ - تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۲۲۵ شرح آیه ۳۰ سوره نور 


۳۹۴ 


خارجی "دهائه مخرج و دستگاه دفع" و احتیاطاً کمی از اطراف آن را گویند که کلا 
توسط کفل‌ها (لمبر و نشیمن‌گاه) پوشیده شده و در مورد زن و مرد مشترک است. قبل 
(يا جلو) در مورد زن و مرد متفاوت است زیرا در زن عبارت از سطح خارجی "دهانه" 
رحم و دفع ادرار" و احتیاطاً کمی از اطراف آن (که محل رویش مو است) می‌باشد ولی 
در مورد مرد عبارت است از "آلت تناسلی و دفع ادرار بیضتین, غلاف پوشاننده آن" و 
اختیاطا کمن از اطرافت ان که مخ وزویشتسو است: 

عورتین (شرمگاه جلو و عقب) هر فرد آن‌قدر محدود و کوچک است که برای 
پوشاندن آن کافی است از دستان خود کمک گرفت بی آن‌که نیاز به پارچه یا پوشش 
دیگری باشدا مجلسی اول :یدز غلامه. مجلسی؛ می‌گویده «زوایت کرده است: کلینی. به 
سند حسن کالصحیح که حضرت سیدالمرسلین ۳" فرمودند که هر که ایمان به خداوند 
عالمیان و به روز قیامت دارد پس باید که داخل حمام نشود مگر با لنگ. و امثال این 
عبارت در احادیث بسیار واقع شده است ... و همچنین اگر دستی بر پیش و دستی بر 
پشت گذارد که کسی عورتین او را نبیند آثم [گناهکار] نخواهد بود. و این حدیث و امثال 
این بنابر اين وارد شده است که اکثر مردمان در آن زمان بی‌لنگ به حمام می‌رفتند 
چنان‌که از اخبار بسیار ظاهر می‌شود»۶* 

اینک روایاتی چند در موضوع مورد بحث: 

امام‌جعفرصادق را [در گرمابه] دیدند که لخت شده بود و با پارچه کوچکی عورتش 
را پوشانده بود. زمانی که امام با تعجّب دیگران روبرو شد و یا در باره این وضعیّت مورد 
پرسش واقع شد گفت: ران. جزو عورة [و مواضع لازم‌الستر] نیست. متن روایت از این 
قرار است: «روی المیثمی عن محمدین‌حکیم: ان الصادق ری و هو متجرد و علی عورته 
ثوب فقال: ان الرکبة [المصدر: الفخذ] لیست من العورة»" " و «قال المیثمی: لا اعلمه الا 


س 


قال: رأّیت آَباعبدال آو من رآه متجرداً و علی:,عوزته "توب ففال: ان الفجد. لییبت ان 


۳ 


۶ - لوامع صاحبقرانی ج ۲ ص ۳ 
۷ - الذکری(ذکری الشیعه) شهید اول ج ۳ ص ۷ 
۸ - الوافی ۵۰۱۸[ التهذیب ۱۱۵۰ ] 
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تعال این پرسشن پیشن«می‌اید. که (پا توجه به روایت مذکوز) تکلیف پوشاندن لمبر و 
نشیمن گاه چه می‌باشد؟ بهتر است پاسخ اين پرسش را از روایت زیر به دست آوریم که 
به روشنی» آن را از قلمرو عورة خارج دانسته, و حتی آن را موجب استتار شرمگاه عقب 
من وازار اع اي انش الخاغی ال المززه وان افو تفای لین متیر 
بالالیتین فاٍذا سترت القضیب و البیضتین فقد سترت العورة»" " (امام ابوالحسن [امام رضا 
یا امام کاظم] گفت: عورة [شرمگاه] دو تا است: [۱-] جلو و [۲-] عقب. اما شرمگاه 
عقب. خودبه‌خود به وسیلهٌ کفل و لمیر پوشیده است [و نیازی به پوشش دیگری ندارد]. 
بنابراین اگر "آلت تناسلی و بیضه‌ها" [که در جلو هستند] را بپوشانی در این صورت 
اگل اوه یدز تفتا نآ 

همین امام در بیانی دیگر می‌گوید: ... شرمگاه پشت. [به‌خودی‌خود] به وسیل 
تفن کف پوشیتهاست اما تشری‌گاه سل دا با خسف بیان تخت ای ال ی وال 
العورة عورتان القبل و الدبر] و آمّا الذبر فقد سترته الالیتان و آأمّا القبل فاستره بیدک» ٩۳‏ 

می‌گویند روزی امام باقر با لنگ [لنگی کوچک] وارد حمَام شد. پس اقدام به نوره 
کشیدن کرد. وقتی با نوره [واجبی. گل مخصوص زدودن مو] بدنش را پوشاند. لنگ را از 
کمر جدا کرد و به کناری نهاد. در اين هنگام. کارگرش به وی گفت: به ما سفارش می‌کنی 
که از لنگ استفاده کنیم, اما خودت لنگ را درآورده‌ای [و برهنه شده‌ای]؟ امام پاسخ داد؟ 
مک تتی‌داتی که انتفاده از فوره باعت. پرزشیده ماندی عورة مي‌شوهه «ان اباخمقر کاخ 
یقول: من کان یومن باه و الیوم‌الاخر فلایدخل الحمام الا بمزر. فدخل ذات یوم الحمّام 
فقور قلما آن اطیفت التترة غلی یدنه لت المقاز فقال لهمولی: لباب آنت و میداد 
لتوصینا بالمثزر و لزومه و قد آلقیته عن نفسک؟ فقال: آما علمت أن النورة قد طبقت 
۳ 

تحت تأثیر همین‌گونه روایات. باب هجده از آپواب آداب‌الحمام در کتاب 
فان الم با یم وان ام اه اه ابفه ای سیر المروی نیو تور امتعای 
٩‏ - کافی ج۶ ص ۵۰۱ 2 ۲۶+ الوافی ۵۰۱۶[ التهذیب ۱۱۵۱] 


۰ - کافی ج ۶ ص ۵۰۱ ذیل حدیث ۲۶ 
۱ - کافی ج ۶ ص ۵۰۲ ۳۵2 وسائل‌الشیعه ۱۴۵۸ 


۳ 


الجمع (کافی بودن پوشش شترم‌گاه به وسیله" نوره...). شیخ‌حرعاملی در همین باب این 
روایت را آورده: راوی دویت وارد حمامی در مدینه شدم بیرمردی را دیدم که گرداننده 
حمام بود به وی گفتم: گرمابه مال چه کسی است؟ گفت: متعلق به ابوجعفر محمدبن‌علی 
داد اقلا خخ‌ووه» رها و اطراق توا تور ‌کفه من بارچهای ,ها دون ات 
تناسلی‌اش می بیجد و آن‌گاه مرا صدا می‌زند تا سایر قسمت‌های بدنش را نوره بکشم. 
یک روز از همين روزها به او [امام باقر] گفتم: آن موضعی که تمایلی نداشتی من ببینم, 
دیدم! و او پاسخ دادز: این‌طور. تتشت زیر نووه سیب بوشتفن آوهده: انسته: خلت 
حمّاما بالمدينة فاذا شیخ کبیر و هو قیم الحمام فقلت: یا شیخ لمن هذا الحمام؟ فقال: 
کان‌یدخل فیبدء فیطلی عانته و ما یلیها ثم یلفٌ [ازاره] علی طرف احلیله و یدعونی 
فأطلی ساثئر بدنه, فقلت له یوماً می الایام: الذّی تکره آن‌آراه قد رأیته فقال: کلاً ان‌النورة 

0۱۲ 
ستره» 

در باره درستی يا نادرستی این حدیث به مرآةالعقول و مجمع‌الفائده مراجعه ۳ 
هرچند به قول مجلسی, بهتر بود مصنف کافی چنین روایتی را در کتابش ثبت نمی‌کرد: 
«و لعل المصنف لو لم‌یورد مثل هذا الخبر کان اولی»""" و شرح جزئیات استحمام .آن هم 
تا به این حد» ذکر تی ک تییز ولی از سوی دیگر باید دانست که بیان بی‌پرده‌ی این 
مسائل توسط راویان, نشان از زشت نبودن طرح آن در آن زمان دارد. همچنین با توجه 
به مالکیّت حمام به امام باقر. می‌توان اهمیّت حمام نوظهور را در نزد امامان به دست 
آورد و در نتیجه مقرون به صحّت بودن احادیث حاوی نگاه مثبت پیامبر به حمام (در 
مقایسه با احادیثی که حاوی نگاه بدبینانهٌ حضرت بود) را از آن استنباط کرد. 

وقتی دلاک, در حین نوره‌کشی و لیف‌زنی بر اندام امام جعفر صادق. به موضع 
قدی‌کاة وی می‌رسید. امام از وی می‌خواست که به اين کار نیردازد تا خود قنخشا آد 
۲ - کافی ج ۶ ص ۴۹۷ ح ۷ وسائل‌الشیعه ۱۴۵۷ الفقیه ۲۵۰] 


۳ - مرأة العقول مجلسی ج ۲۲ ص۳۹۸ مجمع الفائده مقدس اردبیلی ج ۲ ص ۱۰۳ 
۴ - مرأة العقول ج ۲۲ ص ۳۹۸ 
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قسمت را نظافت کند: «کان الصادق یطلی فی الحمام فاذا بلغ موضع العورة قال للذی 
یطلی تنح ثم یطلی هو ذلک الموضع»" 

به امام صادق گفته شد: موقعی که انسان خود را آب می‌کشد می‌تواند لخت شود و 
شرمگاهش مکشوف بماند؟ و نیز ایا می‌توان [در حمام] به شرمگاه دیگران نگاه کرد؟ 
امام پاسخ داد: پدرم [امام باقر] انجام اين‌ها را از هر کسی ناپسند می‌شمرد: «عن 
شتا تون قال بسانت اباخع ال اشخرد ال مان .غید ضب آلنام ی عورنه اه بضت یه 
الماء آو یری هو عورة الناس؟ فقال: کان آبی یکره ذلک من کل أحر» ٩۶‏ 

روایات فوق را که در باره پیشوایان دینی است مرور کردیم. و مشخص شد نه تتنها 
نشیمن‌گاه جزو مواضع لازم‌الستر نبود بلکه خودش پوشاننده شرمگاه عقب نیز بود! 
بنابراین نگرانی از شرمگاه پشت. فقط مربوط به زمانی بود که شخص قصد خم‌شدن 
داشت. شرمگاه جلو نیز می‌توانست با استتار ناشی از استعمال مایع نظافت, بدون هیچ 
پوشاک دیگری پوشیده گردد» و اگر آن هم نبود با حائل قرار دادن دست. مقصود حاصل 
می‌شد! 

گفتنی است روایات مشابهی, نزدیک به آن‌چه در مورد پوشش ائمه در حمام آوردم 
در باه رسول‌خدا نیز وارد شده است که به دلیل تردید جدّی نسبت به اصل وجود حمام 
در حیات پیامبر از آوردن‌شان خودداری کردم ولی در عنوان "پیامبر گرامی" به آن‌ها 
خواهم پرداخت. 

این ترسیمی از حجاب پاک‌ترین انسان‌های قرن "دوم" هجری در هنگام استحمام 
است. با این توصیف به راحتی می‌توان عدم استفاده از هرگونه پوششی در حمام را (با 
فرض وجود) در مورد انسان‌های موّمن و پاکی که یک قرن پیش از این امامان 
می‌ژیستد با ور کرق چا که دور روزگار پيامین تیدلایل پیش کفته»: حساسیت: وردفتی تننیت 
به پوشیدگی ,چه در حمام و چه در غیر آن, وجود نداشت. 


روایت زير که غزالی نقل کرده. علاوه بر این‌که تا حدّی گویای مواجهه مسلمانان با 


۵ - الوافی ۵۰۱۴[ الفقیه ۲۴۸] 
۶ - کافی ج ۶ ص 2۵۰۱ ۲۸ گزیده کافی ح ۳۷۶۰ 


۳۸ 


حمام. "پس از رحلت رسول‌اله " است همچنین حاکی از شیوع "برهنگی کامل" در آن 
بوده است: گروهی از یاران رسول‌خدا (البته پس از حیات حضرت) وارد حمّام‌های شام 
شدند. بعضی از آن‌ها [توجه به جنبهٌ مثبت آن کردند و] گفتند: حمام جای خوبی است 
زیرا موجب پاکیزگی بدن و به یاد آوردن آتش می‌شود. برخی دیگر از آن‌ها [توجه به 
جنبه منفی‌اش کرده و] گفتند: حمام جای بدی است چرا که [با باز کردن !زار از دور 
کمر] شرمگاه را نمایان می‌گرداند و [در پی آن] شرم و آزرم را از بين می‌برد: «دخل 
آصحاب رسول‌الّه ۳" حمامات الشام و قال بعضهم: نعم البیت بیت الحمام یطهر البدن و 
یذکر النار روی ذلک عن آبی‌الدرداء و آبی‌ایوب الأنصاری. و قال بعضهم بلس البیت بیت 
الحمام یبدی العورة و پذهب الحیاء»" ". همین حکایت در مورد امام‌علی و دیگر صحایی 
رسول‌خدا .,عمربن‌خطاب نیز واقع گردید! و هریک به جنبه‌ای از ویژگی‌های حمام 
نوظهور اشاره کردند که پیش‌تر آوردم. 

به هر حال محدودیت‌ها. جغرافیا و سایر عوامل مربوط به آن عصر, چنین اقتضائات 
و عاداتی را به دنبال داشت ولی کسی نمی‌تواند بگوید فقدان پوشش یاران پیامبر در 
حمام. آن‌ها را گامی از خدا دور می‌کرد چنان‌که با قاطعیت نمی‌توان ادّعا کرد که پوشش 
بیشتر, تقرب بیشتر را به همراه داشت. 

خلا و دستشویی (فقدان محل پوشیده. هم‌سخنی در حین قضای‌حاجت. قرار 
گرفتن زن و مرد در کنار یکدیگر). 

آیا آن مردم در خانه‌هاشان دارای مکان پوشیده‌ای جهت قضای‌حاجت (و ادرار) 
تلو اک نف آبا آیخ سکان وله :در غیروین از خانه‌ها وود دافت ها هل حاتراده باه 
طور مشترک از آن استفاده کنند؟ و اگر باز هم نه. پس ایشان چگونه و در چه مکانی 
مباآذرت یه ان مب کز دوه 

جواد علی پاسخ پرسش اول را در مورد شهرنشینان مثبت می‌داند و می‌گوید: «اين 
مردم زمانی که قصد قضای‌حاجت داشتند داخل "خلا" می‌شدند که جایگاه 


قضای‌حاجت بود و در داخل خانه‌های شهری وجود داشت. این جایگاه گاه به صورت 


۷ - احیاء علوم‌الدین غزالی ج ۱ ص ۱۳۸ 
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اتاقک بود و گاه به وسیله" پرده‌ای از چشم سایرین پوشیده بود و هنگامی که می‌خواستند 
[بنا به ضرورت در مکانی غیر پوشیده] ادرار يا قضای‌حاجت کنند دامن لباس را بالا 
نمی‌بردند بلکه آن را به زمين نزدیک می‌کردند البته بجز جلوی دامن که آن را در اين 
ناحیه مقداری بالا می‌بردند و همچئین پشت دامن که آن را در اين ناحیه نیز مقداری بالا 
می‌بردند و يا از خود دور می‌کردند تا آلوده به [نجاست و] مدفوع نشود. [و دلیل این‌که 
دامن لباس را بالا نمی‌زدند اين بود که] عرب مابین ناف تا زانوی مردان را عورة 
می‌دانست و به همین خاطر پوشش آن را واجب. و ظهور آن را مایهٌ مذمّت و سرزنش 
می‌شمرد بنابراین در هنگام قضای‌حاجت نسبت به پایین انداختن لباس به طرف زمین تا 
حدّ امکان مقیّد بودند» (و کانوا |ٍذا ارادوا قضاء الحاجة دخلوا الخلاء و هو موضع قضاء 
ناف توت الط وق تک تقو کی هر ایو رام ار 
حاجتهم آو التبول لم‌یرفعوا وبهم بل جعلوه یتدلی حتی یدنو من الاْرض, الا من المام 
حیث پرتفع بعض الشی, و یبعد من الخلف و برفع قلیلاً حتی لایتأذی بالعذرة. و یری 
العرب آن مابین اسر و الرکبة من الرجل عورة, لذلک یجب ستره. و العورة السوأة من 
الرجل و المرأة. و کانوا یرون ظهورها عاراً ی مذمة. لذا حرصوا علی انزال ثیابهم الی 
الارض لسترها قدر الامکان, و ذلک عند قضاء الحاجة»۳* 

و و 
اتاقک یا مکان پوشیده‌ای در داخل خانه‌ها و نه حتی در نزدیکی خانه‌ها برای 
قضای‌حاجت وجود نداشت و مردم به اين منظور به گودال‌ها و مکان‌هائی دور از 
محدوده مسکونی می‌رفتند. علتی که باعث می‌شد در خانه‌ها مکانی پوشیده به نام 
بیت‌الخلا (مستراح, توالت) وجود نداشته باشد کمبود آب بود زیرا برای ساخت آن, اول 
باید چاهی حفر می‌شد که گویا کار مهمّی نبود و ثانیاً برای راندن مدفوح باید از آب 
استفاده می‌شد. (زیرا در غیر این صورت بوی آزار دهنده‌اش اعضاء خانه را فراری میداد 
و آلودگی بعدی‌اش غیر قابل تحمّل بود) امّا اب حکم کیمیا را داشت پس چاره‌ای نبود 
که برای قضای‌حاجت به خارج از محدوده مسکونی بروند ولی برای ادرار با مشکلات 


۸ - المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام ج ۵ ص ۳۳ 


۳۱۰ 


بسیار کم‌تری روبرو بودند زیرا آزار و آلودگی‌اش قابل مقایسه با مدفوع نبود و به همین 
خاطر معمولا لزومی به دورشدن از محدوده مسکونی نمی‌دیدند چنان‌که کودکان و افراد 
بی‌ملاحظه, حتی برای قضای‌حاجت نیز معلوم نبود که زحمت دورشدن از محدوده 
مسکونی را بر خود روا دارند. 

بنابراین علّت رفتن‌شان به بیرون از محلات مسکونی. برای این نبود که در دیدرس 
مردم نباشند و اندام برهنه‌شان نمایان نگردد؛ زیرا وقتی برای قضای‌حاجت به بیرون محله 
هی وفتتت مور دی صانی: مي تسین فنظ: بطزافلی از اسغاز. ,که قایل اظتتام نوم را 
می‌توانستند رعایت کنند و از آن مهم‌تر اين‌که برای ادرا در گوشه‌کناری در همان 
محدوده مسکونی اقدام به آن می‌کردند و خبری از عزیمت به مناطق پرت بیرون شهر 
نبود! پس می‌توان گفت که علت دورشدن‌شان در موقع قضای‌حاجت. بیشتر برای پرهیز 
از آلودگین؛ بیماری و بوی نامطبوع بود. 

بنابراين موقعیّت آنان در حين دفع و ادران با دو ایراد مهم از حیث پوشش همراه 
بود: ۱- فقدان حصار و پوشش مناسب در خرابه‌هاء گودی‌ها و مکان‌های پرتی که از 
آن‌جاها برای قضای‌حاجت استفاده می‌کردند ولی طبیعتاً استتار لازم را برای فرد ایجاد 
نمی‌کرد به ویژه اگر رهگذری از آن‌جا عبور می‌کرد و یا افراد جدیدی به آن‌ها 
می‌پیوستند. ۲- ادرار در داخل محله‌ی مسکونی, به ویژه اگر در روز صورت می‌گرفت. 
بدلیل وضوح مطلب در پیشآمدن برهنگی‌های وخیم در برابر رهگذران و ناظران, نیازی 
به پی‌گیری بیشتر این دو معضل نبوده و توصیفش ناگفته پیداست. 

انان ممطایی افادیتی کنو نی مایت برای رفده یم سای امطل فضای ایتک 
همان مکان خالی خارج از شهر بود گاهی اوقات "دو نفری" حرکت می‌کردند و چون 
جای محفوظ و پوشیده‌ای وجود نداشت بعضاً در دیدرس یکدیگر قرار می‌گرفتند و یا 
در نزدیک هم می‌نشستند و به ادامعی گفتگو می‌پرداختند بی آن‌که نگران ریت عورة 
همدیگر باشند. وخامت اوضاع به حدّی بود که رسول‌خدا از زنانی که به آیین او 
گرویدنل تخوایت: که با ردان بههار راوید و با آنان رین فستشوی. دور یک ,سا 


ننشینند!! احادیث مورد اشاره (علاوه بر صراحت برخی دیگر از روایات) به روشنی مود 
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عدم وجود بیت‌الخلا و دستشویی محفوظ در آن زمان می‌باشد. 

اینک بحث را با آوردن مستنداتی پی‌گیری می‌کنیم: 

در بخشی از بخدیت, افیک. از زبان: انش عتین, امده است: «.. و خرجت معی 
آمسطح قبل المناصع. و هو متبرزناه و لانخرج الا لیلاًالی لیل. و ذلک قبل آن‌نتخذ 
الکتف و آمرنا آمر العرب الاول فی التنزه. و کنا نتًذی بالکنف آن‌نتخذها عند بیوتنا»"" و 
«.. فخرجت مع أممسطح بل المناصع. و کان متبرزناء و کنا لانخرج الا لیلا الی لیل. و 
ذلک قبل آننتخذ الکّف قريیا من بیوتنا. قالت: و آمرتا آمر العرب الاول فی البرّه قبل 
الغائط و کنا نتأذی بالکتف آن‌نتخذها عند پیوتنا» "" (عايشه گفت: ... همراه با آم«مسطح 
جهت قضای‌حاجت از خانه بیرون آمدم تا به سمت مناصع برویم. مناصع ["گودال‌ها, 
آبگیرهای طبیعی یا موضعی مشخص " واقع در بیرون شهر بود که] محل قضای‌حاجت 
بود» و زنان جز در شب‌ها .از این شب تا شب دیگر بدان‌جا نمی‌رفتند و اين پیش از این 
بود که در نزدیک خانه‌ها مستراح بسازيم و تا آن روز به روش عرب قدیم برای 
قضای‌حاجت به سمت گودال‌ها می‌رفتیم و از این‌که نزد خانه‌ها مستراح بسازیم ناراحت 
و متأذی می‌شدیم). 

همچنین گزارش دیگر عايشه (که مربوط به آیهٌ حجاب است) نیز گویای عدم وجود 
توالت و مستراح در خانه‌ها و نزدیک خانه‌ها است: «کان عمربن‌الخطاب بقول لرسول‌اله: 
احجب نساءک قالت: فلمیفعل و کان ازواج النبی" یخرجن لیلا الی لیل قبل المناصم. 
فخرجت سودة بنت زمعة و کانت امرأة طويلة فرآها عمربن‌الخطاب. و هو فی المجلس. 
قفا غرشک نا شود هرس علی: اوتتول الخعاب: فلت فانرل اه رل ایا 
الحجاب»" " (عايشه گفت: عمربن‌خطاب به رسول‌خدا می‌گفت: "زنانت را در حجاب 
گذار و مانع بیرون رفتن‌شان شو" ولی حضرت چنین نکرد. زنان پیامبر [مانند دیگر زنان] 
شب‌ها برای قضای‌حاجت به سمت مناصع می‌رفتند. [در یکی از شب‌ها] سوده [همسر 
پیامبر ] که زنی بلند بود [برای همین امر] از خانه بیرون رفت. و عمربن خطاب در حالی‌که 
٩‏ - مجمعلبیان ج ۷ ص ۲۲۹ آیه ۱۱ تا ۱۵ سوره نور 


۰ - صحیح بخاری ح ۳۸۲۶ (مغازی باب ۳۵) 
۱ - صحیح بخاری ۵۷۷۱ 


۳ 


در آن‌جا نشسته بود سوده را دید و گفت...) و «عن عائشة قالت: ان آزواج النبی ۲ کن 
پخرجن باللیل اذا تبرزن الی المناصع و هو صعید آفیح. و کان عمر یقول: یا رسول‌ال 
احجب نساءک, فلم‌یکن رسول ۳ یفعل...»۳۲* 

در این بخش از منستتدات: توضیح واژه‌های مربوط به مکان‌های قضای‌حاجت را 
مرور می‌کنيم: 

«الخلاء: المکان الذی لا ساتر فیه من بناء و مساکن و غیرهمان ۶۳ و «الخلاء من 
الارض: قرار [/براز) خال... قال اللیث: الغلام ممدود: البراز من الارض» "و «خلو 
اصل واخدبدل علن غریالشی مهن القی و السکان الغلاه النی لشیم ۳۹۵ 

«... قال ابوسعید: المناصع: المواضع التی یتخلّی فیها لبول آو حاجة, والواحد منصع 
تفای بطیر ان اف | فلت فرات هن عبت الافکد و کان مالسا 
بالمدينة قبل آنسُوّیت الکنف فی الدور المناصم. و آری آن‌المناصم موضع بعینه خارج 
التوی وگن لاه شر رن الیهد باللیا معلی عذاهب سیفن الساهایش .از 
قریش قبل قصی تشرب من بر حفرها لوّی‌بن‌غالب خارج مکة. و من حیاض و مصانع 
هی ری ال مهن نظ ها مرو کی ها پا رف فیک با ی 
بالمناصع لخلوصه عن الأبنية و الاماکن»" "۳ 

دالقا اه الط ی الا مالعا ی فا و اه هر زین سای 
لیغیبوا عن عیون الناس ثم کثر ذلک حتی قالوا للحدت غائط ... و قال مورج الفائط: قرارة 
من الاٌرض تخنها آکام ها ی 

«الغائط: المطمتن من الارضء و جمعه الغیطان و الاغواط. قال: و التغویط: کناية عن 
الحدث. و قال ال عزوجل(و جاء آحد منکم من الفائط) و کان الرجل |ذا آراد التبرز ارتاد 
۲ - تفسیر جامع البیان طبری ۲۱۸۳۸ 
۳ - مفردات راغب ص ۲۹۷ 
۴ - تهذیب اللغة ازهری 
۵ - مقاییس اللغه اپن فارس 


۶ - تهذیب اللغة ص ۲۵۸۶ + رک: النهاية این‌اثیر ج ۵ص ۶۵ 


۷ جمل من انساب الاشراف ج ۱ ص ۶۵ 
۸ - عمدة القاری ج ۲ ص ۲۸۳ ۱ 
۳۹ مجمع‌البیان ج۲ ص ۹۱٩(سوره‏ با ایه ۴۲) 


1 حجاب شرعی در عصر پیامبر 


غائطاً من الارض یغیب فیه عن آعین الناس, ثم قیل للبراز نفسه و هو الحدث... و غاط 
الرجل فی الوادی یغوط: اذا غاب فیه...» " 

تا طا ی ار ی و با الط قاری ای و سم فا 
لموضع قضاء الحاجة: الفاقط. لان العادة آن الحاجة تقضی فی المنخفض من الارض حیث 
هو آستر له ثم اتسع فیه حتی صار یطلق علی النجو نفسه و منه الحدیث (لایذهب 
الرجلان یضربان الغائط یتحدثان) ی یقضیان الحاجة و هما یتحدثان. و قد تکرر ذکر 
لفات فی اللفت: شین العتسی الیکای یه الغویت: را ولا تسام فنال: ۱ 
رسول‌الّه قل لأهل الغائط یحسنوا مخاطتی) آراد آهل الوادی الذی کان‌ینزله و منه الحدیث 
(قل ام ها شوه ایو ای ی فا 

«لبراز: المکان الفضاء من الارض البعید الواسع» و اذا خرج الانسان ٍلی ذلک 
الموضع قیل قد رز ... و انما قیل فی التغوط: تبرز فلان کناية. آی خرج الی براز من 
الارض ... و برز: |ٍذا خرج الی البراز و هو الغاتط» " و «براز به معنی فضای خالی است 
گویند: (برژ: حصل فی براز) یعنی در فضای خالی حاضر شد» ". 

«... و منه الحدیث (کان ذا آراد راز آبعد) راز بالفتح اسم للفضاء الواسم. فکنوا به 
عن قضاء الغائط کما کنوا عنه بالخلاء, لأهم کانوا یتبرزون فی الْمكنة الخالية من الناس 
... و البراز آیضاً کناية عن ثفل الغذاء و هو الغائط ... و تبرز الرجل أی خرج الی الّراز 
للحاجة. و قد تکرر المکسور فی الحدیث. و من المفتوح حدیث یعلی (آن رسول‌اله ری 
رجلا یختسل بالیراز) پرید الموضع المنکشف بغیر سترة» "۳" 

ی ری باللیان ال قاس هتفهن اف القخت ری اعطا نو ۱ 
افعالی که برای عزیمت به سوی آن مکان به کار می‌بردند همگی گویای این است که 


۰ - تهذیب اللغه ص ۲۶۲۲ 

۱ - النهایه ج ۳ ص ۳۹۵ واژه غوط 
۳۷ تهذیب اللعد.اضن ۳۱۰۰ 

۳ - قاموس قرآن قرشی ج ۱ ص ۱۸۰ 
۴ - النهاية ج ۱ ص ۱۱۸ 

۵ - تفسیر کشاف ج ۳ ص ۵۶۰ 


۳۴ 


برای این منظور از محدوده مسکونی دور شده و به زمین‌های اطراف می‌رفتند و از 
گودی‌های زمین. دره‌ها. نخل‌ها و بوته‌هاء خرابه‌ها و پشت خاک‌های تپه‌شده برای استتار 
نسبی خود استفاده می‌کردند گرچه همه" مردم چنین ملاحظاتی نداشتند به ویژه که برای 
ادرار. کم‌تر خبر از دورشدن از خانه‌ها بود. مشهورترین کلمات مورد استفاده برای 
قضای‌حاجت عبارت بود از: خلاء (مکان خالی و باز» غائط (زمین گود. پست و نرم)» 
راز (فضای خالی و دور), منصع و مناصع (حوض‌ها و ابگیرهایی در خارج از محدوده 
مسکونی)» تبرز و برز (رفتن به جای باز و خالی برای قضای‌حاجت) و ... 

بنابراین در روزگار پیامبر و پیش از آن. اتاقک یا مکان پوشیده‌ای به نام بیت‌الخلا 
(يا تحت هر عنوان دیگر) جهت دفع و ادران نه در خانه‌ها نه در بیرون خانه‌ها و نه حتی 
بیرون از محلهٌ مسکونی وجود نداشت بلکه آنان برای دفع به مکان‌های پُرت اطراف» و 
برای ادرار ما به گوشه و کناری در داخل شهر رفته و در هر دو صورت ضمن 
رعایت بعضی ملاحظات در امر پوشش, مبادرت به انجام کارشان می‌کردند ولی بدیهی 
اشتخ پرشکی‌ها اد این اوقات هه وفه ید خاطر سانههای صدافلی شا می و اتب 
بالاترین حد خود برسد. گفتنی است وجود دستشویی و بیت‌الخلا در برخی خانه‌های 
شهری را نمی‌توان رد کرد. 

همچنین در کتب فقهی از جاهایی نام برده شده که تخلّی و قضای‌حاجت در آن 
مواضع ممنوع است. ذکر این مواضع ممنوعه ,که برخاسته از احکام دوران پیامیر است؛ 
خود قرینه‌ای بر عدم وجود مکان‌های پوشیده و محفوظ برای اين امر. و نیز حاکی از 
واقعیات موجود در آن عصر است. در این راستا می‌توان به باب پانزده از آبواب احکام 
الخلوة وسائل‌الشیعه اشاره کرد که چنین نام‌گذاری شده است: «باب کراهة الجلوس لقضاء 
الحاجة علی شطوط الانهار و ال"بار و الطرق النافذة و تحت الاشجار المثمرة وقت وجود 
لت ی غلن ارات تور و آفیه السا راون اثر ال و نتفای و انف لا یکره 
ذلک فی غیر مواضع النهی». 

اینک ذکر روایات دیگری, دال بر فقدان بیت‌الخلا: 

«عن النبی ۳" قال: ... و من أتی الغائط فلیستتر فٍن لم‌یجد الا آن‌یجمع کثیباً من رمل 


۳۵ حجاب شرعی در عصر پیأمبر 


فلیستدیره فان الشیطان یلعب بمقاعد بنی‌آدم, من فعل فقد َحسن و من لا فلاحرح» ۳۴" 
(ابوهریره روایت کرد که پیامبر گفت: هر کس [برای قضای‌حاجت] وارد زمین گود 
می‌شود باید خود را بیوشاند...). 

«عن بی‌سعیدالخدری آن رسول اس قال: لایتناجی اثنان علی غائطهما ینظر کل 
واخ تما ال غووة: ضانميه, قاوال :عزوعل مت املن: دلکت» ۲ (ابوشفن: تغذرش 
گزارش داد که رسول‌خدا گفت: دو نفر که مشغول دفع و قضای‌حاجت هستند نباید شروع 
به [درد دل و] صحبت در گوشی کنند و به شرمگاه یکدیگر بنگرند چرا که خدا اين کار 
را زشت و مبغوض می‌داند). 

«و جاء فی الحدیث و هو مرفوع: لایتناج اثنان علی طوفهماء و الروایة: لایتحدّث 
فاٍن‌له یمقت علی ذلک [نهی الرسول "۳" عن متحدئین علی طوفهما]»" (رسول‌خدا از 
گفتگو با یکدیگر در هنگام قضای‌حاجت نهی کرد). 

«حدثنی آبوسعید قال سمعت رسول‌اله ۳" یقول لایخرج الرجلان یضربان الغائط 
کاشفین عن عورتهما [/ عورتیهما] یتحدثان فانلّه تعالی یمقت علی ذلک» " (رسول‌لله 
گفت: نباید دو نفری از خانه خارج شد و به سمت گودال قضای‌حاجت رفت و [با کنار 
زدن دامن] عورة و شرمگاه را در برابر فرد همراه نمایان و مکشوف کرد و در اين حال 
شروع به صحبت با یکدیگر کرد زیرا که خشم خدا را در پی دارد). 

آی‌الخته از یا اه فا وی رشول نک اویسیت اسلا هبخن 
الغاثط, آو یکلمه حتی یفرغ» " (امام رضا گفت: رسول‌خدا پاسخ دیگران را دادن و نیز 
سخن گفتن با دیگران را در هنگام دفع و ادرار نهی کرد). 

«عن المهاجرین‌قنفذ آنه آتی النبی ۳" و هو یبول فسلم علیه فلم‌یرد علیه حتی توضاً 
ثم اعتذر الیه فقال: نی کرهت آن‌آذکر له عزوجل الا علی طهر [/ طهارة]» " و «عن 


۶ - سنن ابوداود ح ۳۵+ فتح الرحیم علی فقه مالک ج ۱ص ۴۶ 
۷ - سنن ابن‌ماجه ح ۳۴۳۲ 

۸ - رسالتان فی اللغة اصمعی ص ۷۹٩‏ + [پاورقی آن] 

۹ - سنن بیهقی ج ۱ص ٩‏ سنن ابوداود ح ۵ و کنزالعمال ۲۶۴۰۶ 
۰ - وسائل‌الشیعه ۸۱۵ تهذیب الاحکام حدیث ۶۹ 

۱ - سنن ابوداود ح ۱۷ 


۳۶ 


جابربن‌عبداه آن رجلا مر علی النبی ۳" و هو یبول فسلم علیه. فقال له رسول‌الّه |ذا 
رأیتنی علی مثل هذه الحالة فلاتسلم علی. فانک ان فعلت ذلک, لم‌آرد علیک»۳۲* 
(جابرین عبداله روایت کرد: شخصی بر پیامبر ,در حالی‌که حضرت مشغول ادرار بود. گذر 
کرد و به پیامبر سلام کرد. رسول‌خدا به او گفت: اگر مرا در این حالت دیدی به من سلام 
نکن زیرا اگر [در این حالت] چنین کنی. پاسخ سلام را نمی‌دهم. 

«دعائم‌الاسلام و نهوات" عن الکلام فی حال الحدث و البول و ان‌یرد السلام علی من 
سلم علیه و هو فی تلک الحالة» "" 

تا ماع ای فالو ل تقیر عی و لا هی درس تفای عای ای 
ولا علی الذی فی الحمام»""" 

«قال عبدالّه و لقد رقیت علی ظهر بیت فرأیت رسول‌اثّه ۳ قاعدا علی لبنتین مستقبلا 
بیت‌المقدس لحاجته»""" (راوی گفت: به پشت بام رفته بودم و دیدم رسوللله برای قضای 
حاجتش رو به ببت‌المقدس, بر روی دو خشت نشسته است). 

چنان‌که ملاحظه شد روایات مذکور دلالت بر صحّت اذّعا. و عدم وجود مکان 
پوشیده و محفوظ برای قضای‌حاجت و ادرار دارد. اين واقعیّت به قدری روشن است که 
در آن حین. چنان به هم نزدیک بودند که حتی می‌توانستند با یکدیگر نجوا کنند و عورة 
مکشوف‌شان قابل مشاهده برای یکدیگر باشد. در اين بین, تنها واکنش جامعه اسلامی 
این بود که از آن‌ها بخواهد در اين حالت با یکدیگر سخن نگویند. به شرمگاه یکدیگر 
ننگرند و کنار همدیگر ننشینند. و حتی ۳ ,که مجبور به تن‌دادن به واقعیّات 
گریزناپذیر آن زمان بود. وقتی مشغول ادرار در اين مکان‌های باز (و نامستتر) بود. عابر 
و رهگذر می‌توانست از کنارش بگذرد و پیامبر را بشناسد و به حضرت سلام کند و 
پیامبر فقط می‌توانست از آنان بخواهد که در این حالت به وی سلام نکنند! 


تعهّد پیامبر از زنان: ناپوشیدگی مکان‌های دفع و ادرار, و نیز پی‌مبالاتی مردم در 


۲ - سنن این‌ماجه ح ۳۵۲ + رک: کنزالعمال ۲۵۳۵۰ تا ۲۵۳۵۵ 
۳ - مستدرک الوسائل ح ۵۲۴ 
۴ - وسائل الشیعه ۱۵۶۱۷ و ٩۳۰۹‏ 


۵ - صحیح سلم ج ۱ص ۱۵۵ 


۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


این باره چنان بود که پیامبر ۳ هنگام بیعت زنان, از ایشان خواست که در خلوتگاه 
قطبای ات ون کتار مدا تفسل ی اي عیدان فالم فا ایبول اه منم 
البيعة علی النساء آن لایحتبین و لایقعدن مع الرجال فی‌الخلاء» """ (امامجعفرصادق گفت: 
آن‌چه زنان از جانب رسول‌خدا در هنگام بیعت. متعهّد به رعایت آن شدند یکی این بود 
که زانو در بغل [احتباء] نتشینند [که موجب ظهور درون دامن‌شان شود] و دیگر این‌که در 
خلا [و دستشوتی] کنار مردان ننشینند!!). شیوع مواجهه‌ی زنان و مردان در محل‌های باز 
قضای‌حاجت را از روایت پیش‌گفته‌ی عمر و سوده نیز می‌توان به دست آورد آن‌جا که 
عمر در حین قضای‌حاجت. سوده (که او نیز در حین قضای‌حاجت بود) را شناخت و او 
را مورد خطاب قرار داد: «... و کان ازواج النبی "۳" یخرجن لیلا الی لیل قبل المناصم. 
فقو تسده اتف ریما ی کات ای اه طرر اقفر آها عورب قطان ی هی قن السلش: 
فقال: عرفتک يا سودة...». 

البته عبارت "لایقعدن مع الرجال فی الخلاء" در روایت بیعت زنان را دو جور 
ترجمه و تفسیر می‌کنند چنان‌که مجلسی در مرآةالعقول هر دو احتمال را این‌گونه آورده 
است: «آما القعود مع الرجال فی الخلاء فیحتمل آن‌یکون ان‌المراد التخلی مع الاجنبی ... و 
یحتمل آن‌یکون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجف...»" ". و در نتیجه این عبارت. 
احتمال ترجمه و تفسیر به یکی از اين دو مورد را دارد: الف- پیامبر از زنان ممن 
خواست که از خلوت کردن [دیدار تنهایی] با مردان بپرهیزند. ب - پیامبر از زنان مومن 
خواست که در خلا و دستشویی در کنار مردان ننشینند. 

اینک به همین مناسبت. توضیحی جنبی در بارهٌ دیدار زن و مرد می‌آورم: به استناد 
روایاتی چند که همه را در بخش سوم (عامل دوازدهم) خواهم آورد این تصوّر پیش 
آمده که رسول‌خدا از دیدار عادی زن و مرد نامحرم (ولو که آشنا و فامیل باشند) نهی 
کرده است و به همين دلیل توصیه می‌شود اگر زن و مردی بر حسب اتفاق یا مناسبت 


کاری: و با نهر یر معقول او غادی,دیکری دو,موفعیتی قران گیراد که کش ذیگری: جز 


۶ - کافی ج ۵ ص ۸۵0۱٩‏ الوافی ۰۲۲۳۲۲ وسائل‌الشیعه ۲۵۳۸۱ 
۷ - مرآة العقول ج ۲۰ ص ۳۳۸ کافی ج۵ ص ۵۱٩‏ پاورقی ۳ 


۳۸ 


همان دو نفر در آن‌جا نباشد باید بلافاصله محل را ترک کنند. یکی از علل چنین تصوری 
ب4 داش تادفستت یواوه ارم برمی‌گردد زیرا این کلمه دارای دو معنا به این شرح 
است: یکی مکان خلوت و خالی از مردم. و دیگری مکان قضای‌حاجت (یا همان خلا) 
که در فارسی هم کاربرد دارد. به همین ترتیب واژه "خلوة" نیز دارای دو معنا است: یکی 
خلوت کردن. و دیگری به خلا و دستشویی رفتن. همچنین است در مورد سایر مشتقات 
یفاضا ی کت دی اي ی ایا دنه اس کاب 
دو معنا را دارد: یکی این‌که زن و مرد نامحرم در جایی که دیگران حضور ندارند قرار 
نگیرند و به اصطلاح خلوت نکنند. و دوم این‌که زن و مرد با یکدیگر به خلا و دستشویی 
نروند و هنگام دفع و ادرار [که در مکان‌های مشترک و ناپوشیده بود] در کنار هم 
ننشینند. واقعیّت این است که مردم به دلایلی چند (از جمله دور شدن از عصر پیامبر از 
بین رفتن موضوعیّت دستشوئی‌های باز. توصیه‌های مکرر واعظان) با معنای اول 
مأنوس‌ترند ولی باید دانست چه بسا تفسیر دوم صحیح باشد به ویژه که مطابق مطالبی که 
در بخش سوم می‌آورم در اخبار و احادیث, نهی و منعی نسبت به مطلق دیدار زن و مرد 
وارد نشده است و اگر گزارشاتی در نهی از ارتباط و ملاقات دو نفره وجود دارد مربوط 
به موقعیّت خاص و موارد ویژه‌ای است که در ادامه با استناد به خود روایات به ذکر آن‌ها 
خواهم پرداخت. 

برای این‌که دريابيم واژه‌های "خلوة [خلوت]"" "تخلّی " و "خلاء" در مورد 
قضای‌حاجت و مکان دفع و ادرار کاربرد جدی دارد کافی است نگاهی به عنوان ابواب 
مربوطه در کتب فقهی و نیز احادیث موجود در آن‌ها بيندازيم. در اين رابطه می‌توان به 
کتب وسائل‌الشیعه (آبواب اعکام الخلوة از کتاب مطهرات)؛ منتقی الجمان ۳" و دیگر کتب 
فقهی حدیثی مراجعه کرد که از جمله در آن‌ها با اين عناوین روبرو می‌شویم: "باب 
کراهة الکلام علی الخلاء" "باب کراهة التخلّی علی القبر "» "باب استحباب التباعد عن 
الناس عند التخلی". "آبواب احکام الخلوة". "باب آحکام الخلوة و آدابها" و ... که 


همگی به روشنی» نشان از کاربرد در مورد فوق‌الذکر دارد. به این تر تیب "خلوة" یعنی 


۸ - منتقی الجمان ج۱ ص ۱۰۴ 


۳۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


به خلا و دستشویی رفتن و نه لزوما دیدار دو نفره‌ی زن و مرد. و "خلاء" یعنی جای 
قضای‌حاجت [مکان خالی و دور از محلهٌ مسکونی] و نه لزوماً جایی که زن و مرد 
نامحرم. تنهایی در آن‌جا حضور یابند. و "تخلّی" یعنی عمل قضای‌حاجت و نه دیدار با 
مت 

اینک به دلیل اشکالاتی که بر تفسیر روایت مورد بحث به "ملاقات زن و مرد" 
وجود دارد (و در بخش سوم خواهد آمد) نیز با توجه به پدیده رایج دفع و ادرار در 
مکان‌های باز و ناپوشیده و همچنین به دلیل کاربرد گسترده‌تر واژه خلا برای محل 
قضای‌حاجت. بنابراین با اطمینان بیشتری می‌توان گفت که مراد حضرت از بیان عبارتی 
که به زنان بیعت‌کننده گفت. همان چیزی است که در ترجمهٌ اصلی آوردم یعنی: «زنان 
مومن نباید در خلا [مکان‌های باز دفع و ادرار] همراه با مردان در یک جا بنشینند». 
همجنین به قریندٌ دیگر عبارت سا در این روایت .یعنی 2 لایحتبین " (که دلالت بر 
درست نشستن, با هدف نمایان نشدن عورة و شرمگاه دارد) صحّت برداشت کتاب تقویت 
می‌شود چنان‌که به قرینهٌ جملات ماقبل و هم‌عرض در روایت مشابه زیر نیز گویا بتوان 
هی دش #اقست کر رس بقل شاه ای ای یخی و 
لایقعدن مع الرجال فی الخلاء»" " (امام جعفر صادق گفت: رسول‌خدا از زنان پیمان 
گرفت که نوحه و شیون نکنند. صورت را مخراشند و با مردان درون خلا ننشینند). 
استدلال برخی از فقها در تطبیق عبارت "لایقعدن مع الرجال فی الخلاء " بر "نهی زنان از 
نشستن در کنار مردان در حین دفع و ادرار" و نه بر "نهی زنان از دیدار با مردان در 
فضای خالی از غیر " را در عامل دوازدهم از بخش سوم کتاب خواهم آورد. 

همان‌گونه که گفتم واژه خلاء و خلوة در معنای خلوت کردن نیز به کار می‌رود ولی 
چنان‌که آوردم اگر همین خلوت. عادی و طبیعی باشد بلامانع است. نمونهٌ کاربرد خلوت 
در اين معنا (یعنی دیدار دو نفره‌ی مرد و زن) و نیز بی‌اشکال بودنش را می‌توان در 


۹ - وسائل‌الشیعه ۲۵۳۸۳ [مکارم الاخلاق ص ۱۲۱ یا ۲۳۳] 


۲۳۲۰ 


باه اش اه مز ار ای شیک فاد ریا ففال توب انکی «عب نی ۱۳6 
(انس‌بن‌مالک, زوایت کزد: زنی از انضاز نزد پيامیر آمد.و حظرت با او خلوت گرد و [در 
ضمن سخنانش به وی] گفت: شما زنان. دوست داشتنی‌ترین مردم در نزد من هستید). و 
حتی در قرن دوم که ریزبینی‌های فقهی افزايیش یافته بود امام جعفرصادق معاشرت و 
دیدار زن و مرد به صورت تنها را بلامانع می‌دانست: «حدئتنی سعيدة و منة أختا محمد 
بن ابی‌عمیر بیّاع السایری قالتا: دخلنا علی ابی‌عبداله فقلنا: تعود المرأة آخاها؟ قال: نعم 
قلنا: تصافحه؟ قال: من وراء الثوب. قالت احداهما: ان اختی هذه تعود اخوتهاء. قال: [ذا 
غیت آفوی, فلس له (دون خراهن سای ی کول مایم نو 
ابوعبداله [امام صادق] رفتیم و پرسیدیم: آیا زن می‌تواند از برادرش [برادر دینی یا مرد 
اقا دیدار کند؟ پاسخ داد: بله. ما پرسیدیم: آیا می‌تواند با او دست بدهد؟ پاسخ داد: 
[بله, امّا] از پس جامه. یکی از دو خواهر پرسید: آیا این خواهرم [نیز] می‌تواند با برادران 
دیدار کند؟ پاسخ گفت: [بله, امَا] هرگاه به دیدار رفتی لباس رنگی [و چشم‌گیر] مپوش). 

حال که سخن از مصافحه و دست‌دادن زن و مرد پیش آمد (اگرجه در عامل 
دوازدهم از بخش سوم در این باره تاو ح گر توضیح می‌دهم اما اینی) مختصرا می‌گویم 
که در این باره سه گونه روایت داریم: ۱- روایات دال بر جواز دست‌دادن. ۲- روایات 
وال پرضواققر و مت مشووط مق ای کسوشت دادن آز شت لا و حضاند باقن ات 
روایات نهی از دست‌دادن. و جای‌گزینی روش‌های دیگر به جای آن. 

کون یبرم کذمتم مصاقحه ات صبدها میض ید آیی: کزارشی ابیت که ای ۱9 
هنگام بیعت با زنان. از دست‌دادن عادی خودداری کرد تا رن دستش را درون 
ظرف آ نهاد تا زنان نیز با قرار دادن دست خود درون همان ات بیعت خود را اعلام 
فوز از ده ترا ام روفن آرخالی مصاقحهش غاد ند باه بر انگفتر اشت و 
دوم به استناد روایات دیگری که گویای دست‌دادن پیامبر با زنان و یا حاکی از دست‌دادن 


۰ - صحیح بخاری کتاب النکاح باب 2۱۱۳ ۴۸۳۳ 
۱ - کافی ج ۵ ص ۵۲۶ الوافی ۲۲۳۰۷ + متن مشابه: مستدرک الوسائل ۱۶۷۱۱ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


بخطرفت با آن‌ها آژدنن خامه ایتک 

گویند زنی برای بیعت با پیامیر نزد حضرت آمد. آن بانو برای بیعت دست خود را به 
طرف پیامبر برد. حضرت ه تتها با وی دست داد پلکه پر او خرده گرفت که چرا با این‌که 
زن هی از معا اسفاده نگزده‌ای وستت را رن نکرفته‌ای:: وی آن امرءه اقلت 
النبی ۳ لتبایعه فأخرجت یدها فقال الثبی"۳: أ ید امرأة آم ید رجل؟ فقالت ید امرءة. 
فقال: ین الحناک» "2۵ 

همچنین آورده‌اند که پس از ورود رسول‌خدا به مدینه. عمربن خطاب از سوی پیامبر 
مآمور شد تا با زنان انصار مراسم بیعت را انجام دهد. در اين مراسم مصافحه‌ی سفیر 
پیامبر با زنان, به صورتی کاملاً عادی انجام پذیرفت: «آم‌عطية قالت لما قدم رسول‌ااص 
المدينة جمع نساء الانصار فی بیت ثم آرسل البهن عمرین‌الخطاب فقام علی الباب فسلم 
علیهن فرددن السلام فقال آنا رسول رسول‌الّه فقلن مرحبا برسول‌اله ۳" و برسوله فقال 
تبایعن علی أن لاتشرکن بالّه شیثا و لا ... فقلن نعم فمد عمر یده من خارج الباب و مددن 
ایدیهن من داخل ثم قال..» ۳ 

دو مثال بالاء نمونه‌هایی بود برای گونه اول روایات که جواز مصافحه بود. چه بسا 
افرادی وجود داشتند که به دلیل کم‌توجهی و بی‌محلی به زنان, از دست‌دادن با آن‌ها 
خودداری می‌کردند ولی رسول‌خدا که همواره در مسیر احیاء شخصیت زنان و احترام 
گذاردن به ایشان بود از هر بی‌توجَهی یچ آ بان دوری می‌گزید و با روی باز با 
ایشان دست می‌داد و حتی در حین مصافحه خواستار افزایش وجاهت زنانه‌شان می‌شد. 

نمونه نوع دوم روایات که مصافحه به شرط حائل شدن جامه یا پارچه. مایین دستان 
زن و مرد است را می‌توان در جریان برخی دیگر از گزارشات بیعت سراغ گرفت (به این 
ترتیب» راویان هر سه نوع مصافحه را در خصوص بیعت زنان گزارش کرده‌اند!!): «قال 
ایوعبداله:: کان رسول‌اله ۲" لبس الصوف یوم بای اللساء فکانت یده فی کمه. و هن 


اه شاه اتود ان زار کار راهان 


یمسحن آیدیهن علید» 
۲ - المبسوط شیخ‌طوسی ج ۴ ص ۱۶۱ 


۵0۳ - مسند احمدین‌حنبل ج ۶ ص ۳۰۹ + ج هاص ۸۵ 


۳۳ 


ین‌ابی عمیر خواندیم دال بر جواز همین‌گونه مصافحه است که در اين رابطه می‌توان به 
کتاب کافی کلینی شامل سه روایت .که دو موردش صحیح و یا در حکم صحیح است و 
در یکی از آن‌ها به فشار ندادن دست زنان در هنگام دست‌دادن اشاره شده. مراجعه 
کرد ". گفتنی است اکثر قریب به اتفاق روایاتی که جواز مشروط را آورده‌اند به وظیفه‌ی 
کي فررق اه ازن رنه ده کاس که شین اوسرین این رایس انز 
سوی او دراز می‌شود. که در این صورت رد کردن آن برخلاف آداب دینی است مگر 
این‌که احتمال عقلایی حضور شیطان در آن برود که معمولاً چنین احتمالاتی در میان 
اشتا بان و خانرا ده وعوی تراشین 

به کمی پیش‌تر بازگردیم: گفته شد که دیدار عادی و طبیعی, منهی نبود ولی موارد 
خاصی از خلوت و دیدار دو نفره وجود دارد که مورد نهی پیشوایان واقع شده است. 
نمونه بارز این نوع خلوت را می‌توان در روایت محمدین‌طیار پیدا کرد که گفت: «وارد 
مدینه شدم و دنبال اتاقی اجاره‌ای می‌گشتم. وارد خانه‌ای شدم که دارای دو اتاق تودرتو 
وک تن و ال ان صاع اه یوم اک کم 
می‌خواهی یکی از این دو اتاق را کرایه کنی؟ من گفتم: این دو اتاق به هم راه دارند و من 
نیز جوان هستم! آن زن گفت: راه ارتباطی و دروازه مابین دو اتاق را خواهم بست [تا بین 
من (که در یکی از اتاق‌ها زندگی می‌کنم) و تو راهی نباشد]. من نیز اسباب و اثائیه خود 
تخود وی او را کر پا ای وی 
گفت: از این راه» باد و هوای تازه به اتاق من وارد می‌شود پس بگذار به حال خودش 
باقی بماند. من گفتم: نه, زیرا هم من یک مرد جوان هستم و هم تو بانویی جوان هستی 
ون ازاه میسن زرا تن اهارآی کفته ی اد اتافت شیر وم کی به ست.(یای گر 
نمی‌آیم و به تو نزدیک نمی‌شوم. و به اين ترتیب از بستن راه ارتباطی پرهیز کرد. پس از 
این ماجرا ابوعبداله [امام صادق] را دیدار کردم و از وی در باره آن مسئله پرسش کردم 
و او پاسخ داد: از آن‌جا نقل مکان کن زیرا اگر مرد و زنی در خانه‌ای خلوت کنند, 


سومین فرد در آن جمع دو نفره. شیطان خواهد بود!»: (عن محمدین‌الطیّار قال: دخلت 


0۵ - کافی (کتاب النکاح باب مصافحة النساء) ج ۵ ص ۵۲۵ 


۳۳۲ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


البدينة و«طلبت ییتا اتکاراه فدتغلت ذارا فها بیتان بینهتا باب و فیه آبر ان ففالت: تکاری 
هلا الیتنفلت» بیتیما باب و انا ناب" قالت: ۵ اغلق باه ی وسنک فحولت: خاش 
فیه و قلت لها: آغلقی الباب فقالت: یدخل علی منه الروح دعه فقلت: لا آنا شاب و نت 
تباید | خی فتااتو آقر ان ی ای ایک هقی بای ات لته فلتیی 
آباعبدائه فسألته عن ذلک فقال: تحول منه فان الرجل و المرأة |ذا خلیا فی بیت کان 
الثهما الشیطان) ۳۳۳ 

مسئله ساز شدن این نوع خلوت که قرار است زن و مرد جوانی. شب تا صبح را به 
تنهایی در آن اتاق‌های تودرتو به سر کنند. و صدای پای شیطان در آن به گوش می‌رسد. 
کابلا مخت است: 

بنابراین اگر "خلوت" به معنای به خلا و دستشویی رفتن مشترک زن و مرد در 
مکان‌های باز و غیر پوشیده باشد مورد نهی است ولی اگر به معنای ملاقات دو نفره زن و 
مرد باشد در این صورت مطابق روایات چنان‌چه آن دیدار .که اتفاقاً خالی از حضور 
دیگران است. عادی و غیر شیطانی باشد مورد نهی شرع نیست و چنان‌چه قرار گرفتن آن 
دو در مکان خالی از غیر. احتمال عقلایی وسوسه شیطانی و تماس جنسی را همچون 
ژوانت اعیر کر ی داشته پاش موری نی است: کفیتین. اسه ها در تین رواناته 
اروش گنای آن‌ تفاس ی یفام باه کین اه هورگ تهی آزاق: 
همان نهی از ارتکاب فحشاء است و نه دستور به پرهیز از مواجهه‌های عادی دو نفره و 
ترک اتاق و محل دیدارا 

گرچه در بخش سوم (عناوین: واقعیّات بهداشتی, عامل دهم و دوازدهم) دوباره 
توضیحاتی در بررسی اصل وجود حمام و توالت در روزگار پیامبر خواهد آمد اما اینک 
علاوه بر مطالب پیش‌گفته. بحث را با سخن محمدباقر بهبودی پی می‌گیریم: «اگر با 
تاریخ صدر اسلام و احادیث ابواب طهارت آشنا باشیم. می‌دانیم که در زمان رسول‌خدا 


وا ی مک ی نمی ییازان دای ی لا ما ول 


۶ - وسائل‌الشیعه ۲۴۳۵۶ 


۳۳۴ 


کردن به پشت بام‌ها [؟!] می‌رفتند و یا کنار دیواری و پشت درختی نهان می‌شدند و برای 
قضای‌حاجت به درّه‌ها و خرابه‌ها و نخلستان‌های متروکه جا می‌گرفتند... تمام احادیثی 
که در پاب آداب حمام و آداب بیت‌الخلا وارد شده است علیل و بی‌اعتبار است و اینک 
چند نمونه" دیگر از اين احادیث که با شواهد تاریخی انطباق ندارد: ۴۲- عن نافع عن 
این‌عمر قال: ریت رسول‌اله ۳ فی کنیفه مستقبل القبلة (ابن‌ماجه / ج ۱/ ص ۱۱۷) ۴۳- 
عن ابن‌عبّاس آن النبی ۳۳ دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. قال: من وضع هذا؟ فاخبر. 
فقال: اللهم فقهه فی الدین (بخاری / ج ۱/ص۴۸) ۴۴- عن آنس‌بن‌مالک آن الب لصا 
کان |ذا دخل الخلاً وضع خانمه (ابن‌ماجه/ ج ۱/ ص ۱۱۰ .»۲ 

با این‌حال وجود حمام در خانه بزرگان و متموّلان را نمی‌توان انکار کرد: «از قیس 
متفه پمیی اد نگ کردوازز که که اس ه یی هتفرن ارزو باون 
منزل‌مان ما را ملاقات فرمایند... سعد دستور داد وسائل استحمام او را فراهم آورند. 


یا یو اس لش 


پیخمبر و در آن‌جا خود را شست 
بغسل فاغتسل ... ۳۳]». 

استحمام در برکه‌های آب و حوض‌های طبیعی و مصنوعی .در حالی‌که اندام 
برهنه‌شان از رهگذران و از دیگر افراد شناکننده و استحمام‌کننده پوشیده نبود. را نمی‌توان 
نادیده گرفت. اين مطلب از روایاتی که پیش از اين آوردم و نیز از روایات زیر قابل 
برداشت است: 

اع انم‌غیاس ان زشاو سی. ضحاتد ای ۲ کام بت | زیت ] شاه مها ود 
اللبی"" فی حاجة فأذن له فانطلق فی یوم مطیر فاذا بالمرأَة علی غدیر ماء تختسل فلما 
ی روا | ره یی اه لس ی 

«آخبرتی عطاء فال: لما کان النبی "۳ بالابواء آقیل فاذا هو برجل بغتسل بالبراز علی 
حوض. فرجع النبی "" فقام فلما رآه قائما خرجوا الیه من رحالهم فقال: نله حیی یحب 


۷ - علل الحدیث بهبودی ص ۲۰ و ۲۲ 

۸ - تر جمه فارسی فی ظلال لقرآن (مصطفی خرم‌دل) ج ؟ ص ۸۰۷ 

۲۵۰۹ فی ظلال القران سید قطب ج ۴ ص‎ - ٩ 

۰ - مجمم‌الزوائد هیثمی ج ۷ ص۳۸ + الدرالمنقور سیوطی ج ۳ ص ۳۵۲ 


۳۳۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


الحیاء. و ستیر یحب الستر, فاذا اغتسل آحدکم فلیتوار»" ۳ 

سعت عرن القطاتب نان علی رید فل علی الق ان و هورق تقام له | رازه 
له] من صوف آو عباءة. فسمع آصوات الناس, فرآی آن قد نزلوا علی الماء. فقال بیده 
هکذا- و نصب یده و عقد آصابعه- و قال: وله آن‌آموت ثم آنشر ثم آموت ثم آنشر آحب 
الی من آن‌آری عورة مسلم آو بری عورتی» ۳۲ 

«عن عبدالین‌عامر بن‌رييعة عن آبیه قال: آتی علینا علی و نحن نفتسل یصب بعضنا 
علی بعض فقال: آتفتسلون و لانستترون؟ والّه! نی لاخشی آن‌تکونوا خلف الشر یعنی 
الخلف الذی یکون فیهم الشر» "۳ 

در اين میان اگر کسی هنگام شنا یا استحمام دامنش را می‌پوشاند نامش در تاریخ 

«عن جابر الجعفی عن الشعبی أُو عن آبی‌جعفر محمدین‌علی آن حسنا و حسینا دخلا 
الفرات و علی کل واحدة منهما ٍزاره ثم قالا: لِن فی الماء- آو ان للماء- ساکنا» ۳۳ 

«عن نافع آن این‌عمر دخل الحمام مرة و علیه زا فلما دخل |ذا هو بهم عراة قال: 
فحول وجهه نحو الجدار, ثم قال: ٍیتنی بئوبی یا نافع. قال: فأتیته به فالتف به و غطی علی 
وجهه و ناولنی یده فقدته. حتی خرج منه و لم‌یدخله بل لک ۰ 

رسول‌خدا نیز مطابق روایات چاره‌ای نداشت جز اين‌که اتتظارش از مردم در حد 
اتکاتاف رسانه وه ایا هن گنها شیر ماع بعی یماس رفال و قال رصول اه ان را 
ینهاکم عن التعری فاستحیوا من ملائکة ال الذین لایفارقونکم الا عند ثلاث حالات الغائط 
و الجنابة و الغسل فذا اغتسل آحدکم بالعراء فلیستتر بئوبه آو بجذمة حائط آو ببعیره» "۳ 
بطوری‌که در اين حدیث نبوی ملاحظه شد راه غلبه بر برهنگی ناشی از غسل در محیط 
باز. عبارت از حائل ساختن لباس, دیوار و يا ۳ پناه شتر است و چنان‌که بل در 


۱ - المنصف عبدالرزاق ح ۱۱۱۱ 
۲ - المصنف عبدالرزاق ۱۱۰۹ 
۳ - المصنف عبدالرزاق ۱۱۰۸ 
۴ - المصنف عبد الرزاق ۱۱۱۴ 
۵ - المصنف عبدالرزاق ۱۱۲۵ 
۶ - مجمع‌الزوائد ج ۱ص ۲۶۸ 


۳۳۶ 


احادیث ام‌هانی و ابوالسمح آوردم خود پیامبر نیز بیش از اين میزان پوشیدگی را 
نمی‌توانست داشته باشد. 

محفوظ نبودن مکان‌های دفع و ادرار ,که پیامدهای وخیمی از حیث حجاب شرعی 
به همراه داشت. آن‌چنان در آن روزگار عادی و رایج بود که رسول‌خدا ,چنان‌که پیش از 
این گفتم. فقط می‌توانست از ایشان بخواهد که در حین قضای‌حاجت., دو نفری در کنار 
هم ننشینند و به گفتگو با هم نپردازند و در برابر هم کشف عورة نکنند و به شرمگاه 
یکدیگر ننگرند: «عن آبی‌هريرة قال قال رسول‌اله ۳ لایخرح ائنان الی الغائط فیجلسان 
یتحدئان کاشفین عن عورتهما فان له عزوجل یمقت علی ذلک. رواه الطبرانی فی الااوسط 
و رجاله موئقون»۲ ۳ 

ولی گویا پیامبر در مورد زنان (علاوه بر روایات عمومی نهی از انجام توالت دو 
نفره) به شکل جدّی‌تری عمل کرد زیرا از ایشان در هنگام بیعت, تعهّد اخلاقی گرفت که 
از اي پس, همراه یا مردان به دستشویی نروند: «الحسن الطیرسی فی مکارم الاخلاق: 
عن الصادق قال: آخذ رسول‌اله ۳" علی النساء آن لاینحن و لایخشن و لایقعدن مع 
الرجال فی الخلاء»*۳. 

چیزی که روشن است این بود که در زمان پیامبر مکان پوشیده و محفوظی برای دفع 
و ادرار وجود نداشت و حضرت نیز با اين واقعیت (در ارشاداتش) کنار آمده بود و حتی 
خود نیز مطابق روایات متعدّد پیش‌گفته. در چنین مکان‌های غیر پوشیده‌ای حاضر می‌شد 
فکتی تغایرعه ان که خوارته برد تدای کهشفول آدزار آست يب از شام نکن بسا 
کت بانتشی | رن شنید. اما گاه اتفاق می‌افتاد که به دلیل بعضی ملاحظات اجتماعی در 
این حال نیز پاسخ رهگذران سلام کننده را می‌داد: «اٍنما حملنی علی الرد علیک مخافة 
آن‌تذهب |لی قومک فتقول: ٍنی سلمت علی النبی ۳" فلم‌برد علی. فاذا رآیتنی علی هذه 
الحالة فلاتسلمن علی, فانک ان سلمت علی لم‌آرد علیک (الشافعی, ق فی المعرفة و 
الخطیب عن ابن‌عمر), آن رجلا مر علی رسول‌اله ۳ و هو یبول فسلم علیه فرد علیه و 


۷ - مجمع ازوائد ج ۱ص ۲۰۷ + الستن الکبری نسائی ج ۱ص 2۷۰ ۳۱ 
۸ - وسائل‌الشیعه ۲۵۳۸۳ + رک: الطبقات ابن سعد ج ۸ ص ۱۰ 


۳۳۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


قال: فذکره»*۳" (مردی رهگذر پر رسول‌خدا که در حال ادرار کردن بود سلام کرد و 
حضرت پاسخ او را داد ولی گفت: چیزی که مرا وادار به پاسخ سلام تو کرد ترس از این 
بود که به نزد قومت بروی و بگویی که به پیامبر سلام کردم ولی پاسخم را نداد. بنابراین 
مر کارا در ان خاصصیی هر گر شام وا از انم ای آفن اک کی ۴ 
پاسخ سلام را نمی‌دهم). 

# در این‌جا فصول بخش اول .که بررسی حجاب شرعی در "پیش از اسلام؛ و 
واکنش مسلمانان پس از ظهور اسلام " بود. و حوزه‌های: "سطح اجتماع " "درون خانه " 
"هنگام حج و طواف و نماز"» "وضعیّت خانه‌ها" و "سرویس‌های بهداشتی" را در بر 
می‌گرفت به پایان رسید. چنان‌که ملاحظه کردیم آنان به "لباس و جامه" نگاهی شرعی و 
اخلاقی نداشتند و فاقد دیدی منفی نسبت به برهنگی بودند بلکه آن پدیده‌ای عادی, رایج 
و غیر زشت بود که گهگاه در حوزه‌های مختلف رخ می‌نمود پس اگر کسی فاقد جامه 
بزف کتا هگا ها خه تک شا یه سیم خاطی ون سار ارفانت از طاقن پگناک ون 
سطح اجتماع استفاده می‌کردند و گاه حتی برهنه می‌شدند و در دیدرس دیگران 
رفت‌وآمد می‌کردند. و يا درون خانه. پارچه‌های ندوخته که حکم لباس‌شان بود را به 
راحتی از پیکر جدا می‌کردند و گاه در موسم حج .زن و مرد. برهنه" مادرزاد می‌شدند تا 
فارغ از جامه‌های آلوده دنیوی بر گرداگرد کعبه و دیگر کعبه‌های مقدس بچرخند. از آن 
گذشته خانه‌های خیل کثیری از ایشان چنان نبود که به خوبی از نگاه دیگران پوشیده و 
محفوظ‌شان بدارد به ویژه که ورود بی‌اذن به خانه‌های همدیگر عادتی رایج بود. و 
وخیم تر از آن, این‌که مکان‌های پوشیده‌ای برای استحمام. دفع و ادرار وجود نداشت تا 
بتواند فردی را که در حال غسل و استحمام. قضای‌حاجت و بول و ادرار بود از چشم‌ها 
پوشیده دارد... تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. واکنش مسلمانان صدر اول 
(مطابق آن‌چه در متون حدیثی و گزارشات کهن وجود دارد) نیز متناسب و همپا با 
وضعیّت جاری بود. در حقیقت. جامعه اسلامی نمی‌توانست و بلکه نمی‌خواست فراتر از 


سطح زنل کین و عادات‌شان اصلاح به وجود و بنابراین توقع سفارش به رعایت 


۹ - کنزالعمال ۲۵۳۵۵ 


۳۳۸ 


حجاب و پوششی که بعدها در جوامع اسلا سهتین ق هو ام زور کار اساسا خی 
راز رم موه دیا معا نبهای مرها اه فان ال فان بش سکاف بوذزن 
نه شرایط اقلیمی. سطح پیشرفت. سرویس‌های بهداشتی و نوع ساخت خانه‌هاشان به 
گونه‌ای بود که بتوان با صدور دستور و وضع احکام و مقررات. روال‌ها را دگرگون 
ساخت! به راستی سخن گفتن از حجاب شرعی (حجاب شرعی مأنوس در ذهن ما) در 
اوضاع موصوف چقدر سخت و تا حدودی بی‌معناست! 

اینک در پایان بخش اول توضیحاتی در باره پیغمبر .بر اساس فصول گذشته, 


می‌آورم. 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


فصل ششم- پیامیر گرا اعد 

سخن در باره میزان پوشیدگی و برهنگی مردمی که چهارده قرن پیش از ما 
می‌زیستند سخت است. و اگر این سخن و بررسی در مورد رسول‌خدا باشد سخت‌تر و 
حسّاس‌تر. رژوس مطالب فصل که همه در باره‌ی شخص حضرت است از این قرار است: 

-اهتمام به پوشش (حتی در خانه و موق خواب) 

-استفاده از جامه‌های نادوخته (تردد با زار و رداء) 

-تردید در استفاده از البسه‌ی دوخته (قمیص و سروال) 

ریاد رای اش وی شاه و فتاه 

-خانه‌هایی» نه چندان پوشا 

سکم توجَهی به حجاب معهود در ذهن ما 

اهتمام به پوشش (حتی در خانه و موقع خواب) 

در مقدمهٌ کتاب آوردم که در جریان بازسازی کعبه. پيامبر اکرم شخصاً یا به سفارش 
دیگران برای آسانی حمل سنگ. |زارش را از کمر جدا کرد و آن را بر شانه‌هایش در 
زیر سنگ قرار داد و در نتیجه مکشوف‌العورة گردید. مطابق روایات. این آخرین باری 
بود که دیگران او را برهنه و مکشوف‌العورة دیدند. اين واقعه که در ۳۵ (یا ۲۵) سالکی 
حضرت و پیش از رسالت وی بود با رویدادی معنوی همراه گردید چرا که به محض 
برهته شدن؛ حالتی بر وی گذشت و تبهی ایضاد شنه که تخر به بی فوش شدنش گردی, 
می‌گویند اين حالت و عتاب معنوی, اولین شعله‌های بیداری و ارتباط حضرت با عالم 
بالا بود و در واقع نخستین نشانه‌های نبوّت و دریچه‌های وحی در جریان همین رویداد 
بر وی کشوده شدء کنتی. است:دن این خریان؛ تلنگر و ثهیب, مذکور بز حول پوشیده 


بودن "شرمگاه و دامن" پیامبر بود و نه دیگر بخش‌های اندام حضرت! 


۲۳. 


نار از وا رد یک کی تیف یکافقی و زا کرت او رو زو زونه 

«عین, عافشة فالت: :ما نظرت, آو.ما رات فرج رسول‌اله ۳ قط» " (عايشه گفت: 
فرج و عورة رسول‌اله را هرگز ندیدم). 

ره ضلی بیلص ی عافقه کالت رها رای رسول الک یسب اقبای لا طری 
له ثوب» " (علی‌بن‌الحسین روایت کرد که عايشه گفت: ندیدم که رسول‌خدا به کسی 
دنام قهی ونیم که تدای زیر آو‌بییده نقده [و پرهته وی لنک | باشن)؛ 

آری پیامیر در محیطی که برهنگی یک عادت بود که گهگاه رخ میداد و حتی در 
پوشاندن شرمگاه نیز دقتی نبود. هرگز دامنش مکشوف نماند و کسی او را بدون ساتر 

اهمَیّت پوشش در نزد حضرت چنان بود که وی را در هنگام پوشیدن لباس به 
فیک گزاری وامی‌ذاخنت؟ البه تگاه خر به لیا ضرا اد مظن خصاب: شرخی. تیوه 
بلکه بد تضیبه اراشتک وان توحه داشت ره با خطتریت با این کر گراری دوضند 
ارتقاء شخصیّت افراد از طریق لباس‌پوشی, و اعلام نایسندی برهنگی بودا: 

و کی ادا لسن ید۱ کال ]له الک کیان نها فرار عویج و اف 
قی‌التانیی» ‏ رتتول‌شدا هتکای که لباسن ,جدیدی ی پوشید می کته این« غداین 
که پوشاند به من جامه‌ای که با آن عورتم را بپوشانم و [نیز] به وسیلهٌ آن در بین مردم 
آراسته گردم). 

«... آنه و علیّاً آنی تاودا وتا فاشتری منه قمیصاً بقلائة دراهم. و لبسه الی ما 
شم ارت ال لکیس اوه اتمه نامرف ی ارپا ها ات ها 
ات و آواریيه وی ی هقی وه او رن ی اه 9 اهنا 
مرول قوله خی الکتتو آلفه آلزی ور بو الرباش سا انشا 


۳۳۲ 
۱ - سنن این‌ماجه ح ۱۳۵۵۴ 
۳۲ - مکارم الاخلاق طبرسی ح ۱۵۶ 


۳۳۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


به فی الناس و آواری به عورتی» " (مطابق اين روایت. امام‌علی پس از پوشیدن لباسی 
که تفر نداری کر ده ود مار تفر نغایش داز هاش آوجه قو رزوایت پشین ام زا 


وراه ار کرو ام کم ان و پرسه شنت که ابق مات را ار شونتمی کون 


می گفت). 

«.. از عبدارحمن‌بن‌ابولیلی نقل می‌کند که پیامبر "۳" هر گاه جامه می‌پوشید. خود 
چنین می‌گفت و می‌فرمود هر کس که جامه می‌پوشد بگوید سپاس خداوندی را که به من 
بجانه پوشاند که بزهنکی وا عووت هو را پرشانم ی دوزند کی به ان اراسته کردم ۲ 

وی نه تنها در سطح جامعه پوشیده بود بلکه در خانه ,که شیوع برهنگی در آن 
رایج تر وتی تعتما دارای ساتری بود و نه تنها در خانه چنین بود که هنگام خواب و 
نع تست هه با نبا رای تشن باقن هی کل رده ی دنس کهشیان ان شتا 
شرعی و اخلاقی زیادی برخوردار نبود پیامبر "۳ حتی در استراحت شبانه. جامه را از 
خود دور نمی‌کرد و گویا توصیفش در قرآن به "مدتر" و مرن حاکی از عدم برهنگی 
شبانه‌ی وی (و بی‌اعتنایی سایرین نسبت به اين امر) باشد. 

او این دقت را حتی در زمان استحمام. یکاز می‌بست و چه در خانه چه در سفر 
پای‌بند بود که با حائل کردن ساتری اقدام به شست‌وشوی خود کند گرچه آن ساتر, قطعه 
پارچه‌ای باشد که از سوی بستگانش نگه‌داری می‌شد و یا لباس تنش باشد که پس از 
درآوردن از تن» نقش حائل را بازی می‌کرد. 

رسول‌خدا هنگام ادرار و قضای‌حاجت. با این‌که همچون دیگران محکوم بود در 
قضاهاین اطیر مق ظ و تن شیده تریح الانکاع. هرد زان هیده م خاش از 
جمله پیش از اين‌که در آن محل بنشیند |زار را بالا نمی‌زد و نقط زماتی که کاملاً در 
جایش می‌نشست چنین می‌کرد. حضرت در هنگام دفع و ادرار با کسی سخن نمی‌گفت و 
از دیگران نیز می‌خواست که به او در اين حين سلام نکنند و پاسخ سلام را فقط به 


۳ - غاية المقصد فی زوائد المسند ج ۴ص 7۱۶۶۴ ۳۲۱۳ 
۴ - طبقات (ترجمه) ج ۱ ص ۴۵۸ 


۳۳۲ 


کسانی می‌داد که پیش‌تر از آن‌ها چنین درخواستی نکرده بود. 

اهتمام اصلی حضرت. پوشاندن ناحیهٌ دامن بود و عورة را عبارت از محدوده‌ی ناف 
تا زانو می‌دانست. گزارش‌ها در مورد حدّ پوشش سایر اندامش مختلف است و ۳ در 
نوع جامه‌های مورد استفاده .یعنی نادوخته (ازار و رداء) و دوخته (قمیص و سروال) 
بودنش, تفاوت روایت وجود دارد. بعید نیست اختلاف‌ها ناشی از این باشد که وی 
هنوازه کت نو یزان تاش از پوشفن اه بابراین افرادی که دار زا دز ووزها و 
حالات مختلف دیده‌اند وی را بر اساس همان دیدارشان ترسیم کرده‌اند. در هر صورت 
پیامیر آن‌قدر جاذبیّت معنوی داشت که هر بیننده‌ای خود را تا آخر عمر به همان شکل از 
پوشش که حضرت را در آن هیئت دیده بود در می‌آورد. 

و سرانجام جسم حضرت خاتم‌الانبیاء "۳ از تکاپوی این جهانی ایستاد در حالی‌که 
بر اندام پاکش دو قطعه جامه بود. این‌که آن دو پارچه چگونه بود. چه میزان از اندامش 
زا هبو تانق دکمهداشت. با داشتر به دون بدن یله هنود با زها اف اراد بر 
پیراهن بود یا رداء. شلوار بود يا لنگ و ... هرچه بود مصداق این سخن خود اوست که: 
"سدّد و قارب" یعنی نه آن‌قدر بلند بود که تا روی انگشتان (و پنجه‌ی) دست و پایش را 
بگیرد که مصداق "جر ازار" نکوهیده باشد. و نه آن‌قدر کوتاه و جمع‌شده بود که خطر 
مایا فتاه فرزو وا کر "7 داشته باشد: «آبوبکر- ساأل النبی عن الازار فقال: سدّد و 
پات یدگرشی نراد وهی اس اي یل رالد فا فان یه ایا لو فاص 
قلیضا ور قارب ای اخطه قاربا وبا ین الشم و الران ۰ 

استفاده از جامه‌های نادوخته (تردّد با لزار و رداء) 

تردیدی نیست که پیامبر از جامه‌های نادوخته یعنی |زار و ردا» و گاه صرفاً ازادی 
بلند استفاده می‌کرد. حجم روایات در اين باره آن‌قدر زیاد است که راهی برای کتمان آن 
باقی نمی‌گذارد. علّت استفاده حضرت از اين نوع جامه‌ها رواج آن و عدم شیوع البسه‌ی 
کو تا بو در 


سرت مسول | وادی قمه پاره انم کدی وا از کی باتوی 


۵ - الفائق زمخشری ج۱ ص ۵۸۴ 


۳۳۲ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


ناف به دور بدن می‌بست که تا زانو و بلکه وسط ساق امتداد می‌یافت. و دیگری را از 
شانه‌ها می‌آویخت (و گاه آن را دور خود نمی‌پیچید. چه بسا توصیف سینه و شکم وی 
ناشی از همین باشد) امتداد رداء گاه به ناحیه‌ی [زار نمی‌رسید و در نتیجه نافش نمایان 
وک کی وی زا ضیر ها پایک قطیه من پوشاناد هر یی حور سم ند ریاف حانعت 
که ان را از کضا بهجایین بکستر اند از,ژیر ناف زیر سسیته؛ بادروی شانه‌ها: 

پیامبر رداء را حجابی شرعی نمی‌دانست به همین خاطر بعضا از روی اندام 
برمی‌داشت و هنگامی که دستش را بالا می‌برد یا در سجده باز می‌کرد پهلو و زیر بغلش 
پیدا می‌شد؛ ولی |زار را حجابی شرعی می‌دانست پس آن را از خود جدا نمی‌کرد تنها 
باری که آن را افکند مربوط به پیش از بعثت بود. 

اینک گزارشات متعدد زیر که همگی ناطق به نادوخته بودن جامه‌ی حضرت. و 
گویای پیامدهای طبیعی استفاده از چنین جامه‌هایی است را مرور 4 

ترتع فا یحدّث: آن رسول‌اله ۳ کان ینقل معهم الحجارة للکعبة و 
علیه ازاره فقال له المباس عَمُه: یا ابن‌آخی, لو حللتٌ |زارک. فجعلت علی منکبیک دون 
الخها رت قاله فد فصعله علی کیت فسقط رخف علیهفتا ری پعددلی بای 9۳ 
[جابرین عبداله گوید: پیغمبر ۳" (قبل از بعشت) برای (تجدید بنای) کعبه با قریش سنگ 
می‌آورد و لنگی هم پوشیده بود. عمويش به او گفت: اگر اين آنگ را از دامنت باز کنی و 
بر روی شانه‌ات در زير سنگ‌ها قرار دهی (تا سنگ‌هایی را که روی شانه‌ات قرار 
می‌کاهین کر زا اذیت تکنند بهش اسست )نتخایرین غنذانه گوید؛ پیشیر کت آن تک را آوداششن 


باز کرد و روی شانه‌اش قرار داد ولی (در اثر شدت حیا و شرم) ببهوش شد. دیگر 


(ص) . 2۷۷ 
از 1 


بیغمبر آن به بعد هیچگاه به حالت لخت و عریان دیده نشده است 


«.. سمع جابرین‌عبدا قال: لا نیت الکعية ذهب النبی"" و عبّاس ینقلان الحجارة 
ال اس ی ار ی یی کش لها هی الا نی و 
طْمَحت عیناه الی السماء ثم آخاق فقال: زاری» |زاری فشد علیه [زاره»"" (.. وقتی 
۶ - صحیح بخاری ح ۱ + صحیح مسلم بشرح النووی ج ۴ ص ۳۴ 


۷ - ترجمه فارسی اور و المرجان ح ۱۹۵ 
۸ - صحیح بخاری ح ۲۵۴۲ 


۳۳۴ 


پیامبر به هوش آمد [بلافاصله سراغ لنگش را گرفت و] گفت: لنگ کجاست لنگم را 
بدهید. آن‌گاه آن را [محکم] به خود بست). 

«... عن ابی‌الطفیل و ذکر بناء الکعبة فی الجاهلية قال فهدمتها قریش و جعلوا یبنونها 
بحجارة الوادی تحملها قريش علی رقابها فرفعوها فی السماء عشرین ذراعا فبینا بیس 
یحمل حجارة من أجیاد و علیه نمرة فضاقت علیه الئمرة فذهب یضع النمرة علی عانقه 
فیری عورته من صفر النمرة فنودی یا محمد خمر عورتک فلم‌یر عریانا یعد ذلک»۳" 
(اين متن دلالت دارد که پیامبر بنا به تشخیص خود اقدام به درآوردن جامه کرد و نه به 
سفارش عمویش). 

«عن عکرمة عن ابن‌عباس قال کان ابوطالب یعالج زمزم و کان النبی ۳" ممن ینقل 
الحجارة و هو یومئذ غلام فاخذ النبی" ۳" ازاره فتعری و اتقی به الحجر فغشی علیه فقیل 
لاب‌طالب درک اینک. فقن عم علید قلما افاق ای ۳ من غشیته,ساله ابرطالب عخ 
غشیته فقال اتانی آت علیه یاب بیض فقال لی استتر فقال ابن‌عباس فکان ذلک اول ما 
وی کم وهای فا ات ما روت رش و ۰ اس کم 
ابوطالب [عموی پیامبر] امور مربوط به چاه زمزم را اداره می‌کرد و پیامبر از جمله کسانی 
بود که سنگ جابجا می‌کرد. پیامبر در آن موقع جوان بود. او |زارش را برای اين‌که سپر 
سنگ قرار دهد [از روی بدن و کمر] برداشت و در نتیجه برهنه و مکشوف‌العورة گردید و 
در همین حین بی‌هوش شد. به ابوطالب گفتند. پسرت را دریاب که بی‌هوش شده. وقتی 
پیامبر به هوش آمد ابوطالب در بار علت بی‌هوشی‌اش پرسید. و پیامبر گفت: فردی که 
جامهٌ سفیدی بر تن داشت نزد من آمد و گفت: "خودت را بپوشان ". ابن‌عباس می‌گوید: 
این رویداد اولین چیزی از نبوّت بود که پیامبر دید... و دیگر پس از آن روز: شرمگاه 

ی ام سالک ای شون ها فص با ها صازه الفزامعلس کر کت 


۴۵۵ مسند احمدین‌حنبل ج ۵ ص‎ - ٩ 


۳۳۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


رکبتی لتمس فخذ نیال ۳۳ ثم حسر الازار عن فخذه حتی |نی أنظر الی بیاض فد 
9 و «عن هگ آن ی یوم خیبر حسر الازار عن فخذه حتی نی 
پا ال اتقو ۰ یرک یاون زاره ین | ورهار کل او 
اسب بود] !زار از روی رانش کنار رفت به گونه‌ای که سفیدی رآن حضرت را می‌دیدم). 

«عن بعضهم لا قال: آحرم ۱۳۳ فی وبی کرش ۲ (رسول‌خدا در دو قطعه 
پارچه پنبه‌ای احرام بست). 

«عن آبیعبدالله قال: کان ثوبا رسول‌الّه ۳ اللذان آحرم فیهما یمانیین عبری و آظفار 
[/ظفاری] و فیهما کفن» " (امام صادق گفت: دو قطعه پارچه‌ای که رسول‌خدا در آن 
احرام بست [و عازم حج و طواف گردید] یمنی عبری و یمنی ظفار بود. حضرت در 
همان دو پارچه کفن شد). 

«روّینا عن ابی‌جعفر محمدین‌علی آنه قال: حدئنی من رأی الحسین‌بن‌علی و هو 
یصلّی فی ثوب واحد. و حدثه أنه رأی رسول‌له ۳ یصلی فی توب واحد»"" (از طریق 
امام باقر روایت شده که امام‌حسین در حالی‌که بر اندامش فقط یک قطعه پارچه بود نماز 
می‌خواند. و همین وضعیت در باره رسول‌خدا نیز نقل شده است). 

«قال ابوجعفر: حدّئتی جابرین‌عبداله آنه رای رسول‌اله ۳ فی ثوب واحد...» " (امام 
محمد باقر گفت که جابربنعبداله برایم روایت کرد که: رسول‌خدا را [در هنگام نماز] با 
یک قطعه جامه دیده است). 


تون معا تم نت اما ای ی رای را ی ای هقی و۳۳ 
(جابربن‌عبدائه تقل می‌کند که رسول‌الة فقط در لنگی که بر تن داشته است نماز گزارده؛ و 


جامه" دیگری کش و آن حضرت نبوده ات 


۷۱ - صحیح بخاری ح ۳۵۸ 

۲ - عون اللمعبود ج ۶ ص ۳۸ 

۳ - وسائل‌الشیعه ۱۶۵۰۷ 

۴ - الوافی ۱۲۵۶۶ وسائل‌الشیعه ۱۶۵۰۶ گزیده کافی ۱۹۳۸ و گزیده فقیه ۵۳۹ 
۵ - دعائمالاسلام ج ۱ ص ۱۷۵ 

۶ - دعائم‌الاسلام ج ۱ ص ۱۷۵ 

۷ - الطبقات ج ۱ ص ۴۶۳ 

۸ - ترجمه طبقات ج ۱ص ۴۶۰ 


۱ 


«عن جعفرین‌محمّد آنه قال: صلی بنا آبی محمدین‌علی فی ثوب واحد قد توشح به, و 
عن رسوللله ۳" آنه کان بصلی فی الئوب الواحد. ان کان واسعاً توشح به و ان کان ضیّقً 
اتزر به»" " (امام‌جعفرصادق گفت: پدرم [امام‌محمدباقر] با ما نماز خواند در حالی‌که فقط 
یک قطعه جامه [ی نسبتأً بلند] داشت که لبه یک [یا دو] طرفش را بر شانه مخالف نهاده 
توش رل عفر یی فطل مامتا زوس ای ید ازج ور | اک تارشت 
بزرگ بود آن را از زیر بغل یا از روی شانه بر روی کتف مخالف می‌نهاد ولی اگر محدود 
و کوچک بود [فقط می‌توانست] انوا اند نک [دور کمر یا شکمش] ببندد). 

«رآیت جابرینعبداه یصلّی فی وب واحد و قال: رایت اللبی یصلّی فی ثوب واحد 
/ عن عمرین‌ابی‌سلمة: آن النبی "۳" صلّی فی وب واحد قد خالف بین طرفیه / عن عمر 
بن آبی‌سلمة: آئه رأی النبی ۳" یصلی فی ثوب واحد فی بیت أَمسلمة, قد لفی طرفیه علی 
عانقیه / آن عمرین‌سلمة آخبره قال: رأیت رسول‌اله یصلی فی وب واحد. مشتملا به فی 
بیت أمسلمة. واضعاً طرفیه علی عاتقیه / قالت آمّهانی: التحف النبی ۳" بشوب و خالف بین 
طرفیه علی عاتقیه» " (مطابق مجموع اين چند روایت. راویان گزارش کرده‌اند که پیغمبر 
را در حال نماز, تنها با یک قطعه جامه نادوخته‌ای که لبه‌های آن را بر شانه مخالف قرار 
داده بود دیده‌اند). 

«سألنا جایرین‌عبداه عن الصلاة فی الثوب الواحد. فقال: خرجت مع النبی ۳ فی 
بعض اسفاره فجثت ليلة لبعض آمری, فوجدته یصلّی [/فی ثوب واحد] و علیٌ وب واحذٌ 
کات پهنی یت انس ار فلا ضقانت یا خاید؟ فا خی اف 
فلمّا فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذی رأیت؟ قلت: کان ثوب- یعنی ضاق- قال: فان 
کان واسعاء فالتحف به. و ان کان ضیف فاتزر به» ۲ (طبق این روایت. جابرین عبداله» 
جامه‌ی کوتاه و محدودش را به دور بدن پیچید و در کنار حضرت مشغول نماز شد. پس 
از اتمام نماز, پیامبر به وی گفت تنها در صورتی که جامه‌ات بزرگ [و به حد کافی] بود 
٩‏ - دعائم‌الاسلام ج ۱ ص ۱۷۶ 


۰ - صحیح بخاری روایات ۲۴۰ تا ۳۴۳ 
۱ - صحیح بخاری ۸ + مسند احمدین‌حنبل ج ۳ ص ۳۲۸ 


۲۳۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


آن را به خود بپیچان ولی اگر [مثل الان] دارای جامهٌ کوتاهی باشی فقط آن را دور 
کمرت [یا بدنت] ببند). 

«عن طلق‌ین‌غلی فال: جام رجل فقال:.یا نبی‌اله ما تری فی الصلاةافی تونب, وامد؟ 
فأطلق النبی ۲ ازاره فطارق به رداءه» ثم اشتمل بهما. ثم صلی بنا فلما قضی الصلاة قال: 
اکلکم یجد ثویین؟» " (مردی نزد پیامبر آمد و گفت: چه رأیی در باره نماز در یک قطعه 
جامه داری؟ پیامبر [که دارای ازار و رداء بود] ازار را از کمر باز کرد و آن را بر روی 
اقا فرای فاخ شش واه ان و کی یکین ی نوی ی )رود را سم شتسه 
پس از پایان نماز گفت: مگر همه شما دارای دو قطعه لباس هستید؟!), 

«قال: ریت این‌عمر یصلی محلولة آزراره [/ محلول ازاره] فسألته عن ذلک فقال: 
ریت رسول‌لّه ۳" یفعله» "" (ابن‌عمر در حالی نماز می‌خواند که دکمه‌ها [چفت‌وبست‌ها] 
ی جامه‌اش را باز گذاشته بود. وقتی از او در این باره سئوال شد پاسخ داد: رسول‌خدا را 
دیدم که این‌گونه نماز می‌خواند). 

«... آنه رأی رسول‌اله ۳ خرج من المطايخ حتی آتی البثر و هو متزر بازار لیس علیه 
رداء فرأی عند الیثر عبیدا یصلون فحل الازار و توشح به و صلّی رکعتین»""" (فردی 
رسول‌خدا را دید که از مطبخ [محل عمومی طبخ] بیرون آمد و به سر چاه رسید در 
تال که فقط اژاز در تم خاشت ی قافت ردام بودم عص که بدکاش زا دی کار شاه کین کز 
به نماز ایستاده‌اند پس حضرت. !زار را باز کرد و آن را [با نهادن بر روی شانه‌ها] به دور 
خود پیجید و دو رکعت نماز بجا آورد). 

و ریما کاخ بصی,بالتاش وهر لاسن امله/رفال اشن ریما تراد بضلی نا 
لظهر فی شملة عاقدا طرفیها بین کتفیها» ۳*(... آنس گفت: چه بسا اتفاق می‌افتاد که 
زسول هیا با ما تماز س بقوانن در خالی‌که عاههایر تن دافیت که دو طرف آن وادر ین 


دو کتفش 9 زده بود). 


۲ - کنزالعمال ۲۱۶۸۶ 

۳ - کنزالعمال ۲۱۶۹۱ + المستدرک حاکم ج ۱ ص ۲۵۰ 
۴ - مسند احمدین‌حنبل ج ۲ ص ۴۱۷ 

0۵ - مکارم الاخلاق ۱۴۹ و ۱۵۰ 


۳۳۸ 


«عن عبدائ‌ین‌مالک بن‌بحينة الاسدی قال: کان النبی ۳ اذا سَجّد فرج بين یدیه حتی 
نری [بیاض] ابطیه» ۳" (راوی گفت: هنگامی که پیامیر به سجده می‌رفت دستانش را باز 
می‌کرد به گونه‌ای که سفیدی زیر بغلش را می‌دیدیم). 

«روی زرارة عن ایی‌جعفر قال: اٍن اخر صلاة صلاها الب اس بالناس فی وب واحد 
قد خالف بین طرفیه, آلا آریک الئوب؟ قلت: بلی, قال: فأخرج ملحفة فذرعتهاء فکانت 
سبع [/سبعة] آذرع فی مانية آشبار»" " (زراره از اماباقر نقل کرد: آخرین نمازی که 
پیامبر با مردم خواند در تک جامه‌ای بود که طرفینش را بر شانه‌های مخالف نهاده بود. 
[امام باقر در ادامه خطاب به زراره گفت:] آیا می‌خواهی آن جامه را به تو نشان دهم؟ 
زراره گفت: اری. پس امام آن ملحفه را آورد و من آن را اندازه گرفتم که هفت ذراع در 
هشت وجب بود). 

«قال رسول‌لله "۳: "الارتداء لبسةالعرب و الالتفاع لبستالایمان " و کان رسول‌ا ات 
یتلفع»" " (رسول‌خدا گفت: "جامه را مانند رداء آویزان گذاردن, نوع پوشش عرب است. 
و پیچیدن جامه به دور بدن. پوشش اهل ایمان است" و حضرت جامه را به خود 
می‌پیچید [و همچون رداء رها نمی‌کرد]). 

«.. آنه کان بالمدينة یمشی, فاذا رجل قال: (ارفع ازارک, فانه بقی و آتفی) فنظرت 
قاقا وس فلت با سوت نا ی ده اقا( تک ی اسر 
فنظرت فاذا ازاره علی نصف الساق»۳" (راوی می‌گوید: در مدینه در حال راه‌رفتن بودم 
که مردی به من گفت: دامنت را بالا ببر چرا که جامه را با دوام‌تر می‌کند و مصون‌تر است 
و به تقوای الهی [و تطهیر قلب و یا به پاکیزگی] نزدیک‌تر است. وقتی به آن شخص نگاه 
کردم متوجه شدم که رسول‌خدا است پس گفتم: ای رسول‌اله! اين جامه, رد ملحاء است 
و حضرت پاسخ داد: آیا من نمی‌توانم برای تو الگو باشم؟ در اين لحظه به دامن حضرت 
نگریستم و دیدم که بلندی آن تا وسط ساق [و حدود زانوی] وی است). 


۶ - صحیح بخاری ۲۳۰۰ 

۷ - الوافی ۶۱۱۷ [الفقیه ۱۱۳۴] 

۸ - مجمع‌الزوائد ج هص ۱۲۷ 

۳۶۴ الستن الکبری نسائی ۹۶۰۲,۹۶۰۴+۹۶۰۳+ رک: مسند احمدین‌حنبل ج ۵ ص‎ - ٩ 


۳۳۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


«عن ِِ آن عثمان کان‌یتزر علی نصف الساق و قال هکذا ازرة 

ول ۴ (را وی گفت: عثمان |زارش را تا وسط ساق می‌نهاد و ؟ گفت: رسول‌اله 
نیز چنین می‌کرد). 

وی هی نیک اش تیم نی وان ها ۳ 
(ابوهریره گفت: عضله پای پیامبر .هنگامی که زار می‌بست. از زیر زار دیده می‌شد). 

«عن این‌عباس, کان اذا اتزر ارخی مقدم ازار حتی تقع حاشیته علی ظهر قدمیه. و 
یرفع الازار من ورائه, و قال: ِ رسول‌اله یأتزر هذه الازرة. و یعتاد التقنع بردائه. لان 
النبی. کان‌یکثر القناع و التقنع»" " (ابن‌عباس در این روایت در مورد چگونگی |زار بستن 
و رداء‌پوشی حضرت توضیح می‌دهد). 

«رسول‌خدا به دو قطعه لباس ساده نادوخته اکتفا می‌کرد: (کان علیه ۲ |زا و رداء) 
قطعهٌ اول, ازار که مانند لنگ حمام از ناف تا نیمه ساق را می‌پوشاند. قطعه" دوم رداء که 
بر دوش‌ها حمایل نموده, دو طرف آن را بر دوش چپ مستقر می‌نمود»۳" 

«فی الحدیث فی صتقیه ۳ باری الندیین »۲۰۳ و «فی (ا نوت المتجرد) ی ۳ 
لون الجسم. یقال للحسن المشرق اللون: آنور»" " و «فی صفته ۲ (آنه کان آنور المتجرد) 
آی ما جرد عنه الثیاب من جسده و کشف. برید آنه کان هرق الیل رش 
پیامبر آمده است که وی آنور المتجرد بود یعنی مواضع مکشوف و بی‌لباسش نورانی و 
زیبا می‌نمود و در واقم پوست پیکرش از حیث رنگ, خوش‌نما بود). 

«فرآیت رسول‌اها خرج فی حلة مُشمْرا فصلی رکعتین»" " (راوی گفت: 
رسول‌خدا را دیدم که بیرون آمد در اک جامه‌ای از پایین جمع‌شده بر اندام داشت؛ 
ای اکتا و ند 
۰ - مجمع‌الزوائد ج ۵ ص ۱۲۲ 
۰ - مسند احمدین‌حنبل ج ۲ ص ۳۵۹ غاية المقصد هیثمی ح ۴۲۱۹ + مجمع‌الزوائد ج ۵ ص ۱۲۲ 
+ مس رکاارسائل ش۳۶۵۳ یخی اول روایت در استی‌الگری سای 9۰۱ سفن آبرداوه ۳:۹۶ 
۰ - معارف قرانی بهبودی ص ۴۸۱ 
۰ - لسان العرب واژه عرا 

۶ - النهایه ج ۵ ص ۱۲۵ واژه نور 


۶ - النهاید 03 ج ۱ ص ۲۵۶ واژه جرد 
ی .0۳۰ 


ب ‏ مد هو مه ع 


۲۴۰ 


«... فخرج رسولله ۳ الی حجةالوداع ثم صار الی غدیر خم فأمر فأصلح له شبه 
المنبر ثم علاه و اخذ بعضدی حتی رئی بیاض ابطیه رافعاً صوته قاثلاً فی محفله: من کنت 
مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه..»" " (امام‌علی گفت: ... رسول‌اله رهسپار انجام 
حجهةالوداع شد و سپس هنگامی که به غدیر خم رسید دستور داد تا شبه‌منبری برایش 
درست کردند و آن‌گاه از این منبر و کرسی بالا رفت و بازوی مرا گرفت [و به مردم نشان 
داد] بطوری‌که سفیدی زیر بغل رسول‌خدا دیده شد و [در این حال] با صدای بلند گفت: 
هر کس که من مولای اویم علی نیز مولای اوست...). این روایت علاوه بر دلالت بر 
نمایان شدن زير بغل و پهلوی حضرت در برابر جمع کثیری از زنان و مردان, همچنین به 
خوبی عدم وجود آستین‌های کنونی را در آن روزگار نشان می‌دهد. 

روایت اعلام برائت پیامبر از عمل خالدبن‌ولید نیز در راستای روایت بالاست: «.. 
ثم قام رسول‌الّه فاستقبل القبلة قائما شاهرا یدیه .حتی اٍنه لیری ما تحت منکبیه, یقول: 
اللهم |ٍنی آبراً |لیک مما صنع خالد این الولید. ثلاث مرات»" * 

ما اراذوا اضرا ان ایا قرو فا کل قیله بدترلن وضع 
فأقبل رسول‌ال» و کانت قریش تسمیه الامین, فلما روه مقبلا قالوا: قد رضینا بحکم 
محمدین‌عبدالّه, فبسط رسول‌اله رداءه ثم وضع الحجر فی وسطه و قال: لتحمل کل قبيلة 
بهانیا هن بخوانی الردام ق ازقتوا میا ناوجون غراف ی (توف) رنب 
جایش گذارند با یکدیگر نزاع کردند و هر قبیله‌ای می گفت: ما آن را نصب می‌کنيم. پس 
رسول‌خدا که قريش او را امین می‌نامید رسید و چون دیدند که او می‌رسد گفتند: همگی 
به آن‌چه محمدبنعبداله بفرماید خشنودیم. پس رسول‌خدا ردای خود را پهن کرد و حجر 
را در میان آن نهاد و گفت: هر قبیله‌ای, کناری از کناره‌های ردا را بگیرد آن‌گاه با هم 1 
زا کف ۱ 

علاوه بر مورد بالاء حضرت حتی پس از بعفت نیز رداء‌ش راء گاه از تن جدا 


می‌ساخت؛ به این دو مورد دقت کنید: 


۸ - کافی ج ۸ ص ۲۷ در ضمن خطبة الوسیله. تفسیر نور الثقلین ج ۱ ص 2۵۸۸ ۲۸ 
۹ - السيرةالنبوية ابن‌هشام ج۴ ص ۸۸۴ 
۰ - تاریخ الیعقوبی ج۲ ص ۱۹ / ترجمه تاریخ یعقوبی ج۱ ص ۳۷۴ 


۱-«قال [الصادق]: و وضع رسولالّه ۳" ردائه فی جنازة سعدین‌معاذ فسئل عن ذلک؟ 
قالاه ای بات الماکه قی وت مها فرمت رای ۱ (امام‌صادق گفت: 
رسول‌خدا ردا‌ش را در تشییع سعدین‌معاذ بینداخت؛ و چون در این باره از وی سوّال شد 
در پاسخ گفت: دیدم ملائکه رداءشان را افکندند پس من نیز چنین کردم). 

۲-«عن آمسلمة آنها قالت: بنی رسول‌الّه ۳ مسجده فقرب اللبن و ما یحتاجون الیه 
فقام رسول‌الّه فوضع رداءه. فلما ری ذلک المهاجرون الولون و الأنصار آلقوا آردیتهم و 
آکسیتهم و جعلوا یرتجزون و یعملون و یقولون: لئن قعدنا و النبی یعمل/ ذاک |ذا للعمل 
المضلل»" " (آمسلمه گفت: ... رسول‌خدا [پس از آن‌که مواد لازم برای بنای مسجدالتبی 
آماده شد] برخاست و رداء‌ش را درآورد [و مشغول به کار شد]. در پی این اقدام, 
ای رکف وم شرع هو نآرد 
تق وا مش ی وت 

«عن ابن‌عباس قال: رآیت رسول‌اله ۳ یأتزر تحت سرته و تبدو سرته و رأیت عمر 
یأتزر فوق سرته» " راین‌عباس گفت: دیدم که رسول‌خداء [زارش را از پایین ناف [به دور 
کمر] می‌بست و [به همین خاطر] ناف او پیدا بود. ولی عمر [بن‌خطاب] [زارش را بالای 
ناف می‌بست). 

روایت بالا به صراحت گویای آن است که ناف و شکم پیامبر نمایان بود پس با این 
پات ارت ان قواير نش مایم کر( کت لهس طون ات کر هضور 
باید پذیرفت که يا چندان بلند نبود که به آزارش برسد و به همین خاطر ناف و بخشی از 
شکمش پیدا بود. و یا آن را آویزان می‌گذارد و طرفنیش را به هم وصل نمی‌کرد و در 
نتیجه به غیر از ناف و شکم همچنین سینه‌اش نیز ظاهر بود. 

هلت لجابرت‌هیدا: صل بنا کما رایت.زسول‌انه تن بصلی: قال: فا خغد ملحفة 
فشد‌ها من تحت تندوته و قال: هکذا ریت رسولاله ۳ بفعله» " (ابن‌عقیل نقل می‌کند 


۱ - وسائل‌الشیعه ۲۵۹۳ +من لایحضره الفقیه ۵۱۲ 

۲ - سبل الهدی و الرشاد ج۳ ص ۳۳۶ + خلاصة عبقات‌النوار ج۳ ص ۳۹ 
۳ - الطبقات ج ۱ ص ۴۵۹ 

۴ - الطبقات ج ۱ ص ۴۶۳ 


۳۳۲ 


که به جابرینعبداله گفتیم همان‌طور که دیده‌ای رسول‌خدا" ۳ نماز می‌گزارد نماز بگزار 
ملافه‌یی برداشت و از زیر پستان خود آن را بست و گفت دیدم که سول ال چنین 
عمل می‌فرمود»" " این روایت نوع خاصی از [زاربندی و لباس‌پوشی است که برای ما 
با قفا مت ایله وه ییا تور ای حالک ان ردام استفا ده مس شده است 

«عن آبی‌بردة قال دخلت علی عائشة فأخرجت الینا ٍزاراً غلیظاً ممّا بْصنع بالیمن و 
۱ 
لئوبین» "" (راوی گفت: بر عايشه وارد شدم و او |زار ضخیم ساخت یمن و کسای 
موسوم به ملبدة را به ما نشان داد و گفت: سوگند به خدا که رسول‌الّه در اين دو جامه 
رحلت کرد). 

ات فالداان اغر لاه تصلاها ی ۳ بالتاشی فین کت وان فن. تفالت 
بین طرفیه. آلا آریک الئوب؟ قلت: بلی, قال: فأخرج ملحفة فذرعتهاء فکانت سبع آذرع 
فی ثمانية آشبار» " (ترجمه روایت» کمی پیش از اين آورده شد که مطابق آن امام باقر 
گفت: آخرین نمازی که پیامبر با مردم خواند در تک! پارچه‌ای بود که طرفین آن را بر 
شانه‌های مخالف می‌نهاد. و امام, آن جامه را که نزد خودش بود آورد و اندازه‌اش هفت 
ذراع در هشت وجب بود). 

«قال الواقدی: کان رداوه و برده طول ستة آذرع فی ثلائة و شبر. و ازاره من نسج 
عُمان طول اريعة آذرع و شبر فی عرض ذراعین و شبر»" " (واقدی گفت: اندازه رداء 
پیامبر شش ذراع در سه ذراع و یک وجب و اندازه ٍزارش چهار ذراع و یک وجب در 
دو ذراع و یک وجب بود). 

۱ 


«عن عروةبن زبیر آن طول رداء ی آربع آذرع و عر ضه ذراعان و شبر 4" ۳ (از 


عروةبن‌زییر روایت شده که: طول رداء پیامبر چهار ذراع و عرض آن دو ذراع و یک 


۵ - ترجمه طبقات ج ۱ص ۴۶۰ 

۶ - صحیح مسلم پشرح لووی ج ۱۴ص ۵۶ 
۷ - الوافی ۶۱۱۷ 

۸ - زادالمعاد این‌قیم ج ۱ص ۱۳۲ 

۹ - طبقات این سعد ج ۱ ص ۴۵۸ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


وجب بود». 

«عن عروقین‌الزییر آن ثوب رسوللله "۳ الذی کان یخرج فیه لی الوفد و رداءه 
حضرمی. طوله آربع آذرع و عرضه ذراعان و شبر فهو عند الخلفاء قد 0 و طوّوه بئوب 
یلبسونه یوم الاضحی و الفطر» "" (عروةبن‌زبیر نقل می‌کند جامه پیامبر که به هنگام 
ملاقات با نمایندگان می‌پوشید. همچنین ردای حضرمی ایشان چهار ذراع طول و دو 
ذراع و یک وجب عرض داشت. گوید اين رداء پیش خلفاست و کهنه شده است و آن را 
آسترکشی کرده و روزهای قربان و فطر می‌پوشند). 

تردید در استفاده از البسه‌ی دوخته (قمیص و سروال) 

پرتطلاف: اطان بدا استفادمی رز مامه‌های تاذوخت اما اطبیای بد انسفاو 
وی از البسه‌ی دوخته نیست زیرا در آن زمان رواج چندانی نداشت و به دلایل اقلیمی, 
فالی یحو غافگ ان ان اسان ی قل از ان کذفته مد نان اطمتا ی ندیه 
این روایات ندارند. 

ای توابا ی ی اتفایی: اه ام ره عافد ضیوعت ارو 
نت کم شا کی تس دنت یا این ال روا پات ره نصی روال بای تفن ای خلافا 
و تیه سره بسا زان تال واه کهسض تس ازیاهی ایسفادوس تون 
حتی با اين فرض. نمی‌توان نه پیراهن و نه شلوار در آن زمان را معادل پیراهن و 
شلوارهای کنونی از حیث يقین به پوشانندگی دانست. 

لااقل مي توت ادف کرد ی اطمیتان دانته که زیاشر مت | ار فراهخ. ی شلوار زد 
ویژه با تعریف کنونی) استفاده نمی‌کرد. در واقع او نیز همچون ساير مردم برای ستر 
اندامفن از پارجه بهره می‌برد و ند لیای:«جتانکه همانند. آنان نه از بیت‌الخلا استفاده 
می‌کرد و نه از حمّام. زیرا چنین مکان‌هایی وجود خارجی نداشت همچنان‌که از قمبص و 
سروال نیز چندان خبری نبود. با این‌حال برخی روایات چنان‌اند که انگار حضرت .بجز 
در احرام حج. همواره از البسه‌ی دوخته استفاده می‌کرد و اشتغال همیشگی‌اش خیّاطی 


۰ -طبقات ج ۱ ص ۴۵۸ 
۱ - طبقات ترجمه مهدوی دامغانی ج ۱ص ۴۳۴ 


۳ 


بودا: 

«روینا عن جعفرین‌محمد عن آبیه آن رسول‌له ۲ لمّا حج حجّةالوداع خرج فلمّا 
نتهی ٍلی الشجرة آمر الاس بنتف الابط و حلق العانة و الفسل و التجرد من الثياب فی 
راو زان او یه ما کانان نفد پخل‌هما عای مسطه ای ار علی فره نم 
«سئلت عائشة ما کان البی ۳ یصنع |ذا خلا؟ قالت: یخیط ثویه. و یخصف نعله و یصنع 
ما یصنم الرجل فی آهله. و عنها: آحب العمل اٍلی رسول‌اله الخیاطة»"" " و «الشیخ ورام 
فی فتبیالضاطر + هن رسول ال آنه قال؛ عمل الاران من الرجال الیاطه,,و کان کت بخیط 
یو پا ی کان که کی فی اه الط 

با وجود همه‌ی تردیدها. روایات استفاده‌ی حضرت از البسه‌ی دوخته را مرور 
مک 

اس در وابات تراشم 

«عن آمسلمة قالت لم‌یکن ثوب احب الی رسول‌اله ۳ من القمیص [/قمیص]»۳۹" 
(أمسلمه گفت: هیچ جامه‌ای در نزد رسول‌خدا محبوب‌تر از قمیص [پیراهن] نبود). 

«عن آمسلمة. قالت: کان احبٌ الثیاب الی رسول‌اله القمیص» ۳" (آمسلمه گفت: 
محبوب‌ترین البسه در نزد رسول‌اله پیراهن بود). 

در توصیف قمیص و دلیل محبوب بودنش نزد رسول‌خدا چنین آمده: «و القمیص 
اسم لما یلبس من المخیط الذی له کمان و جیب... و قال العلامة العزیزی ی کانت نفسه 
تمیل ٍلی لبسه آکثر من غیره من نحو رداء آو ازار لاأنه آستر منهما و لأنهما یحتاجان الی 
الربط و الامساک بخلاف القمیص, لانه یستر عورته و یباشر جسمه بخلاف ما یلبس فوقه 
الوتان اهر فا وه اخیبه این ات اه اب لا شام الازاو و دای 


اه اقا هو وی اک تغای او نش اف رخا زقس اش اش رای 


۲ - بحارالانوار ج ۹٩‏ ص ۱۳۷ ۱۲ 

۳ - مکارم‌الاخلاق طبرسی ص ۱۶ 

۶2۴ - مستدرک‌الوسائل ح 9( 

۵ - المستدرک علی الصحیحین ج ۴ ص ۱۹۲ عون المعبود ۴۰۱۹ سنن ابن‌ماجه ۳۵۷۵ 
۶ - السنن الکبری نسائی ۹ عون المعبود ح ۴۳۰۸ 

۷ - عون المعبود شرح حدیث ۴۰۱۸ و ۴۰۱۹ 


۳۳۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


تارخه خیاظی شده‌ای که دارای. اسشین, و شکاف: ابر ایس وه کرد | اشتایم غلامه 
عزیزی |دز غلت محپوییت. آن در نز خضرت] می‌گوید:. "شخ پیامبر:.به پوشیدق 
پیراهن. بیش از سایر جامه‌ها مثل رداء يا !زار [که هر دو پارچه‌اند] تمایل داشت زیرا 
پیراهن. از ك دو پوشاننده‌تر است و نیز به اين دلیل که زار و رداء نیاز به بسته شدن و 
نگه داشتن [به وسیله دست] دارند امّا پیراهن نیاز به اين کارها ندارد زیرا عورة را 
می‌پوشاند و به جسم و پیکر می‌چسبد [و در واقع رها و ول نیست]..." ... گویند دلیل 
محبوبیت پیراهن نزد پیامبر این بود که از زار و رداء پوشاننده‌تر, کم هزینه‌تره سبکبارتر 
[و راحت‌تر] و پوشنده‌ی آن به فروتتی نزدیک‌تر بود). 

با این‌حال معلوم نیست که همواره دکمه‌های پیراهنش بسته بود: «حدثنی 
معاویةین‌قرة عن ابیه قال: آتیت رسول‌الّه ۳ فبایعته و ان زر قمیصه لمطلق. قال عروة فما 
زیت میتی هقی ام ولا ص لا فا ار ازها ‏ (بقر ها ری 
گفت: "نزد رسول‌خدا آمدم و با او بیعت کردم. در این دیدار دکمه پیراهن حضرت باز 
بود". عروه گفت: تحت تأثیر اين دیدار, هرگاه معاویه و پسرش را چه در زمستان چه در 
تابستان دیدم ملاحظه کردم که دکمه‌های پیراهن‌شان [مانند حضرت] باز بود). این روایت 
را باید در کنار این واقعیّت که در آن عصر از زیرپیراهن استفاده نمی‌کردند قرار داد. 

ب- روایات شلوار 

«من. آبی‌هريرة قال دخلت مم النبی ۳۳ بوما السوق فجلس الی البزاز فاشتری 
سراویل پأربعة دراهم و کان لاأهل السوق وزان یزن فقال له رسول اه آتزن و آرجح 
فقال الوزان ان هذه لکلمة ما سمعتها من آحد فقال ابوهريرة فقلت له کفاک من الزهق و 
الجفاء فی دینک آلاتعرف نبیک فطرح المیزان و وثب الی ید رسول‌اله ۳" رید آنیقبلها 
فحذف رسول‌اله ۳ یده منه فقال ما هذا نما یفعل هذا الأعاجم بملوکها و لست بملک 
انما آنا رجل منکم فوزن و آرجح و آخذ رسولائه ۲ السراویل قال آبوهريرة فذهبت 
لأحمله عنه فقال صاحب الشیء أحق بشیثه آن‌یحمله الا آن‌یکون ضیعفاً فیعجز عنه فیعینه 
آخوه المسلم قال قلت یا رسول‌الّه و ٍنک لتلبس السراویل قال جل فی السفر و الحضر و 


۸ - سنن ابن‌ماجه ۳۵۷۸ + رک: سنن ابوداود ۴۰۸۲ 


۳۶ 


اللیل او اهاز فان امش پاش ام ار ها امش ریش نار ایی که باس 
سروالی [لباسی شبیه شلوارک] از بازار خریداری کرد ابوهریره از او پرسید: آیا تو سروال 
می‌پوشی؟ حضرت پاسخ داد: "بله؛ چه در سفر چه در شهر خودم. چه در شب و چه در 
روز سروال می‌پوشم چرا که مأمور به پوشیدگی و حجاب هستم و چیزی را از شلوار 
پوشاننده‌تر نیافتم ". پس از خریداری شلوار, ابوهریره به احترام حضرت. می‌خواست آن 
زاین کهایی اما ویس لنش ان اب هلر کیری کرخ ور کته یش است.ضاشت اه 
او را کمی خواهد کرد". در جریان همین خرید بود که ترازودار پس از اين‌که در بی 
فتلدامع ار نف شزه ظر تالف تسامش اش ها سوق ده رم رف ها اور 
و من شاه نیستم و فردی مانند خود شما هستم! ). 

البته ما ترسیم دقیقی از سروال که همه جا آن را به شلوار ترجمه می‌کنند نداریم و 
شاید روایت من بر اين ابهام بیفزاید: شسعت مالک آپاصقوان یقول: آتیت مه و 
و۳ بهاء فاشتری منی رجل سراویل. فوژن, فارجم» ۲" (راوی گوید: به مکه 
درآمدم در حالی‌که رسول‌اله نیز آن‌جا بود. حضرت. یک پای! شلوار از من خریداری 
کرد آن‌گاه این کالا وزن [و قیمت‌گذاری] شد). 

وروی یش فا قاتا ای فا ومتاس اویل تقو فیتاوها ساویا )ال 
السیوطی فی حاشية آبی‌داود فی کتاب البیوع ذکر بعضهم ان النبی ۳ اشتری السراویل و 
لمیلبسها و فی الهدی لابن‌القيم آنه لبسها ...»۳ (سیوطی از قول برخی نقل کرده که 
فيامینفنلوان فریداری کرف.اما داز ان اشفاده: نگرد و نپوشید ولی. ور الهدی: امه که 


۹ - مجمع‌الزوائد هیتمی ج ۵ ص ۱۲۱-۲+الموضوعات این‌جوزی ج۳ ص ۰۴۷ ستن المصطفی شرح سنن 
ابن‌ماجه با حاشیه سندی ج۲ ص ۳۷۳+ رک: زادالمعاد ابن‌قیّم ج۱ (فصل فی ملابسه) 

۰ - السنن الکبری نسائی ۹۵۹۵ + ۹۵۹۳ و ۹۵۹۴ 

۱ - سنن المصطفی ج ۲ ص ۳۷۳ 


۱۳۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


جح ۱- روایات آستین بلند 

«عن فتاه بت 0 قالت: کانت ید ک قمیص یل ای تا الی لرینع» ‏ «عن 
تما فانک کان ید کلیس الی ارس هه عزفی پیز این فان کای که 
رسوللثه ۳" الی الرصغ» ۳" و «کان ید قمیص رسولاه ۳ أسفل من الرسخ» ۳" (ترجمه‌ی 
مجموع: آستین پیراهن رسول‌الّه تا مج دست حضرت و بلکه پایین‌تر از آن بود). 

تعتان که ملاحظه هد استین دست حضرت تا مچ (و حتی پایین‌تر از مچ) تارفن 
شده است! یعنی همان اندازه‌های بلندی که به کرات مورد نهی خود رسول‌اله واقع شده 
است! ابن‌قیّم جوزیه در ردٌ این گونه روایات می‌گوید: «کان قمیصه من قطن و کان قصیر 
الطول, قصیر الکمّین و آما هذه الاکمام الواسعة الطوال التی هی کالاخراج. فلم‌یلبسها هو و 
لا أَحذ من آصحابه البتة و هی مخالفة لسنته و فی جوازها نظر فانها من جنس 
الخیلاء»"" (قمیص رسول‌خدا از پنبه بود و طول آن کوتاه بود و آستینش نیز کوتاه بود. 
اقا ات اش هام کفاد باتوی که مازون س رین وهای اش قرو و 
هیچ‌یک از یارانش نپوشیدند و [در واقع] اين‌گونه آستین‌های بلند مخالف سنت رسول‌ائه 
است. و [حتی] قول به جایز بودنش با مشکل روبروست. زیرا این بلندی و درازی از نوع 
یام او مکی | تفش او هن وهای اس که مر ید رین سای :| 
اتید در ووابانی از حظبرته کرد هی ان هشن داممد ی اه عامدری اسب ۲ 
بلند آورده شد. 

ج۲- روایات آستین کوتاه 

«رأیت اباالقاسم و جبة شامية ضيقة الکمّین» "" (راوی می‌گوید: ابوالقاسم 
[پیامبر] را دیدم در حالی‌که بر وی جیّه‌ای شامی بود که [بال‌ها و] آستین‌هایش محدود و 
تک فد 


۲ - عون المعبود ح ۴۳۰۲۰ 

۳ - السنن الکبری نسایی ۹۵۸۷ و۹۵۸۸ 

۴ - عون المعبود ذیل ح ۳۰۲۰ 

۵ - زادالمعاد این‌قیم ج ۱ص ۱۳۲ تا۱۳۴+ عون المعبود ذیل احادیث ۴۰۱۸ و ۴۰۱۹ 
۶ - طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۴۵۹ 


۳۳۸ 


نیتال قاله کای هی وی اک یا ییالول فضیر الک ۹۳۳ 
(انس‌بن‌مالک گفت: پیراهن رسول‌الّه از جنس پنبه بود و اندازه آن و نیز اندازه آستینش 
ی 

ان اب‌فباش عال کام. اش وله کر بلس سا یر الیدیت و 
الطول »۲۳ (ابن‌عباس گفت: پیامبر پیراهنی می‌پوشید که اندازه دست‌های آن و اندازه" 
پیراهن. هر دو کوتاه بودند). 

توجه: در باره عبارت جامه‌ی "قصیرالید" که در روایت اخیر آمد. خلیل‌بن احمد 
می‌گوید: «یقال ثوب قصیر الید |ٍذا کان بقصر عن آن‌یلتخف به»"" (جامه را هنگامی 
قصیرالید گویند که به دلیل کوتاه‌بودن. نتوان آن را به خود پیچید [و خود را درون آن به 
طوز کامل پوشاند ]تابر این رسمه اک و این قنیص ۲ به اسکیی کتوتی: درست و 
دقیق نمی‌باشد و اساسا جامه‌های شبه‌دوخته‌ی عصر پیامبر با لباس‌های دوخته‌ی 
همتامضن در اعصار بغد. مطایق و یکسان نیست ولی متأسفانه از این کته مهم معمول 
غفلت می‌شود مثلاً قمیص یا درع را به پیراهن ترجمه می‌کنيم و از طرفی پیراهن در میان 
ما و اعراب امروزی ویژگی‌هایی دارد که هرگز با قمیص و درع در عصر پیامبر مطابقت 
ندارد! آیا پیراهن بلند عربی یا پیراهن دکمه و استین‌دار ایرانی با قمیص چهارده قرن 
پیش یکسان است؟ منفی بودن پاسخ را در فصل اول به طور مشروح. و نیز از لابلای 
روایات می‌توان به دست آورد. همچنین سروال را در روایات به شلوار ترجمه می‌کنیم که 
این ترجمه جز به پیچیده‌تر شدن فهم واقعیّات عصر پیامبر نمی‌انجامد زیرا چنان‌که 
تشن ی درل یبای سول بو تست وا شا زک مد مانب 
نه شلوار. مقایسه سروال ,با فرض رواج در عصر پیامبر با شلوارهای امروزی چه از 
جهت اندازه و طول و چه از جهت کیفیّت پوشیدگی کار نادرستی است. نیز چنان‌که گفتم 
که را به آستین ترجمه می‌کنیم و امروزه آستین دارای ویژگی‌هایی است که بر ویژگی‌های 
کم در دوران رسول‌خدا انطباق تمام ندارد. 

۷ - طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۴۵۸ 


۸ - طبقات ج ۱ ص ۴۵۹ سنن ابن‌ماجه ح ۳۵۷۷ 
۶۳۹ - العین ص‌ ۱۹۹۶ واژه یدی 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


راستی اگر پیامبر از پیراهن استفاده می‌کرد و آستینی شبیه آستین‌های کنونی داشت 
پس چرا در سجده» در معرقی امام‌علی» در برائت از خالدین‌ولید ,که دست‌هایش را باز 
می‌کرد یا به آسمان می‌برد» پهلو و زیر بغلش نمایان می‌شد و اگر از شلوار استفاده 
می‌کرد پس آن‌همه روایات متعدّد در مورد زار وی چه می‌شود؟ 

استحمام و قضای‌حاجت. بی‌وجود حمّام و بیت‌الخلا 

بحث در مورد عدم استحمام حضرت در حمّام عدم قضای‌حاجتش در بیت‌الخلا» و 
رعایت حداقل‌ها از سوی وی در هر دو مورد را در ضمن روایات فش کیر اف می‌کنيم: 

الف - روایات استحمام 

«.. قال موسی عن آبی‌معشر عن ابراهیم قال کان رسول‌اثه ۳" |ذا أطلی بالنورة ولی 
اوق سا یروت | زا تون مه ییا ای ک کان او اطای ولا ده 
... / قالا کان رسول‌ائه ۳ ٍذا آطلی بالنورة ولی عانته بیده» "" (رسول‌خدا۳ هنگام 
استفاده از نوره. خودش ناحیه زهار و فرجش را نوره می‌کشید). 

«عن ابن‌عباس قال: آطلی رسول‌اله فطلاه رجل فستر عورته بئوب و طلی الرجل 
سائر جسده فلما فرخ قال له النبی۳: آخرج عنی ثم طلی النبی ۳" عورته بیده»۳۱" 
(ابن‌عباس گفت: رسول‌خدا شروع به نظافت بدن کرد و [به اين منظور] مردی نوره بر 
اندام حضرت مالید و [در این هنگام] رسول‌خدا شرمگاهش را با پارچه‌ای پوشاند و آن 
مرد. دیگر قسمت‌های اندام حضرت را [نوره] مالید و هنگامی که از اين کار فارغ شد 
پیامبر به او گفت: از من فاصله بگیر. سپس پیامبر با دست خودش شرمگاهش را نظافت 
کرد). 

وان رای ار( تاظی ی بگزگن اسعسام بانتجا نمرروش 
دلالت بر وجود گرمابه و حمام در روزگار حضرت دارد. اما پیش از اين آوردم که 
احتمال وجود حمام در حیات پیامبر جناً ضعیف است و به همین دلیل روایات بالا را در 


فصل مربوطه نیاوردم. کویا استحمام در عصر پیامبر به صورت ساده‌تر و ابتدائی‌تر. و در 


۰ - الطبقات‌الکبری ابن سعد ج ۱ص ۴۴۲ 
۰۱ - احکام الفرآن جصاص ج ۱ ص ۸۱ 


۲۵۰ 


اماکی بعضا از پیش مین فده اشامپی‌شیءیکی دی موود از گفرهات: بط بد 
استحمام ساده پیامبر را مرور می‌کنيم هرچند پوشیدگی حضرت در هر دو حالت (چه با 
فرض وجود حمام مطابق روایات بالا و چه در محیطهای غیر پوشیده مطابق روایات 
پات )تاضق و ال کاشی از وافصاک ماه بوخ 

«عن امهانی انها ذهبت الی النبی" ۳ یوم‌الفتح [/عامالفتح] قالت فوجدته یغتسل و 
فاطمة تستره بثوب فسلمت و ذلک ضحی فقال من هذا فقلت آنا آم‌هانی... فلمّا فرغ 
۱ من غسله قام فصلی مان رکعات ملتحفا فی ۱ «.. فسترته ابنته 
فاطمة بثوبه فلمّا اغتسل آخذه فالتحف به ثم قام فصلی ثمان سجدات و ذلک ضحی» ۲۳" 
(... فاطمه دختر پیامبر با لباس خود پیامبر, او را [در هنگام استحمام. از دید مردم] 
پوشاند و هنگامی که غسل و استحمام پیامبر به پایان رسید. لباس را از فاطمه گرفت و 
ترا وی ری ی ی ی 

«حدئنی ابوالسمح قال: کنت آخدم البی "۳ فکان [ذا آراد آن‌یختسل قال: ولنی قفاک 
فأولیه قفای, فاستره به»""" (ابوالسمح گفت: من خدمتکاری پیامبر را می‌کردم پس هرگاه 
می‌خواست غسل و استحمام کند به من می‌گفت: رویت را برگردان من نیز چنین می‌کردم 
و او را به این وسیله می‌پوشاندم), 

ب- روایات قضای‌حاجت 

«قال عبداثه و لقد رقیت علی ظهر بیت فرأیت رسول‌اله ۳ قاعداً علی لبنتین مستقبلا 
بیت‌المقدس لحاجته»" " (راوی گفت: به پشت بام رفتم که دیدم رسول‌خدا برای قضای 
حاجتش بر روی دو خشت نشسته است). 

«عن ابن‌عمر آن النبی "۳ کان اذا آراد حاجة [/الخلاء] لایرفم ثوبه حتی یدنو من 
الٌرض» "" (ابن‌عمر گفت: پیامبر در هنگام قضای‌حاجت. دامن جامه‌اش را تا پیش از 


۶۳۲ - مسند احمدین‌حنبل ج ۶ص ۲۴۳۳ ۴۲۳ + ۴۲۵ 

۳ - صحیح مسلم بشرح اللووی ج ۴ ص ۲۸و۲۹ 

۴ - سنن ابوداود ح ۶ السنن الکبری نسائی ح ۳۳/۸ 

۵ - صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۵۵ 

۶ - سنن ابوداود ح ۴ فتح الرحیم علی فقه مالک ج ۱ص ۴۶ 


۲۵۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


این‌که خودش را به زمین نزدیک کند بالا نمی‌زد [یعنی در حال ایستاده و پیش از نشستن 
بر محل دستشویی, دامن را بالا نمی‌آورد). 

«کان اذا سلم علیه آحد و هو یبول لم‌یرد علیه ذکره مسلم فی صحیحه عن ابن‌عمر و 
روی البزار فی مسنده فی هذه القصة آنه رد علیه ثم قال انما رددت علیک خشية آن‌تقول 
سلمت علیه فلم‌یرد علی سلاما فاذا رأیتتی هکذا فلاتسلم علی فانی لاآرد علیک السلام و 
قد قیل لعل هذا کان مرتین و قیل حدیث مسلم صح»""" (هنگامی که حضرت مشفول 
ادرار بود از پاسخ دادن به سلام دیگران خودداری می‌کرد... [البته در اين باره نقل می‌کنند 
که] حضرت پاسخ سلام فردی را [در همین حالت] داد و به وی گوشزد کرد: پاسخ سلام 
تو را دادم تا نگویی به من سلام کرده‌ای ولی پاسخی دریافت نکرده‌ای. ولی [از اين پس] 
هرگاه مرا در این وضعیت دیدی سلام مکن [و با من هم‌سخن مشو] زیرا پاسخت را 
نخواهم داد ...). 

خانه‌هایی» نه چندان پوشا 

توصیف خانه‌ی همسران پیامیر را با چند گزارش از طبقات این‌سعد آغاز می‌کنيم: 
«.. رأیت بیوت آزواج النبی۳۳ حین هدمها عمرین‌عبدالعزیز, کانت بیوتا باللین. و لها 
ُجَر من جرید مطرورة بالطین. عددت تسعة آبیات بحجرها و هی مابین بیت عائشة اٍلی 
لباب الذی یلی باب النبی ۳ لی منزل آسماء بنت حسن‌بن‌عبداله بن عبیداله‌ن لعبٍاس, و 
ریت بیت أمسلمة و حجرتها من لبن. فسألت ابن ابنهاء فقال: لما غزا رسول‌اله ۳ غزوة 
دومة ینت أمسلمة حجرتها بلین, فلمّا قدم رسول‌اله ۳ نظر ٍلی اللبن فدخل علیها أوّل 
نسائه فقال: ما هذا البناء؟ فقالت: آردت يا رسول‌اله آن‌آکف آبصار الناس, فقال: یا أمسلمة 
ان ما ذهب فیه مال المسلمین لبنیان . آدرکت حجر آزواج و ۳ هرن و ین 
النخل علی آبوابها المسوح من شعر آسود 4 ... کان منها آريعة آبیات بلبن لها جر من 
جرید. و کانت خمسة آییات من جرید مطينة لا خجر لهاء علی آبوابها مسوح الشع 
ذرعتٌ الستر فوجدته ثلاث آذرع فی ذراع و العظم آو آدنی من العظم *# ... فهذه پیوت 
اللبی ۳ التی رآیتها بالجرید. قد طرّت بالطین. علیها مسوح شعر # ... رآیت خجر 


۷ - زاد المعاد ابن‌فیم جوزیه ج ۱(از ۲ مجلدی) ص ۴۴ 


۳۵ 


النبی ۳ قبل آن‌تهدم بجرائد النخل مُلبْسة الانطاع * ... ریت خجر آزواج النبی" و 
علیها المسوح. یعنی متاع الاعراب * ... کنت آدخل بیوت آزواج النبی "۳" فی خلافة 
عنمان‌بن‌عفان فأتناول سقَفها بیدی»"" (ترجمه سخن راویان: من خانه‌های همسران 
رسول‌شدا ۳ را دز آن موقع که به فرمان عمرین‌عبدالعزیز ویران کردند دیدم. دیوار 
حیاط‌ها از خشت خام بود و هر حیاط دارای حجره‌هایی بود از چوب و شاخ خرما که 
میان آن‌ها را گل‌اندود کرده بودند. شمردم نه حجره بود... ضمناً متوجه شدم که حیاط و 
حجره مٌسلمه از خشت خام است» از پسرش [/ پسر پسرش] علت آن را پرسیدم گفت 
هنگامی که پیامبر "۳ به جنگ ذومة رفته بودند أمْسلمه حجره خود را با خشت خام بنا 
کره و قون ,سول دا بر کف وید ان مصتینی تفت زد سشانه | ملد امخیی و 
فرمودند این بنا چیست؟ أمسلمه گفت ای رسول‌خدا خواستم از دید مردم محفوظ باشم 
فرمودند ای آمسلمه بدترین چیزی که اموال مسلمانان در آن راه خرج شود ساختمان 
است *# ... حجره‌های همسران رسول‌خدا را دیدم که از شاخ خرما درست شده و بر 
درهای آن پرده‌های مویین سیاه بود ** ... چهار خانه از آن‌ها با خشت خام ساخته شده 
بود و حجره‌هایی از چوب خرما داشت و پنج خانه فقط با چوب گل‌اندود بود و 
شگردان نداشت و بر در آن‌ها پرده مویین آويخته بود. گوید من پرده را اندازه گرفتم سه 
ذراع طول و یک ذراع و یک وجب بلکه کمتر از یک وجب عرض # ... [این] خانه‌های 
پیامبر ۳ است که من دیده بودم با شاخ‌های خرما ساخته و فواصل آن‌ها از گل آکنده 


شوه وهای تین داش یی ها ام را سفن ان اوکسط اب که 
دیده بودم شاخ‌های خرمایی بود که بالای آن سفره‌های چرمی انداخته بودند ۶ ... 
حجره‌های همسران رسول‌خدا را دیدم که بر سقف آن‌ها چادر مویین بود ** ... به روزگار 
خلافت عثمان داخل خانه‌های همسران هر ی شین راحتی دست من به سقف 
ما 


آن‌ها می‌ رسید 


گفتنی است اگر در گزارشات بالا خجره را به معنای پرده‌ای حصیری که در جلوی 


۸ - الطبقات‌الکبری ج ۱ ص ۴۹۹ ۵۰۱۱ 
۹ - طبقات (ترجمه مهدوی دامفانی) ج ۱ص ۴۹۲ تا۴۹۳ 


۱۵۲ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


خانه نصب می‌شد بگیریم در این صورت به معانی دیگری غیر از آن‌چه در ترجمه آمد 
می‌رسیم؛ به ویژه که یکی از گزارشات فوق (که در ادامه, تکرار و سپس ترجمه‌ای جدید 
می‌شود) وضوح پیشتری در اين امر دارد. در اين باره قبلا توضیحی آوردم و هنگام 
پرداختن به ای حجرات پی‌گیری خواهد شد. از آن گذشته در اين ترجمه سخن از دیوار 
حیاط به میان آمدهء در حالی‌که برخی روایات صراحتاً وجود دیوار حیاط برای خانه‌های 
حضرت را رد می‌کنند: «سمعت عمروین‌دینار و عبیدلئه بن آبی‌یزید قالا لمیکن علی عهد 
زیس لاب * بعلی سای ,ان فکان: او سر هی له یازا ی الغطات قفا 
عبیدالّه بن آبی‌پزید کان جداره قصیرا ثم بناه عبدائّبن‌الزییر بعد و زاده فیه» "" به نظر 
تاد کر تذیر ار تصتاط در هی فاعی ان بای خهیی اه کاس از 
وجود دارد و مشکلات زیادی در موارد دیگر به بار می‌آورد. 

یکی از جامع‌ترین گزارشاتی که در باره خانه پیامبر آمده. از اين قرار است: «قال 
عمران بن آبی‌آنس کان منها [/ فیها] آريعة ییات بلین لها حجر من جرید و کانت خمسة 
آییات من جرید مطينة لا حجر لها علی آبوابها مسوح الشعر ذرعت الستر [/الساتر] 
فوجدته ثلاث آذرع فی ذراع و العظم [/ عظم‌الذراع] آو آدنی من العظم» " (راوی در 
ی نخان رای تبا شرس کزین یازا از ای تایه اي اه ره یره 
برای این اتاق‌ها حجره‌هایی از لیف خرما وجود داشت [یعنی دیواری حصیری در مقابل 
اتاق‌ها نصب شده بود و ساتر درون اتاق محسوب می‌شد]. پنج تای دیگر از این اتاق‌ها 
با لیف خرمای گل‌اندود شده ساخته شده بود که فاقد حجره [ی مذکور] بودند و[لی در 
عوض] بر مدخل و درگاه‌شان پرده‌هایی مویین آویزان بود. اين پرده‌ها را اندازه گرفتم که 
سه ذراع در یک ذراع و یک استخوان ذراع بود). 

چنان‌که ملاحظه شد هیچ‌یک از اين اتاق‌ها دارای درب و لنگه‌ی در نبود؛ و فقط 
حصیری در مقابلش بود و یا پرده‌ای بر درگاهش. از روایت فوق می‌توان برای انطباق 


معتای حجره بر پرده‌های حصیری مقابل خانه استفاده کرد. از آن‌جا که آتاق همسران .دز 


۰ - الطبقات ج ۲ ص ۲۹۴ + سبل‌الهدی والرشاد ج ۱۲ ص ۵۱ 
۱ - الطبقات الکبری ج۸ ص ۱۶۷ ج۱ ص ۵۰۰ + سبل الهدی و الرشاد ج۳ ص۳۴۸ 


۱۵۴ 


کنار هم قرار داشت بنابراین راهرویی مابین اين اتاق‌های همجوار با آن حصیرهای 
مقابلش شکل می‌گرفت. 

خانه همسران پیامبر مسقف. امّا کوتاه و ساخته شده از شاخ و برگ نخل بود: «روی 
این‌سعد والبخاری فی (الأدب) و ابن‌آبی‌الدنیا و البیهقی فی (الشعب) عن الحسن البصری 
قال: کنت و آنا مراهی آدخل بیوت آزواج النبی"۳ فی خلافة عتمان فأتناول سقنها 
بیدی» "و «قال فی (الروض) کانت بیوته ۲" تسعة, بعضها من جرید مطین بالطین. و 
سقفها من جرید و بعضها من حجارة مرصوصة بعضها علی بعض و سقفها من جرید 
التغل» ۳ 

بنابراین خانه‌ی هر یک از همسران پیامبر عبارت از یک اتاق [یا بیت] با دیواری 
خشتی [و بعضا حصیری گل‌اندود], سقفی کوتاه و شاید پرده‌ای آویزان بر درگاهش بود. 
علاوه بر 7 هر اتاق [یا بیت] دارای حجره‌ای بود؛ که بهتر است آن را به دیوار حصیری 
جلوی خانه ترجمه کنیم تا اتاق. 

در فصل چهارم روایاتی آوردم که به موجب آن‌ها گاه از لابلای حصیر مقابل و 
حتی از روزنه‌های دیوا. می‌شد درون خانه‌ی پیامبر را دید. نیز مطابق روایات صدر 
بحث. احتمال دیده‌شدن درون خانه از بیرون وجود داشت؛ و آمسلمه به همین دلیل 
حجره و اتاق خود را در غیاب پیامبر با خشت استوار کرد. و زمانی که در اين باره از 
سوی پیامبر مورد پرسش واقع شد علّتٍ آن را این توضیح داد که خواستم از دید مردم 
در امان باشم (آردت یا رسول‌الّه آن‌آکف آبصار الناس) اما پیامبر با بیان جمله‌ای به این 
امر واکتش نشان داد که گویای کم‌تر بودن حسَاسیّت حضرت در مقایسه با مسلمه در 
قبال حجاب و پوشیدگی است: «ای آمسلمه بدترین چیزی که اموال مسلمانان در آن راه 
خرج شود ساختمان است». این کم‌اعتنایی و زهد را همچنین می‌توان از کلام امام‌علی 
بان اه که بل توص سره اه تا تا عی برها ع بت اوه یقت گام 
من تألفه لهم آن کان الناس فی السکن و القرار و الشبع و الری و اللباس و الوطاء و الدثار 


۲ - سبل‌الهدی والرشاد ج ۱۲ ص ۵۱ 
۳ - سبل‌الهدی والرشاد ج ۱۲ ص ۵۱ 


۱۵۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


و نحن آهل‌بیت محمد"" لا سقوف لبیوتنا و لا آبواب و لا سور [؟ ستور] الا الجرائد و ما 
آشبهها و لا وطاء لنا و لا دثار علینا تداولنا التوب الواحد فی الصلاة آکترنا و نطوی الاٌیام 
وتان وا ایا وم رس ای مت اهامای در یفت عافت ‏ 
درب محافظ و نه ساتر و پرده‌ای بجز الیاف و شاخ و برگ درختان ...). 

کم‌توجهی به حجاب معهود در ذهن ما 

پیش‌تر آوردم که پیامبر نیز همانند معاصرینش درون واقعیّات گریزناپذیر زندگی 
مي‌گرقر قر میان مرامی که تسار از انان تدای مان خاشتند. که بت نید غود را به 
خوبی بپوشانند و نه این‌که پدیده نیمه‌برهنگی (و حتی برهنگی) در نزد آنان زشت 
می‌نمود بلکه امری نسبتاً رایج و عادی بود. در فقر مال و نبود جامه, همین بس که گاه 
رسول‌خدا همانند بسیاری از مردم. فاقد جامه‌ی معوّض بود بطوری‌که پس از ی 
لباسی که در بر داشت از جامه‌ی دیگر, خبری نبود و به همین خاطر منتظر می‌ماند که 
جامه‌اش خشک شود تا همان را دوباره بپوشد: «و کان‌یضع ثیابه لتغسل فیأتیه بلال 
فیوذنه بالصلاة فمایجد وبا یخرج به الی الصلاة حتی تجف ثیابه فیخرج بها الی 
الضلا» ۰ الب اکد قن فاضله مایيی فتق کا کشک ی یاو فرظ 
بود. نگرانی و اضطرابی ناشی از بی‌لباس بودن به وی دست نمی‌داد. 

در کم‌اعتنایی حضرت نسبت به حجاب مورد انتظار ماء می‌توان به نحوه حضور وی 
در تشییع جنازه سعدین‌معاذ اشاره کرد آن‌جا که به احترام شخصیّت متوفی .به تأسّی از 
فرشتگان خداء در حضور دیگران رداء از تن بینداخت و به تشییع پیکر سعد ادامه داد. در 
این کماعتنایی همچنین می‌توان به واکنش منفی‌اش به اقدام آمسلمه در ساخت بنایی 
خشتی (که با هدف استتار افراد حاضر در خانه از ناظران بیرونی انجام داد). یا گلایه‌اش 
از فاطمه در مورد نصب پرده بر درگاه خانه» یا کندن پرده‌ای که عايشه برای ستر پنجره و 
طاقچه نصب کرده بود. يا عدم موافقت با بلندی دامن زنان مگر به قدر یکی دو وجب. و 
یا خواستگاری از زنی که (همچون سایرین) سابقه طواف عریان بر گرد کعبه داشت اشاره 


۴ - الاختصاص شیخ مفید ص ۱۷۲ + خصال شیخ‌صدوق ص ۰۳۷۲ بحارالانوار ج۳۸ ص ۱۷۵ 
۵۵ - جامع السعادات ج ۲ ص ۴۹ 


۱۵۶ 


کرد که همگی نشان از کم‌اهیتی حجاب غلیظ, و یا مهم‌تر بودن دیگر ارزش‌های 


در انتخاب همسر. پیش از حضرت وه مورد حضرت ی 


رو دنز 
بود آن‌جا که همسر آینده موسی پیشاپیش وی راه می‌رفت. و نشیمن‌گاهش در اثر وزش 
بادا پرهسته با تمایان: رادید ولین توش 9 با وجود مشاهده این صحنه (و حتی با این‌که 
این وضعیت برای آن دختر عادی می‌نمود) با وی پیوند زناشویی برقرار کرد: «فقام معها 
فمشت بین یدیه فضربت الریح وبها فحکی عجیزنها فقال لها امش خلفی و دلینی علی 
الطریق فانا آهل‌بیت لاننظر فی اعقاب النساء ... و ازدادت رغبة شعیب فی موسی فوجه 
ابنته التی آحضرته و اسمها صفورا» "" و «فقام موسی معها و مشیت [/فمشت] آمامه 
فسفقتها الریاح فبان عجزها...»""" بنابراین واقعیّت حجاب در "صدر اسلام" (و نیز امم 
ات ای مقر یبای کاما سازه ای 

پیامبر به راحتی. بی‌هیج تکلف. و کاملاً عادی با زنان و جمع آن‌ها به گفتگو 
می‌نشست (حتی اگر حجاب مورد پسند متشرعان را رعایت نمی‌کردند): «ستأذن 
عمرین‌الخطاب علی رسولالّ ۳ و عنده نسوة من قریش یکلمنه و یستکترنه. عالية 
اضراهی علی :یا شاد خر لطاب هی امن الستای ی و کاه ور 
خلوت. با تک نفرشان به مکالمه می‌پرداخت و سخنان محبت‌آمیز. در جوی بی‌شبهه 
تتارفتا برس کر و مات انز اه می الاهار ال اش لها ال واه نکن لاعت 
الناس الی»""" و بعضاً پیش می‌آمد در حالی‌که سوار بر مرکب. همراه یارانش در حرکت 
بود در این‌حال چنان‌چه با بانوی آشنایی در بیرون از شهر روبرو می‌شد؛ حضرت از در 
نوع‌دوستی و خویشاوندی به آن بانو پيشنهاد می‌کرد که بر ترک وی! سوار شود تا او را 
ناشن اند تمیق ا تام بت ای تک ان زره وا او ضراوع 
فلقیت رسول‌اله ۳ و معه نفر من الانصار فدعانی... لیحملنی خلفه فاستحییت آن‌آسیر مع 


۶ - الکامل فی التاریخ ج ۱ ص ۱۷۶و ۱۷۷ 

۷ - تفسیر علی بن ابراهیم ج ۲ ص ۱۳۸. مستدرک الوسائل ۱۶۶۹۹ 
۸ - صحیح بخاری ۳۳۰۷ 

۹ - صحیح بخاری ۴۸۳۳ 


۱۵۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


پا 

امام‌علی: اینک در پایان توضیحاتی که در باره پیغمبر آوردم گزارشاتی در باره 
امام‌علی (و سپس در باره فاطمه) می‌آورم: 

«عن علی‌بن‌ريبعة قال: کان علی یلبس التبان تحت الازار» " (راوی می‌گوید علی 
در زیر |زارش» شورت کوچکی نیز می‌پوشید). واژه تبان در این روایت را از سر ناچاری 
به شورت ترجمه کردم با این‌که در آن زمان. شورت‌های امروزی رایج نبوده است. 
انار فوانه فان شین آووهه تون یت عس اصی زلف بان و فیس 
بان سراویل صغیر یستر العورة المفلظه فقط و یکثر لبسه الملاحون و آراد به هاهنا 
السراویل الصفیر. و منه حدیث عمار (آنه صلی فی تبان و قال نی ممتون) آی یشتکی 
مثانته» " (در حدیث عمر آمده است که: "مردی با یک تبّان و یک پیراهن نماز خواند" 
تبان شلوارک کوچکی است که فقط عین عورة و شرمگاه را می‌پوشاند و مَلُوانان. زیاد 
آن را می‌پوشند. و منظور از تبّان در اینجا شلوارک کوتاه است. حدیث عمار در همین 
معنا است که: او در تبّان نماز خواند و گفت [دلیل پوشیدن تبّان این است که] من مبتلا به 
مشکل مثانه هستم). پس می‌توان گفت تبّان پوشاکی بود که باعث نهان شدن شرمگاه 
می‌شد و به اين ترتیب معادل کنونی این واژه, "مایو یا شورت کوچک" است. بنابراین 
گویا اما‌علی (به شرط منفی بودن انگیزه‌ی موجود در حدیث عمار) برای اطمینان از 
پوشیده بودن شرمگاهش علاوه بر [زار از این‌گونه شورت‌ها استفاده می‌کرده است زیرا 
|زار که همانند لنگ حمام است ویژگی پوشانندگی‌اش هرازگاهی در حین جنب‌وجوش و 
به ویژه در وقت نشست و برخاست ضعیف می‌گردید و فقط با وجود مایو یا شورت یا 
تبّان می‌شد این نگرانی را برطرف کرد. 

«عن شبيكة [/ وشیکة] قال: رأیت علیّا یأتزر [/ یتزر] فوق سرته و رفع |زاره الی 
اصافسافیفه اوق کفت+غلن وا دز تخال که ازارشن را ازبالای تاه نود 


۰ - ترجمه فارسی اللولوٍ و المرجان (باب جواز ارداف المرأة الاجنبيِّة [ذا آعیت فی الطریق) ح ۱۴۰۸ 
۱ - کنزالعمال ۴۱۹۳۷ 

۲ - النهایه ابناثیر ج ۱ ص ۱۸۱ واژه تبن 

۳ - بحارالانوار ج۴۰ص ۳۲۲ ج ۷۹ ص ۳۱۰ 


۳۱۵۸ 


آن را [از سمت پایین] تا نیمه‌های ساق! بالا آورده بود دیدم). 

فا و کت علیّا و هو یخرج من القصر و علیه قطریتان |زار الی نصف الساق و 
رداوٌ مشمر قریب منه..» " (راوی گفت: علی را در حالی‌که از قصر بیرون می‌آمد و بر 
او دو برد به این شرح قرار داشت دیدم: زار که تا نیمه ساق! بود. و رداء که آن را در 
بالا جمع کرده بود و نزدیک زار بود). 

(تی والوه مایخ سضی ی الشری وغل زان ال هت باق و رده 
علی ظهره قال و ریت علیه بردین نجرانیین [/کرابین]»"" (راوی گفت, علی را که در 
بازار قدم توب وتا زاره تصفماق و رین کرقداش ود تیه انس )۱ 

در روایات بالاء سخن از "سای" به میان آمد که قبلاً در دلالت معنای آن بر ساق 
کنونی تردید ایجاد کردم و چه بسا دست‌کم بتوان آن را معادل کل پا دانست که به این 
ترتیب نیمه‌ی ساق عبارت از زانو خواهد شد. در اين راستا روایت دیکری را مرور 
می‌کنيم «عن خالد آبیمية قال رأیت علیا و قد لحق ازاره برکبتیه» "" (راوی گفت: علی 
را دیدم در حالی‌که |زارش به زانوانش رسیده بود). 

جک ها وا اپدا ره نگ با زان انا آضا شنی ایک رایس کین بازه 
چگونگی استفاده وی از رداء‌ش می‌آورم: 

داعیرتا ابوالرشتی لس فالتا رایت: رای | هلا تقطییا و یه راز و زدام | 
ردی] مرتدیا به غیر ملتحف و عمامة فینظر [/ فننظر] الی شعر صدره و بطنه»" "" (راوی 
گفت: چه بسیار اتفاق می‌افتاد که علی را در حال سخنرانی می‌دیدم در حالی‌که [علاوه 
بر] عمامه [ی روی سر همچنین] یک ازار و [نیز] یک رداء رها و غیرپیچيده بر وی 
قرار داشت بطوری‌که [به دلیل !ری رداء به دور بدن] به موی سینه و [نیز] 


۴ - طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۲۸ مستدرک الوسائل ۳۶۷۷ 
۵ - طبقات ج ۳ ص ۰۲۸ مستدرک الوسائل ۳۶۸۰ 
۶ - طبقات ج ۳ ص ۲۷ مستدرک الوسائل ۳۶۷۲ 
۷ - طبقات ج ۳ ص ۰۲۷ مستدرک الوسائل ۳۶۹۳ 


۲۵۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


روایاتی در باره پیراهن وی: 

«عن ابی‌عبداله قال: ان علیا کان عندکم فأٌتی بنی‌دیوان [/ ببرد نوار] و اشتری ثلائة 
ائواب بدینار القمیص الی فوق الکعب و الازار الی نصف الساق و الرداء من بین یدیه [/ 
قدامه] الی ثدییه و من خلفه الی آليتیه ثم رفع یده ی السماء فلم‌یزل یحمدالّه علی ما 
کساه حتی دخل منزله ثم قال: هذا اللباس الذی ینبغی للمسلمین آن‌یلبسوه. قال ابوعبدائه: 
ولکن لایقدرون آن‌یلبسوا هذا الیوم و لو فعلناه لقالوا مجنون و لقالوا مرائی وله تعالی 
یقول: "و تیابک فطهر" قال: و تیابک ارفعها و لاتجرها. و اذا قام قائمنا کان هذا 
رف 

«عن آن مظن انا ری علیَا آتی غلاماً دنا فاشتتر ی مه قمیصاً بتلائة دراهم و لبسه 
ال سای الز شش ال الک ۱ 

«عن عبدالّبنآب‌الهذیل قال: ریت علیّاٌ و علیه قمیص له |ذا مده بلغ أطراف آصابعه 
وا مش کی کون ال ی صاعده ور رابت تغل ار ی وبا 
|ٍذا مد طرف کمّه بلغ ظفره و اذا آرسله کان اٍلی ساعده»" ۳" 

روایات بالا حاکی از وجود پیراهن‌های بلندی است که آستین آن تا انگشتان و بلکه 
ناخن امام می‌رسید! شاید روایت آتی در تببین پیراهن وی, برخلاف روایات بالا که 
مصداق "جر زار" منهی اند. واقعی‌تر باشد: «عن مجمع قال: ان علیّا ُخرج سیفه فقال: 
من برتهن سیفی هذاء آما لو کان لی قمیص ما رهنته» فرهنه بثلائة دراهم. فاشتری قمیصا 
بتتبلاضا کمة الی نضیت ذراعیه و طوله این نت ساقیه» ۰ (راوی کشت علی شمفیرش 
را درآورد و گفت: "چه کسی این شمشیر را رهن می‌کند؟ اگر پیراهن داشتم. شمشیرم را 
رهن نمی‌دادم " سرانجام امام آن را به سه درهم رهن داد و [با پولش] پیراهنی سنبلانی 
خرید که استینش تا وسط ذراع و طولش تا وسط ساق بود). 


۸ - کافی ج ۶ ص ۰۴۵۵ وسائل‌الشیعه ۵۸۴۳ الوافی ۲۰۳۶۷+ بحارالانوار ج ۷۹ ص ۳۱۱ 
۹ - غاية المقصد فی زوائد المسند ح ۴۲۱۳ 

۰ - بحارالانوار ج ۲۴ ص ۳۵۵ 

۱ - بحارالانوار ج ٩۷ص‏ ۳۱۱ 

۷۲ - بحارالانوار ج ۷۹ ص ۳۱۰ [مکارم الاخلای ۱۲۹] 


۷۶۰ 


چنان‌که ملاحظه شد امام‌علی علاوه بر [زا از چیزی شبیه شورت و مایو در زیر 
آن استفاده می‌کرد. امام. [زارش را تا نیمه‌های ساق (و زانو) بالا می‌آورد. او نیز مانند 
ساير مردم از دو قطعه پارچه استفاده می‌کرد یکی |زار. و دیگری رداء که بر کتف 
می‌آویخت بطوری‌که پشت تنه و نیز اجمالا جلوی تنه را می‌پوشاند و گاه لبه‌های آن را 
از ناحیهٌ جلو به هم وصل نمی‌کرد و به همین خاطر سینه و شکم وی نمایان بود. امام. 
گاهی از پیراهن استفاده می‌کرد که گویا بیشتر مربوط به زمان افزايش سطح رفاه» و 
دوزآمشی امش اش کفتی است قضی اشهد وهای کت الم تا موق 
بود و نه لزوماً جامه‌ای مازاد بر آن‌ها. امام مهن دیگران درون واقعیات زمانه زندگی 
می‌کرد و به همین خاطر پیامدهای ناخواسته‌ی ناشی از حضور در گرمابه و خلا در مورد 
وی نیز جاری بود هرچند به مرور تحولاتی در ویژگی‌ها و محفوظ شدن اماکن یادشده 
به وجود آمده بود. نقل می‌کنند امام, فاقد جامهٌ دوم بود که هنگام شست‌وشوی جامه‌اش 
پتواند از آن استفاده کند به همین خاطر یا منتظر خشک شدنش می‌شد و یا خشک نشده 
بر تن می‌کرد: «کان ریما حضرت الصلاةء و قد غسل قمیصه فلایکون عنده غیره فیلبسه 
قبل آن‌یجف, فیجففه و هو یخطب» ۳" (چه بسا وقت نماز در حالی فرا می‌رسید که علی 
پیراهنش را شسته بود و به جز آن, جامه دیگری نداشت به همین خاطر همان جامه را 
پیش از خشک شدن به تن می‌کرد. و [سپس] در حین خطبه‌ی نماز, آن را خشک 
می‌کرد) و عن انی‌اشعاق السیعی فال: کت علی عنق. آبی یوم الجمعة و آمیرالممنین 
علی‌ین‌اپی‌طالب یخطب و هو یتروح بکمه فقلت: یا آبه آمیرالمومنین یجد الحر؟ فقال لی: 
لا یجد حرا و لا بردا. و لکنه غسل قمیصه و هو رطب و لا له غیره فهو یتروح پد»۳" 
(ابواسحاق سبیعی گوید روز جمعه‌ای بر دوش پدرم بودم و امیر موّمنان علی‌بن‌ابی‌طالب 
خطبه می‌خواند و با آستینش خود را باد می‌زد. به پدرم گفتم: آیا امیر مومنان گرمش 
است؟ در جوابم گفت: او گرما و سرما را به چیزی حساب نمی‌آورد. بلکه پیراهنش را 


هه طوی ضی آق پیر آهشی تدای ان زا مرظریت ی رد6 تشه و عقی ی کنل کا 


۳۴ج المیا رو التوازنه آیخعفر استکافی ضی :۷۳۱۲ 
۴ - الغارات ج ۱ ص ۹۸ و .٩‏ بحارالانوار ج ۳۴ ص ۳۵۲ 


۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


خشک شود»"" معمولا فقدان لباس تعویضی را از زاویه زهد و ساده‌زیستی مورد 
قرار می‌دهند اما اين کتاب همچنین زاویهٌ دیگری که گویای "وجود فقر مالی» و 
بی‌توجهی به حجاب امروزی" است را نیز از اين گزارشات مورد توجه قرار داده است. 
فقر شایع. و کم‌توجهی به حجاب معهود در ذهن ماء به وضوح هرچه تمام‌تر از مجموع 
مباحث. گزارشات و روایاتی که تا به حال در کتاب آورده‌ام (و در آینده نیز خواهم 
آورد) به دست می‌آید. از همین باب است این کلام مولا علی که: «فقد وصف 
و ی لا هي وکا ما فلا ی نی ها یت ی ۳ 3 
ما او اه لا اب ما ما هیا ی واه ای از 
علینا [و] یتداول التوب الواحد فی الصلاة آکثرنا ...»"" (امام‌علی خانه‌های آل‌نبی در عهد 
ایا تست اس که با ها مد امن وا ۶ز 
درب محافظ و نه ساتر و پرده‌ای جز جریده درختان؛ نه زیرانداز داشتیم نه روانداز؛ و 
اغلب‌سان یک قطعه لباس را دست به دست می‌گرداندیم تابا آن نماز بخوانیم). 

پیراهن امام, که در آن به قتل رسید را چنین گزارش کرده‌اند: «عن جعفرین‌محمّد آنه 
آخرج یوم الی صحابه قمیص آمیرالمومنین علی‌بن‌آبی‌طالب الذی آصیب فیه و فیه دمه 
فنشره فشّروه فأصابوا دور آسفله ائنی عشر شیرأً و عرض بدنه ثلائة اشبار و طول کمید 
ثلائة اشبار»"" . 

حضرت فاطمه 

در باره میزان حجاب فاطمه دو نوع روایت وجود دارد: روایات ناشنیده و روایات 
مشهور. 

روایات ناشنیده: علاوه بر روایات مشهور (که محتوای‌شان در ذهن‌مان نقش بسته) 
همچنین روایاتی وجود دارد که با ذهنیات ما از وی فاصله زیادی دارد. اين نوع روایات 
را در خلال مباحث آتی خواهم آورد و اینک نگاهی به آن‌ها می‌اندازيم: 


۵ - سیره نبوی مصطفی دلشاد تهرانی ج ۱ ص ۲۱۷ و ۲۱۸ 
۶ - مأٌساة الزهراء سید جعفر مرتضی ج۲ ص۲۳۱ +بحارالانوار ۳۸ ص ۱۷۵ 
۷ - دعائم‌الاسلام ج ۲ ص ۱۵۵ 7 ۵۵۸ 


۳۶۲ 


۱-«عن آبی‌جعفر قال: صلّت فاطمة علبهاالسلام فی درع و خمارها علی رأسها لیس 
علیها آکتر ممّا وارت به شعرها و آذنیها»"" (امام باقر گفت: فاطمه با پیراهن و 
روسری‌ای نماز خواند در حالی‌که روسری‌اش چندان بلند نبود که بتواند به غیر از موی 
[واقع بر کاسه‌ی] سرش و گوش‌هایش [چیز دیگری] را پپوشاند). 

این روایت تنها حدیثی است که برخی فقها با استناد به آن قائل به لزوم ستر مو در 
حین نماز شده‌اند؛ ولی اين استنباط با خدشه‌هایی روبرو شده. و مورد اعتراض سایر فقها 
قرار گرفته است. برخی نیز محتوای حدیث را دال بر لازم نبودن ستر گردن می‌دانند زیرا 
روسری موصوف گردن فاطمه را در بر نمی‌گرفت. محتوای متن. چنان است که ما را 
نسبت به تعریف روسری در آن زمان دچار تردید می‌کند و به انطباق آن بر پیچه و عمامه 
نزدیک می‌سازد. روایت گواه اکتفاء حضرت به درع و خمار است. شرح حدیث در بخش 
مباحث فقهی خواهد آمد (فصل ۲ گام ۲ به ویژه در عنوان: روایت فضیل از امام باقر). 

۲بباضی. اي عفر قال: فاطمة تبیده فساه اهل اله.و ما کان-غمان‌ها آلا هکداد و 
آوماً بیده لی وسط عضده ...»""" (امام‌باقر گفت: با وجودی که فاطمه سرآمد, زنان 
بهشتی است امّا با این‌حال. سراندازش فقط تا وسط بازویش را تحت پوشش قرار می‌داد 
[و در نتیجه مابقی دستش پیدا بود]). شرح روایت در بخش مباحث فقهی می‌آید (فصل ۲ 
گام۳ حدیث وسط العضد). 

۳-«عن جابرینعبداله الانصاری قال: خرج رسول‌اله ۳" یرید فاطمة و آنا معه فلما 
انتهیت [/انتهینا] ٍلی الباب ... قال [رسول‌اله]: آدخل؟ قالت: ادخل يا رسول‌اله, قال: آدخل 
آنا و من معی؟ فقالت یا رسول‌اله لیس علی قناع فقال: یا فاطمة خذی فضل ملحفتک 
فلع بر زاسته فلت ون اون یات آن الشی قال: | لاطاق با از 
فاطمة فانها تشتکی. قلت: بلی. قال: فانطلقت مع النبی حتی انتهی لی بیتهاء فسلم و 
استأذن فقال: آدخل آنا و من معی؟ قالت: نعم و من معک یا آبتاه, فوللّه ما علیْ الا عباءة. 
فقال: اصنعی بها هکذا و اصنعی بها هکذاء فعلمها کیف تستتر. فقالت: وال ما علی رأسی 
۸ - من لایحضره الفقیه ح ۷۸۹ 


۹ - مکارم الاخلاق طبرسی ص ۱۰۶ 
۰ - کافی ج ۵ ص ۵۲۸ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


خمار. قال: فأخذ خلق ملاءة کانت علیه فأعطاها و قال: اختمری بها. ثم آذنت لهما 
فدخلا...» ٩‏ 

این دو روایت به وضوح نشان می‌دهد که حضرت ,دست‌کم در برخی مواقع. نی 
فاقد همان پیراهن‌های ساده سابق‌الوصف بود و برای پوشاندن اندامش از پارچه (آن‌هم 
پارچه‌ای ناکافی که فقط با ترفندهای خاص می‌توانست مقداری کارا شود) استفاده 
می‌کرد. در اين راستا می‌توان به خبر زیر اشاره کرد: 

«... قالت فاطمة: فقلت: یا أبة آهل‌الدنیا یومالقيامة عراة؟ فقال: نعم یا بنیق, فقلت: و 
آنا عریانة؟ قال: نعم و آنت عريانة و آنه لایلتفت فیه آحد اٍلی آحد. قالت فاطمة: فقلت له: 
وا سوآتاه یومئذ من ال عزوجل فما خرجت حتی قال لی: هبط علی جبرئیل الروح الامین 
فقال لی: يا محمد اقراً فاطمة السلام و آعلمها آنها استحیت من الّه تبارک و تعالی 
فاستحبی الّه منها فقد وعدها آن یکسوها یوم‌القيامة حلتین من نور قال علی: فقلت لها: 
فهلا سألتیه عن ابن‌عمک؟ فقالت: قد فعلت فقال: ان علیا آکرم علی ال عزوجل من آن 
یعریه یوم‌القيامة» " (فاطمه گفت: ای پدر! آیا مردم در روز قیامت برهنه‌اند؟ پیامبر 
پاسخ داد: بله دخترم. فاطمه ادامه داد: من نیز همین‌طور؟ حضرت گفت: آری تو نیز 
برهنه‌ای؛ ولی [نگران مباش زیرا] هيچ‌کس به دیگری توجّه ندارد. فاطمه در این حين به 
پدر گفت: ای وای از برهنگی اندام و عورتین در آن روز! فاطمه هنوز از نزد پیامبر نرفته 
و که ریا بر مر تا رش یا سا ها ومع عظا میتی سا یه 
اهن قاشع را دادم 

قی تفلداعم کون ان انیت بت ]نک یه فا یه رو موی مور ان دس 
بیشترین تعداد جامه‌ی دنیوی حضرت (یعنی دو قطعه |زار و رداء) دارد. 

ان فال شا القار + فزدولت ال سل فاطعد نی مه کت فاداهی ساله 
و علیها قطعة عباء اذا خمّرت رأسها انجلی ساقها و |ذا غطّت ساقها انکشف رآسهاء فلما 
نظرت الی اعتجرت ثم قالت...» """ (سلمان‌فارسی گفت: به منزل فاطمه رفتم؛ او در 
دوه کمن فاطنه هل تام انصاری زنجانی خوئینی) ج۲۰ ص ۵۰۱ 


۲ - بحارالانوار ج ۴۳ ص ۵۵ 
۳ - بحارالانوار ج ۴۳ ص ۶۶ 


۳۶۴ 


حالی‌که تک‌پارچه‌ای بر اندام داشت نشسته بود. [اين پارچه چنان بود که] اگر با آن سر 
را می‌پوشانید ساقش پیدا می‌شد و اگر ساق را تحت‌پوشش قرار می‌داد سرش مکشوف 
می‌شد پس چون مرا دید پارچه را دور سرش پیچید [و ساقش مکشوف ماند]). 

چه بسا همین مقدار توجه حضرت. ناشی از خلوتی بود که بین وی و سلمان بوجود 
آمد. زیرا چنان‌که در روایت خواهران محمدبنآبی عمیر ملاحظه کردیم. زنان در 
ملاقات‌های دونفره باید ملاحظاتی مضاعف بکار می‌بستند. 

همان‌طور که در متن روایت آمد جامه‌ی فاطمه. ساقش را تحت پوشش قرار 
نمی‌داد! گویا حضرت لزومی به ستر ساق نمی‌دید زیرا می‌توانست هنگام اذن دخول 
سلمان. پارچه‌ای در داخل خانه بیابد و آن را بر پاهایش نهد و يا دیدار را به وقت 
دیگری موکول کند. 

اين روایت نیز گواه اکتفاء حضرت در رعایت حجاب و ستر اندام, به یک پارچه! 
البتیت: ۱ 

۵-«روی آنها [فاطمة] ما کانت فی بعض الاوقات مالكة ما تغطی جسدها»"" (وحید 
بهبهانی گفت: در روایت است که فاطمه گاهی اوقات فاقد جامه‌ای بود که با آن اندامش 
را پپوشاند!). توضیح مطلب در مباحث فقهی می‌اید (فصل ۲ عنوان: فقر و محدودیّت). 

۶-مطابق روایات زیر فاطمه تصمیم گرفت در واکنش به خشونت و تهدیدی که 
پس از رحلت پیامبر نسبت به امام‌علی صورت گرفت سربرهنه و موپریشان! به درگاه 
دا تالدی انتفاته سر دهد فا مکر تا گر کند و تخود ایند, 

گزارش یعقوبی در این باره از این قرار است: «پس فاطمه بیرون امد و گفت: وائه 
لتخرجن او لاکشفن شعری و لاعجن الی الّه. به خدا قسم باید بیرون روید اگر نه مویم را 
برهنه سازم و نزد خدا ناله و زاری کنم ...»*۳ 

مطابق گزارش عیاشی, وی پس از اتمام حجّت دست حسن و حسین را گرفت و به 


تفت قین یی نهر کی کرو تا موق ,رشن وا رشان کت و و کر حاو زر د تن ال و 


۴ - مصابیحالظلام فی شرح مفاتیحالشرایع محمدباقر وحیدیهبهانی ج ۶ ص ۱۵۷ 
۵ - تاریخ یعقوبی ترجمه محمدابراهیم آیتی ج۱ ص ۵۲۷ 


۳۶۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


دهد: «فخرجت فاطمة فقالت ... وله فش ل تک آعیه کشرن شرمع و لاستی عیین. 3 
ل"تین قبر آبی و لأصیحن الی ری ف ‏ بیز الشسو و الم و کف مت برو فان 
فقال علی لسلمان آدرک ابنة محمّد فاٍنی آری جنبتی المدينة تکفثان وله آن نشرت شعرها 
وه ییا یراق آمها وضاشت: ار رها امباطر فالعذیته او تست ها ی بت 
فیها فأدرکها سلمان فقال یا بنت محمّد ان اثّه بمث آباک رحمة فارجعی فقالت یا سلمان 
بریدون قتل علیٌ ما علی صبر فدعنی حتی آتی قبر یی فآنشر شعری و آشق جیبی و 
آصیح الی ربّی فقال سلمان ٍنی آخاف آن‌یخسف بالمدينة و علیْ بعتنی لک یمرک 
آن‌ترجعی له ٍلی بیتک و تنضرفی فقالت |ٍذاً آرجع و صبر و آسمع له و آطیع ...»7۳ 

اين روایات نشان می‌دهد که پیدا شدن مو حرام نبوده است؛ پس اگر زنان آزاد از 
روسری استفاده می‌کردند ناشی از رسم و غرف جامعه و به منظور حفظ تشخص و 
اعتبار و تمایز بود و نه تقد به حجاب شرعی!؛ و چون در رویداد فوق جایی برای 
رعایت رسم و تشخص نبود بنابراین تصمیم به برداشتن مقنعه و آشفته کردن مو گرفته 
شد. توضیح کامل این مطالب در عناوین (سربرهنه و موپریشان) و به ویژه در (حمل بر 
رسم و اعتبار اجتماعی, و نه حجاب شرعی) در بخش ۳ فصل ۲ گام دوم خواهد آمد. 

رد روایات مشهور (پرده‌نشینی, اختفا حتی از نابیناه مردان را ندیدن): فاطمه 
بطای ایا ی کی انسته کهرش از تیان فرش نم هی زو و ی با زان 
زرا ات ی داتیگ: که مدای را یو مردان نف وان انا رات آو تزدیک تزین 
9 

اين‌ها همه گزارشاتی ساختگی است که در این‌جا قدری به آن می‌پردازم و ادام‌ی 
توضیحات را در بخش‌های بعدی پی موی کیریف 

۱-داستان‌پردازی: «عن علی" آنه قال: قال لنا رسول‌الّه۳: ی شیم خیر للمرأْة؟ 
فلم‌یجبه آحد مناء فذکرت ذلک لفاطمة" فقالت ما من شیم خیر للمرأة من آن لاتری 
عادو ها فد کر ناه دی ار وله فقال ضدفت: ها بطم ریغ 


۶ - بحارالانوار ج۲۸ ص ۲۲۷ و۲۲۸ [تفسیر العیاشی] 
۷,_- دعائم‌الاسلام ج۲ ص ۲۱۵ ح ۷۹۲ : جامع احادیث الشیعه بروجردی ج۲۰ ۸۳۰ 


۷۶۶ 


آنه کان عند رسول‌اله ۳ فقال آی شمم خیر للمرأة فسکتوا فلما رجفت قلت لفاطمة ی 
شمکیر للسیام قالت لاي‌اهن الرعال فذ کرت ولک للشی ۳ فقال آنها فاطمه نهد مین 
رواه البزار و فیه من لم‌آعرفه و علی‌بن‌یزید آیضا»"" و «علی‌بن‌عیسی فی کشف الغمة 
نقلا من کتاب فاطمة لابن‌بابویه عن علی قال: کنا عند رسول‌اله ۳ فقال: آخبرونی آی 
شیمن للسام؟ فعییا بذلک کاتا تین تقرفتا. فزیعت الن قاط قاغر نها بالای قال نبا 
زو لاه ودلشن اعد ما خی لعف فلت و لک اتکی تلضیام ام لا وی 
الرجال و لایراهن الرجال, فرجعت الی رسول‌اله ۳ فقلت: يا رسول‌اله سألتنا ی شی 
خیر للنساء؟ خیر لهن أن لایرین الرجال و لایراهن الرجال, فقال: من آخبرک: فلم‌تعلمه و 
امه خی ۱ قفا قاط فا شیک کی ۱9 و قال: ان فاطمة بضعة 0 
(امام‌علی روایت کرد: نزد رسول‌خدا بودیم که حضرت به ما گفت: "پاسخ دهید که بهترین 
چیز برای زنان چه هست؟" ما همگی از پاسخ درماندیم و متفرق شدیم. آن‌گاه من نزد 
فاطمه برگشتم و او را از سوال رسول‌خدا و این‌که هیچ‌کس از ما نتوانست پاسخ وی را 
دهد آگاه کردم. فاطمه گفت: "اما من پاسخش را می‌دانم؛ بهترین چیز برای زنان این 
است که مردان را نبینند و مردان نیز آنان را نبینند" پس از پاسخ فاطمه به سوی 
رسول‌خدا باز گشتم و گفتم: ای رسول‌خدا در مورد سوّالت که گفتی بهترین چیز برای 
زنان چه هست. پاسخ این است که بهترین چیز برای زنان این است که مردان را نبینند و 
ردان ی ال ناه زا شید یاف کشو. تا پوفتشی که ادها وی شوانقی. را 
نمی‌دانستی, بگو ببینم چه کسی این جواب را به تو گفت". گفتم: فاطمه. پس رسول‌خدا 
خوشش آمد و گفت: "فاطمه پاره تن من است ). 

آگاهان حدیث می‌دانند داستان فوق .که به روال قصَّه‌های کودکان تنظیم شده, در 
اصل کلام عمربن خطاب است که می‌گفت: اگر در مورد شما زنان از من اطاعت می‌شد 
هیچ چشمی شما را نمی‌دید. یعدها برخی از متشرعان شیعی برای این‌که از قافله تفلیظ 


حخاب. عقب نمانند ان را به شخصیت‌های مورد علاقه خود از خمله خضرت فاطبه 


۸ - مجمعالزواند هیئمی (باب ی شی خیر للنساء) ج ۴ ص ۲۵۵ 
۹ - وسائل‌الشیعه (چاپ آل‌البیت) ح ۲۵۰۵۴ 


۳۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


نسبت دادند با این‌که همه می‌دانند مضمون حدیث برخلاف سیره عملی فاطمه است. 

۲-سه قول مختلف در مواجهه با ناپینا: 

الف - «عن جعفرین‌محمد أنه قال: استأذن آعمی علی فاطمة فحجبته. فقال لها النبی: 
لم تحجبینه و هو لایراک؟ قالت: يا رسول‌له: ان لم‌یکن یرانی فانی آراه و هو یشم الریح. 
فقال رسول‌اله: آشهد آنک بضعة منی» "۲ (نابینایی [گویا ابنمکتوم] از فاطمه اذن دخول 
و ای خا یه وه وا از اد دی سوه اس فاطیه کته این گری کذا ناسا 
است چرا خود را از او محجوب می‌کنی؟ فاطمه پاسخ داد: ای رسول‌خدا! اگر او مرا 
نمی‌بیند من که او را می‌بينم و [تازه] او بو را احساس می‌کند. رسول‌خدا گفت: گواهی 
می‌دهم که تو پاره تن من هستی). 

ب- واکنش پرسشی پیامبر در روایت بالا را با واکنش صریح و دستوری وی در این 
روایات مقایسه کنید: «عن آمسلمة قالت: کنت عند رسول‌اله ۳" و عنده میمونة فأقبل 
ابنآممکتوم و ذلک بعد آن امر بالحجاب. فقال: احتجباء فقلنا: یا رسولاله. آلیس آعمی 
اضر تاک قال: افیتیاران انتا؟ آلتنا کیصینه3» ۱۳۰ امسنلیه گفتت: من :نو شیمرله نراد 
پیامبر بودیم که ابنآمکتوم وارد شد .این جریان پس از اين بود که مأمور به پرده‌نفینی 
شده بودیم پس رننول‌خداً گفت:در حجاب شوید. ما کفتیم: ای زسول‌خدا او تاییتا است 
و نمی‌تواند ما را ببیند. رسول گفت: آیا شما هم نابینایید و او را نمی‌بینید؟). برخی 
روایات همین واقعه را دقیقاً در مورد عائشه و حفصه. و در جای دیگر در مورد امسلمه 
و عايشه. نسبت به ابن‌ام‌مکتوم نقل کرده‌اندا: «عدة من آصحابنا, عن أحمدبن آبی‌عبدال 
قال: استأذن ابن‌آم‌مکتوم علی النبی ۳ و عنده عائشة و حفصة فقال لهما: قوما فادخلا 
البیت. فقالتا: ٍنه آعمی, فقال: ٍن لم‌برکما فٍنکما تریانه»" " و «فی حدیث آمسلمة قالت: 
کنت آنا و عائشة عند النبی"۳ فدخل ابن‌آم‌مکتوم فقال النبی"۳: احتجبن, فقلن: اٍنه 
آعمی! فقال النبی ‏ آفعمیاوان انتما» ۳ 


۰ - دعائم‌الاسلام ج۲ ص ۲۱۴ ۰۷۹۲ منبع اصلی روایت. الجعفریات! است که در بخش ۳ عامل۵ می‌آورم 
۱ - وسائل‌الشیعه ح ۲۵۵۱۱ 

۲ - کافی ج۵ ص ۵۳۴. وسائل‌الشیعه ح ۲۵۵۰۸ 

۳ - تفسیر تعالبی ج ۴ ص ۱۸۲ 


۱۶۸ 


ج- از این مقایسه عجیب‌تر, وجود روایات زیر است که پیامبر نه تنها در پرده رفتن 
از اینأمْمکتوم نابینا را لازم نمی‌داند بلکه حتی درآوردن لباس! در برایر وی را بلااشکال 
و کاملاً روا مه و یا تا انیم وی وس اب وی اس هام 
ان فالرسالت قاطا یت فیس فا خر فآ زوعها الیشریی نها فا ای ییا 
فجاءت الی رسول‌اله "۳" فأخبرته فقال رسول‌اله" لا نفقة لک فانتقلی فاذهبی اٍلی 
این آم‌مکتوم فکونی عنده فانه رجل آعمی تضعین تایکه عط و یت 
مخلدبن‌خالد. ثنا عبدالرزاق, عن معمر, عن الزهری» عن عبیداله. قال: آرسل مروان الی 
فاطیا قتالها اعد ها کات ال ان ی ان ال امن یس ای طالنبد 
یعنی علی بعض الیمن- فخرج معه زوجهاء. فبعث لبها بتطليقة کانت بقیت لها. و آمر 
عیاش ب نآبی ربيعة والحارث بن‌هشام آن‌ینفقا علیها, فقالا: وله ما لها نفقة الا آن‌تکون 
حاملا. فأتت النبی فقال: "لا نفقة لک الا آن‌تکونی حاملا" و استأذنته فی الانتقال. فأذن 
لهاء فقالت: آین آنتقل یا رسول‌اله؟ قال: عند این‌آم‌مکتوم و کان آعمی تضع ثیابها عنده و 
لایبصرهاء فلم‌تزل هناک حتی مضت عدتها, فأنکحها النبی ۳ آسامة...»۳" 

انسان با خواندن ان زوایات سراسر جعلی به. شگفت. می‌اید که چگونه نجاعلان از 
اعتبار پيامبر برای تأمین اهداف خودخواهانه‌شان بهره می‌برند بطوری‌که بالاخره معلوم 
نشد که جاعلان چه واکنشی برای پیامبر قائل‌اند: آیا از محجوب شدن دخترش در برابر 
نابینا متعجّب گردید. يا به همسرش دستور محجوب شدن در برایر نیا داد. و یا زنی 
سدطلاقه را دلالت کرد که عده‌اش را با خیال راحت و با درآوردن لباس در کنار نابینا 
سپری کند! از اين داستان‌های متفاوت و نقش ثابت ابن‌ام‌مکتوم نابینا در آن‌ها بگذریم. 
روایت فاطمه (و نیز ساير روایات مربوط به منع زنان پیامبر از حضور در مقابل 
ابنامکتوم) با هدف اثبات پرده‌نشینی ,که غُمر بر آن مُصر! و پیامبر مخالف آن بود. 
باق شکهراست: ای زوایت ون باق کناب الق بای ایدم که ای تج 


انست: مایت سا زان تراغ تأیید پرده‌نشینی فاطمه. ۳ تا جایی پیش رفتند که از جانب 


۴ - صحیح مسلم ج ۴ ص ۱۹۵ 
۵ - سنن ابوداود ح ۳۱۳۹۰ 
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وی گفتند: نزدیک‌ترین جای تقرب زن به خداوند. ور پیوسته‌اش در قعر خانه است: 
«قالت ... آن آدنی ما تکون من رها آن‌تلزم قعر بیتها» " . در ردٌ پرده‌نشینی و احادیتش 
به تفصیل در بخش دوم و به ویژه فصل چهارم در بخش سوم سخن خواهم گفت. 

قنان که در این حتد روایت مشهون ملاحظه شید قاطمهی مغر فی‌شنده ترسظ تفاعلاه 
۳ زنی است خزیده در قعر خانه. که شرعش اجازه‌ی دیدن هیچ مردی را به وی 
نمی‌دهد. و هنر کلامی‌اش بیان جمله‌ای نغز در علّت مخفی! شدن از مردی نابینا! است. 

تاپاهه هکت فا ال ساب ول میا و فالیه مسفن ارام شوه 
قالت: اٍنی رأیت فی الحبشة یعملون السریر للمرأة و یشدون النعش بقوائم السریر, فأمرتها 
بذلک»" " و «آخرج ابن‌السکین فی المعرفة عن عبيدال‌ين‌بريدة قال: آتت فاطمة بنت 
رسول‌للّه ۳" سبعین بین یوم و لبلة فقالت: اٍنی لاأستحی من خلل هذا التعش ذا حملت 
قید. فقالت. لها امرآه لا آدری آسمام ینت عمیس آو آسلمة: ان شعت.غملت لک شیتا یعسل 
بالحبهة: یخمل فیه النساء. قالت اجل فاصنمية. فصنعت النعشء فلما رأنه فالت لها: ستفرک 
له قال: فما زالت النعوش تصنع بعدها»" " 

این روایات. نگرانی فاطمه از برهنه ماندن اندامش در وقت تشییع پیکر را نشان 
می‌دهد به ویژه که وی نحیف گشته بود و نیز وسیله‌ای برای حمل جنازه در میان آنان 
وان تداشت ابرم تحرای مان برطرف قبد: که«عظ نه از سوی, اشمام تخر یافت: که 
برای وی به رسم حبشیان تختی درست خواهد کرد. سرانجام جسم ضعیف‌شده‌ی فاطمه 
به فاصله کوتاهی پس از پیامبر در سینه‌ی خاک جاگرفت و جان پاکش به عالم بالا پر 
کشید تا روزگار پس از پدر را کم‌تر نظاره کند. 


۶ - مستدرک‌الوسائل ۱۶۴۵۰ [الجعفریات] 
۷ - الموسوعةالکبری ج۲۰ ص ۵۰۴ 
۸ - شرح احقاق‌الحق مرعشی ج ۲۵ ص ۵۴۹ 


۳۷۰ 


بخش دوم- در سایه قرآن: 


ترسیم حجاب پیش از اسلام به کمک قرآن 

آیاوت استیذان (سامان‌دهی ورود به خانه‌ها) 

سوره اعراف (پوشیدگی شرمگاه) 

سوره احزاب (زنان پیامب و شرایط و مواقم خاص) 
سوره نور (توضیح پوشش) 


هدف از حجاب و پوشش 
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بخش دوم- در سایه قرآن 

در اين بخش می‌خواهم موضوع کتاب راء در سایه قرآن عظیم پی‌گیری کنم. همان 
قرآنی که از نهان‌خانه‌ی عالم بر گل سرسید آدمیّت ,محمد مصطفی تاییدن گرفت تا 
يادنامهٌ خالق جهان برای انسان باشد: «و ما هو الا ذکر للعالمین» (و حال آن‌که [قرآن] 
جز تذکاری برای جهانیان نیست)" . قرآن, کلامش فصل‌الخطاب است زیرا قطعی‌الصدور 
بوده و از جانب پروردگار است هرچند فهم آن به دلیل دورشدن از زمان نزول و نیز به 
بقاظر مختوای ژزفش. اسان تم نمایده و آن برخلاف اخبان و زوایات ات که نیان به 
سنجش با قرآن دارند. قطعی‌الصدور نبوده و از جانب بشر است به ویژه که انبوه روایات 
ساختگی, کار را پیچیده‌تر و عرصه را ار یی راستین تنگ‌تر می‌کند هرچند دلالتش 
رساتر بنماید. 

بخش دوم کتاب را "در سایه قران" نامیدم. طی آن ابتدا حجاب ماقبل اسلام را به 
کمک خود قرآن ترسیم می‌کنم. پس از آن تک‌تک ایات مربوطه بررسی می‌شود تا 
واکنش حقیقی اسلام در قبال وضعیّت ترسيم‌شده نمایان گردد و دست آخر هدف قرآن از 
وضع حجاب مرور می‌شود. گفتنی است در این بخش نیز همچون بخش پیشین با انبوهی 
از مطالب تازه و ناشنیده روبرو خواهیم شد گرچه ترفین ازز آن‌ها دز هد کنانه ای است: 
در عین حال باید اعتراف کرد که مطالب بخش, همگی ناظر به برداشت‌های انسانی از 


قرآن است و نه لزوما مراد وحی! 


۹ - سوره قلم آیه ۲ ترجمه محمد مهدی فولادوند 
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ترتیب و عناوین فصولی که در این بخش می‌آورم چنین است: 
فصل اوّل- ترسیم حجاب پیش از اسلام به کمک قرآن 

فصل دوم- آیات استیذان (سامان‌دهی ورود به خانه‌ها) 

فصل سوم- سوره اعراف (پوشاندن شرمگاه) 

فصل چهارم- سوره احزاب (حجاب و پرده‌نشینی) 

فصل پنجم - سوره نور (حجاب تفصیلی) 

فصل ششم- هدف قرآن از پوشش و حجاب 


مرور بخش اول (گزارش روایی. تاریخی) 

ی قاطا مداخ ظهور کرد که برهنگی‌ها در آن آمری رایج و غیر قبیح بود. 
آتان تفه وی را با با هی اوه هه هی شا ها و وه لت دیع شا سم 
پارجتها نار یخن عطییی. از تام کیرد حانه رتاو که لوا سری گردنرا 
تحت‌پوشش قرار می‌داد و نه نیمه‌ی پایین دست و پا را؛ از آن گذشته دقتی در حفظ 
سایر بخش‌های اندام‌شان حتی فرج و پایین تنه نداشتند. 

برهنگی در داخل خانه‌ها پیش تر می‌شد و در هنگام حج و طواف به اوج خود 
می‌رسید چه, بسیاری‌شان البته با نیاتی پاک برهنه بر گرد کعبه طواف می‌کردند. 

برخی لت انا فاقد خانه بودند. بعضی دنکن یمه .و سایهبان داشتتلاه یو لبته 
می‌کردند پس کسی که در هریک از اين منازل می‌زیست به خویی نمی‌توانست از 
دیدرس رهگذران ایمن باشد به ویژه که بی‌اذن به خانه یکدیگر وارد می‌شدند. 

اتان از بت ‌الخلا و حمام بی‌بهره بودند و چون استحمام و قضای‌حاجت در مکان 
ناپوشیده صورت می‌گرفت بنابراین بروز هر گونه برهنگی‌ای محتمل بود. 

ایشان همچنین مبتلا به مسائلی جانبی همچون فقر و فحشا بودند که ما را در 


شرح مطالب در بخش اوّل آورده شد که می‌بایست مراجعه کرد تا شأن نزول آیات 
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قرآن را دريابيم و انتظارات‌مان از اوامر قرآنی را مطابق با واقعیّات کنیم. 
اینک در اولين فصل از بخش قرآنی, پنا دارم شرایط عصر نزول و به عبارتی 


سیمای جزیرةالعرب در آستانه بعثت را از درون خود قرآن استخراج کنم. 


۳۷۴ 


فصل اول- ترسیم حجاب پیش از اسلام به کمک قرآن (فضاشناسی نزول 
با استمداد از خود قرآن) 

روش مذکور بر اين باور استوار است که بسیاری از گزاره‌های قرآن. واقعیّات ماقبل 
اسلام را در اختیار خواننده قرار می‌دهد و به بیان دیگر از خلال توضیحات قرآن می‌توان 
وضعیت زندگی, آداب و رسوم. و احکام رایج میان ایشان را به دست آورد. اینک در 
صدد ترسیم حجاب پیش از اسلام بر همین اساس هستم. نیز در جریان این ترسیم 
کماییش با حکم و رهنمود وحی در قبال آن وضعیت آشنا خواهیم شد هرچند که توضیح 
بیشتر در این باره را در فصول آتی یعنی هنگام بحث بر روی ایا هی یریم 

مطالب این فصل را در دو عنوان: "معضلات و محدودیّت‌ها" و "مظاهر حجاب" 
پی‌گیری می‌کنيم. 


مبحث اول - معضلات و محدودیت‌ها 

به کمک قرآن می‌توان معضلاتی را در زندگی روزمره آنان شناسایی کرد. اینک با 
شمار مهمّی از اين محدودیت‌ها و معضلات که مستقیم یا غیر مستقیم در برهنگی و ضعف 
پوشیدگی‌شان نقش داشتند آشنا می‌شویم: 

الف- فقر لباس: بر اين پای, برهنگی ناشی از فقر یکی از معضلات کاملاً ملموس 
آن دوران بود. این برهنگی شامل لختی کامل, یمه‌برهنگی و وجود جامه‌های مندرس و 
پاره می‌شد. قرآن از وجود بینوایانی پرده برمی‌دارد که در جامعه می‌زیستند ولی نیازمند 
پوشیده شدن اندام‌شان بودند زیرا فاقد جامه و لباس بودند. قرآن به اینان .چه مرد و چه 
زن» خرده‌ای نمی‌گیرد زیرا عریان بودن‌شان برخاسته از فقر و عدم رفاه بود. راستی مگر 
می‌شود به بردگان و کنیزان .این انسان‌های محروم از آزادی, و نیز به مستمندان 


وتا هام تعشک ی اه و هی سای شقن کنیا ره کی فا سر ات 
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واقعیّت برهنگی و گستردگی‌اش چنان بود که در قرآن. کفاره‌ی سوگندهای 
شکسته‌شده. "پوشاندن لباس به ده مسکین" اعلام شد همان جامه‌های حداقلی که شرح 
آن در بخش اوّل آمد و در ادامه نیز آن را بر پایه قران ترسیم خواهم کرد. 

بهشت توصیف شده در قرآن ,که اوّلین مخاطبش مردم آن روزگار بودند. مبیّن انواع 
لباس و پوشاک بر اندام بهشتیان است. قرآن در مواضعی چند. از وجود تن‌پوش‌هایی 
تیاغل سیر داد که اه مه او تال بای کت فا 
کیود یوشاک در ۳ آن مردم بود. ایام مربوط به این بند در ادامه بند ب می‌آید. 
انشان اتظار تفه پباین, نا اهبیت دادن یه ان را داشت: وضو همطل گرستکی را می توان 
از طریق دستور به اطعام فقرا که در کفاره‌های قرآنی مطرح است به دست آورد از جمله 
کواهد کین جنان بیداد می‌کرد و شایع بود که کرو ظهار. "خوراک دادن به شصت 
محل سکونت هرکس بود. آیات قرآنی همچنین از انواع میوه و خوراکی بهشتی خبر 
می‌دهد که جالب بودنش بیشتر متوجه بینوایان اش از است و نه کسانی که در بلاد 
مرفه او تیش فقه: زند کی مین کنتزه 

«والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعُودون لما قالوا.. فاطعام ستین مسکینا...» (و 
کسانی که زنان‌شان را ظهار می‌کنند. سپس از آن‌چه گفته‌اند پشیمان می‌شوند. برای‌شان 
اقزضی | اس کف رش کف فان بایت قصت وا را خوراک بذهه .۰ 

«یا ایهاالذین آمنوا لاتقتلوا الصید و آنتم رم و من قتله منکم متعمدا... و کفارة طعام 
هنکن( کسباي. کفایمان اورفدایت: در ال که مع‌میل اور را رکفت نهر کین 


۰ - سوره مجادله آیه ۳و ۴. ترجمه فولادوند 


۳۷۶ 


از شما عمدا آن را یکشد باید ... یا به کفاره [آن] مستمندان را خوراک بدهد)" " 

هد قمن کان سکم ,مریضا آو علی.سفر فده من ایام آخر و علی آلذین یطیقوقد یه 
طعام مسکین» ( [ولی] هر کس از شما بیمار يا در سفر باشد. [به همان شماره] تعدادی از 
روزهای دیگر [را روزه بدارد] و بر کسانی که [روزه] طاقت فرساست. کفاره‌ای است که 


و اک ده ی اش 


«و پطعمون الطعام علی خیّه مسکینا و یتیماً و اسیرا» (و به [پاس] دوستی [خدا 


وا از بیج رو آسین را خو اگم دادنف) ۲ 


«ما سَلککم فی سّقر# قالوا لمنک من المصلین # و لمنک نطعم المسکین» (چه چیز 
شما را در آتش [سقر] درآورد؟ گویند: از نمازگزاران نبودیم» و بینوایان را غذا 
۱ ۷۴ 
نمی‌دادیم) 

«اٍن للمتقین مفاز* حدائق و عنابا»"" (برای پرهیززگاران [در بهشت] کامیابی است 
باغ‌های خرم و تاکستان [انگور]). 

«و آمددناهم بفاكهة و لحم ممّا یشتهون» ([در بهشت] پیوسته از هر میوه و گوشتی که 
بخواهند به آن‌ها عطا می‌کنیم) "۳ 

«فیهما فاكهة و نخل و رمّان»" (در آن دو باغ بهشتیء میوه و خرما و انار است). 

«و جزیهم بما صبر وا ۳ و به پاس آن‌که صبر کردند: باغ بهشتی و 
لباس حریر یاداش‌شان داد). 

«و لباسهم فیها ۱ (و لباس‌شان در بهشت از حریر و پرنیان اشت ار 


«یلبسون من سندس و استبرق متقابلین» ‏ ([پرهیزگاران در باغ‌های بهشتی] پرنیان 


۷۰ - سوره مائده آیه ۵ ترجمه فولادوند 

۰ - سوره بقره آیه ۴ ترجمه فولادوند 

۰ - سوره دهر آیه ۸ ترجمه فولادوند 

۷ نو زهاملثن آیه ۲ تا ۴۴ ترجمه فولادوند 
شوت تاد ۳۱۵ ۲۷ 

رو وه طوو ند ۲" ترجمه کاظم پورجوادی 
۰ - سوره رحمن ایه ۶۸ 

۷۰ - سوره دهر آیه ن 

۰ - سوره فاطر آیه ۳۳ سوره حج آیه ۲۳ 


ما مک ما و مد مک جر هر 


۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


نازک و دیبای سبز می‌پوشند و برابر هم نشسته‌اند). 

«لایژاخذکم ال باللّغو فی آیمانکم و لکن یواخذکم بما عقدتم الأیمان فکفارته اطعام 
ره ستاگيم س «وط با سین آهییک ارو کشریی وی ۲ شا روا یه 
نیز کتدهای بهو دهتان فزنفده نی کنل ولی .شمارا تابث | شکسعه | سر کندهانی که با آن 
عهد و پیمانی برقرار کرده‌اید مواخذه می‌کند. و کفاره‌اش خوراک و به ده بینواست -از 
غذاهای متوسطی کهبه کسان خودی خورآنیدبا و شانیدن آنان زجب 

در ای اخیر. معضل "خوراک و پوشاک" بینوایان در کنار هم آمده است. این 
همراهی, که در عين حال گویای وجود نگرانی و دغدغه نسبت به تأمین آن دو در جامعه 
بود. در آیات زیر نیز تکرار شده است: 

«و لاتوتوا الستفهاء آموالکم انی جعل اه لکم قیاماً و ارزقوهم فیها و اکسُوهم ...» (و 
اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام [زندگی] شما قرار داده -به سفیهان مدهید, 
و[لی] از [عواید] آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید) ۰ 

«.. و علی المولود له رزتهن و کسوتهن بالمعروف لاتکلف نفس الا وسعها ...» (و 
نیز خوراک و پوشاک مادر به طور متعارف به عهده پدر فرزند است. هیچ‌کس بیش از 


تانق تیه ری 


ی معضل سرپناه: فقدان خانه‌ی مطمئن. مشکل دیگری بود که با آن روبرو بودند. 
وعده مسکن و اعطاء غرفه (اتاق!) در بهشت. همچنین نشان از کمبود آن در دنیای ایشان 
داهن تا کم مدای که ترجوی خانههای تور تفه ری انا سوت 
کم اهمَیّت شدن حجاب و پوشش می‌گردید و نقش آن در تضعیف حجاب انکارناپذیر 
بود و پیامدهای منفی‌اش به خوبی در این حوزه قابل شناسائی و پی‌گیری است. توضیح 
تست 


داولیک رون اک ها یروا و تمرم زا یه و هاش که یه [نای | 


۰ - سوره دخان آیه ۵۳ 
۱ - سوره مائده آیه ۸٩‏ 
۲ - سوره تسایر ای ۵ ترجمه فولادوند 


۳ - سوره بقره آیه ۳ ترجمه پورجوادی 


۳۳۸ 


آن‌که صبر کردند. غرفه [های بهشت را] پاداش خواهند یافت و در آن‌جا با سلام و درود 
وهی 

«... و هم فی الفرفات آمنون»*" (و آن‌ها در غرفه‌ها [ی بهشتی] آسوده خاطر 
خواهند بود). 

و چه بسا بتوان استنباط کرد که تاریکی شب برای آنان, ابزار پوشش بود (و به 
نوعی جای‌گزین خانه و مسکن قرار می‌گرفت): 

«و هو الذی جعل لکم اللیل لا و النوم ۳ و جعل النهار تشورا» (اوست که شب 
زا شش شتا و تفوزا را ماید آسیایهیو زنو زایرای ارو فرش فان داد ۰ 

آیات دیگر را در دنبالهٌ بند د می‌آورم. 

3 کی و معضل آب: فقدان آب. دیگر محدودیْتی بود که می‌توان وجود آن را 
از آیات فراوانی .که از جمله در توصیف آب جاری رودهای بهشتی وارد شده. به دست 
آورد. این مناظر توصیف شده‌ی بهشتی, بیشتر برای ساکنین "مناطق غیر حاصلخیز " و " 
تشنه‌کام " آن و مناسبت دارد گرچه هر انسانی را به وجد می‌آورد. 

هثل الجنة نی وعد المتقون فیها آنهار من مام غیر آسن و نها من لین لمتخیر 
طعمه و آنهار من خمر لذة للشاربین و آنهار من عسل مصفی و لهم فیها من کل التمرات و 
مغفرة من رهم کمن هو خال فی النار و وا ماء حمیماً فقطّ آمعاء‌هم» (مثل بهشتی که 
به پرهیزگاران وعده داده شده [چون باغی است که] در آن نهرهایی است از آبی که 
[رنگ و بو و طعمش] برنگشته. و جوی‌هایی از شیری که مزه‌اش دگرگون نشود؛ و 
رودهایی از باده‌ای که برای نوشندگان لذتی است؛ و جویبارهایی از انگیین ناب و در 
آن‌جا از هرگونه میوه برای آنان [فراهم] است...)" ". چنان‌که ملاحظه می‌شود آب پاکیزه 
غی رآلوده و ناگندیده‌ی بهشتی, ترسیمی رژیایی برای همان‌هاست که از آب‌های فاسد (و 
در عین حال اندک) استفاده می‌کردند. با اين بی‌آبیء انتظار وجود گرمابه چندان واقعی 


۴ - سوره فرقان آیه ۵ ترجمه فولادوند 
ش اما ید۱۳ 

۶ - سوره فرقان آیه ۷ ترجمه پورجوادی 
۷ - سوره محمد آیه ۰۱۵ ترجمه فولادوند 


۳۷۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


نمی‌نماید و در واقع اگر آبی پیدا می‌شد همان‌جا می‌توانست محل استحمام‌شان باشد. 

تشنگی در نزد آنان چنان ملموس. واقعی و عذاب‌دهنده بود که قرآن سزای 
بدکاران‌شان را "تشنه‌کام" رانده شدن به دوزخ می‌داند: 

«و نسوق المجرمین الی جهنم وردا» (و مجرمان را با حال تشنگی به سوی دوزخ 
ی 

در موارد متعددی وعده "اتاق و خانه‌ی بهشتی " و "رودهای جاری در ۵ در 
کنار هم آمده‌اند. گفتنی است این وعده‌ها بیشتر اشاره به دورنمای آرزو و خواست آن 
مردم. و واقعیات آن روزگار دارد تا به حقیقت غیرقابل وصفی که پرورگار عالم برای 
آدمیان تدارک دیده است چرا که بسیاری از مناظر باشکوه در دنیای امروز. معادل یا 
پعضاً فراتر از توصیفات بکار رفته در باره" مناظر بهشت است پس باید پذیرفت که 
توضیحات و تمثیلاتی این‌گونه از بهشت. بیان‌گر واقعیات زندگی و سطح خواست مردم 
آن روزگار در بخش رفاهی بوده است و البته اين تعبیرات. بهترین ترسیم متناسب با آن 
روزگار می‌باشد. همچنین اگر قرار بود قرآن مناظر و مظاهر پیشرفت کنونی بشر (یا فراتر 
از آن) را در ترسیم بهشت می‌آورد برای آنان به عنوان اولین مخاطبان وحی مفهوم و 
ملموس نبود. 

«وعداله الممنین و المومنات جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها و مساکن 
يب فی جنات عدن و رضوان من اه اکبر ذلک هو الفوز العظیم» (خداوند به مردان و 
زنان با ایمان ی را وعده داده است که جویباران در آن جاری است و جاودانه در 
آن خواهند ماند و نیز مسکن‌های پاکیزه در باغ‌های جاوید. ولی خشنودی خدا برتر 

۷۳۹ 


«یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الأنهار و مساکن طیَبة فی 
بم از عدن ذلک الفوز العظیم» (خداوند گناهان‌تان را می‌بخشد و شما را به باغ‌هایی 


وارد می‌کند که نهرها در آن جاری است و در خانه‌های یاک بهشتی جای می‌دهد. این 


۸ - سوره مریم آیه ۸۶ ترجمه فولادوند 


۹ - سوره توبه آیه ۲ ترجمه پورجوادی 


۳۱۸۰ 


رستگاری رز کی است) . 

«والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنْوّهم من الجنة غرفاً تجری من تحتها الٌنهار 
خالدین فیها نعم جر العاملین» (و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. قطعا 
آنان را در غرفه‌هایی از بهشت جای می‌دهیم که از زیر آن‌ها جوی‌ها روان است. جاودان 
در آن‌جا خواهند بود؛ چه نیکوست پاداش عمل کنندگان!) ". 

«لکن اذین اتقوا رهم لهم غرفٌ من فوقها غرفٌ مب تجری من تحتها الأنهار 
وخذاله لا یخلف له المماه (لکمپزای, آبای کار ام تسه خر فهایی پر را 
یکدیگر بنا شده و جوی‌ها از زیر آن روان است. این وعده خداست و او خلف وعده 
یک 

در آیات مذکور از آخرتی سخن به میان آمده که در آن نه مشکل "بی‌خانمانی " 
وجود دارد و نه معضل "بی‌آبی و خشکی". اين وعده‌ها در عين حال گویای وضعیت 
وخیم آنان در اين دو مورد در دنیای‌شان بود. همچنین در آیات زیر در کنار ترانن 
خانه‌ها و باغ‌های بهشتی از وجود جامه و لباس مرغوب نیز سخن رفته است که پیش از 
این در بند الف به آن پرداختم: 

«ان ال یدخل اّذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الأنهار یُحَلون 
فیها من آساور سك و لول و لباسنهم فها حریر» ۳ 

«اولّک لهم جنات ان تجرگا میت الانهار یحلون فیها من آساور من ذهب و 
یلبسون ثیابً خضراً من سُندس و استبرق متکئین فیها علی الاأراتک نعم التواب و حَسُنت 
۱ ۱ ۱ 

«علیهم ثياب سندس خضر و استبرق و لو آساور من فضة و سقیهم رتهم شراب 
طهور» (بر اندام‌شان ای از ی ی دیبای. ضخیم و یه 


۰ - سوره صف آیه ۲ ترجمه پورجوادی 
۱ - سوره عنکبوت آیه ۸ ترجمه فولادوند 
۲ - سوره زمر آیه ۲۰. ترجمه پورجوادی 
۳ - سوره حج آیه ۲۳ 

۴ - سوره کهف ایه ۳۱ 


۱۸۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


دستبندهایی از نقره آرابشته شده‌اند و زدفاریت کارز تیان شراب پاک به آن‌ها ش تد ان 


ه- گرمای شدید: تابش شدید آفتاب معضل دیگری بود که پوشیدگی و حجاب 
شرعی را با تهدید روبرو می‌کرد. پیوستگی شدّت آفتاب چنان بود که سای پایدار بهشت؛ 
جزو نعمت‌هایی قرار گرفت که به ایشان وعده شد. سایه‌های بهشتی علاوه بر تحقق, از 
طرف دیگر به واقعیت گرمای شدید خورشید در آن دیار اشاره دارد. (همچنین وجود 
جهنم داغ و سوزان که در انتظار بدکاران است در عین حال چه بسا اين وعده‌ی 
عذاب‌آو معناسب با واقعیات اقلیمی آنان آورده شده است چرا که وعده جهنم سرد و 
بخ برای‌شان ناخوشایند نمی‌نمود و در واقع ملموس نبود). 

«ان آصحاب الجنة الیو فی شغل فاکهون * هم و آزواجهم فی ظلال علی الرائک 
مُتکئون» (در اين روز. اهل بهشت کار و باری خوش در پیش دارند. آن‌ها با 
همسران‌شان در زیر سایه‌ها بر تخت‌ها تکیه می‌زنند» 7۳۴ 

کفتتی اتبت دون قواره تعدف دز کبار تعسق: سایه‌های,بایدار بقشتی ‏ از تست اب 
و رودهای روان " سخن به میان آمده است که اشاره به دو مشکل یعنی "گرما و تابش 
بی‌مهار خورشید" و "کمبود شدید آب" در میان مردم عصر پیامیر دارد: 

«اٍن المتقین فی ظلال و عیون :# و فواکه ممّا یشتهون» (اهل تقوا در زیر سایه‌ها و 


بتک ها سار نوی ۱ 


«مثل الجنة اتی وعد المتقون تجری من تحتها النهار آکلها دائم و لها تلک غقبی 
الذین انقوا و عقبی الکافرین النار» (وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعده شده است: 


نهرها در آن جاری است و میوه‌ها و سایه‌اش دائمی است. این سرانجام پرهیزگاران است 


وغافبشا کافران: اتف اشت) ۱۰ 


«و ظل ممدود #۶ و ماع مسکوب # و فاکهة کثیرة» 1 ([اصحاب یمین در بهشت ] 


۵ - سوره دهر آیه ۱ ترجمه پورجوادی 

۶ - سوره یس آیه ۵۵ و ۰۵۶ ترجمه فولادوند 
۷ - سوره مرسلات آیه ۴۱ ترجمه فولادوند 
۸ - سوره رعد آیه ۱۳۵ ترجمه پورجوادی 

۹ سوره واقعه آیه ۳۰ تا ۳۲ 


۱۸۲ 


در زیر سایه‌ای پایدار و گسترده. و [در کنار] آبی روان و ریزان. و [هره‌مند از] میوه‌ای 
فراوان [قرار دارند]). 

«والذین آمنوا و عملوا الصَالحات سُندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین 
فها آبدا هم فها آزواج مطهّرة و ندخلهم ظاً ظلیلاً» (و به زودی کسانی را که ایمان 
آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. در باغ‌هایی که از زیر [درختان] آن نهرها روان است 
درآوریم. برای هميشه در آن جاودانند. و در آن‌جا همسرانی پاکیزه دارند. و آنان را در 
سایه‌ای پایدار درآوریم) . سایهٌ ثابت و همیشگی. حق ماج کسانی بود که به 
۱ ایمان آوردند و عمل شایسته کردند ولی در دنیا از آن سایه محروم بودند و 
پیوسته در معرض تابش شدید خورشید قرار داشتند و حتی در خانه‌های نیم‌بندشان نیز 
از پیامدهای منفی‌اش بر کنار نبودند. در برابر تابش شدید خورشید. نه می‌توان جامه‌های 
متعدّد و زیر و رو بر تن کرد و نه می‌توان لخت و برهنه بود (که البته برخی از آنان به 
ناچار چنین بودند) بلکه می‌بایست با پارچه‌ای از تأثیر مستقیم اشعه بر اندام جلوگیری 
کرد. و نیز ساتری بر روی سر قرار داد تا با جلوگیری از شدت تابش, دچار سرگیجه 
سیاهی چشم و ضعف و بی‌حالی نشد و به همین دلیل بود که مرد و زن در صورت تمکن 
مالی, دارای روسری [سرانداز] بودند. پس وجود روسری لزوماً کاربردی اخلاقی و 
شرع اتلافت خر که ونان ومرفان کز دافتی آن مشخ کل بردند: 

#ترسیم نعمت‌های اخروی بر پایه مأنوسات ذهنی مخاطبین و میزان آگاهی‌های‌شان 
(هرچند درصدد اعلام صحّت قطعی آن نیستم) از متن آیات قرآنی قابل برداشت است. 
محمدمهدی فولادوند در این باره هنگام شرح ید ۱۵ سوره محمد می‌گوید: «مثل بهشتی 
که به تقواطلیان وغده داده شده [جون باغی است که] ذر آن نهرهایی است از ابی که 
[رنگ و بوی و طعمش] برنگشته و جوی‌هایی است از شیری که مزه‌اش دگرگون نشده و 
زوهابی. اش از باده‌ی که نوشند کان.وا لدنن اسخ قخویبیارهانی است از انکبین نات :و 
در آن‌جا از هرگونه میوه برای آنان فراهم است...! (محمد/۱۵) نخستین چیزی که جلب 


نظر می‌کند واژه" (منل) اسینت در آغاز ان مزبور. می‌دانیم که بهشت و دوزح از آمور پنهانی 


۰ - سوره تسا | یه ۷ ترجمه فولادوند 


۱۸۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


یا غیبی‌اند که کلمات فرهنگ ما از توصیف آن‌ها عاجزند. همان‌گونه که برای کودک 
نمی‌توان بیان کرد که (هم‌آغوشی) چه لذتی دارد و برای تقریب ذهن او باید گفت لذتی 
است مثل خوردن قند. ولی در حقیقت. میان اين دو نوع لذت وجه مشابهت اندک و 
تقاوت از میت اسان اشکه ظ ری کهبا کرک سره کارت هکس کبام 
کودکی باید گشاد. برای عرب بدوی که در صحرای سوزان جز چشمه‌های شور یا 
آب‌های راکد چیزی نیافته و شیر او نیز از شدت گرما بزودی تغییر مزه می‌دهد چه 
تشبیهی از اين مناسب‌تر می‌توان کرد» ". 

گفتم که ترسیم بعضی مناظر و مواهب رفاهی بهشت. گویای دورنمای خواست 
رفاهی آن مردم بود و در واقع میان آرزوهای معیشتی‌شان با توصیفات بهشتی, تطابق 
برقرار بود و چون در این توصیفات از وجود غرفه و خانه. رود جاری در کنار خانه. 
لباس مرغوب, انواع خوراکی و میوه. سایهٌ همیشگی و نیز گویا عدم برهنگی. عدم 
گرسنگی, عدم تشنگی و عدم آزار گرما خبر داده است بنابراین آرزو و دورنمای 
خواست آنان در این دنیا عبارت بود از: برخورداری از خانه, آب کافی در نزدیکی خانه. 
لباس مرغوب. انواع خوراکی و نوشیدنی» سایهٌ بادوام و نیز عریان نبودن. گرسنه نبودن, 
تفبته یرفن و اذیت:تسدخ از کرتای شورهیدوحی بهست آدم لژ توضیفی کهبرای 
آنان آورده شد جایی بود که در آن از "گرسنگی, برهنگی, تشنگی و آفتاب زدگی " 
خبری نبود: «فقلنا یا آدم ان هذا عدوٌ لک و لزوجک فلا پخرجنکما من الجنة فتشقی :: 
ٍن لک آلاتجوع فیها و لاتعری * و آنک لانظموّا فیها و لاتضحی» (پس گفتیم: ای آدم. 
در حقیقت. این [ابلیس] برای تو و همسرت دشمنی [خطرناک] است. زنهار تا شما را از 
بهشت به در نکند تا تیره بخت گردی. در حقیقت برای تو در آن‌جا این [امتیاز] است که 
نه گرسنه می‌شوی و نه برهنه می‌مانی. و [هم] این‌که در آن‌جا نه تشنه می‌گردی و نه 
آفتاب‌زده) ۳۳ 

چنان‌که ملاحظه شد در اين آیه تقریباً به همه معضلات و محدودیّت‌هایی که تا به 


۱ - قرآن شناسی محمد مهدی فولادوند ص ۳۴۹ 
۲ - سوره طه آیه ۱۱۷ تا ۱۱٩‏ ترجمه فولادوند 


۱۸۹۴ 


حال برشمردم اشاره شده است. 

بدیهی است وقتی آنان با معضل "برهنگی, گرسنگی, بی‌خانمانی. تشنگی و شدّت 
گرما " روبرو بودند انتظار پوشیدگی دقیق, غیر واقعی بوده و نیز توقع دگرگونی اساسی از 
سوی قرآن غیر عملی می‌نمود. 

اگر قبلاً گفتم که قسمت‌هایی از مناظر و مواهب ترسیم شده‌ی بهشتی برای مردم 
عصر کنونی, از نوع اعلی و برتر نیست در حقیقت اعلام ناکامل و ناکافی دانستن آرزو و 
خواست مردم آن روزگار است و نه نقص بهشت و آخرتی که پروردگار عالم ءصرفنظر از 
تصوّرات محدود. برای آن‌ها و سایرین آماده کرده است! خدای تبارک و تعالی می‌گوید: 
«فلاتعلم نفس ما آخفی لهم من قرة آعین جزاءٌ بما کانوا یعملون» ۲ (هیچ‌کس خبر ندارد 
از آن چیز شایه یقت که ام ورن ارام مکش ی فده آسک): این 
جعفری از زاویه‌ای دیگر در این باره می‌گوید: «... مقصود از شمارش آن لذایذ حسی در 
حقیقت بیان پایین‌ترین لذایذ است که وقتی عالی‌ترین لذایذ روحانی در بهشت نصیب 


انسان بوده باشد. در حقیقت همان لذایذ حسی را هم در میان ان‌ها دریافت خواهد 


کرد»" ۲ 

به هر حال, بیان لذایذ حسّی و خوشی‌های سطح پایین که در نقل اخیر آمد. در عين 
حال گویای فقدان آن‌ها در روزگار پیامبر است. 

و- روابط جنسی افسارگسیخته: واقعیت دیگری که در مورد آن مردم وجود 
داشت شیوع روابط جنسی ناسالم بود. در میان ایشان اقسام تماس جنسی وجود داشت 
که تقریباً به صورت عادی درآمده بود. گستردگی تماس‌های جنسی, آن‌قدر واقعی بود 
که قرآن در مواضع متعدّد. مردان و زنان مومن را از ارتکاب آن نهی کرد. و یکی از 
ال آماتتاء مرندمی. کف ایمازه عم آوزدنف وا مود ساخ :رویط تسس نان بر عفر که او 
برای‌شان بانوی نمونه‌ای را نام برد که پاک‌دامن بود و به زنا آلوده نگردید! تا مگر 


رشق بای تاش 


۳ - سوره سجد آیه ۱۷ 
۳۴/_- ادیان زنده جهان. پاورقی ص‌ ۳۶۳ 


۱۸۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


اين رهنمودهای قرآنی پرده از واقعیت مذکور بیرونی برمی‌دارد زیرا اگر اين پدیده 
(و اصولا هر پدیده‌ای) در میان مردم وجود نمی‌داشت درخواست به ترک آن, نادرست و 
فقو ازشان وحی بود. قرآن انواع تماس‌های جنسی شایع راء منحصر به دو مورد خاص 
(همسر و کنیز) کرد تا آن پدیده‌ی بی‌در و پیکر را کنترل و از خانواده حمایت کند. 

اینک با برشمردن آیات مربوطه, به شیوح فحشاء جنسی پی می‌بریم تا در پی آن؛ 
اول وخامت اوضاع در پوشیدگی و حجاب (که در درجه پایین‌تری نسبت به فحشاء 
جنسی است) را به دست آوریم و ثانی توقع‌مان از تشمیرات و اصلاحات قرآنی در حوزه 
حجاب را کاهش دهیم: 

«و عبادارحمن الذین ... والذین لایدعون مع له الهاً آخر و لایقتلون الّفس الْتی 
حرم اه الا بالحق و لایزنون و من یفعل ذلک یلق آثامٌ» (بندگان خدای رحمان کسانی 
تن کیرد تااتمی گیل و اف کش ین کف مها اتشریها فراهد یش 

شزرا ری ان کاه خاخ و مبام انز بو دود مین هر کی 
همواره زشت و بد راهی اه 

«ان المسلمین و المسلمات و ... و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین له کثیراً 
و الذاکرات آعد الّه لهم مغفرة و جرا عظیما» (خداوند برای .... مردان و زنانی که حافظ 
شرمگاه‌شان هستند و مردان و زنانی که بسیار یاد خدا می‌کنند. آمرزش و پاداش بزرگی 
ماه کو ای 

«قل للمومنین یغضوا من آبصارهم و یحفظوا فروجهم... # و قل للممنات یغضضن 
من آبصارهن و یحفظن فروجهن...»"" (به مردان و زنان موّمن بگو [از ارتکاب زنا] 
چشم‌پوشی کنند و حافظ شرمگاه خود باشند [و پاکدامنی را پيشه نمایند]). 

«و التی آحصنت فرخها فنفخنا فیها من روحنا او جعلداها و ابنها آية للعالمیین» (ید یاد 


آور زنی را [مریم] که شرمگاهش را محفوظ داشت و ما از روح خود در او دمیدیم و او 


۵ - سوره فرقان آیه ۶۳و۶۸ ترجمه پورجوادی 
۶ - سوره اسراء آیه ۲ ترجمه فولادوند 

۷ - سوره احزاب آیه ۵ ترجمه پورجوادی 
۸ - سوره نور آیه ۳۰ و۳۱ 


۱۸۶ 


و فرزندش را عبرتی برای جهانیان قرار دادیم» . 

«قد افلح المومنون لین ...والذین هم لفروجهم حافظون * الا علی ازواجهم و ما 
قلکت. آیمانیم ها هه غر ملوشرن #فبن. اتف :ورام ولگ تفاوشکه هي امادوی ۱۳ 
(مقان رستکای تفه بان که مر تفر مکاهشان هصق اف کیون رن بر ی ان ده 
کنیزان‌شان که در این صورت قابل ملامت نیستند هر کس فراتر از این بخواهد تجاوزکار 
اشبت): 

«والذین برمون المحصنات ثم لمیأتوا بأريمة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدت..» ۳ (و 
کسای کهسته زا بش بای قتو فوداز ام دهتگ سسیش, ههار . کواه نس امد فتاه 
تازیانه به آنان بزنید). 

«یا ایها النبی" |ذا جاءک المومنات پبایعنک علی آن لایشرکن بالّه شیثاً و لایسرقن و 
لایزنین و لایقتلن اولادهن و لایاتین ببهتان یفترینه بین آیدیهن و اخلهی و لایعصینک 
فی معروف فبایعهن و استغفرلهن اه ان اه غفور رحیم» (ای پیامبر. چون زنان با ایمان 
نزد تو آیند که [با این شرط] با تو بیعت کنند که چیزی را با خدا شریک نسازند. و دزدی 
نکنند. و زنا نکنند. و فرزندان خود را نکشند. و بچه‌های حرام‌زاده‌ای را که پس 
انداخته‌اند با بهتان [و حیله] به شوهر نبندند. و در [کار] نیک از تو نافرمانی نکنند. با آنان 


مت کاردا یرای ناخ آمزوش هو او زیر اون آمرزنده قیاق اش 
«فیهن قاصرات الطرف لم‌یطمتهن انس قبلهم و جان» (در آن‌جا [باغ‌های بهشتی] 
زنانی هستند که جز به شوی خود ننگرند و هیچ انس و جنی با آن‌ها در تماس نبوده 


ی 


۷۳۲ 
کم 


«حور مقصوراتٌ فی الخیام * فبأی آلاء ریکما تکذبان ** لمیطمتهن انس قبلهم و لا 


جان» (حورانی پرده‌نشین در [دل] خیمه‌ها. یس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را 


۹ - سوره انبیاء آیه ۱ ترجمه پورجوادی 

۰ - سوره مومنون آیه ۵ تا ۷+ سوره معارج آیه ۲۹ تا۳۱ 
۱ - سوره ور ایه ۴ 

۲ - سوره ممتحنه آیه ۲ ترجمه فولادوند 


۳ - سوره الرحمن آیه ۶ ترجمه پورجوادی 


۱۸۷۲ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


شکر ید۱ دسک هیج این وی ریش او ایشا واه آن‌ها ترسینه نت) ‏ : 


«... و لهم فیها آزواج مطهّرة» ([در بوستان‌های بهشتی] برای آنان جفت‌هایی پاک و 
پاکیزه مهیا است) . 

آیات مربوط به پاکدامنی و پرهیز از آلودگی جنسی را آوردم. اینک این پرسش به 
ذهن می‌رسد که در بحت حجاب شرعی چرا باید سراغ آیات پاکدامنی و آلودگی جنسی 
را گرفت؟ ابتدا چند نتیجه و توضیح مربوط به آیات مذکور را می‌آورم و در ادامه به 
پاسخ پرسش می‌پردازم: 

۱ نود کی یشان متون برد که فران سک از ضفات سا کان: دای 
رحمن, و یکی از لازمه‌های برخورداری از مغفرت و اجر عظیم الهی. و نیز یکی از 
محورهای رستگاری موّمنان راه پاکدامنی و قطم روابط جنسی ناسالم اعلام کرد. 

۲- پاکدامنی حضرت مریم ,که اینک برای ما چیز پیش پا افتاده‌ای است. برای آن‌ها 
به عنوان یک الگو آورده شد. 

۲ تبانیس نیس با زن شوفرداو: آن‌قدز تامتاطانه نود که ی امکان دیده شدتقن 
از سوی چهار نفر هم وجود داشت. 

۴- اقسام گوناگون رابطهٌ جنسی در بین آنان وجود داشت و قران آن را فقط به دو 
مورد محدود کرد. 

۵- تمایل گروهی از زنان به ارتکاب آلودگی جنسی چنان واقعی بود که شرط قرآن 
برای زنانی که می‌خواستند با پیامبر بیعت کنند عدم زنا در آینده بود. 

۶- عده‌ای از زنان شوهردار در صورت باردار شدن از راه زناء حمل خود را به 
شوهر نسبت می‌دادند و قران از این عمل نهی کرد. 

۷- قرآن با توجّه به وجود آلودگی‌های مذکور. وعده همسران پاک اخروی .که تا 
پیش از آن با هیچ مردی در تماس نبوده‌اند را به مومنان می‌دهد. 


ٍ همان‌طور که ملاحظد شد نایاکی جنسی» همسایه دیوار به دیوار مومنان و جامعد" 


۴ - سوره الرحمن آیه ۷۲ تا ۷۴ ترجمه فولادوند 
۵ - سوره بقره آیه ۵ ترجمه محمدباقر بهبودی 


۱۸۸ 


تلا بو ضال با شید این رات وی یاتی‌ترا و انا داش کسیر ار ور 
پوشیدگی ساعد و آرنج بانوان در قرآن سخنی آمده باشد؟ آیا در شرایطی که آلودگی و 
فحشاء جنسی در دو قدمی موّمنان بود و وجود زنان پاکدامن غنیمتی بود که در سیمای 
زنان بهشتی ترسیم شد. می‌توان از قرآن توقع بیان پوشش موی سر یا سرتاسر پا را 
داشت؟ آیا تناسبی بین اين انتظارات با آن واقعیات برقرار است؟ پی‌گیری بحث در 


لابلای بررسی آیات ادامه خواهد یافت. 


ز- معضل ویژگی‌های البسه 

از دل آیات قران, برای جامه‌های مورد استفاده در عصر پیامبر ویژگی‌هایی به شرح 
زیر می‌توان استخراج کرد که به خوبی ضعف شدید پوشیدگی و وجود معضل برهنگی را 
نشان می‌دهد: 

ویژگی اول- نادوختگی (استفاده از پارچه به جای لباس دوخته): اثبات این سخن 
را از راه نکات زير دنبال می‌کنيم: 

نکته اول- عدم دلالت واژه‌های به کار رفته. به نوع دوخته: واژه‌هائی که قران در 
مورد "تن‌پوش و پوشاک" مردمی که در عصر پیامبر می‌زیستند به کار برده است هرگز 
اشاره به نوع دوخته‌ی آن ندارد و در حقیقت. این واژه‌ها (گذشته از دوخته يا نادوخته 
بودنش) فقط اصل تن‌پوش (و صرف پوشاک بدون اشاره به نوع خاصّی از آن) را 
می‌رساند. آیاتی که اين واژه‌ها (شامل: لباس, سریال. خمار, جلباب, ثیاب. کساء و دثار) 
تر آن‌ها به کار رفته از انی قراز است: 

«یا بنی‌آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم و زیشا و لبانن‌التقوی: ذلک 


»۳ (ای فرزندان آدم, براخ شما تن‌یوشی فرو فرستاديم که سوءات نما را یو شیده 


می‌دارد و ار 


«جعل لکم سراییل تقیکم الحر و سراییل تقیکم باسکم» ۰ (برای:قتماً تن‌پوش‌هانی 


۶ - سوره اعراف آید ۲۶ 
۷ - سوره نحل آیه ۸۱ 


۳۸۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


«ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن» ۳ (زنان مومن باید تن‌پوش‌ها [یا سراندازشان] را 
بر روی شکاف‌ها [یا ناحیه سینه] قرار دهند). 

«یدنین علیهن من جلاییبهن»" " (زنان مزمن, تن‌پوش‌ها را بر خود فروتر گیرند و 
به بدن نزدیک نمایند). 

«و حین تضعون ثیابکم من الظهیرة» ۲ (و نیمروز که تن‌پوش‌های خود را [بر زمین] 
می‌نهید). 

«و القواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحاً فلیس علیهن جناح آن‌یضعن ثیابهن غیر 
شیر ات هت (ییی وتان ار کان آقافهای که |فیی | ات تتافوری توارت کتاهی 
نیست که پوشش خود را کنار نهند [به شرطی که] زینتی را آشکار نکنند) ". 

ق ‏ لس یی ای ی ۰ ی کورداع ین ایس اه 
تن‌پوش خویشتن را پاک کن). 

چنان‌که ملاحظه شد جامه و پوشاک به کار رفته در آیات بالا ,که در رابطه با مردم 
عصر پیامبر بود. هیچ اشاره‌ای به نوع دوخته آن (مانند: پیراهن. شلوا مقنعه و شورت) 
نداشت و حتی محل استفاده آن‌ها بر روی اندام نیز (به جز محدوده دامن و شرمگاه) 
روشن و قطعی نبود. بلکه یا مانند "خما, سربال, جلباب و لباس" واژه‌هایی هستند که 
حاکی از صرف ابزار پوشش بوده و بیشتر. جنبهٌ توصیفی جامه (یعنی پوشانندگی) را 
می‌رساند و یا همچون "ثیاب " عنوانی است کی برای هرگونه پوشاک. 

نکته دوم- انتساب قمیص دوخته به یوسف با وجودی که قرآن از بیان هرگونه 
"جامه‌ی دوخته" در مورد مخاطبین اولیه‌اش (یعنی همان مردمی که در روزگار پیامبر 
می‌زیستند) پرهیز کرده است اما در همین حال به بیان وجود "جامهٌ دوخته" در مورد 


پیشینیانی که در مکان‌های دیگر می‌زیستند پرداخته است. لباس دوخته‌ی مورد اشاره 


۸ - سوره نور آیه ۳۱ 

۹ - سوره احزاب آیه ۵٩‏ 

۰ - سوره نور آیه ۵۸ 

۱ - سوره ور آیه ۰ ترجمه فولادوند 
۲ - سوره مدثر آیات او ۴ 


۲۹۰ 


ا 


قمیص" است. واژه قمیص (پیراهن) شش بار در قران ذکر شده که تماما در سوره 
وتف و طی ایات: ۸ ۱۵ ۱۸۸/۲۷۰۶ ۹۳۵ مهن هسکی مربوطا باه مخضرت یواست 
است. این آیات را در قالب دو عنوان زیر مرور می‌کنيم. 

پیراهن یوسف؛ و پدرش یعقوب: «برادران یوسف گفتند: ای پدر, ما رفتیم مسابقه 
دهیم. و یوسف را پیش کالای خود نهادیم. آن‌گاه گرگ او را خورد. ولی تو ما را هرچه 
راستگو باشیم باور نمی‌داری"" و بر پیراهن یوسف خونی دروغین آوردند (و جاءّو علی 
قمیصه بدم کذب) یعقوب گفت: نه. بلکه نفس شما کاری بد را برای شما آراسته است. 
انتک ض یکی ی ام هیر انس توس امه تم کی هبار اس 
یوسف به برادرانش گفت: ... این پیراهن مرا بیرید و آن را بر چهره پدرم بیفکنید تا بینا 
شوت اتقو یی تاک فقو کی وه یی باس تیاو هه کیان فری زو وب 


۷۵۳ ۳ 1 
.  » اورید‎ 


پیراهن یوسف؛ و بانوی کامجو: «و آن بانو که یوسف در خانه‌اش بود خواست از او 
کام گیرد. و درها را پیاپی چفت کرد و گفت: بیا که از آن توام! یوسف گفت: پناه برخداء 
او هرمن بهای سک بواده انجت قظعا معا ران کار ی یپرد 
حقیقت آن زن آهنگ وی کرد و یوسف نیز اگر برهان پروردگارش را ندیده بود. آهنگ 
او می‌کرد. چنین کردیم تا بدی و زشت‌کاری را از او بازگردانيم چرا که او از بندگان 
مخلص ما بود " و آن دو به سوی در بر یکدیگر سبقت گرفتند و آن زن پیراهن او را از 
پشت بدرید (و قدّت قمیصه من دبر) و در آستانهٌ در آقای آن زن را یافتند. زن گفت: 
کیفر کسی که قصد بد به خانواده تو کرده چیست؟ جز این‌که زندانی یا دجار عذابی 
دردناک شود" یوسف گفت: او از من کام خواست. و شاهدی از خانواده آن زن شهادت 
داد اگر پیراهن او از جلو چاک خورده. زن راست گفته و او از دروغگویان است (ٍن کان 
قمیصه قَد من قبل فصدقت..)۴" و اگر پیراهن او از پشت دریده شده. زن دروغ گفته و او 
از تفاي اسف رو رق گام قمیصه قد من در فکذبت...)" پس چون شوهرش دید 


تفاهین ان اش تفای رده بت (قلما زا قیضه ی مه دی کته ری آیم از 


۳ - سوره یوسف آیات ۱۷ ۱۸ و ٩۳‏ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


رک ها و هبات کم ها رتاو ای ۳ 

از اين آیات نتیجه می‌گيریم که: 

ی ی مر امن بو مال شر اسستدلایین خاقی یم ار زاف ار شاد 
بررسی کنند که قمیص یوسف از ناحیه جلو شکاف خورده و يا از سمت پشت آن. بدیهی 
است این بررسی صرفاً بر روی جامه‌های دوخته (و شیه آن) قابل انجام است و نه 
پارچه‌های نادوخته‌ای که شنل‌وار بر روی شانه سوار می‌شوند و با اندک اقدامی از بدن 
جدا می‌گردند. 

۲- از قمیص, هم در محل سکونت پدری یوسف و هم در سرزمین مصر استفاده 
می‌شد زیرا اد ان هم در داخل خانواده پدری‌اش نام برده شد و هم به دفعات در 
رویدادی که بین حضرت یوسف و آن زن در سرزمین مصر به وجود آمد سخن رفته 
اشتظ 

۳- چنان‌که پیش‌تر آفزفه فت تج آ بان متعدادی بحث پوشش و پوشاک در عصر 
پیامبر مطرح گردید ولی هرگز در آن‌ها از واژه‌های قمیص و سروال استفاده نشد. و این 
تا حدّی نشان می‌دهد که در بین آنان (برخلاف محل‌های سکونت حضرت یوسف) البسهٌ 
دوخته رایج و متداول نبود مگر این‌که گفته شود شأن قرآن در مقام تشریع قوانین اجازه 
نام بردن از البسهٌ مصنوع بشری (البسهٌ دوخته) را نمی‌دهد و در بحث حضرت یوسف 
تشریعی در کار نبوده است. البته با اي فرض, دست‌کم نکته اول (یعنی عدم ذکر البسهٌ 
دوخته در قرآن) به دست هنن 

نکته سوم- صراحت برخی آیات بر نادوختگی: اگرچه از دو نکته قبلی (۱- 
نیاوردن البسه‌ی دوخته در مورد مردم صدر اسلام ۲- آوردن البسه‌ی دوخته در مورد 
ملل دیگر) تا حدودی می‌توان عدم شیوع جامه‌های دوخته را در هنگام ظهور اسلام به 
دست آورد امّا این مسئله به روشنی از متن آیات زیر نیز به دست می‌آید و نیاز به نکات 
پیشین نمی‌باشد: 


۱ ۳ ی و 
«ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن» (زنان مومن باید تن‌پوش‌ها را بر روی 


۴ - سوره یوسف آیات ۲۳ تا ۲۸ 


۳۹ 


شکاف‌ها و فاصله‌ها قرار دهند [یا: سراندازشان را بر روی سینه گذارند]). 

چنان‌که ملاحظه می‌شود متن یه به خوبی گویای این است که تن‌پوش [یا سرانداز] 
مذکور» جامه‌ای است نادوخته که "قابلیّت جابجایی بر روی اندام" را دارد و می‌توان 
کاربرد بهتری برای آن ایجاد کرد. اين آیه, دست‌کم گویای عدم رواج مقنعه‌های امروزی 
یا پیراهن‌های مطمتن در آن روزگار می‌باشد. 

«دنین علیهن من جلایبهن» " (زنان ممن. تن‌پوش‌ها را بر خود فروتر گیرند و 
به بدن نزدیک نمایند). 

مفن ایدحاکی از این است که تن‌پوش و لباب پارجه‌ای است تاذوفته که می توان 
آن را "بر روی اندام جابجا" کرد و تغییر وضعیت داد. همچنین عدم استفاده‌ی آنان از 
پیراهن را به نوعی می‌توان از همین آیه به دست آورد. 

«قل للمومنین... بحفظوا فروجهم... آو قل تفای رفولین اب ۱۳۵ 
(ترجمه ۱- به مردان و زنان مومن بگوا ... مراقب پوشیدگی فرج و شرمگاه‌شان باشند [تا 
در اثر بی‌مبالاتی ظاهر نشود]. ترجمه ۲- به مردان و زنان مومن بگوا ... مراقب [زار [یا 
دامن لباس آشان باشند تا اندام برهنه‌ی زیر آن. در پی سهل‌انگاری مورد روّیت واقع 
نشود]. 

مق آیه بقه گواه) شیر شفهور) فویته ای اس که زنان یردان مویی: (یعی ی 
پس از ظهور اسلام) برای پوشاندن پایین‌تنه و شرمگاه‌شان از زار يا دامن لباس استفاده 
می‌کردند و نه شلوار؛ زیرا مطابق آیه می‌بایست مرأقب می‌بودند تا اندام موجود در زیر 
آن در حین حرکت و نشست و برخاست مورد ریت واقع نشود. روشن است وقوع این 
مشکل در مورد شلوار و شورت منتفی است. حتی |زارشان به گواه برداشتی که برخی از 
همین آیه می‌کنند همانند دامن‌های امروزی ,که از کناره‌ها دوخته شده و فقط پایینش 
شکاف دارد. نبود بلکه پارچه‌ای همانند لنگ حمّام بود و در نتیجه کناره‌اش نیز شکاف 
5 
۵ - سوره نور آیه ۳۱ 


۶ - سوره احزاب آیه ۵٩‏ 
۷ - سوره نور آید ۳۰ و ۳۱ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


سیک آور د تکات+ او آنخه در طی کی اول وددر قالب تکات.سه کانه آوژده ید 
نتیجه می گیریم که بر اساس گزارش قرآن: 

۱- جامه‌های دوخته (شامل: پیراهن. شورت. شلوار. مقنعه و ...) در میان مردمی که 
با پیامبر می‌زیستند رایج نبود و در واقع از اين‌گونه البسه استفاده نمی‌کردند (هرچند این 
لباس‌ها برای‌شان شناخته شده بود زیرا در داستان یوسف سخن از قمیص و پیراهن به 
میان آمده است).آیات دلالت دارد که آنان برای پوشش اندام از پارچه استفاده می‌کردند. 

۲- قرآن خواستار این نشد که مردان و زنان مومن برای پوشاندن خود. پارچه‌های 
نادوشتاه: وا کتار گذارند و تهای. آن از بیراهن: شلوار وم اسفاده کنند. بلکه رهتمردهای 
خود را بر پایهٌ همان پارچه‌های رایج نادوخته تنظیم و استوار کرد. این رهنمودهای 
اصلاحی در ویژگی "ساتر نبودن " خواهد آمد. 

۳- بنابراین. با توجه به عدم استفاده از جامه‌های دوخته. می‌بایست همه پیامدهای 
منفی استفاده از پارچه‌های نادوخته را پذیرفت. 

۴- پس احتمال استفاده پیامیر از قمیص و سروال (پیراهن و شلوار) که پیش‌تر آن 
را بر اساس برخی روایات مطرح کردم بیش از پیش تضعیف می‌گردد. 

۵- شاید بتوان گفت که قرآن در هنگام لقاء واژه‌های پوشش به بیان واژه‌های کلّی 
له که روخن از مناطق تحت پوشش (مگر در موردی خاص) به صراحت نام نبرده 
است گرچه بسیاری از مفسران. بعضی از واژه‌های پوشش را به عنوان پوشاکی خاص و 
برای استفاده در محل‌های مشخص می‌دانند که در تردید نسبت به آن در آینده نیز سخن 
خواهم گفت. 

یهام‌زدایی: پیش از پرداختن به ویژگی بعدی, سه توضیح به شرح زیر می‌آورم: 

الف- از عبارت صنعة لبوس درسوره انبیاء نمی‌توان برای وجود صنعت خیّاطی در 
میان آنان استفاده کرد زیرا آن به صراحت آیه, مربوط به حضرت داود و در نتیجه مرتبط 
با سرزمین شام و فلسطین است؛ از آن گذشته مفسّران, صنعةلبوس را به معنای زره‌بافی 
می‌دانند و نه لباس‌دوزی: «و علّمناه صنعة لش لکم لتحصنکم من پاسکم فهل آنتم 
شاکرون» (و به [داوود] فن زره [سازی] آموختیم, تا شما را از [خطرات] جنگ‌تان حفظ 


۳۹۴ 


کند // ما صنعت زره‌سازی را به داوود تعلیم دادیم تا برای شما زره بسازد و شما با آن 
وسیله از شدت فرودآمدن اسلحه بر بدن خود جلوگیری کنید) . 

ب- صرف ذکر نخ و سوزن در آیات قرآن (لایدخلون الجنة حتی یلج الجمل فی 
سم الخیاط / حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیطالاسود) " نمی‌تواند دلالت. بر 
صنعت خیّاطی و رواج البسه‌ی دوخته در میان آنان داشته باشد چه همان‌طور که توضیح 
دادم هیچ سراغی از آن البسه در قرآن در مورد آنان وجود ندارد؛ از آن گذشته کار نخ و 
سوزن برای آنان می‌تواند عبارت از وصله کردن پارگی پارچه‌ها یعنی |زار. رداء و... 
واه تما هید وادوخت لبان: 

ما تفای وی ای رن سا ری اک مر عریل ی 
بأسکم) " دلالت بر رواج البسه‌ی دوخته ندارد زیرا با این‌که لباس‌های دفاعی و جنگی 
بیش از لباس‌های عادی نیاز به صنعت دارد اما باید دقت داشت که نیاز جنگ‌های 
مداوم‌شان آنان را به پیشرفت در ساخت البسه‌ی دفاعی سوق می‌داد. 

ویژگی دوم- محدودیت تعداد: لباس آنان علاوه بر این‌که در پارچه‌های خیاطی 
نشده خلاصه می‌شد. همچنین از جهت تعداد نیز با محدودیت روبرو بود یعنی جنان نبود 
که هم لباس زیر داشته باشند و هم لباس رو. در واقع بسیاری از آنان از پوشاک تودرتو 
بهره‌مند نبودند. این معضل, هم در قسمت بالاتنه آنان وجود داشت و هم در پایین‌تنه‌شان 
یعنی نه در زیر دامن و لنگ‌شان چیز دیگری می‌پوشیدند و نه احتمالاً در پس لباس 
تالان ایآ اک ایب و یه ام وخ با دق سر یفام فا 
نمی‌دادند و يا جامه‌شان از روی اندام کنار می‌رفت. پیکرشان نمایان می‌شد زیرا فاقد 
لباس زیرین بودند. این واقعیت از آیات پیش‌گفته که اینک دوپاره می‌آورم به دست 
می‌آید: 


«ولیضرین بخمرهن علی جیویهن» " (زنان مومن باید تن‌پوش [یا سرانداز] را بر 


۸ - سوره انبیاء آیه ۸۰( ترجمه فولادوند // ترجمه تفسیر المیزان ج۱۴ ص ۴۴۲) 
۹ - سوره اعراف آیه ۴۰ / سوره بقره آید ۱۸۷ 

۰ - سوره نحل آیه ۸۰ 

۱ - سوره نور آیه ۳۱ 


۳۹۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


رو تشیکاف و کاضلهها زبا تایه سید در ار نهد 

بر اساس این یه اگر خمار بر روی بدن قرار نمی‌گرفت و یا طرفین آن به هم وصل 
نمی‌شد در این صورت سینه و پستان زنان [و یا دیگر قسمت‌های بدن که در اثر عدم 
اتصال لبه‌های خمار به هم باعث ایجاد "شکاف و فاصله " می‌شد] نمایان مین گر قایشه و 

«قل للموّمنین... یحفظوا فروجهم... ۲ قفا ال سای ی وت ۰۷ ۸ 
مردان مومن بگو ... ناحیهٌ فرج و دامن‌شان را مراقبت کنند... و به زنان مومن [نیز] بگو... 
ناحیهٌ فرج و دامن را حفظ کنند). 

مطابق آیه. زنان و مردان مومن می‌بایست ناحیه فرج و عورة را حفظ می‌کردند و 
اقب تواشیا گ امن هنود تلا تتپهی است کر ای تایه ریا دی اقطفه پا رای فد | 
من نو تا تدند. کر انم حور بشید کی ران اطیتان: عاضا مس لول کزیا نه ها از 
۱ قطعد پارجه برای یوشاندنش استفاده می‌شد بلکه از همان تک‌قطعد پارجه‌ی 
موجود نیز به خوبی مراقبت نمی‌شد (و یا اساسا عزم جدی برای پوشیدگی‌اش نبود) 
ای ات یاف یی کمن یساس تن مهو از ای آ یه بهجستس اند این ان که 
از یک قطعد پارچه نامطمئن برای استتار فرج و یایین تنه استفاده هی گرقان و در نتیحه 
وتشوی لیانی یی هی و ریا فان ا سای نان جه مه هه و ی اس ده 
شود که ای خواهان پوشیدگی "فرج" یعنی عین عورة شیتی نت 

ویژگی سوم- ساتر و پوشا نبودن: آنان نه تنها از پارچه‌های محدود و نادوخته 
استفاده می‌کردند بلکه از همین پارچه‌ها نیز به خوبی بهره نمی‌بردند بطوری‌که بر و بازو, 
و سینه و پستان بانوان و نیز قسمت‌های حسّاس دیگر و حتی ران و شرمگاه‌شان گهگاه 
نمایان می‌شد (مردان که جای خود دارد) و این نبود مگر به دلیل بی‌مبالاتی آنان در 
استفاده از همین جامه‌های نادوخته. توضیح بیشتر بر روی آیات مرور می‌شود: 


«ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن» " (زنان مومن باید تن‌پوش [یا سراندازشان] را 


۲ - سوره نور آید ۳۰ و ۳۱ 
۳ - سوره ور آیه ۳۱ 


۳۹۶ 


[که آویزان و برکنار از پوشش است] بر روی شکاف و فاصله‌های ایجاد شده [یا بر سینه 
و پستان. و بر و بازوی‌شان] قرار دهند). 

چنان‌که ملاحظه می‌شود زنان از خمار به خوبی استفاده نمی‌کردند بطوری‌که از 
استتار قسمت‌های مهمی از اندام غفلت می‌کردند و يا این‌که خمار را به صورت آویزان 
رها می‌کردند و لبه‌های آن را به هم وصل نمی‌کردند و به همین خاطر بخش‌های مهمی از 
پیگرشان تمابان ای کشت توضیح بیشتر در باره این آیه و بیان مطلب جدیدتر در هنگام 
شرح یه خواهد از 

«یا آنها النبی" قل لازواجک و بناتک و نساء‌المومنین یدنین علیهن من ارتیم 
بیش تاش یه سای وف او یه وتان وان پگ یفن فا غود را و 
خود فروتر گیرند [و به بدن نزدیک کنند] ...). 

از این یه به دست می‌آید که زنان مومن. جامه‌شان را به خوبی بر روی اندام قرار 
نمی‌دادند و به عبارت دیگر. بخش‌هایی از پیکر که به طور طبیعی می‌توانست تحت 
پوشش لباس‌شان قرار گیرد در اثر بی‌توجهی از دایره پوشش برکنار می‌ماند و در نتیجه 
قسمت‌های مهمی از بدن نمایان می‌شد. قرآن در واکنش به اين مسئله خواهان استفاده‌ی 
بهینه از لباس شد. 

«قل للمومنین... یحفظوا فروجهم... اف 
و زنان مومن بگو, از پوشش فرج و پایین‌تنه‌شان مراقبت کنند). 

اگر منظور از اين آیه. "اصل پوشش" فرج و شرمگاه باشد که در اين صورت. 
اگرچه وخامت بیشتر اوضاع را می‌رساند ولی از بحث فعلی خارج است و در جای خود 
به آن می‌پردازم. اما اگر منظور آیه "رعایت دقت بیشتر و مراقبت مش ۱ از پوشیدگی 
آن باشد در این صورت می‌توان نتیجه گرفت که آنان, اگرچه دارای جامه و پوشاک برای 
استتار تاحیه مذکور بوده‌اند ولی در این امر بی‌مبالاتی‌هایی داشته‌اند. در واقع لزوم 
"دقت" در پوشش پان‌تنه زمانی مطرح است که اشکالاتی در نگ (یا دامن لباس) 


۴ - سوره احزاب آیه ۵۹ 
۵ - سوره نور آیه ۲۰و ۳۱ 


۳1 حجاب شرعی در عصر پیامبر 


مطرح باشد. وجود شکاف تحتانی در دامن لباس (به ویژه با توجه به فقدان شورت در 
زیر آن) و نیز وجود شکاف جانبی در یکی از طرفین جامه‌ی دامنی, (به دلیل دوخته 
نبودن و همانندی با لنگ حمام که برخی محققین. کلمه" فروج تب 9 رز 
می‌دانند) و يا ایجاد شکاف‌های عمدی در چپ و راست جامه (اشتمال صمّاء. مفرج 
الجانبین) همگی گویای ناکافی بودن جامه موصوف برای پوشش مطمئن اندام و یا حاکی 
از سهل‌انگاری و بی‌مبالاتی آنان در بکارگیری درست جامه می‌باشد. مطابق این تفاسیر 
مردان و زنان اگرچه لباس و دامن داشتند ولی اين لباس به دلیل شکاف طرفینی و 
تحتانی نمی‌توانست از عهده پوشش صاحبش برآید و در نتیجه حتی نشیمن‌گاه و 
شرمگاهش نیز گهگاه نمایان می‌شد. قرآن نسبت به این امر از خود واکنش نشان داد و از 
آنان سنه فرد نعه ون: خواست که شکاف‌ها ور فاضله‌های آنساه شده در پرشفن ,را بر 
کنند تا مانع دیده شدن از سوی دیگران شوند. گفتنی است توضیح آیه و ذکر برداشت‌های 
مربوطه از حوصلهٌ بحث فعلی خارج است ولی هنگام شرح ایه به آن خواهم پرداخت و 
ملححظه هر امد هید کل پر داهشاهای بییرن یتفن باه ای آیه ونوهدارند که اساسا ارخیاظ 
مستقیمی به بحث پوشش ندارد. 

## همان‌طور که ملاحظه شد مردم عصر پیامبر با معضلات و محدودیت‌هایی (شامل: 
فقر و بی‌لباسی. گرسنگی. بی‌آبی و تشنگی. فقدان خان‌ی پوشا و بی‌خانمانی. گرمای 
شدید. آلودگی جنسی و وجود اندک جامه‌های نادوخته‌ی غیرساتر) رویرو بودند. و 
مشخص شد که وجود اين موارد. "حجاب و پوشیدگی" آنان را به کمترین حد رسانده 
بود. قرآن نیز چنانکه آوردم واکنش و رهنمودهای اصلاحی‌اش را متناسب با واقعیّات 
جاری و با نگاه به همين محدودیت‌ها ابلاغ کرد. شرح مفصّل واکنش قرآن که برای ما 
ناچیز می‌نماید (و به هیچ وجه با حجاب شرعی‌ای که بعدها آرام آرام در جوامع اسلامی 
۱ ۹ 


مبحث دوم - مظاهر و نمودهای حجاب 


اینک پس از آگاهی از معضلات. محدودیت‌ها و واقعیات مذکور می‌خواهم میزان 


۳۹۸ 


پوشیدگی و برهنگی آنان را در صحنه‌های مختلفی که در بخش اول کتاب آوردم این بار 
بر اساس قرآن ارائه کنم. البته در بیشتر موارد به اجمال سخن می‌گویم زیرا شرح مبسوط 
هنگام توضیح مستقل آیات خواهد آمد. گفتنی است مبنای مباحث, تفاسیری است که 
می‌تواند از این 

الف - در سطح اجتماع 

هت کر گیری از مرکان و,زفای غرم لارم ززمحنی فسیت یه پوشتی آترمگاه وا اش 
نداشتند و قرآن در واکنش به این پدیده‌ی رایج از "بنی‌آدم " و به ویژه از مردان و زنان 
"مومن " خواست که نسبت به پوشاندن آن اهتمام ورزند: 

«یا بنی‌آدم قد انزلنا علیکم لباساً بواری سواتکم.» (ای فرزندان آدم لباسی برای 
قتما فرز فرشتادیه کهرن: رگا تانق را مي شنت , 

«قل للمژمنین... یحفظوا فروجهم... و قل للمومنات... یحفظن فروجهن» (به مردان با 
ایمان بگو شرمگاه‌شان را [بپوشانند و از نگاه دیگران] حفظ کنند ... و به زنان مومن [نیز] 
بگو شرمگاه‌شان را [بپوشانند و از نگاه دیگران] محفوظ بدارند» ". 

بنابراین با اتکا به آیهٌ اخیر. مراد از "رجل" در حدیث زیر که در بخش اول آوردم 
(و حاکی از برهنگی شرمگاه برخی از عابرین بود) "شخص" است و نه فقط مردان: 
«نهی رسول‌اله عن لبستین ... ذا مشی الرجل فی توب واحد لیس علی فرجه منه شیء 


۷۶۸ 
کت و 


با آوردن آیات مذکور در این صدد نبودم تا بگویم ترسیم قرآن از اوضاع اين است 
که مردان و زنان حتماً به صورت مکشوف‌العورة (و بی‌دامن) تردد می‌کردند بلکه آن‌چه از 
این ترجمه قطعی است اين است که آنان عزمی جزم. و مراقبتی مستمر نسبت به پوشیده 
ماندن ناحیهٌ دامن نداشتند و به همین دلیل (و نیز به خاطر نوع لباس‌شان) هرازگاهی فرج 
و دامن‌شان نمایان می‌شد و مکشوف‌العورة می‌گردیدند ولی از بابت نمایان شدنش 


۶ - سوره اعراف آیه ۶ ترجمه پورجوادی 
۷ - سوره نور آیه ۳۰ و ۳۱ ترجمه بر پایه روایت امام صادق که در ادامه خواهد آمد 
۸ - المعجم الاوسط ج ۱ ص ۲۹۰ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


اخساین, نی یه آخ‌ها ذست یداد با ایوعال یهد تمر تور آن وجود آفرآد کثیر الکسفت 
یعنی کسانی که بسیار مکشوف‌العورة بودند را از شمول ایه برکنار دانست. در اين باره 
علاوه بر احتمال دلالت آیه. همچنین به توضیحاتی که پیش‌تر در بار‌ی واژه فرج آوردم 
مراجعه شود (بخش ۱ فصل ۲). 

کفشی. استت نهاینت خبری که فران از خی جات شرعی (ودنه از خیک: تریین و 
تشخص) از "مردان " مومن خواسته است (که در عين حال وخامت برهنگی را در آن 
زمان نشان می‌دهد) همین استتار شرمگاه و فرج است که تازه چنان‌که در شرح آیات 
خواهم آورد با امّا و اگرها و خدشه‌هایی روبرو است زیرا برای هریک از این آیات 
ترجمه‌های دیگری وجود دارد که ارتباطی به بحث حجاب و پوشش ندارد. 

زنان علاوه بر معضل بی‌دقتی در استتار فرج و دامن. همچنین به طور کلّی از لباس 
استفاده دقیقی نمی‌کردند بطوری‌که جامه نادوخته‌ی آن‌ها در خیلی از اوقات آویزان و 
رها بود و به اندام‌شان چسبیده نبود و در نتیجه بخش‌های مهمّی از پیکرشان نمایان 
می‌مانل از آن. کذشت معضل شکاف‌هایرجانیی لباتن ند نود داشت: ینعی ظر فیخ 
پیراهن‌شان را (از پهلو به پایین یا از کمر به پایین) نمی‌دوختند و به همین خاطر چپ و 
راست اندام‌شان پیدا می‌گشت و هنگام راهرفتن يا نشست و برخاست. این شکاف و 
فاصله‌های جانبی بیشتر باز می‌شد. زنان همچنین دقت لازم در مراقبت از مواضعی که 
1 پوشیده و نهان بودند را نیز نداشتند بطوری‌که علاوه بر محارم در برابر نامحرمان 
نیز جاهای پنهان‌شان را آشکار می‌کردند و به همين خاطر قرآن به زنان مّمن گوشزد 
کرد که اندام (معمولا). پلهان .زا اقط" دز -براپر محارم: می‌توانند. اهکار. کنتد: 
بی‌مبالاتی‌های مذکور چنان گسترده, عادی و ملموس بود که زنان پیامبر نیز مرتکب 
نمایان ساختن اندام مخفی یا تبرج و خودنمایی می‌شدند. 

آیانت موه شاه بر ای مطالب. مد کوی او این فران است: 

تا نها ال ها لا روشک وتان راما لته بد تیم ی موز ای ۲۶ 


هیر هن ی کب پر نان یی ی ک انو ق فا یزرا هجو 


۹ - سوره احزاب آیه ۵٩‏ 


۳۰۰ 


نزدیک سازند [و از آویختگی و رها بودن جامه جلوگیری کنند)). 

«و قل للمومنات یفضضن من آبصارهن و یحفظن فروجهن و لاییدین زینتهن الا 
ماظهر منها ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن و لایبدین ژیفتهن / لبعولتهن آو آباتهن آو 
آباء بعولتهن آو آبنائهن آو...» ۳" (و به زنان موّمن بگو... مراقب ناحیه دامن [و چاک‌های 
جانبی و شکاف تحتانی دامن لباس‌شان] باشند و نباید زیبایی‌هاشان را نمایان کنند مگر 
آن بخش‌هایی که خودبخود آشکار است. و باید جامه‌شان را بر روی سینه و پستان [و یا 
بر شکاف‌های مایین لباس که موجب نمایان شدن زیبایی‌های مخفی می‌شود) قرار دهند 
و نمی‌بایست زیبایی‌های مخفی را جز در برایر شوهر. پدر. پدرشوه پسر... آشکار 
اکتق): 

«یا نساء اللبی ... و لاتبرجن تبرج الجاهلية الاولی»""" (ای همسران پیامیر, به شیوه 
جاهلیّت پیشین به تبرج نپردازید). 

کاربرد و کارکرد جامه: قرآن برای لباس دو نوع کاربرد و کارکرد قائل است: 
کارکرد اول مربوط به جنبهٌ "پوشانندگی" جامه است و کارکرد دومش برای "آراستگی, 
جمال" و مسائلی از این دست است. همچنین بر اساس قرآن اندام آدمی (به ویژه زنان) 


۵ ۱۱.۰ 
سو ءه 


از جهت ارتباطش با لباس و جامه به دو بخش کی تقسیم می‌شود: یکی ناحید 
(زشتی و بدی) يا "فرج" که شرمگاه انسان است. بخش دیگر» سایر قسمت‌های پیکر که 
اون به زیت (زیای) تشه است: سا عیه زیته در باتوانه دو خن فرع دیگر 
تقسیم می‌شود: یکی "زينة مخفی و باطنی" (زیبایی‌های پنهان) که لباس و جامه برای 
این بخش وجود دارد و دیگری "زیت اشیکان و ظاهر" (زیبایی‌های پیدا) که توا فاقد 
لباس و جامه است و در بخش اول کتاب آن را بر اساس گزارشات تاریخی "معاری" 
یعنی اعضاء عریان نأمیدم. 

کارکرد اند کی یرای اسان ی مرکا( و ار تام تست 


پوشش لنگ) در زن و مرد است. جنبه "آراستگی و تجمّلی" جامه, با قرار دادن لباس 


۰ - سوره ور آیه ۳۱ 


۱ - سوره احزاب آیه ۳۳ 
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بر روی "زينة مخفی " زن» و نیز با قرار دادن بر بخش‌هایی از اندام مرد حاصل می‌شود. 
لباس نوع اول را "مواری سوءات" (ساتر شرمگاه) و لباس نوع دوم را "ریش" "زینة" 
یا آراینده‌ی اندام می‌توان نامید: 

«و قل للمومنات... یحفظن فروجهن و لاییدین زینتهن الا ماظهرمنها... و لایبدین 
زینتهن لا لبعولتهن و آبائهن آو..»۲۲ (به زنان موّمن بگو... فرج و شرمگاه‌شان را [از 
نگاه دیگران] پوشیده دارند و به جز زینت و زیبایی‌های پیداه نباید زینت و زیبایی‌های 
[معمولاً نهان] را جز در برابر شوهر, پدر و ... نمایان سازند). 

«یابنی ادم قد آتزلنا علیکم لباسا یوازی سوهء‌اتکم و ریشا .»۳ (ای فرزندان آدم: 
ما پرای شما لباسی فرستاديم که هم شرمگاه‌تان را می‌پوشاند و هم سبب آراستگی و 
زیبایی شما است). 

«یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مستحل :0 ۲ زا اذسیاه هنگام نیایش و طواف 
جامه‌هاتان [که موجب زیبائی و آراستگی شمایند] را بر تن بیارائید). 

و گویا سخن پیامبر در هنگام پوشیدن لباس. اشاره به همین بحث باشد: «فقال 
[علی]: الحمدثه الذی ستر عورتی و کسانی الریاش. ثم قال: هکذا کان رسول‌انه ۳ یقول 
دا لیتن ایض ۲ (زیول‌غدا هتگام. پوهیدن_لبانی هن کفته سایق ای را که 
شرمگاهم را پوشانید و اسباب آراستگی را بر تنم کرد). 

بنایراین چکیده واکنش قرآن عبارت از این است که: مرد و زن باید شرمگاه‌شان را 
در برابر دیگران مستور بدارند. از آن گذشته زنان می‌بایست جامه‌شان را بر روی مواضع 
دیگری از اندام که عادت بر ملبس بودن آن‌جاهاست قرار دهند. این ناحیه از پیکر که 
زینت باطنی و مخفی نامیده شد عبارت است از: "تنه. ران و بازو" (اما مردان برای 
آراستگی و تجمّل, نیازمند استفاده از جامه برای بخش‌های دیگری از اندام‌شان بودند) 


پس زنان لازم تیود جامه را بر روی بخش‌های باقيمانده که عادتاً و معمولا آشکار بودند 


۷۲ تنوره:نور: آید:۳۱ 

۳ - سوره اعراف آید ۲۶ 

۴ - سوره اعراف آیه ۳۱ 

۵ - ترتیب الامالی ج ۷ ص 2۳۰۸ ۴۱۳۸ 


۳ 


قرار دهند. این بخش‌ها که در بررسی تاریخیء "معاری" و در کلام وحی, "زينة ظاهر " 
(لایبدین زینتهن الا ماظهر منها) نامیده شد (و در بخش اوّل استخراج گردید) عبارت 
است از: "موء گردن, پاها از زانو به پایین و دست‌ها از آرنج به پایین ". 

۱- اگر جامه‌ای بر اساس رسم عقلا برای بخش‌هایی از اندام طراحی گردیده بود 
می‌بایست مورد استفاده کامل و دقیق قرار می‌گرفت بطوری‌که محدوده" تحت وی 
شاه این تس کرو رهق اک ی سای تافو هه ای بالااشی اسفا هی که 
نمی‌بایست آن را به گونه‌ای بر روی شانه یا سر قرار می‌داد که لبه‌های آن در جلوی بدن 
به همدیگر وصل نشود و آویزان و رها باشد زیرا در این حالت بخش‌هایی از اندام او 
از پیدا بودن اندام جانیی (و عين عورة در هنگام نشست و برخاست) جلوگیری 
می‌گر دید. این مشکل زمانی جدی‌تر می‌شد که با وزش باد. پارچه‌های نادوخته و 
نامطمئن. ارتفاع ی کر و میت تارمن شابن ها که من شین فر ان راکتشن 
خود. خواهان بسته شدن شکاف جامه‌ها به وسیلهٌ پوشاک مورد استفاده‌شان شده است و 
از پيشنهاد هرگونه لباس جدید خودداری کرده و ضزها با رهنمودهایی همان جامه‌های 
مورد استفاده را کاربردی‌تر کرده است. 

ت گفتنی ات در باره محدوده" لازم به پوشش زنان کد در بالا بقل را را آوردم 
برداشت‌های شاذی (حاکی از ناحیه‌ای محدودتر) قابل استنباط است که هنگام شرح 
آیات (به ویژه ای ۳۱ نور) خواهم آورد. 

نیز کفتتین است احکام ری اسف ار نمی توا ند کی ان یس 
بلکه:غلاوه بی ان یه .خنیه " اراسعکی تیش اش نت ود دارد زیرا احکام دینی همه" 
شوون .چه پوشیدگی و حجاب چه تجمّل و آراستگی, را در بر می‌گیرد؛ و چه بسا بنابر 
ری برخی‌ها حتی پوشاندن شرمگاه و سوءة (که موضع نازیبای پیکر است) برای آراسته 
و زیبا ساختن آن. و استتار منظره نازیبایش است و گویا به همين دلیل به لباس 
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یوشاننده‌ی سوءة و قتر‌گاق 0 می‌گویند چرا کد ماید" آزاتتکی و زیبا شدن آن 
موضع نازیبا است. بر مبنای اين فرض: 

«یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل 2 (لی: ادشیاخ] لیام ارایتته‌فان را 
[برای پوشاندن عورة و شرمگاه] برگیرید...). 

«یا بنی‌آدم قد آنزلنا علیکم پات توارزی«سو یباتک تیا (ای فرزندان آدم! 
لباسی بر شما فرستادیم که شرمگاه‌تان را بپوشاند تا موجب زیبائی و آراستگی گردد). 

در فصل ششم همین بخش در بارهٌ "هدف پوشش و کاربردهای جامه" از دیدگاه 
قران, توضیحاتی خواهد آمد. 

ب - درون خانه‌ها 
بود. آن‌ها هنگام استراحت نیمروزی, جامه را از تن جدا کرده و به استراحت 
می‌پرداختند. این وضعیت در مورد شب‌های گرم نیز جاری بود. قرآن در واکنش خود در 
قتال این وضعیتم واقعیت - رسای ای یر دسین که موشتب اضلی ات بهکی بو درا 
پذیرفته و در نتیجه فقط خواسته است که هنگام ورود به خانه و استراحتگاه سایرین» اذن 
ورود بخواهند تا آن افراد در صورت لزوم خود را آماده کنند. 

هیا آیهاالاین آمتوا لیستفدنگم الزین ملک آیمانکم اوالدین: تاقوا العم سکم فلا 
مرات من قبل صلوة الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهيرة و من بعد صلوة العشاء ثلاث 
عورات لکم لیس علیکم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذلک 
یال لکم الایات واه علیم حکیم» (ای کسانی که ایمان آورده‌اید. باید غلام و 
کنیزهای شما و کسانی از شما که به [سن] بلوغ نرسیده‌اند سه بار [در شبانه روز] از شما 
کت اعازه که یف از تسار بامهادوی روز که ماندهای تخود زاسون اس آوویت و 
پس از نماز شامگاهان. [این] سه هنگام برهنگی شماست. نه بر شما و نه بر آنان گناهی 


۶ - سوره اعراف آیه ۳۱ 
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نیست که غیر از این [سه هنگام] گرد یکدیگر بچرخید [و با هم معاشرت نمایید]..)" 
در اين آیه .مطابق ترجمه‌های رایج. هم به واقعیّت برهنگی در داخل خانه‌ها اشاره شده 
و هم رهنمودی برای کنترل آن آورده شده است. مترجم واژه عورة در عبارت ثلاث 
عورات لکم را به برهنگی ترجمه کرده چنان‌که طبرسی نیز مراد از اين عبارت را "برهنه 
شدن شرمگاه" دانسته است. ولی علاوه بر این واژه و عبارت. همچنین جملهٌ "حین 
تضعون ثیابکم من الظهیرة" مبیّن درآوردن جامه در نیمروز (و در نتیجه حصول برهنگی) 
است هرچند عبارت وضع ثیاب در این جمله می‌تواند به معنای دیگری باشد که در شرح 
آیه خواهم آورد و از قضا ارتباط مستقیمی به بحث پوشش و برهنگی ندارد ولی در عین 
حال وخامت بیشتری را نشان می‌دهد. 

«یا ها المدتر قم فآنذر »۳ (ای جامه به خود پیچیده. و ای آن‌که خود را با لباس 
پوشانده‌ای برخیز آن‌گاه انذار کن). اگر اين آیه و آی مزمل را در معنای ظاهری بگیریم 
در این صورت "پا لباس و ویژگی اختصاصی رسول‌خدا بود زیرا این هر دو ایه در 
مقام "تجلیل" از اوست یعنی اگر برهنه نخوابیدن و با لباس خفتن, عادت سایر مردم نیز 
می‌بود در این صورت این کار امتیازی برای پیامبر نبود و در نتیجه تجلیل مذکور عبث 
می‌نمود بتابرایی برهنگی شیانه‌ی سایریی از انن.دو ایه قابل استتباط اشت: 

«یا نها المزّل ۲ قم الیل الا قللاً " نصفه آو انقص منه قلیلاً " آو زد علیه و رتل 
لفران ترفیلا 4" (ابی جامفه به فویشتن:پیچیده: پیششر قب‌ها بباخیز: ۳ یا کمی کمتر 
یا بیشتر» از شب‌هایی را که برمی‌خیزی به مطالعه نیکو و شمرده" قرآن بیرداز). 

طبرسی در شرح دو کلمه مدثر و مزمل چنین می‌گوید: «المدثر: المتفعل من الدثار... 
و هو المتفطی بالئیاب عند النوم * یا ايها المزمل. معناه: یا آیها المتزمل بثیابه. المتلفف 
بها» ۳ 

گفتنی است آیات استیذان که به نوعی مربوط به بحث حاضر است را در فصل دوم 


۸ - سوره ور آیه ۸۵۸ ترجمه فولادوند 

۹ - سوره مدثر آیه ۱ و ۲ 

۰ - سوره مزمل آیه ۱ تا ۴ 

۱ - تفسیر مجمع‌البیان ج ۱۰ ص 8۱۷۲ ج ۱۰ ص ۱۶۰ 
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می‌آورم. 

ج- هنگام حجٌ و نیایش 

وجود طواف عریان بر گرداگرد کعبه (و نیز سایر معابد) از درون قرآن قابل استنباط 
است. البتة مقسرآن همواره با استناد ید ایاتی از قران (به ویزه ایات شوره اعراف) ونجود 
این پدیده را با صراحت اعلام کرده‌اند. همچنین می‌توان از لابلای آیات حدس زد که 
انگیزه آنان از برهنه شدن در حین طواف, نگاهی اخلاقی و دینی به مسئله بوده است و 
در واقع با پشتوان‌ای مذهبی به این کار مبادرت می‌کردند. مفسران و محدثان اسلامی, 
انجام طواف عریان را مورد نهی قرآن دانسته و بر این باورند که طواف‌کنندگان می‌بایست 
عورتین و شرمگاه‌شان را در آن هنگام پپوشانند و برهنه طواف نکنند. البته اين نهی از 
عمومیّت آیاتی که در لزوم ستر عورة نازل شده است نیز قایل برداشت است. با این‌حال 
اطمینان کافی وجود ندارد که قرآن در نفی طواف عریان و نیمه‌عریان سخن گفته باشد. 
باید دقت شود که سخن در باره بد یا غیر بد بودن اين نوع طواف نیست بلکه کلام در 
این باره است که آیا قران در نهی از طواف عریان دستوری صادر کرده است یا نه؟ در 
این باره توضیحاتی در ادامه کتاب خواهم آورد. 

آیاتی که از سوی مفستران در وجود طواف عریان و نهی از آن. مورد استناد قرار 
گرفته است را در فصل سوم همین بخش یعنی در شرح آیات سوره اعراف خواهم آورد. 
همچنین بحث دیگری در اين ارتباط در عامل یازدهم از بخش سوم (یعنی احادیث نهی 
از طواف عریان) آورده می‌شود. شاید مهم‌ترین آیه‌ای که به بحث حاضر اشاره دارد و در 
عین حال به طرح لباس نمازگزار پرداخته است ایهٌ زیر است: 

«یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل تا 

گروهی از مفسّران و فقها اين آیه را دال بر لزوم استتار ناحیه دامن در حين طواف 
(با تماز) دانسته‌اند. کلامی نید از زسول‌غدا دز همین راستا وجود دازد که فرموده ایض 
اجک اف توب ,واحد لیمن علن: فرنیه مفه یج (کسی ازشها دن شین تماق تبازد: 
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تنها جامه‌اش را به گونه‌ای بر تن کند که هیچ بخشی از آن جامه بر روی ناحیهٌ دامن و 
فرجش قرار نداشته باشد). چنان‌که ملاحظه می‌شود معضل اساسی در آیات (و نیز به 
دنبال آن در حدیث پیامبر) نگرانی از برهنه ماندن شرمگاه و فرج بود و نه جاهای 
دیگری از اندام! هرچند که از آیهٌ مذکور می‌توان بحث استفاده از لباس به طور کی (و نه 
خصوص ساتر فرج و دامن) را برداشت کرد. البته اين آیه به طور مشروح مورد بررسی 
قرار می‌گیرد و مطالب جدید و ناگفته‌ای در ذیل آن خواهد آمد. 

عوهت تفا تفا 

خانه‌هاین. که از بویت تعیواتاک, اه مش خانه‌های که ان ,را یه و فاد 
می‌نامیم» و خانه‌های طبیعی در دل کوه. منازلی هستند که قرآن وجود آن‌ها را مورد 
اشاره قرار داده است. همچنین از دل آیات دیگر. احتمال وجود خانه‌هایی با دوام‌تر (و از 
مصالح ساختمانی) نیز قابل برداشت است. همان‌طور که در مبحث اول آوردم فقدان 
مسکن مطمئن. چنان واقعی و ملموس بود که وعده‌ی خیمه!. غرفه! و نیز خانه‌هایی بر 
فراز هم را در بهشت به مومنان و صالحان داده است. ناگفته پیداست که خانه‌های ایشان. 
انتجاز کافی و آیمتن لارم زا پاش داکتتشی فا ی کرد 

بر دروازه بسیاری از خانه‌های مقاوم و ساختمانی, از درب محافظ و لنگه‌های در 
خبری نبود و حذاکثر پرده, حصیر یا پوششی از لیف خرما بر آن نصب بود. و تردّد به 
خانه‌های همدیگر با کم‌ترین مانعی میس بود. گفتنی است کلمهٌ "باب" در قرآن (برخلاف 
ذهنیّت کنونی که آن را معادل درب محافظ می‌دانیم) معمولا به معنای راه ورودی. دروازه 
و مدخل است که آیات متعدّدی را می‌توان شاهد مثال قرار داد. راغب در مورد باب 
بر گریژه الاب ال لش انعر و اس لک شاخ رکه گیای یی انیا 
و البیت» و جمعه: آبواب»"" هر چند در برخی آیات قابل انطباق بر درب‌های محافظ و 
منصوب بر دروازه و مدخل نیز هست؛ با این‌حال در مورد اخیر آیه‌ای وجود ندارد که 
این درب‌های محافظ چوپی يا فلزی (و به اصطلاح مصراعین) را به خانه‌های عصر 


۴ - مفردات الفاظ القرآن راغب اصفهانی ص ۱۵۰ 
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ترسیم وخامت اوضاع از کنار هم قرار دادن اين سه مورد: "شدّت مضاعف برهنگی 
در داخل خانه‌ها". "پوشانندگی ناکافی خانهها برای اعضاء" و "تردد بی‌ضابطه به 
خانه‌های یکدیگر بدون اذن و هماهنگی قبلی " به دست می‌آید. 

قرآن با توجّه به اين واقعیّات. خواهان رعایت انضباط در رفت‌وآمد به خانه‌های 
یکدیگر شد و از ورود به منزل دیگران بدون هماهنگی و آشنایی قبلی نهی کرد و از آنان 


خواست پیش از دخول به منزل غیر, ابتدا [در کنار باب خانه يا پشت پرده‌ی سّردر و با 


قرآن اوقات سه‌گانه‌ای را تعریف کرد تا حتی کودکان و خادمان در اين اوقات. ملزم به 
کسب اجازه برای ورود به خانه شوند. از مردان مومن خواست به محض رسیدن به خانهٌ 
همسران پیامبر پرده* ورودی را کنار نزنند و داخل خانه نشوند بلکه در برابر پرده و 
ای رقف تخس اکن ۱ اف سیر ا وتا تور سین رات 
9 ٍ مطرح کنند. البته اين سخن‌ها بدان معنا نیست که لزوما همه" مردم. سرزده و 
بی‌اذن به منازل یکدیگر وارد می‌شدند بلکه آیه گواه آن است که این معضل در میان‌شان 
قل زیعوگ دا مه ااسخ 

اینک بحث را با آوردن چند آیه به عنوان گواه سخنان بالا دنبال می‌کنيم: 

«وائّه جعل لکم من پیوتکم سکناً و جعل لکم من جلود الأنعام بیوتاً تستخفونها یوم 
ظعنکم و یوم ٍقامتکم و من أصوافها و آوبارها و آشعارها آثائاً و متاعأً الی حین * و ال 
جعل لکم ممّا خلق ظلالاً و جعل لکم من الجبال آکناناً و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر و 
سرابیل تقیکم پاسکم کذلک یتم نعمته علیکم لمکم تسلمون ٩‏ (و خدا برای شما 
خانه‌های‌تان را مایهٌ آرامش قرار داد. و از پوست دام‌ها برای شما خانه‌هایی نهاد که 
آن[ها] را در روز جابجا شدن‌تان و هنگام ماندن‌تان سبک می‌یابید. و از پشم‌ها و کرکها 
و موهای آن‌ها وسایل زندگی که تا چندی مورد استفاده است [قرار داد]. و خدا از آن‌چه 
آفریده, به سود شما سایه‌هایی فراهم آورده و از کوه‌ها برای شما پناهگاه‌هایی قرار 


۳۰۸ 


داده...» ۳ به موقعیّت و توصیفی که برای خانه‌شان شد دقت شود. 

«حورٌ مقصورات فی الخیام» " ([در بهشت] حورانی پرده‌نشین در دل خیمه‌ها 
هستند). 

«و هم فی لغرفات آمنون» (و آن‌ها در غرفه [ی بهشتی] آسوده خاطر خواهند 
بوم ۷۸ 

دقت شود که در دو آیه اخیر به آن‌ها در مورد مسکن بهشتی وعده‌ی خیمه (چادرا) 

و غرفه (اتاق!) داده شده است که خود گویای اسفناک بودن وضعیّت مسکن‌شان در دنیا 
دارد. آیه اخیر (و هم فی الغرفات آمنون) همچنین نشان می‌دهد که آنان در زندگی 
دنیایی‌شان فاقد اتاق شخصی و نیز فاقد ایمنی و آرامش خاطر در هنگام حضور در خانه 
بودند و دائم نگرانی از ورود سرزده دیگران داشتند. 

ال خرف من قوقیا رف مه یکی سای که رازن پروندگا رشان پروا 
داشتند, برای ایشان غرفه‌هایی است که بالای آن‌ها غرفه‌هایی [دیگر] بنا شده است) . 

«.. و [ذا سألتموهن فستلوهن من وراء حجاب»"" (و چون از زنان پیامبر چیزی 
خواستید از پشت پرده‌ی ورودی بخواهید [و یکسر وارد خانه نشوید]). 

محقق تیزبین .محمدباقر بهبودی» منظور از واژه حجره در آیه حجرات را نه به 
معنای اتاق و خانه بلکه عبارت از پرده‌هایی (حصیری, ساخته شده از الیاف درخت 
خرما) می‌داند که پیامبر روبروی در هر یک از اتاق‌های همسرانش نصب می‌کرد تا منزل 
را از مسجد و محیط بیرون مجزا کند. این سخن صحیح می‌نماید زیرا اولاً حجر به معنای 
مانع شدن بوده و در نتیجه حجره می‌تواند عبارت از مانع و حائلی باشد که جلوی اتاق و 
خانه نصب می‌گردد و مانع مابین رهگذران و خانه است. و انیا اگر مطابق رأی مشهور 


حجره به معنای اتاق باشد در این صورت وجود واژه وراء در عبارت ینادونک من وراء 


۵ - سوره نحل آیه ۸۰ و ۸۱ ترجمه فولادوند 
وهای ای ۷۲ 
۳ 
۸ - سوره زمر آیه ۲۰. ترجمه فولادوند 

۹ - احزاب ۵۳ 


۳۰۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


الحجرات بی‌معنا می‌نماید. توضیح وی از اين قرار است: «اِن ادن پنادونک من وراء 
ال انگ: اک هی زر بفقلری مظن ازستر اش خافهای. نیز تیست که آذن هز یک از 
ادها یکی از هش ای ان شروی ماو یت و وه کی وا آن شام ایا 
تا هه اد اه دی وهای ید ری که و عطاقت را تال ساسا کر 
مقابل درب ورودی بر سرپا کرده بودند. به این صورت که دو شمع چوبی را بر زمین فرو 
کرده بودند و مابين آن دو شمع را با حصیری از شاخه‌های خرما ساتر کرده بودند که 
داخل اطاق‌ها نمایان نباشد. برخی از این خانم‌ها همان دیوار حصیری و به عبارت بهتر 
همان چیر حصیری را با گل اندوده بودند مانند خانه أمٌسلمه که فرزندان او به خاطر ستر 
داخل خانه که مبادا کسی از لای حصیر به داخل بنگرد. حصیر مقابل در را با گل اندوده 
بودند. موقعی که قوم بنی‌تمیم به حضور رسول‌خدا شرفیاب شدند که اظهار ایمان و 
اخلاص کنند. رسول‌خدا داخل یکی از همان اطاق‌های همسرانش بود و رئیس قوم 
بنی‌تمیم از داخل مسجد فریاد زد: محمّد! بیرون بیا که ما قوم بنی‌تمیم به عنوان وافد و 
میهمان بر تو وارد شده‌ايم. این فریاد را از داخل مسجد و از پشت همان دیوارهای 
حصیری سر دادند که به عنوان "حجره" و مانع ساخته بودند نه این‌که منظور از حجُرات 
خانه‌های همسران رسول باشد که این معنی یک اصطلاح با ۱ 

همان‌گونه که گذشت خانه‌های ایشان از پوشیدگی لازم برای ساکنینش برخوردار 
نبود. و اگر ورود سرزده‌ی دیگران به درون این خانه‌ها را به آن بیفزاييم مشکل دوچندان 
می‌شود چه بسا اهالی خانه "برهنه " و یا "زوجین در آغوش هم " بودند که ناگهان فردی 
بر آن‌ها وارد می‌شد. قران در آیاتش رهنمودهایی برای مهار نسبی این معضلات ارائه 
کرده که اجمال آن را آوردم ولی از آن‌جا که قرار است تمام اين آیات در فصل آتی مورد 
بررسی قرار گیرد از بسط آن در این‌جا پرهیز می‌کنم. 

ه- سرویس‌های بهداشتی (حمام و دستشویی) 

مردم برای قضای‌حاجت به زمین‌های پست و گود و نیز به خرابه‌ها و ویرانه‌ها 


می‌رفتند زیرا فاقد مکانی بسته و پوشیده برای این امر بودند. حضور در مکان‌های 


۰ - تدبری در قرآن محمدباقر بهبودی ج۲ ص۴۴۸ 


۳۰ 


گو کا راردا فبار اش هر ان فانل شتا اس فا اسف فان شامت ظ 
"غائط " تعبیر کرده است. این واژه بیان‌گر گودال. زمین گود و نرم می‌باشد. نیز بنا بر 
برخی تفسیرها از آن محل به "بیوتاً غیر مسکونة فیها متاع لکم" (خرابه‌های 
قضای‌حاجت) تعبیر شده است. در هر صورت هیچ‌یک از آن دو (۱- غائط ۲- خرابه‌ها 
و بیوت غیر مسکونة...) استتار لازم را برای حاضرین به وجود نمی‌آورد. قرآن نیز که بر 
محدودیّت‌های آن زمان واقف و ناظر بود از کنار این مسئله گذر کرد و رهنمودی در 
خصوص ساخت اتاقک و مکان محصوری که فرد را بطور کامل از دید عابرین محفوظ و 
پوشیده بدارد صادر نکرد. 

«.. و ان کنتم مرضی أو علی سفر آو جاء أحدٌ منکم من الغائط آو لامستم النساء 
بات شم راکسا رتشا مسا 
گودال [محل قضای‌حاجت] آمد یا با زنان آميزش کرده‌اید و آب نیافته‌اید. پس بر خاکی 
پاک تیمّم کنید). 

چنان‌که ملاحظه شد در قران از دستشوئی و مستراح به "غائط " تعبیر شده. که آن 
را می‌توان به گودال و جاهای گودتر نسبت به سطح زمین ترجمه کرد. سخن لغویون در 
توضیح این واژه را در بخش اول کتاب آوردم. علی‌اکبر قرشی در این باره می‌گوید: «... 
نگارنده ترجیح می‌دهم که غائط به معنی مکان گود يا مکان نهان باشد که غوط به معنی 
غائب شدن و غائط به معنی غائب است و نیز غوط به معنی حفر کردن آمده و آن ملازم 
با گود شدن است غوطه را در لغت گودی معنی کرده‌اند در نهج البلاغه خطبه ۳۶ خطاب 
به اهل نهروان فرموده: (فآنا نذیرکم آنتصبحوا صرعی بائناء هذا اهر و بأهضام هذا 
الغائط) ... الغائط در اين جا [در نهج البلاغه] به معنی زمین پست است. معنی آیه چنین 
است: و اگر مریض شدید یا به سفر بودید یا یکی از شما از مکان نهان يا محل گود آمد 
(کنایه از تفوط و ادرار کردن) يا به زنان دست زدید و آب پیدا نکردید خاکی پاک را 


قصد کرده و تیمم کنید... ناگفته نماند: اتخاذ مستراح در عرب بعد از اسلاع است و پیش 


۱ - سوره نساء آیه ۳۲ سوره مائده آیه ۶ 


۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


از آن.برای قضای‌تحاجت به هر جا که ممکن نود زه 3 : 

«لیس علیکم جناح شلوا بیوتاً غیر مسکونة فیها متاع تک همان‌طور که 
گفتم برخی‌ها تعبیر "بیوتاً غیر مسکونة فیها متاع لکمم" در این آیه را مربوط به خلاء و 
معنای آن را "خرابه‌هایی که در آن به دفع بول و غائط می‌پردازند" می‌دانند. توضیح 
بیشتر در بند (د) از فصل دوم خواهد آمد. 

چنان‌که آورده شد در آن روزگار محل‌های بسته و پوشیده‌ای برای دفع و ادرار 
وجود نداشت و مردم مجبور بودند به بیرون از ناحیهٌ مسکونی بروند. البته در آن مکان 
یرت و باز, از نقاطی مثل گودال‌ها, خرابه‌ها (و نخلستان‌ها) که از استتار نیم‌بندی 
برخوردار بود استفاده می‌کردند. زنان نیز ناچار به استفاده از همین محل‌های ناپوشیده 
بودند و چون فضای این مکان‌ها "کوچک و محدود" نبود در نتیجه مراجعین متعدّدی 
داشت و چه بسا مردان و زنان در حین قضای‌حاجت در نزدیک یکدیگر قرار می‌گرفتند. 
با توجّه به اين واقعیت رایج بود که رسول‌خدا ,چنان‌که در بخش اول کتاب آوردم. از 
مردم خواست که در اين محل‌ها کنار یکدیگر نتشینند و به ویژه از زنانی که ایمان آوردند 
تعهّد گرفت که در آن مکان‌ها کنار مردان قرار نگیرند. اما (مطابق برخی شأن نزول‌های 
آیه‌ای که در ادامه می‌آید) کار به این جا ختم نمی‌شد و در واقع گاهی اوقات وضعیت از 
این هم وخیم‌تر بود چرا که گویند برخی جوانان آلوده فاسق و زناکار وقتی شب فرا 
می‌رسید در آن محل‌های پُرت و يا در مسیر منتهی به آن مکان‌ها حاضر می‌شدند و 
ژنائن را که اهل پاکدامتی تشخیص نمی‌دادند. من از تست و آزمایشی؛ مورد ازار غنسی 
قرار می‌دادند و به آلودگی می‌کشاندند و گاه می‌شد که برخی زنان پاکدامن نیز در دام 
انگولک‌ها و آزار آن‌ها می‌افتادند. برخی از اين شأن نزول‌های مورد اشاره که هنگام 
شرح آیه نیز آورده می‌شود از اين قرار است: 

«از ضحاک و سدی منقول است که جمعی متهتکان در شب بیرون آمدندی و چون 


زنان به فضای‌حات رفتندی, بر ,عقب ایشان روان شدندی و انخشت:بر ایضان زدندی و 


۲ - قاموس قرآن سیدعلی‌اکبر قرشی ج ۵ ص ۱۳۰ واژه غوط 
۲۳ - سوره ور آید ۲٩‏ 


۳ 


اگر کسی از ایشان بایستادی مراد خود را از او حاصل کردی و اگر ايشان را زجر 
کردندی بگریختندی... زانیان ... شب‌ها بر سر راه‌ها نشستندی و دست تعدی به دامن 
کنیزان رسانیدندی... (فلایذین) پس ایذاء کرده نشوند یعنی زانیان تعرض نکنند به 
ایشان» ۲ 

«عن السدی فی الاية [احزاب ]۵4٩‏ قال کان ناس من فساق هل المدينة باللیل حین 
یختاط الظلام یاتون الی طرق المدينة فیتعرضون للنساء و کانت مساکن آهل المدينة ضيقة 
فاذا کان الیل خرج النساء الی الطرق فیقضین حاجتهن فکان آولئک الفساق یتبعون ذلک 
یعقاو روا ماه علها لیات قالوا هته اس تکفا ها ی ادا رای ال آدالیسش لیا 
جلباب قالوا آمة فوثبوا علیها»" " (گروهی از فاسقان مدینه هنگام تاریکی شب بیرون 
موی هنزو تخت کر گانهای غرم مق زا مر نان سوق هار اهل دی 
محدود و کوچک [و فاقد سرویس‌های بهداشتی] بود به همین خاطر وقتی زنان در شب 
برای قضای‌حاجت به سمت آن گذرگاه‌ها [و محل‌های قضای‌حاجت] می‌رفتند مردان 
فاسق بدنبال‌شان می‌افتادند در این حال اگر می‌دیدند بر آن زن جلباب قرار دارد 
می کفتتته ای زو اراداست مس از او کشت یکی زاگ م‌دیدند. که فافدعلبا ی اس 
هی کی ان کف انس شنم ان سمله کل 

بر اين اساس به دنبال وقایعی که در دو گزارش بالا آورده شد ایهٌ زیر نازل گردید: 

«یا ها اللبی قل لازواجک و بناتک و نساءالمومنین یدنین علبهن من جلایبهن ذلک 
آدنی رهش فلایوذین و کان‌لله ِ | 

بنابراین اگر بخواهیم آیه را متأثر از شأن نزول‌های یادشده (و مواردی از این دست) 
مورد توجه قرار دهیم ترجمه‌اش چنین است: 

«ای پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مومنان بگو! [هنگام عزیمت شبانه به سوی 
محل‌های پرت قضای‌حاجت] روسری بر سر نهند تا شناخته شوند [که کنیز نیستند بلکه 
زنی آزادند] و در نتیجه [به اشتباه] مورد آزار [فاسقان و زانیان] واقع نشوند. خدا [نسبت 
۴ - تفسیر منهج‌الصادقین ملافتحللّه کاشانی (احزاب ۵۸ و )۵٩‏ 


۵ - تفسیر الدرالمنثور (احزاب )۵٩‏ 
۶ - سوره احزاب آیه ۵٩‏ 


ٍِِ1 حجاب شرعی در عصر پیامبر 


به بی‌مبالاتی‌های پیشین‌تان] آمرزنده و مهربان است». 

توضیح و ترجمه‌های دیگر در باره اين یه هنگام شوج آن خواهد آمد. 

که ف ارت مخ استحمام " و تعابیر مربوط به آن, چیز صریحی در قرآن نیامده 
است اما بسیاری از مفسّران یکی از مصادیق عبارت "بیوت غیر مسکونه" که در آید 
پیش‌گفته‌ی زیر آمده را گرمابه و حمّام می‌دانند: 

«لیس علیکم جناح آن‌ندخلوا پیوتً غیر مسكونة فیها متاع لکم والّه یعلم ما تبدون و 
با تبون (بر شا گتاهی مت که زب ادن ] بد.خاههای شین مسکوی اد خماه: 
گرشابهتی دستشویی ]| که.دز آن‌ها برای شما استفاده‌ای هست وارد شوید ی 

هنگام شرح آیه مشخص خواهد شد که از دل اين آیه می‌توان به دست آورد که 
مردم در محل‌های استحمام برهنه بودند اما با این‌حال قرآن لزومی برای کسب اجازه در 
هنگام ورود به آن ندید زیرا آن‌جا مکانی عمومی بود و حاضرین در آن, انتظار ورود 
افراد دیگر را داشتند و اگر مایل بودند می‌توانستند خود را با لنگ و یا هر چیز دیگر 
بپوشانند. در حقیقت کسب اجازه‌ی ورود. در مورد خانه‌های مسکونی مطرح است که 
خی اتتضاصین توقه نی اقا امه آماد کی میهف اد غروه را کازنن: یی راک 
آیات۲۰ و ۲۱ سوره نور, ادام‌ی مطلب مذکور در آیهٌ بالا (آیه۲۹ نور) باشد در این 
صورت می‌توان خواست قرآن از حاضرین در گرمابه را اين‌گونه دانست: مومنان هنگام 
حضور در گرمابه از چشم دوختن به فرج و دامن برهنگان پرهیز کنند و خود نیز فرج و 
شرمگاه‌شان را بپوشانند تا مانع نگاه دیگران شوند: 

«قل للمومنین یغضوا من آبصارهم و یحفظوا فروجهم... و قل للممنات یغضضن من 
آبصارهن و یحفظن فروجهن...»"*" (به مردان و زنان مومن بگو [هنگام استحمام و حضور 
در حمَام] از نگاه به فرج دیگران چشم‌پوشی کنند و خود نیز فرج و شرمگاه‌شان را 
پوشیده دارند). 


و گویا زسول‌خدا ‏ تحت تاثیر همین آیه کلام زیر را صادر کرد: 


۷ - سوره نور آیه ٩‏ برای اين ترجمه ر.ک: مجم‌البیان و بعضی روایات 
۸ - سوره نور آید ۳۰ و ۳۱ 


۳۱۴ 


«عن آبیعبداله قال: ... لعن رسول‌اله ۳ الناظر و المنظور لیه فی الحمّام بلامتزر»"*۲ 
(امام صادق از قول رشول‌حدا کته فردی, که در حمام به فرج و ترایگاه دیگران نگاه 
کند و نیز فردی که شرمگاه خود را در آن‌جا از دیگران نبوشاند مطرود درگاه الهی است): 

توضیحاتی که ذیل یه ۲٩‏ دایر بر استنباط گرمابه و محل استحمام از عبارت بیوت 
غیر مسکونه آوردم, لزوماً در راستای اثبات گرمابه‌های "محصور و پوشیده" نیست بلکه 
فقط می‌توان وجود محل‌هایی برای استحمام و غسل .صرفنظر از پوشیده یا باز بودنش. 
دا رتاش کر دز خی پارم تعت: وا مر اد نیرز کساوی نکاخ جانبی و ریزی 
است به پایان می‌رسانيم: 

هیا آبپالتین منوا لاشبوا اصلره ودانشم سکازی خی تملبرا ما تفولرن و لاعبا 
الا عابری سبیل حتی تغتسلوا و ٍن کنتم مرضی آو علی سفر آو جاء َحدٌ منکم من الفاط 
کی ی ور زاین کیبانی که ایماین آوزهایی تفر ال کر سرب یا 
نزدیک نشوید تا زمانی که بدانید چه می‌گویید و [نیز] در حال جنابت به نماز نایستید... 
تا زماتی که عسا کتدهو اک پیمان با اف بودید با کی .از ما از کودال دستضوین 
املیا با وتان :اتف داشتیت ولی آبی پیدا نکردید در این صورت بر خاکی پاک تیمّم 

در این آیه. عبارت "لامستم النساء فلم‌تجدوا ماء" [اگر با زنان آمیزش جنسی 
داشتید ولی ین (برای غسل) نیافتید] می‌تواند در بردارنده دو نتیجه زیر باشد: 

۱- عدم وجود گرمابه‌های دایر: در اين راستا باید به فعل لم‌تجدوا که گویای 
جستجوی فرد برای "پیدا کردن "! و یافتن آب است دقت شود. در این ش هی ان 
یافتن آب. مربوط به زمان مسافرت و اضطرارهای آن نیست بلکه بیشتر گویای شرایط 
عادی و حضور در محل سکونت است زیرا بحث سفر و اضطرارهای آن را پیش از آن 
در ارت سل از لیر موه وه 


۶۹ - کافی ج ۶ ص ۵۰۳ 
۰ - سوره نساء آیه ۴۳ 
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۲- کمبود آب در گرمابه‌های طبیعی: همچنین می‌توان نتیجه گرفت که جاهای 
طبیعی ناپوشیده (مثل آبگیرها. حوض‌ها و ...) که می‌شد در کنار آن غسل و استحمام 
کرده همیفته دارای. اب تبود زیرا مطایق عبارت پیش گفته, اطمینانی به یافتن اب وجود 
نداشت. 

بنابراین نه تنها چیزی با ویژگی و کارکرد حمّام در میان‌شان وجود نداشت بلکه 
حتی آب‌گاه‌های طبیعی نیز هميشه دارای آب نبود. در چنین شرایطی سخن رسول‌خدا 
معنا پیدا می‌کند آن‌جا که مردم را از سل و استحمام در "پهنه‌ی زمین و فضای باز" 
,بدون استفاده از ساتر شرمگاه, برحذر داشت. در واقع حضرت از واقعیّات گریز ناپذیر 
زمانه‌اش آگاهی داشت و به همین خاطر آن‌ها را به مکان‌های محصور و پوشیده دلالت 
نکرد زیرا چنین مکان‌هایی برای استحمام وجود نداشت بلکه فقط از آن‌ها خواست که 
هنگام غسل و استحمام در محیط‌های باز و ناپوشیده. شرمگاه‌شان را بپوشانند: 

«.. عن الصادق, عن آبائه. عن النبی"۳۳ -فی حدیث المناهی- قال: اذا اغتسل 
آحدکم فی فضاء من الاأرض فلیحاذر علی عورته»" " (وقتی در پهنه‌ای از زمین به 
شستشوی اندام مشغول می‌شوید باید مراقب عورت‌تان باشید). 

«عن عطاء. عن یعلی, ان سول له ۳ رای رجلا یغتسل بالبراز بلا زار فصعد 
الغتبر فخمد له و آثتی غلیهه ثم قال ۳ اناله عزوجل حبی ستیر بح الحیاه و الستتر 
فاذا اغتسل آحدکم فلیستتر»۲ ۸ 


۱ - وسائل‌الشیعه ح ۷۸۶ 
۸۰۲ سنن ابوداود ح ۴۳۰۲ 


۳۶ 


فصل دوم- آیات استیذان (سامان‌دهی ورود به خانه‌ها) 

در این فصل. آیاتی که مربوط به بحث "ورود به خانه‌ها " است آورده می‌شود و طیٌ 
آن: اول معلوم خواهد شد که افراد. سرزده و ناغافل به درون خانه‌های یکدیگر تردّد 
می‌کردند. و انیا واکنش قرآن در اين زمینه روشن خواهد شد. البته در خلال بررسی, 
"علت" نهی قرآن از این ورود نیز بیان می‌شود. اما پیش از آغاز بحث لازم است نکاتی 
را در لزوم اصلاح تصورّمان از خانه‌های آن زمان و مسائل پیرامونی‌اش بیاورم تا واکنش 
قرآن مفهوم‌تر شود گرچه پیش از اين چند بار به اين مهم پرداخته‌ام: 

۱- برخی از مردم که مسکن‌شان خیمه و چادر بود ناچار بودند برای بهره‌مندی از 
روشنایی روز قسمتی از چادر را کنار بزنند؛ و برخی دیگر که خانه مقاوم ساختمانی 
داشتند نه تنها درگاه خانه‌شان فاقد درب چوبی و فلزی بود بلکه گاه فاقد پرده نیز بود. 
بنابراین درون خانهٌ هر دو گروه .چه خانه‌های مقاوم و چه خیمه و چادرها. تا حدی 
قابل ریت بود و نسبتاً در دیدرس قرار داشت مگر این‌که از پرده ورودی استفاده 
می‌کردند. البته حساب خانه‌های دارای درب‌های مطمئن از اين مقوله جداست. 

۲- بسیاری از خانه‌های مقاوم, فقط متشکل از یک اتاق دایروی (و یا احتمال 
چهارگوش) و در واقع فاقد اتاق‌های کوچکتر اختصاصی و نیز فاقد تقسیم‌بندی داخلی 
بوذ. خینه و جاذر نیز که تاگفته پیداست. 

بنابراین همه چیز اعضای خانواده برای یکدیگر مکشوف بود و عملا چیز پنهانی از 
یکدیگر نداشتند زیرا جای اختصاصی وجود نداشت پس درآوردن لباس در داخل منزل, 
مساوی با برهنگی (یا نیمه‌برهنگی) در برابر ساير اعضاء خانواده بود. این مسئله در 
گرمای نیمروز و هنگام خواب که جامه درآورده می‌شد بیشتر ملموس بود. به عبارت 
دیگر می‌توان گفت که اعضای خانواده نسبت به یکدیگر کاملا محرم قافن ۳ 


این رابطه گرچه پیش از این مدارکی آورده‌ام ولی در مباحث آتی نیز مستندات دیگری 
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که برخاسته از قرآن است خواهم آورد. انتظار می‌رود در اين میان. خانه‌هایی وجود 
که که توا رای شتا دا خی نو آنای‌های یه برد اشت روا اقا زان آنق برس 
مورد توجه قرار نداده‌ام. 

۳- بنابراین اگر کسی می‌خواست وارد خانه دیگران شود با هیچ مائع فیزیکی (مگر 
احتمالاً پرد* منصوب بر باب) روبرو نبود. چه بسا اگر این شخص بدون اعلام و 
هماهنگی وارد می‌شد با صحنه‌هایی از برهنگی؛ و بدتر از آن با هم آغوشی زن و مرد 
مواجه می‌شد. 

علاوه بر اين سه مورد. در خلال بررسی یات مطالب دیگری نیز در باره معضل 
داغاتتهازدها آ راو خراهنعت 

پس برای فهم آیات استیذان. ذهن خود را می‌بایست از تصور خانه‌های امروزی 
خالی نمود و تصویری نزدیک به آن‌چه گفته شد را ترسیم کرد. البته اين ترسیم. از درون 
آیاتی که خواهم آورد و نیز آیاتی که در فصل گذشته آوردم به روشنی برداشت می‌شود. 

آیات این فصل در پنج عنوان زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد: 

الف- ورود به خانه دیگران 

ب- رفت‌وآمد کودکان و مملوکان 

ج- ورود به خانهٌ همسران پیامبر 

د- ورود به خانه‌های غیرمسکونی 

هد مروری تازه بر آیات الف ود 

همچنین تلاش می‌شود که بررسی آیات. با دو مبنا پی‌گیری شود: یکی این‌که ای 
ناظر به بحث پوشیدگی و برهنگی باشد. و دیگر این‌که ارتباط مستقیم یا قابل توجهی به 
بحث یادشده نداشته باشد که در صورت دوم. آیه از موضوع کتاب خارج است. 

گفتنی است آیات این فصل, مقدمه آیات اصلی پوشش و حجاب است که در فصول 
۳ آورده می‌شود. اینک بررسی موارد فصل کنونی را آغاز می‌کنيم: 


۳۱۸ 


اش ور و۵ به حانه فی یر ان 

آیه‌ای که مسئله ورود به خانهٌ دیگران را مورد توجه قرار داده چنین است: 

یا اپهالتیی انوا شترا یرت خی بتک متا شرا بو لوا علن آمایا 
ذلکم خیر لکم لعلکم تذکُرون " فاٍن لمتجدوا فیها أحداً فلاتدخلوها حتی یوّذن لکم و ان 
قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو آزکی لکم وله بما تعملون علیم*»۳* 

ترجمه: «ای ایمان آوردگان! [سرزده و ناغافل] به درون هیچ خانه‌ای - به جز خانه 


خودتان - نروید الا این‌که [پیش از ان] اجازه ورود بخواهید و بر اهل خانه سلام کنید 
< این روش نیکویی برای شماست باشند. که. بند کیرید ار ان هنگام اگر [یاسخی از 
درون خانه نیامد و] کسی پیدا نشد پس به درون خانه نروید مگر اين‌که [پاسخ بیاید و] 
اجاز؛ ورود به شما داده شود. و چنان‌چه [پاسخ آمد ولی] گفته شد که [وارد خانه نشوید 
و] بازگردید پس باید بازگردید. پذیرش این رهنمود. سزاوار است و به تزکیه‌تان 
می‌انجامد. و خدا به عملکرد شما آگاه است.» 

نتایج: با مرور دو آیه بالا که آیات ۲۷و۲۸ سوره نور است نتایج زیر. به دست 
می‌آید: 

نتیجه اول- فقدان درب و پیکر بر دروازه خانه‌ها: به دلالت این ایه درگاه و دروازه 
ورودی خانه‌ها فاقد درب و لنگه‌های در بود و در واقع مانع فیزیکی برای جلوگیری از 
ورود وارد شوندگان وجود نداشت زیرا (علاوه بر کیت آیات استیذان که در پی وجود 
این واقعیّت نازل شد. همچنین) عبارت "اگر [یاسخی داده نشد و| کسی را در خانه 
تيافتید .وارد آن.تشوید یه آزوشتی از کو کفنده راقعیت مذکور, امتت -زیرا مطابی این 
عبارت. امکان ورود فرد به داخل خانه دیگران (بی‌هیج مانع مادی و فیزیکی) وجود 
داشت: "فان لم‌تجدوا فیها حداً فلاتدخلوها". از آن گذشته ورود شخص فقط به "اجازه 


ورود" اعضاء خانه موکول شده است و نه به باز شدن درب خانه: "حتی یوذن لکم . 


۳ - سوره ور آیه ۲۷ و ۲۸ 
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نتیجه دوم- رواج ورود ناغافل و بی‌خبر, به خانهٌ دیگران: چنان‌که از متن برمی‌آید 
مردم تا پیش از نزول آیه. بدون اذن به خانه دیگران وارد می‌شدند. این واقعیت چنان 
ملموس بود که قرآن نسبت به آن واکنش نشان داد. سخن سید قطب در باره ورود سرزده 
را در ادامه خواهم آورد. البته نمی‌توان ادْعا کرد که همه مردم چنین بودند ولی آن‌چه از 
آیه برمی‌آید این اشست که لااقل بسیارغ ازمردم جنین می‌کزدند. 

نتیجه" سوم - نهی قرآن از ورود سرزده. و امر به هماهنگی پیش از ورود: قرآن در 
تقبیح هب رایج در میان مردم, مومنان را از ورود سرزده به درون خانه دیگران نهی کرد 
و از ایشان خواست که پیش از ورود مراحل مقدّماتی‌اش (از جمله: توقف در پشت باب 
منزل, اعلام حضور و خبردار کردن, معرفی خود و درخواست اجازه ورود) را انجام دهند 
و فقط در صورت موافقت با درخواست ورود. به درون خانه درأیند. قرآن, فقدان مانع 
فیزیکی بر درگاه خانه را با اندرزهای اخلاقی و وظیفه‌شناسانه جبران کرد. 

محمدباقر بهبودی در این باره می‌گوید: «در آن تاریخ خانه‌های مردم در و پیکری 
نداشت که هماره قفل باشد مانند خانهٌ برخی روستائیان در عهد حاضر و اگر کسی با 
کسی کاری داشت. با صدا کردن صاحب خانه بی‌اجازه وارد می‌شد. در سوره نور. 
مومنان مکلف شدند که باید اجازه بگیرند به این صورت که به صاحب خانه سلام کنید. 
اگر پاسخ دادند و گفتند علیکم السلام. اجازه ورود دارید و اگر جواب سلام را ندادند و 
یا گفتند در موقعیت مناسب‌تری تشریف بیاورید باید بازگردید و اصرار نکنید»" * 

رسولخدا "۳ روش کسب اجاژه برای ورود به منزل دیگران را این گونه بیان کرده که 
یتدا بر اهل خانه سلام کنید و سپس بپرسید آیا وارد خانه بشوم؟: «قل السلام علیکم آ 
آدخل»" . و فرموده است: هر کس چشمش را پیش از کسب اجازه و سلام کردن, به 
داخل خانه بیندازد نباید به او اجازه داد. او با این کارش مرتکب نافرمانی خدا شده 
است: «من دخلت عینه قبل آن‌یستاذن و یسلم فلا اذن له فقد عصی ۹ 
اجازه دادن و رضایت به ورود را عبارت از این می‌داند که عضو خانه پرده ورودی را 
۴ - تدبری در قرآن محمدباقر بهبودی ج ۲ ص ۳۲۸ (احزاب ۵۳) 


۵ - کنزالعمال ۲۵۲۱۴ 
۶ - کنزالعمال ۲۵۲۲۰ 


۳۲۰ 


کتارپدلن وب هنک علی آن‌رفع الحجاب و آن‌شستمم سوادی حتی آهای»۸۷ 

نتیجه چهارم- ارتباط واکنش قرآن به مستلهٌ پوشیدگی و برهنگی: اگرچه در آیات 
هوهق ی ۲ ی که ی رش )مش اس قیقر بات 
علت کسب اجازه نیامده است اما اگر آیات ۳۰ و ۲۱ ,که در آن‌ها به موضوع "پاکدامنی 
و فحشاء" و "پوشیدگی و برهنگی" پرداخته است را دنباله بحث آیات بالا و در واقع 
مرتبط با هم بدانيم در این صورت یکی از دلایل اصلی نهی قرآن از ورود بی‌اجازه» ناظر 
به برهنگی اهل خانه, و نیز احتمال آلودگی‌های بعدی است. 

توضیح سیّد قطب که در شرح اين آیات آمده چنین است: «و لقد کانوا فی الجاهلية 
بهجمون هجوماٌ فیدخل الزاثر البیت. ثم یقول: لقد دخلت! و کان یقع آن‌یکون صاحب 
الدار مع آهله فی الحالة التی لایجوز آن‌براهما علیها آحد. و کان یقع آن‌تکون المرأة عارية 
آو مكشوفة العورة. هی آو الرجل. و کان ذلک یوّذی و بجرح و بحرم البیوت آمنها و 
سکينتها؛ کما یعرض النفوس من هنا و من هناک للفتنة حين تقع العین علی ما یثیر. من 
جل هذا و ذلک آدب ال المسلمین بهذا الدب العالی آدب الاستثذان علی البیوت و 
السلام علی آهلها لایناسهم و ازالة الوحشة من نفوسهم قبل الدخول: یا ایهاالذین آمنوا 
لاندخلوا پوت غیر بتک خی تا تسوا نو هسلمو| غلن اهله ۰ زين جاملیت مردمان 
تاخت می آوردند و به خانه‌ها می‌ريختند. کسی که این گونه به خانه‌ها وارد می‌شد, پس از 
ورود می‌گفت: تازه آمده‌ام و داخل شده‌ام! چه بسا صاحب خانه را با اهل و عیال خود 
در حالتی می‌دید که درست نبود کسی آن دو را در اين حالت و بدین وضع مشاهده کند. 
گاهی اتفاق می‌افتاد که همسر لخت و عور می‌بود و چیزی بر عورت نمی‌داشت. همسر 
بدین شکل می‌بود يا شوهر بدین صورت می‌بود. این امر سخت می‌آزرد و جریحه‌دار 
می‌کرد. و خانه‌ها را از امن و امان محروم و از آرامش و اطمینان بی‌بهره می‌کرد. از دیگر 
سو وقتی که چشم به چیزی می‌افتاد که محرک و انگیزنده بود. انسان‌ها را در این‌جا و 
آن‌جا به فتنه و بلا دچار می‌ساخت. بدین جهت خدا مسلمانان را با این رسم والا تربیت 


۷ - کنزالعمال ۲۵۲۰۸ 
۸ - تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب ج ۴ ص ۲۵۰۷ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


می‌کند. رسم اجازه ورود خواستن به خانه‌ها. و سلام کردن بر ساکنان آن‌جاهاء تا وارد 
شونده با اهالی خانه بتواند انس و الفت بگیرد. و ترس و وحشت از درون‌ها برخیزد, 
پیش از این‌که ورود انجام پذیرد: یا اتهالاین آمنوا لاتدخلوا بيوتاً غیر بیوتکم حتی 
تستأنسوا و تسلمّوا علی آهلها)"" گویا از جمله به خاطر همین ورودهای ناغافل و 


"رام 
رامس و 


اضطراب‌آور بود که خدا وعده خانه‌هایی را در بهشت به آنان داد که در آن 
امنیّت خاطر" خواهند داشت: «و هم فی الغرفات آمنون» (در غرفه‌های بهشت ابدی ایمن 
و استهه ار 

نتیجهٌ پنجم - قرآن. طلب اذن ورود در مورد اعضاء خانواده را لازم ندانسته: اعضاء 
خانواده برای ورود. نیازی به اجازه‌گیری از ساير اعضاء حاضر در خانه نداشتند. این 
مسئله به روشنی در عبارت "غیر بیوتکم " (مگر خانهٌ خودتان) آمده است. سورآیادی در 
این باره چنین آورده: «مراد بدین بیوتاً غیر بیوتکم آن خانها است که نه مسکن شما و 
اهل شما باشد... مسکن تو یا اهل تو باشد روا بود بی‌استیذان در آن‌جا شدن, ولکن سنت 
آن است که نخست تنحنح کنی چنان‌که رسول علیه‌السلام گفشت: تتحنحوا قبل 


ِ نتیجه پنجم را می‌بایست به خاطر سپرد زیرا در بررسی بند (ب) به کار 


۱ 
آن‌تبحبحوا» 
گفتتین: اسبت دامنه برهنگی‌ها چنان وسیع و شایع بود که قراه بععتا زشیتادای در میان 
مردم نمی‌دید که آنان را برای ورود به خانه‌ی خود. و حضور در میان اعضاء خانواده 
موظف به کسب اجازه کند. در واقع مسائل بسیار حاذتری در میان آنان وجود داشت که 
نوبت به تنظیم تردد اعضاء خانواده به درون خانه‌شان نمی‌رسید. 
در این‌جا شاید اين گمان پیش آید که عبارت "بیوتکم" اشاره به اتاق‌های شخصی 
دارد و نه کیت خانه. این فرض و گمان بر پایهٌ تصوّراتی که از خانه‌های امروزی داریم 
شکل گرفته است و نه خانه‌های ان زمان که در یک اتاق خلاصه می‌شد و در واقع اتاق 
شخصی‌ای در کار نبود. از سوی دیگر. گمان مذکور به معنای ضعیفی می‌انجامد و به این 
۹ - ترجمه فارسی فی ظلال القرآن (مصطفی خرم دل) ج ۴ ص ۸۰۵ 


وق تیا یه ۷ ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای 
۱ - تفسیر سورآبادی ج ۳ ص ۱۶۷۵ 


۳۳ 


ترجمه سُست از آیه می‌رسیم: «ای موّمنان به درون اتاق شخصی هیچ‌کس -جز اتاق 
تکمین ربا هش رارق رید مکی اه که از اه اتاق اسازه ورواه یکرید 6 بر تیآ 
ترجمه, قرآن لازم ندانسته که فرد موّمن برای ورود به اتاق شخصی خودش اجازه ورود 
بطلبد!! معلوم نیست که او از چه کسی برای ورود به اتاق خودش می‌بایست اجازه بطلبد 
و اساسا مگر پرسشی در باره بلااشکال بودن یا نبودن ورود فرد به اتاق شخصی تک 
نفره‌اش وجود داشته که قرآن خواسته باشد به پاسخ آن (بر فرض وجود چنین اتاق‌هایی) 
بپردازد. در این‌جا شاید گفته شود "غیر بیوتکم " تأکیدی بر نفی ورود به هر اتاقی حتی 
ایای فیک نو اخام شا اه اش وه ای که ایس یار اقا در خی پاش فو ات 
ورود به اطاق خود. به توضیح واضحات بپردازد. البته اين تحلیل نیز در صورت ص-حَت. 
با خدشه‌هایی روبروست که از آن می‌گذرم. 

نتیجه" ششم - ناظر بودن حکم قرآن بر واقعیّات بیرونی و محدودیت‌های رفاهی: 
واکنش موجود در آیه گویای دستور "واقع گرایانه‌ی" قرآن است یعنی قرآن با توجه به 
واقعیات و محدودیّت‌های گریزناپذیر زمانه. به القاء رهنمود و دستور پرداخت. آیه در 
برابر این واقعیت که باب منازل, فاقد درب و پیکر بود و در نتیجه مراجعین می‌توانستند 
به راحتی داخل آن شوند. از مردم نخواست که هرچه سریع‌تر برای جلوگیری از ورود 
سرزده مراجعین, اقدام به نصب لنگه‌های درب چوبی يا فلزی بر درگاه خانه. و ساخت 
قفل برای آن نمایند زیرا چنین دستوری با واقعیّات و محدودیت‌های آن زمان ناسازگار 
بوهبلکه فصن وه یه ان رشاو محدودیت‌ها فقط از ماع بخراسنت: که 
از ورود سرزده به درون منزل دیگران خودداری نمایند. 

لازم به ذکر است که بسیاری از مطالب مطروحه بر اين پایه استوار بود که آیه بخاطر 
پرهیز از مواجهه با برهنگی اهل خانه و پیامدهای آن نازل شده است ولی این احتمال 
وجود دارد که علّت نزول آیه و لزوم کسب اجازه به ملاحظاتی کلی‌تر برگردد. مطالب 


تازه‌تر و برداشتی دیگر در باره این آیات بههتراه ید" ۲۹ در عنوان (هب آورده می‌شود. 


۳۳۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


ب - رفت و آمد مملوک‌ها و کودکان 

آیاتی که به بیان تنظیم رفت‌وآمد مملوک‌ها (غلامان و کنیزان) و کودکان پرداخته از 
این قرار انشته 

ها آبهالذین آمنوا لیستذنک آلذین ملکث آیمانکم:والزین لم بیلغوا آلحلم ننک قلات 
مرات من قبل صلوة الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهيرة و من بعد صلوة العشاء ثلاث 
عورات لکم لیس علیکم و لا عليهم جناح بعدهن طوافون علیکم بعضکم علی بعض 
کذلک نله لکم الیات واه علیم حکیم "" و اذا بلغ الأطفال منکم الخلم فلیستتذنوا 
کما استتذن الذین من قبلهم کذلک ییین‌اله لکم آیاته وله علیم حکیم» ۶۲۳ 

ترجمه فولادوند: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. باید غلامان و کنیزان شما و کسانی 
از شما که به [سن] بلوغ نرسیده‌اند سه بار [در شبانه‌روز] از شما کسب اجازه کنند: پیش 
از نماز بامداد. و نیمروز که جامه‌های خود را بیرون می‌آورید. و پس از نماز شامگاهان. 
[این.] سه هنگام برهنگی شماست. نه بر شما و نه بر آنان گناهی نیست که غیر از این 
[سه هنگام] گرد یکدیگر بچرخید [و با هم معاشرت نمایید]. خداوند ایات [خود] را 
اين‌گونه برای شما بیان می‌کند. و خدا دانای سنجیده کار است. " و چون کودکان شما به 
[سن] بلوغ رسیدند. باید از شما کسب اجازه کنند؛ همان‌گونه که آنان‌که پیش از ایشان 
بودند کسب اجازه کردند. خدا ایات خود را اين‌گونه برای شما بیان می‌دارد. و خدا دانای 
سنجیده کار است». 

نتایج: پرفبتای تسیر متهوری که از این ایات (یعنی ابه ۵۸و ۵۹سوره تور) وجود 
دارد .«و چکیده‌اش در ترجمه بالا آورده شد. می‌توان نتایج زیر را به دست آورد: 

نتیجهٌ اول- رواج عمق برهنگی, و عادی بودن آن: آیه چنان‌که می‌نماید. گواه 
برهنگی مردم در نیمروزا (و نیز دو وقت دیگر) در داخل خانه‌هاست: "حین تضعون 
ثیابکم من الظهیرة" و "ثلاث عورات لکم". و امّا میزان برهنگی آنان را به دلالت واژه 
"عورات" (و نیز گویا به خاطر اطلاق ثیاب در عبارت تضعون یابکم) در حدٌ برهنگی 


کامل یعنی حتی مکشوف بودن عورة دانسته‌اند: «سمی سبحانه هذه الاوقات عورات. لا 


۲ - سوره نور آیه ۵۸ و ۵٩‏ 


۳۴ 


الانسان یضع فیها ثیابه, فتبدو عورته» ‏ آیه همچنین نشان می‌دهد که آنان تا پیش از 
نزول وحی دچار بی‌مبالاتی‌هایی بودند بطوری‌که برهنگی‌شان در اوقات یادشده مورد 
روّیت مملوکان و کودکان بود. 

نتیجهٌ دوم- عدم واکنش قرآن نسبت به برهنه‌شدگان منزل: قرآن در اين آیات به 
توبیخ و تحذیر مومنان نمی‌پردازد که چرا در وسط ظهر و دو وقت دیگر جامه از تن جدا 
می‌کنید و برهنه می‌شوید. بلکه از کنار اين مسئله به عنوان یک پدیده عادی و رایج گذر 
گر یه افبارزت دیکن: فران تست اب پرهکی داخل ان فد ید کواس ر داخه اس زیر 
آن را برخاسته از شرایط ویژه آن دوران می‌داند و به همین خاطرء اين واقعیّت را در 
قالب جملهٌ "خبری": (هنگام ظهر که جامه‌های‌تان را کنار می‌نهید) بیان کرده است. این 
له تصاکیم از ان اسب که اتان ی از ول آیدتی می ثه انستنت سامه‌هاشان را ور 
اوقات یادشده از تن خارج نموده و برهنه شوند. 

نتیجه" سوم - واکنش قرآن نسبت به تردّد وقت و بی‌وقت مملوکان و کودکان: قرآن از 
مومنان می‌خواهد که مملوکان و کودکان را خط‌دهی کنند تا بی‌ضابطه و سرزده به محیط 
استراحت آن‌ها در آن اوقات (که اوج برهنگی واقع می‌شود) وارد نشوند. البته کودکان, 
پس از بلوغ می‌بایست در همه اوقات ,چه اوقات یادشده و چه سایر وقت‌هاء همچون 
سار تامتخرهان آجازه فیوه ند کفتی اشته این که مراد ایقاز کوک یو که 
کودک و مملوکی می‌باشد در ادامه توضیح خواهم داد. 

نتیجه چهارم- واکنش قرآن ناشی از برهنگی در اوقات سه‌گانه بود: چیزی که باعث 
شد قران, برنامه‌ای را برای تردّد مملوکان و کودکان برقرار کند. به "برهنگی‌ای" برگشت 
می‌کرد که اهل خانه در اين اوقات داشتند. عبارات "حین تضعون ثیابکم" و "ثلاث 
عورات لک" می‌تواند بر اين مطلب دلالت داشته باشند چنان‌که حدیث نبوی زیر و 
قاشی بقل گراخ ان استت: 

دزن عیدالایت‌شوید. قاللت شالت وسو لاله ک عن او رات التلات: ما ادا انا توضمت 
ثیایی بعد الظهيرة لم‌یلج علی آحد من الخدم من الذین لمیبلغوا الحلم و لا آحد من الاجراء 


۳ - مجمع‌الییان ج ۷ ص ۲۷۰ 


۳۳۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


الا باذن و اذا وضعت ثیابی بعد صلاة العشاء و من قبل صلاة الصبح» ‏ " (از رسول‌اله در 
باره عورات سه‌گانه‌ی آیه سوال شد و حضرت پاسخ داد: یعنی هنگامی که در نیمروز. 
پس از نماز عشاء, و پیش از نماز صبح جامه از تن درآوردم آحدی از خادمان نابلغ و 
اجیران نباید جز با کسب اجازه بر من وارد شود). 

«لن الغالب علی الناس آن‌یتعروا فی خلواتهم فی هذه الاوقات ذکره مجاهد»** 
(دلیل [واکنش قران در لزوم] کسب اجازه اين بود که بیشتر مردم در اين اوقات در 
خلوتگاه‌های‌شان برهنه می‌شدند). 

شزیر آوفازت التجرد و ظهور العورة فی ره این اوقات» وقت برهنه 
شدن و نمایان گشتن عورة است). 

«سمی کل واحدة من هذه الاحوال عورة؛ لان الناس یختل تسترهم و تحفظهم فیها. و 
القوره الخل ‏ (علت که فران فریک از لهوال او ارفات] شهکانه زا عوره نامیده این 
است که مردم در این احوال. پوشش و مراقبت‌شان مختل می‌شود). 

«أمرائه بالاستتذان فی هذه الأوقات التی یتخلی الناس فیهاء و ینکشفون ... سمی 
سبحانه هذه الاْوقات عورات. لأن الانسان یضع فیها ثیابه. فتبدو عورته»"" (... خدای 
سبحان, این اوقات را عورة نامید زیرا در اين اوقات انسان جامه‌هایش را بر زمین می‌نهد 
و در نتیجه عورة [و شرمگاه] او نمایان می‌گردد). 

همچنین از خلال آیه به دست می‌آید که مردم در غیر اوقات مذکور. از برهنگی به 
در می‌آمدند و به همین دلیل تردّد مملوکان و کودکان در غیر آن اوقات بلامانع قلمداد شد 
و نیازی به کسب اجازه وجود نداشت. البته می‌توان دلیل کسب اجازه در اين آیه را 
مربوط به وجود مسائل بغرنج‌تری دانست و در نتیجه وجود برهنگی در "همه" اوقات 


حضور در خانه را همجنان برقرار ذاشتبتت,: در ادامه در این باره توضیح خواهم داد. 


۴ - تفسیر الدرالمنثور شرح همین آیه 
۵ - تفسیر تبیان ج ۷ص ۴۶۱ 

۶ - بدائع الصنائع کاشانی ج ۵ ص ۱۲۴ 
۷ - تفسیر کشاف ج ۳ ص ۲۵۲ 

۸ - مجمعالبیان ج ۷ ص ۲۷۰ 
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نتیجهٌ پنجم- مراد از مملوکان و کودکان: شاید در آغاز. اين‌گونه به نظر آید که مراد 
از کودکان. "فرزندان خانواده" که در سنین کودکی به سر می‌برند. و نیز مراد از مملوکان, 
معلوکان خایوادی اشت.. القه .این استیال را تم‌توان نادیده. گرفت .وی تر ان 
خدشه‌هایی وارد است مکر این‌که دلیل استیذان و کسب اجازه را مربوط به چیزهای 
حاذتری, هم آغوشی زوجین) و ته ضرفا برهنگی بدانیم که در این صورت خذعبه‌های 
مورد اشاره تضعیف خواهد شد. 

اما گویا بتوان گفت که مراد از کودکان مذکور (الذین لمیبلغوا الحلم. الطفال) 
فرزندان خانواده نباشد بلکه کودکان دیگران باشد و نیز مراد از مملوکان لین ملکت 
ایمانکم) مملوکان خانواده نباشد بلکه مملوکان سایرین باشد. با این فرض. آیه در صدد 
تنظیم تردّد و نفی ورود وقت و بی‌وقت "کودکان دیگران" (که پیاپی به دنبال 
همبازی‌هاشان به منازل یکدیگر آمد و شد می‌کردند) و " مملوکان دیگران" (که در پی 
پیام صاحبان‌شان به دیگر خانه‌ها ترددٌ می‌کردند) می‌باشد. 

اینک می‌خواهم دلایلی که باعث می‌شود احتمال اخیر بر احتمال اول ترجیح داده 
شود را بیاورم» ولی پیش از آن تأکید می‌کنم ادله ترجیم با این فرض بیان می‌شود که 
علت کسب اجازه را ناشی از برهنگی اهل خانه بگيريم و نه هم‌آغوشی زوجین. 

دلایل ت رجیح: 

۱- خانه‌های آنان چندان بزرگ نبود و اتاق‌های متعدّد نداشت که هر عضو خانواده 
اتاق ویژه‌ای داشته باشد؛ و چون همه اعضاء خانواده در کنار هم زندگی می‌کردند و اطاق 
اختصاصی‌ای نبود پس جایی برای طلب اذن به منظور ورود به اتاق شخصی ساير اعضاء 
خانواده باقی نمی‌ماند. 

۲- پیش‌تر تکلیف همه اعضاء خانواده (چه فرزندان کم‌سن, چه فرزندان جوان, چه 
والدین و چه...) در عبارت "غیر بیوتکم " از آیهٌ ۲۷ نور مشخص شده بود و بر مبنای 
آن. همه آن‌ها (و از جمله فرزندان کم‌سن) می‌توانستند بدون اذن وارد خانه شوند. 
بنابراین اگر فرض شود که مراد از کودکان در آیهٌ مورد بحث "فرزندان کم‌سن خانواده" 


اتنشت در این صورت با این تناقض روبرو می‌شویم که فرزندان بزرگ خانواده مطابق ید" 
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۷ که در بند الف آوردم) اجازه ورود بی‌اذن را دارند ولی فرزندان کم‌سن خانواده 
مطابق برداشت کنونی از آیهی حاضر می‌بایست اذن ورود بطلبند! امّا در حقیقت, آید 
فعلی استثنایی برای آیهٌ قبلی است زیرا در آیهٌ ۲۷ ورود سرزده و بی‌اذن مردم به خانه" 
تیک کر هه اقا خر فده ی وهای ای نها و گرا 
توضیح خاصّی آمده است به این صورت که این دو گروه فقط در اوقات سه‌گانه ۳ 
نماز صبح. نیمروز و پس از نماز عشاء) می‌بایست همانند سایر مردم برای ورود به خانهٌ 
دیگران کسب اجازه کنند ولی در سایر اوقات نیازی به کسب اجازه ندارند. البته همین 
کودکان نامحرمی که مجاز بودند در غیر اوقات سه‌گانه» بی‌اذن وارد شوند به محضی که 
به بلوغ رسیدند می‌بایست مطابق ادامه آیات فعلی همانند سایر نامحرمان در همه" اوقات 
اذن ورود بطلبند. 

۳- از آن گذشته قرینه روشنی دال بر افزژند بودن" کودکان مذکور» اد دست نیسث 
زیرا یک‌بار از عبارت "ین لمیلغوا الحلم " (کسانی که پالغ نشده‌ند)استفاده کرده و بار 
دوم واژه "الاطفال" (افراد کم سن و سال, کودکان) را به کار برده که هیچ‌یک از آن دو 
لوا به ای اف نی ار لت کیش کل نایم انتا تارله خیی اک۱۵ 
در عبارت این لمیبلغوا الحلم منکم. یا چنان‌که طبرسی گفته اشاره به احرار و آزادها در 
مقابل مملوک‌ها (لذِین ملکت ایمانکم) دارد. و یا این‌که به مومنان مذکور در عبارت 
آعازية آیه با ابهاالتیه. آموا تم رم وه وان فاعضاء ارات وان سف: 
و اطفال در قرآن مساوی با "فرزند و اولاد" کم‌سن نیست. اين ادعا از سه نویت دیگری 
که اين واژه در قران بکار رفته قابل برداشت است. از جمله در آیهٌ ۳۱ نور, هنگامی که 
محارم بانوان را نام می‌برد هم فرزندان مذکر (ابنائهن) را آورده و هم اطفال مذکر (الطفل 
الذین..) راء و اين نشان می‌دهد که اطفال مترادف اولاد و فرزندان نیست. در واقع به 
کوچک هر چیزی طفل می‌گویند چه آن چیز انسان باشد: «الطفل: الصغیر من الناس 
[طفل یعنی انسان صغیر, کودک]»" "و چه چیزهایی دیگر: «در اقرب گوید: به کوچک 
هر چیز طفل گویند (هو یسعی لی فی اطفال الحوانج) یعنی او در حاجت‌های کوچک 


۹ - مجمعلبیان ج ۷ ص ۱۲۸ 
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برای من تلاش رک 
۴- بر طبق آیات قرآن غلامان و کنیزان "خانه " محرم خانواده بوده و حتی از 
حیث محرمیّت جزو نزدیکترین افراد محسوب می‌شوند اما اگر رأی اول را بپذیریم در 
این صورت اینان (و نیز کودکان خانواده) برای ورود به منزل‌شان می‌بایست در آن سه 
وقت .که نیمی از شبانه‌روز را شامل می‌شود از دیگر اعضاء خانواده اجازه بگیرند. این 
فرشا ات که ای امن ی مره ها اک رن مزونه 
رسد به برهنه بودن در برابر وی در اوقات مذکور را: «والذین هم لفروجهم حافظون :د 
الا علی آزواجهم آو ما ملکت آیمانهم فانهم غیر ملومین» (و کسانی که دامن خود را حفظ 
می‌کنند. مگر بر همسران خود يا کنیزان‌شان که [در اين صورت] مورد نکوهش 
تند)" ۲ با اين وصف آیا آمیزش چنسی با کنیز مهم‌تر است یا برهنه بودن در برابر 
وی؟ در آیه اخیر, حتی اگر حفظ دامن و فرج را به معنای پوشیده بودن دامن بگیریم و 
نه تماس جنسی, در این فوو فظنما به استدلال مذکور (یعنی جواز کشف دامن در 
برابر کنیز؛ و در نتیجه بلااشکال بودن ورودشان در اوقات سه‌گانه) می ر سیم. قرآن, نه 
تنها حضور غلامان و بردگان خانه را بلامانع می‌داند بلکه حتی (مطابق تفسیری که 
خواهد آمد) حضورشان در خانه زنان پیامبر را نیز بدون محدودیت زمانی مجاز می‌داند: 
«بر زنان [پیامبر] در مورد [ورود] پدران و پسران و برادران و پسران برادران و پسران 
خواهران و زنان و بردگان‌شان [به درون خانه‌شان] گناهی نیست ...»" ". با اين وصف آیا 
حضور غلام همسر پیامبر در خانهٌ وی مهمتر است و يا حضور غلام خانه‌ی دیگران در 
خانه مربوطه‌شان! 
بررسی بر مبنایی دیگر: آن‌چه تا به حال آورده شد بر اين مبنا بود که ضرورت 
کسب اجازه در آن سه وقت را ناشی از "برهنگی" افراد حاضر در خانه بگیریم (و در 
همین راستا برای به وجود نیامدن تناقض احتمالی با ای" ۲۷. ناچار شدیم که مملوکان و 


۰ -قاموس قرآن قرشی ج ۴ ص ۲۲۶ 
۱ - سوره معارج آیه ٩۲و‏ ۳۰ سوره مومنون آیه ۵و ترجمه فولادوند 
۲ - ترجمه سوره احزاب ایه ۵۵ 
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کودکان مورد اشاره را مملوکان و کودکان غیر بگیریم و نه فرزندان و مملوکان خانه). 

مبنای مذکور یعنی برهنگی در خانه. یک چیز واقعی بود و آیه را شاید نتوان از 
توجه به آن برکنار دانست اما علاوه بر اين معضل, گویا قرآن به واقعیّت حاذتری توجه 
داشته, و امر به ممنوعیت ورود بی‌اذن در اوقات سه‌گانه. پرده از وجود چیز مهم‌تری 
برمی‌دارد. آن چیز "آمیزش زوجین" و هم‌آغوشی ایشان در آن اوقات بود. البته قرآن, 
وجود آمیزش و همآغوشی در هر سه وقت را به "کنایت و اشارت" آورده است: پیش از 
نماز فجر» پس از نماز عشاء. و هنگامی از نیمروز که جامه از تن در می‌آورید (حین 
تضعون ثیابکم من الظهیرة). 

پا اين حساب. وضع‌ئیاب در عبارت "حین تضعون ثیابکم من الظهيرة" توجه به 
معنای ظاهری و حقیقی‌اش که صرف "جامه درآوردن" است ندارد بلکه اشاره به معنای 
کنایی و مجازی آن بعنی "آماده‌ی تماس جنسی شدن * دارد. بنابراین ۳ عبارت چنین 
است: «و آن هنگام از نیمروز که برای نزدیکی با همسر جامه‌تان را درمی‌آورید». دلالت 
5و وق دیگر بر احمال: وود هم‌آغوشی زوجین در آن‌ها نیاز به توضیح بیشتر ندارد و 
از آن گذشته, علّت کسب اجازه در این دو وقت نیز به دلالت تسری قید "حين تضعون 
یابکم ‏ آمیزش جنسی است. و نه این‌که پدیدار شدن آن دو وقت به خودی خود موجب 
تحریم ورود شود. گویا به همین خاطر است که اگر زوجین مشغول نزدیکی نباشند و 
اجازه ورود دهند افراد می‌توانند وارد شوند: "لیستگذنکم ". بنابراین اگر قید "تضعون 
یابکم " را برای هر سه وقت لحاظ کنیم تفصیل آیه چنین خواهد شد: «لیستئذنکم ... 
ثلاث مرأتٍ حین تضعون ثیابکم من قبل صلوة الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیرة و 
حین تضعون ثیابکم من بعد صلاة العشاء». گفتنی اننت زوایتی زا پیش از این از پیغمیر 
آوردم که طیٌ آن. قید "وضع ثیاب" را در باره هر سه وقت آورده بود: «.. فقال "۲ اذا 
از ضایف الط تون رش ای هه اه عضو یف ها 
الصبح» 7 


نکته" ظریف این‌که قرآن وجود تماس جنسی در و وق دمکر وا مره مطرح 


۳ - تفسیر الدرالمنتور 
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کرده انتنش زیرا فقط احتمالش می‌رود و نه اين‌که حتمی باشد ولی در مورد نیمروز» 
شفاف‌تر می‌گوید زیرا نیمروز زمان متعارف آمیزش نیست ولی زن و شوهر با درآوردن 
جامه. عزم خود را بر انجام آن جزم کرده‌اند. 

روایت مهمّی که در نتایج خواهم و به خوبی گویای نون یی 1 صحابه در 
اوقات یادشده با همسران‌شان بود و به این ترتیب پرده از علّت لزوم کسب اجازه و 
استیذان برمی‌دارد زیرا راوی در ادامه‌ی آن روایت می‌گوید که آیه در همین رابطه نازل 
شد. بیز در باره دلالت وضع تیاب بر تماس جنسی» هنگام پررسی آید ۶۰ همین سوره 
توضیحات دیگری خواهم آورد. گفتنی است چه بسا قرآن هنگام نزول آیه به هر دو مبنا 
توجه داشته و واقعیت مواجهه با 0 و "صحنه آمیزش " هر دو سبب واکنش 
وحی شده باشد. اما اگر قرار بر انتخاب یکی باشد گویا مبنای اخیر در مقایسه با مبنای 
پیشین. اپهامات کم‌تری را با خود دارد. 

اینک رنه آیات وا با دگاهبه ففای دوم مرور می‌کنيم: 

«ای ایمان‌آوردگان! [علاوه بر افراد بالغ» همچنین] مملوک‌ها و نابالغان آزاد. در سه 
وقت باید [برای ورود به خلوت‌گاه شما زوجین] از شما اجازه ورود بگیرند: پیش از نماز 
فجر. زمانی از نیمروز که جامه‌های خود را می‌اندازید. و پس از نماز عشاء. [اوقات 
بادشته] شه وقت شمان او قضیضی | شباشت که ید دلیل سعته امش | تایه اهکار 
شود. پس از این سه وقت بر شما و آن‌ها گناهی تفت که »گر فان بگردند... 2 
هنگامی که کودکان به بلوغٌ رسیدند باید مانند افرادی که پیش از آن‌ها [به بلوغ رسیده 
بودند و يا پیش از آن‌ها در آید۲۹ ذکر شده] بودند اجازه ورود کی 

نتایج - از شرحی که بر مبنای جدید انجام شد نتایج زیر به دست می‌آید: 

نتيجهٌ اول- وقوع بی‌مبالاتی‌های عمیق: آیه نشان می‌دهد که تا پیش از آن, 
بی‌مبالاتی‌هایی وجود داشته. و مومنان نسبت به پنهان بودن هم‌آغوشی خود با همسرشان 
چندان دقتی نداشته‌اند به ویژه که طبع پرهوس مردمی که در آن اقلیم می‌زیستند آنان را 
به سمت آمیاش‌های در اوقات مختلف شبانه‌روز سوق می‌داد: یه دم پاسی از 


3 حتی در وسط ظهر!". دامنهٌ بی‌احتیاطی‌ها گاه چنان عمیق بود که حتی در 
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رابطه‌های نامشروح .که معمولاً با اختفاء پیشتری همراه است. امکان دیده شدن صحنه‌ی 
آن از سوی چند نفر نیز وجود داشت و به همین خاطر قرآن در ایهٌ چهارم از همین 
متور تون فرظ اما زتا زب اما رکش تکار را یات جهارا ت فکر گرد 
است (گفتنی است بعضی‌ها تحقق این تعداد شاهد را تعلیق به محال .و در واقع غیرعملی 
می‌دانند تا شاید با اين توضیح از دردسر حکم سنگسار رهایی یابند غافل از آن‌که نه 
تحقق تعداد مذکور در آشفته بازار آن زمان دور از دهن بوه ی نه اسانتا حکم سنگسار 
ربطی به اسلام دارد). حضور گهگاه کودکان, غلامان و کنیزان در خلوت‌گاه زوجین» و 
مواجهه با صحنه آمپزش: ما را عتقاعد می‌کند که این معضل بسیاز خادتر از معضلی است 
که در مبنای اول به آن پرداختم. بر اين اساس, آنان درگیر چیزهای مهم‌تری بودند که 
پوشیدگی و برهنگی در برابرش خیلی مهم نبود. 

نتیجهٌ دوم - واکنش قرآن برای مهار معضل: قرآن ورود بی‌اجازه تمام افراد ,چه 
بالغان که کمتر دچارش بودند (کما استئدن الذین من قبلهم) چه کودکان و نابالغان (الذین 
لمییلغوا الحلم) و چه تمام گروه‌های سبنی مملوک‌ها (الذین ملکت ایمانکم) به خلوت 
زوجین در آن اوقات را ممنوع کرد. 

نتیجه سوم- قرآن واکنش نشان داد تا پنهان برگزار شدن آمیزش زوجین جا بیفتد: 
چنان‌که ملاحظه شد دلیل واکنش قرآن و لزوم کسب اجازه. احتمال مواجهه با صحند" 
آمیزشن زوجین بود. اين مطلب را با توضیحی که در باره عبارت "وضع ثیاب " دادم و نیز 
با توجه به دلالت دو وقت دیگر می‌توان به دست آورد به ویژه که معنای واژه عورة که 
در عبارت "ثلاث عورات لکم" آمده, آن چیز پنهانی است که نباید اشکار و فاش شود و 
اگر افشاء و نمایان شود موجب عار و ننگ است. به اين ترتیب توضیح عبارت ثلاث 
عورات لکم چنین است: اوقات سه‌گانه» اوقات خلوت و اختصاصی شما زوجین است که 
فاش بودنش موجب شرم و عار است. 

اما روایت مهمّی که طبرسی آورده و پیش‌تر وعده‌اش را داده بودم ,که طیٌ آن 
صراحتاً لزوم طلب اذن را مربوط به آمیزش صحابه با زوج‌شان می‌داند. از این قرار 
است: «قال السدی: کان ناس من الصحابة يعجبهم آن‌یواقعوا نساء‌هم فی هذه الُوقات 


۳۳۲ 


لیختسلوا, ثم یخرجوا اٍلی الصلاة. فأمرهم الم سبحانه آن‌یأمروا الغلمان و المملوکین 
آن‌یستأذنوا فی هذه الساعات الثلات» " (گروهی از صحابه دوست داشتند در این اوقات 
با همسران‌شان آمیزش کنند تا غسل نموده و سپس رهسپار نماز شوند. در اين شرایط 
بود که خدای سبحان به صحابه دستور داد که نابالغان و مملوکان را ملزم به درخواست 
ای وتو تن این سا غابیه کانه کنمد): 

در اين رابطه ابن‌ابی‌حاتم روایت دیگری آورده که گرچه در سبب نزول آیه. متفاوت 
از روایت بالاست اما در علت کسپ اجازه نسبتا یکسان می‌باشد: «عن مقاتل‌بن‌حیان 
قوله: یا ایهاالژین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم بلغنا و ال علم ان رجلا من 
اا ان و اشانه اما رنه | بدا للعی اما فصعل الیانی دون 
بغیر |ٍذن. فقالت آسماء: يا رسول‌له ما آقبح هذا! ٍنه لیدخل علی المرأة و زوجها [و هما] 
فی ثوب واحد غلامهما بغیر ٍذن. فأنزل ال فی ذلک یا ایهاالذین آمنوا لیستأذنکم الذین 
ملکت ایمانکم فی العبید و الاماء»" " (مقاتل‌ین‌حیان در باره آیه مورد بحث گفت: مردی 
از انصار و همسرش اسماء بنت مرشدة غذایی برای پیامبر درست کردند [و او را دعوت 
کردند]. مردم نیز بدون آذن شروع کردند به وارد شدن. اسماء [فرصت را مناسب دید و] 
خطاب به رسول‌اله گفت: "چه صحنه" زشتی! [گاهی اوقات] در حالی‌که زن و شوهر در 
زیر یک پارچه [در آغوش هم] اند غلام‌شان بی‌اجازه بر آن‌ها وارد می‌شود". پس خدا 
نیز [به دنبال کلام اسماء] آیه یا ایهاالذین آمنوا لیستأذنکم ... را [بر پیامبر] نازل کرد). و 
وا فلت ی استاد ی اه اه شا هی اه و ال یه 
یکونان فی لخاف:واقب» ۱ 

مجموع‌نگری: از آن‌جا که علّت استیذان بر مبنای اخیر را "وقوع آمیزش جنسی" 
گرفتم ولی علّت آن در آیات بند الف (۲۷و۲۸ نور) معطوف به برهنگی و ملاحظاتی 
فیک رازن مها و بط وه دی یس بله دلیان ایا شتا و ان گر ارم هن 
مي‌توان بات اضر را استاجاز آیات شت الف تذانست وق بل آن‌ها نگاه کرو در 


۵ - تفسیر ابن ابی‌حاتم ش ۱۴۷۹۵+ تفسیر ابن کثیر چ ۲ص ۳۱۵ 
۶ - تفس کشاف ج ۳ ص ۲۵۲ شرح همین ایه 


۳۳۲ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


نتیجه اصراری بر فرزند نبودن کودکان. و وابسته به خانواده نبودن مملوک‌ها نداشت. اما 
اگر مبنای اول یعنی وقوع برهنگی را علّت کسب اجازه در آیات حاضر بدانیم در اين 
صورت این ایات با ایات بند الف مرتبط می‌باشند. زمخشری وجود ارتباط بین این دو 
گروه آیات را از طریق عبارت "این من قبلهم " مذکور در آیات کنونی مطرح کرده 
است: «الذین من قبلهم. یرید: الذین بلغوا الحلم من قبلهم. و هم الرجال. و الذین ذکروا 
من فیلهم فی قوله یا آبهالذین آمنو| لاتدخلوا بیوتا غیر ببوتکم حتی تستانسوا الایة: 
والمعنی آن الاطفال مأذون لهم فی الدخول بغیر ٍذن الا فی العورات الثلات...»۳۲ 

حال اگر مجموع مطالب را لحاظ کنیم در این صورت منشاً کسب اجازه در آیات 


۳۳ 


حاضر راء هم مربوط به "عمق برهنگی عضاء خانواده و هم مربوط به "آمیزش 


جنسی " زوجین در اين اوقات می‌توان دانست. نیز با اين مجموع‌نگری, مراد از کودکان و 
مملوکان را باید مطلق گرفت که هم شامل کودکان و مملوکان خانواده بشود و هم سایر 
کودکان و مملوکان را در بر گیرد. 

در این باره از یکسو روایت مهّم ابن‌عباس (که اینک بخشی از آن را می‌آورم) علّت 
طلب اذن را همبستری زوجین گرفته و واردشوندگان را فرزندان و خادمان خانواده 
دانسته: «.. فربما فاجا الرجل خادمه آو ولده آُو یتیمه فی حجره و هو علی آهله فامرهم 
له ان‌یستاذنوا فی تلک العورات التی نسی ال" " (چه بسا فردی مشفول تزدیکی با 
همسرش بود که ناگاه خادم. فرزند يا یتیمش وارد می‌شد به همین خاطر خدا فرمان داد 
که برای ورود در اين اوقات خلوت زناشویانه که نام‌شان را برده است اجازه بگیرند) و از 
سوی دیگر در روایت مربوط به عمرین خطاب علّت را برهنگی, و فرد واردشونده را غلام 
و مملوک سایرین ذکر کرده است: «روی آن مدلج‌بن عمرو: و کان غلاما آنصاریا: آرسله 
رسول‌الّه ۳ وقت الظهر اٍلی عمر لیدعوه. فدخل علیه و هو نائم و قد انکشف عنه ثوبه. 
ققال اعشه لوخد آن العف تین یایاده ستاو سا رن یزخاوا سلشا هد 
الساعات لا باذن. ثم انطلق معه الی البی "۳ فوجده و قد آنزلت علیه هذه ال"یق»۳۹* 


۷ - کشاف ج ۲ ص ۲۵۴ 


۸ - تفسیر ابن ابی‌حاتم ش ۱۴۷۸۷ الدرالمنثور همین آیه 
۹ - کشاف ج ۳ ص ۲۵۲ 


۳۳۴ 


تلاشی دوباره برای کشف دلیل واکنش: ابن‌کثیر آیات قبلی (۲۷و۲۸ نور) را 
مربوط به غریبه‌ها و بیگانه‌ها دانسته ولی آیات فعلی را مربوط به نزدیکان می‌داند: «یا 
ایهاالذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم... هذه الایات الکريمة اشتملت علی 
ایظذان اافارب مضه غلی بسن نو ما نقدم اف او السوزه رم بتوعا غیر بیرنک ] آفهن 
استئذان الجانب بعضهم علی بعض» ". سیّد قطب نیز به همین ترتیب. آیات قبلی را 
مربوط به [افراد بیرون از خانواده برای] ورود به خانه‌ها دانسته ولی آیات فعلی را ناظر 
به احکام درون خانه [و اعضاء داخلی آن] می‌داند: «یا آیهاالذین آمنوا لیستأذنکم... لقد 
سبقت فی السورة آحکام الاستثذان علی البیوت. و هنا یبین حکام الاستئذان فی داخل 
ال 

اینک از آن‌جا که علت واکنش قرآن در آیات قبلی, ناظر به "برهنگی, عدم آمادگی 
و برهم خوردن امنیت روانی" دانسته شد و چون در آن آیات منعی برای ورود بی‌آذن 
اعضاء خانواده نسبت به یکدیگر وجود نداشت بنابراین به دلیل این‌که حکم آیات فعلی 
مربوط به ممنوعیت ورود اعضاء خانواده دانسته شده, پس باید علّت واکنش قرآن در 
ایات فعلی را ناشی از چیزی دیکر (و در عین جال حادتر از آن‌جه در آیات قبلی گفته 
هک داتسا ای سار افش تاکن تاتی از را ورود ی نهد اعضان تايه ور 
آیات قبلی از یک‌سو, و عدم جواز ورود بی‌اذن به آن‌ها در آیات فعلی از سوی دیگر) 
نشویم و انیا فرق میان نزدیکان با غریبه‌ها لحاظ شده باشد. آن چیز دیگر» بنا به 
فرزندان و مملوکان با "صحنه آمیزش زن و شوهر" بود. آمیزش‌های مکرر همراه با 


بی‌مبالاتی‌ای که نه در شب بلکه حتی در روز نیز فراوان رخ داد. 


ور ورود به خانه همسران پیامبر 
آیه‌ای که به بحت در اینباره پرداخته, به ای حجاب (حجاب در اینجا به معنای پرده 


۰ - تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۱۳ 
۱ - فی ظلال القران ج ۴ ص ۲۵۲۲ 


۳۳۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


و حائل نه به معنای پوشش) معروف است. این آیه را در فصل سوره احزاب به طور 
مفروخ موود:بررسی قرار خواق داد ولی آینک: به معاسیتت. بت استتذان: مختضرا به آن 
می‌پردازم. متن آیه به همراه دو آیهٌ بعدی‌اش از این قرار است: 

«یا ایهاالین آمنوا لاتدخلوا بیوت النبی الا آن‌یوذن لکم الی طعام غیر ناظرین |ناه و 
لکن اذا ذعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا و لا مستأنسین لحدیث 1 ذلکم کان یوذی 
الثبی فیستحی منکم و اه لایستحی من الحق و |ذا سألتموهن متاعأً فستلوهن من وراء 
حجاب ذلکم آطهر لقلویکم و قلوبهن و ما کان لکم آن‌توذوا رسولاله و لا أن تتکحوا 
آزواجه من بعده آبداً ان ذلکم کان عنداثّه عظیماً ". ان تبدوا شیئاً آو تخفوه فان اه کان 
یکل شیم علیما " لا جنام علیهن فی آبائهن و لا آبنائهن و لا (خوائهن و لا آبناء 
ااهی و ماقرا فلا این لیا مکی ایشافن وین ال ای اب کات 
علی کل شی ۶ ۳ 

ترجمه: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید [نه تنها سرزده و بی‌رخصت بلکه با کسب 
اجازه هم] وارد اتاق‌های پیامبر مشوید مگر آن‌که [با دعوت خودش] برای خوردن 
طعامی به شما اجازه [ی ورود] داده شود. آن‌هم نه این‌که [پیش از طبخ غذا وارد شوید 
و] در انتظار پخته شدنش باشید بلکه چون [یرای غذا] دعوت شدید. [همان موقع] وارد 
شوید و چون تناول کردید. پراکنده شوید بی آن‌که سرگرم سخن شوید [و وقت بسیار مهم 
پیامبر تلف شود] . بی‌شک این زود آمدن و دیر رفتن‌تان پیامبر را آزار می‌دهد ولی از 
ما نمیا می‌کنت [که,عذرتان وا بخراهد] ولی,غذا از حق کوی وم آسس‌کنف* و هکاسی کد 
شما مردان, از زنان پیامبر خواهان کالا يا فایدتی هستید [نباید ناغافل وارد اتاق‌شان 
شوید بلکه] باید درخواست‌تان را از پس حجاب [یعنی پرده‌ی آویزان بر درگاه خانه. و 
یا دیوار جانبی درگاه] مطرح کنید. این دستور. به پاکی دل‌های [مشکوک و لذت‌جوی] 
شما و دل‌های [در مراحل پاکی] زنان پیامبر [که با انگیزه‌ها و دلایل گوناگون به همسری 


رتسول دا در امدهانت | هن کمک کفی وب ها ان ی مار تلم وتو ای زا [ز 


۲ - سوره احزاب آیه ۵۳ تا ۵۵ 


۱ 


رفت‌وآمدهای مکرر, طولانی و بی‌خبر] برنجانید و نیز ابداً حق ندارید که همسرانش را 
[زیر نظر گرفته و بخواهید] پس از [مرگ] او به نکاح خود درآورید. اين [گونه توجه 
داشتن به همسران رسول, و ازدواج با آن‌ها پس از حضرت] در پیشگاه خداوند جهان 
بسیار سهمگین اش اگر شما نیات‌تان [مبنی بر ازدواج با همسران رسول‌خدا پس از 
درگذشت حضرت] را عیان سازید و یا [در دل, سودای آن را داشته باشید ولی گفتن آن 
را] پنهان بدارید. بی‌شک خداوند جهان [از علّت واقعی حضور مکرر و سرزده شما در 
ای اش بای ار تسه را اش ارف ان سا ی 
دلایل مذکور. ورودشان به خانه همسران پیامیر نهی گردید اما] بر زنان [پیامیر] در مورد 
[ورود و تردد] پدران. پسران, برادران. پسران برادر. پسران خواهر» زنان و بردگان و 
غلامان‌شان [به خانه‌ی آن‌ها] گناهی نیست. ای زنان [پیامبر! از رابطه با مردان 
معلوم‌الحال .به ویژه که خودتان نیز از تزکیهٌ لازم برخوردار نیستید. بپرهیزید و از خدا 
پروا داشته باشید. به یقین خداوند جهان بر هر چیزی [از روابط شما] شاهد و ناظر 


۵۵ 
الشستت 6 


نتایج - فهرست نتایجی که از اين آیات به دست می‌آید چنین است: 
وجود هیچ مانع فیزیکی نام نمی‌برد و عدم ورود را طی اندرزی اخلاقی به مراجعین 
سپرده است. 

نتیجهٌ دوم- ابهام در وجود پرده بر ورودی خانه‌های پیامبر: ایا علاوه بر این‌که 
خانه‌های حضرت فاقد درب و پیکر بود همچنین از پرده آویزان و پوشاننده نیز بی‌بهره 
بود؟ پاسخ این پرسش را به صراحت نمی‌توان از آیه به دست آورد اما گویا وجود واژه 
حجاب در عبارت "ین وراء حجاب" که معمولاً آن را پرده ترجمه می‌کنند. این ذهنیّت 
تک کنیس وان دز تن سارت و عاشها: 
سضیری) اویزان بوده که درون اتای را از نگاه افزاد بیروتی می‌پوشانده است::فن ایخ 


رابطه شماری روایت که گویای وجود پرده بر درگاه. يا ساتر حصیری در جلوی خانه" 


۳۳۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


پیامبر بود را در بخش اول کتاب آوردم. اما در کنار اين احتمال, وجود روایات دیگری 
است که افراد بر طبق آن‌ها از ایستادن در برایر ورودی خانه‌ها هنگام درخواست اذن 
ورود. نهی شده‌اند زیرا با اين‌گونه ایستادن می‌توانستند عمق خانه‌ها را ببینند و در نتیجه 
کسب اجازه تا حدودی بی‌معنا می‌نمود. از قضا برخی از این روایات در مورد ورود به 
خانه پیامبر صادر شده است که خود. گویای عدم وجود پرده بر آن می‌باشد. با این 
فرض, واژه حجاب در عبارت بالا را نه به پرده بلکه بر هرگونه حائلی (به ویژه با توجه 
به نکره بودن کلمهٌ حجاب) از جمله دیوار جانبی درگاه می‌توان ترجمه کرد چنان‌که سیرهٌ 
پیامبر نیز هنگام ورود به خانه دیگران بر همین منوال بود یعنی در سمت چپ یا راست 
ورودی خانه می‌ایستاد و در واقع دیوار جانبی درگاه را حائل میان نگاه خود و درون 
اتاش قر داي سین اکن انار نداهن هروا بات فورق اغاری کز 
بسیار مهّم نیز می‌باشند را هنگام شرح مفصل آیه در فصل سوره احزاب خواهم آورد. 
نتیجه" سوم - ورود بی‌آذن مراجعین به درون خانه پیامبر: دست‌کم برخی از مومنان, 
سرزده و بی‌اجازه وارد اتاق‌های پیامبر می‌شدند و چه بسا در اين حین پیامبر نیز در 
خانه حضور نداشت: «لاتدخلوا بیوت النبی الا آن یوذن لکم الی طعام» و «ذا سألتموهن 
متاعاً فستلوهن من وراء حجاب». صاحب المیزان در اين باره به نقل از تفسیر قمی 
می‌گوید: «.. خدای عزوجل این ایه را فرستاد که: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! داخل 
خانه‌های رسول نشوید مگر بعد از آن‌که به شما اجازه داده شود؛ چون قبلا بدون اجازه 
هم داخل می‌شدند [و ذلک آنهم کانوا یدخلون بلااذن]. و اين آیه اين کار را منع کرد» "۳ 
نتیجه چهارم- خیالات سوء برخی از مراجعین نسبت به همسران پیامبر: مطابق 
تفاسیری که از عبارات پایانی آیه شده است برخی مردم از ترددهای‌شان نیات سوئی را 
در ذهن می‌پروراندند و توجهاتی آلوده به همسران پیامبر داشتند بطوری‌که نقشه ازدواج 
با آنان. پس از اين‌که پیامبر ۳" درگذرد. را داشتند: «و ما کان لکم... آن‌تتکحوا آزواجه 
من بعده آپدا ان ذلکم کان عندالله عطییا ‏ خواننده می‌بایست به اين نکات دقت کند تا جو" 


آلوده و غیر عادی آن زمان (که برای آن‌ها عادی بود) را تفیگ میتی گنای کفتای آبشزگ 


۳ - تر جمه تفسیر المیزان ج ۱۶ ص ۵۱۵ تفسیر المیزان (متن اصلی) ج۱۶ ص ۳۳۳ 
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روایات مربوط به قصد نکاح برخی از مراجعین و نگاه غیر موّمنانه‌شان به همسران 
پیامبر در حیات حضرت را هنگام شرح مفصل آیه خواهم آورد. 

نتیجهٌ پنجم - نهی قرآن از ورود مردان به خانه پیامبی چه بی‌اذن چه بالذن: در این 
آیانت تطاق آمیتو هد بههانه رسول سورد تهی فراز گرفشو رها مخدوت دزمان 
شد که انسکار عملبا پیامیر باشد و حضرت, خود از انان‌تبر ای ضرف غدا دفوت بهعمل 
آورد. بنابراین مردان از ورود به منزل هریک از زنان پیامبر نهی شدند اگرچه پیش از 
ورود کسب اجازه کنند پس اگر هم کاری با زنان پیامبر داشتند می‌بایست خواسته خود 
را بدون ورود به خانه (به ویژه ورودهای ناغافل) مطرح کنند. 

نهی مردان از ورود به سرای همسران پیامبر ناشی از دو چیز بود: الف - هدر نرفتن 
وقت گران‌بهای پیامبر, که با حضور متعدد و طولانی مردم مختل می‌شد: آنان به منزل 
پیامبر می‌آمدند. سرگرم سخن می‌شدند. از خانه بیرون نمی‌رفتند و موجب خستگی 
حضرت و عدم آسایش همسرش (که فاقد اطاقی دیگر برای استراحت بود) می‌شدند به 
ویژه اگر صحبت‌شان متناسب با شخصیّت وی نبود. رسول‌خدا نیز به دلیل مهربانی و 
حیائی که داشت لب به اعتراض نمی‌گشود و شاید به جز این سیره. از حضرت انتظار 
نمی‌رفت چرا که راز جاذبیّت وی در همین مهربانی و مدارایش بود: «فبما رحمة من ال 
لنت لهم و لو کنت فظاً غلیظ القلب رو ی 
با آنان نرم‌خو [و پرمهر] شدی, و اگر تندخو و سخت‌دل بودی قطعا از پیرامون تو پراکنده 
اه مق سوه فرمیتان ای خوهاه یی حطورهای. ظو لا 
بی‌رویه به منزل حضرت شد تا هم مهربانی رسولش در نزد مردم مخدوش نگردد. و هم 
وقت پیامبر صرف امور مهم شود. ب- علت دوّم چنان‌که گفته شد به این برمی‌گشت که 
برخی از مراجعین در طیْ آمد و شدها خیال‌هایی در ذهن‌شان نسبت به زنان پیامبر پیدا 
کردند بطوری‌که برنامهٌ خود برای ازدواج با زنان پیامبر پس از درگذشت حضرت را 
مطرح کردند! و چه بسا در صورت تداوم این حضورها شایعاتی شکل می‌گرفت به ویژه 
که برخی از همسران پیامبر. مشکوک به تبرج و رویهٌ دوره جاهلیّت بودند و از تقوای 


۴ - سوره آل عمران آیه ۹ ترجمه فولادوند 
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۴ ت__ ۸۳۵ 
لازم و صلابت مورد انتظار برخوردار نبودند 


بتابراین علخ نهی قرآن و خاستگاه محدودیّت تردد به خانه حضرت. به وجود دو 
۲۳ و هی کل ت. 


د- ورود به خانه‌های غیرمسکونی 

برخلاف آیات پیشین (الف» ب و ج) که ورود سرزده و بی‌اذن به خانه‌ها را مورد 
نهی قرار می‌داد اما ایهٌ کنونی بی‌اشکال بودن اين نوع ورود را به خانه‌های غیرمسکونی 
اعلام می‌کند. اين آیه دنباله آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور است که در دسته الف آورده شد 
هی ات قوانیم نید نوی شرا مرو کقرشین آید کیوی ین ایب 

«لیس علیکم جِناح آن‌تدخلوا بیوتا غیر مسکونة فیها متا لکم و ال یعلم ما تبدون و 
ما تکتمون» ۲۳ 

ترجمه فولادوند: «بر شما گناهی نیست که به خانه‌های غیر مسکونی -که در آن‌ها 
برای شنما اسشفاده‌ای است+ داخل شوید بو دا آوخه را اشکار و اننعه زا بتهان 
می‌دارید می‌داند». 
اتخاز۵( که در دو ای ۳۷ و ۳/۸ آمد می‌دانند و بر این باورند که به قریند آن دو ]را 


عبارت "لازم نبودن کت انا وه در آیه" کنونی حذف شده است و به عبارت دیگی این 


جمله" مقدرش) از این قرار تست «بر شتما مومنان گناهی نیست کد بدون تا اجازه به 


خانه‌های غیر مسکونی - که در آن‌ها برای‌تان استفاده‌ای است- داخل شوید. و خدا 


۵ - ر.ک: سوره احزاب آیه ۳۲و ۳۳ 
۶ - سوره نور آید ۲۹ 

۷ - مجمعالبیان ج ۷ ص ۲۳۸ 
۸ - کشاف ج ۳ ص ۲۲۸ 
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ا متا را [از قصد خود در ورود به اين‌گونه خانه‌ها] اشتکار نها را پنهان می‌دارید 
می‌داند». 

این در بررسی ای باقن پرسش مهم روبرو هستیم: یکی این‌که خانه‌های مذکور 
(بیوت غیر مسکونة) که برای ورود به آن لزومی به اجازه‌گیری از حاضرین در آن نبود 
چه اماکنی هستند و دوم این‌که علت عدم لزوم کسب اجازه و عدم هماهنگی پیش از 
ورود چه می‌باشد؟ 

برای پاسخ, ابتدا علت کسب اجازه در ورود به خانه‌های مسکونی را مرور می‌کنيم 

معلوم شد وقتی افراد قصد ورود به خانه‌ای را داشتند می‌بایست اذن ورود بطلبند تا 
اگر فرد حاضر در هام فا هه برهنه, مشغول تیک با همسر وب بود بتواند خود 
زا آماده کند, در ضورت فمایل از برهتکی بیرون. آورد .و املیت زوانی‌اش. (ذر اثر آوززه 
ناگهانی) بر هم نخورد. در واقع علت کسب اجازه به "ایجاد آمادگی "برقراری امنیّت 
روانی و رفع اضطراب" و "برطرف کردن برهنگی در صورت تمایل " برمی‌گشت. بنابراین 
وارد شونده می‌بایست پیش از ورود اجازه بگیرد تا فرد حاضر در خانه آماده شود بایت 
عنارات . اهر« تفانل خاشت شاله‌ی ان است: که شاوی از مردم. پای‌بند پوشش نبودند 
و در نتیجه ورود دیگران بر صحنه برهنگی‌شان چندان مهم نبود. 
اجازه و اذن ورود برای این بود که افراد برهنه و نیمه‌برهنه‌ی حاضر در خانه .که در عين 
ورود (علاوه بر عللی که گفته شد) به احترام افراد برهنه‌ای بود که برهنگی‌شان صرفاً به 
دلیل حضور در خانه رخ داده بود. و در نتیحه و ورود سرزده کسی را نداشتند. 

اینک اگر این سخنان را مبنا قرار دهیم می‌توان گفت که لازم نیو فان تست اجازه 
برای ورود به خانه‌های غیرمسکونی در آيه کنونی. برای اين بود که افراد برهنه‌ی حاضر 
در این گونه خانه‌ها علیرغم بوک فان دغدغه" ورود سایرین را نداشتند و هنگامی که 
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کسانی بر آن‌ها وارد می‌شدند خود را نمی‌پوشاندند و در واقع با برهنگی در آن خانه و 
محل کنار آمده بودند بطوری‌که فرضاً اگر مراجعه‌کننده‌ای اقدام به کسب اجازه می‌کرد باز 
هم حاضرین در این خانه‌ها اقدامی در جهت پوشیدگی و رفع برهنگی نمی‌کردند. اين 
نها زر قارف بخا نها خضیی که سا ریم خی وی عازن به ا ما وا تدارا 
خانه‌هایی عمومی بود که همه حق ورود بی‌اجازه به آن‌جا را داشتند و به همین دلیل بر 
واردشوندگان لازم نبود که پیش از ورود کسب اجازه کنند زیرا افراد قبلی حاضر در آن, 
علی‌رغم وجود برهنگی یا رخنه در پوشیدگی‌شان آمادگی ذهنی نسبت به حضور بی‌اذن 
دیگران را داشتند و نیز به حق افراد دیگر در ورود به آن اماکن آگاه بودند. پس خواست 
و تمایلی از سوی حاضرین در این خانه‌ها برای پوشیدگی وجود نداشت که بخواهند در 
پی کسب اجازه‌ی فرضی, به آن اهتمام ورزند. 

اما خدشه‌ای که بر تحلیل بالا قابلیت طرح دارد اين است که حاضرین در آن 
نها راز اسف زا کتوقیین فرش کردیی ری پیآسانن ارم تعلت لا رم تنووق کش 
اجازه در ورود به این‌گونه خانه‌های عمومی را تن‌دادن به برهنگی در حضور دیگران 
دانستیم) در حالی‌که می‌توان لازم نبودن اذن ورود را ناشی از چیزهای دیگر دانست از 
جمله این فرض که آن خانه‌ها فاقد سکنه و انسان بود و در نتیجه اذن ورود معنایی 
شید وبا انش که مها ماکور رای که ای کته هی ول آفرایشی 
همگی پوشیده بوده و واردشوندگان نیز به پوشیدگی آنان اطمینان داشتند. در رد دو 
فرض اخیر و دیگر فرض‌های محتمل, به مجادله در نمی‌آیم و از کنارشان می‌گذرم و 
بحث را بر مبنای همان فرضی که در تحلیل و توضیح خود آوردم هن ای کیره 

حال که فرض کردیم حاضرین در بیوت غیر مسکونی. "برهنه یا کم‌پوشش " بودند و 
در عین حال آمادگی ذهنی و انتظار ورود سایرین را نیز داشتند, اين پرسش پیش می‌آید 
که این خانه‌ها و مکان‌ها چگونه جایی بودند و چه نامیده می‌شدند؟ 

تشتا ماو کرساهی ار کر سای وهای زاهی متساز تفای 
بودند که اصلی‌ترین مصادیق خانه‌های غیر مسکونی به شمار می‌آمدند زیرا در محل‌هایی 
که مردم به استحمام در آن می‌پرداختند و آن را حمام و گرمابه می‌نامیم برهنگی کامل 
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را ات او ش گرا ها وهای برش که هن اتوزر شید ولا امه 
می‌شد احتمال رویت فرج و عورة نیز می‌رفت و در کاروانسراها که خانه مسافران در راه 
بود برهنگی بیشتری نسبت به حالت عادی برقرار بود با این‌حال از آن‌جا که مکان‌های 
مذکور محل سکنای کسی نبود و جنبهٌ عمومی داشت لذا تمام برهنگان و نیمه‌برهنگان 
صاضتر ذن اوه امادگن دهتی-برای: توروه: خیگران: نوا داشه زیر سای تذارک: خلین 
مکان‌هایی استفاده همگانی‌اش بود. بنابراین کسب اجازه برای ورود به این‌گونه خانه‌ها 
ولو که مانند حمام برهنگی کامل در آن می‌بود به دو دلیل منتفی و بی‌اثر بود: اول این‌که 
اگر هم کسی در آستانه ورودش اذن می‌طلبید هیچ تغییری در وضع پوشش و برهنگی 
حاضران ایجاد نمی‌شد زیرا به این برهنگی تن داده بودند. دوم این‌که این خانه‌ها عمومی 
و عام‌المنفعه بود و همه از این موضوع آگاهی داشتند. 

علّت ترول آیه: در بی تتول. آید ۲۸۷ که لزوم کسب اجازه برای ورود به 
خافدهای نسکزيی (و سمل یل ااعشبان پزشکی امضاق: اه ترا مظر سب رو 
محتمل بود اين پرسش در ذهن مخاطبین اولیهٌ وحی نقش ببندد و بگویند: «حال که به 
خاطر تال ابر شک تفر شاه ماه بد کس اک وووه عح سکلت عتات ماش 
غیرمسکونی که نسبت به برهنگی افراد حاضر در آن مطمئتیم و به اين برهنگی, از پیش 
آگاهی داریم چه می‌شود؟». به دنبال اين پرسش فرضی. کلام وحی در یه ۲٩‏ این‌چنین 
بیدا کر 

ق قا او اد که ی انس نها گر رب وه 
اطمینان نسبت به برهنگی افراد حاضر در آن] وارد شوید [زیرا آن‌ها خود به این 
برهنگی تن داده‌اند] ولی خداوند به آشکار و نهان‌تان [و به علت واقعی حضورتان] آگاه 
ابیت 6 

بنابراین اگر نهی قرآن در رابطه با ورود بی‌اجازه به خانه مسکونی مردم. ناظر بر 
دیده نشدن اندام برهنهٌ زنان و مردانی که خواهان پوشیدگی‌اند باشد, در این صورت جواز 
قرآن در آید بعدش مبنی بر ورود بی‌اجازه به خانه‌های غیرمسکونی از جمله حمام» ناظر 


به این است که زنان و مردان حاضر در آن با یای خودشان به این مکان‌های عمومی 
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آمده‌اند و در واقع برهنگی‌شان در برابر سایرین آگاهانه و ارادی [و چه بسا گریزناپذیر] 
است و به همین خاطر حضور یافتن در میان آن‌ها برای بهره‌مندی از فوائد حمّام 
بلااشکال است و نیازی به هماهنگی و اذن ورود ندارد زیرا اگر هم حضور خود را پیش 
از دخول اعلام کند تغییری در وضعیت حاضرین ایجاد نخواهد شد و از آن گذشته به 
خاطر عمومی بودنش, استیذان و کسب اجازه بی‌معنا می‌نماید. 

این اتعباط را همچتین از لاباضی عذکرات و آنسرزهایی که :برلقمهان پیاندهای 
حضور در آن مکان‌ها ابلاغ شده است می‌توان به دست آورد. یکی از این تذکرات را در 
بند پایانی آیه می‌بينيم که خطاب به حاضرین در آن مکان‌ها می‌گوید: «والّه ما تبدون و 
ما تکتمون» (خدا به آشکار و نهان شما آگاه است). توضیح این عبارت با نگاه به مباحث 
پیش گفته چنین است: «می‌دانيم که شما مومنان همانند سایر مردم لازم است برای 
استحمام و زدودن آلودگی به گرمابه یعنی همان جایی که افراد در آن برهنه می‌شوند 
بروید. نیز می‌دانیم به دلیل فقدان دستشویی خانگی و محفوظ ناچارید به خلا یعنی 
خرابه‌ها و مکان‌های پُرت که محل مراجعهٌ دیگران نیز می‌باشد و در عين حال حتی 
نمی‌توان به پوشیدگی عورة نیز در آن‌جا مطمئن بود بروید. اما به هوش باشید که 
برهنگی‌های رایج در اين جاهای غیرمسکونی نباید دست‌آویز خروج از مرزهای اخلاقی 
بان شوه بای این ,بای خ ریسا پم بو کساج وتا ضیرفا بای استام 
و مسائل بهداشتی باشد. و نبایستی برهنگی‌های موجود در آن دو, عاملی برای رفتارها و 
توجهات غیر اخلاقی کرقه و اند که ای وان اشکا رو نها وتان آگاه است #6 

مورد دوم از تذکرات و اندرزها ممکن است رهنمودی باشد که به دنبال همین آیه در 
آیات ۳۰ و ۲۱ آمده است یعنی اگر بپذيريم که آیات ۳۰ و ۳۱ سوره نور ادامه بحث آید 
۹ (تویت: غ گنه ) بوده وم یط با ان است ند اگی‌سایس احتدالاتفن را لخاظ 
نکنیم در این صورت ترجمهٌ هر سه آیه چنین است: «بر شما مومنان گناهی نیست که به 
خانه‌های غیرمسکونی [از جمله گرمابه و خلا] که در آن‌ها برای شما استفاده‌ای هست 
وارد شوید... و تو ای پیامبر! به مردان و زنان مومن بگو [هنگام حضور در گرمابه و خلا] 


از چشم دوختن به شرمگاه و فرج سایرین [به ویژه فرج جنس مخالف] بپرهیزند و خود 


۳۳ 


نیز فرج و شرمگاه‌شان را بپوشانند [تا مورد ریت دیگران واقع نشود]» (لیس علیکم 
جناح آن‌تدخلوا پیوتً غیر مسکونة فیها متاع لکم واه یعلم ما تبدون و ما تکتمون " قل 
للمومنین یخضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم... " و قل للمومنات یفضضن من 
ابصارهن و یحفظن فروجهن...۱) 

پیش از اين. رهنمودهای پیامبر را نیز در مهار تبعات منفی حضور در گرمابه و خلا 
(از جمله: لزوم استفاده از لنگ در حمام / نگاه نکردن به فرج و شرمگاه دیگران در 
حمّام / مراقبت از پوشیدگی ناحیهٌ دامن در خلا / نگاه نکردن به عورة دیگران در خلا و 
عدم مکالمه با یکدیگر در آن‌جا / با همدیگر به خلا نرفتن و به ویژه قرار نگرفتن زنان 
در کنار مردان در خلا) که برخاسته از آموزه‌های قرآن بود آوردم. 

ادامه بحث- مصداق بیوت غیرمسکونة: در روایات تفسیری و تفاسیر کهن, 
اد یدز ام بارم کیان عاتهای مر هی کر وهی واوی کزن که کید 
آن از این قرار است: «حمّام‌ها. خرابه‌های قضای‌حاجت. کاروان‌سراها یا توقفگاه‌های 
بین‌راهی. مسافرخانه‌ها, اماکن تجاری یا دکان‌ها. آسياب‌ها و انبارها» ضعیف بودن 
الا اکن ار هگا ها و اسیایها کانا میاه اهنوا وال دی وود 
هر مکان, زمانی مطرح است که در باره ورود به آن شبهه‌ای در ذهن شکل بگیرد ولی 
بدیهی است که هیچ ابهام و سوالی در مورد ورود به دکان, مغازه‌ها و آسياب‌ها وجود 
نداشت که قرآن بخواهد به آن پاسخ دهد یا رفع ابهام کند. از اصلی‌ترین مصادیق 
خانه‌های غیرمسکونی می‌توان گرمابه‌ها (چه محصور و چه غیرمحصور) و خلا را نام برد 
ولیاگاهی:ما فر:بازه دیکر مضادیق غانه‌های» غیرسوتی کافی تیست: مستندات بر 
نشان می‌دهد که حمام و خلاء دست‌کم "جزو" مصادیق خانه‌های غیرمسکونی هستند 
(ضمناً از همین‌جا بررسی جدیدی در باره* عبارت "بیوت غیر مسکونة" را آغاز می‌کنم 
تا معنای جدیدتری برای آن پیشنهاد کنم): 

«فی تفسیر علی‌بن‌ايراهيم. ... قال الصادق: هی الحمامات و الخانات و الارحية, 
تدخلها بغیر اذن»" " (امام صادق گفت مراد از بیوت غیرمسکونی حمام و... است که فرد 


۹ - تفسیر کنز الدقاتق ج ٩‏ ص ۰۲۷۶ نور الثقلین ج ۳ ص ۵۸۷ + رک: مجمع‌البیان ج ۷ ص ۲۳۸ 
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بدون نیاز به اذن وارد آن‌ها می‌شود). 

«.. [نها الخرابات المعطلة. و یدخلها الانسان لقضاء الحاجة عن عطاء» "" (بیوت 
غیر مسکونی, خرابه‌های متروکه است که افراد برای فا بجا مت او رنف ان می‌شوند). 

وال تعظامه هی االشرانات: تلغانط ی الیل سنا خر یی ارت از 
خرابه‌ها هستند که برای دفع غائط و ادرار کردن مورد استفاده قرار می‌گیرند). 

استنتاج لا از عبارت وا خن مسکونة " چنان جدّی است که حتی واژه متاع در 
این ايه را منطبق بر قضای‌حاجت (و با مربوط یه ان) دانستهاند: 

«المساألة الْولی فی المراد بهذه البیوت آريعة آقوال ... الرابم نها الخرابات العاطلة قاله 
قتادة المساألة الثانية قوله‌تعالی فیها متاع لکم فیها ثلائة آقوال الاول آنها آموال التجار الثانی 
آنها المنافع کلها الثالت آنها الخلاء لحاجة الانسان»" " (یکی از احتمالات سه‌گانه در باره 
"فیها متاع لکم " اين است که مراد از آن, "خلا" است که برای قضای‌حاجت می‌باشد). 

ای ی شین ای سوت ی مک و فا تن مها الق ابایت: اش 
یدخلها آبناء السبیل للانتفاض من پول آو خلاء. و معنی قوله: فیها متاع لکم ی منفعة لکم 
تقضون فیها حوائجکم مستترین عن آبصار الناس, فذلک المتاع» "۳ 

«و قیل الخریات یتبرز فیها. و المتاع: التبرز» " (خانه‌های غیر مسکونی, خرابه‌هایی 
[در بیرون شهر] هستند که [به سمت آن می‌روند تا] در آن قضای‌حاجت کنند. و متاع 
یعنی قضای‌حاجت و ای 0 

«و قیل: هی الخربات المعطلة یتبرز فیها. و المتاع: التبرز»"" (و بعضی گفته‌اند: 
منظور خرابه‌هایی است که و کش وان تمفترق ان اشفا برای قضای‌حاجت 


۸۶ 


می‌روند و متاع یعنی قضای‌حاجت کردن) 


۰ - مجمع‌البیان ج ۷ ص ۲۳۸ 

۱ - تفسیر تبیان ج ۷ ص ۴۲۷ 

۳ - تهذیب اللغة ازهری واژه متع 
۴ - کشاف ج ۲ ص ۲۲۸ 


۳۴۶ 


لب 


تاه سل ای که ق ان با اوزهت ایس صقن آزه اه نیت کب ضیف کادری 
مسکونی را از آن بیوت و خانه‌ها نفی کند و در عوض بخواهد کاربری جدیدی برای آن 
مطرح کند بلکه صفت غیرمسکونة گویای این است که آن بنا و ساختمان, غیر قابل 
استفاده بوده و در واقع ویرانه است و در نتیجه برای هیچ نوع کاربری و استفاده‌ای (اعم 
دیوارهايش خراب شده است. به عبارت دیگر همان‌طور که به وضوح در منابع فوق‌الذکر 
وجود داشنت: وصف: "غیرسکونی ‏ مویجه. "کفیتو توع انتفاده ‏ ازیا تست کمظرفا 
سکونت خانواده را منتفی کند و ذهن را متوج دکان, آسیاب, انبار و کاروانسرا کند بلکه 
این وصف متوجه کیفیت خود بنا" است و در واقع گویای آن است که برای هیچ چیزی 
(اعم از: اسکان. فروش کالاء ارائه خدمات. استراحت مسافر و ...) قابل استفاده نیست 
جرا تدای بات که اب تدای شاد یا ی ار 
خانه‌های غیر قابل سکونت. بناهای ویران‌شده و یا خرابه‌های خانه‌های قدیمی است به 
استفاده کنیم در این صورت باید آن را در برایر خانه‌های سالم و سرپا بدانیم و نه در 
مذکور از تعبیر "خانه‌های غیر قابل کات ۳ استفاده کنیم. 

همچنین واژه متاع در عبارت فیها متاع لکم. بر اساس آن‌چه از زمخشری و طبرسی 
در تفاسیر کشاف و جوامع‌الجامع آوردم اولاً به معنای کالا. اسباب. فایده و منفعت. و 
بهره‌مندی و استمتاع نمی‌باشد و انیا دارای معنای مصدری است و آن معنای مصدری 
عبارت از التبرز (قضای‌حاجت. دستشویی کردن) می‌باشد. اگر نتوان معنای مصدری تبرز 


و قضای‌حاجت را از دل واژه" متاع در صورتی کد ريشه" آن را "متع " بدانیم درآوریم 


مورد این ريشه گفته‌اند: «لتیع: ما یسیل علی وجه الأرض من جَمّد ذائب و نحوه»" " و 
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۸ 


«تاع القیء: قی [از داخل بدن و معده] خارج شد»۳ 

به هر حال واژه متاع در معنای دفع و قضای‌حاجت به کار رفته است چه ریشه‌اش 
متع باشد و چه چیز دیگر؛ چرا که دو لغوی و ادیب بزرگ یعنی طبرسی و زمخشری آن 
را مطرح کرده‌اند. چکیده توضیحاتی که در باره "غیرمسکونة" و "متاع" داده شد را بد 
خوبی می‌توان در نقل پیش‌گفته طبرسی مشاهده کرد: «هی الخربات المعطلة یتبرز فیها» 
(جمله بیوتً غیر مسكونة فیها متاع لکم» عبارت از ویرانه‌هایی متروک است که در آن‌جا 
قضای‌حاجت می‌کنند). 

ترجمهٌ پایانی آیه: بنابراین با توجّه به مجموع توضیحات اخیر ترجمهٌ یه چنین 
است: «بر شما مومنان گناهی نیست که [علی‌رغم وجود برهنگی‌های حاضرین] وارد 
خرابه‌های متروک و خانه‌های غیر قابل سکونتی که در آن به قضای‌حاجت [و استحمام] 
می‌پردازید بشوید. و [اما به هوش باشید که] خدای جهان به زير و بم [کردا رفتار و 
نیات] شما [هنگام حضور در اين اماکن عمومی] آگاه است [و می‌داند که آیا برای 
مفسده‌ای اخلاقی و سرک کشیدن به عورة مردم به آن‌جا آمده‌اید و یا صرفاً برای 
بهداشت و قضای‌حاجت ]». 

در باره بند آخر آیه .یعنی وله یعلم ما تبدون و ما تکتمون, چنین آمده است: 

واعتت از د لین انش باه فلت شاه مق اهان رید یی یی ان ایس 
تهدیدی است (از جانب خدا) به افرادی از اهل ریبه که وارد خرایه‌های قضای‌حاجت و 
خانه‌های خالی می‌شوند). 

«وعید لمن دخل مدخلا اقتاد: آو تطلع علی ۳ زان ید از ای هی 
است نسبت به کسانی که برای فساد يا سرک کشیدن به عورة مردم وارد خانه‌های غیر 
مسکونی می‌شوند). 

مطالب فازهي و پرداشت, فیگر دور باره این ایة ند همراه ایات ۲۷ و ۲۸ فر همین 
عنوان بعدی آورده می‌شود. 
۸- رک: کتب لت 


۹ - کشاف ج ۲ ص ۲۲۸ 
۰ - تفسیر کنزالدقائق ج ٩‏ ص ۲۷۷ 


۳۳۸ 


ه- مروری تازه بر آیات ۲۷ تا ۲۹ نور (بندهای الف و د): 

دز بزرسی: آیات بند(ب) مشخص شد که لزوم کسب اجازه‌ی کودکان و مملوکان 
هنگام ورود در اوقات سهگانه. به "پرهیز از مواجهه با صحنه آمیزش زوجین" 
برمی‌گشت و در واقع صرف برهنگی به خودی خود عامل واکنش قرآن نبود. نیز در 
بررسی آیات بند(ج) معلوم شد که علّت محدودیت و نهی از ورود سرزده به درون خانه 
پیامبر» علاوه بر وجود صحبت‌های سرگرم‌کننده و طولانی مراجعین که موجب آزار 
پیامبر و اتلاف وقت وی می‌شد. همچنین به "خیال پروری‌های آنان نسبت به همسران 
پیامبر " برمی‌گشت و در واقع در اين مورد نیز معلوم نیست که برهنگی‌ها. عامل واکنش 
فان وی اس ینماان دای که ای هی رنه بیس شرع 
بش کی آفیزشکی بکشوشره کات ات یرد از مرح مایم پات 
خلال آن‌ها در باره سایر مظاهر حجاب گرفته شد. اما ی" بررسی آیات بند الف 
(۲۷و۲۸ نور, مبنی بر عدم ورود به خانه دیگران) و آیات بند د (۲۹نور, مبنی بر جواز 
ورود به خانه‌های غیرمسکونی) احتمال دادم که عامل واکنش قرآن در هر دو مورد به 
برهنگی‌های موجود در آن خانه‌ها برمی‌گشته است؛ با اين توجیه که در اوّلی. حاضران 
در غایه‌های,مسکویی یه دلیل ی بودنضی» آماد کی ووود سایرین را تداشتت و در 
نتیجه آیه حکم به عدم ورود بیاذن کرد ولی در دومی. حاضران در مکان‌های 
غیرمسکونی (گرمابه و خلا و ...) به دلیل عمومی بودنش انتظار و آمادگی ورود سایرین 
را داشتند و در نتیجه آیه حکم به بی‌اشکال بودن ورود بی‌اذن به اين نوع خانه‌ها و 
مکان‌ها کرد خال: ری این انسق که ایا به واستیتغاها واکش قرانقو ابایت الق 
د, به معضل برهنگی مربوط بوده و محور بحث, "تشریفات و آداب" مربوط به اذن ورود 
است؟ و یا این‌که تفسیر دیگری برای اين آیات وجود دارد که خیلی ارتباط مستقیمی یه 
بحث پوشیدگی و برهنگی ندارد؟ اینک پاسخ مثبت به اين پرسش را دنبال می‌کنيم: 

مطایی آن‌خه تا ستن از این آورده‌شد تمر کر و فشار بسن بررسی این ایات بر 


تخت ۱۳ ف از 1 ۲ ۰ 
روی تشریفات ورود به خانه‌ها بود در واقع اداب ورودر هموح زیر مخوار..شنیر. 
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آیات قرار گرفته بود: «این‌که به یکباره نباید وارد خانه‌ای شد بلکه پیش از ورود 
می‌بایست در پشت درگاه خانه توقف کرد و سپس با گفتن جملاتی مثل السلام علیکم. 
اعضاء خانه را از وجود خود باخبر کرد. و از آنان برای ورود کسب اجازه نمود تا ایشان 
پس از کسب آمادگی و رهایی از برهنگی, به وی اجازه ورود دهند. و نیز این‌که رعایت 
این آداب و تشریفات در مورد خانه‌های غیرمسکونی لازم نمی‌باشد». اما مطابق بررسی 
جدید. تمرکز و فشار بحث در این آیات بر روی "اصل و اساس" واردشدن یا نشدن یه 
خانه‌ها است و به عبارت دیگر, موضوع و حکم آیات در بازه حق بهرهبرداری و استفاده 
از خانه‌ها و اساس حق تردّد به خانه‌هاست و نه فرع اين حقوق, که آداب و تشریفات 
ورود است. 

به همین خاطر در آیه۲۷ که خواهان عدم ورود به خانهٌ دیگران است سخنی در باره 
کسب اجازه‌ی لفظی و استیذان تشریفاتی به میان نیامده بلکه "اساس" ورود به خانهٌ 
فا سای ی رای که فا افو ایا اعفاه تا هو 
دوری از ایجاد فزع و وتهفت: کر آوها ری تسوا و نیز موکول به "سر دادن 
عملی شعار صلح و سلام وت و مرا کرد ات ی نا ففی اه اون یهن 
تب هلیت. تفر دمان: تاعت می آوردته و تیه نها هي زاین امر ست :ی آززها رز 
جریحه‌دار می‌کرد. و خانه‌ها را از امن و امان محروم و از آرامش و اطمینان بی‌بهره 
ی کز 0۵ 

در واقع حق مالکیت و آرامش صاحبان خانه زیر پا نهاده می‌شد و مراجعین به خود 
اجازه می‌دادند وارد هر خانه‌ای شوند و با اعضاء خاند. بی هیچ زمینه قبلی» معاشرت کنند 
و از امتیازات خانه برای زمانی چند بهره‌مند شوند ولی قرآن در واکنش به این پدیده‌ی 


رایج. اوه مها هر و کدی نف اه در گرا را فتفتنت افو اش ان اه 


۲ 


وه یلعای فعفت آمری :دای ها اسالنی ‏ ایا 
لاتدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی آهلها». 
وگ در آیه۲۸ سخنی ار نو انخاههشای ایده (حتی یوّذن لکم) لزوماً به معنای 


خانه" و نیز 


۱ - فی ظلال القرآن (ترجمه) ج ۴ ص ۸۰۵ 


۳۵۰ 


طلب اذن لفظی نیست. زیرا اگر مربوط به لفظ پراکنی بیرون و درون خانه باشد در این 
صورت ترجمهٌ آیه با مشکل مواجه خواهد شد: «اگر کسی را درون خانه نیافتید وارد آن 
نشوید مگر این‌که به شما اجازه داده شود». معلوم نیست وقتی کسی درون خانه نیست 
چه کسی می‌خواهد اذن ورود دهد؟! پس مراد از اذن و اجازه در اين ای "داشتن مجوّز 
قبلی. و اجازه‌ی از پیش داشته" برای حضور در خانه است: فان لم‌تجدوا فها أحداً 
فلاندخلوها حتی یوّذن لکم. (گفتنی است این آیه را در بند الف, با فرض ترجمه اذن به 
اجازه لفظی و تشریفاتی, به گونه‌ای ترجمه کردم که مشکل بالا پیش نیاید ولی حتی با 
این فرض نیز می‌توان بحث اجازه لفظی پیش از ورود را فرع بر بحث اصلی مذکور در 
آیه ۲۷ کاشسخه یه ازره ضورت کق قر ای فلو تخه ید آسامی ماهر و نود ید تفای 
دیگران پرداخته و آن را وابسته به کسب انس و آشنایی دانسته است و در آیه بعدی به 
عنوان فرع بحث می‌گوید حتی پس از احراز شرایط معاشرت و تردّد که در بالا آمد. 
هرگاه خواستید به خانه انیس و آشنای‌تان وارد شوید می‌بایست پیش از ورود. آداب 
کسب اجازه را به جا آورید تا آنان خود را آماده* ورود شما کنند. ولی گویا به دلیل 
خشونت موجود در ادامه‌ی آیه‌۲۸ [و ٍن قیل لکم ارجعوا فارجعوا] که در مقایل ترددهای 
خشن آن‌ها صادر گردید. همان توضیح اول یعنی داشتن مجوّز قبلی برای معاشرت؛ 
درست‌تر می‌نماید). 

در آیه۲۹ نیز که ایراد نداشتن حضور در خانه‌های غیرمسکونی را مطرح می‌کند 
,برخلاف تفسیری که پیش از اين در بند (د) از زمخشری و طبرسی آوردم. از واژه‌های 
مربوظ بة. ادن و انبیذان استفاده: فکردوو فقط کفتد: بر شما ایراذی تیست. که. یه 
خانه‌های غیرمسکونی وارد شوید». در واقع اين آیه, همان بحث کلان "استفاده از منازل 
و تشه سا او ده یه انا ان مه وروم ] ان 
بلااشکال بودن استفاده از خانه‌های غیر مسکونی را ۹ ار 

از همین‌جا اين پرسش مهم رخ می‌نماید که اين خانه‌ها ,که آن را خانه‌های غیر 
مسکونی نامیدم, چه گونه خانه‌هایی هستند. تعبیر قرآن در باره این خانه‌ها چنین است: 
"بیوتأً غیر مسکونة" يا "بیوتاً غیر مسکونة فیها". حال اگر بخواهيم پاسخ سئوال را بر 
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بان شین آ باب وسیت آوریم در این صورت معنای آیه عبارت است از: "خانه‌هایی که 
کسی در آن سکونت ندارد" که اشاره به خانه‌های سالم ولی بی‌صاحب و متروک دارد که 
کسیر ارم عاکن یی با فافل‌مالک: اه شاید ار قمین ور نود ک بیکی مراد 
این خانه‌ها را خانه‌های مکه می‌دانستند: «و قال قوم: هی پیوت مکة» " زیرا همان‌طور 
که در بخش اول آوردم علی‌رغم سکونت مکیان در آن‌هاه کسی مالک خانه‌های مکه 
نبود زیرا با هدف خدمات‌رسانی به زاثران بنا شد و حجاج می‌توانستند از فواید حضور 
در آن‌ها بهره‌مند شوند و در نتیجه از بیوتاً غیر مسکونةه همچنین می‌توان به "خانه‌های 
غیرمسکونی" (با کاربری خدماتی زیارتی و عام‌المنفعه) تعبیر کرد. 

بتابراین مطایق آیات مورد بررسیء, شرط استفاده از خانه‌ها و حضور در آن‌ها: یکی 
از این سه مورد است: الف- خانه مال خودتان باشد (لاتدخلوا... غیر بیوتکم). ب- خاند 
دیگران باشد به شرطی که با اعضاء آن. موّانست و آشنایی پیدا شده باشد و از در صلح و 
رای ای سا سا شوه( یر | تیب یت تموا اه تل ۳ علی 
آهلها). ج- خانه‌های متروکه که کسی در آن سکونت ندارد ولی شرایط زندگی و 
بهره‌مندی را دارد؛ و يا خانه‌های وقفی و عام‌المنفعه که ساکن دارد امّا مالک ندارد: (... آن 
تدخلوا بیوتاً غیر مسكونة فیها متاع لکم). 

تاه نی هضور ایانی اس ون اهامای ای 
تشریفات لفظطی مربوط به اذن ورود به خانه‌ها). پردازش این مسئله از سوی قرآن,. از 
آن‌جا مهم است که آن‌ها با معضل مسکن و سرپناه, و با پدیده بی‌خانمانی رویرو بودند! 

ترجمه هر سه آیه بر مبنای توضیحات جدیدی که آوردم چنین است: 


ای کیان کر ایمان رفاک نامیاز نی .و ات با اه خاهانی 


بگویند بازگردید [زیرا اینک خواهان موانست. يا آماده پذیرایی نیستیم] پس شما نیز به 


۲ - تفسیر تبیان ج ۷ ص ۴۲۷ 


۳۵۲ 


کردارتان آگاه است .ین شما کباهی تسبت کذبرای بهره‌ای. گذرا به تخانه‌هایی که کسی, در 
آوشکرف [مالکانه | تیا زجور امت آ شا تیان باه او ها اوه اشکار 2 
ب آ متفر تهای کیت آگاه اشت رس آیاستو با آبهاالاین اسر تسوا پوتا غ 
بیوتکم حنی: تببتآشیتوا و قیآموا علی آهلها ذلکم خیر لکم لملکم تذکرون ۷ فان لم‌تجدوا 
فیها آحداً فلاتدخلوها حتی یذ لکم و [ن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو آزکی لکم وال 
پما تعملون علیم " لیس علیکم جناح آن‌تدخلوا بیوتاً غیر مسکونة فیها متا لکم و ال 
یعلم ما تبدون و ما تکتمون ۳ 

در پایان متذکر می‌شوم بر اساس آن‌چه در عنوان کنونی آوردم. عامل واکنش قرآن 
در آیات ۲۹۱۲۷ (الف و د) به "ترددهای بی‌ضابطه و وحشت‌زا به خانه دیگران, 
بهره‌مندی جاهلانه از فواید خانهٌ دیگران, و نادیده گرفتن حق مالکیت و آرامش صاحبان 
خانه " برمی‌گشت و در واقع علت واکنش, ربط دقیقی به برهنگی‌های ساکنین خانه 
نداشت و با این حساب می‌توان احتمال داد که اين دو گروه آیات نیز به بحث پوشیدگی 


و- مرور نتایج آیات استیذان 

از مجموع مطالب چهار گروه آیاتی که شرح آن گذشت نتایج زیر (که متکی به 
تقسیر مهو انبست وه آن‌هه اد در ند اغیر کشت )زب ذیست ی یله 

۱- باب و دروازه خانه‌هاء فاقد درب و پیکر و لنگه‌های در بود . این مسئله حتی در 
مورد خانه‌های پیامبر که همسرانش در آن می‌زیستند نیز صادق بود. در واقع عامل 
استیذان و لزوم کسب اجازه در قرآن, به وجود همین پدیده برگشت می‌کرد. 

۲- نه تنها باب خانه فاقد درب محافظ بود بلکه حتی معلوم نیست که همه‌ی مردم 
اش اس کرو 

۳- مردم, سرزده و بی‌خبر به خانه‌های یکدیگر وارد می‌شدند. اين مطلب حتی در 


مورد مردان به خانهٌ همسران پیامبر نیز واقعیت داشت. 
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۴- قرآن با هدف جلوگیری از "دیده‌شدن برهنگی و عورة اهل خانه ". "عدم 
وت | اش فیس ری اف شا راکفا تس راگنا 
پاش زجو هد می‌آمد " وارد میدان شد و از خود واکنش نشان داد ولی به انتقاد از برهنگی‌های 
درون خانه نیرداخت. 

۵- قرآن از ورود سرزده به خانه دیگران نهی کرد و شرط ورود را وابسته به طلب 
او و توافت اه تقانه داست لبم م‌دان جن تور شانه شسس ان بیام ی با کسب 
اجازه نیز نمی‌بایست وارد می‌شدند مگر فقط با دعوت قبلی و حضور خود پیامبر). نهی 
قرآن به ویژه در اوقات سه‌گانه نمود داشت که همه مردم (چه بزرگ چه کوچک. چه 
آزاد چه مملوک, چه عضو خانواده چه غیر آن) می‌بایست پیش از ورود در این اوقات 
(گوبا برای عدم مواجهه با صحنه" آمیزش) اذن ورود بطلبند. 

۶- اما قران ورود به خانه‌ها و اماکن غیرمسکونی, مانند گرمایه (علی‌رغم اطمینان 
به برهنگی حاضران) و خلا (علی‌رغم مسئله‌دار بودنش) را بی‌نیاز از اذن ورود دانست 


۳۵۴ 


فصل سوم- سوره اعراف ( بشید کی شرمگاه) 

در این فصل: بحت حجاب شرعی را با بررسی آیات ۱٩‏ تا ۳۳ سوره اعراف دنبال 
می‌کنیم. محور حجاب در آیات این سوره بر پوشیدگی "شرمگاه" زن و مرد می‌چرخد. 
آیات سوره را در اين عناوین مورد پی‌گیری قرار می‌دهیم: 

الف- پوشیدگی شرمگاه آدم وحوا ب- پوشیدگی شرمگاه همه آدمیان ج- 
پوشیدگی شرمگاه طواف‌کنندگان 


ات پوفید کی تفزیگاه آمبوع| 

بنا به آموزه‌های مشهور. آدم و حوا که در بهشت ساکن بودند پس از خوردن میوه 
ممنوعه. متوجّه برهنگی خود شدند و بلافاصله اقدام به پوشاندن عورة و دامن برهنه‌شان 
با استفاده از برگ‌های باغ بهشت کردند. بر پایٌ اين آموزه‌ها برهنه شدن آدم و حواء و 
اقدام آن دو در پوشاندن شرمگاه‌شان مستند به آیات قرآن و عبارات تورات است پس 
نذا گزازشن این نون کنات درا مطایی پزداشت» هو و ستی. از داسان آذه ویواز 
می‌آورم و سپس در رد چنین برداشتی از قرآن. مطالیی را فهرست می‌کنم. 

گزارش تورات چنین است: «پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن 
گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید " و خداوند خدا آدم را امر فرموده؛ 
گفت: از همه درختان باغ بی‌ممانعت بخور " اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار 
نخوری, زیرا روزی که از آن خوردی, هر آینه خواهی مرد... [فصل سوم:] و مار [ابلیس 
و شیطان "] از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود. هشیارتر بود. و به زن 
گفت: آیا خدا حفیفتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ "زن به مار گفت: از 


میوه درختان باغ می‌خوریم " لکن از میوهٌ درختی که در وسط باغ انستخاه تقو کفت او او 


۳ - مکاشفه یوحنا فصل ۱۲ ش٩‏ و فصل ۲۰ ش ۲ 
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مخورید و آن را لمس مکنید. میادا بمیرید " مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد " بلکه 
خدا می‌داند در روزی که از آن بخورید. چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و 
بد خواهید بود. " و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوش‌نما 
و درختی دلپذیر دانش‌افزه پس از میوه‌اش گرفته. بخورد و به شوهر خود نیز داد و او 
خوزده. آن‌گاه-عشمان هر قو یشان با عدرو فهمدند کم غربانید: پس برک‌های انخر 
به هم دوخته. سترها برای خویشتن ساختند. " و آواز خداوند خدا را شنیدند که در 
هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می‌خرامید. و آدم و زنش خویشتن را از حضور خداوند 
خدا در میان درختان باغ پنهان کردند " و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت: کجا 
هستی؟ " گفت: چون آوازت را در باغْ شنیدم. ترسان گشتم. زیرا که عریانم. پس خود 
را پنهان کردم. ۱ گفت: که تو را آگاهانید که عریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن 
کردم که از آن نخوری, خوردی؟ " آدم گفت: اين زنی که قرین من ساختی, وی از میوه 
درخت به من داد که خوردم. " پس خداوند خدا به زن گفت: این چه کار است که 
کردی؟ زن گفت: مار مرا اغوا نمود که خوردم " پس خداوند خدا به مار گفت: چون که 
این کار کردی, از جمیع بهایم و از همه حیوانات صحرا ملعون‌تر هستی بر شکمت راه 
خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد. " و عداوت در میان تو و زن, و 
در میان ذریت تو و ذریت وی می‌گذارم... " پس خداوند خداء او [آدم] را از باغ عدن 
رو گنها کار ففیش ,را که ار ان گرفه هه پردیکفه ۱ 

و گزارش قرآن در این باره: «ای آدم! تو و همسرت در بهشت مأوا گزینید و هرچه 
خواستید بخورید اما گرد این درخت نگردید که زیان خواهید دید." شیطان آن دو را 
وسوسه کرد تا شرمگاه مستورشان را ظاهر سازد و گفت: پروردگار به این سبب شما را 
ان ان کر خن که کود کدف شکهر می موی او واه خر هید فلا بو بر مها ور کل ریاد 
کرد که من خیرخواه شمایم " بدین ترتیب آن‌ها را فریب داد. وقتی از آن درخت تناول 
ردق محاهشان اشکار کل وین ام تنل که آز یر گ‌های هت بش وه بو شا ند 


پروردگار ندا داد: مگر شما را از آن درخت منع نکردم و نگفتم که شیطان دشمن آشکار 


مقر یدارش ص۷۰ ون 


۳۵۶ 


شجایته فده بر ورد کارا چم شید نتم کرد و اگر‌ها را تیابرزی ور ما مت 
نیاوری زیان‌کار خواهیم بود.۳" فرمود: فرود آیید که با یکدیگر دشمن خواهید شد و 
مدتی زمین قرارگاه شماست و امکان بهره‌گیری از آن را خواهید داشت."" فرمود: در آن 
زیست می‌کنید و در آن می میرید و از آن بیرون‌تأن آورند »۳ 

دریافتی که از این دو متن به ذهن خواننده می‌آید این است که: «آدم و زوج وی در 
اثر فریب و وسوسه, نهی الهی را نادیده گرفته آن چیز ممنوعه را خوردند و در پی آن 
مکشوف‌العورة شدند (و یا دریافتند که برهنه و عریان‌اند) پس شروع به پوشاندن عورة و 
شرمگاه با استفاده از برگ درختان کردند. به دنبال نادیده گرفتن نهی الهی .که نتیجه‌اش 
نمایان شدن عورة بود. آدم و حوا از باغ و بهشت اخراج و به زمين هبوط کردند». 

حادٌ بودن برهنگی و مکشوف‌العورة شدن آدم و حواء چنان است که آن را اولین بدی 
و سوئی دانسته‌اند که از طریق فریب شیطان به انسان رسید و به عبارت دیگر آن را 
اولین سیئه‌ی آدمی در طول تاریخ آفرینش گرفته‌اند. شهید اول هنگام بحث فقهی ستر 
غورد قزر عازن بقل این مسئله. بعتی. قلعداد شدی کف عروه: ادشی.به عتوان: اولی 
ب ی زک از هاتیی: او یب اقاق وله با کف ینف وال شوه اضتاب 
الانسان من الشیطان انکشاف العورة, و لهذا ذکره تعالی فی سیاق قصة آدم» "۳ همچنین 
اولین دریچه‌های وحی که بر روی رسول‌خدا باز شد را نیز مربوط به نهیبی معنوی در 
نهی از برهنگی حضرت در جریان بازسازی کعبه دانسته‌اند که روایات آن در بخش اول 
آورده شد: «.. و یحملون الحجارة ففعل ذلک رسول‌لله فلبط به و نودی: عورتک, و کان 
لک ول مره 

نادرستی برداشت مشهور: ابتدا باید دانست که محتوای توضیحات مذکور. صرفا 
بر پوشیدگی و برهنگی "شرمگاه" آدم و حوا متمرکز بود و در واقع بخش‌های دیگر 


اندام‌شان از موضوع حجاب شرعی بیرون بود! با این‌حال آیا ذکر همین ناحیهٌ کوچک و 


۵ - سوره اعراف آیه ٩‏ تا ۲۵ ترجمه کاظم پورجوادی 
۶ - الذکری شهید اول ج ۳ ص ۵ 
۷ - بحارالانوار ج ۱۵ ص ۴۱۱ 
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محدود از متن آیات به دست می‌آید و به عبارت دیگر آیا بحث بر سر پوشیده بودن يا 
نبودن فرج و شرمگاه آن دو بود و یا واژه‌ها و جملات بکار رفته در آیات. توجه به 
معانی دیگری دارند که مورد غفلت قرار گرفته‌اند. اینک خدشه‌ها و ایراداتی که به 
برداشت مشهور وارد است را یک به یک مرور می‌کنيم تا شاید راهی به سوی برداشتی 
صحیح‌تر. بیاپیم: 

۱- طرفداران برداشت مشهور کم‌تر به این مسئله پرداخته‌اند که چه رابطه‌ای میان 
"خوردن " میوه ممنوعه از یک‌سوه و در پی آن "برهنگی" و افتادن شورت يا دامن از 
سوی و برقرار است! البته در ربط این دو مسئله برخی به تلاش پرداخته‌اند و نیز از 
لابلای سخن برخی دیگر» می‌توان توضیحاتی را به دست آورد. 

از جمله کسانی که به ربط مسئله پرداخته محمدباقر بهیودی است وی آیات را 
این گونه ترجمه و تفسیر می‌کند: «پس از مدتی شیطان آدم و همسرش را وسوسه کرد تا 
آن میوه را به خورد آنان بدهد و شرمگاه‌شان را که با تنبانی از پوست بدن از دید آنان 
مستور بود برون اندازد و در برابر چشمان‌شان ظاهر سازد. از این رو به آدم و همسرش 
گفت: پروردگارتان شما را از تتاول این بوته" گندم نهی نفرمود مگر به این منظور که 
نمی‌خواست شما با تناول آن به فرشتگان تبدیل شوید و يا عمری جاودانه بيابید و در 
نتیجه برنامه پروردگارتان راجع به انتقال شما به سرزمین محنت راکد بماند " آدم و 
همسرش با این وسوسه در فکر شدند و او را سوگند دادند که آیا راست می‌گوید و 
شیطان برای آدم و همسرش سوگند خورد که ماجرا همین است و من خیرخواه شمایم ۲" 
شیطان آدم و همسرش را با نیرنگ و فریب خود خام کرد و به سوی بوته گندم برد و 
چون از بوتهٌ گندم چشیدند تنبان‌شان بر تن‌شان درید و شرمگاه‌شان از داخل تنبان برون 
افتاد و شیطان با ریشخند شادی آن دو را ترک کرد. آدم و همسرش با اضطراب و 
وحشت که چرا چنین شد و چه وضع رسوایی برای‌شان رخ داد به رفوگری پرداختند و 
برگ‌های درختان را بر تنبان خود وصله می‌زدند تا شرمگاه خود را از دید پریان و 
فرشتگان بهشتی نهان بدارند. آن دو به پروردگار خود التجا بردند و پروردگارشان 
آوازشان داد: آیا من شما را از این بوتهٌ گندم نهی نکردم و شما را نگفتم که شیطان دشمن 


۳۵۸ 


شما است و دشمنی خود را در مراسم جان‌بخشی علنی کرده اش ۳ نامبرده در جای 
دیگر می‌گوید: «جمله ماوری عنهماء افاده می‌کند که سوءات .یعنی عورت آدم و حوا؛ 
حتی از دید خودشان مستور بوده است و لذا بعد از اشکار شدن عورت با نگرانی به 
رفوگری پرداخته‌اند تا عورت خود را به حال اول درآوردند» ۳ وی در توضیح بیشتر 
پیرامون جامه و ساتر آدم و حوا چنین آورده: «هر دو گروه [مومنان و کافران, که در 
قیامت سر از خاک برمی آورند] تنها ساتری که بر تن دارند همان ساتری است که آدم و 
حوا بر تن داشته‌اند. گویا مشیمهٌ آنان به صورت دامن اسافل اندام آنان را ستر خواهد 
کرد» " و در سبب فیزیکی کشف عورة آدم و حوا می‌گوید: «شیطان می‌دانست که اگر 
آدم و حوا از درخت گندم بخورند نیازمند تخلیه می‌شوند و پرده حجابی که عورت آنان 
را مستور کرده است گسیخته می‌شود و از هر جهت شایستگی خلود در بهشت را از 
دست می‌دهند. از اين رو, با سابقه و دریافتی که از جهاز هاضمه بشر داشت و اثر گندم 


۰ ۸۶۱ 
را می‌دانست. دست به کار وسوسه و فریب شد...» : 


ابوالفتوح رازی اگرچه به پرسش مذکور پاسخ نداده ولی چنین روایتی را آورده 
است: «و در خبر چنین است که: چون ایشان [آدم و زوج وی] از آن درخت تناول 
کردند. بادی برآمد و تاج از سر ایشان بربود. و بادی برآمد و خله از تن ایشان برون کرد, 
و عورت: ایشان ظاهر شند. آدم که [آن] دید برمید و گریختن گرفت. حق‌تعالی گفت: یا 
آدمٌ فرارا منی؛ از من می‌گریزی؟ گفت: لا بل حیاءٌ منک؛ نه بار خدایا بل شرم می‌دارم از 
۸۶۲ 
رک 
توضیح کوتاه حسن مصطفوی در این رابطه چنین است: «در بهشت گرسنه نخواهید 
بود: فر آغاز: خلفت آدم, 9 بهشتی و جسمائیت لطیفی داشته است. و به همین 


مناسیت است که فرمود: آلاتجوع, و لاتعری, و لاظمَوْ فیهاه و لاتضحی (و توجه داشته 


۸ - معانی القرآن بهبودی (اعراف ۲۰ تا ۲۲) ص ۱۵۴ 

- تدبری در قرآن ج ۱ ص ۵۹۰ 

۰ - معارف قرانی بهبودی ص ۱۰۴ 

۱ - نشریه پژوهش‌های قرآنی(مقاله بهبودی) ش ۱۱-۱۲ ص ۲۹۱ 
۲ - تفسیر روض الجنان (اعراف ۲۰) ج ۸ ص ۱۵۱ 
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باشید که در بهشت گرسنه نخواهید بود. و نیازمند به پوشاک نباشید. و به تحقیق شما در 
بهشت احساس عطش و تشنگی نکرده و از تابش آفتاب ناراحتی نخواهید دید). و سپس 
در نتیجه آکل از شجره, فرموده است: فبدّت لهما سَوءاتهما فطفقا یخصفان (و ظاهر گشت 
بدی‌های آن‌هاء و شروع کردند می‌پوشانیدند آن‌ها را با برگ‌های بهشت). که ظاهر شدن 
سوءة در اثر آکل طبیعی مای است. آری زندگی بهشتی. حالت لطافت دارد. و از لوازم 
مادی دور باشد. و ظاهر شدن سوءة نتیجه زندگی مادی است. نه بهشتی روحانی. 
چنان‌که جوع و ظماً و ضحی و ظهور سوءة بدنی در عالم تادی‌بافت» ۱ 

تفسیر نمونه. "برهنگی " پس از "خوردن" را ناشی از نافرمانی آدم و حوا دانسته. 
ولی در ربط این دو دک نگفته است: «از اين آیه [فلما ذاقا الشجرة بدت لهما 
سواتهما] به خوبی استفاده می‌شود که آن‌ها قبل از ارتکاب این خلاف, برهنه نبودند بلکه 
پوشش داشتند که در قرآن, نامی از چگونگی این پوشش برده نشده است. اما هرچه بوده 
است» نشانه‌ای برای شخصیت آدم و حوا و احترام آن‌ها محسوب می‌شده که با نافرمانی 
از اندام‌شان فرو ريخته است... قرآن سپس می‌گوید: هنگامی که آدم و حوا چنین دیدند 
بلافاصله از برگ‌های درختان بهشتی برای پوشیدن اندام خود. استفاده کردند» "۳ 

چنانکه ملاحظه شد ملازمه‌ای یقین‌آور بین خوردن آدم و حوا و در پی آن, برهنه 
شدن‌شان نيافتیم. اگر بگویند در پی خوردن, بحث به کار افتادن دستگاه دافعه و تخلیه. و 
در نتیجه آسیب دیدن و فروریختن شورت خدادادی پیش آمد. در این صورت باید گفت 
اگر این‌طور بود همین مطلب در مورد سایر خوراکی‌هایی که آدم و حوا (به گواه قرآن و 
تورات) مجاز به خوردن‌شان بودند نیز باید پیش می‌آمد با این وصف چرا با خوردن 
هیچ یک از آن میوه‌ها و خوراکی‌ها دچار برهنگی و کشف عورة نشدند؟ نیز دیگرانی که 
آدم و حوا را دارای پوشش (با هر کیفیتش) می‌دانند و معتقدند در پی نیرنگ شیطان از 
پای‌شان بیفتاد و آنان ناچار شدند برای پوشیدگی مجدد. سراغ برگ درختان بروند باید 


پاسخ دهند چرا هنگام تین ین مجدد. از همان پوشش قبلی‌شان استفاده نکردند که 


۳ - تفسیر روشن حسن مصطفوی (طه ۸ تا ۱۲۱)ج ۱۲ص ۲۴۴ و ۳۴۳ 
۴ - تفسیر نمونه (اعراف۲۰) ج ۶ ص ۱۱۸ 


۳۶۰ 


ناچار شوند به طرف برگ‌های نامطمئن درخت بروند؟ نکند شیطان آن را برداشته و فرار 
کرده! و یا بر طبق روایت پیش‌گفته. وزش باد. آن را از صحنه دور کرده است! 

۲- مطابق همان روایات مشهور. در جریان مذکور به غیر از آدم و حوا انسان 
دیگری وجود نداشت و آن دو نیز زن و شوهر معرفی شده‌اند به همین دلیل پوشیدگی 
آنان از یکدیگر بر طبق آیات قرآنی منتفی است و پوشیدگی از خدا نیز که خالق تمام 
اجزاء بدن از جمله ناحیه دامن و ایکا و دستگاه‌های دفع و ادرار است. از اساس 
پ معا شک مشا یرای اباب ورن تاه تواشید کی آدم وحوا در برابر هم و نیز به ممّت 
برهنگی آن دو در برابر هم نپرداخته است با این‌حال در برخی منابع یادشده سخن از 
شرم آنان از خداء و يا همچون نقل آتی سخن از شرم آنان از یکدیگر به میان آمده است: 
«بدت لهما سوآتهما. ای: ظهرت لهما عوراتهما. ظهر لکل واحد منهما عورة صاحبه. قال 
الکلی فلا اقلا لها اف تیاسینا «عار قارضر. کل .وان ما و اه تا خیم 
ری 

۳- خدا میوه‌ها و خوراکی‌های بهشتی را کاملاً سودمند و بی‌مرض آفریده و در 
نتیجه, استفاده از آن‌ها حتماً روا بوده و هیچ استثنایی وجود ندارد و بهره‌مندی از هریک 
از آن‌ها فقط بستگی به تمایل فرد دارد: «و آمددناهم بفاكهة و لحم ممّا یشتهون» (و 
پوسته از هر میوه و گوشتی که بخواهند به آن‌ها عطا یی 1۳ 9 برحذر داشتن 
آدم و حوا از خوردن میوه سودمندی که خود آفریده است از اساس غیر واقعی بوده و از 
ساحتش به دور است. 

۴- ویژگی بهشتی که آدم و حوا در آن بودند به گونه‌ای بود که برهنگی در آن راه 
تذاشتر این مطلب,با پیانن زوشن جرد ایه ۱۱۹۰ -سووه طه آمده اشت- ورب همین تقاط 
می‌گوان گفت. که ابا مو رد بختتام تاظر,یه. ام تست که بان بش از پدیرشن وشیسه 
دچار برهنگی و کشف عورة شدند. گفتنی است استناد قائلین قول مشهور و سنتی, به دو 


گروه از ایات فزان اننت: یکی ایات:۱۹ بهه بعد .در سوزه اعرآف. که نذن حین. بر آش 


۸۶۵ مجمع‌البیان (اعراف ۳ ج۳ ص ۲۳۴ 
۶ - سوره طور آیه ۲ ترجمه پورجوادی 
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هستیم و جالب این‌که مورد دوم آیات ۱۱۷ به بعد در سوره طه است که آیه‌ی راه 
نداشتن برهنگی در بهشت آدم نیز در ضمن آن است. آیات سوره طه از اين قرار است: 
«پس گفتیم: ای آدم. در حقیقت اين [ابلیس] برای تو و همسرت دشمنی [خطرناک] 
است. زنهار تا شما را از پهشت به در نکند تا تیره‌بخت کی در حقیقت برای تو در 
آن‌جا این [امتیاز] است که نه گرسنه می‌شوی و نه برهنه می‌مانی (ٍن لک آلاتجوع فیها و 


۱۸ 
۱) 


لاتعری)." و [هم] این‌که در آن‌جا نه تشنه می‌گردی و نه آفتاب‌زده. "" شیطان او را 
وسوسه کرد. گفت: ای آدم, آیا تورا به درخت جاودانگی و ملکی که زایل نمی‌شود. راه 
نمایم؟ " آن‌گاه از آن [درخت ممنوع] خوردند و برهنگی آنان برای‌شان نمایان شد 
(فبدت لهما سوءاتهما) و شروع کردند به چسبانیدن برگ‌های بهشت بر خود. و [اين گونه] 
آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت »۳۲ 

نی وسفرک آیه مکور در رضم داشتاین با قوه تفا ورس ده که تراد ات فیذیف 
لهما سوءاتهما" که معمولا آن را همانند متن اخیر. "برهنه‌شدن و ظهور شرمگاه" معنا 
می‌کنند, چیز دیگری است زیرا پیش از آن به صراحت عدم برهنگی آدم در آن‌جا مورد 
تأکید قرار گرفته بود: «ٍن لک آلاتجوع فیها و لاتعری" و حتی عدم برهنگی را مربوط به 
خاصیّت آن‌جا دانسته بود که تغییرناپذیر است (هرچند کیفیت "عدم برهنگی, عدم 
گرسنگی و ..." در آن‌جا خارج از محاسبات و مأنوسات ذهنی ما باشد). 

۵- آن‌چه باعث می‌شود آیات سوره اعراف و طه به لباس زمینی و برهنگی ظاهری 
تفسیر گردد (و گفته شود که آدم و حوا از پیش دارای پوشاکی ظاهری برای استتار 
شرمگاه بودند که در پی وسوسه شیطان آن را از دست دادند و مکشوف‌العورة شدند و 
سپس پوشاک ظاهری دیگری از برگ درختان برای خود دست و پا کردند تا دوباره 
رسکاه ها وا تشاد و روا رها و غا رات ویر است که اد به توضیح هریک. و 
اصلاح برداشت رایج می‌پردازيم: 

۱- واژه "سوءات " در عبارت‌های: «لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما» ۳" 


۷ - ترجمه سوره طه آیه ۱۱۷ تا ۱۲۱ (فولادوند) 
۶۸ - سوره اعراف آید ۲۰ 


۳۶۲ 


([شیطان, آدم و حوا را وسوسه کرد] تا آشکار کند برای آن دو سوءات پنهان‌شان را) و 
"بدت لهما سوءاتهما» " ([هنگامی که آدم و حوا از آن درخت! خوردند] سوءات‌شان 
برای‌شان نمایان گشت). 

کی رازه یره کم ان ات ای سای شیب ای 
در نتیجه دو عبارت بالا را به ترتیب چنین ترجمه و تفسیر می‌کنند: «(شیطان, آدم و حوا 
را وسوسه کرد (که از آن درخت ممنوعه بخورند)] تا شرمگاه مستور و پنهان (در زیر 
دامن یا شورت)شان را ظاهر سازد!!» و «[هنگامی که آدم و حوا در پی وسوسه شیطان 
از آن درخت خوردند] عورة و شرمگاه‌شان برای‌شان اشکار گردید». 

اما باید گفت واژه "سوء" که در فارسی نیز کاربرد دارد به معنای "زشتی, بدی و بد 
کردن" است و واژه مقابلش "حسن " بوده که به معنای تا ی و نیکویی " است. گویا 
واه "سوءة" بر وزن فعلة, مصدر نوعی برای سوء باشد که معنای آن "نوعی از بدی و 
زشتی" خواهد بود و در رابطه با آیات مورد بحث. "آن نوع از بدی می‌باشد که هنوز سر 
بر نیاورده است". پس "سوءات" که جمع تسه پیت ی آ نع کان دف هار اد 
"بدی‌ها و زشتی‌های سر برنیاورده. بدی‌های باطنی [و پنهان در وجود آدمی] زشتی‌ها و 
بدی‌های بالقوه‌ای که در نهاد آدمی زمینه‌اش وجود دارد. عیوب نهان در نهاد" است و نه 
لزوماً شرمگاه پنهان در زیر شورت. به اين ترتیب معنای عبارات چنین خواهد شد: 
«[شیطان,آدم و زوجش را (در آغازین روزهای آفرینش) فریفت تا زشتی‌ها و بدی‌های 
خفته و بالقوه آن دو را ظاهر و آشکار کند» و در پی تن‌دادن ادم و حوا به وسوسه" 
شیطان] زشتی‌های نهفته در وجودشان برای‌شان ظاهر و هویدا شد». 

نقطهٌ" عطف: پدیدار شدن بدی‌های درونی آدم و حوا در این رویداد. نقطهٌ عطفی 
است در تاریخ بشریت. زیرا اولین فعل سوء و کار بدی بود که رقم خورد (عصیان و 
سرکشی در برابر خدای عالم!). حادثه‌ای شکوهمند! زیرا خدا موجودی را آفرید که 
صاحب اختیار و آزادی بود چرا که موجودات قبلی هیچ‌یک مختار و دارای آزادی 


تفا تون ود ریک ون تمصع که گردکن ات شکور ارشاداق از 


۹ - سوره اعراف آیه ۲۲ و سوره طه آیه ۱۲۱ 


۳۶۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


سوی پروردگارش دریافت کرد تا در مسیر درست حرکت کند ولی او در یکی از 
صحنه‌های انتخاب برخلاف ارشاد خدایی حرکت کرد و ابت شد که صاحب اختیار 
است. پس این حادثه علاوه بر اين‌که لغزش‌پذیری آدمی را گوشزد می‌کند (و خواهان 
خدامحوری وی بر سر دو راهی‌ها است) در عين حال نشان از عظمت پروردگار در 
آفرینش موجودی دارد که می‌تواند برخلاف خواست آفریننده‌اش حرکت کند! و نیز نشان 
ی اش هی تک و ال با روت ای اه اش 
فقط نقطهٌ عطفی در تاریخ بشریّت است بلکه نقطه عطفی برای تمام موجودات و نیز نقطهٌ 
عطفی برای آفرینش خدا است. 

۲- عبارت "نزع و (کندن لباس) در جمله" «ینزع عنهما لباسهما لیریهما 
سوءاتهما» "( [ای انسان‌ها! مانند پدر و مادرتان آدم و حوا 9 که فیطا با تترفگ 
آن‌ها را از باغ بهشتی بیرون کرد و] لباس‌شان را درآورد تا سوء‌ات‌شان را به آن‌ها نشان 
دهد). 

می‌گویند منظور از "لباس" جامه و پوشاک ظاهری است که در اثر پذیرش فریب 
شیطان از تن آدم و حوا درآمد و شرمگاه ايشان نمایان گشت. بر اين اساس ترجمه و 
تفسیر جملهٌ مورد بحث چنین است: «[ای انسان‌ها! مانند پدر و مادرتان آدم و حوا 
نباشید که شیطان با نیرنگ. آن دو را از جنت اخراج کرد و] جامه را [از پای‌شان 
درآورد] تا عورة و شرمگاه‌شان را به خودشان نشان دهد). 

اما باید گفت واژه "لیس" یعنی پوشیدن؛ و در نتیجه واژه "لباس" بر وزن فعال یعنی 
وسیله‌ی تحقق پوشش ,چه این وسیله پوشش پوشاک ظاهری باشد که بر تن می‌کنند و 
چه معنوی باشد و از باب تشبیه؛ و چون مطابق مطالب مذکور در بند ۵/۱ "سوءات" 
بدی‌ها و زشتی‌های نهفته در وجود آدمی است پس "لباس ". مقاومت و تقوای فرد است 
برای پوشانده نگه‌داشتن بدی‌ها و زشتی‌هاء و این‌که نگذارد آن بدی‌های بالقوه رو بیاید و 
نمایان گردد و موجب رسوایی شخص [در پیشگاه خدا] شود. بنابراین لباس در جملد 


یادشده. سپر و وسیلهٌ دفاعی انسان در برابر بدی‌ها. و جلوگیری از نمایان شدنش 


۰ - اعراف ۲۷ 


۳۶۴ 


می‌باشد. کاربرد "لباس" در غیر لباس ظاهری, ریشه‌ای قرآنی دارد: «و ضرب له متلا 
قريةٌ کانت آمنة مطمئتة یلها رزقها رغداً من کل مکان فکفرت بأنفم ال فأذاقها لثّ لباس 
الجوع و الخوف بما کانوا یصنعون» "" (و خدا شهری ر مثل زده است که امن و امان بود 
و روزیش از هر سو فراوان می‌رسید. پس ساکنانش نعمت‌های خدا را کفران کردند و 
خدا هم به سزای آن‌چه انجام می‌دادند لباس گرسنگی و هراس را به مردم آن چشانيد). 
در این آیه عبارت "لباس الجوع" (لباس گرسنگی) و "[لباس] الخوف (لباس خوف و 
هراس) به کار رفته که نشان از اين دارد که گرسنگی و خوف. آن‌ها را در برگرفته و 
پوشانده بود. پس گرسنگی و خوف نیز "لباس‌هایی" هستند که بر وجود فرد سایه 
افکنده و به نوعی او را پوشانیده است. 

فخررازی در باره لباس مذکور در آید اصلی مورد بحث, سه قول به این شرح آورده 
است: «اختلفوا فی اللباس الذی نزع منهما فقال بعضهم انه النورء و بعضهم التقی, و بعضهم 
لیام ال هو یاب السته ج ‏ ور بازه لیا که از ادم تونخوا کیوه و تا قد 
اختلاف کرده‌اند: برخی آن را "نور" [نور موجود در وجود آدمی]. برخی دیگر "نقوا و 
صیانت نفس" و گروهی نیز آن را "جامهٌ بهشت" دانسته‌اند). چنان‌که ملاحظه می‌شود هر 
سه مورد (به ویژه دو مورد اول) به چیز واحدی اشاره دارند که برکنار از لباس ظاهری 
اشیبت: 

تقسیز آلمیه ان در باره این ایف وواژه‌های لیا و سوعات خن که رم با این 
معنای آن چنین می‌شود: "ای بنی‌آدم! بدانید که برای شما معایبی است که جز لباس تقوا 
تور اوه زا و صايت به لباش هی تهیان لباسی اس گههها ان رای فلج یه نا 
پوشانده‌ايم پس زنهار! که شیطان فریب‌تان دهد و این جامهٌ خدادادی را از تن شما بیرون 
نماید. همان‌طوری که در بهشت از تن پدر و مادرتان بیرون کرد. آری» ما شیطان‌ها را 
اولیای کسانی قرار دادیم که به آیات ما ایمان نیاورده با پای خود دنبال آن‌ها به راه 


بیفتند ". از این‌جا معلوم می‌شود آن کاری که ابلیس در بهشت با آدم و حوا کرده... 


۱ - سوره نحل آیه ۱۱۲ 
۲ - التفسیر الکبیر فخررازی (اعراف ۲۶ و ۲۷) 


۳۶۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


تمثیلی است که کندن لباس تقوا را از تن همه آدمیان به سب فریفتن ایشان نشان می‌دهد 
و هر انسانی تا فریب شیطان را نخورده در بهشت سعادت است و همین که فریفته او شد 
داو ند ای را ازدان تون میک ۱ 

متن کامل آیه .همراه با ترجمه‌ای شایع که به نقدش پرداختیم» از این قرار است: «یا 
بنی‌آدم لایفتنتکم الشیطان کما آخرج آبویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیرتهما 
سوء‌اتهما اه یریکم هو و قبیله من حیث لاترونهم انا جعلنا الشیاطین آولیاء لین 
لایومنون» (ای فرزندان آدم) شیطان شما را نفریبد چنان‌که لباس پدر و مادرتان را از 
تن‌شان برکند تا شرمگاه‌شان را در نظرشان آشکار کرد و از بهشت بیرون کرد. چرا که او 
و گروهش از جایی که آن‌ها را نمی‌بینید شما را می‌بینند. ما شیطان‌ها را دوستان کسانی 
قرار دادیم که ایمان نمی‌آورند) ۳ 

امّا بر اساس مجموع آن‌چه گفته شد یه و عبارت اصلی‌اش را می‌توان چنین ترجمه 
کرد: «ای آدمیان! شیطان [درون] شما را نیز همچون پدر و مادرتان .که آن دو را در پی 
ربودن لباس مقاومت و تقوا و در نتیجه روشدن زشتی‌های نهان در نهادشان از گلزار الهی 
بیرون کرد. [از درون] مفریبد [و به سرنوشت آنان دچار مسازد] (یا: ... لباس مقاومت و 
تقوا را از آن دو جدا کرد و در نتیجه ایشان را متوجّه زشتی‌های نهفته در وجودشان 
کر دبنه) 6 

باب رها ی کدی بای آسودا ای بان اوه عی دق شوم ال اک ابا 
مورد بحث. اشاره به آغازین روزهای آفرینش انسان و شکل‌گیری نهایی وی داشته باشد 
که در قالب داستان آدم و زوجش بیان شده است در این صورت فرض "برهنگی ظاهری 
آن دو" و نیز فرض "ملس بودن‌شان به جامه باطنی تقوا" کاملاً معقول می‌نماید زیرا در 
بو یدای اضبا وه کی برهاکن داش که بیرف و شوت با ارتکای کتام ساملا تفا 
دریده شده بود. همچنین گویا بتوان عبارات تورات را نیز در همین راستا تفسیر کرد زیرا 


ابتدا به صراحت اعلام می‌کند که آدم و حوا برهنه بودند و شرمی نیز از این بابت نداشتند: 


۳ - ترجمه تفسیر المیزان ج ۸ ص ۸۷ 
۴ - سوره اعراف آیه ۲۷ ترجمه کاظم پورجوادی 


۳۶۶ 


«و کانا کلاهما عریانین آدم و امرأته و هما لایخجلان / و کانا جمیعا عریانین ادم و 
زوجته و لایحتشمان من ذلک» "" (و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و [شرم و] خجلت 


۸۷۶ 2 ۰ و 
( ۳ ولی در ادامه. هنگام عصیان‌ورزی و پدیرش وسوسه 


[از برهنه بودن‌شان] نداشتند 
می‌گوید: «آن‌گاه جشمان هر دو ایشان باز شد و فهمیدند که ۱۰ به این ترتیب 
بر اساس تورات نیز می‌توان گفت که برهنگی اول, "برهنگی ظاهری" بود که تا آخر 
داستان نیز ادامه داشت و برهنگی دوم که در اثر پذیرش وسوسه به وجود آمد "لطمه 
دیدن جامهٌ تقوا" و از دست دادن نورانیّت فطری و بهشتی بود. 

این آست اف اش دانای ز که صشای خر دهارم بارفه ماه قرل ود راشت 
است ولی در عين حال چه بسا بتوان گفت که این حقیقت در قالب و مثال جامهٌ ظاهری 
پیاده شده است زیرا در آن به دقائی. مربوط به. پوشش مجدد ظاهری اشناره دارد ولن 
چنان‌که در بندهای ۵/۱ و ۵/۲ توضیح دادم و در آینده نیز خواهم گفت همه این موارد 
بحث برانگیز مستقیماً نیز به همان حقیقت توجه دارند. 

۳/- عبارت «و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة»" ([وقتی آدم و زوجش از 
آن درخت ممنوعه چشیدند و سوءات‌شان برای‌شان نمایان شد و] بر آن شدند که با برگ 
جنت و باغ خود را بیوشانند...). 

توضیح این عبارت و برگ‌های جنت در عنوان بعدی و هنگام ترجمه پایانی خواهد 
آمد. امّا در این‌جا همین بس که آن‌چیز ممنوعی که نباید خورده می‌شد درخت! 
(الشجرة) بود و نه میوهٌ درخت؛ از طرفی آدم وحوا برای جبران خطا از برگ باغ استفاده 
کردند (ورق الجته) و که یرگ درعت؛ با این‌که می‌دانيم: فوردن: ظاهری). مترجه زمیوه 
است و نه درخت و نیز برگ» بیشتر به درخت منسوب است تا باغ. بنابراین لازم است در 
فا شعزی اي ید دق تطتری تو: 


در جستجوی برداشتی درشت: آبا با نابرض ترذاشت مشهور سطح انتظارات و 


۵ - کتاب مقدس (متن عربی): چاپ (۱۹۰۷ و ۱۹۸۷) / چاپ (۱۸۱۱) 
۶ - کتاب مقدس سفر پیدایش فصل ۲ ش ۲۵ 

۷ - سفر پیدايش فصل ۳ ش ۷ 

۸ - اعراف ۲۲ و طه ۱۲۱ 


۳۶۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


خواسته‌های اصلی پروردگار جهان از بشر تازه آفریده را در حدّ امر و نهی نسبت به 
خوردن میوه‌ها پایین نمی‌آوریم!؟ آیا ارشاداتی که آفریدگار انسان پس از آفرینش وی 
مطرح کرد متوجّه این است که از کدام میوه بخور و از کدام میوه نخور؟ آیا چنین نگاهی 
به خالق هستی و ارائه چنین برداشت‌های سطحی و ضعیف بخشودنی است؟ 

خدا انسان را آفرید و با نهایی شدن آفرینش وی انتظاراتی در باره او به وجود آمد 
و برای حرکت هشیارانه در جهت تحقق آن‌ها و برای کر ات ما ان اقا را 
وت دهانی بیان ها مر انامه انسیاج پاش سم ابایخ را از این دیدگاه می‌بایست مورد 
توجّه قرار داد. و از طرفی خدا پس از آفرینش انسان اعضاء و نیروهای لازم همچون 
"دست, پاء چشم» گوش, نیروی خرد و حس کمال‌جویی" را برای پیشرفتش در وجود او 
تعبیه کرد تا انسان در سایه تلاش و کوشش و استفاده از امکانات ذاتی‌اش نیازهای خود 
را به مرور شناسایی کند و سپس به رفع آن‌ها مبادرت ورزد. شک نیست که پوشاک و 
لباس ظاهری پیز در .یی احسانن نیاز بشر.و در یزتو کوشش تاش | موی ای 
آن‌هم نه در زمانی کوتاه بلکه در بازه‌ای دراز. البته پس از حصول نیازهایی که اولویت 
بیشتری داشتند. پس جامه و پوشاک در روزشمار تاریخ بشر. همانند ساير مظاهر 
پیشرفت در اثر تلاش خود اتقای بهخشت: اوه است. حال, این پوشاک آدم و حوا در 
بو اف خی نقشن از از که در معرض ابتلا و وسوسه فراز کر فنه از کضا امه برد 

اینک توضیحات فنی حسن مصطفوی را در باره ایات مورد بحث می‌آورم: 

«جنت: صیغه" مصدر برای بنای مره به معنی پوشانیدن و پنهان ساختن از اشجار 
است. و در عالم ماورای ماه آن محیطی باشد که پوشیده از تجلیات و جنبات و 
ژوخا تیان باق ردو شون برقامه خافت: تشمل :یقت تفر ور زق وجو: ای 
خاعل کن از ری خفاه مرو آیه یی هی ای آنوو هی پیت ماخ تایه و 
خصوصیتی که در آن مورد بود. از جهت صفاء و طهارت محیط و روحانیت و قداست 
زندگی اوّلی بشر است که هنوز زیاد آلوده و کر قتای هت زو کی با پر نامه تساه وگن 


۳۶۸ 


زندگی کرده و از میوه‌های آن محیط استفاده می‌کردند. و شجر: چیزیست که نموٌ پیدا 
کرده و ارتفاع داشته باشد و از مصادیق آن درخت بلندیست که از مورد استفاده خارج 
شده. و میوه‌ای نداشته باشد و اين معنی در وجود انسان تطبیق می‌شود به نموٌ و ارتفاع 
نفس که خودنمایی و خودبینی و تکبر باشد و چون این حالت سابقه پیدا کرده بود در 
وجود ابلیس. با اسم اشاره و لام تعریف به آن اشاره شده است... شیطان ... درصدد آمد 
که کاری کند تا آن‌چه در باطن آدم هست ظاهر شده. و برای او هم انحطاط و ضعفی پیدا 
شود و شروع کرد به وسوسه کردن تا در ایمان و تصمیم او تزلزل و تردیدی ایجاد کند و 
از این راه او را در انجام وظایف الهی سست و مقصّر سازد. پس وسوسه مربوط می‌شود 
به مراتب ایمان و اعتقادات الهی و سوءات آن صفات باطنی است که به مرحله یقین و 
شود کالب تسیل وبا وشزیسه فسات فرویلد کر ایوس تس اف دی مقایل یا هر 
عفل بو فک وین ات که ی ده نو فعض ین سل تفن ان شقن کسشن ویرایتة 
کرد آن دو را شیطان تا اشکار سازد برای آن‌ها آن‌چه را که پوشیده بود از آن دو از 
بدی‌های آن‌ها... فدلیهما بغرور... : پس شیطان آن دو را فرود آورد از مقام خودشان از 
راه فریب و حیله. پس زمانی که چشیدند از شجره آشکار شد برای آن‌ها بدی‌های باطنی 
آن‌ها ... تدلیه: از مادهٌ دلو و ادلاء است که به معنی پایین فرستادن و از بالا به پایین بردن 
است. مادی باشد و يا معنوی. و از اين معنی است فرستادن دلو به چاه... و مراد در این 
جا پایین بردن از مقام روحانی و معنوی است. و در حقیقت فریب شیطان را خوردن... 
ورق: چیزی است که متفرع شده و بسط پیدا می‌کند مانند برگ‌های درخت و صفحات 
کتاب. و برگ‌های بهشتی عبارت است از جلوه‌ها و جذبه‌های متظاهر در محیط جنت که 
محیط صفا و خرمی و روحائیّت و طراوت است. و اما تعبیر به ورق جنت نه به ورق 
اشجار: برای متفرع بودن اين آوراق از محیط جنت نه از آشجاری که به ارتفاع و بلندی و 
ایا لاف کرش تماخض ار اورای هه ریا هو مرانوی که انش ای یی 
حاصل شده است. احتیاج می‌شود به التیام و اصلاح و وصله کردن با جلوه‌ها و 
جذبه‌های روحانی خرم و سبز تازه, تا آن بدی‌ها و سوءات ظاهر شده پوشانیده شود. و 


این خصف در حقیقت اصلاح تقطاخ ور تیه از لفزین کدفگارو ری ان بعملی ان فوق: از 
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تظاهر آنانیت باشد. آری آن آنانیت و خودبینی فقط در اثر تجلیات آنوار حق و ظهور 
جذبات الهی می‌تواند بر طرف و محو گردد... فرمود از اين مقام پایین بروید که بعضی از 
شما دشمنند با بعضی دیگر» و برای شما در روی زمین قرارگاه و برخورداری هست تا 
زمان معین... و چون از ابتداء نظر به آن بود که: آدم در روی زمین زندگی مادّی داشته 
با قیی ار رها مها ای یه و فتی عم ام متخ مان وان و عراز 
چنین اقتضایی داشت. اگر ساکن آن در ابتدای امر بسیار با صفا و روحانی و نورانی بوده 
اشتم. اوق زندگی تابع محیط است و قهرا باید منطبق به ضوابط و مقتضیات و شرایط 


۸۷۹ 
موجود محیط باشد» ِ 


حال در پایان بررسی. ترجمه‌ای جدید و متفاوت از برداشت مشهور می‌آورم؛ اما 
پیشن. از آن متق, ایات را مور می کنیو: 

«و یا آدم اسکن أنت و زوجک الجنة فکلا من حیث شبتتمُا و لانقربا هذه الشجرة 
فتکونا من الظالمین "" فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ژوری عنهما من سوءاتهما و 
قال ما نهیکما رتکما عن هذه الشجرة الا آن‌تکونا مَلکین آو تکونا من الخالدین " و 
فاسفهها ای ایا قاتا ماب روما قاشع بت یسیع بیان 
طفقا یخصفان علبهما من ورق الجنة و نادیهما ریُهما ‏ لم آنهکما عن تلکما الشجرة و آقل 
لکما ان الشیطان لکما عدو مبین ۳ قالا ریّنا ظلمنا آنفسنا و ان لم‌تغفر لنا و ترحمنا 
لنکوتن من الخاسرین ۳" قال اهبطوا پعضکم لبعض عدوٌ و لکم فی الارض مستقر و متا 
الی خی " قال فیها تخبون :و فها تموتون و مها تحرجون ۰۵ 

ترجمه: «ای آدم [اینک که آفرینش تو به کمال رسیده و صاحب اراده و آزادی 
انتخابی. و از اين اختیار استفاده سوء نکرده‌ای و در واقع بدی‌ها و زشتی‌ها از نهاد تو سر 
بر نیاورده است] همراه با زوجت در باغْ سراسر رویش [و موهبت. و موقعیت پر از 
جذبه‌های الهی] آرامش گیر و سکونت بورز و [از ثمرات باغ رحمت الهی] هرچه خواهید 


بخورید و [بهره برید] ولی به این درخت [شیطانی قد افراشته در برابر حق که ریشه‌اش 


۹ - تفسیر روشن حسن مصطفوی ج ۸ ص ۲۹۷ تا ۳۱۱ 
۰ - سوره اعراف آیه ۱٩‏ تا ۲۵ 
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در وجودتان است تا اختیارمندی معنا یابد. و به این درخت خبیث غیر متجانس با محیط 
جنت و باغ رحمت] نزدیک مشوید چرا که به سیاهی [دوری از نورانیت حق] می‌گرایید. 
شیطان [اين درخت سرکش و ریشه‌دار در وجود آدم و حوا] از درون با آن دو زمزمه 
کرد و به وسوسه آن‌ها پرداخت تا زشتی‌ها و پلیدی‌های پنهان در وجودشان را رو نماید 
و [در همین راستا به آدم و حوا چنین القا کرد و] گفت: پرروردگارتان فقط ملائکه و 
جاودانگان را از نزدیکی به این درخت باز داشته است (یا: علت نهی پروردگارتان از 
نزدیکی به این درخت. چیزی نیست جز [ترس او از] فرشته شدن یا جاویدان شدن شما) 
و یرای آن دو سوگند خورد که نیکخواه شمایم. پس آن دو را بفریفت و به پستی افکند 
[و با نیرنگ به ته چاه سیه‌روزی فرو برد]. پس به محضی که از درخت [نفسانی و 
سرکش در برابر اراده* حق] چشیدند. زشتی‌ها و پلشتی‌های پنهان در وجودشان برون زد. 
[آن‌گاه با نهیب درونی ملائک» کشش‌های مثبت درونی و وجدان بیدارشان پی به اشتباه 
خود بردند] و اقدام به جبران و پوشاندن خطا با استفاده از برگ و بار باغ رحمت خدایی 
[و جذبه‌های درون‌نهاد] کردند. [در این هنگام] پروردگار ندا در داد: مگر شما را از آن 
درخت نهی نکردم و به شما نگفتم که شیطان [اين واقعیت رانده‌شده‌ای که لازمه آفرینش 
مبتنی بر اختیار و انتخاب است و در نهادتان تعبیه شده] دشمن آشکار شماست؟ [آدم ۲ 
حوا] گفتند: پروردگارا ما خود را [با سوء استفاده از آزادی و اختیار] دچار سیاهی نفس 
کردیم اگر مغفرت و رحمت خودت را شامل ما نکنی زیان‌دیده می‌گردیم [زیرا به ما 
اختیار و توان استفاده مثبت از آن را دادی ولی دچار تلهٌ شیطان و نفسانیت خودمان 
شدیم]. بزوردگار .گفت: |خون :جنت و باق تخل خهاع شیر و زشیی ای فهوی بردا 
رحمت الهی است ولی شما مرتکب ظهور بدی و زشتی گردیده‌اید پس,] از این موقعیت 
و مقام فرود آیید ای دشمنان خود. و وارد آوردگاه زمین شوید و برای شما در زمین 
قرارگاه و وسیلهٌ بهره‌گیری تا زمانی خواهد بود. در آن زنده می‌شوید و در آن می‌میرید و 
از آن بیرون‌تان اور 

بنابراین چنان‌که ملاحظه شد در اين آیات. نفیاً يا اثباتأه به حجاب شرعی, و 


پوشیدگی و برهنگی نپرداخته است ولی حتی اگر قول مشهور را ملاک قراز دهیم در این 
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ضورت: آنمچپزی کذ.با! اما وآگزهایی, قایل پرداشت اسست: مرها لزوغ:پوشیده.بودق 
ق گام( آدم و حوا (و نیز به دنبال آن دو لزوم پوشیده بودن شز مفکاه سایر مردان و 


زنان) است. 


و وتا که شرمگاه همه آدمیان 

آیات مربوط به موضوع بالا در اين سوره (که ضمنا ادامه آیات قبلی می‌باشد) از این 
قرار است: 

«یا بنی‌آدم قد آنزلنا علیکم لباساً یواری سوء‌اتکم و ریشاً و لباس‌التقوی ذلک خیر 
ذلک من آیات ال لعلهم درون با بنی آدم لایفتنتکم الشیطان کما آخرج آبویکم من 
الجنة ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءاتهما اه بریکم هو و قبیله من حیث لاترونهم انا 
خملتا الشیاظین اولیاه لدب اون ولو فلا قانفیه فالرا ومتیا علییا ابا و له 
آمرنا بها قل ان الّه لایأمر بالفحشاء آتقولون علی ال ما لاتعلمون 2۱6۸ 

اینک ترجمه‌ای رایج برای آیات می‌آورم که در ادامه نقد خواهد شد: 

«ای فرزندان آدم! ما لباسی که شرمگاه شما را بپوشاند. و [نیز] جامه‌هائی که ماید 
زینت و جمال شماست برای‌تان فرستاديم و بر شما باد به لباس تقوی که اين نیکوترین 
جامهٌ شماست. این همه از آیات خداست که شاید خدا را یاد آرید " ای فرزندان آدم! 
شیطان شما را نفریبد چنان‌که لباس پدر و مادرتان را [با فریب] از [پای] آن‌ها برکند و 
شرمگاه‌شان را در نظرشان آشکار کرد و از بهشت بیرون نمود چرا که او و گروهش از 
جایی که آن‌ها را نمی‌بینید شما را می‌بینند. ما شیطان‌ها را دوستان کسانی قرار دادیم که 
ایمان نمی‌آورند "" و هنگامی که [مردم در طواف حجّ يا سایر اوقات برهنه شوند. یعنی] 
مرتکب کار زشت شوند می‌گویند: پدران [و نیاکان] خود را بر آن يافتیم و خدا ما را بدان 
فرمان داده است. بگو: قطعاً خدا ه کار زشت فرمان نمی‌دهد. آیا چیزی را که نمی‌دانید به 
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خدا نسبت می‌دهید؟ ». 


۱ - سوره اعراف آیه ۲۶ تا ۲۸ 


۳۷ 


ترجمه‌ای که آوردم بیان‌گر وجود سه گونه لباس ظاهری و معنوی در آیه ۲۶ است: 
۱- جامه‌ای که برای پوشاندن شرمگاه زن و مرد به کار می‌رود که آن را "ساتر عورة" 
گویند. ۲- جامه و لباسی که بر روی قسمت‌های دیگری از اندام قرار می‌گیرد و موجب 
زیباتر شدن و آراستگی زن و مرد است. ۳- لباس معنوی تقوی که موجب مصون گشتن 
آدمی از افتادن به منجلاب گناه و زشت‌کاری می‌گردد و در واقع باعث پوشیدگی او از 
معصیت و آلودگی می‌شود. 

منشأً اختلاف: اما باید گفت. استنباط این تعداد لباس مورد اجماع مفسّران نیست 
زیرا بتک دارد که ۳ را عطف پر ۷ بگیریم و یا عطف پر "یواری 
سوءاتکم ". و نیز بستگی دارد که "لباس‌التقوی" را عبارتی مستقل فرض کنیم و یا آن را 
همان "لباساً یواری سوءاتکم" یا "ریشا" بگيريم. در فرض‌های مختلف تعداد لباس‌ها 


هریک از لباس‌ها متفق‌علیه نبوده و در نتیجه برای آید ۲۶ با توجّه به استنباط مفسّر و 
فرض‌های یادشده, چند ترجمه می‌توان در نظر گرفت. 

اهمٌ چیزهای دیگری که باعث بروز اختلاف در تفسیر اين سه آیه شده وجود 
عبارات و مسائل ذیل است: 

وا اب او ات کت راد ان ار وکا آفزام اس با ندار تفای 
درونی؟ 

ب- واژه "سوءات" و این‌که مراد از آن, زشتی‌ها و پلیدی‌های مستتر در وجود 
آدمی است و یا منظور از آن "شرمگاه واقع میان دو پا" می‌باشد؟ در این باره در قسمت 
قبلی» ذیل انا ال توضیح داده شد. 

ج- واژه کیش و ان که مظویی از اوپلباسش ایا تیاسن زییق با وسله تعالی.ز 
پیشرفت و یا چیزهایی دیگر؟ تازه اگر هم لباسی زیشت باشت دی این ووت. ایا زیشث 
است برای ساير اندام و يا از این جهت زینت اننیش که شرزیگاه قبیح‌المنظر را می‌بوشاند؟ 

د- ترکیب "لباس‌التقوی" و این‌که آیا اشاره به لباسی معنوی دارد و يا لباس ظاهری 


ف 
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ه |عراب و نقش "ریشا" و لباس‌التقوی" و این‌که آیا هریک اشاره به چیزهای 
جدایی دارند و یا هر دو یا یکی‌شان به ایا یواری مک برگشت دارند؟ 

و- معنای درآورده شدن لباس از آدم و زوجش در عبارت "ینزع عنهما لباسهما" 
که پیش از اين در خلال آیات الف توضیح داده شد. 

ز- معنای کنده شدن لباس از انسان‌ها توسط شیطان در عبارت "یا بنی‌آدم 
لایفتننکم الشیطان... ". همانند جریان آدم و زوجش. 

ح- واژه "فاحشة" و این‌که منظور از آن. اعمال و رفتار زشت آدمی است و یا 
صرفا لخت شدن و کشف عورة, به ویژه هنگام عبادت و طواف؟ 

مرور برخی تفاسیر, و گزیده‌هایی چند 

تفسیر نمونه در شرح این آیات آورده: «.. نخست به همان مسأله لباس و پوشانیدن 
بدن که در سرگذشت آدم نقش مهمی داشت. اشاره کرده می‌فرماید: ای فرزندان آدم. ما 
لباسی بر شما فرو فرستادیم که (اندام شما را می‌پوشاند و) زشتی‌های بدن‌تان را پنهان 
می‌سازد (یا بنی‌آدم قد اتزلنا علیکم لباساً یواری سواتکم). ولی فايده این لباس که برای 
شما فرستاده‌ايم تنها پوشانیدن تن و مستور ساختن زشتی‌ها نیست بلکه لباس تجمل و 
زینت که اندام شما را زیباتر از آن‌چه هست نشان می‌دهد. برای شما نیز فرستاده‌ايم (و 
ریشا) ریش در اصل واژء غربی: به معنی پرهای پرندگان است و از آن‌جا که پرهای 
پرندگان لباسی طبیعی در اندام آن‌هاست. به هرگونه لباس, نیز گفته می‌شود. ولی چون 
پرهای پرندگان غالبا به رنگ‌های مختلف و زیباست. یک نوع مفهوم زینت در معنی کلمه" 
ریش افتاده است. علاوه بر این به پارچه‌هائی که روی زین اسب و يا جهاز شتر 
می‌اندازند ریش گفته می‌شود. بعضی از مفسران و اهل لغت نیز آن را به معنی وسیع‌تری 
اطلاق کرده‌اند و آن هرگونه اثاث و وسائل مورد نیاز انسان است. اما مناسب‌تر در آید 
فوق همان لباس‌های زینتی و جالب است. به دنبال این جمله که در باره لباس ظاهری 
سخن گفته است. قرآن بحث را به لباس معنوی کشانده و آن‌چنان که سیره قرآن در 
بسیاری از موارد است. هر دو جنبه را به هم می‌آميزد و می‌گوید: لباس پرهیزکاری و 


تقوا از آن هم بهتر است (و لباس‌التقوی ذلک خیر). تشبیه تقوی و پرهیزکاری به لباس, 


۳۷۴ 


تشبیه بسیار رسا و گویائی است. زیرا همان‌طور که لباس هم بدن انسان را از سرما و 
گرما حفظ می‌کند. و هم سپری است در برابر بسیاری از خطرها, و هم عیوب جسمانی 
را می‌پوشاند و هم زینتی است برای انسان. روح تقوی و پرهیزکاری نیز علاوه بر 
پوشانیدن بشر از زشتی گناهان و حفظ از بسیاری از خطرات فردی و اجتماعی. زینت 
بیان پر کی تترای: او موی مشود شین ات خشم‌کیر , که بر شکضیت: او 
می‌افزاید. در این‌که منظور از لباس تقوی چیست در میان مفسران گفتگو بسیار شده 
است. بعضی آن را به معنی عمل صالح و بعضی حیاء و بعضی لباس عبادت و بعضی به 
معنی لباس جنگ مانند زره و خود و حتی سپر گرفته‌اند. زیرا تقوی از ماده وقاية به 
معنی نگاهداری و خفظ استه.و به همین معتی در قرآن مجید نیز آمده ات چتان‌که در 
سوره نحل یه ۸۱ می‌خوانیم: و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم پاسکم... 
(و برای شما پیراهن‌هایی قرار داد که شما را از گرما حفظ می‌کند و هم پیراهن‌هائی که 
شما را در میدان جنگ محفوظ می‌دارد) ولی همان‌طور که بارها گفته‌ايم آیات قرآن غالبا 
معنی وسیعی دارد که مصداق‌های مختلف را در بر می‌گیرد. در آید مورد بحت نیز 
می‌توان تمام این معانی را از آیه استفاده کرد و از آن‌جا که لباس تقوی در مقابل لباس 
جسمانی قرار گرفته, به نظر می‌رسد که منظور از آن همان روح تقوی و پرهیزکاری است 
که جان انسان را حفظ می‌کند و معنی حیاء و عمل صالح و امثال آن در آن جمع است... 
در آیه بعد خداوند به همه افراد بشر و فرزندان آدم. هشدار می‌دهد که مراقب فریب‌کاری 
شیطان باشند زیرا شیطان سابقهٌ دشمنی خود را با پدر آن‌ها نشان داده. همان‌طور که 
لباس بهشتی را بر اثر وسوسه‌ها از اندام او بیرون کرد» ممکن است لباس تقوا را از اندام 
ایشان بیرون نماید. لذا می‌گوید: ای فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد. آن‌چنان که پدر 
و مادر شما را از بپهشت بیرون ساخت و لباس آنان را از اندام‌شان بیرون کرد تا عورت 
آن‌ها را به آن‌ها نشان دهد (یا بنی‌آدم لایفتننکم الشیطان کما آخرج ابویکم من الجنة ینزع 
عنهما لباسهما لیریهما یت در حقیقت چیزی که این آیه را با آیه قبل پیوند می‌دهد 
این است که در آن‌جا سخن از لباس ظاهری و معنوی انسان (لباس تقوا و پرهیزکاری) 


در میان آمده بود در این آیه هشدار می‌دهد که مراقب باشیده این لباس تقوا را شیطان از 


۳۷۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


تن شما بیر ون نکندییر دز یه بعد رب می کونده | ستخانی که غمل شنت و فبیحی [ فا خفتة] 
را انجام می‌دهند. اگر از دلیل آن سوّال شود در پاسخ می‌گویند این راه و رسمی است که 
نیاکان خود را بر آن يافته‌ايم (و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آبائنا)... در این‌که 
منظور از فاحشة (کار زشت و قبیح) در این‌جا چیست. بسیاری از مفسران گفته‌اند اشاره 
به رسم جمعی از اعراب در زمان جاهلیت است که لخت و برهنه مادرزاد! زن و مرد در 
اطراف خانه خدا طواف:می‌کردند به گمان این‌که در لباس‌هایی که مرتکب گناه شته‌ائد: 
ماه کشت بفاه یانتطوای کی له ارم ی سای ریا انا فا کهذر تاره 
لباس و پوشش انسان. سخن می‌گوید می‌باشد. ولی در روایات متعددی می‌خوانيم که 
منظور از فاحشة در این‌جا گفتار پیشوایان ظالم و ستمگر است که مردم را به پیروی 
خود دعوت می‌کنند و معتقدند که خدا اطاعت آن‌ها را بر مردم فرض کرده است. اما 
بعضی از مفسران مانند نويسنده المنار و المیزان, مفهوم آیه را یک مفهوم وسیع گرفته‌اند 
که هرگونه کار زشت و قبیحی را در برمی‌گیرد و با توجه به وسعت مفهوم کلمه" فاحشه 
مناسب‌تر همین است که معنی آیه همان معنی وسیع کلمه باشد و مسألهٌ طواف عریان و 
پیروی از پیشوایان ظلم و ستم از مصادیق روشن آن محسوب می‌گردد و منافاتی هم با 
یا ۱ 

شم الفان فی ایق بان ی ات پا هر ال مامت و اشنا 
به معنی چیزی است که برای پوشیدن و پوشانیدن بدن صلاحیت داشته باشد. ریش به 
معنای هر پوششی است که مایهٌ زینت و جمال باشد؛ این کلمه در اصل لغت به معنای پر 
شرقد کان اجه اغفتان ام کاس رنه هایه شتا ان اشت کید عیر سره نو اسمالن 
می‌شود و چه بسا به اثاث خانه و متاع آن نیز اطلاق شود... جملهٌ (یواری سواتکم) که 
اه پراش تیان آنست هل که دا وه این که لباب کش واعتت قزا وم اش کيکشی 
از آن بی‌نیاز نیست, و آن پوشش عضوی است که برهنه بودنش زشت و مایه رسوایی 
آدمی است. به خلاف ریش که به معنای پوشش زاید بر مقدار حاجت و باعث زینت و 


قمال اقآ تعالن در این له بی احمیان میت هی کدا زد که بزفنیتی, لنابن از 


۲ - تفسیر نمونه ج ۶ ص ۱۳۱ تا ۱۴۲ 


۳۷۶ 


آرايش خود هدایت‌شان کرده است و بطوری‌که بعضی گفته‌اند این آیه دلالت بر اباحه 
بان تفت ای رو لاس ای دنک ری جوز اشخاان در لاس اه و انیم 
عورت ظاهری به ذکر لباس باطن و چیزی که سیثات باطنی را می‌پوشاند. و آدمی را از 
کی کنام کشتاع بیان ان اش یار رف دارم یل یا اسر ماظن ای تسام 
مایب روت اقعی ابنت که ایکا شش باق رسای ای استکربو ان فخانت ارت 
است از رذایل نفس که اهمیتش به مراتب بیشتر از معایب ظاهری و پوشاندنش واجب‌تر 
از پوشاندن عیب و عورت ظاهری است. و نیز خواهد فهمید که همان‌طوری که برای 
پوشانان مایب ظاهری: لباسی استه برای پرشاندن عمایب دروتی نیز لياسنی است: و آن 
همان لباس تقوا است... البته در تفسیر لباس تقوی مفسرین را اقوال و نظریات دیگری 
است بعضی آن را به ایمان به خدا و عمل صالح, و بعضی دیگر به حسن ظاهر, و برخی 
هم آن را به حیا تفسیر کرده‌اند. عده‌ای دیگر گفته‌اند مقصود از آن. لباس‌های پشمینه و 
خشنی است که پارسایان از در تواضع و افتادگی به تن می‌کنند. بعضی هم آن را به 
اسلام. و بعضی به لباس جنگ. و بعضی به ساتر عورة و بعضی به ترس از خدا معنا 
کرده‌اند. عده‌ای هم آن را به لباسی که پرهیزکاران در قیامت می‌پوشند تفسیر کرده و 
کته انت؟شتاع ای که فرزموگه (لیاسن خقوا بیس است) این ات که تیان تفای قیامت ب 
از لباس‌های دنیا است. و خواننده عزیز به خوبی می‌داند که هیچ‌یک از اين اقوال آن طور 
که پایتخظیی پا سیای اه تست : 

و زمخشری گفته است: «الريش لباس الزينة. استعیر من ریش الطیر, لاه لباسه و 
زینته» ی انزلنا علیکم لباسین: لباسا یواری سوءاتکم و لباسا یزینکم ... (و لباس‌التقوی) و 
لباس الورع و الخشية من اه تعالی. و ارتفاعه علی الابتداء و خبره مّا الجملة التی هی 
(ذلک خیر) کأنه قیل: و لباس‌التقوی هو خیر. لاأن اسماء الاشاره تقرب من الضمائر فیما 
پرجع الی عود الذکر. و امّا المفرد الذی هو خیر و ذلک صفة للمبتد. کانه قیل: و 
لباس‌التقوی المشار الیه خیر. و لاتخلو الاشارة من آن‌یراد بها تعظیم لباس‌التقوی, و 
آن‌تکون |شارة الی اللباس المواری للسوأْة. لان مواراة السوأة من التقوی, تفضیلا له علی 


۳ - ترجمه تفسیر المیزان ج ۸ ص ۸۴ 
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لباس الزينة. و قیل: "لباس‌التقوی خبر مبتدا محذوف آی و هو لباس‌التقوی, ثم قیل: 
دلگ تغیرمبه و هه الاية واردة غلی تبیل الاستطراد عقیب دکن بدو السوات ون خصفت 
الورق علیها. اظهارا للمنة فیما خلق من اللباس, و لما فی العری و کشف العورة من المهانة 
و الفضيحة, و ٍشعاراً بأن اتستر باب عظیم من آبواب التقوی» ۳ 

فخررازی برای لباس تقوی, دو احتمال کی ذکر کرده: ۱- پوشاک تن وبدن ۲- 
لباس مجازی و غیر ظاهری. سپس گفته منظور از پوشاک تن و بدن, یا ساتر عورة است 
که فو ایتدای. آید: ام يا لباس‌های دفاعی مخصوص نو با خافه‌هاغر دار ک:دیده 
شده برای نماز و عبادت. و مراد از لباس مجازی و غیرظاهری را شامل: ایمان. عمل 
صالح. سیما و هیئت نیکو عفاف و توحید. حیاء. و ظهور آرامش و تواضع و عمل صالح 
بر فرد دانسته است: «البحث الثانی اختلفوا فی تفسیر قوله (و لباس‌التقوی) و الضابط فیه 
آن منهم من حمله علی نفس الملیوس و منهم من حمله علی غیره. آما القول الاول ففیه 
وجوه: آحدها: آن المراد آن اللباس الذی آنزله اه تعالی لیواری سوآتکم هو لباس‌النقوی و 
علی هذا التقدیر فلباس‌التقوی هو اللباس الأول... و انیها: آن المراد من لباس‌التقوی ما 
پلبس من الدروع و الجواشن و المغافر و غیرها ما یتقی به فی الحروب. و ثالثها: المراد 
نالا اتقری وشات لس با فان ااصلوایی ال ای اضیی رن 
لباس‌التقوی علی المجازات ثم اختلفوا فقال قنادة و السدی و ابن‌جریج: لباس‌التقوی 
الایمان و قال این‌عباس: لباس‌التقوی العمل الصالح» و قیل هو السمت الحسن و قیل هو 
العفاف و التوحید. لاْن المومن لاتبدو عورته و اٍن کان عاریاٌ من الثیاب. والفاجر لاتزال 
غووید مکفرفد و ان کان کاسیا و فال معید هو القیام: و.قیل هر ما بظهره غلی الاسنان 
من السكينة و الاخبات و العمل الصالح. و انما حملنا لفظ اللباس علی هذه المجازات لان 
اللباس الذی یفید التقوی, لیس !لا هذه الاشیاء آما قوله (ذلک خیر) قال آبوعلی الفارسی: 
معنی الاية (و لباس‌التقوی خیر) لصاحبه |ذا َخذ به و آقرب له ٍلی الّه تعالی مما خلت من 
اللباس و الریاش الذی یتجمل به. قال: و ضیف اللباس الی التقوی کما ضیف |ٍلی الجوع 


۴ - تفسیر کشاف ج ۲ ص ٩۷‏ 


۳/۸ 


فی قوله فاذاقها له لباس الجوع و الخوف...» "۳ 

طبرسی (ریش) را لباس زینت و ارامتتکی گرفته و بر این باور است که از ریش 
پرنده [پر پرنده] به عاریت گرفته شده چرا که می‌گوید پر پرنده. هم لباس اوست و هم 
زینت و زیبائی‌اش. وی (لباساً بواری سوءاتکم) را جامه‌ای می‌داند که عورة و شرمگاه را 
می‌پوشاند. و را همان‌طور که آوردم در اشاره به لباسی می‌داند که مایه" آراستگی 
و زیبایی است و (لباس‌التقوی) را عبارت از ورع؛ پارسایی و خشية از خدا می‌داند: 
«الریش لباس الزينة استعیر من ریش الطیر لائه لباسه و زینته و المعنی (انزلنا علیکم) 
لیاسین: بای یواری) عوراتکم. و یایب یزیُنکم؛ (و لباس‌التقوی) و هو الورع و الخشية 


ل ۳۶ 
من اه  »..‏ . 


مقلدناژهیلی (باسا مرار,شرءانکی را امارمیه موب رشن فرمگام و زریفا) 
را اشاره به مستحب بودن آراستگی به لباس دانسته است: «یا بنی‌آدم قد انزلنا علیکم 
لباسا بواوی سوءاتکم و زیضا و لپا القوی: ذلک خیرر. : ففی الاول اشارة الی:وجوب 

ستر العورة باللباس مطلقاً لقوله یواری سوءاتکم فائه یدل علی قبح الکشف و آن الستر 
فان ان تفای پیش اي ان سای تس باللباس و یمکن فهم اشتراط کون 
اللباس مباحاً لأن له تعالی لایمن باعطاء الحراع» ۷۷ 

قرطبی نزول لباس (در عبارت آٌنزلنا علیکم لباسا) را از طریق بارانی می‌داند که بر 
زمین نازل می‌شود و موجب رویش "پنبه " و "کتان" و نیز سبب رشد چارپایانی می‌شود 
که "پشم " "کرک" و "مو" از آن‌ها به دست می‌آید وی به ترجیح رأی علمائی که آیه را 
دال بر وجوب پوشش شرمگاه می‌دانند پرداخته ولی با این‌حال از قول برخی دیگر 
می‌گوید: در آیه چیزی دال بر وجوب پوشش شرمگاه وجود ندارد بلکه آیه فقط گویای 
نعمت‌رسانی خداست: «قوله‌تعالی: (آنزلنا علیکم لباسا) یعنی المطر الذی ینبت القطن و 
الکتان. و یقیم البهائم الذی منها الصواف و الأوبار و الشعار, فهو مجاز مقل (و آنزل لکم 
من الأنعام ثمانیه آزواج) ... ** قوله‌تعالی: (يا بنی‌آدم آنزلنا علیکم لباسا یواری ِِ 


۶ - تفسیر جوامع الجامع طبرسی ج ۱ص ۴۳۱ 
۷ - زبدة البیان مقدس اردبیلی ص ۱۱۱ 
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قال کتیر من العلماء: هذه الاية دلیل علی وجوب ستر العورة. لانه قال: (یواری سوآتکم). 
و قال قوم اٍنه لیس فیها دلیل علی ما ذکروه. بل فیها دلالة علی الانعام فقط. قلت: القول 
الاْول آصح ۱ 

مشهدی در کنزالدقاثق می‌گوید چه بسا داستان [کشف عورة حوا و] آدم که پیش از 
این آیات آمد برای اين بوده باشد که مردم بدانند ظاهر شدن عورة و شرمگاه اوّلین بدی 
و سوئی بود که از جانب شیطان به انسان رسید و بدانند که شیطان مابقی مردم را نیز 
نسبت به کشف عورة گول خواهد زد چنان‌که پدر و مادرشان [آدم و حوا] را فریب داد: 
«یواری سوءاتکم: التی قصد الشیطان ابدامء‌ها, و یغنیکم عن خصف. قیل: روی آن العرب 
کانوا یطوفون بالبیت عراة. و یقولون: لانطوف فی ثیاب عصینا الّه فیها. و لعلّه ذکر قصة 
آدم تقدمة لذلک, حتی یعلم آن انکشاف العورة أوّل سوء آصاب الانسان من الشیطان. و 
آنه آغواهم فی ذلک کما آغوی اوه ۳ 

محمدباقر بهبودی در این باره می‌گوید: «آیات کریمه در باره ستر عورت بحث 
می‌کند. این بحث را به مناسبت مکشوف شدن عورت دم و حوا به میان آورده است که 
باعث اخراج آنان از بهشت شد و چه بسا بحث آدم و حوا را به میان آورده است تا 
مسئله ستر عورت را بر آن رت تا 9 ۱ وی عبارت یا یواری سوءاتکم را اشاره 
زار ق زیضا را آشان یه ردام می‌دانده بق ساب اول ها ازار اس که کر 
می‌بندند و حداقل شرمگاه خود را پنهان می‌کنند و اگر جامه‌ای عریض باشد. از ناف تا 
زانو و یا از ناف تا ساق را می‌پوشاند. جامه دوم. رداء و بالاپوش نامیده می‌شود که مانند 
پر و بال پرندگان. زینت شانه‌ها و بازوهای عریان آدمی است و اگر عریض‌تر باشد. 
پهلوها و شکم را نیز خواهد پوشاند» "7 

ی گیری/ فعتای: ریش تام صال کباش با ممای وشن استا شفی وایتی 


توضیحاتی را پی می‌گيريم و در ادامه به معانی جدیدتری خواهیم رسید: 


۸ - تفسیر قرطبی ج ۷ ص ۱۸۴ و ص ۱۸۲ 
۹ - تفسیر کنزالقائق مشهدی ج ۵ ص ۶۱ 
۰ - تدبری در قران ج ۱ ص ۵۹۵ 

۱ - معارف قرآنی ص ۴۸۱ 


۳۸۰ 


مجمعالییان: «لریش و الأئاث: متاع البیت من فراش آو دثار. و قیل: الریش ما فیه 
آلجمال, و منه ریش الطاتر.. قال الزبعاج: الریشن کل ما پستر ارجل فی جسمه و معيشته. 
یقال: تریش فلان أی: صار له ما یعیش به, و تقول العرب: آعطیته تلا بريشه آی: 
یه بو قال اه ارو راما ی مق کباش وتو اد انا با 
تا هرن هی فا دعر از رف و را فک ها الم نش وت فان 
یدخل فیه, الا آن کلاً منم خص بعض الخیر بالذکر» "۳ 

چنان‌که ملاحظه شد جمال و زیبایی یکی از معانی ریش است. با این حساب شاید 
راز این‌که ريشاً در برخی نقل‌ها به ساتر شرمگاه تفسیر شده اين باشد که با استتارش 
مانع یه ین ور قبیح المنظر می‌شود و در واقع محدوده نازیبای عورة و شرمگاه را 
آراسته و زیبا می‌کند: «قد آنزلنا علیکم لباسا یواری سوء‌اتکم و ریشا: فبین آن اللباس 
الذی یواری الوا من قبیل الریاش و این 

مفردات راغب: «ریش الطاثر معروف» و قد یخص الجناح من بین سائره. و لکون 
الريش لاطائر کالئياب للانسان استعیر للثياب قال تعالی: (و ريشاً و لباس‌التقوی» و قیل: 
اعطاه ابلاً بريشها, ی: ما علیها من الثياب و الالات ... و استعیر لاصلاح الاٌمر. فقیل: 
انا قارهاش اس الم (مظرن ارزوتشی ش مامت که مخهو رین 
معروف است. ولی گاه فقط به بال پرنده اطلاق می‌شود. از آن‌جا که پر برای پرنده 
همچون لباس برای انسان است بنابراین واژه ریش برای لباس, استعاره می‌شود. نیز به 
معنای جهاز و پارچه‌های روی شتر به کار می‌رود. همچنین در معنای اصلاح و بهبود کار 
نیز استعاره می‌شود به همین دلیل وقتی "رشت فلانً فارتاش" گفته می‌شود منظور این 
است که حال او نیکو شد). 

ملاحظه شد که ریش در معنای "پر و بال" کاربرد رایجی دارد. ذهن آدمی با شنیدن 
واژه پر متوجّه پر پرنده می‌شود ولی از آن‌جا که بال و پر در پرندگان. هم برای زینت و 
زیبایی آن‌هاست: هم حکم پوشش و پوشاک‌شان را دارد. و هم به نوعی متوجه پرواز و 
۲ - مجعع‌الییان ج ۴ ص ۲۳۶ و ۲۳۷ 


۳ - تفسیر فخر رازی (اعراف ۳۱) 
۴ - مفردات راغب ص ۳۷۲ واژه ریش 


۳۸۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


اوج‌گیری آنان است پس باید مشخص شود که قرآن به کدام‌یک از جنبه‌های پر و بال 
پرندگان توجه دارد: پر پرواز و تعالی. پر جمال و زینت» يا پر پوشش, و در نتیجه انسان 
به کدام‌یک از این جنیه‌ها می‌بایست خود را مانند کند؟ آیا صرفا به جنبه پوشانندگی پر 
توجه داشته باشد و در نتیجه خود را بپوشاند. يا فقط به جنبه تزئینی‌اش توجه کند و در 
نتیجه هدفش از جامه به تن کردن زیبایی باشد (و تازه همان‌طور که پیش‌تر گفتم اگر هم 
مراد قرآن جنبه زیبایی و آراستگی باشد در این صورت آیا اشاره به پوشاندن عورة و 
شرمگاه و در نتیجه دلپذیر کردن نمای این ناحیه دارد و يا اشاره به پوشاندن ساير اندام و 
در نتیجه مزیّن‌تر کردن و آراستن آن دارد؟) و يا جنبه‌های پوشانندگی و زیبایی پر و بال 
را با هم لحاظ کند و یا هیچ‌یک از اين دو مدّ نظر قرآن نباشد بلکه تنها جنبه پرواز و 
اوج گیری‌اش مراد باشد و در نتیجه از انسان, تعالی و پیشرفت و پرواز به سوی اهداف 
الهی را خواسته باشد؟ 

خلیل‌ین‌احمد: «رشت فلاناء اذا قویته و آعنته علی معاشه. و ارتاش فلان: حسنت 
بقال وا تاه اللباس راهطا خی با ریت کف 
کمک رساندن نسبت به زندگی, و بهیود وضعیت را از معانی ریش و مشتقاتش دانسته 
است). 

مصباح اللغه فیومی: «الریش: من الطائر معروف الواحدة ريشة ... و الریش: الخیر» و 
الریاش یقال فی المال و الحالة الجميلة. و رشته ریشا من باب باع: قمت بمصلحته آو آنلته 
۳ فارتاش» ۳" (ریش به معنای خیر و خوبی است و ریاش در مورد مال و حالت 
جمیل به کار می‌رود. مصدر ریش و افعالش در معنای اقدام به شایسته‌کاری و خیررسانی 
و نکوئی بکار برده می‌شود). 

ین‌فارس: «ریش: اصل واحذ بدل علی حسن الحال, و ما یکتسب الانسان من خیر. 
فالرریه الیو لاش شالت ره انا ایشا اد فش مصاطه: خالدر‌هال 
ات قاوتا لته ی ارس وهی لباب ریش الطاش و بقال منه رشت السهم آريشه ریشاء 


۵ - العين ج ۱ ص ۷۳۴ 
۶ - التحقیق فی کلمات القرآن الکریم مصطفوی ج۴ ص ۲۵۲ 


۳۸۲ 


زک 
ی وتا ورک-دل لت اس کل ی فا وین ارت ات ی ی یی رن تیگوش اش 
به صتمله زشت فلز هنکام اقدان ب زهساری ال ور را نزن کقویی یه کار می زودن با 

چنان‌که ملاحظه شد به گفته لغویون بزرگ "خیر و خوبی. خسن حال و حالت 
جمیل, و شایسته‌کاری و بهبود وضعیت " از معانی اصلی (و بلکه اصلی‌ترین معنای) ریش 
و مشتقاتش می‌باشد که تعبیر گویاتری از پر و بال پرواز است که در بالا به آن اشارت 
رفت. گفتنی است در توضیحات آتی مصطفوی و نیز در ترجمه پایانی, از اين معنا برای 
تشادن تقو هل 

نکته پایانی در باره ت در عبارت "انزلنا علیکم یات یواری سوءاتکم و ریش" 
اش است که ابا این واوه بو لیاتسا" قطت شام است وریا بر بواری تموماتکم بة 
عبارت دیگر آیا کباش یواری سوءاتکم و و به دو چیز اشاره دارد و يا به یک چیز؟ 
زیرا اگر ريشاً معطوف به ات بوده و عاملش قدآنزلنا باشد در این صورت به دو چیز 
اشاره دارد: «أنزلنا علیکم لباساً بواری سوه‌اتکم و آثزلنا علیکم ریشا» ابر شما لباس 
پوشاننده‌ی سوءات. و نیز ریش را نازل کردیم) ولی اگر معطوف به "یواری سوءاتکم " 
بوده و در واقع صفت دوم لباسأً باشد در اين صورت به یک چیز اشاره دارد: «بر شما 
لباسی که "پوشاننده سوءات و موجب ریش " است را نازل کردیم). 

کاربرد اين سخنان و تأثیر ممتازشان در ترجمه و تفسیر آیات در ادامه خواهد آمد. 

شرح مصطفوی: اینک توضیحات مهم و راهگشای وی در باره آیه مورد بحث و 
واژه‌های ریش و لباس را می‌آورم: «آن الاصل الواحد فی هذه المادة [ریش]: ما یترقی و 
پستعلی به سواء کان آمرا ماد آو معنویّا روحانیّا. و من مصادیق هذا الاصل: الریش فی 
انطاثر و الریش فی السهم. و مایتحصّل الترقی به فی الانسان کالمال و حسن‌الحال و القیام 
بالسصه و با یکی ات وال اهاط الم رغال البامیه ار اار وتات 
کل من هذه الموارد. و ما الزينة و الجمال و الکسوة و النفع و الخیر: فمعانی مجازیة 
متناسبة. و أمّا الریش فی مقام حقيقة ترقی الانسان من حیث انسانیّنه: فهو لطافة روحه و 


۷ - مقائیس اللفة ابن فارس, التحقیق مصطفوی ج ۴ ص ۲۵۳ 


۳۸۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


انجذابه و کون روحه من نفخ نور الّه و المحبة و الارتباط الروحانی فیه. و بهذه الامتیازات 
و التضو فان ال بخايه پشد نی یی اش ای شاوی ال العف یر 
الترقی الی المعارج العالية... و اللباس أیضاً عم من آن‌یکون روحانیاً و مادیّاً کما فی 
قوله‌تعالی: و لاتلبسوا الحق بالباطل, هن لباس لکم و آنتم لباس لهنء فاذاقها ال لباس 
الجوح و الخوف. این آمنوا و لمیلبسوا ایمانهم بظلم. و المراد من اللباس و الریش فی 
الا الک یه اللیاسن: ار وتات ور یی الباطی التو ی و پل له رن الرسونته 
والشیطان. و لباس‌التقوی, و نزع اللباس فی اثر تفتین الشیطان و وسوسته. و کذا ابداء 
لتاق کت ال للجم ارف ها ی کزهاسن یات اد ای فلا نت الک نا 
تشیر الی أنْ سعادة الانسان و کماله نما یتحصّل فی نتيجة آمرین: لباس روحانی یواری 
سوأته و ضعفه و فساد قلبه و انحراف فکره و سوء اخلاقه, و هذا اللباس, هو العقل و 
التدبیر و الحیاء و طلب الخیر و الصلاح و دفع التقص و الضرر. و ریش روحانی یترقی به 
و یسیر الی الملکوت و عالم النور, و قلنا آنه عبارة عن جذبة روحانية و ارتباط معنوی و 
شوق ذاتی الی عالم اتتجرد. و قد فسْر اللباس بعد فی الاية بقولهتعالی (و لباس‌التقوی لک 
یر او تیاس نینط فا ره شیم از مار توا علا و از ال 
الذی ذکر فی آوّل الاية (قد انزلنا علیکم لباسا) خیر له. فكلمة ذلک بدل من اللباس, لا 
مبتداً ثان, و یدل علیه التعبیر بقوله ذلک, لا هذا»۳ 

ان هرنیه غبارات یال تخرذدارش یکتم ولن ماذل. هزین این بطالی: که فوبدط 
خود وی در تفسر ترتیبی‌اش آمده است را می‌آورم: 

«ترجمه: ای فرزندان آدم به تحقیق نازل کردیم بر شما لباسی که می‌پوشاند بدی‌های 
شما را [لباساً پواری سوءاتکم] و وسیله بالارفتن [ریشا] و لباس خودداری و تقوی آن 
بهتر است [لباس‌التقوی ذلک خیر] ... ریش: چیزی است که وسیله بالارفتن و ترقی باشد. 
در جهته امادی باقن وربا تملوی طاشن بر ادن پرتنم ور در هم و اسیاب ترفی و 
تعالی در جهت ظاهری باشد و يا معنوی. می‌فرماید: دو چیز وسیلهٌ پیشرفت و موفقیت 


در ند گرم شعاد تمتت‌انه است: اولی- موجحب رفع موانع و برطرف کردن و پوشانیدن سوابق 


۸ - التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ج ۴ ص ۲۵۴ 


۳۸۹۴ 


سوء است که از تاثیر ان‌ها محفوظ بشود. و دومی- پس از رفع موانع» جلب وسائل سیر 
و ترقی به سوی کمال و روحانیت است و این وسیله‌ها هر دو جسمانی و یا روحانی و 
معنوی باشند. و اما لباس روحانی: چون عقل و تدبیر و توجه و تعلّق به روحائیت و 
صلاح و نور است که انسان را از فساد و ضعف و انحراف و هرگونه از سیثات نگهداری 
می‌کند. و ريش روحانی: چون جذبات الهی و پیدایش ارتباط معنوی و شوق به عالم نور 
که انسان را به عالم ملکوت سوق می‌دهد. و روشن است که لباسی که سوءات را 
می‌پوشاند. و یا آن‌چه انسان را به سوی کمال و عالم نور بالا می‌برد: لازمست روحانی 
باشد نه مادّی, زیرا لباس مادّی هرگز سوءات باطنی و معنوی را نمی‌تواند بپوشاند. و هم 
ریش مادی انسان را نمی‌تواند دستگیری معنوی کند. در خود آیه کریمه تصریح شده 
اه( و ان الفیی فیاظو ایلاسی ری لایس اش فرط 
تقوی باشد. یعنی آن رقم از پوشاکی که نگهدارنده انسان باشد ازخلاف‌ها و عصیان‌هاء نه 
شین که از کرما ش رفظ درو و کی کب ماه توش مخ وی رون یط اوق 
بود. و شجره هم عبارت بود از خودبینی و توجه به خود. و لباس هم پوشاک روحانی 
بود که لباس تقوی گفته شده است. و مراد از سوءات هم صفات باطنی که برخلاف 
توحید و اخلاص بود و اين آیه کریمه [یا بنی دم لایفتننکم الشیطان کما خرج آبویکم من 
الجنة ینزع عنهما لباسهما لیربهما سوء‌اتهما] محکم‌ترین دلیلی است برای این مطالب, زیرا 
اک به معانی دیگری که گفته می‌شود. تفسیر بشود: قابل تطبیق و پیاده‌کردن در باره" 
دیگران نخواهد با 

شمار حقیقت‌های نازل شده در آیه ۲۶: چیزهای نازل شده بر بنی آدم در این 
آیه. چنین ذکر شده است: ۱- لباساً یواری سوءاتکم ۲- ریش ۳- لباس‌التقوی. 

اینک در صدد بررسی این موضوع هستم که آیا سه مورد مذکور, سه چیز جدا و 
متفاوت هستند. یا این سه عنوان فقط به دو جیز جدا اشاره دارد. و يا این‌که هر سه 
عنوان» صرفا بازگو کننده یک حقیقت, و در واقع شرح و بسط همان یک چیز است. برای 


پاسخ ابتدا متن آیه را دوباره مرور می‌کنيم و سپس بحث را پی می‌گيریم: «یا بنیآدم قد 


۹ - تفسیر روشن حسن مصطفوی ج ۸ ص ۲۱۴ تا ۳۱۶ 


۳۸۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


نزن علیکم باب یواری سوءاتکم و ریشا و لباس‌التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اه 
و 

هنگام پی‌گیری معنای ریشاء در باره رابطهٌ عناوین اول و دوم (۱- لباساً یواری 
سوءاتکم ۲- ریشأ) توضیح دادم و مشخص شد که ريشا اگر بر خود لباساً عطف شده 
باشد در این صورت دو چیز متفاوت هستند ولی اگر صفت دوم لباسا باشد و در واقع بر 
یواری سوءاتکم عطف شده باشد در این حالت هر دو یک چیز هستند. 

اینک بر محور دست‌آورد بالا به سراغ عنوان سوم یعنی لباس‌التقوی می‌رویم. 
مفسران در این مورد اختلاف دارند که آیا لباس‌التقوی از حیث معنا چیزی مستقل از دو 
عنوان قبلی است و يا این‌که تکرار و تأکید و ترجیح یکی از آن دو مورد است: اگر آن را 
تفه لیات بکن وه (و يا مبتدای جملهٌ استینافی بدانند به اين شرط که به هیچ یکی 
از دو مورد قبلی ارجاع شنود) در این ضورت یز بعدا و عسقلی با تخیتاب .می | زد ول 
اگر آن را مبتدای جملهٌ استینافی بگیرند که در عین حال در صدد پرداختن به یکی از دو 
مورد قبلی و تر جیح 1 ۳ دیکری باشد در اين صورت بدیهی است که عنوانی جدا و 
چیز جدیدی به حساب نیامده و تکرار و ترجیح یکی از دو عنوان قبلی است بنابراین: 

اگر ریشاٌ بر لباسأً معطوف باشد و لباس‌التقوی (با عطف بر لباساً و یا به شکلی که در 
بالا آمد) اشاره به چیز جداگانه‌ای داشته باشد در این صورت هر سه عنوان یادشده 
چیزهای جداگانه و متفاوتی هستند. 

اگر ریش بر لباساً عطف شده باشد. و لباس‌التقوی در صدد تأکید و ترجیح یکی از 
آن دو باشند (و پاء ریشا صفت دوم لباستا باشند, و لیاس‌اتقوی آشازه به چیز جدا .و 
متفاوتی داشته باشد) در این صورت سه عنوان مذکور در حقیقت به دو مورد اشاره دارد. 

و اگر ریشا توصیف دوم لباساً باشد (و نه چیز جدای از آن) و لباس‌التقوی نیز تکرار 
همان یک چیز, و البته برای ارائه توضیح جدید باشد در این صورت هر سه عنوان, فقط 
به یک حقیقت توجه دارد. 

راستی آن چیز واحد چیست؟ پاسخ این است که آن حقیقت واحد. که برای تبیینش 


از سه عنوان و توضیح استفاده شده است به گواهی خود آیه, "لباس تقوا" (جامه‌ی 


۳۸۹۶ 


پاک ین اس باه رش آبست که غراد اتکی وراه ار همان رل اسع. کز 
بدون همراهی با واژه لباس نیز کاربرد رایج‌تری دارد و اگر در اين‌جا از کلمه لباس در 
کنارقوا اتهادمیه‌صرها برای ها کیت دک آهمتا ویباین کاام با سمانلن از ایخ وت 
است چنان‌که در لباس‌الجوع و الخوف نیز همین‌گونه بود. گفتنی است ترجمه پایانی .که 
قر ادا قو اهد متس اشاسی دلالت: هر سه«عتو ان مد کور بر همان که واحق.شکان 
کر فنه ارستان 

منطبق بر یک چیز بدانیم از این قرار است: 

۱- پس از آیه ۲۶ بلافاصله به جریان آدم و حواء و فریب خوردن‌شان توسّط شیطان 
باز می‌گردد و از مردم می‌خواهد که مانند آنان نباشند. واضح است که در آن جریان, یک 
چیز بیشتر مطرح نبود (عدم ارتکاب بدی و زشتی در اثر تسویل شیطان) و نه دو یا سه 

۲ در آیه۲۸ موارد مذکور در آیه ۲۶ را مک در "ارتکاب فاحشر ۲ (انجام 
کارهای زشت و یذ) کردم استا و این تمانسی دهد که اولات آن سة غنران ید ظاهر 
مقاونت یک یز تن تست انیا سطوو از سودات من که ازنکاب کازهای رس 
و بد است که پیش‌تر گفتم و نه نمایان شدن شرمگاه آدمیان. 

۳- در آیه ۲۷ بحث کنده شدن "لباس " مطرح شده و نه کنده شدن "لباس‌ها": ینزع 
عنهما لباسهما. 

۴- نمی‌توان غافل او اینشد که خوهی ادلی در ایدظ۲ که پس از ذکر هر سه 
عنوان آمده عنها اشاره به.یکت لباس, دارد: «دلک مین آیات ان لعلهم بل کرو 0 هرچند در 
این باره توضیحات دیگری وجود داشته باشد. 

دامنه اختلاف در معانی کلمات: از کنار هم قراردادن تفسیرهای مختلفی که برای 
واژه‌های کلیدی انجام گرفته دچار شگفتی می‌شویم: که ییاه توا وی دریگ 
می‌داند. و دیگری بدی‌های باطنی یا نهفته در وجود آدمی؛ ین یات یواری سوءاتکم " 


را شورت و دامن (یا چیزهایی شبیه آن) دانسته. و دیگری تقوا و خودداری از ارتکاب 
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ژهتی‌هاء و سومی عقل و تدبیر و :یکی "ریشا" را جامه‌ای برای اندام می‌داند که فرد 
را زیبا و آراسته می‌کند. و دومی آن را همان شورت و !زار می‌داند که از ظهور زشتی 
شرمگاه جلوگیری نموده آن را خوش‌منظر می‌کند. و سوّمی آن را وسیله ترقی و تعالی 
انسان در بُعد معنوی دانسته آن را بال پرواز او می‌داند و چهارمی معنای آن را بهبود حال 
و خسن وضعیت فرد دانسته است؛ یکی "لباس‌التقوی" را شورت و زار می‌داند که 
شرمگاه فرد را از چشم دیگران نگهداری می‌کند و دومی آن را همان تقوا و 
خویشتن‌داری دانسته است؛ یکی علّت اخراج آدم و حوا از باغستان الهی را مربوط به 
مکشوف شدن عورت‌شان می‌داند. و دیگری ناشی از سوء استفاده از اختیارمندی, و 
سومی...؛ یکی "نزع لباس " را درآورده شدن دامن از پا تفسیر کرده. و دیگری از بين 
رفتن يا صدمه دیدن قدرت مقاومت فرد در برابر وسوسه‌های شیطانی؛ یکی "فاحشة و 
فحشاء" را به معنای درآوردن ساتر عورة در اثر نیرنگ شیطانی می‌داند. و دومی کشف 
عورة در هنگام حج و نیایش, و سومی گناه‌ورزی و سرکشی در اثر بی‌توجَهی به تقوای 
درونی. 

ترجمه‌های متفاوت آیه ۲۶: اینک با توجّه به توضیحاتی که در "شمار 
حقیقت‌های نازل شده در آیه ۲۶" و نیز در "دامنهٌ اختلاف در معانی واژه‌ها" آوردم. و 
همچنین با مراجعه به ترجمه‌ها و تفاسیر می‌توان احتمالاتی را به شرح زیر در ترجمه آید 
آورد. همین روش را در مورد آیهٌ ۲۷و۲۸ نیز می‌توان به کار بست که به دلیل دراز شدن 
تن از وهی کرقس خوایی مها رام از همارد۱ لباب پواری سردا تک ور 
ار ۱ و از شماره۳ "لباس‌التقوی" است. در این ترجمه‌ها, هم با اختلاف در 
تفسیر عبارات آشنا می‌شویم و هم با اختلاف در تشخیص تعداد چیزهای نازل شده. 
گفتنی است گاه در هریک از شماره‌ها عباراتی آورده‌ام که در واقع توضیحات مازاد است 
و نه ترجمه‌ی صرف. همچنین ترجمهٌ بند پایانی آیه را نیاورده‌ام. اینک بیان احتمالات و 
ترجمه‌های متفاوت از آیه: 

«ای فرزندان آدم! ما بر شما (۱-, ۲-, ۲-؟) را نازل کردیم». 
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پوشش زاید بر مقدار حاجت که باعث زینت و جمال است. ۳- پرهیزکاری و تقوی برای 
پوشاندن معایب درونی و باطنی) . 

اه که رم کان قفا راد قانی سابه‌ها ی یکی ها فراز کر 
بر روی سایر اندام, سیب زیبایی و آراستگی شما می‌شوند ۳- همان جامه شماره ۱ 
[ساتر شرمگاه] بوده, و در این‌جا اهمَیّت بیشتر آن نسبت به جامه شماره ۲ [جامه زینت] 
اوه ۱ 

ج- (۱- لباسی که اندام شما را می‌پوشاند و زشتی‌های بدن‌تان را پنهان می‌سازد 
۲- منظور همان لباس اول است با اين توضیح که: فایده اين لباس که برای شما 
فرستاده‌ايم. تنها پوشانیدن تن و مستور ساختن زشتی‌ها نیست بلکه مایهٌ زینت شماست 
۳- لباس معنوی تقوی و منظور از آن روح تقوی و پرهیزکاری است که جان انسان را 
حفظ می‌کند). 

ات ای که هر هی او هی وف ایآ شم فش است: 
کاربرد دیگر همان لباس مذکور در شماره ۱ را می‌گوید ۳- ولی بهترین جامه. لباس تقوا 


۱ 


اش وتا بت اه وک ای ای تسس نار 
و اخلاق و رفتار باز می‌دارد ۲- جذبهٌ روحانی و ارتباط معنوی و شوق ذاتی به عالم 
رات که وله با وف و ورف تشر اس مب هیاق لانی مارد ٩‏ که بیان وا 
افکار. اخلاق و اعمال سوء باز می‌دارد و زشتی‌های معنوی و باطنی او را می‌پوشاند)۳" 
و- (۱- جامه و لباس ظاهری ۲- متاع و مال ۳- لباس معنوی عفاف. دلیل مهم‌تر 
بودن تجانه غقاف این انست که اسان خقیف؛ اگر هم پرهته باشد اما کم شنت از آوسر 


نمی زند ۷ فرد فاجر اگر چه پوشیده از لباس ظاهر باشد اما هر تک اعمال قبیح 


۰ - رجوع به تفسیر المیزان 

۱ - رجوع به تفسیر کبیر و کشاف 
۲ - رجوع به برگزیده تفسیر نمونه 
۳ - رجوع به ترجمه فولادوند 

۴ - رجوع به التحقیق و تفسیر روشن 
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٩۰۵ 
می‌شود)‎ 


ز- (۱- لباسی که شما را از پوشاندن به وسیلهٌ برگ درخت بی‌نیاز کند ۲- پوشاکی 
کت تاه دنکن سای ۴ یه وی از هو 

ح- (۱- جامه‌ای از کتان و پنبه برای پوشاندن شرمگاه ۲- جامه‌ای دیگر» تا زیب و 
زیوری باشد برای شانه‌ها و بازوهای‌تان همچون بال و پر برای کبوتران ۳- جامه تقوا که 
زشتی و پلیدی را به وجود شما راه ندهد بهتر از جامه ستر است که زشتی [ظاهری] را 
نهان می‌سازد) ۲ . 

طت(۱- یانش که شرهگاه, زا پیوشاند. ۲و سب زییا فان ان شوه نی لباش 
شماره ۱ پس از پوشاندن عورة موجب کاستن از زشتی منظره‌اش می‌شود ۳- جامه‌های 
تدارک شده برای اقامه نماز). 

ی( پباسی. که غورو و شرمگاه: ها رام پوشاند. ۶۲ باسی, که موعحت 
زینت‌تان می‌شود ۳- لباس‌هایی که در جنگ برای محافظت از بدن ای 

ک- (۱- لباس. که عورت‌تان را می‌پوشاند ۲- زینت, که با آن مزیّن و زیبا 
می‌شوید. این زینت چه طبیعی باشد مثل مو و غیره و چه مصنوعی باشد مثل لباس فاخر 
و غیره ۳- ولی لباس تقوی از همه بهتر است)" . 

ل- (۱- جامه‌ای باطنی که پوشاننده بدی‌ها و عیوب بالقوّه است ۲- وسیله تحصیل 
ترقی و پرواز به سوی حقيقت ۳- همان جامه شماره۱ یعنی حس تقوا و پرهیزکاری که 
مانع نمایان گشتن بدی‌ها و شرهای نهفته در وجود آدمی است. و اعلام این‌که مورد 
شماره1 از وسیله شتاره ۲ مهس انتت: هه لیر یز لیا 

مع- ترجمه" پیشنهادی کتاب: (۱- لباسی معنوی که مانع ظهور زشتی‌ها و سوءات 
درونی شماست ۲- این لباس معنوی در عین حال. مایهٌ تعالی و بهبود حال درونی‌تان 


۵ - رجوع به تفسیر الصافی حدیث امام باقر 
۶ - رجوع به تفسیر الصافی 

۷ - رجوع به معانی القرآن بهبودی 

۸ - رجوع به تفسیر جوامع الجامع 


۹ - رجوع به قاموس قران قرشی 
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است ۳- اين لباس معنوی, که توان جلوگیری از بروز زشتی‌ها را دارد و سپس موجب 
عالن: ناطن اک بان تیاده کتخی فا در ان ات آنار ان هرا بوده گس 
لباس‌های ظاهری ترجیج دارد]). 

قرآن در شماره۳. تقوا را مخصوصاً به صورت "لباس تقوا" آورد تا نشان دهد مراد 
از لباس شماره۱ نیز لباس و جامه ظاهری نمی‌باشد. 

ترجمه" (م) که فقط بر محور تقوا می‌چرخد و چکیده‌اش چنین است: «نقوا مانع بروز 
بدی‌های بالقوّه. و موجب بهبود حال درون است» یادآور اين آیه‌ی دیگر از قرآن است: 
«ٍن تتقوا ال یجعل لکم فرقانا» " (اگر تقوای الهی را پيشه کنید خدا نیروی تشخیص را 
به شما می‌دهد). 

در واقع مطابق هر دو آید چراغ‌های درونی انسان زمانی به صورت خودکار روشن 
می‌شود که تقوا در کار آید تقوایی که دوری از سوءات و سیئات. و مقاومت در برابر 
پروز انیت 

ترجمه پایانی آیات: اینک ترجمه و توضیح پایانی آیات ۲۶ ت۲۸ سوره اعراف: 

«ای آدمیان! [حال که دوران زندگی خودمختار را آغاز می‌کنید و دائم در کش و 
قوس انتخاب خوبی و بدی خواهید بود پس] ما شما را جامه‌ای [درونی, به نام تقوا] که 
[با بکارگیری‌اش اولا مانع بروز زشتی‌های پنهان در وجودتان می‌شوید و در نتیجه] بدی 
باطنی و بالق شما را پوشیده نگه می‌دارد و [ثانياًبه دنبال توفیق در مهار زشتی‌ها] بال 
پروازه حسن حال و اسباب رشد و تعالی‌تان است بخشيدیم. این جامه‌ی تقوا [که هم 
صفات زشت باطنی را پنهان می‌دارد و هم به دنبال توفیق در مهار زشتی‌ها سبب 
اوج‌گیری و رشد معنوی می‌گردد] بهتر [از تن‌پوش‌ها و انواع زینت ظاهری] است. این 
موهبت از نشانه‌های خداست تا مگر [با به کارگیری‌اش] به خود ایند [و دوران اوج‌شان 
در گلزار الهی را به یاد آورند] " ای آدمیان [به هوش باشید که] شیطان شما را نفریبد 
چنان‌که پدر و مادرتان [آدم و حوا را فریفت و آن‌ها] را با برکندن جامه[ی تقوا] و [در 
نتیجه ] نمایاندن زشتی‌های باطنی, از گلزار الهی بیرون کرد. شیطان و ایادی‌اش در کمین 


۰ - انفال ۲۹ 
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شمایند. ایادی شیطان. دوست [و تأثیرگذار بر] کسانی‌اند که ایمان [یه خدا و به 
برنامه‌های تدارک دیده‌اش برای انسان] نمی آورند. " وقتی که انسان‌ها [یدی‌های باطتی 
خود را نمایان می‌کنند و] مرتکب کار زشتی می‌شوند [در توجیه آن با زبان دل] 
می‌گویند: نیاکان و پدران‌مان نیز چنین می‌کردند و [چون پروردگار عالم» ما را مختار و 
آزاد آفریده و حق انتخاب را به خودمان داده است پس معلوم می‌شود که] خدا ما را به 
آن کان فر مان فاد انیت | زرا آگر ان وا کش خواشتها زا آزاه و ضاعت افخات 
نمی‌آفرید]. ای پیامبر به ایشان بگو که خدا دستور به کار زشت نمی‌دهد [و فقط آزادی 
انتخابش را باز می‌گذارد ولی در عين مختار گذاردن‌تان خواهان عدم ارتکاب آن است.] 
ای یز کف داش ات مت اش ادف ۰ ۰ ۱ 

نتیجه: بنابراین "سوءات" به معنای زشتی‌های نهان در نهاد انسان است و نه 
شرمگاه آدمی, که نمایان شدنش موجب شرم باشد؛ و "لباس پوشاننده سوءات" لباس 
تقوی و خویشتن‌داری» و نیروی مقاومت فرد است که صفات و بدی‌های نهفته در وجود 
آدم‌ها را می‌پوشاند (و مانع بروز لغزش‌ها می‌شود) و نه دامن يا شورتی که شرمگاه زنان 
و مردان را در برابر نگاه دیگران می‌پوشاند؛ و مراد از لباس تقوا. همان تقوا است و نه 
ساتر عورة. و منظور از "کنده شدن لباس آدم و حوا و سایر انسان‌ها از دست رفتن 
قدرت صیانت نفس, و متزلزل شدن جامه تقوا است و نه افتادن شورت يا دامن و به 
دنبال آن اخراج از جنت؛ و سفارش به انسان‌ها در مورد "کنده نشدن لباس‌شان توسط 
شیطان "» توصیه به حفظ لباس پرهیزکاری» و در نغلتیدن به آلودگی و زشتی در اثر 
وسوسه‌های شیطانی است و نه مراقبت از شورت یا دامن که شیطان آن را با فریب و 
دغل در. نیاوزد؛ و مراد از "فاعشة" هرگونه کار. زشتی است که خیفیت. انسانی.را 
مخدوش کند و نه لزوماً مکشوف بودن عورة در برابر مردم و یا لخت شدن در حین 
طواف حج. 

به: این ترفنت. ایات کنونی(ب) همانند آیات(الف) نفیأً و اثباتا ارتباطی به بحث 


حجاب شرعی ندارد ولی اگر بر اين ارتباط پافشاری شود تنها خواسته‌اش لزوم توأم با 


۱ - سوره اعراف آیه ۲۶ تا ۲۸ 


۳۹۲ 


تأکید بر استتار شترمگاء ۷ در مردان و زنان است و نه جیزی بیش از او کته دیوش 
همین فرض نیز برخی اهل فن به اشکال پرداخته‌اند زیرا می‌گویند در متن آیه "حکم" 
صریحی خال شن "لزوم و حتی استحباب" استتار شرمگاه وجود تاره گاید ضرف در 


صدد برشمردن نعمت‌های خداست! 


ح- پوشیدگی شرمگاه طواف کنندگان 
مفسران بحث طواف عریان و موضع‌گیری فران دز قیال آن زا معنولا دز این آیات 
دنبال می‌کنند: 

۱- آیات ۲۸۱۲۶ سوره اعراف که در قسمت قبل به آن پرداختم به ویژه آیه‌۲۸: «و 
|ذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آبائنا..». 

۲- آیات براءة در اوایل سوره تویه: «رامة منله و رسوله الی این عاهدتم من 
المشرکین...» که در بخش سوم (عامل یازدهم) به آن خواهم پرداخت. 

۳- و گاه آیه۳۵ سوره انفال: «و ما کان صلاتهم عندالبیت الا مکاءٌ و تصدیة..». 

اما مشهورترین مصداق و مورد راء آیه۳۱ سوره اعراف می‌دانند زیرا بر اين باورند 
که بحث نهی از طواف برهنه بر گرداگرد کعبه و سایر معابد. به گونه ملموسی در اين آیه 
مطرح شده, و متن آیه بر وقوع آن صراحت دارد. متن آیه به همراه دو یه بعدی‌اش از 
ره 

«با ی آدم ,نوا زیشگي حند کل مسعدنی کلوا و اشریوا و لاتسوفوا آنه لایعب 
المسرفین "۲ قل من حرم زینقله التی آخرج لعباده و الطبات من الرزق قل هی للذین 
آمنوا فی الحيوة الدنیا خالصة بوم‌القيامة کذلک نفصّل الایات لقوم یعلمون "" قل انما حرم 
ربّی الفواحش ماظهر منها و مابطن و الائم و البغی بغیر الحق و آن تشرکوا باه ما لم‌ینزل 
پستظادا و آن‌قولرا غلی الما لبون ۱ 


۲ - سوره اعراف آیه ۳۱ تا ۳۳ 


۳۹۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


مرور چند ترجمه 

۱- «ای فرزندان آدم, به هنگام هر عبادت لباس خود بپوشید. و نیز بخورید و 
ماشامف ول ایراف‌مسکنیت که مها مر اف‌کاران بان توش کی ‌دارفی یگیم سا کته 
لباس‌هایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده, و خوردنی‌های خوش‌طعم را حرام کرده 
اسشت؟ بکو: این چیزها در آين دنیا برای کسانی است کة ایمان اوزده‌اند و در روز قيامست 
نیز خاص آن‌ها باشد. آیات خدا را برای دانایان این چنین به تفصیل بیان می‌کنيم."" - 
بگو: پروردگار من زشت‌کاری‌ها را چه آشکار باشند و چه پنهان و نیز گناهان و افزونی 
جستن یه تاحق زا: حرام کرده است؛ و نیز عرام: است. چیزی را شریک خدا سازید کذ 
هیچ دلیلی بر وجود آن نازل نشده است. يا در باره خدا چیزهایی بگویید که 
هن ۱ 

۲- «ای بنی آدم زینت‌های خود را در مقام عبادت از خود برگیرید و بخورید و 
شامیی ی اضر افدیکق که تعیر اسر فان عقوت نی دای یکی ای پیقیی 4 کی 
زینت‌های خدا را که برای بندگان خود آفرید حرام کرده است و از صرف روزی حلال 
سس کرده است بگو این نعمت‌ها در دنیا برای اهل ایمان است و نیکوتر از اين‌ها در 
آخرت برای آنان خواهد بود آیات خود را برای اهل دانش چنین روشن بیان می‌کنيم ۳" 
بگو پیامبر که خدای من هرگونه اعمال زشت را چه در آشکار چه در پنهان و گناهکاری 
به ناحق و شرک به خدا را که برای آن شرک هیچ دلیلی ندارید و این‌که چیزی را که 
نمی‌دانید از جهالت به خدا نسبت می‌دهید حرام کرده است 4 . 

توضیح: مترجم اخیر جملهٌ "خذوا زینتکم" را "از خود برگرفتن زینت" ترجمه 
کرده و چون "از خود برگرفتن" معنای "از تن درآوردن" می‌دهد بنابراين در صورتی که 
در نزد وی واژه "زینت" عبارت از "لباس و پوشاک" باشد در این صورت ترجمه او 
دقیقاً نقطهٌ مقابل ترجمه شماره۱ است زیرا در ترجمه اوّل. امر به "پوشیدن و بر تن کردن 


۹ ۲ و ره 1 دج ی 1ج 
لباس شده بود ولی در این‌جا امر به از خود برگرفتن و از تن دراوردن زینت شده 


۳ - تر جمه عبدالمحمد آیتی 
۴ - ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای 


۳۹۴ 


است مگر اين‌که زینت را به معنای زیورالات گرفته باشد و یا این‌که غفلتی در ترجمه‌اش 
رخ داده باشد متلاً عبارت "از خود" در جملهٌ "زینت‌های خود را در مقام عبادت از 
خود برگیرید" به اشتباه آمده باشد. برای تطبیق معنای ترجمه شماره۲ با ترجمهٌ شماره۱ 
دست‌کم می‌بایست جمله" "از خود برگیرید" به جمله "بر خود برگیرید" تغییر یاید. 
کفتی است:همان‌طور کدایر ای مصدر ابر‌گرفن ‏ دز فارسین ۶ معانی متضادی ونجود: دارد 
معادل غربی آن یعنی "اخذ پیز کهدز ایه به کار رفته: گویا در پزدارنده معانی متضاه 


۳ 


اییت نهر | که "سل هم تاب معنای "گرفتن " را دارد و هم تاب: معا ان شود دوز 
کردن و جدا کردن" را. به هر حال واژه "برگرفتن " به ویژه اگر با پسوند "از خود" همراه 
باشد. تما معنای "از تن 5 می‌دهد. برای معانی کر تزا یه فرهنگ سخن 
٩۱۵ ۰‏ 
مراجعه شود 

۳- «ای فرزندان آدم گی یل زینت خود را نزد هر تفای و بخورید و 
پياشامید و اسراف نکنید که خدا دوست ندارد اسراف‌کنندگان را "" بگو چه کسی حرام 
کرهه اش زیت انوا کل وروی موی است ی اد ان شیاین وه باکت ها وا از 
و زک دلگ آن‌ها برای کسانی انیت کف ایمای رگن زندگانی دنیا و مخصوص به 
ایشان است در روز رستاخیز چنین تفصیل می‌دهيم آیت‌ها را برای گروهی که می‌دانند ۳" 
بگو که حرام کرده است پروردگار من زشتکاری‌ها را آن‌چه آشکار است از آن‌ها و 
اجه نهان انبتو ند کباهو.سمکری,را به ناخ وه آن‌ که شرریک برای: تخد فراز هید 
ییا که تفستاده اس آن قللی بو ان که پوت خی ار ید۱۰ 

۴- «ای فرزندان آدم, جامهٌ خود را در هر نمازی برگیرید. و بخورید و بیاشامید 
وی ژیاهه نوت مکنیت: کل او اس افکاران را دوست ی دارهی ای اش کی وهای را 
که خدا برای بندگانش پدیده آورده, و نیز روزی‌های پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟ 
بکو: این نعمت‌ها دون زندگی,دنیا برای کسانی است که ایمان آوزةه‌اند.و روز قیامت نی 


۵ - فرهنگ بزرگ سخن ج۲ ص۲۸٩‏ 
۶ - ترجمه محمدکاظم معزی 


۳۹۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


می‌کنيم. " بگو: پروردگار من فقط زشت‌کاری‌ها را -چه آشکارش باشد و چه پنهان- و 
ان هی ایو ضرام داتفه سا و و از که موی را فک یا با زین 1 
دلیل ین خقائیت, ان تال نکر دمو این که تخیزی را کش داند به غها سبت دش ۱ 
موارد اختلاف در ترجمه و تفسیر» یکی به این برمی‌گردد که منظور از عبارت "عند 
کل مسجد". "در نزد مساجد و معاید" است و یا "هنگام عبادت و نماز"؟ و دیگر به این 
برمی‌گردد که اگر منظور از مسجد. جایگاه نماز باشد و نه فعل نماز, در این صورت مراد 
از آن, تمامی مسجدها و نمازخانه‌هاست. یا تمامی معابد قابل طواف و حج و یا صرفاً 
کعبه؟ و دیگر این‌که مقصود از "زینت" پوشاک و لباس است. یا زیورآلات و جواهرات. 
یا البسه‌ی تازه برای نمازهای جمعه و اعیاد. يا هر نوع آراستگی ظاهری, و يا زینت 
باطنی؛ و چنان‌چه لباس باشد آیا مراد مطلق لباس است یا صرف !زار و ساتر عورة؟ 
معنای اسرأف: بررسی آیه را با توضیح واژه اسراف آغاز می‌کنيم. اسراف یعنی 
تجاوز از حد مباح و رواء به حدّی که مباح و روا نباشد چه این تجاوز در جهت افراط و 
زیاده‌روی باشد و چه در جهت تفریط و اتلاف و مهمل گذاردن. مثلا خوردن بیش از حد 
لازم که موجب ضایعات جسمانی شود اسراف و زیاده‌روی است. همچنین نخوردن 
خوراکی‌های موجود که موجب هدر رفتن و از بین رفتن آن‌ها شود نیز اسراف و اتلاف 
است. پس شاخه‌های اسراف. یکی استفاده بیش از حد" و دیگری "عدم استفاده" 
ایشا که نقظه مقانا رک کیت مود اس اق کی ارت لوا واشوا و لاسرا از 
لایحب المسرفین" را به معنای "زیاده‌روی" گرفته و آن را این‌گونه ترجمه می‌کنند: 
«بخورید و بیاشامید ولی زیاده‌روی و اسراف نکنید چرا که خدا اسرافکاران یعنی کسانی 
که از حد در می گذرند و مرتکب زیاده‌روی می‌شوند را دوست ندارد» اما از قضا در این 
عبارت و به موجب شأن نزول‌های متعلّد. اسراف در جنبهٌ دیگرش یعنی "اتلاف 
بلااستفاده گذاردن, از بين بردن و هدر دادن " کاربرد دارد و منظور اتلاف لباس, خوراکی 
و نوشیدنی‌های همراه است و نه زیاده‌خوری! پس اسراف در این آیه برخلاف تصور 


رایج به معنای استفاده نکردن و هدر دادن است و نه زیاد استفاده کردن. بنابراین ترجمد" 


۷ - ترجمه محمد مهدی فولادوند 


۳۹۶ 


عبارت چنین است: «خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های خود را بخورید و بياشامید و آن‌ها را با 
کف اند اغفه ار میم مایق وی ایا بان کرام و وا تارف کردم دنس وا 
فوشت تروق نا بو انظای ارات ین اتااف ود اشنا درون اس وهای از 
لغویُون و سپس احادیثی صریح و گویا می‌آورم: 

«أصل الاسراف تجاوز الحد المباح ٍلی ما لمییح. و ریما کان ذلک فی الافراط و 
تیا خاق ی ای 6 من اص واخت ول علی دی اعد و الاغمال ایض 
للشیء»۲ ب «آسرف المال: تلف کرد. بر باد داد». 

«سئل آبوعبداله عن التدک بالدقیق بعد النورة فقال: لابأس قلت: یزعمون آنه 
سراف فقال: لیس فیما أصلح البدن سراف اٍنی ریما آمرت بالنقی فیلت" لی بالزیت 
فاتدلک. بهء .انا الاسراف فیما اخلف المال:و اضر البدان» ‏ «استعاق‌ن‌عمار قال: فلت 
لابی ابراهیم الکاظم: الرجل یکون له عشرة آقمصةء. ایکون ذلک من السرف؟ فقال: لاء و 
لکن ذلک ابقی لتیابه, و لکن السرف ان‌تلیس توب ضونک فی (ال)-مکان القذر» 
«آنه سل أباعبدال عن آدنی الاسراف قال: ثوب صونک تبتذله ...»۳ «آیی‌عبدائه قال: 
لفق کاکنته فین. اتذالک: کون ضویک‌سو التانک ابر یاو ماد و افرافک 
فضلة الماء و قال: لیس فی الطعام سرف» . 

استخراج شأن نزول یه کمک متن آیات 

آن رویداد یا پدیده‌ای که در پی آن, آیاتی از قرآن وحی می‌شد را سبب نزول یا 
ان نزول می‌نامند. آیات کنونی, بدلیل محتوایش به نظر می‌رسد در پی "رسم رایج و 
عادتی متداول" نازل شده باشد. در این‌جا به دنبال آن هستم تا آن رسم و عادت .یعنی 
شأن نزول آیات. را از دل خود آیات استخراج نمایم (اگرچه معلوم نیست برکنار از شأن 
نزول‌های از پیش خوانده باشم). 
۸ - مجمع‌البیان ج ۳ ص ۱٩‏ 


۹ - مقایس اللفه (التحقیق ج ۵ ص ۱۰۹) 
۰ - کافی ج ۶ ص ۴۹۹ 

۱ - الحياة حکیمی ج ۶ ص ۶ 

۲ - وسائل‌الشیعه ۵۸۷۸ 

۳ - وسائل‌الشیعه ۵۸۸۱ 


۳۹۷۲ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


در اين راستا نکات قابل برداشت از درون آیات را یکایک می‌آورم و سپس یه 
جمع‌بندی و سازمان‌دهی می‌پردازم: 

۱- عبارت «عند کل مسجد» نشان می‌دهد که رسم و پدیده مورد اشاره در "معابد 
و پرستشگاه‌ها و مکان‌های نیایش" روی می‌داده است (گفتنی است چنان‌که در شماره۵ 
واه اما یا رت ما کی در هی ال کار گریای ظر کات ات هی ال 
ظرف زمان, یعنی ایام عبادت نیز هست). 

۲- به موجب مقررّات. چیزهایی در داخل معابد و نیایش‌گاه‌ها "تحریم" شده بود: 
«من حرم». این تحریم احتمالا با انگیزه‌های دینی صورت گرفته بود چرا که خدا در آید" 
بعدی موارد تحریم حقیقی را به آن‌ها یادآوری می‌کند: «انما حرم ربّی الفواحش...». پس 
این تحریم‌ها. خودساخته بود نه از جانب خدا و رسولانش. 

۳- چیزهای تحریم شده دو مورد بود: پوشیدنی‌ها و روزی‌های پاکیزه: من حرم 
زینةالله اتی آخرج لعباده و الطیبات من الرزق. 

۴- پس به موجب مقررات خودساخته. "استفاده از جامه و پوشاک و نیز استفاده از 
خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها" در داخل معابد و پرستشگاه تحریم شده بود. اين مطلب با 
اطمینانی بیشتر. هم از آیه۳۲ و هم از طریق مقایسه‌اش با آیه ۳۱ قابل استنباط است: 
«خذوا زینتکم ... و کلوا و اشربوا» و «من حرم زینةالّه ... و الطیبات من الرزق» 

۵- مقررات "نپوشیدن لباس" و "نخوردن و نیاشامیدن" در مکان‌های عبادی 
دستور همیشگی‌شان نبود بلکه خاص زمان نیايش و مناسک بود: عند کل مسجد 

۶- آنپوشیدن, نخوردن و نیاشامیدن "» منجر به اتلاف و هدردادن "لباس و مواد 
خوراکی " می‌شد: «لاتسرفوا انه لایحب المسرفین». پس معلوم می‌شود که ایشان پوشاک 
و خوراک خود را در ایام خاص عبادت در معابد. عمداً و با انگیزه‌های دینی» دور 
می‌انداختند یا بلااستفاده ت زو و در نتیجه از بین می‌بردند. 

۷- برتری‌طلبی ناحق و تجاوز به حدود دیگران. یکی از موارد حقیقی تحریم الهی 
شمرده شده, و اين می‌تواند اشاره به مقررات و قوانین خودساخته‌ی مزبور داشته باشد و 


چون بحث پوشاک و خوراک مطرح است پس می‌توان گفت که به موجب قوانین 


۳۹۸ 


خودساخته. ورود پوشاک و خوراک سرزمین‌های دیگر به سرزمین واضعین این قانون 
(به دلیل این‌که خود را تافته جدا بافته می‌دانستند) منع شده بود و در نتیجه فقط استفاده 
از جامه و خوردنی‌های اهل معبد روا شده بود: «حرم و ی البغی بغیر الحق». 

۸- معنا و قید "عدم اسراف" فقط به خوردن و آشامیدن برنمی‌گردد بلکه به لباس 
پوشیدن [اخذ زینة] نیز مرتبط است زیرا قرآن پس از آوردن هر سه مورد. بحث عدم 
اسراف را مطرح کرده تا "علت" امر الهی را در هر سه مورد تشبان دهد و نه فقط دو 
مورد خوردن فا همجنین نت کل توتخن ۲ علاوه بر اين‌که "ظر ی" برای آخذ 
و لاتسرفوا..." یک جمله بی‌ربط با قبل و بعدش نیست بلکه در دامان کلی بحث معنا 
می‌یابد از جمله وقتی پس از آن عبارت بحث سرزنش الهی مطرح می‌گردد. هر سه 
مورد: ۳ آشامیدن و لباس یبای ۲ تکرار گردیده است: «زینةالله... والطیبات من 
الرزی»:شن ایه۲۱ بتا بصعت احباک.و نیون حذف مکررات: از آیخ فران است: ها 
بنی‌آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و لاتسرفوه و کلوا طعامکم عند کل مسجد و 
لامسرفوان ی افرپوا شرایک عنه کل سسجد.و لافبرفوا. اند لایعت السسرفیی 4 (ايق 
بنی آدم! هنگام برپائی مراسم در معابد. [همان] لباس وه ناما موی زا هلر 
ندهید. نیز خوراکی‌های [خود]تان را میل کنید و مرتکب اتلاف نشوید. همچنین 
نوشیدنی‌هاتان را مورد استفاده قرار دهید و هدر ندهید. خدا اتلاف‌کنندگان اموال را 
دوست ندارد). چنان‌که ملاحظه شد اسراف را به معنای اتلاف و هدردادن گرفتم و نه 
زیاده‌روی و زیاده‌خوری. 

بنابراین با جمع‌بندی موارد بالا می‌توان گفت که پیش از اسلام برای حضور در 
پرستش‌گاه‌ها و در صدر آن‌ها مکه مقررات تحریم پوشاک و خوراک وضع شده بود که 
به موجب آن برای حجاج اجازه‌ی استفاده از "یوشاک و خوراک" متعلق به خودشان 
وجود نداشت و می‌بایست لباس تن و زاد و توشه‌ی همراه‌شان را رها می‌کردند و 
بلااستفاده می‌گذاردند و در نتیجه. موجب فساد و از بین رفتن‌شان می‌گردیدند و گویا به 


جای پوشاک و خوراک تلف‌شده. اقدام به خرید جامهٌ جدید و آذوقه لازم از اهل حرم 
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من گر یل 

خر یشان یل ها امه اس یله قرش کز سر لبای که ای اشیی دنت ی 
شدند و ظاهراً اين قبیله به خاطر تولیت حج و بدلیل احترامی که پیدا کرده بودند اقدام به 
مصون از هر آسیپ و بلاء متولیان و خدمتگزاران کعبه و برتر از دیگران می‌دانستند. 

ابن‌العربی مقررات وضع شده را چنین آورده است: قريش وقوف خود را از مزدلفه 
قرار دادند و نه عرفه زیرا می‌گفتند که عرفه خارج از حدود حرم است این در حالی بود 
هیچ کس از عرب به طواف خانه خدا بپردازد مگر این‌که از جامه‌های قریش استفاده کند 
و هنگامی که حجاج وارد سرزمین ما می‌شوند نباید چیزی جز خوراکی‌های ما را 
بخورند. نیز کسی به جز قریش و هم‌پیمانانش خوراک کشک نخورد و از سایه‌بان 
پوستین استفاده نکند در نتیجه مرد و زن عرب وقتی به قصد حح می‌آمدند. هنگامی که به 
مرز حرم می‌رسیدند جامه‌های‌شان و زاد و توشه‌شان را می‌نهادند. و اگر چیزی از 
پوشاک و خوراک همراه می‌داشتند رون نکن آیها حرام شده بود. در این حالت 
اگر کسی از مرد و زن حح‌گذار دارای دوست و رفیقی در میان قريش و هم‌پیمانانش بود. 
جامه‌ای از او به عاریت می‌گرفت تا طواف خود را در آن انجام دهد و اگر رفیقی نداشت 
ولی امکان مالی برایش فراهم بود. لباس و جامه‌ای کرایه می‌کرد و به طواف می‌پرداخت 
ولی اگر نه دوستی در آن‌جا داشت و نه توانایی کرایه لباس برایش فراهم بود در این 
واگ تقوقودرا کر امن از ان می‌دالشت که خریان نطواقت کلل اس با لباس ده 
طواف را انجام می‌داد اما پس از فراغت از طواف. لباس را از خود زان هکره فیک له 
او و نه هیچ‌کس دیکرخ) کسیق: اف | جامه نمی‌زد. این جامه‌ی دور افکنده‌شده را "لقی " 
می‌نامند... زنان نیز در صورت نیافتن لباس عاریه‌ای و لباس اجاره‌ای» لباس‌های خود را 


درم ی آوردند و فقط به درعی اکتفا می‌کردند و طواف را انجام اتبسن رز مردم در 


۴۰۰ 


اف که اکن ها اب کل وان مت را موه وی هی ار طر ات 
عریان‌شان آیهٌ "یا بنی‌آدم خذوا زینتکم..." را نازل کرد و بدین ترتیب بدعت قریش را 
برداشت. و نیز در مورد ترک وقوف قریش از عرفه, این آیه را نازل کرد: «ثم آفیضوا من 
حیث آفاض الناس» (از همان جایی که مردم کوچ می‌کنند کوچ کنید). متن کامل سخن 
ری تین است: هن فرش ای رانتدرایا بید ب الترب الا با عفر فریش 
لاتعظموا شیناً من البلدان لتعظیم حرمکم. فتزهد العرب فی حرمکم |ذا رأوکم قد عظمتم 
من اللدان غیره کتعظیمه, فعظموا آمرکم فی العرب؛ فانکم ولاة البیت و آهله دون الناس؛ 
فوضعوا لذلک الاْمر آن قالوا: نحن اهل الحرم. فلاینبغی لنا آننعظم غیره. و لانخرج منه؛ 
فکانوا یقفون بالمزدلفة دون عرفة؛ نها خارج من الحرم. و کانت سنة ابراهیم و عهداً من 
عهده. ثم قالوا: لاینبغی لأحد من العرب آن‌یطوف الا فی ثیابنا. و لایأکل اذا دخل آرضنا 
الا من طعامناء. و لایأکل الاقط. و لایستظل بالادم الا الخمس؛ و هم قریش, و ما ولدت 
من العرب و من کان یلیها من حلفائها من بنی‌کنانة؛ فکان الرجل من العرب آو المرأة 
یتیان حاجین, حتی |ذا آتیا الحرم وضعا ثیابهما و زادهما. و حرم علیهما آن‌یدخلا مک 
بشیء من ذلک: فان کان لاحد منهم صدیق من الخمس استعار من ثیابه و طاف بهماء و 
من لم‌یکن له صدیق منهم. و کان له یسار استأجر من رجل من الحْمس ئیابه فان لممیکن 
له صدیق و لایسار یستأجر به کان بین احد آمرین: امّا آن‌بطوف بالبیت عریانا, و لا 
آن‌یتکرم آن‌یطوف بالبیت عریانا فیطوف فی ثیابه؛ فاذا فرخ من طوافه ألقی وبه عنه. 
فلم‌یمسه, و لمیمته َحذٌ من الناس؛ فکان ذلک الئوب یسمی اللقی. قال قائل من العرب: 
کفی حزنا کری علیه کأنه/ قی بین آیدی الطائفین حریم. و ان کانت امرأة و لم‌تجد من 
عیرها و لا کان لها یسار تستأجر به [خلعت] ثیابها کلها الا درعاً مفرداء ثم طافت فیه. 
فقالت امرأة من العرب -کانت جميلة تامة ذات هیثة- و هی تطوف: البوم یبدو بعضه او 
کله/ و ما بدا منه فلا حله. فکانوا علی ذلک من البدعة و الضلالة حتی بعث ال نبیه 
محمدا ۳ و آنزل فیمن کان یطوف بالبیت عریانا: یا بنی‌آدم خذوا زینتکم .. الی آخر 


الاية. و وضع ال ما کانت قریش ابتدعت من ذلک. و قد آنزل الّه فی ترکهم الوقوف 
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بعرفة: -ثم آفیضوا من حیث آفاض الناس- یعتی بذلک قریشا و من کان علی دینهم»۳. 

گفتنی است با این‌که بسیاری از شأن نزول‌ها انجام طواف عریان را به غیر قریش 
منسوب می‌کنند اما گزارشات دیگر حاکی از انجام آن توسط قریش و هم‌پیمانانش نیز 
می‌باشد. همچنین در بعضی روایات. "طواف عریان زنان " علّت نزول آیه می‌باشد. نیز با 
این‌که گزارشاتی دال بر آن است که افراد پس از درآوردن البسه در خارج از حدود حرم 
یا بیرون مسجد, به انجام مراسم حج و طواف می‌پرداختند و پس از اتمام کار به سراغ 
بخابه‌هان. تخرد کف رف شا خن معط فا تیه وش تفت و ارام تناها 
گزارشات متعدد دیگری بیان‌گر این است که نه صاحب لباس و نه هیچ‌کس دیگر از آن 
البسه استفاده نمی‌کرد بلکه آن‌قدر در آن‌جا می‌ماند که در اثر باد و حرارت خورشید و 
قرارگرفتن زیر پای مردم از بین می‌رفت. گاه نیز برخی‌ها دارای لباس اضافی بودند 
بطوری‌که با یکی طواف می‌کردند و پس از انجام مراسم. آن را دور می‌انداختند و لباس 
دوم را به تن می‌کردند ولی در مقابل, گزارشاتی وجود دارد که فرد در همان بدو ورود به 
محدوده حرم. جامه از بدن خارج گرده و ان را در راه خدا به دور می‌انداخت و به ادامه" 
مناسک می‌پرداخت یعنی دورانداختن لباس در ابتدای مراسم بوده و نه در پایان آن. نیز 
در حالی‌که اکثر گزارشات, ناظر به انجام طواف عریان در کعبه ابراهیم است اما روایاتی 
وجود دارد که مقررات یادشده را جاری در همه کعبه‌ها! و معابد می‌داند. همچنین مطابق 
برخی گزارشات طواف عریان فقط مربوط به نوبت اول بوده است و در دفعات بعدی 
نیاز به تکرارش نبود. 

نیز فراء در شرح آیه۳۲ بقل هی للذین آمنوا فی الحيوة الدنیا خالصة یوم‌القيامقه 
می‌گوید: دلیل نزول یه اين بود که قبایلی از عرب جاهلی در ایام حج فقط در حد رفع 
کر نکن لا ام و وت ی از کوش و غریی انا ابا ده بکس کر دنز ان گاه به اضو رات 
برهنه به طواف می‌پرداختند؛ مردان در روز و زنان در شب. زنان از نوعی پوستین 
استفاده می‌کردند تا قدری آن‌ها را پپوشاند و به همین دلیل [ضباعه] عامریه چنین سُرود: 
"امروز قسمتی از بدنم و یا تمام آن نمایان می‌شود ولی هر آن‌چه از اندامم آشکار گردد. 


۴ - احکام القرآن ابن‌العربی(اعراف ۳۱) 


۳۲ 


روا نمی‌دارم آن را [که نگاه کنید]". مسلمانان گفتند: ای رسول‌خدا ما سزاوارتر به تلاش 
و مجاهدت در راه پروردگارمان هستیم. آن‌ها با این جمله. خواستار انجام فعل اهل 
جاهلیّت (قوت لایموت و طواف برهنه) بودند ولی خدا در پاسخ ایه "خذوا زینتکم عند 
کل مسجد و کلوا و اشربوا و لاتسرفوا" را نازل کرد تا بفهماند که عمل آنان حرام شمردن 
چیزهایی است که خدا آن را حلال و روا دانسته... متن کلام فراء از این قرار است: «و 
قوله -قل هی للذین آمنوا فی الحيوة الدنیا خالصة یو‌القيامة - ... و انما نزلت هذه الاية 
آن قبائل من العرب فی الجاهلية کانوا لایأکلون یام حجّهم الا القوت. و لایأکلون اللحم و 
الدسم. فکانوا یطوفون بالبیت عراةء الرجال نهارا و النساء لیلاه و کانت المرأة تلبس شیثا 
شبیها بالحوف لیواریها بعض المواراة و لذلک قالت العامریة: (الیوم ییدو بعضه آو کله / و 
ما بدا منه فلاأحله .) قال المسلمون: يا رسول‌ل نحن أحق بالاجتهاد لربناء فآرادوا 
آن‌یفعلوا کفعل آهل الجاهلية, فآنزل اه تبارک و تعالی: (خذوا زینتکم عند کل مسجد) 
یعنی اللباس . (و کلوا و اشربوا و لاتسرفوا) حتی یبلغ بکم ذلکم تحریم ما حللت لکم» و 
الاسراف هاهنا الغلو فی الدین»". 

ساير منابع و گزارشات مربوط به طواف عریان ,که در شرح اين آیات آمده. را در 
پایان خواهم آورد (گرچه بحث تفصیلی در اين باره را در فصل سوم از بخش اوّل 
گزارش کردم). 

با توجه به شأن نزولی که از درون آیه استخراج کردم و نیز گزارش‌های پرشمار و 
همسو, اینک احتمالاتی که از رفتار حجاج در قبال پوشاک و خوراک همراه‌شان متصوّر 
است را مرور می‌کنيم: 

ات ور اوق: 

۱- برای خورد و خوراک فقط از بازار مکه استفاده می‌کردند. و زاد و توشه همراه 
خود ,چه خوردنی چه نوشیدنی, را بلااستفاده می‌گذاردند و در نتیجه فاسد می‌شد و از 
قافتا 


۲- در اين ایام از خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها .صرفنظر از این‌که همراه خودشان باشد 


۵ - معانی القرآن فراء (اعراف ۳۲) 
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یا از بازار مکه تهیه کرده باشند. در حداقل ممکن استفاده می‌کردند و نیز از غذاهای 
مقر تا کزفت وهی اضفاوه تن کردیی 

و 

۱- جامه از تن درآورده و آن را بیرون از محدوده حرم می‌گذاردند و پس از اتمام 
طواف عریان یا به طرف لباس رفته و آن را می‌پوشیدند و يا هرگز به سراغش نمی‌رفتند 
و ذر نتیجه آن‌قدن می‌ماند تا تپوسد, 

۲- جامه از بدن خارج نموده و پیش از ورود به محدوده حرم بر زمین می‌نهادند و 
باتفا اوسایه عاویه ی با کر اما ریم طاقن فردا هه ون از اما ظر اف بر 
سوی جامه رفته آن را می‌پوشیدند و یا چنین نمی‌کردند و در نتیجه لباس به مرور ایّام 
هی بو مت 

۳- با جامهٌ خود به طواف می‌پرداختند و پس از اتمام مراسم. آن را از بدن درآورده 
و دور می‌انداختند و هیچ‌کس به این‌گونه جامه‌ها دست نمی‌زد بنابراین آن‌قدر می‌ماند تا 
در اثر قرارگرفتن زیر پاهای مردم و تأثیرات آفتاب و باد از بین می‌رفت. 

۴- پیش از ورود به حرم جامه توصیه‌شده‌ی قبیله قريش یعنی ثیاب احمسی را تهیه 
و خریداری می‌کردند و با این جامه‌ی ویژه به طواف می‌پرداختند. پس از انجام مراسم, 
حق استفاده از جامه‌های قبلی محفوظ بود. 

ترجمه جزء به جزء آیات: اینک ترجمهٌ بند بند آیات را همراه با احتمالات 
گوناگون پی می‌گيریم. 

یا بنی‌آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد: 

ای فرزندان آدم! هنگام طواف حج یا موقع نماز و نیایش در پرستش‌گاه‌ها, 

۱- [بدانید طواف و عبادت به صورت عریان» ولو با انگیزه‌های به ظاهر اخلاقی و 
معنوی. فرمان خدا نبوده و از جمله موجب عاری شدن درون از آلودگی نمی‌شود 
بنابراین] جامهٌ خود را [که موجب زینت و آراستگی است] بر تن بیارائید [و به طواف و 
عبادت بپردازید] 


۲- [مقررات لزوم استفاده از جامه‌های ویژه طواف. اعم از عاریه‌ای, کرایه‌ای و 


۳ 


خریداری .که متولیان کعبه وضع کردند. مردود است زیرا جامه با جامهٌ دیگر در نزد خدا 
فرق ندارد. و ارتکاب خطا و گناه در پوشاک و جامه. مجوز عدم استفاده از آن نیست 
بنابراین همان] جامه‌های [موجود] خود را بر تن کنید و بپوشید [و با همان لباس‌ها به 
طواف و عبادت بپردازید و نیاز به استفاده از جامه‌های ویژه نیست]. 

۳- [جامه‌ی بر زمین افکنده‌تان را بلااستفاده نگذارید که پوسیده شود بلکه پس از 
اتمام طوافی که آن را عریان یا با جامهٌ احمسی انجام می‌دهید باید] جامه‌ی خود را از 
زمین برگرفته و بر تن کنید (و یا: [تن‌پوش را در آغاز طواف از بدن در نیاورده و دور 
نیفکنید بلکه] جامه را بر کیریک و تن کید 

و کلوا و اشریوا: و 

۱- [قانون الزام حجّاج به استفاده‌ی صرف از ارزاق مکه که توسط مکیان وضع شده. 
نادرست بوده, حکم خدا نیست. پس خوراکی‌ها و نوشیدنی‌هایی را که همراه‌تان به سفر 
حج آورده‌اید بلااستفاده نگذارید که فاسد شود بنایراین از آن‌ها] بخورید و بياشامید. 

۲- [رسم قبایل عرب در ایام حج مبنی بر اکتفا به حداقل غذا و عدم استفاده از 
گوشت و چربی به منظور تقویت بار معنوی حج يا سایر چیزهاء موجب تعالی نبوده شما 
می‌توانید از همه‌گونه غذا و نوشیدنی به مقدار لازم] بخورید و بیاشامید 

و لاتسرفوا: و 

۱- [از زاد و توشه‌ی همراه‌تان در سرزمین مکه نیز استفاده کنید و با گوش‌دادن به 
سخن قریش در وجوب استفاده از مواد غذایی آن‌ها] مرتکب اتلاف [آذوقه موجودتان] 
نشوید (ناقص) 

۲- [در ایام حج و طواف, از همه‌گونه موادٌ غذایی به مقدار لازم استفاده کنید ولی 
پرای جلب حظ معنوی از حج, در تناول] زیاده‌روی نکنید (ناقص) 

۳- [با دور انداختن جامه‌های خود. و با بلااستفاده گذاردن آذوقه همراه] مرتکب 
اتلاف [در پوشاک و خوراک] نشوید. (کامل) 

۴- [با خرید و اجاره تیاب احمسی, و با خرید آذوقهٌ جدید از مکی‌ها در عين 


داشتن آذوقد] مرتکب زیاده‌روی [در خرید] و اتلاف [جامه و آذوقه‌تان] نشوید. 
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انه لاتعت هه 

تقد فژوذهند کان | وشاکت و عورای | را دونست فدازق 

قل من حرم زینةاثه لتی خرج لعباده و الطیبات من الرّزق: 

۱- ای پیامبر [یه متولیان کعبه و به حجّاج] بگو چه کسی استفاده از پوشاک. و 
خوراک‌های پاکی که پروردگار برای آفریدگانش [از دل خاک] برون می‌آورد [و توسط 
حجِّاج از سایر سرزمین‌ها به قلمرو حرم الهی آورده می‌شود] را تحریم کرده است؟ 

1- ای پیامبر [به قانون‌گزاران مکه] بگو چه کسی [داشتن] جامه [را به هنگام 
طواف] و [استفاده از] روزی‌های پاکیزه [را در ایام حج] که خدا [هر دو را] برای بندگان 
و آفریدگانش آورده تحریم کرده است (یعنی چه کسی محصولات تولیدی خدا را در 
خانه خدا تحریم کرده است؟) 

۳- ای پیامبر [به مردم] بگو چه کسی [استفاده از] لباس زینت‌بخش و [انواع] 
روزی‌های پاکی که خدا برای [بهره‌مندی] بندگانش آفریده است را تحریم کرده؟ 

قل هی للّذین آمنوا فی الحيوة الدنیا خالصة یوم‌القيامة کذلک نفصّل الایات لقوم 
یعلمون: 

ای پیامبر [به ایشان] بگو! خوراک و پوشاک مذکور در زندگی دنیا برای کسانی 
است که ایمان می‌آورند و در روز قیامت نیکوتر از آن [مواهب, برای ایشان] هست (یا: و 
در روز قیامش فد بحاص نان مي باه 

قل آنما حرم ریّی الفواحش ماظهر منها و مابطن والائم والبغی بغیر الحق و آن‌تشرکوا 
باه ما ل‌ینزل به سلطاناً و آن‌تقولوا علی ال ما لاتعلمون: 

ای پیامبر [به ایشان] بگو: [پروردگار من به هنگام حج و طواف: 

۱- نه استفاده از پوشاک را تحریم کرده که لازم باشد در محضر او به رسم ادب 
برهنه ظاهر شوید و نه تناول خوراکی‌های کیفی و کافی را ممنوع کرده است ۲- نه 
استفاده از جامه‌های از پیش داشته‌تان را ممنوع کرده, و نه آذوقه‌ای را که از خارج حرم 
آورده‌اید. بلکه] پروردگار من فقط: 


الف - کارهای زشت پیدا [در نزد مردم که ذر اثر پذیرش وسوسه شیطان انجام 


می‌دهید] 

ب - کارهای زشت نهان [از دید مردم] 

ج- ارتکاب گناه 

د- برتری‌طلبی و تجاوز به حدود دیگران (که شما قریشیان و متولیان کعبه با وضع 
قوانین خودساخته دچار آن هستید) 

ه- چیزی را شریک خدا ساختن. در حالی‌که پروردگار در تائید آن چیزی نازل 
نکرده است 

و نسبت‌های غیرآگاهانه به خدا [از جمله: وضع قوانین نادرست. و دینی جلوه‌دادن 
آن] 

را تحریم کرده است [در حالی‌که شما دچار آن‌ها هستید ولی به جای رفع‌شان, به 
حوزه دیگران و امور دیگر می‌پردازید] 

فرض‌های تحریم 

دو چیز در ایام حجٌ و طواف. از سوی خود مردم یا از جانب متولیان تحریم شده 
بود: پوشاک و خوراک. پرسش و ابهام از جزئیات تحریم ناشی می‌شود. اینک احتمالات 
سه‌گانه‌ای را مطرح و سپس واکنش قرآن در هر مورد را می‌آورم: 

۱- تحریم پوشاک غیر ۳ در ایام حج: یعنی متولیان حج» پوشاک و خوراک غیر 
مکی را در ایام حج تحریم کرده بودند و در نتیجه حجاج. مجاز به استفاده از جامه و 
آذوقه" خود نبودند و می‌بایست هنگام حضور در قلمرو حرم. از پوشاک و خوراک کسبه" 
مکه خریداری نمایند. البته فرد می‌توانست پس از مراسم, لباس اوّل خودش را بیوشد و 
به دیار خود کوج کند. جامه ویژه طواف و احرام. "ثیاب احمسی" نام داشت. قران در 
رد چنین انحصاری می‌گوید: 

«جامه‌ها. خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هاتان را مورد استفاده قرار دهید و مرتکب اسراف 
نشوید »> 

در اين احتمال هیچ قصدی از سوی قرآن برای انشاء حکم در خصوص پوشش و 


حجاب شرعی وجود ندارد بلکه تنها در رد قانون و رسم رایجی صادر شده که از مردم 
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غیرمکی خواسته بود هنگام ورود به حرم باید لباس خود را درآورید و "لباس ما" را 
بپوشید. بنابراین هدف قرآن نفی قانون برتری‌جویانه و توأم با تبعیض نژادی متولیان حج 
استت و نه اين‌که هدفش دعوت مردم به لیام تواشی ‏ باشد! 

پس ترجمه آیه چنین است: «ای فرزندان آدم [و ای حجاج خانهٌ خدا] هنگام حج و 
طواف, از جامه موجودتان و از آذوقه همراه‌تان استفاده کنید [و با خرید ثیاب احمسی و 
کنار نهادن زاد و توشه‌ی خود] مرتکب زیاده‌روی [در لباس] و اتلاف [آذوقه] نشوید زیرا 
خدا اسرافکاران را دوست ندارد» 

۲- تحریم پوشاک موجود برای همیشه: یعنی حجاج با رسیدن به مرز حرم. آن 
پوشاکی که بر اندام‌شان قرار داشت برای هميشه بر آن‌ها تحریم می‌گشت پس باید آن را 
از بدن خارج کرده و دور می‌افکندند و کسی نیز حق استفاده از آن را نداشت. همان‌طور 
که گفتم این جامه آن‌قدر می‌ماند تا بپوسد. ممکن است حکایت آذوقه حجاج امسافر" 
نیز همین‌گونه بوده است. قرآن در واکنش به هدررفتن پوشاک حجاج .آن‌هم با 
انگیزه‌هایی که به نفس جامه ارتباطی ندارد می‌گوبد: 

«لباس‌تان را بردارید [و بپوشید] و آب و غذای همراه‌تان را مورد استفاده قرار 
دهید ». 

در اين احتمال. دستور قرآن ناظر به عدم اتلاف اموال است و نه چیز دیگر. در 
بلکه قصدش استفاده از لباس, با هدف هدر نرفتن آن است. 

پس ترجمد" اباب جنین انلت؛ «ای فرزندان آدم) در سرزمین حرع و در معاید. لباس 
[بر زمین افکنده‌تان] را بردارید [و مورد استفاده قرار دهید] و نیز [خوراک و آشامیدنی 
همراه خود را] بخورید و بياشامید. [اين‌ها را گفتیم تا] مرتکب اتلاف پوشاک و خوراک 
تقو ند جر | که خآ ملردهلگان آموال زا دشت اوه راعن ماس یه ایتان یک سس 
کسی پوشاک و خوراک را که خدا برای آفریدگانش [از دل خاک] برمی‌آورد تحریم 
هی کت بگو خدا این نعمت‌ها را در دنیا برای کسانی که [به او] ایمان آورده‌اند قرار داده 


اس نش ان انتفود رون قیافی [قیر اظای ها اس یساس اسان یا 


۳۰۸ 


خدا [استفاده از خوراک و پوشاک را ,حتی با تمنک یه احساساتی به ظاهر پاک» تحریم 
نکرده است بلکه فقط] کارهای زشت که شخصیت انسانی فرد را مخدوش می‌کند] چه 
در انظار باشد [همچون سختگیری بر زنان و بردگان] و چه در نهان باشد [همچون خیانت 
جنسی], و گناه [همچون میگساری مستانه] و تجاوز به حدود دیگران يا برتری‌جوئی 
نسبت به سایرین (که متولیان معابد مظنون به آن هستند) و شرک و نسبت‌های ناآگاهانه 
[و انتساب قوانین و رسوم خودساخته] به خدا را تحریم کرده است». 

۳- تحریم پوشاک مکی و غیرمکی در ایام حج: یعنی در ایام حجٌ هرگونه پوشاک و 
خوراک را تحریم کرده بودند و هنگام حضور در حرم. نه از جامه خود استفاده می‌کردند 
| 
به غذای اندک و غیر کیفی در حد سدٌ جوع و رفع گرسنگی بسنده می‌نمودند. روشن 
است این تحریم محدود به پرستش‌گاه‌ها .آن‌هم در ایام حج و طواف بود. قرآن در رد 
تحریم مذکور ,که در حرم الهی و هنگام حجّ و طواف روی می‌داد. چنین واکنش نشان 
داد: 
"بپوشید. بخورید و بیاشامید" 

در این احتمال, آیا واکنش قرآن با بحث حجاب شرعی ارتباط دارد و آیا قرآن با 
بیان جمله "بپوشید" در این صدد است که رهنمود خودش را در باره پوشش و برهنگی 
اعلام کند و حکم شرعی حجاب را صادر نماید؟ در پاسخ باید گفت این موضع قرآن, 
گویای دستور وحی در بار" حجاب شرعی نیست زیرا بیشتر از آن‌که خواسته باشد 
دستور به لباس پوشیدن در ایام حج بدهد. در صدد این است که رسم رایجی که به آسم 
دین و اخلاق وجود داشته را نفی کند چرا که آن‌ها با پشتوانه‌های به ظاهر مذهیی و 
اخلاقی, خود را برهنه می‌کردند و به صورت عریان, گرداگرد کعبه طواف می‌کردند. 
ایشان می‌گفتند در جامه‌هایی که با آن‌ها مرتکب گناه شده‌ايم در برابر حق قرار 
نمی‌گیریم. آن‌ها با عاری شدن از لباس ظاهری, امید پاک شدن از گناهان و عاری گشتن 
از خطایا را در سر می‌پروراندند. پس خود را همچون زمان تولد برهنه می‌کردند تا خدا 


3 افراد برهنه را همچون زمان تولد. عاری از گناه و الودگی نماید. قر ان نا واکتشن 
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وا تارادا کب ای ی تخاای ‏ امموه داشت هو ای رام 
شدن می‌کرد رد کرد. بنابراین قرآن نسبت به دو چیز واکنش منفی نشان داد: یکی در برابر 
"الزام" به برهنه شدن در طواف, که گفت چنین الزامی وجود ندارد و دیگر در برابر رواج 
طواف عریان که به نام "رسوم مذهبی نیاکان " در میان مردم وجود داشت که قرآن اعلام 
کرد. اين رسم خاستگاه الهی ندارد. پس هدف قرآن. رد توهّم "مذهبی و اخلاقی بودن " 
اين پدیده و نیز ردٌ "الزام" آن است و نه این‌که قصدش, انشاء حکم شرعی در ۳ 
پوشش باشد. با توجه به آیه ۲۲ با اطمینان بیشتری می‌توان گفت که هدف قرآن "رد 
تحریم " پوشاک و خوراک است و نه "بیان وجوب" پوشاک و خوراک (من حرم زینةاله 
ّتی خر لعباده و الطیبات من الرزق). 

پس ترجمدٌ یه چنین است: 

«ای فرزندان آدم! [پای‌بند آموزش‌های موروئی در الزام به انجام طواف عریان و 
بسنده کردن به غذای بخور و نمیر نباشید پس] در پرستش‌گاه‌ها [می‌توانید] جامه بر تن 
گیرید و [اطعمه و اشربه در حد لازم و کیفی] بخورید و بیاشامید ولی مرتکب زیاده‌روی 
[در استفاده از اطعمه و اشربه در اين ایام] نشوید زیرا خدا اسرافکاران را دوست ندارد». 

چند نکته: اگر این آیه درصدد بیان حکم شرعی حجاب و پوشش باشد. فقط ناظر 
به پوشش فرد در هنگام طواف یا حذاکثر نماز خواهد بود و نه ساير اوقات؛ و از آن 
گذشته میان اهل فن در باره نوع دلالت فعل امر مورد بحث (خذوا) اختلاف وجود دارد: 
وجوب. استحباب يا اباحه؟ (در اين رابطه این‌عاشور فعل امر اکل و شرب را دال بر 
صرف اباحه و جوا ولی فعل امر اخذ زينة را حاکی از وجوب می‌داند؛ اما برای تکمیل 
توضیحات دقیق وی .که در زير می‌آید. می‌بایست دلالت فعل امر در اخذ زينة را 
همچون دلالت فعل امر در اکل و شرب از نوع جواز و اباحه گرفت و نه وجوب؛ چه 
منع و حظری که در اکل و شرب متداول شده بود در پوشیدن نیز رواج داشت پس 
همان‌طور که امر بعد از حظر در مورد اکل و شرب موجب استنباط وجوب خوردن و 
اشامیاخ نمی‌شود همین‌طور امر بعد از حظر در مورد اخذ زينة هم موجب استنباط 


وجوب پوشش نخواهد شد: «عن السدی و این‌عبّاس کان أهل الجاهليّة التزموا تحریم 


۴۳۱۰ 


للم و الودک فی آیام الموسم. و لایأکلون من الطعام ِا قوتاء و لایاکلون دسماء و نسب 
فی الکشاف ذلک الی بنی‌غامر» و کان الحمس بقولون: لاینبفی لاحد |ذا دخل آرضنا 
آن‌یأکل اّا من طعامنا. و فی تفسیرالطبری عن جابرین‌یزید کانوا |ذا حجوا حرموا الشاة و 
لبنها و سمنها. و فیه عن قتادة: آن الاية آرادت ما حرموه علی آنفسهم من البحيرة و 
السائبة و الوصيلة و الحامی. فالامر فی قوله: خذوا زینتکم للوجوب. و فی قوله: وکلوا 
واشربوا للاباحة لبنی آدم الماضین و الحاضرین. و المقصود من توجیه الأمر و من حکایته 
ٍبطال التحریم الذی جعله هل الجاهليّة بآنهم نقضوا به ما تقرر فی آصل الفطرة مما آمر ال 
به بنی‌آدم کلهم. و امتن به علیهم, لٍذ خلق لهم ما فی الثرض جمیعا. و هو شبیه بالأمر 
الوارد بعد الحظر. فاٍن أصله ابطال التحریم و هو الاباحة کقوله تعالی: واذا حللتم 
فاصطادوا (المائدة:۲) بعد قوله: غیر محلی الصید و آنتم حرم (المائدة:۱) و قد یعرض ما 
آبطل به التحریم آن‌یکون واجباء فقد ظهر من السّیاق و السباق فی هذه الایات آن کشف 
العورة من الفواحش, فلاجرم یکون اللّباس فی الحج منه واجب. و هو ما پستر العورةء و 
مازاد علی ذلک مباح مأذون فیه (بطالاً لتحریمه, و ما مر بالاکل و الشرب فهو للباحة 
ابطالا للتحریم. و لیس یجب علی آحد آکل اللحم و السم»۳). و نیز اين اختلاف 
هست که آیا نماز و طواف بدون پوشش شرمگاه (با فرض گناه بودن کشف عورة) صحیح 
است و به غبارت دیگر فقدان سفر غورة موجتب بطلان نماز و طواف ات یا نه؟ همحتین 
این اخقلاف. وخوید .دارق- کل آبا .بت ایه فبوط یه طواف ات با مازهای 
دسته‌جمعی و اعیاد" و یا "تمام نمازها"؟ طبرسی در این رابطه آورده: «خذوا زینتکم 
عند کل مسجد ای خذوا ثیابکم التی تتزینون بها للصلاة فی الجمعات و الاعیاد عن 
آپی‌جعفر الباقر و قیل: عند کل صلاة... و قیل: معناه خذوا ما تسترون به عوراتکم و انما 
قال ذلک لانهم کانوا یتعرون من ثيابهم للطواف... و کان یطوف الرجال بالنهار و النساء 
باللیل فأمرنا بلبس الثیاب فی الصلاة و الطواف عن جماعة من المفسرین»"" (امام باقر 
عبارت خذوا زینتکم عند کل مسجد را چنین معنا کرده: لباس‌هایی بپوشید که به وسیلهٌ 


۶ - تفسیر التحریر و التنویر ابن‌عاشور ج۸ ص ۷۲ 
۷ _- مجم‌البیان ج ۴ص ۲۴۳۴ 


۳۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


اتتر ای تما وهای هه و اغیاد آراستهی مرین ی گردیی. تیی. کفته شم فرظو رن 
هنگام همه نمازهاست.. و نیز گویند منظور آیه این است که "از جامه‌ای برای استتار 
عورقتان استفاده کنید" زیرا آن مردم برای نجام طواف. تمام اندام‌شان را از لباس و جامه 
لخت می‌کردند... مردان در روز و زنان در شب طواف می‌کردند که آیه امر به پوشیدن در 
وقت نماز و طواف کرد ...). 

محدوده پوشش مورد نظر آیه: برخلاف توضیحات قبلی مبنی بر این‌که آیه به 
بحث حجاب و پوشیدگی شرعی نپرداخته است امّا اکثر مفسران بر اين باورند که آیه 
درصدد انشاء حکمی در باره حجاب شرعی است اما هم‌اینان فقط پوشش عورة و 
شرمگاه را از ایه استنباط کرده‌اند و نه بیشتر؛ آن‌هم فقط در حین نماز يا طواف حج و نه 
بای قاتا 

ملامحسن فیض‌کاشانی می‌گوید: قال ال تعالی: خذوا زینتکم عند کل مسجد. یجب 
سر الزره کی الا لخسا ول ی با تفای لیر ای غرم گر 
نماز, به اجماع فقهاء واجب است و آیه خذوا زینتکم عند کل مسجد. مطابق رأی همه 
مفسران در همین باره نازل شده است). 

فخررازی نیز در شرح همین آیه می‌گوید: «... آنه تعالی قال فی الاية المتقدمة (قد 
اژرلتا علیکم تیاس بواری سواتکم و ویشا) فیق ان اللباس الا بواری ارادم قییل 
الریاش و الزينة, ثم آنه تعالی آمر بأْخذ الزينة فی هذه الایةء فوجب آن‌یکون المراد من 
هذه الزينة هو الذی تقدم ذکره فی تلک الاية فوجب حمل هذه الزينة علی ستر العورة, و 
آیضا فقد آجمع المفسرون علی آن المراد بالزينة ههنا لبس الئوب الذی یستر العورة... قوله 
(خذوا زینتکم) آمر. و ظاهر الامر للوجوب. فهذا یدل علی وجوب ستر العورة عند اقامة 
کل صلاة»" " (خدای تعالی در آیات قبلی گفت: قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و 
ریشا. و روشن کرد آن لباسی که شرمگاه را بپوشاند از قبیل زينة است. سپس خدای 


تعالی امر به "آخذ زينة" در این آیه نمود. پس باید منظور از این زينة, همان چیزی باشد 


۸ - مفاتیح الشرایع فیض کاشانی (القول فی لباس المصلی) 
۹ - تفسیر کبیر ج ۱۴ ص ۶۱ 


۳ 


که در آن آیه امد بنابراین لازم است حمل این زينة بر پوشش شرمگاه. نیز مفسران 
اجماع کرده‌اند بر این‌که مراد از زینت در این‌جا پوشیدن لباسی است که عورة و شرمگاه 
را پپوشاند... خذوا زینتکم» امر است و ظاهر امر برای وجوب است پس این آیه دلالت بر 
واجب بودن ستر عورة در هنگام اقامه نماز دارد). 

اگر از آیه. با اتکا به فعل امر "خذوا" در عبارت "خذوا زینتکم " وجوب پوشش در 
فان با طواف دا سنا کر جهاند کی ای وربا انکا هل ام کر و "اشرپو" در 
همان آیه. باید وجوب خوردن و آشامیدن را نیز استنباط کنند! البته فخررازی این قضیه 
را مطرح و به آن پاسخی نیز داده است. 

کویا علت این که مش آن و قها از آیف ایدفقط برش عورخ را افقباط کزفاند 
و نه بیشتر, به واژه زينة برگردد که آن را لباسی می‌دانند که بر روی شرمگاه قرار می‌گیرد 
و موجب بهبود منظره ناخوشایندش می‌گردد. 

علاء‌الدین کاشانی می‌گوید: «... یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. قیل فی 
التأویل الزينة ما یواری العورة» " (زینت آن مقدار جامه‌ای است که عورة و شرمگاه را 
پیوشاند). 

شهید اول نیز گوید: آجمع العلماء علی وجوب ستر العورة فی الصلاةء و عندنا و عند 
الاکتر آنه شرط فی الصحَة؛ لقوله‌تعالی (يا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد) قیل: اتفق 
المفسرون علی ان الزينة هنا ما تواری به العورة للصلاة والطواف لانهما المعبر عنهما 
بالمسجد. و الامر للوجوب. و یژیده قوله‌تعالی: (يا بنی‌آدم قد انزلنا علیکم لباساً یواری 
سوءاتکم) آمر تعالی باللباس المواری للسوءة. و هی: ما یسوء الانسان انکشافه. و یقبح 
فی الشاهد اظهاره. و ترک القبیح واجب. قیل: و اول سوء آصاب الانسان من الشیطان 
انکشاف العورة, و لهذا ذکره تعالی فی سیاق قصة آدم» " (علماء بر واجب بودن پوشش 
شرمگاه در نماز اجماع دارند. اين امر از دیدگاه ما و اکثریّت. به دلیل آیهٌ "یا بنی‌آدم 


درا ژیشکم عند کل مسد "قرط صحت ناو است: گویند که اشتران اسفای نظر دازید 


.۹۳ - بدایع الصنائع کاشانی ج۱ ص ۱۱۶ 
۹۳۱ - ذکری‌الشیعه ج ۳ص ۵ 


بر اين‌که زينة در اين آیه آن چیزی است که به وسیلهٌ آن شرمگاه را برای انجام نماز و 
طواف می‌پوشاند زیرا از نماز و طواف به مسجد تعبیر شده, و امر برای وجوب است. این 
سخن زا آیه (یا بنی‌آدم قد اتزلنا علیکم لباساً بواری سوءاتک) تقویت می‌کند. در این آید 
دا اف یه اسفاده از لیا که پرشاننده سوه اس کردم وسشعه ان ناه است: که 
برهنه و منکشف بودنش باعث شرمندگی. و نشان دادنش به ناظران قبیح می‌باشد و 
[می‌دانيم که] ترک عمل قبیح واجب است. گویند اولین چیز بدی که از سوی شیطان به 
انسان رسید نمایان شدن شرمگاه بود و به همین دلیل آن را در سیاق داستان آدم نقل 
کرد). 

ملاحظه شد که فقها و مفستران, محتوای آیه را دال بر لزوم ستر "عورة و شرمگاه" 
ده تقو یز وه یفن آ تام اه هارمه و ان ناو کات 
اگر آیه در اعتراض به برهنگی حین طواف و نیایش باشد .که در اثر درآوردن لباس 
حاصل می‌گشت. در این صورت امر به رفع برهنگی نیز, از طریق بر تن کردن جامه به 
دست می‌آمد پس با اين توضیح, محدوده استتار جامه بیش از ناحیهٌ دامن و شرمگاه 
است. اما از سوی دیگر تأکید بر استنباط پوشش صرف "شرمگاه" که در کلام مفستران 
اوه آمده. خود گویای وخامت برهنگی در آن دوران, و مهم نبودن لختی سایر 
قسمت‌های اندام است. کلام مفسران اولیه در تفسیر اخذ زينة به ستر عورة و پوشاندن 
شرمگاه از این قراراست: 

«عن ابن‌عباس قوله: خذوا زینتکم عند کل مسجد ... الاية. قال کان رجال یطوفون 
بالبیت عراة فأمرهم ال بالزينة و الزینة: اللباس, و هو ما یواری السوأة. و ما سوی ذلک 
من جید البز و المتاع فأمروا آن یأخذوا زینتهم عند کل مسجد»". 

«عن مجاهد: خذوا زینتکم عند کل مسجد قال: ما واری العورة ولو عباءة» " و 
«عن مجاهد فی قوله: خذوا زینتکم عند کل مسجد قال: ما یواری عورتک ولو عباءة»۳۳" 

«قال ابن‌زید: خذوا زینتکم قال: زينتهم ئیابهم التی کانوا یطرحونها عند البیت و 
۲ - تفسیر جامع البیان طبری ش ۱۱۲۷۷ + الدرا المنتور ج ۳ ص ۷۸ 


۳ - تفسیر طبری ۱۱۲۸۰ + تسیر تبیان ج ۴ ص ۳۸۶ 
۴ - تفسیر طبری ۱۱۲۸۰ 


۴۴ 


یتعرون» . 

«عن السدی: قال الّه: يا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد یقول: ما یواری العورة 
عند کل ت6۹ ۰ 

بنا بر آن‌چه تاکنون در پررسی آیه آوردم. به احتمال زیاد اين آیه اساسا به موضوع 
حجاب شرعی نپرداخته! ولی اگر قائل باشیم که آیه در بارهٌ حجاب شرعی است در این 
صورت مطابق رأی مفسران و فقیهان, فقط پوشیدگی شرمگاه و دامن را مورد توجه قرار 
داده؛ آن‌هم فقط هنگام نماز يا طواف حج راء و از آن گذشته به روشنی معلوم نیست این 
حکم از باب وجوب است یا استحباب و رجحان و يا صرفا گویای. جواق. و چه بسا نه 
شأن نزول آیه, آن چیزهایی باشد که در بررسی‌ها آوردم و نه به موضوح حجاب شرعی 
پرداخته باشد بلکه آیه مطابق برخی روایات. موضوع آراستگی در حین نماز و استفاده از 
البسه زیبنده را به میان آورده باشد که در این صورت گرچه در باره لباس (لباس زینتی) 
سخن گفته است ولی از حوزه بررسی کتاب که حجاب شرعی و اخلاقی است بیرون 
می‌باشد. اینک نمونه‌ای از همین روایات و تفاسیر را مرور می‌کنیم: 

«یا بنی‌آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد... . الزينة هی اللبسة الحسنة. و یسمی ما 
پتزین به زينة, کالتیاب الجمیلة و الحلي و نحو ذلک. و قوله (عند کل مسجد) روی عن 
آبی‌جعفر آنه قال فی الجمعات و الاعیاد»". 

«خذوا زینتکم عند کل مسجد آی: خذوا ثیابکم التی تتزینون بها للصلاة فی الجمعات 
و الأعیاد. عن آبی‌جعفر الباقر»۳. 

«روی العیاشی بٍسناده آن الحسن‌بن‌علی, کان |ذا قام ٍلی الصلاة, لبس آجود ثیابه. 
فقیل له: یا بن رسول‌اله! لم تلبس أجود ثیابک؟ فقال: |ٍن الّه جمیل يحبٌ الجمال. فأْتجمّل 
ری و هی یقول (غنوا زیشکم عید کل منیجن) فاخب آن‌البس آجود قیابی» ‏ (غیاشی 


۵ - تفسیرطبری ۱۱۲۸۹ 

۶ - تفسیر طبری ۱۱۲۸۶ 

۷ - تفسیر تبیان ج ۴ ص ۳۸۶ 
۸ - مجمع‌البیان ج ۴ ص ۲۴۴ 
۹ - مجمع‌البیان ج ۴ ص۲۴۴ 


۳۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


روایت کرده که امام حسن چون به نماز می‌ایستاد بهترین جامه‌هایش را می‌پوشید. به او 
گفته شد: ای پسر رسول‌اله چرا بهترین جامه‌هایت را می‌پوشی؟ وی پاسخ داد: خدا 
زیباست و زیبایی را دوست می‌دارد پس من نیز خود را برای پروردگارم می‌آرایم خدا 
در قرآن می‌گوید: خذوا زینتکم عند کل مسجد [هنگام نماز جامه‌های زیبای‌تان را برتن 
کنید] به همین دلیل دوست دارم که بهترین جامه‌هايم را [در موقع نماز] بپوشم). 

سخن محمدباقر بهبودی در باره تزیین و ازاشتکین به وسیلهٌ لباس در هنگام عبادت 
و طواف چنین است: «یا بنی‌آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لاتسرفوا 
الق یی یه ور ان رت ان توق له لایس ات دی الیش 
یواری سوءاتکم و ریشأ] به عنوان [زار و رداء (لباس احرام) عنوان شد از آن رو که 
سوأت بدن را می‌پوشاند و اندام را مانند اندام پرندگان می‌آراید. این حکم در مقابل 
ادذعاي مشرکین صادر شده است و رسمیّت یافته است که با اندام عریان» بدون ستر عورة 
ظواف. مي کزدند: و.طواف غود .را عباوت -غذا مي بندافتته ایه کریمه من کوید. به هر 
مسجدی که وارد شدید. به هر بوم و بری که برای عبادت و سجده مناسب بود و 
خواستید خدا را عبادت کنید و به خاک بیفتید و پیشانی بندگی بر خاک بسائید. حتما 
لباس خود را به نحو شایسته بر اندام خود بیارائید تا زشتی‌های اندام شما مستور شود. به 
سخن کاهنان معابد که همگان بندگان شیطانند گوش فرا مدهید و عریان به عبادت 
نپردازید. فرمان (کلوا و اشربوا) از آن رو که در زمینه احکام مساجد صادر شده است. 
گواهی می‌دهد که ناظر به همان اوهام کاهنان بوده است که از خوردن و آشامیدن در حد 
کفاف هم -به هنگام آمدن به معبد- نهی می‌کرده‌اند. بنابراين فرمان (کلوا و اشریوا) افاده 
جواز می‌کند نه افاده حکم |لزامی از آن رو که امر در مقام حظر فقط رافع همان حَظر 


۹۰ 
ات ۲ 


وَز تکمیل فقل اختر باند گفت که.فو ایب غلاوه پر جو فعل امن لیا و اشریو|" 
همچنین از یک فعل امر دیگر یعنی 0 ,که هر سه چسپیده به یکدیگرند. استفاده 


شده تست بنابراین به همان تر تیب می‌توان گفت کد: آمر در "خذوا زینتکم " (خود را 


۰ - تدیّری در قرآن ج ۱ ص ۵۹۸ 


۳5 


بپوشید و بیارایید) نیز افاده جواز می‌کند نه افاده" حکم الزامی زیرا امر در مقام حظر 
(ممنوعیت و بازداشتن, مقابله با ممنوعیت)» فقط رافع همان حظر است. پس امر به 
تفیل نب خوودیق رن آشامیتی بای کفی .ترا زک ان ناس و غرودی و 
آشامیدن در ایام حجٌ منع می‌کرد و یا استفاده از آن‌ها را منحصر به تهیه از مکه می‌کرد) 
صادر شده است و نه در مقام صدور حکم ابتدایی و الزام شرعی. 

ساير مدارک و منابع: در خلال بحث وعده کردم سایر گزارشات مربوط به وجود 
طواف عریان (و واکنش آیه در قبال آن) را. در پایان خواهم آورد که اینک به برخی از 
آن‌ها می‌پردازم: 

«برای ابطال بدعتی که به تحریم طعام و لباس گذاشته و دستور داده بودند که اهل 
حل برهنه طواف کنند و از خوراکی که از خارج حرم با خود آورده‌اند نخورند اين آیه 
نزول یافت (یا بنی‌ادم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لاتسرفوا انه 
لایحب المسرفین. قل من حرم زينة اه التی اخرج لعباده و انطیبات من الرزق قل هی 
للذین آمنوا... الایه) پس خدا بدعت‌هایی را که قريش در باره حج گذاشته و حمس را از 
حل جدا کرده بودند برداشت و اهل حرم و اهل حل را در آن احکام یکسان ساخت .. 
از این ایه که به قول فاضل مقداد به اتفاق مفسران» از (اخذ زینت) پوشاندن عورت اراده 
شده پنج حکم استفاده گردیده که از آن جمله است وجوب ستر مربوط به نماز» ". 

«عن سعیدین‌جبیر عن ابن‌عباس قال: کانت المرأة تطوف بالبیت و هی عريانة فتقول 
شخ تشیرتن اتطوافا تجعله: تغل فرتجها و تون (البوم ینز بقضه از کلهافتا بدا مت فاد حاد) 
فنرلت هذه الاية خذوا زینتکم عند کل مسجد. ... و کان اهل الجاهلية بطوفون عراة و 
یرمون ثیابهم و یترکونها ملقاة علی الارض ولا غتیتها ایا و بترکونها تداس بالارجل 
حتی تبلی و یسمی اللقاء حتی جاء الاسلام فأمرالّه تعالی بسترة العورة فقال تعالی خذوا 
زینتکم غق کان ی 

«قوله‌تعالی (يا بنی‌آدم غذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لاتسرفوا انه 


۲ - صحیح مسلم بشرح اللووی ج ۱۸ ص ۱۶۲ 
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لایحب المسرفین) ... و قال ابن‌عباس و عطاء و ابراهیم و الحسن و قتادة و سعیدابن‌جبیر: 
کانوا بطوفون بالبیت عراة فنهاهم له عن ذلک»" . 

«(یا بنی‌آدم خذوا زینتکم) ثیابکم لمواراة عوراتکم. (عند کل مسجد): لصلاة آو 
طواف. قیل: کانوا یطوفون عراة بالبیت. الرجال بالنهار و النساء باللیل. فآمرهم بلیس 
لثیاب» " (گفته می‌شود که آنان برهنه طواف می‌کردند مردها در روز و زنان در شب. 
پس خدا در اين آیه آنان را به پوشیدن لباس امر کرد). 

«.. آن ستر العورة فرض لقوله‌تعالی خذوا زینتکم عند کل مسجد. و المراد ستر 
العورة لاجل الصلاة لا لاجل الناس و الناس فی الاسواق اکثر منهم فی المساجد»" . 

«یا بنی‌آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشریوا و لاتسرفوا انه لایحب 
المسرفین. ی لباسکم. حیث اٍنه ساتر للعورة. فهو زينة (عند) دخول (کل مسجد) لطواف 
آو صلاة و مطلق دخول المساجد و یحتمل آن‌برید أَخذ ثیاب التجمّل فیهما فان الزينة 
ات تیال رفن اارل تلا وت شش نموه قاط اد وت بای 
تسیاب ال ند فیهتان او بطق المتد نآ , 

«عن طاووس فی الاية قال لم‌یأمرهم بلیس الحریر و الدیباج و لکنهم کانوا یطوفون 
بالبیت عراة و کانوا اذا قدموا یضعون ثيابهم خارجا من المسجد ثم یدخلون و کان اذا 
دخل رجل و علیه ثیابه یضرب و تنزع منه ثیابه فنزلت هذه الاأية يا بنی‌آدم خذوا زینتکم 
عند کل مسجد»۲۲ (طاووس گفت: خدا در اين آیه مردم را به پوشیدن لباس‌های [زینتی 
همانند] حریر و دییاج امر نکرده بلکه [علت نزول آیه اين بود که] آنان به صورت برهنه 
دور خانهٌ خدا طواف می‌کردند به این صورت که چون به محدوده حرم می‌رسیدند 
لباس‌های‌شان را بیرون از مسجد درمی‌آوردند و سپس وارد می‌شدند و حتی اگر فردی با 


لباس وارد مسجد می‌شد او را می‌زدند و لباسش را در می‌آوردند. به همین خاطر [و در 


۳ - تفسیر تبیان شیخ‌طوسی ج ۴ ص ۳۸۶ 

۴ - تفسیر کنزالدقاتق مشهدی ج ۵ ص ۶۷ 

۵ - المبسوط سرخسی ج ۱ ص۱۹۷ 

۶ - زبدةالبیان مقدس اردبیلی ص ۱۱۴ 

۷ - الدرالمنئور سیوطی ج ۳ ص ۷۸ + رک: کشاف ج ۲ ص ۱۰۰ 


۳۸ 


واکنش به این پدیده] بود که این آیه نازل شد [و از آنان خواست که] هنگام حضور در 
مساجد جامه‌های‌تان را بپوشید). 

«عن ابن‌عباس قال کان المشرکون یطوفون بالبیت عراة یأٌتون البیوت من ظهورها 
فیدخلونها من ظهورها و هم حی من قریش یقال لهم الحمس فأنزل اثّه يا بنی‌آدم خذوا 
زینتکم عند کل مسجد»"" و «عن قتادة قال کان حی من آهل الیمن یطوفون بالبیت و هم 
عراة الا ان‌بستعیر آحدهم مثزرا من میازر آهل مکة فیطوف فیه فأنزل الّه یا بنی‌آدم خذوا 
زینتکم عند کل شا ۱ 

«عن ابن‌عباس: قوله: يا بنی‌آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد قال: کانوا یطوفون 
بالبیت الحرام عراة باللیل» فامرهم ال ان‌یلبسوا ثيابهم و لایتعروا» ". 

نتخاس فا کان نی هت الا ات بط فرع بالشت عراز ی ان کات از 
لتطوف بالبیت و هی عریانف فتعلق علی سفلاها [/ فرجها] سیورا مثل هذه السیور التی 
تکون علی وجوه الحمر من الذباب و هی تقول: (الیوم ییدو بعضه آو کله/ و ما بدامنه فلا 
آحله) فنزل ال تعالی علی نبیه ۳ (يا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد) فآمروا بلبس 
التیاپ» ۰ لاین‌غیاسن کفت هماری ان اعراب» برهته: ر کرد اند ده ززتت و 
[حتی زنان نیز چنان طواف می‌کردند ولی یکی از] زنان بر روی فرج و تهیگاهش 
بندهایی, همانند بندها و رشته‌هایی که بر صورت الاغ‌ها می‌نهند آویزان کرد و در اين 
حال چنین سرود: امروز قسمتی [از فرج و شرمگاهم] و یا همه‌اش نمایان است اما روا 
نمی‌دارم [کسی نگاه کند] آن‌چه را که نمایان شده است). 

«نوآوری‌های قریش پس از واقعهٌ اصحاب فیل: پس از واقعه اصحاب فیل, ... قبیلد 
قریش در چشم تازیان بزرگ و گرامی شدند و گفتند: افراد قبیلهٌ قریش, اهل خدا هستند 
و زیستن در جوار خانهٌ خدا ایشان را از هر آسیبی برکنار می‌دارد. مردان قریش نیز گرد 


هم آمدند و گفتند: ما فرزندان ابراهیم خلیل" و اهل حرم و خدمت‌گزاران خانه خدا و 


۸ - الدرالمنتور ج ۲ ص ۷۸ 
۹ - الدرالمنتور ج ۳ ص۷۸ 
۰ - تفسیر اين ابی‌حاتم روایت ش ۸۳۷۶ 
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ساکنان مکه هستیم هیچ‌یک از قبائل عرب پایه و مایه ما را ندارد ... پس بیائید تا به هم 
دست یگانگی بدهیم و قرار بگذاريم که هرگز چیزی را که در بیرون حرم است به اندازه 
چیزی که در درون حرم است گرامی نشماریم... همچنین گفتند: مردمی که برای حج یا 
حج عمره می‌آیند نباید خوراکی را که از بیرون حرم با خود آورده‌اند در درون حرم 
بخورند و نباید به طواف کعبه بپردازند مگر با جامه ویژه قریش. بنابراین اگر چنان 
نامه ترفن ههد طراک رس کرد وداک تک اف رگا ایشا از برهتت طواق 
کردن اکراه داشت و جامه ویةه طواف را نیز به دست نمی‌آورد با جامه" خود طواف 
می‌کرد ولی هنگامی که از طواف فراغت می‌یافت. آن را به دور می‌افکند و دیگر نه او و 
نه هیچ‌کس دیگری بدان دست نمی‌زد. چنین جامه‌ای را "لقی" (یعنی: دور افکنده) 
می‌نامیدند... اما زنان... هر زنی همه جامه‌های خویش را می‌انداخت جز جوشن گشوده 
خود را که با آن پیرامون حرم می‌گشت و می‌گفت: الیوم یبدو بعضه او کله/ و ما بدا منها 
فلا ال (آتروز وان ان با هجه آن: اهکار ی ‌شردومن امه وا که اهکار شده 
حلال نمی‌کنم) وضع زیارت خانهٌ خدا چنین بود تا هنگامی که خداوند. محمدا"" را به 
پیامبری برانگیخت. پیغمبر اکرم بدعت‌های قریش را از میان برد. از این رو حاجیان در 
ایام حج, مراسم عرفات را به جای آوردند و با همان جامه‌ای که در بیرون حرم بر تن 
داشتند به طواف پرداختند و در درون حرم نیز از همان خوراکی خوردند که از بیرون با 
خود آورده بودند... خداوند همچنین در باره" خوراک و پوشاکی که در بیرون حرم 
می‌گذاشتند و به درون حرم نمی‌آوردند. فرموده است: يا بنی‌آدم خذوا زینتکم عند کل 
4و کل وف وا 

ترجمهٌ آیات با توجه به عبارت پایانی ابن‌اثیر در نقل اخیر چنین است: 

«ای فرزندان آدم [و ای حجَاج] جامه‌تان را [در بیرون حرم بر روی زمین مگذارید 
بلکه آن را] بردارید [و بپوشید. و داخل حرم گردید] و [نیز آذوقه‌تان را در بیرون حرم 
مگذارید بلکه با خود به درون حرم ببرید و] بخورید و بیاشامید و مرتکب هن ( تن 


ا هراگن و شاک | یه کی ورف وراک وهای رقف میا براق 


۲ - کامل ابن‌اثیر ج ۵ ص ٩٩‏ تا ۱۰۳ (ترجمه ابوالقاسم حالت) 


۳۳ 


بندگان قرار داده, را [به درون حرم خدا] تحریم کرده ۳ ای ییامبر [به ایشان] 
یگو! پروردگار من فقط فحشاهای آشکار و نهان. گناه» ستم و افزون‌طلبی, شرک و نسبت 
ناآگاهانه به خدا را تحریم کرده است [و بردن لباس تن و آذوقه‌ی همراه به درون حرم 


خدا جزو هیچ یک از موارد تحریم نیست]». 
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فصل چهارم - سوره احزاب (زنان پیامبر و شرایط و مواقع خاص) 

گروة کفیرین با انبتتاد .یش بای از فرآن بت دی و هادنشیی ‏ زنان باس 
را عنوان کرده‌اند. به دنبال آن عده‌ای از همین گروه بهترین پوشش برای همه" بانوان 
دیگر را نیز همان حضور دائم کاز,قانه ‏ دافسته اند و اکن آنان را در مواردی ناجار به 
خروج از خانه بدانند در این صورت ی سرتأسری و همراه با ۳ را برای‌شان 
استخراج کرده‌اند. آیاتی که مورد استناد اینان است همگی در سوره احزاب بوده و چنین 
برداشتی از آن دارند: 

الف - از آیه خانه و عدم تبرج. "خانه‌نشینی زنان پیامبر, و در خانه ماندن‌شان" را 

ب- از آید حجاب و پرده. "پرده‌نشینی زنان پیامبر و قطع ارتباط‌شان با دنیای 

ِ از آید جلباب. "استفاده از روبند و پوشاک سرتاسری را برای همه" زنان " به 
دست ما ورگ 

اما همهٌ این استنباط‌ها در خلال توضیح هریک از آیات نفی خواهد شد. گفتنی است 
محور و مخاطب هر سیف ی زنان بیامبرند و در آیه اخیر علاوه بر ایشان. سایر زنان نیز 
ذکر شده‌اند. اینک بررسی تک‌تک یات را آغاز می‌کنيم: 


الف - 1 خانه و عدم تبرج 

متن آیه: «و قرن فی بیوتکن و لاتبرجن تبرج الجاهلية الولی و آقمن الصلوة و آتين 
الزکوة و آطعن له و رسوله نما یریداله لیذهب عنکم رشن آهل‌البیت و یطه کم 
تطهیرا» ۳ 


۳ - سوره احزاب آیه ۳۳ 


۳۳ 


آیه را طیْ دو عنوان (و از دو زاویه) به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم: 

بررسی اول- پی گیری خاله‌نشینی 

بحث را با ترجمه‌ای رایج از آیه دنبال می‌کنیم: 

«ای همسران پیامبر... در خانه‌های خود بمانید و همچون جاهلیت نخستین (در میان 
مردم) ظاهر نشوید. و نماز را برپا دارید و زكاة را ادا کنید. و خدا و رسولش را اطاعت 
تا ی توف مس تخواهن بلیتی و کام وا ایا اه تون کقر ی کاباد سا زا 
پاک شارت 

ذهنیّت رایج: برای آشنائی با برداشت رایجی که از اين آیه وجود دارد. علاوه بر 
ترجمه بالاء به گزیده‌هایی از چند تفسیر می‌پردازم: 

تفسیر المیزان: «(قرن) من قر یقر ٍذا ثبت و أصله اقررن حذفت |حدی الرائین و من 
قار یقار ٍذا اجتمع کناية عن ثباتهن فی بیوتهن و لزومهن لها. و التبرج الظهور للناس 
کظهور البروج لناظریها»"" (کلمه قرن در عبارت قرن فی بیوتکن, کنایه از ثابت ماندن 
زنان پیامبر در خانه. و خانه‌نشینی‌شان است [یعنی: ای زنان ییغمبر! از خانه‌های خود 
من تاه ۰ | 

تفسیر قرطبی: «معنی هذه الاية الأمر بلزوم البیت. و ان کان الخطاب لنساء النبی لصا 
فقد دخل غیرهن فیه بالمعنی. هذا لو لمیرد دلیل بخص جمیع النساء؛ کیف و الشريعة 
طافحة بلزوم النساء بیوتهن, و الانکفاف عن الخروج منها الا لضرورة؛ علی ما تقدم فی 
غیر موضع. فأمرالّه تعالی نساءالنبی "۳" بملازمة بیوتهن, و خاطبهن بذلک تشریفا لهن» "۱۵ 
(معنای آیه. دستور به خانه‌نشین شدن است و با این‌که خطاب آیه متوجه زنان پیامبر 
است: اما سای زتان نیز رمشتجول عکم ایه‌اند. بحتی اگر دلیل دیکریی برای شهول ضایر 
زنان نداشته باشیم همین آیه کفایت می‌کند. البته [دلایل دیگری نیز داريم و] شریعت 


نسبت به خانه‌نشینی زنان و خودداری‌شان از خروج [مگر در موارد ضروری] سفت و 


۳۴ - تفسیر نمونه ج ۱۷ ص ۲۸۷ 
۵ - تفسیر المیزان ج۱۶ ص ۳۰۹ 
۶ - تر جمه تفسیر المیزان ج ۶ ص ۴۶۲ 
۷ - تفسي قرطبی ج ۴ ص ۱۷۹ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


شت اویش تام تال ابا وف کهه ها و ارادم کرو ابا در کلاسی | یرام 
باه تایه فان در اه فریا اد قطان دا آضرها شوه ها با رای 
داشتی نسبت به ایشان باشد). 

و از همه گویاتر روایت موجود در تفسیر روض‌الجنان: «یزیدبن‌هارون روایت کرد 
عن محمدینعبداله که او گفت: سّوده را گفتند- زن رسول را که: تو چرا حج و عمره 
نکنی چنان‌که دیگران می‌کنند؟ گفت: یک بار که واجب بود کردم. از اين پس حج و 
عمره من آن است که از خانه بیرون نيایم چنان‌که خدای فرمود مرا فی قوله: و قرن فی 
بیوتکن - الاید. و عزم من آن است که پای از در این حجره که مرا رسول بنشاند بیرون 
ننهم تا به مردن. و تا به مردن همچنین کرد. بیرون نیامد تا جنازه‌اش از در حجره بیرون 
نا 

با خواندن عبارات بالا ذهن خواننده به این سمت می‌رود که ایه خواهان خانه‌نشینی 
زنان پيامین و به عبارت روشن‌تر حضور دائمی‌شان در خانه است. از آن گذشته. 
برخی‌ها محتوای آیه را لازم‌الاجرا برای همه بانوان دانسته‌اند. 

باتوی یر دش فوشاه رسفا پراش سس ری اوه باق له کس یکی ها 
مراد آیه را ماندگار شدن زنان پي 
این قرار است: 

- معنای واژه "قرن " در عبارت "قرن فی بیوتکن " 

- معنای واژه "تبرج " دل غبازیت "لاتبرجن تبرج الجاهلية الاولی " و دیگر نکات 
عبارت. 

- ارتباط و در هم تنیده بودن دو عبارت بالاء و یا مستقل و از هم جدا بودن‌شان. 

اینک معانی متفاوت دو واژه مذکور را می‌آورم و سپس به دلایل گزینش معنای 
منتخب کتاب برای عبارت "قرن فی بیوتکن و لاتبرجن تبرج الجاهلية الاولی" می‌پردازم 
که از قضا معلوم خواهد شد هیچ ارتباطی به مقوله خانه‌نشینی زنان پیامبر ندارد. 

واژه قرن: اين کلمه صیغه جمع موّنت مخاطب از فعل امر است امّا در این‌که ريشه" 


۸ - تفسیر ابوالفتوح رازی (روض‌الجناناج ۱۵ص ۴۱۵+ ر.ک: تفسیر قرطبی ج ۱۴ ص ۱۸۰و ۱۸۱ 


۳ 


این فعل چه هست. مصدرش چیست. و در نتیجه معنايش چه می‌باشد اختلافی به این 
شرح وجود دارد: 

احتمال اول- "ريشه وقر. مصدر وقار: وقر ۳ وقارا" در این حالت صیفه مربوطه 
"قرن" به کسر قاف است و برخلاف رسم‌الخط شایم. گروه کثیری همین قرائت را 
پذیرفته‌اند (گفتنی است برخی معتقدند قرائت به کسر. حتی ممکن است ناشی از مصدر 
قرار و فعل آقررن, پس از تغییراتی که در آن به وجود می‌آید باشد): «قراً آهل المدينة و 
عاصم: (و قرن) بفتح القاف. و قرا الباتون و هبيرة عن حفص عن عاصم: (و قرن) بکسر 
القاف... قال ابوعلی: قوله (و قرن) لایخلو اما آن‌یکون من القرا و من الوقار. فان کان 
مرن الوقان فهو عقل:عنن و کلن» عما بخذف فیه الفام و هی وا فیقی من الکلمة غلن. .و 
ٍن کان من القرار فیکون الأمر آقررن. فیبدل من العين الیاء, کراهة التضعیف کما آبدل فی 
قیراط و دینار. فیصیر لها حرکة الحرف المبدل منه. ثم تلقی الحرکة علی الفاء. فتسقط 
هه الوصا رک ما نها فقو قرو ان تکفا آم کانی سوفن اش الا رن 
آن القاف متحرک بها» " و «قوله‌تعالی (و قرن) قراً الجمهور (وقرن) بکسر القاف. و قراً 
عاصم و نافع بفتحها. فآما القراءة الأولی فتحتمل وجهین: آحدهما- آن یکون من الوقار؛ 
تقول: وقر یر وقارا ی سکن, و الأمر قر. و للنساء قرن. مثل عدن و زن. و الوجه الثانی - 
وه قرل الس ورف الف اما ا خرن مه شا ۳ 

وقار که مصدر فعل در احتمال کنونی است به معنای با وقار بودن, و سنگین و آرام 
بودن است. یکی از دو معنای برگزیده طبرسی نیز همین معناست: «و قرن فی بیوتکن... و 
ان کان من وقر یقر فمعناه: کن هل وقار و سکینة»۳۱. 

بنابراین معنای عبارت چنین است: «ای زنان پیامبر! در خانه‌هاتان سنگین و با وقار 
باشید». این ترجمه اشاره به کیفیت حضور در خانه دارد (و نه لزوم حضور در خانه) و 
در نتیجه گویای اين است که هنگام حضور درخانه با وقار و آرام باشید. 

احتمال دوم- "ريشه قر. مصدر قرار: قر یقر قرارا". در این حالت صیفه مربوط, 
8 - مجمع‌البیان ج ۸ ص ۱۵۴ 


۰ - تفسیر قرطبی ج ۱۴ ص ۱۷۸ 
۱ - مجمع‌البیان ج ۸ ص ۱۵۵ 
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قرن" به فتح قاف است که مطایق با رسم‌الخط شایع قرآن‌های موجود می‌باشد. 
زمخشری چکیده گزارش هر دو قرائت را چنین آورده است: «(و قرن) بکسر القاف» من 
قر [/ وقر] یقر وقارا. آُو من قر یقر. حذفت الأولی من رائی: آقررن» و نقلت کسرتها الی 
لقاف کما تقول: ظلن, و قرن: بفتحهاء و آصله: آقررن فحذفت الراء و آلقیت فتحتها علی 
ما قبلهاء کتولک: ظلن» ". 

قرار که مصدر فعل در این احتمال است به معنای قرارگرفتن. مستقر شدن, آرام 
ک یا دض و کات و وی باشود یا ای فوصت ام مراد ابه از سای ان افو 
این باشد که خواهان ارام و قرارگرفتن در خانه باشد در این صورت شاید با معنای 
مذکوز در اختمال اول تفاوت: خداتی نداشنه باشد ولی اکر مراد ایه افامت ور حضون در 
غانه ناش در این خورت یه اصل ,حور در تقانه کر دانخق ایس ورقه کیفیت انب ظیوسی 
از ماده و مصدر کنونی, همین فرض اخیر را استنباط کرده است: «(و قرن فی بیوتکن) 
آمرهی بالاستقرازرفی بو هن و المی + انعن قی متا زلکن و نها 

احتمال سوم- "ريشه وقر, مصدر وقر: وقر یر وقرا".اين احتمال همانند احتمال 
اول. ماده فعل را وقر می‌داند ولی مصدرش را وقراء و نه وقارا: «قال الأحمر فی قوله (و 
ی 

گویا این احتمال نیز دربردانده دو معنا است: یکی نشستن همراه با وقار (وقر یقر 
وقرا فی بیته: جلس بوقار) و دیگری نشستن صرف. 
وقار بنشینید». در این حالت. هدف آیه کیفیت حضور در خانه است و نه الزام به حضور 
در خاند. 

و با معنای دوم چنین است: «ای زنان پیامب در خانه‌هاتان بنشینید و بمانید». در 
انیت تغاات هدفه آ ید عضو رو ما کاری فو غاد است: الخه سکن است مراد او ارت 
منقول در مقائیس‌اللغه که در صدر احتمال آوردم نیزه جلوس همراه با وقار باشد و نه 
۲ - کشاف ج ۳ ص ۵۲۷ 


۳ - مجع‌الییان ج ۸ ص ۱۵۵ 
۴ - مقائیس اللفه ج ۲ ص ۶۴۱ 


۳۲۶ 


جلوس صرف. 

احتمال چهارم- "قار یقار". زمخشری در باره اين احتمال چنین نقل کرده: «ذکر 
آبوالفتح الهمدانی فی کتاب التبیان: وجها آخر قال: قار یقار: |(ذا اجتمع. و منه: القارة 
لاجتماعها. ‏ لاتری اٍلی قول عضل و الدیش: اجتمعوا فکونوا قارت»"" و «ممکن هم 
هست از ماده (قار یقار) به معنای اجتماع ... باشد» ". 

در این صورت معنای عبارت چنین است: «ای زن‌های پیامبر. در خانه‌هاتان مجتمع 
شوید». هدف آیه در این احتمال, لزوم حضور درخانه است. 

از مجموع احتمالات چهارگانه. دو ترجمه کی به دست می‌آید: یکی از اين دو 
ترجمه, اشاره به "حضور" در خانه دارد و به اين ترتیب از زنان پیامبر خواسته است که 
در خانه‌شان بمانند. ولی یکی دیگر از آن دو, اشاره به "نحوه و کیفیت" حضور در خانه 
دارد و در آن سخنی از حضور یا عدم حضور در خانه به میان نیامده است و گویا فقط 
خواسته که زنان پیامبر هنگام حضور در خانه وقارشان را حفظ کنند (البته دلیل چنین 
سفارشی را توضیح خواهم داد). 

واژه تبرج: معانی اين کلمه چنین است: 

۱- برخی معنای آن را "آشکار شدن در برابر مردم" گرفته‌اند: «کلمه تبرج به معنای 
ظاهرشدن در برایر مردم است. همان‌طور که برج قلعه برای همه هویدا است»" ". بر اين 
اساس ترجمه عبارت (و لاتبرجن تبرج الجاهلية الأْولی) چنین است: «ای زنان پیامبر, 
هتخون ,جاهلیت اولی در میان مردم ظاهر مشوید». 

۲- از برخی عبارات می‌توان معنای "بیرون رفتن و خارج شدن وا از آن اسضباط 
که را اند من التی دا خاایت قی الق ورین فی ارت قلی ا یه بت 
خانه (بیوتکن) مطرح است بنابراین گویا منظور از آن. خارج شدن از خانه است. پس 


ترجمه عبارت از این قرار است: «ای زنان پیامبر به شیوه جاهلیّت اولی [از خانه] بیرون 


۵ - کشاف ج ۲ ص ۵۳۷ 
۶ - تر جمه تفسیر المیزان ج ۶ ص ۴۶۱ 


۷ - ترجمه تفسیر المیزان ج ۶ ص ۴۶۲ 
۸ - من لابحضره الفقیه ح ۴۳۳۷۴ 


۳۳۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


نروید». سخن طبرسی را شاید بتوان در راستای همین معنا دانست: «(و لا نم تبرج 
الجاهلية الژولی) آی: لاتخرجن علی عادة النساء اللّاتی فی الجاهلية. و لاتظهرن زینتکن, 
کما ک یظهرن ذلک» ۳. 

2 برخم دیگ آن را به معنای "نشان‌دادن زیبایی‌ها و اظهار محاسن" می‌دانند: 
«لتبرج: اظهار المراة هوقرت المرأة: اطهرت زينتها و محاسنها 
جانب» . انتساب این ویوگی به زن؛ نشان می‌دهد درصدد است با زینت 
للأجانب» . انتساب این ویژگی به زن, نشان می‌دهد که او درصدد است با زینت‌های 
مصنوعی مثل زیورآلات و البسه. یا با زینت‌های طبیعی مثل اندام برهنه, و یا با طرق 
ویو یهانگ دیگی خود را نمايیش دهد. پس ترجمه عبارت چنین است: «ای زنان 
پیامیرا یه گونه‌ی جاهلیّت أولی به خودنمایی و اظهار زیبایی‌ها نپردازید». ابوالفتوح رازی 
در شرح آیه چنین نقل کرده: «مجاهد و قتاده گفتند: تبرج, تکسر و تبختر و تفنج باشد. و 
گفتند: مَجُنبی و کرشمه مکنی چنان‌که اهل جاهلیت پیشینه کردند»"". برخی گویند تبرج 
در اين آیه به معنای "تبختر و تکبّر در هنگام راه‌رفتن" است که اگر آن را معنای 
جداگانه‌ای ندانیم» می‌توان آن را تحت معنای کنونی (اظهار زیبایی‌ها) دانست. 

۳ برخی دیگی معنای آن را "همانتدی در اظهار زیبایی‌ها" گرفته‌اند: «فقیل: 
:ال ها هت ی اظیاز لماش ۰ (توعت سس سر اظاز 
زیبایی‌هاتان به جاهلیت آولی همانندی نکنید». 

۵- دیگر معنای تبرج. "هویدا شدن شخص از [درون] خانه و قصر " است: «معنی 
تبرجت المرأة ظهرت من برجها آی قصرها»"" و «ال (بروج) فی الاأصل بیوت علی 


آطراف القصر من تبرجت شا اد یی تمه ارت یه رای 


۹ - مجمع‌البیان ج ۸ ص ۱۵۵ 

۰ - مجم‌البیان ج ۸ ص ۱۵۴ 

۱ - مصباح‌المنیر فیومی به نقل از: التحقیق ج ۱ص ۲۴۲ 

۲ - تفسیر روض الجنان ج ۱۵ ص ۴۱۵ 

۳ - مفردات راغب ص ۱۱۵ 

۴ - تفسی رآلوسی ج ۲۲ ص ۸ 

۵ - تفسیر غریب القران فخر الدین طریحی ص ۱۵۱ + تفسیر بیضاوی ج ۲ ص ۲۲۱ 


۳۳۸ 


زنان پیامبر! به شیو جاهلیّت آولی. به نمایان‌سازی خود از درون خانه‌ها مپردازید». 

توضیحات بیشتر در باره این ترجمه. در ادامه خواهد آمد. 

ترجمه پیوسته و هماهنگ: اینک می‌خواهيم از میان معانی متفاوتی که برای قرن و 
تبرج آورده شد یکی را اتتخاب کنیم و یه ترجمه مناسبی از عبارت "و قرن فی بیوتکن و 
لاتبرجن تبرج الجاهلية الولی" که شامل دو جمله است دست یاییم. برای اين مهم از 
بندهای زیر بهره می‌گیریم: 

بند ۱- فرمان قرآن, ناظر به نحوه حضور در خانه است: دستور "قرن " در جمله "و 
قرن فی بیوتکن" مربوط به احکام درون خانه است و نه مربوط به روی‌آوردن به خود 
خانه. در واقع آیه خکمی را در باره نحوه و کیفیت حضور در خانه انشاء می‌کند و نه 
این‌که به خود خانه رهنمون شده باشد (اين مطلب. همچنین از دستور به عدم تبرج نیز 
قابل برداشت است که در بندهای آتی به آن خواهم پرداخت). یعنی از دو ترجمه‌ای که از 
احتمالات چهارگان‌ی قرن استخراج کردم که یکی به اصل حضور در خانه حکم می‌کرد 
و دیگری» حکمی را در باره نحوه حضور در خانه انشاء می‌کرد. در این‌جا همین دومی 
ر برمی‌گزینم. این گزینش در راستای پیوستگی دو جملهٌ مورد بحث است که در بندهای 
دیگر تکمیل خواهد شد. بنابراین "بیوتکن" ظرف است برای فعل "قرنن" که درون خانه 
اتفاق می‌افتد (و شاید حرف "فی" که پس از فعل قرن آمده است نیز موّید آن باشد) ولی 
اگر دستور قرآن متوجّه خود خانه‌ها بود در آن صورت. "بیوتکن" ظرف نبود بلکه هدف 
و جهت فعل را نشان می‌داد. 

بند ۲- انتخاب معنای قرن: با توجه به توضیحات بند۱ آن معنایی از "قرن " درست 
است که قابل انطباق به نحوه حضور در خانه باشد و نه مبیّن روی آوردن به خانه. در 
این راستا از میان معانی پیش‌گفته. "رعایت وقار و سنگینی. و آرام بودن " افعالی هستند 
که نحوه‌ی بودن در خانه را بیان می‌کنند (برخلاف معانی "ماندن و مستقر شدن و مجتمع 
شدن" که مین اصل روی آوردن به خانه است). بنابراین قرن, امر به رعایت وقار و 
سنگینی. و آرام بودن است. معانی منتخب. هم به روشنی در مصدرهای "وقار" و "وقر" 


۳ ۱ "۱ 5 ی 
وجود دارد و هم تا حدودی در مصدر قرار می‌توان سراغش را گرفت. 
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پس با توجه به بندهای ۱و۲ ترجمه (و قرن فی بیوتکن) از اين قرار است: «ای زنان 

بند ۲- پیوند جملهٌ دوم به جملهٌ اول: مطابق بند۲. جمله (و قرن فی بیوتکن) خواهان 
رابت بوفار ق ابش کین در خانه‌ها است. اینک پرسش در این است که مگر در داخل 
خانه‌ها و محوطه منازل چه پدیده زشتی وجود داشت که قران در واکنش نسبت به آن 
خواهان رعایت وقار و آرامی شد؟ به خاطر وجود همین پرسش, می‌توان انتظار داشت 
که جملهٌ دوم در صدد پاسخ. و توضیح پدیده مورد اشاره برآمده باشد و به اين ترتیب 
جمله" دوم (و لاتبرجن تبرج الجاهلية الاولی) با جمله اول (قرن فی بیوتکن) دارای 
پیوستگی معنوی بوده و در واقع دومی مکمّل اولی است. پس این دو جمله, دو عبارت 
جدا و مستقل از یکدیگر نیستند بلکه روی‌هم» یک چیز را دنبال می‌کنند که در بند۴ به 
آن می‌پردازم. 

بند۴- انتخاب معنای تب رج: برای این منظور می‌بایست آن معنایی از تبرج را 
برگزید که ناظر به رفتار مربوط به "درون خانه" و اطرافش باشد (معنای پنجم). رفتار 
مورد اشاره از طریق توضیح زیر که راغب اصفهانی نقل کرده به دست می‌آید: «تبرجت 
المرأة ی ... و قیل ظهرت من برجها ای قصرها و یدل علی ذلک قوله‌تعالی: و قرن فی 
بیوتکن و لاتبرجن تبرج الجاهلية الاولی» ۳" (تبرجت المرأة یعنی آن زن از قصر و 
خانه‌اش ظهور یافت [و خود را نمایان ساخت] و آیه وقرن فی بیوتکن و لاتبرجن تبرج 
لاه الکرانبه همین شتا دلانت دارد): 

اما این‌که نمایاندن و نمایش مورد اشاره از درون خانه‌ها چگونه بوده, و ظهور به چه 
نحو انجام می‌شده است را بر اساس ترجمه کارشناسانه‌ی محمدباقر بهبودی پی می‌گیریم: 
«ای خانم‌های پیامبر... در خانه‌های خود قرار و آرام بگیرید و چون دوران جاهلیت 


گفتنی است نه تنها معنای پنجم تبرج. بلکه حتی معنای سومش (اظهار محاسن) به 


۶ - مفردات ص ۱۱۵ 
۷ - معانی القرآن بهبودی (تر جمه آیه) 
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شرطی که ظرف آن را به دلالت بیوتکن. "خانه " بدانیم نیز می‌تواند دال بر مراد باشد. 

بند ۵- تج کل عبارت: بنابراین ترجمه "و قرن فی بیزتکن. ور لاتبرجن تبرج 
الجاهلية الأولی " که خیلی‌ها آن را خکم خانه‌نشینی همسران پیامبر و در خانه ماندن‌شان 
می‌دانند از این قرار است: 

«ای همسران پیامبر! در خانه‌هاتان با وقار و آرام باشید و به شیوه جاهلی. خود را 
از درون خانه و از مقابل درب و پنجره ننمایانید». 

پس فرمان رعایت وقار هنگام حضور در خانه. در واکنش به "عرض‌اندام و 
رفتارهای نمایش‌گرایانه زنان" که از درون يا مقابل خانه برای جلب افراد بیرون از خانه 


انجام می‌گرفت ی فا ون تیم | بز در صدد خانه‌نشین کردن هیچ‌کس, حتی زنان 


مرور ساير معانی: حکم به "خانه‌نشینی و حضور دائمی در منزل" که در عمل 
مالس شهب یا ای تست که شود اج وا با دست‌اففهای: رده 
برداشت‌های مخدوش استنتاج و اثبات کرد زیرا مسئله. هرچه مهّم‌تر باشد دلایل 
استنباطش از قرآن نیز می‌بایست قوی‌تر و محکم‌تر باشد در حالی‌که دلائل قائلین به اين 
ول تازنبا و تیش اتیسخ؛ 

یکی از ترجمه‌ها و معانی معقولی که برای آیه وجود دارد را شرح دادم که در نتیجه 
مشخص شد که هیچ ارتباطی با اتعای "خانه‌نشینی و در خانه ماندن" ندارد اما اینک 
سایر معاتی و ترجمه‌ها را به طور خلاصه می‌آورم تا معلوم گردد حتی بر اساس سایر 
ترجمه‌ها نیز نمی‌توان رأی به خانه‌نشینی زنان پیامبر داد. در این راستا حالاتی که از کنار 
هم قراردادن معانی اصلی قرن (۱- رعایت وقار و سنگینی ۲- ماندن و اقامت) با پنج 
معنای تبرج به دست می‌آید را مرور می‌کنيم: 

۱-قرن به معنای رعایت وقار و سنگینی: در این صورت معنای جملهٌ اول چنین 
است: «در خانه‌های‌تان با وقار و سنگین باشید». در اين باره به حد لازم در شرح معنای 
منتخب توضیح دادم و مشخص گردید فقط آن معنائی از پنج معنای تبرج می‌تواند صحیح 
تاش تا یی رورف ناهن بشا شزا یه کح کی ام مرت یله اون 
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ناقص و ناتمام می‌ماند. 

۲-قرن به معنای ماندن و اقامت دائم در خانه: با این فرض معنای جمله اول چنین 
است: «در خانه‌های‌تان بمانید». در این صورت تمام پنج معنای تیرج قایل بررسی است 
ولی,برای:تهولت. کار بشه؛ تعتاق کلی| اتتغراج می‌کنيم. ور بر آن آسنامن مفتای. افمل 
حون زاندگر نم کید 

۳/۱" معنای اول (معانی ش‌‌ او ۲ تب ج)؛ «بیرون تروید و در وا مردم آشکار 
نشوید». به این ترتیب. اين معنا "تأکید و تقویت" جمله اول است و در واقع» هر دو یک 
چیز را خواسته‌اند: "ماندن در خانه و عدم خروج از آن". اما باید دانست که جمله دوم 
به وسیله عبارت "تبرج الجاهلية الاولی " (به شیوه جاهلی) تقیید و توضیح شده است و 
در نتیجه معنأی کل عبارت چنین است: «در خانه بمانید و به شیوه جاهلی بیرون نروید». 
بنابراین آن چیزی که مورد نهی قرار گرفته "کیفیّت خروج به سبک زنان جاهلیّت " است 
و نه اصل بیرون رفتن. پس امر به آدرون خانه ماندن" در واکنش نسبت به "خروج توأم 
با زی جاهلیّت" ابلاغ شده و نه به عنوان حکمی مستقل و مطلق. 

۲- معنای دوم (معانی ۳و۴ تبرج): «به آشکار ساختن زیبائی‌هاتان نپردازید». بر 
این اساس جمله" اول و دوم می‌ خواهد بگوید: «در خانه‌های‌تان بمانید و [با خروج از 
منزل] به اشکار ساختن زیبایی‌ها و عرض‌اندام مپردازید». اما این مورد نیز با همان 
عبارت "تبرج الجاهلية الاولی" که در بالا ذکر شد تبیین و توضیح شده و در نتیجه 
معنای کل عبارت چنین است: «در خانه بمانید [و این‌گونه نباشد که در خارج از خانه] 
زیبایی‌هاتان را به شیوه جاهلی آشکار سازید». در این‌جا حضور در خانه. جای‌گزین 
خروج توام با کرشمه و عرض‌اندام شده است بنابراین نهی آیه متوجه کیفیّت حضور در 
سطح جامعه است. همچنین علاوه بر عبارت "تبرج الجاهلية الأْولی" خود جملهٌ دوم 


بقی لت خی (ویبای های‌تامهها اهکای ایب سل نی وا ده خو دا خسن نا 


نباشد در این صورت مشمول هی آیه نیستند. 


۳- معنای سوم (معنای۵ تبرج): «از درون خانه و از مقایل درب و پنجره. خود 
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را ظاهر نسازید». بر این اساس غلیظ‌ترین ترجمه‌ای که برای جمله اول و دوم می‌توان 
لحاظ کرد از این قرار است: «در خانه‌های‌تان بمانید و در برابر درب و پنجره ظاهر 
مشوید». اما توضیح مذکور در بندهای بالا و اشاره به عبارت "تبرج الجاهلية الاولی " در 
این‌جا نیز حکمفرماست و در نتیجه ترجمه کل عبارت چنین است: «در خانه‌های‌تان 
بمانید و به شیوه جاهلیت محض, خود را از درون خانه و از مقابل درب و پنجره 
ننمایانید». در این‌جا دستور "درون خانه ماندن" علی‌رغم ظاهرش اشاره به کیفیّت 
حضور در خانه دارد که معادل معنای "رعایت وقار و ق ای وا نف ات 

خدشه- با این‌حال ممکن است به توضیحی که در سه مورد بالا یرای "تبرج 
الجاهلية الاولی " آوردم ایراد گرفته شود زیرا برای این عبارت دو توضیح می‌توان تصوّر 
کرد (که توضیح دوم. مطابق با معانی بالا نیست): 

توضیح اول- راستای نهی آیه که در قید تبرج الجاهلية الاولی آمده مربوط به 
"شیوه" خروج زنان جاهلی باشد و نه اصل خروج و ظهور: «به شیوه جاهلی بیرون 
نروید و تبرج نکنید» بر اين اساس, آن بیرون رفتن و ظهوری اشکال دارد که به شیوهٌ 
جاهلی باشد و نه هر بیرون رفتن و تبرجی. سخن سیدعلی‌اکبر قرشی در تأیید این 
توضیح چنین است: «ایا مراد از آیه آن است که زنان آن حضرت در خانه‌های خویش 
بنشینند و اصلا خارج نشوند؟ این‌که نمی‌شود زیرا آن‌ها برای حج و کارهای عادی 
می‌بایست خارج شوند. و آیه فقط از بیرون شدن در زی جاهلیت نهی می‌کند».۳" 
مرتضی مطهری نیز همین توضیح را پذیرفته است: «مقصود از این دستور زندانی کردن 
زنان پیغمبر در خانه نیست. زیرا تاریخ اسلام به صراحت گواه است که پیغمبر اکر ماس 
زنان خود را با خود به سفر می‌برد و آنان را از بیرون شدن از خانه منع نمی‌فرمود. 
مقصود از اين دستور آن است که زن به منظور خودنمائی از خانه بیرون نشود و 


۱ ۲ مه (ص) بای .2 
مخصوصا در مورد زنان پیغمبر اکرم " این وظیفه سنگین‌تر و موّکدتر اه 
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توضیح دوم- اما ممکن است گفته شود که راستای نهی آیه در قید مذکور, ناظر به 


۸ - قاموس قرآن ج ۵ ص ۲۰۴ 
۹ - مسئله حجاب ص ۱۷۰ [البته در ص ۸۰, چنین وضوحی از کلام وی استنباط نمی‌شود] 
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"اصل ۲ خروج است و نه شیوه آن. در این حالت ترجمه" عبارت که بیجیده و مخدوش 
می‌نماید چنین است: «نباید اقدام زنان جاهلیّت در خروج از منزل و تبرج را مرتکب 
شد یت 

به راستی اگر منظور آیه حبس زنان پیامبر در خانه‌های بسیار کوچک آن زمان 
است (تا حدّی که مطابق کتب روایی. سوده همسر پیامبر تا زمان مردنش از خانه‌ای که 
رسول‌خدا به او داده بود بیرون نیامد و در همان‌جا بمرد) در این صورت باید پرسید: 

۱- زنان پیامبر برای دو سه نوبت "قضای‌حاجت و دستشویی" در شبانه‌روز چه 
می‌گردند: .زیر دانستیم درون خانه‌ها جایگاهی برای دفع و ادرار وجود نداشت و در 
محل‌های دور از خانه به اين کار مبادرت می‌کردند. و جالب این‌که مطابق شماری از 
روایات. خروج همین سوده همسر پیأمبر پرای قضای‌حاجت به دقت ۳ یله تساه 

۲- آنان برای استحمام چه می‌کردند؟ با توجه به این‌که می‌دانیم گرمابه‌ای در داخل 

یاقب ای دک بقا ها شیر قاقی ک ای بو ریات تشر گر از 
روشنایی روز و فواید ضروری نور آفتاب بهره‌مند می‌شدند؟ 

۴- ایشان چگونه به منزل پدر و ماد برادر و خواهر. خویشان و دوستان. و 
همتتایکان ترددمی کو‌دند؟ 

۵- آن‌ها چگونه مایحتاج عمومی و روزمره خود را تهیه می‌کردند؟ آیا پیامیر اس 
باید به امورات مربوط به وحی و نیز مسئولیّت اداره جامعه می‌پرداخت و يا وقت خود را 
صرف برطرف کردن نیازهای بیرون از خانه‌ی زنان متعدّدش که همگی فاقد فرزند بودند 
می‌کرد و يا برای هریک از آن‌ها غلام زرخریدی استخدام می‌نمود!!؟ 

در بخش سوم کتاب (عورة شمردن زنان, عامل هفتم. پنجم و ...) به حد کافی در 
باره نادرستی برداشت خانه‌نشینی توضیح خواهم داد. با این حال نباید منکر شد که در آن 
آلوده‌بازاره حضور بیشتر و پر رنگ بانوان در خانه‌هاشان, هرچه بیشتر به پاکی و تزکیه- 
شان کمک می‌کرد و خاطرات دوران جاهلی را از ذهن‌شان می‌زدود پس اگر بتوان از 


درون آیه توصیه به حضور بیشتر در خانه را استخراج کرد به دلیل مذکور بوده و ناظر به 
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خروج بی‌مورد است. 

بررسی دوم- ردیایی منشاً نگرانی آیه 

اینک برآنم تا ملشاً نگرانی و علّت واکنش فرآن؛ و به عبارت دیگر شأن نزول آید 
را از زاویه‌ای دیگر مورد بررسی قرار دهم. 

برخی واژه "الأولی" در عبارت "و لاتبرجن تبرج الجاهلية الأولی" را به معنای اول 
(در مقابل دوم) می‌گیرند و به همین خاطر عبارت بالا چنین معنا می‌یابد: «به شیوهٌ 
جاهلیّت اول به تبرج نپردازید». اینان پس از این‌که الجاهلیةالولی به جاهلیّت اول معنا 
شد در صدد برمی‌آیند تا زمانش را در تاریخ بشر مشخص کنند. در همین راستا 
برداشت‌های متعدّد و متفاوتی از سوی مفستران صدر اول در تعیین زمان "جاهلیت اول" 
ابراز شده است (از جمله: روزگار داود و سلیمان. زمان ولادت ابراهيم فاصله مابین آدم 
و نوم, فاصلهٌ مایین عیسی و محمد. و ...) اما دست‌کم دو برداشت دیگر از اين واژه 
وجود دارد که یکی را اینک از مصطفوی و دومی را بعداً (در اواخر بررسی دوم) از مبرد 
می‌آورم. مصطفوی کاربرد "الولی" را به معنای اول (در مقابل دوّم) غیر وجیه و 
نادرست دانسته و معنای حقیقی‌اش را پیشین و متقدّم گرفته است: «آی الجاهليّةَ السابقة 
آلتی قبل الاسلام. و الاولی بمعنی السابقة المتقمة, و تفسیرها بما بقابل الثائیة: غیر وجیه. 
کته ها تسوا وی شا بان شوه ااولی: آن تبتا هت همست 
الُولی» " و «و المراد بالجاهلية الولی: ما کان قبل الاسلام عن قتادة» ". 

بر این اساس ترجمه عبارت از این قرار است: «ای زنان پیامبر! به تبرج جاهلی 
گذشته [که تا پیش از اين جاری بود] مپردازید». ۱ 

مگر زنان چگونه بودند؟: راستی مگر تا پیش از نزول آیه. زنان چگونه رفتار 
می‌کردند و در معرض ابتلا به چه چیزهای ناپسندی بودند که آیه خواهان عدم وقوع آن 
در آینده شد. برای پاسخ به این پرسش و فهم شخصیّت اخلاقی و جنسی زنان موارد زیر 


را بالبته صرفاً بر اساس همین آیه, مورد دقت قرار می‌دهيم (گفتنی است اگرچه محتوای 


۰ - التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ج ۲ ص ۱۳۳ 
۱ - مجمع‌البیان ج ۸ ص ۱۵۵ 
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زوایائی که به عتوان فان توول ایات قرانی آوردههی‌شود: زب گویای سبب نزول آیه 
نیست ولی به هر حال پرده از واقعیات جاری آن روزگار برمی‌دارد چه ایه به آن خاطر 
نازل شده باشد و چه نه؛ بنابراین از اين منظر می‌بایست به روایاتی که در این بررسی 
می‌آورم نگریست هرچند ممکن است علاوه بر تبیین واقعیات روزگار وحی, از قضا 
انگیزه نزول آیه نیز باشد): 

۱- تبرج و نارسایی جامه: مفران اولّه (هنگام شرح "عدم تبرج به جاهلیّت 
آولی ") مهم‌ترین چیزی که در باره شیوه زنان جاهلی مطرح می‌کنند را مربوط به 
برهنگی‌ها و کیفیّت پوشش آن‌ها می‌دانند. برخی از اين روایات که در تبیین جاهلیّت 
ام ار ان فان انس 

«و لاتبرجن تبرح الجاهلية الاولی: و خویشتن را از حد بیرون میارایید بی‌عستکی 
چون بی‌عستکی نادان‌وار نخست. آن وقت که مسلمانی نبود زنان حریرهای تنک 
پوشیدندی با ذبانها گشاده بیرون آمدندی همی خرامیدندی بلیحه و دامن بر کتف افکنده 
و پیراهن‌های مرواریدین پوشیدندی و در آن بیرون خرامیدندی پیش نامردان محرم [؟ 
مردان نامحرم]. تبرج الجاهلية الاولی چنان بود» . 

«قیل: ان المرأة کانت تلبس الدّرع من اللول غیر مَخیطر الجانبین. و تلبس التیاب 
الرقاق و لاتواری بدنها» " (گویند [شیوهٌ تبرج در جاهلیت آولی چنین بود که] زنان 
پیراهنی از لول می‌پوشیدند در حالی‌که سمت چپ و راست پیراهن‌شان نادوخته بود. و 
نیز جامه‌های نازک می‌پوشیدند به گونه‌ای که بدن‌شان را نمی‌پوشاند). 

دز اوه وانتا هي توای از روابات زیر که الیه ناظر بم:بضای, قبان. الخاهلد ال ولن 

«ابوالعالیه گفت: روزگار داود و سلیمان است که در آن روزگار زنان جامه نادوخته 
داشتندی و اندام‌های ایشان ظاهر شدی» ۳ 

«قال ابوالعاليه: هی زمن داود" کانت المرأة تلبس درعاً من اللولو مفرج الجانبین, لا 
۲ - تفسیر سور آبادی ج ۳ ص ۱۹۶۶ 


۳ - تفس قرطبی ج ۱۴ ص ۱۸۰ 
۴ - تفسي گازر ج ۸ ص ۶+ روض الجنان ج ۵ ص ۴۱۶ 


۳۷۶ 


وب علیها غیرها و تعرض نفسها علی الرجال»*۳" 

هلت ی دس دوجو رسای و کات الم آقعلیی قتضا مم الدعی مخقعل 
الجانبین فیری خلفها فیه» "" (منظور روزگار داود و سلیمان است که زنان پیراهنی از در 
می‌پوشیدند ولی هیچ‌یک از دو جانبش دوخته نمی‌شد بطوری‌که پشت‌شان در آن نمایان 
ی کر فا ]۱ 

«قال ابوالعالية. کانت الأولی زمن داود و سلیمان علیهماالسلام و کان للمرأة قمیص 
برع از مخ انا یه یر مه ا ان و الشر تاو ال ابرالعا ند دزد 
4 یا و شاه یی مش ای ر ی لماش ظیه یت از ای 
السوأتان»"" (منظور از آولی روزگار داود و سلیمان علیهماالسلام است که پیراهن‌های 
زنان‌شان فاقد دوخت در طرفین اندام بود بطوری‌که [از همین شکاف‌های بزرگ. حتی] 
شرمگاه. شکم و کفل‌شان نمایان می‌شد) 

بنابراین زنان روزگار پیامبر ,و از جمله همسران حضرت و ساير زنان ممن. دچار 
برهنگی‌های زیر. و یا در خطر ابتلا به آن بودند: 

- نمایان بودن اندام به دلیل نادوختگی البسه (جامهٌ نادوخته داشتندی و اندام‌های 
ایشان ظاهر. شندی). 

- نمایان شدن یک يا هر دو طرف چپ و راست بدن به دلیل نهادن دامن لباس بر 
کتف (دامن بر کتف افکنده: اشتمال صمّاء). ۱ 

- نمایان بودن اندام به دلیل نازکی جامه‌شان (تلبس الثیاب الرقاق و لاتواری بدنها). 

- طرفین جامه و به عبارت دیگر سمت چپ و راست پیراهن‌شان نادوخته و باز 
بود. و در نتیجه بخش‌هایی از پیکرشان نمایان می‌گشت (غیرمخیط الجانبین. مفرج 
الجانبین). 

- شکاف‌های جانبی البسه‌شان چنان بود که گاه حتی نقاط حسّانس بدن از جمله 


۵ - تفسیر کشف الاسرار ج ۸ ص ۴۵ 
۶ - تفسیر ثعلبی ج ۸ ص ۳۵ 
۷ - تفسیر آلوسی ج ۲۲ ص ۸ 
۸ - نفسیر البحر المحیط ج ۷ ص ۲۲۳ 


۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


شکم, نشیمن گاه ونر کافهتان دیده می‌شد و بیرون می‌زد (فیری خلفها فیه. یظهر منه 
الاْعکان و السوأٌتان. یظهر منه الاکعاب و السوأًتان) 

پس با فرض انطباق بط یز پرشگ‌های مذکور, قرآن در اين آیه خواهان دوری 
ژنان تام از آن رسک هاشده است: 

۲- ابتلا به رجس و آلودگی: در بند پایانی ام از برنامهٌ خدا برای زدودن ۱ 
از همسران پیامبر و در نتیجه. پاک‌شدن‌شان سخن هیا امه «اتما رید الّه لذهب 
نکم ااررختن اها الیتزی م کب هی 6 ایک باید کید کل ری عیشت و یاک شین 
پلیدی و نایاکی. شک و دودلی. وسوسه شیطانی: و رگن ۷ ات ۳ 

«رجس: پلید. راغب آن را شیی قذر و پلید گفته در مجمع از زجاج نقل شده که 

«رجس: قال الّه جل و عز: (انما الخمر و المیسر و الاتصاب و الازلام رجس) قال 
الزجاح: الرجس, فی اللفة: اسم لکل ما استقذرر من عَمل, فبالغ ال فی ذمٌ هذه الاشیاء و 
سماها رجسا. ال ی ای و ادا ها یلا فیشا نز 
الرچس, بفتح الراء: شدة الصوت. فکأن الرجس: العمل الذی یَقبْح ذکره و یرتفع فی 
القبح... و قال ابوجعفر فی قوله: (آنما برید اه لیذهب عنکم الرجس آهل البیت). قال: 
اارمین اک 

«. و تخت الشیطان اه و رز ی 

آن ما بظهر من هذه الکلمات و من موارد استعمال المادة فی الکتاب الکریم و 
غیرها: آن الأصل الواحد فیها هو ما یکون غیر مناسب و غیر لایق شدیداً بحیث یعدٌ فی 
الخارج و عند العرف العادل و العقل السالم مکروهاً و قبیحا موْکدا. و هذا الصل له 
مصادیق: کالقثرر و اللجس و الخلط و الوسخ و کل ما یستقذر و الصوت الشدید الخارج 
عن الاعتدال آو الصوت المکروه و الشک و الکفر و اللعنة و ما یرتفع فی القبح و ما لا 


۹ - قاموس قرآن قرشی ج ۳ ص ۵۵ 
۰ - تهذیب‌اللغة ازهری ج ۲ ص ۱۳۶۷ 


۹۹ - تر تیب کتاب العین خلیل‌بن‌احمد ج۱ ص ۶۵۷ 


۳۳۸ 


خیر فیه و هذیر البعیر و النشن» . 

در واقع همسران پیامبر از یک‌سو به آیین حق ایمان آوردند و با رسول‌خدا (که 
محور این آیین بود) ازدواج کردند. امّا از سوی دیگر به دلیل این‌که در آن جامعه‌ی 
آلوده‌زده می‌زیستند بعضاً گرفتار وسوسه و دودلی بوده و پلیدی‌ها و قبائحی را از سابق 
با خود داشتند که قرآن خواهان از بين بردن آن موارد یعنی زدودن رجس شد. صحّت 
این سخن به وسیل جمله دوم همین بند یعنی "و یطهرکم تطهیرا" تأیید می‌شود زیرا 
تطهیر. از میان بُردن آلودگی‌ها و وساوس شیطانی. و زدودن پلیدی‌ها و قبائح است. 
گفتتی است همسران رسول,. همه مانند خدیجه‌ی "طاهره" نبودند برخی از ایشان با 
انگیزه‌های ساده و يا تحت شرایط خاص به همسری حضرت درآمدند و در نتیجه بعضی 
از آن‌ها از استانداردهای لازم برای همسری وی برخوردار نبودند؛ و چون قرآن توجّه به 
واقضاتت: دافت ییاز ارت دوز ات ومرهیودهانی ار کرد فا شاد را از سرت اعلا و 
انسانی رشد دهد و قدری با مقام همسری حضرت تطابق یابند. در اين راستا می‌توان به 
توضیحات و دستورات موجود در آیات ۲۸تا۲۴ سوره احزاب .که آیه مورد بررسی نیز 
جزو آن است. مراجعه کرد. 

زاین سای یضار نما پرید ینمی هگ رین امزازیت رو 
تطهیرا" چنین است: «ای همسران پیامبر!] خدا می‌خواهد آلودگی [و اعمال زشت و 
تردیدهای شیطانی] را از شما خانواده پیامبر بزداید و در نتیجه شما را چنان‌که شایسته و 
بایسته است یاک نماید». 

۳- اوج تبرج و آلودگی: معضلاتی که در باره زنان عصر پیامبر مطرح است به 
توضیحات پیشین محدود نمی‌شود. مصداق چشمگیر در اين باب "معشوقه‌بازی و 
الود کن‌های .نی برد که رواناک زیر شاه ان است. کف اس ای گرازهات ده 
شرح همین آیه .که حاوی توصیه‌های قرآن به زنان پیامبر است. وارد شده است! نیز 
گفتنی است وجود چنین مواردی چنان شایع بود که قرآن (بر اساس این روایات) به 


میدان آمد و خواهان پرهیز و عدم ارتکاب آن از سوی زنان پیامیر شدا 


۲ - التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ج ۴ ص ۵۲ 


۳۳۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


شیخ‌طوسی در تفسیرش در این باره چنین نقل کرده: «و قوله (تبرج الجاهلية الاولی) 
... وقیل ما کان یفعله اهل الجاهلية, لانهم کانوا یجوزون لامرأة واحدة رجلا و خلا 
فللزوج النصف السفلانی و للخل الفوقانی من التقبیل و المعانقة. فنهی ال تعالی عن ذلک 
ازواج النبی"۳»"" (برخی گویند منظور از "تیرج الجاهلية الاولی" آن چیزی است که 
اهل جاهلیّت مرتکبش می‌شدند زیرا آن‌ها داشتن رفیق برای زنان شوهردار را جایز و 
روا می‌دانستند. پس نیمه‌ی پایین اندام زن برای شوهرش بود [که با او آمپزش و مجامعت 
کند] و نیمه‌ی بالائی‌اش برای رفیقش بود که او را ببوسد و در آغوش گیرد. پس خدای 
تعالی همسران پیامیر را از این اقدام بازداشت). 

گزارش سایر تفاسیر در این باره از اين قرار است: 

«و قیل: ٍن معنی تبرج الجاهلية الأولی آنهم کانوایجوّزون آن‌تجمع امرأة واحدة زوجا 
و خلاٌ فتجعل لزوجها نصفها الأسفل. و لخلها نصنها العلی. یقبّلها و يعانقها» ۳۳ 

«قال المبرد: کانت المرأة تجمع من زوجها و حلمها [/ خدنهاٍ للزوج نصفها السفل, 
و للحلم [/ للخدن] نصفها [الاعلی]؛ یتمتع به فی التقبیل و الترشف»". 

«قال آبوالعباس المبرد: و الجاهلية الولی کما تقول الجاهلية الجهلاء, قال: و کان 
النساء فی الجاهلية الجهلاء بُظهرن ما یقبح (ظهاره. حتی کانت المرأة تجلس مع زوجها و 
خلهاء فینفرد خلها بما فوق الازار الی الأعلی. و ینفرد زوجها بما دون الازار الی الأسفل, 
تیان | مها اه مه کف مات اه رای ماه اسف 
که بگویی عين جاهلیّت [جاهلیّت محض,. عین حماقت]. مبرد در ادامه گفت: زنان در 
حین ابتلا به عین جاهلیّت. آن‌چه اظهارش قبیح است را ظاهر می‌کردند. زن در اين 
حالت همراه با شوهرش و رفیقش می‌نشست و [اندام] مافوق [زار را در اختیار رفیق, و 


[اندام] مادون زار را در اختیار شوهر قرار می‌داد؛ و چه بسا یکی از آن دو خواستار 


جابجایی با دیگری می‌شد). 


۳ - تفسیر تبیان ج ۸ ص ۳۳۹ 

۴ - مجمع‌البیان ج ۸ ص ۱۵۵ 

۵ - تفسیر البحر المحیط ابوحیان اندلسی ج ۷ ص ۲۲۳ تفسیر الوسی ج ۲۲ ص ۸ 
۶ - تفسیر قرطبی ج ۱۴ ص ۱۸۰ 


۴۳۳۰ 


آن‌چه تا به حال در "بررسی دوم" گفته شد مصادیقی از آلودگی‌ها و زی زنان عصر 
پیامبر بود که قرآن به دلیل شیوع برخی از آن مصادیق, و جدی بودن خطر برخی دیگر, 
اوامر و رهنمودهایی صادر کرد تا زنان رسولش را (که نزدیک‌ترین ارتباط را با فرستاده 
خدا داشتند) هم از جهت حجاب شرعی و هم از جهت دوری از آلودگی ایمن و سربلند 
سازد. به عبارت دیگر اگر تس روایات پیش‌گفته درست باشد در این صورت 
برهنگی‌ها و نارسایی جامه‌ها و نیز آلودگی‌ها چنان ملموس بود که همه زنان حتی 
همسران رسول نیز مواجه با این معضلات و خطرات بودند و قرآن در همین رابطه از 
اینان خواست که از اين برهنگی‌های ناشی از ضعف پوشش جلوگیری نموده و به ویژه از 
تیک فقو بت آلرد کي ‌های بسن و املاقی رشن 

اینک در پایان بررسی آیه, ترجمه" آن را می‌آورم: 

ای همسران پیامبر ... «در خانه‌های‌تان با وقار و آرام باشید. و به شیوه جاهلی از 
درون خانه [و از مقابل درب و پنجره] خود را ننمايانید. و نماز را برپا دارید. و زكوة 
تاو و ای اف کی ی هه زا ای این فا 
خیلی قبیح] آلودگی را از شما خانواده پیامبر بزداید و [در نتیجه] شما را چنان‌که شایسته 
و بایسته است یاک نماید». 

گفتتی. اسنت:شیغیان.. "تطهیر و رفع ودک( مذکور در بند پایانی آیه را متوجه 
پنج‌تن (رسول‌اله ۳ امام‌علی, فاطمه. حسن و حسین) می‌دانند؛ اين در حالی است که 
رفع رجس و سطح تطهیر مستفاد از آیه, در مراتبی معمولی قرار دارد که هرگز با عظمت 
"پاکی و دوری از آلودگی " مورد نظر شیعیان در خصوص پنج‌تن, در یک سطح نیست. 
چیزی که به این برداشت دامن و کی یو "اصظ‌ها وضای مریم دز آغاز این یه و 
آیات: ی سین مک یقت بای آید نبا لیذهب عنکم الرجس 
اقا نیاو ی که ییاسران کت کی یه ات سای در 
عبارت نساءالنبی (آیه ۳۲) برمی‌گردد که لازم باشد موْنث (کن) بياید. و نه به جمع پنج‌تن 
بر گت رنه کش آن سای هوک ( کی امه بات بتک ان خی به راز هل "ور 
عبا رت اهل‌الیت» (سایواذه 


۳۳۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


حضرت محدود می‌شود) برمی‌گردد که لفظی مذکر بوده و ناچار ارجاع به آن نیز می‌باید 
با ضمیر مذکر (کم و ...) صورت گیرد. ضمیر تک در اين آیه دو بار به کار رفته: یک 
بار پیش از اهل‌البیت (عنکم الرجس آهل‌البیت: عود الضمیر علی المتأخر) و دیگری پس 
از اهل‌البیت (اهل‌البیت و یطهرکم: عود الضمیر علی المتقدم) که هر دو با توضیحی که 
آوردم به اهل‌بیت مصرح در آیه برمی‌گردد. استفاده از ضمیر مذکر برای ارجاع به 
اهل‌البیت چیز تازه‌ای نبوده و در دیگر آیات قرآن نیز به کار رفته است: «قالوا آتعجبین 
من مره و میت له و برکاته علیکم هل البیت |نه ای ما و خ تا علیه 
المراضع من قبل فقالت هل آدلکم علی آهل‌بیت یکفلونه لکم و هم له ناصحون»"". پس 
تطهیر مورد بحث. نه به پنج‌تن اشاره دارد و نه سطح آن, چنان بالاست که فضیلتی برای 
همسران پیامبر به شمار آیدا با این‌حال اگر بخواهیم مطابق روایات وارده, عبارت (انما 
یریداثه لیذهب عنکم الرجس آهل‌البیت و یطهّرکم تطهیرا) را به پنج‌تن تفسیر کنیم در این 
صورت چاره‌ای نیست جز این‌که آن را جمله‌ای مستأنفه فرض کنیم که در این صورت. 
تطهیر و رفع وج مستفاد .به ویژه به قرینهٌ تطهیرأ می‌تواند از نوع خاص و اعلی به 


حساب آید. بر این اساتن ضمیر کم به اعتباز روایات به پتج‌تن معهود برمی‌گردد: 


ب- آیه حجاب و پرده 

امروزه در میان ایرانیان, واژه "حجاب" به معنای پوشش است و به همین معنا 
عنوان کتاب را حجاب شرعی در عصر پیامبر نامیدم اما گویا در آیه زیر به معنای "پرده 
و حائل " است که توضیح آن در ادامه خواهد آمد. 

متن آیه: «يا آنهاالذین آمنوا لاتدخلوا بیوت النبی الا آنیوُذن لکم الی طعام غیر 
ناظرین ناه و لکن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا و لا مستأنسین لحدیث ان ذلکم 
کان یوذی الثبی فیستحیی منکم واه لایستحیی من الحق و |ذا سألتموهن متاعأً فستلوهن 
من وراء حجاب ذلکم آطهر لقلوبکم و قلوبهن و ما کان لکم آن‌تژذوا رسولاله و لا 


۷ - سوره هود آیه ۷۳ 
۸ - سوره قصص آیه ۱۲ 


۳۷ 


آن تنکحوا آزواجه من بعده بدا ٍن ذلکم کان عنداله عظیما»**" 

ترجمهٌ عبدالمحمّد ایتی: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. به خانه‌های پیامبر داخل 
مشوید مگر شما را به خوردن طعامی فرا خوانند. بی آن‌که منتظر بنشینید تا طعام حاضر 
شود. اگر شما را فرا خواندند داخل شوید و چون طعام خوردید پراکنده گردید. نه آن‌که 
پرای: بر گرفین خن اغاز کنید, هر آینه این کارها پيامیر وا ازار می‌دهد و او از شا 
شرم می‌دارد. ولی خدا از گفتن حق شرم نمی‌دارد. و اگر از زنان پیامبر چیزی خواستید, 
از پشت پرده بخواهید. اين کار هم برای دل‌های شما و هم برای دل‌های آن‌ها پاک 
هرگز به زنی گیرید. این کارها در نزد خدا گناهی بزرگ است». 

توضیحاتی در مورد رآی شش (پرده‌نشینی): اين آیه پیش‌تر در فصل دوم 
همین بخش در قالب آیات استیذان مورد بررسی قرار گرفت که باید به همان‌جا مراجعه 
کرد اما در اين‌جا صرفا در صدد بررسی ادّعای "پرده‌نشینی زنان پیامبر " که خیلی‌ها آن 
را خواست آیه می‌دانند هستم. تتابرایی مین تعتامان ان ای تعماشتصی آها سا وهی 
قاعا شنطلوهی .مت وراه شاب ی ان وناز انش تین شوا مه انش رد 
بخواهید) می‌باشد. 

معمولا اي آیه (که به آی حجاب معروف است) را دال بر "در حجاب شدن زنان 
پیامبر. و عدم تماس و رویارویی‌شان با مردان " می‌دانند. البته در نحوه محجوب شدن 
اختلافی به این شرح وجود دارد: 

اکتر منظور از در حجاب قرار گرفتن را "پرده‌نشینی" یعنی حضور دائمی در خانه. 
و حائل بودن پرده‌ای میان آنان با مردان و عالم خارج از خانه دانسته‌اند. اینک سخن 
برخی از این اکثریت را مرور می‌کنيم: 

«و [ذا سألتموهن متاعاً فسئلوهن من وراء حجاب) یعنی: فٍذا سالتم آزواج النبی(صا 
شا تصتاتسون اه قانا هم مخ ورام ال قال مقای آمرآنه المعنیی الایکلمو باه 


9۹ - سوره احزاب آیه ۵۲ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


النبی الا من وراء حجاب» (منظور از عبارت مورد بحث چنین است: هنگامی که 
خواستید چیزی را که به آن نیاز دارید از زنان پیامبر بگیرید. خواسته خود را از پس 
پرده مطرح نمایید. مقاتل در اين باره گوید: خدا مردان موّمن را دستور داد که با همسران 
پیامبر سخن نگویند مگر از پشت پرده و حجاب). 

فعنایشی این ات که اکر یه قاط استی که یرای نان یش آنقه تاکوتر شدید: نا 
یکی از همسران آن جناب صحبت بکنید. از پس پرده صحبت کنید. (ذلکم اطهر لقلویکم 
و قلوبهن) این جمله مصلحت حکم مزبور را بیان می‌کند و می‌فرماید: برای این‌که وقتی 
از پشت پرده با ایشان صحبت کنید. دل‌های‌تان دچار وسوسه نمی‌شود و در نتیجه این 
شیر اهامای مرا ماک دکه سوا تفر یراتفر است, که ار سفن ۶۱ 
صالح‌بن‌کیسان روایت کرده که گفت: حجاب همسران رسول‌خدا در ذی‌القعده سال پنجم 
از هجرت نازل شد. این حدیث را ابن‌سعد از انس نیز روایت کرده و در آن آمده که سال 
پنجم همان سالی است که رسول‌خد!! ۳ با زینب ازدواج کرد»۲ ۲ 

«و اذا ستلتموهن متاعأً فاستلوهن من وراء حجاب.. چون از زنان پیغمبر متاعی 
خواستید از پس پرده بخواهید... و اين غیر از پوشیده بودن زن از نامحرم است که در 
سوره نور آمده»؟" " 

و برخی دیگر منظور از محجوب شدن را استفاده از جامهٌ مناسب, روبند يا پوشش 
سرتاسری که در واقم پرده سیّار بود. و موجب ناشناخته ماندن در سطح جامعه است 
می‌دانند. 

در راستای انطباق حجاب مذکور در آیه بر پوشش يا روبند به دو مورد زیر می‌توان 
اشاره کرد: 

«... و اذا سألتموهن متاعاً فسئلوهن من وراء حجاب ذلکم اطهر لقلویکم و قلوبهن. 
بعد از آیت حجاب هیچ‌کس را روا نبود که در زنی از زنان رسول نگرستید اگر در نقاب 


۰ - مجم‌البیان ج ۸ ص ۱۷۷ 
۰۱ - ترجمه تفسیر المیزان ج ۱۶ ص ۵۰۶ و ۵۱۵ 
۲ - قاموس قرآن قرشی ج ۲ ص ۱۰۳و ۱۰۴ 


رش 


بودی پا نت۳ 

«مترجم اللوَلٌ و المرجان نیز در توضیح روایتی که بعدا خواهم آورد و مربوط به 
یکی از همسران پیامبر بوده و پس از آیهٌ حجاب رخ داده است می‌گوید: اين حدیث 
دلالت بر اين دارد که مقصود از حجاب. پوشیده شدن بدن زن است. نه محبوس ساختن 

۱.۴ 

او در منزل» . . 

اما پرداشت و از همان پرده‌نشینی و حضور دائم در خانه است که 
ابتدا آوردم. 

اختلاف یادشده در انطباق واژه" حجاب پر "پرده" یا پر تفن و وت ۲۳ ناشی از 
آن است که اين کلمه در اصل به معنای مانع و حاجز, وحائل میان دو چیز است: «مصبا 
حجبه حجباً من باب قتل: منعه, و منه قیل للسیتر حجاب لاه یمنع المشاهدة, و قیل 
لباب حاجب لاه یمنم من الدخول. والاأصل فی الحجاب جسم حائل بین جسدین... و 
التحقیق: آأن الحجاب هو الحائل الحاجز المانم عن تلاقی شیئین و آثرهما...»*۲ 
چنان‌که ملاحظد می‌شود این معنا در مورد هشن اسر کار و رایج اسشت و از طرف 
دیگر جامه و روبند نیز مانع و حائلی‌اند میان اندام و چهره فرد پوشیده شده با اف اد 
مواجه با وی. 

موضوع در حجاب قرارگرفتن و محجوب‌شدن زنان رسول. چنان در کتب روایی 
جدّی است که به صورت یک اصطلاح رایج در آمده بود: «.. فقال المسلمون: |ٍحدی 
اتهات البهشنه ایا ماک مه فالرا زنسضوا فیی عم احای ال نی اه 
لم‌یحجبها, فهی مما ملکت یمینه. فلمّا ارتحل, وطاً [/ وطی] لها خلفه. و مد الحجاب بینها 
و تاش ره فلا کای عفن الییا قاوا انظیوا الی لاب خات یا 
فهی امرأته و ان لم‌یحجبها فهی سریته فأخرجها رسول‌اله فحجبها فوضع لها رکبته فقال 


۰ - تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار ج ۸ ص ۸۳ 
۰ - ترجمه فارسی اللوْلٌ و المرجان. ذیل روایت ۱۴۰۲ 
۰ - التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ج ۲ ص ۱۶۶ و ۱۶۷ 
۰ - السنن الکبری نسائی ح ۰ صحیح بخاری ۳۶۹۵ 


مب جع مد 


۳۳۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


ار ی صاه ان اسان وفق. ملک فل فت: الا فهتای فش وتا 
عکام ریم آنی‌ ها هل تلک: ققق علی: ای بکر«قه شیر فتال له یه با خاطا 
رسولاله نها لیست من نسائه انها لم‌یخیرها رسولله ۳" و لم‌یحجبها...»" " و «آخرج 
ابن‌سعد عن آنس قال نزل الحجاب مبتنی رسول‌الّه ۳" بزینب بنت جحش و ذلک سنة 
مین ی ی ی هو ی ۱ 

کساتی که‌از آیات قرآن باده‌تشیی و مخجوب فدن را استباط می‌کنید دلایلی برایق 
ان دک هی کلب از ماه 

آحکام‌القرآن جصاص: «قوله‌تعالی: و |ذا سألتموهن متاعا فاسآلوهن من وراء 
حجاب. قد تضمن حظر رژية آزواج ی و بین به آن ذلک آطهر لقلوبهم و قلوبهن, 
لن نظر بعضهم الی بعض ریما حدث عنه المیل و الشهوة, فقطم اه بالحجاب الذی آوجبه 
هذا السبب» " (اين آیه متضمّن منع نگاه به ازواج پیامبر است و در آیه چنین تبیین 
شده کد: "این کار به تاکن قلوب طرفین کمک مس کل ۲ زیرا تفا مردان به همسران 
پیامبر, چه بسا تمایل و شهوتی را موجب شود به همین خاطر خدا با حجاب و پرده 
مذکور از بروز چنین مشکلی جلوگیری کرد). 

تفسیر نمونه: «زنان پیامبر به خاطر وجود دشمنان فراوان و عیب‌جویان مغرض چون 
مفکم, بو اذل مخرضی کهمت‌ها قرار گیرند و دنتاویدی به-دست سیاه‌دلان سفند. ایخ 
دستور خاص به آن‌ها داده شد و یا به تعبیر دیگر به مردم داده شد که به هنگام تقاضای 
جیزی از آن‌ها با آن‌ها از پشت پرده تقاضای خود را مطرح کنند»" . 

مرتضی مطهری: «در قرآن کریم در باره زنان پیغمبر دستورهای خاصی وارد شده 
تاه اسلام عنایت خاصی داشته است که زنان ییغمبر چه گر مان مایت اه حضرت و 


چه بعد از وفات ایشان. در خانه‌های خود بمانند. و در این جهت بیشتر منظورهای 


۷ - المعجم الکبیر طبرانی ج ۱۱ ص ۲۰۴ 
۸ - تفسیر جامع البیان طبری ش ۲۱۸۴۱ 
۹ - الدرالمنشور ج ۵ ص ۲۱۳ (همین آیه) 
۰ - احکام القرآن جصاص ج ۳ ص ۴۸۳ 
۱ - تفسیر نمونه ج ۱۷ ص ۴۰۳ 


۳۳۶ 


اجتماعی و.سیاشی ذر کار بوده استد.. اسلاع می‌خواسته ات آمهات‌الموین که بغواء 
ناخواه احترام زیادی در میان مسلمانان داشتند از احترام خود سوءاستفاده نکنند. و احیانً 
ابزار عناصر خودخواه و ماجراجو در مسائل سیاسی و اجتماعی واقع نشوند... سر این‌که 
زنان پیغمبر ممنوع شدند از این‌که بعد از آن حضرت با شخص دیگری ازدواج کنند به 
نظر من همین است. یعنی شوهر بعدی از شهرت و احترام زنش سوء استفاده می‌کرد و 
ماجراها می‌آفرید. بنابراین اگر در باره زنان پیغمبر دستور اکیدتر و شدیدتری وجود 
داشته باشد بدین نا 

بر پایه روایات» عمربن‌خطاب پی‌گیر محجوب شدن همسران رسول و در حجاب 
قرار گرفتن‌شان بود و بر این مسئله پافشاری و علاقه فراوان داشت به گونه‌ای که به 
پیامبر پيشنهاد می‌کرد تا اين امر را در مورد آنان محقق سازد و حتی گویند که یه مورد 
بحث در توافق با درخواست عمر نازل گردید. شماری از این روایات بدین قرار است: 

«قیل: ٍن عمر کان یحب ضرب الحجاب علیهن محبة شديدة, و کان یذکره کثیرا و 
یود آن‌بنزل فیه. و کان یقول: لو آطاع فیکن ما رأتکن عین, و قال: یا رسوللل. یدخل 
علیک لیر و لاخ فلو امرت امهات موی بالشهاب فلت 

«و اذا سألتموهن متاعاً فستلوهن من وراء حجاب. عمر خطاب به مسجد رسول 
برگذشت و رسول" را دید با زنان خویش در مسجد. عمر گفت با زنان رسول: احتجین 
فان اکن لین لیام فعلا کیا ان آوشکن علی الرال افص از فرگان در ات 
باشید که ما را بررزفان اش فش راست نو اقاون 4 همان که شوه عم وا وسول قنا 
صلوات‌الّه علیه فضل است بر عالمیان. به روایتی دیگر زینب گفت: یا بن الخطاب انک 
لتغار علینا و الوحی ینزل فی پیوتنا- تو بر ما غیرت می‌بری باینچ می‌فرمائی, و وحی ال 
در خانه ما فرود می‌اید» یعنی که اگر مراد الّه بود شود فرماید و حاجت به: غیرت تو 
اش وا دزی دی یره بر ققی فول اصتر یات اه و داش لته متاعا 
فستلوهن من وارء حجاب. (ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن) بعد از آیات حجاب هیچ‌کس 


۲ - مسئله حجاب ص ۸۰ و ۸۱ 
۳ - تفسیر کشاف ج ۳ ص ۵۵۵(همین آیه) 


۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


را روا نبود که در زنی از زنان رسول نگرستید اگر در نقاب بودی یا بی‌نقاب. عمر خطاب 
بعد از آن می‌گفت: وافقنی ربی فی ثلتقه قلت: پا رسول‌الّه لو اتخذوا من مقام ابراهیم 
بصل فاتل فان و ]هلو برد مقام ابراهیم مصلی: و قلت: یا رسوللله انه یدخل 
علیگ ال و اقاشر ع اسکبهات دش بالفاببفاتل آق اب لاير 

«آن عاتشة زوج‌اللبی قالت: کان عمرین‌الخطاب یقول لرسول‌اله ۳: احجُب نساءک. 
قالت: فلمیفعل, و کان ازواج النبی( یخرجن لیلا الی لیل قبل المناصم. فخرجت سودة 
بنت زمعة, و کانت امرأدَ طويلة. فرآها عمرین‌الخطاب. وه فی المجلس. فقال: عرفتک یا 
بت غرضا غلی: آزایترل العطاب غالته فاول اه هر معل اه الاب ۰ اسایشه 
همسر پیامبر گفت: عمرین‌خطاب به رسول‌خدا می‌گفت: زنانت را در حجاب و پرده قرار 
بده, اما حضرت چنین کاری نکرد و همسران پیامبر هر شب [برای قضای‌حاجت از خانه] 
خارج می‌شدند و به سمت مناصع می‌رفتند. یک بار سوده [همسر پیامبر] که زن بلند 
قامتی بود [یه سمت مناصع, از خانه] بیرون رفت. عمربن‌خطاب [نیز] که در آن‌جا [برای 
قضای‌حاجت] نشسته بود. به طمع نزول آیه‌ای در باره حجاب, خطاب به سوده گفت: ای 
سوده! شناختمت [و از قد بلندت فهمیدم کیستی]. عايشه گوید: آن‌گاه [در پی همین 
ماجرا] خدا ای حجاب را نازل کرد). 

«ابن‌عباس گفت: مردی بر پیامبر وارد شد و نشستن او به درازا کشید. پیامبراس 
اش ها امش هی رک 
شن..غمن واود شد و آن مورا دیلو تین شوه با راحتی.فن شیاین پیامیر گردید پس ره 
آن مرد نگاه کرد و گفت: نکند باعث رنجش پیامبر شده‌ای؟ پس به وی موضوع را 
فهماند و او نیز برخاست و رفت. پیامبر به عمر گفت: چند بار از جای خود برخاستم تا 
او نیز دنبالم بياید اما اين کار را نکرد. عمر گفت: ای کاش حجاب برگیری زیرا زنان تو 
مات سای توتام تشن اناد ساب هر اس دل‌های ژبایت هن استی ای اس کفه: 


دز ی اهسین: عربان تخد ایه با انهاالنین آسوا لادخلوا یوت اش ,تا انغن ایشا نازل 


۴ - تفسیر کشف‌الاسرار ج ۸ ص ۸۲ و ۸۳ 
۵ - صحیح بخاری ح ۵۷۷۱ 


۳۳۸ 


کرد. پس پیامبر به دنبال عمر فرستاد و او را نسبت به نزول آیه آگاه کرد» (... فقال عمر 
ل شنت مایا فان یاک لس کساق. سای ی اطی فلویین فا ال انم ال با 
انقاالتی اهر لاو سوت اش را بارس اش فاص 

شمار کثیری, این پرده‌نشینی و عدم رویارویی با مردان را به صراحت خود آیه فقط 
تقاض وتات تیآسی ماو نت: 

«نکته‌ای که در این‌جا باید مورد توجه قرار گیرد این است که منظور از حجاب در 
این ابدپوشق زنان تیش بلکه بخکی اغا ی آن اشگر که تحصوصضی هسران سامت 
بوده و آن این‌که مردم موظف بودند به خاطر شرائط خاص همسران پیامبر هرگاه 
می‌خواهند چیزی از آنان بگیرند از پشت پرده باشد. و آن‌ها حتی با پوشش اسلامی در 
برابر مردم در اين‌گونه موارد ظاهر نشوند. البته این حکم در باره زنان دیگر وارد نشده و 
در آن‌ها تنها رعایت پوشش کافی است... بنابراین اسلام به زنان مسلمان دستور 
پرده‌نشینی نداده, و تعبیر پردگیان در مورد زنان و تعبیراتی شبیه به اين جنبهٌ اسلامی 
ندارد, آن‌چه در باره زن مسلمان لازم است داشتن همان پوشش اسلامی است. ولی زنان 
پیامبر به خاطر وجود دشمنان فراوان و عیب‌جویان مغرض چون ممکن بود در معرض 
ها 

اما برخی دیگر, آن را لازم برای سایر زنان نیز می‌دانند: 

«.. و هذا الحکم و لِن نزل خاصا فی النبی ۳ و آزواجه فالمعنی عام فیه و فی غیره. 
اکتا ماموزین باتباغو الاقتدام یه الما خضه ان یه دون ات۳ 

هر وناز زنان بیعتر متاعی غواستید آژسی چرفم بخواهید: این همان ای خحاب 
در باره زنان آن حضرت است و با تنقیح مناط شامل زنان دیگر هم می‌شود»"۲ 

دز قمیرم رانا انشتیاط برتفی‌ها از یجان ات که غتی«بدیدار هن ضذای زنان 


,چه زنان پیامیر و چه سایر زنان!؛ در برایر مردان (مگر در مورد مشخص یا ضروری) 


۶ - الدرالمنثور ج ۵ ص ۲۱۳ 

۷ - تفسیر نمونه ج ۱۷ ص ۴۰۱ و ۴۰۳ 
۸ - احکام القران جصاص ج ۳ ص ۴۸۳ 
۶۹ - قاموس قرآن قرشی ج ۲ ص ۱۰۴ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


جایز نمی‌باشد: 

ور هیال بورغ ان اب ای اختقی ما یم را اتف ماج 
رش اور تال تن ها ای مرش رفن الک سیم شیاه پالمعی و سا شم 
آصول الشريعة من آن المرة کلها عورة. بدنها و صوتهاء کما تقدم. فلایجوز کشف ذلک الا 
لخانقه کاشماده لها روا یکین تا اوسالها هیا ری وق ها ار 

همچنین با فرض قبول پرده‌نشینی» در مورد "مدّت, دوام و زمان " آن, و نیز نوع 
حکم استنباطی (وجوب يا استحباب) اختلاف وجود دارد یعنی آیا زنان پیامبر می‌بایست 
تمام شبانه‌روز در پرده می‌بودند. و يا پرده‌نشینی مربوط به موقف, مورد و زمان خاصی 
بود و نیز آیا با همه این حرف‌ها رعایت پرد‌نشینی, بر زنان پیامبر واجب بود و یا صرفاً 
ترجیحی و استحبابی. مباحث مهم دیگر در ادامه خواهد آمد. 

اینک چند گزارش و توضیح را می‌آورم و شین بخیق: فستقل_کذای زا آعاز سک 

جاحظ در کتاب القیان: «بين مردان و زنان عرب حجاب و مانعی نبود. مردان وقتی 
که لباس زنان از اندام‌شان جدا می‌شد. به تک نگاه سهوی و يا به نگاه دزدکی اکتفا 
نمی‌کردند بلکه [تازه پس از رفع پوشش] برای گفتگو و شب‌نشینی دور هم جمع 
می‌شدند و کاملا جفت‌وجور و زانوبه‌زانو و صمیمانه به بیان گفته‌ها می‌پرداختند. مردان 
مشتاق به این‌گونه همنشینی‌ها را زیر [یعنی دوستدار مجالست با زنان: یحب مجالسة 
۷ ۲ زیارت است. این گفتگوها و همنشینی‌ها تماما در 
حضور اولیاء و همسران بود و آن‌ها اين کار را .اگر از منکر در امان بودند. تقبیح 
نمی‌کردند... چه در جاهلیّت و چه در اسلام, همواره مردان با زنان گفتگو می‌کردند تا 
این‌که حجاب در خصوص همسران پیامبر زده شد... زنان نجیب و اصیل به گفتگو با 
مردان می‌نشستند و نگاه کردن ایشان به یکدیگر نه در جاهلیت عار به حساب می‌آمد و 
نه در اسلام حرام بود» (فلم‌یکن بین رجال العرب و نسائها حجاب و لا کانوا یرضون مع 
قرط السعاب بظف تا و له تیه دون او ااعی العویت و کشا 


و یزدوجوا فی المناسمة و المثافنة. و یسمی المولع بذلک من الرجال الزیره المشتق من 


۰ - تفسیر قرطبی ج ۱۴ ص ۲۲۷+ رک: احکام القرآن این العربی ج ۲ ص ۶۱۶ 


۴۳۵۰ 


الزيارة. و کل ذلک بأعین الاولیاء و حضور الازواج؛ لاینکرون ما لیس پمنکر |ذا آمنوا 
المنکر [/المکر] ... فلم‌یزل الرجال یتحدتون مع النساء. فی الجاهلية و الاسلام» حتی 
ضرب الحجاب علی ازواج اللبی خاص... ثم کانت الشرائف من النساء یقعدن للرجال 
للحدیت, و لمیکن النظر من بعضهم اٍلی بعض عارا فی الجاهلية. و لا حراماً فی 
الاسلام) ‏ . 

ویل دورانت در تاریخ تمدن: «در قرن اول ه ق مسلمانان زنان را در حجاب نکرده 
بودند. مردان و زنان با یکدیگر ملاقات می‌کردند و در کوچه‌ها پهلو به پهلو می‌رفتند و 
در مسجد با هم نماز می‌گزاردند. عايشه, دختر طلحه و همسر مصعب‌بن‌زبیر. روی 
نمی‌پوشید و چون مصعب او را ملامت کرد گفت: "خدای متعال مرا به زیور جمال 
آراسته و دوست دارم مردم آن را ببینند و کرم خدا را بدانند هرگز آن را نخواهم پوشانید. 
به خدا من عیبی ندارم که کسی از آن سخن تواند گفت". حجاب و خواجه‌داری در ایام 
ولید دوم (۱۲۵- ۱۲۶ هق, ۷۴۳- ۷۴۴م) معمول شد» ۲ 

ابوالفرج اصفهانی در آغانی: «.. دخلنا المسجد. فاذا هم یصلون: الرجال و النساء 
مختلطین ...»" "" (اين گزارش که مربوط به سال هفدهم هجری است نشان از برگزاری 
نماز در مسجد به صورت مختلط بین زن و مرد دارد). 

تاترشی بزداشت تسا سفاند کاهی وقت‌ها بد سای ارام تر ین 
احکامی را از درون قرآن استنباط (و بلکه ناخواسته تحمیل) می‌کنيم. بدون این‌که به 
نتایج و پیامدهای غیرقابل قبولش و نیز عدم تحققش توجه کنیم. استنباط پرده‌نشینی 
زنان پیامبر از اين آیه و ایهٌ مشابه قبلی از همین نوع است. اگر به راستی مفاد آیه گویای 
پرنشیتی رشان اسنت: در آیق ضورت پات دید ایا تن آزفرول اند ری بیین امد 
زنان حضرت از منزل بیرون نرفتند و با دیگران مواجه نشدند و پرده‌نشینی و حضور دائم 


در خانه را پر گویدند؟ 


۱ - رسائل الجاحظ ج ۲ ص ۱۴۸ تاریخ العرب قبل الاسلام ج ۴ ص ۶۱۷ 

۲ - تاریخ تمدن (ترجمه)اج ۴ بخش اول ص ۲۸۳ نیز در باره روایت عايشه دختر طلحه رجوع شود به: 
الأعلام زرکلی ج ۳ ص ۲۴۰ 

۳ -ج ۱۶ ص ۵۵ 


۱۴۰۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


پاسشخ کاماد قافن وم درضن عی راشته دلیان تارنیی اسیاط ردق زا 
پیامبر (برخلاف برخی روایات مبهم و جهت‌دار) خیل کثیر روایات و گزارشات تاریخی, 
دال بر حضور همسران پیامبر .آن‌هم در زمان حیات رسول, در خارج از خانه است که 
تعدادشان از شمار بیرون است. اگر بخواهيم در این رابطه مثال بياوريم ناخوداگاه از 
رت منز کش 

همچنین روایت صریحی وجود دارد که علاوه بر تأّیید سخن بالا حاوی نکات مهمّی 
مطابق ترجمه اللَل و المرجان از این قرار است: «عايشه گوید: بعد از نزول یه حجاب. 


سوده (همسر پیغمبر) برای کاری که داشت از منزلش بیرون رفت. سوده که زن چاقی بود 


است این روایت که در منابع مختلف آمده (و متن آن را قبلا آوردم و در پی نیز می‌آورم) 


نت هروا از کشا که اور اه تقو ده یاه مت خظان: ]و 
را دید گفت: ای سوده! قسم به خدا نمی‌توانی خودت را از ما پنهان کنی, ببین چطور از 
منزل بیرون آمده‌ای؟! عايشه گفت: سوده به خانه برگشت. پیغمبر ۳ در منزل من مشغول 
شام کوودن بود نک که استهوان_ گوهت داز را دن یت دافنت: سوده واه نفد کفت: 
ای رسول‌خدا! من برای کار مورد نیاز از منزل بیرون رفتم. عمر این حرف‌ها را به من 
کفتم.غایضه کوین: در این انا ویحی بر پیعیر ۳ اول شل-وفنین که ومی شام و 
بیتگیتی, آن از پیعمیر ‏ وفع گردینه موز آن نکه استخوان: زا در دست دافت ویر سفن 
نگذاشته بود. پیغمبر ۳ گفت: خداوند به شما زنان اجازه داد که برای انجام کارهای مورد 
نیاز از منزل بیرون برویز ۳۳ 

از این روایت چند نتیجه به دست می‌آید: 

اول- مطابق آن‌چه در صدر روایت آمد زنان پیامبر پس از نزول آیهٌ حجاب. برای 
برآوردن نیازهای‌شان در سطم جامعه تردّد می‌کردند (خرجت سودة بعد ما ضرب 
الحجاب). 

دوم- پس با توجه به بند اول می‌توان گفت که ایهٌ حجاب به معنای پرده‌نشینی 


تیست: وءزبطی ید آن ندازد: 


۴ - ترجمه فارسی الوَلوْ و المرجان ح ۱۴۰۲(مولف محمد فواد عبدالباقی مترجم ابویکر حسن زاده) 


۳۵۲ 


سوم- حتی فرد معترض (یعنی عمرین‌خطاب) نیز به عدم ارتباط ای حجاب به 
پردتشیتی آگاه وه زیرا در خریان اعتراضسن هرکز بهاین. یه عبا آنن‌که پیش از آن نازل 
شده بود. استشهاد نکرد. 

چهارم- رسول‌خدا" با صراحت و شفافیّت هرچه تمام‌تر. حضور زنانش در بیرون 
از خائه برای برآوردن نیازهای‌شان را مورد تایید و تأکید قرار داد (نه قد آذن لکن 
آن‌تخرجن لحاجتکن). 

پنجم - حضرت. اجازه خروج زنانش از منزل را متأثر از وحیی بیان کرد که همان 
لحظه و دردم بر وی نازل گشته بود بنابراین قرآن نیز بر روا بودن و طبیعی بودن تردّد 
زنان حضرت در بیرون از منزل صحّه گذارد و به عبارت درست‌تر» آن را قانون جاری 
الهی دانست (فأوحی الّه ٍلیه ثم رفع عنه... فقال: ٍنه قد آذن لکن آن‌تخرجن لحاجتکن). 

راستی آیهٌ دومی که پس از نزول آیهٌ حجاب بر پیامبر نازل گشت و بر جواز خروج 
همسرانش صحّه گذارد کدام آیه است؟ اين آیه گویا همان آیهٌ جلباب است که طی آن از 
همه بانوان ,چه همسران پیامبر و چه سایرین. خواهان دقت در امر پوشش هنگام حضور 
در سطح جامعه, با هدف جلوگیری از ایذاء افراد هوس‌باز شده است. به اين ترتیب قرآن 
صورت مسئله را پاک نکرد و حکم به پرده‌نشینی و عدم خروج زنان پیامبر صادر نکرد 
بلکه در مورد ایشان همچون سایر زنان صرفاً خواهان رعایت پوشیدگی .آن‌هم برای 
بقتیی سا قم ا یداب نید کا خ قم 

سیوطی نیز روایت بالا را در ذیل یه جلباب آورده است که نشان از تطبیق آیه دوم 
تا تقو موراکهاي رونت هم تیان »اه ور تما با اجان و 
لاْزواجک الا یة :و آخرج این‌سعد و البخاری و مسلم و این‌جریر و ابن‌آیی‌حاتم و البیهقی 
قیی اسللهد خرن بعاققة قالت خرجت سبوده بعد ما شرب الحعاب لحاعخها و کانت آمر از 
جسيمة لاتخفی علی من یعرفها فرآها عمر فقال یا سودة انک والّه ما تخفین علینا 
فانظری کیف تخرجین فانکفأت راجعة و رسول‌اله ۳" فی بیتی و ائه لبتعشی و فی یده 
عق قدهانی و فالت بسانت این شرست لستن ایس ففالدلي رع گزا وتا 


فآوحی الیه ثم رفع عنه و ان‌العرق فی یده فقال انه قد آذن لکن ان‌تخرجن 


۳۵۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


لحاجتکن»" . گفتنی است در برخی موارد یه جلباب نیز به یه" حجاب معروف است 
که هنگام مطالعه متون می‌باید به آن دقت داشت: «.. آو المراد باية الحجاب فی بعضها 
قولدتعالی پدنین غلیهن شخ علایتهن یب 

بنابراین نه تنها عمل زنان پیامبر در حیات حضرت. گوبای واقعی نبودن پرده‌نشینی 
است بلکه کلام صریح پیامبر و نیز در رأس همه دیگر آی‌ی قرآن (یعنی جلباب) به 
روشنی بر نادرست بودن استنباط پرده‌نشینی از ای حجاب دلالت دارد. 

علاوه بر اين‌ها آورده‌اند: «گروهی از زنان, بدون داشتن حجاب (يا پوشش مورد 
انتظار متشرعان) در نزد پیامبر نشسته بودند و با حضرت مشغول گفتگوی صمیمانه بودند 
که در اين هنگام عمربن خطاب اجازه ورود خواست. زنان با شنیدن صدای عمر شروع به 
جمع‌وجور کردن خود و رعایت حجاب کردند»۲۳ 

پیامبر نه تنها برای همسرانش و سایر بانوان قائل به پرده‌نشینی نبود بلکه اگر بحث 
آشنائیّت و خویشاوندی پیش می‌آمد پا را فراتر می‌گذارد بطوری‌که در موردی به شرح 
زير به همسر زییر که دور از خانه. پیاده و همراه با بار بود پيشنهاد کرد تا ترک وی سوار 
و ار رنه تام هس اپویکر اما رآ خی داد که میک هقی شا 
به: همتبری. گرفت: در حالی‌که له مال. داشت: وه برده ور له جیق دیگری و افقط انسین 
داشت و من بودم که اسب او را علف می‌دادم و زحمت مراقبت از آن را از دوش زیر 
نیارد کر وهای شرماها یا رانا ایب کی 
من هسته‌های خرما را از زمین زبیر که پیامبر "۳" در اختیارش نهاده بودند جمع می‌کردم 
و سبد را بر سر می‌نهادم و از آن زمین که با مدینه دوسوم فرسنگ فاصله داشت پیاده به 
مدینه میآمدم. روزی در همان حال که سبد هسته‌ها بر سرم بود و پیاده می آمدم با 
رسول خیبااع؟ که سواره و همراه تتی چند از یارانش به مدینه می‌آمد برخوردم. آن 
حضرت نخست برای من دعا فرمود و سپس خواست شترش را بخواباند که مرا همراه 
خود [ترک خود] سوار کند من آزرم کردم که همراه آن مردان باشم وانگهی غیرت زبیر را 
۵ - الدرالمنتور ج ۵ ص ۲۲۱ 


۶ - فتح الباری ج ۱ ص ۲۱۹ 
۱۰۳۷ - رک: صحیح بخاری ح ۳۳۰۷ 


۴۵۴ 


به یاد آوردم که از غیرتمندتر مردم بود. و پیامبر ۳ احساس فرمودند که من آزرم کردم و 
به راه خود ادامه دادند و رفتند. من پیش زییر آمدم و گفتم پیامیر "۳" مرا در حالی‌که 
هسته‌های خرما بر سرم بود و تنی چند از همراهانش با ایشان بودند دیدند و شتر خود را 
خواباند که همراه ایشان [همراه وی] سوار شوم من آزرم کردم و غیرت تو را به یاد 
آوردم. زییر گفت به خدا سوگند دانه کشیدن تو بر من دشوارتر از سوار شدن تو همراه 
ایشان [همراه او] است»" ۲ (... فدعا لی ثم قال اٍخ اخ لیحملنی خلفه فاستحییت آن‌آسیر 
مع الرجال و ذکرت الزبیر و غیرته و کان من اغیر الناس ... فأناخ لارکب معه فاستحییت 
و خرقت یرک تفقال وان بخیلک اوق کارت هی مت رکه ۱ 

از اين‌ها که بگذریم اضطراب شدیدی در شأن نزول آیه وجود دارد و اين‌طور نیست 
که این روانات در نزاستایر دشیی ای باشد که فقط برخی‌شان ناطق به ان هسفد: 
اینک چند شأن نزول دیگر. علاوه بر موارد پیشین را مرور می‌کنيم تا به ذکر اختلاف‌شان 
بپردازم: 

«ابن‌عباس گفت: قومی [از] مسلمانان گاه‌گاه به خانه رسول "۳ می‌شدند و طعام 
می‌خوردند. و پیش از رسیدن آن طعام می‌رفتند و دراز می‌نشستند تا طعام فرا رسد. 
رسول‌خدا به این سبب رنجور دل می‌شد و شرم می‌داشت که ایشان را از آن منع کند تا 
آیت فرو آمد که: یا ایهاالذین آمنوا لاتدخلوا بیوت النبی الا ان‌یذن لکم الی طعام. ای الا 
آن‌تدعوا الی طعام فیوذن لکم فتأکلوه» ۲ . 

«مجاهد روایت کرده از عايشه که با رسول خدات طعام می‌خوردم عمر [بن خطاب] 
پیدا شد رسول او را به طعام خوردن دعوت کرد وی بیامد و به طعام خوردن مشغول شد 
و در اتنای طعام خوردن انگشت او به انگشت من خورد رسول را از این کراهت آمد آید 
حجاب نازل شد. و از مجاهد مروی است که سبب نزول ایهٌ حجاب آن بود که روزی 
جبعی تزد: وستول ۳ آمدند,در خانه غایشة و آن‌جا مکت نمودند وسول ۳ فرمود: عا 
طعام پیاوردند و در اثنای طعام آوردن عايشه نیز تردد می‌کردد و طعام و اسباب آن 
7۸ یقت نیمه موی تابغانی) ‏ ۸ص 1و ۷۷ 


۶۹ - الطبقات‌الکبری ج ۸ ص ۲۵۰ تا ۲۵۱ و ساير منابع 
۰ - کشف‌الاسرار میبدی ج ۸ ص ۸۲ 


۳۵۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


تخاس ی تکیت اتقاها دس شرهی بر دسشت سایق رسد رسرل را او اون کراهت ام 


بعد از طعام بسیار توقف کردند بر وجهی که موجب ملال حضرت شد حق‌تعالی ای 


مذکوره را نازل ساخت و فرمود بدون آذن رسول به خانه پیغمبر مروید که موجب اذیت و 
کراهت رسول است (و |ذا سألتموهن) و چون خواهید از زنان پیغمبر (متاعاٌ) چیزی که 


بدان تمتع و انتفاع گیرید از امتعهٌ خانه (فستلوهن) پس بخوانید ایشان را (من وراء 
تفای و۱۱۵ 

یا ابهاالدین اسف لا دخلوا بنوت النی. کفته ای مومتان دی گرویدکان در سرا 
رسول مروی مگر به دستوری, که شما را اذن دهند به طعامی. مفسّران گفتند: آیت در 
شان ولیمه زینب آمد..اشنمالک گفت: آیت حجاب کس از من بهشر ندانده و آبی‌ین‌کمب 
از من پرسید چون رسول-علیه‌السلام- زینب بنت جحش را به خانه برد ولیمه‌یی 
ساخت و گوسپندی بکشت و خرما بسیار وپست. و امسلیم رسول را حیسی فرستاد در 
کاسه‌ای سنگین. رسول مرا گفت: برو و صحابه را بخوان تا این طعام بخورند. من برفتم و 
ایشان را بخواندم. ایشان می‌آمدند گروه گروه و طعام می‌خوردند و می‌رفتند. چون جمله 
قوم طعام بخوردند و برفتند. من گفتم: یا رسول‌اله! کس نماند که او را بخواندم. و از این 
طعام نخورد. گفت: طعام برداری. برداشتند. سه کس آن‌جا بماندند پنشستند و حدیت 
می‌کردند. و رسول -علیه‌السلام- شرم می‌داشت ایشان را گفتن که بروی. برخاست و به 
حجره عايشه آمد و [از] آن‌جا به حجره‌های زنان برگردید و باز آمد و ایشان هنوز 
نشسته بودند. رسول را -علیه‌السلام- از آن کراهت آمد و خدای تعالی این آیت فرستاد. 
مقاتل گفت: آیت در خانه أسلمه آمد که جماعتی آن‌جا پیش رسول بودند طعام 
بخوردند و مقام کردند دیرگاه. و رسول را از حضور ایشان رنج بود جز که شرم داشت 
ایشان را گفتن که بُروی. خدای تعالی اين آیت فرستاد و گفت: ای مومنان در سرای 
رسول مروی, جز به دستوری: و چون طعام حاضر نباشد عاجلا منشینی به انتظار آن تا 
برسد... و اذا سألتموهن متاعاً فاستلوهن من وراء حجاب؛ چون از زنان چیزی خواهی از 


پس یرده خواهی. در سبب نزول این آیت خلاف: کردنده: آنتن مالک تست ام بود 


۱ - تفسیر منهج‌الصادقین ملافتحله کاشانی ج ۷ ص ۳۵۲ 


۴۵۶ 


که رسول" زنی نو کرده بود. برفت و نزدیک آن زن رفت و ساعتی مُقام کرد» چون از 
آن‌جا بیرون آمد جماعتی آهنگ آن حجره داشتند به دیدار رسول. رسول را از آن 
کراهت آمد که ایشان بی‌وقت به: حجره رسول آمدند. خدای تعالی ایت حجاب بقرستاد, 
بعضی دگر گفتند؛ غمر یک دو بار گفت: يا رسول‌لله! اگر بفرمودیت تا زنان تو محتجب 
شدندی بهتر بودی, آیت حجاب فرود آمد. بعضی دگر گفتند: سبب آن بود که روزی 
جماعتی به حجره عايشه پیش رسول حاضر بودند و او بفرمود تا طعامی پیش آوّردند در 
میانه عايشه می‌آمد و می‌شد طعام می‌آورد. چیزی به کسی می‌داد دست آن مرد بر دست 
او امه دنو ل را عون تیامده دای صالن. ایت» خحات, بفرستاده تابت‌البتانی. گنت کل 
انس مالک گفت: من در پیش رسول رفتمی بی‌دستوری؛ چون آیت حجاب آمد, و من 
ندانستم. خواستم تا روم رسول آواز پای من بشناخت گفت: همان‌جا باش که آیتی آمد 
که نو وا در این جانهاید آمدن مگر پر کی ۱ 

در روایاتی که تا به حال آوردم (چه روایات بالا و چه روایاتی که در خلال توضیح 
آیه ذکر شد) تفاوت‌های آشکار در محتوای‌شان به چشم می‌خورد و در عين حال هریک 
ادّعا دارند که یه حجاب در پی رویداد مورد گزارش آن‌ها نازل شده است! اگر بخواهیم 
اختلافات را فهرست کنیم در این صورت معلوم نیست که نزول آیه در پی کدام رویداد 
زیر می‌باشد: 

الف - در پی توصیه عمر به زنان رسول که در مسجد حضور داشتند (و یا در پی 
همین امر پس از واکنش انتفادی زینب). 

ب- در پی توصیهٌ عمر به رسول‌الّه مبنی بر کنترل ورود مراجعین متنوع (پس از 
این‌که عمر میهمانان موجود را که مدت طولانی در خانهٌ حضرت توقف کرده بودند از 
ادامهٌ حضور برحذر داشت). 

ج- در پی توصیه عمر به سوده که از خانه برای قضای‌حاجت یا ذیگر کاز مورد 
نیازش بیرون رفته بود و مورد رژیت و شناخت عمر واقع شده بود. 


د- در بی حضور قومی که گهگاه به منزل پیأمبر می آمدند و ماندن‌شان به درازا 


۲ - تفسیر روض الجنان ج ۱۶ ص ۱۲ تا۱۴ 


۳۵۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


می‌کشید و همین امر موجب آزردگی پیامیر و اختلال در روند زندگی‌اش می‌شد ولی به 
دلیل شرم و آزرم لب به اعتراض نمی‌گشود. 

ه در پی اصابت انگشت عمر به انگشت عايشه در جریان غذاخوردن وی در 
منزل حضرت. 

و- در پی اصابت دست یکی از میهمانان حضرت به دست عايشه در جریان تردد و 
پذیرایی او از میهمانان. 

ز- در پی ولیمهٌ عروسی حضرت با زینب. و عدم ترک خانه از سوی سه نفر از 
میهمانان 

ح- در پی مهمانی در خانه آمسلمه (دیگر همسر پیامبر) و عدم ترک خانه از سوی 
مت 

درب دوهای سر زووی تن تالک (وااف اف مها زاغا اند بر زگ 

این اختلافات بعضا شدید. باعث عدم اعتماد می‌شود و در نتیجه پرده‌نشینی زنان 
رسول (که تحت تأثیر برخی شأن نزول‌ها به تفاسیر راه یافته و در واقع بر فهم آیه تحمیل 
شنده. است) را پیشن. از پیش تضعیف امی‌کنت: نیز دز اک گراروشات بهمانتدشیاری: موازد 
دیگر, شاهد اسامی تکراری در متن شأن نزول‌ها هستیم که بی‌اعتمادی را دوچندان 
گنه این کوه اقبان توول‌ها بخلها وبا انکته‌های«مطلت :سا خه وه اش علاو ورین 
آن, گاه شاهد تناقض میان شأن نزول‌ها هستیم مثلاً مطابق برخی از آن‌هاء آی حجاب را 
ناشی از درخواست عمر از پیامبر مبنی بر محجوب کردن زنانش می‌دانند در حالی‌که 
مطابق برخی دیگر. آیهٌ حجاب به نوعی در محدود ساختن شخص عمر و امثال وی نازل 
شده است (اصابت انگشت وی به انگشت عايشه در هنگام غذا خوردن در منزل 
حضرت) و يا با این‌که در برخی ان نزول‌ها. حضور طولانی میهمانان سبب نزول آیه 
است که عمر در آن روایات نقش محوری (چه در جواب کردن مبهمان‌ها و چه در 
فشتهای اقاد سای ای اما ان بو ریک با ای که ون طرلایی تما نان ور 
زمان‌های مختلف سبب نزول آیه است اما ابن‌عباس هیچ اشاره‌ای نسبت به نقش عمر به 


میان نیاورده است. شواسقا یام ]ی را نمی‌توان با اعتماد به شأن نزول‌ها تفسیر کرد به 


۳۵۸ 


ویژه که محتوای برخی از آن‌ها (همچون نزول آیه در پی اصابت انگشت عمر یا دست 
یکی از میهمان‌ها به انگشت با دست عایشه) ضعیف و پیش پا افتاده است. 

بررسی مستقل آیه و ارائه برداشت‌های معقول و پذیرفتنی 

پس از توضیحاتی که در رد استنباط پرده‌نشینی آوردم اینک در تلاشم تا حقیقت 
عبارت مورد بحث را از خود آیه استخراج کنم ولی پیش از آن. خطاهای آشکاری که 
هنگام تفسیر آیه روی داده و موجب برداشت پرده‌نشینی شده است را توضیح می‌دهم. 

غفلت‌های نابخشودنی: غفلت‌هایی که در اثر بی‌توجَهی به آن‌ها. حکم پرده‌نشینی 
از عبارت «ذا سألتموهن متاعأً فسئلوهن من وراء حجاب» استخراج شد از این قرار 
است: 

الف- در اين عبارت هیچ تکلیفی متوجّه زنان پیامبر نیست و از آنان چیزی خواسته 
نشده است. اگر قرار بر صدور حکمی در باره اینان بود می‌بایست به روشنی بیان می‌شد 


ولی در اين عبارت نه به روشنی و نه حتی به دیگر طرق انشاء حکم. چیزی از زنان 


داوی کته ی ار او هی ود پاش هر رات اش رده ره 


اوتهان نها قشاع ری یی وه ابا اب نرق ردو 
«فاسآلوهن من وراء حجاب) آمر بسدل الستر علیهن و ذلک لایکون الا بکونهن 
مستورات محجوبات و کان الحجاب وجب علیهن... و فیه لطیفة: و هی آن عند الحجاب 
آمر له الرجل بالسوال من وراء حجاب, و يفهم منه کون المرأة محجوبة عن الرجل 
بالطریق الأولی» ۱۳ 

ب- افراد مورد خطاب و تکلیف, به گواه متن آیه مردان هستند و نه زنان رسول. 
متن را مرور می‌کنيم تا خواننده در این مورد نیز خود داوری کند: «ای مردان موّمن... 
اگر از همسران پیامبر چیزی خواستید از پس پرده بخواهید». البته پس از توضیح دقیق 


عبارت. اپهامات موجود در ذهن خواننده از بین خواهد رفت و مشخص خواهد شد کد 


۱۰۳۳ - ترجمه کاظم پورجوادی 
۴ - التضیرالکبیر فخررازی ج ۲۵ ص ۲۲۶ 


۳۵۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


چگونه دانشمندان اسلامی بی‌توجّه به دو مورد بالا (الف و ب) و بی‌توجه به شأن نزول 
آیه که در خود آیه موجود است. عبارت را دال بر زوم پرده‌نشینی همسران پیامبر (و 
بدتر این‌که آن را نافذ برای سایر زنان) گرفته‌اند. 

ج- همچنین از "مکان دقیق, زمان و موقعیّت" صدور حکم غفلت شده است که در 
ادامه به آن خواهم پرداخت. 

میناهای بررسی: بر اساس یکی از دو زاوی زیر می‌توان به بررسی مستقل خود در 
مورد عبارت "و |ذا سألتموهن متاعاً فستلوهن من وراء حجاب" پرداخت: 

زاویه اول- بررسی بر مبنای مصداق واژه حجاب (۱- پرده‌ی سردر. پرده منصوب 
بر باب خانه؛ يا پرده‌ی حصیری جلوی خانه ۲- دیوارهای جانبی باب خانه ۳- پرده 
اندرونی) 

زاویه دوم- بررسی بر مبنای ظرف مکانی عبارت. و موقعیّت مکانی مردان مراجعه 
کننده (فرض ۱- هنگام حضور در داخل خانهٌ پیامبر. فرض ۲- پیش از ورود به خانه" 
پیامبر) 

بررسی بر پایهٌ موقعیّت مکانی: از میان دو زاویه یادشده. بررسی را بر مبنای زاویهٌ 
دوم پی می‌گيریم ولی در خلال آن؛ مصادیق واژه حجاب را نیز لحاظ می‌کنیم؛ و چون 
شأن مکانی عبارت با توجه به کل آیه. یکی از دو فرض مذکور در زاویه دوم است 
بنابراین بررسی را نیز بر همین پایه دنبال می‌کنيم: 

فرض اوّل- هنگام حضور در داخل خانه پیامبر: بر اين اساس محتوای عبارت. 
اذانة تذگر ات ایه سین بهدانی ذن بغانه رسول است: اه از آغاز تاش غبارت مورد 
بررسی, جملاتی به اين مضمون را به مردان موّمن می‌گوید: «فقط با دعوت به خانه 
پیامبر وارد شوید. خیلی زودتر از طبخ غذا وارد نشوید. وقتی غذا میل کردید پراکنده 
شوید. سر گرم سخن و صحبت‌های متفررقه نشوید. این چیزها مایهٌ آزردگی پیامبر است 
که نسبت به بیان آن ,برخلاف خداء شرم دارد». پس از این جملات. عبارت مورد بحث 
آوزده:شنده است:: همان‌طوز که ملاخظه می‌فنود خملات متهی به غبارت: اضلی,-مربوط 


به آداب حضور در خانهٌ پیامبر است. حال اگر بخواهیم عبارت اصلی را نیز تداوم ماقبل 


۴۳۶۰ 


بدانیم در این صورت. توضیح آن چنین است: «و اگر [در حین مهمانی و پذیرایی] چیزی 
از فان قيامع سم هو اینشید: تاغافن پزیه اتدروتی آ هه ایا نی اسر استگاه اهر 
پیامبر] را کنار نزنید بلکه خواستهٌ خود از ایشان را از همان پشت پرده مطرح کنید». بر 
این اسامن گویا دز قسنتی از درون, خانا پیامبر:(و لعمالا غان‌ی سای مردم) _پردةای 
نصب شده بود تا هم محل پخت‌وپز باشد و هم (به دلیل عدم وجود اتاق مجزا) محل 
استراحت زنان در زمان حضور میهمان باشد. 

بتابراین یه خواهان این شده است که مبهمان‌های حاضر در خانه. پشت پرده‌ی 
اندرونی را مختصٌ ۳ حضرت بدانند و از ورود به این ناحیه از خانه خودداری کنند. 

اینک ترجمه یه را مطابق یکی از ترجمه‌های روز بدون این‌که چیزی بر آن بیفزايم, 
می‌آورم تا خود گواه باشید که به راحتی می‌توان توضیح بالا را در آن صادق یافت: «ای 
وتان به خانه‌های یام تداع تشو ند مک آن‌کت شمارا ید غدایی دغوت کنلری. آن که 
منتظر آماده شدن آن باشید. مادام که دعوت شدید داخل شوید و پس از غذا خوردن 
پراکنده شوید و سرگرم صحبت نشوید که پیامبر از اين رفتار ناراحت می‌شود ولی از شما 
شرم می‌کند. اما خدا از بیان حق شرم ندارد و اگر از همسران پیامبر چیزی خواستید از 


۱۰۳۵ 
یس برده بخواهید > ۰ 


چنان‌که ملاحظه شد این عبارت کوچکترین ارتباطی به پرده‌نشینی, عدم خروج زنان 
پیامبر از درون خانه. و حتی عدم خروح‌شان از پشت پرده اندرونی به قسمت اصلی خانه 
که میهمانان در آن‌جا هستند ندارد بلکه صرفاً این مردان میهمان هستند که نمی‌بایست به 
اندرونی (پشت پرده) وارد شوند. 

فرض دوم- پیش از ورود به خانه پیامبر: بر اين اساس محتوای عبارت. 
"بازگشت به تذکر صدر آیه" بوده و در صدد تکمیل آن است. نحوه اتصال و ارتباط این 
دو را در ادامه توضیح خواهم داد. این آید چنان‌که در فصل دوم همین بخش آوردم یکی 
از آیات استیذان است و در نتیجه می‌بایست از آن زاویه مورد بررسی قرار گیرد. گفته 


۱۰۳۵ - ترجمه کاظم پورجوادی 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


ندنک دوف قیشا دی ار لتطه بسا کون موز با اماوم بو دید وی ضا شین در از 
جهت پوشیدگی و برهنگی و چه از جهات دیگر) قرار نداشتند. ورود یکباره‌ی مردان به 
درون خانهٌ پيامبر. و رویارویی با زنان ناآماده‌ی حضرت از یک‌سو. و وجود افراد 
بیماردل و پرهوس در میان مراجعین و واردشوندگان از سوی دیگر, مسائل مهمّی است 
که آیه را می‌باید با توجّه به آن‌ها مورد بررسی قرار داد. مرتضی مطهری در باره نحوه 
ورود آنان چنین می‌گوید: «عرب‌های مسلمان بی‌پروا وارد اتاق‌های پیغمبر می‌شدند. 
زن‌های پیغمبر هم در خانه بودند. آیه نازل شد که اولاً سرزده و بدون اجازه وارد خانه" 
پیغمبر نشوید... و ثانیاً وقتی می‌خواهید چیزی از زنان پیغمبر بگیرید. از پشت پرده 
تخر اه شون ات کف تخل انای عم اناوت ای زا در اشاظ ی از 
ورودهای ناغافل بدانیم در این‌صورت ظرف مکانی آید در هنگام توصیه به مردان 
مراجعه کننده,نهمربوط به داخل منزل بلکه مربوط به زمائی است که آنان به جلوی خانه 
رسیده و قصد ورود دارند. و معنای واژه حجاب. "پرده آویزان بر درگاه خانه" (پرده 
سَردر) یا "پرده‌ی حصیری مقابل درگاه خانه " (حائل و دیوار حصیری) است که در آن 
زمان جای‌گزین درب و ننگدهای در بودند و افراد حاضر در خانه را از نگاه افراد بیرون 
محافظت می‌کرد. بر این اساس ایه می‌خواهد به مردان بگوید: اگر کاری دارید یا قصد 
گرفتن چیزی از زنان پیامبر را دارید نکند پرده‌ی ورودی خانه را کنار زده و وارد شوید 
و خواسته خود را رو در رو با زنان ناآماده پیامبر مطرح کنید بلکه در مقابل حائل و پرده 
ورودی توقّف کنید و سپس آن‌ها را صدا بزنید. بدیهی است در اين هنگام اگر همسر 
پيامبر بخواهد پاسخ دهد. ابتدا خود را آماده می‌کند و سپس خودش پرده را کنار می‌زند 
و به پاسخ‌گویی و رفع مشکل‌تان می‌پردازد. گویا مضمون ایه مبیّن زمانی است که پیامبر 
در خانه نباشد. ترجمه عبارت بر اساس توضیحات بالا چنین است: «ای مردان ایمان 
اورده! آگر چیزی از همسران پیامیر می‌خواهید [ناغافل و یکسر وارد خانه‌شان نشوید 
بلکه] آن‌ها را از پشت پرده ورودی صدا بزنید [تا ابتکار عمل در دست آن‌ها باشد]». 


بنابراین پرده‌ی سردر يا دیوار حصیری. مانعی بود برای وارد شدن سرزده‌ی مردان 


۶ - مسئله خجاب ص ۱۷۰ 


۳۶۲ 


به خانهٌ همسران پیامبر. و نه اين‌که مان و خط مرزی باشد برای عدم خروج همسران 
حضرت از داخل خانه به سطح شهر!! به عبارت دیگر تکلیف آیه متوجّه مردان است و نه 
ازواج رسول. 

اما گویا عبارت, بر اساس فرض کنونی به نکتهٌ ظریف‌تری اشاره دارد. پیش از این, 
هنگام شرح آیات اسیتذان, از عبارت صدر همین آیه نتیجه گرفتم که: «نه تنها سرزده و 
ناغافل, بلکه حتی با کسب اجازه و اعلام نیز وارد خانه پیامبر نشوید و فقط در صورت 
فد کسام شا تدامی قر یلآ ای و اش تیا تاش بت ردو مس 
از یک‌سو, و مهربانی و آزرم پیامبر از سوبی دیگر, موجب می‌شد که همه‌ی وقت 
حضرت به رفت‌وآمد مراجعین که گاه توأم با اطراق و شب‌نشینی و صحبت‌های وقت‌گیر 
و سرگرم کننده بود پینجامد و عملا زندگی سیاسی, اجتماعی, شخصی و از همه مهم‌تر 
امور مربوط به قرآن مختل شود. پس از این‌که قرآن در صدر ای مراجعان را از ورود به 
منزل پیامبر نهی کرد. ابتدا چند جمله معترضه آورد و سپس عبارت صدر را با ذکر 
عبارت اصلی دنبال و تکمیل کرد. پس آیه با کنار نهادن جملات معترضه به دو جمله" 
صقر آیدتی ارت اضلی فقلیل اي بای کار انم فراد آشته شا ا یلیاسو لاتشترا 
و او ادا ساتیوهی شا کوش بش ورام غاب زا سای هد ییات 
آوردید وارد خانه‌های پیامبر مشوید و چنان‌چه درخواستی از همسرانش داشتید [بدون 
ورود به داخل خانه] از پشت پرده [ی سردر يا حائل حصیری جلوی خانه] مطرح کنید). 
بر این اساس, شرح عبارت اصلی با توجه به توضیحاتی که تا به حال آوردم چنین است: 
«ای مردان! چنین نباشد که پیاپی به منزل پیامبر بروید و درون خانه‌اش بنشینید و منتظر 
بمانید که رسول‌خدا از راه برسد تا او را ملاقات کنید زیرا این ترددهای وقت و بی‌وقت. 
و حضور طولانی در خانهٌ حضرت که حتی در غیاب وی نیز انجام می‌شد اولا باعث 
سلب آرامش و آسایش از حضرت و از همسرش می‌گردید به ویژه که خانه ایشان بسیار 
محدود و کوچک بود و ثانیاً اين ترددها به دلالت ادامه آیه می‌توانست موجب شکسته 
شدن حریم خانواده پيامبی و پرورش خیالات سوء نسبت به آینده همسران پیامبر شود 


بنابراین قرآن برای بازگشت نظم و آرامش به درون خانهٌ پیامیر و نیز برای حفظ حریم 


۳۶۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


غانواهه ستول. و پشن‌گیری او یطنت‌ها و خبالات برهوسانماهل که خی خرمت 
ویژه زمانی که حضرت در خانه نیست) نشوند بلکه خواسته خود را از همان پشت پرده و 
حصیر به همسرش بگویند تا او نیزه يا خودش کالای درخواستی را برای‌شان به دم در 
بیاورد و يا نیاز و پرسش‌شان را بعداً به آگاهی پیامبر برساند». همان‌طور که گفتم نهی 
مذکور, موجب تسری آن به زنان پیامبر نمی‌گردید پس آن‌ها کماکان اجازه داشتند به نزد 
مراجعین رفته و به پاسخگوئی بپردازند. 

جملاتی که در پایان آیه و پس از عبارت اصلی آمده است جدی بودن شکل‌گیری 
خیالات پرهوسان ضعیف‌دل, و ترسیم برنامه‌های غیراخلاقی برای پس از پیامبر را نشان 
می‌دهد: «ذلکم آطهر لقلویکم و قلویهن و ما کان لکم آن‌توذوا رسول‌الّه و لا آن‌تنک‌حوا 
آزواجه من بعده بدا ن ذلکم کان عندائّه عظیما» (اين کار دل شما و آن‌ها را پاک‌تر 
می‌دارد و شما حق آزار رسول‌خدا را ندارید و پس از او هرگز نباید همسران او را به 
نکاح خود درآورید که اين کار نزد خدا گران می‌آید) . 

نمونهٌ روایات مربوط به جملات پایانی چنین است: 

«عن عبدالرحمن‌بن‌زیدین‌اسلم قال: بلغ النبی ۳" آن رجلا یقول: آن توفی رسولا لس 
تزوجت فلائة من بعده, فکان ذلک یوذی النبی"" فنزل القرآن و ما کان لکم آن‌تذوا 
رسول‌الّه  »...‏ (به پیامبر خبر رسید که مردی می‌گوید: "اگر رسول‌اله وفات کند با 
فلان همسرش ازدواج می‌کنم " این مسئله پیامبر را آزار می‌داد تا این‌که آیهٌ و ما کان لکم 
ان‌تژذوا رسول‌اله... نازل شد [و مردم را از آزار روحی پیامبر برحذر داشت]). 

«عن ابن‌عباس فی قوله: و ما کان لکم آن‌توذوا رسول‌الّه... قال: نزلت فی رجل هم 
ان‌یتزوج بعض نساء النبی ۳ بعده قال سفیان: ذکروا انها عائشة»"" ‏ (این‌عباس گفت: 
ای "و ما کان لکم آن‌تذوا رسول‌له..." در بارهٌ مردی نازل شد که تصمیم گرفت پس از 
پیامبر با برخی از زنان حضرت ازدواج کند...). 


۷ - ترجمه پورجوادی 
۸ - تفسیر ابن ابی‌حاتم روایت ۱۷۷۶۴ 


۹ - تفسیر ابن ابی‌حاتم ۱۷۷۶۳ 


۳۶۴ 


«قد روی معمر عن قتادة آن رجلا قال: لو قبض النبی!۳ لتزوجت عائشة. فأٌنزل اه 
تعالی: و ما کان لکم آن‌توذوا رسول‌اله»" . «آخرج ابن‌مردویه عن این‌عباس قال قال 
رجل لئن مات محمد لاتزوجن عائشة فانزل‌اله و ما کان لکم آن‌تذوا رسول‌اله 
الایة»"" ‏ «هال السدی: لما نزل الحجاب قال رجل من بنی‌تميم آنحجب من بنات عمنا 
ٍن مات عرسنا بهن. فنزل قوله و لا آن‌تنکحوا ازواجه من بعده ابدا»۳۳ " (وقتی [ابتدای] 
یه حجاب نازل شد [و مردان را از ورود به خانه‌ی همسران حضرت بازداشت] مردی از 
بنی‌تمیم چنین واکنش نشان داد "یا از دختر عموهای‌مان محجوب شویم؟ [حال که 
چنین است] اگر محمّد بمیرد با زنانش عروسی می‌کنيم" به همین خاطر عبارت پایانی 
آیه نازل شد و مردم را از عروسی با زنان حضرت برحذر داشت). «عن عکرمة عن 
ان اس فان فال رل ره اصتتفای ای لو مات رس انرب سوت خانها او 
آمسلمة فأآنزل اه عزوجل و ما کان لکم ان‌توذوا رسولالّه و لا ان‌تتکحوا آزواجه من بعده 
ایدا ان ذلکم کان عندائه عظیما»"" "» <«عن السدی قال: بلغنا ان طلحقین‌عبیداله قال: 
ایحجبنا محمد. عن بنات عمناء و یتزوج نسائنا من بعدنا لن حدث به حدث لنتزوجن 
نساءه من بعده فتنزلت هذه الایة»"۳ ۲ «ذکر آن بعضهم قال: آنتهی آن‌نکلم بنات عمنا الا 
موش ون م تحصای ی لین ما خن و یناکت فاعلم له آن ذلک محرم» ۳ «و 
رزوی آن بعضهم قال: آنهی آن‌نکلم بنات عمّنا الا من وراء حجاب. لان مات محمد 
لگتزوجن عائشة. و عن مقاتل: هو طلحبنعبیداله فنزل و ما کان لکم آن‌توذوا 
رسول‌اله»" " (روایت شده است که بعضی از اشخاص گفتند: آیا ما نهی می‌شویم که با 
دختر عموهای‌مان گفتگو کنیم مگر از پشت پرده؟ به خدا قسم اگر محمّد بمیرد بی‌تردید 


۰ - أحکام القران جصاص ج ۳ ص ۴۸۳ 

۰۱ - الدرالمنثور ج ۵ ص ۲۱۴ 

۲ - تبیان ج ۸ ص ۳۵۸ 

۳ - السنن الکبری بهقی ج ۷ ص ۶٩‏ 

۴ - تفسیر ابن ابی‌حاتم ۱۷۷۶۵ + المیزان ج ۱۶ ص ۳۴۳ 
۵ - کشاف ج ۲ ص ۵۵۶ 

۶ - جوامع‌الجامع ج۲ ص ۲۳۰ 


۳۶۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


آیه نازل شد ...)۳ و «آخرج ابن‌سعد عن آبی‌بکر بن محمدین‌عمرو بن حازم قال: نزلت 
فی طلحة لاٌنه قال: ذا توفی اللبی" ۳ تزوجت عانشة. قال این‌عطیة: و هذا عندی لایصح 
علی طلحابنعبیدالُه. قال القرطبی: قال شیخنا الامام آبوالعباس: و قد حکی هذا القول 
عن بعض فضلاء الصحابة و حاشا هم عن مثله و نما الکذب فی قله, و نما یلبق منل 
هلا القول بالسافنی التهال ۰ (ابویکرین تحت کف ایک موه طلحه تارل ش ویر 
او بود که گفت اگر پیامبر بمیرد عايشه را به زنی می‌گیرم. امّا ابن‌عطیه قائل است که 
طلحه چنین حرفی نزده. قرطبی نیز از قول ابوالعباس, انتساب چنین سخنی به طلحه را 
دروغْ می‌داند و می‌گوید: اين حرف‌ها لایق منافقین جاهل است و نه طلحه که از 
فضلای صحابه بود). 

در تکمیل سخن به روایت تکان‌دهنده زیر استناد می‌کنم که علاوه بر دلالتش بر 
ورود ناغافل به خانه پیامبر (و مشاهده حضرت در کنار همسرش) همچنین مبین 
کرنغابی شهواتی و کا اه یت وار که له مس تاش دروا ی که بر آعی ان فره 
عادی و طبیعی می‌نمود و همین گویای وضع خارج از تصوّر آن زمان برای ما است. این 
روایت در شرح ای «لایحل النساء من بعد و لا آن‌تبدل بهن من آزواج ولو آعجبک 
حسنهن»"" " آورده شده است. اینک آن را همراه با توضیح کوتاهی در ابتدایش, مطابق 
گزارش طبرسی مرور می‌کنيم: «و برخی از مفسّران گویند: مقصود از تبدیل نکردن [که 
در آیه آمده است] تبدیل حرام است و آن رسمی بود که در زمان جاهلیّت انجام می‌دادند 
و ان ایق,بود. که مردی .له مرت دیگری می کشت رت را با رزخ من طوضی کن و-هزیکت 
همسرش را به دیگری واگذار می‌کرد. نقل شده که: عَیینةبن‌حجصن, در حالی‌که عايشه 
پیش پیامبر ۳" بود بدون اجازه بر آن حضرت وارد شد. پیامبر !۳ به او فرمود: ای ین 
کسب اجازه‌ات کو؟ گفت: يا رسول‌للّه من هنگام وارد شدن هرگز از مردی اجازه 
نگرفته‌ام. سپس گفت این زن زیبای پهلویت که بود؟ ق ۰ فرمود: این عايشه دختر 
ابوبکر است. عبینه گفت: آیا نمی‌خواهی زیباترین خلق را برایت بفرستم (مقصودش 
۷ - ترجمه تفسیر جوامع‌الجامع ج ۵ ص ۱۴۷ 


۱۰۴۸ - فتح القدیر شوکانی ج ۴ ص ۲۹۹ 
۱۰۳۹ سوره احزاب اید ۵۲ 


۴۶۶ 


مبادلٌ همسران بود) حضرت فرمود: این رسم در اسلام حرام شده است. هنگامی که رفت 
عايشه پرسید اين مرد که بود؟ پیامبر ۳" فرمود: مرد احمق و نادانی است که از او پیروی 
می‌کنند و با این حماقتش که دیدی رئیس طایفه‌اش نیز هست» *" (و قیل: ان التبدّل 
المحرّم هو ما کان یف فی الجاهلیّة. یقول الرجل للرجل: بادلنی بامرآتک و آبادلک 
پامرآتی, فیتزل کل واحد منهما عن امرأته لصاحبه. و یکی آن غیینةین حصن دخل علی 
التبی ۳ و عنده عائشة من غیر استیذان: فقال رسول‌ان ۱ 
یا رسوللال) ما استأذنت علی رجل قط منذ آدرکت؛ ثم قال: من هذه الجمیلة الی جنبک؟ 
فقال : هذه عائشة بنت آبی‌بکر؛ قال عبينة: آفلا آنزل لک عن أحسن الخلق؟ قال": قد 
خرم ذلک؛ فلمّا خرج قالت عائشة: من هذا؟ يا رسول‌اله! فقال: أحمق مطاع و آنه علی ما 


یا عيينة أین الاسیتذان؟ فقال: 


ترین ی 


مجموع روایات مذکور را بیشتر از آن جهت آوردم تا غیراخلاقی بودن حس برخی 
از افراد را نسبت به همسران رسول, و نیز وجود اوضاع غیرطبیعی در حین حضور برخی 
از مراجعین در منزل پیامبر (به ویژه زمانی که حضرت حضور نمی‌داشت) را نشان دهم تا 
بدین وسیله علّتی دیگر از راز محدودیّت ایجادشده توسط قرآن را نشان دهم اگرچه 
مرور متن آیه به خودی خود ما را به وجود این خطرات و نگرانی‌ها رهنمون می‌شود. 

لبته با این اوصاف نیز, آیه هیچ‌گونه محدودیتی برای همسران پیامبر به وجود 
نیاورده بلکه محدودیّت صرفاً متوجّه مردان مراجعه‌کننده است که حق ورود به خاند 
پیامبر ,چه با حضور حضرت و چه به ویژه در غیاب وی, را به دو دلیل یادشده نداشتند 
و نه متوجّه همسران پیامبر! چه بنا به گفته‌ی حضرت (که از قضا پس از نزول آیات 
مربوط به حجاب همسرانش ایراد شد) زنانش کمافی‌السابق اجازه خروج از منزل و 
پرآوردن تیازهای‌شان .وا داشتندز: <فد أذن لکن ا ترش لحاجتکن». 

بنابراین غفلت از طرف خطاب آیه باعث شد تا وظیفه‌ای را که قرآن از مراجعین 


خواسته است متوجه ازواج نبی کنند و بر اين اساس گمان کنند که طبق آیه. زنان پیامبر 


۱ جوامع الجامع طبرسی ج ۳ ص ۳۲۷ + کشاف ج ۳ ص ۵۵۲ 


۳۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


قنکاشیت رهق شوقت پل از امین کم ی ای را تاقتی ایشا ورین کر واه 
و در نتیجه زنان را هرچه مومن‌تر بودند پرده‌نشین‌تر می‌کردند و حتی از پشت پرده اگر 
لازم بود با مردی سخن گویند ترجیح می‌دادند انگشت در دهان کنند تا کیفیت صدای 
ظریف. زنانه‌شان تغییر. کنده. <در خی است که: بعضی. از آزنان ضحایه. جون این. ایت 
[فلاتخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولاً معروفا] آمد. چون مردی به در 
سرای ایشان آواز دادی, و در سرای مردی نبودی تا جواب دهد. آن زن انگشت در دهن 
نهادی و آوازی مُنکر کردی متفر برای این آیت را»۳*. 

مصداق سوم واژه حجاب: تا به حال دو مورد از مصادیق این واژه را آوردم. در 
فرض اول آن را به معنای پرده اندرونی گرفتم که استراحتگاه همسر پیامبر را از محل 
پذیرایی مراجعین جدا می‌کرد. و در فرض اخیر آن را به معنای دیوار حصیری جلوی 
خانه ( يا پرده‌ی سردر) گرفتم که جای‌گزین درب‌های نداشته‌ی آن روزگار بود و 
ری اه هراس شا تا ای کرت تاه تفه اش نات کت کر 
دلیل بی‌معارضی. دال بر وجود قطعی پرده‌ی سردر و دیوار حصیری نسبت به همه‌ی 
مردم در دست نداریم. با این‌که در بخش اول شواهدی بر تأیید وجود آن آوردم ولی ول 
معلوم یت که اف کی تونه ور ابا شیوع آن به دلیل روایات دیگری که خواهم آورد و 
قماخ از فقلانشن دازد تضعت له بو دق هالهای از اییام باقن م‌نانه .با این, ايند 
تنها ابواب و دروازه بسیاری از خانه‌ها فاقد درب و لنگه‌های در بود بلکه هی ممکن 
ات ایض فاقد حائل و پرده‌های ورودی نیز بوده باشد. این سخن گرچه هضمش 
برای‌مان سخت است ولی چاره‌ای به جز اعتنا به گزارشاتی که به دست‌مان رسیده و 
قابلیّت تطبیق با قرآن را نیز دارد نداریم. 

نمونهٌ روایات حاکی از عدم وجود پرده و حائل .چه پارچه‌ای چه حصیری, از این 
قرار است: 

تیان واگ تخاگز ارتاکی اسشت کل زک وی لاير فا رس استاد 


می‌توانست درون خانه را ببیند [زیرا هیچ حفاظی ءمجه درب و پیکر چه پرده و حائل. 


۲ - تفسیر روض الجنان ج۱۵ ص ۴۱۴ 


۳۶۸ 


هه عم هویز یبیل فال ان دنمان الشی کت فانشاذن علیه وسهو مسقیل 
الباب فقال‌النبی ۳ بیده هکذا یا سعد فاٍنما الاستثذان من النظر» ۳" و «عن هلال‌ین‌یساف 
ان سعدا استأذن علی النبی ۳ قبالة الباب فقال له [ذا استأذنت فلاتستقبل الباب» ۳ و 
«روی آن آباسعید استأذن علی الرسول"۳ و هو مستقبل الباب. فقال علیه الصلاة والسلام: 
شاد و ات تفا آلباب ۰۰ 

و در آن حین, حتی قعر خانه نیز در معرض روّیت وی قرار می‌گرفت: «خرج 
الطیراتی عین آیی‌اماهة عنم التبی ‏ فالمن کان بشهد آنی وسول ال فلایدغل, علی اهل 
بیت حتی یستأنس و یسلم فاٍذا نظر فی قعر البیت فقد دخل» ۳ . 

و در روایات زیر به صراحت سخن از فقدان پرده شده است: «آخرج آبوداود بسند 
قوی من حدیث ابن‌عباس کان الناس لیس لبيوتهم ستور فآمرهم ال بالاستثذان ثم جاء ال 
بالخیر فلم‌آر آحدا یعمل بذلک»"*. 

این صراحت را همراه با توضیحی استثنایی. در روایت دیگری از ابن‌عباس می‌توان 
سراغ گرفت: «عن عکرمة آن نفرا من آهل العراق قالوا: يا ابن‌عباس, کیف تری فی هذه 
ال ان افیا اقا شا اما ول ها اه یلا یل زب اهالنین آشرا 
لیستاًذنکم الذین ملکت آیمانکم والذین لمیبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات...) قال ابن‌عباس: 
نله حلیم رحیم بالمومنین یحب الستن, و کان الناس لیس لبيوتهم ستور و لا حجال, 
فربما دخل الخادم آو الولد و يتيمة الرجل و الرجل علی آهله. فآمرهم الّه بالاستتذان فی 
تلک العورات. فجاءهم الّه بالستور و الخیر, فلم‌آر آحدا یعمل بذلک بعد»*" و «.. و 
کان الناس لیس لهم ستور علی آبوایهم و لا حجال فی بيوتهم فریما فاجا الرجل خادمه و 
ولده و یتیمه فی حجره و هو علی آهله فامرهم اه ان‌یستأذنوا فی تلک العورات التی 
سمی اه ثم جاء ال بعد بالستور و بسط ال علیهم فی الرزق فاتخذوا الستور و اتخذوا 


۳ - السنن‌الکبری بیهقی ج ۸ ص ۳۳۹ 
۴ - السنن‌الکبری بیهقی ج۸ ص ۳۳۹ 
۵ - تفسیر کبیر فخر رازی ج ۲۳ ص ۱۹۸ 
۶ - الدرالمنثور ج ۵ ص ۳٩‏ 

۷ - فتح‌الباری ج ۱۱ ص ۲۱ 

۸ - سنن ابوداود ۵۱۹۲ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


الحجال فرآی الناس ان ذلک قد کفاهم من الاستنذان الذی آمروا به»* ‏ (ابن‌عباس گفت: 
بر سّردر خانه‌ها پرده‌ای نصب نبود. و حجله و جای محفوظی نیز در داخل خانه‌ها نبود. 
9 ۳ و زن در آغوش هم بودند که ناگاه خادم, فرزند یا یتیم‌شان بر آن‌ها وارد 
می‌شد. به همین خاطر خدا فرمان کسب اجازه در سه وقت خلوت را صادر کرد. آن‌گاه 
خدا برای‌شان [اسباب تحصیل] پرده را فراهم آورد و در روزی مردم گشایش ایجاد کرد 
پس پرده‌ها را بر دروازه خانه نصب کردند و درون خانه حجله و اتاقک محفوظی درست 
کردند و در نتیجه اين پرده و حجله. آن‌ها را از کسب اجازه و استیذانی که خدا به آن 
فرمان داده بود بی‌نیاز می‌کرد). 

رسول گرامی به دلیل عدم وجود پرده و در نتیجه معلوم بودن درون خانه از بیرون 
هرگاه می‌خواست به خانه‌ای وارد شود برای پرهیز از دیده شدن درون خانه. روبروی 
دروازه خانه نمی‌ایستاد بلکه در سمت چپ یا راست درگاه قرار می‌گرفت و در واقع 
دیوار خانه را حائل قرار می‌داد سپس اجازه ورود می‌طلبید و در صورت موافقت ساکنین 
به درون می‌رفت. این روایات که به صراحت فقدان پرده ورودی راء موجب رفتار مذکور 

«عن عبدالّبن‌بسر, قال: کان رسول‌الّه ۳ |ٍذا آتی باب قوم لمیستقبل الباب من تلقاء 
وجهه, ولکن من رکنه یمن آو الاْیس. و یقول: "السلام علیکم. السلام علیکم" و ذلک 
آن الدور لمیکن علیها یومئذ ستور» " (راوی گفت: رسول‌الله " وقتی به دم در خانه‌ای 
می‌رسید روبروی در نمی‌ایستاد بلکه در سمت راست یا چپ آن قرار می‌گرفت و [سپس 
برای آگاه ساختن ساکنین و کسب اجازه] سلام می‌داد. این کار پیامبر به این سبب بود که 
دروازه خانه‌ها در آن روزگار فاقد پرده و حفاظ بود). 

«عن عبدائّین‌بسر قال کان رسول‌اله ۳ |ذا آتی باب قوم مشی مع الجدار و 
لمیستقبل الباب و لکن یقوم یمینا و شمالا فیستأذن فان اذن له و الا رجع و ذلک آن القوم 
لم‌یکن لابوایهم ستور (هذا لفظ حدیث آدم و فی رواية الحرانی لم‌یستقبل الباب من تلقاء 


۶۹ - الدرالمتتور ج ۵ ص ۵۶ 
۰ - سنن ابوداود ۵۱۸۶ 


۳۷۰ 


وجهه و لکن من رکنه الأیمن و الایسر و یقول السلام علیکم و ذلک آن الدور لمیکن 
علیها یومتذ ستور)»"۳ (رسول‌خدا وقتی به خانه‌ای می‌رسید کنار دیوار راه می‌رفت و 
مقابل در نمی‌ایستاد بلکه سمت راست و چپ می‌ایستاد. در اين هنگام اجازه ورود 
می‌طلبید پس اگر اجازه می‌یافت وارد می‌شد و در غیر این صورت باز می‌گشت. دلیل 
نایستادن در برابر درگاه خانه اين بود که پرده بر آن نصب نمی‌کردند). 

بر این اساس گویا بتوان ریت بستر پیامبر توسط مشرکان در لبلةالمبیت را ناشی از 
ی ی رم تا یی مرا تا ات 

به این ترتیب اگر واژه حجاب را بر این اساس مورد توجه قرار دهیم باید آن را به 
معنای "دیوارهای کناری" درگاه منزل و یا هر چیز دیگری که مانع ریت درون خانه 
شود گرفت. شاید نکره آوردن کلمهٌ حجاب در عبارت "من وراء حجاب" تا حدودی به 
تقویت همین مصداق کمک کند. ۱ 

با این‌حال چه بسا نتوان نادیده گرفت که کاربرد واژه حجاب در اين آیه. تشویقی 
باشد برای نصب پرده و یا مهر تأییدی باشد بر استفاده از آن؛ چنان‌که حتی نزول آیه را 
امرآة عرس بها فاذا عندها قوم فانطلق فقضی حاجته فرجم و قد خرجوا فدخل و قد 
ری بیتیو یه سرا فذگرقد. لابی‌طلخه فنال لن کا کان فرل لیتولن اف هد شیم 
فنزلت آية الحجاب»"" (آنس گفت: همراه پیامبر بودم که به در اتاق بانویی که با وی 
عروسی کرده بود رسید امّا دید که گروهی نزد همسرش هستند پس [وارد نشد و] 
بازگشت و به کار دیگری پرداخت. دفعهٌ دوم که مراجعه کرد آن‌ها رفته بودند پس وارد 
اتاق شد و "پرده‌ای" بین من و خودش آویخت. اين مطلب را برای ابوطلحه بیان کردم و 
او گفت اگر این‌طور باشد که می‌گوئی حتماً در اين باره چیزی نازل می‌شود. پس [حدس 
ابوطلحه درست از آب درآمد و] ای حجاب نازل شد). 


اینک ترجمه یایانی فرض دوم را (جه حجاب در آن پرده سردر یا حائل حصیری 


۱ - السنن الکبری بیهقی ج ۸ ص ۳۳۹ 
۲ - الدرالمنشور ج ۵ص ۲۱۳ (همین آید) 


۳۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


جلوی خانه باشد و چه دیوار جانبی درگاه) مرور می‌کنیم (و همان‌طور که توضیح دادم 
پاید دقت کرد که عبارت صدر آیه به عبارت اصلی متصل شود و به همین دلیل جملات 
معترضه‌ی موجود میان آن دو را مایین - - آوردم): 

«ای مردانی که ایمان آوردید [نه تتها سرزده و بی‌رخصت بلکه حتی با کسب اجازه] 
وارد اتاق‌های پیامبر مشوید - مگر آن‌که [با دعوت خودش] برای خوردن طعام به شما 
اجازه ورود داده شود آن‌هم نه این‌که [پیش از طبخ غذا وارد شوید و] در انتظار پخته 
شدنش باشید بلکه وقتی دعوت شدید [همان موقع] وارد شوید و هنگامی که تناول کردید 
پراکنده شوید بی آن‌که سرگرم سخن شوید [و وقت پیامبر تلف, و آسایش از همسرانش 
سلب شود]. بی‌شک این زود آمدن و دیر رفتن‌تان پیامبر را آزار می‌دهد ولی از شما 
آزرم دارد [که عذرتان را بخواهد] ولی خدا از حق‌گویی شرم نمی‌کند- و چنان‌چه [در 
غیاب پیامبر] خواهان چیزی [چه دریافت کالا و چه پی‌جویی و خبرگیری از رسول‌اله] 
از همسران حضرت هستید [بی آن‌که وارد خانه شوید] از همان پشت پرده [ی سّردر یا 
پشت حائل حصیری و يا در صورت فقدان پرده و حصیر از کنار دیوار خانه] به طرح 
خواسته‌تان بپردازید. رعایت اين نکته. به پاکی دل‌های [پرهوس] شما و دل‌های 
[جاهلیّت‌زده ولی در حال تزکیه‌ی] همسران رسول می‌انجامد. شما مردان حق ندارید 
زبول‌خدا را [یا اطراق کزدن در خانه‌اش به ویوه در غیاب وی: .وا ابر زبان آوزذخ 
سخنان غیراخلاقی در مورد قصدتان نسبت به همسران حضرت] برنجانید و ابداً حق 
ندارید که همسرانش را [زیر نظر گرفته و بخواهید] پس از [درگذشت] او به نکاح خود 
درآورید. اين [گونه توجه داشتن به همسران پیامبر و ازدواج با آن‌ها پس از وی] در 
پیشگاه خداوند جهان بسیار شوم گر انیت »: 


ج- ایه جلباب و پوشاک 
یه جلباب یا جلابیب. همان آیه‌ای است که برخی‌ها از آن, وجود "روبند و پوشاک 
سرتاسری " را استنباط کرده‌اند که در ادامه در نقد آن, توضیح مفصّل خواهم داد. گفتنی 


است مخاطب آیه علاوه بر زنان پیامبر همچنین دختران حضرت و ساير زنان موّمن 


۳۷ 


می‌باشد. 

نت آیفی هار انهاالتی قای لا رواخ وه‌ یی ی تیالو ین له له برد 
مهن دلکا ای امه رگا وین و کان اه ور ما۱۰ 

عناوین اختلافی: یکی از مهم‌ترین محورهای بحث‌انگیز و مورد اختلاف به معنا و 


مصداق واژه" "جلابیب " که مفردش جلباب است نمی رداق گذشته از آن بر سر معنای 


۶ 


۳ 2۱۱ 


یدنین " و ادناء جلباب, اتفاق ری نیست. همچنین در مراد از "آن‌یعرفن" و حتی در 
معنای ۳ ۳ و در نتیجه در کل عبارت "ذلک آدنی ۱ نیز اختلاف هست. از 
پیجید گی نوع ادا کی ود رابت کل هی اف شاه کرد سای لیم مر ۱ 
میت انا از یکی موارد وی داشگ باشد: ند بو شید کی یط از آید و فلمقه آن 
نیز اختلاف‌انگیز است و می‌شود آن دو را از طریق مصداق جلباب و عبارت فلایوذین 
مورد کش قرار داد و در همین رابطه این پرسش را دنبال کرد که آیا آیه ایا کر 
و سین تلم از آع و عفی هست ا قی ‏ شا وتو ا شوه اطلای یا 

مرور چند ترجمه و تفسیر: اینک چند ترجمه و تفسیر که برخی از موارد 

محمد مهدی فولادوند: «ای پیامب به زنان و دخترانت وه ازنان موفتان بکو؛ 
پوشش‌های خود را بر خود فروتر گیرند. اين برای آن‌که شناخته شوند و مورد آزار قرار 
نگیرند [به احتیاط ] نزدیک‌تر است. و خدا آمرزنده مهربان است». 

بهاءالدین خرمشاهی: «ای پیامبر به همسرانت و دخترانت زر ژنان. متلمان بکو: که 
روسری‌های خود را بر خود بیوشند. که به این وسیله محتمل‌تر است که شناخته شوند و 
رتبخانده تقو نن؛ و خداوند: آمرزکار مهریان. است 4 


محمدکاظم معزی: «ای پیامبر بگو به زنان خویش و دختران خویش و زنان مومنین 


۳ - سوره احزاب آیه ۵٩‏ 


۳1 حجاب شرعی در عصر پیامبر 


که فروپوشند بر خویشتن روپوش‌های خویش را این بهتر است تا آن‌که شناخته شوند 
رن زان توق ول ار زنده مرن ایس 

کاظم پورجوادی: «ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان با ایمان بگو روسری بر 
شری تین ای ان مه ان اش اس که متا و تن ون مورا زان فران که 
خداوند رنه مهربان است». 

تفسیر نمونه: «ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مژمنان بگو جلباب‌ها 
(روسری‌های بلند) خود را بر خویش فرو افکنند. اين کار برای این‌که (از کنیزان و 
آلودگان) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است و (اگر تاکنون خطا و کوتاهی 
از آن‌ها سرزده) خداوند همواره غفور و رحیم است». 

طاهره صفارزاده: «ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان موّمن بگو. حجاب‌ها, 
روسری يا مقنعه بزرگ خود را تا روی سینه پایین بیاورند برای این‌که نشانه" مشخصی 
باشد و شناخته شوند و در زمره زنانی که رعایت حجاب را نمی‌کنند مورد اذیّت و آزار 
مردان هرزه و ولگرد قرار نگیرند و خداوند آن عفو کننده رحم‌گستر است (اگر همسران 
می‌دهد)». 

مرتضی مطهری: «ای پیغمبر به همسران و دخترانت و به زنان مومنین بگو که 
جلباب‌های (روسری‌ها) خویش را به خود نزدیک سازند. اين کار برای این‌که شناخته 
شوند و مورد اذیت قرار نگیرند نزدیک‌تر است و خداوند آمرزنده و مهربان است»۳* 

مهدی الهی قمشه‌ای: «ای پیغمبر (گرامی) با زنان و دختران خود و زنان مومنان بگو 
که خویشتن را به چادر بپوشانند که این‌کار برای اين‌که آن‌ها شناخته شوند تا از تعریض 
و جسارت آزار نکشند بسیار بهتر است و خدا در آمرزنده و مهربان است». 

عبدالمحمّد ایتی: «ای پیامبر, به زنان و دختران خود و زنان مومنان بگو که چادر 
خود را بر خود فرو پوشند. اين مناسب‌تر است. تا شناخته شوند و مورد آزار واقع 


نگردند. و خدا تن و مهربان است». 


۴ - مسئله حجاب ص ۱۷۲ 


۳۷۴ 


محمدباقر بهبودی (ترجمه و تفسیر): «ای پیامبر. به همسرانت و دخترانت و 
خانم‌های مومنان بو هنگام خروج از منزل از جامه‌های چادری خود جامه‌ای بزرگ بر 
دوش بگیرند و بر تن بپیچند. اين جامه بزرگ به شناسایی آنان بهتر کمک می‌کند تا 
معلوم شود که این خانم‌ها اجازه تماس با بیگانگان را ندارند و نباید مورد آزار دیگران 
قرار بگیرند. خداوند رحمان آمرزنده و مهربان بوده است که راه خطاکاری شما را مسدود 
کرده است». 

ابوالقتوح رازی: «ای پیغامبرا بگو زنانت را و دخترانت را و زنان موّمنان را تا 
نزدیک کنند بر ایشان از پیراهن‌شان. آن نزدیک‌تر است که بشناسند ایشان رنجه 
رها فده ات ام اه اه 

ب - تفأسیر 

اینک علاوه بر ترجمه‌های بالاء با مطالب چند تفسیر نیز به منظور شناخت اراء 
مشهور آشنا می‌شویم و سپس بررسی ویژه کتاب را آغاز می‌کنيم. 

تفسیر روض‌الجنان: «والذین یُوُذون المومنین و المومنات [ایهٌ ماقبل جلباب], انگه 
گفت: و آنانی که ایذا کنند مردان مومن را و زنان مومنات را به چیزی که ایشان نکرده 
باشند از دروغی و بهتانی و غیبتی ... ضحاک و سْدّی و کلبی گفتند: مراد جماعتی 
متهتکان بودند که به شب بیرون آمدندی و دنبال زنان و پرستاران داشتندی. چون ایشان 
به قضا حاجتی رفتندی انگشت در ایشان زدندی اگر بایستادندی مقصود خود از ایشان 
حاصل کردندی و اگر زجر کردندی ایشان راء بگریختندی. زنان این شکایت با مردان 
بگفتند مردان با رسول بگفتند. خدای این آیت فرستاد. یا ابهاالتبی قل لازواجک و بناتک 
و تساءالمومتین: انکه حق‌تمالی گفت::ای بغامیر بکو زنانت را و دضرانت زرا وازنان 
موّمنان را: پدئین علیهن من جلابیبهن, تا جادرها به خویشتن در پیچند و سر تا پای به 
آن پپُوشند تا از پرستاران پیدا شوند. و اين آنگه بود که زنان آزاد و برده به یک زی و 
شکل بودندی. خدای تعالی اين آیت بفرستاد تا زنان آزاد چیزی بکنند که به آن ممیّز 


باشند از برد کاش آنکد کفت: لک ادنی آن‌یعرفن؛ آن نزدیک‌تر باشد که ایشان را به آن 


۵ - روض الجنان ج ۱۶ ص ۱۷ 


۳۷۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


شناسند نرنجانند ایشان را به گمان بردگی و پرستاری, که زنان آزاد در آن عهد اختیار 
هک اک او ان اور هیا ری اه بو وتا رتاو ایک 
عبداله عبّاس و عبیده گفتند: شکل آن است که زنان را فرمود که سر بپوشی» و رزوی و 
یک چشم رها کنی که به او می‌نگری. انس گفت: پرستاری به عمر خطاب بگذشت روی 
باز پوشیده عمر او را به درّه بزد و گفت: یا لکاع! مانندگی می‌کنی به آزادان» ۳ . 

منهج الصادقین: ش و از کل کی مرو اسشت که آیه [وللا نونوم الوسین و 
]| و شا و راماتشی که ها بر بش تراه‌ها ری و یت خی یه وا 
کنیزان رسانیدندی. و سدی روایت کرده که در آن وقت علامت حراثر آن بوده که در راه 
سرپوشیده رفتندی و جواری سربرهنه بودندی و چون آن بدکاران از سرپوشیدن تحاشی 
می‌نمودند لاجرم این آیه نازل شد. (یا اپهاالنبی) ای پیغمبر برگزیده (قل لازواجک) بگو 
مر زنان خود را (و بناتک) و مر دختران خود را (و نساءالمومنین) و زنان موّمنان را که 
به وقت بیرون رفتن از خانه (یدنین) نزدیک گردانند و فروگذارند (علیهن) بر رو و 
پهلوهای خود (من جلاییبهن) چادرهای خود را یعنی وجوه و ابدان را بدان بپوشند من از 
برای تبعیض است چه زن ارخای بعضی از جلباب خود می‌کند و به بعضی دیگر متلفع 
می‌شود تا زنان [؟زناکاران] متعرض ایشان نشوند (ذلک) آن پوشیدن سر و روی (آدنی) 
نزدیک‌تر است (آن‌یعرفن) به آن‌که ایشان را بشناسند به صلاح و عفت یا به جهت آن 
مرن انشای نو نها شم هرید یه ارافین: (فلا تودس انشین ایدا کر۵ه تشواند. عمان 
زانیان تعرض نکنند به ایشان (و کان الّه) و هست خدا (غفورا) آمرزنده گناهان گذشته را 
چون توبه کنند (رحیما) مهریان که مصلحت بندگان با ایشان بیان می‌کند». 

تفسیر کشاف: «و معنی (یدنین علیهن من جلابیبهن) برخينها علیهن. و یفطین بها 
وجوههن و اعطافهن. یقال: |ٍذا زل الثوب عن وجه المرأة: آدنی ثوبک علی وجهک, و 
ذلک آن النساء کن فی ول الاسلام علی هجیراهن فی الجاهلية متبذلات, تبرز المرأة فی 
درع و خمار فصل بین الحرة و الامة» و کان الفتیان و آهل الشطارة یتعرضون [ذا خرجن 


۶ - روض الجنان ج ۱۶ ص ۲۰ و ۲۱ 
۷ - منهج الصادقین ج ۷ ص ۳۶۸ 


۳۷۶ 


باللیل اٍلی مقاضی حوائجهن فی النخیل و الغیطان للاماء, و ریما تعرضوا للحرة بعلة مق 
یقولون: حسبناها مة. فأمرن آن‌یخالفن بزیهن عن زی الاماء بلبس الاردية و الملاحف و 
ستر الرژوس و الوجوه. لیحتشمن و بهین فلایطمع فیهن طامع. و ذلک قوله (ذلک آدنی 
آن‌یعرفن) ی آولی و آجدر بأن‌یعرفن فلایتعرض لهن و لایلقین ما یکرهن. فان قلت: ما 
معنی (من) فی (من جلابیبهن)؟ قلت: هو للتبعیض. الا آن معنی التبعیض محتمل وجهین 
آحدهما: آن‌یتجلبین ببعض ما لهن من الجلابیب. و المراد آن لاتکون الحرة متبذلة فی درع 
و خمازن کالامه و الماهته:و لها بایان فضاعدا قی بیها رو التانی: ارت شی المرآه عفن 
جلبابها و فضله علی وجهها تتقنع حتی تتمیز من الامة. و عن ابن‌سیرین: سألت عبيدة 
السلمانی عن ذلک فقال: آن‌تضع رداء‌ها فوق الحاجب ثم تدیره حتی تضعه علی آنفها. و 
عن السدی: آن‌تفطی |حدی عینیها و جبهتها. و الشق‌الاخر الا العین. و عن الکسائی: 
یتقنعن بملاحفهن منضمة علیهن, آراد بالانضمام معنی الادناء (و کانئه غفورا) لما سلف 
منهن من التفریط مع التویة؛ لاأن هذا مما یمکن معرفته بالعقل»"*. 

تفسیر کابلی (دیوبندی): «[ترجمه:] ای پیغمبر بگو به زنان خود و دختران خود و 
زنان مسلمانان که فروگذارند بر خود چیزی از چادرهای خود این نزدیک‌تر است به 
آن‌که شتا هید شو ند ین ایذا داقه تقو ند اایشان او هشت: دا آمززنده مهربان, تقسیر؛ تین 
علاوه بر پوشیدن بدن یک حصه چادر خود را پائین سر به چهره هم آویزان کنند در 
روایات است که در اثر نزول اين آیت زنان مسلمان در حین خروح از خانه‌ها بدن و 
چهره خود را چنان می‌پوشیدند که فقط یک چشم برای دیدن راه باز می‌ماند- ازین ثابت 
شد که در وقت فتنه باید زنان آزاد و حر نیز چهره خود را بپوشند- کنیزان را از سبب 
ضرورت شدیده به آن مکلف نساخت زیرا که در کار و بار حرج عظیم واقع می‌شود. 
حضرت شاه صاحب می‌نویسد تا شناخته شوند که کنیزان نیستنند بلکه خاتون‌های 
صاحب ناموس و دارای حسب و نسب و نیک کرداراند مردان بدکردار نباید ایشان را 
آزار بدهند چه جلباب (چادر به چهره آویزان کردن) علامه نجابت است... (تکمیل) اين 


پرای زنان آزاد هدایت داده شده تا آن‌ها شناخته شوند و کسی به ایذای ایشان جسارت 


۸ - کشاف ج ۳ ص ۵۶۰ 


َِ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


نکند و برای آوردن عذرهای دروغ موقع باقی نماند- در آتی راجع به ایذای عمومی 
تهدید فرموده است و در آن بی‌بی و کنیز تخصیصی ۵ 

تفسیر المیزان: «الجلابیب جمع جلباب و هو ثوب تشتمل به المرأة فیفطی جمیع 
بدنها و الخمار الذی تفطی به رآسها و وجهها. و قوله: (یدنین علیهن من جلابیبهن) آی 
پتسترن بها فلاتظهر جیوبهن و صدورهن للناظرین. و قوله: (ذلک آدنی آن‌یعرفن 
فلایوذین) آی ستر جمیع البدن آقرب الی آن‌یعرفن آنهن آهل الستر و الصلاح فلایژذین 
آی لایژذیهن هل الفسق بالتعرض لهن. و قیل: المعنی ذلک آقرب من آن‌یعرفن آنهن 
ییات بای تین ای تسا اش دهاوش سیسات نانآ 
غیرهن و الاول آقرب» ۲ (... جملهٌ یدنین علیهن من جلابیبهن یعنی: خود را طوری با 
جلباب پپوشند که سینه‌هاشان در انظار ناظرین پیدا نباشد. و جمله ذلک آدنی آنیعرفن 
فلایذین یعنی: پوشاندن همه بدن به شناخته شدن به اين‌که اهل حجاب و اصلاح هستند 
نزدیک‌تر بوده و در نتیجه فاسقان سر راه‌شان سبز نمی‌شوند و به ایذاء‌شان نمی‌پردازند. 
نکن راد و نونک ادن ا مرف قارع نیی انم است کت اند هه دز 
ق فع ابو انس که ارفا شمان نی اراد شیی ورن تشه کسین به کیان کت با 
نامسلمان بودن متعرض‌شان نمی‌شود. اما معنای اول به صحت نزدیک‌تر است). 

یم لاش اوه ان اه وان بت میرک رای ی فا کت رای وه 
دخترانش و به عموم زنان موّمنان دستور بدهد هنگامی که برای حاجت و نیازی بیرون 
رفتند بدن‌ها و سرها و گردن‌ها و چاک سینه‌های خود را با چادرها و جامه‌ها بپوشانند و 
نهان گردانند. تا این چادرها و جامه‌های بلند و فراگیر ایشان را از دیگران جدا سازد و 
آنان را از بدکاری‌ها و یاوه‌کاری‌های فاسقان و فاجران در امن و امان نگاه دارد. چه 
شناخته شدن زنان موّمن و حشمت و وقارشان هر دو با هم سبب می‌گردد شرم و حیا را 
به دل کسانی بیندازند که زنان را دنبال می‌کردند و به بازیچه می‌گرفتند. و ایشان را از 


همجون کار زشت و پلشتی باز دارند #+ خدا بدیشان دستور می‌دهد رداء و رویوش خود 


۹ - تفسیر کابلی ج ۵ ص ۱۲۶ و ۱۲۷ 
۰ - المیزان ج ۱۶ ص ۳۳۹ 


۳۷۸ 


را در وقت بیرون رفتن برای قضاء حاجت و رفع نیاز بر خویشتن بیفکنند تا با همچون 
جامهٌ بلند بالای بدن‌پوشی ممتاز گردند و شناخته شوند, و بدین وسیله مورد اذیّت و 
آزار افراد بداخلاق و منافقان و شایعه‌پردازان و فاسقانی قرار نگیرند که در مدینه متعرض 
زنان می‌شدند و بر سر راه‌شان ی ای 

تفسیر نمونه: «[در این آیه] به زنان با ایمان دستور می‌دهد که هرگونه بهانه و 
مبتشندکی: را از آدشت مشد نطو بان یکی تدم و متطور ار بدتن (نزدیکت ک) ایم انب 
که زنان جلباب را به بدن خویش نزدیک سازند تا درست آن‌ها را محفوظ دارد. نه این‌که 
آن را آزاد بگذارند بطوری‌که گاه و بی‌گاه کنار رود و بدن آشکار گردد. به تعبیر ساده 
خودمان لباس خود را جمع و جور کنند. اما این‌که بعضی خواسته‌اند از این جمله استفاده 
کنند که صورت را نیز باید پوشانید هیچ دلالتی بر اين معنی ندارد و کم‌تر کسی از 
مفسران پوشاندن صورت را در مفهوم آیه داخل دانسته است»"۲ . 

پررسی آیه در شش بند 

اين آیه مهم‌ترین آیه‌ای است که بر مبنای برداشتی که می‌شود نهایی‌ترین و 
غلیظ‌ترین پوشش و حجاب را برای بانوان از آن استخراج می‌کنند. در غلیظ‌ترین 
وتات ها صاي تا فا ها هریس را از ان تقاط کردهاز یخی گرب ات 
جخایی است.تضاعت: یعتی جامه و پوشاکی است بر زو پوشایک: دیکر. ایتان نمی کویند 
بر پایه اين آیه اگر زن می‌خواهد از خانه بیرون رود باید ۳ گردی صورت. کف 
دشت‌ها و کشک پاش رات یسته و وله تاره وداک یک مین وا آواه 
بکلاوف فا انم یر واه را نف و تفر از ان آیی‌که خن دیکر از اسان قانا اند 
که بهترین جلباب برای بانوان خانه‌هاشان است یعنی چه بهتر که در منزل بمانند و خارج 
نشوند (حتی با وجود پوشش‌های چندلایه و جامه سرتاسری که هیچ قسمتی از اندام‌شان 


را پیدا نمی گذارد!). این گونه سخن‌ها گاه از سوی محقق ترین عالمان صادر شده۵: («... 


۱ - ترجمه فارسی فی ظلال القرآن ج ۵ ص ۷ و ۲۱۷ 
۲ - تفسیر نمونه ج ۱۷ ص ۴۲۷ و ۴۲۸ 


۳۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


محجویيةالمرة و عفتها تقتضی آن‌تجلیب بالبیت و البیت جلبابها»۳۳. سخنانی از این 
شش تانقود کاق در تفر دار ده وهی تیان تشه آفرتن قاس 

اینک پززسی یه (که عاوش تبایسش کاملا متفاوت با مقرلات بالا اشت) را در قالب 
بندهای شش ‌گانه‌ی زیر آغاز می‌کنیم: 

بند۱- معنای جلباب: بارزترین اختلاف در تفسیر آیه به معنا و مصداق واژه 
جلباب برمی‌گردد. دامنه اختلاف در این باره از یک‌سو "از روسری کوچک تا چادر بلند 
امروزی" و از سوی دیگر "از پارچه‌های نبریده تا پیراهن و لباس خیّاطی‌شده" و از 
وج ار از تضدای‌های شصی السته ها ار کی سپوعاک انشا 

توضیح متفاوت مفسران چنین است: 

الف - «جلابیب جمع جلباب و در معنی آن اختلاف هست. راغب آن را پیراهن و 
روسری گفته (قمیص و خمار) مجمع‌البیان... فرموده: روسری زن که وقت خروج از منزل 
سر و صورتش را با آن می‌پوشاند. صحاح آن را ملحفه (چادرمانند) گفته. ابن‌اثیر در 
نهایه آن را چادر و رداء معنی کرده و می‌گوید: گفته شده مانند چارقد و مانند ملحفه 
تاه قزد فا مین مت که | وراه وان کشا کتک ی ار سس با نی اسک 
مقل ملعفه که زن لیاش‌های, نهود را بد. ان می‌پوشاند یا آنملحقه است., با این قرائن 
[یعنی سخنانی که از نهج البلاغه آورده] و آن‌چه از نهایه و صحاح و قاموس نقل شد 
می‌شود گفت: جلباب ملحفه و لباس بالائی و چادرمانند است نه فقط روسری و 
ان ۱ 

ب- «جامه‌ای است سرتاسری که تمامی بدن را می‌پوشاند. و یا روسری مخصوصی 
است که صورت و سر را ساتر ی ۱ 

چ «در این‌که منظور از جلباب چیست مفسران و ارباب لغت چند معنی برای آن 
ذکر کرده‌اند: ۱- ملحفه (چادر) و پارچهٌ بزرگی که از روسری بلندتر است و سر و گردن 
و سینه‌ها را می‌پوشاند. ۲- مقنعه و خمار (روسری). ۳- پیراهن گشاد... اما بیشتر به نظر 


۴ - قاموس قرآن قرشی ج ۲ ص ۴۱ و ۴۲ 
۵ - ترجمه تفسیر المیزان ج ۱۶ ص ۵۰۹ و ۵۱۰ 


۳۸۰ 


می‌رسد که منظور پوششی است که از روسری بزرگ‌تر و از چادر کوچک‌تر است 
چنان‌که نويسنده لسان‌العرب روی آن تکیه کرده است» ۳ . 

د- «ثوبی است واسع که اوسع از خمار است و کم‌تر از ردا که زن آن را بر سر خود 
می‌پیچد و فاضل آن را بر سینه فرود می‌آورد. ابن‌عباس فرموده که جلباب ردائی است 
تدش کی وق ها نوات ی او ای سل اس کمایس 
زنان است که جبهه و وشن خود را به آن می‌پوشانند در وقت بیرون آمدن از خانه برای 
تقاسنخ به تخلاف:آماه که مکتفات‌ار ان تشروخ ی امدتد ۱ 

ه- «..فظهر بهذه القرائن: آن الجلباب هو ما قیل: اه ما یغطی الثیاب و یستر البدن 
و الثیاب معاء و الملاءة الّتی یشتمل بهاء و الملحفة. و الرداء ای یستر تمام البدن و یلبس 
فوق الثیاب»" " (ملحفه و پارچه بزرگی که بر روی سایر لباس‌ها قرار می‌گیرد و تمام 
اندام و دیگر جامه‌ها را می‌پوشاند). 

و- «الجلباب: توب واسع آوسع من الخمار و دون الرداء. تلویه المرأة علی رآسها. و 
تیقی منه ما ترسله علی صدرها»"" (جلباب. پارچه‌ای است بزرگ‌تر از روسری و 
کوچک‌تر از رداء و شنل که زن آن را بر سرش می‌پیچد و آن‌چه که از آن آویزان می‌شود 
را بر روی سینه‌اش قرار می‌دهد). 

ز- «ای: قل لهوّلاء فلیسترن موضع الجیب بالجلباب. و هو الملاءة التی تشتمل بها 
ره یی ۰ رات پا شا ان که عم زاون تس کر و رواک ده 
را با آن می‌پوشاند). 

ح- «الجلباب: خمار المرأة ای یغطی رآسها و وجهها [ذا خرجت لحاجة. یعنی 
جلباب عبارت است از روسری‌ای که در موقع خروج از منزل به کار برده می‌شود و سر 


و صورت را با آن رتشا ۰ 


۷۶ - تفسیر نمونه ج ۱۷ ص ۳۲۸ 

۷ - تفسیر منهج الصادقین ج ۷ ص ۳۶۸ 

۸ - التحقیق فی کلمات القرآن الکریم مصطفوی ج ۲ ص ۹۵ 

۹ - جوامع الجامع طبرسی ج ۳ ص ۳۳۲ کشاف زمخشری ج ۲ ص ۵۵٩‏ 
۰ - مجمع‌الییان ج ۸ ص ۱۸۱ 

۱ - مجمع‌البیان ج ۸ ص ۱۷۸ مسئله حجاب مطهری ص ۱۷۴ 


۱۳۸۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


ط - «و قیل: الجلباب مقنعة المرأة أی: یغطین جباههن و رژوسهن |ذا خرجن لحاجق 
بشلاف الاماء اللاتی بخرجن مکشفات الرژوس و الجباه.عن ابن‌عیاس و مجاهد» ۳۳ 
(ابن‌عباس و مجاهد گویند: جلباب مقنعه‌ی زن است که باید با آن پیشانی و سر را 
بپوشاند و سپس برای حاجتش از خانه ببرون رود برخلاف کنیزان که سربرهنه و بدون 
ستر پیشانی بیرون می‌روند). 

ی- و سرانجام مرتضی مطهری: «چنان‌که ملاحظه می‌فرمائید معنی جلباب از نظر 
مفسران چندان روشن نیست. آن‌چه صحیح‌تر به نظر می‌رسد این است که در اصل لغت؛ 
کلم جلباب شامل هر جامه وسیع می‌شده است. ولی غالبا در مورد روسری‌هائی که از 
ارف بر کت دز ازو و کوک بردت الست رید کار ی رفه اشت :افیا مماو هس موه 
دو نوع روسری برای زنان معمول بوده است: یک نوع روسری‌های کوچک که آن‌ها را 
خمار یا مقنعه می‌نامیده‌اند و معمولاً در داخل خانه از آن‌ها استفاده می‌کرده‌اند. نوع دیگر 
روسری‌های بزرگ که مخصوص خارح منزل بوده است. این معنی با روایاتی که در آن‌ها 
لفط لیات دفر شه اشت نب سازگان اسق مانین زوایت غید ال طلیی. که در سین ایا 
0 سوره نور نقل کردیم. مضمونش این بود که در مورد زنان سالخورده جایز است 
خمار و جلباب را کنار بگذارند و نگاه به موی آن‌ها مانعی ندارد. از این جمله فهمیده 
می‌شود که جلباب وسیله پوشانیدن موی سر بوده است» ۳ . 

خواننده به خوبی در جریان اختلاف شدید در تشخیص معنای جلباب قرار گرفت و 
در نتیجه با اين مصادیق متفاوت روبرو شد: "روسری‌ای که موی سر را در بر گیرد" 
"مقنعه يا سربندی که پیشانی و سر را می‌پوشاند"» "روسری کوچک که سر و صورت را 
بپوشاند"» "روسری متوسّط که سینه و بازوان را نیز تحت پوشش قرار دهد" "روسری 
بلند (چادر کوتاه) که تا شکم و کمر امتداد یابد"» "چادر بلند که از بالا تا پایین آویزان 
انم راشای هه خی زوم ای ان رای گرا ای 
گشاد" ... 


۲ - مجم‌لبیان ج ۸ ص ۱۸۱ 
۳ ماه بای ی ۱۷۴ 


۳۸۲ 


با این حساب معلوم نیست کارکرد جلباب. پوشاندن چه قسمتی از پیکر است: 
وین سر "سر و پیشانی " ۳ و صورت " "سینه, کر و بازو» نیمه بالای بدن " 
هایگ زر تاش رشان اند یه 

مّا به نظر می‌رسد این واژه اشاره به هیچ لباس مشخصی نداشته باشد بلکه معنایش 
"پوشاک و وسیلهٌ پوشش" به طور کلی است به عبارت دیگر ایه توجّه به معنای جلباب 
داره ق لد مصانی. انش ای آسانی ابا رای کلي ر لبانن و تخامد اشت: که عادن 
فارسی‌اش یوشاک می‌باشد. ابن‌فارس به چنین معنایی 7 واژه پرداخته است: «جلب: 
الجیم و اللام و الباء (أصلان): آحدهما الاتیان بالشیء من موضع الی موضع. و الا"خر 
شیء یغشی شیثا» ۰ «المصباح المنیر للفیومی:] و قال ابن‌فارس: الجلباب ما یخی به 
من وب و غیره»"" . در بسیاری از تفاسیر هنگام شرح آیه به همین معنا اشاره شده 
است: راغب آن را اعمّ از پیراهن (لباس دوخته) و خمار (لباس نادوخته و سرانداز) 
دانسته: «و الجلاییب: القمص و الخمر الواحد: جلباب» *. طبرسی نیز از قول جبائی و 
آبومسلم با وضوح بیشتری به اين معنا پرداخته: «آراد بالجلايیب الثیاب و القمیص و 
الخما و ما تستتر [/ یتستر] به المرأّة. عن الجبائی و آبی‌مسلم»"" (مراد از جلابیب: 
جامه پیراهن. خمار و [هر] آن چیزی است که زن به وسیله آن پوشیده می‌شود) و «نزد 
جبائی و ابومسلم هرچه مرة به آن متستر می‌شود جلباب است از قمیص و خمار و غیر 
وف 
از آن گذشته اصل اختلاف مفسّران در تعیین مصداق جلباب. خود گواه فراتر بودن 
معنای آن از مصادیق یادشده بوده و به نوعی موَیّد انطباق آن بر پوشش و پوشاک به 
طور کلّی است به ویژه که محتمل است شأن قرآن فراتر از اشاره به جامه‌ای خاص باشد 
و در نتیجه انتظار است که حکم را به ضووت: کی نزن بیان کرده باشد. 


۴ - مقاییس اللغة ج ۱ ص ۲۴۰ 

۵ - التحقیق ج ۲ ص ٩۳‏ 

۶ - مفردات راغب ص ۱۹۹ 

۷ - مجمع‌الییان ج ۸ ص ۱۸۱ + بحارالانوار ج ۲۲ ص ۱۸۶ 
۸ - منهج الصادقین ج ۷ ص ۳۶۸ 


۳۸۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


در بين ترجمه‌هایی که در آغاز آیه آوردم مرحوم محمدمهدی فولادوند (که به 
تازگی از میان‌مان رخت بربست) همین معنای کی را برگزیده: «پوشش‌های خود را بر 
خوک فروقر. کیربت 6 پسن آیفه فا سکن اوروسر ی یه میان آوردفته مقلعه نله ردام نماد 
نه پیراهن نه... بلکه صرفاً به "لباس, پوشاک و وسایل پوشش" به طور کی (و بدون 
تاکیلتین مورد خاصی از آن) دا هو ونان مومیم کفته ات که شعابه‌هاتان. کین 
وسیله‌اش اندام‌تان را می‌پوشانید به خود نزدیک کنید». مرتضی مطهری نیز آیه را خالی 
ان اقعاو یه کفیی ری دود وش دای ی ای | هنود مشش بیان تفلة استن 
آن‌چه از اين آیه استفاده می‌شود این است [: دستور وقار در وضع لباس در هنگام 
۳ نه کیفیت خاصی برای ۱ 

بند۲- معنای یدنین علیهن من جلاییبهن: برای فعل یُدنین دو ترجمهٌ معروف 
هر ی کرد ی سای مراد شارت وال اف اش 
جامه‌های رها و ول به اندام " است زیرا چنان‌که گفته شد لباس مردم آن روزگار عمدتاً 
پارچه‌های نادوخته‌ای بود که از جمله بر روی دوش يا سر می‌نهادند ولی بسیار پیش 
می‌آمد که لبه‌های طرفینش را به هم وصل نمی‌کردند و یا تدبیری دیگر نمی‌اندیشیدند و 
تیه هنن سول آدکا رها رات تیور بت هی مالس ای ]رای کر 
در اين بين قرآن به میدان آمد و رو به زنان مومن, خواهان چسباندن جامه‌های رها و 
آویزان به اندام شد. در واقع منظور از یدنین و نزدیک کردن جلباب. انضمام لباس به بدن 
و اندام است. مطهّری در این باره گوید: «مقصود از نزدیک ساختن جلباب. پوشیدن با 
آن می‌باشد ... وقتی که به زن بگویند جامه‌ات را به خود نزدیک کن مقصود این است که 
آن را رها نکن آن را جمع‌وجور کن. آن را بی‌اثر و بی‌خاصیت رها نکن و خود را با آن 
بپوشان» ‏ . دوم- فرودآوردن» پایین آوردن و فروهشتن؟ معفولا ای معا نیز شتادل 
معنای اول است و نشان از فاصله داشتن جامه از اندام تحت پوشش دارد و در واقع 


اشاره به جامه‌های رها و فارغ از استتاری دارد که از ثمردهی مناسب خارج بودند و به 


۹ - مسئله حجاب ص ۱۷۷ و ۱۷۸ 
۰ - مسئله حجاب ص ۱۷۵ 


۳۸۴ 


درستی بر روی اندام قرار نداشتند. بر این اساس ترجمه عبارت چنین است: «باید جامه 
را بر روی اندام‌شان فرود آورند و بر پیکر فرو نهند». گفتنی است توضیحات جدید و 
متفاوتی در عنوان ۵/۴ خواهم آورد. 

اینک خود را در برابر اين پرسش قرار می‌دهيم که ایا قرآن با القاء حکم مذکور 
(نزدیک ساختن جامه به خود) در صدد توصیه به استفاده از جامه‌ای جدید است تا بدان 
وسیله بين آنان با سایر زنان. تمایزی از حیث تعداد لباس ایجاد کند و یا چنین سفارشی 
نکرده و صرفا خواهان بکار بستن ملاحظاتی در نحوه استفاده از البسه‌ی موجود بر 
اندام‌شان است. استنباط جامه جدید. طرفدار چندانی ندارد امّا زمخشری آن را به عنوان 
یکی از دو احتمال, آورده است: «فان قلت: ما معتی (من) فی (من جلابیبهن)؟ قلت:.هو 
للتبعیض. الا آن معنی التبعیض محتمل وجهین. آحدهما: آن‌یتجلبین ببعض ما لهن من 
الجلابیب. و المراد آن لاتکون الحرة متبذلة فی درع و خمار کالامة و الماهنة و لها 
جلبابان فصاعدا فی بيتها. و الثانی: ...»" " و از وی قاطع‌تر محمدباقر بهبودی است که 
را ناناب ی وا اشیاط که ی یره خآ 
خانم‌های مومنین بگو: جامه عریضی بر تن بیارایند ... # یک جامه از جامه‌های روانداز 
خود را بر دوش بگیرند و به اطراف بدن بیاویزند ...: باید با پوشیدن یک جامه گشاد و 
بلند. شخصیت والای خود را به جامعه اعلام کنند...۴: دستور آمد که این سه دسته از 
خانم‌ها. با پوشیدن یک لباس ممتاز و غیرمعمول, یعنی جلباب. که معمولاً به هنگام 
خواب. مانند شمد بر روی خود می‌کشیده‌اند هویت خود را اعلام نمایند که ... طبیعی 
است که باید این جلباب را بر روی ازار و خمار بپوشند تا با عبارت قرآن (یدنین علیهن) 
مطابق تباشد» ۰ ۰ اما من‌قوان. ایهرا به گواه ظاهر منتفن. فاقد سفارفن به تهیه جامه 
تین فاشسته ول بو که فیط یه کشت استتاده ان مات ورد پرداخقه اسق: 
ادها شا و ی موی کروا ی وه که خی هی ور هخا 
تکاله نود است لباب‌ها‌هان با اک هارت راط اضا وشن 


۱۰۹۱ - کشاف ج ۳ ص ۶7۰ 
۱۰۹۲ - معارف قرانی بهبودی ص ۰ و ۵۲۰ 


۳۸۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


و پوشیدگی بدانیم و نه کیفیت استفاده از آن, در این صورت می‌توان عبارت آیه را فراتر 
و کلی‌تر از توجّه به هریک از دو مورد مذکور (نحوه استفاده از جامه موجود/ تهیه جامه 
جدید) دانست. گفنتتی است. بحث در باره دلالت "یدئین غلیهن من جلاییبهن " و نیز 
صحّت و سقم جامه جدید. در بندهای آتی ادامه خواهد یافت. 

بند۳- شأن نزول آیه بر طبق متون روایی (پدیده ایذاء): اینک بنا دارم آن نگرانی 
و دلیلی که باعث نزول یه شد را از دیدگاه روایاتی که در اختیارمان است توضیح دهم. 
این شأن نزول‌ها با این‌که خودشان نیاز به بررسی دارند اما با این‌حال در بردارنده 
توضیحات و نکات مهمّی می‌باشند از جمله (همگام با متن آیه) به ما آگاهی می‌دهند که 
آيا حکم آیه "مطلق و غیرمرتبط با ظهور پدیده خاص" است و یا امقیّد و وابسته به 
شرایط ویژه‌ی حادث‌شده"؟ با مرور گزارشات زیر در جریان شرایط و مسائلی که از 
منظر مفستران اولیه باعث نزول آیه شد قرار گرفته و سپس بحث اطلاق یا تقیید حکم آید 
را در بند۴ پی می‌گيريم. این شأن نرول‌ها زا به چند بند فرعی تقسیم کرده‌ام که از این 
قرارند: 

۱- آزار و مزاحمت لفظی: مطابق برخی روایات. علت نزول آیه وجود مردان و 
جوانان بی‌مبالاتی بود که به ویژه در هنگام تاریکی شب بر سر راه زنان سبز می‌شدند و 
ازارن ادیمی پرداخد: قضی ان ای زیان کسانی رو دنت که رای مان که سس 
مسجد می‌رفتند. وقتی به جوانان متعرض گفته می‌شد چرا چنین می‌کنید در پاسخ 
می‌گفتند: ما نمی‌دانستيم که این‌ها زنان آزاد هستند بلکه گمان می‌کرديم کنیزند. بر این 
اساس به دلیل یکسان بودن پوشش زنان آزاد و کنیز (و یا به دلیل تاریکی شب که امکان 
تشخیص را سلب می‌کرد) آیه نازل شد و از خانواده پیامبر و ساير زنان مومن خواست 
که در کیفیت پوشش و يا در شمار پوشاک‌شان تغییراتی ایجاد کنند تا از کنیزها متمایز 
شده ون سیخ مورف آزآن قرار:نگیرتن, تموله‌هایی از الن. گزارشات ین اس؛ 

«ذلک آدنی آن‌یعرفن فلایذین أی: ذلک آقرب اٍلی آن‌یعرفن بزیتهن آنهن حرائر و 
لسن باماء. فلایذین آهل‌الريبة. فانهم کانوا یمازحون الاماء. و ربما کان یتجاوز المنافقون 


۳۸۶ 


الی ممازحة الحرائر. فٍذا قیل لهم فی ذلک قالوا: حسبناهن |ماء فقطع الّه عذرهم»۳* 
[ترجمه - ذلک آدنی ان‌یعرفن فلایذین یعنی اين نزدیک‌تر است به این‌که شناخته شوند 
به زی خودشان که این‌ها زنان آزاد (و نجیبه) هستند و کنیز نیستند پس اهل هوا و 
شهوت ایشان را (با مزاح و شوخی و متلک گفتن خود) اذیت نکنند. چون آن‌ها با کنیزان 
شوخی می‌کردند. و چه بسا بود که منافقین از شوخی با کنیزان تجاوز کرده و سر به سر 
زنان آزاد (و نجیبه) هم می‌گذاشتند. پس وقتی به ایشان می‌گفتند چرا این کار را کردی, 
می‌گفتند ما خیال کردیم کنیز و برده هستند. پس خدا عذر ایشان را قطع نمود] ". 

خسن بضری در تفسیر آیهما وا تخیر داد که می گفته استمنظور اضلی این استت 
که سفلگان مدینه متعرض کنیزکان می‌شده‌اند و هنگامی که زنان آزاده هم بیرون 
می‌آمده‌اند گاهی آنان را برده می‌پنداشته‌اند و آزار می‌دیده‌اند بدین سبب خداوند آنان را 
فرمان داده است که رویوش‌های خود را فروهشته دارند. و باز واقدی از ابن‌ابی‌سبرة از 
ابوصخر. از این‌کعب‌قرظی ما را خبر داد که می‌گفته است مردی از منافقان متعرض زنان 
موی اس هو تاشا آ زان مت کاده اوه عون بای لک می له انیم کفیه ایس از 
را کنیز پنداشتم. خداوند متعال به زنان مسلمان فرمان داد تا لباس آنان مشخص و 
برخلاف کنیزکان باشد و روپوش خود را بر چهره و اندام خود فروهشته دارند و چهره را 
به گونه‌یی بپوشند که فقط یک چشم ایشان بیرون باشد و می‌فرماید این شایسته‌تر از آن 
است که شناخته شوند»۲۰۹ 

یکی ان اشکالا که ان کربه رها تاخیتی کرش کسها بو شبات آو‌هاشت: 
گویا راویان می‌خواهند ملاک‌های تبعیض آمیز خود را به قرآن نیز تحمیل کنند! در اين 
باره و نیز در باره میزان پوشیدگی مورد انتظار آیه. در بندهای آتی توضیح خواهم داد. 

۲- ازار روحی و اختلال در روابط غانوادگی: در حالی‌که دیگران ایذام و ازار 
مذکور در آیه را از نوع مزاحمت هوس‌بازان (که در بالا اشاره شد) و یا ایذاء زناکاران 
(که در ادامه خواهد آمد) می‌دانند اما محمدباقر بهیودی امکان آزار مذکور را نفی کرده و 
۱۰۹۳ - مجمع‌البیان ج ۸ص ۱۸۱ 


۴ - ترجمه تفسیر مجععلبیان ج ۲۰ ص ۱۷۷ 
۵ - ترجمه طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۱۸۳ 


۳۸۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


می‌گوید: «.. این سه گروه باید با پوشیدن یک جامهٌ گشاد و بلند. شخصیت والای خود 
را به جامعه اعلام کنند. تا مبادا بی‌خردان با آنان تماس بگیرند و بگویند که: آرزوی 
همسری دارند... این دستور ویژه به خاطر رفع مزاحمت‌های هرزگان نبود. چرا که در 
شاماد کویس ک بش ی این کرند ی آمیتها وش گنها فضی ی افز ات غامی هم رات 
نمی‌گرفت. تا چه رسد به همسران پیامبر و دختران آن سرور که از نظر شخصیت. مشهور 
و از نظر عدد. انگشت‌شمار بوده‌اند. اين دستور ویژه برای آن بود که آزادی‌های جامعه 
اسلامی, دایر بر جواز تماس بانوان و آقایان, به صورت مطبوع و شایسته‌ای کنترل شود و 
احیاناً ایجاد دردسر نکند؛ زیرا بر اساس قوانین قرآنی. تماس اجنبی با اين سه دسته از 
باتوان غدقن شده بودد ولی اقانای: تا خوانعه و تاشتاخته با نان خسانن می گر فد و این 
خود. مایه تهمت و بدنامی بود و اسباب مشاجرات لفظی و احیاناً درگیری خانوادگی را 
فراهم می‌کرد. لذا دستور آمد که اين سه دسته از خانم‌ها با پوشیدن یک لباس ممتاز و 
غیرمعمول. یعنی جلباب. که معمولا به هنگام خواب. مانند شمد بر روی خود 
می‌کشیده‌اند هویت خود را اعلام نمایند که: ما شوهر داريم و نزدیک شدن با ما و تماس 
و تا 

در این باره نیز در پندهای آتی توضیحاتی خواهم آورد. 

۳- ایذاء جنسی, به گمان کنیزبودن (به ویژه در مسیر منتهی به خلا و دستشوئی): 
اکتریّت قریب به اتفاق شأن نزول‌ها همین محتوا را مورد توجّه قرار داده‌اند که اینک به 
ذکر چند مورد .که تفاوت‌هایی نیز با هم دارند. می‌پردازيم: 

بشب‌ها که همبرآی: زسول‌غدا ۳ برای فضای‌ضاخت: بیرون می‌رفتند. گروهی از 
منافقان بر سر راه آنان می‌آمدند و آنان تاراحت. می‌شدند و. آزار می‌دیدند, آن‌ها در این 
باره شکایت کردند و چون موضوع به منافقان تذکر داده شد گفتند ما نسبت به کنیزکان 
چنین می‌کنیم!! و در اين هنگام اين آیه نازل شد که می‌فرماید: ای پیامبر! به همسرانت و 


دخترانت و زنان موّمن بگو که رویوش‌های خود را بر خود فروهشته دارند این نزدیک‌تر 


۶ - معارف قرآنی ص ۴۹۰ و ۵۲۰ 


۳۸۹۸ 


اش کته فقو تی ییازان یرو ار امه بان ات۱۰ و 
ای‌بالک فال؛ کان مات تبی لهس مخرخنم باللیل لحاخین ور کان تاشی من الستافتین 
یتعرضون لهن فیوذین. فشکوا ذلک فقیل ذلک للمنافقین فقالوا: انما نفعله بالاماء. فنزلت 
هده الایة: با آنها البی .)۰ . 

«عن ابی‌صالح قال قدم النبی ۳ المدينة علی غیر منزل فکان نساء النبی "۳ و غیرهن 
اذا کان اللیل خرجن یقضین حوائجهن و کان رجال یجلسون علی الطریق للغزل فانزل الّه 
یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک الاية یعنی [/ یقنعن] بالجلباب حتی تعرف الامة من 
الخرق ۰ (اسیریی. آنکه خانهاموا در نظر داهیه باشتنوارد مده تشد وقتی زان 
پيامبر و دیگر زنان در موقع شب برای قضای‌حاجت بیرون می‌رفتند مردانی بر سر 
راه‌شان برای غزل و عشق‌بازی می‌نشستند به همین خاطر خدا آيه یا ایهاالنبی قل 
لازواجک و بناتک ... را نازل کرد تا به اين وسیله کنیزان و آزاد زنان از یکدیگر 
تشخیص داده شوند). 

«عن الکلبی فی الاية قال کن النساء یخرجن الی الجبابین لقضاء حوائجهن فکان 
الفساق یتعرضون لهن فیوذونهن فامرهن ال آن‌یدنین علیهن من جلابیبهن حتی تعلم الحرة 
من الامة» ‏ (زنان برای قضای‌حاجت از خانه به سمت خارج شهر بیرون می‌شدند. در 
اين هنگام مردان فاسق در برابرشان سبز می‌شدند و به آزارشان می‌پرداختند به همین 
خاطر خدا زنان را مأمور ساخت که جلباب‌شان را به خود نزدیک سازند تا معلوم شود 
کفتزتشی. ازاهتهه وه کییر وروها: 

اقا السی ف فرالی (با اهاشی هواک شاف و فرشم پذیه 
علیهن مرن جلابیبهن ذلک آدنی آن‌یعرفن. فلایوذی) قال کان ناس من فساق أهل المدیتا 
یخرجون باللیل حین یختلط الظلام الی طرق المدينة فیعرضون للنساء و کانت مساکن 
آهل المدينة ضيقة فاذا کان اللیل خرج النساء ٍلی الطرق یقضین حاجتهن فکان آولئک 


۷ - طبقات (ترجمه مهدوی دامفانی) ج ۸ ص ۱۸۲ 
۸ - الطبقات‌الکبری ج ۸ ص ۱۷۶ 

۹ - الدرالمنتور ج ۵ ص ۰۲۲۱ تفسیر طبری ۲۱۸۶۷ 
۰ - الدرالمنثور ج ۵ص ۲۲۱ 


۳۸۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


شتا تقو نلک مهن فاوا داوا ال اه علیها تفاب قالرا هه بجر قکیوا ها و ادا 
روا المرأة لیس علیها جلباب قالوا هذه آمة فوثبوا علیها» ۲ (گروهی از فاسقان مدینه 
هنگام تاریکی شب بیرون می‌آمدند و به سمت گذرگاه‌های شهر می‌آمدند تا متعرض زنان 
شوند. منازل هل مدینه محدود و کوچک [و فاقد سرویس‌های بهداشتی] بود به همین 
خاطر وقتی زنان در شب برای قضای‌حاجت به سمت آن گذرگاه‌ها [و محل‌های 
قضای‌حاجت] می‌رفتند مردان فاسق به دنبال‌شان می‌افتادند در اي حال اگر می‌دیدند بر 
آن زن جلباب قرار دارد می‌گفتند: اين زن, آزاد است پس از او دست بکشيد و اگر 
قي افولنن کاقاقف:تمیانی:اسییخ: شی کته ای کش آشتت یی یه وله کید ): 

سیوطی روایت سوده همسر پیامبر, که در شرح آید حجاب آوردم را به عنوان کان 
نزول همین آیهٌ جلباب آورده است. لازم به ذکر است که ظرف وقوع آن روایت (به 
استناد مورد مشایه زیر) صریحا مربوط به مسیر و محل قضای‌حاجت اعلام شده: «أن 
عائشة زوجلنبی قالت: کان عمرین‌الخطاب یقول لرسول‌لله "۳: احجب نساءک قالت: 
فلمیفعل, و کان ازواج الثبی" ۳" یخرجن لیلا الی ليل بل المناصع, فخرجت سودة بنت 
هو کات اند اه ظونلت فر ]ها ای و المجلس فقال: عرفتک یا سودة 
عرضا تغلی آویترل الحجاب قالت: فانزل ال غروعل آیدالحضاب» ۰ 

اگرشان نزول‌هایی که تا به حال در بند۳ آوردم درست باشد و در واقع دستور آیه 
برای تمایز زنان آزاد از کنیزها بوده باشد در این صورت وخامت شدید اوضاع را در آن 
یام نشان می‌دهد زیرا با این فرض. آیه فقط توانسته تداییری برای حل مشکل خانواده 
پیامبر و زنان آزاد ارائه کند و به عبارت دیگر در آن جامعه زمینه‌ای. برای پرهیز دادن 
کنیزان مهیّا ندیده است (هرچند در نقد این‌گونه شأن نزول‌ها توضیحاتی خواهم آورد). 

به هر حال آن‌چه از روایات متعدّد شأن نزول به دست می‌آید این است که زنان 
مومن آزاد می‌بایست هنگام خروج شبانه از خانه, خود را به گونه‌ای بپوشانند که از 


کنیزها متمایز شده و در نتیجه مورد ایذاء افراد لابالی یا زانی قرار نگیرند! 


۱ - تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۲۶ 
۲ - صحیح بخاری ش ۵۷۷۱ + ر.ک: الدرالمنشور سیوطی ج۵ ص ۲۱ که در شرح آیه حجاب آوردم 


۴۹۰ 


دام ی بر کسام عفن رو کح شا دول دک سوه ری که 
در آن‌ها سخنی از کنیزان به میان نیامده. و به جای آن از عنوان غیر عفیف و آلوده (در 
مقابل عفیف و پاکدامن) استفاده شده است که در بند ۵/۳ به آن خواهم پرداخت. بر این 
اساس زنان موّمن می‌بایست از زی واحد با زنان آلوده (و نه لزوماً کنیزان!) به در 
می‌آمدند تا به اشتباه مورد ایذاء واقع نمی‌شدند. 

بند۴- مطلق یا مقیّد بودن حکم آیه: در بند شماره۳ ملاحظه شد که پدیده ایذاء و 
آزار جنسی, نقش اصلی را در علّت نزول آیه داشت. نقش این پدیده به طور سربسته و 
کلی امّا به وضوح در متن آیه ذکر شده است: ذلک آدنی آن‌یعرفن فلایژذین (نزدیک 
سازی, جلباپ به اندام موجب می‌شود که شناخته شوند. "تا مورد ایذاه واقع تشوندا؛ 
یت هن رای با بات و یط ی یاب سر 
ملکون کر ان را همان ابلاه آشانه 1 دون آیه تعلیاتب م‌دانتت, ایه عافیل شتیی اشت: 
توالنی قنون آلنوشین و الموفات ی سا اسیرا هد اختلرا نان ور اتما مسا #۷( 
نیز کسانی که بی‌گناه باعث آزار مردان و زنان بالیمان شوند مرتکب تهمت و گناه 
آشکاری شده‌اند) ‏ " و تدییر موجود در آیه جلباب را برای مهار ایذائی می‌دانند که در 
ای ماقبل آمده است. توضیح سورآبادی در باره این دو آیه از اين قرار است: «والذین 
یوذون الموّمنین و المومنات بغیر ما اکتسبوا: و آن کس‌ها که بیازارند گرویدگان را از 
مردان و زنان بی آن‌که جرمی کرده باشند فقد احتملوا بهتاناً و تما مبینا: به درستی که 
بر گرفتند و بر پذیرفتند دروغی و ستمی و بزه‌ای هویدا. اين آیت در حدیث منافقان مدینه 
آمد. و آن آن بود که در آن وقت که پیغامبر صلوات‌الّه علیه به مدینه آمد زنان مدینه بر 
عادت خویش به شب به فراغت گاه از شهر بیرون شدندی روی گشاده و منافقان 
می‌شدندی در راه زنان می‌نشستندی بر قصد زنا و به پرستاران دست درازی می‌کردندی 
و قصد زنان آزاد نیز می‌کردندی؛ زنان مسلمانان به رسول بنالیدند که گروهی ما را می 
رنجه دارند در راه. رسول ایشان را بخواند و بانگ بر ایشان زد ایشان جرم بر اصحاب 


صفه نهادند گفتند آن ایشان می‌کنند که ایشان قومی‌اند عزب و غربا و ما را خود زنان و 


۱۱۰۳ - سوره احزاب آیه ۸۵۸ ترجمه پورجوادی 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


کنیزکان هست از ما این نياید پیغامبر علیه‌السلام گفت: یا معشر الناس اتقوا اذی المسلمین 
خانه من لدع مسلما نت آوائن بو مق داش فند ادی زان آنکه شیای مان اانتی گر آموحفت 
زنان را در ستر تا از بدان رسته باشند گفت یا ایهااللیی قل لازواجک و بناتک و 
نساء‌المومنین: ای پیغامبر بزرگوار بگوی مر زنان ترا و دختران ترا و زنان گرویدگان را 
بعنی زنان امت ترا بدنین علیهن من جلابیبهن: تا فروگذارند بر خویشتن چادرهای 
ایشان» یعنی تا خود را به چادرها بپوشند چنان‌که بر و سینه همه پوشیده بود زیر چادر 
دک ای اوعرق فایوهش زو فیکاف و اولی کر ان که شتاستم. ازقتاش رها 
نیازارند ایشان را» 


۱۴ 
در اين‌جا تأکید يا تأییدی بر صحّت شأن نزول سورآبادی و سایر شأن نزول‌های 
پیش گفته ندارم ولی آن‌چه مهم است این‌که علاوه بر متن صریح قرآن همچنین روایات و 
مفسران روایی نیز "پدیده ایذاء" را موجب نزول آیه دانسته‌انده و حتی شمول حکم آیه 
بر طبق روایات, مقیّدتر و تنگ‌تر از شمول آن بر طبق نص قرآن است زیرا در روایات 
علاوه بر این‌که حکم آیه مقیّد و معلّق به "ایذاء و آزاز جنسی " دانسته شذه همچنین در 
کثیری از آن‌ها ظرف زمانی‌اش محدود به "شب‌ها" و ظرف مکانی‌اش محدود به مسیر و 
محوطه "خرابه‌هاء گودال‌ها و نخلستان‌ها" که در آن‌جا به قضای‌حاجت می‌پرداختند شده 
انیت و تهالن که کرش هر ان از اي دی ظرف رف یمان فامده اسف عت تاه با 
استفاده از دلالات و قرائن ظریف بتوان ظرف زمانی و مکانی مصرح در روایات را در 
دل آیه نیز سراغ گرفت زیرا ایذاء جنسی در آن جامعهٌ کوچک در هنگام روز و در 

محدوده مسکونی شهر صورت نمی‌گرفت. 

بنابراین مطابق شأآن نزول‌های متعدّد می‌توان حکم آیه (یعنی پوشش) را مقیّد و 
وایسته به: "وجود ایذاء جنسی" دانست که در "هنگام شب" و در "مکان‌های خالی دور 
از محلّه" روی می‌داد و ناشی از "یکسان بودن پوشش زنان آزاردیده با کنیزان و غیر 
عفیفان " بود؛ و نه مطلق و نافذ در: "شرایط عادی عاری از مزاحمت" که در "هنگام 


و و در داخل 0 وحود داشت!! 


۴ - تفسیر سور آبادی ج ۲ ص ۱۹۹۴ 


۳۹ 


و امّا قرآن در اين باره می‌گوید: زنان موّمن می‌بایست جلباب و پوشاک‌شان را به 
و یا مر رای و ارف وم ای ی دار 
فلایوذین). به این ترتیب حکم ایه ناظر به "وجود ایذاء ‏ و مقیّد و معلق ای استی وله 
لروما نافذ در همه" مواقع و شرایط. سخن مطهّری در باره مطلق نبودن حکم آیه را در 
ادامه خواهم آورد. بنابراین حکم آیه معطوف به وضعیّت منصوص در خود آیه است و نه 
فراتر از آن. 

گفتنی است "اگر" ایه بعدی را ادامهٌ بحث آیه جلباب بدانیم در این صورت به دلیل 
ذکر متافقان و قش افرتی آن‌ها و اخمله:اگر از کارشان قست‌ ی تدارند و وهوو 
شایعه‌پراکنان " در آن از رن بیش از پیش به مقیّد و محدود بودن حکم آیه به 
اوضاع ناآرام, مشکوک و کاملاً ناعادی که توسط منافقان, بیماردلان و شایعه‌پراکنان 
ایجاد شده بود پی برد: «لّن لم‌ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض و المرجفون فی 
نید فیک نی لایماورونی قها الا قیاد گر متافان وربمازدلان و آن‌ها که 
اخبار دروغ و شایعات بی‌اساس در مدینه پخش می‌کنند دست از کار خود برندارنده تو 
را بر ضد آنان می‌شورانيم. سپس جز مدت کوتاهی نمی‌توانند در کنار تو در این شهر 
تا 

بقل برس ان رقم (مو رد تفتاساین اد آبه مس ان ابی کف کفت: ونان ها تراده 
آورده ذلک ادتی, آن‌تعرفن فلایوذین»یعنی: این‌کار برای این‌که شتاخته شوند. و در تعیجه 
مورد آزار واقعم نشوند بهتر است (یا: اين کار به شناخته شدن‌شان و در نتیجه آزار 
ندیدن‌شان نزدیک‌تر است). اینک پرسش مهم این است که زنان بر طبق عبارت اخیر, 
"به چه چیزی می‌بایست شناخته می‌شدند" و از چه جهت باید مورد شناخت قرار 
می‌گرفتند؟ این سخن ناظر است به این‌که جمله قرآن دارای عبارت پنهان. محذوف و 
مقتازی, است کذ آن, را :مقلا می‌بایست از ظریق: فرائن و شواهد استخراح کزد: همین 


عبارت محذوف موجب اختلاف گردیده زیرا مفسُران در تشخیص مورد شناسایی هم‌رأی 


۱۱۰۵ سوره احزاب آیه ۰ ترجمه ناصر مکارم شیرازی 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


نیستند. استنباط‌های متفاوتی که از مورد شناسایی (عبارت مقدّر مربوط به آن‌یعرفن) 
وجود دارد از اين قرار است: 

۱- شناخته شدن آزاد از کنیز: بسیاری از مفران ,به ویژه مفسّران روایی» بر 
اين رآی‌اند که آیه می‌خواهد بگوید: زنان و دختران پیامبر و نیز سایر زنان مومن 
می تشک انبظلیانی ابتتفاقه کنتن تا شاخ شون که ون اراد هسته وه کش از بسن 
عبارت مقدّر, همین جمله‌ای بود که درون " ۲ گذاردم. اگرچه آن عبارت در آیه نیامده 
ولیم. انا تا نش زقایات مد ور گواری سقت ای اوله به انفانل سای ابام 
معتقدند کنیزها زی و پوشش ناقصی داشتند و فقط از دو قطعه جامه استفاده می‌کردند و 
زنان آزاد نیز معمولا همین‌گونه بودند و همین تساوی در پوشش و پوشاک. مانع 
شناسایی آنان از یکدیگر در هنگام شب می‌شد. پس ایشان می‌خواهند بگویند که قرآن 
در اين آیه از زنان آزاد خواسته است که در زی و پوشش خود تغییری دهند و یک قطعه 
جامهٌ جدید بر تعداد قبلی بیفزایند و با آن نقاط بالایی اندام را بپوشانند تا موجب 
تمایزشان از کنیزها شده و در نتیجه به اشتباه مورد ایذاء مزاحمان و فاسدان واقع نشوند. 
روایات متعدّد چنین استنباط‌هائی را پیش از این مکرر آوردم و اینک نیز دو مورد بر آن 
می‌افزايم به ویژه که در اين موارد جدید. تمرکز سخن بر تعداد البسه‌ی کنیزان و 
همانندی‌اش ناراد است: 

«يا آیهاالنبی قل لازواجک الاية کان قوم من الزناة یتبعون النساء لذا خرجن لیلا و 
لم‌یکونوا یطلبون الا الاماء و لم‌یکن یومئذ تعرف الحرة من الامة لان زیهن کان واحدا نما 
یخرجن فی درع و خمار فنهی ال سبحانه الحرائر آن‌یتشبهن بالاماء و آنزل قوله‌تعالی 
یدنین علیهن من جلابیهن ی برخین آردیتهن و ملاحفهن لیعلم آنهن حراثر فلایتعرض 
لقن (گروهن از زناکاران وقتی زن‌ها شب‌هنگام از خانه خارج می‌شدند تعقیب‌شان 
می‌کردند. البته زناکاران فقط در پی شکار کنیزان بودند ولی در آن روزگار زنان آزاد از 
کنیزان قابل شناسائی نبودند زیرا یکسان می‌پوشیدند و هر دو فقط از درع و خمار 
استفاده می‌کردند. به همین خاطر خدای سبحان زنان را از همانندی با کنیزان برحذر 


۶ - تفسیر الواحدی ج ۲ ص ۸۷۳ 
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شیک و اه ششن وه عم ارت را رل گر ی 

«قال الضحاک والسدی والکلبی: نزلت فی الزناة الذین کانوا یمشون فی طرق المدينة 
یتبعون النساء |ذا تبرزن باللیل لقضاء حوائجهن. فیرون المرأة فیدنون منهاء فیغمزونها. فان 
سکتت اتبعوهاء و |ن زجرتهم انتهوا عنها. و لم‌یکونوا یطلبون الا الاماء, و لم‌یکن بومتذ 
تعرف الحرة من الامة و لان زیهن کان واحداء [نما یخرجن فی درع واحد و خمار الحرة 
والاْمة فشکون ذلک الی آزواجهن فذکروا ذلک لرسول‌اله ۳ فانزل الّه تعالی: والذین 
یوذون الممنین و المومنات.... ثم نهی الحرائر آن‌یتشبهن بالاماء, فقال تعالی: یا ایهاالتبی 
قل لازواجک و بناتک و نساءالمومنین یدنین علیهن من جلابیهن»" " (آیه در مورد 
زناکارانی نازل شد که در گذرگاه‌های مدینه قرار می‌گرفتند و زنانی را که شب‌هنگام 
برای قضای‌حاجت به بیرون محله می‌رفتند رصد می‌کردند پس چون زنی را می‌دیدند به 
وی نزدیک می‌شدند و او را لمس می‌کردند در اين حال اگر زن سکوت می‌کرد در 
پی‌اش روان می‌شدند ولی اگر سرشان داد می‌زد از وی صرفنظر می‌کردند. آنان فقط در 
قن کقر ان بودند و بعال آن‌که ونان آزاد و کیان از گیگ شتاخته تس هدند ویر 
یکسان می‌پوشیدند و هر دو با یک پیراهن و یک خمار از خانه خارج می‌شدند. زنان به 


شوهران خود شکایت بردند و آن‌ها نیز موضوع را به رسوللله گفتند که در نتیجه آید 
والذین یوذون المومنین والمومنات نازل شد سپس زنان آزاد را از مشابهت با کنیزان نهی 
کرد و فرمود: يا ایهااللبی قل لازواجک و بناتک و نساءالمومنین یدنین علیهن من 

مرتضی مطهری در رد چنین برداشتی می‌گوید: «مفسرین گفته‌اند: گروهی از 
متافتین»: آوائل. شفت: که هو اوه ناویک می‌شدردن کریمهها. ومفایر رای کنیزاخ 
می‌شدند... گاهی از اوقات اين جوانان مزاحم و فاسد. متعرض زنان آزاد نیز می‌شدند و 
یعد مدعی می‌شدند که ما نفهميدیم آزاد زن است و پنداشتيم کنیز است. لذا به زنان آزاد 
دستور داده شد که بدون جلباب یعنی در حقیقت بدون لباس کامل از خانه خارج نشوند 


تا کاملا از کنیزان تشخیص داده شوند و مورد مزاحمت و اذیت قرار تکیر نتم بیان مذکور 


۷ - تفسیر التعلبی ج ۸ ص ۶۳ 
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خالی از ایراد نیست. زیرا چنین می‌فهماند که مزاحمت نسبت به کنیزان مانعی ندارد و 
منافقین آن را به عنوان عذری مقبول برای خود ذکر می‌کرده‌اند. در حالی‌که چنین 
نیست... این تفسیر صحیح نیست. به هیچ وجه قابل قبول نیست که قرآن کریم فقط زنان 
آزاد را مورد عنایت قرار دهد و از آزار کنیزان مسلمان چشم پپوشت» ‏ «واز اوق 
صریح‌تر سخن ابن‌حزم است که سخت بر چنین استنباطی تاخته: «قد ذهب بعض من 
وهل فی قول ال تعالی: "یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک آدنی آن‌یعرفن فلایوذین" الی 
ان اقا ام اه قفا پاک ی سای کاا وضو تسام تلشیقفام. اس ین 
بان‌یلبسن الجلابیب لیعرف الفساق آنهن حراتر فلایعترضوهن. قال علی: و نحن نبراً من 
هذا التفسیر الفاسد. الذی هو: ما زلة عالم و وهلة فاضل عاقل. و افتراء کاذب فاسق. لان 
فد زان ال اطلی لباق علن, اغراضی: آمام امین ق هنم مصید الایبه وا 
اختلف اثنان من أهل الاسلام فی آن تحریم الزنا بالحرة کتحریمه بالامةء و آن الحد علی 
الزانی بالحرة کالحد علی الزانی بالامة و لا فرق, و آن تعرض الحرة فی التحریم کتعرض 
المة و لا فرق. و لهذا و شبهه وجب آن لایقبل قول آحد بعد رسول‌اله ۳ الا بأن‌یسنده 
ات دی اف اه یف فک ردو باره ایت ردنفت عن مور تخا ییون لک ان 
آن‌یعرفن فلایذین" و انگیزه نزولش گفته‌اند که, فاسقان برای فسق متعرض زنان 
میدن یه :همین تخاطر بخدا ونان: ازاذترا فرمانداد که لباب نوشن فا آفرآ۵.فانق 
نفهمتاه که آن‌ها زنانی ازاه-هستند. ود تیه به آن‌ها مر نک غلی در ای باه 
گوید: ما از اين تفسیر فاسدی که یا ناشی از لغزش مفسر و کج‌فکری وی است و یا ناشی 
از افتراء دروغ‌پرداز فاسق است بیزاری می‌جوییم زیرا بنا به اين تفسیر خدا دست 
ماه زا از یب کی رای کل زوم فا مها دق انستترای خرعالن سیخ 
که هیچ‌یک از اهل اسلام در اين موارد اختلاف ندارند که: تحریم زنا نسبت به زن آزاد 
همانند تحریم زنا نسبت به کنیز است و نیز کیفر زناکاری که با زنی آزاد مرتکب زنا شده, 


۸ - مسئله حجاب ص ۱۷۶ و ۱۷۹ 
۹ - المحلی ابن حزم ج ۳ ص ۲۱۸ 


۴۹۶ 


تعرض به زن آزاد با تعرض به کنیز فرقی با هم ندارد. به خاطر همین چیزهاست که لازم 
است قول احدی پس از رسول‌لله پذیرفته نشود مگر این‌که به وی اسناد شود). 

غلاوه, بر :دوءنقد بالا هنعنین. چند اشکال. دیکر یز .بر آن استنباط وود دارد که 
موجب عدم پذیرش آن می‌شود از جمله: 

ارت آيم توبات کات ی فان ای ار هه کی ها 
آزادها تا پیش از نزول آیه. فلان تعداد بوده و پس از نزول آیه (و در واقع تحت تأثیر 
آنافتای دام ی یکم اه بارخ دی هت اما ستاو طوی که مش 
آوردم عبارت "یدنین علیهن من جلابیبهن " توجه به نحوه استفاده از جامه‌های موجود بر 
اندام دارد و نه افزودن جامهٌ جدید (باید جلباب‌شان را به خود نزدیک کنند/ باید جامه- 
شان را بر اندام فرو خوابانند). و جالب است واحدی که نقل اوّل در همین قسمت ۵/۱ را 
از وی آوردم و هدف آیه را طی نقلش شناسائی زنان آزاد به وسیله اتخاذ "جامهٌ مازاد" 
بر کلیران داتشه ولی بهفو هتگام :شرج: لفوی: این صرق بد کفیت استفاده ان غابای 
موجودشان پرداخته:«..یدنین علیهن من جلابیبهن أی یرخین آردیتهن و ملاحفهن لیعلم 
آنهن, بحرائز فلاتطرضی لهن.:. از ان لش گرارهایی اک قاتل بد تیم نداد تحام 
هستند با یکدیگر متفاوت می‌باشند زیرا در حالی‌که بعضی‌شان روسری را وجه اشتراک 
زنان و کنیزان در ماقبل نزول می‌دانند (دو گزارش ابتدائی ۵/۱ شامل درع و خمار) ولی 
برخی دیگر روسری را وجه تمایز آن دو پس از نزول آیه دانسته‌اند (روایت سابق‌الذکر: 
الجلباب مقنعة المرأة آی: یفطین جباههن و رژوسهن |ذا خرجن لحاجة. بخلاف الاماء 
اللاتی بخرجن مکشفات الرژوس و الجباه. عن ابن‌عباس و مجاهد. 

دوم- اين شأن نزول‌ها ذهن را به سمت محتوای تبعیض‌آميزش می‌بُرد به ویژه که در 
تاریخ ثبت است. و قرطبی در شرح همین آیه نقل کرده که عمربن‌خطاب با کنیزانی که از 
سرانداز استفاده می‌کردند برخورد می‌کرد و مانع‌شان می‌شد تا به اين وسیله از نوع 
پوششی.زنان: آزاد مخافظت: تباید «قرلهتعالی:.ذلکت ادنی. آی‌پعرفن, آی الخر این تین 
لایختلطن بالاماء فٍذا عرفن لمیقابلن بأدنی من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية. فتتقطع 
الْطماع عنهن... و کان عمر |ذا رأی آمة قد تقنعت ضربها بالدرة. محافظة علی زی 
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الحراثر» ‏ . اما اين تبعیض به قرآن راه نداشته و در واقع مخالف قرآن است. مخالفتش 
با اخلاق اسلامی و احکام فقهی اسلام را در المحلی این‌حزم مشاهده کردیم و اگر 
بخواهیم به شرح مخالفت قرآن با چنین شأن نزول‌هائی بپردازیم ناخواسته از قدر و 
منزلت قرآن فاصله گرفته‌ايم و با بهادادن به اين‌گونه سخنان بی‌ربط, خود را موظف به 
پاسخگویی به انبوه شآن‌نزول‌ها و روایات ساختگی کرده‌ايم و وقت خود را در غیر مورد 
لازم گذرانده‌ايم. 

سوم- برخلاف روایات و گزارشاتی که توجه به تمایز از کنیزها دارد اما روایات 
فیکری دز شان نزول آیه وارد شده که هیچ اشاره‌ای در آن‌ها به متمایز شدن از کنیزها 
تفیده است: یکین از این مواره:چنین است:«قسیر اعلی‌تنابراهیمدان تسام کن. بخرمن 
۱ 
و الفداة یقعد الشاب [/الشباب] لهن فی طریقهن فیوذونهن و بتعرضون لهن فأنزل اله: یا 
ا شیف رواک وتات ور تارتین بذنیه غلیهی من لاهن زور 
تفسیر قمی آمده است که زنان از خانه به سمت مسجد بیرون می‌رفتند و پشت رسول‌اله 
نماز می‌خواندند. آن‌ها در هنگام شب که برای نماز مغرب و عشاء و صبح به سمت 
مسجد می‌رفتند جوانان در مسیرشان می‌نشستند وب ایذاه ی تعرخی: تتتبت: بل آن‌ها 
می‌پرداختند و به همین خاطر بود که آیه یاایها الثبی قل لازواجک ... نازل شد). از این 
گویاتر روایتی است که سمعانی در تفسیرش آورده که در ادامه می‌آورم. 

گفتنی است شأٌن نزولی وجود دارد که شاید گره و ایراد شأن نزول‌های متعدّد قبلی 
را تا حدودی باز کند. این روایت را صنعانی آورده: «عبدالرزاق عن معمر عن الحسن قال 
کن |ماء بالمدينة یقال لهن کذا و کذا کن یخرجن فیتعرض لهن السفهاء فیوذوهن فکانت 
المرأة الحرة تخرج فیحسبون آنها آمة فیتعرضون لها و یذونها فأمر البی المومنات 
آن‌یدنین علیهن من جلاییبهن ذلک آدنی آن‌یعرفن من الاماء آنهن حرائر فلایژذین» "۱ 
(کنیزانی در مدینه بودند که به آن‌ها چنین و چنان می‌گفتند. آن‌ها بیرون میآمدند و در 


۰ - تفسیر القرطبی ج ۱۴ ص ۲۴۴ 
۱ - بحارالانوار ج ۱۰۴ (۱۰۱) ص ۰۳۳ ج ۲۲ ص ۱۹۰ 


۲ - تفسیر القرآن صنعانی ج ۲ ص ۱۲۳ 
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تا اش ان میدس زان هي عم فلز وزیا ایدا زان ییاد ونان اراد نش که 
خارج می‌شدند به گمان این‌که کنیزند مورد تعرض و ایذاء قرار می‌گرفتند پس پیامبر [از 
جانب خدا] به زنان مومن فرمان داد که جلباب‌شان را بر خود فرود آورند تا از کنیزان 
مغایر شاه و فهمیده شود که ازادیت و در تیخه ینام شوند): ,علی‌الظاهن این -زوایت 
اشازه بش کزوه ای او کرام خاردو تم فاطیه آو‌ها زک اما زاگ ی باه در اه 
صورت آیه خواهان عدم همانندی زنان موّمن با آن دسته از کنیزانی شده که مشهور به 
و ی 
مضمون آیه از همانندی با کنیزان آلوده به در می‌آمدند. پس چه بسا شأن نزول‌های قبلی 
نیز در آغاز همین‌گونه گزارش شده و ناظر به همین تعدادٍ خاص از کنیزها بوده, ولی در 
نقل‌های بعدی در اثر غفلت جای خود را به گروه کنیزان داده است (تبدیل گروهی از 
کنیزان به گروه کنیزان)! چنان‌که در بندهای پایانی همین روایت نیز شاهد چنین غفلتی 

لازم به ذکر است گروهی از مفسّران که معتقد به صحّت شأن نزول‌های قبلی‌اند. در 
رفع شبههٌ تبعیض می‌گویند: هدف آیه ایمن‌سازی زنان مومن و از بين بردن بهانه از دست 
فاسدان است و هرگز به منزله" جواز تداوم ایذاء کنیزان نیست و به عبارت دیگر کنیزان, 
موضوع بررسی نیستند. از جمله تفسیر نمونه پس از اشاره به اين شأن نرول‌ها می‌گوید: 
«.. بدیهی است مفهوم اين سخن آن نیست که اوباش حق داشتند مزاحم کنیزان شوند. 
بلکه منظور این است که بهانه را از دست افراد فاسد بگیرند» ‏ . این توجیه اگر هم 
به خودی‌خود درست باشد اما با توجه به مضمون شأن نزول‌ها. دست‌کم بی‌مهری و 
بی‌توجهی ایه به کنیزان و بردگان ,که آن‌ها نیز همانند سایرین آفریده‌های خدای‌اند. را 
فان می دهد که له از سافت: فران و از فاموس کتاب:خدا مکه در اطلاه: متخضیت‌دهین 
به مستضعفان بود. به دور است. 

۲- شناخته شدن متأل از مجرد: بر این اساس زنان مذکور در آیه می‌بایست 


یارچه‌ای علیحده بر اندام می‌نهادند تا شناخته شوند و معلوم شود که دارای شوهرند و یا 


۳ - تفسیر نمونه ج ۱۷ ص ۴۲۷ 
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عضو خانواده پیامبرند تا مردان از روی ناآگاهی از ایشان درخواست ازدواج نکنند که 
منت آ وان روف تن اتالافات: خاوآدکن شوه یس اغبارگ در زلوت سا هل 
وگن با ا شا نداده پتامین برد اس که از ضدن ایه‌قایل اسضاط اس رایخ خلبانی 
در این توضیح, اول پارچه‌ای جدید و افزون بر جامه‌های قبلی بوده. و با "علامتی " 
بود برای نشان دادن تأْهل زنان شوهردار (و یا نشانه اتتساب به پیامبر). پس جلباب جنبه" 
حجاب و پوشش نداشت و صرفا علامت و تشریفات بود. با سخن محمدباقر بهبودی که 
واضع این رأی است قبلاً آشنا شدیم و اینک به تکرار آن می‌پردازم: «این سه گروه 
[همسران رسول, دختران حضرت و زنان شوهردار] باید با پوشیدن یک جامه گشاد و 
بلند. شخصیت والای خود را به جامعه اعلام کنند تا مبادا بی‌خردان با آنان تماس بگیرند 
و بگویند که: آرزوی همسری دارند... در هر حال بدیهی و روشن است و لفظ آیه کریمه 
ی | خی اگوی تاییی شید رتاک قاری که تعضای ی ار افو و 
برای آن بود که آزادی‌های جامعهٌ اسلامی, دایر بر جواز تماس بانوان و آقایان, به 
صووت و وتا یمد ای کف ل موی انا اراد ده تیاس آنباس فا 
قر اتیب مان ایا ایب که از باتوان عفن له بو وی افایای ۶ خواستد و 
تاه .باه ابازت مان ی کر ری این شید مابه تم و دنامن و و اشیای 
مشاجرات لفظی و احیاناً درگیری خانوادگی را فراهم می‌کرد. لذا دستور آمد که این سه 
دسته از خانم‌ها با پوشیدن یک لباس ممتاز و غیر معمول, یمنی جلياب, که معمولا به 
هنگام خواب. مانند شمد بر روی خود می‌کشیده‌اند هویت خود را اعلام نمایند که: ما 
شوهر داریم و نزدیک شدن با ما و تماس با ما جز تهمت و بدنامی و آزار و اذیت برای 
ما و شما ثمری نخواهد داشت. طبیعی است که باید این جلباب را بر روی ازار و خمار 
بپوشند تا با عبارت قرآن (یدنین علیهن) مطابق باشد» ۱ 

چنان‌که پیش از این آوردم وی مزاحمت و آزارهای ناموسی را به دلیل "کوچک 
بودن جامعه مدینه " منتفی دانسته و رأی خود را به جای آن نشانده است: «اين دستور 


ویژه به خاطر رفع مزاحمت‌های هرزگان نبود. جرا که در جامعه کوجک مدینه. این گونه 


۴ - معارف قرآنی ص ۰۴۹۰ ۴۹۱ و ۵۳۰ 


مزاحمت‌ها و هرزگی‌ها نسبت به افراد عادی هم صورت نمی‌گرفت. تا چه رسد به 
هفشر آن. میا شری خر ان ارق‌سوور که از نظر شخضت: مقهیر اف ان نظر عده اتکفیت 
شا تووه ان مراک اگر مین وان که وان هداد می‌باییت بهامه 
جدیدی را به نشان متأْهل بودن بیوشند تا مردان ناشناس. به اشتباه از آن‌ها نخوایت‌گازیق 
نکنند در این صورت همان ایرادی که او (بر غیر واقعی بودن ایذاء ناموسی در جوامع 
کوچک) در مورد رأی دیگران گرفته بود تا حدودی در مورد همین رأی نیز وجود دارد. 
و اگر منظور این است که زنان شوهردار با پوشیدن اين جامه" تشریفاتی از هرگونه 
احوال‌پرسی عادی و مانند آن, نیاز به دلیل محکم و بیانی آشکار دارد که ایهٌ جلباب 
هد که شا تیس زان ان کا فیس یکی رها اضی زوا و ای اس که بو 
نساء در آیه را به معنای "همسران " گرفته و در نتیجه منظور از عبارت نساءالمومنین را 
"همسران بزدای ی دام اه اما او اه بات کف او ور یه و 
محدود به همسران و زنان شوهردار نیست بلکه اين واژه اعم بوده و به معنای مطلق 
"زنان " (افراد مونت) است و در واقع نقطه مقابل رجال (مردان) می‌باشد: «و ذ نجّیناکم 
سوق آل روم سومونگز بسوعال داب بر کون تاک و سیون سا ویب ۲ و ها 
آیهاالناس انقوا ریکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا 
کثیرا و تشام ی تانیاً جنین به نظر می‌رسد که در آیف مود بحت بیز به معنای 
بطق ژنان آشت و که فقط هیسران شرذان) تیار آغار ای بدا وانسعگانموبت: پیامیر 
یعنی همسران وی (ازواجک) و دخترانش (بناتی) را جداگانه نام برد و سپس وابستگان 
مونث سایر مردان مومن را یکجا با واژه نساء (نساء‌المومنین) ذکر کرد و همانند آغاز آید 
از واژه "ازواجم" استفاده نکرد که منحصر در همسران شود! شاید علْتی که باعث شد تا از 
زنان مومن با واژه راحت‌تر | آغاز آیه. وابستگان 
تیش پیامبر از طریق انساب‌شان به حضرت "۲ ذکر شدند و در ادامه‌ی کلام به همین 
۵ - معارف قرآنی ص ۵۳۰ 


۶ - سوره بقره آیه ۴۹ 
۷ - سوره نساء آیه ۱ 
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شیوه. زنان موّمن را از طریق "انتساب‌شان به مردان مومن" یاد کرد بنابراین منظور از 
نساء‌المومنین زنان وابسته به مردان مومن اعم از مادر همسر, خواهر, دختر و... می‌باشد 
(البته به قرینهٌ ازواجک و بناتک و نیز به دلایل دیگر می‌توان آن را در این‌مورد محدود 
به همسر و دختر کرد اگرچه به دلیل فقدان مادر و خواهر برای پیامبر در موقع نزول آیه 
محرز نمی‌نماید). 

یلعای اکن افرشی فان بای تا هزم کو بت شاه ار نان-هشعتین. است :تشر ارو 
نسوان... در مفردات و غیره آمده: نسوه و نساء و نسوان جمع مرثة [انسان مونت] است از 
غیر لفظش مثل قوم در جمع مرء [انسان مذکر]. در مجمع ذیل یستحیون نساءکم (بقره: 
٩‏ کفته: جایز اسنت نساء به ازتان ودخد بجه‌ها اطلاق شودمیل ابتای ۰ 

ابن‌عاشور ضمن رد دلالت نساءالمومنین بر همسران مومنین, مسیر ساده‌تری را برای 
ترجمه‌اش ارائه می‌کند: «فلیس المراد بالنساء هنا آزواج الموّمنین بل المراد الاناث 
الموسات و [صافه ال التش می مصی من ای الشام مه الوشوی ۱ دای 
از واژٌ نساء. همسران مومنین نیست بلکه مرادش زنان مومن مونث است؛ و اضافه شدن 
نساء به المومنین, افاده معنای "از" را دارد یعنی: گروه زنان از مردم مومن). 

پس در صورت محدود نشدن معنای نساء به زنان متأهل, اصل نظریه‌ی وی که 
جلباب را علامت زنان شوهرکرده معرفی نموده بود زیر سئوال می‌رود اما با این‌حال 
هیچ یک از دو خدشه‌ای که ذکر کردم را نمی‌توان سند حتمی بر رد اين نظریّه دانست به 
ویژه که این محقق ممتاز, نکات ۳ و دقیقی را در توضیح زآیشن آورده که می‌بایست 
مراجعه, و به آن دقت کرد. 

۳- شناخته شدن عفیف از غیرعفیف: برخی دیگر از مفسّران بر این رآیند که آیه 
با دستورش در صدد 3 خانواد پیامبر و سایر زنان مومن, با شناخته شدن به "عفت؛ 
تقوا. وقار و عدم آلودگی جنسی" از مزاحمت مزاحمان و ایذاء فاسقان دور باشند. پس 


عبارت مقدر و ینهان در اب جنبه‌های شخصیتی فرد است. البته در تعیین این مصادیق 


۸ - قاموس قرآن ج ۷ ص ۵٩‏ 
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شخصیّتی و شدّت و ضعفش تفاوت‌هایی وجود دارد که می‌توان در دو دسته زیر پی‌گیری 
کرد: 

الف - حفظ وقار: این گروه از محققان توجه پیشتری به مصادیقی همچون "رعایت 
وقار و تقوا؛ سهل‌انگار نبودن, و اهل حجاب بودن " دارند که اینک با توضیح برخی‌شان 
آشنا می‌شویم: 

«.. ذلک آدنی آن‌یعرفن فلایژذین ی لبس الجلباب آقرب من المعروفية بالعفة و 
التقوی و المحجوییّة. فیعرفن به و لایوذین. فالمراد من المعروفيّة: التعرف بالتقوی و 
الاب ۰ معا دنک اد (وتعرافن فا یدیم این مت که رید مایب و را 
به عفت و تقوا و محجوییّت می‌شناساند و در نتیجه آزار نخواهند دید. پس مراد از 
شناخته شدن. "شناسایی به تقوی و حجاب " است) 

«و قوله: ذلک آدنی آن‌یعرفن فلایذین ی ستر جمیع البدن آقرب اٍلی آن‌یعرفن آنهن 
آهل الستر و الصلاح فلایوذین ی لایوذیهن آهل الفسق بالتعرض لهن» (یعنی پوشاندن 
همه" بدن به شناخته شدن به این‌که اهل عفت و حجاب و صلاح و سدادند نزدیک‌تر 
است. در نتیجه وقتی به اين عنوان شناخته شدند. دیگر اذیت نمی‌شوند, یعنی اهل فسق و 
وش نک و۱۱ 

«در این‌که منظور از شناخته شدن چیست؟ دو نظر در میان مفسران وجود دارد... 
[نظر] دیگر این‌که هدف این است که زنان مسلمان در پوشیدن حجاب سهل‌انگار و 
بی‌اعتنا نباشند... [زیرا در صورت نمایان بودن قسمت‌هایی از بدن] توجه افراد هرزه را به 
ابا لت کی و 

تک دج اوقت اوه ی بای ای کل ففاند مفیخضی تباکنی ی شا شیر 
شوند و در زمره زنانی که رعایت حجاب را نمی‌کنند مورد اذیّت و آزار مردان هرزه و 


ولگرد قرار ۱ 


۰ - التحقیق ج ۲ ص ٩۶‏ 

۱ مب سیر المیزان سع ۱۶ ض (۳۳۹: فزمه: آلمیزآن ۱۶ ۸۱:۰ 
۲ - تفسیر تمونه ج ۱۷ ص ۴۲۷ و ۴۲۸ 

۳ - ترجمه طاهره صفار زاده 
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«ذلک ادنی آن‌یعرفن فلایوذین ... معنی جمله این است که بدین وسیله شناخته 
می‌شوند که زنان نجیب و عفیف می‌باشند و بیماردلان از این‌که به آن‌ها طمع ببندند چشم 
می‌پوشند زیرا معلوم می‌شود این‌جا حریم عفاف است. چشم طمع کور. و دست خیانت 
کوتاه اف ۱ 

ب- پرهیز از آلودگی جنسی و زنا: ما برخی دیگر صریحاً عدم آلودگی جنسی, و 
زاین تباکل اس ۱ هریخ فان دامانت بت له تفارک بدن شص مایق 
شخصیتی, به واژه‌هایی همچون عفت (خودداری) باز گردد زیرا در عصر نزول قرآن, 
مصداق عفت و عفاف خودداری از زنا و آلودگی جنسی بود ولی مثلا در روزگار کنونی 
مصداقش خودداری از چیزهای جزئی‌تری است که در روزگار وحی موضوعیّت چندانی 
نداشته‌اند. بنابراین اگر امروزه در تفسیر آید, سخن از سهل‌انگاری نکردن گن رپوس 
جزئی‌ترین بخش‌های اندام و رعایت دقیق حجاب می‌شود ناشی از تحولاتی است که در 
گستره اخلاق و حساسیّت‌ها به وجود آمده و در نتیجه مصداق‌های جدیدتر و ریزتری را 
برای. عفت و باگذاستی. جستجو ی کتفت: بجعت اصلی» یی بیان پرهیر از الودکی 
جنسی و زنا باز گردیم: 

فخررازی می کوید: ده ویمکن اوتقال البراد رفن آهن لایوتین لان من شسر 
وجهها مع آنه لیس بعورة لایطمع فیها آنها تکشف عورتها فیعرفن آنهن مستورات لایمکن 
طلب انریا مهن سکن است هراد ایه ا تافت که آن‌ها یه ان وله بفتا شید 
می‌شوند که اهل زنا نیستند ...). 

یر رگ از فان بالا نتم و رچایت وعته‌شدهی شنعایین است که کفت: فقو له 
تعالی: یا آبهاالنبی قل لازواجک و بناتک و نساءالمومنین یدنین علیهن من جلابیبهن. ذکر 
المفسرون آن المدينة کانت ضيقة المنازل. و کان النساء یخرجن الی البوار باللیالی لقضاء 
الحاجات. و کان قوم من المنافقین و الفاسقین یرصدونهن و یتعرضون لهن, فمن کانت 


معط ها ی تاش ۱۲۳۳ 


۴ - مسئله حجاب ص ۱۷۷ 
۵ - التفسیر الکبیر ج ۲۵ ص ۲۳۰ 


۶ - تفسیر السمعانی ج ۴ ص ۳۰۶ 
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(مفسران گویند که منازل مدینه تنگ و محدود بود و زنان شب‌ها برای قضای‌حاجت به 
سمت [خرابه‌ها و] زمین‌های متروک [بیرون شهر] از خانه خارج می‌شدند. در اين هنگام 
کته ان فتافان اف فاشفان رفن کین ام سس ند کي بقم یشان هی شوتان و 
[هنگام مواجهه.] هر کدام از زنان که عفیف بود جیغ می‌کشید و آنان وی را رها می‌کردند 
و اگر غیرعفیف بود به وی چیزی می‌دادند و [در عوض] با او نزدیکی می‌کردند). گفتنی 
است در اين روایت که گویا از چند مأّخذ گرفته است هیچ سخنی از کنیزها نشده. و وجه 
شتانتایی. آیه:,زا شربوظ.به-فختخیضی, ازاد. از کتیر آنداننسته بلکد: فتخیمین اعقیف. از 
غیرعفیف " گرفته است. جالب این‌که سمعانی در ادامه تفسیرش قول مربوط به شناسایی 
آزاد از کنیز را به عنوان رأی غیر اصلی و مرجوح آورده است: «و فی رواية: آنهم کانوا 
یتعرضون للاماء» و لایتعرضون للحرائر, فأنزل الّه تعالی هذه الایة». 

چنان‌که ملاحظه شد تمرکز بحث در بند ب از جنبه‌های شخصیّتی, بر خودداری از 
آلردگی جنسی می‌باشت و صالب این‌کد واژه ایذام کد در آبه فورد انتفاده: قران گرفتة 
(فلایژذین) در همین معنای "آلودگی" نیز کاربرد دارد. اگر اين سخن درست باشد و 
فلایژذین اشاره به عدم آلودگی داشته باشد در این صورت عبارت مقدر و محذوف را 
می‌توان از درون خود آیه استخراج کرد زیرا آن جمله‌ی مقدّر به قرینه فلایوذین .که پس 
از آن آمده, "عدم آلودگی" و به تعبیر دقیق‌تر "عدم تمایل به آلودگی" است و در نتیجه 
ترجمه ذلک آدنی آن‌یعرفن فلایوذین چنین است: «نزدیک‌سازی جلباب به اندام, موجب 
می‌شود که به عدم رغبت به آلودگی شناخته شوند و در نتیجه آلوده نشوند». 

اینک می‌خواهيم بررسی کنیم که آیا تحقق آلودگی و اختلاط. ناشی از اقدام و 
خواست یک‌طرفه‌ی مردان بود و زنان مورد ایذاء هیچ نقشی در آن نداشتند و فقط به 
اجبار تن به آن می‌دادند و یا ناشی از خواست و توافق هر دو طرف بوده و زنان نیز در 
دعوت و تحریک مردان نقش داشته و دست‌کم با درخواست مردان موافقت می‌کرده‌اند؟ 
در پاسخ می‌توان گفت. از ظاهر آیه به یی ایک که آزم راط ره یو ویر ار 
در پایان آیه وعده غفران و بخشش الهی به زنان داده شده است: "و کان له غفوراً 


وتقیما او این اشان دس هد که آنانمر تک گفاهمی‌شبوهاقن که بسن از غقوز رو زشی 
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بودن خدا به میان آورده است. ثانیاً مخاطب آیه زنانی هستند که باید تغییراتی در نحوه 
پوشش می‌دادند تا [موجب دعوت مردان نشده و] به آلودگی در نیفتند و واضح است که 
زنان, به نامناسب بودن پوشش خود. و تأثیرش در مردان واقف بودند و این‌گونه نبود که 
زنان متوجّه اين مسئله نباشند. به همین خاطر قرآن برای اصلاح عمومی زنان موّمن از 
آن‌ها می‌خواهد که از زی و پوشش آلودگان درآیند تا آلودگان و فاسقان پی به تغییر 
رویْهٌ ایشان ببرند و دیگر به سوی‌شان نيایند. بنابراین کیفیّت جدید پوشش که قرآن 
خواستارش شد "علامتی" بود که زنان مومن به وسیلهٌ آن, عدم تمایل خود نسبت به زناء 
ود کی یی هام ها وا اش وش تا ای باس ساهه‌های رها تا چا 
قی‌توانست: علامت زنان غیر عفیفت و آلوده باشد که قرآن دز واکتش به این مسعله از زنان 
مومن و خانواده پیامبر خواست که با جمع‌وجور کردن آن نشان دهند که جزو آلودگان 
نیستند و يا نشان دهند که از اين پس به آلودگی نمی‌پردازند. در راستای تقویت بحث 
کنونی (شناخته شدن به پرهیز از آلودگی جنسی, و انطباق ایذاء بر آلودگی) می‌توان به 
آیه" تبرج و تطهیر و به واژه رجس و الودگی که در آن آیه بود و نیز به احادیث 
شگفت‌آوری که در بار* آلودگی و معاشقه در ذیل آن (در ابتدای همین فصل) آوردم 
استناد کرد گویا ای خلیاب ادامه اي تبرج ی 

گفتنی است اگر ایذاء را به معنای آزار اذیّت و مزاحمت بگيريم نشان از عدم نقش 
زنان و در نتیجه یک‌طرفه بودن ایذاء از سوی مردان دارد که البته با جمله پایانی آید 
یعنی غفران و آمرزندگی خدا نسبت به زنان, جور درنمی‌آید. و اگر آن را به معنای 
آلودگی بگیریم می‌تواند نشان از نقش زنان و در نتیجه دوطرفه بودنش داشته باشد که با 
جمله پایانی آیه همخوانی دارد ولی با این‌حال با آیهٌ ماقبل که گویا ایذاء در آن به معنای 
آزار و اذِیّت است هم‌راستا نیست هرچند دلیل روشنی مبنی بر ارتباط این دو آیه (به جز 
روایات مفسران اولیه) پیدا نکردم. 

در تأیید دوطرفه بودن ایذاء به متن آیه اشاره کردم و توضیحاتی در این باره دادم. 
علاوه بر آیه همچنین روایت سمعانی به روشنی گویای دوطرفه بودن است زیرا مطابق 


آن, اگر مردان زناکار با زن با عفتی روبرو می‌شدند از وی کناره می‌گرفتند ولی اگر با زن 


و۳ 


غیرعفیفی مواجه می‌شدند به وی پول یا جیز دیگرق می‌دادند و در نتیجه با جلب 
توافقش مخفیانه مبادرت به نزدیکی با وی می‌کردند. 

۴- شناخته شدن هویّت (يا شناسایی شخص): شاید نزدیک‌ترین و دم‌دست‌ترین 
معنایی که از یعرفن در ۳ آیه به ذهن می‌رسد "شناخته شدن شخص. دیده تن و در 
واقع مشخص شدن هویّت و چهره فرد" و این‌که معلوم شود که او چه کسی است 
می‌باشد. 

گویا به دلیل طبیعی بودن چنین استنباطی است که برخی در صدد نفی آن در اين آیه 
بررآمده‌اند: «فالمراد من المعروفية: التعرف بالتقوی والحجاب لا التعرف الشخصی, فان 
التعرف الشخصی یتحقق کاملاً بدون الجلباب. و الجلباب مانع عن ذلک التعرف»"۱ 
(منظور از آن‌یعرفن, شناخته شدن به تقوی و حجاب است و نه شناسایی شخص؛ زیرا 
احراز هویت با نبودن جلباب محقق می‌شود و [در واقع] جلباب مانع از شناسائی فرد 
است). 

و نیز گویا به دلیل نقش بستن چنین معنایی در ذهن است که برخی دیگر را به سمت 
بازنگری در معنای "أدنی آُن" سوق داده تا همچنان کل عبارت "ذلک آدنی آن‌یعرفن" 
هماهنگ با تفاسیر رایج در آید. در اين رابطه به موارد زیر دقت کنید: 

نک اروش رش ی نایم کان په ار ام اس کاخ شوت در 
این ترجمه به غبارت. پهتر از این است که شناخته شوند " دقت کنید, 

«.. یدنین علیهن من جلاییبهن» تخر وجهها الا (حدی عینیها. یقول: ذلک آدنی 
اف فا هد لول دنک ارم اد شرف 6و هه وا باه کر وگن کسفقط 
یک چشم ایشان بیرون باشد و می‌فرماید این شایستن از ان است» که فتاه 


۱ 4 شود کد اینک در صدد توضیح یدنین علیهن من جلابیبهن. و محدوده" 
پوشش نیستم زیرا آن را در مبحث بعدی پی می‌گیریم و نیز کاری به این ندارم که "ادنی 


۳ به معنای: "پهتر کمک می‌کند به .../ نزدیک‌تر است به ..." می‌باشد و یا به معنای: 


۷ - التحقیق ج ۲ ص ۹۶ 
۸ - کاظم پورجوادی (ترجمه آیه) 
۱۳۹ - الطبقات‌الکبری ج۸ ص ۱۷۷ ترجمه محمود مهدوی دامغانی ج ۸ ص ۱۸۳ 
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قرار داده‌ام, و معلوم شد که در معنای تاش شدن شخص. و دیده شدن چهره" ۳ به 
کار رفته است: 

و باز به دلیل وضوح جنین معنایی استت: کد برخی وادار شده‌اند بگوپند: شناخته 
شدن در این ای به ماع شتا هه تقلخ ۱۱۳ است: سوال: اگر مقصود آن بود که ایشان 
زا خاک بلس هرا کفت قلک ادن ام شرفت تصراب کفبه‌اند آن بمر‌فی معتاه ان یسفن ها 
نداتند که ایشان که‌اند و با ایشان مزاح نکنند و ایشان را نیازارند» ۲ 
نمی‌باشد و در واقع نیازی به آن نیست زیرا خودش به :معنای شتاخت هویت و خهزه 
بوده و احتیاجی به مکمّل ندارد. 

حال باید دید که این معنا چگونه با دستور ایه» یعنی یدنین علیهن من جلابیبهن, 
قابل جمع است. در پاسخ می‌توان گفت چنان‌که قبلا نیز آوردم مفسّران و مترجمان برای 
یدنین دو معنا ذکر کرده‌اند: اول. "نزدیک آوردن" که در این‌جا با آن کاری نداریم و دوّم. 
۳ 
معنا را بر پایین و آویزان ساختن دنباله‌ی مقنعه. عمامه. روسری يا ردای از 
پیشانی بر روی چهره و صورت بگیرند که موجب پوشش چهره و در نتيجه عدم 
شناسایی فرد شود: «.. ای بعض جلبابها و فضله علی وجهها تتقنع حتی 
تتمیز من الاْمة. و عن این‌سیرین: سألت عبيدة السلمانی عن ذلک فقال: آن‌تضع رداء‌ها 
فوق الحاجب ثم تدیره حتی تضعه علی آنفها. و عن السدی: آن تغطی احدی عینیها و 
جبهتهاء و الشق الاخر الا العین» "۲ که اين توضیح نیز به کارمان نمی‌آید. 

اه اک هراشا وه ای رامش انتای با کیش از رش 
رس اندام) با هدف هویداشدن چهره بدانیم در این صورت با معنای کنونی آن‌یعرفن 


(شتاغت: فخض) موز .درف آید آگر این تسیر دزست باشد: ناظر نید این است کهبزنان 


۰ - تفسیر سورآبادی ج ۲ ص ۱۹۹۵ 
۱ - تفسیر کشاف ج ۳ ص ۵۶۰ 


عصر پیامبر گاهی اوقات جلباب‌شان را بر روی صورت و چهره قرار می‌دادند تا در حین 
تردد در برخی نقاط مبهم و به ویژه در حین عزیمت به سمت دستشوئی و خلا (که 
مگان‌های تامطمتتی ای عیت انتقار :بودند)تهوتتاهان قفا خیه شود در این من برخی 
اقراد قاس و ی‌سالات کهقی واه جر کار موف هدس کرونهه یل گم 
انیت طرف تقایل کب پاش او تفن وج عیاش رد ات آنز سرا مت با 
(چه عفیف چه آلوده) اجرا می‌کردند. پس آیه بر مبنای معنای مذکور و در واکنش نسبت 
به این معضل, از خانواده پیامبر و از سایر زنانی که ایمان آورده بودند خواست که جلباب 
را از روی صورت و چهره پایین آورند تا دیده شده و شناخته شوند. و در نتیجه [از 
سوی مزاحمان و فاسقان حاضر در کمین, به گمان این‌که غیرعفیف هستند] مورد ایذاء 
قرار نگیرند. در راستای تقویت چنین معنایی می‌توان به عذر مزاحمان و فاسقان در شأّن 
نزول‌های گذشته اشاره کرد که می‌گفتند: ما آن‌ها را نشناختیم و نفهميديم چه کسی 
هستند: عقیف‌اند غیر عقیف‌اند, ازادند جزو کنیزان آلوده‌اند...؟ بذیهی است زوشن‌ترین 
تسین که رای هن اما کر هد رت یا که ی ود ام اس کهآ بان چهره زنان عایر را 
به دلیل پوشیده بودنش نمی‌دیدند و در نتیجه آید برای رفع این مشکل خواهان پایین 
آوردن جلباب از روی صورت شد. (البته از احتمال شناخته نشدن زنان به دلیل "تاریکی 
هوا" نیز نمی‌توان گذشت). 

۵- شناخته شدن به ایمان و خودداری جنسی: خطاب آیه صریحاً مربوط به 
یامه ها شا قاس خصورای وه اسر ایام ها اش ان 
مذکور مطابق دیگر آیات قرآن موظف شدند که در پی ایمان‌آوردن. دست از تبرج و 
آلودگی‌هایی که قبلاً داشتند بردارند و حافظ دامان 1" ب ‏ شت ال وه رز 
کنونی از آنان می‌خواهد که آن بخش از زمینه‌های آلودگی که به خودشان مربوط می‌شود 
را از بين ببرند یعنی زنان موّمن می‌بایست با حفظ حجاب عقلایی و پرهیز از بی 
بندوباری در پوشش. عملا عدم تمایل خود را به آلودگی و معاشقه نشان می‌دادند. گفتنی 
است تأکید شرح کنونی بر ایجاد تغییر در مش خود زنان ایمان‌آورده است و نه لروما 
برای ایجاد تفاوت ظاهری با زنان خطاکار. 
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چرا حجاب عقلایی: گویا آیه به دلالت بند پایانی‌اش (و کان اه غفوراً رحیما) زنانی 
را که به محتوای آیه عمل نکرده بودند [گناهکار و در عین حال] مستحق آمرزش و 
تخود کی کنا فد داسف اسر پزستن ایم اس که تفر اند انا زا -کاههان داشته در 
حالی‌که هنوز این آیه بر آن‌ها نازل نشده بود؟ در پاسخ» چنین به ذهن می‌رسد که علّت 
خاطی قلمداد شدن آنان در مدت پیش از نزول آیه. به عدم توجه‌شان به تشخیص عقل 
برمی‌گردد زیرا ایشان می‌توانستند از ارشاد عقل و رهنمود ذاتی بهره گیرند و با رعایت 
زی پاکان. از حوزه آلودگی و ایذاء برکنار بمانند اين توضیح در بند ۶/۶ پی‌گیری 
ی یو و 

عبارت ذلک آدنی اویس ق ان عفد گس عب از ذلک +آدنی+آن +فعل مضارع است 
در چند آیهٌ دیگر نیز به کار رفته که اینک متن آن‌ها به همراه دو ترجمهٌ پیشنهادی برای 
هریک ر می‌آورم: 

«ذلکم... آدنی لد او ۳ (۱- کتابت وام» به عدم شک و تردید نزدیک‌تر است 
۲- کتابت وام موجب می‌شود که [یعدا] به شک و تردید نیفتید)؛ 

«ذلک آدنی آلا تعولوا» ۳" (۱- این‌کار به ترک ظلم و عدم انحراف از حق 
نزدیک‌تر است ۲- این‌کار موجب می‌شود که ظلم نکنید و از حق منحرف نشوید). 

«ذلک آدنی آن‌یًتوا بالشهادة علی وجهها»۱۲۳ (۱- آن روش, به آوردن گواهی 
درتی تفیگانی اس ۳ ان رزشن مقغب یشوه که گوآهی. دریت بدفل ۱ 


«ذلک آدنی آن تفر یت ۱۳۹ (۱- این‌کار به شادمانی آن‌ها نزدیک‌تر است ۲- 
این‌کار موخب شمان انان عی‌شوقا: 

به همین منوال ترجمه عبارت اصلی چنین است: 

«ذلک ادنی. آن‌یمرفن» (۱- پوشش مذکوو» بهشناخته. فیدن‌شان [به ایمان؛ بذ 


۲ - سوره بقره آیه ۲۸۲ 
۳ تسوره تساه اب۱۳ 

۴ - سوره مائده آیه ۱۰۸ 
۵ - سوره احزاب آیه ۵۱ 
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می‌شود. که [فردی مومن:. خوددار و عاقل] شناخته شوند و در نتیخد ایذامء و آلوده 
نش نت 

بند ۶- اقدام مورد انتظار آیه: اینک بنا دارم تا انتظار آیه در مورد میزان پوشیدگی 
اندام زنان موّمن را ترسیم کنم. بدیهی است در خلال تبیین. به زی سابق آن‌هاء که مورد 
نتقاد آیه قرار گرفته. پی خواهیم برد. اما استخراج مراد آیه به دلیل پیچیدگی‌های به 
وجود آمده چندان ساده نیست و در نتیجه با احتمالات متفاوتی روبرو هستیم که در قالب 
بندهای فرعی زیر به آن می‌پردازم. گفتنی است احتمال يا احتمالاتی که ضعیف هستند را 
با نقد و جرح بیشتری معرفی می‌کنم ولی به رد کامل‌شان نپرداخته و حتی راه برون‌رفت 
یا توجیهاتی برای پذیرش مشروطشان می‌آورم. 

۱- پوشاندن صورت. پیشانی. سر. گردن و موی سر: می‌گویند خانواده پیامبر 
و سایر زنان مومن تا پیش از نزول آیه مواضع مذکور را نمی‌پوشاندند. و آیه در واکنش 
به آن خواهان پوشش قسمت‌های مذکور شد. گفتنی است مفسران همه اين مواضع را 
یکجا و باهم ذکر نمی‌کنند بلکه هر کدام فقط به یکی دو مورد به شرح زیر اشاره کرده‌اند: 

رز تشر بو شا ندنل شش اور تن تون ابا استفاده ا مرش انلاز آن وانو شاندند: 

سر و پیشانی را نمی‌پوشیدند. پس در پی نزول آیه به استتار آن‌ها به وسیله سرانداز 
و روسری پرداختند. 

سر و صورت را نمی‌پوشیدند. آن گاه به دنبال نزول آیه با استفاده از قسمتی از چادر. 
انوا پوزشنانذند, 

صورت را نمی‌پو‌شاندند, و پس از ترول ایه با استفاده از مقنعه یا اضافه جادر؛ ان را 
ند فن: 

صورت. گردن و احیانً قسمت‌های جزئی دیگر را نمی‌پوشیدند. ولی در پی نزول 
آیه تمام اندام را از بالای سر تا نوک انگشتان پا پوشاندند. 

چنان‌که در عنوان ملاحظه شد همه موارد و مواضع یادشده را برای سهولت کار و 
دراز نشدن تحقیق در عنوانی واحد آوردم. 


استنباط لزوم ستر مواضع مذکور. از شأن نزول‌های پیش گفته ناشی می‌شود همان 
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شأن نزول‌هایی که غالبا بحث دوری از تشابه با کنیزان را مطرح می‌کردند. و پیش‌تر در 
تضعیف‌شان توضیحاتی دادم. اين شأن نزول‌ها می‌گویند تا پیش از نزول آیه همه زنان از 


حیث تعداد لباس و میزان پوشیدگی مثل یکدیگر بودند یعنی "سر. صورت. گردن و موی 


سر" آن‌ها ,چه کنیزان چه زنان آزاد و چه حتی زنان و دختران پیامب برهنه و فاقد 


پوشش بود و آیه در واکنش به آن خواهان پوشیده شدن آن مواضع از سوی خانواده 
پیامبر و سایر آزاد زنان مومن شد تا از کنیزها متمایز شده! و در نتیجه مورد ایذاء واقع 
تقوند! گزارش این شان نزول‌ها را فراوان نقل کردم اما اینک بد نیست دو مورد دیگر (و 
سپس روایتی) را مرور کنیم: 

«یا ایهاالنبی قل لازواجک و بناتک و نساءالمومنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک 
آدنی آن‌یعرفن فلایژذین ... کان دأب الجاهلية آن‌تخرج الحرة و الامة مکشوفتی الوجه فی 
درع و خمار, و کان الزناة یتعرضون |ذا خرجن باللیل لقضاء حوائجهن فی النخیل و 
القیظان للامامده زییا تمرضوا للخرة بمله الامقر تقولی ند تناها آمهه فامرن آن‌یشالتن 
بزیهن عن زی الاماء بلبس الاردية والملاحف. و ستر الروّس والوجوه لیحتشمن و بهین. 
فلایطمع فیهن» ۳ (عادت عصر جاهلی چنین بود که کنیزها و آزادزن‌ها با پیراهن و 
خماری ,در حالی‌که چهره‌شان باز و ناپوشیده بود. بیرون می‌آمدند. هنگامی که شب‌ها 
برای قضای‌حاجت از خانه خارج می‌شدند و به سمت نخلستان و گودال می‌رفتند 
زناکاران کنیزان را مورد تعرض قرار می‌دادند و چه بسا اشتباهاً متعرض زنان آزاد نیز 
می‌شدند. پس زنان آزاد با تزول آیهٌ جلباب موظف شدند که با پوشیدن رداء و ملحفه و 
پوشاندن سر و صورت. از کنیزان متفاوت شوند تا زناکاران را به شرم وادارند و کسی در 
آن‌ها طمع نبندد). 

لین ون وشن نایم کنو کی کته ان عفر هان قرس 
منافقان فرو آمد ازین زانیان و فاجران که هر شب بیرون می‌آمدند و در کوی‌های مدینه 
به راه کنيزکان که به طلب آب بیرون آمده بودند یا به قضاء‌حاجت؛ و تعرض آن کنیزکان 


می‌کردند و در میان ایشان آزاد زنان می‌بودند که از ت آن منافقان رنجور میگ گکشتند و 


۶ - تفسیر البحرالمحیط ابوحیان ج ۷ ص ۲۴۰ 
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هرچند که آن منافقان در طلب آن کنیزکان برمی‌خواستند اما آزاد زن و کنيزک از هم باز 
نمی‌شناختند که زی ايشان و کسوت ایشان هر دو یکسان بود؛ آن آزاد زنان اين قصه با 
شوهران خویش باز گفتند و کراهیت نمودند و شوهران با رسول‌خدا باز گفتند و رب‌العزة 
شا انم ایق یت ماه ی ار تام وا تلف وین هب یه کب کاخ 
روی‌گشاده از خانه بیرون ایند ایشان را فرمودند تا گلیم‌های سیاه در سر کشیدند و به 
چادرها روی‌های خود بپوشیدند و در شأن ایشان این آیت فرستادند که: "یا ایهاالنبی قل 
لازواجک وبناتک و نساءالممنین یدنین علیهن من جلاییبهن" جمع الجلباب و هو 
لملاءة اّتی تشتمل بها المرأة فوق الدرع و الخمار. یعنی یرخین اردیتهن و ملاحفهن 
قشه هی ی ری و وهی ات رای ی ی رای ی 
درست کنند و بدان وسیله سر و صورت‌شان »مگر یک چشم را بپوشند] "ذلک ادنی 
آن‌یعرفن "۲ لقن و 

«عن عائشة قالت: کان الرکبان یمرون بنا و نحن مع رسول‌اله ۳ محرمات فاذا حاذوا 
بنا آسدلت [/سدلت] احدانا جلبابها من رأسها علی وجهها فاذا جاوزنا [/ جاوزونا] 
اه 

شا بای داضت که تقاط موش سور سر کر فور وس یاوی اه 
دوری از معنای شفاف آیه و نیز تجویز تبعیض و ادامه تعدّی نسبت به کنیزان (و یا 
دست‌کم بی‌اعتنایی نسبت به آن‌ها) که هر دو از ساحت قرآن به دور است. همچنین 
برخلاف شان نزول‌های یادشده آراء دیگری در مورد پوشش کنیزان وجود دارد که در 
ادامه خواهم آورد. ۲- دورشدن از واقعیات پذیرفته شده در زمان حیات پیامبر (که از 
این پوشش‌های سخت خبری نبود) و تن‌دادن به: سیره‌های منسوبین و صحابه" پیامبر (که 
پس از حیات پیامبر جلوه یافتند) و تأثیرپذیری از روایات جعلی. 

تتیتخه‌ی این‌گونه برداشت‌ها وب فرظ اطلاق ایه. یا حبسی معترمانه در خانه است یا 


نصب نقاب و روبند بر چهره. 


۷ - تفسیر کشف الاسرار وعدة الابرار ج ۸ ص ۸۸ 
۸ - مسند احمدین‌حنبل ج ۶ ص ۲۰ سنن ابوداود ح ۱۸۳۳ 
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با این‌حال, حتی اگر فرض کنیم که مراد آیه. پوشش صورت و سر است باز به قرینه 
همان شأآن نزول‌هایی که مبنای اين فرض هستند. دستور یادشده مربوط به وقت بروز 
ایذاء است نه سایر اوقات! مطهری در این باره توضیح دقیقی به اين شرح دارد: «مفسران 
انیا هی لت بات اما و یهن واس ان ره مان ری ی 
جمله را کناية از پوشیدن جهره دانسته‌اند. مفسران قبول دارند که مفهوم اصلی "بدنیی" 
پوشانیدن نیست اما چون غالباً پنداشته‌اند که اين دستور برای باز شناخته شدن زنان آزاد 
از کنیزان بوده است. این چنین تعبیر کرده‌اند. ولی ما قبلاً گفتیم که اين تفسیر صحیح 
نیست. به هیچ وجه قابل قبول نیست که قرآن کریم فقط زنان آزاد را مورد عنایت قرار 
دهد و از آزار کنیزان مسلمان چشم بپوشد. آن‌چه عجیب به نظر می‌رسد اين است که 
مفسرانی که در این‌جا چنین گفتهاند غالبا همان‌ها هستند که در تفسیر سوره نور با کمال 
صراحت گفته‌اند که پوشانیدن چهره و دو دست لازم نیست و آن را امر حرجی دانسته‌اند. 
از قبیل زمخشری و فخررازی. چطور شده است که این مفسران متوجه تناقض در سخن 
خود نشده‌اند و ادعای منسوخیّت آیهٌ نور را هم نکرده‌اند. حقیقت این است که این 
مفسران تناقضی میان مفهوم آیهٌ نور و یه احزاب قائل نبوده‌اند. ای نور را یک دستور 
کلی و همیشگی می‌دانسته‌اند خواه مزاحمتی در کار باشد يا نباشد ولی آیهٌ سوره احزاب 
(جلباب) را مخصوص موردی می‌دانسته‌اند که زن آزاد یا مطلق زن مورد مزاحمت افراد 
ولگرد قرار می‌گرفته است... تا آن‌جا که من الاان به خاطر دارم هیچ فقیهی به اين آیه به 
عنوان یکی از اد وجوب ستر استناد نجسته است»"". وی تناقض ظاهری در کلام 
محققان را به خوبی رفع کرد. و معلوم شد که مفستران و فقها معمولاً از اين آیه برای 
اثبات پوشش هیچ موضعی از اندام استفاده نکرده‌اند زیرا حکم آیه مقیّد و معلق به شرایط 
قلمداد فده بت از تخمله قیضی اسان با ای که ای راتدال ب برش اعهرهی وه 
می‌داند (یدنین علیهن من جلابیبهن یغطین وجوههن و ابدانهن بملاحفهن اذا برزن 


لحاجة) ۲ امّا همو در کتاب فقهی‌اش نه تتها پوشاندن وجه و کفین را لازم نمی‌داند 


نله جطای فین ۱۱۷۹ وه ۱ 


و 


۱ و ۳ را بیز واجب ندانسته: است! آمروزه را 


پلکه حتی پوشاندن "موی سر" 
فیض‌کاشانی عجیب می‌نماید ولی این ری در سابق هرگز عجیب و غیرمنتظره نبود. آراء 
فقهی فیض در حوزه حجاب را در فصل دوم از بخش سوم خواهم آورد. گفتنی است 
واکنش مرتضی مطهری در باره پوشاندن چهره و صورت از اين قرار است: «پوشش وجه 
و کفین مرز محیوسیت و عدم محبوسیت زن است. و مفهوم حجاب و اثر آن با اضافه 
کردن این قسمت کاملاً عوض می‌شود»۳. 

حال با فرض صحت استنباط پوشش سر صورت و گردن باید دید ظرف آیه. یعنی 
آن وضعیّت و موقعیّتی که حکم آیه. مربوط به آن بوده و زنان مومن می‌بایست در آن 
شرایط. مواضع مذکور را می‌پوشانیدند تا از تشابه به آلودگان درآیند چه زمان و موفعیّتی 
بوده است؟ قبلاً در اين باره صحبت شد و به دلالت شأن نزول‌ها مشخص گردید که 
ظرف اجرای حکم آیه محصور به "شب‌ها, هنگام عزیمت به سوی خلاء وجود مزاحمان 
قناکار وب نویه له تایر اوفات وف ایطی ین این اسان فزشنمه ای عنیی است رای 
پیامبر! به زنانت و دخترانت و به زنان مومنان بگو [شب‌هاء به ویژه هنگام رفتن به سوی 
خلا که در بیرون محدوده مسکونی بوده. و زانیان در کمین نشسته‌اند] جلباب را [بر سر 
نهند. و دنبال‌اش را بر روی صورت] پایین آورند. اين کار به آن‌ها کمک می‌کند که [به 
تقوا و پاکدامنی] شناخته شده و در نتیجه مورد ایذاء قرار نگیرند. و خدا [نسبت به 
بی‌توجهی‌های سابق‌شان] غفور و رحیم است». 

روسری علامت تمایز: چنان‌که گفته شد زنان آزاد و کنیزان مطابق برخی روایات 
سابق‌الذکر. تا پیش از نزول اين یه زی واحدی داشتند و از مقنعه و روسری استفاده 
نمی‌کردند! [اگر هم زثان آزاد از آن استفاده می‌کردند؛ اولاً بر آن مداومت نداشتند انیا 
چندان عمومی نبود و در واقع تثبیت نشده بود] سپس زنان آزاد مطابق آیه موظف شدند 
مقنعه و روسری بکار برند تا از کنیزان. متمایز شده و در نتیجه به اشتباه مورد ایذاء 
فاسقان واقع نشوند. بر این اساس کاربرد روسری در مورد زنان مومن عصر پیامبر برای 


۶ 


تفکیک از کنیزان و مقابله با خطر مذکور بود (از آن گذشته مطابق شأن نزول‌ها زوم 


۸ متفه بای تج :۲۷۰۹ 
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تمایز و استفاده از روسری, به خروج شبانه و محیط‌های خلوت منتهی به خلا محدود 
می‌شد). بنا به اين توضیح ترجمه آیه از اين قرار است: «ای پیامبر! به زنانت و دخترانت 
و به زنان مومنان بگو [هنگام خروج از خانه برای رفع حاجت] روسری بپوشند. این کار 
موبت هی سود که [به آزاد بودن] شناخته شوند و مورد آزار [فاسقانی که در کمین کنیزان 
آلزده تقست‌اند | قرار گنز 

تعریف روسری: برخی روایات اشعار به اين دارند که این روسری در عصر پیامبر. 
همانند روسری‌های کنونی نبوده بلکه چیزی شبیه عمامه است! در اين راستا می‌توان به 
عبارت (یفطین جباههن و رژوسهن) در گزارش ابن‌عباس, و همچنین به عبارت (کأن 
علی رژوسهن الفربان) در روایت آمسلمه اشاره کرد: «الجلباب مقنعة المرأة ی: یفطین 
جباههن و رژوسهن |ذا خرجن لحاجة. بخلاف الاماء اللاتی یخرجن مکشفات الرژوس و 
الجباه. عن ابن‌عباس و مجاهد»""" و «عن امسلمة قالت: لمّا نزلت یدنین علیهن من 
جلاییبهن خرج نساء الانصار کأن علی روسهن الفریان من الاکسیة» ۳ . بر اين اساس 
حتی اگر آیه در صدد اشاره به روسری باشد باز هم توجّه چندانی به حجاب شرعی! 
ندارد زیرا گردن و بخشی از مو را در برنمی‌گیرد. توضیح بیش تر در بخش سوع. مبحث 
تردید در معنای روسری (شواهد انطباق روسری بر عمامد) می‌آید. 

۲- پوشاندن سینه و پستان: برخلاف گروه قبلی که مواضع برهنه‌ی کنیزان (و 
زنان آزاد تا قبل از تزول ایه) را فقط سر و گردن می‌دانستند اما مدارکی دز دست ات 
که گویای برهنگی سینه و احتمالاً شانه و کتف ایشان است. گفتنی است فقها از دیرباز در 
مورد میزان پوشیدگی کنیزان اختلاف داشته‌اند اين اختلاف در اصل, ناشی از نامعلوم 
بودن پوشش متداول آن‌ها در زمان حیات رسول‌اله است. شرح این مطلب در فصل دوم 
از بخش سوم خواهد آمد. قرطبی در تفسیرش سینه و پستان را جزو قسمت‌های 
لازم‌الاستتار کنیزان ندانسته است: «.. آما الْمة فالعورة منها ما تحت تدیها...» ۳" اگر 
این رأی مطابق با واقعیّات عصر نزول باشد در این صورت زنان آزاد می‌بایست برای 


۲ - مجم‌البیان ج ۸ ص ۱۸۱ 
۱۱۳۳ سنن ابوداود ح ۴۳۱۰۱ 


۴ - تفس القرطبی ج ۷ ص ۱۸۳ 


و 


درآمدن از تشایه با کنیزان ناحیه بالای شکم یعنی سینه و شانه و کتف‌شان را 
می‌پو‌شاندند. تا به اشتباه مورد یذاء فاستقان قرار نگیرند. بتابراین سینه بائوان (جه آزاد جه 
کنی) خا پیشی از تزول ام مایان وبا گهگاه بایان بوده بر همین اسامن یه تقواهان 
پوشاندن (با مراقبت از پوشیده ماندن) ناحیهٌ مذکور گردید. 

هتسخ برش کل تسه و ها ان ریق میت کر امه 
تست نمی ای که اسر اض‌های: قیلی فبیت به خفت ان شول‌ها زا هه آه ادا شته باشق 
بلکه برخی مفسّران با اتکا به سایر مدارک و قرائن قائل به پیدا بودن سینه بانوان تا پیش 
از نزول آیه بوده, و حکم آیه را در راستای استتار آن دانسته‌اند از جمله: 

«یا ایهاالنبی قل لازواجک و بناتک و نساءالمومنین یدنین علیهن من جلابیبهن آی: 
قل لهوّلاء فلیسترن موضع الجیب بالجلباب» ۳" و «کنی عن الصدور بالجیوب» ۳ 

«یدنین علیهن من جلابیبهن: تا فروگذارند بر خویشتن چادرهای ایشان. یعنی تا 
خود را به چادرها پپوشند چنان‌که بر و سینه همه پوشیده بود زیر چادر»۲ 

«و قوله: یدنین علیهن من جلابیبهن آی یتسترن بها فلاتظهر جیوبهن و صدورهن 
تا وال غیت شون ۱ 

در برخی تفاسیر از پیدا بودن مواضع دیگری نام برده شده که می‌بایست به آن‌ها 
مراجعه کرد. 

بز ار اساسش تفه ایه یی امه ای تیا مرا یه خ نان و ده ادته وبا زان 
مومنان بگو [همیشه] جلباب‌ها را بر [سینه و پستان, شانه و کتف و پهلوهای] خود فرو 
بنشانند زیرا آن نزدیک‌ترین شاخص شناسایی [به پاکدامنی و عدم تمایل به روابط آلوده] 
بوده و در نتیجه مورد ایذاء قرار نمی‌گیرند ...» 


۳- استفاده از پارچه‌ای جدید به عنوان علامت تأهل: بر این اساس زنان مومن 


۵ - مجم‌البیان ج ۸ ص ۱۸۱ 

۶ - مجمعلییان ج ۷ص ۲۴۲ (نور ۳۱) 
۷ - تفسیر سورابادی ج ۳ ص ۱۹۹۵ 
۸ - تفسیر المیزان ج ۱۶ ص ۳۳۹ 

۹ - تفسیر المیزان ج ۱۵ ص ۱۱۲ 
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شوهردار (و نیز به دلایل خاصی دختران پیامبر) می‌بایست پارچه‌ای بر اندام می‌نهادند تا 
از زنان مد شناخته شوند. شرح اين مطلب و مشکلاتش در بند۵/۲ آورده شد. این 
پارچه صرفاً علامتی برای اعلام تأهل و ایجاد حریم بود و در نتیجه کارکرد 
پوشانندگی‌اش مدّنظر شارع نبود. اگر این تفسیر «درست. باشد در این ضورت تاش 
موضوع آیه از حوزه حجاب شرعی خارج است و ارتباطی به بحث کتاب ندارد. 

پر این اسانتین اقر نما بستین اشت4 ای پیامر هس ارو دیف این وه 
همسران موّمنان بگو جلبابی بر روی خود قرار دهند. این کار کمک می‌کند شناخته شوند 
[که دارای شوهر بوده و یا از خانواده پیامبرند] تا در نتیجه مورد ایذاء [روحی از سوی 
مرداتن که.دز ای اشتباه :و غفلت از آن‌ها خر انستکازی می‌کنیذ] فراز تگیرندء و خداوئة 
غفور و رحیم است». یکی دیگر از نقاط ابهام در این تفسیر. بند پایانی آیه است زیرا به 
آمرزندگی خدا که ناظر به گناه قبلی زنان است پرداخته. حال آن‌که مطابق جملات 
ماقبلش گناهی متوجه زنان نمی‌باشد. 

۴- نمایان گزاردن چهره: زنان که تا پیش از اين آیه در برخی اوقات سر و 
صورت‌شان را می‌پوشانیدند و همین امر موجب ناشناخته ماندن و عدم احراز هویت‌شان 
می‌شد می‌بایست چهره را نمایان گزارند تا شناخته شده و به اشتباه مورد ایذاء آلودگان 
قرار نگیرنت: بنابراین #عد ع چنین است: «ای پیامبر به زنانت و دخترانت و زنان 
موّمنان بگو بخشی از جلباب‌شان [که بر روی سر و صورت قرار دارد] را پایین آورند. 
این کار به شناخته شلان [هویّت و در پی آن, سیرت] شان می‌انجامد و در نتیجه [از سوی 
آلودگان] مورد آزار و ایذاء قرار نمی‌گیرند. و خداوند غفور و رحیم است». پس آیه زنان 
زا از اپوشتن‌هانی. که تج له عم شتاسایی‌شان سی گروید پرستن داشته: وقاست کم 
و( 

۵- توجّه به پوشیدگی, و جلوگیری از رها بودن جامه: در بخش اول کتاب 
گفته شد که لباس دوخته در آن زمان رواج قابل توجهی نداشت و زنان نیز همچون 
مردان از پارچه‌های ساده استفاده می‌کردند. همین امر به بروز برهنگی‌ها می‌انجامید که 
شرحش را نیز ذکر کردم. مثلاًاگر طرفین پارچه‌ای که برای استتار نیمه‌ی بالائی پیکر بر 
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روی سر يا شانه‌شان می‌نهادند را به هم متصل نمی‌کردند و آویزان بود در این صورت 
موجب ظهور بخش‌هائی از سینه و حتی شکم می‌شد و بدتر از آن, زمانی رخ می‌داد که 
پارچه‌ی سوار شده بر روی سر را به سمت پشت و کمر می‌انداختند. در مورد پیراهن‌های 
بسیار ساده و شکاف‌های جانبی‌اش که گاه موجب پیدا شدن پهلوها و کناره‌های ران و پا 
می‌شد نیز توضیح دادم. از آن بدتر هنگام اشتمال‌صمّا بود که پارچه‌ای را دور خود 
می‌پیچیدنن, .سپس دامققن, زا از سفت.غ. یا راست:بالا آوزده‌نو ب زویهانه 
می‌آویختند و در نتیجه به بروز جانبین و عورات می‌انجامید. همه این معضلات و رخنه‌ها 
ناشی از ول و ها بودن: جامه بویا متانر. از اشتمال‌ضماء بود. گوبا یه دلیل بروز 
برهنگی‌های مذکور بود که قرآن در اين آیه خواهان: "جمع‌وجور کردن جامه "» "نزدیک 
ساختن پارچه‌های آزاد و رها به اندام" "فروخواباندن البسه بر روی بدن" "اتصال 
طرفین جامه‌های آویزان " و "پایین آوردن جامه‌های بالارده " شد. 

نکتهٌ مهم این است که برخلاف استنباط‌های ۶/۱ و ۶/۲ که حکم آیه را مربوط به 
پوشش "سر و صورت" يا "سینه و پستان " می‌دانند اما اين برداشت. حکم آیه را فراتر 
از توجه به موضع خاص دانسته. و در واقع پوشش صحیح و استفاده درست از جامه را 
۳ 
قرآن نیز همین باشد که مطلب را به طور سربسته بیان کند و به ریز مسئله یعنی ذکر 
ناحیٌ خاصٌ نپردازد ولی با این‌حال اگرچه در آیه رین واضحی دال بر توجه به ناحیه" 
خاص نیست و فقط اصل بی‌مبالاتی را نفی کرده. اما با توجه به قرائن و شواهد پیش گفته 
می‌توان بی‌مبالاتی در پوشش آناحیه دامن " و "سینه و پستان" را به عنوان مصادیق 
اصلی این بی‌توجهی دانست به ویژه که جلباب در معنی !زار و رداء (که نقل کارکردشان 
سینه و دامن است) و حتی زار صرف, کاربرد دارد: «و الجلباب: الازار و الرداء» ۱۴ «و 
فی (لغرین: الجلباب الوزار» ۱۳۱ 


با و دنه آن ج در بند۵ آورده شد می‌توان خواست و هدف ار را یکی از این دو 


۰ - النهایه ابن‌اثیر ج ۱ص ۲۸۳ 
۱ - عمدة القاری ج ۲ ص ۳۰۴ 
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موز د داتشت: 

الف- زنان موّمن باید جامه‌های رها و آویزان‌شان را به اندام نزدیک کنند که تن و 
بدن‌شان نمایان نگردد و "زمینهٌ تحریک و آلودگی جنسی" را تقویت ننمایند و بهانه را از 
آلوردکان سل کنند: 

ب- زنان ممن باید از کیفیّت جامه‌های رها و باز که "علامت تمایل به روابط 
آلوده" بود خارج می‌شدند و با دقت در پوشش عملاً به جامعه اعلام می‌کردند که دیگر 
اهل الودگی نبوقهو از ان پس خواهان باکدامتی‌اند, بدایراین ترجمه ایه پر انساش ند اه 
چنین است: «ای پیامبر به زنانت و دخترانت و به زنان مومنان یگ جامه‌هاشان |که از 
روی بدن کنار رفته و موجب پیدا شدن برهنگی‌شان شده است] را به [اندام و به ویژه 
ناحیهٌ دامن و سینه‌ی] خود نزدیک کنند [تا پوشیده گردند] زیرا این‌کار [در عين حال 
علامتی است که] به معرفی [شخصیّت جدید] آن‌ها [یعنی عدم تمایل به رفیق بازی, حفظ 
پاکدامنی و رعایت تعهد خانوادگی] نزدیک‌تر بوده, و در نتیجه به آلودگی افتاده 
تیش فلز تقیا | یگب الود کی های شین فان | امن رنه وهی نان است): 

۶- رعایت حجاب عقلایی: اکرقه ا زاب به صدور رهنمود در آمر پوشش 
پردانخته. ابیت اما هی ال از همیی آید ی وان استباط کرو که تفیخیصض ببوشش و 
کیفیت آن, از عهده عقل نیز برمی‌آید زیرا همان‌طور که قبلاً گفتم خدا در آخرین جمله‌ی 
ای ژنان موز یحت ر تون آمرزندگی و بخشش قرار داده: "و کان ال غفوراً یی 
و پیذاستت: که غقران دا ناظر به. کتاهی انب کار انان سر می زده است زراب قرل 
زمخشری آن‌ها پیش از نرول آیه نیز می‌توانستند به "مددعقل‌شان" پوشش صحیح را به 
دست آوردند: «(و کان ال غفورا) لما سلف منهن من التفریط مع التوبة؛ لان هذا مما یمکن 
معرفته بالعقل» ۳ اما به تشخیص عقل و ندای درون توجه نکردند و در نتیجه به گناه 
افتادند. بدا واسا رغابها پوش: فرست را موزی باکید: فراز دام و کناه قبلی فادیقه 
گرفتن تشخیص عقل را (به شرط تغییر رویّه) بخشید. 


بنابراین جامعه ایمانی عصر پیامبر کافی بود میزان پوشش را با خردورزی و عقل 


۲ - کشاف ج ۲ ص ۵۶۰ 
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خدادادی استخراج نماید. حکم عقل ایجاب می‌کرد که زنان: «جامه را آویزان و رها 
تکارت ور ای برد کی سا غ رسد اطیان عاصل کت یشان فتاه وید 
و برهنگی پهلو و کناره‌های کفل و ران را مهار کنند. مراقب جامه دامنی‌شان باشند و از 
پوشیدگی ران و به ویژه عورتین و لمبر مطمئن شوند. احتباء نکنند و هنگام نشست و 
پراسیف او ماک داشیضا قطی افو شم وتا خر کاق ف ی اوه ایا فقو 3۳ 
تشابه پوشش با زنان آلوده و زناخواه بر حذر باشند و حجاب‌شان به گونه‌ای باشد که 
علامت پای‌بندی به پاکدامنی و تعهّدات خانوادگی و بی‌رغبتی به آلودگی باشد ...». 

گفته شد که رابطهٌ منجر به ایذاءء منشایی دو جانبه داشت زیرا زنان می‌توانستند با 
پوشش عقلانی‌شان خود را از حوزه هوسرانی آلودگان خارج نمایند اگر آنان جامه را به 
شیوه پاکدامنان و متعهّدان مورد استفاده قرار می‌دادند در حریم عفاف و بیزاری از روابط 
جنسی جای می‌گرفتند و در نتیجه از پیشنهادهای جنسی می‌رهیدند. البته میزان حجاب 
عقلائی در عصر پیامبر در همان حدّی بود که در کتاب آوردم و نه سرتاسری. پس 
حجاب معقول و حریم عفاف در عین حال که ایمنی‌دهنده و آرامش‌بخش زنان مومن بود 
اما دست‌وپاگیر و محدود کننده نیز نبود یعنی بر آنان: «لازم نبود که موء گردن و صورت 
را بپوشند (آن‌ها اگر هم پارچه‌ای بر سر می‌آویختند. بنا به رسم و عادت, يا برای 
تشخص و تمایز نسبت به کنیزان. یا ناشی از مسائل اقلیمی, يا برای نماز, و یا به عنوان 
تکیه‌گاه نصب بود به ویژه که گاه مردان نیز چنین می‌کردند). لازم نبود آرنج و ساعد را 
پوشیده دارند. لازم نبود ساق پا (زانو به پایین) را مستتر کنند. لازم نبود از حضور در 
اجتماع و دداوی کنتند: لازم نبود از مواجهه يا سخن معمولی با مردان بپرهیزند ...». در 
واقع اطمینان از پوشیدگی "تنه. ران و بازو" نشانهٌ پای‌بندی بود ولی برهنگی "موی 
گردن. ساعد و ساق" چنان پیش پا افتاده می‌نمود که هرگز علامتی برای واکنش مردان 
آلوده.و زناکار به شمار تمی امد ۱ 

توا انجاش رسمه این اه ای اش هتفای ی نک فان سای 
بگو! جامه را بر اندام بنشانند. این کار موجب می‌شود که به [خودداری از آلودگی] 
شناخته شده و در نتیجه آلوده نگردند. و خدا [نسبت به گناهان قبلی (که برخاسته از عدم 
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توجه به ندای عقل و در نتیجه حدوث برهنگی‌ها و سپس آزار دیدن و آلودگی بود) در 
صورت بکار بستن دستور آیه و توجه به ندای عقل] پرده‌پوش و مهربان است». 

کقتتی اسسته آموبه رعابت پوشش کون لزوها بان نا نیت که زنان پیامیز 
پیش از نزول آیه برخلافش عمل می‌کرده‌اند و یا مصداق زنان بی‌مبالات و بی‌تعهّدی 
بوده‌اند که مضمون آیه در صدد سرزنش آنان است بلکه می‌تواند تحذیری باشد نسبت به 


زی نامتعهدانه‌ای که در جامعه رواج داشته است. 
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فصل پنجم- سوره نور (توضیح پوشش) 

آیات این سوره را نیز در سه بند زیر بررسی می‌کنيم: 

الف - غض بصر و حفظ فرج (پوشش شرمگاه؟): آیه۳۰ و بخش اول ایه۲۱ 

ب- لایبدین زینتهن اّا ماظهر منها (پوشاندن برهنگی‌های نامتعارف): آید۳۱ 

ج- وضع ثیاب (جامه نهادن!؟): آیه ۶۰ 

گفتنی است حسسّاس‌ترین ای قرآن در باره حجاب بانوان, در همین سوره قرار دارد 
که در بند ب مرور می‌شود. امروزه! مشهور است و اذعا می‌شود که به روشنی می‌توان 
وک ی تن رازه کی وی | ور از یخن انس کزان تاه ید ی 
از برداشت پیشینیان چنین چیزی به دست نمی آید. در اين باره در خلال بررسی آیه و به 
ویژه در بخش سوم کتاب که خاص مباحث فقهی است به تفصیل سخن خواهم گفت. 
اینک پررسی هریک از آیات: 


الف- آیات غض بصر و حفظ فرج (پوشش پایین‌تنه و شرمگاه؟) 

متن آیه۳۰ و بند اول آیه ۳۱: «قل للمومنین یخضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم 
ذلک ازکی لهم ان اه خبیر بما یصنعون ۳ و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و 
یحفظن فروجهن .. ». 

ترجمه: «بگو مر مومنان را که فروگیرند دیده‌هاشان را و نگاه دارند عورت‌هاشان را. 
ان باکت هیر است برای انشان به فرش کهعدا | کاد استه آزبخه م ی کندا ‏ وسگزر 
ژنان.با ایمان را که فزو گیر ند دیده‌هاشان راو نگاه دارند عورت‌هاشای را 
مفسّران مقصود از حفظ فرج در دو عبارت "یحفظوا فروجهم " و "یحفظن فروجهن" 


را پا 0 شرمگاه می‌دانند و پا آن را به معنای رایج‌ترش بعنی "پاکدامنی و عدم 


۳ - سوره نور آیه۳۰ و ۳۱ ترجمه ؟ 
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ارتکاب زنا" می‌گيرند. همجتیرن. غض بر دز آدوء عبارت. "یخضو| من ابصارهم" و 
"یفضضن من ابصارهن" را یا می‌توان به معنای "نگاه نکردن و دیده ندوختن" گرفت و 
با ار زادال بی فودداری از آلودگن و عش‌پوشی ازیرنا دانست: بر همین اسان 
آیات را با دو مبنای یادشده مورد بررسی قرار می‌دهیم به این ترتیب که: محور بحث را 
و مرف ارل مایق ی نوم که سای حقظ فرش بوفا تاه فرسکاه وتا خفن 
بصر, نگاه نکردن باشد (بررسی بر اساس نگاه و پوشش)؛ و بررسی را در مرحله دوم بر 
اين مبنا که حفظ فرج و غض بصر به معنای چشم‌پوشی از آلودگی جنسی, و رعایت 
پاکدامنی باشد دنبال می‌کنيم. 


مرحله اول- پررسی بر اساس "نگاه " و 


۱۲ 


پوشش "۲ 

حفظ فرج (پوشاندن دامن): قرطبی می‌گوید: منظور از عبارت "و یحفظوا 
فروجهم " این است که فرج و عورة خود را از دیده شدن توسط نامحرمان بپوشاند 
(قوله‌تعالی: و بحفظوا فروجهم ی یستروها عن آن‌یراها من لایحل) ۳. طبرسی نیز در 
جوامع‌الجامع چنین نقل می‌کند: «امام صادق فرموده است: حفظ فروج در تمام مواردی 
که در قرآن آمده, به معنای خودداری از زناست. مگر در اين مورد که به معنای پوشش 
است تا هيچ‌کس به عورت دیگری نگاه نکند»"" (الصادق: حفظ الفروج: عبارة عن 
لتحفظ من الزنا فی جمیع اثقرآن الا هناء فان المراد به الستر حتی لاینظر الیها آحد) ۳. 
وی در تفسیر اصلی‌اش .مجمع‌البیان, همچنین از قول ابن‌زید می‌گوید: هر جا در قرآن 
بحث حفظ فرج مطرح شده. منظور حفظ فرج از "ارتکاب زنا" است مگر در اين آیات 
که منظور پوشاندن فرج و عورة است تا کسی نتواند به آن نگاه کند (به عبارت دیگر 
حفظ فرج و شرمگاه از دیده شدن):«و قال ابن‌زید: کل موضع فی القرآن ذکر فیه حفظ 
الفروج. فهو عن الزنا الا فی هذا الموضع فاٍن المراد به الستر حتی لاینظر الیها آحد. و هو 


التروخ. عن. ابی‌غیذانه» ۰ » همین پرداشت. را از آبوامالیه ند اورهه‌اند: جروی. غن 


۴ - تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۲۲۳ 
۶ - جوامع الجامع ج ۲ ص ۱۰۳ 
۷ - مجمع‌البیان ج ۷ص ۲۴۱ 


(9 


آبی‌العالية آنه قال: کل آية فی القرآن (یحفظوا فروجهم و بحفظن فروجهن) من الزناء الا 
التی فی النور (یحفظوا فروجهم) (و یحفظن فروجهن) آن لاینظر الیها آحد... و عسی 
آن‌یکون آبوالعالية ذهب فی ایجاب التخصیص فی النظر لما تقدم من الاأمر بخض 
البصر» ۲ و «قال ابوالعالية المراد به هاهنا حفظها عن الأبصار حتی لایراها حد»*. 
مرتضی مطهری به نقل همین اقوال پرداخته. و دلیل آن را چنین توضیح داده: «... عقیده 
مفسرین اولیهٌ اسلام و همچنین مفاد اخبار و احادیث وارده این است که هر جا در قرآن 
کلمهٌ حفظ فرج آمده است مقصود حفظ از زناء است جز در این دو آیه که به معنای 
حفظ از نظر است و مقصود وجوب سّتر عورت است. چه این تفسیر را بگيريم یا حفظ 
فرج را به معنی مطلق پاکدامنی و عفاف بگیریم در هر حال شامل مسأله ستر عورت 
می‌باشد. در جاهلیت بين اعراب ستر عورت معمول نبود و اسلام آن را واجب کرد» ۲ 

شین آیرن بزرسی ربه عاامی کوین: که مراد آیه در دو عبارت یحفظوا فروجهم و یحفظن 
فروجهن. حفظ فرج از "دیده شدن" است (و نه از زنا) و در نتیجه باید فرج و دامن را 
پوشاند تا مورد ریت دیگران نباشد. 

غض بصر (دیده ندوختن): چکیده سخن لغویون و مفتران در باره معنای غض 
بصر از اين قرار است: نگاه برگرفتن, پایین‌انداختن چشم. خودداری از نگاه و بازداشتن 
چشم. پلک‌ها را بر هم نهادن. پلک‌ها را به هم نزدیک کردن ولی نبستن, پلک‌ها را به 
حالت نیمه‌خفته درآوردن, کوتاه کردن نگاه, کاستن از نگاه و کاهش دادن آن, کم کردن 
نگاه تند. توجّه نکردن در نگاه و عدم ورانداز خیره نشدن و به تماشا ننشستن, دیده 
لوزن ودب 

پس اگر غض بصر در دو عبارت یغضوا من ابصارهم و یغضضن من ابصارهن را 
دستور به "دیده ندوختن به دیگران" بگیریم در این صورت با اين پرسش مواجه 
می‌شنویج کد: امتحلی " (عدم نگاه نجیست و به عبارت دیکر بزنان و مردان مومن ید نچه 
ببخشی از اندام 1 ارت اه می‌کردند؟ بحث را با ین کی همین پرسش ادامه 


۸ - احکام القرآن جصاص ج ۳ ص ۴۰۷ 


۹ - احکام القرآن ابن العربی ج ۳ ص ۳۷۸ 
۰ - مسئله حجاب ص ۱۴۱ و ۱۴۲ 
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می‌دهیم: 

متعلّق غض بصر: آیا زنان و مردان مژمن. صرفاً موظّف شدند از نظر دوختن به 
"فرج و دامن" دیگران خودداری کنند و يا می‌بایست از دیده دوختن به "هر قسمت از 
اندام " دیگران, و از جمله صورت و چهره‌شان پرهیز می‌کردند؟ 

در اين رابطه برخی می‌گویند منظور نهی از نگاه به مطلق اندام و از جمله چهره 
است در این راستا می‌توان به این روایت اشاره کرد: «در کافی به سند خود از سعد 
الأسکاف از ابی‌جعفر روایت کرده که فرمود: جوانی از انصار در کوچه‌های مدینه به زنی 
برخورد که می‌آمد- و در آن ایام زنان مقنعهٌ خود را پشت گوش می‌انداختند- وقتی زن 
از او گذشت او را تعقیب کرد. و از پشت او را می‌نگریست. تا داخل کوچه تنگی که امام 
آن را زقه بنی‌فلان نامید. شد و در آن‌جا استخوان و یا شیشه‌ای که در دیوار بود به 
صورت مرد گیر کرده آن را بشکافت. همین‌که زن از نظرش غایب شد متوجه گردید که 
خون به سینه و لباسش می‌ریزد. با خود گفت: به خدا سوگند نزد و می‌شوم و 
جریان:را.به او تخیر می‌دهه-سپس فرمود: جوان نژد آن جناب شد و رسول‌خدا ‏ چون 
او را بدید پرسید چه شده؟ جوان جریان را گفت پس جبرئیل نازل شد و این آیه را 
آورد: قل للموّمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان ال خبیر بما 
و 

ولی برخی دیگر, مراد آیه را نهی از نگاه به "موضع فرج و دامن" می‌دانند. در اين 
باره می‌توان به این روایت استناد کرد: «تفسیر علی‌بن‌ابراهيم: (قل للمومنین یغضوا من 
آبصارهم و یحفظوا فروجهم) فانه حدثنی آبی عن محمدینآبی‌عمیر, عن آبی‌بصیره عن 
آبی‌عبداله قال: کل آية فی القرآن فی ذکر الفروج فهو من الزنا الا هذه الاية. فانها من 
النظر فلایحل لرجل مومن آن‌ینظر اٍلی فرج آخته [/ آخیه] و لایحل للمراة آن‌ینظر[؟ تنظر] 
الی فرج آخیها [/اختها]» ۳ (امام صادق در شرح آیه گفت: ...پس بر مرد مومن روا 


نیست که به فرج و شرمگاه خواهرش [/ برادرشء مطابق نسخه چاپی مجمم‌البیان] بنگرد, 


۰۱ - ترجمه تفسیر المیزان ج ۱۵ ص ۱۶۰ 
۲ - بحارالانوار ج ۱۰۱ (۱۰۴) ص ۳۳ + رک: مجم‌البیان ج ۷ص ۲۴۱ 
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و زن را نیز روا نیست که به فرج برادرش [/ خواهرش, مطابق نسخه چاپی مجم‌البیان] 
نگاه بدوزد). 

المیزان در بحث روایی. هر دو احتمال را مورد توجه قرار داده و پس از ذکر روایت 
مربوط به جوان انصاری می‌گوید: «نظیر این روایت را الدرالمنور از ابن‌مردویه. از 
علی‌بن‌ابی‌طالب روایت کرده. و ظاهر آن این است که مراد از امر به چشم‌پوشی در آید 
شریفه, نهی از مطلق نگاه به زن اجنبی است. همچنان‌که ظاهر بعضی از روایات سابق این 
است که [مراد] آیه شریفه نهی از نگاه به خصوص فرج غیر است»""" (... و ظاهر 
الحدیث آن المراد بالامر بالغض فی الاّية النهی عن مطلق النظر الی الأجنبية کما آن ظاهر 
بعض الروایات السابقة آنه نهی النظر الی فرج الغیر خاصة)۳۳. 

این اختلاف از آن‌جا ناشی می‌شود که امتعلّق" غض بصر (یعنی "موضعی" که 
می‌بایست چشم از آن برگرفت) در آیه ذکر نشده است اما محمدباقر بهبودی با استفاده از 
بحث ادبی‌اش متعلق مذکور را از درون خود آیه استخراج کرده و در نتیجه موضع منهی 
از نگاه را "فرج" دانسته است و نه ساير مواضع پیکر. البته وی مراد از فرج را چاک 
دامن می‌داند. سخن محققان‌ی وی در استنباط متعلّق مذکور ,که در شرح آیه ۳۰ (و سپس 
غیتا دز ای ۳۱ امه ین اشت: «در این کشت آیه صععت دی اضیاف یه کار رفته 
است؛ الختیاک یعتش قرینه‌بندی متقابل که صدر و ذیل ,سخی؛ یکدیکر را در اغوشن بگیرند 
و کامل کننده هم باشند. این شیوه از ابداعات قرآن مجید است و در آیات فراوانی به کار 
رفته است. از جمله در سوره موّمن یه ۶۱ که می‌گوید: جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و 
النهار مبصرا یعنی: خداوند شب را آفرید تا آرامش بيابید و روز را روشن آفرید. چنان‌که 
ملاحظه می‌شود ظاهراً صدر و ذیل کلام ناتمام است ولی با توجه به قرینه‌بندی متقابل, 
عبارت به این صورت تکمیل می‌گردد: خداوند شب را تاریک آفرید تا آرامش بگیرید و 
روز را روشن آفرید تا برای تلاش معاش برخیزید. یه مورد بحث هم به این صورت 


کامل می‌شود: ای پیامدار حق! به مردان مومن بگو: چشم خود را از چاک دامن دیگران 


۳ - ترجمه تفسیر المیزان ج ۱۵ ص ۱۶۱ 
۴ - المیزان ج ۱۵ ص ۱۱۶ 
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فرو بخوابانند و مراقب چاک دامن خود نیز باشند که از معرض دید دیگران محفوظ نگه 
دارند... ای رسول! به بانوان مومن بکو: چشم خود را از چاک دامن دیگران فرو بخوابانند 
و از چاک دامن خود مراقبت کنند که از دیگران مستور بماند»""" همین توضیح از وی 
در جایی دیگر: «و آما فی قوله‌تعالی: بغضوا من آبصارهم و بحفظوا فروجهم. فالظاهر منه 
الحفظ من النظر بقرينة غض البصر و بعبارة آخری هو من صنعة الاحتباک ... حیث یکمل 
کل جزء الجزء الاخر ... فالمعنی فی آية النور هکذا: قل للموّمنین یغضوا آبصارهم من 
فروج المومنین و الموّمنات و یحفظوا فروجهم من آبصار الممنین و المومنات» "۳ 
مطهری نیز برداشت مذکور را نقل کرده: «برخی از مفسران... مدعی هستند که مقصود 
ترک نظر به عورت است همجنان‌که جمله بعد نیز ناظر به حفظ عورت از تظراشت 6 ۱ 
و امّا علامه طباطبایی به همین احتمال متمایل شده و گویا آن را ترجیح داده است: «و 
المقابلة بين قوله: "یغضوا من آبصارهم" و "یحفظوا فروجهم" یعطی آن المراد بحفظ 
الفروج سترها عن النظر لا حفظها عن الزنا و اللواطة کما قیل. و قد ورد فی الرواية عن 
الصادق آن کل آية فی القرآن فی حفظ الفروج فهی من الزنا الا هذه الاية فهی من النظر. 
و علی هذا یمکن آن‌تتقید آولی الجملتین بثانیتهما و یکون مدلول الاأية هو النهی عن النظر 
الی الفروج و الامر بسترها» (و مقابله‌ای که میان جمله یغضوا من ابصارهم با جمله 
بحفظوا فروجهم افتاده» این معنا را می‌رساند که مراد از "حفظ فروج" پوشاندن آن از نظر 
نامخزمان است/ نة سفظ آن از زنا و لواط که تعضی. بنداشته‌اند:,, و بنایراین شمکن اس 
جمله اولی از این دو جمله را با جملهٌ دومی تقیید کرده, و گفت مدلول آیه تنها نهی از 
نظر کردن به ,غورت» »و ان به پوهاندن آن اشت) و ترانهاه امام‌علی ضریسا متای 
غض بصر در آیه را تحریم نگاه به خصوص "فرج" دیگران می‌داند: «قال آمیرالمومنین 
فی وصیته لابنه محمدین‌الحنفية: ... فرض علی البصر آن لاینظر الی ما حرم اه عزوجل 
علیه فقال عز من قائل: "قل للممنین یغضوا من آبصارهم و یحفظوا فروجهم" فحرم 


۵ - معارف قرآنی ص ۴۷۸ و ۴۸۲ 

۶ - بحارالانوار ج ۸۳ پاورقی ص ۱۷۹ 

۷ - مسئله حجاب ص ۱۴۱ 

۸ - المیزان ج۱۵ ص ۱۱۱ ترجمه المیزان ج ۱۵ ص ۱۵۵ 
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۱۱ 


آن‌ینظر آحد ٍلی فرج غیره» ۲ . 

بنابراین به قرینه" حفظ "فرج" می‌توان تشخیص داد که منظور از غض بصر, دیده 
ندوختن به "فرج" دیگران است چنان‌که به قرینه غض" "بصر" نیز نتیجه می‌گیریم که 
منظور از حفظ فرج. پوشاندن فرج و دامن از "دیده" دیگران است. در واقع متعلّقی و 
عبارت محذوف در هریک از این دو جمله را از طریق تقابل و هم‌پوشانی‌شان نسبت به 
یکدیگر به دست آوردیم. 

بر اين پایه. حاصل ترجمه" آیات از اين قرار است: «ای پیامبر به مردان و زنان مومن 
بگو! از نظر دوختن به فرج دیگران بپرهیزند. و فرج خود را نیز از دیده دیگران پوشیده 
دارند». 

حال اگر قرینه‌سازی مذکور را معتبر ندانند و يا آن را کافی برای استنتاج یادشده 
نگیرند در این صورت آیات. دربردارنده چنین دستوری خواهد شد: «ای پیامبر به مردان 
و زنان مومن بگو به "اندام" دیگران نگاه نکنند و علاوه بر آن نسبت به پوشش "فرج" 
شوه آقدام کست بن ایي آساش سوسان از یکیو سوت هیهاندا که شرشان تزا پانین 
کار ناه ورن مکش با وناز فتاه دیگران عگاه تعل ال راز سر فیک کر 
مورد پوشش خودشان, موظف گشته‌اند که فقط "فرج" را بپوشانند! سْستی این تفسیر 
کاملا مشهود است زیرا اگر قراز باشد که مومتان در حوزه پوششن فقط مامور یه پوشاندن 
فرج باشند در اين صورت زمینه را برای دیده شدن اندام‌شان (به جز فرج) فراهم کرده‌اند 
و در نتیجه مردم. پیکر برهنه آنان را خواه ناخواه می‌بینند و اين چیزی جز بی‌اثر شدن 
دستور مذکور نیست. بنابراین به دلیل این‌که دستور عمومی "پوشاندن صرف فرح" با 
دستور عمومی "عدم نگاه به هر بخش از اندام دیگران" ناهمخوانی دارد و تحقق توآمان 
هر دوی آن‌ها عملاً ممکن نیست پس نمی‌توان غض بصر را به معنای عدم نگاه به "پیکر 
و ایام " دیگران دانست. 

اگر گفته شود که متعلْق ۳ نگاه در غض‌بصر "چهره و صورت" است در این 


صورت نیز به معنای شفافی در آیه نمی‌رسیم: «به مردان و زنان مومن بگو! نگاه از چهره 


۵۹ - من لایحضره الفقیه ۳۲۱۵ تفسیر نور الثقلین ج ۳ص 0۹ 
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دیگران برگیرند و علاوه بر آن فرج و شرمگاه خود را از دیگران پوشیده دارند» زیرا 
ایرادات فوق‌الدکر ذر انن‌سا نیز بایرجا است, از آن. گذشته: نضبا انسان‌ها وا تیافریده که 
سرشان را در اجتماع به زیر اندازند و به یکدیگر نگاه نکنند! چنین تلقی‌ای از آیه. هم 
زیر سئوال بردن آفرینش خداست و هم حرکت در مسیر ضعیف ساختن انسان‌ها. اما در 
توجیه این احتمال مردود و برای نزدیک ساختن آن به صحّت می‌بایست نگاه منهی به 
چجهره یا اندام را مقّد و محدود به نگاه‌های شهرانی و شیطانی. و به عبارت دیگر منطبق 
بر سوءنظر جنسی کنیم و نه نگاه‌های عادی و طبیعی که مقدّمه و لازمهٌ سخن گفتن با 
طرف مقابل و لازمهٌ حضور در اجتماع است. روایات زير می‌تواند در اين باره به ما 
کمک کند: 

«لنظرة سهم مسموم من سهام ابلیس: نگاه بد تیری زهرآگین از تیرهای شیطان 
ی 

«خمس خصال یفطرن الصائم و ینقضن الوضوه: لکذب و افيبة و الئميمة و النظر 
بو و اليمین الکاذبة: پنج کار است که روزه را باطل می‌کند و وضو را می‌شکند. دروغ 
و غیبت و سخن‌چینی و نظر شهوت و قسم دروغ» ۲ 

بنابراین غض بصر به یکی از اين دو مورد اشاره دارد: 

رأی صحیح‌تر: عدم نگاه به "فرج و شرمگاه" دیگران (و یا به احتمالی مطابق رأّی 
بهبودی» عدم نگاه به محدوده زیر دامن افراد که گهگاه از طریق چاک جانبی دامن نمایان 
می‌شد) به قرینهٌ عبارت حفظ "فرج". 

رأی ضعیف‌تر: عدم نگاه شهوانی و شیطانی به هر قسمت از اندام دیگران و به ویژه 
چهره و صورت‌شان. 

اینک بحث را بر مبنای نتایج حاصل از تبیین حفظ فرج و غض بصر دنبال می‌کنيم. 

غض بصر و حفظ فرج نسبت به چه جنسی: آیا ممنوعیّت نگاه به فرج دیگران, 
و نیز لزوم پوشاندن فرج از چشم دیگران. "مطلق" است و یا صرفاً نسبت به جنس 


۰ - نهج الفصاحه ابوالقاسم پاینده(سخنان پیامبر) ش ۳۱۵۹ 
۱۳ - هج الفصاحه ۱۴۵۹ 
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"مخالف " است؟ یعنی آیا بر مردان و زنان مومن لازم است که چشم از فرج "همه ای 
مردم بردارند و يا فقط به فرج جنس "مخالف" نگاه ندوزند و همچنین آیا زنان و مردان 
موّمن لازم است که فرج خود را از "همه ی مردم بپوشانند و يا فقط کافی است که از 
جنس "مخالف" خود پیوشانند؟ 

شیخ‌طوسی بر اين باور است که خدا "مردان" مومن را به چشم ندوختن به فرج و 
عورة "زنان" فرمان داده, و نیز "زنان" مومن را به نظر ندوختن به فرج و عورة "مردان" 
فرمان داده است: «لما امر الّه تعالی الرجال المومنین فی الاية الْولی بغض ابصارهم عن 
عورات النساء و امرهم بحفظ فروجهم عن ارتکاب الحرام. آمر المومنات فی هذه الاية 
ام رای | هار ور ات ار ی با ی ان هروه 
نیز غض بصر "مردان " را دیده فروگرفتن از فرج و عورة "زنان" دانسته است: «و قیل: 
ریز و تقدیره: یفضوا آبصارهم عن عورات النساء» ۳ 

نیز مصطفوی ,با این‌که غض بصر را محدود به فرج نمی‌داند ولی آن را مربوط به 
جنس‌های مخالف دانسته ژیرا این ایات را در ادامه ایاتی می‌داند که در باره زنان و 
مردان است: «قلنا ٍن الغض هو کف مع خفض و لمّا کانت الایات قبلها مربوطة بما یتعلّق 
بالرجال و النساء: عقبها بها فیکون العض فی الرجال فی قبال النساء و فی النساء فی قبال 
الرجال» ۲ . سیدعلی‌اکبر قرشی نیز همین را می‌گوید: «اين دو آیه در باره نگاه مردان به 
زنان و زنان به مردان است»" . 

همچنین روایاتی در بخش اول آوردم که حاکی از عادی بودن برهنگی مومنان 
نخستین در برابر جنس موافق, به هنگام استحمام بود که آن تأیید دیگری است بر این‌که 
مضمون دستورات این دو آیه مربوط به جنس‌های مخالف می‌باشد. علاوه بر آن در ادامه 
آیه ۲۱ نمایان شدن اندام پوشیده زنان در برایر زنان دیگر بلااشکال دانسته شده است. 


نیز احادیثی وجود دارد که تحریم نگاه به فرج و دامن را متوجّه جنس مخالف می‌کند و 


۲ - تفسیر تبیان ج ۷ ص ۴۲۹ 
۳ - مجمع‌لبیان ج ۷ ص ۲۴۱ 
۴ - التحقیق ج ۷ ص ۲۳۶ (واژه غض) 
۵ - قاموس قرآن ج ۵ ص ۱۰۵ 
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ققتا رد شین مو افق کرت کزفه انتکا مان آزی شی مق کفیا یط نت موی بان 
دختری که پیشاییش حضرت حرکت می‌کرد و جامه‌اش فا ترش لا درا دوع کناشن 
کنار رفت: من از گروهی هستم که به نشیمنگاه زنان نگاه نمی‌کنند (فمشت آمامه فسفقتها 
الریاح فبان عجزها ... فآّنا من قوم لاینظرون فی آدبار النساء) و یا اين کلام رسول‌خدا 
بنا به روایت امام محمدباقر: مردی که به فرج زن نامحرمی نگاه کند و مردی که به 
برادرش [برادر دینی يا اخلاقی. يا همنوع] در مورد زنش خیانت کند و نیز مردی که 
سایر مردم به نفع رسانی‌اش نیازمند باشند ولی او در قبال آن شواستا رسزفوموسش شوت 
موه راآزده دهاز در گام له اشته صی یه قال هن زسر نآ ولا بر 
الی فرج امرأة لاتحل له و رجلاً خان أخاه فی امرأته و رجلاً یحتاج الناس الی نفعه 
قیال | 7سا | ارشو) ‏ بر 

البته روایاتی نیز در توضیح آیه وجود دارد که علی‌الظاهر دلالت بر حرمت نگاه به 
فرج و عورة جنس موافق ۲ هل ند اما باید گفت در بعضی موارد. اصل این روایات 
هنگام نسخه‌برداری‌های بعدی و يا چاپ و تصحیحات جدید دچار تغییر شده است و 
غمده اين تغییرات متوجه "نقطه گذاری‌ها " می‌باشد که احتمالا در زمان‌های دور چندان 
متداول نبوده است مثلاً ین سخن معروف امام صادق را در مجم‌البیان طبرسی, این گونه 
چاپ کرده‌اند: «فلایحل للرجل آنینظر ٍلی فرج "آخیه" و لایحل للمرأة آن‌تنظر |لی فرج 
"آختها۱۳۲»۲ که معنای. آن با توجه به نفظه گذاری کلمات مابین ۳ " جنین است:«برای 
مرد روا نیست که به فرج و عورة برادرش نگاه بدوزد و برای زن نیز روا نیست که به 
فرج و عورة خواهرش بنگرد». اما این‌طور پیداست که نقطه‌گذاری "آخیه " و "آختها" در 
آن روایت. برخلاف 7 طبرسی باشد زیرا او تحریم نگاه مردان را متو حه فرج ۱۳ 
دانسته و نه "مردان" (یغضوا آبصارهم عن عورات النساء) و کلام امام صادق را به عنوان 
تائید سخن اند است پس تکاوشی صحیح حدیت امام صادق پر طبق ری طبرسی 
چنین است: «فلایحل للرجل آن‌ینظر اٍلی فرج "آخته" و لایحل للمرأة آن‌تنظر ٍلی فرج 
۶ - الکافی ج ۵ ص ۵۵٩‏ وسائل‌الشیعه ۰۲۵۳۹۷ الوافی ۲۲۳۴۶ + تهذیب الاحکام ش ۵۳۴, مستدرک 


الوسائل ش ٩۰۲‏ بحارالانوار ج ۱۰۱(۱۰۴) ص 2۳۹ ۴۱ 
۷ - مجمعلبیان ج ۷ ص ۲۴۱ 
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"شتا ۷ ک تاه سارت نا تکار هن اه ان اي راز اس را مرف روا تست کته 
فرج و عورة خواهرش نگاه بدوزد و برای زن نیز روا نیست که به فرج و عورة برادرش 
بنگرد». یعنی به جای ۳۷ و آختها" می‌بایست این گونه نقطه گذاری کرد ۳ و 
آخیها ". نقطه‌گذاری صحیح این حدیث را در چاپ بحارالانوار می‌توان سراغ گرفت: «... 
فلایحل لرجل مومن آن‌ینظر لی فرج آخته و لایحل للمرأة آنینظر [؟ تنظر] الی فرج 
آخیها»۳ همچنین در چاپ فقه‌القرآن قطب‌الدین راوندی نیز صحیح آمده است: «قال 
لصادق: لایحل للرجل آن‌ینظر الی فرج آخته. و لایحل للمرأة آن‌تنظر الی فرج 
۱ 

او اق گدشتهه ادعای فلت ایا ی موف و کف ده شالت دور آز 
ذهن:میباهند زثرا چطوو ممکن امت که فردفر مقابل جنس موافق مسقول باشید: وا 
مسئولیّتی در قبال جنس مخالف, به وی گوشزد نشده باشد. 

بنابراین با توجه به توضیحات یادشده, و نیز فقدان صراحت قرآن در قبال 
برهنگی‌های مردم در برابر جنس موافق (که روایاتش قبلا آورده شد) می‌توان گفت: 
«ممنوعیّت 1 در نگاه به فرج و دامن دیگران و نیز لزوم یوشاندن فرج خود از چشم 
دیگران» پیشفر ناظر به جنس مخالف است تا همه مردم». 
اظر اف ات کب با کت دی ها سرا هار بو رای مت جقیا سیب 
معنای لغوی فرج که عبارت از "مابین دو چیز" است می‌باشد که در این‌جا منطبق بر 
"مابین دو پا" بوده و از طرفی می‌دانیم که مابین دو بای زنان و مردان چیزی جز 
"عورتین» پیرامون و حدفاصل‌شان " وجود ندارد. 

نتیجه: در پایان. ابتدا ترجمه محمدباقر بهبودی را می‌خوانيم و سپس ترجمه‌ای 
مبتنی بر نتایج مرحله اول بررسی می‌آورم. 


ترجمه" بهبودی: «به مردان مومن بگو که چشم‌های خود را از نظر دوختن به زیر 


۸ - بحارالانوار ج ۱۰۱(۱۰۴) ص ۲۳ 
۹ - فقه‌القرآن قطب‌الدین راوندی ج ۲ ص ۱۲۷ 
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دامن دیگران فرو بخوابانند و از دامن‌های خود نیز مراقبت به عمل آورند که چشم 
دیگران به زیر دامن آنان نیفتد. این شیوه برای مومنان به طهارت و پاکی نزدیک‌تر است 
به يقین خداوند رحمان به هر کاری که سازمان بدهید خبیر و با اطلاع است "" به زنان 
موّمن بگو که چشم‌های خود را از نظر دوختن به زیر دامن دیگران فرو بخوابانند و از 
دامن‌های خود نیز مراقبت به عمل آورند که چشم دیگران حتی بانوان به زیر دامن آنان 
۱۱۸ 

ترجمه" پایانی مرحلهٌ اول بررسی: «به مردان ممن بگو! چشم از تماشای فرج و 
شرمگاه زنان [و احتیاطاً مردان] بردارند. و فرج و عورت‌شان را در برایر زنان [و احتیاطا 
مردان] پوشیده دارند ... و به زنان موّمن بگوا دیده از تماشای فرج مردان [و احتیاطاً 
زنان] برگیرند. و فرج و شرمگاه خود را در برابر مردان [و احتیاطاً زنان] پپوشانند». 

اين بررسی نشان می‌دهد که مردم .چه زن چه مرده دقت و عزمی بر استتار 
حساس‌ترین موضع پیکرشان یعنی فرج و دامن نیز نداشتند. بنابراین معلوم می‌شود 
گزارشاتی که قبلاً در مورد برهنگی‌های گاه و بی‌گاه و بی‌مبالاتی‌های فاحش زنان 
(اشتمال‌صمّاء. احتباء. مفرج‌الجانبین و شکاف‌های جانبی. پیدایی لمبر و فرج و ...) آوردم 
گزارشات درستی بود. قرآن در واکنش به اين واقعیّت. خواهان پوشاندن فرج و پایین‌تنه 
از سوی زنان و مردان مومن شد. 

توجّه دقیق به اين نکته که قرآن در آغاز آیه۲۱ اشاره به بی‌مبالاتی زنان در 
پوشاندن فرج دارد (بطوری‌که خواهان رفع اين بی‌مبالاتی شده) راه را برای فهم درستٍ 
ادامهٌ آیه۳۱ ,که حسَاس‌ترین جملات قرآن در باره پوشش است. هموار می‌کند و مانع 
پذیرش برداشت‌های غلیظ در باره میزان حجاب مورد انتظار آیه می‌شود و انتظارات‌مان 
از آن را متناسب با آن‌چه جاری بوده (و در آغاز آیه به آن اشاره رفته) می‌کند و نه 
آن‌چه بعدها به حوزه حجاب و پوشش راه یافت. 

توجه: گفتنی است مطلب بررسی اول در مورد کفایت غضٌ بصن مردان در قبال 


و "فرج" و زمانی صحیح است که جمله را پس از یحفظن فروجهن تمام شده 


۰ - معانی القرآن بهبودی (ترجمه آید) 


(0 


فرض کنیم ولی اگر بخش بعدی آیه۲۱ یعنی "لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها ..." (که 
اینک مورد بررسی نیست) را متصل به همین بحث بدانیم در این صورت از آن‌جا که در 
آن, زنان را موظف به ستری بیش از فرج و پایین‌تنه کرده. پس چه بسا بتوان حد غض 
بصر مردان در قبال زنان را به قرین‌ی مجموع "یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن الا 
ماظهرمنها و ..." عبارت از اين موضع جدید لازم‌الستر (که چنان‌که بعداً خواهم گفت 
متعیّن بر تنه, ران و بازو است) دانست و نه صرفاً فرج و پایین‌تنه؛ مگر همان‌طور که 
اشاره کردم بخش یعدی آیه صرفاً مربوط به پوشش باشد و نه علاوه بر آن» نگاه مردان 
به زنان! گویا امام‌علی و امام صادق, جمله را پایان‌یافته تلقی کرده و به همین خاطر 
غض بصر و نگاه منهی را صرفاً محدود به فرج دانسته‌اند! توضیح پیشتر در عنوان رابطه 
نگاه و پوشش (مذکور در عامل نهم از بخش سوم) خواهد آمد. 

مررحله دوم- بررسی بر اساس خودداری از فحشاء و آلودگی جنسی 

در بررسی دقیق‌تر چنین به نظر می‌رسد که در این ناساس به موضوع "نگاه" و 
و 
است و نه حفظ فرج قطعاً منطبق بر پوشاندن فرج است! اینک توضیحات جدیدی در 
باره این دو جمله می‌آورم: 

غض" بصر (چشم‌پوشی از فحشا): عبارت (غض بصره) و (غض من بصره) به 
معنای خودداری کردن. صرفنظر کردن و "چشم‌پوش ی " از انجام عملی است. آن عملی که 
قرآن خواستار چشم‌پوشی از آن شده است به قرینهٌ معنای مشهور حفظ فرج که در 
عنوان بعدی می‌آید. عبارت از زنا و فحشا است بنابراین غض بصر در دو جمله "یغضوا 
من ابصارهم" و "یفضضن من ابصارهن " به معنای "چشم‌پوشی از زنا و آلودگی جنسی" 
است و نه نگاه نکردن به فرج و عورة که برخی از مفسران گفته‌اند. و نه نگاه نکردن به 
چهره‌ی جنس مخالف که معلّمان اخلاق می‌گویند. پس گویا در اين آیات. اصلا موضوع 
نگاه و عدم نگاه در میان نیست. شاید علّت برداشت قیلی» به واژه‌های تشکیل‌دهنده 
غض بصر برگردد جالب این‌که در ترجمه دقیق غض بصر به فارسی یعنی چشم‌پوشی نیز 


همان حکایت و یهام برقرار است. بنابراین معنای غض بصر و چشم‌پوشی به قرینه حفظ 
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فرج» عبارت از خودداری و چشم‌پوشی از "فحشا و آلودگی" است. گفتنی است در 
صورتی که قائل به اين قرینه‌بندی نباشیم و غض بصر را دال بر چشم‌پوشی و خودداری 
از "همه محرمات و گناهان بارز" بگیریم باز هم فحشاء و زنا به دلیل رواجش در آن 
تور کان اضلی ترین مصداق کناهان مذکور است. نیز اگر نگاه نکردن و دیده ندوختن را از 
مصادیق چشم‌پوشی و غضٌ بصر بگیریم در این صورت مراد از آن به دلیل جمله حفظ 
فرج صرفا نگاه‌های شیطانی منجر به فحشاء و آلردگی اتتنگاه بیضاوی می‌گوید: «و 
یحفظن فروجهن بالتستر و التحفظ عن الزنا و تقدیم الغض لان النظر برید الزنا»". 
حفظ فرج (پاکدامنی): تطبیق حفظ فرج بر عدم زنا و رعایت پاکدامنی. چیز 
جدیدی نیست زیرا به گفته مفسران همواره در قرآن به همین معنا به کار رفته است که 
آیاتش را نیز در فصل اول بخش کنونی آوردم. پس اگر همین معنا را برای آیات کنونی 
نیز معتبر بدانیم دجار بدعت نشده‌ايم به ویژه که معنای لغوی‌اش نیز بیشتر به همین 
برداشت نزدیک است. این معتا را .علی‌رغم رأی بسیاری از مفتران اولیّه کماکان 
می‌توان به عنوان ری اصلی در تفاسیر سراغ گرفت از جمله: «قل للمومنین یغضوا من 
ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک آزکی لهم ان الّه خبیر بما یصنعون... و حظر الجماع الا 
ما استثنی منه. و یجوز آن‌یراد -مع حفظها عن الافضاء لی ما لایحل- حفظها عن 
الابداء» ۳ و «(و یحفظوا فروجهم) الا علی آزواجهم آو ما ملکت ایمانهم... و قیل حفظ 
الفروج هاهنا خاصة سترها» ۳ . فخررازی ری مفسّران اولیه یعنی تخصیص حفظ فرج 
بر حفظ از "نگاه" را ضعیف و فاقد دلیل دانسته, و در نتیجه آن را عام یعنی شامل حفظ 
از "زنا, لمس و نگاه" می‌داند: «و آما قولهتعالی (و یحفظوا فروجهم) فالمراد به عما 
لایحل, و عن آبی‌العالية آنه قال: کل ما فی القرآن من قوله (یحفظوا فروجهم), و بحفظن 
فروجهن, من الزنا الا التی فی النور (یحفظوا فروجهم. و یحفظن فروجهن) آن لاینظر الیها 
آخد و هدا ضعیف: لته تخضیضن من غیر .دلاله» والنی»قشیه الظاهر آربکون المع 


۷۱ - تفسیر بیضاوی ج ۴ ص ۱۸۳ 
۲ - تفسیر کشاف ج ۲ ص ۲۲۹ 
۳ - تفسیر بیضاوی ج ۴ ص ۱۸۲ 
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حفظها عن سائر ما حرم الّه علیه من الزنا و المس و النظر» ۳ . اين کلام پیش از 
فخررازی توسط جصاص نیز ابراز شده است وی همچنین همه آیات دیگر حفظ فرج را 
نیز عامٌ و شامل دانسته است: «روی عن آبی‌العالية آنه قال کل آية فی القرآن بحفظوا 
فروجهم و یحفظن فروجهن من الزنا الا التی فی النور (یحفظوا فروجهم) (و یحفظن 
فروجهن) آن لاینظر لها آحد. قال آبوبکر: هذا تخصیص بلا دلالة» و الذی یقتضیه الظاهر 
آن‌یکون المعنی حفظها عن سائر ما حرم علیه من الزنا و اللمس و النظر, و لذلک ساثر 
الای المذکورة فی هذا الموضع فی حفظ الفروج هی علی جمیع ذلک ما لم‌تقم الدلالة 
لاف اه ری کی ی مب قرطی ‏ انیا ای هقی اش ما یط 
فرج در آیات مورد بحث را اعمٌ از حفظ از "نگاه" دیگران و حفظ از "زنا" دانسته: 
«قوله‌تعالی: (و یحفظوا فروجهم) آی یستروها عن آن‌یراها من لایحل. و قیل: و یحفظوا 
فروجهم. ی عن الزنی... و الصحیح آن الجمیم مراد و اللفظ عام»". اما آن‌چه واضح 
می‌نماید این است که حتی اگر حفظ فرج را فقط دال بر حفظ دامن از "زنا" ندانیم بلکه 
آن را عامٌ دانسته و شامل حفظ از "زنا. لمس و نگاه دیگران" بدانیم باز هم چنان‌که 


مشاهده می‌شود اصلی‌ترین و خطیرترین مصداقش همان حفظ دامن از زنا است و چون 


خواست قرآن نیز از این تبادر ذهنی جدا نمی‌باشد. 

پس قرآن با بیان عبارات "غضّ بصر" و "حفظ فرج" از مردان و زنان مومن 
می‌خواهد که [شخصا از ارتکاب زنا چشم‌پوشی کنند و [همچنین در برابر درخواست 
دیگران نیز] دامن خود را از آلوده شدن به آن حفظ نمایند. بر این اساس ترجمه پایانی 
مرحلهٌ ۳32 بررسی .که گویا ترجمه‌ای درست‌تر نسبت به ترجمه مرحلهٌ اول می‌باشد از 
این قرار است: 

ترجمهٌ پایانی مرحله دوم بررسی: ای پیامبر] به مردان مومن بگو [از زنا] 
۴ - تفسیر کبیر ج ۲۳ ص ۲۰۵ 


۵ - احکام القرآن جصاص ج ۳ ص ۴۰۷ 
۶ - تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۲۲۳ 


2۳۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


چشم‌پوشی کنند و پاکدامنی پيشه نمایند زیرا رعایت این رهنمود. به تزکیه بیشتر 
می‌انجامد. خدای جهان نسبت به اعمال بندگان مومن [چه ارتکاب زنا چه پشیمانی و 
تغییر رویه] آگاه است [اگرچه از دید مردم. بستگان و خانواده طرفین پوشیده باشد] " و 
به زنان مومن [نیز] بگو [از افتادن در روابط جنسی ناسالم و خائنانه] خودداری کنند و 
دامن [از فحشاء] مصون دارند». 

نتایج ری کون قفان س دفت کب ایق ایانگ تاش یه و و بط 
تپزداختنانه و.ذر واقم از" قلمرو: موظوع کتاب خارج اسبث اما از انا که عوانسار 
شوودازی از فسشانو وغاي باکتاشیر شوه آنست: ار ایب یل فان بد هی 
معضلات حاذتر, تا حدودی می‌توان وجود برهنگی عمیق (که از فحشاء جنسی سبک‌تر 
است) را استخراج کرد. قرآن نسبت به فحشاء مذکور از خود واکنش نشان داد و خطاب 
به جامعه ایمانی نوپاء ابتدا طی آیات کنونی خواستار رعایت پاکدامنی و دوری از آلودگی 
جنسی شید وی طی آدامه اب۳۱ (کهبلافاضله: پس از این آیات‌دپررسی:می‌شوه و 
ضریحاً مزبوطابه پزشش است) "تداییری" زا .در مورد: پوشش بیان کزد تا زمینه آلردگی 
مذکور مهار شود. 

دو نکته پایانی: اینک در پایان بررسی آیه۳۰ و ابتدای آیه ۳۱ که از دو زاویه و طیٌ 
دو مرحله انجام گرفت نکات زیر بیان می‌شود: 

۱- تفسیر مرحلهٌ اول یعنی انطباق غض بصر بر "دیده ندوختن به فرج" دیگران؛ 
نشان می‌دهد که وظیفهٌ مردان و زنان مومن در بخش نگاه منهی» صرفا متوجه "فرج و 
دامن " دیگران است و نه ساير مواضع جنس مخالف و موافق (با این‌حال رجوع شود به: 
عنوان "رابطهٌ نگاه و پوشش" در عامل نهم از بخش سوم کتاب). گفتنی است کلام 
مسبوق امام‌علی خطاب به محمد حنیفه (و همچنین سخن امام صادق) موْیّد همین 
پرداشت است زیرا وی به استناد ایهٌ مورد بحث. تنها وظیفه‌ی چشم را. عدم نگاه به 
فرع دیگران داسته انستت: 

تفلیغي قوف سمتی کافار اشفاویی که پراق آیات: انسام فد اه کر هر اشنا 


هریک از دو جمله به کمک دیگری تفسیر می‌شود به این صورت که: 
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در ترجمهٌ اول. جمله غض بصر کمک می‌کند تا جمله حفظ فرج به معنای حفظ از 
نگاه باشد. و حفظ فرج نیز کمک می‌کند تا غض بصر اولا به معنای عدم نگاه بوده و ثانیً 
این عدم نگاه نسبت به خاص فرج باشد. 

در ترجمهٌ دوم, حفظ فرج کمک می‌کند تا غض بصر به معنای خودداری و 
چشم‌پوشی از "آلودگی و زنا" باشد و غض بصر نیز کمک می‌کند که حفظ فرج به معنای 
آخودداری و هت باشت تا وش ان تگاه گرا 

پس هنر ادبی قرآن در این آیات به گونه‌ای ظهور یافته که اولاً تاب هر دو ترجمه را 
دارد و ثاناً معنای هر جمله در این دو ترجمه‌ی متفاوت. به قرینه ۱1 به 
دست می‌آید. پس این دو جمله در دو حالت مختلف چنان به هم‌پوشانی یکدیگر در 


آمده‌اند و چنان در هم تنیده‌اند که گویا چاره‌ای به جز پذیرش هر دو ترجمه نیست. 


ب - لایبدین زینتهن الا ما ظهرمنها (پوشاندن برهنگی‌های نامتعارف) 

متن کامل یه ۳۱: «و قل للمومنات یغضضن من نف و بحفظن وتو و 
لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن و لایدین زینتهن الا 
بعولتهن و آباتهن آو آباء بعولتهن آو ابناتهن آو آبناء بعولتهن آو ٍخوانهن و بنی‌اخوانهن 
آو بنی‌آخواتهن آو نسائهن آو ما ملکت آیمانهن و التابعین غیر اولی الارية من الرجال و 
الطفل الذین لم‌یظهروا علی عورات النساء و لایضرین بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن 
و توبوا ال له شش ية المومنون لمکم تفلحون». 

ترجمه‌ای کلی: «به زنان با ایمان بگوا دیده برگیرند و دامن‌شان را حفظ کنند و 
زینت خود را جز آن مقدار که نمایان است آشکار نکنند و پارچه‌ی خمار را بر روی 
جیوب‌شان قرار دهند و زینت‌شان را جز در برابر شوهر. پدن پدرشوهر. پسر» پسر 
شوهر برادر پسر برادر, پسر خواهر, زنان, مملوکین, وابستگان بی‌نظر, و کودکان بی‌خبر, 
آشکار نسازند و نباید چنان قدم زنند که زینت نهان‌شان برمّلا گردد و همه" شما مومنان, 
پشیمان به سوی خدا باز گردید تا بلکه رهایی یابید». 


اين یه را کامل‌ترین و حاوی ریزترین توضیح در رعایت حجاب شرعی زنان 
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می‌ذآنتن -بطوووی‌که فافلقل احنی, ید کیفیت: پوقفی.رون نعوی مرافیت از پوشید کی انبام 
پرداخته فده است آما مهم این است که مشعصی شوه توضیعات فوق؛ مربوط ده 
قسمت‌هایی از اندام است و به عبارت دیگر قرآن در اين آیه خواهان پوشیدگی و مراقبت 
از پوشش کدام‌یک از اعضای پیکر شده است؟ در این باره احتمالات معقول را توضیح 
فواي تامادقا یی باه و اش موات کوای عا سار واه 
اییخ دز جالی اسنت که بر داشت‌های: ضعیت ,باغت فده که خواست. ایه را حیز هایی,بگیر ند 
که هیچ جایی در متن آیه ندارد از جمله می‌گویند: (۱- زنان ممن نباید هیچ قسمتی از 
هیکل و اندام‌شان را نمایان گزارند و فقط نمایان بودن یکی از اين موارد استثناء شده 
است: "لباس‌هایی که بر تن دارند !! يا "گردی صورت و انگشتان دست" یا "صورت و 
کف دست و انگشتان دست" يا "مواضع سُرمه, انگشتر, النگو و دستبند. حنا و نیز گونه و 
رخسار" يا "وجه [ناحیه وضوء‌خور صورت]» کف [ناحیهٌ دستکش‌خور] و قدم [ناحیه 
کفش‌خور]" یا "ظهور ناخودآگاه وجه و کفین ". ۲- زنان باید لبه‌های خمار [که آن را 
به روسری با کارکرد امروزی‌اش ترجمه می‌کنند] را به گونه‌ای در جلوی بدن به هم 
وصل کنند که علاوه بر ناحیه سینه همچنین گردن» موی سر و شانه‌ها کاملاً پوشیده گردد. 
۳- زنان اجازه ندارند "مواضع موجود در زیر سرانداز" و یا "زینت‌های پنهان و مواضع 
آن‌ها شامل زیور خلخال که به مج پا می‌بندند. زیور گوشواره که به گوش متصل می‌کنند. 
دستبند که به مج دست می‌آویزند و ...۰" را جز در برابر محارم آشکار نمایند تا جایی که 
نمایان بودن ناحیه "گوشواره, خلخال و دستبند" یا "اعضاء واقع در زیر سرانداز " حتی 
در برابر زنان غیرمسلمان ممنوع است! چه رسد به مردان. ۴- زنان موم نباید به گونه‌ای 
حرکت کنند و پا بر زمین بکوبند! که دنبالهٌ دامن‌شان بالا رود و در نتیجه خلخال که 
متصل به مج پا است پیدا گردد و يا صدای آن به گوش نامحرم برسد). 

با مقواتژن بارخ از اس و ها اهر و ام ری یم | ی 
انکار ها پیش از شون آیم ره اند زتان پرشیهه بوی بطوری که‌سار "دانن‌شان با فرززک 


پا گسترده بود. دارای البسه‌ی زیر و رو و متعدّد و حتی جلباب سرتاسری بودند و علاوه 
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جداگانه موی سر و گردن را می‌پوشاندند" و تنها اشکال‌شان در پوشش, یکی این بود که 
برخی از آن‌ها اطراف روسری‌شان را در جلوی سینه به هم گره نمی‌زدند و در نتیجه 
بخشی از جلوی موی سر. قسمت جلوئی گردن. و نیز قدری از بالای سینه‌شان نمایان 
می‌ماند و اشکال دیگر اين بود که دامن‌شان هنگام را‌رفتن. کمی بالا می‌رفت و در نتیجه 
مج پای‌شان که محل نصب زیور خلخال بود نمایان می‌شد!! 

بش ایتان تکلیت:و خواست. ایهرا عبارت از مراقت ننبت: ید اسعار "مج پاء 
جلوی موء جلوی گردن. و بالای سینه " می‌دانند زیرا مراقبت نسبت به پوشیدگی سایر 
مواضع همچون ساعد. ساق, بازو و ران (و حتی قسمت اعظم مو, بیشتر گردن و بیشتر 
سینه) را مفروض و مفروغ‌عنه گرفته و از پیش مورد عمل بانوان دانسته‌اند!: «الَمر: 
المقانع جمع خمار: و هو غطاء رآس المرة المنسدل علی جیبها. آمرن بالقاء المقانع علی 
صدورهن, تغطية لنحورهن ... و قیل: انهن آمرن بذلک لیسترن شعورهن و قرطهن و 
أعناقهن» " و «فالخمر واحدها خمار و هی المقانع قال المفسرون: ان نساء الجاهلية کن 
یشددن خمرهن من خلفهن. و ان جیوبهن کانت من قدام فکان ینکشف نحورهن و 
قاکّندهن. فأمرن آن‌یضرین مقانعهن علی الجیوب لیتغطی بذلک آعناقهن و نحورهن و ما 
یحیط به من شعر و زينة من الحلی فی الاذن و النحر و موضع لعقدة منها» ۱ . 

بی تردید اگر به صدر آیه (که حاکی از بی‌دقتی زنان در استتار فرج و دامن است) 
تنخه مشک فیک نی قاسی ی از شاطین بزای ادامه اه ازایه کی کر دید دادهای:واکتشی 


۱ 


آیه نسبت به "مج پا, جلوی گردن و موهای پیدا" نادیده گرفتن محتوای صریح سایر 
ابا وی همین آبه سیر وان عصن زار ها یه اه داز یارتیو | بات ی 
آوردم دچار برهنگی‌های حادّی بودند که با وجود آن‌ها نوبت به نواحی جزئی "مچ پا 
گوش, جلوی گردن, بالای سینه. جلوی مو " نمی‌رسید. 

اما بررسی‌های کتاب نشان خواهد داد که خواست و تکلیف آیه. یا پوشاندن "ناحید" 


داش اه همه رازبا ایا "ها تشه وشقی 


۷ - مجمع‌البیان ج ۷ ص ۲۴۱ 
۸ - تفسیر فخررازی ج ۲۳ ص ۲۰۵ 
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متعارف‌شان یعنی جلوگیری از پیدا شدن تنه, ران و بازی که از شکاف‌های پیش‌گفته‌ی 
جامه‌ها رخ می‌نمود" می‌باشد. همچنین در خلال اين بررسی‌های مستقل (که ناظر به 
بات تما خی تیاس بو هتشگ با کل بصملات. آیاد اس ی آن معتوای سار 
آیات نیز به دور نمی‌باشد) با برخی احتمالات دیگر هم آشنا می‌شویم اما پیش از آن, 
موارد بحث‌انگیز در آیه را مرور می‌کنيم. 

موارد بحث انگیز 

اولين و دومین مورد بحث‌انگیز مربوط به مراد آیه از "غض بصر" و "حفظ فرج" 
کار اد وم اصایقی خفن ی کل سسکا هی انار 
صحبت شد و چکیده‌اش در ادامه خواهد آمد. همچنین در ضمن مورد اخیر می‌توان 
پززسی کرد که ابا مظون از ور با یرخف یا به احتمالی تمام 
تاحیه‌ی واقم در زیر لنگ و دامن لباس آسنت و یا چاک و شکاف جانبی. لنگ و |زار 
می‌باشد که از سوی محمدباقر بهبودی مطرح شت هءاست؛ 

سومین مورد اختلاف مربوط به معنا و مصداق "زينة " می‌باشد که سه بار در آیه به 
کار رفته است. در اين راستا می‌توان سه معنا و مصداق اصلی برای این واژه مطرح کرد: 
الف- "زیورالات و موادٌ آرایشی " که در واقع زیبایی‌های عارضی يا تزئینات الحاقی به 
اندام هستند. ب- الباس و جامه" که نوع دیگری از زیبایی‌های عارضی يا تزئینات 
الحاقی است. ج- 9 و پیکر یا اندام زیبا" که زیبایی‌های ذاتی هستند: «الزينة علی 
قسمین: خلقية و مکتسبة فالخلقية وجهها فانه صل الزينة و جمال الخلقة و معنی 
الحيوانية لما فیه من المنافع و طرق العلوم و آما الزينة المکتسبة فهی ما تحاوله المرأة فی 
تحسین خلقتها کاللیاب والحلی" والکحل والخضاب»" و «فالحاصل: آن المراد من الزينة 
الواردة فی الاية عم من الزينة الخلقیق. و حیث اٍنه عد منها الذراعان و الکفان. فهی 
بلااشکال تعم الشعر والئدی والرقبة والساق والفخذ و الالیتین والظهر والبطن. فان تزین 
المرأة خلقةه بکل منها لیس آقل من تزینها بالذراعین و الکفین, کما لایخفی» ۳ 


۹ - تفسیر قرطبی (الجامع لاحکام القرآن) ج ۱۲ ص ۲۲۹ 
۱۱۱۹۰ - کتاب الصلاة مومن (تقریر بحث محقق داماد) ص ۳۵۲ 
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جهارمین فعل اختلاف به ترجمد" ۳ برمی‌گردد کد یک معنای رایجش 
"آشکار نکردن. نشان ندادن و نمایان نگزارده " است و معنای دشن مطابق برخی 
تفاسیر "درنیاوزدن و کنار نگذاردن" است: ینابراین ترجمه جمله "لاییدین زیتهن" بر 
پایهٌ معنای اول چنین است: "زنان موّمن نباید زینت‌شان را آشکار کنند" و بر پایهٌ معنای 
دوم این‌گونه است: "زنان موّمن تباید زینت‌شان را در بیاورند" : «و لایبدین زینتهن آی: 
لایظهرن مواضع الزينة و لایبدین زینتهن یعنی... و قیل: معناه لا یضعن الجلباب و 
الخمار. عن انا «عن سعیدبن‌جبیر: و لایبدین زینتهن قال: و لایضعن 
۱۹ 


الجلباب و هو القناع من فوق الخمار»" 


پنجمین مورد اختلاف به عبارت "الا ماظهرمنها" برمی‌گردد یکی از جهت نوع 


ان بوده و اشاره به چیز جدیدی دارد؟ و دوم در مورد معنای "ماظهر " است که آیا 
منظور زینت و اندامی است که هميشه ظاهر و آشکار است و يا اشاره به ظهور 
ناخودا گاه زینت و اندام دارد (۱- اندام هميشه ظاهر و بارز ۲- ظهور و بروز موردی 
اندام) به عبارت دیگر آیا عبارت ماظهر را باید به "آن‌چه ظاهر است" ترجمه کرد و یا 
می‌بایست به "آن‌چه [اتفاقا ظاهر می‌شود" ترجمه نمود؟ بدیهی است تفاوت این دو 
ترجمه بسیار حسَاس و تعیین کننده بوده که در مباحث آتی به شرح آن خواهم پرداخت. 
علاوه بر آن اگر مراد از ماظهر. احتمال اوّل یعنی اندام ظاهر و آشکار باشد در این 
ول میات تمه رشن هی آنتاشی که واعته‌و اشکار پرووشان زرا ماه له شود 
داردا 

ششمین مورد بحت‌انگیز به معنا و مصداق واژه خمار (مفرد خْمر) برمی‌گردد که 
بسیاری آن را "روسری" و سرانداز و برخی دیگر معادل "رداء" (که برای ستر نیمه‌ی 
بالاا است) می‌دانند و نیز از دل برخی روایات می‌توان آن را معادل "زار و لنگ" (که 
ی ۱۱| 


۱ - مجمع‌لییان ج ۷ص ۲۴۱ و ۲۴۲ 
۲ - تفسیر القرآن العظیم ابن ابی‌حاتم ش ۱۴۴۰۸ 


2۳۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


وسیله پوشش" صرفنظر از قلمرو پوشانندگی‌اش باشد. بنابراین هر جامه‌ای و از جمله 
جامه‌های فوق‌الذکر مصادیقی برای این معنای کی است. تازه اگر هم منظور از خمار 
روسری باشد آیا کارکردش در این آیه و در آن ایام همانند روسری کنونی بوده و قرآن 
با انشاء آن, توجّه به استتار موء گردن و ... داشته است و يا این‌که استفاده‌ی مردم از آن 
دلیلی طبیعی و اقلیمی داشته و مشترک میان زن و مرد بوده. و قرآن از اين وسیله‌ی 
موجود بر سر فقط کاربرد جدیدی که خودش مطرح کرده (یعنی قراردادن بر جیوب) را 
مدنظر دارد و در نتیجه بهتر است آن را "سرانداز" ترجمه کنیم تا قدری از انطباق کارکرد 
روسری بر آن بکاهیم. 

هفتمین مورد بحث‌انگیز به واژه جیب (مفرد جیوب) برمی‌گردد معنای اصلی این واژه 
شخافه انیت کي تواند یه شاف بحاض ازحلایی طرفی تحام از بکی کرد( خی 
به: شکاف مربوط ید اشعمال تام اشازه داهته باشد: که موغب شایان هدن لح ها 
می‌شود ولی مفّران ترجیح می‌دهند اين معنای کلّی را (به کمک برخی قرائن لغوی) 
صرفاً بر روی ناحیه سینه پیاده کنند. گفتتی است معنای اصلی جیب. حتی بر ناحیه فرج 
و دامن نیز قایل انطباق است که در ادامه خواهد آمد. بنابراین جمله "ولیضرین بخمرهن 
علی جیوبهن" که واژه‌های ۳ وی قر ان به کار رفته می‌تواند برداشت‌های 
متفاوتی به این شرح را بپذیرد: «زنان مومن باید پوشاک و جامه‌شان را بر روی شکاف‌ها 
و فاصله‌ها گذارند» یا «زنان مومن باید سراندازشان را بر روی سینه [ی برهنهآشان قرار 
دهند» و يا «زنان ممن باید [زارشان را [به خوبی] بر روی فرج و دامن بنهند». 

هشتمین چالش بر سر نهی موجود در "لایضرین بارجلهن..." و دلیل آن است که در 
جای خود به آن نیز خواهم پرداخت. 

وتو هن مسض له ط‌فیرمکای اه ای را اي ایق اف کهظری رو 
تما سطح جامعه است. بررسی‌هایی که تا پایان شرح آیه دنبال خواهد شد همگی بر 
مبنای همین ظرف است اما شاید بتوان ظرف و شأن نزول بخش‌هایی از آیه (و نیز آید 
۰ را مربوط به زمان حضور در گرمابه و محل استحمام دانست. پیش از اين در فصل 


پنجم از بخش اول کتاب (و نیز طیْ دو عنوان در بخش کنونی) در مورد "برهنگی مردم 
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در گرمابه‌ها و مکان‌های ناپوشیده‌ی استحمام" و "احتمال اختلاط زنان و مردان در 
آن‌ها " توضیحاتی داده شد و روایات متعدّدی در واکنش به این وضعیّت. مبنی بر "لزوم 
ستر شرمگاه و دامن" "عدم نگاه به عورة و شرمگاه دیگران" و "سخت‌گیری و دقت 
بیشتر در مورد زنان" آورده شد. اوامر و رهنمودهای موجود در اين آیه (و آیه۳۰) 
شباهت زیادی با روایات یادشده دارد و به همین دلیل شاید بتوان ظرف مکانی و شأن 
تژول ایه زا مربوط یه گرمابه‌ها دانشت به ویده که این ذو آیه (۲۰ و ۳۱) بلافاصله در 
اخاهت ای ۲ است کفقر باه عراز مروونیه وت غی سکره بوده و ایس توا مطای 
برخی روایات منطبق بر گرمابه‌ها می‌باشد. اگر این سخن درست باشد در این صورت 
می‌توان گفت پس از آن‌که در ایه۲۹ ورود به گرمابه‌های موصوف بلااشکال دانسته شد. 
در آید۳۰ و۳۱ به ذکر اندرزهایی در مورد آداب حضور مژمنان در آن‌جا پرداخت و 
خواهان. "دیده ندوختن به شرمگاه دیگران "» "پوشاندن فنرمگاه خود" و "رعایت دقت 
بیشتر در مورد بانوان " شد. چنان‌که ملاحظه می‌شود این اندرزهای قرآنی معادل همان 
تقو آبیته‌هایین ایستت. که در روابات نوی آمده بوده از سور دیکر ابن‌عا شون ظرف ایه ,دا 
بدلیل جملات ماقبلش یعنی آیات استیذان (که در باره‌ی پیش از ورود به خانهٌ مردم. و 
لزوم کسب اجازه بود) مربوط به پس از ورود به درون خانه. و آداب نگاه و پوشش 
نسبت به جنس مخالف در داخل خانه می‌داند: «قل للموّمنین ۳ من آبصارهم و 
یُحفظوا فروجهم ذلک آزکی اهم ان اه خبیر یما یصنعون. أعقب حکم الاستثذان ببیان 
آداب ما تقتضیه المجالسة بعد الدخول و هو آن لایکون الداخل |لی البیت محدقاً بصره 
الی امرأة فیه بل (ذا جالسته المرأة غض بصره و اقتصر علی الکلام و لاینظر البها الا النظر 
الٌی یعسر صرفه ... و الامر بحفظ الفروج عقب الامر بالغض من الابصار لان النظر رائد 
لزنی. فلما کان ذريعة له قصد المتذرع الیه بالحفظ تنبیهاً علی المبالغة فی غض الأبصار 
فی محاسن النساء. فالمراد بحفظ الفروج حفظها من آن‌تباشر غیر ما آباحه الدین. ... و قل 
للمومنات یفضضن من آبصارهن و یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن لا ماظهر منها 
ری تشد هی ظلی) ینوی جی ارق آير اسم رالات ای الک ی 
الأمرین واحدة, و تصریحاً بما تقرر فی آوامر الشريعة المخاطب بها الرجال من آنها تشمل 
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النساء آیضا. و لکنه لما کان هذا ال*مر قد یظن آنه خاص بالرجال لاْنهم آکثر ارتکاباً لضده 
وقع النص علی هذا الشمول بأمر النساء بذلک أیضا و انتقل من ذلک اٍلی نهی النساء عن 
آشیاء عرف منهن التساهل فیها و نهین عن اظهار آشیاء تعوّدن آن‌یحبین ظهورها و جمعها 
القرآن فی لفظ الزينة بقوله: و لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها» ۳ 

اینک شرح آیه را در عناوین زیر پی می‌گیریم: 

گذری بر بررسی غض بصر و حفظ فرج 

رتنیا مویکو ال ما میا بر ای شمان ماوت نو 

ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن 

محارم زنان 

لایضرین بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن 

حجاب متعارف و حکم قرآن 

ترجمه پایانی آیه 

گذری بر بررسی غض بصر و حفظ فرج 

چنان‌که گذشت برای غض بصر و حفظ فرج در عبارت "یفضضن من آیصارهن و 
یحفظن فروجهن" دو معنا به دست آمد: 

الف - مطابق یک رأی. غض بصر و حفظ فرج به ترتیب به معنای "چشم‌پوشی از 
آلودگی جنسی" و "رعایت پاکدامنی و عدم زنا" است که در واقع هر دو جمله تعبیری 
متفاوت از امری واحد یعنی پاکدامنی جنسی است (البته گویا تفاوتی مختصر در آن دو به 
این ترتیب وجود دارد که در اوّلی می‌گوید: نه خودتان اقدام کنید, و در دومی می‌گوید: و 
نه از اقدام و پيشنهاد دیگران استقبال کنید). این خواسته در آیات متعدّدی برای اصلاح 
جامعهٌ نوپای اسلامی, و تحکیم کانون خانواده ابلاغ شده است. پس این دو جمله به 
بحث حجاب شرعی نپرداخته ولی معضلات حادتری را بیان کرده است. 

ب- اما مطابق رأی دیگر هم به نگاه ممنوع و هم مستقیماً به بحث پوشیدگی و 


حجاب پرداخته است ولی باید دایت که تیار تحامره امن مرت خن محدود به موارد 


۳ - تفسیر ابن‌عاشور ج۱۸ ص ۱۶۳-۱۶۴ 
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زیر است: 

۱- نهی زنان از نگاه به "فرج و پائین‌تنه مردان (و احتمالاً سایر زنان)" : دلایل 
خود را در این باره در شرح آیه۳۰ و بخش اول آیه ۳۱ آوردم که دیگر تکرار نمی‌کنم. 
دلایل یادشده در تحدید نگاه منهی به موضع "فرج" موَیّد به کلام اماء‌علی نیز بود: «... 
قل للمومنین یغضوا من آبصارهم و یحفظوا فروجهم. فحرم آن‌ینظر آحد ٍلی فرج غیره» 
چنان‌که امام صادق هم در تفسیر آیه صرفاً به همین موضع پرداخته بود: «قال الصادق: 
لایحل للرجل آن‌ینظر الی فرج آخته. و لایحل للمرأة آن‌تنظر الی فرج آخیها» و از این 
سخن رسول‌خدا نیز می‌توان در تأّیید این تحدید استفاده کرد: «عن ابی‌جعفر قال: لعن 
رسو لا اصا رجلا ینظر الی "فرج" امرأة لاتحل له ...». 

۲- امر به زنان در مورد پوشاندن "فرج و پایین‌تنه از مردان (و احتمالا سایر 
زنان)": استنباط پوشش از واژه حفظ در عبارت یحفظن فروجهن. اولاً یک احتمال 
معقول می‌نماید و در ثانی مستند به سخن مفسران اولیه است. اما محدود بودن موضع 
مورد پوشش به "ناحیهٌ فرج " بی‌نیاز از توضیح می‌باشد زیرا به صراحت در خود آید 
دک یه اس این بشله,شاکن از این وافیت؛ هس الست کی فان یر فراستتان 
ناحیهٌ فرج و دامن‌شان چندان دقت نداشته و دچار بی‌مبالاتی بوده‌اند! توجه به این 
مسئله انتظارمان از ادامه دستورات ایه را واقعی تر می‌کند, 

بنابراین» يا دو عبارت مورد بحث خواهان "پاکدامنی جنسی" می‌باشد و يا خواهان 
"عدم نگاه به فرج دیگران, و نیز پوشاندن فرج خود از نگاه دیگران " است. 

پررسی لایندفخ یکین الا ما ظهرمنها .... بر مبنای معانی متفاوت زينة 

ترجمه عنوان فوق از اين قرار است: «زنان موّمن نباید زینت‌هاشان را اشکار کنند 
مگر زینت‌های ماظهر را ..». (ماظهر: - آن‌جه آشکار است ۲- آن‌جه مه آشکار 
می‌شود). 

چنان‌که قبلاً گذشت سه معنا یا مصداق برای واژه زینت مطرح است: ۱- ژیور و 
آرايش ۲- جامه و لباس ۳- اندام. اینک در صدد هستم تا بر اساس هریک از این معانی 


به بررسی عبارت فوق بپردازيم: 
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2ج زیورآلات و مواد آرایشی: گروه کثیری مراد از زينة را زیورآلات و مواد 
آرایشی می‌دانند که شامل اين موارد است: انگشتر (خاتم» النگو و دستبند (سوار)؛ 
بازوبند (دملج)» حلقه (فتخة) برای انگشتان دست و شاید پا. خلخال در ناحيهٌ پاء 
گردن‌بند و سینه‌ریز (قلاده و عقدة)» گوشواره (قرط), پارچه‌ی مرصّع (وشاح) در ناحیه" 
سینه. تاج مرصع (اکلیل)» زلف مصنوعی يا موبند تزئینی (قرامیل)» سرمه (کحل)» حنا و 
خضاب در ناحیه کف و قدم. مالیدنی‌های ترئینی (غمرةء طیب و عطر) در ناحیه گونه و 
صورت. و ... 

البته اینان معتقدند منظور آیه, "مواضع " زینت است و نه خود زینت زیرا دیده شدن 
انگشتر. گوشواره» سینه‌ریز خلخال, حنا و... به خودی خود مورد بحث نبوده بلکه دیده 
شدن جایگاه و موضع‌شان بر روی اندام یعنی دست. گوش, سینه. پا و ... مورد بحث 
است: «و لایبدین زینتهن آی: لابظهرن مواضع الزينة لغیر محرم و من هو فی حکمه و 
لمیرد نفس الزينة ان ذلک یحل النظر الیه بل المراد مواضع الزینة»"" . همچنین منظور 
از موضع زینت» کل آن عضوی است که زینت بر روی بخشی از آن قرار گرفته و نه فقط 
بخش کوچکی از عضو که زینت در آن‌جا قرار دارد: «فاٍن قلت: ما المراد بموقع الزینة؟ 
ذلک العضو کله آم المقدار الذی تلابسه [/ یلامسه] الزينة منه؟ قلت: الصحیح آنه العضو 
۱ 

بنابراین جایگاه "گوشوار» سرمه. النگوء زیور پا. انگشتر و..." به ترتیب عبارت 
است از: "تمام کون کل صورت (یا چشم). همه‌ی ساعد. تمام ساق: کل فد هد و 
ی 

از آن‌جا که اینان منظور اصلی از زينة را "مواضع" زیور و آرایش می‌دانند بنایراین 
فلا پاکتانی که رکه را میستیما به سمنای یدام و بادن هی گیزند: قرف قدارتن یف ایک 
فقط مواضعی از اندام که قابل تزئین به زیورالات و موادٌ آرایشی هست را مد نظر دارند 


در حالی‌که گروه مورد اشاره ,کد در ادامد پررسی خواهد شد. جنین محدودیتی ندارند و 


۱۱۱۹۴ - مجمع‌البیان ج ۷ص ۲۴۱ + رک: ترجمه تفسیر المیزان ج ۵ ص ۱۵۶ 
۱۱۱۹۵ - کشاف ج ۲ ص ۰ + زبدة البیان مقدس اردبیلی ج ۲ص ۶۸۶ 
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در تعیین زینة, محدود به گستره" مواضع زیورآلات و موادٌ آرایشی نمی‌شوند بلکه 
بخش‌های بسیاری از جسم و بدن (مانند گیسوان. صورت. گردن» سینه و پستان. شکم. 
کم بازو کتف. ران. لمبر. ساعد. ساق, کف و قدم) و شاید تمام پیکر و اندام را در نظر 
می‌گیرند. 
مفسران تحت تأثیر محتوای آیه. زیورآلات و مواد آرایشی را به دو دسته تقسیم 
می‌کنند: الف- زینت ظاهری و آشکار: یعنی زیورها و آرایش‌هایی که بیرون از محدوده 
جامه و لباس است و در نتیجه پوشاندن جایگاه‌شان در برابر مردان بیگانه لازم نمی‌باشد. 
ب- زینت باطنی و پنهان: یعنی زیورالات و آرایش‌هایی که در پس لباس پنهان بوده و 
نباید موضع‌شان جز در برابر محارم مکشوف گردد. البته آنان در تعیین محدوده و مصداق 
زینت ظاهری, و نیز در تعیین مصداق زینت باطتی هم‌رأی نیستند: 

«الزینة: ما تزینت به المرأة من حلی و کحل و خضاب. فما کان ظاهراً منها کالخاتم 
والفتخة والکحل والخضاب فلا بأس بابدائه للجانب و ما خفی منها کالسوار والخلخال 
والدملج والقلادة و الاکلیل والوشاح والقرط فلاتبدیه الا لهوّلاء المذکورین» ۳ «الزينة 
زینتان ظاهرة و باطنة. فالظاهرة لایجب سترها و لابحرم النظر الیها لقوله (الا ما ظهرمنها) 
و فیها ثلائة آقاویل آحدها: ان الظاهرة الثیاب و الباطنة الخلخالان والقرطان والسواران عن 
ابن‌مسعود و ثانیها: ان الظاهرة الکحل والخاتم والخدان والخضاب فی الکف عن ابن‌عباس. 
والکحل والسوار والخاتم عن قتادة. و ثاللها: نها الوجه والکفان عن الضحاک و عطا. و 
الوجه والبنان عن الحسن. و فی تفسیر علی‌بن‌ابراهيم الکفان و الأصابع»"" و «عن 
ابن‌عباس فی قوله و لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها والزينة الظاهرة الوجه و کحل العینین و 
خضاب الکف والخاتم فهذا تظهره فی بیتها لمن دخل علیها ثم قال و لایبدین زینتهن الا 
لبعولتهن او ابائهن الاية و الزينة التی تبدیها لهوّلاء قرطاها و قلادتها و سوارها فاما 
خلخالها و معضدها و نحرها و شعرها فانها لاتبدیه الا لزوجها» . 

همین مصداق‌یایی‌های متفاوت. نشان‌گر اجتهاد شخصی مفسّران اولیّه بوده و لزوما 
۶ - کشاف ج ۳ ص ۲۳۰ 


۷ - مجمع‌لییان ج ۷ ص ۲۴۱ 
۸ - الدرالمنتور ج ۵ ص ۴۲ 
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نمی‌تواند بیان‌گر مراد آیه باشد به ویزه که برخی از اين اقوال متضمّن معانی و نتایج غیر 
قابل هضم است از جمله توضیح آیه بر اساس ری این‌عباس که در بالا از الدرالمنتور 
نقل کردم چنین خواهد شد: (زنان مومن نباید زینت‌های پنهان‌شان را در برابر نامحرمان 
نمایان سازند مگر "صورت, سرمه‌ی چشم. حنای دست و انگشتر" که جزو زینت‌های 
آشکار بوده و نمایان بودن‌شان در برابر بیگانگان بلامانع است. زنان موّمن فقط می‌توانند 
برخی از زینت‌های پنهان شامل "گوشواره. گردن‌بند و النگو" را در برابر پدر. پدر 
شوهر» پسر پسر شوهر برادر و ساير محارم نمایان گزارند اما نمایان ساختن سایر 
ژیت‌های: زان صامل. خلغال:بازوبند» کردندورمی ضرف خر براین شور اشکال 
ندارد)!! 

ائق تفس که دام باا سم آیهسووکاری قاری شاشی کاناد افرآفی رده که 
کم‌ترین سازگاری را با واقعیّات عصر پیامبر ندارد. تفسیر ابن‌عباس دو تکلیف برای زنان 
قائل شده: ۱- در برابر نامحرمان: پوشاندن همه اندام به جز وجه و کفین ۲- در برابر 
محارم: پوشاندن همه اندام به جز وجه. کفین. گوش. گردن و ساعد (که موضع زینت‌های 
مذکور در روایت‌اند). 

مطابق اين تفسیر. دختر در برابر پدرش فقط می‌تواند صورت. کفین. ساعد. گوش و 
کرو وا رها سوت ات بای الم از شاه ماوو نی مروت وا دز 
برابر وی بپوشاند. پسر که تا دیروز آغوش مادرش مرکز احساس و عواطفش بود امروز 
اجازه نگاه کردن به ساق, بازو و سینهٌ وی را نداشته, و مادر نیز می‌بایست این مواضع و 
حتی موی سر را از پسران و نوه‌اش پوشیده دارد. زنان که تا دیروز کم‌ترین پای‌بندی را 
به حجاب شرعی داشتند و حتی دقت در پوشش فرج و دامن نداشتند امروز به گمان 
راوی موظف شدند که در برایر مردم تمام جسم خود مگر گردی صورت و کف را 
بپوشانند. مطابق این تفسیر, کم لزوم پوشش "فرج و عورة" (که از یحفظن فروجهن 
استنباط می‌شود) ناگهان و بدون هیچ فاصله‌ای به حکم لزوم پوشش "تمام اندام به جز 
وجه و کفین " (که وی از لایبدین زینتهن الا ما ظهرمنها استنباط کرد) وصل شده است. 


پرش‌هایی این چنین. از فرج به تمام اندام. فقط از کم‌دقتی‌های بشر سر می‌زند و نه از 
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اگر زینت را به معنای زیور و آرایش بگیریم در این صورت اندام متعدّد و حساسی 
وجود دارد که محل تزئین به زیور و آرایش نبوده و در نتیجه آیه قرآن, حکم تشن ان 
را مسکوت گذارده است. آیا می‌توان پذیرفت در این یه طولانی, نام تک تک محارم و 
افراد ملحق به آن‌ها آورده شود که در نهایت فقط بخواهد حکم اندام دارای زیور و 
آرایش را بگوید و هیچ سخنی در باره سایر اندام به میان نیاورد؟ پر واضح است که 
میزان برهنگی مجاز زنان در برابر محارم بسیار بیش از آن چیزی است که در روایت 
ابن‌عباس آمد و میزان برهنگی مجازشان در برابر سایر مردان نیز بیش از آن چیز 
تانه زاس کسفر سین زمابای اه اسان ار که ی فیک میات هش 
از ابن‌عباس نیز, محدوده‌های مجاز به کشف بیشتری را چه در برابر محارم و چه در برابر 
نامحرمان اظهار کرده‌اند از جمله در مورد نامحرمان از وی نقل شده که: «قال ابن‌عباس و 
قتادة و المسورین‌مخرمة: ظاهر الزينة هو الکحل والسوار والخضاب الی نصف الذراع و 
القرطة والفتح و نحو هذا فمباح آن‌تبدیه المرأة لکل من دخل علیها من الناس» و در 
مورد محارم چنین نقلی از وی رسیده: «و نهاهن عن ابداء زینتهن الا ماظهرمنها. قال 
این‌عباس: یعنی القرطین و القلادة و السوار والخلخال والمعضد والمنحر. فانه یجوز لها 
|ظهار ذلک لغیر الزوج فاما الشعر فلایجوز ان تبدیه الا لزوجها» . 

۳ اگر زینت‌های مجاز به کشف در برابر محارم را شامل همه" زیورآلات و 
آرایتن‌ها بدانیم باز هم ایراد قبلی پابرجاست زیرا اندام متعدد: دیگری وجود: دارد: که 
برهنگی‌اش در برابر محارم مجاز می‌باشد ولی در عین حال محل زیور و آرایش نبوده و 
همچنان حکم آن‌ها در مهم‌ترین آیهٌ پوشش مسکوت مانده است که این. نشان از 
نارسایی ترجمه زینت به زیورآلات و آزایش دارد. 

تفسیر زینت به زیور و آرایش ابهامات و ایرادات زیادی را به همراه دارد که به 


بخشی از آن اشاره شد شاید برای گریز از مواجهه با این ایرادات است که منظور از زینت 


۹ - تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۲۲۸ 
۰ - تفسیر تبیان ج ۷ ص ۴۲۹ 
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را موضع آن گرفته‌اند تا قدری از حجم ابهامات و ایرادها کاسته گردد اما گویا از اين 
نکته غفلت شده که اگر زنی خود را از زیور و آرایش عاری کند به طور طبیعی از شمول 
حکم آیه خارج شده زیرا بنا به فرض, روی سخن آیه صرفاً با زنان مزیّن به "زیور و 
آرایش" است و نه همه! و از طرفی مواضع زینت به اعتبار وجود زینت بر آن‌ها مورد 
پزروتی فان کرافته: نیتم 

محمدباقر بهبودی در رد انطباق معنای زینت بر زیورآلات و مواد آرایشی می‌گوید: 
«در فرهنگ قرآن کلمهٌ زینت در زیورآلات عاریتی و خارجی استعمال نمی‌شود بلکه 
هماره در زینت‌های طبیعی به کار می‌رود. خواه مانند سبزه و گلزار زینت زمین باشد یا 
مانند ستارگان شب‌تاب. زینت آسمان باشد و یا مانند اسب و استر و غلام و نوکر زینت 
دولتمندان و امیران باشد و يا مانند زلف و ساعد و ساق سیمین. زینت بانوان باشد که 
هیچ یک زیورآلات عاریتی نیست که دستاورد بشر باشد. منطق نویسنده بر این پایه 
اسواز انتت که فرهک هر قومی: دیدگاه اخشاس آنان را ارائشی‌کند آوفرهنک قرآن 
دیدگاه رسالت الهی را معرفی می‌نماید. از این رویء قرآن روا نمی‌دارد که دیدگاه الهی را 
با دیدگاه دیگران خلط کند. لذا آنچه را مردم خام. با احساس زنانهٌ خود. زینت زندگی 
می‌شناسند و به صورت گوشواره و گردن‌بند به خود می‌آویزند. قرآن با دیدگاه فرهنگی 
خود به نام حلیه یاد می‌کند و هرگز نام زینت بر آن نمی‌نهد و تنها آن‌چه را با بینش 
والای خود زیب و فر و کی می‌شمارد. با نام زینت یاد ۱۳ 

با این وصف اگر باز هم قائل به مدخلیّت زیورالات و آرایش‌ها در معنای آید باشیم 
در این صورت نهایتً می‌توان آن را یک بخش از زینت موجود در آیه دانست که آن را 
زینت مصنوعی. عارضی, الحاقی. ظاه رو و آشکار می‌نامیم (البته با این توضیح که 
تمام اين نوع زینت, آشکار بوده و پنهان از دیدشان نبوده است زیرا به ظن قوی همد" 
زیورآلات و آرایش‌ها در معرض دید قرار داشتند و در واقع به ظاهر و باطن یا آشکار و 
ینهان تقسیم نمی‌شدند). در برابر این زینت نمایان. زیبایی‌های اندام قرار دارد که زینت 
طبیعی. ذاتی و باطنی است که می‌تواند در پس جامه پنهان باشد. اینک دو ترجمه برای 


۱ - معارف قرآنی ص ۵۰۵ 
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عبارت مورد بررسی می‌آورم که زیورآلات در اوّلی. یک بخش از زینت مذکور در آیه 
است و در دومی فقط نقش جانبی و کمکی دارد: 

ترجمهٌ اول: «زنان موّمن نباید همه" زینت‌های [طبیعی و مصنوعی]شان را [در برابر 
بیگانگان] اشکار کنند مگر زیورآلات و آرایش‌ها که [زینت‌های مصنوعی و ظاهری‌اند 
و] هميشه جایگاه این زینت‌ها [شامل: موی سر (موضع موبند و زلف مصنوعی). صورت 
(موضع سرمه و مالیدنی‌های تزئینی). گوش (موضع گوشواره. گردن و بالای سینه 
(موضع گردن‌بند و سینه‌ریز), بازو (موضع زیور بازو), ساعد (موضع النگو و دستبند)» مج 
دست به پایین (موضع حنا و انگشتر» مج پا به پایین (موضع حنا) و پا (موضع زیور پا 
در برابر محرم و غیر محرم] اشکار و پیدا است. زنان موّمن باید جامه‌شان را بر روی 
شکاف‌ها [ی ناشی از "رها شدگی طرفین جامه" "اشتمال صمّاء" و ...] قرار دهند و 
نباید زینت‌های طبیعی [فاقد ۳ و آرایشن شامل: "تنه" و "ران] را جز در برابر 
شوهر, یدر» پدر شوهرء پسر. پسر شوهر برادر» ... [و سایر محارم] آشکار کنند». 

ترجمه دوم: «زنان موّمن نباید [اندام خود یعنی] زینت‌های طبیعی‌شان را نمایان 
سازند مکر آن بخش از اندام شامل: مو. گردن, ساعد و ساق] که [به وسیلهٌ زیور و 
آرایش موجود بر آن‌ها] ظهور یافته: استت. آنان می‌بایست جامه‌هاشان را بر روی 
شکاف‌ها و فاصله‌ها قرار دهند تا سایر بخش‌های اندام‌شان جز در برایر شوهر پدر. پدر 
شوه ... نمایان نشود». 

۲- جامه و لباس: احتمال دیگر این است که زینت را جامه و پوشاک بگیریم. در 
این صورت براساس نوع ترجمه‌ی "لایبدین" دو حالت پیش می‌آید: 

حالت اوّل- اگر فعل لایبدین در همان معنای مشهورش یعنی آشکار نکردن بکار 
رود در این صورت عبارت "ما ظهرمنها" منطبق بر "لباس‌های رو" بوده و چنین 
ترجمه‌ای به دست می‌آید: «زنان موّمن نباید لباس‌هایی که بر اندام دارند را در برابر 
نامحرمان آشکار کنند مگر جامه‌های رو را [که خودبخود آشکار و در معرض دید 
هستند] ... ولی [هرگز] نباید جامه‌های زیرین‌شان را جز در برابر شوهر, پدر. پدر شوهر 


... نمایان سازند». این تفسیر به دلایل زیر مخدوش است: الف- از "اندام" زنان ,که 
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محور و موضوع حجاب می‌باشد. غفلت شده است و در عين حال زنی مجهول‌الهویه را 
به تصوير کشیده که از وی فقط لباس او (که از فرق سر تا نوک پایش را فرا گرفته) 
نمایان است. البته توجیهی برای لباس وجود دارد که در ادامه خواهد آمد. ب- عدم رواج 
البسه زیر در مقابل البسه رو در آن زمان. ح- با این فرض به راحتی نمی‌توان عبارت 
"ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن" را معنا کرد. د- لازم به ذکر نبودن الاماظهرمنها 
(لباس‌های رو) به دلیل بدیهی بودن ظهورش (توضیح واضحات). مرتضی مطهری در این 
باوه که ان که پوششن هی کفیتر را راخب می اند بای شتا( ما ظهرشها 
را منحصر بدانند به لباس رو و واضح است که حمل استثناء بر اين معنی بسیار بعید و 


خلاف بلاغت قرآن است. مخفی داشتن لباس رو, به علت این‌که غیر ممکن است. احتیاج 


بدن نمایان باشد. مثلا در مورد زنان بی‌پوشش می‌توان کفت. که لباس آن‌ها یکی از 
زینت‌های آن‌هاست ولی اگر زن تمام یدن را با یک لیاس سرتاسری بپوشاند چنین لباسی 
زینت شمرده ۱ 

توضیحی دیگر: ام اگر جامه [و زیور] را صرفا بخشی از زینت مذکور در آیه 
بگیریم چه بسا به ترجمهٌ مناسبی دست یابیم و دچار توضیح واضحات نیز نشویم: امام 
باقر زینت ظاهر و جایزالکشف را عبارت از لباس (و سرمه و انگشتر و حنا و دستبند) 
مداند: «عین آبی خفن فی قوله "و لانیدیی ژیشهیم الا ماظهر نها فیی آلتیاپ و الکها 
و الخاتم و خضاب الکف و السوار»" " بر اين مبنا می‌توان به چنین ترجمه‌ای رسید: 
«زنان مومن نباید [در فرر تن نامحرمان] بجز تن سرمه اتکشن حنا و ۱ هیچ 
اسانن دیگر تمی‌توان قائل به وجود و تأیید پازجه‌های چادرمانند برای زنان بود چه؛ دز 
این صورت جایی برای ظهور لباس معمول و نیز النگو و حنا و... باقی نمی‌ماند. با این 


فرض حتی اگر زینت را صرفا بر لباس منطبق کنیم چه بسا بتوان به ترجمه معقولی از آیه 


۲ - مساله حجاب ص ۱۸۸ 
۳ - تفسیر قمی ج ۲ ص ۱۰۱ 
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دست یافت: «زنان مومن نباید [در برابر نامحرمان] بجز لباس رو [که ساتر تنه. ران و 
بازو است] را آشکار کنند و باید جامه‌هاشان را بر روی فاصله‌ها و شکاف‌ها قرار دهند 
[تا هیچ قسمتی از مواضع تحت پوشش لباس رو در برابر نامحرمان نمایان نگردد] و 
نباید لباس زیر [که فقط ساتر کمر تا ران و زانو است] را بجز در برابر شوهر, پدر. .. 
تمایان نت », 

حالت دوم- ولی اگر فعل لایبدین را چنان‌که پیش‌تر توضیح دادم به معنای لایضعن 
یعنی "در نیاوردن " بگيريم در این صورت با ترجمه‌های محتمل زیر روبرو می‌شویم: 

الف- با فرض اشاره‌ی "ماظهرمنها" به ظهور موردی و ناخواسته بودن برهنگی: 
«زنان موّمن نباید [در برابر نامحرمان] لباس‌شان را در بیاورند مگر این‌که ناخودآگاه 
[جامه کنار رود و در نتيجه اندام‌شان] آشکار گردد... [بنایراین] زنان مومن نباید [عامدا] 
جز در برایر شوهر, پدر, پدر شوهر, ... جامه و لباس را از تن درآورند». 

ب- با فرض اشاره‌ی "ماظهرمنها" به لباس رو: «زنان موّمن نباید [در برابر 
نامحرمان] جامه و لباس را درآورند مگر لباس‌های رو راء ... [پس] لباس‌های زیر را جز 
در برایر شوهر, پدر ... [و سایر محارم] نباید از تن درآورند». 

از وارسی خدشه‌های وارد بر دو ترجمه بالا و ترجمه زیر به دلیل طولانی نشدن 
بحث. در می‌گذریم. 

ری با فوض ترجمه زينة به زار و لنگ: گفتنی است ترجمه را برای هضم مطالیش 
از ابتدای آیه آغاز می‌کنيم: «به زنان موّمن بگو [از آلودگی جنسی] چشم‌پوشی کنند و 
حافظ فرج و دامن‌شان باشند و |زار (يا دامن لباس) را [در اثر سهل‌انگاری و يا برای 
جلب توجه مردان, از روی پایین‌تنه] کنار نزنند مگر اين‌که ناخواسته [و در پی حرکت و 
فعالیت کنار روّد و در نتیجه پائین‌تنه] آشکار گردد. و [برای جلوگیری از اتفاتق مذکور] 
می‌بایست جامه و پوشاک را بر روی فاصله [ی میان دو پا] یا شکاف [مابین لبه‌های 
جامه در پایین‌تنه] قرار دهند [تا پروز فرج و پایین‌تنه را قطعاً متوقف کنند] و حق ندارند 
[زار را جز در برابر شوهر. پدر. پدر شوه ... یا کودکانی که بر ناحیه عورة زنان وقوف 


[و آگاهی جنسی ] ندارند از تن قو ا موز 
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تمد بالا بر ین امتوار است که زیشت رآ مساوی یا اسائر اعید دامن " که آن زا 
ازار لنگ یا دامن می‌نامیم گرفتيم. مستنداتی دال بر این کاربرد وجود دارد که پیش‌تر به 
آن پرداخته‌ام. در متن آیه نیز از تقابل "لایبدین زینتهن" با "الطفل الذین لمیظهروا علی 
عورات النساء " می‌توان به صحت تطبیق زينة بر ساتر عورة نزدیک شد زیرا برداشتن 
جامه و زینت. تتها در برایر افرادی مجاز شمرده شده که یکی از آن افراد. کودکایاند که 
وقوف بر حساسیّت آناحیه عورة" ندارند و در نتیجه زینت مذکور ساتر عورت است 
(الزينة ما یواری العورة). همچنین قرارگرفتن عبارت لایبدین زینتهن در خلال آیاتی که 
قبل و بعدش در باره عدم آلودگی جنسی, و ازدواج است (آغاز آیهٌ ۳۱ و آیات ۲۲ و 
۳ تا حدودی موجب تقویت این تفسیر می‌شود. بدیهی است پوشاندن ناحیه‌ی محدود 
عورة و فرح, با استفاده از دنباله پیراهن و يا [زاری محقق می‌شد که تا نیمه ران یا 


نزدیک زانو می‌رسید. 


برابر نامحرمان] جامه از تن درآورند و يا آن را رها گذارند [که منجر به ظهور 
برهنگی‌شان گردد] مگر آن بخش [از اندام شامل: مو. گردن. ساعد و ساق] که اغلب 
لخت:و آشکازش‌باشد [ ویو لبایی یر اوزی آو‌ها فراز تداردا آن‌هام‌بایست سانه 
و پوشاک‌شان را بر روی شکاف‌ها و فاصله‌ها قرار دهند [تا بر ظهور برهنگی فائق آیند] 
و جز در برابر شوهر, پدر ...[و ساير محارم] نمی‌بایست جامه [ی پوشاننده تنه, ران و 
بازو را] از تن درآورند و یا آن را کنار زنند». 

چنان‌که ملاحظه شد انطباق زینت بر "زیورالات و آرایش" و بر "جامه و لباس" 
چندان قوی نمی‌نماید و به همین دلیل بیشتر ترجمه‌های پیشنهادی همراه با تکلف یا 
دجار خدشه بود. ۱ 

۳- اندام بانوان: جدی‌ترین معنای زینت. اندام زنان است زیرا زینت معنای 
ی می‌دهد و هنگامی که اين زیبایی به انسان و به ویژه زنان نسبت داده شود مراد 
از آن اندام وی خواهد شد که زیبایی‌های طبیعی و خدادادی‌اش است. روایات متعدّدی 
نیز که "اندام" جایزالکشف را (هنگام شرح زینت ظاهر در عبارت الا ماظهرمنها) معیّن 


و 


ی متا وت 

در بخش اول کتاب نتیجه گرفتم که قسمت‌هایی از اندام بانوان» برهته بود و معمول 
جامه‌ای بر روی آن نواحی قرار نمی‌گرفت که از آن قسمت‌ها به "معاری" [قسمت‌های 
معمولاً برهنه] تعییر شد. دیگر بخش‌های پیکر بانوان معمولاً دارای جامه و لباس بود که 
یه وسیله ام می‌شد آن بش‌ها را پوشایت که ان ان فس‌ها یه غوری [فتت‌های 
اغلب پوشیده که نباید برهنه شود] تعبیر کردم هرچند که معنای اختصاصی‌تر عورة, ناحیه 
دامن و فرج است. برای تعیین محدوده عورة و معاری بر روی پیکر بانوان. کل اندام وی 
را به دو بخش اصلی تقسیم می‌کنیم: اولین بخش, "تنه " است که از بیخ کرو زاس 
شانه‌ها آغاز می‌شود و تا انتهای ناحیه دامن و نشیمن‌گاه امتداد می‌یابد. تنه, به همراه ران 
و گویا بازو همان بخش‌هائی است که مطابق رسم عقلای جامعه دارای پوشاک معیّن بود 
و به همين دلیل اغلب پوشیده بود هرچند که سهل‌انگاری‌های فراوانی وجود داشت. 
دومین بخش "اطراف" است که شامل سرء گردن» دست‌ها و پاها می‌شود و معمولا پیشتر 
این اعضاء لخت بود و جامه‌ای (با انگیزه‌های اخلاقی) بر روی آن‌ها قرار نداشت پس به 
این ترتیب تمام سر و گردن (مگر به دلایل خاص و اقلیمی) بیشتر دست‌ها (از انگشتان 
تا آرنج و بلکه نیمه" بازو) و نیمی از پاها (از انگشتان تا زانوها) برهنه و فاقد پوشاک بود 
و در واقع حساسیّتی نسبت به لخت بودن این قسمت‌ها در میان افراد جامعه نبود. 

حال باید دید واکنش قرآن در این باره. یعنی فنشت‌ها ی مزا پوشیده و 
قسمت‌های معمولا آشکار زنان در روزگار وحی چه بود؟ قرآن می‌گوید: و لایبدین 
زینتهن لا ما ظهرمنها: زنان ممن نباید اندام‌شان را [در اثر بی‌توجهی, رها گذاردن جامه 
يا استفاده ناقص از آن] نمایان سازند مگر فقط آن مواضعی که [به حسب عادت جاری و 
عرف جامعه] پیدا و نمایان است». در این عبارت قرآنی, اندام زنان به دو بخش تقسیم 
شده و در هر مورد حکم یا رهنمودی صادر شده است: 

الف - اندام نمایان که لباسی بر روی آن قرار ندارد. قرآن نیز پیدا بودن این بخش از 
اندام را بلامانع دانست و آن را در قالب اّاماظهرمنها (مگر قسمت‌هایی از اندام که معمول 
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عادت برهنه بود: «الا ما ظهرمنها یعنی الا ماجرت العادة و الجبلة علی ظهوره و الاأصل 
قیه افو وبا الق ی ازدیشعن العاقت ان مان اش ابهت هی 
یظهره الانسان فی العادة الجاریة»" ۲ , 

و چون تعبیر قرآنی "الا ما ظهرمنها" انطباق بر "معاری" (که در بخش اول توضیح 
دادم) دارد در نتیجه آیه نیز نمایان بودن "مو, گردن, و نیمه‌ی پایین دست و پا" را روا 
دانسته است. ۱ 

علاوه بر آن همچنین تفسیر امام‌جعفرصادق از آیه را می‌توان با لحاظ کردن دو 
توضیح زیر در راستای جواز کشف مواضع فوق‌الذکر دانست آن‌جا که امام در شرح ۲ 
ما ظهرمنها " می‌گوید: منظور. وجه زن و دو ذراع وی است: «عن آبی عبداله فی قوله جل 
ثناژه: الا ما ظهرمنهاء قال: الوجه و الذراعان»۱۳۴ 

چنانکه ملاحظه می‌شود امام اولا زیئث را عبارت از "اندام زن" دانسته و ثانیا اندام 
جایزالکشف در برابر مردم را وجه و دو ذراع گرفته است. وجه به معنای صورت و چهره 
است و در باره ذراع می‌گویند حد فاصل مابین آرنج تا نوک انگشتان دست است و به 
این ترتیب ذراع علاوه بر کفین شامل "ساعد" نیز می‌شود. امّا سخن امام‌صادق برای 
نزدیک شدن به اذعای بالا نیازمند دو توضیحی است که وعده دادم. 

توضیح اول- باید دقت داشت که تثنیه بودن ذراع اشاره به دو دست (دست چپ و 
دست راست) ندارد بلکه همچون آیوان (برای آب و آم) » قمران (برای قمر و شمس) و 
مشرقین (برای مشرق و مغرب) اشاره به دست و پا دارد بنایراین دست بانوان (از نوک 
انگشتان تا آرنج) و پای ایشان (از نوک انگشتان تا زانو .یعنی همان قسمت متناظر دست 
بر روی پاء جزو مواضعی‌اند که پیدا بودن‌شان بر طبق این توجیه از تفسیر امام جایز 
است. شرح موضوع در مبحث تعمیم حدیث ذراعان می‌آید (بخش مباحث فقهی گام 


چهارم فصل ۲ ). 


۴ - کشاف ج ۳ ص ۲۳۱ 


۵ - تفسیر فخر رازی ج ۲۳ ص ۲۰۵ 
۶ - مستدرک الوسائل ح ۱۶۷۰۱ 
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زیرا زنان "عادتاً و عرفا"" چیزی بر سر می‌نهادند که ناظر بر حجاب شرعی و اخلاقی 
نبود به همین خاطر امام‌صادق, وقتی پای تعبین حکم شرعی! پیش می‌آمد قائل به جواز 
کشف سر [و به تبع آن گردن | بود به آمونق ابن‌بکیر توجه کنید:: «عن ابی‌عبداله قال: لا 
پاش بالت ام التسلمت اردص ی هن هه اراس ۰( تاو اما 
نماز یومیّه را بلا مانع می‌دانست بلکه آن را "مقدّمه و شرط " دعا و استغائه به درگاه خدا 
در زیر پهنه‌ی ات برای شفای فرزند رو به موت می‌داند: «.. فقال ضمی علیک 
ثیابک ثم ارقی فوق البیت ثم اکشفی قتاعک حتی تبرزی شعرک ای السماء ثم قولی نت 
اعطیتنیه و نت وهبته لی اللهم فاجعل هبتک الیوم جديدة انک قادر مقتدر ثم اسجدی 
موپریشان) . (حمل بر رسم و اعتبار اجتماعی. و نه حجاب شرعی) و (تبدیل حجاب 
عرفی به حجاب شرعی) در بخش مباحث فقهی می‌آید. بنابراین علاوه بر نیمه‌ی پایین 
دست و پا (یعنی ساعد و ساق و کف" و قدم) همچنین مو و گردن نیز جزو زینت‌ها و 
مواضعی‌اند که پوشاندن‌شان مطابق آیه لازم نبوده و در واقع مصداق "الا ما ظهرمنها " در 
عصر وحی می‌باشند. 

استفاده درستی ۱ جامه نمی‌کردند بطوری‌که يا خود را (در اثر ارتداء و رها بودن 
جامه. اشتمال صمّاء. احتباء, مفرج‌الجانبین, عدم مراقبت از چاک‌های دامن و...) به خوبی 
نمی‌پوشاندند و در نتیجه گهگاه نیت شنک بو سجعی ابا مین دامن و رآن‌شان نمایان بود. و یا 
گاه جامه را از تن بیرون می‌آوزدند که در این صورت اوه کرت شتا ام شا قرآن 
در این باره واکنشی به این شرح از خود نشان داد: اول اين‌که خواهان آشکار نماندن 


ندام ایا ای فا وی وتا سای هه سین ی دوهی ای ایا 


۷ - وسائل‌الشیعه ح ۵۵۵۸ 
۸ - طب‌الاْمة ابن‌سابور الزیات ص ۱۲۲ بحارالانوار ج ۹۵(۹۲) ص ۱۰ 
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تدبیری عملی ابلاغ کرد که طی آن از ایشان خواست تا با قرار دادن طرفین جامه بر 
روی هم مان از نمایان گشتن اندام [شامل سیته و پستان» شکم: ران و کل پائین‌تته] 
گردند: "ولیضرین بخمرهن علی جیویهن" پس آیه خواهان رفع سهل‌انگاری‌های شدید 
زنان در حفظ پوشش "تنه, ران و بازو" گردید. دوم این‌که مکشوف بودن مواضع اخیر را 
صرفا دز برابر محارم زوا دانست: "و لاییدین زیتتهن الا لب" 

بنابراین از عبارت "و لایبدین زینتهن الا ما طهرمنها" و از ذکر استثناء محارم به 
نیش مایق کل وان ها مره کی اعد و سای وا و شانزه یله هی بر 
پوشش اندام دارای لباس (تنه, ران و بازو) نیز عزم و جدیتی نداشتند بطوری‌که قرآن در 
واکنش به این بی‌مبالاتی فاحش. خواهان محفوظ نگه‌داشتن نقاط اصلی پیکر (تنه» ران و 
بازو) در برابر نامحرمان شد و رعایت دقت در این امر را مورد توجّه قرار داد: «و 
لایبدین زینتهن الا ما ظهرمنها ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن» ولی نمایان شدن این 
تقاط اصلی را صرفاً در برابر محارم مجاز دانست: و لایبدین زینتهن الا لبعولتهن آو ... 

ترجمه پیشنهادی کتاب برای عبارت مورد بررسی (که در آن زینت به معنای هریک 
از اندام زنان است) چنین می‌باشد: «زنان مومن نباید پیکرشان را [در برابر نامحرمان] 
نمایان سازند مکر آن اندام [واقع در اطراف تنه شامل سر و گردن, و نیمه‌ی پائین دست و 
پا] که [معمولا بنا به عادت و عرف جامعه] آشکار هستند. زنان ممن می‌بایست [برای 
دیده نشدن اندام اصلی شامل "تنه. ران و بازو" لبه‌های] پوشاک و جامه‌شان را به هم 
وصل نموده و بر روی هم قرار دهند. و حق ندارند [اين ] اندام را جز در برابر شوهر. پدر 
پدرشوهر» ... آشکار نمأیند» 

نتایج حاصل از بررسی عبارت "لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها..." از اين قرار است: 

۱- در آوردن جامه یا بی‌اعتنایی به حفظ و کارکرد آن ,که به نیمه‌برهنگی و گاه 
برهنگی می‌انجامید. یک پدیده رایج در بين زنان آن روزگار بود به گونه‌ای که قرآن در 
واکنش به آن از زنان مومن خواست که (با جدا کردن جامه از خود یا استفاده ناقص از 
آن) مرتکب برهنگی و آشکار شدن اندام نشوند. این بی‌مبالاتی چنان بود که پیامبر, 


برهنه شدن زنان در غیر خانه‌ی خودشان را موجب هتک آن‌جه مابین آن‌ها و خدا ابیت 
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می‌داند: «النبی ۳ ما من امرأة تخلع ثیابها فی غیر پیتها |لا هتکت ما پينها و بینُ»۱۳۹ 
(پیامبر گفت: هیچ زنی نیست که جامه‌هايش را در غیر خانه‌اش درآورد. مگر این‌که 
موجب هتکن خی بای بشودای قفا شته اس ار همین روا رس کساج ول 
همین ای وازدشده جا جدودی گزیای این واقعیت است::: ان حابریخ عید اه الاتضازغ 
تقو ان شام تصش زو وش از کازی نآ یش تا رون قخعل متام 
یدخلن علیها غیر منتزرات [/ متأزرات] فیبدو ما فی آرجلهن؛ یعنی: الخلاخل و تبدو 
صدورهن و ذوالبهن. فقالت آسماء: ما آقبح هذاء فأنزل اه عزوجل فی ذلک: و قل 
للموْمنات یفضضن من آبصارهن» ۲" (اسماء ینت مرشدة در کنار نخلش در یاغ 
بنی‌حارثه بود که زنان شروع کردند به وارد شدن بر او, در حالی‌که جامه و دامن‌شان را 
به خود نپیچانده بودند و به همین خاطر مابین پاهاء سینه و گیسوان‌شان نمایان بود. اسماء 
با دیدن این وضعیت گفت: چه منظره زشتی. در پی اين رویداد ایهٌ قل للمومنات یفضضن 
من ابصارهن ... بر پیامبر نازل گشت). 

۲- یکی دیگر از نتایج این است که بسیاری از زنان تا پیش از اين آیه ,علاوه بر 
محارم و نزدیکان, در برابر دیگران نیز لباس را از تن در می‌آوردند و يا دچار بی‌مبالاتی 
جدّی در نگهداری‌اش بودند و در واقع ضابطهٌ خاصّی در این باره نداشتند. اینان چنان در 
برابر مردم نسبت به پوشش تنه و ران کم‌انگیزه و لاقید بودند که قرآن در واکنش به این 
امر. فهرست افرادی که "صرفا" در برایر آن‌ها اجازه داشتند فاقد جامه باشند را به ایشان 
معرفی کرد و در نتیجه وضعیّت ماقبل را محدود به محارم و تزدیکان نمود. گویا یه خاطر 
همین برهنگی‌های بی‌ضابطه بود که مطابق روایات بخش اول کتاب (که نمونه‌اش را در 
شماره۱ نیز آوردم) جامه درآوردن در خانه‌ای غیر از خانه خود یا خانه مادران, به دریده 
شدن حجاب میان زن و خدا تعبیر شد. 

۳- دست‌کم یکی از علل مهمی که باعث شد قرآن از زنان مومن بخواهد در مورد 
حجاب‌شان دقت‌های یادشده را بکار بندند "مهار زمینه‌های زنا و فحشاء" و "اعلام 


۹ - کنزالعمال ۴۵۰۲۹ + رک: ۴۵۰۰۵۰۴۵۰۰۹ و ۴۵۰۹۹ 
۰ - تفسیر آبن ابی‌حاتم روایت ۱۴۳۸۹ + لباب التقول فی اسباب النزول ص ۱۵۸ 
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عملی عدم تمایل به آن " بود چرا که این رهنمودها در خلال آیه‌ای آمده که صدر آن دال 
بر "چشم‌پوشی از آلودگی" و "حفظ پاکدامنی " است. 

۴- تماس‌های جنسی در آن روزگار, از حالت محدود و منضبط خارج شده بود. و 
بی‌انضباطی جنسی و ناعادی بودن ارتباطات به شکل عادی درآمده بود. اين مطلب از 
خطاب قرآن به مردان و زنان ایمان آورده! دایر بر لزوم پاکدامنی و چشم‌پوشی از آلودگی 
جنسی, و نیز از تمهیداتی که برای عدم بروز روابط جنسی صادر شده قابل برداشت 
است. در واقع این "شیوع و شمول" موجب واکنش قرآن برای اصلاح وضع رایج و ارائه 
طرح برون‌رفت شد پس برای توفیق عملی‌شان در اين راه» تمهیداتی برای پوشش بانوان 
مقر کرد تا آن‌ها به این وسیله, "عدم تمایل خود را نسبت به تکرار سوء‌پیشینه " اعلام 
کنند و "نوعی تشخص جدید اجتماعی" برای خود کسب کنند و نیز زمینه" "تحریک و 
تهییج مردان " را از بین ببرند. البته اين سخنان به معنای همه‌گیر بودن آلودگی جنسی, و 
لرزان بودن پوشش همه بانوان نیست بلکه وجود پدیده‌ای منفی حتی در حدّ یک‌چهارم 
افراد جامعه نیز کافی است تا آن را بلای شایع و رایج به شمار آوریم. و اما ريشه شیوع 
فحشا و آلودگی جنسی. یکی طبع پرهوس يا خوگرفته به تماس‌های جنسی بود که شاید 
به مختصات اقلیمی بازگشت می‌کرد. و دیگری نوع لباس بانوان بود که به دلیل عدم 
دوخت‌ودوز. قالب اندام نبود و در نتیجه گهگاه زیبایی‌های بیشتری از جسم‌شان را 
نمایان می‌ساخت و گاه رها و آویزان و در نتیجه ناپوشا بود که در هر صورت محرک 
مرندان بر فهایل ان دیار بوده دز ای نهر دق غلت مدگور برذاسته استه الش وجوة 
روابط وی تا گسيخته. که آیه خواهان چشم‌پوشی از آن و حفظ پاکدامنی شده 
است (و در آیات دیگر, آن را محدود بين شوهر با همسرش و کنیزش کرده): قل 
للممنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم... و قل للموْمنات یغضضن من ابصارهن 
و یحفظن فروجهن. ب- جامه‌های نادوخته و ناپوشاء که آیه خواهان بستن شکاف‌ها و 
فاصله‌های مایین جامه شد تا اندام یبای که معمولا پنهان بودند تمایان نگردد: و لایبدین 
ژنتهن الما طهرمها ولیضرین بغمرشن:علی سیونهن : 

گفتنی است اگرچه در خلال بحث کنونی, اندکی به توضیح "ولیضرین بخمرهن علی 


و( 


جیوبهن " پرداخته شد اما بحث مشروح آن در عنوان آتی می‌آید. 

استخراج هدف ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن؛ از چهار طریق 

ترجمه عبارت بالا چنین است: «... و می‌بایست خمارشان را بر روی جیب‌شان قرار 
دهند». اما با باعل یا کی کل تس فا ی ار ارس وین 
(مفرد جیوب) روبرو هستیم. پس برای گویا شدن ترجمه باید معنا و به تعبیر دقیق‌تر 
مصداق این دو کلمه را پیدا کرد زیرا هم واژه خمار حامل معنایی فراگیر بوده و چنان‌که 
قبلا توضیح دادم به معنای جامه و "پوشاک" به طور کلی است و هم تا حدودی واژه 
جیب چنین وضعیتی دارد و به معنای "شکاف" و فاصلهٌ میان دو چیز است. نظر به 
اهمیّت موضوع. عبارت مورد بحث را (که امروزه علاوه بر سینه حتی پوشش مو و گردن 
را نیز از آن استنباط می‌کنند) از چند طریق مورد بررسی قرار می‌دهیم: 

طریق اول- کاستی و نارسایی جامه‌ها: چنان‌که در فصل اول بخش کنونی آوردم 
این عبارت گویای نادوختگی البسه در آن زمان می‌باشد زیرا سخن از وصل کردن 
طرفین جامه به هم برای پر شدن شکاف‌ها و فاصله‌ها است. حال باید دید این شکاف و 
فاشلای سای سره هر ما نش یماس وتا رش سور ط ب کنا نمیا 
پیکر بود؟ و در نتیجه, آیه خواهان ستر کدام موضع مکشوف است. در این رابطه سه 
احتمال زیر وجود دارد: 

احتمال۱- رفع برهنگی سینه: زنان جاهلی دو گونه لباس می‌پوشیدند پس بر 
اساس هریک به توضیح عبارت می‌پردازم: الف- درع و خمار: قبلاً توضیح دادم که آنان 
مقیو لا از چر اش بو بضا همرآهتن از مسرانلاز اشفاده مس رتیه اما هریی ار ای دز 
دارای اشکالی بود: از یک‌سو گریبان پیراهن بسیار فراخ بود بطوری‌که نیمی از سینه‌ی 
زنانگی و پیرامونش نمایان بود و از سوی دیگر طرفین خمار را در جلوی سینه به هم 
وصل نمی‌کردند بلکه آن را یا آویزان می‌گذاردند و یا به پشت گردن هدایت می‌کردند و 
در نتیجه مانع پیدایی سینه نمی‌شد. بر این اساس آیه از آنان خواسته که طرفین سرانداز 
را بر گریبان نهند تا سینه و پستان پوشیده گردد. ب- ازار و رداء: نیز گفتم که برخی 


زنان از ازار و رداء بهره می بردند: ازار که همانند نگ است را از حدود ناف يا زیر سینه 
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به دور بدن می‌بستند و تا زانو امتداد می‌یافت و برای ستر بالاتنه. خمار که رداء زنانه 
است را بر دوش (یا بعضاً بر سر) می‌نهادند تا کل سینه و یازو را در برگیرد اما در این امر 
تعلّل زیادی داشتند بطوری‌که طرفین خمار را مستمرا و یه خویی به هم متصل تمی‌گردند 
یه اهمی تفا طر مرف سیته‌ها شا کبابان مس شبن او آنیاسی اه ان نان غواستقه که 
طرفین خمار را در ناحیهٌ سینه به هم برسانند تا از بروز سینه‌ی زنانه ممانعت شود. 

گفتنی است مفسّران نیز خمار را به معنای روسری و سرانداز, و جیب را در اشاره به 
ناحیهٌ سینه می‌دانند و همان توضیح بند الف را مطرح می‌کنند: «و قوله: ولیضرین بخمرهن 
علی جیوبهن. الخمر بضمتین جمع خمار و هو ما تغطی به المرأة رآسها و ینسدل علی 
صدرهاء و الجیوب جمع جیب بالفتح فالسکون و هو معروف و المراد بالجیوب الصدور و 
المعنی ولیلقین بأطراف مقانعهن علی صدورهن لیسترنها بها» ۳ و «فقد قیل: |نهن کن 
یلقین مقانعهن علی ظهورهن فتبدو صدورهن»" ۲ . البته قلیلی معتقدند حکم آیه علاوه 
بر ستر سینه ضعناً دلالت پر لزوم ستر مو نیز داره زیرا استتار آن را یا به دلیل وجود 
خمار از قبل مفروض و مفروغ‌عنه دانسته‌اند و يا قائل‌اند که عمل به دستور آیه .یعنی 
کمک‌گیری از سرانداز برای پوشاندن سینه. خودبخود موجب پوشیدگی مو نیز می‌شود: 
او هرضیه کنا ری حقی کون الختان شسلا ال ادن یلق موجبا لبس قمر 
لاس الق ها یی اهاط ان ی ی هه تفه 
هر زا بای دا کر نما تم نان تفا ری وف اش تام آزترشیهو ارات 
اجتماعی يا برخاسته از شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی آن دیار (با هدف مهار تابش آفتاب 
و گرد و غبار) بود و در نتیجه ارتباطی به حجاب, عفت جنسی, و انگیزه‌های اخلاقی و 
شرعی نداشت: و درست. به همین خاطر بود که گاه مردان نیز سرشان. را مي‌پوشاندند: 
پس آیه از زنان می‌خواهد که از خمار یعنی دم‌دست‌ترین پارچه‌ی نزدیک به سینه, برای 
ماه لا اوه کم اواس ضف رفس ات هتای را فالتا هی عا 
ذهنیّت کارکرد روسری و مقنعه, بر فهم‌مان سایه نیفکند. ابوالقاسم امامی در ترجمه‌ی آیه 
۱ - المیزان ج ۱۵ ص ۱۱۲ 


۲ - مجمع‌البیان ج ۷ص ۲۴۲ 
۲۳ - الحدائق الناضرة بحرانی ج ۷ ص ۱۳ 


2۶۴ 


همین .متا وا راکهار کر یه ات6 ی شیر اندار غوییی توا کر شان‌هاشان 
وا آن مارم میت با سا بد ماع روشز موس فان باق وا 
چه بسا چنان‌که گفتم معادل رداء مردانه باشد. گفتنی است توضیحات فتی در باره عدم 
دلالت آیه بر پوشش مو و گردن در بخش "مباحث فقهی" خواهد آمد. 

به نظر می‌رسد عبارت "ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن" از جمله عبارات قرآنی 
انس که شتا ها نی وهت فلی مس اوقت ال که تال تیانع 
ماش فا موه و اش ناشیا رام تاه کر رب که یاه 
عبارت را ستر کردن, مو و قسمت ناجیزق از سینه که به گردن متصل است می‌دانند: «و 
قیل: انهن آمرن بذلک لیسترن شعورهن و قرطهن و آعناقهن»""" ولی مفسرانی که به 
واقعیات عصر پیامبر توجه بیشتری دارند و زنان 1 دوره را یا فاقد پیراهن می‌دانند و در 
نتیجه مراد عبارت را ستر سینه و جلوی بدن می‌گیرند و يا اگر هم برای‌شان قائل به 
وجود پیراهن‌اند گریبانش را فراخ (بطوری‌که حتی می‌شد دست را به درونش بُرد) 
دانسته و به همین خاطر مقصود عبارت را ستر بخش‌های مشهود سینه و پستان می‌دانند: 
«... کانت جیوبهن واسعة تبدو منها صدورهن و ما حوالیها و کن یسدلن الخمر من ورائهن 
فتبقی مكشوفة فأمرن بأن یسدلنها من قدامهن حتی تفطینها» ۳۳ 

احتمال ۲- رفع ظهور فرج و پایین‌تنه: پیش از این مرو در باره نارسایی دامن 
لباس مطالبی گنته شد: یکی از آن نارسایی‌ها وجود درع مفرج‌الجانبین و غیر مخیط 
الجانبین بود که با این‌که پائین‌تنه را نیز در برمی‌گرفت ولی به دلیل شکاف جانبی‌اش 
مس یه بشرس قم فاشتکا قاس | هضت وشن و ار کهتارشای کی ابتارع دنه 
دو گونه استفاده‌ی منهیْ از جامه بود: یکی اشتمال صمّاء که طی آن دامن لباس را از 
سمت چپ. راست يا هر دو سمت به بالا آورده و بر روی کتف می‌نهادند و در نتیجه 
کناره‌های ران. پهلو و يا عورة و دامن نمایان می‌گشت. و دیگری احتباء, که طی آن 
شکاف تحتانی دامن لباس در هنگام نشستن رو به افق يا آسمان قرار می‌گرفت و در 


۵ - مجمع‌البیان ج ۷ص ۲۴۲ 
۶ - تفسیر اللسفی ج ۲ ص ۱۴۳ 
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نتیجه اگر با پارجه‌ای دیگر یا با اضافه‌ی همان پارجه خودرا نمی یوشاندند در این 


و 1 ج بل (ص) 
صورت فرج. ران و پایین‌تنه اشکار می‌شد. گویا رسول‌الّه ‏ 


به همین دلایل از اين دو 
کو لباس پوشی یعنی اشتمال صمّاء و احتباء فی وب واحد نهی کرد. روایات مربوطه را 
به تفصیل در فصل اول و دوم از بخش اول کتاب آوردم و در اين‌جا چند مورد را برای 
نمونه تکرار می‌کنم: «نهی [الثبی ۳] عن لبستین اشتمال الصماء و آن‌یحتبی الرجل بتوب 
تن و فا وه انا دی شم لت کی یت | دیف لاس 
مفضیاً پفرجه الی السماء و یلیس ثوبه و آحد جانبیه خارج و یلقی ثوبه علی عانقه»۳ 
و «نهی رسول‌اله ۳ عن لبستین؛ و هو آن‌یلتحف الرجل بئوب لیس علیه غیره. ثم یرفع 
تقائییه علی سحییه او بح ارشا دقن بویت نهد لین بت فرطه ی نس ماه هد 
ی مرا« کریا رز از انا خر اي وتا رو اراک > ایک ۵ه اضات 
دای تزی از رخ اي عتذانه قال: قیما اد رصولاله من السعه علی السسام ان لابختین 
و .»> و «ان وقت که مسلماتی نبود.زنان حریرهای نک پوشیدندی با ذبانها گشاد؛ 
بیرون آمذندی همی خرامیدندی بلیحه و "دامن بر کتف افکنده" و بیراهن‌های:..» ۳ 

بنابراین می‌توان دستور قرآن در عبارت "ولیضرین بخمرهن علی جیویهن" را در 
جهت مهار "شکاف جانبی ناشی از درع مفرج‌الجانبین يا اشتمال صمّاء. و شکاف تحتانی 
ناشی از احتباء " بدانیم و در نتیجه مراد آیه را پوشاندن پایین‌تته دانست. چه بسا تأکید 
قران بر این اسان امضا تاش می‌شد وتان قافن صیرت با صلوار بیدند وبرای 
استتار فرج و پایین‌تنه فقط به دامن پیراهن‌شان اکتفا می‌کردند: «کان النساء اذ ذاک 
لایلبسن الأٌزر انما تخرج المرأة فضلاً فی درع بغیر (زار»۳۲. 

احتمال ۲- رفع برهنگی هر قسمتی از تنه و ران, به طور کلی: از اطلاق واژه 
خمار (پوشاک) و جیب (شکاف و فاصله میان دو چیز) می‌توان استنباط کرد که آیه در 


۷ - بحارالانوار ج ۸۳ ص ۲۰۰ 
۱۳/۸ سنن ابوداود ح ۴۳۰۸۰ 

۹ - الستن الکیری نسائی ‏ ۹۶۶۶ 
۰ - کافی ج ۵ ص ۵۱٩‏ 

۱۳۳۱ - تفسیر سورابادی ج۲ ص ۱۹۶۶ 
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این عبارت خواهان رفع برهنگی ناشی از شکاف‌ها و فاصله‌ها به طور کلّی می‌باشد چه 
این برهنگی در ناحیهٌ سینه بوده و ناشی از شکاف بزرگ گریبان باشد. چه در همان 
ناحیه بوده و ناشی از فاصله طرفین سرانداز باشد. چه در سمت چپ يا راست اندام» و 
مربوط به پهلوهاء کناره‌های کمر یا ران بوده و ناشی از درع مفرج‌الجانبین و يا ناشی از 
قراردادن یایین جامه بر کتف باشد و چه در ناحیدٌ فرج و یایین‌تنه بوده و ناشی از نمایان 
شدن شکاف تحتانی [زار و دامن لباس در هنگام نشستن باشد و چد ... 

بنابراین دستور پوشش در این احتمال. محدود به موضع خاصی نبوده و هر موضعی 
از هو وان قنور ان بی‌مبالای برهتهی بان می‌مانت را در بردمی کیره 

اولین بررسی "ولیضرین بخمرهن علی جیویهن" از راه نارسائی جامه‌ها و با ذکر سه 
احتمال به پایان رسید و در نتیجه معلوم شد حکم پوشش در آن, یا خاص ناحيه سینه 
است. یا دامن و پایین‌تنه. و یا هر قسمت حسّاس به طور کلّی. 

طریق دوم- مقایسه با جملات ماقبل: دومین راه برای نزدیک شدن به معنای 
"ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن" مقایسه‌اش با جملات پیش از آن است. در این رابطه 
نیز سه احتمال زیر وجود دارد: 

احتمال ۱- ستر سینه: اگر جملهٌ صدر آیه یعنی "یحفظن فروجهن" را محور مقایسه 
قرار دهیم ,با این شرط که حفظ فرج را در آن به معنای "ستر" عورة و پایین‌تنه بگیریم» 
در اين صورت اولین جای مهم پس از عورة و پایین‌تنه که در صدر آیه آمد عبارت از 
بالاتنه با محوریّت سینه و پستان می‌باشد و در نتیجه مراد قرآن در عبارت "ولیضرین 
بخمرهن علی جیوبهن " را می‌توان امر به پوشش سینه دانست خیل کثیری از مفسران نیز 
مراد عبارت را یوشش همین ناحیه دانسته‌اند. 

احتمال ۲- ستر فرج و پایین‌تنه: اما اگر جملهٌ صدر آیه را نه به معنای ستر عورة 
بلکه به معنای عدم ارتکاب فحشاء و زنا بدانيم در این صورت اولین موضع لازم‌الستر. 
برای مهار نسبی فحشاء. پوشاندن ناحیه دامن و پائین‌تنه است بنابراین گویا بتوان مراد 
آیه در عبارت "ولیضرین بخمرهن علی جیویهن" را لزوم دقت در پوشش فرج و 


پایین‌تنه دانست به ویژه که در اين امر بی‌توجهی‌هائی داشتند. 
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احتمال ۲- ستر جاهای حساس به طور کلی: اما اگر جملهٌ "لایبدین زینتهن الا ما 
ظهرمنها " که بلافاصله پیش از عبارت مورد بحث آمده است را ملاک مقایسه قرار دهیم 
در اين صورت از آن‌جا که اين جمله بنا به آن‌چه قبلاً توضیح دادم دال بر مهار پرهنگی 
در ناحیهٌ تنه. ران و بازو است پس عبارت اصلی می‌تواند گویای "توجّه عملی" به 
پوشش مواضع مذکور, رعایت دقت و ارائه شیوه‌ای اجرائی در آن خصوص باشد. 

دومین بررسی نیز همراه با سه احتمال متصورش به پایان رسید و مشخص شد که 
حکم آیه, يا متمرکز بر پوشش سینه است. يا پوشش دامن و پایین‌تنه. و يا پوشش هر 
قسمت حساس به طور کلی. 

طریق سوم- معانی چیب: سومین طریق دست‌یایی به معنای "ولیضرین بخمرهن 
علی جیویهن " پی‌گیری معانی و مصادیق جیب (مفرد جیوب) است. در اين رابطه نیز سه 
احتمال به شرح زیر وجود دارد: 

احتمال ۱- ستر سینه: چنان‌که پیش از اين گفته شد بسیاری از مفسّران بر اين باورند 
که منظور از جیوب در اين ای ناحیهٌ سینه و گریبان است و در نتیجه هدف آیه را لزوم 
وف شتا خانشهازنه 

احتمال ۲- ستر فرج و پایین‌تنه: از دیگر مصادیق واژه جیب. کاربرد آن به جای 
واژه فرج و شرمگاه است! به بیتی که خلیل‌بناحمد آورده توجه کنید: «و لغة طی: هذه 
رجلة و هذا رجل... و قال فی الرجلة التی هی المرأة: خرقوا جیب فتاتهم / لم‌یبالوا سوءة 
الرجلة» ۲ اين بیت گرچه معنایش واضح, و گویای انطباق جیب بر فرج و شرمگاه و 
دامن است ولی با این‌حال توضیح ابن‌منظور و زبیدی را برای اطمینان می‌آورم: «ل جار 
ظل مغتبطا / غیر جیران بنی‌جبله // خرقوا جیب فتاتهم / لمیبالوا حرمة الرجلة. عنی 
بجیبها هنها»"" و «کل جار ظل مغتبطا / غیر جیران بنی‌جبله // خرقوا جیب فتاتهم / 
لم‌یبالوا حرمة الرجله. کنی بالجیب عن الفرج»" ۰ بنابراین آیه در عبارت "ولیضرین 


۳ - العین ج ۱ص ۶۵۹ تفسیر تبیان ج ۴ ص ۳۷۹ 
۴ - لسان العرب ج ۱۱ ص ۲۶۶ (واژه رجل) 
۵ - تارج العروس ج ۱۴ ص ۲۶۳ 
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بخمرهن علی جیویهن" خواهان پوشش ناحیهٌ فرج و پایین‌تنه. و رعایت دقت در اين امر 
شده نت کا زنان مومن از ظهور گاه وی گاه این تاحیة ,که بهخضورت عادت ندز. آمده 
بود. جلوگیری کنند. این تفسیر گرچه غیر منتظره می‌نماید و با ذهنیّات مفسّران (به ویژه 
آیتفهتا ی که اروت وا فال بر توشفی ری وان ان ماوت فاخشن دنه ابا 
برگرفته از معانی مسبوق به سابقه در ادبیات کهن عرب بوده و از آن گذشته در آیه, قرینه 
وقشتی فال زا انار رای خیس پر یه وان ماوق و دز اه تم تن اعمال 
کنونی را نادیده گرفت. 

علاوه بر این‌ها چه بسا حدیث نبوی لیة لالیتین. مرتبط با همین آیه بوده و گویای 
تأکید بر ستر دامن و نشیمن‌گاه باشد. متن حدیث بنا به نفل سیوطی .که آن را در ذیل 
همین آیه! آورده. از این قرار است: «آخرج الحاکم و صححه عن آسلمه ان النبیا 
دتخل غلیها وهی تهیش ال کیش نیام پر امسلمه وارکشل دو غالک 
وی مشغول اختمار بود پس حضرت به او گفت: لیةلالیتین). سخن پیامیر را دو جور 
می‌توان تلفظ و قرائت کرد: ۱- لية لا لیئین؛ که ناظر به نحوه‌ی عمامه‌بستن و تعداد دور 
آن است. تلفظ رایج و مشهور همین بوده و در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد (بخش ۳ 
فصل ۲ گام ۲ مبحث تردید در معنای روسری). ۲- لية لالیتین؛ که با این فرض آلیتین 
مثنای ألية بوده و به معنای کفل و نشیمن‌گاه است و در نتیجه معنای کلام حضرت به 
آمسلمه چنین است: «با این‌که در خانه هستی با این‌حال] ساتر دامنت را به دور 
کفل‌هایت بپیجان [تا برهنه نباشی]». گزارش دیگری از این روایت وجود دارد که به 
تفسیر اخیر نزدیک‌تر است زیرا در آن به جای تختمر, لم‌تخمتر " آمده و در نتیجه, 
اختمار و عمامه‌بستنی در کار نبوده که حضرت بخواهد در نحوه‌اش سخن گفته باشدا 
کو روش کون با او یل اور تمغ وسب: فولی. آبي اعد عنم سل او 
لنبی ۳ دخل علیها و لمتختمر فقال لية لالیتین»"" و ترجمه‌اش چنین است: «پیامبر 
ره شانه سیون آسلجه تواری فت کر ال که له وود را پوشانده بوذ و کاب 


۳۰۷ 


۷ - مسنداحمدین‌حنیل ج ۶ ص ۲۹۴ 
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برهنه بود. و يا دامن و لنگ را ناقص بسته بود و در نتیجه دورتادور کمر و پایین‌تنه را به 
خوبی در بر نگرفته بود]. پیامبر به وی گفت: پارچه را دور کمرت بپیچان [و نشیمن- 
کافت را شوشان 4 راد شوه شام را کت تیه مر تخاعل اه وف خافی ‏ 
ایا پوضا و وروجهای افش مینست اد ری غیت فایت را 
محتمل دانسته زیرا حدیث را علاوه بر مبحثی دیگر"" همچنین در مبحثی با عنوان 
فقل لاس مرا داش لا یا مرو دول پاش المرادانی ند لش .کر 
بای افتطاف رازه انس ,وش کب وف فمم است راز یمه خفقه‌های کیت او 
نات قران کر فت فقاتان نی نی است: 

استفال ۲ نش هید شاف‌ها و فاضله‌های جامه‌ها: مسا ال میب خبارت از 
شکاف (و فاصله میان دو چیز) است پس هر شکاف و فاصله‌ای که بر روی یک جامه و 
یا حدّ فاصل میان دو جامه بود (و منجر به نمایان شدن بخش‌هایی از تنه. ران و بازو 
می‌گردید) را در بر می‌گیرد: چه اين شکاف لباس در ناحیه گریبان و سینه, و يا میان 
طرفین سرانداز باشد. چه ناشی از فاصله مابین لباس پایین‌تنه و لباس بالاتنه بود و منجر 
به ظهور شکم و کمر می‌شد. چه ناشی از شکاف‌های جانبی جامه, درع و !زار (در اثر 
اشتمال‌صماء, درع غیر مخیطالجانبین. و چاک جانبی |زار) بود و موجب نمایان شدن 
پهلوها و کناره‌های ران می‌گردید و چه مربوط به شکاف تحتانی !زار و دامن لباس بود 
که در هنگام نشستن و زانو در بغل گرفتن, به کشف عورة و ران می‌انجامید. بر اين اساس 
عبارت "ولیضرین بخمرهن علی جیویهن " خواهان بسته شدن "همه" شکاف‌ها و 
فاصله‌های مذکور شده است و به عبارت دیگر, رفع برهنگی هر ۳ از اندام یادشده را 
مورد توجه قرار داده و نه فقط ناحیهٌ سینه و یا ناحیهٌ فرج و پایین‌تنه را . 

چنان‌که ملاحظه شد آیه در اين طریق بررسی نیز که با سه احتمال همراه بود. 
خواهان پوشاندن سینه یا پایین‌تنه و یا به طور کی هر قسمتی از اندام غیرظاهر شده 


انست: 


۸ - کنزالعمال حدیث ۴۱۲۳۱ 
۱۳۳۹ - کنزالعمال ج ۵ص ۲۲۴ حدیث ۴۱۲۴۰ 
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طریق چهارم- نسبت آن با لایبدین زینتهن: جمله لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها 
که بلافاصله پیش از عبارت اصلی آمده, می‌تواند ملاکی برای تعیین معنای آن باشد. 
جملهٌ فوق به لت نهی از برهنگی اندام غیرظاهر" پرداخته و وارد توضیحات نشده 
است پس چه بسا جمله اصلی. توضیح‌گر جملهٌ مذکور باشد ولی معلوم نیست که این 
توضیح چگونه است به همین خاطر گمانه‌های مربوط به نسبت جمله اصلی با جمله فوق 
را فهرست می‌کنم: 

احتمال ۱- تبیین عملی‌سازی جمله ماقبل: اگر لایبدین زینتهن الا ماظهرمنهاء امر به 
"هویدا نساختن اندام غیرظاهر" باشد در این صورت جمله اصلی می‌تواند بیا‌گر کیفنت 
عملی ساختن دستور مذکور. چگونگی تحقق آن و نحوه پوشش مورد انتظار باشد به 
ویژه که اشاره به جامه‌های موجود بر اندام (خمُرهن) دارد و اين نشان می‌دهد که ول 
درون توضیحات پوشیدگی است (و نه میّن اصل و کیت پوشش که در جمله ماقبل بود) 
و ثانیاً بیان‌گر وجود ایراد قبلی در نحوه استفاده از آن است زیرا به اصلاح استفاده از 
خمار پرداخته است. این ایرادها و کاستی‌هاء هميشه یا گهگاه بر پوشیدگی مواضع مهمی 
از اندام وجود داشت که شرح آن را مکرر آورده‌ام. بنابراین عبارت "ولیضرین بخمرهن 
علی جیویهن" خواهان استفاده بهینه از جامه‌های‌شان, و در نتیجه برطرف ساختن 
کش هات کت یه بیدا شدخ اندامن که بو برهتیه تدم اش تا بدا فسیلا 
مراد آیه در عبارت "لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها " فعلیّت یابد. 

احتمال ۲- تأکید بر ستر جاهای حسّاس: اگر بنا باشد عبارت ولیضرین بخمرهن 
ید شیویهن فو اه ناکین بر "موضعی خاص " از میان اندام ملحوظ در لایبدین 
زینتهن الا ماظهرمنها (شامل تنه, ران و بازو) باشد در این صورت با دو برداشت زیر 
روبرو هستیم: 

الق تاه داهند یداش اول این زاس که ارت فرصنم بیاع خاضید اداش خو 
فرج " می‌باشد زیرا اولين و حسّاس‌ترین موضع برای تأکید در پوشش, همین ناحیه است 
(که دز فقه تیز تخت عناق اسف آلغوره از آن‌رورکار بر با مایده امست) رهز جایین ای 


برداشت می‌توان به انطباق واژه جیب بر "فرج" که پیش از اين آوردم اشاره کرد. گویا 
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هر دو واژه جیب و فرج به معنای "مرز, شکاف و فاصله‌ی" میان دو چیز ,و در بحث 
فعلی به معنای "مرز, شکاف و فاصله " میان دو پاء است که منطبق بر ناحیه عورتین (از 
موی زهار در جلو تا بالای شرمگاه عقب. یعنی حد فاصل میان پاها) می‌باشد که البته 
برای تحقق استتارش می‌بایست از پارچه‌ای که از دور کمر تا نزدیک زانو امتداد می‌یافت 
استفاده می‌کردند. پس ترجمه کل عبارت "لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها ولیضرین 
بخمرهن علی جیوبهن" چنین است: «زنان مومن نباید اندام [واقع در محدوده تنه, بازو و 
ران آشان را نمایان سازند... و [به ویژه] می‌بایست جامه و پوشاک‌شان را بر فرج و 
پایین تنه بنهند [و از استتارش اطمینان حاصل کنند]». کفتنین ات هنگامی این بر داشتت 
درست است که عبارت یحفظن #روتتون نها معتاش صیانت جنسی و عدم زنا باشد زیرا 
اگر به معنای پوشاندن فرج و عورة باشد در این صورت برداشت کنونی با اشکال تکرار 
روبرو می‌شود. 

ب- ناحیه سینه: برداشت دوم اين است که اگر یحفظن فروجهن به معنای ستر عورة 
و پائین‌تنه باشد در این صورت عبارت اصلی برای ستر سینه و بالاتنه است زیرا پس از 
فرج و پائین‌تنه. حسَاس‌ترین موضع برای پوشش همین سینه است که برای استتارش 
کافی بود طرفین سرانداز و روسری را در ناحیهٌ جلوی بدن به هم وصل کنند. پس معنای 
جیب و جیوب در اين عبارت سینه و جلوی بدن است. انطباق جیب بر سینه از پایگاه 
ادلی و یره پرسفوزدان است: بو ون اویراد پالضوت: المدور یتنا پلیها و 
یلابسها. و منه قولهم: ناصح الجیب» ۳ و «فقد قیل: انهن کن یلقین مقانعهن علی 
ظهورهن فتبدو صدورهن. و کنی عن الصدور بالجیوب. لها ملبوسة علیها» ۳۳. بنابراین 
ترجمه کل عبارت چنین است: «زنان موّمن نباید اندام‌شان را آشکار سازند و [به ویژه 
علاوه بر اطمینان از فرج و دامن, که در صدر آیه آمد] می‌بایست جامه‌شان را بر روی 
سینه [نیز] قرار دهند [و بدین وسیله از استتار دو ناحیه مهم. یعنی دامن و سینه اطمینان 


یابند ]». 


۰ - کشاف ج ۳ ص ۲۳۱ 
- مجمع‌الییان ج ۷ص ۲۴۲ 
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چنان‌که. پیتن‌تر, اوزدم ممکن, است برشی‌ها جپیب و سیند در این آیه را (متاتر اژ: 
تحولاتی که در البسه و در افزایش دایره حساسیّت‌ها به وجود آمده) محدود به 
قسمت‌های بالایی سینه که نزدیک گردن و استخوان ترقوه است بکنند اما روشن است که 
کان ‏ کر کار تا تشه ای فا اتکی امس ای یرجه و انا 
بی‌مبالاتی زن به شمار نمی‌آمده است زیرا بخش‌های بسیار حساس‌تر از آن, همچون 
فرج و عورة مطابق آیات پیش‌گفته. دچار خطر برهنگی بودند و در نتیجه در آن 
آشفته‌بازار نوبت پرداختن به استتار "بخش کوچک واقع در بالای سینه (و نیز گردن)" 
نمی‌رسید و از آن گذشته باید میان پوشش فرج و دامن (که در عبارت صدر آیه آمد) با 
پوششن سیله رکه کی از بارش آمدم انست) فنانشی. تطقی و معقولی ی فران باشل, ایق 
تریب شطفی ,ماه دک یه وساوا من از دق فرح وس سای درد 
ناحیه ناچیزی از سینه. پس از ذکر فرج و دامن! 

در واقع گریبان وشکاف لباس در ناحیهٌ سینه و جلوی بدن» چنان بزرگ و فراخ بود 
که به ژلختی مونجب-نمایان بودن سیته وتان به طور اجمال می‌شند. و دن تتیجه یه را 
به واکنش واداشت. علاوه بر توضیحات گویای کتاب همچنین توضیح قرطبی در تفسیر 
آیه (ذیل حدیئی از صحیح بخاری) تا حدودی ما را به وسعت جیب و فراخی شکاف 
جامه و گریبان نزدیک می‌کند: «فی هذه الاية دلیل علی آن الجیب انما یکون فی الثوب 
موضع الصدر. و کذلک کانت الجیوب فی ثیاب السَلف رضوان اه علیهم؛ علی ما یصنعه 
لنساء عندنا بالاندلس و أهل الدیار المصرية من الرجال و الصبیان و غیرهم. و قد ترجم 
البخاری (باب جیب القمیص من عند الصدر و غیره) و ساق حدیث آبی‌هريرة قال: ضرب 
رسول‌لله ۳" مثل البخیل و المتصدق کمثل رجلین علیهما جُبتان من حدید قد اضطرت 
آیدیهما ٍلی تیهما و تراقیهماء [فجعل المتصدق کلما تصدّق بصدقة انبسطت عنه حتی 
ی میتفر ازجم ان لسع و ال تفه 
انشا | قال اوه هت فاها دای سول له رل تاضیعیه اهکزا ون ی فا ۳ 
یوسعها و لاتتوسع. فهذا یبن لک آأن جیبه" کان فی صدره؛ لائه لو کان فی منکبه لم‌تکن 
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اه مضه ال تیوقت و هلال ی راون وان شاهن انظم 
محدوده جیب و شکاف بر موضع سینه ,اما نه بر محدوده ناچیزی از سینه که در ذهن 
برخی‌مان وجود دارد. می‌باشیم و همچنین است: «جربان القمیص: جیبه و هو فتحته التی 
تکون بین الندیین» ۳ و «ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن: الجیوب فتحات الصدر التی 
تبدو منه آجزاء من الجسم. و هذه من العورة والخیُر جع خمار ولیضرین: ی لیضعن 
الخمر علی هذه الجیوب التی تری منها الصدور, فیستتر ذلک الجزء من عورة المرأة؛ لان 
وه لس اه الحت کل مشتمها ۷ ۶۰ 

شاهد قوی‌تر و گویاتر بر فراخی جیب و شکاف, دو آیه‌ای است که قرآن در باره 
نشانه‌های مربوط به حضرت 3 ارزو زو رخا یدک فی جچیبک تخرج بیضاء من 
غیر سوء فی تسع آیات...»" ۲ (ای موسی دستت را در جیب و گریبانت داخل کن تا 
قز تا و ییون آقین) و «اسلک یدک فی جیبک تخرح بیضاء من غیر سوم و اضمم 
الیک جناحک من الرهب»" (دستت را به درون گریبانت ببر تا روشن, اما بی‌عیب 
بیرون آید...). واضح است که آسانی ورود دست به جیب و گریبان (و رساندن آن به سینه 
و زير بغل) فقط در صورتی ممکن است که شکاف گریبان ر طویل (یعنی از بالای سینه 
و زير گردن تا پایین سینه و نزدیک شکم و بلکه پایین‌تر)» بزرگ و فراخ بدانیم. روایت 
زیر نیز در همین راستا است: «حدثنی معاویةین‌قرة عن ابیه قال آتیت رسول‌اله ۳ فی 
رهط من مزينة فبایعناه و ان قمیصه لمطلق قال فبایعناه ثم آُدخلت یدی فی جیب قمیصه 
فمسست الخاتم ثم قال عروة فما ریت معاوية و لا ابنه قال حسن یعنی آبا ایاس فی شتاء 
قط و لا حر الا مطلقی ازرارهما لایزرانه آبدا» " (گفتنی است از اين روایت فقط توضیح 
لغوی را دنبال می‌کردم و نه صحّت و سقم چیزهای دیگرش را). 

این شکاف طویل و فراخ, چنان‌که در مثال‌ها آورده شد. خکم دروازه ورودی را 


۲ - تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۲۳۱[ ج ۱۰ ص ۲۵۰] 
۳ تاورفی یت ۶4۷۲ وسائل الشعة خاب ال الیت 
۴ - زهرةالتفاسیر (محمد آبوزهرة) ج۶۵ ص ۵۱۸۲ 
شوره تفل ید۱۷ 

۶ - سوره قصص آیه ۳۲ 

۷ - مسند احمدبن‌حنبل ج ۳ ص ۴۳۴ + ج ۴ ص ۱۹ 
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داشت یعنی از همین راه بود که فرد می‌توانست دستش را به راحتی به درون ببرد. و گویا 
در همین راستا است که واژه جیب و شکاف دارای کاربرد در معنای "مدخل و دروازه" 
است: «جّیب الارض: مّدخلها»۳۳. بنایراین انطباق جیب لیاس در اين آیه و در آن 
روزگار بر شکاف مخصوص "گردن و ناحیهٌ ناچیز واقع در بالای سینه " نادرست است 
هرچند بعدها که از و استقبال شد و ۹ جامه به هم متصل شد. شکاف 
جامه نیز محدود به ناحیهٌ "گردن و بالای سینه " گردید! 

بنابراین مطابق احتمال ۲. عبارت ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن در صدد تأکید بر 
پوشش دامن یا سینه از میان کیت مذکور در لایبدین زینتهن است. 

احتمال۳- نبود نسبت و رایظه: بر این اساس عبارت وایضرین بخمرهن علی 
جیوبهن. جمله‌ای جدید و مستأنفه بوده و قصد توضیح جملهٌ لایبدین زینتهن الا ما 
ظهرمنها را ندارد. 

ستر مو و گردن: اگر سخن فوق درست باشد در این صورت می‌توان انتظار داشت 
که ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن به پوشاندن ناحیه جدیدی از پیکر (علاوه بر تنه. ران 
و بازو که قبلاً از لاییدین زینتهن الا ما ظهرمنها به دست آمد) اشاره دارد. این ناحید 
جدید را ,چنان‌که از برخی گزارشات و تفاسیر برمی‌آید. می‌توان موی سر و گردن تصوّر 
کرد: «و قیل: اٍنهن آمرن بذلک لیسترن شعورهن و قرطهن و آعناقهن»" ۱ (گفته می‌شود 
به این دلیل دستور ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن نازل شد که زنان مو. گوشواره و 
که را بش شاد از عظیری و ی یاه هی فرما نا نیا وس آنبات برغ 
پوایدن سر وضع فده الست؛ دک کلیه.ر دز آیهش‌فهمائد کهرن بای زویبری داکخد 
تا 

نقد استنباط ستر مو و گردن: اما در رد اين برداشت. علاوه بر مطالب فراوانی که در 
طول کتاب آورده شد. سه توضیح زیر را می‌آورم: 

توضیح اول- کسانی که عبارت را دال بر پوشش موی سر و گردن دانستهاند به 
۸ - لسان العرب ج ۱ ص ۲۸۸ قاموس فیروز آبادی ج ۱ ص ۵۰ 


۹ - مجمع‌الییان ج ۷ص ۲۴۲ 
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خوبی می‌دانند که هیچ اسمی از موی سر در آیه نیامده و نیز قبول دارند که نص" عبارت 
و از ی ۱۳ 
4 علی ی یعنی می‌باید روسری خود را بر روی سینه و گریبان خویش قرار 
وه با یانش ات که ایشا یط شین موی رازن ای »ارت و ار 
صراحت متن, استخراج کرده‌اند و همچنین پیداست که آنان استفاده از سرانداز را از پیش 
از نزول آیه لازم و به عبارتی شرعی تلقی کرده‌اند. ولی در پاسخ باید گفت استنباط لزوم 
پوشش مو از راه قهری بودن استتارش در پی پوشش سینه و گردن. در نهایت ضعف و 
سین آشته از ای ک تشر ی فلمداد شین اسفاهه ان ردان کز سفن ازول ایه 
نیز نادرست است زیرا هیچ آیه‌ای پیش از اين آیه (و حتی پس از آن) دال بر استفاده از 
خمار و سرانداز نازل نشده و بلکه هیچ اسمی نیز از آن به میان نیامده است. همچنین 
"ذکر" خمار و سرانداز به خودی خود نمی‌تواند کاشف از حکم قرآن مبنی بر لزوم 
استفاده از آن و لزوم پوشش قلمرو تحت استتارش باشد مگر این‌که "امر" به استفاده از 
ان شنته بات ولی هر گنه شین آفزی ردو آبه تست بلکه از هما و خرفا بذاعتران: وستهان 
یرای قرارگرفتن بر روی ناحیه‌ای دیگر یادشده است. پس همان‌طور که پیش‌تر گفتم 
حتی اگر خمار به معنای سرانداز و روسری باشد در این صورت استفاده از آن, به شرایط 
اقلیمی. عادات جاری, اعتبار اجتماعی. و رسم و عرف رایج‌شان برگشت می‌کرد و در 
نتیجه "صرف ذکر" سرانداز نمی‌تواند مبنای تفسیرمان از آیه قرار گیرد. در واقع وجود 
خمار در متن ۳ بدون این‌که آیه وظیفه‌ای برای آن در قبال ستر مو تعریف کند دلالت 
بر عرفی بودن کاربردش دارد. شرح این مطلب را در مبحث (حمل بر رسم و اعتبار 
اجتماعی, و نه حجاب شرعی) در فصل دوم از بخش ۳ می‌آورم. 

به این ترتیب آیه در این عبارت. خمار و سرانداز را به عنوان دم‌دست‌ترین وسیله‌ای 
در اعتار فرد آست و او هه جامه‌ها به تاخیه ند بر تیک اش اقتانت گنها 
زنان بد: آن وسیله عیب بو سیه را پیوشانتد و نه این که کازره قیلی عمار ,کب خاسقه از 


رسوم» شرایط اقلیمی و نیز مشترک میان زنان و مردان بود را مورد تشریع و امضاء قرار 


۱ - مسئله حجاب ۱۵۳ 
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داده باشد. 

توضیح دوم با این‌که سخن مفسّرانی که در توضیح اول از آن‌ها یاد کردیم. بیان گر 
وجود قبلی روسری است اما روایاتی به شرح زیر در دست است که ظهور آن را مر از 
دنور شمیت یه خاش وورا ی ای ریات آمته کرام عم سین از رل تشر 
بخمرهن علی جیوبهن» قطعه‌ای از جامه را بریدند و آن را به دور سرشان بستند. علی‌رغم 
اختلافد و نله تضادید کف یم توافت یر ان شتا ای ووا پاش رونعوه مارد ها 
سالپ این اشت که مبتای فسیر. سیاری از آن رنه همین روایات بت اینکن. ید 
نمونه از اين نوع روایات را می‌آورم و سپس در نقد آن‌ها به توضیح خواهم پرداخت: 
«عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: فلما نزلت: ولیضرین بخمرهن انقلب رجال من 
الانصار اٍلی نسائهم یتلونها علیهن فقامت کل مراة منهن الی مرطها فصدعت منه صدعة 
فاختمرت بها فاصبحن من الصبح و کان علی رژوسهن الفربان» "۰ «عن عروة عن 
عائشة قالت: برحم اه نساء المهاجرات الأول. لمّا آنزل الّه: ولیضرین بخمرهن علی 
جیوبهن. شققن مُروطهن فاختمرن بها»۳۳ ۰ «عن صفية بنت شيبة آن عائشة کانت تقول: 
لمّا نزلت هذه الایة: ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن, آخذن آزرهن فشققنها من قیّل 
الشواشی فان ها و وال رهم ازمر دنای اسان را این ی سا یهن گرهه 
مرحبا به زنان انصار. همین‌که آیات سوره نور نازل شد یک نفر از آنان دیده نشد که 
مانند سابق بیرون بیاید. سر خود را با روسری‌های مشکی می‌پوشیدند. گوئی کلاغ روی 
سرشان نشسته است. در سنن ابوداود جلد۲ص ۳۸۲ همین مطلب را از آمسلمه نقل 
می‌کند با اين تفاوت که أمسلمه می‌گوید: پس از آن‌که آیهٌ سوره احزاب یدنین علیهن من 
تارف دی ۱ 
چنان‌که ملاحظه شد این روایات. قابل پذیرش نیست زیرا متنی پریشان و به دور از 


محوایی آبهدارد. برخی. اشکالات این گوته: روایات جنین, اسسش: 


۳ - صحیح بخاری ماقبل حدیث ۴۳۸۷ 
۴ - صحیح بخاری ح ۴۳۸۷ 
۵ - مسئله حجاب ص ۲۵ 


۲ - تفسیر ابن ابی‌حاتم روایت ۱۴۴۰۵ 
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۱- در حالی‌که برخی از آن‌ها اقدام زنان در استفاده از روسری را متأّر از آید 
کنونی (ولیضرین بخمرهن علی جیویهن) دانسته‌اند. اما در برخی دیگر از همین نوع 
روایات. آن اقدام مربوط به آیهٌ جلباب (یدنین علیهن من جلاییبهن) دانسته شده است: 
«آخرج ابن‌مردویه عن عائشة قالت: رحم الّه نساء الأتصار لما نزلت یا ايها النبی قل 
لازواجک الاية شقن [؟شقتن] مروطهن فاعتجرن بها و صلین خلف رسول‌اثه ۳" کأنما 
علی رژوسهن الغربان» ۱۳۳ و «و آخرج عبدالرزاق و عبدین‌حمید و آبوداود و ابن‌المنذر و 
ابن‌ابی‌حاتم و ابن‌مردویه عن آمسلمة قالت لما نزلت هذه الاية یدنین علیهن من جلابیبهن 
خرج نساء الانصار کان علی روسهن الغربان من آكسية سود یلبسنها»۲. 

۲- با این‌که در بسیاری از آن‌ها زنان انصار مورد تشویق قرار گرفته‌اند و از آن‌ها به 
عنوان عمل‌کنندگان به مضمون آیه نام می‌برد امّا در برخی دیگر, از زنان مهاجر سخن 
زفته اس این ون ان انس کههی دی ده ا‌ررایات ارای مت و اسان 

۳- در حالی‌که در روایات صریحاً از تهیه پوشاک جدید سخن به میان آمده (به این 
صورت که زنان در پی نزول آیه بخشی از جامه‌شان را بریدند و ی را به عنوان روسری 
بر سر نهادند) اما از متن آیه چنین چیزی به دست نمی‌آید زیرا نه جیوب به معنای سر 
است و نه سخن (از برش پارچه و) تهیه" جامه جدید به میان آمده است بلکه آیه صرفاً 
خواهان قراردادن خمار موجودشان بر روی جیب و سینه شده است. با این‌حال اگر 
بخواهیم مضمون روایات را متأثر از دستور آیه بدانیم در این صورت با چنین ترجمه‌ای 
روبرو می‌شویم: «و باید (بخشی از) جامه‌شان را (پرش دهند و آن قطعه را) بر روی (سر, 
تن فاحل اشکاف هه فا واه هر ات6 ار ارطا کلدن او ده رادار شیریت: 
شکافت فوفانی, راهن که سرق گرد از ان و می فد ردو بر امر. آید عال یز انشتار 
شکاف مذکور دانسته شده است بنابراین با زنان خیمه بر سری روبرو می‌شویم که برای 


تسه یی کف امه دن تانخیه کردوه "تمام شرا و را کدرارف ان یه فشتله 


۶ - فتح القدیر شوکانی ج ۴ ص ۲۰۷ 
۷ - الدرالمنشور ج ۵ ص ۲۲۱ 
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یه مد کو ره که اس هیا رطون که ملاتعظه ی قوف ازن شست رام با کات بو 
نیازمند توجیه بوده و از آن گذشته نتایج مردودی دارد که حتی با مٌطلع آیه سازگاری 
ندارد. همچتین حرف باء در بخمرهن در معنای "تبعیض" به کار رفته ولی گویا اين 
حرف در کنار فعل ضرب. مجموعاً به معنای "قراردادن" است. 

در این‌جا با بخشی از سرگذشت پوشش مو آشنا شدیم اما تفصیل آن در بخش 
مباحث فتهی خواهد آمد. به هر حال گویا بدعت چنین تشریعی در نزد متشرعان اولّ 
خوش آمده بود که طرفداران عايشه آن را به وی, و طرفداران سلمه آن را به او نسبت 
ایا هر یک افقهاز متا ی ویو ی ازد فر او وا فد موی ی غود ی 
دهد! 

بنابر آن‌چه گذشت نه سخن مفسّران سابق‌الذکر صحیح است (زیرا وجود سرانداز در 
پیش از ظهور اسلام. به علاوه‌ی صرف ذکر آن در قرآن دلیل بر شرعیّت و تشریع 
کاربردش از سوی قرآن نیست) و نه محتوای روایات بالا صحیح است (زیرا قرآن در اين 
آیه امر به تهیه و ابداع خمار و سرانداز نکرده و نیز دستور به گذاردن خمار بر روی سر 
نداده است). 

گفتنی است تمام مطالبی که در توضیح اول و دوم آورده شد بر اين مبنا استوار بود 
که خمار را به معنای روسری و سرانداز و جیب را مربوط به ناحیه سینه بدانیم در 
حالی‌که مطابق مطالب پی 
تهیته الا اما ابا تیه اتید یدانق 

تتمه‌ی توضیح دوم- از توصیفاتی که در متن روایات فوق در مورد خمار آمده. 
چنین به نظر می‌رسد که تعریف این واژه در آن عصر, نزدیک به عمامه می‌باشد و نه 
روسری‌های کنونی. دلایل خود در اين باره را همان‌طور که در شرح آیه جلباب وعده 
دادم در بخش سوم (شواهد انطباق روسری بر عمامه) می‌آورم. 

توضیح سوم در این توضیم بنا دارم اثبات کتم که جمله ولیضرین بخمرهن علی 
جیوبهن با جملهٌ ماقبلش یعنی لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها دارای ارتباط توضیحی بوده 
و در نتیجه احتمال سوم (که عاکی از مستانفه بودن ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن بود و 
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به همین خاطر امکان استنباط پوشش مو و گردن, به عنوان نواحی جدید. از آن به دست 
سيم از اساس تخت انس بای آبات مطلت کاقی ابت تک را زا هت ها 
ادامهٌ آن مرور کنیم و به جمله‌ی تکرار شده‌اش دقت کنیم: «لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها 
ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن و لایبدین زینتهن الا لبعولتهن...». چنان‌که ملاحظه 
می‌شود جمله" لایبدین زینتهن برای استثناء کردن شمول حکم آیه نسبت به محارم. تکرار 
شده ولی جالب است که جملهٌ ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن در این تکرار همراهش 
نیامده است و اين نشان می‌دهد که ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن در عبارت یکپارچه‌ی 
"لاییدین زینتهن الا ماظهرمنها ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن " به عنوان توضیح و تتمه 
لایبدین زینتهن است چه اگر مستقل, مستأنفه و بی‌ارتباط با ماقبل بود و در نتیجه اشاره 
به پوشش مو و گردن (یا هر بخش جدیدی از اندام) داشت در این صورت لازم بود 
علاوه بر استثناء لاییدین زینتهن همچنین ستر مو و گردن نیز در برابر آنان (محارم) با 
ذکر دوباره‌ی ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن استثناء می‌شد در حالی‌که چنین نشده 


اشیت! 

چهارمین و آخرین طریق بررسی ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن نیز پایان یافت و 
در نتیجه, یا مطابق آن‌چه در احتمال اول آوردم مبیّن کیفیّت تحقق لایبدین زینتهن است 
و یا طبق آن‌چه در احتمال دوم گفته شد در صدد تأکید بر موضع خاصّی از اندام ملحوظ 
در لایبدین زینتهن می‌باشد و در نتیجه چیز جدید و جداگانه‌ای نبوده و اشاره به هیچ 
فوضعی یقن از اوه از شرح لایبدین زینتهن الا ما ظهرمنها به دست می‌آمد ندارد. 

نتیجه: عبارت ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن از چهار طریق مورد بررسی قرار 
گرفت و مقحصی اشه که دیغور آید دور این عبارت: 

۱- يا مبیّن ستر "سینه و پستان" است زیرا خمار را به معنای سرانداز (با قابلیت 
استتار جلوی بدن) می‌دانند و جیب را حاکی از باز بودن ناحیه سینه دانسته‌اند. 

۲- و یا گویای ستر "فرج و پایین‌تنه " می‌باشد زیرا جیب به معنای فرج بوده, و 
تقبار تیت شاترق است که ان وا ی تشاک 


۲عق با هت از همه این ات که سور آبدرا یک زهتوه کلی ی دازدهای کلیزای 
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خماز و جیپ را نیز ناظر بهتعانی کلی‌شان بدانیم. به این ترتیب جیوب. اشعار بر شکاف 
پا فاضله تخاضی. خذارد پلکه:دال بر هی شکاف یا فاضله مایایین برد کید تقاط 
جامه‌های نادوخته‌شان در وضعیت‌های مختلف حادث می‌شد و در نتیجه تنه و ران را در 
معرض برهنگی قرار می‌داد و به ویژه موجب ظهور "فرج و پایین‌تنه " و "سینه و پستان" 
به طور کلی است که بر روی اندام قرار می‌گرفت و می‌توانست ظهور جیب را مهار کند و 
وگن رز "فرج" ۳ 2 توش اقا 
لایندین زیتتن الا ما ظهرمتها آمده. خواهان ببغه شان تجر:‌هانی ات کهوو به فحشا 
باز شده زیرا صدر آیه ,به عنوان محور بحث. در رابطه با چشم‌پوشی از زنا و رعایت 
صیانت جنسی صادر گردیده است (یفضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن). و چنان‌که 
بارها توضیح دادم, در آن روزگار مصادیق این پنجره‌ها و نقاط خطر عبارت از بازماندن 
فرج و دامن, سینه و پستان و نیز دریچه‌هایی بود که نگاه‌های شیطانی منجر به فحشاء را 
در یی داشت. 

همجنین توضیح داده شد که استنباط پوشش مو و کرزدرن از این عبارت. نادرست 
اشتت. در این رابطه علاوه بر مطالب پیش گفته. باید دانست که فقهای امامیّه تا حدود دو 
سه قرن پیش. از این عبارت برای اثبات ستر مو استفاده نمی‌کردند و حتی پس از این 
تاریخ نیز توجّه چندانی به آن در کتب فقهی نشد. و از آن مهم‌تر این‌که اساسا پوشش مو 
تا قرن هشتم هجری در متون فقهی ما جایی نداشته است! شرح اذعای اخیر را به طور 

محارم زنان (و لایبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او ...) 

هنگام شرح "لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها " به اين تفسیر راجح رسیدیم که زنان 
مومن می‌بایست به جز "وجه. مو. گردن, و نیمه‌ی پایین دست و پا" دیگر بخش‌های 
اندام شامل "تنه, ران و بازو" را از غیر بپوشانند. قران در ادامه آیه, به ذکر افرادی 


می‌پردازد کد محرم به شمار امن و در تنیحه زنان مومن اجازه داشتند در بز ان آنان و 
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ران و بازو" را نیز نمایان گزارند. اینان دوازده گروهند که هشت مورد اوّلش افرادی با 
تتست‌های خی هد اشی: یه همان کب ایه.بهدگن نکایی: اوه می‌پردازم. 

نسبت‌های مشخص: [شوهر. پدر. پدرشوهر (و داماد)» پسر. پسرشوهر (وشوهر 
مادر)؛ برادر پسربرادر و پسرخواهر (و عمو و دایی)] 

0- "شوهر" نسبت به همسرش: الا بعولتهن. همچنین است "مالک و صاحب" 
نسبت به کنيزش به قرینه: والذین هم لفروجهم حافظون *# الا علی آزواجهم آو ما ملکت 
ود ۱۳۳۸ 

و سوب و کت تشن دراو آباهن. نیز پدر پدر و پدر مادر و هرچه بالاتر رود. 

و شویهر نیت یه غزوسز از ابام یش یخی داماد سس ره بادن 
زن (با تغییر دادن جنس‌ها در طبقات بالاتر و پایین‌تر). 

۴- "پسر" نسبت به مادرش: آو ابناهن. نیز پسر دختر و پسر پسر و هرچه پایین‌تر 
رود. همچنین است دایه در برایر "پسر رضاعی اش. 

۵- "پسر شوهر " نسبت به زن‌بابا: و ابناء بعولتهن. و ی 
شوهر و هرچه پایین رود. همچنین است "شوهر مادر" نسبت به دختر همسر (با تعویض 
جنس‌ها در طبقات بالا و پایین) و نیز شوهر مادر مادر و شوهر مادر پدر و هرچه بالا 
رود. 

۶- ابرادر " نسبت به خواهر: و |خوانهن: چه مشترک باشند در پدر و مادر و چه 
در یکی از آن دو. همچنین "برادر ای نسبت به وی. 

مات ی ای ی هه ی سر واه تالف او خر 
آو نی آخواتفن. نیز بر پسبر برادز, و دختر «برادره سر اپسر, خواهن و پسیو دختر 
خواهر. و هرچه پایین‌تر رود. همچنین "عمو" نسبت به دختر برادر و "دایی" نسبت به 
دختر خواهر (با جابجایی جنس‌ها در طبقات بالاتر و پایین‌تر) و نیز عموی پدر. عموی 
ماد دایی پدر و دایی مادر. و هرچه بالاتر رود. 


انا که وان خی ای یا وز یدا ی ار ان انسعو سا 


۸ - سوره مژمنون آیه ۵و۶ 
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جزو محارم ندانسته و سپس در علّتش سخنان نایخته و غیرمسئولانه‌ای گفته‌اند. اینان 
می‌گویند علّت محرم نبودن عمو و دایی این است که نکند آنان پس از دیدن اندام دختر 
پرادر یا دختر خواهرشان به وصف اندام آنان در نزد پسران خود بیردازند!! سخن 
زمخشری در اين باره چنین است: «فاٍن قلت: لم لم‌یذکر ال الأعمام و الأخوال؟ قلت: 
سثل الشعبی عن ذلک؟ فقال: لثلا یصفها العم عند ابنه, و الخال کذلک. و معناه: آن ساثر 
القرابات یشترک [بها] الاب و الابن فی المحرمية الا العم و الخال و آبناهما. فاذا رآها 
الأب فریما وصفها لابنه و لیس بمحرم. فیدانی تصوّره لها بالوصف نظره الیها و هذا آیضا 
من الدلالات البليغة علی وجوب الاحتیاط علیهن فی التستر»" ۲ 

پاسخ: محرم بعدی ,چنان‌که در شماره٩‏ خواهد آمد. زنان هستند که دست‌کم شامل 
زن‌عموء زن‌دایی. خاله عمّه» دخترعمو دختردایی و مانند این‌ها می‌شود. اینک از قائلین 
به استدلال مذکور باید پرسید آیا زنان اخیرالذکر بیشتر در مظان توصیف اندام دختر مورد 
نظر برای پسران و برادران خود هستند يا عمو و دایی!! از گاه بعضی بی‌توجهی‌ها 
منشاء استدلالاتی می‌شود که علی‌رغم سستی؛ فقط به دلیل قدمتش در میان مفسران 
بعدی جا باز کرده و کم‌تر به رد آن پرداخته می‌شود. گذشته از اين پاسخ باید دانست 
همان‌طور که در آیه صریضا نام عمو و دای را نیاورده, همچنین از داماد (شوهر دختر) و 
شنوهر مادر نیز نامی به میان نیامده انست حال باید از آن قائلین پرسید. علت عدم ذکر دو 
مود اقتر اخست ی ابا عی وان اسعتلال شاه برای اس دق تین آاوردا 

ما چنان‌که اشارتاً توضیح دادم محرمیّت عمو و دایی به راحتی (با جابجایی مونث و 
مذکر به یکدیگر در طرفین نسبت) از محرم بودن پسر برادر به عمه و پسر خواهر به خاله 
ب دستق ی آید هنتجتان‌کاه مخر میت داماد .یه مادرزن از محرمیت بدر شوه زوس او 
محرمیت شوهر مادر به دختر همسر آز محرمیت پسر شوهر به زن بابا حاصل می‌شود که 
در شماره‌های ۲و ۵ آورده شد و فقه اسلامی نیز ناطق به تمام نتایج ارائه ده اش 

کت رای از تسا رن از بت موری فیلی که توس فد ها مشخ 
داشتند در ايین‌جا اولین گروه کلی از محارم یعنی زنان را نام می‌برد اما در این باره اتفاق 


۱۳۳۹ - کشاف ج ۳ ص ۲۳۲ 
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بظر کانا موه دندز اصال ی هی رید سای سشیعب مرو افقارتت دز اتشتاط 
مصادیق نسائهن شده است. در این باره چند احتمال قابل توجه را مرور می‌کنيم: 
فا وهی ری یاه اب ام تساید با ها یاو شم و ساماه 
ی دا نی نی که مود (قساتی ا ریاوتا اشافد گرم سس نایاش تاره 
این معنا بوده که مراد از (نساء) زنان مومنین است که جایز نیست خود را در برابر زنان 
غیر موّمن برهنه ۳۹۵ «أو نسائهن. و هو یعنی النساء المومنات و لایحل لهن 
آن‌یتجردن ليهودية 1 نصرانية 7 ت ی و گویا ابلاغیه عمرین خطاب را منبعث 
از همین آیه می‌دانند: «عباده گفت: عمر خطاب نامه نبشت به ابوعبیده جراح آن‌جا که او 
عامل بود. گفت: شنیدم که زنان اهل کتاب با زنان مسلمانان به یک جای به گرمابه 
می‌شوند. تمکین مکن ایشان را از آن‌که با زنان مسلمانان به گرماوه روند. و اندام ایشان 
ببینند. او کس فرستاد و منع کرد»" ۳ . اینان چنین استدلال می‌کنند: «چنان‌که از کلمه" 
نسائهن (زنانی که از خودشانند) استفاده می‌شود باید زن. خود را از زنان کافر بیوشاند 
زیرا ممکن است زنان کافر خصوصیات زن را نزد شوهرشان بیان کنند» ۳" و از امام 
جعفر صادق نیز چنین نقل کرده‌اند: «سزاوار نیست برای زن که در برابر زنان بهود و 
نصاری پرهنه شود؛ جون می‌روند و نزد شوهران خود تعریف یکت ۰ مر تصی 
مطهری احتمال کنونی را ترجیح داده ولی در عین حال آیه را صریح در حرمت برهنگی 
در برایر زنان غیر مسلمان ندانسته: «حقیقت این است که احتمال اول [این‌که مراد زنان 
مسلمان هستند] قوی‌ترین احتمالات است و روایاتی هم بر طبق آن وارد شده که برهنه 
شدن زن مسلمان را در برابر زنان یهودیه یا نصرانیه منع کرده است. در این روایات 
استناد شده است به این‌که زنان غیر مسلمان ممکن است زیبائی زنان مسلمان را برای 


شوهران یا برادران خود توصیف کنند: (لأنهن قد یصفن لأزواجهن و |خوانهن) ... ولی 


۰ - ترجمه تفسیر المیزان ج ۱۵ ص ۱۵۶ 
۱ - مجمعالبیان ج ۷ ص ۲۴۲ ۱ 
۱۳۵۲ - تفسیر روض الجنان ابوالفتوح رازی ج ۴ ص ۱۲۶ (همین ایه) 
۳ - آیات الاحکام شانه چی ص ۲۴۸ 

۴ - ترجمه تفسیر المیزان ج ۱۵ ص ۱۶۲ (همین آیه) 


۸۴ 


البته ایه صراحت کامل ندارد به این‌که ظاهر کردن زیئت‌ها و زیبائی‌ها در برابر آن‌ها 
[زنان غیر مسلمان] حرام است. لهذا با قرائن و دلائل دیگر ممکن است گفته شود که این 
عمل مکروه است. فقها معمولاً در اين مسأله قائل به وجوب پوشش زن نسبت یه زنان 
غیر مسلمان نیستند و تنها به کراهت بی‌پوششی فتوا می‌دهند» ۳" . ایراد بارز در اين 
استنباط این است که مطلق زنان بهودی. نصرانی و مشرک را به چوب بی‌تعهّدی رانده 
اش اه سا یلعای از شکاف‌های یاس ی باشطا کسسای دابا حامهت 
نوپای اسلامی به وجود آمد و از سویی ضمیر متصل "هن" موجب تقویت این برداشت 
را 

ب- اگر قرار باشد قرآن با آوردن ضمیر "هن" توجه به بخش خاصی از زنان داده 
باشد در این صورت می‌توان آن را در اشاره به آشنایان و مر تبطین وی دانست. بر این 
اساس آیه با بیان نسائهن در صدد است تا محرمیّت بین زنانی را که با یکدیگر دارای 
خویشاوندی. دوستی يا آشنایی و پیوندهای عاطفی هستند اعلام کند. 


ج- اما گویا بهتر است مراد قرآن را مطلق زنان بدانیم و نه گروه خاصّی از آن‌ها. 


هیقر را شیاه است تدای ساره قه یاوه ها دیالسا ای هه 
علی دینهن, و هذا قول آکتر السلف. قال این‌عباس: لیس للمسلمة آن‌تتجرد بين نساء أهل 
الذمة و لاتبدی للکافرة الا ما تبدی للاجانب الا آن‌تکون أمة لها لقوله‌تعالی: و ما ملکت 
آیمانهن. و کتب عمر اٍلی آبی‌عبيدة آن‌یمنع نساء آهل الکتاب من دخول الحمام مع 
المومنات و انیهما: المراد بنسائهن جمیع النساء و هذا هو المذهب و قول السلف محمول 
غاش اشا یه وی ۱ او فقو ضمی اه وتان رای بط 
آهنگ کلام باشد زیرا پیاپی در آیه تکرار شده است. این‌العربی همین علّت را برای وجود 
ضمیر مذکور آورده. و نسائهن را گویای همه زنان می‌داند: «قوله آو نسائهن و فیه قولان 
آحدهما آنه جمیع النساء و الثانی آنه نساءالمومنین ... و الصحیح عندی آن ذلک جائز 
۵ - مسئله حجاب ص ۱۵۷ و ۱۵۸ 


۶ - تفسیر روشن ج ۱۴ ص ٩۲‏ 
۷ - تفسیر فخررازی ج ۲۳ ص ۲۰۷ 


۵۸۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


لجمیع التساء و نما جاء بالضمیر للاتباع فانها آیة لضماثر ذ فیها خمسة و عشرون ضمیرا 
لمیروا فی القرآن لها نظیرا فجاء هذا للاتباع» ۳ 

۰- مملوکین و بردگان خانه: آو ما ملکت آیمانهن. گروهی از مفّران منظور از 
این مورد را اعمٌ از غلام و کنیز می‌دانند. و گروهی دیگر بر این باورند که مراد آیه فقط 
کنر است و غلام معلوک: وا شامل کم فد کرود شیر همان کسان اند که تشتانهن .در 
شماره ٩‏ را زنان مومن (و نه همه زنان) می‌دانند و اینک در شماره ۱۰ می‌گویند علاوه بر 
زنان مومن همچنین زنان کنیز ,حتی اگر مومن نباشند. مُحرم‌اند: «أو نسائهن. و هو یعنی 
ایام سای ال لین آخشعرین لزید او تضر اه از موس الا آ۵ا کان: ابا 
و هو معنی قوله: آو ما ملکت آیمانهن. آی من الاماء. عن ابن‌جریج و مجاهد و الحسن و 
یاس اسب وق معا ی لت و الاتامی زو لک هی انم هاش ۰ باب 
مطابق ری ترجیح شده مراد از نسائهن» همه زنان و یا زنان مرتبط و آشنا بود و چون 
کر نب موز از اوه اش ناهگان هدعاق مایت( با لک 
ایمانهن) ندارد بنایراین منظور, غلام زرخرید خانواده است مگر این‌که معتقد باشیم محارم 
زن در شماره‌های قبلی. از میان "انسان‌های آزاد" انتخاب شده و در این شماره 
فارشا خی ۰ اواف و دا گنه تیکسا آورهم است بن انس اشاس تون ای ار 
مملوکین خانواده (اعم از غلامان و کنیزان) می‌باشد. 

۱- مردان بی‌نظر: آو التابعین غیر آولی‌الارية من الرجال. قرآن در شماره‌های 
پیشین عمدتاً بستگانی را محرم اعلام کرد که عموماً فاقد سوءنظر و تمایل جنسی نسبت 
به زن مورد بحث بوده و به همین دلیل عام. محرم او شمرده می‌شوند و اینک به یک 
گروه کلی می‌پردازد که به دلایل خاص و موردی فاقد ولم. نیرنگ, سوءنظر و شهوت 
نسبت به آن زن بوده و به همین دلیل خاص محرم وی می‌باشند. بنابراین ترجمهٌ عبارت 
التابعین غیر اولی‌الارية من الرجال, که آن را به طور خلاصه تحت عنوان مردان بی‌نظر 


آوردم جنین ابنتت؛ 


۸ - احکام القرآن ابن العربی ج ۳ ص ۳۸۵ 
۹ - مجمعلییان ج ۷ص ۲۴۳۲ نیز رجوع شود به نقل اخیر فخررازی 


2۸۶ 


«[علاوه بر محارم مشخص قبلی همچنین] سایر مردان همراه و پیوستگانی که [به 
دلایل خاص] فاقد حس" جنسی و نیرنگ [نسبت به زن مربوطه] هستند [نیز محرم و 
خودمانی به شمار می‌آیند]». 

این گروه کلی. می‌تواند به گروه‌های فرعی زیر اشاره داشته باشد: 

الف- افراد سفیه و ناقص‌العقل که فقدان حس جنسی در آن‌ها به طبیعت و 
خلقت‌شان برمی‌گردد. اینان هميشه و نسبت به همه زنان دارای چنین وضعی هستند. 
مرتضی مطهری می‌گوید: «قدر سل این جمله دیوانگان و افراد له را که دارای شهوت 
سفن موس دای وا کل هرن انب رکه قم کف هاها دمی رف ای کسان زا 
فش شاه که ای میتی ی ای امه تاهه گنای ار 
مشتقاتش عقل است و بر اين اساس ترجمه عبارت غیر آولی الاربة من الرجال, مردان 
فاقد عقل است. 

ب- مردان آخته و خواجه که مقطوع‌لذکر بوده و از انجام عمل جنسی ناتوان‌اند. 
سیم کوزه اقا هی القیی ان لا ارت لاف سای تقو بر فا مالس 
المجبوب الذی لا رغبة له فی النساء» ۳ . گویا بیضه‌ی برخی خادمان و بردگان را قطع 
می‌کردند (يا می‌کوبیدند) تا فاقد شهوت. و ناتوان از رویارویی جنسی شوند (خدای من! 
بشر در سرگذشتش شاهد چه جنایاتی از سوی همنوعش بوده). مطهری می‌گوید: 
بعضی ها خمویت پیشتری فن: ید فاتل شداید.وه ان رل شام تقواس‌فان: شرس ی 
دانسته‌اند به استناد این‌که خواجگان نیز حاجتی به زن ندارند. محرم دانستن خواجگان و 
آوردن آنان به حرمسراها در زمان‌های قدیم بر اساس همین فتوا بوده است»"". دلالت 
عبارت بر مردان اخته و خواجه. چه زمانی که واژه اربة را به معنای نیاز جنسی بگیریم و 
چه آن را به معنای فرج و اعضاء جنسی بدانیم. امکان‌پذیر است. ابن‌منظور در باره این 
واژه چنین آورده: «لاربة و الارب: الحاجة. و فیه لغات: رب و اربّة و أرب و مارب و 


مَأريّة. و فی حدیت عائشة: کان رسول‌انه ۳" آملککم لاربه ی لحاجته, تعنی آنه ۲ کان 


ال شابن +۱۳۸ 


۱ - مجمع‌البیان ج ۷ ص ۲۴۲ 
۲ات مساله خسانبسن +۱۶ 


2۸۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


آغلبکم لهواه و حاجته ی کان یّملک نفسّه و هواه. و قال السلمی: الارب الفرج ههنا. قال: 
و هو غیر معروف. قال ابن‌الاثیر: آکتر المحدئین یُروونه بفتح الهمزة و الراء یعنون الحاجة 
و بعضهم یرویه بکسر الهمزة و سکون الراء و له تأویلان: آحدهما آنه الحاجة و الثانی 
اراوتت ید ا عضوم ی تشن ال عضام لاش مخام و قرف یت المخت: کانوا 
یعدَونه من غیر اولی الارية ی النکاح» ۳ 

ج- مردان سالخورده و پیرمردانی که دوران تمایلات جنسی‌شان به پایان رسیده و به 
همین خاطر سودای معاشقه و رابطهٌ جنسی در سر نمی‌پرورانند. طبرسی می‌گوید: برخی 
گویند محرم مورد اشاره‌ی آیه. پیرمرد فرتوت است زیرا تمایل جنسی وی به زن از بين 
رفته است: «قیل: انه الشیخ الهم لذهاب اربه» ۳ 

د- مردان فقیر و نیازمندی که در خانه به عنوان خدمتکار و وّردست مشغول شده و 
به دلیل فاصله" طبقاتی‌شان با اعضاء خانه. قصد رابطه با زنان منزل را نمی‌کنند. کاظم 
پورجوادی ترجمه اين بخش از آیه را چنین آورده: «مردان خدمتکاری که رغبتی به 
زنان ندارند». 

فخررازی عبارت مورد بحث را شامل عموم احتمالاتی که تا به حال آورده شد 
مدای ی اتقو ی زا لش الم خی تلف توقای هل وتو 
لثلائة اختلف العلماء فقال بعضهم هم الفقراء الذین بهم الفاقةء و قال بعضهم: المعتوه و 
الابله و الصبی, و قال بعضهم: الشیخ و ساثر من لا شهوة له, و لایمتنع دخول الکل فی 

هت وان دکافار مرح ور ا ای که وپمات اون کی شرگن 
خانواده‌ها, ارتباط زیا در یک خانه و اتاق زندگی کردن, احساس پدر و دختری يا پسر 
و مادری يا برادر و خواهری نسبت به هم داشتن...) نسبت به وی حس جنسی نداشته 
پاشتتر ی ان اساین خر یه عباریت سین است؟ «دیهر مودان آهتا وخ فنداری که 
[نسبت به بانوی پیوسته‌شان] فاقد سوءنظر جنسی و شهوانی‌اند». " ایخ راستا شتا ید توان 
۲۳ - لسان العرب ج ۱ ص ۲۰۸ 


۴ - مجمع‌البیان ج ۷ص ۲۴۲ 
۵ - التفسیر الکبیر ج ۲۳ ص ۲۰۸ 


2۳۸ 


از روایت زير .گرچه در مورد مردان نسبت به زنان است. استفاده کرد: «عن بهز 
[بن‌حکیم] قال حدثنی آبی عن جدی قال قلت یا رسول‌للّه عوراتنا ما ناتی منها و ما نذر 
قال اقط عوربی ای ترس ای شال کت شک فان قلم. با سول له فاد کاق 
القوم بعضهم فی بعض قال ان استطعت ان لایراها آحد فلایرینها ...»۳ (راوی در مورد 
حد و حدود ستر عورة پرسید و رسول‌الّه پاسخ داد: عورة و پائین‌تنه‌ات را جز مقابل 
همسر و مملوکت در برایر همه بپوشان. راوی ادامه داد: اگر قاطی و با هم زندگی کنیم 
چه؟ [آیا باز هم عورت‌مان را از زنانی که با آن‌ها زندگی می‌کنيم بپوشانیم] پیامبر پاسخ 
داد: سعی کن مانع ریت عورتت در برابر زنان شوی ...). 

و- اشخاص صالح و رجال کامل و افتاده‌ای که به دلیل والائی شخصیّت. از رهیدگی 
تمایلات جنسی به دور بوده و از هیجانی شدن غرائز جنسی (جز در برابر همسر و کنیز) 
پرهیز می‌کردند. اینان علی‌رغم داشتن تمایلات طبیعی جنسی, آن را در کنترل داشتند. 
ایشان افراد خوددار و چشم‌پاکی بودند که برای هر بانوبی که آن‌ها را می‌شناخت قابل 
اعتماد بودند. وجود چنین مُحرمی راء هم از عبارت غیر آولی‌الارية (نامتمایل به تماس 
جنسی) می‌توان به دست آورد (البته با اين توضیح که فقدان تمایل جنسی در ایشان 
قهری و طبیعی نبوده بلکه در اثر پختگی شخصیّت‌شان است) و هم ممکن است وجود 
چنین محرمی را از واژه الرجال استنباط کرد زیرا اين واژه علاوه بر معنای مردان (در 
برابر زنان) همچنین به معنای فرد واجد شخصیّت کامل است. چه بسا توضیح 
ی ی هی ی تا اف وه شا اه ی رو ها متا اش 
کامل»"۳. حال. از آن‌جا که قرآن برای بیان محارم زنان. قهراً باید په ذکر مردان و 
مذکرها بپردازد (چنان‌که همین کار را انجام داده) و مضافً مطابق عبارت نسائهن بحث 
زنان را به طور کی و یکجا به پایان رسانده بود بنابراین دیگر لزومی به ذکر الرجال (به 
معنای مردان) در شماره کنونی نیست پس به همین دلایل, احتمال اين‌که الرجال در این 
غبارت به معای اشغاض کامل و جافتاده باشد,پیش از این است که به معا ضرف 


۱۳۶۷ - ترتیب کتاب العین ج ۱ص ۶۵۹ 


2۸۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


مردان باشد. طنطاوی. مردان صالح را یکی از مصادیق عبارت می‌داند: «آو التابعین غیر 
آولی‌الارية من الرجال. آی الذین... و الشیوخ و الصلحاء»" ۳ . بر پایٌ توضیحاتی که 
رکه شا یه ار شین اس رسای هواس گام صالح و کاملی که آشخصینا] 
غیر شهوانی‌اند». 

از آن‌جا که هدف از پوشش بانوان جلوگیری از آلودگی جنسی است که در مطلع 
آیه آمد (غض بصر و حفظ فرج) بنابراین در صورت ایمنی و اطمینان خاطر زنان از 
شخصیّت طرف مقابل, الزامی به رعایت حجاب مذکور در آیه در برابر آنان نبود؛ 

توضیم پایانی ش ۱۱- ریشه تعدّد احتمالات یادشده عمدتأً به نوع برداشتی 
برمی‌گردد که از تعبیر غیر اولی‌الاربة (فاقد ولع و شهوت) ناشی می‌شود زیرا گروهی این 
فقدان شهوت را قهری دانسته و به طبیعت و خلقت فرد برمی‌گردانند و آن را مربوط به 
سفیهان و مجانین و ... می‌دانند (بند الف) و يا همچون اختگان و مجبوبین ناشی از فقدان 
عضو جنسی می‌دانند (بند ب). ولی برخی دیگر فقدان شهوت را مقطعی و مربوط به 
دوران سالخوردگی و کهن‌سالی می‌دانند (بند ج) و عده‌ای دیگر آن را ناشی از اختلاف 
مالی وردستان. خدمتکاران و سایر بینوایانی می‌دانند که با صاحب و ارباب خود داشتند 
(بند د). حالت دیگر از فقدان شهوت و سوءنظر مربوط به بستگان و آشنایان صمیمی 
اشت که به دلیل قرایت زیاد و زندگی توآمان؛ هرگونه سوء‌نظری از سوی ایشان نسبت به 
ان زن ی التبا آینکه به تروق شین دی آیتان کفقد اسساو تساین زنان تم و انند 
در برابر آن‌ها فاقد حجاب باشند (بند ه) و سرانجام می‌توان فقدان بروز تمایلات جنسی 
را اختیاری و غیر قهری دانست که اين مورد. اشاره به مردان صالح و شخصیت‌های 
پخته‌ای دارد که از پنجره شهوانی به زنان نمی‌نگرند و به همین سبب در وی احساس 
اطمینان به وجود می‌آورند (بند و). 

بعید نیست که اين عبارت در قرآن به گونه‌ای تنظیم شده باشد که همه احتمالات بالا 
را در بر گیرد زیرا نقطه اشتراک آن‌ها عبارت از اشخاص بی‌نظر. بی‌خطر و غیرشهوانی 
است و اين نقطه مشترک. با تعبیر (التابعین غیر اولی الاربة من الرجال) مغایر نبوده و بلکه 


۸ - الجواهر فی تفسیر القرآن طنطاوی (شرح آیه) 
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با ان تاو مطانق اس 

گفتنی است وا "اٍربة" دارای معانی بعضاً متفاوت به این شرح است: «حاجة و 
نیازه عشق و شیفتگی. فرج و عضو جنسی. عقد و پیوند. نصیب. عقل, خدعه و یرنگ. 
عضو و وی دول در این ب رها سای موی موه که ای کقت هدرز 
الفعلة من الارب کالمشية و الجلسة من المشی و الجلوس و الارب الحاجة و الولوع 
تالف هو هه لو انیم العالته اف متام ۲ هه پر کب وراعوات بعملب 


مورد بحث و نقش واژه‌ها در آن مهم است که می‌بایست به مجمم‌البیان طبرسی (بخش 

۲- کودکان بی‌خبر: و الطفل اّذین لم‌بظهروا علی عورات النساء. اینک نوبت به 
بیان آخرین مورد از محارم زنان می‌رسد. در شماره قبلی گروهی از "مردان" را به 
صورت کلّی ذکر کرد و در اين‌جا از یک گروه کلّی دیگر که از حیث سن و سال نقطه 
مقابل مردان است نام می‌برد. این گروه, "کودکان" هستند. کودکانی که فاقد آگاهی نسبت 
به رازهای جنسی بوده و يا توان رویارویی جنسی با زنان را ندارند و به همین دلایل به 
محرم بودن‌شان حکم شد. اینک پیش از پی‌گیری بحث. از تقابل یادشده میان مردان و 
کودکان استفاده کرده و از همین راه دست به ترجیح برداشت‌های مناسب‌تر» از میان 
احتمالات مطروح در شماره ۱۱ می‌زنيم: شاید بتوان از طریق تقابل این دو گروه و نیز از 


طریق توصیفی که برای کودکان به کار رفته ,چه این توصیف مربوط به بی‌ خبری جنسی و 


الا مره شود 


چه مربوط به عدم توانایی جنسی باشد, نتیجه گرفت که مردان مذکور در شماره پیشین, 
کسانی‌اند که هم وقوف جنسی دارند و هم توانایی رویارویی جنسی با زنان راء زیرا این 
توصیف. نقطه مقابل اوصاف مذکور برای کودکان است و در نتیجه توصیف ملحوظ در 
لانشن خی ولاز شخ الرهال اقا رواب مدای واوی که ور ییا کاهی و رت انانی 
جنسی, به دلایل خاصی از سوءنظر جنسی و تمنیات شهوانی نسبت به زن مورد نظر 
برکنار بودند (یندهای هب و د) و نه اشخاص سفیه, مجنون, ناقص‌العقل و دیگرانی که 


ناب ییاد وه اقا بارنه ی تن هر یقن یم کر مه ها زا او 


۹ - التفسیر الکییر ج ۲۳ ص ۲۰۸ 
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اوه ول اوه ترفن دانسا 

به بحث در مورد شماره کنونی (الطفل الذین لم‌یظهروا علی عورات النساء) که آن را 
مختصراً به کودکان بی‌خبر ترجمه کردم بازگرديم. در اين باره به بیان سه توضیح 
می‌پردازم: یکی اين‌که به قرینه موصول جمع "الذین " نتیجه می‌گیریم که مراد از "الطفل " 
نیز جمعش است و نه مفرد آن زیرا: «و العرب تقول: جارية طفل و طفلة. و جاریتان طفل 
و جوار طفل وغلام ظفل ۷ ,دیکر نی کدتواوه غوزات: (و مقر کت غور تا هم زر سنا 
مشهورش که ناحیهٌ دامن است قابل انطباق می‌باشد و هم به طور کی بر چیزهایی که 
پنهان است و نباید اشکار گردد که در اين آیه می‌توان آن را رازها و جاذبه‌های نهان 
جنسی دانست. سوم. واژه لم‌یظهروا است. برای اين واژه چند معنا آورده‌اند: اگر با حرف 
اضافه علی بیاید می‌تواند به معنای پی‌بردن و آگاه‌شدن باشد (ظَهر علی السر: به راز پی 
برد). بر این اساس ترجمه عبارت چنین است: «کودکانی که هنوز به رازها و جاذبه‌های 
نهان جنسی زنان پی نبرده‌اند» و یا «کودکانی که فاد فا آگاهی 
ندارند»" " .همین ترکیب می‌تواند به معنای تواناشدن, چیرگی و غلبه‌یافتن باشد. طبرسی 
می‌گوید: «.. لم‌یظهروا علی عورات النساء آی: لمیقووا علیها. و منه قوله: (فأصبحوا 
ظاهرین) ... برید به الصبیان الذین لم‌یعرفوا عورات النساء, و لم‌یقووا علیها لعدم شهوتهم. 
و قیل: لم‌بطیقوا مجامعة النساء» . بر اين پایه ترجمهٌ عبارت چنین است: «کودکانی که 
توان رویارویی جنسی با زنان را ندارند». دو معنایی که تا به حال از واژه لم‌یظهروا بیان 
شد را زمخشری چنین توضیح داده: «لم‌یظهروا. !ما من ظهر علی الشیء |ذا اطلع علیه. 
آی: لایعرفون ما العورة و لایمیزون بينها و بين غیرها. و ما من ظهر علی فلان |ٍذا قوی 
علیه. و ظهر علی القران: آخذه و آطاقه. آی: لم‌یبلغوا آوان القدرة علی الوطء» ۳ 

مرتضی مطهری در این باره می‌گوید: «کودکانی که از امور جنسی بی‌خبرند. یا 
توانائی ندارند (الطفل الذین لمیظهروا علی عورات النساء» اي قسمت را نیز دو جور 


۰ - معجم تهذیب اللفة ازهری ج ۲ ص ۲۲۰۰ 
۱۳/۳ - ترجمه کاظم پورجوادی 

۲ - مجمع‌الییان ج ۷ ص ۲۳۹ و ۲۴۳ 

۳ - کشاف ج ۲ ص ۲۳۲ 
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می‌توان تفسیر کرد. کلمه لم‌یظهروا از ماده ظهور است و با کلمه علی متعدی شده است 
ممکن است ترکیب این دو کلمه مفهوم الاع را بدهد. پس معنی چنین می‌شود: کودکانی 
که بر امور نهانی زنان آگاه نیستند. و ممکن است مفهوم غلبه و قدرت را بدهد. پس معنی 
چنین می‌شود: کودکانی که بر استفاده از امور نهانی زنان توانائی ندارند» ۲ همچنین 
می‌توان معنای سرک کشیدن و پرده برداشتن را برای آن عنوان کرد و شاید سخن قرطبی 
گویای همین معنا باشد: «یظهروا. معناه بطلعوا بالوطء ی لم‌یکشفوا عن عوراتهن للجماع 
ره وی اون امناسی فریجمه غبارخم توق اشت: دکودکانی کم وزنان‌برا آبرای 
تماس جنسی] کشف عورة نمی‌کنند». 

نتیجه: چنان‌که ملاحظه شد در هشت شماره‌ی اول به ذکر محارمی با نسبت‌های 
مشخص و معیّن پرداخت: «۱- شوهر ۲- پدر ۳- پدر شوهر (و داماد) ۴- پسر ۵- پسر 
شوهر (و شوهر مادر) ۶- برادر ۷ و ۸- پسر برادر و پسر خواهر (و عمو و دایی)» و به 
دنبال‌شان محارم کلی و نامشخص را یاد کرد: -٩«‏ زنان (که هم‌جنس اویند) ۱۰- 
بردگان (که در خدمت اویند) ۱۱- مردان بی‌طمع (که بی‌خطر برای اویند) ۱۲- کودکان 
پی‌خبر (که ناآشنا به رمز و راز اویند)». بنابراین زنان موّمن از ستر اندام پنهان (شامل تنه. 
ران و بازو) در برابر ۱۲ استثناء مذکور معاف شدند و در نتیجه پیداشدن هریک از این 
اندام در برایر آنان بلاشکال دانسته شد هرچند به دلیل اطلاق یحفظن فروجهن (با فرض 
استخراج معنای ستر از آن) که در صدر آیه آمد می‌توان ناحیهٌ فرج و پائین‌تنه را از 
شمول محرمیّت .مگر در برابر شوهر, برکنار دانست چنان‌که ری غالب در فقه اسلامی 
نیز همین است: «ما هو حد العورة فی المرأة بالنسبة الی امرأة مثلهاء و الی محرم لهاء 
لنسب او مصاهرة؟ قال الحنيفة و الشافعیة: یجب علها فی هذه الحال ان‌تستر مابین السرة 
و الركبة ... و قال آکثر الامامية: یجب ان‌تستر السوأتین عن النساء و المحارم» ۳۳ 


۴ ت ال تابن ۱۶۱ 


۵ - تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۲۳۶ 
۶ - الفقه علی المذاهب الخمسة محمد جواد مغنیه ص ۸۶ 
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لایضرین بآرجلهن لیْعلم ما یخفین من زینتهن 

بخش پایانی آیه چنین است: و لایضرین بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن و توبوا 
الی ال جمیعا یه الممنون لعلکم تفلحون. 

این عبارت را از سه زاویه مورد بررسی قرار می‌دهیم: 

زاویه اول- زينة: اندام (اندام ناحیه دامن): پیش ‌تر گفته شد که واژه زينة می‌تواند 
بر یکی از سه معنای (۱- اندام ۲- زیورآلات و آرایش ۳- جامه و پوشاک) دلالت 
داشته باشد. از طرفی واژه مذکور سه بار در اين آیه به کار رفته است. حال اگر بپذيریم 
که در هه بارمی‌پایست.ضرفا بر یکی از معانی یادشده:و نه یر نعانی متمدد: منطیق 
باشد در این صورت بهتر است آن را دال بر اندام بگیریم ژیرا هم فاقد اشکال است و هم 
در کل آیه هماهنگی ایجاد می‌کند و چون در این عبارت بحث اندام پنهان واقع در ناحید 
پا مطرح است بنابراین اندام مذکور به ناحیهٌ دامن و ران محدود می‌شود. ۳ اگر بخواهیم 
زينة را دال بر جامه و لباس بدانیم عبارت کنونی .مگر با تکلف زیاد. معنا نمی‌یاید. 
همین اتظبای.ویته بر تزور الا .نا قذشه‌های. تیک کفتههمر اه است: این بر مساق 
انطباق زينة بر ناحیه" پائین‌تنه و ران به ادامهٌ توضیحات می‌پردازيم. 

قران در ابتدای اید. به" نهی از فحشاء جنسی پرداخت (یفضضن من ابصارهن و 
بحفظن فروجهن) .سیس در همان راستا زنان. را از انمایان ساختن اندام ۲ تهی کرد 
(لایبدین زینتهن) و به اين منظور دو رهنمود عملی صادر کرد. این دو دستور ناظر به 
واقعیات آن عصر و ناشی از عدم رعایت حدأقل‌ها بود. اين هر دو دستور با استفاده از 
فعل (ضرب + ب) که به معنای قراردادن و نهادن است انشاء شد. گویا بتوان ادعا کرد که 
دستور اول (ولیضرین بخمرهن علی جیویهن) مربوط به زمان تردّد زنان و حالت 
ایستاده‌شان است که در شرح آن به حد کافی توضیح داده شد و مشخص گردید که 
می‌بایست شکاف‌ها و فاصله‌های باز را ببندند تا به ویژه ناحیه دامن و سینه‌شان پوشیده 
گردد. و دستور دوم یعنی عبارت کنونی (لایضرین بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن) 
مربوط به زمان نشستن و قرار گرفتن‌شان بر روی زمین است که طی آن از زنان 
می‌خواهد هنگامی که می‌نشینند از جمله نباید بین پاهاشان فاصله بیفتد یا زانوها بالا 
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آورده شود که در پی آن ,به دلیل کوتاهی دامن و عدم استفاده از شورت و شلوار. 
پائین تنه‌شان (شامل: ران, لمبر فرج و شرمگاه) نمایان گردد. گویا احادیث متعدد نهی از 
اشتمال صمّاء و نهی از احتباء فی ثوب واحد که مکرر آوردم متأثر از همین دو رهتمود 
عملی آیه باشد (عن عائشة» قالت: نهی رسول‌اله ۳ عن لبستین: اشتمال‌الصماء و الاحتباء 


۰ .این ترجبه عباوت کتونی مین 


فن قوب:واحده و آنت: مق فرنجک الی السمام] 
است: «زنان موّمن نباید ۳ وقت نشستن ] پاهاشان را به گونه‌ای قرار دهند که اندام نهان 
[در زیر دامن پیراهن ]شان هویدا گردد...». 

نیز شاید بتوان به دلیل توجّه آیه به استتار ناحیهٌ فرج و دامن در دستور کنونی, 
معنای جیوب در دستور اول را بیشتر متمرکز بر ناحیه سینه و پستان دانست و در نتیجه 
باور داشت که قرآن با این دو رهنمود خواهان دقت در پوشش دو بخش حساس اندام 
یعنی "ناحیه دامن " و "ناحیه سینه و ای شید ه:اسست : 

زاویه دوم - زینة: خلخال: گفته شد که اگر زينة را به جامه و پوشاک تفسیر کنیم در 
آن صورت ترجمهٌ عبارت به راحتی ممکن نیست ولی اینک اگر آن را جامه‌ای خاصٌ 
انیم که پوشاندگززاش گمرنگ: بو دز عوض تب میتی زا ابتفادهی: شاصتن 
تن مطرح باشد در این صورت ترجمهٌ عبارت گویا و روشن می‌شود. اين پوشاک و 
زیور خاص» همان چیزی است که در متون کهن خلخال نامیده می‌شود. اما خلخال 
برخلاف تصوّر رایج لزوماً به معنای زیور و حلقه‌ای که به مج پا می‌بستند نیست بلکه 
پارچه‌ی نازک یا رشته‌مانند و جواهرنشانی بود که به ران و یا دور ناحیه دامن می‌بستند. 
در اين باره در بخش اول کتاب (مبحث پنجم از فصل اول) توضیحی داده شد. بر این 
اساس ترجمه عبارت چنین است: «زنان مومن نباید یاهاشان را به نحوی قرار دهند که 
پوشاک ربخ و تتهان | دن ویر ذامخ آشان تمایان. کدی 

اما اگر خلخال را به معنای حلقه‌ی واقع بر مچ پا بگیریم» در این صورت باید گفت 
که آیه خواستار پنهان ماندن مج پای! بانوان در هنگام را‌رفتن شده. و آن را به عنوان 
یک مسئله مهم در جمله‌ای جداگانه مطرح کرده است! ولی اين تفسیر به هیچ‌وجه با 


۷ - سنن ابن‌ماجه ۳۵۶۱ 
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واقعیات و ظرفیّت‌های آن دوران سازگاری ندارد. متأسفانه با مرور بسیاری از تفاسیر و 
شماری از شأن نزول‌ها (همان‌طور که پیش از اين نیز توضیح دادم) اين تصوّر برای 
خواننده پیش می‌آید که انگار اندام بانوان در پیش از ظهور اسلام تماما پوشیده بود. و 
تنها نقص و اشکال‌شان در رعایت حجاب. محدود به این دو مورد می‌شد: ۱- گاه اطراف 
روسری را در جلوی سینه به هم گره نمی‌زدند و در نتیجه جلوی گردن (و بالای سینه) و 
اندکی از موی‌شان نمایان می‌ماند. و به همین خاطر خدا عبارت ولیضرین بخمرهن علی 
جیوبهن را نازل کرد تا بخش‌های پیدا از مو و گردن را بپوشانند. ۲- دامن‌شان در هنگام 
راه‌رفتن کمی بالا می‌رفت و در نتیجه مچ پا (و خلخال‌شان) نمایان می‌شد. و به همین 
خاطر خدا عبارت کنونی یعنی ولایضرین بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن, را فرو 
فرستاد تا مراقب باشند که مج پای‌شان ظاهر نشود! اما همان‌گونه که پیش‌تر گفتم چنین 
تلقی‌ای از حجاب عصر پیامبر نادیده گرفتن واقعیّات تاریخی و بی‌توجَهی نسبت به متن 
قرآن (و حتی آیهٌ کنونی) است زیرا چطور می‌توان از زنان بی‌خیالی! که به گواهی صدر 
آیه حتی در پوشاندن فرج و شرمگاه و يا در رعایت صیانت جنسی دقت نداشتند (قل 
للمومنات ... بحفظن فروجهن) درخواست کرد که نسبت به تواشیان کی مج پا! دقت کنند و 
نیز چکونه می‌توان انتظار داشت که آیه از آنان خواسته باشد که جلوی گردن و موی پیدا 
را بیوشانند. 

با این‌حال, اگر رهنمود قرآن را در رابطه با "ریت" خلخال و مچ پا ندانیم بلکه 
بگوئیم منظور آیه این است که زنان نباید پاها را به گونه‌ای حرکت دهند که در اثر آن 
"صندا و طنین" خلخالی که به مچ پای‌شان وصل است: دراید (ق دی نتیجه: موجب 
تحریک مردان شود و آن‌ها را به سوی صاحب خلخال سوق دهد) در این صورت انطباق 
زينة بر خلخال واقع بر مج پا قابل پذیرش است. ابوحیان اندلسی در این باره چنین 
آورده: «و لایضرین بارجلهن ... و قال ابن‌عباس هو قرع الخلخال بالاجراء و تحریک 
الخلاخل عند الرجال و زعم حضرمی ان امرأة اتخذت خلخالا من فضة و اتخذت جزعا 
فجعلته فی ساقها فمرت علی القوم فضربت برجلها الارض فوقع الخلخال علی الجزع 
فصوت فنزلت هذه الاية * و قال الزجاج و سماع ضوت :هه الزیتة آهند خر یکا الشهرد 


2۹۶ 


من ابدائها انتهی # و قال ابومحمدین‌حزم. معناه انه تعالی نهاهن عن ذلک لان المرأة اذا 
مرت علی الرجال قد لایلتفت الیها و لایشعر بها و هی تکره ان لاینظر الیها فاذا فعلن 
ذلک نبهن علی انفسهن و ذلک بحبهن فی تعلق الرجال بهن و هذا من خفایا الاعلام 
تصاهت ‏ بد این اماشه نی از ام که دن ادا آیه بخ پره از الیدگی.ن 
ارتباطات بی‌روبه جنسی" مطرح شد (یحفظن فروجهن) و به دنبالش اوام تدابیر و 
تمهیداتی را در نحوه پوشش بانوان صادر کرد تا زمینه بروز آلودگی فوق‌الذکر را به 
حداقل برساند (لایبدین زینتهن... ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن) سرائجام در عبارت 
کون مورک دیکری که ان بر ایکیشتن ‏ هراک مردان ,موی است بو دی توا ارتان 
خواست که خلخال‌های زنگوله‌دارشان را به صدا در نیاورند تا موجب تهییج و تحریک 
جنسی مردان پرهوس نشوند (لایضرین بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن). این دو 
رهنمود در راستای مهار جلواتی است که بر "چشم" و "گوفن" مردان تاثیر فریبنده 
دارد. به این ترتیب هر سه امر فوق مربوط به پرهیز از آلودگی جنسی و اخلاقی, و از 
بین بردن زمیله‌های پروز آن است. در تقسیر اخیرم کرسه فعا بعلم در معنای درستی به 
کار رفته اما توضیح یخفین چندان آسان نمی‌نماید و همین مطلب نقطه ابهام تفسیر است. 
گفتنی است فعل ضرب می‌تواند به معنای حرکت دادن. تکان دادن و جنباندن باشد که 
معنایی رایج است. بنابراین ترجمه عبارت. با این فرض که زينة به معنای خلخال و زیور 
طنین‌دار باشد چنین است: «زنان ممن نباید پا را چنان بجنبانند [و نباید به گونه‌ای آن 
را حرکت و تکان دهند] که [از طریق طنین و آهنگ] پی به خلخال و زینتی که نهان 
کرده‌اند رده شود [و در نتیجه مردان به سوی صاحب خلخال روی آورند...». ضعف این 
ترجمه و تفسیر نیاز جدی‌اش به توضیحات تکمیلی است ولی در هر صورت ارتباط 
مستقیمی به بحث پوشش و حجاب ندارد. 

زاویه سوم- توضیحی جدید: فعل ضرب علاوه بر معانی مشخص ممانند حرکت 


کردن و زدن) همجنین به کمک قرینه می‌تواند بر هر عمل و فعلی دلالت داشته باشد. 


۸ - تفسیر البحر المحیط ج ۶ ص ۴۱۴(۴۴۸) 


2۹۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


خلیل‌ن‌احمد می‌گوید: «الضرب یقع علی جمیع الاعمال»"". اینک در جملهٌ لایضرین 
بآرجلهن. به قرینه آرجل (پاها) می‌توان ادعا کرد که مراد از آن "راه‌رفتن و قدم زدن" 
است. علاوه بر آن از معانی رایج قبلی .که در بار ضرب آورده شد نیز می‌شد منهوم قدم 
زدن را استنباط کرد. از طرفی حرف "1" در عبارت لیعلم. لام تعلیل بوده و در نتیجه 
فضیی رهق رارسا یر زاسانی! ان دی ترصی: شرسمه عباریت ,ار این فراز اس 
«زنان مومن نباید به قصد نمایاندن زیبایی‌ها و اندام نهان به تردّد و راهپیمایی بپردازند. و 
همهمی شما مومنان. پشیمان [از کرده‌ی گذشته] به سوی خدا بازگردید تا بلکه رهایی 
یابید». از نقاط قوت این ترجمه. عدم استفاده از توضیحات تکمیلی است. 

منظور از زينة که آن را به اندام و زیبایی‌ها ترجمه کردم ,برخلاف توضیح مندرج در 
زاویه اول صرفاً محدود به اندام ناحیهٌ دامن و ران نیست بلکه نمایاندن هر بخش معمولا 
تشه است و سیم وان فرای از انقام برکق و ضایر ژیای‌ها مات زیبای‌های 
غیرجسمانی و نیز زیور و آرایش‌های لازم‌الستر) را در برگیرد. خط محوری آیه که 
صیانت جنسی است و در مطلع آن آمده بود و در طول آیه مورد توجّه قرار گرفت در 
این عبارت نیز دنبال شد و طی آن از زنان مومن خواست که دست از فرییندگی و دعوت 
به آلودگی بردارند (لایضرین بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن). 

نشان ابتناء تمام رهنمودهای آیه بر حول پرهیز از آلودگی جنسی را در انتهای 
عبارت کنونی می‌توان سراغ گرفت آن‌جا که خواهان توبهٌ همگانی مومنان از عملکرد 
سایق‌هان هداد امست ز(مریوا ی اه بسمها یه (لموشون ملک اقلخین): 

ترجمه کنونی یادآور یکی از تفاسیر آید تبرج است با این تفاوت در تعبیر که در ید 
تبرج به زنان پیامبر سفارش شده بود که به جای ترده توأم با تیرج در جامعه در 
خانه‌هاشان قرار گیرند: و قرن فی بیوتکن و لاتبرجن تبرج الجاهلية. و در این‌جا از زنان 
مومن می‌خواهد که با قصد عرض اندام و نمایش زیبایی‌های نهان به ترددٌ در سطح 
جامعه نپردازند: لایضرین بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. گفتنی است پیش از این 
عبارت. جمله ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن نیز یادآور آید" جلباب بود که در هر دو. 


۹ - العین ج ۲ ص ۱۰۳۶ 


2۹۸ 


توجه به مراقبت از جامه‌های رهاء نادوخته و نارسا داده است. 

حجاب متعارف, و حکم قرآن 

بی‌گمان حسّاس‌ترین توضیحی که قرآن در بار* پوشش زنان آورده عبارت 
"لایبدین زینتهن الا ما ظهرمنها ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن" می‌باشد که پیش‌تر به 
نگاهی نو به شرح دوباره‌اش می‌پردازيم. در اين راستا ابتدا از باب مقدمه دست به 
استخراج "معنای" ماظهرمنها می‌زنم و سپس اقدام به تعیين "مصادیق" معنای برگزیده 
می‌کنم و سرانجام حکم قرآن در باره حجاب متعارف و مرسوم در پیش از نزول وحی. 
آورده می‌شود. 

مقدّمه - معنای ماظهرمنها: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در توضیح عبارت "لایبدین 
زینتهن الا ما ظهرمنها..." دستیابی به "معنای" ماظهرمنها. که انتخاب یکی از دو مورد 
فتاه اهر وکمانان یا فقو موردی ناه سس بان 

الفتت اندامطاهر ی میات این اساسن ماطي ما اقار به اعضان من و 
بخش‌هایی معین از اندام زنان دارد و در نتیجه عبارت چنین معنا می‌شود: «زنان موّمن 
نباید اندام و زیبایی‌هاشان را نمایان سازند مگر آن بخش‌هایی که [معمولا] نمایان و ظاهر 
هستنلد ...> 

ب- ظهور موردی اندام: اما بر اين اساس ماظهرمنها اشاره به عضو و بخش معینی از 
پیکر نداشته بلکه به معنای ظهور موردی و برهنگی ناخوداگاه بخش‌هایی از اندام است و 
در نتیجه عبارت چنین معنا می‌دهد: «زنان مومن نباید اندام و زیبایی‌هاشان را نمایان 
سازند مگر اين‌که [خودبخود] نمایان شود [و از پس لباس بیرون زند..». صاحب 
بدايةالمجتهد هر دو احتمال را فهرست کرده: «و لایبدین زینتهن الا ما ظهرمنها. هل هذا 
المستثنی المقصود منه عضاء محدودة, آم انما المقصود بما لایملک ظهوره؟» ۳" وجود 


هریک از اين دو قول را در ترجمه‌های معاصر نیز می‌توان سراغ گرفت: «.. چز آن 


۰ - بداية المجتهد و نهاية المقتصد اين رشد الحفید ج ۱ ص ۹۵ 


2۹۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


مان که بان اب وت وی ده قهرا ظاهر مه ۱ 


تفسیر اول. توجه به اندامی دارد که معمولاً نمایان و فاقد پوشش بوده و به بیانی 
دیگر ذاتاً اشکار بودند: این فول را می‌توان برای آسانی کار "اندام نمایان" تام‌گذاری 
کرد. تفسیر دوم. توجه به بیرون زدن اندام پوشیده, و ظهور ناخودآگاه دارد. در این 
برداشت. ظهور و برهنگی, بر اندام عارض می‌شود. این قول را نیز می‌توان "ظهور 
موردی" يا پدیدار شدن اتفاقی اندام پوشیده نامید. 

ترجیح قول اندام ظاهر بر ظهور اتفاقی: با اين‌که برخی محققان همچون این‌عطیّ 
ابوالحسن شعرانی. حسن مصطفوی و محمدباقر بهبودی (که سخن‌شان در آینده خواهد 
آمد) معتقد به قول دوم بوده و استتناء آیه را مربوط به ظهور "ناخودآگاه و در حین 
تشر کی شر‌داتت اما کزیا هعان فرل ار که هریم باکت فرش بودمی اشفا از 
مربوط به آشکار بوذن بخش‌هایی از اندام است که معمولاً فاقد پوشش بودند زیرا: 

افو یگ یا رای ماطی ‏ وار اقی فا کر و تراظن باه 
تاج مها بیان انتجیو هشی‌هایی که گپکاه بان س‌فوخ انم ماظزم هگا 
نقطه" مقابل آن است به معنای اندام نمایان و ظاهر می‌باشد و نه اندامی که گهگاه به 
صورت ناخودآگاه ظاهر می‌شود. (برای توضیح بیشتر و مطالعهٌ مدارک قرانی به عامل 
ششم از بخش سوم مراجعه شود). 

۲- کسانی که ماظهرمنها را به معنای ظهور اتفاقی اندام می‌گیرند چندان زیربار 
تیم اندام به دو بخش ازینت باطنی" (لدامپنهان) و "زینت ظاهری" (ندامنمیان و 
آشکار) نمی‌روند زیرا ماظهرمنها که مبنای تقسیم اندام به دو بخش یادشده است را به 
معنای ظهور غیر ارادی اندام و زینت‌ها گرفته‌اند و نه به معنای اندام ظاهر و نمایان (در 
مقابل اندام نهان و مستتر). اما از آن‌جا که در ادامه همین آیه صریحاً سخن از زينة مخفی 
و غیرظاهر (در مقابل زينة ظاهر و نمایان) شده است: "لایضرین بارجلهن لیعلم ما یخفین 


من دشن بنابراین خود یه قائل به تقسیم مذکور می‌باشد و در نتیجه ماظهرمنها را به 


۱۳۸۰۱ - ترجمه ناصر مکارم شیرازی 
۲ - ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای 


۶۰۰ 


معنای اندام نمایان و زیبایی‌های آشکار می‌گيريم (رک: عامل ششم از بخش ۳). 

۳- با استنباط ظهور اتفاقی از ماظهرمنهاء ترجمه عبارت چنین می‌شود: «زنان مومن 
ای رش و شک ان تما باه مساق مکی اس که تا واه اشکار وضو اما ان 
تفسیر حاوی توضیح واضحات بوده که از ساحت قرآن به دور است زیرا بلااشکال بودن 
ظهور ناخودآگاه, بدیهی بوده و همه‌فهم است. از آن گذشته زنان عصر پیامبر به گواه خود 


۳ 


3 حتی در پوشش هی حساس‌ترین بخش‌های پیکرشان بی‌مبالات بودند و در 
نتیجه جایی برای رفع ابهام در مورد ظهور "غیر ارادی" اندام‌شان وجود نداشت. آن‌ها 
مگر در موارد خودآگاه انگیزه درستی برای پوشش داشتند که در بی آن منتظر کسب 
کشت دی توص مره ناخ آییه پات هیا رای تا گنای شاب ار اه 
تکلیف بیرون بوده و نیازی به حکم جداگانه اقا 

پایان: ترجمه عبارت با توجه به معنایی که برای ماظهرمنها انتخاب شد چنین است: 
«زنان مومن نباید به جز اندام [معمولا] نمایان, [مابقی] اندام و زیبایی‌هاشان را آشکار 
سازند...». توضیحات بیشتر در باره" دو معنای مذکور را می‌باید در عامل ششم از بخش 
سیم پی‌گیری کرد. 

مصادیق ماظهرمنها (يا برهنگی‌های مجاز): تا به حال مشخص شد که آیه با القاء 
جمله الا ماظهرمنهاء در صدد تجویز تداوم برهنگی اندامی است که معمولا تمایان و 
نایوشیده بودند. اینک بأید پررسی کرد که این نواحی مجاز به کشف. کدامین بخش از 
اندام بانوان بوده و به عبارت دیگر مصادیق ماظهرمنها چه اعضایی از پیکر بود. پس باید 
جستجو کرد که زنان عصر پیامبر نسبت به پوشش چه بخش‌هایی از پیکرشان فاقد برنامه 
بوده و معمولاً آن بخش‌ها را نمایان و باز می‌گذاردند؟ پاسخ این است که آنان تدییر و 
برنامه‌ای برای پوشاندن "صورت. گردن, موی سر دست‌ها از آرنج به پایین و پاها از 
قبح و اشکالی بود. در این باره که گویا مخالف جندانی بیز ندارد می‌بایست به مطالب 
مشروح بخش اول مراجعه کرد. بنابراین قرآن با انشاء جملهٌ الا ماظهرمنها, تداوم رسم 


جاری زنان یعنی نمایان بودن مواضع یادشده را بلااشکال دانست. 
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واکنش قرآن در قبال پوشیدگی و برهنگی رایج: فز لو تضا یی نمی رز 
و آن این‌که اگر رسم مذکور بلااشکال است پس در اين صورت آیه چه چیزی از زنان 
مومن خواسته است؟ پاسخ این است که زنان علاوه بر این‌که مطابق مطلب بالا اساسا 


۱ 


برنامه‌ای برای استتار "صورت. گردن, مو, ساعد. ساق, کفیّن و قدمین " نداشتند. همچنین 
در پوشش ساير مواضع بسانت پیکرشان (قنامل عم‌بران وزبازو) که,سنولا پوشیده و 
دارای جامه بود نیز بی‌مبالات. فاقد حساسیّت و عاری از عزم جزم بودند پس قرآن با 
توجه به این دو واقعیّت (الف- مکشوف بودن صورت. گردن. مو. ساعد و ساق ب- 
بی‌مبالاتی در استتار تنه. ران و بازو) از خود واکنش نشان داد و عبارت "لایبدین زینتهن 
الا ماظهرمنها ولیضرین بخمرهن علی جیویهن" را نازل کرد تا حکم خدا را در قبال هر 
دو رویّه ابلاغ کند. بر این اساس واکنش قرآن به همراه نتایج حاصله. از اين قرار است: 

۱- از زنان موّمن خواست که اندام و زیبایی‌های معمولاً پوشیده (شامل تنه, ران و 
بازو) را محافظت! کنند و در اين راستا خواستار رفع شکاف‌ها. فاصله‌ها و کاستی‌های 
جامه شد تا موجب ظهور مواضع مذکور نشوند به عبارت دیگر آن‌ها را از بی‌مبالاتی در 
ستر پرهیز داد و خواستار اطمینان در اين باره شد: لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها 
ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. 

اس آما دون نورد اقتام یو تکفروف وبا رعایل عررست گردوی موروست وبا 
از آرنج و زانو به پایین) رهنمود جدید و اصلاحی صادر نکرد و تداوم وضع سابق را 
بی‌اشکال, داشم: (۷ا فاطهرمها) زیر انا بر گواه همین ایو تقسیرانفن.ستی. دز 
پوشاندن "فرج و دامن" و "سینه و پستان" نیز بی‌مبالات بودند (یحفظن فروجهن ... 
ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن). 

حاصل شماره ۱ و ۲ این است که زنان می‌بایست در استعار اندام‌شان دقت و از 
بی‌مبالاتی دوری می‌کردند ولی در مورد بخش‌هایی که معمولاً خارج از دای پوشش بود 
فاقد تکلیف بودند. 

۳- گویا آیه, نواحی جایزالکشف و بخش‌های لازم‌الستر را به عینه و بی‌ابهام 
مشخص نکرده. بلکه به تبيین کلی آن با استفاده از حجاب متعارف و مرسوم پرداخته 


۶ 


است. از طرفی با این‌که حجاب متعارف و رایج را مینا قرار داد اما هرگز آن را دربست 
نپذیرفت بلکه با گوشزد نقاط ضعفش به کارآمد کردن و بهینه‌سازی‌اش پرداخت تا از 
پروز پنجره‌های منتهی به فحشاء جنسی که در صدر آیه آمد پرهیز دهد. بنابراین اگر این 
سخن درست باشد که قرآن محدوده ستر و کشف را مبهم باقی گذارده است در این 
صورت به نظر می‌رسد که تعیین مورد در نزد قرآن اصل نیست بلکه صرف کار آمدی 
شیر نله مهن فجشای ها صوابیت ای آسته ای کارامدی‌طانی اوتهرفن ابه ات 
گفتم از طریق توجّه به تشخیص عقل و عقلا نیز فراهم است. 

ترجمه پایانی 

اینک در پایان بررسی آیه ۳۱ ترجمه آن را بر پایه آراء ترجیحی می‌آورم. 

متن آیه: و قل للموّمنات یخضضن من آبصارهن و یحفظن فروجهن و لائبدین زینتهن 
الا ما ظهرمنها ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن و لایبدین زینتهن الا لبعولتهن آو آباهن آو 
آباء بعولتهن آو ایناتهن آو ابناء بعولتهن و |خوانهن آو بنی|ٍخوانهن او بنی‌آخواتهن و 
نسائهن آو ما ملکت آیمانهن آو التابعین غیر اولی‌الاربة من الرجال آو الطفل‌الذین لم‌بظهروا 
علی عورات اللساء و لایضرین بأرجلهن لْعلم ما یخفین من زینتهن و تویوا الی اه جمیعاً 
یه المومنون لعلکم تفلحون. 

ترجمه: [ای پیامبر!] به زنان موّمن بگو چشم از آلودگی جنسی فرو پوشند و دامن از 
ارتکاب فحشاء مصون دارند و [برای تحقق آن] به غیر از زیبایی‌های [معمولا] پیدا [در 
برابر مردم شامل: صورت. موء گردن. و نیمه‌ی پایین دست و پا» زیبایی‌های [معمولا] 
نهان [شامل: تنه. ران و بازو] را جز در برایر شوهر, پدن پدرشوهر [. داماد پسر پسر 
شوهر [, شوهر مادر], برادر پسر برادر. پسر خواهر [. دایی, عمو], زنان. غلام زرخرید. 
ساير مردان بی‌طمع و کودکان بی‌خبر نمایان نسازند و باید [برای نمایان نشدن زیبایی‌های 
نهان] جامه و پوشاک را بر روی شکاف‌ها [و دروازه‌ی جامه در نواحی تنه. سینه, دامن و 
پهلو] قرار دهند. و نباید برای نمایاندن زیبایی‌های نهان‌شان به تردد و قدم‌زنی بپردازند. و 
همه شما مومنان. شرمنده و پشیمان [از گذشته, با بکار بستن رهنمودهای مذکور] به 


سوی [خواست] خدا باز گردید تا بلکه [از الودگی‌های جنسی و اخلاقی] رهایی و نجات 
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یابید. 


ج- آیه وضع ثیاب (جعامه نهادن!) 

متن آیه: «والقواعد من النساء الّاتی لایرجون نکاحاٌ فلیس علیهن جناح آن‌یضعن 
ثیابهن غیر متبرجات, بزينة و آن‌یستغففن خیر لهن وال سمیع علیم» (و بر زنان از کار 
افتاده‌ای کد [دیگر ] امید زناشویی ندارند گناهی نیست که پوشش خود را کنار نهند [به 
شرطی که ری را آشکار نکنند؛ و عفت ورزیدن برای آن‌ها بهتر است. و خدا شنوای 
دی 

خاش ابا فا کرا و رش انار دیا اب وال پرطافت 
نبودن پوشش برای گروهی از زنان است که طی عبارت "القواعد من النساء اللاتی 
تشون تکاس از ایا تست از ایا فا موی تیاغل الا 
اشاره به زنان یائسه دارد که از حیض ماهانه و تولید مثل "بازنشسته‌اند يا توجه به 
زنان سالخورده دارد که "خانه نشین‌اند» يا مربوط به همه زنان "حاضر در خانه " است. 
و یا ناظر به زنان "بازمانده از شوهر" و بی‌نصیب از همسر می‌باشد؟ در اين رابطه آیا 
جمله بیانی اللاتی لایرجون نکاحاء در صدد توضیح و توصیف القواعد من النساء است و 
به این ترتیب قلمرو معنائی‌اش را محدود نمی‌سازد. و یا بیانی احترازی و تخصیصی برای 
آن بوده و موجب تحدید در دلالتش می‌گردد؟ 

القواعد: جتمح قاعد (یائسه). پا وت قاعدة (نشسته). 

تکاها ی تاشوی ریا کرد آستاس یی : 

ثیاب: جامه‌ها و لباس‌هاء يا سرانداز و مقنعه, یا رداء و رودوشی, یا لباس‌های ظاهر 
و رو یا لباس تَأْهْل یا دامن و ازار. 


آن‌یضعن یابهن: لباس‌هاشان را درآورند. يا لباس‌شان را آویزان و رها بر اندام باقی 


۳ - سوره نور آیه ۶۰ ترجمه فولادوند 


۶۰ 


گذارت [پرهتی باق ,تفاهان ابا بش او ما بی‌هافتان ترا کم کتوی یا اش تم کتا ید از 
تماس جنسی است و ربطی به بحث پوشش ندارد. 

غیرمتبر جات بزينة: بدون نمایش اندام یا بدون اين‌که قصدشان [از لباس کندن] 
نمایش اندام باشد [اگرچه اندام‌شان قونی آن پیدا شود يا بدون عرض‌اندام از جلوی 
باب خانه و پنجره آن. یا بی آن‌که خود را [همچون آلودگان پرچم‌دار. با هدف رابطه" 
جنسی] از درون خانه بنمايانند. يا بی رفیق‌بازی و معاشقه. 

آن‌یستعففن: خودداری از درآوردن جامه. يا خودداری از پوشش ناقص, یا 
خودداری از نکاح جنسی موقت. يا پیوند ازدواج و زناشویی. 

اینک در بررسی آیه به سه شرح متفاوت بسنده می‌کنم: 

شرح اصلی- معافیّت زنان "یائسه و سالخورده" از پوشش 

شرح فرعی - معافیّت زنان "حاضر در خانه " از پوشش 

شرح کنایی وضع نیاب- مفری برای زنان "بازمانده" از نکاح (توضیح یک 
احتمال). 

شرح اصلی- معافیّت زنان "یائسه و سالخورده " از پوشش 

بر این اساس مراد از القواعد من النساء. زنان یائسه (که از حیض و باروری فرو 
نشسته‌اند) یا زنان سالخورده (که دوران نشستن‌شان در خانه بیشتر شده) می‌باشد: «و 
لقواعد مین السناه اللاتی لایرجون:تکاها بعتن المشتات [7«هن. الستیات |ام النساء 
اللاتی قعدن عن التزویج لانه لایرغب فی تزویجهن. و قیل: هن اللاتی ارتفع حیضهن, و 
ای علی. کی ال فتاه سسیت: سره قاشدا دا کیریق انیا 
تکثرالقعود»۱۳۸۹ «... یعنی اللاتی قعدن عن الولد من الکبر فلایحضن و و اه 
برخی مفسران» معافیت مذکور را ناشی از زشتی چهره نیز می‌دانند: «(و القواعد من 
لنساء) اللاتی قعدن عن الاستمتاع و الشهوة (اللاتی لایرجون نکاحا) آُی: لایطمعن فی 


۴ - تبیان ج ۷ص ۴۶۱ + مجمع‌البیان ج ۷ ص ۲۷۱ زبدة البیان ص ۵۵۴ 
۵ - تفسیر کشف الاسرار ج ۶ ص۵۶۵ 
۶ - تفسیر تعلبی ج ۷ ص ۱۱۷ 
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النکاح. و لایطمع فیهن. و ذلک لکونها عجوزا لاتشتهی و لاتشتهی, آو دميمة الخلقته 
لاتشتهی» ۳ 

بنابراین ترجمه آیه چنین است: 

«بر زنان یائسه و سالخورده که امید به نکاح و پیوند جنسی ندارند گناهی نیست که 
جامه‌های خود را .نه به قصد نمایاندن اندام و زیبایی‌هاء از تن درآورند. ولی اگر از این 
کار خودداری کنند بهتر است. و خدا [به اعتراض پیرزنان نسبت به پوشش‌های دست و 
فا کت | شتواو یرال ایضان با گام است: 

بسیاری از مفسّران منظور از ثیاب (البسه) در این آیه را خمار و جلباب مذکور در 
آیات قبلی می‌دانند که البته اشکالی ندارد ولی اشکال از جایی شروع می‌شود که خمار و 
جلباب را نه به معنای اصلی‌اش یعنی پوشاک و وسایل پوشش. بلکه به معنای پوشش 
خاصٌ همچون روسری یا لباس رو می‌گیرند و معتقدند زنان یائسه و زنان کهن‌سال اجازه 
یافتند فقط روسری یا لباس رو و ظاهر را از خود جدا کنند ولی معنای ثیاب مطابق 
آن‌چه در کتب لغت آمده. لباس و پوشاک به طور کلی بوده و فراتر از مصادیق آن است: 
«قال ابوالعباس: الثیاب: اللباس»"" و «الثوب اللباس... کان بحفظ الثیاب فی‌الحمام»*۱۳ 
و طبرسی نیز که ثیاب را در این آیه محدود به جامه‌های خاصّی می‌کند. خود می‌داند که 
معنای این واژه فراتر از مصداق بوده و هر جامه‌ای را در برمی‌گیرد: «.. فالمراد بالثیاب 
ما ذکرناهه لا "کل" الثیاب» "۳" تا جایی که المیزان مراد آیه را همین معنای عام ثیاب (و 


الخضاب و المعتی :و الکایر النسته من الستاءقلا باس غلیهن انز لا تین نحال کوتهن 
تشر سا رو ره رو اب ی لیا گاید عی اانتسان ان الاسایه 
خیر لهن من وضع الثیاب» (اين آیه در معنای استثنایی است از عموم حکم حجاب. و 


۷ - تیسیر الکریم الرحمن فی الکلام المنان عبدالرحمن بن ناصر السعدی ص ۵۷۴ 
۸ - تهذیب اللغة ج ۱ص ۴۶۴ 

۹ - قاموس فیرزآبادی واژه ثاب 

۰ - مجمعلبیان ج ۷ ص ۲۷۱ 


۶ 


خیر لهن کنایه انلس از خودپوشی» یعنی همین زنان سالخورده تیز اگر خود را بیوشانند 


۱۳۹۱ 
( 


بهتر از برهنه بودن است) ‏ . اما زمخشری مراد از ثیاب را البسه‌ی ظاهر و رو. همچون 
شلجقه و بظلبان مس دانن و مق است متظون ایداز دکز "یریخات رنه این است 
که معافیّت پوشش در زنان یائسه و سالخورده نباید در حدّی باشد که "زینت نهان " را 
آشکار نمایند زیرا وی مراد از زينة مذکور در این آیه را همان زينة نهان و غیر ظاهری 
می‌داند که قبلا در عبارت آلاییدین زینتهن الا لبعولتهن" به کار رفته بود و طی آن از 
نمایان شدنش جز در برابر محارم نهی شده بود. گویا زمخشری مطابق یه کنونی قائل به 
"جواز پیدا بودن البسه [و زینت] ظاهر» و عدم جواز نمایان بودن زینت باطن و نهان" 
برای زنان یائسه می‌باشد. (گفتنی است وی در باره عبارت یادشده تفسیر دیگری نیز 
ارائه کرده است). مقدس اردییلی پس از نقل سخنان زمخشری به تفسیر وی ایراد قابل 
تواغهنی گرفته زیر | متقد ات مطایق ایه مود اسضاه زمکشری: همه زنان اجه باه و 
چه غیر یائسه. اجازه داشتند زینت ظاهر را در برابر مردم آشکار گذارند (لایبدین زینتهن 
الا ما ظهرمنها) ولی می‌بایست زینت پنهان و باطن را از مردم مستتر می‌کردند (لایبدین 
زینتهن الا لبعولتهن و ...). بنابراین آی کنونی, که تخفیف جدیدی برای بانوان یائسه و 
سالخورده ذکر می‌کند می‌بایست حاکی از اين باشد که اين دسته از زنان علاوه بر زینت و 
زیبایی ظاهر همچنین از پوشاندن زینت باطن و اندام نهان نیز معاف هستند: «فی 
الکشاف: القاعد التی قعدت عن الحیض و الولد لکبرها (لایرجون نکاها) لایطععن فید.و 
المراد باللیاب الظاهرة کالملحفة و الجلباب الذی فوق الخمار (غیر متبرجات بزینة) غیر 
مظهرات بزينة. برید الزينة الخفيَة التی آرادها فی قوله: (و لاییدین زینتهن الا لبعولتهن) و 
غیر قاصدات بالوضع التبرج و لکن التخفف |ذا احتجن الیه... و فیه تأمل |ٍذ قد تقدم جواز 
اظهار الزينة الظاهرة فلیس علی غیر القاعد من النساء یضاً جناح فی وضع الثياب 
الظاهرةء و الظاهر من سوق هذه الاية آن القاعدات من النساء مستفنیات من الحکم السابق 
ی هو وجوب التستر, و تحریم کشف الزينة الباطنة و مواضعها المتقدّمة. فلایحرم علیها 


۰۱ - تفسیر المیزان(متن اصلی) ج ۱۵ ص ۱۶۴ ترجمه تفسیر المیزان ج ۵ ص ۲۲۸ 
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کشف مواضع الزينة الباطنة المحرم علی غیرها. و لکن بشرط آن لاتتبرج بزينة ی لاتقصد 
اظهارها» ۳ 

از جمله ایراداتی که بر شرح اصلی می‌توان گرفت این است که ناامیدی از نکاح را 
به زنان یائّسه نسبت داده: «بر زنان یائسه که امید به پیوند ازدواج ندارند ...» در صورتی 
که این گزاره چندان با واقعیّات سازگاری ندارد زیرا اگر سن یائسگی در آن روزگار را 
همانند حال بدائیم در اين صورت زنان یائسه لزوماً در مرحله‌ای از سن و سال و 
خانه‌نشینی نبودند که امید به ازدواج نداشته باشند چرا که سال‌های ابتدائی یائسگی 
مصادف با کهولت سن و ناتوانی نیست تا موجب عدم تمایل مردان به ایشان شود مگر 
اپن‌که عباوت ات رون تکاعا واموضت تقضیضی و راز برای: الق اعد من 
للساء بگيريم و در نتیجه فقط آن عده از زنان یائسه‌ای را در بر گیرد که [به دلیل پیری 
زیاد و ناتوانی عمومی] امید به نکاح, و انتظار پیوند زناشویی نداشتند که در این صورت 
مجموع "القواعد من النساء" و "لایرجون نکاحا" منطبق بر پیرزنان سالخورده و بانوان 
خانه‌نشین و ناتوان است. البته گویا چنان‌که در آغاز آوردم القواعد من النساء. به تنهائی 
تید می تواننمتطیق بر پیززن خانهتهین-باشته «فال این‌فتیه سمیت المر اه قاغذا آذا کبوت 
لانها تکثر القعود» ‏ و «رخص للقواعد می السباء و هن الطاعتات فی السن آن‌یضعن 
ثیابهن غیر متبرجات بزین»" که در اين حالت اللاتی لایرجون نکاحاً وصف توضیحی 
تام اخ استه ای ایس خرضضیه عبارش وی هیک از نب خی اش بر .دنه 
از زنان یائسه که [به دلیل فرط پیری] امید به ازدواج ندارند / بر پیرزنان سالخورده که 


[طبیعتا] نومید از ازدواج‌اند». ولی اشکال در اینجاست که با وجود چنین معنایی. دیگر 
چه نیازی به ادن قید "غیر یو شا یش بزينة " بود زیرا زنان یادشده آن‌قدر سالخورده و 
پیر بودند که لباس درآوردن‌شان قهرا و به طور حتم برای نشان دادن زینت‌ها و زیبایی‌ها! 


نبوده ابیت : 


از آن کته کو یا 3و قرآن تعبیر واضحی برای زنان یائسه وجود دارد: «واللائی 


۲ - زبدة البیان ج ۲ ص ۶۹۸ 
۳ - کشف الاسرار ج ۶ ص ۵۶۵ 
۴ - تأویل مختلف الحدیث این قتیبة ص ۲۸۷ 


۶۰۸ 


یئسن من المحیض»"" و عدم کاربرد اين تعبیر یا مانند آن, بر تردیدمان نسبت به 
انطباق القواعد من النساء بر زنان یائسه (چه کهن‌سال چه غیر آن) می‌افزاید. 

محمدباقر بهیودی در تحلیل معافیّت مورد بحث معتقد است که منظور از ثیاب و 
لباس در این آیه همان جلباب و شنلی است که زنان شوهردار مطابق ایهٌ ۵٩‏ سوره 
ارات را ارو اه پاهل افداهی و ای ماش اه کرنن 
پیرژنان اشوهردان مي تانند, آن زا کنان کدارنته هو القواخن مین القساه: اللاتی لا ترخون 
نکاحاً فلیس علیهن جناح آن‌یضعن ئیابهن غیر متبرجات بزينة و آن‌یستعففن خیر لهن. 
یعنی: (خانم‌هایی که از نظر جنسی بازنشسته‌اند و امیدواری ندارند که مورد توجه قرار 
بگیرند مجازند که اين جامه زائد را فرو نهند. در صورتی که با هیچ زینتی خود را مزین 
نکرده باشند. در عین حال اگر عفت اختیار کنند و با جامهٌ جلباب و شنل گشاد در انظار 
عمومی ظاهر شوند شایسته‌تر خواهد بود.) در اين آیه. گرچه کلمه ثیابهن جمع است ولی 
از نظر ادبی در حکم مفرد است. یعنی هر خانمی از خانم‌های شوهردار می‌تواند یک 
جامهٌ خود را کم کند و آن جامه‌ای که می‌تواند کم کند و بر زمین بگذارد همین جامد" 
انا اس که به وان شمارای تامی کر قه اس زار کقورت او اش توش اوراو 
نه خماری که سر و بر او را می‌پوشاند... آیه [جلباب در سوره] احزاب چند سال زودتر 
یه اش ات راشای دو سونا زر ال هی اس مت اب اضا ار تا 
صراحت دستور جلباب را برای همه زنان شوهردار صادر کرده است و آیهٌ سوره نور که 
بعداً نازل شده است همان جامه جلباب را از حجاب پیرزنان شوهردار حذف کرده و تنها 
حکم استحبابی آن را برقرار نگه داشته است»"". اما باید گفت علی‌رغم این‌که وی 
"شوهردار بودن" را از صدر آیه برای زنان موصوف استنباط کرده ولی صحّت چنین 
استنباطی ,که اساس بحث او نیز هست. روشن نمی‌نماید زیرا در هیچ یک از دو عبارت 
قوس راشای و لاش ارو تاه سر هه وله شاوی 


شوهردار بودن تنشلة اشنت و تازه این طور پیداست که عبارت اللاتی لایرجون نکاحاً 


۵ - سوره طلاق آیه ۴ 
۶ - معارف قرآنی ص ۴۹۲ و ص ۵۲٩‏ 


۶.۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


پیفتر گویای تفن وصوهه‌شوهر یرای آعان استنو اقا رن مکر ایب که تکاها رامظایق 
ترجمه‌ای دیگر از وی دال بر همبستری بگیریم و نه ازدواج: «آن خانم‌هایی که از 
خون‌ریزی ماهیانه مأیوسند و امیدی به نکاح همسر و بستر شوهر ندارند...»""" اما باید 
دانست که این معنا از نکاح. چنان‌که در ترجمه‌های آتی خواهد آمد صرفاً قابل انطباق بر 
همیستری "زن و شوهر" نیست بلکه بر مورد ناروای آن نیز دلالت دارد. استنباط وجود 
شوهر برای زنان مورد بحث. همچنین متأثر از این است که وی نساءالمومنین در آید 
جلباب را منطبق بر همسران مردان مومن (و یا به عبارت دیگر زنان شوهردار) دانسته و 
چون این آیه را استثنایی از آن آیه می‌داند بنابراین جواز حذف ثیاب در آیهٌ کنونی را 
منطبق بر جواز حذف "جلباب" دانسته و آن را مربوط به زنان "شوهردار سالخورده" 
می‌داند به ویژه که القواعد من النساء به سالخوردگی, و لایرجون نکاحاً به بی‌میلی به 
همبستری [با شوهر] نیز قابل تفسیر است اما چنان‌که در آیهٌ جلباب (بند ۵/۲) توضیح 
داده شد مراد از نساء در تساءالمومنین نه صرفاً زنان شوهردار بلکه عبارت از عموم زنان 
شبات 

بنابر آن‌چه تا به حال در توضیم آیه گفته شد اجمالاً حکم قرآن در لزوم حجاب و 
پوشش. از زنان یائسه و کهن‌سال برداشته شده است ولی در تشخیص میزان این معافیت 


چالش وجود دارد. در همین راستا بحث را پی می‌گيريم و بندهای زیر را به مباحث 


۱- همان‌طور که توضیح دادم معنای ثیاب. "جامه و پوشاک" به طور کلی بوده و 
تحدید و تقیید آن به جامه‌ای خاص نیاز به قرینه دارد که البته معلوم نیست چنین 
قرینه‌ای در آیه وجود داشته باشد. تطبیق ثیاب بر هر لباس و پوشاک؛ آن‌چنان روشن 
اشت: که برخی را به:جاره‌انذیشی انباخت ها با توجیه, و دیکر شگردها مراد آیه ترا غیر 
منطبق بر همه‌ی البسه کنند تا مگر بدین وسیله از نتیجه آیه که جواز برهنگی زنان یائسه 
انیت له کیرش کتن یرفن یی تراسا بصی مقن قفی که تطای هقی مر ادن وس 


۷ 


عبارت ها تاه وجود داشته: ن‌یضعن من ا دی ۱ و سیس نادیده گر فته شده 


۷ - معانی القرآن ص ۳۶۶ 


۶۰ 


است. آنان با اعتقاد به وجود چنین حرفی (که نتیجه‌اش تن‌دادن به کاسته‌شدن از قرآن 
ار اه شوت جوز مت ها رتیه یی ان اش وهای که 
و نه "همه‌ی" آن. اینان اين اذعا را به امام باقر و امام صادق نیز نسبت داده‌اند: «... و قرا 
آبوجعفر و بوعبداه: یضعن من ثیابهن. و روی ذلک عن این‌عباس و سعیدین‌جبیر... و من 
قراً (من ثیابهن): فلانه لایوضع کل التياب و انما یوضع بعضها»". اما از سوی دیگر در 
صورت اختیار "اطلای ۲ ثیاب, به جواز حذف کامل پوشش می‌رسیم که اين یکی نیز قابل 
هضم نمی‌باشد. شاید به همین دلایل, بهتر باشد در جستجوی معانی دیگری برای آیه 

۲- در راستای تحدید معنای ثیاب. يا انطباق آن بر بخشی از جامه‌ها می‌توان 
این گونه توجیه کرد: چه بسا ثیاب در برابر شعار (لباس زیر) باشد و در نتیجه ثیاب. که 
آیه جواز برداشتنش را داده, فقط شامل البسه‌ی رو شود. اما وجود البسه زیر و رو در آن 
زمان با تردید مواجه است که در بخش اول توضیح داده شد. نیز شاید اين تقیید به قرینه 
ایات قبلی ,که در آن‌ها از واژه خمار و جلباب استفاده شده به دست آید که البته با 
اشکالات پیش گفته مواجهیم. 

اما گویا بتوان از درون خود آیه. عبارتی برای میزان کاستن از البسه. تحدید اندازه 
وضع ثیاب, و تقیید آن‌یضعن یابهن به دست آورد. این قید عبارت "غیر متبرجات بزينة" 
است. در واقع می‌توان جواز وضع‌ثياب را معلّق و محدود به قید مذکور دانست. ترجمه" 
آیه بر این اساس چنین است: «بر گردن زنان یائسه‌ی نومید از نکاح گناهی نیست که 
جامه‌شان را .نه به اندازه‌ای که به عم کردن و برجسته نمودن زیبایی‌ها بینجامد. از تن 
و ولی بهتر است...». 

از اين‌ها که بگذريم ممکن است کلمهٌ وضع در عبارت آن‌یضعن ثیابهن نه به معنای 
در آوردن بلکه به معنای کاستن و کم کردن باشد. اگر این سخن درست باشد در اين 
رازن تیار هدیاف ووه خوه دیکری»: شسقیما شام خلالت آیشی کنان 


گذاردن بخشی از جامه و البسه هستیم. 


۸ - مجمع‌الییان ج ۷ ص ۲۶۸ و ۲۶۹ 


"7 حجاب شرعی در عصر پیامبر 
شرح فرعی - معافیّت همه زنان "حاضر در خانه " از پوشش 
ابتداباید دانست که واژه "نکاح" در آن روزگار صراحتاً بر جماع و آميزش جنسی 
دلالت داشته! ترجمد" اپوالقاسم امامی نیز به درستی گویای آن انش «زنان فرونشسته که 


۳ 


امید "آمیزشی" ندارند بر آنان گناهی نیست که جامه‌هاشان فرو نهند بی آن‌که به زیوری 
خود نمابند لیکت اگر پارسای, جویند برای‌شان بهتر اشت"و خداوند.شتواست: بیناست#: 
البته این کلمه, هم به معنای عقد و معامله وارد شده و هم به معنای آميزش و تماس 
جنسی؛ بطوری‌که بعضی‌ها معنای اوّل را حقیقی و معنای دوم را مجازی و کنایی می‌دانند: 
«اصل النکاح للعقد. ثم استعیر للجماع» " ولی برخی دیگر آمیزش و جماع را حقیقی 
دانسته و عقد را مجازی می‌دانند: «حقيقة النکاح فی اللغة الوطء» ‏ ". طبرسی هر دو 
احتمال را ذیل آیه سوم سوره نور آورده است: «اختلف فی تفسیره علی وجوه آحدها: ان 
المراد بالنکاح العقد ... و ثانیها: ان النکاح هنا الجماع»" ۲ هرچند برخی دیگر معنای آن 
را عام‌تر (شامل هرگونه اختلاط و درهم تنیدگی) دانسته و هریک از "آمیزش جنسی " و 
"عقد" را مَجاز و از مصادیق آن شمرده‌اند: «یقال: [النکام] مأخوذ من نکحه الدواء» |ذا 
خامره و غلبه, و من تناکحت الشجار, |ذا انضم بعضها الی بعض. أو من نکح المطر 
الثرض, [ذا اختلط بثراها. و علی هذا فیکون النکاح مجازاً فی العقد و الوطء جمیعاء لانه 
مأخوذ من غیره فلايستقيم القول بانه حقيقة لا فیهما و لا فی آحدهماء و یویده آنه لایفهم 
العقد الا بقرينة, نحو نک فی بنی‌فلان. و لایفهم الوطء الا بقرينة نحو نکح زوجته. و 
ذلک من علامات المجاز... [:مصباح‌اللغة فیومی]» ۳. بنابراین حتی اگر آمیزش و تماس 
جنسی, معنای حقیقی نکاح نباشد دست‌کم یکی از معانی حتمی و مصادیق قطعی آن 
است بطوری‌که در شرح انواع "نکاح" رایج در دوران جاهلیّت. فقط اشاره به انواع 
۱ 


"نزدیکی جنسی" شده است! از جمله در روایت عايشه به وجود چهار نوع نکاح در 


روزگار جاهلیت اشاره شده که نوع اول آن توجه به نکاح جنسی زن و شوهر پس از 


۹ - مفردات راغب ص ۸۲۳ 

۰ - مجمع‌البیان ج ۷ص ۲۲۰(سوره نور آیه ۳) 
۱ - مجمع‌البیان ج ۷ ص ۲۲۰ 

۲ - التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ج ۱۲ ص ۲۳۴ 


۶ 


ازدواج و خواستگاری رسمی دارد ولی نوع دوم آن "آمیزش زن شوهردار با مردی دیگر 
بنا به درخواست شوهر و با هدف ولادت فرزندی نجیب!"» نوع سومش "همبستری 
تعدادی مرد که شمارشان به ده نفر نمی‌رسد با یک زن" و نوع چهارمش "آمیزش زنان 
تابلودار و حرفه‌ای با مردان بی‌شمار" است: «آن التکاح فی الجاهليّة کان علی آريعة 
آنحاء: فنکاح منها نکاح الناس الیوم بخطب الرجل الی الرجل ولیته و ابنته فتصدقها ثم 
ینکجها و نکاح آخر کان الرجل یقول لامراته- اذا طهرت من طمنها- آرسلی الی فلان 
فاستبضعی منه ... و نکاح آخر یجتمم الرهط مادون العشرة فیدخلون علی المرأة کلهم 
یْصیها ... و نکاح الرابع یجتمع الناس الکثیر فیدخلون علی المرأة لاتمتنع ممّن جاءها و 
هن البغایا کن ینصین علی آبوابهن رایات تکون عم ... فلمّا بُمث محمد" بالحق هَدم 
نکام الجاهلية کلّه الا نکاح الناس الیوم»" ۳. بنابراین در مورد نکاح؛ استنباط آمیزش 
ناروا (که یکی از مصادیق آمزشن در آن روزگار بود) منطبق بر واقعیات تاریخی و در 
راستای مستندات لغوی است. 

جهت دستیابی به ترجمه‌ای برای شرح کنونی همچنین باید دانست که واژه "القواعد" 
جمع یکی از این دو کلمه مفرد است: الف- کلمهٌ "قاعد" به معنای زن یائسه که دوران 
حیض و بچّه‌آوری‌اش به پایان رسیده و پیش‌تر در شرح اصلی مورد استناد قرار گرفت. 
ب- کلمه "قاغدة" به.معتای "زن نشسته ۲ که این معتا اینک مورد استفاده قراز می‌گیرد: 
نیز از آن‌جا که فعل نشستن در ان رخ می‌دهد بنابراین القواعد من النساء. اشاره به 
هنگام حضور و قرار گرفتن ژنان در خانه دارد (و نه بیرون از خانه و نه صرفاً زنان 
یائسه و کهن‌سال). بر این اساس, آیه درصدد است تا وظیفه زنان "حاضر در خانه " را از 
حیث حجاب و پوشش بیان کند. گویا ابن‌عباس نیز به همین دا ساده اشاره دارد: 
«عن این‌عباس فی قوله و القواعد من النساء قال هی المرأة لا جناح علیها ان‌تجلس فی 
بیتها بدرع و خمار و تضع عنها الجلباب ما لم‌تتبرج لما یکره اه و هو قوله فلیس علیهن 
جناح آن‌یضعن یابهن غیر متبرجات ی شاید علت صدور حکم در باره پوشش 


۳ - صحیح بخاری (نکاح. باب ۳۷)ج ۴۷۲۲ 
۴ - الدرالمنتور ج ۵ ص ۵۷ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


زنان حاضر در خانه.به این واقعیّت برمی گشت که خانه‌های آن دوران از استتار کافی 
برخوردار نبودند و در نتیجه به خوبی نمی‌توانست حاضران در آن را بپوشاند. 

برای دستیابی به ترجمه‌ای جدید همچنین می‌بایست تبرج را به معنای: "خود را از 
درون خانه و پنجره به دیگران نشان دادن" بگیریم که در شرح آیه تبرج و تطهیر یه آن 
پرداختم. 

با توجه به این مطالب ترجمه آیه چنین است: «بر گردن زنان, وقتی در خانه حضور 
دارند و در سر سودای هیچ نکاح و اختلاطی نمی‌پرورانند. گناهی نیست که جامه‌هاشان 
را [برای راحت بودن] از تن درآورند اما [در اين وضعیت] نباید با رفتن جلوی پنجره و 
دروازه‌ی [بی حفاظ] خانه. [اندام اشکار] خود را بنمایانند. با این‌حال اگر از درآوردن 
لباس [در آن خانه‌های بی‌درب و حفاظ] خودداری کنند برای‌شان بهتر است و خدا [بر 
پرسش مفروض شما در باره* حکم حجاب در داخل خانه] شنوا و [در عین حال بر 
فیطفت و شوءاشفاهه از این رت ]| کم اشت 6 

ترجمهٌ کنونی در صدد است تا بگوید زنان می‌توانند درون خانه‌شان .ولو که فاقد 
درب و استتار کافی باشد. جامه از تن درآورند ولی نباید پس از کندن البسه شروع به 
ایستادن در مقابل باب و پنجره (و در نتیجه نمایاندن زیبایی‌های اندام) کنند. اين ترجمه 
تا حدودی یادآور ترجمه‌ای از آیه تبرج و تطهیر است که می‌گفت: « در خانه‌های خود 
قرار و آرام بگیرید و چون دوران جاهلیت پیشین از پنجره‌ها و بام‌ها و دیوارها 
خودنمایی مکنید»" " (و قرن فی بیوتکن و لاتبرجن تبرج الجاهلية الاولی). 

شرح کنایی برای وضع ثیاب- مفری برای زنان بازمانده از نکاح (توضیح یک 
احتمال): 

نتیجهٌ این شرح, حاکی از بی‌ارتباطی آیه با موضوع پوشش و حجاب است. برای 
رسیدن به شرح فوق می‌بایست با چند نکته جدید آشنا شویم: 

کی ارات الا فالتا کی اقراغر دنه قارف مق سای سرد 


تفای گس کف آن خیطن و بحه اور مخاف .و ور تقسته ‏ تم کیرنو الق اخدایخ 


۵ - معانی القرآن محمدباقر بهبودی, ترجمه آیه ۳۳ سوره احزاب 


۶۱۴ 


سا وا علخ اه وق باللدیی توق تا ام وا هی بات کی کورل را 
سبب عدم رغبت مردان نسبت به ازدواج با آن‌ها می‌دانند که در شرح اصلی به آن اشاره 
شد. اما بی آن‌که عدم ازدواج به یائسگی نسبت داده شود به طور کلی نیز می‌توان مراد از 
رز وزتاش ختست که کار و ره فا کته قوس اه وی تصیی وه 
و از عقد ازدواج بازماند‌اند و آن شامل زنان مطلقه و شوهر از دست داده نیز می‌شود. 
گویا رآی زجاج تا حدودی در همین راستا است: «قال الزجاج: هن اللاتی قعدن عن 
التزویج»" " و «و فی التنزیل: و القواعد من النساء. و قال الزجاج فی تفسیر الاية: هن 
اللواتی قعدن عن الازواج»" ۳. در اين صورت عبارت اللاتی لایرجون نکاحاً وصف 
ایض تس ام تاغل شام وق هد در کبخهه ما ,کل خیا ریت رادم اتسار 
الا ایو تناها سین ات۳ ا که از | زین شاه ی برش که ال 
انجام ازدواجی را ندارند (و يا آرزوی آن را ندارند)». 

نکته دوم- معنایی جدید برای ترکیب وضع ثیاب: اين ترکیب را در عبارت 
آن‌یضعن ثیابهن به معنای در آوردن لباس از بدن می‌دانند امّا می‌توان آن را با حفظ معنای 
اصلی‌اش کنایه از "جماع و آمیزش جنسی" دانست! به ویژه که کلمهٌ وضع به معنای 
پایین آوردن بوده: «وضع: الواو و الضاد و العين أصل واحد یدل علی الخفض ا(للشی.) و 
حطّه. و وضعته بالارض وضع و وضعت المرأة ولدها»" " و در نتیجه وضع‌ئیاب به 
معنای پائین کشیدن لباس (و آماده جماع شدن) است. نیز با این‌که ثياب به معنای جامه 
و لباس, به طور کلّی است ولی به دلیل محوریّت پائین‌تنه در امر پوشش, می‌تواند مراد از 
تاش که داشود و سا تباید زک ی او ابا و کم ام ات اه 
یاب در ساتر عورة و ازار و دامن وارد شده است. 

این قرائن ضعیف با توضیحات زیر تقویت می‌شود زیرا "وضع‌ئیاب" (درآوردن 


لباس و دامن) بوده. و از سوی دیگر معنای نان "کشف عورخ" .چنان‌که در کتاب 


لباس و بایین کشیدن دامن) همان "کشف ور (نمایان ساختن عورة در اثر ی 


۱۳۰۶ - فتح القدیر ج ۴ ص ۵۲ 
۱۳۰۷ - لسان العرب ج ۲ ص ۱ واژه قعد 
۱۳۰۸ - معجم مقائیس اللغة ج ۲ ص ۶۳۵ 


۶۱۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


مقدّس آمده» "آمیزش و اتصال جنسی" است! : «و یستخدم کشف المورة مرادفاً للاتصال 
الجنسی (لا ۱۸: ٩-۶‏ حز۲۳: ۱۰و ۱۸)» . برابری "کشف عورة" (و معادلش وضع 
ثیاب) با "آمیزش جنسی" زمانی جدی‌تر می‌شود که جملات قرآن و تورات را در 
موضوع موارد تحریم نکاح و آمیزش کنار هم قرار دهیم. قرآن, زنانی که نکاح و 
همبستری با آن‌ها ممنوع شده را به این شرح آورده است: «حرام شد بر شما ماد دختر, 
خواهر, عمّه, خاله, دختر برادر, دختر خواهر, مادر رضاعی, خواهر رضاعی, مادرزن, 
دختر زن ...۰ همسر پسر ... و جمع پین دو خواهر ...»" " و در کتاب مقدس همین موارد 
تحریم نکاح و همبستری, با تعبیر تحریم "کشف عورة" آورده شده است: «"و خداوند 
موسی را خطاب کرده گفت: ... هیچ‌کس به احدی از قربای خویش نزدیکی ننماید تا 
کشف عورت او بکند. من بهوه هستم. "عورت پدر خود یعنی مادر خود را کشف منما؛ او 
مادر توست. کشف عورت او مکن " عورت زن پدر خود را کشف مکن آن عورت پدر 
توست. "عورت خواهر خود. خواه دختر پدرت. خواه دختر مادرت چه مولود در خانه. 
چه مولود بیرون. عورت ایشان را کشف منما " عورت دختر پسرت و دختر دخترت. 
وتا ار کف سکم یک ام ها عورت و است. عووق دختر زن پدرت که 
از پدر تو زاییده شده باشد. او خواهر تو است کشف عورت او را مکن " عورت خواهر 
پدر خود را کشف مکن. او از اقربای پدر تو است "عورت خواهر مادر خود را کشف 
مکن, او از اقربای مادر تو است "" عورت برادر پدر خود را کشف مکن. و به زن او 
نزدیکی منما. او (به منزله) عمه تو است " عورت عروس خود را کشف مکن. او زن 
پسر تو است. عورت او را کشف مکن "عورت زن برادر خود را کشف مکن آن عورت 
برادر توست ""عورت زنی را با دخترش کشف مکن و دختر پسر او یا دختر دختر او را 
که با عورت زا خستع کن ابان اوافزای او بافته و ان قراس ,وی 
را با خواهرش مگیر, تا هیوی [؟هووی] او بشود. و تا عورت او را با وی مادامی که او 


هداس کقت کماقی له ی معاتی گن اریکی سا تا عورت» این زا 


۰۹ - داثره المعارف الکتايیَة ج ۵ ص ۳۷۵ واژه عورة 
یو تسا ۲۱۳۰ 


۶۱۶ 


کشف کنی ...»"". «هیچ‌کس زن پدر خود را نگیرد و دامن پدر خود را منکشف 
نسازد»" " و «ملعون باد کسی که با زن پدر خود همبستر شود چون که دامن پدر خود 
را کشف نموده است» "۰ بنابراین از کنار هم قرار دادن قرآن و تورات. و نیز با توجه به 
مطالب پیش‌گفته. نتیجه می‌گيريم که "کشف دامن و عورة" و "وضع یاب" در معنای 
کی ایکا ربمت 

همچنین بدون پیج‌وخم‌های بالا نیز می‌توان معنای جماع و آمیزش را از عبارت 
وضع تیاب استنباط کرد زیرا در دومین آیه پیش از آیه مورد بحث (یعنی در آیهٌ ۵۸ سوره" 
نور) نیز ترکیب وضع یاب در قالب عبارت "حین تضعون ثیابکم " به کار رفته, و طی آن 
از مومنان خواست تا کودکان و غلامان و خادمان را وادار کنند که در سه نوبت از 
شبانه‌روز [وقتی می‌خواهند وارد استراحتگاه پدر و مادر خانواده شوند] اجازه ورود 
بطلبند: «یکی پیش از نماز فجر. دیگری هنگام نیمروز که وضع ثیاب می‌کنند (حین 
تضعون ثیابکم من الظهیرة) و سومی پس از نماز عشاء». با این‌که گروهی از مفسّران 
فلسفه‌ی طلب اذن در سه وقت یادشده را مربوط به برهنگی حین استراحت و خواب 
می‌دانند ولی گروهی دیگر از ایشان, دلیل آن را مربوط به "خلوت و آمیزش جنسی" 
پدر و مادر می‌دانند. در اين رابطه شماری از شواهد روایی نیز وجود دارد. از جمله 
طبرسی از قول سدی آورده که: گروهی از صحابه دوست می‌داشتند که در اين سه وقت 
با همسران خود "آمیزش" کنند تا در پی آن به غسل و شست‌وشو بپردازند و سپس برای 
شرکت در نماز از منزل خارج شوند و به همین خاطر خدا به ایشان فرمان داد تا کودکان 
اه وه کت ره ار تس پات وال ره که 
الصحابة یعجبهم آن‌یواقعوا نساء‌هم فی هذه الوقات لیغتسلوا ثم یخرجوا ٍلی الصلاة 
فأمرهم اه سبحانه آن‌یآمروا الغلمان و المملوکین آن‌یستآذنوا فی هذه الساعات 


لثلاث»" . اين روایت علاوه بر این‌که واقعیّات و بی‌توجهی‌ها را در آن دوران ترسیم 


۱ - سفر لاویان فصل ۱۸ 

۲ - سفر تثنیه فصل ۲۲ ش ۳۰ 

۳ - سفر تثنیه فصل ۲۷ ش ۲۰ 

۴ - مجمع‌البیان ج ۷ ص ۲۷۰ + الدرالمتتور ج ۵ ص ۵۵ 


۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


می‌کند: و ات کیت قاروا تاش ای مش وهی مس وان تیه شا 
می‌دهد که رأی این کتاب در استنباط معنای آمیزش از عبارت وضع‌ئیاب صحیح است 
زیرا عبارت حین تضعون یابکم (هنگامی که لباس را در می‌آورید) به عنوان کنایه از 
جماع و آمیزش (و آماده شدن برای آن) آورده شده است. همچنین از جمع روایت بالا 
با روایت زیر شاهد استخراج وضع ثیاب. و دلالت آن بر تماس جنسی در دو وقت 
دیگری که صریحاً وضع‌ثياب در آن‌ها نیامده است نیز می‌باشیم: عن عبداه‌بن‌سوید قال 
سألت رسول‌اله ۳ عن العورات الثلاث فقال |ذا آنا وضعت ثیابی بعد الظهيرة لم‌یلج علی 
آحد من الخدم من الذین لم‌یبلغوا الحلم و لا آحد من الاجراء الا باذن و |ٍذا وضعت ثیابی 
بعد صلاة العشاء و من قبل صلاة الصبح)" . 

نکته سوم- غیر متبرجات بزینة: چنان‌که در شرح فرعی اشاره کردم و در آیه تبرج 
توضیح دادم واژه تبرج می‌تواند به معنای ظهور از برج و خانه. و در نتیجه خود را از 
کال ات بسا رین هام داد مساق 

بنابراین اگر مطایق آن‌چه در نکته دوم آوردم جمله آن‌یضعن ثیابهن در راستای 
"جواز" اضطراری نکاح موقت برای زنان موصوف در صدر یه باشد در این صورت قید 
غیرمتبرجات بزينة به اين معناست که برای رسیدن به نکاح یادشده نباید به اي روش 
عمل کنند که در مقابل در و پنجره‌ی خانه بایستند و شروع به نمایاندن زیبایی‌های خود 
کتلد تفن ابیت کلانی کای مو تفر یب ردان ره کل شله و یه اشاغه آلود کن در 
میان مردان و زنان می‌انجامد. رسول‌خدا شدیداً از زنانی که دیگران را به اتحراف و 
آلودگی می‌کشانند به بدی یاد کرده و آن‌ها را محروم از رايحه بهشتی دانسته است: 
«صنفان من آهل النار لم‌آرهما قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس و نساء 
کاستات قارات ماگ ماد رختیم کاستته لش کی سای آلسی ان 
ریحها و آن ریحها لتوجد من مسيرة کذا و کذا» " . 


تبرج فوق‌الاشاره و فساد علنی در جامعه آن روز امری رایج و عادی بود بطوری‌که 


۵ - الدرالمنتور ج ۵ ص ۵۵ 
۶ - صحیح مسلم بشرح اللووی ج ۱۷ ص ۱۹۰ 


۶:۸ 


ژنان: و مردانی: مشهور ید زنا وجود داشت: واحتین زنان زناکار حرفه‌ای, برای تبلیغ اين 
کار بر در خانه‌شان پرچمی نیز می‌افراشتند. به چند روایت زير که به عنوان شأن نزول 
آیه الزانی لاینکم الا زائية آو مشركة والزائية لایتکسها اّا زان آو مشرک و حرم ذلک علی 
ای توارد قا وت کرا اقتی وگ ماس مش آزستم پار رای 
التزویج بهن و هن المشهورات المعروفات فی الدنیا لایقدر الرجل علی تحصینهن قال و 
ات ها ری تام موز که فسات الا سار و و الرباب کر سم سا 
رسول‌لله ۳ فحرم اه نکاحهن و جرت بعدهن فی النساء من امثالهن. و فی الکافی عن 
الضاد ان شفل هی هن آلابه فقال هم شماء مههرزات یال تانق وال سفمیزون بالرتا 
شهروا به و عرفوا به والناس الیوم بتلک المنزلة... و عن الباقر هم رجال و نساء کانوا علی 
عهد رسول‌اله ۳ مشهورین بالزنا فنهی اه عن اوللک الرجال و النساء و الناس الیوم علی 
تلک المئزلة ۳۰ [این آیه در مورد زنان مکه که علنا زنا می‌دادند نازل شد... (از امام 
صادق از معنای آیه الزانی لاینکح الا زانية او مشرکة سوال کردم. فرمود: این‌ها زنان و 
مردانی معروف به زنا بودند که به این عمل شهرت داشتند. و مردم به اين عنوان آن‌ها را 
می‌شناختند. مردم امروز هم مانند مردم عصر پیامبر می‌باشند ... مثل این روایت را کافی 
از ابی‌جعفر به اين عبارت آورده: ایشان مردان و زنانی بودند که در عهد رسول‌خدا 
مشهور به زنا بودند. پس خدای تعالی مردم را از اين مردان و زنان نهی فرمود. و مردم 
امروز هم به مانند مردم آن روز می‌باشند)" ‏ ] . «وقتی مهاجرین مکه به مدینه آمدند به 
جز چند نفر انگشت‌شمار همه در شدت تنگی بودند. در شهر مدینه هم گرانی و قحطی 
بود. و نیز در بازار مدینه فاحشه‌های علنی و رسمی بود از اهل کتاب. و اما از انصار 
یکی امیه دختر کنیز عبدال‌بن‌ابی بود. و یکی دیگر نسیکه دختر امیه بود که از مردی از 
الصا هه از تکام مادعا بولک واه دادنت و شیک بان تفای 
وق میرف آفراشته بوق قا مدای دایعا خانه بکی از انامه او این رتاو از هید 
اقا یه رید کی بهتری داش و رشن از همه یه دیکر ان کیک مي کردنت: مش جمعی از 
۷ تسوزه نون اند ۳ 


۸ - تفسیر الصافی فیض کاشانی ج۲۳ ص ۳۱۶ 
۹ - ترجمه تفسیر المیزان ج۱۵ ص ۱۲۰ 
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مهاجرین برای نجات از قحطی و گرسنگی با اشاره بعضی تصمیم گرفتند با اين زنان 
ازدواج کنند تا به اين وسیله معاش‌شان تأمین شود. یکی گفت خوب است قبلاً از 
و ها ۳ یتیبرت پم رد سول ۰ ره کید ما وسوله ۳۰ زیت کن 
بر ما شدت کرده و چیزی که سد جوع ما کند پیدا نمی‌کنيم. و در بازار فاحشه‌هایی از 
ال کتات: و کنیززادگای از ایشان وان انضان هستند. که با زا کشب مغافن می‌کشد. آیا 
صلاح هست ما با آنان ازدواج کنیم و از زیادی آن‌چه به دست می‌آورند استفاده کنیم 
البته هرگاه زند کی خودمان راه افتاد و بی‌نیاز از ایشان شدیم رهای‌شان می‌کنيم. داز این 
هنگام خدا اين آیه را فرستاد: "الزانی لاینکح..." و بر مومنین حرام کرد ازدواج با 
وتاخاوان ترا که علتی وی هدند هکره کف ایاضر ونانین. اجب تاگننوه که در 
مکه و مدینه بودند. و بسیار بودند. و از مشاهیر ایشان َ زن بود و صواحب رایات چون 
علم‌های بیطار تا ایشان را به آن بشناختندی... و خانه‌های ایشان را خرابات خواندندی 
در جاهلیت. و به خانه ایشان الا مشرکی يا زانی نرفتی. و در جاهلیّت عادت بودی که 
مردم فرومایه زن ناپارسا به زنی کردی به طمع کسب ایشان, و آن را طعمه بساختندی. 
جماعش دژویشان شلمانان وا آنذیشه: افاد: که شمستین. کشد.. از ,تیغامن قستروی 
خواستند. خدای تعالی این آیت فرستاد و نهی کرد ایشان را از مناکحت ایشان و امثال 
ایشان» ۲ . روایات نشان می‌دهند که چگونه برخی از یاران پیامبر خواهان ازدواج با 
ژیاگاوان تخر قه‌ای بووند تا ات عواید وم آیای ذر امد آجها بهرمتن شوندا ان ووایات: و 
نیز روایات انواع نکاح جاهلی که پیش از اين آوردم همچنین نشان می‌دهند که اختلاط 
جنسی در آن عصر واقعیّت داشته و نیز ثابت می‌کنند که آلودگی جنسی همسایه دیوار به 
دیوار مردم بود. 

ترجمه و توضیح: اینک مطابق سه نکتهٌ مذکور. ترجمه آیه را در دو حالت الف و 
ب می‌آورم و سپس به توضیحات دیگری در اين باره می‌پردازم: 


الف- «بر آن گروه از زنان [پی همسر] خانه‌نشسته‌ای که امید به ازدواج ندارند 


۱۳۳۰ - ترجمه تفسیر المیزان ج ۵ ص ۱۲۰ و ۱۲۱ 
۱ - تفسیر روض الجنان ج ۱۴ ص ۸۲ و ۸۳ 


۶۲۰ 


گناهی نیست که صیفهٌ موقت و نکاح گذرا برقرار کنند اما نه چنان [گستاخانه] که از 
درون خانه به نمايش زیبایی‌ها و عرض‌اندام بپردازند [تا مردان را جذب کنند]. ولی 
[علی‌رغم وجود اين مجوز] خودداری [از صیغه موقت جنسی] برای‌شان بهتر است. و 
خدا [نسبت به اعتراض زنانی که فرصت ازدواج برای‌شان مهیا نمی‌شود] شنوا و [بر حال 
درونی‌شان ] آگاه است»: 

ب- «بر آن دسته از زنان [بی همسر] خانه‌نشسته‌ای که آرزوی ازدواج ندارند 
گناهی نیست که نکاح موقت برقرار کنند اما نه به این روش [علنی] که خود را از درون 
خانه [به رهگذران] عرضه کنند [و همچون فاسدان حرفه‌ای با نصب پرچم و آگهی بر سر 
در خانه. مردان را به سوی خود دعوت نمایند]. ولی [باید بدانند که] انجام ازدواج [در 
مقایسه با نکاح موقت .ولو که از طریق نمایش اندام یا نصب پرچم نباشد] برای‌شان بهتر 
ان و شا انش ای گام ایس 

اختلاف ترجمه در دو حالت بالاء از جمله به اين برمی‌گردد که عبارت آن‌یستعففن را 
به معنای خودداری و خویشتن‌داری بدانيم و یا به انجام ازدواج تفسیر کنیم. همین بحث 
را با مرور روایت کلینی پی‌گیری می‌کنيم که در آن امام صادق گفت: زنی نزد ما ۱ 
آمد و از وی در باره حقوق شوهر بر گردن زن (مسئولیت‌های زن در قبال شوهر) پرسید 
و حضرت پاسخ وی را داد. سپس در باره" حقوق زن بر گردن شوهر (مسئولیت‌های 
شوهر در برابر زن) پرسش کرد و پیامبر فرمود: شوهر باید با تیه پوشاک و خوراک. 
مشکل برهنگی و گرسنگی زن را برطرف سازد و چنان‌چه مرتکب لغزش و گناهی شد از 
خطای وی درگذرد. آن زن [به پاسخ پیامبر واکنش نشان داد و] گفت: آیا به جز این‌ها 
حق دیگری بر گردن شوهر ندارد؟ حضرت گفت: خیر. زن گفت: به خدا سوگند هرگز 
ازدواج نمی‌کنم. سپس روی گرداند و بیرون رفت. در اين لحظه پیامبر خطاب به وی 
گفت: باز گرد. و او نیز بازگشت. آن‌گاه پیامبر [بند پایانی آیه کنونی را مورد استناد قرار 
داده و] فرمود: خدای عروجل می‌گوید: و آن‌بستعففن خیر لهن: «.. عن ابی‌عبداله قال: 
اه امراه لی کی که فسالیه عن حق الزوج علی المرة فخبُرها, ثم قالت: فما حقها 
علیه؟ قال: یکسوها من العری و بطعمها من الجوع و ان آذنبت غفرلهاء فقالت: فلیس لها 
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علیه شی» غبر هذا؟ قال: لاء قالت: لا وله لا تروجت آبداء ثم ولت. فال النبی(س: 
اش اش تفای اه وتف بقل دی نیقی له ۷ ۰ با تسده اشتاد 
آن زن در هنگام اعتراضش می‌خواست بگوید: حال که مسئولیّت شوهر در قبال زن, 
این‌قدر محدود و ناچیز است پس ترجیج می‌دهم که ازدواج نکنم و فقط رابطه نکاح 
موقت داشته باشم زیرا اين روابط, هم نیازهای غریزی را برطرف می‌کند و هم درآمدی 
پیشن ان تفهکانت شره دار وی هام در رکه این انقدلان ی اندنفه. آبه موزد 
بحث را به میان کشید و فرمود: و آن‌یستعففن خیر لهن. پاسخ پیامبر با توجه به فضای 
تخت وق با نزمه یکی از این دی اتهال سین اما مین‌شود: «۱- عفاف و 
خودداری از روابط جنسی موقت [که زن یادشده همین روابط را ترجیح داد] بیشتر به نفع 
زنان است. ۲- ازدواج و تشکیل خانواده [که زن از آن گریزان شد] بهتر از روابط جنسی 
وف 6 سای قرش احال ا رضم آفشای یه از که طاش مایت فللت: بای 
دارد که منظور از استعفاف ازدواج است ولی آن را دور از صحّت دانسته چرا که آن را 
متناقض با "لایرجون نکاحاً" در صدر آیه می‌داند: «و اما تفسیر الاستعفاف بالتزویج کما 
هو ظاهر الخبر فهو بعید عن اول الاية لکون الکلام فی اللاتی لایرجون نکاحاً وال 
اعلم»""" البته چنان‌که ملاحظه شد به نحوی می‌توان به ترجمه و تفسیر آیه پرداخت که 
با چنین تناقضی نیز روبرو نشد. 

بنابراین چنان‌چه تفسیری که در شرح کنونی آوردم درست باشد در این صورت 
علت تن‌دادن آیه به نکاح موقت برای زنان مذکور را می‌توان این‌گونه توجیه کرد: قرآن 
شیم شوم ار راهان تفر از تام و رحایت رات ی رف متا 
رهنمودهایی در مورد حجاب و پوشش داد تا زنان با به کار بستن آن‌ها, هم عدم 
رغبت‌شان به آلودگی را نشان دهند و هم از انگیزه مردان پر هوس بکاهند. و در آیه ۲۲ 
ازدواج و نکاح پایدار را مورد تشویق قرار داد: «و آنکحوا الأیامی منکم و الصالحین من 


۲ - کافی ج ۵ ص ۵۱۱ 


۶۳ 


عبادکم و امائکم...» و در آیه۳۳ خواستار این شد که در صورت میسر نشدن ازدواج 
"عفت و خویشتن‌داری" پيشه نمایند: «ولیستعفف الذین لایجدون نکاحاً حتی یغنیهم ال 
من فضله...» اما چون ممکن بود با محقق نشدن ازدواج دائم, مشکلاتی برای آنان به 
وجود آید و تداوم خویشتن‌داری‌شان مخدوش گردد به همین خاطر گویا در ایه کنونی به 
عنوان تبصره‌ای خاص: اضطراراً به آنان اجازه داد در صورت نومیدی از ازدواج دائم 
مبادرت به نکاح موقت نمایند اما نه به گونه‌ای که برای نیل به آن اقدام به تبرج» تبلیغخ و 
عرض‌اندام کنند. همچنین گوشزد کرد که "خودداری از نکاج موقت" و "استقبال از انجام 
ازدواج " پیشتر به نفع‌شان است. این مجوز در نهایت استعاره (یعنی در قالب وضع‌ئیاب) و 
با توصیه به پرهیز از آن بیان شد تا تشویقی نسبت به آن نباشد. 

پا توجه به توضیحاتی که در شرح کنونی آورده شد آیه .نفیاً یا اثاتأٌ به بحث 
حجاب شرعی ارتباط ندارد و در نتیجه می‌توان آن را از جمله آیات حجاب و پوشش به 
شمار نیاورد. 

نکته پایانی: آیه والقواعد من الْساء اللاتی .... آخرین آیه از سلسله آیات کتاب 
است که بررسی آن به اتمام رسید. اینک در پایان شرح آیات به نکته‌ای اشاره می‌کنم: 
همان‌طور که در آیه اخیر و دیگر آیات ملاحظه شد هریک از آن‌ها قابل تفسیر به چند 
معنا بود و با این‌که در بسیاری از موارد یکی از آن‌ها انتخاب يا ترجیح داده شد ولی چه 
بسا برخی دیگر از آن‌ها نیز مقرون به ص-حّت باشد. در واقع ممکن است پروردگار عالّم 
کلام خود را به گونه‌ای سامان‌دهی کرده باشد که بتوان از دل آن معانی گوناگونی 
استخراج کرد. در اين راستا روایات اسلامی به وجود ظاهر و باطن برای معانی آیات 
اذعان دارند و حتی برای بطن یا معانی نهانی‌اش لایه‌های هفتگانه قائل شده‌اند. به عنوان 
تغال چه بسا مضولی: ای "یا پنی آدم قد! اتزلنا علیکم اباسا بوازی :سوآتکم.. در نود 
بسیاری از مردم عصر پیامبر مبیّن "پوشاندن عورة" به وسیلهٌ جامه بوده است (یعنی 
همان چیزی که نسبت به آن سهل‌انگاری شدید داشتند) و چون صاحب قرآن از چنین 
تبادر ذهنی آگاه است بنابراین نمی‌توان برداشت مذکور را خارج از اراده آیه دانست. از 


طرفی با بررسی دقیق‌تر آیه (که هنگام شرحش آوردم) تفاسیر بهتری به دست می‌آید که 
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از جمله مبیّن "مقاومت در برابر بروز بدی‌های بالقوّه و صفات زشت" با استفاده از 
تقوای ذاتی خدادادی بوده و به راحتی می‌توان آن را مراد 1 دانست. بنایراین چه بسا 
قرآن با یک تیر دو (و یا چند) هدف را نشانه گرفته باشد. از بحث مفصّل در این باره در 


می‌گذرم هرچند عملاً در خلال بررسی آیات تا حدودی به آن پای‌بند بودم. 


ی 


فصل ششم- هدف از حجاب و پوشش 

اینک در آخرین فصل از بخش قرآنی قرار داریم. در این فصل می‌خواهم "انگیزه و 
هدف" قرآن را نسبت به امر پوشش و استفاده از لباس به دست آورم. این مهم را از 
صراحت يا اشارات آیات مربوطه استخراج می‌کنم. اهداف قرآن در اين باره را در سه 
عنوان زیر پی‌گیری می‌کنيم: 

۱- کاربرد اولیّه- نگهداری از گرما و سرما 

۲- کاربرد تکمیلی- تکمیل زیبایی آفرینش 

۳- کاربرد ثانویّه - صیانت جنسی, و اعلام پرهیز از آلودگی 


اینک به توضیح هریک می‌پردازيم. 


هدف اول - نگهداری از گرما و سرما 

بر پوست حیوانات پوشش‌هایی از مو, پشم یا کرک وجود دارد که آن‌ها را در برابر 
سرما و گرما محافظت می‌کند اما اين‌گونه پوشش‌های خاص کم‌تر بر روی پوست آدمی 
وجود دارد و در نتیجه وظیفه محافظت در برابر گرما و سرمابه خود انسان .که موجودی 
عاقل و کاردان می‌باشد. پر که له بات شا نک توا کفت: که قرآن از این هدف به 
صراحت نام برده, آن‌جا که می‌فرماید: «... و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر و سرابیل 
تقیکم بأسَکم» (و خدا برای شما تن‌پوش‌هایی مقرر کرده که شما را از گرما [و سرما] 
بط ای لش تیا | زوفها | بی که ما را فز ان مات ای بسن 
این‌که نگهداری از سرما در قیاس با محافظت از گرما مهم‌تر می‌نماید اما واژه سرما 
تارف کتمااش سا مر سای تشن ای اش را لس که بل سای کب 


۴ - سوره نحل آیه ۸۰, ترجمه فولادوند 
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میبا رنه کار وفیو از ان الق رها دک ان تبامده امیتا با ییهال میا 
مان رما زا بر از کازیزی,هین ,وازه گرا انباط سی‌کنگ ی برای عم دکر سرا 
دلایلی می‌آورند. از جمله المیزان چنین نقل می‌کند: «در مجمع‌البیان گفته: اگر فرمود: 
شما زا از گرا تطقط هی کید ور ش‌موده از سر‌های بزای اس بود: کهبهی یو که ادمی را از 
گرما حفظ کند از سرما هم حفظ می‌کند و اگر خصوص گرما را ذکر کرد با اين‌که همان 
چیز آدمی را از سرما بیشتر حفظ می‌کند برای اين بود که مخاطبین به اين خطاب اهالی 
گرمسیر حجاز بودند که احتیاج‌شان به حفظ از گرما بیشتر از چیزی بود که از سرما 
حفظ‌شان کند (به نقل از عطاء) .آن‌گاه صاحب مجمع اضافه کرده است که عرب از دو 
چیز که ملازم هم‌اند به ذکر یکی اکتفا می‌کرده‌اند چون از ذکر یکی از آن دو. دیگری هم 
هیده شوم یا هه شا کضت ها اور ادایت ارضا زارت آلغی آهما بلی: 
یعنی نمی‌دانم وقتی بخواهم به امید خیر به دیاری سفر کنم کدام یک از آن دو برایم پیش 
می‌آید. [در این بیت] مقصود. از ی قعا ات و يم شیب زا در کلام آورده بود 
به همان اکتفاء نمود (نقل از فراء)»" ". بنابراین یکی از دو دلیل اصلی که باعث شد فقط 
عبارت "نگهداری از گرما" را ذکر کند و بحث "نگهداری از سرما" باعتا شاوره این 
بود که مخاطبین قرآن مردم مناطق گرمسیر بودند که طبیعتاً نیازشان به حفظ از گرما 
بیش از حفظ از سرما بود. و دلیل دوم اين است که وقتی در زبان عربی واژه‌ای را بدون 
همراه همیشگی‌اش به کار بریم [مثل گرما و سرماء شب و روز سیاه و سفید و... که 
معمولا همراه هم می‌آیند] در این صورت می‌توان واژه هميشه همراهش را نیز مدّ نظر 
قرار داد به اين ترتیب در آيه مورد استناد. علاوه بر نگهداری لباس از انسان در برابر 
طبرسی. شیخ طوسی نیز دو دلیل یادشده را چنین اوردة بود: «و قوله تقیکم الحر ای 
تمنعکم من الحر. و خص الحر بذلک مع ان وقایتها للبرد اکتر لامرین: احدهما- ان الذین 
خوطبوا بذلک هل الحر فی بلادهم فحاجتهم الی ما یقی الحر أشذ فی قول عطاء. الثانی - 
انه ترک ذلک لانه معلوم کما قال الشاعر: (و ما ادری اذا بممت وجها / ارید الخیر ایهما 


۵ - ترجمه تفسیر المیزان ج ۱۲ ص ۴۵۵ متن اصلی در: مجمع‌البیان ج ۶ ص ۱۸۶ 


۶۲۶ 


یلینی) فکنی عن الشر و لمیذکره لانه مدلول علیه ذکره الفراء»". 

یه مورد استناد به همراه آیهٌ پیش از آن. زندگی ساده و ابتدائی مردم آن روزگار را 
تفان: می‌دهد بطوری که مولت الم آن زا به این سفت. سوق داده که ی اععتال انطاقن 
آیه بر زندگی بشر اولیّه را مطرح کند: «و بعید هم نیست وجه دیگر این‌که حرارت را ذکر 
کرد و به ذکر آن اکتفا نمود این باشد که: بشر اولی در مناطق گرم زمین زندگی می‌کرده و 
با شوت کرما ‏ سر و کار تاشهعا یت ییا ور تدااانی طای اناد راهم 
قذکن دهد و این یرای برهد از هوای؛ تاسساعدی: است که.با آن دی بات .و ان 
کرهای تقد اس ۱ 

اینک دو آیهٌ فوق‌الاشاره .که مرورشان تائید بخش‌هایی از مطالب پیش گفته کتاب 
است. را می‌آورم و به توضیح هدف اول پایان می‌دهم: 

«والّ جعل لکم من بیوتکم سکناً و جعل لکم من جلود الانعام بیوتاً تستخفونها یوم 
ظعنکم و یوم (قامتکم و من اصوافها و آوبارها و آشعارها آثائاً و متاعاً الی حين " وله 
جعل لکم ممّا خلق ظلالاً و جعل لکم من الجبال آکناناً و جعل لکم سرابیل تقیکم الحرٌ و 
فیراییل هیک بسک کذلک بش ند علیکم. ملک تشجرون 6 ای بختاوته: .از 
خانه‌های‌فان برای شما مایه ارامقن. بدید. اوودة و برای.شما از پوست‌های تعارنابان 
خیمه‌هایی پدید آورد که در روز کوچیدن‌تان و روز اقامت‌تان آن را سبکبار می‌یابید؛ و 
از پشم‌ها و کرک‌ها و موهای آن‌ها اثائیه و مایه بهره‌وری تا هنگامی معین پدید آورد :3 
اون بزای تفا از اوه آفر یداتسا یشسارها ور کفهارای سا غاوها بشیق 
آوزده و رای ما پوی‌هایی قزر از‌واد. کشا را اد گرها رو )نکم داز دورد 
تن‌پوش‌هایی که شما را از سیب همدیگر نگه می‌دارد؛ بدین‌سان نعمتش را بر شما تمام 
می‌کتدابا ند کلب پیشه کید ۰ ! 


۶ - تفسیر تبیان ج ۶ ص ۴۱۳ 
۷ - ترجمه تفسیر المیزان ج ۱۲ ص ۴۵۶ 
۸ - سوره نحل آیه ۸۰ و ۸۱ ترجمه بهاء الدین خرمشاهی 


7۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 
هدف دوم- تکمیل زیبایی افرینش 


قن [نانت مربوط به حجاب و پوشاک. چند بار واژه "زينة " به کار رفته و بسیاری از 


لب 


مات مات ان اش تفای بیش ات مورک وهای یمسا زورب آتباه 
نظر وجود دارده همحتن ادن یکت ای از واژه" ۳ استفاده شده که آن و 


لباس بدانیم و چون زينة (و ریشا) آن چیزی است که باعث زیبایی می‌شود پس در قرآن 
از خامه.و لیانین به عتوان یک وسیله زیباکنندهی ادمی ,اد شده ات 


آدمی به خودی خود و بدون هرگونه جامه و لباس (یعنی همان‌گونه که آفریده شده) 
شاهکار آفرینش خداست و در میان موجودات زمینی. دست‌کم از دیدگاه خود انسان‌هاء 
از حیث زیبایی بی‌مانند است. قامت برافراشته‌ی این موجود دو پا بر شکوه و ترکیب 
زیبای او می‌افزاید. نیز فقدان پشم. کرک و موی زمخت و به جای آن‌ها رویش پوستی 
لطیف بر اندام وی زییایی‌اش را دوچندان ساخته است. 

هرچه از زیبایی پیکر آدمی سخن رود کم است: دست و پای خارق العاد» ساق 
زیباء بازوان خیره‌کننده. ران و لطافت پوستش, بال و شانه‌های ستبر مردان. سینه 
برآمده‌ی زنان. ... و شگفتآورتر از همه رخ حیرت‌انگیز او و به ویژه زنان با لب چشم 
و گیسوان جادویی؛ همه و همه باعث تواضع بیننده در برایر آفرینش یکه‌ی خداوندی 
می‌گزدده «و لقن خاقدا الانسان... فتبارک له احسنن القالفین» (.. آفرین یا بر نا که 


هآ گام ۱ دیدن یا تصور مردان و زنانی اینچنین, در واقع مشاهده 
ری و وا اه ۳ حق‌تعالی است: «الذی خلقک 
فسواک فعدلک * فی ی صورة ماشاء رکیک» (همان کس که تو را آفرید و [اندام] تو را 
درست کرد و [آن‌گاه] تو را سامان بخشید و به هر صورتی که خواست. تو را ترکیب 
م۳۹ تا جایی که در روایتی ابتلا به تماشای زنان زیبا حتی اک و بت بت 2 


موتجپ: شکفی اش باشت: رنه شرط فضن: پاک روا و شرعی ‏ علمهاد. شده است: ان 


۹ - سوره مزمنون آیه ۲ و ۱۴. ترجمه محمدمهدی فولادوند 
۱۳۳۰ سوره انفطار آیه ۷و 4 ترجمه فولادوند 


۶:۸ 


علی‌بن‌سوید قال: قلت لابی‌الحسن: |نی مبتلی بالنظر الی المرئة الجميلة یعجبنی النظر 
البها؟ فقال لی: یا علء" لا بأس اذا عرف الّه من نیتک الصّدق و ایاک و الزنا فانه یمحق 
البركة و هلک الدین: به نقل از علی‌بن‌سوید گفت به امام کاظم عرض کردم: من گرفتار 
نگاه کردن به زن زیبایی [؟زنان زیبا] هستم که دوست دارم به او [؟آن‌ها] نظر کنم فرمود: 
ام ای سانش با رت امین که ها اود نا رام را یانش و آر رز عون کم کف ان 
برکت را نابود می‌سازد و دین را هلاک کت 9 فتین. مطایق ووایت. متسب به 
امش تک هی بیان وا رو افیا میتی یت به تام خارده «الطن این الیر اه 
الحسناء و الخضرة یزیدان فی البصر: دیدن زن خوبروی و سبزه[زان] بینائی را فزون 
کت 

از آن‌جا که انشان موظت الست در راستای. آفزیتش خدا گام بردازد: بسن پایك بر 
زیبایی پیکر بیفزاید: موهای زائد بدن را بزداید و به فرموده رسول‌الّه مردان عطر و مواد 
هو که و مر ی وی تاه کار وه و ی اسان سا 
ظهر ریخه و خفی لونه و خیر طیب النساء ما ظهر لونه و خفی ریحه: بهترین عطر مردان 
آن است که بویش عیان و رنگش نهان باشد و بهترین عطر زنان آن است که رنگش عیان 
و بويش نهان باشد»" "" و سرانجام, همین انسانی که به خودی خود زیبا و شکیل است 
اگر جامه بر تن کند زیباتر و آراسته‌تر می‌گردد. تصور زنان و مردانی که جامه‌هایی بر 
اندام دارند. و پر زیبایی خود افزوده‌اند. در مقایسه با مردم برهنه‌ای که فقط به زیبایی 
خدادادی اکتفا کرده باشند گواه اين مدّعا است. آدمی چنین می‌کند تا بدان‌ها. هم یه 
خواست درونی .که ظهوری زیباست. پاسخ دهد و هم در جهت تکمیل آفرینش خدا گام 
دارگ 

بررسی ایات- مطابق آیاتی که در پی می‌آید گویا از انسان خواسته شده که با 
بهره‌گیری از پارچه و جامه بر زیبایی خود بیفزاید و در واقع به آفریتفن, زیبایی بیشتری 
ده اناش کفان نها زان کر یه زاضا انیفاده کرک شم انتگا: 
۰ - آثار الصادقین ج ۲۳ ص ۲۸۰ روایت ۱۳۳۵۷۸ تفسیر نورالثقلین ج ۲ ص ۵۹۰+ کافی ج۵ ص ۵۴۲ 


۲ - نهج الفصاحه ش ۳۱۶۰ + آثار الصادقین ۳۳۶۶۹ 
۳ - نهج الفصاحه ش ۱۵۱۶ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


الف- «خذوا زینتکم عند کل مسجد» "۲ (هنگام طواف و حضور در خانهٌ خدا 
جامه‌هاتان ,که مایه زیبایی شما باید باشند را بر تن بیارایید). 

وا یره ابای هت اهامای تایه شوه توش ماد شته آسک: فا 
وصف مذکور. یعنی جنبه" "زیبایی " لباس, مورد توجّه جدّی قرار گیرد من نیز در ترجمه" 
بالا سعی کردم تا اين توجّه قرآنی را به کار آورم. 

در مورد اندازه جامهٌ مذکور در آیه. دو احتمال به این شرح وجود دارد: 

اعقیال ارش رادار انیا سای رها زپرشایوه شرمگان اوانقانن ورلگ) 
بوده و هدف از آن مخفی شدن ناحیه قبیح‌المنظر شرمگاه است تا پس از استتارش نمای 
بیرونی آن خوش‌منظر گردد. پس زينة در اين آیه جامه‌ای است که قسمت زشت اندام را 
پنهان کرده و زیبایی را جای‌گزین آن می‌کند..مطایق, شان نزول‌هایی که هنگام بررسی 
آیه آوردم بسیاری از مردم آن روزگار هنگام حضور بر گرد کعبه و سایر مساجد مهم به 
ریت اما ره طواف ی کردند و زشتی فرمگاه‌شان را تمایان م ساشفت و فرآن در 
واکنش به این پدیده از ایشان خواست که: جامه بر تن کنید تا [زشتی شرمگاه. پنهان شده 
و در نتیجه] آراسته گردید. 

احتمال دوم- منظور از زينة جامه‌هایی است که به طور متعارف بر تن می‌کردند و 
ممبزل بخ عظیمی او اتام را دریر من گرفت: بر این اساس:هدف. آ هط آوییایی 
بیشتر " بود زیرا همان‌طور که گفته شد انسان به خودی خود زیباست و در صورت 
استفاده از جامه و لباس. زیباتر می‌شود. این احتمال اعم از معنای اول است زیرا با 
استفاده از جامه‌های بیشتر, هم ناحیهٌ زشت‌منظر عورة پوشیده می‌شود و در نتیجه آن 
ناحیه را "زیبا " می‌سازد و هم سایر بخش‌های اندام "زیباتر " و آراسته‌تر می‌شود. 

در اين رابطه می‌توان به این روایت استناد کرد که: «امام حسن چون به نماز 
می‌ایستاد بهترین نجامه‌هایشن را می‌پوشید, به او گفته شند: ای پسر وسول‌اله جرا بهترین 
جامه‌هایت را می‌پوشی؟ وی پاسخ داد: خدا زیباست و زیبایی را دوست می‌دارد پس من 


۴ - سوره اعراف آیه ۳۱ 


۶۳۰ 


مسجد (هنگام نماز جامه‌های زیبای‌تان را بر تن کنید) به همین دلیل دوست دارم که 
بهترین جامه‌هايم را ۱ 

گفتنی است بلافاصله پس از این آیه در آیه بعدی نیز از واژه زينة استفاده شده است 
ولی از بحث مشابه در باره آن در میگذرم و فقط متن و ترجمه‌اش را می‌آورم: «قل من 
حرم زينة اه التی آخرج لعباده...»۳" (بگو چه کسی [در ایام حج و در مساجد. استفاده 
از] جامه‌های آراینده اندام را که خدا برای بندگانش پدید آورده تحریم نموده است؟). 

کت یی زین اد ما یرای وت دی ار ارم ۱۳۳ 
(زنان موّمن, به جز لباس زیبای رو نباید لباس زیبای زیرین را جز در برابر محارم 
آشکار نمایند). 

برخی مفسّران, زينة در اين آیه را به معنای جامه و ثیاب دانسته‌اند و از آن‌جا که 
این زينة به دو بخش ظاهر و نهان تقسیم شده است بنابراین محتوای آیه مبیّن این است 
که آن زینتی که آشکار شدنش در برابر مردم بلامانع است عبارت از لباس‌های رو و آن 
زینتی که آشکار ساختنش در برابر آنان ممنوع است عبارت از لباس مختصر زیر است. 
بر پایه مقام ویفی رف تیاه داوخب آفرایشن رسای و اراستک‌شان اس 
چنان‌که ملاحظه شد در این‌جا نیز بر کاربرد زیبانمایانه‌ی جامه. صحّه گذارده زیرا از آن 
با عنوان توصیفی‌اش نام برد. بر اساس تقسیم مذکور زينة نهان, همان پوشاکی (شامل 
مئزر یا شورت و ...) است که از جمله ناحیه" قبیح‌المنظر عورتین را می‌پوشاند و موجب 
بهبود نمای آن می‌شود. و زينة ظاهر عبارت از تمام جامه‌های موجود بر تن است که 
سبب بهبود مضاعف نمای اندام یی گر ققه 

ج- «یا بنی‌آدم قد انزلنا علیکم لباساً یواری سوءاتکم و ريشاً و لباس‌التقوی ذلک 
خیر» (ای فرزندان آدم در حقیقت ما برای شما لباسی فروفرستاديم که عورت‌های شما 


زا پوشیده می‌دارد و [برای شتما] زینشی انس وللی] بهترین جامة: [لباس] تقوا است) ۲ 


۱۳۳۵ - مجم‌البیان ج۴ ص ۲۴۴ (ترجمه‌ی متن) + ترجمه تفسیر المیزان ج ۸ص ۱۱۴ 
۶ - سوره اعراف ایه ۳۲ 

۷ - سوره نور آیه ۳۱ 

۸ - سوره اعراف آیه ۰۲۶ ترجمه فولادوند 


اف حجاب شرعی در عصر پیامبر 


انش ایهرا می‌توان دوز دو فرض موره بررنسی قرار داد 

الف- اگر "لباسا پواری سوءاتکم و ریشا" اشاره به جامه‌ای واحد داشته باشد که 
همچون زار فقط ناحیهٌ دامن و پایین‌تنه را در بر گیرد در این صورت عبارت "یواری 
سوءاتکم " نقش این جامه در استتار شرمگاه بدمنظر را نشان می‌دهد. و پیامد آن ایجاد 
منظره خوش‌نمما در همین ناحیه نصا نضا کرضا ریخ ۳ 
که اتکی شتان که ,معط ید پرازی شوبادک اعمالا و ریضا بد فراعت کارگره 
زیبانمایانه و جمال‌بخشی لباس را ترسیم می‌کنند. 

ب- اما اگر "لباساً یواری سوءاتکم و ریشا" اشاره به جامه‌های متعدد (همچون زار 
ودتهاه اف با یک هاهه بلتلنو کسرده داشته باشد که پایین‌تنه و بالاتنه را تحت یوشش 
قرار می‌د هد در این صورت عبارت وین سوءاتکم " مبین استتار شرمگاه و پایین تنه 
بوده و در نتیجه کویا نوعی زینت به شمار ی و و عبارت شا صراحتا گویای 
تزیین و آراسته ساختن بالاتنه (و سایر بخش‌های اندام) است. البته گذشته از دو فرض 
مذکور و بی‌هیچ توضیحی, استنباط جنبهٌ آرایندگی لباس, از عين عبارت ریشا کتمان 
نایذیر است. 

ی ات هنگام شرح اد تفسیر دقیق‌تری شد که محتوای آن فاقد ارتباط 
تا زیت یو قتشن زود صاسه ظا هی بوقتولن ام ریا فرصت انم بعید تس که دن غیخ 
حال نیم‌نگاهی به همین تفسیر و جامهٌ ظاهری داشته باشد. همان‌طور که گفتم چه بسا 
هافر او بش که تام یکا رفن و سامان یافته باشد که تاب هرچند معنای درست را 
داشته باشد. 

آن‌چه در هدف دوم کفته. لته اش ریاد و هه اکستسال داد 
که رسول‌خدا جامه به تن می‌کرد خدا را به خاطر این‌که آن جامه غورة و شرمگاهش را 
می پوشاند و بیز با آن خود را قی | زاس مورد حمد و شک قرار نگ او ه فاشتری 
[علی‌بنابی طالب] قمیصاً ... و آتی المسجد فصلی فیه رکعتین ثم قال: الحمدئه الذی رزقتی 


من الریاش ما اتجمّل به فی الناس, و دی فیه فریضتی, و آستر به عورتی. فقال له رجل: 


۶۳۲ 


امترآلی ی ایو هرا ریت ی ارو ایک از خی تس 
توس سول رل دی له ار 

در حین بررسی هدف دوم پرسشی رخ می‌نماید و آن اين است که آیا از دیدگاه 
قرآن استفاده از لباس برای آراسته شدن فرد. الزام‌آور است و به عبارتی باید (گذشته از 
دیگر اهداف پوشش) به صرف ایجاد آراستگی و تشخص نیز, به استفاده از لباس روی 
آورد و يا چنین کاربردی, تنها مورد تشویق شرع بوده و واجب تلقی نمی‌شود؟ اگرچه 
برداشت وجوب سخت است اما دست‌کم استتار ناحیهٌ دامن و پایین‌تنه چنان مهم موجب 
ایجاد تشخص و کسب شأنیّت بود که رسول‌خدا را وادار ساخت برای بینوایان برهنه‌ی 
صفه پارچه‌ای تهیّه کند. آن را قطعه قطعه نموده و سپس برای هریک از آن‌ها لنگ و 
دای زار کو او تا ی ایو تیه ور و کف امک از ا اوه را 
تیه جامه برای مستمندان قرار داد تا از معضل برهنگی به درآمده و به تشخصی 
اجتماعی دست يابند. 


هدف سوم- صیانت جنسی, و اعلام پرهیز از آلودگی 

در این هدف که آخرین شماره است به حسَاس‌ترین مورد می‌رسیم زیرا قرار است 
به فلسفه پوششی که از آن به حجاب شرعی یاد می‌شود پرداخته شود. در اين بحث باید 
به این پرسش‌ها پاسخ دهیم: 

۱-آيا حجاب به خودی خود هدف است و يا به وسیلهٌ آن هدفی دیگر تعقیب 
می‌شود؟ 

۲-اگر حجاب به خودی خود هدف نیست در این صورت هدف قرآن از امر به 
حجاب چه می‌باشد؟ 

۳-آیا امر قرآن به حجاب. مطلق است و بستگی به شرایط. محیط و زمان ندارد و یا 


مقیّد بوده و خودش و فروعاتش بستگی به آن‌ها دارد؟ 


۹ - ترتیب الامالی محمدجواد محمودی ح ۴۳۱۳۷ 
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۴-میزان بشید کی لازم برای تحقق هدف قرآن جقدر است. 

برای دستیابی به پاسخ پرسش‌ها به سراغ آیات می‌رویم و بدون این‌که به شرح 
دوباره" آن‌ها بپردازیم ت نگاهی گذرا به آن‌ها می‌اندازيم تا به پاسخ نزدیک شویم. 
گفتنی است آن تفسیری از آیات را ملاک می‌گیریم که گویای ارتباط با مقولهٌ حجاب و 
پوشش است. 

لوزن افایب ها بای فا تاک وا نک ی انش 
یدنین و من تبون ذلک آدنی ۵ فلایوذین و کان ال 0 وخول6: در 
علت نزول آیه می‌گویند «شب‌هنگام که زنان موّمن برای قضای‌حاجت (و يا امور دیگر) 
به خرابه‌ها و اطراف می‌رفتند. مزاحمان و زناکاران برای ارضاء خود به سمت‌شان 
می‌شدند. آنان اقدام خود را چنین توجیه می‌کردند که اینان را با آلودگان و کنیزان اشتباه 
گرفتند». به همین خاطر قرآن از زنان. مَوّمن نخواست که با اضافه کردن جامه‌ای: دکر؛ 
خود را از زی کنیزان آلوده به درآورده تا به اشتباه مورد ایذاء جنسی واقع نشوند. بر اين 
اساس. شاخص و ملاک در میزان پوشید کین اندام برای زنان موّمن. "ایجاد تفاوت 
پوشین ۱ یت به زان الودهای:بود که تضولا مورد تعرض (از سوی جوانان لابالی, 
مردان پرشهوت و فقیران بی‌همسر) قرار می‌گرفتند. بنابراین مطابق شأن نزول‌های وارده و 
نیز تا حدودی بر اساس محتوای خود آیه. حکم قرآن وابسته و مربوط به اين شرایط بود: 
«۱- از حیث پوشش بین زنان مومن با زنان آلوده‌ی مورد تعرض, تشابه وجود داشته 
تشه افرای وناکاز ربا مد آمنی ون کم یال ۲ ها ریک ی ها حاشی شا 
نزول) و در اثر اين تاریکی (که در آن روزگار به دلیل محدودیّت‌های روشنایی کاملا 
نمود داشت) امکان تشخیص هویت زنان وجود نداشته باشد». 

حال اگر شأن نزول‌ها را کنار گذاريم و صرف آیه را منهای آن‌ها مورد بررسی قرار 
دهیم باز هم وجود شرایط ویژه و ناعادی منجر به نزول را از درون خود آیه .به ویژه به 
رنه آیه افیا بو مایهدش یس توان پدمست آوزی دز ایتضا شنک است کقیه شری که 
ایذاء مورد نظر قرآن (فلایژذین) ناظر به شرایط خاصّی نبوده بلکه یک چیز عمومی است 
که خطرش هميشه و در همه حال نسبت به آنان وجود داشت؛ امّا در پاسخ کافی است 
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هر سه آیه را مرور کنیم تا نسبت به صدق اطلاق آیه مردد شویم: «و کسانی که مردان و 
زنان موّمن را بی آن‌که مرتکب [عمل زشتی] شده باشند آزار می‌رسانند. قطعاً تهمت و 
گناهی اشکار به گردن گرفته‌اند. " ای پيامینبه زثان و دخترانت وبه زنان مومنان بکو: 
پوشش‌های خود را بر خود فروتر گیرند. اين برای آن‌که شناخته شوند و مورد آزار قرار 
نگیرند [به احتیاط] نزدیک‌تر است. و خدا آمرزنده مهربان است. "" اگر منافقان و کسانی 
که در دل‌های‌شان مرضی هست و شایعه‌افکنان در مدینه, [از کارشان] باز نایستند. تو را 
تخیر ناش سبط می کنیه فا نو فتی دک در هسمایکی و تا ۰ .خلاو 
بر آن. آوردن فلایوذین بیشتر مین وجود شرایطی خاص است چه اگر نزول آیه معلول 
چنان شرایطی نبود می‌توانست مستقلاً و بدون ذکر فلایذین نازل شود. 

بر اساس مطالب مذکور, هدف قرآن از صدور حکم "حجاب يا پوشش مازاد" .به 
صراحت خود آیه. "عدم ایذاء" بود (فلایذین) و ِ است که حجاب و پوشش در 
اين آیه خودش هدف نبوده بلکه صرفاً وسیله" تحقق هدف دیگری (که صیانت جنسی و 
رفع مزاحمت است) می‌باشد. اين پوشش قرآنی, علامتی برای "ابراز عدم تمایل زنان به 
آلودگی" و "جدا شدن از زی آلودگان" بود. از سوی دیگر ,چنان‌که توضیح دادم. اين 
حکم برای شرایط موصوف وضع شده و به همین دلیل دارای اطلاق نبوده و دست‌کم. 
اعتبارش برای شرایط عادی‌شان محرز نیست؛ در اين راستا هنگام شرح آیه. توضیحاتی 
از مرتضی مطهری مبنی بر عدم اطلاق آیه. تعلیق آن به وجود شرایط خاص و این‌که 
هیچ فقیهی به اين آیه برای لزوم ستر استناد نکرده است آوردم از آن گذشته برخی دیگر 
از فقها زبان آیه را به افاده‌ی استحباب نزدیک‌تر می‌دانند تا به افاده‌ی وجوب. 

ای رتور ور لاعف من تام ای شون اه عفن عون 
جناح آن‌یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزينة و آن‌بستعففن خیر لهن واه سمیع علیم» (بر 
زنان از کار افتاد‌ای که در پی نکاح و همبستری نیستند گناهی نیست که... پوشش را 
کنار نهند). بر اين اساس بين "پوشش و حجاب" از یک‌سو با "نکاح و همبستری" از 


سوی دیگر رابطه تنگاننگی وود دارد بعتی زنان جوان و میان‌شال می‌بایست. خود را 


۰ - سوره احزاب آیات ۵۸ تا ۶۰ ترجمه محمدمهدی فولادوند 
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می‌پوشیدند تا بدین وسیله عدم تمایل‌شان را به داشتن روابط آلوده اعلام کنند و با 
در املاق یه ی یاکل اسان سوه رسد تخس فان تک ول زان مس که از هگ 
جنسی از کار افتاده‌اند می‌توانستند پوشش و حجاب را کنار گذارند زیرا به طور طبیعی 
و رابطه نشان دهند. بنابراین لزوم پوشش در رابطه با "نکاح و جماع" معنا می‌یابد و در 
تیه وان با وی ی یفوص اه وا نان تدای شتا سس 
پائسه داده شد. هدفی که در این آیه (از طریق مفهوم مخالف) برای حکم حجاب ترسیم 
شلف غیا رت از اضیانک ی و ره از الردگ ۳ است. از توضیحاتی که هنگام شرح 
یه »و به ویژه واژه نکاح, آوردم می‌توان وجود افسا رگسیختگی جنسی را در آن دوران 
استخراج کرد و در نتیجه حکم حجاب را بسته به آن دانست و به همین دلایل, حجاب 

5 یز ۵۲ و ۳۳ سوره احزاب: اک محتوای این دو آیه که در باره زنان پیامبر (و 
متأثر از اوضاع رایج زنان آن ی ) راش تموظ قه فو فان با شیک ان ورف وا ۸۱ 
(به گواهی متن هر دو آید و میدات روایی و تاریخی که در شرح آوردم) مربوط به جوٌ 
ارم وی یی ی خی تماق آنستای ای ادعا بر هن از اراشر اطو 
لقلویکم و قلوبهن" "لا آن‌تتکحوا آزواجه من بعده" لاتبرجن تبرج الجاهلية الأولی" و 
"لیذهب عنکم الرجس" که در متن آیات به کار رفته می‌توان به دست آورد: «یا 
اتود او ترا فش انس یو دس رش ساغا وهی هن وز فان 
ذلکم آطهر لقلوبکم و قلوبهن و ما کان لکم آن‌توذوا رسول‌لّه و لا آن‌تتکحوا آزواجه من 
بعده بدا ذلکم کان عنداه عظیما» ۳" و «و قرن فی بیوتکن و لاتبرجن تبرج الجاهلية 
الاولی... |ئما رید ال لیذهب عتکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیر» "۳۳ . بتایراین 


خانه پیامبر. و محدودسازی بیماردلان پرهوسی بود که به سرای همسران حضرت تردد 


۱ - سوره احزاب آیه ۵۲ 
۲ - سوره احزاب آیه ۳۳ 


۶۳۶ 


می گر دنت. 

د- آیه۲۱ سوره نور: قرآن در ابتدای آیه خواستار "چشم‌پوشی زنان [از آلودگی]" 
شده و لزوم "صیانت جنسی" را به آنان گوشزد نموده, و بلافاصله پس از آن دستوراتی 
در مورد استتار و استفاده بهینه از جامه و پوشاک صادر کرد. بنابراين گویا بتوان نتیجه 
گرفت که دستورات مربوط به پوشش و چگونگی آن. معلول "شرایط وخیم جنسی " بود 
که در صدر آیه زنان را از درافتادن به آن برحذر داشت. وجود جامه‌های نامطمتئن و 
بی‌مبالاتی در اتصال آن‌ها و ظهور موردی اندام پنهان در پائین‌تنه و سینه, عاملی بود که 
زمینه بروز فحشاء را تقویت می‌کرد به همین دلیل قرآن خواستار اطمینان از پوشیدگی 
مواضع حسَاس شد و در این راستا حتی نحوه‌ی کیفی‌سازی و استفاده از البسهٌ موجود را 
ارائه کرد. علاوه بر آن عدم رعایت حجاب در برابر "مملوکان, نابالغان بی‌انگیزه و مردان 
ره اه و 
خودی خود مراد آیه نیست زیرا اگر این‌گونه بود می‌بایست در همه شرایط (حتی اگر 
شرایط وخیم جنسی در جامعه نبود) و بی‌استثناء در برابر همه مردم (حتی سه گروه 
فوق‌الذکری که در برابرشان ایمنی جنسی دارد) رعایت می‌شد. انگیزه حجاب و خاستگاه 
کیفی‌سازی پوشش (که در خلال آیه به توضیح آن پرداخت) همان "صیانت جنسی" 
مذکور در مطلع آیه (یحفظن فروجهن) است که به نوعی در جملات "غیر اولی‌الارية " و 
"لم‌یظهروا علی عورات النساء" نیز ملحوظ و مستتر است. پس گویا حکم آیه مطلق 
تبو ده بلکه تاشتی اوقت ایط فایل تخضیا آو سین آید ات که (در کبار سای آیات)بهاکی 
ای وحوی اافستار کیک هی خر ایو کار اس ی آیه عت. اه و 
للمومنات یفضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها 
و ی مهو 
من الرجال آو الطفل الذین لم‌یظهروا علی عورات النساء ...». 

نتیجه: بنا بر توضیحاتی که در شرح آیات آوردم و اینک چکیده‌ای از آن را بازگو 
کردم حجاب و پوشش به خودی خود هدف و مراد قران نیست زیرا امر به رعایت آن 
(برخلاف بسیاری از احکام مستقل قرآنی) هیچ‌گاه به صورت مطلق و به عنوان حکمی 
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تما نتم یکی و باه سای دوش مرها تاه ]را دش ای ارو توصیوه 
در جامعهٌ عصر نزول بود. فضای مورد اشاره. يا همچون ای "یدنین علیهن من جلایهن " 
اه فر یه زب دک هلک ای شقن لاب دیف یبا همان ای رین 
زینتهن الا ما ظهرمنها ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن" از سایر بندهای آیه قابل استنباط 
است (قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن). شاید تنها مواردی که 
بتوان آن‌ها را مصداق حکم شرعی مستقل و مطلق نامید آیات ۲۶ اعراف, آیات مربوط به 
داستان آدم و آیات۲۰ و ابتدای۲۱ نور است که در همگی آن‌ها تنها خواستار "استتار 
فرج و شرمگاه" شده است ولی باید توجه داشت که حتی همین استنباط هم با 
خدشه‌هایی جدی روبرو است زیرا چنان‌که در شرح آیه۳۰ و۲۱ سوره نور آوردم اساسا 
اطمینانی در دست نیست که عبارت "یحفظوا فروجهم " و "یحفظن فروجهن " به معنای 
پوشاندن فرج و شرمگاه باشد بلکه چنان‌که در بالا ارجاع دادم به احتمال زیاد ممکن 
است به معنای عدم ارتکاب زناء و رعایت پاکدامنی باشد و نیز مطابق آن‌چه در شرح 
آیفع وود اغراف کف ففشلوه تیست کهغیارکت: لباب بواری یرانک عال .و 
جامهٌ ظاهری و منطبق بر ساتر شرمگاه باشد زیرا در آن‌جا تفاسیر دقیق‌تری آورده شد 
که از قضا ارتباطی به مقوله پوشش و جامه ظاهری نداشت. همین مطلب در مورد آیات 
مربوط به آدم و ستر عورة وی نیز مطرح است زیرا عبارات "لیبدی لهما ما ری عنهما 
من سوءاتهما" "بدت لهما سوءاتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة" و "ینزع 
عنهما لباسهما لیریهما سوءاتهما" [ایات ۲۰تا۲۷ اعراف] می‌تواند گویای واقعیات و 
حقایق بالاتری باشد که مت و آیات به آن پرداختم و معلوم شد که ارتباطی به ساتر 
قوماه زو لگ یو زا فداشين دم مره بسن سس للم بت که یا انشا 
فرج و شرمگاه" به صورت مطلق و بی قیدوشرط چیز درستی است یا نه, بلکه بحث بر 
شرایی الست که ایا اشات فر از این اه ات مت وراد است تناس نا 
این‌که ایات یادشده مطلق هستند و نه مقیّد. اما اصل پرداختن یا نیرداختن آن‌ها به 
حجاب. در هاله‌ای از ابهام است. بنابراین به ضرس قاطع نمی‌توان هیچ آیه‌ای در قرآن را 
به صورت مطلق و مستقل از شرایط, دال بر رعایت حجاب (ولو ستر عورة) دانست. 


۶:۳۸ 


پس بهتر است حجاب شرعی را تابعی از "شرایط جنسی زمان وحی" و متأثر از 
"اوضاع غیرعادی" دانست. آیات حجاب به دلیل همین شرایط (یعنی وجود خطرات و 
مزاحمت‌های جنسی و رواج آلودگی‌های دو طرفه) و به منظور صیانت زنان و اصلاح 
زان بش فان کار که انش اد اه یرسکی شاب یه "قران ات 
جنسی " می‌توان به موارد معافیّت در آیات زیر استناد کرد که مطابق آن‌ها وقتی زنان 
دارای امنیّت جنسی باشند از حکم حجاب معاف‌اند: ۱- زنان یائسه یا مسن, که خطر 
جنسی تهدیدشان نمی‌کند زیرا بدلیل کهولت. تمایلی برای ارتباط چنسی با آن‌ها وجود 
نداشت (القواعد من الثساء اللاتی لایرجون نکاحا فلیس علیهن جناح آن‌یضعن 
تیابهن) ۳۳ . ۲- همه زنان در برابر محارم‌شان. زیرا محرم یکدیگر بوده, ازدواج‌شان 


حرام است و به همین خاطر در برابر آنان دارای امنیت‌اند (لایبدین زینتهن الا ل ... آو 


اه ۱۳۱۱ 


. ۳- زنان در برابر "بردگان 
زرخرید"» "کودکان بی‌خبر و ناتوان" و "مردان بی‌خطر و فاقد سوءنظر" زیرا زنان از 
یه ایتاه طرش فان ق کی وف ال ی تا تایبا از 
التابمین غیر آولی‌الارية من الرجال آو الطفل الذین لمبظهر 1 فررات ای ۰ب 
توصیفی که قرآن در باره کودکان و مردان بی‌خطر به کار برده دقت شود تا وجود رابطه 
میان امیّت جنسی با حکم پوشش تأکید شود: "غیر اولی‌الاریة" و المظهروا علی 
عورات النساء". عبارت مربوط به کودکان و نابالغان را چنین تفسیر کرده‌اند: «معناه 
یطلعوا بالوط»؛ ی لمیکشفوا عن عوراتهن للجماع لصفرهن. و قیل: لم‌یبلغوا آن‌بطیقوا 
الساء»" ۲ و «.. و لمیقووا علیها لعدم شهوتهم. و قیل: لم‌یطیقوا مجامعة النساء»" ۳ 
مطابق این تفاسیر جواز رفع حجاب در برابر نابالغان. به فقدان توانایی‌شان! مرتبط 


ده .شاه انشت: 


۳ - سوره نور آیه ۶۰ 

۳ بت ببوزه :تور ند. ۳۱ 

۵ - سوره نور آیه ۳۱ 

۶ - تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۲۳۶ 
۷ - مجمع‌البیان ج ۷ص ۲۴۳ 


۶۳۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


حال که چرایی نرول آیات حجاب را به وجود (مزاحمت‌ها و) روابط آلوده گره زدم. 
دوباره یادآور می‌شوم که این آلودگی و بی بندوباری جنسی, به پدیده‌ای رایج در میان 
آنان تبدیل شده بود. برای پی بردن به رواج آن, به اين گفتگوی بی‌تکلفی که ناشی از 
قبیح نبودن زنا در پیش از اسلام است توجه کنید: «قال رجل یا رسول‌الله [ٍنی] زنیت 
بامرأة فی الجاهلية آفأنکح ابنتها؟ قال: لا آری ذلک و لایصلح لک آن‌تکح امرأة تطلع من 
ينتها علی ما تطلع علیه منها»۳" (مردی به رسول‌خدا گفت: پیش از اسلام با زنی 
مرتکب زنا شده‌ام اینک آیا می‌توانم دخترش را نکاح کنم؟ رسول‌اله پاسخ داد: خیر روا 
نمی‌دانم. [همچنین] روا نمی‌دانم با زنی نکاح کنی در حالی‌که بر دخترش سرک کشیده 
باشی, آن گونه که مادرش را می‌نگری و سرک می‌کشی). 

قرآن در مواجهه با اين پدیده شایع. روابط جنسی مجاز را محدود به همسر و کنیز 
کرد (والذین هم لفروجهم حافظون :4 الا علی آزواجهم آوما ملک آیمانهم) ۳۳۹ و از نزیا 
نهی کرد (و لایزنون) "۳" و از ممنان خواست که از آن دوری کنند. دستور قرآن در نهی 
از "زنا و بی بندوباری جنسی "" پیش از آن‌که موعظه و اندرزی اخلاقی باشد رهنمودی 
برای تغییر و اصلاح رویّهٌ جنسی‌شان بود زیرا این عمل در نزد آنان قبج بارز و فحشاء 
بزرگ شمرده نمی‌شد و در واقع, اين قرآن بود که فحشا بودن زنا و بزرگ بودن 
زشتی‌اش را به آنان گوشزد کرد: «و لاتقربوا الزنی نه کان فاحشة و ساء سبیلك» ۱۳۵ 
(گرد زنا نگردید که کاری بسیار زشت و شیوه‌ای ناپسند است). قرآن برای مهار زنا و 
ود کی عفیشی شواستا را ماس تام از مبری باتواتی که آیمان می اوردند خی ارو 
نشان‌گر این باشد که دیگر تمایلی " ارتکاب روابط آلوده گذشته ندارند و به عبارت 
دیگر به زی و پوشش پاکدامنان در آمده‌اند و ایا مانع "رژیت اندام وسوسه‌انگیز و مرور 
خاطرات گذشته در ذهن مردان " شوند و از سهولت دستیابی به آلودگی جلوگیری کنند. 


پس از اين‌که در باره" هدف حجاب توضیحاتی داده شد اینک مرور کوتاهی بر اندازه" 


۸ - المحلی ابن حزم ج ٩ص‏ ۵۲۰ + تفسیر آلوسی ج ۴ ص ۲۵۹ 
۹ - سوره موّمنون ایه ۵و ۶ سوره مجادله ایه ۲٩‏ و ۳۰ 

۰ - سوره فرقان آیه ۶۸ 

۱ - سوره اسراء آیه ۳۲ 


۶۴۰ 


پوشش لازم برای تحقق هدف مذکور می‌کنیم. 

ابتدا باید دانست (به جز ناحیه فرج و شرمگاه) هیچ جمله‌ای در قرآن وجود ندارد 
که عیناً اندامی را برای پوشاندن معخص کرده باشد. گویا این عدم خطکشی» طبیعی 
باشد زیرا اگر حجاب به خودی خود هدف نباشد در این صورت پرداختن اجمالی به 
اصل پوشش کفایت کرده. و ورود به جزئیات و فرعیاتش چندان لازم نمی‌نماید. اصل و 
محور نبودن "اندازه حجاب" را می‌توان از خود قرآن استخراج کرد آن‌جا که به یکباره 
عتی. اکلنت حجاب" و نیز پوشش حسّاس‌ترین بخش اندام یعنی فرج و شرمگاه را در 
مقایسه با جامه تقوی کم اهمیّت نشان می‌دهد: «یا بنیآدم قد انزلنا علیکم لباساًیواری 
سوه‌اتکم و ریشا و لیاس‌التقوی ذلک خیر» ۰ چه رسد به اندازه حجاب. 

با اين‌که قرآن اندام مورد پوشش را ذکر نکرده ولی گویا بتوان از اشارات برخی 
جملاتش حجاب مورد انتظار آیات را برای زنان عصر پیامبر استخراج کرد. از جمله در 
آیه۳۱ سوره نور اندام زنان را بر اساس پوشش جاری‌شان در آن عصر به دو بخش 
زینت ظاهر و زینت پنهان تقسیم کرده؛ تداوم برهنگی اندام ظاهر را بلااشکال دانسته و 
بر مراقبت نسبت به ستر اندام لباس‌دار و پنهان تأکید ورزیده است: «لایبدین زینتهن الا 
ما ظهرمنها وایضرین یخمرهن علی جیوبهن و لاییدین زینتهن الا لیعولتهن آو آبائهن آ.. 
و لایضرین بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن» ولی از آن‌جا که صراحتاً محدوده هریک 
از این زینت‌ها و اندام را مشخص نکرده پس برای پی بردن به آن‌ها باید به متون دیگری 
که واقعیّات جاری در آن عصر را بیان کرده‌اند مراجعه کرد تا مبنای توجه آیه را به دست 
آورد. پس می‌بایست آن متون را بررسی کرد تا اندام ظاهر و نهان آنان (یعنی میزان 
وید کین و رشان زا اسان کرده و سی, از اشبال, اتشادات.. ابه. و آواش 
اصلاخی‌اش+. یه اندازه بعجاب فرانی در آن خضر دست. یاف در این راستا مطایق 
بررسی‌هایی که در طول کتاب و به ویژه در فصل اول از بخش اول انجام دادم معمولا 
زنان عصر پیامبر صورت. موء گردن, پاها (از زانو به پایین) و دست‌هاشان (از آرنج به 


پایین) نمایان بود ولی اغلب جامه‌هایی برای استتار تنه. ران و بازو داشتند بطوری‌که 


۲ - سوره اعراف آیه ۲۶ 


۶5۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


اجمالاً می‌توان آن‌ها را نهان تلقّی کرد ولی باید دانست عزمی برای دقت در پوشیدگی 
ای ای مه رتیت تا ات ای ای خواشتی آبهرا یا ری اسان از ند کی 
اندام لباس‌دار شامل تنه, ران و بازو, و تداوم جواز کشف اندام ظاهر شامل صورت. مو, 
گردن, ساعد و سای" دانست. له این قول برگزیده کتاب است و لا دو رأی کی دیگر 
وجود دارد: یکی مشهور و دیگری شاد و ناپرداخته. مطابق رأی مشهور. زنان موظف به 
پوشش همهی اندام, مگر وجه و کفین‌اند که در اين باره قبلاً توضیح داده و در بخش 
سوم پی‌گیری خواهم کرد؛ و اما مطایق رأی شاذ, همه" مردم چه مردان و چه زنان صرفاً 
مکلف‌اند که عورتین (و یا ناف تا زانو) را پپوشانند به ویژه که گویا بتوان آیات حجاب را 
مقید: و غیرمطلی. دانست و فقط ایات ستر عوره (۲۶ اعراف» ۳۰ و شدای ۳۱:نور.و 
آیات داستان آدم) را مطلق و فارغ از شرایط گرفت و در نتیجه فقط اطمینان داشت که 
قرآن استتار شرمگاه را به عنوان حکمی بی قیدوشرط برای مردان و زنان انشا کرده و نه 
بیش از آن را؛ و چه بسا ابن‌جنید اسکافی تحت‌تًثیر همين مسائل رأی به کفایت پوشش 
عورتین (شرمگاه جلو و عقب) ,چه در مورد زنان چه در مورد مردان, داده است! سخن 
وی و شرح کامل آن را در فصل سوم از بخش آتی خواهم آورد. البته همان‌طور که 
اشارتاً گفتم آیات موسوم به ستر عورة .با اين‌که مطلق و غیر مقیدند امّاء معلوم نیست که 
بقبا مرورط اه تضمانری ناه هتفر از رای اسای: این ول 
است که قرآن به صورت مطلق و بی قیدوشرط هی توصیه و اندازه‌ای برای پوشش .چه 
در مورد مردان چه حتی زنان» ندارد. در پایان گفتنی است با این‌که قرآن مطابق ری 
برگزیده کتاب. زنان را موظف کرده که دست‌کم تنه, ران و بازو را بپوشانند اما برای 


مردان چیزی بیش از ستر شرمگاه را مطرح نکرده است. 


ای 


بخش‌سوم - مباحث‌فقهی (بررسی تطابق آراء‌فقهی با میزان حجاب‌شرعی‌درعصر پیامبر): 


ری مطابق و غیرمشهور: پوشاندن تنه. ران و بازو 
زا فد اقلی بواقظر ارس خر ری یناف با زانیا 


علل تغلیظ آراء 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


بخش سوم- مباحث فقهی (بررسی تطابق آراء فتهی با میزان حجاب شرعی در 
عصر پیامبر) 

در بخش اول. حجاب پیش از اسلام را ترسیم کردم و به دنبال آن واکنش جامعد" 
اسلامی را شرح دادم هرچند اطمینان ندارم این واکنش را درست به دست آورده باشم 
چرا که آن را از دل متون تاریخی, و نیز از روایاتی استخراج کردم که اطمینانی به درستی 
و صحّت صدور آن نداریم زیرا روشن است که ما با حجم زیادی از روایات ساختگی در 
کنار روایات صحیح روبرو هستیم که تشخیص درست از نادرست آن, کار دشواری است 
و من وارد اين حوزه نشدم. 

در بخش دوم تلاش کردم اولاً اوضاع پیش از قرآن را با استفاده از متن قرآن ترسیم 
کرده و واکنش وحی را اجمالاً بیاورم, ثانیا در چهار فصل به شرح تفصیلی تک‌تک آیات 
پوشش پرداخته و طیّ آن‌ها نکات تازه‌ای را گفتم و ثالثً راز پوشش و حجاب را بر پایه 
تن ابا شرح دادم. 

بر اساس مطالبی که در آن دو بخش آوردم به نتایجی در مورد میزان حجاب زنان 
مومن عصر پیامبر رسیدم که با ذهنیات ما از آنان تفاوت فاحش دارد. در این رابطه ثابت 
ِ اگر موز رورش هی باس مس و با نان دا فد کنامکارر شتا خی 
نمی‌شدند و مرتکب فعل حرام نبودند. 

اینک در این بخش در صدد هستم تا آراء و شواهد فقهی‌ای که مَیّد یافته‌های کتاب 


دیزی زا است و میزان حجاب شرعی در عصر پیامبر را ترسیم می‌کند رصد کنم. به 
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همین خاطر هرگاه در اين واکاوی به رأی فقبهی استناد کنم صرفاً در صدد نشان دادن 
حکم حجاب در عصر پیامبر هستم به ویژه که معمولاً فقها تفکیکی در این باره بين عصر 
پیامبر و عصر خود قائل نیستند؛ ولی در هر صورت قصدم از نقل آراء و شواهد. تعیین 

برای رسیدن به رآیی فقهی که بتواند ترسیم‌کننده‌ی حجاب شرعی در عصر پیامبر 
باشد می‌بایست در متون فقهی و روایی جستجو کرد و تسلیم رأی مشهور نشد. در این 
بختنبه رای را مورد پردازش قرار می‌دهم: 

فصل اول- رأی مشهور و غیرمطایق: پوشاندن همه‌ی اندام مگر وجه و کفین. (اين 
رآی, ما را به واقعیّت حجاب شرعی در عصر پیامبر نمی‌رساند و در نتیجه نمی‌تواند 
احکام رایج در آن عصر را ترسیم کند). 

فصل دوم- رأی مطابق و غیرمشهور: پوشاندن تنه. ران و بازو. (اين رأی که از دل 
اخبار و شواهد فقهی به دست می‌آید. ترسیم‌کننده‌ی حجاب شرعی در عصر پیامبر بوده. 
قدر واجب پوشش‌شان را نشان می‌دهد و مطابقت با احکام جاری در آن عصر دارد). 

فصل سوم- رأی حداقلی و اضطرار: ستر عورتین (يا ناف تا زانو). این ری تیاد: 
ناظر بر اضطرارات عصر پیامبر است. 

فصل چهارم- علل تغلیظ آراء: در این فصل, عللی که موجب افزایش حجاب و در 


نتیجه تغییر تصورمان نسبت به مومنان عصر پیامبر شده است را می‌آورم. 


7۶۳۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


فصل اول- رأی مشهور و غیرمطابق: پوشاندن همه‌ی اندام مگر وجه و 

امروزه مشهورترین رأی در مورد پوشش زنان عبارت از اين است که آنان باید 
"همدی " جسم‌شان را بپوشانند و فقط مجاز به کشف "وجه و کفین "اند. 

اررکان ری مشهور 

رأی مشهور بر دو پایه بنا شده است: 

الف - عورة شمردن همه‌ی اندام زنان؛ که مستظهر به حدیث نبوی المرأة عورة است. 

ب- جواز کشف صرف وجه و کفین از میان کل اندام؛ که مستظهر به دیگر حدیث 
تفن اشفام ان یاس 

اما وم هر فی یه از اماس وشن ات زا مطایق اوه در ستاو عزی 
می‌آورم هیچ یک از این دو حدیث واقعاً از پیامبر صادر نشده و علاوه بر آن, حدیث اوّلی 
اصلاً مربوط به پوشش نیست! مباحثی که در این فصل پرداخته می‌شود بر مبنای توضیح 
همین دو رکن است: 

عورة شمردن زنان 

استثناء صرف وجه و کفین 

نتیجه (ناتوانی رأی مشهور در ترسیم حجاب شرعی در عصر پیامبر) 

شیاشت ان و ری مانهت ق نی ارای تشه ی تایه اخه است یه 
همین دلیل از شرح وتتانساندن زاین مشهور .بجز نقد دو رکن اصلی‌اش, در می‌گذرم. در 
معرفی این رأی آثار متعدّدی وجود دارد که می‌بایست مراجعه کرد. 

الف - عورة شمردن زنان ی یه اتثر اد تقوره] 

به جرأت می‌توان گفت روایت "المرأة عورة" (زن عورة است) که منسوب به پیامبر 


۶۳۶ 


که از این روایت وجود دارد زنان مومن موظف‌اند تمام جسم خود را پپوشانند تا چشم 
نامحرم به هیچ نقطه‌ای از آن نیفتد. حضور این روایت در متون فتهی کاملا ملموس است 
از جمله: «جسد المراة البالغة الحرة عورة؛ بلاخلاف بین کل من یحفظ عنه العلم لقول 
النبی"۳؛ (المرأة عورة) رواه الجمهور» ۳" و «.. و یظهر من کلام الشیخ -فی الاقتصاد- 
و کلام آبی‌الصلاح منع کشف الیدین و القدمین لعموم قول النبی ۳: المرأة عورة» ۳ 
عمدتاً تحت تأثیر همین روایت. عباراتی همچون "المرأة کلها عورة" و "بدن المراة کلها 
عورة" در فقه شکل گرفته است: «ان الفقهاء قد اتفقت کلمتهم علی آن المرأة کلها عورة 
۳ «قتطیق علیه الاجماعات الناطقة. علی آن بدن المرة و جسدها کله عورة الا 
آن‌یقال ان البدن و الجسد لایشمل الرأس»" و «قال بعض اصحابنا المرأة کلها عورة 
ربص ای اس مور ۰ ۱ 

ارزش این روایت تا جایی بالا رفته که فقها آن را "اساس و مبنای داوری" قرار 
داده‌اند بطوری‌که برای جواز برهنگی قسمت‌های کوچکی مثل گردی صورت یا کفین. 
دنبال روایات دیگری می‌گردند تا روایت المرءة عورة را تخصیص بزند زیرا بر این باورند 
که وسول اکرخ ۲ مظایق آن ,زوایت: تعکي به تا کامل تام رشب دادم استاابی ‏ 
نتیجه برای پذیرش استتناء و تخصیص حکم عام. وجود سخن دیگری از حضرت [یا 
سایر ادله] را ضروری می‌دانند: «الاصل فی هذا آن المراة عورة مستورة لقوله علیه الصلاة 


اصنضایتا االی هه کلها ری لاه فا روی قن ینعی ای شاه عوزی روا 
الترمذی و قال حدیث حسن صحیح, لکن رخص لها فی کشف وجهها و کفیها لما فی 
تغطیته من المشقة»"۳, «ان المرأة من قرنها الی قدمها عورة... و اليه آشار رسولاشاص 


۳ - منتهی‌المطلب علامه حلی ج ۴ ص ۲۷۱ 
۴ - ذکری‌الشیعه ج ۲ ص۸ 

۵ - جواهرالکلام ج ۸ ص۱۶۴ 

۶ - مفتاح‌الکرامه ج ۶ ص ۳۲ 

۷ - المفنی ابن قدامه ج ۱ ص ۶۳۷ 

۸ - تکملة البحرالرائق ج اص ۳۵۱ شرح 
۹ - المغنی ج ۱ ص ۶۳۷ 


توف حجاب شرعی در عصر پیامبر 


فقال المرأة عورة مستورة ثم آبیح النظر الی بعض المواضع منها للحاجة و الضرورة...» "۳ 
ادها 2 نف کر وق انم ال ضا رمق زا تیاه خوراف )یرو 
الاجماع. فان الفتهاء قد اتقفت کلمتهم علی آن المرأة کلها عورة. ثم یستتنون شیاً 
منها ۱۳۴ و «جسد اراد عورة, و سوغ لها کشف الوجه و الیدین و لقتی 
معط شنل: که این زوایت اجه خی بر فضای ذهتی: فقهاسایهه افکنده ات 
سنگینی این سایه مرهون دو چیز است: یکی انتساب به پیغمبر و دوم غفلت از متن کامل 
ووابت و شفت. آ وب امه کفتازن یی هس دی هه بن سترقعتی ات4 آما. سفن از 
آن لازم به ذکر است که روایت. به دو صورت فرعی دیگر نیز ضبط شده است: الف- به 
صورت المرأة عورة مستورة: «قال رسول‌ااص المراة عورة مستورة» ۳۳ چنان‌که در 
پاورقی ارجاع داده‌ام این متن در کتب "فقهی" و توسط "فقها" از جمله سرخسی آورده 
شده ولی با وجود جستجویی که در جوامع حدیثی انجام دادم با چنین تعبیر و متنی 
برخورد نکردم؛ و ابن‌حجر و بعضی دیگر نیز به اين مطلب اشاره کرده‌اند: «حدیث المرأة 
عوره ستاو وه لمآجده لکن وله عند الترمذی» ۱۲۳۳ و «و لفظ مستورة لمآجده اج 
ملهم وال اعلم» بات په صووت خسد الر اه غوریه هن ول الیبی ۳ مد المرا: 
عورة» ۲ . اين متن نیز همچون متن فرعی قبلی در یک کتاب "فقهی" و توسط یک فقیه 
یعنی محقق‌حلّی آورده شده ولی باز هم علی‌رغم جستجویی که کردم به مرجع آن در 
جوامع حدیثی بر نخوردم. ممکن است "اضافات " اين دو متن فرعی [المستورة / جسد] 
نسبت به متن اصلی, یا حاصل "استنباط " فقهای نامبرده از متن اصلی بوده و یا ایشان به 
روایاتی دسترسی داشته‌اند که اینک در اختیار ما نیست. همان‌طور که گفتم متن اصلی و 


موحود در جوامع حدیثئی» الا و پوده کد در بعضی جاها به صورت "النساء 


۰ المبسوط سرخسی ج ۱۰ ص۱۳۵ 

۱ - جواهر الکلام ج ۸ ص۱۶۴ 

۲ - تبصرة المتعلمین علامه حلی ص ۴۱ 

۳ - المبسوط سرخسی ج ۴ص ۳۳ و ج ۱ ص ۲۳و ۱۹۸ + تکملة البحر الراتق ج۲ ص ۳۵۱ 
۴ - الدراية فی تخریج احادیث الهداية ابن حجر ج۱ ص۱۲۳ 

۵ - نصب الراية ج ۱ ص ۴۱۱ 

۶ - المعتبر ج۲ ص ۱۰۱ 


۶۴۸ 


عوره یر اه نسم 

اینک به بررسی پرونده حدیث از دو منظر "سند و متن " می‌پردازيم: 

بررسی سند: ترمذی در سنن از قول عبدالهبن‌مسعود آورده که رسول خداا فرمود: 
«حدثنا محمدین‌بشار آخبرنا عمروین‌عاصم آخبرنا همام عن قتادة عن مورق عن 
بی‌الاحوص عن عبداله عن النبی "۳" قال: (المرأة عورة فاذا خرجت [/أخرجت] 
استشرفها الشیطان) هذا حدیث حسن صحیح غریب»" " اين روایت با افزوده شدن 
عبارت "من بیتها" در مسند بزار نیز آمده: «و قال رسول‌اله: ان المرأة عورة فاٍذا خرجت 
بش تفا اسهرقیا ااشظا ‏ سول دا کف همان رو یره اس ی ین از 
خانه‌اش بیرون بیاید شیطان به او می‌نگرد و با دقت او را زیر نظر می‌گیرد). 

با جستجویی که انجام شد این روایت را تقریباً در یست منبع از جوامع اولیه یافتم 
که هیچ‌یک از آن‌ها محدود به عبارت کوتاه ترمذی نبود بلکه در انتهای آن, عبارت 
دیگری نیز وجود داشت. عبارت اضافه بر متن ترمذی به یکی از اين سه دسته تقسیم 
می‌شود: 

دسته اوّل- وجود عبارت "آقرب ما تکون من ربها اذا هی فی قعر بیتها " و مانند آن. 
این نوع نقل در صحیح ابن‌حبان. الکامل عبدال‌بن‌عدی, المعجم‌الاوسط طبرانی, 
المعجم‌الکبیر طبرانی, مسند بزاره صحیح ابن خزیمه و چند جای دیگر که در ادامه خواهم 
او اه اس رو ای مها ات ای رایع ال مره عم علا سود 
لنبی ۳ قال المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشیطان و آقرب ما تکون من ربها اذا هی 


۱۳۷ (ص) 2 


فی قعر بیتها» " (پیغمیر ت: زن عورة است پس هنگامی که خارج شود شیطان او 


ره مک شبن با بر هخا با زیان: سر اه انست : 
دسته" دوم - وجود عبارت "قال لها انک لد کور رخ باخة الا آعجب یک ۳ این نقل را 


۷ - سنن ترمذی روایت ۱۱۸۳ + کنزالعمال ۴۵۰۴۵ 

۸ + مستد بزآر زواین ۷۲۸۶۵ 

۹ - صحیح ابن حبان ۵۵۹۶و ۵۵۹۷ / الکامل ج ۳ ص ۴۲۳ / المعجم الاوسط ج۲ ص ۱۸۹ و ج ۸ ص ۱۰۱ / 
المعجم الکبیر ج ۱۰ ص۱۰۸ ش ۱۰۱۱۵ / مسند بزار ۲۰۶۱و۲۰۶۲ / صحیح ابن خزیمه ج۳ ص۳٩‏ سه مورد 
۷۰ - صحیح این حبان روایت ۵۵۹۷ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


ی کی هو وی یا مرف تا برض نو 
اپ ها تال خوضی فان فال ان اغییدا انشا فی الست فان شام عروو وان 
لمرة اذا خرجت من بیتها استشرفیها [استشرفها] الشیطان و قال لها: انک لاتمرین بأحد 
الا آغست یک ۰ یداهن شید کف وتان :را فن خانهدرنتانی کنید. جرا که آو‌ها 
عورة هستند و همانا وقتی زن از خانه‌اش بیرون می‌آید شیطان او را زیر نظر گرفته و به 
وی می‌گوید: بر هیج‌کس گذر نمی‌کنی مگر این‌که از تو خوشش می‌آید). 

دسته سوم- وجود عبارت طولانی موجود در اين روایت: «.. عن ابی‌الاحوص عن 
عبداثه: عن النبی ۳" قال النساء عورة و ان المرأة لتخرج من بيتها بلباس یستشرفها 
الشیطان یقول: ما مررت بأحد الا آعجبته و ان المرأة لتلبس تيابها فیقال لها: آين تریدین 
فتقول آعود مریضا آشهد جنازة أصلی فی مسجد و ما عبدت امرأة ربها بمثل آن‌تعبد فی 
ها ول خر کف روا خورت انم و اگوی اما تا بانب 
خارج شود شیطان [به سراغش آمده و] دقیقاً او را زیر نظر گرفته و به وی می‌گوید: "بر 
هیچ مردی گذر نمی‌کنی مگر اين‌که او را به شوق و شگفتی می‌اندازی" [ولی] اگر از 
[خودش, یعنی] زنی که لباسش را بر تن کرده و عزم خارج شدن از خانه را دارد در 
مورد علّت بیرون رفتنش سئوال کنی در پاسخ می‌گوید [یا: حتی اگر زنان در پاسخ 
بگویند]: "به عیادت بیماری می‌روم. (یا) می‌خواهم در تشییع جنازه‌ای شرکت کنم. (یا) 
برای اقامه نماز به مسجد می‌روم" [اما بدانید] عبادت زنان در هیچ مکانی به ارزش 
عبادت‌شان در خانه نمی‌رسد). 

گویا عطش حدیث‌سازان از روایت ترمذی به طور کامل تأمین نشده بود که ناچار 
شدند با افزودن عبارات سه دسته فوق در انتهای آن. خواسته‌های شخصی خود را به 
کرسی پتشاننده وازتان یعتی نیمی. از پندکان خدا را در خانه زندانی کنتد. .و ناخواسته 


بزرگ‌ترین اهانت را به آفرینش خدا روا دارند. البته فعلاً به متن روایت کاری ندارم و 


صرفا سند را بررسی می‌کنم, هرچند پس از مطالعه روایات بالا فکر نمی‌کنم چندان دل و 


۱ - المصنف ابن ابی شیبه ج ۳ ص ۴۶۷ 
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۶۵۰ 


دماغی برای ادامهٌ بررسی حدیث برای خواننده باقی مانده باشد و پیشاپیش ساحت 
فش وشن وان ایی کییه از هش | داته این 

اینک ابتدائاًایراد و خدشه‌ی بعضی فقها و محدتان را نسبت به روایات بالا می‌آورم 
و سپس به توضیح خود در این باره می‌پردازم: 

موه هن پا وکا و رفان ق: هروه ی ی ال ار عت ای ک آن 
المرأة عورة . قلت: الرواية حکاها العلامة فی المنتهی. و سندها غیر معلوم‌الحال» ۳۳ 

ابن‌خزیمه: «..قال آبویکر و انما قلت و لا هل سمع قتادة هذا الخبر عن آبی‌الاحوص 
لرواية سلیمان التیمی هذا الخبر عن قتادة عن آبی‌الاحوص لانه أسقط مورقا من الاسناد و 
همام و سعیدین‌بشیر آدخلا فی الاسناد مورقا و انما شککت آیضا فی صحته لانی لاقف 
علی سماع قتادة هذا الخبر من مورق» 

عبدالّین‌عدی: «نا علی‌بن‌سعیدین‌بشیر ثنا محمدین‌آبان‌الواسطی ثنا سوید آبوحاتم 
ثنا قتادة عن آبی‌الحوص عن عبدائّه قال: قال رسول‌اله۳: (المرأة عورة و نها اذا 
خرجت من بیتها استشرفها الشیطان فانها آقرب ما تکون من الّه فی قعر بیتها)... قال 
الشیخ: و هذه الاحادیت عن محمدبن‌عمرو لیست بمحفوظة و لسوید غیر ما ذکرت من 
الحدیث عن قتادة و عن غیره بعضها مستقيمة و بعضها لایتابعه آحد علیها و انما یخلط 
علی قتادة و رن پاشاوانت عنه به ۳۹ عنه غیره و هو الی الضعف اقر 0 


۱۳۷۴ 


البتد در باره" سخن عبدالّین‌عدی بأید گفت کد علاوه بر سوید ابوحاتم همجنین "همام 
سعیدپن‌بشیر و پدر معتمربن‌سلیمان" به نقل روایت مورد بحث از قتاده پرداخته‌اند: «و 
قال [عبدائبن‌عدی فی الکامل]: (سوید یخلط علی قتادة و یأتی بأحادیث عنه لایأتی بها 
آحد غیره و هو الی الضعف آقرب). قلت: قد تابعه همام کما ریت فذلک مما یقویه و تابعه 


ایشا سعیدبن بشیر عن ابن خزيمة فی صحیحه و فیه عنده الزيادة عن همام و وشن ۱۳ 


طبرانی: «... لممیرو هذا الحدیث عن قتادة الا سوید آبوحاتم و همام و سعیدین‌بشیر, 


۳ - استقصاء الاعتبار ج ۶ ص ۳۰۲ 

۴ - صحیح ابن خزیمه ج ۲ص ٩۳‏ 

۵ - الکامل ج ۳ ص ۴۲۳ 

۶ - ارواء الغلیل ج ۱ ص ۳۰۳ روایت ۲۷۳ 
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تفرد به عن همام: عمروین‌عاصم الکلابی, و تفرد به عن سعید: آبوالجماهر»"" در اين 
رابطه باید توجه داشت که علی‌رغم متفرد بودن راوی همام به عمروبن‌عاصم. با این‌حال 
حدیث دارای طرق و سلسله‌های دیگری نیز هست که خالی از افراد نامبرده بوده که 
شر باه مالس که آقاره کیره کرو 

اما شخ اما الب دیف وس ویو مان هه سول شتا راد 
استت: 

اول- تفرد در طبقهٌ اول سند: سلسله‌های اسناد حدیت در طبقه اول, متفرد و قائم به 
یک نفر است گرچه آن فرد "عبدالهبن‌مسعود" باشد یعنی تمام سلسله‌های متفاوت در 
بیست روایت فوق‌الاشاره .به جز یک مورد خاص که بعداً می‌آورم. فقط منتهی به 
عبد لین مسعود می‌شود و در واقع کسی جز او چنین سخنی را از رسول‌خدا نقل نکرده 
استظ 

دوم- حضور تمام عیار ابوالاحوص در طبقهٌ دوم: اسناد حدیث در طبقه" دوم نیز .به 
جز در یک مورد. قائم به یک نفر است یعنی در تمام بیست روایت. تنها کسی که این 
روایت را از عبداشین‌مسعود. و او از رسول اکرم" نقل کرده ابوالاحوص است. تنها 
موردی که نام وی در میان نیست مربوط به نقل طبرانی در المعجم‌الاوسط است که به 
جای ای نام سالم‌ین‌عبدالّه به عنوان راوی پدرش عبدال‌ین‌مسعود آمده است. ولی با 
کال یه یل تقو ج یی تاه اتفای ایاتراضنضی ام شاک یی توای احطا کرد که 
روایات بر محور این شخص می‌گردد. 

سوم- انتساب روایات به شخص عبدالّْء‌ین‌مسعود و نه رسول‌اله!: گمان می‌رود که 
ابا اسایا مستقم سول له قای لک تفه قتعصی ید اتود تفه کی 
گذر زمان به حضرت منسوب شده است زیرا در پنج مورد از این بیست روایت. هیچ 
اسمی از رسول‌الّه در میان نیست و روایت به شخص عبدالّه‌ین‌مسعود ختم می‌شود و در 
واقع مطابق این پنج روایت» حدیت مورد بحث سخن ابن‌مسعود است و نه رسول‌خداا! 
طلاتن در ال کین بای هیقف انش ی اس سارت ای رورا اه 


۷ - المعجم الاوسط ج ۸ ص ۱۰۱ 


۶۵2۲ 


شغضن یشوه ی ک یداو شیشه: ات کل شدای فد اتعان به رنه 
ثوری. و اینک متن هریک از این پنج روایت: 

۱- قال الثوری قال عبدالّ‌بن‌مسعود المرأة عورة و آقرب ما تکون الی ال فی قعر 
بیتها فاٍذا خرجت استشرفها الشیطان"" (عبدالبن‌مسعود گفت: زن عورة است و 
بیشترین نزدیکی او به خدا در پستوی خانه‌اش محقق می‌شود ولی اگر از خانه خارج 
شود شیطان وی را با دقت زیر نظر می‌گیرد). 

۲- حدئنا وکیع ثنا سلیمان‌بن‌المفيرة عن حمیدین‌هلال عن آبی‌الاحوص قال قال 
قیال اش اه عور و انب ها ککون وبا ادا کایت فن قمستها فاد رت اس فا 
الشیطان ۰" (عبدالهبنمسعود گفت: [همان ترجمهٌ شماره۱]. 

۲ حوقیا ارم ین اب ساره از خوصی قال قال ات ۲ خسوا الستا 
فی البیوت فان الشساء عورة و ان المرأة اذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان و قال لها: 
ا لت باه ال اما تک یی سیک فا را هی اه ی 
کنید زیرا زنان عورةاند و چون زنی از منزل خارج شود شیطان با دقت او را تحت‌نظر 
می‌گیرد و به وی می‌گوید: بر هیچ مردی عبور نمی‌کنی مگر اين‌که از تو خوشش می‌آید). 

۴- حدئنا علی‌بن‌عبدالعزیز ثنا حجاجبن‌المنهال ثنا آبوهلال عن حمیدین‌هلال عن 
پی‌الاحوص عن بن‌مسعود قال ان المرأة عورة و |نها اذا خرجت من بیتها استشرفها 
المیطان فتقول ما رآنی آحد الا آعجبته و آقرب ما تکون الی ال اذا کانت فی قعر 
بیتها ۳ (عبدالّبن‌سعود گفت: زن عورة است و چون از منزلش بیرون آید شیطان به او 
نگاه اندازد و آن زن می‌گوید: "احدی مرا نخواهد دید مگر این‌که او را به شوق و شگفتی 
می‌اندازم" و نزدیک‌ترین مسیر نیل به خدا برای زنان. به حضورشان در قعر خانه 
پرمی‌گردد). 


۵- حدئنا محمدین‌حیان المازنی ثنا عمروین‌الاستناء آنا شعبة عن آبی‌اسحاق عن 


۸ - الاستذکار این عبدالبر ج ۲ ص ۴۶۹ 
۹ - المصنف ابن ابی شیبه ج ۲ ص ۲۷۷ 
۰ - المصنف ابن ابی شیبه ج ۳ ص ۴۶۷ 
۱ - المعجم الکبیر ج ٩‏ ص ۲۹۵ 


۶۵۳۲ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


آپی‌الاحوص عن عبداله قال انما النساء عورة و ان المرأة لتخرج من بیتها و ما بها من 
باس فیستشرف لها الشیطان فیقول انک لاتمرین باأحد الا آعجبته و آن المرآة لتلبس نیایها 
فیقال این تریدین فتقول آعود مریضاً او آمهد جنازة أو أصلی فی مسجد و ما عبدت امرأة 
ربها مثل آن‌تعبده فی بیتها "۲ (عبدالهین‌مسعود گفت: زنان عورة هستند و هر آینه چون 
زنی از خانه خارج شود و ایرادی هم [از حیت پوشش و ..] به وی نباشد. با این‌حال 
شیطان به دیدارش می‌آید [تا دست به اغواگری بزند] و رضایت نمی‌دهد مکر این‌که آن 
زن با گذرکردن از کنار هر مردی, او را به وسوسه‌ی شوق بیندازد. و چون واقع شود که 
زنی [به عزم خروج از منزل] لباس بپوشد و از وی پرسیده شود که چه قصدی داری؟ و 
زن می‌گوید [یا: حتی اگر زن بگوید]: "به عیادت بیمار یا به تشییع جنازه يا به مسجد 
برای نماز خواندن می‌روم" [اما بدانید] برای زنان جایی بهتر از منازل‌شان برای عبادت 
خدا یست). 

همان‌طور که ملاحظه شد تمام این روایات کلام شخص ابن‌مسعود است و نه 
رسول‌خدا. 

چهارم- تقویت انتساب به ابن‌مسعود توسط روایات مشابه: گروه دیگری از روایات 
وجود دارد که علی‌رغم فقدان عبارت "المرأة عورة" در آن‌هاء با این‌حال معنای‌شان به 
محتوای روایات مورد بحث بسیار نزدیک است و جالب این‌که گوینده این گروه از 
توایات ‏ شضی انش دام ام له تال آاي) ز ریات و رو نحی 
را به ابن‌مسعود بیش از پیش تقویت می‌کند. اینک نمونه‌هایی از این روایات: 

«عبدالرزاق قال: آخبرنا معمر عن آیوب عن حمیدابن‌هلال عن [آبی] الأحوص عن 
ابن‌مسعود قال: صلاة المرأة فی بیتها آفضل من صلاتها فیما سواها. ثم قال: ان المرأة اذا 
خرجت تشوف [تشرف] لها الشیطان» ۳ (عبدال‌ین‌مسعود گفت: زن اگر نمازش را در 
خانه‌اش بخواند بهتر از خواندن آن در هر جای دیکر [حتی مسجد] است زیرا اگر از 
خانه خارج شود شیطان او را با دقت زیر نظر می‌گیرد [تا در مسیر شیطانی گام بردارد]). 


۲ - المعجم الکبیر ج ٩ص‏ ۱۸۵ و ۲۹۴ 
۳ - المصنف عبدالرزاق ج ۲ ص ۱۵۰ روایت ۵۱۱۶ 


۶۵۴ 


شبعین یی الا هون عن پرفینعوه قال صللاه المر او فی ,ها افص من لیاف 
حجرتها و صلاتها فی حجرتها آفضل من صلاتها فی دارها و صلاتها فی دارها آفضل من 
صلاتها فیما سواه ثم قال ان المرأة اذا خرجت تشرف لها الشیطان» ۳۳. 

پنجم - نادرستی انتساب روایت به پیامبر به دلایل محتوایی: معنای روایات به 
رهام اس که اضحت شابن با یاس ییازان فان اویش ای سک 
زیرا با سیر حضرت و سخنان واقعی وی و نیز با تعالیم روشن الهی مخالفت آشکار 
دارد. آزادی زنان پیامبر و روایاتی که قبلاً آوردم خود گویای آن است. هیهات از پیغمبر 
و صدور چنان جملات تأسف‌باری! دور باد از وی امر به حبس زنان. اين آفریدگان خداا 
فقو باه اه از اس کهزن دز سای افش وا 

نتیجه: بنابراین دست‌کم به دلیل تردید جدّی در انتساب روایات به پیامبر, دیگر 
نمی‌توان ارزشی فوق‌العاده و محوری برای آن‌ها قائل شد و در واقع نمی‌توان از آن‌ها 
برای چنین بحث مهمی خرج کرد یعنی اگر قرار باشد روایتی ملاک "حبس خانگی و 
محدودیت کامل" نیمی از آفریدگان خدا قرار گیرد در این صورت آن روایت علاوه بر 
نیازمندی به موّْفه‌های دیگر (متل سازگاری با قرآن. وضوح متن, تواتر نقل) همچنین 
نیاز به اسناد روشن و بی‌ابهام دارد که اين روایات نه این دارد و نه آن. گفتنی است اگر 
این روایات سخن خود این‌مسعود و یا ساخته حدیث‌سازان باشد ,که احتمال آن بسیار 
زیاد است. در این صورت مربوط به طرز فکر و ویژگی شخصیتی ابن‌مسعود یا جاعلین 
بوده و ,طبیسا لاک کم خدا پرای غیل .عظیم انسنان‌ها یست: از آن: گذهته این روایات 
اساسا مربوط به میزان پوشیدگی نیست که فقها در اين باره از آن استفاده می‌کنند بلکه 
مربوط یه ,خیس و آزادی است! این اشتتاه از آن‌نما تاشی شه که ووایت را به هریخ 
ناقص الم أَة عورة نقل می‌کنند و از ادامه‌اش غفلت می‌شود. 

سندی امامی (بدون حضور عبدالّهبن‌مسعود و ابوالأحوص): چنان‌که گفته شد تمام 
سلسله‌های استاد حدیث به ابن‌مسعود منتهی می‌شود اما تک‌سندی در میان شیعیان وجود 


دارد که راویانش امامان بوده و دست به دست. روایت را به پیامبر می‌رسانند. این روایت 


۱۳۸۴ - المعجم الکبیر ج ٩ص‏ ۲۹۵ + ر.ک: مسند بزار ۲۰۶۰ و ۲۰۶۳ 


۶۵۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


که در نهایت توسط امام‌علی از پیامبر نقل شده است راء نوری در مستدرک‌الوسائل به 
نقل از الجعفریات به ثبت رسانیده است. متن روایت از اين قرار است: «باب استحباب 
حبس المرة فی بيتها آو بیت زوجهاء فلاتخرج لغیر حاجة. و لایدخل علیها حد من 
ااال. ات المقز باني:: آ غ زا بان اشنا مه [ موی یدنه اا مت ]ای 
موسی قال حدثنی ایی. عن آییه. عن جده جعفرین‌محمد. عن آییه. عن جده 
علی‌بن‌الحسین. عن ابیه. عن علی, قال: قال رسول‌الّه ۳: النساء عورة فاحبسوهن [/ 
اوه ان الت ری انا ها ۰ رتسا نی مت از 
موسی. و موسی از پدرش [اسماعیل] و او از پدرش [امام‌موسیکاظم] و او از پدرش 
اما جعفرصادق. و او از پدرش [امام‌محمدباقر] و او از پدرش امام‌سجاد. و او از پدرش 
[امام‌حسین] و او از [پدرش] امام‌علی نقل کرد که رسول‌خدا گفت: زنان عورة هستند پس 
ایشان را در خانه حبس کنید. و با برهنه نگه داشتن‌شان با آن‌ها مقابله کنید [تا از خانه 
بیرون نروند). 

چنان‌که اشاره شد اصل این روایت امامی‌السند به کتاب الجعفریات! پراش کر وف 
می‌گویند اسماعیل پسر امام‌موسی‌کاظم اقدام به جمع‌آوری هزار حدیث (از جمله حدیث 
مذکور) با سند یکسان فوق‌الذکر کرد سپس پسر او یعنی موسی‌بن‌اسماعیل [نوه امام 
موسنی کاظ] بهتقل این زوایت از پذر پرداخت, اما تطالب؛اشت بدائید. "نله " فرضی کذ 
اذعای وجود چنین کتابی را کرده است کسی نیست جز محمدین‌محمدبن‌الاشعث که نام 
کتاب نیز به خاطر وی به الأشعثیات مشهور شده است. در واقع تمام روایات این کتاب 
که سندی واحد دارد قائم به همو است. 

اما این فتخضی کییست؟ او مقیم قضر بود و کتایش وا بدون ارانه مدرک اصلی و 
مورد استنادش که در حین اخذ حدیث واقع می‌شود" و "با خطی تازه نوشته‌شده" و "در 
اوراقی نو " که همگی شک برانگیز است رو کرد و در آن تمام روایات کتاب را مستقیماً 
از موسی‌بن‌اسماعیل ,نود امام کاظم. نقل کرد. اما دست این فرد در همان زمان توسط 


یکی از شیوخ علویون در مصر رو شد چرا که شیخ علوی در پاسخ به پرسشی در مورد 


۵ - مستدرک‌الوسائل روایت ۱۶۴۴۹ + بحارالانوار ج ۱۰۳(۱۰۰) ص ۲۵۰ [نوادر الراوندی] 


۶۵۶ 


روایات موسی‌بناسماعیل که محمدبن‌محمدین‌الاشعث به نقل آن‌ها پرداخته بود گفت: 
«موسی‌بن‌اسماعیل چهل سال در مدینه همسایه من بود و هرگز نگفت که روایتی از 
پدرش و يا دیگران در نزد او هست!!». بنابراین روایات اشعثیات» نه گفته‌ی 
موسی‌بن اسماعیل است. و نه کتاب پدرش اسماعیل‌بن‌موسی‌بن‌جعفر! پس چنان سلسله‌ی 
طلایی و معتبری برای نقل روایات کتاب مذکور و از جمله روایت مورد بحث وجود 
ندارد و در واقع کتاب آشعثیات ساخته و پرداخته شخص محمدین‌محمدین‌اشعث و یا 
افراد دیگر بوده و حاصل "خواب‌نمای"! یکی از آن‌هاست پس بهتر همان است که نام 
کتاب را آشعثیات بنامیم و نه جعفریات یا علویات یا مسند اهل بیت. 

البته بدیهی است که وی بسیاری از احادیثش را از روی روایات رایج استنساخ کرده 
و صرفا به افزودن سند فوق در ابتدای آن‌ها اقدام نموده و یا به احتمال ضعیف صرفاً 
روایات حاوی سند مذکور را بدون توجه به ص-حّت و سقم آن‌ها جمع‌آوری کرده. بدون 
این‌که "شخصا" سندسازی یا جعل روایت کرده باشد و یا این‌که بعضاً متن و سند هر دو 
را از خود جعل نموده باشد. 

در:باره علّت جعل "سلسله‌سندی امامی" برای این روایت. می‌توان چنین توضیح 
داد: به مرور» روایات پیش‌گفته‌ی عبدالّ‌بن‌مسعود در میان مردم جا افتاده بود و چون 
محتوای آن‌ها (یعنی عورة شمردن زنان و لزوم ماندن‌شان در منزل) به مذاق بعضی 
متشرعان شیعه نیز خوش آمده بود ولی در طرق و اسناد مختلف حدیث. نامی از امامان 
اهل‌بیت و اصحاب آن‌ها در میان نبود. به همین خاطر برخی از آنان (از جمله 
ره ویتکا رشن کیان باس کی خر بات رازب آنمشت وی فاض اه 
تاش ی قافی وش یه شا ره اسان وان او ری مد ای 
پیامبر بزند و چه بهتر که سلسله‌سند. کاملاً طلایی باشد (امام هفتم از امام ششم. و او از 
اه بت رن اور یاه ها یو ای ماه شهز اور امام ارو وت 
اسناد پیش گفته‌ی عامه پر رنگ‌تر جلوه کند. در همین راستا می‌توان به برخی دیگر از 
جعلیّات کتاب جعفریّات اشاره کرد از جمله طیّ روایتی با همان سلسله‌سند مجعول! به 
داستان‌سازی کودکانه‌ای می‌پردازد که آن را مستدرک‌الوسائل بلافاصله پس از روایت 


72۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


قیای اگوی ابیه ات الم باس بر ای هی الانماه و با بو ری اه 
آن فاطمة بنت وسول‌اله "۳ دخل علها علی" و به کابة شديدة. فقالت: ما خذه الکایة؟ 
فقال: سألنا رسول‌اله ۳ عن مسألة و لمیکن عندنا جواب لهاء فقالت: و ما المسألة؟ قال: 
سألنا عن المرة, ما هی؟ قلنا عورة. قال: فمتی تکون آدنی من ربها؟ فلم‌ندر, قالت: ارجع 
لیه فأعلمه آن آدنی ما تکون من ربها آن‌تلزم قعر بیتهاء فانطلق فأخبر النبی ۳ فقال: ما ذا 
من تلقاء نفسک یا علی. تا من ان قاط رز فقال هد فتار. ان فاظیه بسن ۱۳۴ 
(علی در حالی‌که سخت اندوهگین و دل‌شکسته بود بر فاطمه وارد شد. فاطمه گفت: دلیل 
ات ی ای که وله یالتعا وان سس ذف 
نداشتیم. فاطمه گفت: مسئله چه بود؟ علی گفت: از ما در باره زن سئوال کرد که زن 
چیست؟ گفتیم: عورة است. رسول‌خدا گفت: زن در چه وقتی نزدیک‌ترین فاصله را با 
پروردگار دارد؟ امّا ما جوابش را نمی‌دانستيم. فاطمه گفت: برگرد پیش او و آگاهش کن 
که نزدیک‌ترین جای تقرب ژن به خدا استمرار حضور در قعر خانه‌اش است. پس علی 
رفت و پیامیر را از پاسخ ستوال آگاه کرد. پیامبر گفت: ای علی! اين را از خودت نگفتی. 
پس علی به پیامبر خبر داد که پاسخ را فاطمه به وی داده. پیامبر گفت: فاطمه پاره تنم 
انفت از نیش کاب )وان اس کووای شتی شون ما ار قفا نها وان 
جامعه اسلامی تزریق کرد: «باب تحریم روّية المرأة الرجل الأجنبی, و لِن کان آعمی. ۱- 
قاتا خباانته اشینا مفته. ی نی قال اقا اي هه آیمم فه 
جده جعفرین‌محمد. عن آبیه (علیهماالسلام): آن فاطمة بنت رسول‌اثه ۳ استأذن علیها 
آعمی فحجبته, فقال لها النبی"۳: لم حجبته و هو لایراک؟ فقالت: یا رسولال ان لم 
(یکن) یرانی فأنا آرا» و هو یشم الریح. فقال النبی ۳ آشهد آنک بضعة منی»""" در اين 
باره قبلاًبه افشاء تناقضات جاعلان در تعبین نوح واکنش پیامبر در قبال مواجهه‌ی زنان 
با فرد نابینا پرداخته‌ام ( ردک: بخش اول عنوان حضرت فاطمه). 

گفتنی است فقها و محدثان امامی‌مذهب از قديم‌الایام به کتاب آشعثیات روی خوش 


۶ - مستدرک‌الوسائل ح ۱۶۴۵۰ 
۷ - مستدرک‌الوسائل ج۱۴ ص ۲۸۹ ۱۶۷۴۰ 


۶:۵۸ 


نشان نمی‌دادند و در واقع به دلیل ضعف آن, جزو کتب متروک به حساب می‌آمد 
بطوری‌که در وسائل‌الشیعه نیز از آن استفاده نشد ولی سرانجام حسین نوری روایات آن 
دای سارک لرشا نز عماع ادا 

مستندات مربوط به سند امامی و کتاب اشعثیات از اين قرار است: 

آقابزرگ ظهرانی::«لاشععیات و تقال له الجعفربات.» و هی الف:تصدیت باستاد واحد 
عظیم‌الشآن ... و قد روی جمیعها الشریف السید الاجل |سماعیل‌بن‌الامام موسی‌بن جعفر 
عن آبیه موسی عن آبیه جعفر عن آبائه علیهم‌السلام و لذا یقال له الجعفریات و برویها عن 
الشریف اسماعیل ولده آبوالحسن موسی‌بن‌اسماعیل بن موسی‌بن‌جعفر و یرویها عن 
آبی‌الحسن موسی الشیخ آبوعلی محمدین‌محمدین‌الاْشعث الکوفی و لذا یقال لها الأشعتیات 
و صدر آکتر آحادیتها باسمه محمد عن موسی عن آبیه و فی جملة منها آخبرنا عبداله 
آخبرنا محمد حدئتی موسی الخ و عبدائّ هذا هو آبومحمّد عبدالّ‌ین‌محمد بن عبداثه 
بن‌عثمان المعروف بابن‌السقا» ۳ , 

شوشتری: «محمدبن‌محمدین‌الاشعت. قال: عده الشیخ فی رجاله فی من لم‌یرو عن 
الائمة قائلا: الکوفی, یکنی آباعلی. و مسکنه مصر فی سقيفة جواد یروی نسخة عن 
موسی‌بن اسماعیل بن موسی‌بن‌جعفر, عن أبیه اسماعیل‌بن‌موسی‌بن‌جعفر: عن آبیه موسی بن 
جعققال امک اخز ان والا مد رهق هه وا 

سیدمحسن امین: «.. و یمکن آن‌یکون الکتاب من تألیف ابن‌الاشعث بان‌یکون جمع 
الروایات التی یرویها عن موسی‌بن‌اسماعیل عن آبیه عن آبائه و رتبها و جعلها کتابا عرف 
با یاکسا پدل: علیه قول شهار ی خی یا بای نع راز شعها فرایه علی 
من کتابه فنسب الکتاب الی ابن‌الاشعث» ۰ 

عبدالّهبن‌عدی: «محمدبن‌محمدین‌الاشعث آبوالحسن الکوفی مقیم بمصر کتبت عنه بها 
حمله شدة میله الی التشیع ان آخرج لنا نسخته قریبا من آلف حدیث عن موسی ین 
اسماعیل بن موسی بن جعفر بن محمد عن آییه عن جده الی آن‌ینتهی الی علی و النبیاس 


۹ - قاموس الرجال شوشتری ج ٩‏ ص۵۴۵ + ر.ک: معرفة الحدیث بهبودی ص ۲۲۶ 
۰ - اعیان الشیعه ج ۳ ص ۴۳۶ 


۶۵۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


کتاب کتاب یخرجه الینا بخط طری علی کاغذ جدید فبها مقاطیع و عامتها مسندة مناکیر 
کلها آو عامتها فذکرنا روایته هذه الأحادیث عن موسی هذا لأبی‌عبدالّه الحسین بن علی 
بن الحسن ین علی ین عمر بن علی بن الحسن بن علی‌ین‌آبی‌طالب و کان شیخا من آهل 
البیت بمصر و هو آخ الناصر و کان اکبر منه فقال لنا کان موسی هذا جاری بالمدينة آربعین 
تا تک ای ترا ی ا رواد عم ای ام یی زخن اداند 
عبدال‌ین‌عدی به ذکر چند نمونه از روایات وی می‌پردازد...] قال الشیخ: و هذه النسخة 
کتبتها عنه و هی قريبة من آلف حدیث و کتبت عامتها عنه و هذه الاحادیث و غیرها من 
المناکیر فی هذه النسخة و فیها آخبار مما بوافق متونها متون هل الصدق و کان متهما فی 
هذه النسخة و لماجد له فیها أصلا کان یخرج الینا بخط طری و کاغذ جدید» "۳ 
محمدباقر بهبودی: «.. آقول: النسخة سائرة و داثرة حتی الیوم و لکن الفقهاء آعرضوا 
عنها من قدیم ایام لغرابة هذا السند و تفرد هذا الرجل بروایته. و قد آخذ آبوالرضا 
فان آزتیی تواوری هه سک و واه شوه تن اي انیت آارویای عم بح 
تم اف یکی هد سای سمل تا من توافت هدا رو گنه ارت 
لعلامة النوری فی مستدرکه ج ۳ ص ۲۹۶ بتشابه هذه النسخة مع ما یروی عن الحسین ین 
یت الوفان عم تاغاب بویا اگوی وه التضابه بوست و ییا 
بررسی متن: وقتی سند روایت و اصل صدور آن نامعتبر باشد دیگر چه نیازی به 
بررسی دقیق متن است. ما با خیل عظیم خرافات و حرف‌های نامربوط که در خلال 
مجموعه‌های حدیثی آمده روبرو هستیم اگر قرار باشد هم خود را مصروف شناسایی و 
افشاء آن‌ها کنیم در این صورت عمری سپری می‌شود و فقط بخش‌هایی از احادیث 
جعلی و روایات نادرست شناخته می‌شود و در این بین از پرداختن به رهنمودهای 
راستین باز خواهیم ماند. چرا باید وقت خود را صرف رد روایات حبس زنان در خانه از 
یک‌سو و روایات تجویز تماس جنسی مردان با چندین و چند زن از سوی دیگر کنیم؟! 


کسی که در متون روایی تحقیق کرده باشد با دو دسته روایات مورد اشتاژه اشتایین دارد: 


۰۱ - الکامل عبدالّه بن عدی ج ۶ ص ۳۰۱ همراه با روایت ۱۷۱۹ + ر.ک: معرفة الحدیث پاورقی ص ۲۲۷ 
۲ - معرفة الحدیث محمدباقر بهبودی ص ۲۲۷ 


۶ 


«۱- باز بودن میدان برای مردان به منظور تأمین شهوات افسارگسیخته تحت عنوان صیغه 
موقت (ولو ساعتی) ۲- بسته بودن حتی درب منزل برای زنان»! حال اگر قرار باشد به 
شناسایی روایات نادرستی که در مقولهٌ حجاب وارد شده است بپردازيم (مثل: حبس زنان 
در خانه و اصرار بر پوشیدگی سرتاسری‌شان) و وارد جزییاتش شویم حتی ممکن است 
ناخواسته تحت تأثیر آن‌ها قرار گرفته و به مرور از "اصل بحت. هدف قرآن و سیره 
واقعی پیامبر" دور شویم. بنابراین چرا باید بیش از اين وقت خود را صرف رد اوهام و 
اباطیل دیگران که به ناحق به اسم حدیث پیامبر در متون دینی جا خشک کرده بکنیم!؟ 
همان‌طور که ملاحظه شد سند روایات مختلف عبدالّهین‌مسعود و تک‌سند منتسب به 
امام‌علی که به نقل سخن پیامبر پرداخته بودند فاقد شرایط پذیرش بود و در نتیجه صحت 
انتساب‌شان به پیامبر مردود شناخته شد علاوه بر آن وجود محتوای غیرقابل باور آن‌ها 
ما را بر آن می‌دارد که صرفنظر از سند. متن روایات را نیز نپذيريم چرا که نتیجه‌ی 
پذیرش, ایجاد محدودیت بسیار سنگین برای زنان است حتماً به دلیل این‌که زن! آفریده 
شده‌اند و با این حساب. روشن است که مجرم. خداست زیرا او بود که زنان را آفرید 
همان زنانی که اگر پای‌شان از درب منزل بیرون گذارده شود در خدمت شیطان قرار 


می‌گیرند و آلودگی می‌پراکنند. این سخن فقط در مورد عده‌ای خاص از زنان نیست بلکه 
پای‌بندترین زنان نیز می‌بایست در قعر خانه باشند و بهترین جای برپایی نماز برای آن‌هاء 
در اندرونی‌ترین نقطهٌ خانه بود و نزدیک‌ترین محل تقرب آنان به درگاه ربوبی پستوی 
منزل‌شان بود و چه بهتر که جز شوهر و حداکثر محارم, فرد دیگری آن‌ها را نبیند... با 
این وصف چگونه اين اذعا قابل توجیه است که: "خدا زنان را آفرید! و سپس حکم به 
حبس_ آن‌ها در خانه‌هاشان کرد"! آن‌هم خانه‌هایی خیمه‌ای يا گلی و خشتی که 
بسیاری‌شان از چند متر مربع تجاوز نمی‌کرد. گویا حدیث‌سازان یادشان رفته بود که 
خانه‌های زمان پیامبر, فاقد دستشویی و خلا بود و حتی مژمن‌ترین زنان نیز همچون 
سایر مردم مجبور بودند برای قضای‌حاجت به خرابه‌ها و مکان‌های خلوت که فاقد 
استتار لازم بود بروند. اما همگام با محدودیّت‌های وحشتناکی که برای زنان ساخته شد. 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


از آن طرف میدان یرای مردان باز شد و اجازه داشتند دست به هر کاری برای ارضاء 
پزنند و هیچ نگرانی نیز لازم نبود به خود راه دهند چرا که شرع جاعلان حدیث. پشت و 
شازشهان باه 

بنایراین محتوای هریک از روایات المرءة عورة فاذا خرجت استشرفها الشیطان. مبیّن 
لزوم حبس و پرده‌نشینی زنان می‌باشد که اين مطلب با خواست خدا داثر بر آفرینش 
زنان, و نیز با قرآن خدا و سیره واقعی رسول‌خدا ناسازگار بوده, و پذیرفتنی نیست. 

گفتنی است بی‌توجهی برخی شارحان به زنان, تا جایی پیش رفته که از کاربرد رایج 
عورة یعنی شرمگاه استفاده می‌کنند و بین. "شرمگاه" و "کل اندام زنان" رابطه برقرار 
کرده و می‌گویند: شرمگاه را از این جهت عورة می‌گویند که نمایان شدنش قبیح. و 
موجب شرم و عار است و به همین خاطر زنان را نیز عورة گفته‌اند: «... و منه الحدیث 
لس ای ها یهافر ها اد تظي ری میا ها کیا تستص من الفررت انا 
طهرف» ۲ سالموره سراه اسان ودلک کنایدتر اضلها می المارو لک الما بلق فن 
فقو اه الاو اس و ی اه و ول رس تارفن 
فی مجمع‌البحار جعل المرأة نفها عورة لأنها اذا طهرت یستحیی منها کما یستحیی من 
اورودا طته ماه ناویک سایق زا ی ۱ 

بی‌ارتباطی حدیث به پوشش اندام: باید دقت داشت که مطابق روایات مورد بحثه 
پوشش سرتاسری کفایت نمی‌کند یعنی اگر تصوّر شود که زنان پس از پوشاندن همه‌ی 
اندام‌شان اجازه دارند در سطح جامعه حضور یابند تصوری اشتباه است زیرا هیچ روایتی 
پیدا ند که فقط به عبارت المرة عورة محدود باشد بلکه در ادامه‌ی تمام آن‌ها, عبارات 
دیگری وجود دارد که به موجب آن‌هاء زنان اساسا اجازه بیرون آمدن از منزل را ندارند. 
روف رز ارت تکمیای_ که باافا هل بش ازخارت اه عرته امتهب اه فاد 


خرجت استشرفها الشیطان " مذکور در روایت ترمذی است که به موجب 1 زن حق 


۳ - النهایه ابن‌اثیر ج ۲ ص ۳۱۹ 
۴ - مفردات راغب (واژه عور) 
۵ - تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذی روایت ۱۱۸۳ 


۶۶۲ 


ندارد پايش را از درگاه خانه بیرون گذارّد زیرا اگر در بیرون از منزل آفتابی شود باعث 
برانگیخته شدن شیطان می‌گردد. در واقع عباراتی که در ساير روایات در ادامه‌ی بند اول 
و دوم روایت ترمذی آمده, وم ریم همین مطلب است چرا که در آن‌ها به وضوح 
از زوم حبس خانگی» سخن رفته و حتی قعر خانه را بستر معراج وی دانسته‌اند. اين در 
حالی است که قران. حبس در خانه‌ها را مجازات زثان خطاکار! می‌داند و نه برنامه خدا 
برای خیل عظیم زنان: «واللاتی تین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اريعة منکم 
فان شهدوا فأسیکوهن فی الببوت حتی یتوفیهن الموت او یجعل اثّه لهن سبیلاْ» (زنانی را 
که,مرتکب زنا شده‌اند جهار شاهد.مسلمان بر آن‌ها بطلبید. اگر گواهی دادند آن‌ها را در 
یموس کل تا ک‌گان فرا وت ها راهب اها ای ۱ 

اقشت رای وهی هی ریسا ی ۶ عتای است س تس وان را 
کسانی دانسته‌اند که اس شا را نبینند و مردان نیز نتوانند او را ببینند. و در این راستا 
چه بهتر که برای مواجه نشدن‌شان با مردان. حبس خانگی شده و پرده‌نشین گردند و از 
آن بهتر اين است که برهنه و بی‌لباس شوند تا هوس بیرون رفتن از منزل را نکنند: «عنه 
[آبی‌عبداله] قال: قال رسول‌اله ۳" فی الحدیث الذی قالته فاطمة: خیر النساء أن لابرین 
الرجال و لایراهن الرجال. فقال رسول‌اله: نها منی»۳ ۲ (فاطمه گفت: بهترین زنان 
کات اند که نه مزدان را بسن و نه مردان قوانند آن‌ها را بیشت, رسول‌غدا با ذکر عباوت 
آهامی ‏ بفرف فاطیه وا تاییة کرو الما ععلن لاه آلهشن هو آکنت اعلیین من 
آبصارهن بحخجبک |یّاهن. فان شدة الحجاب خیر لک و لهن. و لیس خروجهن بأشد من 
ادخالک من لایُوئق به علیهن. و ان استطعت آن لایعرفن غیرک فافعل: امام‌علی به 
فرزندش حسن فرمود: برای آن‌که دیده‌شان به نامحرمان نیفتد آن‌ها (زنان) را در پرده 
نگه‌دار؛ زیرا هرچه بیشتر در پرده باشند برای تو و آن‌ها بهتر است و بیرون رفتن آن‌ها 
لش از این تست که اشغاصن تامطی ی انان وازد کر اک توانن کار کین که مرو 
و و را تایه آیی کار را یک ۰ تیا ابراا خرضی عره ان سای رن هار 
۶ - سوره تساه آیه ۱۵ ترجعه کاظم پورجوادی 


۷ - مکارم الاخلاق روایت ۱۷۲۷ 
۱۳۹۸ - میزان الحکمه با ترجمه فارسی ج ۲ روایت ۳۲۵۴ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


بن مضرب قال فال:عم: استعیتوا علی الشباء بالغری ان الخداهن اذاً کترت قیایها ودحستت 
زینتها آعجها الخروج» ۲ (عمرین‌خطاب گفت: با برهنه نگه‌داشتن زنان با ایشان مقابله 
کنید زیرا هریک از زنان که جامه‌اش زیاد شود و اندامش مزین ۲ زیبا گردد تمایل به 
خروج از منزل پیدا می‌کند). 

شاعر از قول خدا گوید: (من نکردم خلق تا سودی کنم / بلکه تا بر بندگان جودی 
کنم) اگر جود و لطف و بخشش خدا بر زنان. مطابق اذعای حدیث‌سازان عبارت از 
"حبس در خانه‌ها و اين همه سخت‌گیری در امر پوشش و ارتباطات" است جا دارد 
زنان بگویند: (از طلا گشتن پشیمان گشته‌ايم / مرحمت فرموده ما را مس کنید) اگر جود 
خدا در مورد زنان این است که برای هميشه در داخل خانه حبس شوند و حتی برای 
"دیدار نزدیکان, اقامهٌ نماز در مسجد. خرید مایحتاج منزل و خاک‌سپاری آشنایان" از 
منزل خارج نشوند همان بهتر که به دیار عدم باز گردند و این همه منت هم بر سرشان 
نباشد. 

بنابراین روایت "المرءة عورة" محدود به همین دو کلمه نیست که بتوان با توجیه 
کلمه‌ی عورةء معنای دیگری برای آن پیدا کرد بلکه در تمام نقل‌ها همراه با جملات 
دیگری آمده است که مطابق آن‌ها به کی از خروج زنان از منزل نهی شده است. پس 
اصلی‌ترین پایه رأی مشهور. مستند به قولی از پیامبر است که علاوه بر اين‌که ثابت نشد 
راقفا تراک ید خسن ی فل انیایا در مورد پوشیدگی خارج از خانه 
نیست! بلکه در لزوم پرده‌نشینی و حضور دائم در خانه است و به و خاطر نباید 
مبنای توضیح فقهای قائل به رأی مشهور قرار گیرد اما آنان غافل از وجود ادامه‌ی 
نقیبگ: همان دی کلفهی الفر مه عو وخ را مشاهده کرو ام زا به نشف یر کردنی رز 
زین که اکز زر ادامداشی کاهی اس بافتل دار این فتاه تس ند و ای را اساش 
ری فقهی‌شان قرار نمی‌دادند. و از روایتی که مربوط به حبس یا آزادی است این‌همه به 
عنوان محور بحث استفاده نمی‌کردند! 


جعلی بودن حدیث: گفته شد کد سند تمام روایات المرءة عورة به عبدالّه بن مسعود 


۹ - المصنف این ابی شیبه ج ۳ص ۴۶۷ + الدرالمنتور ج ۵ ص ۱۹۷ 


وروی 


برمی‌گردد و در واقع یک روایت بیشتر نیست که فقط با اسناد مختلف [آن‌هم در طبقه" 
سوم و به بعد] در جوامع حدیثی به ثبت رسیده است؛ و اگر در انتهای حدیت, زیاد و 
کمی وجود دارد يا عمدتاً به حافظهٌ راویان برمی‌گردد یا نتیجه تفسیری است که بر متن 
اولیه انجام داده‌اند و یا... پس تمام روایات عامّه تک روایتی است که عبدائین‌مسعود. و 
نه هیچ شخص دیگری, از پیامبر نقل می‌کند. از آن گذشته قطع حاصل نشد که همین 
روایت مفرد! کلام پیغمبر است بلکه چه بسا سخن شخص عبداله‌بن‌مسعود باشد. همچنین 
از طریق امامیه نیز فقط یک سند دارد که آن‌هم مورد اد3عای فردی است که جدأً متهم به 
جعل کتاب حاوی ووایش موه نز انست اه که مین که که ام ارو 
نامعتبر. همچنین متن غیرانسانی روایت از ساحت رسول‌لله ۳" که بیشترین احترام را برای 
ژتان فایل بوه موز است. بای ادن از آن‌عا که زوایت «الم مه غوو و فاد تغریحت اتف قها 
الشیطان» هم از حیث "سند و صحّت انتساب به پیغمبر" نامعتبر است و هم از حیث 
"متن " صریحاً برخلاف خواست الهی دایر بر آفرینش زن بوده و با سیره نبوی نیز 
تاسازگار است» پس "سخن پیغمبر نبوده" و در نتیجه حجیتی برای عمل مسلمانان ندارد 
اگرچه متأستفانه تأثیر آن در متون فقهی و در حجاب شرعی از هر عبارت دیگری بیشتر 
اننتت, 

لازم به ذکر است چه بسا این روایت. حتی سخن عبدا‌ین‌مسعود نیز نباشد (بلکه 
دیگران دست به جعل آن زده باشند) زیرا با روایت دیگری از وی معارضه دارد که طی 
آن در تفسیر آیهٌ "و لایبدین زینتهن الا ما ظهرمنها" می‌گوید منظور ایه. جواز کشف 
"گوشواره باژوبند (یا ساق‌بند) و النگو" [ز طبیعتا موضع آن‌ها یعنی گوش؛ بازو (یا 
ساق) و ساعد]" در برابر مردان است! جالب این‌که راوی ابن‌مسعود در این‌جا نیز 
ابوالحوص است همو که راوی این‌مسعود در روایات گذشته بود. متن روایت اخیر از این 
قزار انس توفرله لو خر ری لاپيديت ژیفهت الا ماطهشها با رف ابراشی عم 
آبی‌الاحوص عن عبدالله قال: القرط و الدملج و السوار» ". 


احادیث عیٌْ و عورات: در پایان. تعدادی حدیث که طیٌ" آن‌ها علاوه بر عورة. 


۰ - معانی القرآن نحاس ج ۴ ص ۵۲۱ 


۶۶۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


همچنین "عی" نیز به زنان منسوب شده است را می‌آورم و داوری در باره آن‌ها را به 
خواننده واگذار می‌کنم: 

بخ ای عتدالله قال* قال موسر لاله دانسا جع و غوره قاستروا الهورات :یالیو زو 
استروا العی بالسکوت»" " (رسول‌خدا گفت: زنان عی و عورة هستند پس عورت‌ها را با 
خانه بیوشانید. و عی را با سکوت بیوشانید). 

کل دای طالن تقی انیس قاله ای و ان ف او وم ایک و 
عوراتهن بالبیوت»»" " (امام‌علی نقل کرد که پیامبر گفت: زنان عی و عورات هستنند 
پس عی آن‌ها را با سکوت و عوراث‌شان را با خانه مداوا کنید)؛ 

«عن ابی‌عبداله قال: قال امیرالمومنین: لاتبدووا النساء بالسلام و لاتدعوهن الی 
الطعام فان النبی ۳" قال: النساء عی و عورة فاستروا عیهن بالسکوت و استروا عوراتهن 
بالبیوت»" " (امام‌علی گفت: آغازگر سلام به زنان نباشید و آن‌ها را به غذا دعوت نکنید 
چرا که پیامبر گفت: زنان عی و عورة هستند پس عی آن‌ها را با سکوت و عورت‌هاشان 
اسان 

«[عن آنس‌بن‌مالک قال قال رسول‌اله ۳:] ان من النساء عیا و عورة فکفوا عبهن 
بالسکوت و واروا عوراتهن بالبیوت»" " (برخی زنان عیْ و عورة هستند [یا: زنان, از 
جمله متصف به عی و عورتند] پس [ویژگی] عیٌ آن‌ها را با سکوت رفع کنید و 
ور نها هر با فانه بان : 

برای دستیابی به معنای "عی" به احادیث مشابهی مراجعه می‌کنيم که در آن‌ها به 
ها ان از کلمه ضعت ‏ اسضاده شوم ات (مه با به کمک هی واره کب وان 
معادل عی آمده بتوان معنای بهتری برای عورة به دست آورد): 


آ تعی تاش ین النی ال شام خی مس توا وه قاس 


۱ - کافی ج ۵ ص۵۳۵, بحار ج ۱۰۰ص ۲۵۲(امالی طوسی) + ر.ک: من لایحضره الفقیه ۴۳۷۲ 
۲ - وسائل‌الشیعه ۲۵۰۵۳, بحارالانوار ج ۱۰۰ ص ۲۵۱ (آمالی شیخ) 

۳ - کافی ج ۵ ص‌۵۳۵. وسائل‌الشیعه ۲۵۵۱۶ 

۴ - کنزالعمال ۴۴۹۶۸ + الجامعالصفیر ۲۴۶۷ 


۶۶۶ 


عوراتهن بالبیوت و اغلبوا ضعفهن بالسکوت»" " (ابن‌عباس نقل کرد که پیامبر گفت: 
تین ونان ی بر مت و عورو آسگ یس رشان رز با فان مارا کنید و ین 
ضعف‌شان به وسیله سکوت غلبه کنید). دقت شود که در این روایت دو ویژگی ضعف و 
عورة به "آفرینش" زنان نسبت داده شده است. همین نکته تا حدودی می‌تواند گویای 
ایک باق که نتاس انش ک روابات ی باره ای ره ,ضایر فد اف زوایت 
بعدی نیز همین گونه است. 

۲- «لنساء خلقن من ضعف و عورة فاستروا عورتهن بالبیوت و اغلبوا علی ضعفهن 
تافیک بو رها ال هی نش فرش راشای ی امه شاه اس 
پس عورت‌شان را با خانه پپوشانید و بر ضعف‌شان به وسیله سکون و آرامش غلبه کنید). 

در روایات بعدی. خواهان توجه و درک زنان. و رعایت مسائل انسانی در مورد 
آن‌ها شده! و به همین خاطر آنان را در کنار مملوک‌ها [کنیزان و بردگان] یا یتیم‌هاء با 
تعبیر کنایی "ضعیف‌ها" یاد می‌کند و جالب این‌که علّت توصیه به رعایت حقوق زنان را 
بهتخاظر وروی بودن لها فاشسته است: 

۳- «عن آبی‌عبدالّه قال: اتقوثه فی الضعیفین -یعنی بذلک الیتیم و النساء- و انما 
هن عورة»۲ ۳ (امام‌صادق گفت: تقوای الهی را در مورد دو گروه ضعیف .یعنی بتیم‌ها و 
زنان. رعایت کنید زیرا آن‌ها عورت‌اند!) [. «عن الصادق قال: اتقوا اه فی الضعیفین یعنی 
المملوک و المرة»" ۳ «قال رسولاله انی آحرج علیکم حق الضعیفین اليتیم و 
المرآة» ۰ «انقواله فی الضعیفین: المملوک و المرأة» "" «. واه اه فی أصحاب 
نبیکم ۳ فانه آوصی بهم واه واه فی الضعیفین من النساء و ما ملکت آیمانکم»""" و 
«قال رسول‌اله ۳ اتقوله, اتقوله فی الضعیفین: الیتیم» و المرأة. فان خیارکم خیارکم 


۵ - کتاب المجروحین! ابن حبان ج ۱ ص۱۲۰ 

۶ - کشف الخفاء العجلونی ج ۲ ص ۲۱۶ روایت ۲۸۰۴ 
۷ - کافی ج ۵ ص ۵۱۱ 

۸ - مکارم الاخلاق طبرسی ص ۲۱۸ 

۵۹ - المستدرک حاکم ج ۱ ص۶۳ 

۰ - کنزالعمال ۲۵۰۰۴ الجامعالصفیر ش ۱۲۶ 

۱ - مجمع‌الزوائد ج ٩‏ ص ۱۴۳ 


وق حجاب شرعی در عصر پیامبر 


لذهله» ۲ ]. 

چنان‌که ملاحظه شد علاوه بر عی» کاربرد عورة نیز به ضعف ساختاری زنان (در 
مقایسه با مردان) يا به اوصاف خاص آن‌ها برمی‌گردد و در واقع از هر دو واژه به عنوان 
ویژگی‌های آفرینشی زنان یاد می‌کند ولی در این‌که هریک به چه ویژگی‌ای اشاره دارد 
نیاز به بررسی بیشتری دارد که از پی‌گیری آن در می‌گذریم 3 صرفاً به این بسنده می‌شود 
که حتی اگر روایات عی و عورة صحیح باشند. دلیلی ندارد که مربوط به حجاب و 
پرده‌نشینی باشند. در اين راستا سخن رسول‌خدا که در دعائم‌الاسلام آمده را می‌آورم تا 
ببینیم آیا حضرت طی گفتارش در صدد انشاء حکمی در باره پوشش و حجاب است و 
یا این‌که کلام وی ارتباطی به آن ندارد: «دعائم‌الاسلام: عن رسول‌اله ۳ آنه قال: اتقوا 
فی النساء فانهن عی و عورةء و انکم استحللتموهن بأمانة ال و هن عندکم عوان 
فادرژوا [/فداووا] عیهن بالسکوت و واروا عوراتهن بالبیوت» ۲" (رسول‌خدا گفت: [ای 
مردان!] در مورد زنان تقوای الهی را پيشه کنید زیرا ایشان عی و عورة هستند. آن‌ها به 
عقوان ناکت لین .شا سره شلف بو بر شهاساال. کشتنه و هون اسران ی تاورش 
در پناه شمایند پس عی آن‌ها را با سکوت درمان کنید و عورت‌شان را با خانه بپوشانید). 

در صورتی که بپذيريم روایت دعائم‌الاسلام به واقع کلام رسول‌لله ۳ باشد و مانند 
دیگر روایات پیش‌گفته ساختگی نباشد در این صورت بعید است هدف حدیث. پرداختن 
به پوشش و پرده‌نشینی باشد بلکه اين‌طور پیداست که توضیحی اخلاقی. روان‌شناسانه و 
انتاعی دز باه زنان و آفرزیتتن انان است که‌علاومبن ایق زوایته امه زرانت بیفی 
از آن نیز قایل استنباط بود. عدم دلالت عورة بر حجاب و پرده‌نشینی» و توجّه روایات 
مذکور به حقوق انسانی زنان را به خوبی می‌توان از ترجمه‌ای که محمدباقر بهبودی برای 
| 
پذلک اليتیم و النساء- و نما هن عورة» (ابوعبدالّه صادق"" گفت: از خدا بترسید و در 
حفظ و صیانت یتیمان و بانوان بکوشید که ضایع ماندن یتیمان و بانوان مای‌ی رسوائی 


۲ - قرب الاسناد ص ٩۲‏ 
۳ - مستدرک الوسائل ۱۶۴۵۱ جامع احادیث شیعه ج ۲۰ ص ۲۶۲ 


۶۶۸ 
اه 


بنابراین در مورد احادیث "النساء عی و عورة / النساء خلقن من ضعف و عورة / و 
یبای ارایدست ی احضال مفانی عون داوم 

احتمال اوّل- این‌که معنا و موضوع آن‌ها ارتباطی به بحث حجاب نداشته باشد. در 
این صورت واجد هر معنایی باشد. از موضوع کتاب خارج است. در اين باره توضیحاتی 
آوردم و گاه معنای جدیدی برای بعضی از آن‌ها پيشنهاد کردم ولی مهم همان است که 
بدانیم این روایات اساسا ممکن است در موضوعی دیگر صادر شده ولی بعدا به حجاب 
تفسیر گردیده, یه صورت المرأة عورة یا النساء عورة درآمده. سپس راویان و مقران 
بعدی توضیحات خود را بر آن افزوده یا تحمیل کرده نسل بعد بدون توجّه به این 
موضوع نسبت به انتقال تمام آن (متن + توضیح) به راویان پس از خود اقدام نموده. و 
سرانجام به شکل وهن آلود حبس در خانه به دست ما رسیده باشد. 

احتمال دوم- این‌که معنا و موضوع‌شان حجاب و پرده‌نشینی باشد و در واقع چکیده" 
روایات المرأة عورة... باشند در این صورت مطابق مشروح استدلالاتی که در آن باره 
آوردم اين روایات نیز معتبر نبوده و کلام رسول‌خدا نمی‌باشد و چیزی جز وهن آیین 
محمدی به همراه ندارد. سرانجام اين‌گونه روایات: 

الف - پیوند با احادیث جعلی "لزوم حبس زنان, و عدم مجوّز خروج ان اس 
که به حدٌ کافی در این باره و روایی آورده شد. 

ب- و از آن بدتر پیوند با احادیث ساختگی لزوم حبس در خانه "توأم نا لفق 
برهنه گذاردن" با هدف بیرون نرفتن آن‌هاست. در این باره نیز مدارکی آورده شد و اینک 
زوایاتی ذیگر در این زمینه: «عن عمر قال: استعینوا علی النساء بالعری» فان المرأة اذا 
عریت لزمت بیتها»" " (عمر گفت: با عریان گذاردن زنان, به ایشان یاری رسانید [مقابله 
کنید] چرا که زن. اگر برهنه باشد ملازم خانه [و پرده‌نشین] می‌شود). و «آن رسول‌ال اس 
قال» انوا تساه امن الصا ۰ سل کف وان را نت ان وه که داریه 
۴ - گزیده کافی محمدباقر بهبودی ج۵ ص ۱۵۹ ۳۱۵۴ 


۵ - کنزالعمال ۴۵۹۲۰ 
۶ - الموضوعات ابن‌جوزی ج ۲ ص ۲۸۲ 
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تا خانه‌نشین شوند). 

ج- و بدتر از همه پیوند با احادیث قلابی لزوم حبس و برهنه‌گذاردن, به علاوه‌ی 
هقی نکهها ی انان ‏ اسا فا تسوا اختعرا التماه راغ ین 
و آعروهن عریا غیر مبرح لنهن اذا سمن و اکتسین فلیس شیء أحب البهن من الخروج و 
لیس شیء شر لهن من الخروج و انهن اذا آصابهن طرف من العری و الجوع فلیس شیء 
آحب الیهن من البیوت و لیس شیء خیر هن من البیوت»" " (رسول‌خدا گفت: زنان را 
کرسته نکه خاریت البته نه به انذازه‌ای که به آن‌ها. اسب برستو آنان راب هنه نک دارید, 
البته نه چندان شدید؛ زیرا زنان اگر فربه و ملبّس شوند در نزد آنان چیزی دوست 
داشتنی‌تر از خارج شدن از منزل نیست در حالی‌که بدترین چیز برای‌شان همین خروج از 
فان ابیت ولی اه مقداری ره و کرشکی نهد انای ست دی ان صرق 
محبوب‌تر از حضور در خانه نیست و در واقع نیز بهترین چیز برای‌شان همین حضور در 
خانه است). 

گل بود به سبزه نیز آراسته شد! جاعلان متشرع چه خوب از زنان .که هدیه‌ها و 
اماتت‌های ال ان باب من کته یی خانه منم خروج از خانه. فراهم نکردن 
لباس برای آن‌ها. نگه‌داشتن‌شان در گرسنگی نسبی و... جالب‌تر اين‌که همین بانوی 
زندانی برهنه و گرسنه, اگر در بستر خواب از شوهرش تمکین نکند و يا بدون اجازه او 
برای دیدن بستگانش از خانه خارج شود ناشزه و متمرد شمرده می‌شود. 

کین اس قفوای شحرتان | کامنه عفن احاذیت ای .سا کی ره خن 
تفای از شون تعارز و بٍ ساختگی‌شان برداشته‌اند. اینک کلام تعدادی از محققان 
را در این باره می‌آورم که طیّ آن. اشاره به ضعف این احادیث و جعلی بودن‌شان شده و 
حتی تعدادی از محدثان صریحاً نام کسانی که اقدام به جعل کرده‌اند را آورده‌اند: 

«یاب تأدیب النساء بالایجاع و الاعراء لثلاینکشفن و لو عند الکفرة.. و روی عن 
ابن‌عباس (آجیعوا النساء جوعا غیر مضر و آعروهن عریا غیر مبرح لأنهن اذا سمن و 
اکتسین فلیس شیثا أحب الیهن من الخروج) الخ. لایصح. (آعروا النساء یلزمن الحجال) لا 


۷ - الموضوعات ج "ص ۲۸۲ و الکامل ۱۱۶۴ 


۶۷ 


اصل له (استعینوا علی النساء بالعری) فیه متروکان الصغانی (آعروا النساء یلزمن) الخ. 
موضوع» ۳۳ 

«عبیدالّبن عبدالّه العتکی بصری یروی عن ان خی افاووخ مناکیر حدث عن 
النضرین‌شمیل و غیره ثنا محمدین‌داودین‌دینارالفارسی ثنا آحمدین‌یونس ثنا سعدان‌ین عبدة 
القدیخی اختریا بیان یداه السکی آخرنا اشنی‌بالک عال فان رشولاه ‏ او 
باسناده قال: قال رسول‌اله"۳: (آجیعوا النساء جوعا غیر مضر و آعروهن عریا غیر مبرح 
لآنهن اذا سمن و اکتسین فلیس شیء آحب اليهن من الخروج و لیس شیء آشر لهن من 
الخروج و انهن اذا آصابهن طرف من العری و الجوع فلیس شیء أحب الیهن من 
البیوت)... قال الشیخ: و هذه الاحادیث مناکیر کلها و سعدان‌بن‌عبدةالقداحی غیر معروف و 
أحمدین اسحاق‌بن‌یونس لا یعرف آیضا یا ی ام ار سای ۱ 

«... و به: آجیعوا اللساء جوعا غیر مضر و آعروهم عریا غیر میرح لأنهم [/لانهن] اذا 
سمنوا [/سمن] فلیس شی آحب الیهم [/البهن] من الخروج. و به: من طلب العلم مشی فی 
ریاض الجنة . قلت: لعل هذه الاأحادیث من وضع محمدین‌داود. و لایدری من شیخه و لا 
من شیخ هی 

تیوه ال وه ی اس :فسات یا تا بای معا 
شیب یی یی یم یره ملد اه رسو ان ۳ تفای اعرول لام ناه 
الحجال) . و آما حدیث آنس فله طریقان: الطریق الاول: آنبانا... حدئنا زکریاین‌یحیی 
الغزاه انا اساعا بهاد الخرفی توف یی آی غ وید ین فاد ه هن اشین. اه 
رت لیات فا ادا غلی. الشسام پالمری): الطربی الباي؟ انبانا بخریا ایدغتی 
حدئنا محمدین‌داودین‌دینار آنبآنا احمدین‌یونس حدئنا سعدان‌ین‌عبدة آنبآنا عبیداله بن 
غبداله الشتکی انیبان امسرت‌مالک: قال فال,رسول ان ۳ (اخیضوا الشییام معا خی ی و 
آعروهن عریا غیرمبرح لاهن اذا سمن و اکتسین فلیس شیء أحب الیهن من الخروج و 
لیس شیء شر هن من الخروج و انهن اذا آصابهن طرف من العری و الجوع فلیس شیء 


۵۹ - الکامل عبدائه بن عدی ج ۴ ص ۳۳۳ شرح روایت ۱۱۶۴ 
۰ - میزان الاعتدال ذهبی ج ۲ص ۱۰ و لسان المیزان ج ۴ ص ۱۰۶ 
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آحب الیهن من البیوت و لیس شی خیر لهن من البیوت). لیس فی هذه الاحادیث ما یصح. 
آما حدیث مسلمة فقال ابوحاتم الرازی: شعیب‌بن‌یحیی لیس بمعروف, و قال ابراهیم 
الحربی: لیس لهذا الحدیث أصل. و آما حدیث آنس ففی الطریق الاول اسماعیل‌ین‌عباد. 
قال الدارقطنی: متروک. و قال ابن‌حبان: لایجوز الاحتجاج به. و زکریابن‌یحیی لیس 
بشی». و فی الطریق الثانی عبیدائّه العتکی. قال البخاری: عنده مناکیر. و قال ابن‌حبان: 
یتفرد عن الثقاة بالمقلوبات. و قال ابن‌عدی: سعدان مجهول و شیخنا محمدین‌داود 
تکنتب ۳ 

تما یا یاو | اتب مغر ویات فا اند رقطتین مرک لاسما 
اسماعیل‌بن‌عباد آبومحمد المزنی بصری لایجوز الاحتجاج به بحال, حدثتا زکریا بن یحبی 
الرقاشی عنه عن سعیدین‌آبی‌عروبة عن قتادة عن آنس مرفوعا ایاکم و السکنی فی السواد 
ای شک ال اخشت له کی یف اتعتیل قلعم وسیای لف یاعد تفااسعته 
عن قتادة عن انس مرفوعا کفوا عی النساء بالسکوت و واروا عوراتهن بالبیوت انتهی. و 
قال العقیلی [:اسماعیل‌بن‌عباد] بصری حدیثه غیر محفوظ و هذا والذی قبله آوردهما 
ابن‌حبان عن الحسن‌بن‌سفیان عن زکریا بسنده و قال کتبنا عنه نسخة بهذا الاسناد لاتخلو 
عن القلوب و الموضوع. و ذکره این‌عدی فقال لیس بذاک المعروف و ورد حدیث استعینوا 
غلی الشنتام بالعری: و فال متکر بهدا الاستاد» ۰ 

ب- استثناء "صرف " وجه و کین (حدیت وجه و کفین) 

کسی که در متون فقهی به بررسی حجاب زنان می‌پردازد شتا به عبارت وجه و 
کفین برمی‌خورد و آن اشاره به این دارد که زنان مومن فقط مُجاز به کشف همین مقدار از 
اندام سراسر عورت‌شان می‌باشند یعنی فقط می‌توانند کرد لورت وم تاسق مچ 
۳ ۳ ۱ 

نان ابن‌عباس در حصر مذکور: قدیمی‌ترین سراغ از عبارت "وجه و کفین " در 


شتورن: فقهی ما ول هی توان مدر ابتطباط این‌هباس از یه الاماظه‌متها دانسیت» به:مواود وین 


۱ - الموضوعات این‌جوزی ج ۲ ص ۲۸۲ 
۲ - لسان المیزان ابن حجر ج ۱ ص ۴۱۲ 


۶۷ 


دقت کنید: 

علامه حلی: «عورة المرأة جمیم بدنها لا الوجه باجماع علماء الأْمصار, عدا آبابکر 
بن عبدالرحمن‌بن‌هشام فانه قال: کل شی من المرأة عورة حتی ظفرها. و هو مدفوع 
بالاجماع. و آما الکفان فکالوجه عند علمائنا آجمع -و به قال مالک والشافعی و الاْوزاعی 
و آبوئور- لان ابنعباس قال فی قوله‌تعالی "و لایبدین زینتهن الا ما ظهرمنها " قال: الوجه 
و الکنان ... و قال احمد و داود: الکنان من العورة لقوله‌تعالی (الا ما ظهرمنها) و الظاهر 
منها الوجه. و یبطل بقوله این‌عباس»۳" [علامه در تذکرةالفقهاء, کتاب الصلاة می‌فرماید: 
جمیع بدن زن عورت است جز چهره, به اجماع جمیع علماء در جمیع شهرها. جز ابوبکر 
بن عبدالرحمن‌بن‌هشام که تمام بدن زن را عورت دانسته است و سخن او به حکم اجماع 
مردود است. از نظر علماء ها (شیعه) دو دست تا مچ نیز مانند چهره است و عورت 
نیست. مالک‌ین‌انس و شافعی و اوزاعی و سفیان‌ئوری در اين جهت با علماء شیعه 
هم‌عقیده‌اند زیرا ابن‌عباس در تفسیر سخن خدا: "و لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها " وجه 
و کی و اما مارهش هه شتا تس وه تسین با و جازه طا هی کی 
باید پوشیده شود. و سخن ابن‌عباس کافی است در رد سخن آن‌ها] ۰۳ «آما الحرة 
البالغة فجمیع بدنها عورة الا الوجه و الکفین و القدمین لقوله‌تعالی "و لایبدین زینتهن الا 
ما ظهرمنها" قال این‌عباس: الوجه و الکفین. و قال الباقر: المرأة تصلّی فی الدرع و 
المقنعة»" " و «لایجب ستر الوجه فی الصلاة و هو قول کل من یحفظ عنه العلم حرة 
کات انش هی امه بالعه ای هقی فر هتفای و ی رشن لا ماطی‌سها فا 
ابن‌عباس: الوجه و الکفین. و لأنه یجب بذله فی الاحرام فلم‌یکن من العورة. الثانی: قال 
علماوتا» الکنان بیغ له الریجه و به فال مالک والشافتی .و اضحاب‌الر ای وآعمدد فی [حذین 
الروايتین و فی الاخری انهما عورة یجب سترها. لنا: قوله‌تعالی: "الا ماظهرمنها" و هو 
تتتاول الکنین قی-قول این‌عباش. و لاتهما تقعد الخاجه البهما اف الخد و العطاء کالو هه 


۳ - تذکرة الفقهاء علامه حلی ج ۲ ص ۴۴۶و ۴۳۷ 
۵ - نهاية الاحکام علامه حلی ج ۱ ص ۳۶۶ 
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فی البیع و الشراء فلایحرم کشفها فی الصلاة کالوجه» ۲ . 

محقق حلی: «ما المرأة الحرة فجسدها عورة خلا الوجه باجماع علماء الاسلام و 
فول نی نجسسف الم اه عبری و کدا الکنان عفد غلماتتا وه قال مالک و السافی و 
قال الخرفی من الحنابلة: هما عورة. لنا آن العادة ظهورهما للاخذ و العطاء فلم‌یکونا من 
العورة و لما روی عن ابن‌عباس فی قوله "و لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها" قال: الوجه و 
الکفان .»۲۳۳ 

شهید اول: «و اجمع العلماء علی عدم وجوب ستر وجهها ۷ ابابکربن‌هشام- و 
علی عدم وجوب ستر الکفین الا احمد و داود لقوله‌تعالی "و لایبدین زینتهن الا ما 
ظهرمنها " قال ابن‌عباس: هی الوجه و الکفان»". 

ابو اه دما الرخه فللاصا تام علی مادکره ود وس آنتغیاس منطو 
مرت لابقا یه | لیخ و الکتنی. ی اما الکتاي کما افن. لت ایب شاقن 
الصافی. ور ما مر انت‌عیاسی:.من سیر قول4عالی. لا ماظهرتها بهما اتکی | و 
ال 

اقوال فوق نشان می‌دهد نه آیه‌ای مواضع جایزالکشف را محدود به وجه و کفین 
کرده و نه حدیثی بر آن دلالت دارد! بلکه تتها منقول فقها به استنباطی برمی‌گردد که 
این‌عباس از عبارت الاماظهرمنها دارد؛ و درست به ۳ خاطر است که وحید بهبهانی 
ری اعلام کرده که لفظ "وجه و کف و قدم" در هیچ حدیث و آیه‌ای در موضوع مورد 
بحث نیامده است! در واقع وی تعبیر وجه و کفین را فاقد صراحت قرآنی و روایی می‌داند 
هرچند در ادامه بحث اجماع را پیش کشیده است: «و بالجملة؛ لم‌یرد لفظ الوجه و الکفٌ 
و القدم فی حدیث آو آية فی المقام حتی یقال: المرجع فیه الی العرف آو غیره. بل الدلیل 
علی عدم وجوب سترها الاجماع و غیره. فان کان الاجماع فالفدر الذی تم الاجماع 


۶ - منتهی المطلب علامه حلی ج ۴ ص ۲۷۲ 
۷ - المعتبر محقق حلی ج ۲ ص ۱۰۱ 

۸ - الذکری شهید اول ج ۲ ص ۸ 

۹ - جواهر الکلام ج ۸ ص ۱۶۹ تا ۱۷۱ 


۶۷۴ 


۱۳۳۰ 
فیه» . . 


و علی‌الظاهر علْتی که باعث شد فیض‌کاشانی در تعبین حدود حجاب بانوان, زیر بار 
عبارت وجه و کفین (یا وجه و کفین و قدمین) نرود و نیز باعث شد که شهرت فراگیر و 
اجماع مذکور را نپذیرد. مستند نبودن آن به "کلام خداء و سخن رسول کر ماس و امامان " 
است چه او در مقدمهٌ مفاتیح‌الشرایع پاش متا کاوی خاکیل کوهءاشت اه 4 وی له 
سبحانه لاستنباط مفاتیح جملة من تلک الابواب من مآخذها المتينة و أصولها المحکمة و 
هی محکمات کلام ال عزوجل و کلام رسوله"" و کلام آهل‌البیت من غیر تقلید لغیرهم و 
ان کان من الفحول و لا اعتماد علی ما یسمی اجماعاٌ و لیس بالمصطلح علیه فی الاصول 
الراجع الی کلام المعصوم من آل‌الرسول و لا متابعة للشهرة من غیر دلیل و لا«...»". 

روایت عايشه از پیامبر (منشاً حصر): استنباط وجه و کفین, به غیر از ابن‌عباس 
همچنین به "ابن‌عمی ضحاک. عطاء, سعیدین‌جبیر. عکرمه. اوزاعی, آبی‌الشعناء» ابراهیم 
تیف و تعسو توت توا کی شیم فان زیت الطاهه ارس و 
الکتاق» مایا الرجه و الکنامعی شهاک عطاه» ‏ ال دنه یر اضاو 
عطاء و الأوزاعی: الوجه و الکفان و الئیاب» " و «و قال بقول این‌مسعود الحسن و 
ابن‌سیرین و آبوالجوزاء و ابراهیم النخعی و غیرهم و قال الاٌعمش عن سعیدبن‌جبیر عن 
ابن‌عباس: و لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها قال وجهها و کفیها و الخاتم. و روی عن 
ابن‌عمر و عطاء و عکرمة و سعیدین‌جبیر و آبی‌الشعثاء و الضحاک و ابراهیم النخعی و 
غیرهم نحو ذلک و هذا یحتمل آن‌یکون تفسیرا للزينة التی نهین عن ابدائها» ۳ . 

اما نکته مهم این است که گویا استنباط ابن‌عیاس و سایرین, ناشی از روایتی باشند 
که عايشه از پيامبر تقل کرده و طی آن صریحا عیارت "وجه و کفین" را به حضرت 
نسبت داده است: «و یحتمل آن ابن‌عباس و من تابعه آرادوا تفسیر ماظهرمنها بالوجه و 


۰ - مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع وحید بهبهانی ج ۶ ص ۱۵۷ 
۱ - مفاتیح الشرایع ملامحسن فیض کاشانی ج ۱ص ۴ 

۲ - الستن الکبری بهقی ج ۲ ص ۲۲۶ 

۳ - مجمم‌البیان ج ۷ ص۲۴۱ (آیه ۳۱ سوره نور) 

۴ - تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۲۲۸ (آیه ۳۱ سوره نور) 

۵ - تفسیر آبن کثیر ج ۳ ص ۲۹۴ 


۶۷۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


الکتین و هذا هی العمیز ند الستهوری پسایس له بالهایت لت وواه دنه قين نس 
مه ی عائقه ی 

روایت عايشه از پیامبر را ابتدا بر اساس گزارش ابوداود می‌آورم تا بر مینای آن, 
بحث را پی‌گیری کنیم: «حدثنا یعقوب‌بن‌کعب الانطاکی و مومل‌بن‌الفضل الحرانی قالا: ثنا 
الولید عن سعیدین‌بشیر, عن قتادة عن خالد. قال یعقوب: این‌دریک. عن عائشةء آن اسماء 
بنت آپی‌بکر دخلت علی رسول‌اله ۳" و علیها ثیاب رقاق فأعرض عنها رسول‌الّه "۳" و 
قال: "یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض لم‌تصلح آن‌یری منها الا هذا و هذا" و آشار 
الی وجهه و کفیه» ۱۲۳۲ (ترجمه: سعیدبن‌بشیر از قتاده و او نیز از خالدین‌دریک و او نیز 
از عايشه نقل کرده است که [عایشه] گفت: روزی اسماء دختر ابوبکر [و خواهر عایشه] 
بر رسول‌خدا وارد شد در حالی‌که لباس نازکی بر تن داشت به همین خاطر رسول‌خدا 
صورتش را از اسماء برگرداند و به او گفت: ای اسماء! وقتی زن, بالغ می‌شود شایسته 
نیست که به غیر از اين و این از او دیده شود. و پیامبر در هنگام بیان "این و این" به 
وجه و کفین اشاره کرد.) 

شاید خواننده کتاب بگوید چه مدرکی بهتر از اين روایت. که پیامبر به اين دقیقی 
تکلیف بانوان را مشخص کرده است. اگر اين تصور را دارید پس بحث را دنبال کنید. 
لته فعلا کار به امن ندازه که آیا شخطیت یار لمازهمی‌داده که با مهتان تخودتی 
این گونه رفتار کند و نیز کاری ندارم که آیا درخواست پوشش سرتاسری (به جز وجه و 
کفین) با سایر رهنمودهای پیامبر در اين باره, که در بخش‌های قبلی دیدیم همخوانی دارد 
پا نه. 

اینک به بررسی اجمالی سند روایت و پی‌گیری تفصیلی متن آن می‌پردازيم: 

بررسی سند: کسی که این روایت را "بی‌واسطه" از عايشه نقل کرده. خالدین‌دریک 
است این در حالی است که محدئین می‌گویند این شخص. نه عايشه را دیده و نه کلامی 


از او شنیده است به همین خاطر روایت را مرسل و منقطع می‌گویند و حتی ابوداود که به 


۶ - تفسیر ابن کثیر ج ۳ص ۳۹۴ 
۷ - سنن ابوداود حدیت ۴۱۰۴ 


۶۷۶ 


نقل این حدیث پرداخته است خود می‌گوید این حدیت مرسل است [زیرا] خالدین‌دریک 
عايشه را ندیده: «قال ابوداود: هذا مرسل. خالدبن‌دریک لم‌یدرک عائشة»۳۳ «قال 
ایوداود و آبوحاتم الرازی هو مرسل. خالدین‌دریک لم‌یسمع من عائشة»" ".این شخص 
از سوی ابن‌قطان. مجهول‌الحال قلمداد شده: «قال بن‌القطان و مع هذا فخالد مجهول 
الحال» "". همچنین در سلسلهٌ سند حدیث, نام سعیدین‌بشیر وجود دارد که از سوی 
التقریب. تضعیف شده و بدتر از آن این‌که حدیث. متفر به او است یعنی غیر از اوه کس 
دیگری این سخن را از قتاده نقل نکرده است: «آن فی اسناده سعیدین‌بشیر الاْزدی 


مولاهم. قال فیه فی (لتقریب): ضعیف»""" و «لاعلم رواه عن قتادة غیر 


۱۳۴۳۲ 


پس روایت به دلیل انقطاع در سند. ضعیف و مجهول بودن راویان, و تفرد به فردی 
ضعیف, روایتی ضعیف و غیر قابل اعتماد شمرده می‌شود به ویژه که مطابق سند دیگری 
که برای همین روایت وجود دارد. راوی سخن پیامبر "آسلمه" دیگر همسر پیامبر است 
وه آغایفته " که این تشاید بر اسختمال ما بودنش می‌افزاید: «و قال مرة فیه عن 
خالدبن‌دریک عن آم‌سلمة بدل عائشة» ۳۳ 

اینک در پایان بررسی سند. کلام تا جامع ابن‌حجر را بخوانيم: «قد آعله ابوداود 
بالانقطاع و قال لٍن خالدین‌دریک لم‌یدرک عائشة و رواه فی المراسیل من حدیت هشام 
بن قتادة مرسلا لم‌پذکر خالد و لا عانشة و تفرد سعیدین‌بشیر و فیه مقال عن قتادة بذکر 
خالد فیه و قال ابن‌عدی ان سعیدین‌بشیر قال فیه مرة عن آمسلمة بدل عائشت...»""" و 
«(الحدیث] ضعیف. و هو الی آنه منقطع. ضعیف السند» ۲۳ 


بررسی متن: متن روایت با بیان‌های مختلف نقل شده انتنت بطوری‌که مقایسه بین 


۸ - سنن ابوداود توضیح حدیث ۴۳۰۴ 
۹ - تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۹۴ 

۰ - نصب الراية زیلعی ج ۱ ص ۴۱۱ 

۱ - اضواء البیان شنقیطی ج ۶ ص ۲۵۲ 

۲ - الکامل عبداله بن عدی ج ۳ ص ۳۷۳ 
۳ - الکامل ج ۳ ص ۳۷۳ 

۴ - تلخیص الحبیر ابن حجر ج ۱۰ ص ۲۸۱ 
۵ - ارواء الفلیل توضیح روایت ۱۷۹۵ 


7۷۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


آن‌ها موجب تردید جدی‌تر نسبت به اصل حدیث ی خرقق نتیجه مقایسه چنین است: 
۱- همان‌طور که گفته شد معلوم نیست روایت را "عايشه" از پیامیر "۳" نقل کرده و 


۱ 


یا "سلمه " از حضرت. و نیز معلوم نیست که این رویداد در مورد "خواهر " عايشه رخ 
داده و یا مطابق متن دیگری در مورد "دختر برادر " عایشه: «و قد روی آبوبکر عن 
این‌جریج [/ابن خدیج] قال قالت عاتشة دخلت علی ابنة خی مزينة فدخل علی النبیاا 
فاعرض فقلت یا رسول‌اله انها ابنة آخی و جارية فقال "ذا عرکت [ای حاضت] المرة لم 
یجز لها آن تنظر [تظهر] الا وجهها و الا مادون هذا" و قبض علی ذراع نفسه فترک بین 
قبضته و بین الکف مثل قبضة آخری نحوها ار 

۲- در حالی‌که پیامبر مطابق متن اول (یعنی روایت ابوداود که در آغاز کلام آوردم) 
با دیدن اسماء "روی خود را از او برگرداند" و آن جمله را گفت. و مطابق متنی دیکر 
"چشم برهم نهاد و یا به زمين نگاه کرد" و چنان جمله‌ای گفت. ولی مطابق متن سوم "از 
خانه خارج شد" و هیچ کلامی نگفت: «فأعرض عنها» ۳ و «فضرب رسول الاصا (الی 
الارض) ۱ و «فلما نظر شا قام فخرج»" . 

تشه ای کف انش اون شا مهارف دی خاش رخاف و شاب 
پر ان‌ها هار فنی. اما مطایق من میک اشماء و عانشه در خانه, حور داشتند و 
پا کی ها زاره ای رل من هنشت اکن هخا 
اشفاه بت 

۴- دز.متن اول علّت ناراحتی: پیامیر» به خاطر لیاسن تازک. (ثیاب رقاق) اسماء بود 
اما در متن دیگر, واکنش پیامبر به دلیل جامه گشاد وی است: «و علیها ثیاب شامية 
واسعة الاکمام» ۳ 


۶ - المغنی عبداله بن قدامه ج ۷ ص ۴۶۷ + رک: موسوعة الفقه الاسلامی المعروفة بموسوعة جمال عبدالناصر 
لفقهية ج ۳ ص ۱۲۷ 

۷ - سنن ابوداود ۴ + السنن الکبری بیهقی ج ۲ ص ۲۲۶ 

۸ - سنن بیهقی ج ۷ ص ۸۶ 

۹ - سنن بیهقی ج ۷ ص ۸۶ 

۰ - سنن بیهقی ج ۷ص ۸۶ 

۱ - سنن بهقی ج ۷ص ۸۶ 


۶:۷۸ 


مق تدیگرن پبایر 9 هیچ سخنی به اسماء نمی‌گوید بلکه پس از این‌که از منزل خارج شد 
و سپس به خانه بازگشت و اسماء نیز حضور نداشت. جمله‌اش را در پاسخ به پرسش 
عايشه بیان کرد. متن اخبر که بیهقی در السنن‌الکبری آورده. و سند آن نیز به استثناء 
عايشه با سند پیشین تفاوت دارد از این قرار است: «.. ثنا اين‌لهيعة عن عیاض این‌عبداله 
انه سمع ابراهیم بن‌عبید ن‌رفاعة الانصاری یخبر عن آبیه آظنه عن آسماء بنت عمیس انها 
قالک ده رشول‌آنه ۰ علی عافشت اش ای و عند‌ها آغها اتیبام: ست. ایتک بو 
علیها ثیاب شامیه واسعة الاکمام فلما نظر البها رسول‌الّه "۳ قام فخرح فقالت لها عاشة 
تتحی فقد رأی [منک] رسول‌اله آمرا کرهه فتدحت فدخل رسوللله ۳ فسألته عائشه لم 
قام قال آو لم‌تری الی هیئتها [هناتها] انه لیس للمرأة المسلمة ان‌یبدو منها الا هذا و هذا و 
خذ بکنیه (کمیه] ففطی بهما ظهر کفیه حتی لم‌یبد من کفه الا آصابعه ثم نصب کفیه عن 


۱۴۵۲ (ص) 


م غیه نی ای لا شم سا »عمش که وه ار 
عايشه وارد شد در حالی‌که خواهر عايشه اسماء بنت ابی‌بکر نیز حضور داشت, و بر 
اتذام استماء نامه گفادصامی بود., پس هنکامی که ریسول‌قدا یه او تگاه کرد پرخانبت از 
و تیم اس اس هه اشای کی موی یا ور لا 
مق موی ی تاش عفن ای رف تاه موی مرس 
یوعد وارد مرن مه غایشها و وتیل غدااعلت سانش ور وج راز مرن را 
پرسید و حضرت گفت: "مگر به هیئت اسماء ننگریستی؟ برای زن مسلمان روا نیست که 
آشکار شود از پیکر او مگر اين قسمت و این قسمت" در این حين پیامبر آستین خود را 
گرفت و به وسیله آن تمام دست به جز انگشتان را پوشاند [و در نتیجه از دست‌هاء فقط 
برهنگی انگشتان را روا دانست] و سپس دست بر ناحیهٌ مابین چشم و گوش نهاد و فقط 
گردی صوزتشن آشکار ماند [و دز تتیجه مکشوف بودن همین مقداز را روا دانست]»: 


و سا ای رم ی بل کنیه فهیی تیاسبو از ای کتهته یه که طیرانی 


۲ - السنن الکبری بیهقی ج ۷ ص ۸۶ + مجمع‌الزوائد ج ۵ ص ۱۳۷ 


۶۷۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


متفرد و قائم باکر انس و ناهد ی ایو هلوت هه ان 
بنت عمیس الا بهذا الاسناد. تفرد به: اینلهیعة» ۳ علاوه بر آن, متن روایت نیز حاکی از 
آن است که رسول اکرم در غیاب اسماء به غیبت او پرداخته است! نیز مطابق متن, نحوه 
ترک منزل و ورود مجدد رسول‌خداء به دور از سیره عملی وی و به دور از آموزه‌های 
دینی و اخلاقی بوژن خر یضرا آنفت: قراخ الکوغن اخلاقی است: «و لقد کان لکم فی 
رسول‌لّه اسوة حسنة»۳۳ و نرم‌خویی‌اش عامل جذب دیگران بود: «فبما رحمة من ال 
لت لهم ولو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک» ۳ و حتی از بیان مسائل مهم‌تر 
هم شرم داشت ولو که موجب رنجش او باشد: «ان ذلکم کان یوذی النبی فیستحی 
قنک ۱ 

همان‌طور که ملاحظه شد با این‌که در متن اول. جواز کشف "تمام کفین " صادر شده 
بود اما دز ابر مین نققط جواز کشف: انکشتان :دست ‏ ضنادر له است. همعنین. ونحه 
مجاز به کشف در روایت اخیر. مختصرتر از کل وجه است که در متن اوّل آمده بود. گویا 
متن پیشین عطش جاعلین را تسکین نداده بود که در نتیجه محدودیت بیشتری قائل 
شا فان ان رب انس دای آن‌هم با آن خطکشی دقیقی که در متن 
روایت مشاهده کردید. 

۶- و اما مطابق متن معروف دیگری که در همین رابطه از عايشه آمده است با 
تغییرات دیگری روبرو هستیم: اول کلام پیامیر با عبارتی سنگین که لزوم توجه جدی‌تر 
را می‌طلبد آغاز می‌شود که در هیچ‌یک از عون قبلن نبود انیا خظای لیامیی: عموسن 
گردید و دیگر از اسماء بنت ایی‌بکر خبری تیگ فالتا برخلاف متن دوم که در شماره۵ 
آمد و موضع جایزالکشف در ناحیهٌ دست را از کفین نیز کم‌تر دانست. اما در اين متن از 


حد کنین که در متن اول آمده بود نیز فراتر رفت. اين متن را بر اساس تفسیر ابوالفتوح 


۳ - السنن الکبری بیهقی ج ۷ ص ۸۶ شرح حدیث 
۴ - المعجم الاوسط ج ۸ ص ۱۹۹ 

۵ - سوره احزاب ایه ۲۱ 

۶ - سوره آل عمران آیه ۱۵۹ 

۷ - سوره احزاب آیه ۵۲ 


۶۸۰ 


رازی مرور می‌کنيم: هو عايشه روایت کرد که رسول گفت: لایحل لامرأة تمن باه و 
لیوم‌الاخر |ٍذا تحرک [عرکت: تفسیر قرطبی] آن‌تظهر الا وجهها و یدها [يديها: قرطبی] 
الی ههنا. قالت: و قبض علی نصف الذراع. گفت: حلال نباشد هیچ زنی را که ایمان دارد 
به خدای و به قیامت که چون بجنبد [یا: بالغ شود-عرکت] پیدا کند الا رویش و دست‌ها 
تا نیمه بازو [یا: تا نیمه ساق ۰ ]» ۳ 

۷- و سرانجام بر طبق متنی دیگ, از هیچ‌یک از موارد پیش گفته یعنی نه از کلام 
کفین: را در تقسیر عبارت ماظهرمنها" بیان می‌کند و حتی برداشت خود را به پیامبر 
منسوب نمی‌کند با اين‌که واضم است که اگر ناقل سخن پیامبر بود حتما به آن اشاره 
می‌کرد تا کلامش حجیّت بیشتری پیدا کند. 

بنابراین شاید بتوان وقایع و داستان‌هایی که در متن‌های قبلی آمده بود را شاخ و 
برگ‌هانی دانست. که جاعلین. بحدیبق.به شین ,حاضن .که سخین شخصن: عایفند است؛ 


داده‌اند تا کلام وی را اعشاز مشدری ده ور گرینده سکنخ»زا رسول‌اکرم معرفی نمایند. 


روایت اخیر را ببهقی این‌گونه آورده: «آخبرنا.. عقبتین‌الاصم عن عطاءبن‌آبی‌رياح عن 
عائشة قالت ما ظهرمنها الوجه و الکفان» ۳ (عايشه گفت. منظور از مواضع جایزالکشف 
ری ای ۲ مش زو کیق اما 

نتیجه" بررسی روایت عايشه از پیامبر: چنان‌که ملاحظه شد با سندی ضعیف و متنی 
اضعف و مجموعاً پریشان و متناقض رویرو بودیم؛ از آن گذشته حدیث دیگری از 
رسول‌اکرم در تائید روایات مذکور نيافتیم؛ پس این روایات را نمی‌توان گزارشی واقعی و 
معتبر دانست و به انتساب وجه و کفین به حضرت حکم کرد. بنابراین چه بسا کلام 
اش و شا گر دوشیم ای از رفا آسانبا خی خاش 

حدیث وجه و ذراعان: نه تنها حدیثی در تأیید محدود بودن مواضع جایزالکشف 
زنان به وجه و کفین وجود ندارد بلکه حتی حدیثی از امام‌جعفرصادق به دست ما رسیده 
۸ - تفسیر گازر ج ۶ ص ۲۹۹ 


۹ - تفسیر روض الجنان(ابوالفتوح رازی) ج ۱۴ ص ۱۲۵+ رک: تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۲۲۹ 
۰ - السنن الکبری بیهقی ج ۲ ص ۲۲۶ 


۸۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


کهغلها پیشن«از ده ملکور است: امام: ضادق یر خلاف این‌عباسیشقه است: مراد[ ۱۷۳ 
ماظهرمنها" عبارت از وجه و ذراعان استت و نه وجه و کفین ]: «الحسن بن‌فضل الطیرسی 
فی مکارم‌الاخلاق: نقلا عن المحاسن, عن آبی‌عبداه فی قوله جل ثناژه: "الا ماظهرمنها" 
قال: الوجه و الذراعان» ۳" بر اين اساس علاوه بر کفین. همچنین ساعد زنان (از آرنج به 
پایین) نیز جزو نواحی جایزالکشف است. 

لب حدیثت دیگری از همین امام وجود دارد که یه" مذکور را همچون عايشه و 
این‌عباس به وجه و کفین تفسیر ی کتل: «عن هارون‌بن مسلم عن مسعدقین‌زیاد قال: 
یی راوگان ها نظین الی آوبم ۱ قالداره وال کش اش 
فلا شود توایم موی شاد یس یاه ها او ی بان اه خاک روا رش درم 
به سال ۰ ص) مورد استفاده قرار گرفت: «و روی عبدالهبن جعفر فی قرب‌الاسناد عن 
مسعدةین‌زیاد فی الصحیح قال: سمعت جعفر و قد سثل عما تظهر المرأة من زینتها؟ قال: 
اوه الک ۲ 

اینک این پرسش پیش می‌آید که از میان دو سخن امام‌صادق به کدام‌یک می‌توان 
استناد کرد و آن را مینا قرار داد؟ در این رابطه قاعده‌ای به این مضمون وجود دارد که اگر 
با چند روایت متفاوت و متضاد از ائمه مواجه بودید. آن روایتی که مخالف رأی حاکم 
بوده اننجت را انتخاب کنیك: این قاعده با هدف مخالفت فرقه‌ای نیست بلکه ناظر به 
واقعیات جاری در آن دوران است زیرا به مرور پس از پیامبر و در قرن دوم جو سنگینی 
به وجود آمده بود که امامان شیعه (و چه بسا برخی فقهای سایر مذاهب) چاره‌ای نداشتند 
جز این‌که در بسیاری از اوقات رأی اصلی‌شان را ابراز نکنند بلکه رأیی موافق فقه حاکم 
بدهند و در واقع قانون جاری روز را پیان کنند تا از تبعات مخالفت با رأی حاکم و از 
تعطیلی کامل, دزنن در امان باشند. این همان نجیزی است که قیه ‏ نامیده می‌شود. 
همان‌طور که ملاحظه شد وجه و کفین از پشتوان‌ی چنان جوّ سنگینی برخوردار بود. 
بنابراین بنا به قاعده فوق, از آن‌جا که حدیث وجه و کفین در توافق با رأی حاکم است 
۰ - مستدرک‌الوسائل ش ۱۶۷۰۱ 


۲ - قرب الاسناد حمیری ص ۴۰. وسائل‌الشیعه ۲۵۴۲۹ 
۱۳۶۳ - کفایةالاحکام سبزواری ج۲ ص ۸۵ 


۶۸۲ 


کنار می‌رود ولی حدیت وجه و ذراعان ملاک عمل قرار می‌گیرد "۳" به ویژه که وجه و 
ذراعان. مستظهر به چند روایت دیگر است که در گام سوم از فصل ۲ می‌آیند. 

گفتنی است چه بسا ذراعان در اين حدیت, نه فقط پر ذراع بلکه بر ذراع و ساق .هر 
دو, دلالت داشته باشد که در این باره در گام سوم از فصل دوم توضیح خواهم داد. 

پشت گرمی متون فقهی به قول ابن‌عباس و عایشه: در نقد انحصار مواضع 
جایزالکشف به وجه و کفین, باید گفت: 

اولاْ- نص قرآن, ناطق به این انحصار نیست. 

ثانیأً- چنان‌که مشروحاٌ توضیح دادم هیچ حدیث معتبری, دال بر اين امر وجود 
نداردی علاوه بر ان یخی تاعادیتی که کوبای بخواز کقف فرآسی پر رخف ی باشدر وا راد 
شده است. 

خالبات اختاغی. دی این آمر وفوه دار کقعی انت‌ایی که قتهای با مر قایل یز 
اجماع در کشف وجه و کشف کفین‌اند به این معنا نیست که آنان قائل به انحصار! مواضع 
جایزالکشف به صرف وجه و کفین هستند پلکه به این معنا است که قائل به اجماعی بودن 
دخول وجه و کفین در مواضع جایزالکشف‌اند. در واقع اجماعی بر انحصار و تحدید 
نیست بلکه اجماع بر تائید و پذیرش و ورود است؛ به عبارت دیگر با این‌که فقهای ما 
استتناء وجه و کفین را پذیرفته‌اند ولی بر صرف این مواضع توقف نکرده‌اند؛ به همین 
خاطر اکترشان بلافاصله پس از استثناء کفین, قائل به استثناء قدمین نیز شده‌اند که شرح 
آن در فصل دوم (گام اوّل) خواهد آمد. 

رایعا- استدلالاتی که بر جواز کشف وجه و کفین اقامه می‌شود معمولاً در مورد 
قدمین نیز جاری است و فقها نیز همین گونه توضیح داده‌اند. 

نتیجه: بنابراین تحدید مواضع جایزالکشف به وجه و کفین (که دومین رکن رأی 


۴ - همین حکایت در مورد دو حدیث زير که اوّلی را در اشاره به وجه و کفین. و دوّمی را در اشاره به وجه و 
ذراعان می‌دانند برقرار است: 

الف - عن آبی‌عبدائه فی قول الّه تبارک و تعالی الاماظهرمنها. قال الزينة الظاهرة الکحل و الخاتم [الوافی ح ۲۲۲۶۲ 
(الکافی۵: 4۵۲۱] 

ب- عن آبی‌عبداله قال: سألته عن قول الّه عزوجل و لایبدین زینتهن الاماظهرمنها, قال الخاتم و المسکة و هی 
القلب [الوافی ۲۲۲۶۳ (الکافی۵: ۵۲۱)] 
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مشهور است) غیر مستند و نامعتبر می‌باشد. 

همان‌طور که توضیح دادم سر و کی وجه و کفین, در اثر تفسیر این‌عباس به متون 
ما وارد شد و چه بسا این نیز منبعث از روایت مجعول عايشه باشد. در واقع انحصارا 
مذکور, مستظهر به نقل‌های غیرقابل استناد و مجعول است. از سوی دیگر» پذیرش 
استنباط ابن‌عباس به نتایج سخیفی می‌انجامد زیرا وی عبارت وجه و کفین را در ضمن 
تفسیر مشروحی از آیه۳۱ سوره نور آورده که به موجب دیگر قسمت‌های همین تفسیر. 
زنان مومن می‌بایست مو! گردن! مج‌پا! و بازوی‌شان را از پدر پسر و برادرشان بپوشانند! 
و فقط مجاز به کشف این مواضع در برابر شوهرند: «عن این‌عباس فی قوله و لایبدین 
زینتهن الا ماظهرمنها والزينة الظاهرة الوجه و کحل العینین و خضاب الکف والخاتم فهذا 
تظهره فی بیتها لمن دخل علبها ثم قال و لایبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن الاية و 
الزينة التی تبدیها لهوّلاء قرطاها و قلادتها و سوارها فاما خلخالها و معضدها و نحرها و 
شعرها فانها لاتبدیه الا لزوجها»*۳. 

در پایان لازم به ذکر است: 

الف- وجود روایات دیگری از عايشه و ابن‌عباس (دال بر کم‌تر یا بیش‌تر بودن 
نواحی جایزالکشف از وجه و کفین) ما را به اصل صدور روایات قبلی از آن دو دچار 
تردید می‌کند: «ماظهرمنها .. قالت عائشة احدی عینیها» ۳ ۰ «رأیت عائشة بنت 2 
و أمسلیم و انهما لمشمرتان» اری خدم سوقهما م۳ ۰ «هال این‌غباس و قتادة و 
المسورین‌مخرمة: ظاهر الزينة هو الکحل و السوار و الخضاب الی نصف الذراع و القرطه و 
الفتخ؛ و نحو هذا فمباح آن‌تبدیه المرأة لکل من دخل علیها من الناس» ۳۳ , «قال علی و 
ابن‌عباس: ما ظهرمنها الکحل و الخاتم»" "" و «عن ابن‌عباس آنه قال فی قوله‌تعالی (الا 
ماظهرمنها) رقعة الوجه و باطن الکف» "". 


۵ - الدرالمنثور ج ۵ ص ۴۲ 

۶ - المبسوط سرخسی ج ۱۰ ص ۱۵۲ 

۷ - صحیح بخاری (مغازی۱۸ مناقب ۷۷) ح ۳۷۵۷و ۳۵۲۷ اللوء‌لوء و المرجان (ترجمه) ۱۱۸۷ 
۸ - تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۲۲۸ 

۶۹ - تکلمة البحرالرائق ج ۲ ص ۳۵۱ شرح 

۰ - تفسیر آلوسی ج ۱۸ ص ۱۴۱ 


وی 


ب- نقدهایی که بر روایات منسوب به عايشه و ابن‌عباس وارد کردم صرفاً در 
راستتای تاخافی بودن اسشتاد به شخرم انان بر اي استاط اشکه؛ 

گفتنی است بحث وجه و کفیّن را می‌توان در عامل ششم از بخش سوم پی‌گیری 
کرد. 

ری مشهور در مورد حجاب زنان عبارت از ستر همه‌ی اندام مگر وجه و کفین 
است. چنان‌که گفته شد کهن‌ترین مبنای این رأی؛ دو روایت زير از پیامبر است: 

الف- زن عورة است اگر پایش زا از خانه بیرون گذارد شیظان به استقبالش.می‌اید. 

ب - وقتی زن بالغ می‌شود شایسته نیست به غیر از وجه و کفین از او دیده شود. 

امّا با بررسی‌هایی که در شرح هریک انجام دادم معلوم شد هیچ‌یک از اين دو 
رهنمودهای وی است. علاوه بر آن, با این‌که بخشی از روایت اول دائماً مورد استناد 
متون فقهی است امّا با پی‌گیری متن کامل آن. مشخص شد اصلاً ربطی به میزان پوشش 
ندارد. نیز روایت دوم موجب نقض روایت اول است زیرا نه تنها خروج از منزل باعث 
برانگیختن شیطان نشده بلکه مواضع جایزالکشف نیز بیان گردیده است. 

علاوه بر مشکلات فوق, همچنین رأی مشهور با واقعیّات عصر پیامیر سازگاری 
ندارد و نمی‌تواند حجاب شرعی در آن عصر را ترسیم کند؛ به همين دلیل آن را رأیی 
غیرمطابق نامیدم. 

سین رآی مشهور را می‌توان مانع پی‌بردن به میزان حجاب شرعی در عصر پیامبر و 
کار کار با اقا اتف اش فی انممه زاس تیک وتا ی مایت 
عايشه و تفسیر ابن‌عباس و عبدالّ‌ین‌عمر و.. شکل گرفت. مربوط به فقهای اهل سنت 
است و نه فقهای شیعی (و حنفی)؛ هرچند در یکی دو قرن اخیر ری رایج فقهای شیعی 


نیز شد! 


۶۸۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


فصل دوم- ری مطابق و غیرمشهور: پوشاندن تنه, ران و بازو 

آیا از درون متون و روایات می‌توان رأیی را استخراج کرد که مطابق با یافته‌های 
کتاب نسبت به عصر پیامبر بوده, و ترسیم‌کننده‌ی احکام آن دوران باشد؟ پاسخ مثبت به 
این پرسش (که حاکی از لزوم ستر تنه, ران و بازو؛ و حرام نبودن کشف وجه. گردن, مو, 


ونیمه‌ی پایین دست و پا است) را در عنوان زیر پی می‌گیریم: 


معافیّت‌های زنان در امر پوشش(گام‌به گام در تعیین مواضع جایزالکشف) 

قوا ات ضتران بت داره کا فزیک او مواطعین که زفاج تال آمی بل پوشاندتین نمشد را 
یک به یک معرفی کنم. اين استثنائات. که هریک از آن‌ها گامی در جهت اثبات عنوان 
فصل دوم است عبارنند از: 

گام اول- وجه و کف" و قدم. 

گام دوم مق و کرد 

گام سوم- ساعد. 

گام چهارم - ساق. 

ون فک گام‌ها 

با اثبات این چهار مورد. به همان پوششی که در مورد زنان مسلمان عصر پیامبر 
گفته شد خواهیم رسید. امّا پیش از همه لازم است به بحث مقدماتی زیر بپردازیم. 

مقدمه (وحدت سترصلاتی و غیرصلاتی در نزد فقها) 

فقها بجز در یکی دو قرن اخیر, به طور مستقل به حجاب زنان نپرداختهاند بلکه آن 
را در کتاب الصلاة (و گاه در حج و نکاح و طهارة) مورد توجّه قرار می‌دهند. ایشان 
معتقدند آن مقداری را که فرد مکلف می‌بایست در برابر نامحرم بپوشاند همچنین باید در 


حین نماز ولو نامحرمی نباشد بپوشاند. در واقع حد ستر از نامحرم (که از آن به عورة 


۶۸۶ 


تغییر افو د) نطو کلی ریت هی کتک نو میس می کویفد باید ان راکو خی تفا 
مطلقاً .با ناظر و بی‌ناظر. پوشانید. بنابراین اگر در بخشی از مباحث آتی برای توضیح 
حجاب زنان, به مطالبی استناد گردید که در لباس‌المصلی آمده است اولا به دلیل یکسان 
بودن هر دو در نزد فقها بوده ثانیاً به دلیل فقدان بحث مستقل در اين باره است. 

در وحدت ستر صلاتی و غیرصلاتی همین بس که بسیاری از شواهد مورد استناد 
فقها دز توعشی تماز گر از تخاضی نماز تبوده:پلکه فطلق ات یی از بات اتدلالانق 
و بعضاً روایات" غیر صلاتی برای صلاة استفاده می‌شود. 

از آن گذشته احکام ستر در حین صلاة, مطلق است یعنی هیچ فقیهی و هیچ متنی از 
متون شرخی, بین نمازگزاری که در خانه و خلوت نماز می‌خواند با نمازگزاری که در 
مسجد و بیرون» یعنی در مرئی نماز می‌خواند فرق نگذاشته است؛ هر دو یک مبنا و یک 
مأخذ دارد. و دو مستله مجزا عنوان نمی‌شود بلکه تحت یک عنوان می‌آیند. پس احکام 
ستر در حین صلاة برای هر دو حالت ,چه با وجود ناظر و چه بدون آن, نافذ است. تتها 
استتنا در این مورد. سخنی از ابن‌جنید اسکافی است که در جای خود به آن می‌پردازم. 

اغلب فقها قدر واجب پوشش در نماز و غیر نماز را یکسان می‌دانند به همین خاطر 
وقتی به میزان ستر در نماز می‌پردازند. قابل تسری به غیر نماز می‌باشد. اینک کلام 
شماری از ایشان را می‌آورم که صراحتاً یا اشارتاً تساوی ستر در نماز و غیر نماز را 
گوشزد گرده‌اند.و با انق تساو از مضموم بخت‌هان به.سوبی فایل اسضباط انست. ( کفتتی 
است مراد از عورة در عبارت فقها. نواحی لازم‌الستر است که حد آن را در مورد هریک 
از زن و مرد مشخص کرده‌اند ولی در این‌جا برای پرهیز از اطاله کلام به قسمت اصلی 
کلام‌شان بسنده می‌کنم و در مباحث به حد آن خواهم پرداخت): 

شیخ‌طوسی: «قالوا: و یدل علی آن الوجه و الکفین و القدمين لیس من العورة من 
الحرةء آن لها کشف ذلک فی الصلاة. و ذا کانت محرمة مثل ذلک بالاجماع» ۲ 


شهار خی الم وا و هط يت ای 


۱ - تبیان شیخ‌طوسی ج ۷ ص ۴۲۷-۸ 
۲ - المعتیر ج ۲ ص ٩٩‏ 


۷« حجاب شرعی در عصر پیامبر 


علا هی اس سورع العویتبها الاشت: النفر ها ی الصلاه ز 
رها تحت تب مور ی ی له لش اي التاطی و التظیی اه تا 
الصلاة و غیرها. و لایجب فی الخلوة فی غیر الصلاة»"""" و «المطلب‌الثانی: فی ستر 
العورة. و هو واجب فی الصلاة و غیرهاء و لایجب فی الخلوة الا فی الصلاة»" ۳ 

شهید اوّل: «فیما یجب ستره. وفیه مسائل: الولی: آجمع العلماء علی وجوب ستر 
العررختفی الصلا ره العانمه ی الستر فی. غیر اصاله و الطر اف خن الباظی تب اما فی 
الخلوة فلایجب ... الثالعة: اختلف الأصحاب فی العورة. فالمشهور انها السوء‌تان ... و اما 
فی المرأة الحرة فجمیع بدنها و رأسهاء الا الوجه و ظاهر الکفین و القدمین» ۳۲ 

اند فقدسلی: ینیع النره فی الصلات و نعن قاط لایخ تکاحمنی هی ار 
القبل و الدیر و البیضتان, و للمرة و الخنثی جمیم الجسد عدا الوجه و الکفین و 
القدمین »4 

محقق‌ثانی: «(المطلب‌الثانی فی ستر العورة: و هو واجب فی الصلاة و غیرها) المراد 
بغیر الصلاة: ما |ذا کان هناک ناظر یحرم کشف العورة عنده. بمقتضی قوله بعده: (و لایجب 
فین الخلوة) و وجوب الستر فین الصلاة باجماع العلماع. و کذا شین غیرها مع وحجود 
الناظر»۲ . 

شهیدثانی: «عورة الرجل التی یجب سترها فی الصلاة و عن الناظر المحترم و ما 
پل بالات کالطر اف هی هی هه ییحی الساه القی و کله وه یب علها 
شتزه فی, الضلاة و ما فی.خکمها غذا الوعه: بو الکفین :و کذا القدمین» ۲ : 

مجلسی: «اعلم آنه لا خلاف فی وجوب ستر العورة فی الصلاة و المشهور بین 
آلاضیحات.آن قوره الرسا الق سب ها فی اساو و غیرها فلز ویو ور 


۳ - تذکرةالفقهاء ج ۲ ص ۴۴۲ 

۴ - نهایةالاحکام ج۱ ص ۳۶۵ 

۵ - قواعدالاحکام ج۱ ص ۲۵۶ 

۶ - الذکری ج۲ ص‌۵ 

۷ - الرسائل‌العشر ابن‌فهدحآی ص ۱۵۱ 
۷۸ - جامم‌المقاصد ج۲ ص ٩۲‏ 

۶۹ - روض‌الجنان ص ۲۱۵ 


۶۸۸ 


ال اه فادها کلم ها ال هی الکنیی و اتمه هر ال دیسا ای ۱ 

بحرانی: «فی العورة التی یجب سترها فی الصلاة و عن الناظر المحترم و آنها عبارة 
عماذا؟ و الأشهر الًظهر آنها عبارة عن القبل و الدبر ... و آما المرأة فالمشهور فی کلام 
ا ای او ی لش تال هه میا نسم لکش و اتف یی انا تا 
اعترض به فی المدارک علی کلام الشیخ فی الاقتصاد حیث قال: و آما احتجاج الشیخ فی 
الا قتضاد غی شوم لش بان بفق سره کل قرو فان اراد بکزنه عرزه وعون شش 
عن الناظر المحترم فمسلم. و ان آراد وجوب ستره فی الصلاة فهو مطالب بدلیله. انتهی 
ففیه آن الظاهر من الخبار و کلام الاصحاب آن وجوب الستر عن الناظر المحترم و کذا 
فی الصلاة آمران متلازمان. و ذلک فان وجوب الستر فی الموضعین دائر مدار ثبوت کونه 
عورة, و لهذا کما عرفت من کلام العلامة فی المنتهی و المختلف نما تمسک فی عدم 
وجوب ستر هذه الاشیاء بالخروج عن کونها عورة» ۰ 

ملااحمد نراقی: «لو وجد ساترا لاحدی العورتین و المرأة لبعض جسدها. وجب 
الستر عن الناظر المحترم |ذا کان, و مطلقا فی الصلاة .»۳ 

حاج‌شیخ عبدالکریم‌حاثری: «فالعورة التی یجب سترها فی الصلاة هی التی یجب 
سترها عن الناظر المحترم ... فلو صلت المرة و کانت ساترة لبدنها الا ما ذکر (أی: الوجه 
و الیدین الی الزندین و القدمین الی الساقین) صحت صلوتها و ان کان الناظر المحترم 


۱۳۸۳ 
موجودا» 


مرتضی مطهری: « مسألد پوشش را فقهاء در دو جا طرح می‌کنند. یکی در باب 
نماز, از باب این‌که در نماز واجب است که زن تمام بدن خویش را بپوشاند. خواه 
تامحرمی وحود داشتة باشند و با وجوه تداشته باشد: ذر این‌سا انن,.سوال پیش می آید که 
آیا وجه و کفین هم در نماز باید پوشیده باشد یا نه؟ دیگر در باب نکاح, به مناسبت 


بحث از این‌که نف انتدکار عا چه سدووی) بخق. کاود رقه زین مورد نظر خود لگاه کنل: دز 


۰ - بحارالانوار ج ۸۰ ص ۱۷۷ 

۱ - الحدائقالناضرة ج ۷ ص عو۱۱ 

۲ - مستندالشیعه ج۴ ص ۲۳۷ 

۳ - کتاب الصلاة عبدالکريم حائری ص ۴۴ و ۴۵ 


۶۸۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


مها یی مصیر اد یک بحث کلی در بار" پوشش و یا در باره جواز و عدم جواز نظر 
می‌شود. علبهذا از نظر فقه دو نوع ستر داریم: ستر صلاتی, یعنی پوششی که در نماز باید 
به کار برده شود که البته شرائطی دارد از قبیل این‌که پاک باشد. غصبی نباشد و غیره. و 
تشر غیر قبلاتی. که کر ایا فرندان بنحاله بای زغایت شود ور انظ. تقاض, مار .وا 
ندارد. بعداً خواهیم گفت که ظاهراً اختلافی نیست در این‌که ستر صلاتی و غیر صلاتی از 
نظر مقدار و حدود پوشش با هم تفاوت ندارند ... چنان‌که ملاحظه می‌شود فقهاء اسلام 
در باب ستر صلاتی به آیهٌ سوره نور تمسک می‌کنند که مربوط به نماز نیست. زیرا آن‌چه 
در نماز لازم است پوشیده شود همان است که در مقابل نامحرم باید پوشیده شود. و شاید 
اگر بحثی باشد در این است که آیا در نماز, زائد بر آن‌چه در مقایل نامحرم باید پوشیده 
شود لازم است پوشیده شود یا نه؟ اما در اين‌که آن‌چه در نماز لازم نیست پوشیده شود. 
در مقابل نامحرم هم لازم نیست پوشیده شود. بحثی نیست... در کتاب الفقه علی المذاهب 
الخمسة تألیف شیخ جواد مغنیه می‌گوید: (علمای اسلام اتفاق نظر دارند که بر هر یک از 
زن و مرد لازم است آن‌چه را در خارج نماز باید بپوشد. در حال نماز هم باید بپوشد. 
لاف در این اش که ایا فن ماو مقدارغع زانلا اوه در خارج نماز باید پوشیده 
شود. لازم است پوشیده شود یا نه؟ ..) آن‌گاه چنین می‌گوید: (به عقیده علمای شیعد" 
امامیه بر زن در حال نماز همان‌قدر واجب است بپوشد که در غیر نماز باید از نامحرم 
بپوشد ...). نقل سخنان علماء در اين زمینه به طول می‌انجامد. علمای گذشته در 
کیاب‌های وی اکر میت کتمانل هی کر ی خاقاايش کرد کف تسیل فقهان 
مسألهٌ پوشش را در باب صلاة و مسا نظر را در باب نکاح متعرض شده‌اند» ۳۳ 
نتیجه: بنابراین جواز کشف هر موضعی در حین نماز, برای غیر نماز نیز نافذ است 
زیرا اول احکام پوشش نمازگزار مطلق از وجود یا عدم وجود ناظر اسست. قانیا دو ند 
فقها بين میزان ستر در نماز و غیر نماز فرقی نیست؛ و تازه اگر فرقی باشد حاکی از 
بیش‌تر بودن میزان پوشش در وقت نماز نسبت به غیر نماز است. با این‌همه. اندکی از 


فقها قاثل به این وحدت نبوده, و حتی ستر در غیر نماز را بیش از نماز می‌دانند که اکترا 


۴ - مسئله حجاب ص ۲۴۳ تا ۲۴۷ 


۶۹. 


مربوط به دوره‌های اخیرند: ۱-«علم آن الستر قسمان: ستر یلزم فی نفسه, و ستر 
مخصوص بحالة الصلاة. آما الأْول: ... یجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج و 
المحارم الا الوجه و الکفین ... و آما الثانی: ی الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة, و 
یشترط فیه ساتر خاص و يجب مطلقاء سواء کان هناک ناظر محترم آو غیره آم لا و 
یتفاوت بالنسبة اٍلی الرجل و المرأة ... آماالمرة فیجب علیها ستر جمیع بدنها حتی ارس 
و الشعر !لا الوجه المقدار الذی یغسل فی الوضوء و الا الیدین الی الزندین. و القدمین اٍلی 
الساق ظاهرهما و باطنهما» ۳ وجود عبارت "مطلقا سواء کان هناک ناظر محترم آم لا" 
که در کلام خود صاحب عروه آمده, تقسیم‌بندی وی در خصوص تفاوت سترصلاتی و 
غرخای: را مفلوین کته ۷حستن الیراه لاله العره غرره:بلدخلای من کمن 
بحفظ عنه العلم کما فی المنتهی ... و آما حال الصلاة فلایجب علی الحرة ستر الوجه 
۰۰ با پی‌گیری‌ای که انجام دادم معلوم شد سیدجواد که نقل اخیر از وی است 
برداشت درستی از کلام علامه در المنتهی نداشته است. 

پی‌گیری تاریخی: در باره" نسبت ستر صلاتی و ستر غیرصلاتی سه احتمال وجود 
دارد: الف- جدی‌تر بودن ستر در نماز نسبت به غیر نماز: اين رأی مطابقت با احکام 
جاری در صدر اسلام دارد و مردم نیز به درستی قائل به همین امرند. ب- تساوی آن دو: 
این ری غالب فقها در طول دوران فقه است که شرح آن آورده یش ادن 
میزان ستر در غیر نماز نسبت به نماز: این رأی در دوره‌های اخیر شکل گرفته؛ و علاوه 
بر این‌که با اخبار و روایات ناسازگار است همچنین از درون ناصحیح می‌نماید زیرا 
احکام ستر صلاتی مطلقاً بچه با وجود ناظر چه بی ناظر. بیان می‌شود. 

با این‌که از قرائن و شواهد چنین برمی‌آید که در عصر پیامبر و حتی قرن دوم. کیفیّت 
ستر در نماز از ستر در غیر نماز ویژه‌تره مهم‌تره جدی‌تر و دقیق‌تر بود اما به مرور 
ملاحظات وقت نماژ به ساير اوقات تسری یافت و به تغلیظ حجاب انجامید. و از آن 


عجیب تر این‌که سرانجام در دوره‌های اخیر از سوی برخی چنین استنباط شد که ستر در 


۵ - العروةالوثقی سیدمحمدکاظم یزدی ج۲ ص ۲۱۶ و ۳۱۸ 
۶ - مفتاح‌الکرامه سیدجواد عاملی ج ۶ ص ۲۱ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


غیر نماز از ستر در نماز پیش‌تر است! اين در حالی است که ستر در غیر نماز. خودش 
سفقاه سید قایل و اند و عی ر ای اطعا کر هر در اعادیت شین 
شود نمی‌توان اخبار روشنی دال بر لزوم ستر بخش‌های مهمّی از اندام زنان در سایر 
اوقات پیدا کرد زیرا تمرکز روایات حجاب و پوشش بر وقت نماز است یعنی احادیثی که 
به توضیح در باره لباس و حجاب. و احیاناً مواضع تحت پوشش پرداخته‌اند عمدتاً 
مربوط به نمازگزار است به همین خاطر فقها .مگر در سده‌های اخیر, به بیان رأی در باره 
غیرنماز نیرداخته‌اند. 

بنایراين در آغاز اسلام. میزان ستر در نماز جدی‌تر و بلکه بیش‌تر از سایر اوقات 
بود سپس در نزد فقها یکسان گردید و دست اخر توسط برخی به نقطه مقابل رسید. 

گام اول- وجه و کفیّن و قدمین 

بیشتر فقهای ما قائل‌اند که زنان موّمن لازم نیست در برابر مردان نامحرم وجه (چهره 
و صورت) . کف (دست‌ها از مج به پایین) و قدم (پاها از مج به پایین) را پپوشانند و در 
واقع برهنه‌بودن مواضع یادشده را بلااشکال می‌دانند. آنان رأی خود در این خصوص را 
عمدتاً هنگام بحث از پوشش نمازگزار (لباس المصلی / سترالعورة فی الصلاة) اعلام 
کرده‌اند. اینک ری گروهی از خیل کثیر فقها را می‌آورم و از ترجمهٌ عبارت‌شان پرهیز 
می‌کنم زیرا تماما حاکی از جواز برهنگی پنج موضع یادشده. یعنی وجه. دو کف" و دو 
قدم ابیت : 

ام امراییی تتضاي ی لا یب ها شش ای کت والدمی 6 ۱ 

عارشعا بت اش اه کل مور مزا الر هی اکن و له 

شهید اول: «بدن المراة و رآسها عورة الا الوجه و الکفین و القدمین ظاهرهما و 
باطنهما» "۳ . 

ین‌فهدحلی: «.. و للمرأة و الخنتی جمیع الجسد عدا الوجه و الکفین و القدمین» ۳۳. 


۷ - السراثر اين ادریس حلی ج ۱ ص ۲۶۰ 
۸ - ارشاد الاذهان علامه حلی ج ۱ ص ۲۴۷ 
۹ - الدروس شهید اول ج ۱ ص ۱۴۷ 
۰ - الرسائل‌العشر این‌فهدحلی ص۱۵۱ 


۶۹۲ 


شهیدثانی در حاشیه‌هایش بر الفیه: «و المشهور استتناء الکفین و القدمین؛ لبدو‌هما 
غالبا و للاصل, و لا فرق بین ظاهرهما و باطنهما» ۳ 

مدیافر ملس «عو ره لش بو بعبید‌ها کله نقدا الونفهو الکنین و الفلشن هد هو 
التفهوو نیم الا ضحاته» ‏ ۱ 

محقق‌بحرانی: «آما المرأة فالمشهور فی کلام الاأصحاب آن بدن المرأة الحرة جمیعه 
ق یا ال پاک وس ۰ 

میرزای قمی: «آما المرأة فیجب علها ستر تمام بدنها الا الوجه و الکفین و القدمین 


علی المشهور بين الأصحاب» "". 
ملااحمد نراقی: «یجب علی المرأة ستر جمیع جسدهاء عدا الوجه و الکفیّن و القدمین 
ظاهرا و باطنا»۹ ۳ 


صاحب‌جواهر: «عورت در زن که پوشانیدن آن در نماز واجب است. تمام بدن 


۲ و ۲ ۲ ۲ : ۱۳۹۶ 
اوست و پوشانیدن قرص صورت و دو کف و دو قدم برای او واجب نیست» ‏ . 


شیخ انصاری: «جسد المراة کله عورة عدا الوجه و الکفین و ق ۱ 

ائینی: «ما المراة فیجب ستر جمیع بدنها عدا الوجه و الکفین و اش 

حاج‌شیخ عبدالکریم‌حاثری: «عورة المرآة جمیها الا الوجه و الیدین الیالزندین و 
القدمین الی السافین»: 


شیخ‌محمدمهدی شمس‌الدین: «قد تحصل من جمیم ما تقدم آن مقتضی الاْصل العمل 
-لاستصحاب و البراءة- هو مشروعية کشف الوجه و الکفین و القدمین, |ٍذا لم‌یدل دلیل 


۱ - المقاصد العلیه فی شرح الرسالة الالفیه و حاشیتا الألفیه ص ۴۸۱ 
۱۳۹۲ - بحارالانوار ج ۸۳ ص۱۷۹ 

۳ - الحدائق‌الناضرة بحرانی ج۷ ص۷ 

۴ - غنائم الایام میرزای قمی ج۲ ص ۲۵۴ 

۷ - کتاب الصلاة شیخ انصاری ص ۲۰۴ 

۸ - کتاب الصلاة. تقریر بحث النائینی للکاظمی ج ۱ص ۲۸۲۳ 

۹ - کتاب الصلاة شیخ عبدالکریم حاثری ص ۴۴ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


|جتهادی من کتاب آو سنة آو (جماع علی وجوب ستر هذه الاعضاء» *. 

برخلاف تصوری که در تحدید مواضع جایزالکشف به وجه و کفین داریم, اما اکثر 
قاطع فقهای ما (چنان‌که برخی‌شان را در بالا ذکر کردم) تا یکی دو قرن پیش علاوه بر 
آن دو همچنین قائل به جواز کشف قدمین‌اند! اين مطلب از مرور کتب فقهی در طول 
اخوان که بت دس رم ابید 


ایشان معمولا از همان استدلالاتی که برای استفناء وجه و کف استفاده می‌کردند برای 


ظهورهما لیس بفاحش مثل ظهور الوجه» * , «.. و آما القدمان فالظاهر عدم وجوب 
بشفرهما و بفرفال اتف و الترزی و لیب لان القانین یظهر یا فی الفادة 
فلم‌یکن عورة کالکفین // لنا: (نهما بظهران غالبا فأشبها الکفین و الوجه. و لأْن ظهورهما 
لیس بفاحش, فکانا آولی بالترخص من الوجه»" ۰۳۳ «.. و کذا القدمین علی المشهور و 
مستنده مع بدوهما غالباً قول الباقر فی رواية محمدین‌مسلم و المرأة تصلی فی الدرع و 
المقنعة [ذا کان الدرع کتیفا فاجترأ علیه‌السلام بالدرع و هو القمیص و المقنعة و هی للرس 
و القمیص لایستر القدمین غالبا" و «و فی الصحیح عن محمدین‌مسلم عن آبی‌جعفر 
قال: "و المرأة تصلی فی الدرح و المقنعة (ذا کان الدرع کثیفا"" و هذه الرواية کما تدل علی 
وجوب ستر الرآس و الجسد تدل علی استثناء الوجه و الکفین و القدمین, لانه علیه‌السلام 
اجتزاً بالدرع و هو القمیص, و المقنعة و هی للرأس, فدل علی أَن ما عدا ذلک غیر واجب. 
و الدرع لایستر الیدین و لا القدمین بل و لا العقبین غالبا ۳۳. 

قطیفی بحرانی (متوفی به سال ۹۵۰هجری) قائل است که ظاهراً هیچ قول مخالفی در 
جواز کشف قدم وجود ندارد: «دلیل الاستثناء عموم قوله‌تعالی الاماظهرمنها قال ابن‌عباس 
الوجه و الکفان قلت و القدمان اولی لانهما یظهران غالبا بل ظهورهما لیس بفاحش کظهور 


۰ الستر و النظر شیخ‌محمدمهدی شمس‌الدین ص ۷۵ 

۱ - المعتبر محقق‌حلی ج ۲ ص ۱۰۱ 

۲ - تذکرةالفقهاء علامه‌حلی ج ۲ ص ۴۳۷ مسالة۱۰۸ // منتهی‌المطلب علامه‌حلی ج ۴ ص ۲۷۳ 
۳ - روض‌الجنان شهیدثانی ص ۲۱۷ + جامع‌المقاصد محقق‌انی ج۲ ص ۹۶ 

۴ - مدارک‌الاحکام سید عاملی ج۳ ص۱۸۸ 


«۹۴ 


الوجه و لا خلاف فی الوجه و الکفین و الظاهر انه لا خلاف فی القدمین ایضا»" "۰ . 

بسیاری دیگر از فقها ضمن پذیرش استثناء "وجه. کف و قدم" واژه‌های کف" و به 
ویژه قدم را مقید به ظهر یا بطن می‌کنند: «... و لایجب علیها ستر الوجه و الکفین و ظهور 
القدمین» " . صاحب‌جواهر در رابطه با تقیید قدم به ظهر. معتقد است منظور نفی استثناء 
باطن قدم نیست بلکه آن مفروغ‌منه بوده و اهمَیّتتش در مرتبه‌ای پایین‌تر از کشف ظاهر 
قدم. وجه و کف" است: «لعل الاقتصار علی الظهر ... لا لوجوب ستر الباطن کما ظن 
باعتبار استتاره غالبا بالارض آو الثیاب. فلا حاجة الی کشفه. بل لاْنه مفروغ‌منه و لو 
للسیرة القطعية علی عدمه و الا لم‌یجتز بالاأرض ساترة له مع التمکن من غیرهاء و لاولویته 
لاهن نیو لین قه بر ۲ 

در راستای تقویت مطالب. کلام خود را با سخنی از امام جعفرصادق دنبال می‌کنم. از 
وی پرسیده شد: مردان به چه مواضعی از اندام زنان نامحرم می‌توانند نگاه کنند؟ امام در 
پاسخ "وجه کف و قدم" یعنی همان مواضع مورد بحث را نام بُرد: «.. عن آبی‌عبداله 
قال: قلت له: ما یحل للرجل آن‌بری من المرأة |ٍذا لمیکن محرما؟ قال: الوجه و الکفان و 
القدمان»" . شیخ‌صدوق پیش از ذکر اين حدیث می‌گوید: بر مردان روا است که به پنج 
ناحیه از جسم زنان نامحرم نگاه کنند [صورت. دو کف" و دو قدم]: «لرجل آن‌یری من 
المراه التی لیشبت له پسحرم تخطببه افیا ۰ 

به اين ترتیب مطابق رأی اکتریت قاطع فقها پوشاندن "صورت. کفین و قدمین" از 
سوی زنان مومن در برابر مردان نامحرم لازم نیست. 

همان‌طور که اشاره کردم کاهش مواضع جایزالکشف از وجه و کف و قدم به صرف 
وجه و کف . از یکی دو قرن پیش آغاز شد و در نتیجه موجب یکی‌شدن رآی فقهای ما 
با ققهاش آها یت کردید ویرا اقاه ضرف فایل یه کت وتو کنیم‌ام 


۵ - شرح الفیه شیخ‌ابراهیم قطیفی بحرانی (۹۵۰ق) کتابخانه آستان قدس, بخش نسخ خطی ش ۲۵۴۸۳م 
۶ - المبسوط شیخ‌طوسی ص ۸۷ 

۷ - جواهر الکلام ج ۸ ص۱۷۱ 

۸ - کافی کلینی ج۵ ص ۵۲۱ ح ۰۲ وسائل‌الشیعه ح ۲۵۴۲۶ 

۷۸ خصال صدوق ص ۲۰۲ عنوان حدیت‎ - ٩ 


۶۹۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


ی سا ان همه کی ار اما تا مها ی درد توا 
جایزالکشف از عبارت وجه و کفین استفاده کرده‌اند اما چه بسا منظورشان از کفین فقط 
کف" نبوده بلکه کف" و قدم هر دو باشد. این مطلب. هم از باب تغلیب و هم از طریق 
مقایسه قابل و است و با واقعیات پیش گفته در باره عصر پیامبر سازگار می‌باشد؛ به 
ویژه که ظهور قدم از وجه و کف پیش‌پا افتاده‌تر بود و از آن گذشته ایشان به پابرهنه 
راه‌رفتن عادت داشتند (شیوع مشیهن حفاة فی جمیع الاأعصار) ۳۱. آلوسی در این رابطه 
معتقد است. چه بسا واژه "قدمین " در نزد این‌عباس و ابن‌عمر همانند کفین بوده و با 
ای که نت غیت دک تخر قهاتی سا ار طریق فا یبا کنیع پذشته ایو با وییه کاسکتی 
پوشش قدم از کف" بیشتر است: «آخرج ابن‌ابی‌شيبة و عبدین‌حمید عن ابن‌عباس أنه قال 
فی قوله‌تعالی: (الا ماظهرمنها) رقعة الوجه و باطن الکف و خرجا عن این‌عمر آنه قال: 
الوجه و الکفان و لعل القدمین عندهما کالکفین الا آنهما لم‌یذکراهما اکتفاء بالعلم بالمقايسة 
فان الحرج فی سترهما آشد من الحرج فی ستر الکفین لا سیما بالنسبة الی آکثر نساء 
العرب الفقیرات اللاتی یمشین لقضاء مصالحهن فی الطرقات»" . 

نسفی نیز در تفسیرش آورده: «یجوز النظر الی وجه الاجنبية و کنها و قدمیها فی 
واه الا ها فورتها اما ماوت باس اسان یو وی شاه ای الکنان .و 
القدمان ففی سترها حرج پم 

گفتنی است فقهای حنفی معمولا قائل به جواز کشف قدم هستند. 

گام دوم هو ان و گرذن 

عناوینی که در اين گام مورد بررسی قرار می‌گیرد به ترتیب زیر است: 

-شهید اول. مبتکر بحث مو 

-سربرهنه و مویریشان! (احادیث جواز کشف مو) 


سحمل ستر مو بر استحیاب (رأی برخی فقها) 


۰ - کشف اللثام ج ۱ ص ۱۸۹ ستر العورة 
۱ - تفسیر آلوسی ج ۱۸ ص ۱۴۳۱ 
۲ - تفسیر اللسفی ج۲ ص ۱۴۳ (شرح آیه ۳۰ و ۳۱ سوره نور) 


۶۹۶ 


سحمل بر رسم و اعتبار اجتماعی, و نه حجاب شرعی (ری کتاب) 
-تردید در معنای روسری (شواهد انطباق روسری بر عمامه و پیچد) 
وا بو وان ۳ فقهی پوشش مو 


-روسری. نماد تمایز از کنیزان آلوده 


شهید اول. مبتکر بحث مو 

امروزه تصوّر ما از زنان موّمنی که در صدر اسلام زندگی می‌کردند اين است که 
"موی سرشان" را به طور کامل می‌پوشاندند و هیچ قسمتی از سر و گردن آن‌ها .به جز 
گردی ضورت‌شان: تمایان نبوده است: و عتی زنانی که اینک: تفیدی: به ستر مو ندارند:در 
مورد آنان گمانی بجز ستر کامل مو و گردن ندارند. علاوه بر آن فکر می‌کنيم احادیث و 
روایات فراوانی که ارزش استناد فقهی داشته باشد در "لزوم پوشش مو" صادر شده است 
همچنین این گونه تصور می‌کنيم که بحث "ستر مو" از روزی که فقه جعفری شکل گرفته 
در میان متون فقهی وجود داشته, و فقیهان یکی پس از دیگری, به تأسّی از امام‌محمدباقر 
و امام‌جعفرصادق و شاگردان ایشان. حکم به لزوم آن داده‌اند یعنی بر این باوریم که 
فقهای نامدار فقه جعفری مانند ابن‌ابی‌عقیل عمانی. ابن‌جنید اسکافی. شیخ‌مفید. 
سیّدمرتضی, شیخ‌طوسی ابن‌ادریس حلی, محقق‌حلی, علامه‌حلی و .... بحث "پوشش 
قوی ,سر را مور دقت قرار داده و حکم به لزوم آن داده‌اند. 

فا بان کت که همه قاطا را خی فلا ساسا ای فران گرا 
و در این موضوع. نه تصوری که از زنان موّمن صدر اسلام داريم درست است. و نه 
احادیث صریحی در مستندات فقهی وجود دارد و نه این‌که فقهای نامبرده حکم به لزوم 
پوشاندن مو توسط زنان مسلمان داده‌اند! پس قضیه چیست؟ 

ات اون انیت کر از اشداع تا مه معا عون ققهای اش وتا فوق 
هشتم هجری, کسی از فقها هیچ عبارتی در باره "موی سر " و "لزوم پوشش آن" مطرح 
نکرده است! و در واقع (به جز عبارتی از قاضی ابن‌براج که مبهم نیز می‌نماید) اوّلین 


هی که ربا بت پوشکی مورآ زاره بوطوعات افهی کرد وان سیخ یه استار ان 


7۹۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


نگاه مثبتی داشت. "شهید اول" بود. شهید اول در قرن هشتم هجری می‌زیست و متوفی 
ی ری ار هی کر سار اه ی ۵ 
قرن پس از رسوللاس و حدود شش قرن پس از امام جعفر صادق زندگی می‌کرده 
است! 

تازه پس از شهید اول, این‌گونه نبود که فقهای بعدی نسبت به دیدگاه وی رویکرد 
مثبت داشته باشند بلکه تا قرن‌ها پس از وی یعنی تا نزدیک قرن سیزدهم هجری, یا به 
بت آپوشفن سر ۱ الا رده دس دی در رقم شیاه ها نیقی :از شوت او 
رعایت می‌گردید. و يا اگر هم تحت تأثیر نوآوری شهید مورد بررسی قرار می‌گرفت گاه 
کیت یه انار ان تگاه مخالت/ و گاه دکاه مو اف وق خاشت: 

از جمله فقهای مابین شهید اول تا قرن سیزدهم که موافق پوشش مو در هنگام 
نمازند می‌توان محقق کرکی ٩۴۰(‏ هب و شهید ثانی (۹۶۵ هب را نام برد. این دو با اتکا 
کل کی زره خوره روت رزیت زان ار باه اف ام یز از 
وجوب پوشاندن موی سر شدند. محقق کرکی در این رابطه می‌گوید: «الثالثة: ستر العورة 
للمصلی. و هی: القبل و الاتثیان و الدبر و ما بینهما للرجل. و جمیع البدن و الشعر عدا 
الا خی یکی و وشن تسرایی الغی» ۰ و لو پمب‌علی رتش رها 
لگنا عورة کلها, و لعموم: (و لایبدین زینتهن). و لرواية الفضیل, عن الباقر قال: (صلت 
ای یا رها ی ماسها پشن لها اک ما ار تفه ها دز دیا اند کبا سخت 
ستر الرس یجب ستر الشعر و الأذنین و العنتق, والظاهر آن الصدغین و ما لایجب غسله 


۱۵۱ 


فی الوضوء مما یجب ستره. لأن جمیع بدنها عورة الا ما آخرجه دلیل»". همچنین شهید 


علیها و یدل علیه آیضاٌ رواية الفضل [الفضیل]...»"" وی در شرح الفیه شهید اول 
می‌گوید: «(و الأولی) للمرأة (ستر شعرها و آذنيها؛ للروایة) التی رواها الفضیل عن الباقر 
قال صلت فاطتة [و] خبارها غلی راسها لیس -علیها اکثر:سا وارت به شع‌ها و آذتیها: 
۳ - رسائل الکرکی ج ۱ ص ۶۷ 


۴ - جامع المقاصد کرکی ج ۲ ص ٩۷‏ 
۵ - روض الجنان شهیدنانی ص ۲۱۷ 


۶2۹۸ 


و فی التعبیر ب(الولی) ٍشاره الی عدم الحکم بالوجوب. و فی الذکری قرب الوجوب. و 
هی اوه ان ها کلهعورق تا ات غلیه ال رایت الاها اخره الولل لها فقو 
(و الأولی ستر شعرها) بل الاصح وجوب ستر ذلک کله» ۳ 

اما صاحب مدارک (عاملی, ۱۰۰۹ه) در سخنی ماندگار اعلام کرد که اکثر فقها به 
بحث وجوب پوشش موی سر نپرداخته‌اند. وی در شرح عبارت "و لایجوز للمرأة الا فی 
ثوبین: درع و خمار, ساترة جمیع جسدها عدا الوجه و الکفین و ظاهر القدمین " که محقق 
حلی در شرایع‌الاسلام آورده چنین می‌گوید: «آگاه باش که در عبارت محقق حّی و نیز 
در کلام اکثر فقهای شیعه نه تنها به وجوب پوشش موی سر پرداخته نشده بلکه از ظاهر 
عبارت چنین برمی‌آید که پوشاندنش لازم و واجب نیست زیرا مو جزو جسد و بدن به 
حساب نمی‌آید... ولی شهید اول در کتاب الذکری وجوبش را اقرب دانسته است؛ آن‌هم با 
اتکا به اين روایت امام محمد باقر که گفت: فاطمه با پیراهنی که بر تن داشت به نماز 
ایستاد در حالی‌که روسری وی [از شدت کوچکی] فقط می‌توانست مو و گوش‌های او را 
تیوصانت اما آیی وزانيع: اک هس دوشی توافت باه ا ابعان دلال یر وتو 
استتار مو نمی‌کند تازه ممکن است با همین روایت بتوان به عدم لزوم پوشاندن گردن 
استناد کرد» (و اعلم أنه لیس فی العبارة کفیرها من عبارات آکتر الأصحاب تعرض 
لوجوب ستر الشعرء بل ربما ظهر منها آنه غیر واجب. لعدم دخوله فی مسمی الجسد. و 
یدل علیه اطلاق المر بالصلاة فلایتقید الا بدلیل و لم‌یثبت. اذا الأخبار لاتعطی ذلک. و 
استقرب الشهید فی الذکری الوجوب. لما رواه ابن‌بابویه. عن الفضیل. عن آبی‌جعفر قال: 
"صلّت فاطمة فی درع و خمار لیس علیها آکثر مما وارت به شعرها و آذنیها." و هی مع 
تسلیم السند لاتدل علی الوجوب. نعم یمکن الاستدلال بها علی عدم وجوب ستر العنق, 
با ۲ فاهرا قظوی صاتیی مداری از کارت کی ها کید محر ام تساه 
تمام فقهائی‌اند که تا پیش از شهید اول بوده‌اند و در نتیجه "اقلیّتی " که به وجوب ستر مو 
پرداشیهاتن سامل عهید اول و کشسایین ات که ی از وی (تا زهان ضاسب؛: مدا رگا امد 


۶ - المقاصد العلَة فی شرح الرسالة الالفیه و حاشیتا الألفیه ص ۱۶۹ و ۴۸۱ 
۷ - مدارک الاحکام ج ۲ ص ۱۸۹ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


و رأّی او را پذیرفته‌اند. 

سبزواری (۱۰۹۰ه) نیز با عاملی .صاحب مدارک‌الاحکام. موافق است و معتقد 
است اولا نه تتها استنباط ستر گردن با اشکال فقهی مواجه است بلکه "لازم نبودن ستر" 
آن نیز می‌تواند قابل استباط باشد تاناً نه تنها در کلام اکتر فقها به زوم استتار مو 
پرداخته نشده, بلکه به دلیل خارج بودن مو از مصداق و مدلول "جسد و بدن" می‌توان 
به واجب نبودن پوشش آن حکم کرد زیرا این جسد و بدن است که متصف به عورة بودن 
شده است [چسد المرأة عورة / بدن المرءة عورة] و نه موی سر که اساسا جزو جسد 
نیست ثالتا این شهید اول بود که [به عنوان اولین نفر] قائل به پوشش مو شد: «و الأّقوی 
ای عف الم او لته زو سوق رال رلک دی ی ابانت و خوتتر 
العنق للمرأة اشکال, و لمیذکر فی اکثر عبارات الاصحاب وجوب ستر الشعر, و آوجبه 
الشهید و فیه تأْمل»"" و «و فی اثبات وجوب ستر العنق للحرة خفاء ... و اعلم آنه لیس 
فی کلام المصنف "" و آکثر عبارات الاصحاب تعرض لوجوب ستر الشعر بل ریما ظهر 
منها انه غیر واجب لعدم دخوله فی مسمی الجسد المحکوم بکونه عورة و هو الظاهر من 
اطلاق الامر بالصلاة لعدم الادلة بتقییده و استقرب الشهید فی الذکری الوجوب لما رواه 
ابن‌بابویه عن الفضیل عن آبی‌جعفر قال صلّت فاطمة فی درع و خمار لیس علیها آکثر مما 
وا و ها و هار هن اشاش شعی ای لا تال شا الرخری: و ییگم 
الاستدلال بها علی عدم وجوب ستر العنق» ۳ 

محمدباقر مجلسی هم قائل است که اکثر فقهای شیعه به وجوب پوشش موی سر 
راشای آمم عت ال ود که یرای ام یاو رای موی بو ی ام ای 
ثم اه لیس فی کلام الاکثر تعرض لوجوب ستر الشعر, و استقرب الشهید فی الذکری 
الوجوب و هو آحوط» . 


اما از حدود قرن دوازدهم سیزدهم تخت اسان موی پل 1۳ با حساسیّت و وف 


۸ - فاية الاحکام ج ۱ ص ۸۱ 

٩‏ - منظور از مصنف. علامه حلی است که سبزواری در حال شرح کتاب ارشاد الاذهان وی است 
۰ - ذخيرة المعاد سبزواری ج ۱ق ۲ ص۲۳۷ 

۱ - بحارالانوار ج ۸۳ ص ۱۸۰ 


بیشتری مورد بررسی فقها قرار گرفت و نسبت به گذشته (از شهید اول تا قرن دوازدهم) 
بر شمار و درصد موافقان پوشش افز وده کر ی فقیهانی که در این دوره موافق پوشش 
مو بودند. گاه به دلیل آن‌که مستند قوی فقهی و حدیئنی دود ادسعت آتلاشتتد: دست: به.داهان 
ات ار ات تین تقافر راخ خود بیفزایند. همان آیاتی که در طول تاریخ فقه 
جعفری هرگز مورد استناد هیچ‌یک از فقهای قدیم و میانه. برای اثبات پوشش مو قرار 
نگرفته بود چرا که از آن آیات چنین برداشتی نداشتند. در اين زمان, آرام آرام واژه 
"خمار" در ای "ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن" کارکرد ی امروزی را 
پیدا کرد آن‌هم با توجیه و یا با استناد به چند روایت تفسیری صدر اول که برای فقهای 
ماقبل قرن دوازده فاقد ارزش فقهی بود. فقهای پس از قرن ۱۲ را از اين منظر که 
زای‌شان کن با بش موجه هت امی‌توان به سل دسجف سین کره۱ 

الف - قائلین به پوشش مو: برخی از فقها به لزوم پوشش مو گرایش پیدا کردند. از 
کوتاه و نه چندان قوی» و نیز تحت 2 پوشاک رایج زمان خودش. احتیاطا تا بد 
پوشش گردن و مو صادر کرد: «قوله: (لاتدل علی الوجوب...) لکن فیها [شعار بان الخمار 
معا راز الق ام ارو ان سا تاه ای هد ار غعارهزر 
الظاهر آن الملحفة و المقنعة الواردتین فی الصحیحتین السابقتین الخمار. بل علی أیحال 
شین و موی خسن ره بلق عفهی خالن رما شاه بل ریا کام فن فرلبت :رز 
تجل بها) ٍیماء الی ذلک. و کیف کان الحوط الستر»۲*. 

سیدعلی طباطبائی صاحب ریاض(۱۲۳۱ هه پس از ادعای اجماع دلیل خود را در 
لزوم استتار مو و گردن,. اطلاق نص و فتوی در عورة بودن تمام بدن زن می‌داند: «.. و 
اقا سمش الشعر ی ای خی کویه مها له ی ای عامل خد فاد اشتوده لته 
لاطلاق التصوص و الفتاوی بکون بدن المرأة جملتها عورة» ۳ . گمان شگفت آور وی 


۲ - الحاشية علی مدارک الاحکام وحید بهیهانی ج ۲ ص ۳۷۲ 
۳ - ریاض المسائل طباطبائی ج ۲ ص ۱۷۹ 
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رسول اکرم. حتی یک نفر از فقهای شیعه ری به وجوب پوشش مو نداده بود. از آن 
گذشته صاحب‌جواهر که معاصر با صاحب‌ریاض بود ,با این‌که در رایش تمایل به پوشش 
مو دارد با این‌حال اعلام کرده که بين فقهای شیعه اجماع و اتفاق نظر بر روی پوشش 
گردن و موی سر وجود ندارد: «نعم یمکن تحصیل الاجماع علی وجوب ستر ما عدا 
که و هشن امس و الق اف الصاهه فشار غی رل ۰ دوبان رش 
اشتباه طباطبائی و دیگر کسانی که قائل به پوشاندن مو هستند در آینده توضیح خواهم 
دای همه ات اسان را هو لا ترضیحا با آ تن و هابه ظرر سل بیان 
خواهم کرد. 

بحرانی (۱۱۸۶ه) با اتکا به واژه‌های خمار مقنعه و ملحفة که در احادیت متعدد به 
کار رفته. به لزوم پوشاندن گردن و مو رأی داده است و در تکمیل سخن خود پای آید 
"ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن" (و استفاده از خمار برای نیل به مقصودش با نقل 
سخنانی از مجمع‌لبیان طبرسی) را به میان آورده است: «.. آن‌الظاهر من الأخبار المتقدمة 
-باعتبار اشتمالها علی الخمار و المقتعة التی هی عبارة عن الخمار آیضا کما ذکره أهل 
اللفة و غیرهم و الملحفة تلتف بها- هو ستر شعر ارس و ستر العنق بل ستر الرأس و ما 
صقر فا لا یفن او ال لت عان هلف اه بو ول بخ 
علی جیویهن " قال شیخنا آمین‌الاسلام الطبرسی فی تفسیر مجمم‌البیان "... و قیل |نهن 
آمرن بذلک لیسترن شعرهن و قرطهن و آعناقهن, قال ابن‌عباس تغطی شعرها و صدرها و 
ترائبها و سوالفها." انتهی. و هو صریح -کما تری- فی کون الخمار منسدلا الی الصدر و 
لظهر موجبا لستر شعر الراس و العنق کما لایخفی, و ان حملناه علی ما هو المعمول الآن 
و المتعارف بین نساء هذا الزمان فهو ابلغ و آظهر فی ستر الأجزاء المذکورة من آن‌یحتاج 
الی بیان»"". اما باید گفت که احادیث مذکور و واژه‌های یادشده در آن. در زمان 
فقهایی که از قرون اول تا قرن دهم هجری زندگی می‌کرده‌اند نیز وجود داشته است اما 
هیچ‌یک از اين فقها با استناد به واژه‌های مذکور. حکم به لزوم پوشش موی سر و گردن 


۴ - جواهر الکلام ج ۸ ص ۱۶۵ 
۵ - الحدائق الناضرة بحرانی ج ۷ ص ۱۳ 


۷ 


نکرده است حتی شهید اوّل که واضع بحث ستر مو است هرگز از اين واژه‌ها و احادیث 
برای اثبات ری خود استفاده نکرد بلکه دلیل خود را روایتی قرار داد که در آن به 
صراحت از موی سر صحبت به میان آمده است. گفتنی است در باره واژه‌های مورد 
استفاده بحرانی و حدیث مورد اشاره شهید اول در ادامه توضیح خواهم داد. جالب است 
بحرانی که قائل به وجوب پوشش مو است. خود معترف است فقهایی که به ستر مو 
پرداخته‌اند تعدادشان کم است: «ذا عرفت ذلک فاعلم آن ما تقدم کله من الکلام انما هو 
بالنسبة الی بدن المرأة و جسدها من وجوب ستره کملا آو ما عدا المواضع الثلائة المتقدمة 
و اما باللسبة الی شعرها فلم‌یتعرض للکلام فیه و قل من تعرض للکلام فیه من 
ات ۱ 

ب- قائلین ون آن قسمت از موی سر که بر روی کاسه سر است: دسته دوم 
از فقیهان حاضر در قرن دوازدهم سیزدهم و پس از آن, فقهایی هستند که قائل‌اند فقط 
پوشش قسمتی از موی سر که بر روی کاسه سر قرار دارد واجب است و مابقی مو که بر 
زوی:ضورت. کردن وشانه‌ها آویوان می‌شود یازا به اسان نداردر فلالعند تراقی (۱۳۳۵ 
ه) لزوم پوشش "تمام" موی سر را مردود دانسته چنان‌که نفی پوشش از "تمام" موی 
سر را هم قبول ندارد. او در اين رابطه قائل به تفکیک است به این صورت که. آن قسمتی 
از مو که بر روی کاسه‌ی سر (محل رویش موی سر) قرار دارد را لازم به ستر می‌داند 
ولی آن قسمت از مو که بر روی صورت. گردن, شانه‌ها, پشت و جلوی بدن آویزان است 
وان اسف ی اه تسه هی العال فاص و ان پخخت سره کت 
صرح به بعضهم. بل العنق کما عن بعضهم. بل الآذنین آیضاء مع احتیاط فی الاخیر بل 
الثانی. و المراد بالشعر ای لایجب ستره ما انسدل من الرأس و وقع علی الوجه و نحوه. 
و أمّا الواقع علی اثرأس فوجوب ستره مجمع علیه. و فی الأخبار دلالة علیه. و منه بظهر 
ضعف ما استند به بعضهم- فی لزوم ستر الشعر مطلقاء و فی تضعیف قول من استثناه- ممّا 
یدل علی لزوم الخمار آو القناع. و أمّا الاستناد ٍلی کونه من العورة المجمع علی وجوب 
سترها فی الصلاة فقد عرفت ما فیه, مع آنه یمکن آن‌یکون شعر ارس ممّا یجب ستره و 


۶ - الحدائق الناضرة ج ۷ ص ۱۲ 
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ان لمیکن عورة و تکون العورة غیر ما انسدل منه»". 

3 ابهام و تردید در صدور رأی: دسته" سوم فقهائی‌اند که به رأی صریحی نرسیدند 
ویعکي زا میقم باقن کذاردند: شرزای قمی (۱۱۲۳۱هن) سید تومگرک: زوشی که پتوآنم بر 
مبنای آن در بار" پوشش مو حکمی صادر کند به دست نیاورده و صدور حکم را 
مسکوت گذارده است وی فقط هر دو احتمال پوشش يا عدم آن را مطرح کرده. و البته 
قول به عدم لزوم پوشش را بدون وارد کردن خدشه آورده است: «و آما الشعر فریما یقال: 
انه لایظهر من الأخبار وجوب سترهاء فیکتفی بالقدر الیقینی. و یمکن آن‌یقال: صحيحة 
زرارة "قال: درع و ملحفة تنشرها علی رآسهاء و تجلل بها" تدل علی ذلک. اذ التجلیل 
التعمیم و التطبیق, سیما مع ملاحظة الاصول. و استدل علیه الشهید برواية فضیل فی صلاة 
فاطمة "و لیس علیها آکتر مما وارت به شعرها و اذنیها" و هی مع سلامتها فی دلالتها 
ک ۳ 

فقهای این دوره با طرح مباحث مبسوط در باره حکم مو. بحث آن را وارد دور 
جدیدی نمودند و به واکاوی بیشتر آن پرداختند. از این جمله می‌توان سیدجواد 
عاملی(۱۲۲۶ه) صاحب مفتاح‌الکرامه و آقارضا همدانی(۱۳۲۲ه) صاحب مصباح‌الفقیه 
را نام برد. بخش‌های کوتاهی از بحث نامبردگان ,که يا ری خودشان است و یا نقل 
دیگران و در عین حال اختلافی بودن حکم را به نمایش می‌گذارد. از اين قرار است: 

سیدجواد عاملی: «و یحتج علی وجوب ستر شعرها بخبر الفضیل عن آبی‌جعفر قال 
صات فاطیه ی وی ار لش لها اک مها وا نها شرها و ادها علخ 
یمکن الاستدلال علی عدم ستر الشعر باصل البراءة و أصل عدم الاشتراط و باطلاق الامر 
بالصلوة و لا دلیل یقیده و فی الاستدلال بالأصل ما مر غیر مرة و الخمار مما یواری به 
الشعر کما نشاهده الاآن فی آخمرة العرب لان الظاهر آن الخمار هو القناع و قول الکاظم 
لایصلح لها الا فی ملحفة مما یدل علی وجوب ستر الشعر. فتأمل. ثم آن الشعر من الرأس 
فیندرج تحت الاجماعات المنقولّة علی وجوب ستره و یبقی الکلام فیما طال منه و تجاوز 


۱۵۳۸ - مناهج الاحکام میزای قمی ص ۱۱۳ 


۷۰۴ 


الراس و کیف کان فالأحوط الستر»""" «تنطیق علیه الاجماعات الناطقه. علی آن بدن 

المرأة و جسدها کله عورة الا آن‌یقال ان البدن و الجسد لایشمل الرأس» "و «فی 

المدارک و البحار لیس فی کلام الاکثر تعرض لذکر الشعر. قلت: قد آوجب ستره الشهیدان 
و المحقق الثانی ... و الیه مال آو قال به الًستاذ فی حاشیته» ٩"‏ 


1 همدانی: «بقی ۳ فی الشعر, و هو ۳ عن 0 الجسد. فلایعمه 


کلام ۳ الصحاب عن التعرض له. بل فی الحدائق: قل من تعرض ناد فیه من 
صحابنا. و فی المدارک قال فی هذا المقام: و اعلم آنه لیس فی العبارة کفیرها من عبارات 
الاصحاب تعرض لوجوب ستر الشعر, یل ربما ظهر منها آنه غیر واجب؛ لعدم دخوله فی 
مسمّی الجسد... آقول: و ریما یغلب علی الظن آن من لم‌یتعرض لوجوب ستر الشعر زعم 
آنه من توابع الجسد. فألحقه به حکماء و الا لنبّه علی عدم وجوب ستره دفعاً لتوهم ابعيّة 


۱۵5۳۲ 
۰ > 


و سرانجام در قرن۱۴ و۱۵ قمری یعنی از حدود یک قرن پیش (از جمله پس از 
عروةالوثقی سیدمحمدکاظم یزدی) قائل بودن به لزوم ستر مو به حداکتر خود رسید. 
حاج آقاحسین بروجردی (۱۳۸۰ق/ ۱۳۴۰ش) وجوب پوشش موی سر ,چه در نماز و 
چه در سایر اوقات را این‌چنین آورده است: «مسالهٌ ۷۹۷: زن باید در موقع نماز, تمام 
بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند ... مساله ۲۴۴۴: زن باید بدن و موی خود را از 
مرد نامحرم بپوشاند...» ۳۳ مراجع پس از وی در نیم قرن اخیر (همچون میلانی. 
خوانساری». حکیم. خمینی. خوئی, گلپایگانی. شریعتمداری, نجفی‌مرعشی و ...) نیز همان 
رأی حاجآقاحسین را استنباط کردند ۳ 

"موی سر" که تا پیش از قرن هشتم موضوعیّت نداشت و تازه پس از ورودش به 
۹ - مفتاح الکرامه سیدجواد عاملی ج ۶ ص ۳۰ شرح 

۰ - مفتاح الکرامه ج ۶ ص ۲۲ 
۱ - مفتاح الکرامه ج ۶ ص ۲۵ و ۲۶ 
۱۵۳۲ - مصباح الفقیه همدانی ج ۰ ص ۳۹۲ 


۳ - توضیح المسائل محشم 
۴ - ر.ک: توضیح المسائل محشی 
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متون فقهی. تا یکی دو قرن اخیر دارای موافق و مخالف بود. امروزه حکمی بی‌معارض 
تلقی می‌شود. کهن نبودن زوم ستر مو را علاوه بر اقوال پیش‌گفته. از نقل‌های زیر هم 
می‌توان به دست آورد: 

محمدصادق روحانی از فقهای معاصر که خود معتقد به وجوب پوشش مو است 
می‌گوید: به ظاهر عبارات اکثر فقهای امامیه, این گونه منسوب است که آنان پوشش مو را 
واجب نمی‌دانستند و نیز گروهی از بزرگان امامیه از صدور رأی در اين باره خودداری 
کر داتفه طاآفشه قد. شید ان ظا ارات آکتی الاستهان اه اند ایب سره نش 
جماعة من الاکابر التوقف فیه. و یدل علی وجوب ستره خبر الفضیل عن ابی‌جعفر قال: 
صلت فاطمة فی درع و خمارها علی رأسها لیس عیها اکثر ممّا وارت به شعرها و اذنیها. 
فانه ظاهر فی ان هذا هو الواجب»". 

عدم استنباط پوشش مو تا پیش از شهید اول را به خوبی می‌توان از کلام صاحب 
جواهر بدست آورد وی هنگام برشمردن موافقان پوشش مو نام هیچ فقیهی که پیش از 
شهید اول و پیش از قرن هشتم باشد را نمی‌آورد با این‌که موافقان پوشش پس از قرن 
هو ریم یی تاه ری تب زامن هاش میدن اف اتکی و ایوس ز 
الروض و المقاصدالعلية علی ما حکی عن ثانیهما و المحقق‌اثثانی فی جامع‌المقاصد و 
فوائدالشرایع و الاصبهانی فی کشفه و العلامةالطباطبائی فی منظومته و الفاضل المعاصر فی 
ریاضه علی وجوب ستره. و لعله ظاهر الاستاد الاکبر, بل و المحکی عن الالفیه و ان قال 
فیها انه هب 

دایر" صدور "فتوی" در خصوص ستر مو. آن‌قدر تنگ است که محمدعلی انصاری 
مجبور شده فقط فقهای یک قرن اخیر را به عنوان کسانی که به وجوب پوشش مو 
ریت هنت تام پیرو هو لکن )رش بوعرب لسن عزینمن الفقهام شهج الساده: 
الیزدی, و الحکیم و الخوئی و الخمینی» . 

به دلیل همین پیشینه است که فقیه معاصر حاج‌شیخ حسینعلی‌منتظری, پوشش مو را 
۵ - فقه الصادق روحانی ج ۴ ص ۲۲۵ 


۶ - جواهر الکلام ج ۸ ص ۱۶۸ + ر.ک: مفتاح الکرامه سید جواد ج۶ ص ۲۵و ۲۶ 
۷ - الموسوعة الفقهية الميسرة محمدعلی انصاری ج ۲ ص ۲۴۲ 


۷۰۶ 


مورد اختلاف فقها می‌داند: «پوشش ول تارف اس ۱ 

در پایان بحث جاری به ذکر دو مطلب می‌پردازم: 

الف - عدم قطع شهید: آیا شهید اوّل .که او را اولین فقیه امامی‌مذهب در پرداختن به 
بحث مو می‌دانند. در زوم ستر به "قطع " رسیده بود و يا صرفاً قائل به "ترجیح" سترش 
نسبت به عدم ستر شد؟ مطابق بررسی‌ای که انجام دادم وی در سه کتاب از کتب خود 
بحث یادشده را مطرح ساخته و در هریک از آن‌ها حکم خود را به گونه‌ای غیر از 
دیگری بیان کرده است وی در کتاب الفیه از عبارت "الاولی" و در کتاب الدروس از 
وافد الظاه وگو کنات الذگرق از کلمت الافرب ‏ اسفاده کزده اشه: 

قوش یش ال دنم ماش مالس و ۱۰ 

فالاولی تشر شعر‌ها و انشها لاروایق 6‏ 

«الظاهر آن الاذنین و الشعر فی الحرة من العورة»"۳*. 

از نظر فقهی هیچ‌یک از آن سه واژه دلالت بر حکم قاطع نمی‌کند زیرا این واژه‌ها از 
الفاظ ترجیحی هستنند و از آن گذشته وقتی هر سه کلمه را در کنار هم بگذاریم» چیزی 
بیش از "ترجیح " وجوب به دست نمی آید. تغییر واژه‌های به کار رفته در کلام شهید. و 
عدم صدور ری قطعی. خود نشانه روشنی است بر این‌که مسأله ستر مو در نزد وی پایان 
نیافته است. این‌طور پیداست که رفتار محتاطآمیز وی در صدور حکم علاوه بر فقدان 
سند قوی, ناشی از جدید بودن طرح آن در کتب فقهی است زیرا وی اولین فردی بود که 
می‌خواست بحث ستر مو را مطرح کند. 

بنابراین اگر بپذيريم شهید اول به حکم قطعی دست نیافته. و رویهمرفته قائل به 
ترجیح جدّی شده است در این صورت باید سراغ فقیه دیگری را گرفت که برای اوّلین 
پاز را وه سینت قطی | وعادواشتر بو اسانن سخع سارک صاعیه اش ان فرد 
می‌تواند محقق‌انی (کرکی) و پس از وی شهیدثانی باشد که هر دو در قرن دهم 


۸ - وبلاگ شریعت عقلانی (احمد قابل) مقاله جواب الصدیق 
۹ - ذکری الشیعه ج ۲ ص ۱۱ 

۰ - الألفیه و النفلیة ص ۵۰ 

۰۱ - الدروس الشرعیه ص ۷۷ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


می‌زیسته‌اند. بر این اساس اولین فقهای قائل به وجوب ستر مو. حدوده تا۱۰ قرن پس 
از رسول کر ماس و حدود ۸ قرن پس از امام‌جعفرصادق می‌زیسته‌اند! 

ب- عبارت این‌پراج: همان‌طور که قبلاً اشاره کردم پیش از شهید اول. عبارتی از 
قاضی ابن‌براج (۴۸۱ هم در باره موی سر وجود دارد که نشان می‌دهد گروهی از فقها در 
این باره نظری داشته‌اند ولی اثری از کلام‌شان, به جز همین عبارت بر جای نمانده است. 
این‌براج این عبارت را در شرح کتاب جمل‌العلم‌والعمل سیدمرتضی آورده: «... فامّا النساء 
فلاخلاف فی آن ابدانهن عورة و لاخلاف ایضاً فی ان الحرة یجب علیها ستر رآسها فی 
الصلوة فان ذلک لایجب علی الامة و ان کان قد اختلف قوم من الفقهاء فی الحرة اذا غطّت 
رآسها و بقی شعرها هل تجب ستره ام لا فقد اتفقوا فی الجملة علی وجوب سترها 
لرآسها» " متأسفانه این جمله تحت تأثیر جوّ "لزوم پوشش مو" که در دو قرن اخیر به 
وجود آمده, ترجمه‌ای غیر منطبق با واقعیّت پیدا کرده است. اگر اشتباه نکنم از کلام 
صاحب جواهر این‌طور برمیآید که وی فقیهانی که در زمان ابن‌براج پوشاندن مو را لازم 
نمی‌دانستند نسبت به فقهائی که در آن زمان قائل به لزوم ستر مو بودند در اقلیّت دانسته 
و به عبارت دیگر جوّ فقهی قرن پنجم را کاملا به نفع طرفداران پوشش مو می‌داند: «و 
من هنا نص الشهیدان فی الذکری و الدروس و الروض و المقاصد العلية علی ما حکی عن 
ثانیهما و المحقق‌الثانی فی جامع‌المقاصد و فوائدالشرایم و الاصبهانی فی کشفه و العلامة 
لطباطبائی فی منظومته و الفاضل المعاصر فی ریاضه علی وجوب ستره. و لعله ظاهر 
الْستاذ الاکیر» بل و المحکی عن الاألفیه و ان قال فیها انه آولی, خلافا للسید فی المدارک؛ 
و لم‌آجد له موافقا صریحا معتدا به. نعم عن القاضی فی شرح الجمل آنه حکی عن بعض 
اشتانتا لک ابا و لا ریب فی ضعفه کمستنده من الاصل المقطوع بما عرفت... فحینتذ 
ستره مع کونه حوط آقوی» "۲ در صورتی که آن چیزی که از کلام این‌براج برمیآید 
دقیقاً پر عکس استنباط یادشده است یعنی در زمان ابن‌براج گروهی وجود داشتند که پد 


موشکافی بیشتری می‌پرداختند و علاوه بر بدن و راس. در این مورد هم به بحت 


۲ - شرح جمل العلم و العمل قاضی این براج ص ۷۳ 
۳ - جواهر الکلام ج ۸ ص ۱۶۸ 


۷۳۰۸ 


می‌پرداختند که ایا پوشش خاص مو نیز لازم است یا نه؟ در واقع ابن‌براج "بحثی" را که 
در میان "بعضی " از فقها وجود داشته بیان می‌کند و از عبارت بعدی‌اش یعنی "فقد اتفقوا 
فی الجملة علی وجوب سترها لرآسها" برمی‌آید که تازه همان گروه خاص موشکاف (که 
بحث موی سر را پیش کشیده بودند) و يا مجموع فقها فقط به لزوم ستر "اجمالی" سر 
رسیده بودند و در مورد خاص مو به نتیجه‌ای مبنی بر لزوم ستر دست نیافته بودند. 
برخلاف صاحب جواهر. از کلام سیدمحسن حکیم این‌طور پیداست که وی لازم نبودن 
ستر مو را از عبارت قاضی ابن‌براج استنباط کرده است: «الشعر, فعن القاضی: عدم 
وجوب سترهن و عن الكفاية التأمل فیه, و عن آلفية الشهید: ما ظاهره التوقف فیه, و فی 
المدارک و عن البحار: لیس فی کلام الاکثر تعرض لذکره» بل فی المدارک: ربما ظهر منها 
همم تا ات اک هیقر رای ۰ 

از آن گذشته کلام ابن‌براج گویای آن است که در غیر نماز, وی و ساير فقها فقط 
بدن زن را عورة و واجب‌الستر می‌دانند و نه سر او را (فامّا النساء فلاخلاف فی آن 
تیه ری ان ان فک نهد نع ماس انیا اس ون 
با این‌که پوشاندن سر در غیر نماز را .به دلیل این‌که جزو عورة نیست. لازم نمی‌دانند با 
جر 
علیها ستر رآسها فی الصلوة). بر اين اساس: 

او پوووعی کل سر در غیر نماز جزو عورة و مواضع واجب‌الستر نیست. 

انیا درروقت نما هی فقط سر اعمالی سر بدون تاکید بر شصوصن مو واجب است. 

سربرهنه و موپریشان! (احادیث جواز کشف مو) 

روایات متعدّدی وجود دارد که حرام تبودن بای مورعادی بان کشف:راسن: مزر 
حجاب شرعی نبودن ستر سر و موء و حتی در مواردی توصیه به ظهور مو و سر را نشان 
دهد پرشیی از آن‌ها ید فرار ازیو اشت؛ 

الف - تصمیم فاطمه: حضرت فاطمه پس از خطری که نسبت به سلامت امام‌علی 


در جریان شدّت عمل حاکمان برای اخذ بیعت احساس کرد. تصمیم گرفت در صورت 


۴ - مستمسک العروة ج ۵ ص ۲۵۵ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


عدم خروج آنان از خانه‌اش موی سر را مکشوف نموده و به درگاه خدا ناله‌ی استغاثه 
پل خهته جین قاطه سوم آمی ی کته واه لته سین او لکشم ماع ال 
ثّ. به خدا قسم باید بیرون روید اگر نه مویم را برهنه سازم و نرد خدا ناله و زاری کنم 
.»۳ و یا مطابق گزارش دیگری از همان مورد. تصمیم گرفت همراه با حسن و حسین 
به نزد قبر پدرش پیامبر رود. موی سرش را [نه تنها مکشوف بلکه آن را] پریشان کند. و 
به درگاه پروردگار فریاد برآورد: «.. وله لئن لم‌تکف عنه لٌنشرن شعری و لأْشقن جیبی 
و لاتیّن قبر یی و لأصیحن الی ریّی, فأخذت بید الحسن و الحسین, و خرجت ترید قبر 
النبی و 

ب- در سوگ امام‌علی: زنان بنی‌هاشم پس از شنیدن خبر شهادت امام. با سرهای 
برهنه و موهای پریشان از خانه‌هاشان خارج شدند: «.. و آوصاهم بطاعةاله و طاعة 
آخويهم الحسن و الحسین... ثم قضی نحبه صلوات‌اله و سلامه علیه, فأقاموا عزاءة» و 
ات ما بلس بط و المع اهاز ی ای ها ای ای تاو 
بنی‌هاشم مشققات الجیوب. ناشرات الشعور. لاطمات الخدود. و ارتجّت الكوقة بالنياحة و 
العویل,. و دهش الناس و صار کانه الیوم الذی مات فیه رسول‌اله ...»۳ "". از اين واقعه که 
در حضور دو امام معصوم .امام حسن و امام حسین, رخ داد می‌توان حرام نبودن پیدائی 
مو را به دست آورد. 

ج- سخنرانی دختران امام‌علی برای یاران حسین: زینب و دیگر دختران امام‌علی و 
پیامبر در پی امر امام‌حسین از خیمه‌ها بیرون آمدند و با موهای آشفته و پیداء یاران 
حسین را با سخنان خود تحریض به دفاع در برابر دشمن کردند: «.. ان الحسین آمر 
آهل‌بیته یوم الطف عند اشتداد الحرب بالخروج من الخدور. تحریضا للأصحاب علی 
المجاهدة و القتال فی میدان المعركة. حیت قال: يا زینب. و یا آمکلئوم. و یا رقية, و یا 
سکینة, و یا آهل‌بیت النبوة خرجن من خدورکن. فخرجن بارزات الوجوه. ناشرات 
اتفغزیه لمات ینف فک و لیا ار دیواه تبون کی سا 
۵ - تاریخ یعقوبی ترجمه محمدابراهیم آیتی ج۱ ص ۵۲۷ 


۶ - تفسیر عیاشی ج۲ ص ۶۷ بحارالانوار ج۲۸ ص۲۲۸ 
۷ - وفیات الائمه ص ۶۴ 


۷۰ 


رسول‌اله؟ آلاتذیون عن حرم رسول‌اله؟ و الأصحاب ینظرون لیهن و یبکون بین آیدیهن, 
فقالوا للحسین: یا ابن رسول‌ائه والّه لایصیبک أحد بسوء مادام منا عرق نابض ...۳*6 از 
این واقعه که در حضور موّثر معصوم صورت گرفت می‌توان تقریرً عدم حرمت کشف مو 
را استنباط کرد. 

د- در سوگ حسین(ع): در اين باره چند گزارش می‌آورم: ۱< پیش از شهادت: 
زینب پس از این‌که از مکالمهٌ امام‌حسین در شب عاشورا دریافت کرد که حضرت فردا 
به شهادت می‌رسد به صورت سربرهنه از خیمه خارج. و به سوی وی روانه شد: «قال 
آبومخنف حدئنی الحرث‌بن‌کعب و آبوالضحاک عن علی‌بن‌الحسین اين علی قال اٍنی 
جالس فی تلک العشية التی قتل آبی صبیحتها و عمتی زینب عندی تمرضنی ... فانها 
سمعت ما سمعت و هی امرة و فی النساء الرقة و الجزع فلم‌تملک نفسها آن و ثبت تجر 
توا اقا لایس ات اک فا توا لیف نوت یاه ۰ 
۲- با دیدن اسب بی‌سوار حسین: زنان کربلا پس از مشاهده اسب بی‌صاحب حسین. 
موپریشان از خیمه‌ها خارج شدند: «فلما رین النساء جوادک مخزیاء و نظرن سرجک 
ع یا رم نتوین اش اف شزغل الهن وه ات ال ور فا و 
بالعویل داعیات ...»۳۳ ۳- عزاداری کوفیان: مردان و زنان کوفه در پی ورود کاروان 
اسرا جمع شدند و با سخنرانی زینب, فاطمه و ام‌کلوم به عزاداری پرداختند و زنان کوفه 
که یک شهر کاملاً اسلامی بوده سرهای خود را برهنه و موهاشان را آشفته و پریشان 
کردند: «قال الراوی: فضح الناس بالیکاء و النحیب و التوح؛ و نشر النساء شعورهن, و 
حثین التراب علی رژوسهن. و خمش وجوههن, و لطمن خدودهن, و دعون بالویل 
والتبور. و بکی الرجال و نتفوا لحاهم فلمیر باكية و باک, آکتر من ذلک الیوم. م» آن 
زین‌المابدین آوماً (لی الناس آن اسکتوا, فسکتوا, فقام قائما؛ فحمداله و..»۳. ۴- 


عزاداری تمام زنان مدینه: دختران عقیل بن ابی‌طالب با دریافت خبر شهادت آمام حسین. 


۸ - اللمعة البیضاء تبریزی انصاری ص ۳۲۳و۳۲۴ 

۹ - تاریخ الطبری ج۴ ص ۳۱۸ و ۳۱۹ + الارشاد شیخ‌مفید ج۲ ص ۴۴۴ و ۴۴۵ 
۰ - المزار محمدین‌المشهدی ص ۵۰۴ 

۱ - لهوف سیدبن‌طاووس ص ۲۰۶ 


۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


سربرهنه از خانه‌شان در مدینه خارج شدند و گریه‌کنان مرئیه‌سرایی کردند: «فخرجت 
اماقعان بقت عقیل نی طالب تفیمرسیمت نی سین جماشر درو مها اغوانها: آهانور 
اسماله ف س و ریشی ات فا بر اب‌طالب وی کی ها قالط ول 
۳ 5 مر از تراسا یه ی فا نا هی تفارش اب شون خووی را شرت ها 
کردند و به عزاداری در سطح شهر پرداختند: «.. فما بقیت فی المدينة مخدرة و لا 
محجبة الا برزن من خدورهن مکشوفة شعورهن مخمشة وجوههن. ضاربات خدودهن, 
یدعون بالویل و الثبور. فلم‌آر باکیا آکتر من ذلک الیوم و لا یوما آمر علی المسلمین منه 
,»۳ از این چند واقعه که اکترا با حضور و سکوت معصوم یعنی آمام سجاد روی داد 
می‌توان پی به عدم تحریم کشف مو برد. ۵- تأسّی شیعیان در قرون بعدی: «ثم دخلت 
سنة ثنتین و خمسین و ثلائماة. فی عاشر المحرم من هذه السنة آمر معزالدولةبن‌بوید 
قبحه‌اله [!] آن‌تغلق الاسواق و آن‌یلبس النساء المسوح من الشعر و آن‌یخرجن فی الاْسواق 
حاسرات عن وجوههن. ناشرات شعورهن یلطمن وجوههن ینحن علی الحسین‌بن‌علی بن 
آپی‌طالب. و لم‌یکن آهل السنة منم ذلک لکثرة الشيعة و ظهورهم. و کون السلطان 
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ه نماز حاجت: برهنه‌بودن سر. چنان عادی و غیر حرام بود که امام باقر گفت اگر 
زنان حاجتی از درگاه خدا دارند به پشت‌بام روند. دو رکعت نماز بخوانند و سر را رو به 
آسمان مکشوف کنند چه اگر چنین کنند خدا درخواست‌شان را اجایت می‌نماید و 
تاامتش ان بت که سوق فی الشضال ردعن سای ال معوه ای مر ینعی 
قالة اقا کات للمراه ال له عاساه ضطلات فوی بیوصت رکش و کشت رابها 
الی السماء, فانها |ذا فعلت ذلک. استجاب ال لها و لم‌یخیبها». چنان‌که ملاحظه شد 


اک تام رز و امین ییامام کرو 


۲ - الارشاد شیخ‌مفید ج۲ ص ۴۸۳ 

۳ - بحارالانوار ۴۵ ص ۱۴۷ 

۴ - البداية و اللهاية ابن‌کتیر ۱۱ ص ۲۷۶ 

۵ - مستدرک الوسائل ۶۸۹۸ +بحارالانوار ج۸ ص ۳۴۲ باب صلا:الحاجة 


۷۳ 


و- التجاء مادر به خدا: خواهرزاده‌ی امام‌صادق به شدّت مریض شد و از او قطع 
امید کردند. در اي حال خواهر. فردی را نزد امام فرستاد و حضرت در محل حاضر شد. 
امام از خواهر خواست به بالای بام رود. مقنعه از سر بردارد. موهایش را نمایان گذارد و 
دعای زیر را برای شفای فرزند بخواند او نیز چنین کرد و فرزند شفا یافت: «دعاء الوالدة 
للولد من فوق البیت. علی‌بن‌مهران بن الولید العسکری قال حدثنا محمدبن‌سالم عن الارقط 
وهی این آخ آی‌عندان الضادق.قال: مرت فرضا شدیدا و اوسلت آمی الن, غالن 
فجاء و آمی خارجة فی باب البیت و هی آمسلمة بنت محمدین‌علی و هی تقول واشباباه 
فرآها خالی فقال ضمی علیک ثیابک تم ارقی فوق البیت ثم اکشفی قناعک حتی تبرزی 
شعرک لی السماء ثم قولی نت آعطیتنیه و نت وهبته لی اللهم فاجعل هبتک الیوم جديدة 
انک قادر مقتدر ثم اسجدی فانک لاترفعین رأسک حتی یبرأً ابنک فسمعت ذلک و فعلته 
قال فقمت من ساعتی فخرجت مع خالی اٍلی المسجد» ۰ 

ز- در نماز یومیه: اما‌صادق علاوه بر این‌که خواهرش را دلالت کرد که در زیر 
تفس ا مارا تشر ان سر قاری سک مدا شام فن ون زر ادص اههد 
همجنین نماز سربرهنه و بی‌روسری را نیز فاقد ایراد می‌داند: «.. عن اپی عبداله قال: لا 
تاش تاش آة المسلیة الحره ازتضلی وهی متفه الرا» ۳ (اشکالی ندارد که ونان 
زاف یلامش بشید تجار بخوانته) تق دی اب ها فان لا باس ,اوتضتی الحراه 
المسلمة و لیس علی رآسها قناع» ۳ (ایرادی ندارد که زن مسلمان ,بدون این‌که مقنعه بر 
باه تا دقع اند یی فو ال اسیته که پر در ی نا زار ای سایق 
است. مجلسی در ملاذالاخیار, و فیض‌کاشانی در مفاتیح‌الشرایع. حدیث اوّل را موثق 
می‌دانند. 

نتیجه: از مجموع اخبار فوق نتیجه می‌گیریم که پیدا بودن مو (و گردن) حرام شرعی 


۶ - طب‌الانمة ابن‌سابور الزیات ص ۱۲۲ بحارالانوار ج ۹۵(۹۲) ص ۱۰ 
۷ - تهذ یب‌الاحکام شیخ طوسی حدیث ۸۵۷ 
۸ - تهذیب ح ۸۵۸ 


وی حجاب شرعی در عصر پیامبر 


حمل بر استحباب (رأی برخی فقها) 

جمع بین ادله, برخی از فقها (مانند مقدس‌اردبیلی) را به این سمت سوق داده که در 
نوع حکم استنباطی‌شان در مورد ستر مو (و گردن) به "استحباب" روی آورند و آن را از 
نوع واجب ندانند زیرا از طرفی مطابق روایات متعدد. پوشاندن مو برای کنیزان را غیر 
لازم و بلکه منهیٌ دانسته و از سوی دیگر پوشاندنش برای زنان آزاد را مورد خواست 
شرع می‌دانند. گویا تساوی جنسیّت زنان آزاد با کنیزان, آنان را به تقلیل حکم استنباطی 
در مورد زنان آزاد رسانده است. ملامحسن فیض‌کاشانی نیز نه به روش فوق بلکه به 
دلیل عدم دلالت روایات بر وجوب ستر گردن و موی سر صرفاً قائل به احتیاط شده 
است که با کلام وی در انتهای فصل آشنا می‌شویم (... هما کما تری لاتدلان علی وجوب 
ستر شعر الرآس و العنق کما يفهم من کلام الاکتر ...) و چنان‌که قبلا آوردم محمدباقر 
مجلسی هم. از صدور فتوا فاصله گرفته و به احتیاط روی آورده است: «لیس فی کلام 
الاکثر تعرض لوجوب ستر الشعر, و استقرب الشهید فی الذکری الوجوب و هو حوط». 

احمد قابل از معاصرین, مطابق تحقیقش به "استحباب" ستر گردن و مو بسنده کرده 
و آن را مورد توجّه و پردازش قرار داده است . اینک با توضیحات وی که در بردارنده‌ی 
نقل‌هایی از سایر فقها می‌باشد. آشنا می‌شویم: 

«اکثریت فقهاء. پوشاندن سر را برای زنان مسلمان آزاد (غیر برده) لازم دانسته‌اند ... 
تمامی فقهای شیعه (بلکه تمامی فقهای اسلام) پوشاندن سر و گردن را بر زنان مسلمانی 
که برده بودند. واجب نمی‌دانند. بلکه مثل شیخ‌صدوق و گروهی از علمای قم (در زمان 
صدوق) پوشش سر را بر زنان برده. حرام می‌شمردند ... مرحوم صاحب‌جواهر پوشاندن 
ادن (بز انضتای سورک آذست‌ها تا مج رباها تاننی گرد موی سر زا تاش 
مو دنه زک تفر زره اما تم فطر بات ها لین اس و اقا ی وشرن 
ندارد. ایشان از قول شهید اول در الفیه و صاحب‌مدارک نقل می‌کند که نظر آنان. عدم 
وجوب پوشش مو و گردن است و می‌نویسد: قاضی ابن‌براج» عدم وجوب پوشش مو را 
به بعضی از علمای شیعه نسبت داده است (ج۸ ص ۱۶۶ تا٩۱۶).‏ صاحب‌جواهر نظر 


خود را این کونه جبان کرده است: پوشاندن موی سس مطابی"با احتیاط: بلکه قول قوق نز 
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است. بنابراین فتوای صریح بر لزوم آن ارائه نکرده است. بلکه از روی احتیاط و احتمال, 
دنا تقاط کزده ی یی ان زا تزخيم دنه تن از ممیغ از پرزسی) وش 
می‌شود که مسأله. اختلافی است و اجماع مسلمانان در اين امر (پوشش سر و گردن) 
محقق نشده است ... البته مقتضای جمع عرفی بین دلائل وجوب و دلائل عدم وجوب. 
تصرف در مدلول آن‌ها است. اگر به این قاعده عمل شود نتیجه‌ی آیات و روایات نیز 
مویّد عدم وجوب پوشش سر و گردن می‌شود و تنها "استحباب" را ابت می‌کند. با 
توجه به مطالب یادشده. بنده مبتنی بر دلائل علمی» پوشش بدن را لازم می‌شمارم ولی 
پوشش سر و گردن را مستحب شرعی می‌دانم ... عدم وجوب پوشاندن سر و گردن زنان 
برده‌ی مسلمان (که مقتضای دلایل نقلی معتبر و گرا شین اجماعی انشت) تشبان کر این ام 
بسیار مهم است که؛ در مرئی و منظر بودن سر و گردن هر زن مسلمانی. حرام نیست. به 
عبارت دیگر؛ نه زن بودن و نه مسلمان بودن زن دلیل وجوب پوشش سر و گردن نیست. 
چرا که زنان برده‌ی مسلمان هم "زن" و هم "مسلمان" بودند و پوشش سر و گردن (و 
حتی برخی اجزای دیگر بدن, بنا بر اظهارات صریح برخی فقهاء) بر آنان واجب نبود. 
حتی برخی معتقد به کراهت یا حرمت پوشش سر برای زنان برده‌ی مسلمان بوده‌اند. 
[احمد قابل سپس به نقل عباراتی از ابن‌براج» صاحب‌جواهر. سبزواری» صاحب‌مدارک. 
مجلسی, نراقی و مقدس‌اردییلی .مبنی بر لازم نبودن ستر مو (یا بخشی از آن) و گردن و 
یا احتیاط آنان در صدور رأی, می‌پردازد و همچنین عدم دلالت آیات جلباب و خمار بر 
وجوب ستر مو را مورد توجّه قرار می‌دهد و آن‌گاه نتیجه می‌گیرد که] به گمان من, 
مقتضای جمع دلالی و ضرورت اعمال آن در اين مسأله. نتیجه‌ای جز پذیرفتن حکم 
استحباب پوشش سر و گردن را در پی نخواهد داشت. این ادّعای بدون دلیل فردی 
ناآگاه به فقه شیعه نیست بلکه بزرگانی از فقه و اصول و فضل و تقوا و تقدس. به اين امر 
توجه کرده‌اند. مرحوم مقدس‌اردبیلی در اين خصوص می‌نویسد (مجمع الفائدة و البرهان 
۲ "و لولا خوف الاجماع المدعی, لامکن القول باستثناء غیرها من الرآس و ما 
بظهر غالباء فتأمل... و الجمع بین الادلة ایضا بالحمل علی الاستحباب طریق واضح, فتأمل 
< اگر ترسی از اجماع ادعایی نبود. امکان منطقی استثنای غیر صورت و دست‌هاء یعنی 
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سر و جچیزهای دیگری که در اغلب اوقات آشکار بوده‌اند نیز وجود داشته و دارد. پس 
در اين نکته درنگ کن... و جمع بین دلایل به گونه‌ای که حمل بر استحباب شوند. روشی 


روشن و پذیرفته شده است» پس درنگ کن... و بالجملة. لایخفی تایید هذه الاخبار 


" 


تأیید:می‌کند زا که ظاهر آن‌ها عدم وجوب پوشش سن انستاء ها یه وسد یه اهاز ده 
فکر می‌کنم کلام اين فقیه اصولی شیعه در "جمع بین ادله" و "حمل بر استحباب" و 
این‌که این روش "طریقی واضح " و شناخته شده و روش‌مند است؛ به حد کافی صراحت 
در مطلوب داشته باشد. همچنین عبارت عدم وجوب ستر الرآس به حد کافی. روشنی و 
صادق که می گوید: لیا رده می‌تواند بدون داشتن پوشش سر نماز بخواند 
آف وک تس (مصباح الفقیه ۰ "و لولا اعراض المشهور عن ظاهر هذه الروايق 
مق المتم:یتها زیم اک اتتتار کید بالعین غلی الاسمای عاقن 
روی‌گردانی مشهور فقهاء نبود. امکان منطقی برای جمع دلالی بين این روایات و اکثر 
الاستحباب < حمل بر استحباب" امری ابداعی و اختراعی نیست. بلکه مبنایی است که 
بزرگانی از فقه شیعه با چند قرن فاصله از زمان ماء این مطلب را در خصوص پوشش سر 
ثیز ابکان برده و به ارت گذاشتهو رفتهاند: توجه به مبانی پذیرفته شده و میراث سلف 
صالح و گزینش علمی در مسائل اختلافی. امری جدید و خروج از روش و مبنای فقهی 
۲ ۱۵۵۹ 
رایج بیست > 
زا ریت که قراخ با شین اما دی یط ره خهاي زا آواد با وان را 
جمع کرد و برای فتوا مورد استفاده قرار داد. اما با این حال پرده از حقیقت بر نمی‌دارد 
تا اما ایا و وتان ترا رصان مات روش تشر راشای 


و جنسی) نبود و در قلمرو ستر شرعی تعریف نمی‌شد که لزوم کاربردش واجب باشد با 


۹ - وبلاگ شریعت عقلانی (احمد قابل) ص تیرماه ۸۴ 


۷۳۶ 


مستحب. توضیح مطلب را در عنوان بعدی پی می‌گيريم. 


حمل پر رسم و اعتبار اجتماعی. و نه حجاب شرعی (دلایل عدم "تشریع " 
روسری) رأی کتاب 

ووایات متعدادی, در موردشتز راسن .وازد شنده که الیته«معمو لا مربوط به "قرن دوم" 
, "حین صلاة" و "فاقد تأکید بر خصوص مو" است. با این‌همه نه تنها از اين روایات 
نمی‌توان استنباط "وجوب" کرد بلکه برخلاف توضیحات مندرج دزن «عقوان افبلیب(بضی 
نمی‌توان استنباط "استحباب" را از آن‌ها داشت! زیرا روایات در صدد تشریع "حجاب 
شرعی " نیستند بلکه از آن ستر, هدف دیگری غیر از حجاب شرعی و اخلاقی دنبال 
می‌قف که عبات از کسب تشعصی» عم به خرف تباین بت یه کنیران,وستائلی از 
این دست بود. بنابراین استفاده‌ی زنان آزاد از روسری. "رسم" بود و نه "حجاب "۲ 

دلایلی که باعث می‌شود ستر خصوص مو و حتی ستر سر را مربوط به حجاب 
قلرعیی و تاشی: از عفت-عشبی تدائيم بلکد ان وا مزبوط یه رسیی عرفت. بدانیمه وید 
عبارت دیگر دلایلی که باعث عدم استنباط "تشریع" روسری می‌شود از اين قرار است: 

الف - معافیّت کنیزان مسلمان: روایات متعدّدی وجود دارد که لازم نبودن استفاده‌ی 
کنیزان مسلمان از روسری, و بلکه منهی وم پودن آن برای ایشان را مورد تذکر قرار 
داده است که از تکرار آن‌ها پرهیز می‌کنم. اگر منشاً استفاده از روسری پوشیدگی سر و 
خصوص مو از نامحرم (آن‌هم به دلایل شرعی, اخلاقی و عدم تهییجات جنسی) است در 
این صورت چه فرقی بین کنیزان مسلمان با زنان آزاد مسلمان است به ویژه که کنیزان از 
نژادهای متنوّع‌تر با موهای رنگارنگ‌تر بودند: «... برخی بردگان زمان ائمه‌ی هدی اهل 
ایران و اروپا بودند و از نظر تنوع رنگ مو و زیبایی. از بسیاری زنان عرب در مکه و 
مدینه و یمن زیباتر و جذاب‌تر بودند» . بنابراین از آن‌جا که ساختار فیزیکی کنیزان 
مسلمان فرقی با دیگر زنان مسلمان ندازد پس ستر رس زنان آزاد مسلمان را اساسا 


نمی‌توان مربوط به حجاب شرعی ,چه واجب چه مستحب. دانست. 


۰ - وبلاگ شریعت عقلانی ص تیرماه ۸۴ 
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ب- آزادی و بلکه معافیّت زنان مسلمانی که زیر پار روسری نمی‌روند: مطابق 
روایات وارده. زنان مسلمان "روستایی. بادیه‌نشین. کارگرپيشه. و تهامی" که زير بار 
استفاده ار روسری نمی‌رفتند. آزاد بودند بدون روسری در جامعه حاضر شوند و مردان 
مومن نیز اجازه داشتند به سر و موی آنان نگاه کنند. از نوع زنان استثنا شده, چنین 
بزمی این که کقف: راسن نان در انزدتشار بجرام همرده؛ لمی‌شوده بروایتی که کلیلی: دو 
اششاوه اوقفه اد ات قرار اش اب انظر ی فا لا ای آهان المرای ‏ ع 
عبادین‌صهیب قال: سمعت آباعبدله یقول: لا بأس بالنظر الی رژوس آهل‌التهامة و 
الٌعراب و آهل‌السواد و اللوج لاّهم |ذا نهوا لاینتهون. قال: و المجنونة و المغلوبة علی 
عقلها و لا بأس بالنظر اٍلی شعرها و جسدها ما لمیتعمّد ذلک»" ۳" (امام‌صادق: نگاه کردن 
به موهای زنان تهامه و بادیه‌نشین و دهات و کفار اشکالی ندارد؛ چون اینان اگر نهی 
شوند به آن توجه نمی‌کنند ی از تصریح بر جواز ریت سر و موی‌شان توسّط 
مردان نامحرم. اساسا می‌توان به عدم ارتباط ستر مو به حجاب شرعی پی برد و آن را از 
نوع آداب خاص اجتماعی و احترامات متعارف و تشخص‌ها دانست. همان چیزی که 
زنان یادشده در قید رعایتش نبودند. 

اين آزادی در مورد زنان اهل ذمّه (اهل کتاب ساکن در جامعه اسلامی) نیز برقرار 
وی آ نان ی نو اشخ وتو مر اند رگد 6 کنند: «عن عبّادبن‌صهیب قال: 
سمعت آباعبدالّه یقول: لا باس بالنظر اٍلی شعور نساء آهل تهامة و العراب و آهل‌البوادی 
من هل‌المة و العلوج لأنهن |ذا نهین لاینتهین. قال: و المجنونة ٩۳۳»...‏ «عن السکونی, 
عم آنی‌عندان قال فان شون لا خرمه تسام اهل اند امیظ ال شعورهت و 
آیدیهن»" ۳ و «عبداّ‌بن‌جعفر فی قرب‌الاسناد ... عن علی‌بن‌آیی‌طالب قال: لا بأس 
بالنظر ٍلی روژوس نساء آهل‌لذمة. و قال: ینزل المسلمون علی آهل‌الذمة فی أسفارهم و 


۱ - کافی ج۵ ص ۵۲۴. گزیده کافی ۳۱۶۷ 

۱5۶۲ - میزان‌الحکمه با ترجمه فارسی ح ۳۰۳۷۸ 

۳ - من لایحضرهالفقیه ح ۴۶۳۶ گزیده فقیه ح ۱۳۰۹ 
۴ - کافی ج۵ ص ۵۲۴ وسائل‌الشیعه ۲۵۴۴۰ 


۷۳۱۸ 


حاجاتهم. و لاینزل المسلم علی المسلم لا باذنه»"۳. 

ج- معافیّت عمومی در مواقعی که رعایت تشخص و رسم. جایی ندارد: روایات 
متعدّدی وجود دارد که به خوبی گویای آن است که وقتی زنان مسلمان رسم و عرفٍ 
اجتماعی و تشخص و اعتبار خود را نادیده می‌گرفتند بدون روسری و سرانداز ظاهر 
می‌شدند؛ و اين نشان از آن دارد که وجود روسری ناشی از عُرف و تشخص و اعتبارات 
اجتماعی است. و نه مربوط.په حجاب: شرعی] روایات مورد استناد تماما در عنوان 
"سریرهنه و موپریشان" آورده شد که مطابق آن: فاطمه وقتی نسبت به جان امام‌علی 
احساس خطر کرد رسوم اجتماعی را نادیده گرفت و مصمّم شد که سربرهنه و آشفته‌مو 
فریاد اعتراض برآورد. يا زینب پس از این‌که در شب عاشورا از مضمون کلام امام‌حسین 
فهمید که امام به شهادت می‌رسد بی‌توجه به عرف رایج. سربرهنه از خیمه به سمت وی 
خارج شد. یا همین زینب و دیگر دختران امام‌علی در اثر عظمت حادثه کربلا بی‌توجه 
به تشخص‌های اجتماعی سربرهنه به سخنرانی پرداختند و یاران حسین را به دقاع در 
برابر سپاه یزید تحریض کردند. يا زنان کوفه و مدینه همگی شخصیّت اجتماعی خود را 
زیر پا نهادند و سربرهنه و موپریشان در سطح شهر به سوگ حسین‌بن‌علی نشستند. یا 
زنان در هنگام نماز حاجت باید شأن خود را نادیده می‌گرفتند و سربرهنه بر بام در مقابل 
پروردگار قرار می‌گرفتند. و يا مادر می‌بایست برای جلب نظر پروردگار در شفای فرزند 
رو به موتش شخصیّت اجتماعی‌اش را نادیده می‌گرفت و مقنعه را بر می‌داشت و با 
موهای آشکار از وی طلب بازگرداندن فرزند را می‌کرد. 

د- معافیّت. در صورتی که روسری‌شان را پیدا نکنند: امروزه اگر زنان مومن, 
روسری‌شان را کم کنند و يا به نحوی آن را از دست دهند در این صورت .تا وقتی 
وسیله‌ای برای ستر سر نيابند. هرگز از خانه بیرون نمی‌روند زیرا پوشاندن سر را امری 
کترعی داشستهه: و جقود را شرعا موظت, یه اسفاده از روبری (یا چیرهای مقایه) می‌دانند؛ 
ما اگر زنی در عصر پیامبر و حتی در عصر امام‌باقر فاقد روسری بود و یا فعلا دم 


دستش نبود در این صورت مانعی شرعی برای خروج وی از منزل وجود نداشت زیرا 


۵ - وسائل‌الشیعه ۲۵۴۴۱ 


۳۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


استفاده از روسری و پوشاندن سر در آن عصر امری عرفی بود و نه شرعی و ناشی از 
رعایت مسائل جنسی! به این حدیث دقت کنید: «عن محمدین‌مسلم: عن آبی‌جفر قال: 
لایصلح للجارية |ذا حاضت الا آن‌تختمر لا آن لاتجده» ۳" (امام‌باقر گفت: دختران از 
وقتی به بلوغ می‌رسند. فقط موقعی می‌توانند سربرهنه بیرون روند که روسری‌شان را پیدا 
نکنند؛ ولی در غیر این صورت خوب نیست بدون روسری بیرون روند). 

هکذا حکایت زنان کنونی و زنان عصر مذکور در مورد نماز نیز چنان است: «عن 
یونس‌بن‌یعقوب. آنه سأل آباعبداه عن الرجل یصلی فی ثوب واحد؟ قال: نعم. قال: قلت: 
فالمرة؟ قال: لاء و لایصلح للحرة [ذا حاضت لا الخمار الا آن لاتجده»" ۳ (امام‌صادق 
در پاسخ به این سوال که آیا زنان می‌توانند با یک جامه نماز بخوانند. گفت: شایسته 
نیست زنان آزاد از وقتی بالغ می‌شوند بدون روسری نماز بخوانند مگر این‌که روسری‌شان 
ذامتا نکش 

ه- عدم ظهور الفاظ روایات بر حجاب شرعی: علاوه بر دو حدیث فوق همچنین 
به اين یکی دقت کنید: «عن عبدالرحمن‌بن‌الحجاج قال: سألت آباٍبراهيم عن الجارية التی 
لم‌تدرک. متی ینبفی لها آن‌تفطی رأسها ممّن لیس بینها و بینه محرم؟ و متی یجب علیها 
آن‌تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لاتفطّی رأسها حتی تحرم علیها الصلاة»" (راوی گوید از 
امام‌کاظم پرسیدم: دختران از چه وقتی شایسته است سرشان را از نامحرم بپوشند و نیز از 
چه زمانی برآنان واجب است برای نماز از مقنعه استفاده کنند؟ امام پاسخ داد: تا زمانی 
که [اولین حیض را می‌بینند و در نتیجه] نماز بر آن‌ها حرام می‌شود لازم نیست سرشان را 
بیوشند). 

چنان‌که در اين سه روایت ملاحظه شد. در نهی از سربرهنه بودن, از فعل لایصلح 
(شایسته نیست» خوب نیست) و در ترغیب به پوشاندن سر از فعل ینبغی (شایسته است. 
سزاوار است) استفاده شد که هیچ‌یک ظهور در وجوب و حرمت ندارد؛ اين در حالی 
است که راوی در مورد پوشاندن سر در حین نماز! از فعل یجب (واجب است) استفاده 
۶ - وسائل‌الشیعه ۲۵۴۹۵ [الکافی ۵: ۱/۵۳۲]. صحیح‌لکافی محمدباقر بهبودی ۲۱۸۰ 


۷ - وسائل‌الشیعه ۵۵۴۰ [الفقیه ۱۰۸۲] 
۸ - وسائل‌الشیعه ۲۵۴۹۶ [الکافی ۵: ۲/۵۳۳] . صحیح‌الکافی ۳۱۸۱ 


۷۳۰ 


کرد که اهمَیّت بیش‌تر نماز به غیر نماز را در نزد مردم نشان می‌دهد. در واقع از افعال به 
کار رفته و از نوع بیان جملات (به ویژه در روایات غیر صلاتی) می‌توان پی به عدم 
تأکید پر شرعی بزقن وس تبرفق _کاریرد: ان را عرفی و اعتباری دانست؛ به همین 
خاطر در احادیثی که به ایراد نداشتن کشف سر می‌پردازد مراد. عدم ايراد آن از حیث 
شرعی است (لا باس آن‌تصلی المرأة المسلمة و لیس علی رآسها قناع: ایرادی ندارد زن 
مسلمان بدون روسری نماز بخواند). 

در پایان, بار دیگر ترجمه" دو حدیث اوّل را .با هدف تشخیص شرعی يا عرفی بودن 
مسئله. مرور می‌کنیم: 

اما‌باقر: خوب نیست دختران بالغ» بدون روسری از خانه خارج شوند مگر این‌که 
ان را نيابند. 

امام‌صادق: شایسته نیست زنان بالغ» بدون روسری نماز بخوانند مگر این‌که 
روسری‌شان را پیدا نکنند. 

و- عدم استقبال زنان مهاجر از روسری: گزارشاتی که در مورد ظهور روسری 
وارد شده, گویای آن است که (تحت‌تأثیر تفسیری که از آیات جلباب یا خمار در میان 
انصار شکل گرفت) فقط زنان انصار (مدینه) به روسری روی آوردند. و در واقع زنان 
مهاجر (مکُه) چنین نکردند: «عايشه همواره زنان انصار را این‌چنین ستایش می‌کرد: 
مرحبا به زنان انصار. همین‌که آیات سوره نور نازل شد یک نفر از آنان دیده نشد که 
مانند سابق بیرون بیاید. سر خود را با روسری‌های مشکی می‌پوشیدند. گوئی کلاغ روی 
سرشان نشسته است. در سنن ابوداود جلد۲ صفحه ۳۸۲ همین مطلب را از أمسلمه نقل 
می‌کند با اين تفاوت که أمٌسلمه می‌گوید: پس از آن‌که آیه سوره احزاب (یدنین علیهن من 
ی 
رها زان کدی جر رت اما هی یفام فیامن فا کرام این 
انطباق است. 


نتیجه: وقتی کنیزان مسلمان از پوشاندن سر معاف‌اند. وقتی برخی زنان مسلمان 


۹ - مسئله حجاب ص ۲۵ 


1۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


(روستایی, بادیه‌نشین. کارگرپيشه. اهل‌تهامه) از اين معافیّت استفاده می‌کنند. وقتی همه‌ی 
زنان در برخی موارد (اعتراض و دادخواهی, ماتم و عزاء نماز حاجت و درخواست شفا) 
می‌توانند کشف رأس کنند. وقتی زنان و ۳ دست نبودن روسری‌شان اجازه 
داشتند بدون آن از خانه بیرون روند. و وقتی زنان مهاجر و مکه تقیّدی به روسری 
تدافتند در این ضوزت: اساسا می‌توان سر رس را اوتتوع عراغات: غفت خی وتاشی 
از عمل به حجاب شرعی ندانست بلکه آن را مربوط به چیزی دیگر (از جمله احترام و 
اعتباز مایت غرف.و اداب:شامعه نهایه. وبازشناسی)دانست ی ای اسانن ابشفاده 
از زوسری: ابر خرف بودو هضرع زو دز تیه آنان شرهای زا غرفا می‌پوعباندنة بر 
نه شرعا. «احترام اجتماعی زن در گرو پوشش سر و گردن بود و زنان برده (مسلمان و 
غیرمسلمان) به خاطر این‌که از نظر اجتماعی چندان محترم شمرده نمی‌شدند و با دیده‌ی 
بارش اقا نکر شرت یه پیش عالسه انای هام شش و یف ۰ ۱ 

علاوه بر توضیحات فوق چه بسا اساسا معنای روسری در عصر پیامبر. چیزی غیر 
از معادل کنونی آن باشد. این بحث را در عنوان بعدی پی می گیزيم 

تردید در معنای روسری و مقنعه (شواهد انطباق روسری بر عمامه و پیچه!) 

امروزه وقتی با واژه مقنعه و روسری در متون دینی برمی‌خوریم» آن را سراندازی 
می‌دانيم که دست‌کم ساتر تمام مو و گردن است؛ امّا معلوم نیست این واژه در عصر 
پیامبر. کارکرد فوق را داشته و گردن و تمام مو را در برمی‌گرفته است. مطابق شواهدی 
که در اختیارمان است مقنعه را می‌توان معادل عمامه‌ی مردان .که دور پیشانی و سر 
پیچیده می‌شود. دانست. بر اين اساس زنان مومن پس از نزول آیه جلباب یا خمار. اقدام 
به استفاده از عمامه کردند که مقنعه. قناع يا حتی خمار نیز نامیده می‌شد. عمامه. تاج 
اعتبار مردان آزاد بود (عن آبیعبدائه قال: قال رسول‌اله۳۳: العمائم تیجان العر ۵ 
چنان‌که مقنعه. تاج اعتبار زنان آزاد شد. اين معنایی که برای مقنعه آوردم از توضیحات 


لغویون در اين باره بیگانه نیست زیرا تقنع دلالت بر پارچه‌ای را دور سر پیچیدن, و مقنعة 


۱۵۷۰ - وبلاگ شریعت عقلانی ص‌ تیرماه ۸۳ 
۱ - وسائل‌الشیعه ۵۸۹۰ [کافی ج۶ ص ۴۶۱] 


۷۳۳۲ 


دلالت بر زنی دارد که پارچه‌ای را دور سرش می‌پیچد. 

بنابراین مقنعه و روسری در آن عصر را می‌توان عبارت از عمامه و دستار و پیچه 
دانست (ه طبیعتاًاولاً برای زینت و تجمّل و تمایز است و ثایاً گردن و بیشتر مو را 
نمی‌پوشاند) و نه روسری‌های کنونی که تمام مو و گردن را در برمی‌گیرد! همچنین اگر به 
اصل معنای روسری (چیزی که بر روی سر قرار می‌گیرد) نیز توجه کنیم به همین معنای 
جدیدی که از مقنعه ارائه کردم می‌رسیم. 

در تأیید توضیحاتی که ارائه کردم می‌توان به موارد زیر استناد کرد: 

الف - توضیح ابن‌عباس و مجاهد: توضیحی که اين دو در باره مقنعه آورده‌اند دلالت 
پر ماه وحم داردری اه ووشری‌های کنو ۶ «الحليان تما الم اه ام یت تاه 
و رژوسهن |ٍذا خرجن لحاجة. بخلاف الاماء اللاتی بخرجن مکشفات الرژوس و الجباه. 
عن ابن‌عباس و شاه ۶ 

ب کان وروی افیا فا ایا انم وه ونان موی یی 2 
طوری‌که انگار کلاغی پارچه‌ای روی سرشان قرار دارد. این توضیح کاملاً دلالت بر 
عمامه دارد و نه روسری‌های کنونی: «عن آسلمة, قالت: لمّا نزلت "یدنین علیهن من 
جلاییبهن " خرج نساء الانصار کأن علی رژوسهن الفریان من الاکسیة»" ۳" و «عن 
۷ 
الی مرطها المرحل فصدعت منه صدعة. فاختمرن. فأصبحن کأن علی رءوسهن 
الغربان» ۳۳ 

ج- اعتجار: این واژه به معنای پیچیدن عمامه به دور سر است (الاعتجار: لفٌ 
العمامة علی ارس من غیر ادارة تحت الحنک ۳۳) که در روایات زیر دقیقاً در موردی 


به کار رفته که زنان موظف شدند از روسری استفاده کنند؛ بر این اساس. تشریع روسری 


۲ - مجمع‌البیان ج۸ ص ۱۸۱ 

۱۵۷۳ - سنن ابوداود ح ۴۱۰۱ ۱ 

۴ - تفسیر کشاف ج ۳ ص ۲۳۱ (سوره ور آیه ۳۱) 
۵ - العین خلیل‌بن احمد (ترتیب کتاب العین) ص ۱۱۴۲ 


۳۳۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


عبارت از عمامه‌بستن بود: «عن صفية بنت شيبة قالت: بینما نحن عند عائشة قالت: و 
دکر بت تساغ فرب و فقلین: فقالت عانعه ان تسام قریشی فص .ور ان روالهما رات 
أفضل من تساء الانضار آشد. تصدنقا بکتاب ال و لا ایمانا بالتزیل لقد آتولت سورة النور؛ 
ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن انقلب رجالهن اليهن یتلون علیهن ما انزل اليهن فیهاء و 
پتلو الرجل علی امرانه و ایند و آخفه و غلی کل ذی قراته ما عتهن امراة الا قامت الن 
شطها امرخ عاهترت یه تضیا ها وه نساب با ال اش گنای عا ین لین واه 
رسول‌اله ۲ الصبح معتجرات کآن علی رژوسهن الفربان» ۱ 

د- لية لا لیتین: حاکم نیشابوری نقل می‌کند که پیامبر بر همسرش امسلمه وارد شد و 
دید که او مشغول روسری! بستن است؛ حضرت به وی گفت آن را یک دور به دور سرت 
بییچان و نه دو دور: «عن ام‌سلمه آن ۱ دخل علیها و هی تختمر فقال: لية لا 
لیتین» ۳ . توضیح شارحان در باره‌ی این حدیث چنین است: «فی حدیث الاختمار ید 
لد لقاع تلو شتا زها غن راسهامره وافقم و کی مه لاس بارعا 


۱۵۷۸ 


ذا اعتموا»" (ابن‌اثیر سخن پیامبر خطاب به أمسلمه را چنین تفسیر می‌کند: أَمْسلمه 
می‌بایست روسری! را فقط یک دور به دور سرش بپیچد و نه دو دور! نباید دو دور 
می‌بیجانید تا نکند شبیه عمامه! بستن مردان در تعداد دور شود) . «... قال ابوداود: معنی 


قوله (لية لا لیتین) یقول: لاتعتم مثل الرجل لاتکرره طاقا آو طاقین»" "" (ابوداود سخن 


پیامبر را این گونه تفسیر می‌کند: َمسلمه نباید تعداد پیچش عمامه‌اش را همانند مردان به 


صورت زوج بیندد), «.. لية لا لیتین بفتح اللام و التشدید. آی: مرة من اللی لا مرتین منه 
و الخطاب لامسلمه آمرها آن‌یکون الخمار علی رآسها و تحت حنکها عطفة واحدة لا 
عطفتین ۳ من التشبه بالتهن ۷ ۰ کون بودن روسری با عمامه. به خوبی در 


روایت مورد بحث مشهود است. سیوطی روایت را در شرح آید ولیضرین بخمرهن علی 


۶ - تفسیر ابن‌ابی‌حاتم ج۸ ص ۲۵۷۵ ۱۴۴۰۶ + الدرالمنئور ج ۵ ص ۳۲ 
۷ - المستدرک حاکم ج۴ ص ۱۹۴ 

۸ - النهایه ابن‌اثیر ج ۴ ص ۲۷۹ 

۹ - سنن ابوداود شرح حدیث ۴۱۱۵ 

۰ - التیسیر شرح الجامع الصفیر ج ۵ ص ۴۷۴ شرح حدیث ۷۷۴۴ 


۷۴ 


جیوبهن آورده که آن را مربوط به روسری می‌دانند. 

ه- روسری ناچیز فاطمه: این روسری ,گرچه توضیحی در مورد عمامه بودنش 
نامه اما جاک او طایق آندازهاشن با مخهدودهی. کت پرشتن عنامه: استة «صات 
فاطمة علیهاالسلام فی درع و خمارها علی راسها لیس علیها اکبر مما وارت به شعرها و 
اذنیها» ۳ در تکمیل آن می‌توان به گزارش دیگری استناد کرد که روسری بستن فاطمه 
را از ان ما بش ون اس دا یود فاطمة جالستء ۳ 
علیها عباءة قد اعتجرت بها و استترت»".. 

نتیجه: بنابراین زنان موّمن عصر پیامبر از روسری به معنای کنونی استفاده 
نمی‌کردند! بلکه پارچه‌ای را همانند مردان به صورت عمامه. دور سرشان می‌پیچاندند؛ به 
همین خاطر چنانکه گفتم هدف از آن, تحقّق ستر مو نبود زیرا بخش عمده‌ای از مو, از 
پایین عمامه (مقنعه) بیرون می‌ماند. گویا برخی از فقها نیز به خاطر همین تعریف از مقنعه 
است که فقط قائل به پوشاندن آن بخشی از مو که بر روی سر قرار دارد من با کشت 2 
مابقی‌اش یعنی الشعر النازل را جزو مواضع لازم‌الستر نمی‌دانند. 

پس وقتی می‌گوييم زنان مومن عصر پیامبر سرشان را می‌پوشاندند منظور این است 
که عمامه می‌بستند؛ و وقتی می‌گوییم کنیزان حق نداشتند سر را بپوشند منظور این است 
که نباید از عمامه ,که تاج عُرفی زنان آزاد بود, استفاده می‌کردند. روایات مکرر برخورد 
7 وتیل از رن تاد فان سرخ 1 
کنند! بنایراین لزوم کشف رأس کنیزان. دلالت بر محرومیّت آنان از تاج زنان آزاد دارد 
چنان‌که ستر رس زنان آزاد ربطی به ستر شرعی مو ندارد زیرا عمامه نه آن را به خوبی 
می‌یوشانید نتاس شیم هدفی را تعقیب می‌کرد. 

لب به تدریج روسری و مقنعه از اين معنای اوّلیه فاصله گرفت و تعریف معهود در 
ذهن را پذیرفت. 


گفعتی استت از زوایات متعدد جتیرن برمی اید که تازه همین عمامد‌ها در عضر پیامیر 


۱ - شرح الفیه (قطیفی بحرانی) کتابخانه آستان قدس بخش نسخ خطی ش ۲۵۴۸۳م 
۲ - الثاقب فی المناقب ابن‌حمزة الطوسی ص ۲۹۷-۸ 


۷۲۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


فراگیر نشد زیرا به اذعان روایات مذکور صرفاً زنان انصار (مدینه به آن رو آوردند. با 
این‌همه چنان‌که پیش‌تر توضیح دادم آیات جلباب و خمار تصریحی بر روسری (ولو 
عمامه) ندارد؛ و استنباط مفسران صدر اوّل موجب چنین ذهنیتی گردید؛ به همین خاطر 
کساتی همان زنان مهانحر (مکم) که شین ری را ذوفن ان ان اول ععاس.و 
روسری نبستند. 
أنست: 

مستند اول- عورة شمردن زنان: معمولا در متون فقهی, اندام زنان را تماما عورة! و 
در کته و اتمه لس اس داتفه ی شین اساس شیازفا معفکند: از ایا کش موی ی 
جزو اندام اس تا انم زاین رها وی ان اس لال اقا زر ی یی ار 
قطیفی بحرانی در همین راستا: «... ستر شعرها و اذنیها ی و علی کون جمیع المراة 

۱۵۸۳ 
عوره» ۰ 

در پاسخ دو توضیح به شرح زیر می‌آورم: 

الف - مبنای تا مکی« همان‌طور که مشروحا توضیح دادم مبنای عورة شمردن زنان. 
روایات الم اه غوره ابت کف آسایا خعلی و غیرشین بن پوشقی اندام می باه یه تین 
خاطر از این طریق نمی‌توان برای ستر مو سندی به دست آورد زیرا خانه از پای‌بست 
ویران است (ر.ک: مبحث عورة شمردن زنان. در فصل ۱ از همین بخش). 

ب- عبارت فرعی: گفتنی است برخی از فقها به جای عبارت عورة شمردن زنان, از 
یا ری یره در دی یوبن زنان استفاده می‌کنند که با این فرض, باید گفت از 
جسد و بدن به شمار نمی آوردند. 


۲۳ - شرح الفیه کتابخانه آستان قدس بخش نسخ خطی ش ۲۵۴۸۳م 


۳۶ 


رابطه تقایل رأس و جسد امری شایع است که نمونه‌های آن را خواهم آورد. از کلام 
مجی نمی لین زرم ی که وی نه تنها (مطابق توضیح صاحب‌مدارک) مو را جزو جسد 
و در نتیجه واجب‌الستر نمی‌داند بلکه چه بسا تمام سر را جایزالکشف و جدا از جسد 
پخاف زا ونم عوقو ای فده وه دای ات تیه کی فافاه 
به استحباب برداشتن مقنعه در هنگام وضوء است: «آما المرأة الحرة فجسدها عورة خلا 
الوجه باجماع علماء الاسلام و لقول النبی ۳ جسد المرأة عورة و کذا الکفان عند علمائنا 
و به قال مالک والشافعی ... آما ظهر القدمین فقد قال الشیخ فی المبسوط: لایجب سترهما 
و به قال آبوحنیفة»"" و «یجوز [المسح] علی البشرة و علی شعر البشرة, و لایجزی 
غلی یل اهامای ای هو یدای یل با ال اه قح الما ین ورالس: 
ه أقتی و پسته لا او و جاک فی المغرب و الصبح»". اين استحباب 
مورد تأّیید علامه نیز قرار گرفته: «یستحب آن‌تضع المرأة القناع, و یتأکد فی المغرب و 
الصبح. لما رواه الشیخ, عن آبی‌عبداله» ۳ . شیخ‌مفید در این باره معتقد است عادت زنان 
در هنگام صبح و مفرب بر اين بوده که از روسری استفاده نمی‌کردند! به همین خاطر 
قائل به کشف روسری در هنگام مسح سر در نماز صبح و مغرب است ولی در مورد ظهر 
وه ری عنام که غاد از سس استقاوم سر کردید صو ها فان یه افصایت کت 
روسری بوده ولی پرنداشتتش را هم جایز می‌داند. حال دلیل استفاده و غدم استفاده از 
روسری در هر یک از دو مورد فوق چه بوده مشخص نیست ولی تقریباً معلوم است که 
استفاده از آن, ناشی از عمل به حجاب شرعی نبود زیرا اولاً در صبح و مغرب فاقد آن 
بودند ثانیً ترجیح کشف آن در وضوی سه نماز دیگر هم برقرار بود ثالثً شیخ‌مفید جواز 
ان مو بلکه به دلیل 
مشقت درآوردنش می‌داند: «.. و للنساء آن‌یدخلن اصبعا من آصابع أیدیهن تحت القناع 
فد مقیاز. ات واتترو اف فلا ار اکو ورشی هی و لغش و الستاعال رو و 
ٍن آلقين القناع و مسحن باأکتر من ذلک کان آفضل, و یجزیهن ما ذکرناه و یضعن القناع 
۴ - المعتبر ج۲ ص ۱۰۱ 


«۰ ۱۵۸۵ 


۷۳۳۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


فی صلاتین. و هی الغداة و المغرب و یمسحن برووسهن علی التمام حسب مسح الرجال 
کما ذکرناه. و نما رخص لهن فی الصلوات تیسیرا علیهن, و رفعا للمشقة عنهن» ۳ و 
«.. و نما رخص لها فی الصلوات الثلاث المذکورة آن‌تمسح رآسها من تحت القناع لرفع 
المشقة عنها بنزعه فی هذه الأوقات. و وجب علیها ایصال المسح الی حده, و ان کان 
ذلک لایتم الا نز القناع فی وضوء المغرب و الغداة. لان من عادة النساء آن‌یضعن ثیابهن 
فی هذین الوقتین فلایشق علیهن مسحه علی الاسباغ, و من توضاً علی ما شرحناه, و قال 
ی تیه با اقتاخقنی اش رش خی ی ان ۰ : گرا مدرک فقها در انتخاب کف 
مقنعه در وضوی نمازها (به ویژه صبح و مفرب) اخباری از اين دست است: «سثل 
آپوالحسن موسی‌ین‌جعفر ... قال ... و |ذا توضأت المرة آلقت قناعها عن موضع مسح 
رآسها فی صلاة الفداة و المغرب و تمسح علیه. و یجزیها فی سائر الصلوات آن‌تدخل 
(صبعها فتمسح علی رآسها من غیر آن‌تلقی [عنها] قناعها» ۳ 

مستند دوم- وجود مقنعه» خمار و ملحفه در روایات: بعضی از فقها با استناد به ذکر 
خمار, مقنعه و ملحفه که در تعداد زیادی از روایات وجود دارد. و با تعریف و توضیحی 
که از آن البسه و نوع کارکردشان ارائه می‌کنند نتیجه گرفته‌اند که چون گردن و مو تحت 
پوشفن جامه‌های مد کور فراو کارت سس ی با ینت توشیده پمانند. عبدانه شیر (۱۲۴۳۲ه 
می‌گوید: «ان الاخبار المتقدمة ظاهرة فی ستر الشعر حیث اشتملت علی الخمار و المقنعة 
و هی عبارة عن الخمار ایضا و الملحفة و هذه الاشیاء یحصل بها ستر الشعر و العنق و 
ال وا ات فان ۰ 

پاسخ اين ادعا را در سه محور بیان می‌کنم و توضیحات بیشتر را در مباحث دیگر 
دنبال خواهیم کرد: 

الف- یکسان نبودن تعریف. کارکرد و محدوده: شاید خواننده با دیدن واژه خمار که 


آمروزه آن را روسری و سریوش ترجمه می‌کنند و نیز با شنیدن واژه مقنعه. به سمت 


۷ - احکام‌النساء شیخ‌مفید ص ۱۷ 

۸ - المقنعة شیخ‌مفید ص۴۵ 

۹ - من لایحضرهالفقیه ح ۹٩‏ (نیز حدیث مشایهی از امام‌یاقر در وسائل‌الشیعه ح ۲۵۴۷۳) 

۰ - مصابیح‌الظلام شبر نسخه خطی کتابخانه مجلس ش ۱۴۲۵۸+ رک: الحدائق الناضرة ج ۷ ص ۱۳ 


۷۳۸ 


مواققان پوشش مو متمایل گردد ولی باید گفت که تصوّرات امروزی ما از واژه‌ها لزوماً با 
واقعیّت آن در عصر پیامبر همخوانی ندارد. مثلا ایرانیان وقتی با واژه مقنعه برخورد 
می‌کنند ذهن‌شان به سمت مقنعه‌های امروزی سوق پیدا می‌کند یعنی همان روسری‌ها و 
سرپوش‌هایی که از ناحیه‌ی جلو دوخته شده و فقط به اندازه گردی صورت باز است و 
بعضاً حتی ناحیهٌ چانه نیز در آن پوشیده و بسته است. پس مقنعه‌های کنونی تمام موی 
سر و گردن را تحت پوشش کامل قرار می‌دهد. اما باید گفت که چنین طراحی و 
ک و دورن و ناشن ار یه مش تلآ کف ش یه دقن اس اسر مدای شرضوق 
ید در "عصر رسول‌اکرم. عصر ائمهٌ فقهی که در قرن دوم و سوم می‌زیسته‌اند. عصر 
فقهای متقدم. عصر فقهای میانه و..." وجود خارجی نداشته است! میرزا ابوالقاسم قمی 
معتقد است در روایات» تصریحی به مواضعی که زنان باید بیوشانند نشده و نیز معتقد 
است محدوده‌ای را که مقنعه و بعضی البسه دیگر تحت پوشش قرار می‌دهند نامعلوم است 
و فقط آن تعریفی از البسه‌ی مذکور در روایات معتبر است که در همان زمان رایج بوده و 
نه تحولاتی که بعداً در معنا و محدوده‌شان به وجود آمده است: «لیس فی الاخبار تصریح 
قی یلها یی ,مرف نی المراه لک طاه. تها مفین سا قدسا عفل, ییاز 
محمدین‌مسلم... و لکن الاشکال فی استفادة وجوب ستر غیر المذکورات, و هو متوقف 
علی کون المقنعة ساترة للعنق و ساتر الجیب الدرع حتی لایظهر شی من الصدر. آو یکون 
الدرع ساترا له و کل ذلک مشکل... و آیضا یشکل الأمر فی تحدید الدرع و المقنعة و 
تعيينهما, و الظاهر آن المعتبر منه ما هو المتعارف فی زمان الراوی و المروی عنه و بلادهم, 
و لایمکن معرفته الا بالتقل آو باصالة عدم النقل. و ذلک یتم |ٍذا کان الدرع و المقنعة 
المتداولة فی بلاد الحجاز و العراق الاآن کذلک ..»"" در رد انطباق مقنعه‌های عصر 
وحی بر مقنعه‌های کنونی, از جمله می‌توان به این دو مورد استناد کرد: الف- دلالت بر 
پارچه‌ی نادوخته: «نهن کن یلقین مقانعهن علی ظهورهن. فتبدو صدورهن». 

دس و اسان یا ام کی ای و وی ادا ده 


۱ - غنائم الایام ج ۲ ص ۲۵۵-۶ 
۲ - مجمع‌البیان ج ۷ص ۲۴۲ 


۷۳۳۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


لحاجة. بخلاف الاماء اللاتی یخرجن مکشفات الرژوس و الجباه. عن ابن‌عباس و 
مجاهد». 

اما در باره* خمار. وضع از این‌هم پیچیده‌تر است. در حالی‌که امروزه خمار را صرفاً 
به روسری ترجمه می‌کنند اما چه بسا در عصر پیامیر کارکرد "لنگ و |زار" را داشته 
اش ید ار ی ری یا ی ای اک 
که در آن به کار رفته را برای ستر عورة و پائین‌تنه مورد استناد قرار داده است: «آجمع 
العلماء علی وجوب ستر العورة فی الصلاة ... قوله تعالی: "یا بنیآدم خذوا زینتکم عند کل 
مسجد" قیل: اتفق المفسرون علی ان الزينة هنا ما تواری به العورة للصلاة والطواف لاتهما 
ال تیالو لاس ارنب دی ول ای یل مضه این زا 
بخمار " و هی البالغ, فغیرها کذلک اذ لا قائل بالفرق» ". بعضی دیگر خمار را به معنای 
رداء و شنل که بر روی شانه‌ها قرار می‌گیرد و تا ناحیه کمر را مورد پوشش قرار می‌دهد 
دانسته‌اند. در تائید دلالت خمار بر رداء (و نه روسری) می‌توان به پوشش مشابه زنان 
آزاد و کنیزان تا قبل از نزول آیه" جلباب اشاره کرد زیرا مطابق مجموع این روایات. با 
این‌که کنیزان همانند زنان آزاد از درع و "خمار" استفاده می‌کردند اما در عين حال آنان 
را سربرهنه معرفی می‌کند! که اين به خوبی گویای عدم انطباق خمار بر روسری و بلکه 
خال یبای هیودا مامت فشحتی از یی کسفر مم هرت رهز ماع 
روسری آوردم می‌توان خمار را معادل عمامه و پیچه دانست: «عن امسلمه ان انب لصا 
دخل علیها و هی تختمر فقال: لية لا لیتین». 

خمار از یک طرف اسمی عام برای هر جامه‌ای بود زیرا به معنای پوشاک می‌باشد و 
جنبهٌ وصفی‌اش مراد است و به همین خاطر بیشتر ناظر به ستر پائین‌تنه (و چه بسا سینه) 
است و از طرف دیگر اسمی خاص برای روسری و عمامه بود که روایات متعددی با این 
شا دز فست اش اما در شیم امن موف اش جر کارگ دشن دق ای وی 
همان‌طور که گفتم لزوماً تکلیف اخلاقی و شرعی, آن‌ها را مُجاب به استفاده از آن 
نمی‌کرد بلکه چه بسا رسم. تمایزات اجتماعی. عادت و شرایط اقلیمی موجب استفاده از 


۱2۹۳ - ذکری الشیعه ج ۲ ص ۵ 


۷۳۰ 


آن بود. پس به دلیل ابهام در تعریف و کارکرد خمار و عدم تصریح به مو و گردن در 
روایات. نمی‌توان صرف ذکر آن را ملاک قرار داد و به ستر مو قائل شد. 

گفتنی است روایاتی که واژه‌های مقنعه و خمار را منطبق بر روسری می‌دانند عمدتاً 
مربوط به پیامبر نبوده بلکه منسوب به دیگران است و به ویژه در قرن دوم تثبیت گردیدا 
از آن گذشته در روایات قرن دوم نیز با این‌که خمار را به معنای روسری گرفتيم اما در 
آن‌ها ستر اجمالی سر و صرف قرارگرفتن بر روی سر مهم است و نه تأکید بر جنیه 
استتاری‌اش نسبت به مو .ولو که به خودی خود بخش مهمی از آن را می‌پوشانید. 

همچنین استفاده از واژه "ملحفة" در روایات برای اثبات وجوب پوشش مو و گردن 
نیز با خدشه‌های زیادی مواجه است که از حوصله بحث فعلی خارج است گذشته از 
ان کم افقانی تو کی ند وان ريش رایی له تا تا رای ردق گنه 

ب - انحصار روایات به زمان نماز: اکثریت قاطع و بلکه تمام روایاتی که در آن‌ها از 
واژه‌های خمار مقنعه و ملحفه استفاده شده صرفا لباس زنان در "هنگام برپایی نماز " را 
توضیح می‌دهند و چیزی در مورد غیر نماز نمی‌گویند بنابراین اگر خمار و مقنعه دلالت 
پ زشر کنفز وش از وجود آن‌ها در روایات بتوان لزوم ستر مو و گردن را اثبات 
کرد. باز هم صرفا موقع نماز را در برمی‌گیرد و نه سایر اوقات فرد راء به ویژه که در 
این‌گونه روایات. راوی به صراحت بحث نماز را مورد پرسش قرار می‌داد و توا 
متعرض غیر نماز نمی‌شد. همچنین از کیفیّت پرسش راویان این‌طور برمی‌آید که لباس 
تماز از لیاسن: عادی» قپیتر و جساس‌تر مي‌باشیده «قال النبی ۳ قبانید: لایقیل اه هم 
صلاة. منهم المرأة المدركة تصلی بغیر خمار»" ۳ ۰ «.. عن علی قال: |ذا حاضت الجارية 
فلاتصلی 1 ی ایام ین ادن ما تصای فیه ۳ قال: درع و 
ملق قتشی‌ها ی راما و قح رنه ال آخاه موس بن‌شمف غن التراه یش 
لها الا ملحفة واحدةء کیف تصلّی؟ قال: تلتفٌ فیها و تفطی رأسها و تصلی, فان خرجت 


۴ - وسائل‌الشیعه ح ۵۵۴۲ 
۵ - وسائل‌الشیعه ۵۵۴۹ 
۶ - وسائل‌الشیعه ح ۵۵۴۵ 


۳۳۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


رجلها و لیس تقدر علی غیر ذلک فلا باس»"" و «عن محمدبن‌مسلم. فی حدیث. قال: 
قلت لْبی‌جعفر: ما تری للرجل یصلی فی قمیص واحد؟ فقال: |ٍذا کان کثیفاً فلا بأس به, و 
المرأة تصلی فی الدرح و المقنعة (ذا کان الدرع کثیفا, یعنی |ذا کان ستیرا»"۳. 

ج- ابهام در نوع حکم: خمار, مقنعه و ملحفه با این فرض که پوشاننده مو و گردن 
باشند و نیز با این فرض که علاوه بر نماز در سایر اوقات نیز توصیه به استفاده از آن‌ها 
قیاقد یاب ای ارضاف باشصاهاز اوه آلراس بو واعتب انوا صرنا ترستخی 
و 
حاوی مقنعه و ملحفه را ذکر می‌کند ولی از آن‌ها لزوم ستر مو و گردن را استنباط 
نمی‌کند؛ و جالب این‌که واجب نبودن پوشاندن گردن و موی سر را به اکثر فقها نیز نسبت 
می‌دهد: «.. و اما المرأة الحرة البالغة فیجب علیها ستر ما پستره المقنعة و الدرع الشامل 
غالبا وفافا الاکیر واقیل:یل هی کالرخل لنا ضحیخة زرارة عرن. الباقر قال سالته عن ادن 
ما تصلی فیه المرأة قال درع و ملحفة تنشرها علی راسها و تجلل بها و صحيحة 
محمدین‌مسلم عنه علیه‌السلام قال و المرأة تصلی فی الدرع و المقنعة اذا کان الدرع کثیفا و 
هما کما تری لاتدلان علی وجوب (ستر) شعر الرآس و العنق کما یفهم من کلام 
الاکثر» "" و شیخ‌محمد (نوه شهیدثانی) در توضیح حدیث ۵۵۴۵ وسائل‌الشیعه که در 
بالا آوردم بحث "استحباب" ملحفه, و احتمال واجب نبودن پوشاندن مو را مطرح کرده: 
«دال علی آن ادنی ما تصلی فیه المرأة درع و ملحفة تنشرها علی رأسها و تجلل بها, و قد 
یستدل به علی وجوب تغطية الشعر, اذ الملحفة تقتضی ذلک. الا آن‌یقال: ان تغطية الملحفة 
جمیم الشعر غیر معلوم. و فیه: احتمال عدم الفارق, الا ان‌یقال: ان ما دل علی اکتفاء المرأة 
بالقناع یقتضی حمل الملحفة علی الاستحباب. فلاتکون تفطية الشعر واجبة» " و 
سیدجواد عاملی, احتمال لازم نبودن ستر " سر گردن و موی سر" را از چنین روایتی 


استنباط کرده: «... لان الملحفة هی الازار لکن نقل فی المنتهی اجماع المسلمین علی عدم 


۷ - وسائل‌الشیعه ۵۵۳۸ 

۸ - وسائل‌الشیعه ۵۵۴۳ 

٩‏ - معتصم الشیعه فیض کاشانی نسخه خطی ش ۷۰۲۹و ۹۶۴۴ کتابخانه مجلس ص ۱۶۵ ؟ 
۰ - استقصاء الاعتبار ج ۶ ص ۲۹۹ 


۷۳۳۲ 


وجوب الازار و آنه مستحب فلتحمل علی الاستحباب مع لبس الخمار و الا کانت دالة 
علی عدم وجوب ستر الرآس والعنق و الشعر فتأمل»" ". همچنین مطابق آن‌چه در 
مباحث (حمل بر استحباب / حمل بر رسم و اعتبار اجتماعی, و نه حجاب شرعی / 
روسری نماد تمایز از کنیزان آلوده) آوردم. از درون روایات نمی‌توان به وجوب استفاده 
او وی رفن (ورصی چنان‌که توضیح دادم اساسا می‌توان آن را مرتبط با عفت 
جنسی و حجاب شرعی ندانست): «عن محمدین‌مسلم. عن آبی‌جعفر قال: لایصلح 
للجارية |ذا حاضت لا آن‌تختمر انا آن لاتجده» . «عن یونس‌بن‌يعقوب. آنه سأل أباعبداله 
عن الرجل یصلی فی وب واحد؟ قال: نعم. قال: قلت: فالمرة؟ قال: لاه و لایصلح للحرة 
(ذا حاضت لا الخمار, الا آن لاتجده» و «عن عبدالرحمن‌بن‌الحجّاج قال: سألت 
آبازيراهيم عن الجارية التی لم‌تدرک متی ینبفی لها آن‌تفطی رأسها من لیس بینها و بینه 
محرم؟ و متی یجب علیها آن‌تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لاتغطی رأسها حتی تحرم علیها 
الصلاة». 

مستند سوم- آیه ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن: در قرون اخیر برخی از فقها 
برای اثبات ستر مو به آیهٌ فوق روی آوردند. خمار را به معنای روسری دانسته و سپس 
هدف آیه از قراردادن آن بر روی جیوب را ستر مو, گردن و... گرفتند. از جمله بحرانی 
(۱۸۶ ۱اه در این باره جتین می‌گوید:. دومن اظهر الادلة علی. ذلکن قوله عروجل 
"ولیضرین بخمرهن علی جیویهن " قال شیخنا آمین‌الاسلام الطبرسی فی تفسیر مجمع‌البیان 
و الخمر المقانم جمع خمار و هو غطاء رأس المراة المنسدل علی جیبها. آمرن بالقاء 
المقانع علی صدورهن تغطية لنحورهن فقد قیل انهن کن یلقین مقانعهن علی ظهورهن 
فتبدو صدورهن. و کنی عن الصدور بالجیوب لانها ملبوسة علیها. و قیل ٍنهن آمرن بذلک 
لیسترن شعرهن و قرطهن و آعناقهن, قال این‌عباس تغطی شعرها و صدرها و ترائبها و 
سوالفها. انتهی. و هو صریح -کما تری- فی کون الخمار منسدلا الی الصدر و الظهر موجبا 
لستر شعر الرآس و العنق کما لایخفی, و ان حملناه علی ما هو المعمول الان و المتعارف 
بین نساء هذا الزمان فهو آبلغ و آظهر فی ستر الاجزاء المذکورة من آن‌یحتاج الی 


۱ - مفتاح الکرامه ج ۶ ص ۲۸ 


۳۳۲ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


تا ۰ ولا شش هد استالال مشایهی دنه ری کفای رشان 
ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن قال الطبرسی "الخمر المقانع جمع خمار و هو غطاء راس 
المرأة المنسدل علی جیبها" و یوید ذلک ما یوجد الاآن من استعمال القناع فانه یواری 
الرآس و العنق و الشعر بل و ما تحتهما» ". 

اینک در پاسخ نکاتی را یادآور می‌شوم: 

۱-فقهای امامیه هرگز در مباحت فقهی خود به اين آیه استناد نکرده‌اند این در حالی 
است که فقیهان حتی احادیث ضعیف را هم مورد توجه قرار می‌دهند چه رسد آیه‌ای 
وجود داشته باشد و بتواند فصل‌الخطاب باشد! اما در دو سه قرن اخیر گروه قلیلی از 
فقیهان, آیه را با استناد به اقوال روایی مجمم‌البیان (که عمدتا اقوال منقول و مرجوح وی 
یت وق الیل کاخ مت رای ره رواد رای اک تس مکی 
در زوم پوشش مو و گردن وجود داشت چرا هیچ‌یک از فقهای پیشین در طول یک هزار 
تال قفا هت یه او رده نو امین از ,سر واسشیر ای اید متکوشن یه عتوان 
سند" به میان نیاورده است. جالب این‌که شهید اول و گویا شهیدثانی و محقق‌کرکی که 
اولین مطرح کنندگان ستر مو هستند نیز به اين آیه استناد نکرده‌اند. 

۲- طبرسی, که آقرال مقول در غشیر وی علاک: رای این گروه: است:خوذشی 
پوشش موی سر را مطرح نکرده و بلکه از عبارت "ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن" 
تنها پوشش نحر (سینه یا گردن) را استنباط کرده: «مرن بالقاء المقانع علی صدورهن. 
تفطية للحورهن»۳ ۳ و سایر اقوال مورد بحث را به عنوان آراء مرجوح یا منقول, آن‌هم 
از منابع فقهی غیر جعفری, بیان کرده است: «.. و قیل: انهن آمرن بذلک لیسترن شعورهن 
و قرطهن و آعناقهن. قال ابن‌عباس: تغطی شعرها و صدرها و ترائبها و سوالفها»" ". 

۳- در باره اين آیه به حد کافی در بخش دوم توضیح آوردم و فقدان ارتباط آن با 


موی سر و گردن را نشان دادم که می‌بایست مراجعه شود و در این‌جا از دوباره گویی 


۲ - الحدائق الناضرة ج ۷ ص ۱۳ 

۳ - مصابیح الظلام عبداله شبر نسخه خطی ک مجلس ۱۴۲۵۸ 
۱۶۰۰۴ - مجم‌البیان ج ۷ ص ۲۴۱ و۲۴۳۲ (شرح ایه) 

۵ - مجمع‌الییان ج۷ ص ۲۴۲ 


۷۳۳۴ 


۴- اگر خمار مذکور در آیه به معنای سرانداز و روسری باشد با این‌حال قرینه 
واضحی وجود ندارد که آیه درصدد "شرعی قلمداد کردن " وجود آن بر روی سر و گردن 
است. آن‌چه می‌توان احتمال داد یکی از این دو مورد است: الف- تشریع کاربرد جدید 
خمار در پوشاندن ناحیه جیوب. اگر جیوب را مطابق رأی مفسران, سینه بگیریم در این 
صورت قرآن از زنان مومن خواسته است که دنباله پارچه‌های واقع بر سر را روی سینه 
قرار دهند تا موجب استتار سینه‌شان گردد. بدیهی است که امر به استفاده‌ی جدید از یک 
پوشاک به معنای "تشریع کاربرد قبلی " آن پوشاک نیست! متأستفانه این موضوع روشن, 
مود عنت آنتان زاف فده اندت: ی راز شین تفیش تا 
سیگ یش ها ارم وی کسزت دل عنم اسر رت وشن 
مکشوف مانذه بون؛ ان که ملاعظه. می شود این برداست صرفا یگ احفنال است که البتد 
به دلیل وجود معضلات يا برهنگی‌های حادتری که در مطلع آیه (یحفظن فروجهن) به آن 
اشاره شده, صحیح نمی‌نماید. آیا قرآن در حساس‌ترین عبارت از مهم‌ترین آی‌ی مربوط 
به حجاب. لزوم پیدا نبودن اندک بخش‌های نمایان از مو و گردن را مورد اشاره قرار داده 
است! آن‌هم در مورد زنانی که حتی مراقب ستر دامن‌شان نبودند. چه بسا گفته شود که 
فف: بض فا انار ها ابا موی کی فیس هروه ام انساد 
استتار "قسمت‌های پنهان" مو و گردن هم هست که در اين صورت نیز نقدهای قبلی 
پابرجاست به ویژه که چنین تفسیری بر این استوار است که وجود روسری برای زنان 
جاهلی! را از قبل مفروض بدانیم. برای تکمیل توضیحات به مبحث (نقد استنباط ستر مو) 
در شرح آیه مراجعه شود. 

۵- برخلاف فرض شماره۴. همان‌طور که مکرر توضیح دادم صراحتی که مبین 
انطباق خمار بر سرپوش و روسری‌های کنونی باشد در اين آیه وجود ندارد. نه تنها 
کارکرد خمار مذکور در آیه با روسری‌های کنونی تفاوت دارد بلکه چه بسا منظور از آن 
رداء و شنلی باشد که بر روی شانه و کتف سوار می‌شد ولی چون لبه‌های آن را به خوبی 


به هم وصل نمی‌کردند گاه "سینه و پستان" در محرض روّیت قرار می‌گرفت و در نتیجه 


۷۳۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


قرآن از ایشان خواست که طرفین آن را در ناحیهٌ سینه و جلوی بدن به هم متصل کنند 
تا از "شکاف" مابین طرفین رداء (یعنی گریبان‌های فراخ) .که موجب پیدایی سینه و 
پستان بود. جلوگیری نمایند. برای ردیابی احتمالات مختلف در معنای خمار به شرح آیه 
مراجعه شود. 

۶- مفسّران فقیه نیز, هدف و نتیجه آیه" "ولیضرین بخمرهن علی جیویهن" را پوشش 
موی سر ندانسته بلکه مراد قران را پوشاندن سینه می‌دانند و در غلیظ‌ترین حالت علاوه 
بز. نمییه: پزششی کرقن را استتاط کرخه‌اند. تفس خصاصن دو این باره جنین, اشت: 
وان وروی بش هه ای یی رصع خانفه ما فازق 
نعم النساء نساء الانصار لم‌یکن یمنعهن الحیاء ان‌یتفقهن فی الدین و ان‌یسئلن عنه لما 
ترش موره التوز ملق ال خعرز ساطتهن اقشفد فاخسرن .یه فان آبریکز قدرفیل اوه 
آراد جیب الدروع لان النساء کن‌یلبسن الدروع و لها جیب متل جیب الدراعة فتکون 
المرأّة مكشوفة الصدر و النحر |ذا لبستها فآمرهن الّه بستر ذلک الموضع بقوله "ولیضرین 
ره هل ری وی شلک دی بل ام ون الشاز و ها عوو لا شور 
للاجنبی النظر الیهما» "۳ 

مستند چهارم- پوشاندن راس: قطیفی‌بحرانی معتقد است برای نیل به لزوم ستر مو, 
می‌توان از اتخه تال یش ان دراد اسفاده کر هزیر | غو ی کون غرفا جوو سر 
انیت هالوجه الاسد لا بعتوم ما حلتعلن وجخویب شفر اسب قنس المراه وادنها مد 
عرفا و ؟ فی الشعر و الاذنان منه قطعا»" ". 
در نتیجه لزومی به پوشش آن وجود ندارد) بگوید: اگر از نظر قدما مو جزو جسد و بدن 
نیست در این صورت چه نیازی بود که در کلام‌شان لزوم استفاده از خمار بياید. او 


می‌گوید 4 ی به وسیلدٌ موی سر یوشیده شده و نیاز به ساتر ندارد پس نتیجه 


۶ - احکام‌القرآن جصاص (شرح آیه ۳۱ نور) 
۷ - شرح الفیه کتابخانه آستان قدس بخش نسخ خطی ش ۲۵۲۸۳م 


۳۳۶ 


زگره قوف از ار آنشای و موم ی یرای اه 
الشعر, لتصریحهم بلزوم نحو الخمار الساتر للشعر جذاء و لو کان مرادهم بالجسد ما یقایل 
الشعر لما کان لأمرهم بلزوم الخمار وجه, لستر الشعر جلد الرآس جداء فکان فیه غنی عن 
اهاز اقفر 

در پاسخ به سخن طباطبائی مبنی بر دلالت روایات حاوی خمار بر لزوم ستر موی 
سر می‌گویيم: 

اول سخنان وی در صورتی می‌تواند صحیح باشد که روایات مورد اشاره بر وجوب 
استفاده از خمار ظهور داشته باشد در صورتی که مطابق توضیحات پیشین نمی‌توان از 
مجموع روایات به چنین تصریحی رسید. 

ثانیاً چنان‌که مکرر توضیح دادم روایات را اساساً نمی‌توان شاهد "تشریع" روسری 
دانست بلکه آن‌چه استنباطش از مجموع روایات, محتمل‌تر است گویای کاربرد روسری 
به عنوان رسم و اعتبار و تمایزات اجتماغی است و نه ناشی از رعایت عفت جنسبی: 

تالا حتی با فرض تشریع روسری, باز هم خصوص مو مورد توجه نبوده بلکه صرف 
ستر اجمالی سر مورد نظر بوده است. 

رایعا تچ بسا مراد از رأس ثه فقط سر بلکه تیمه‌ی بالای جسم: و هذف: از خمار.نه 
فقط برای ستر سر بلکه برای ستر نیمه‌ی بالای جسم باشد که در این صورت محوریّت 
پوشش در نیمه‌ی بالای جسم بر سینه و پستان و پر و بازو است و نه مو؛ به ویژه که 
وظیفهٌ خمار در آیهٌ (ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن) را ستر سینه دانسته‌اند. 

۱ رایع در فصل سوم می‌آید. 

مستند پنجم- روایت فضیل از امام باقر (خمار فاطمه): مهم‌ترین مدرکی که موافقان 
استتار مو در دست دارند روایتی مربوط به خمار و موی حضرت فاطمه در هنگام نماز 
است مدرکی که برخلاف مستندات گنگ و مبهم قبلی. به صراحت واژه "موی سر" 
(شعر) در آن به کار رفته است. این روایت در واقع "تک سند آشکار" قائلین به ستر مو 


ات که هو اه سود اناد آبای ی ی اب هر فا با انا یه شیم تدای 


۸ - ریاض‌المسائل ج ۲ ص ۱۷۹ 


1 حجاب شرعی در عصر پیامبر 


بحث پوشش مو را برای اولین بار در تاریخ فقه جعفری مطرح کرد. متن روایت .که شیخ 
صدوق آن را آورده. از اين قرار است: 

«روی الفضیل عن آبی‌جعفر قال: صلت فاطمة علیهاالسلام فی درع و خمارها علی 
داتفا لت لها آکش‌ضما وافت ها و ادفها رای اهشا ک انیت ناب از 
این روایت شده سعی می‌کنم ترجمه‌ای به دور از تفاسیر بیاورم تا پس از آن برداشت‌های 
مخت و مرش کنو 

ترجمه" حدیث: «حضرت فاطمه با پیراهنی [که بر تن داشت] به نماز ایستاد در 
حالی‌که روسری وی بیشتر از آن اندازه‌ای که به وسیلهٌ آن. موی سر و گوش خود را 
بیوشاند نبود». 

گروهی از فقها "لزوم يا ترجیح لزوم" پوشش مو را از اين روایت استنباط کرده‌اند 
از جمله همان‌طور که پیش‌تر گفته شد شهید اوّل در صدر اين گروه است: «الاقرب 
ی ای اف ی ارات ی لاه ره 
خمارها علی رأسها لیس علیها آکثر ممّا وارت به شعرها و آذنیها»"" ولی گروهی دیگر 
از چنین برداشتی اظهار شگفتی کردهند: «المجب من الشهید آثه استقرب وجوب ستر 
القعر لرواية لقضیا» ‏ و یم فیک هشخوخ صاعب مذارک و سووازیه ها ای 
را دال بر لزوم ستر مو نمی‌دانند بلکه الازم نبودن پوشش گردن" را نیز از آن: قابل 
استتباط دانسته‌اند: «.. یمکن الاستدلال بها [رواية الفضیل] علی عدم وجوب ستر 
العنق»" " و برخی جربعاً می‌گویند که روایت در مقام بیان حکم نیست: «هذه رواية 
فعل لیس فی موضع البیان فلا دلالة فیه لاحتماله ...»۰ ". 

هه تک ها وان ری کی اس که کی تایه زوسن فاطیت و 


دیگر به این‌که آیا امام باقر با بیان گزارش پوشش حضرت. قصد انشاء حکم داشته است 


۹ - من لایحضره الفقیه حدیت ۷۸۹ 

۰ - ذکری ج ۲ ص ۱۱ 

۱ - استقصاء الاعتبار ج ۶ ص ۲۰۱ 

۱۶۲ - مدارک‌الاحکام ج ۲ ص ۰ ذخيرة المعاد سبزواری ج اق ۲ ص۲۳۷ 

۳ - شرح الفیه شیخ‌ابراهيم قطیفی‌بحرانی بخش نسخ خطی کتابخانه آستان قدس ش ۲۵۴۸۳م 


۷۳۸ 


یا خیر. 

فقها در باره اندازه* روسری فاطمه به دو گروه تقسیم می‌شوند: الف- اکثریت قاطع. 
کی که اور هی ای ری موق شا انشا نی تال ور ما 
حکم ستر مو متصوّر است: ۱- برداشت تکلف‌آمیز: این‌که باید تمام مو را پوشانید و 
چون روسری فاطمه کوتاه بود پس وی حتما تمام مو را جمع کرده و زیر روسری مخفی 
نموده است. ۲- برداشت عادی: اين‌که فقط پوشش قسمتی از مو که روی کاسه سر قرار 
گرفته واجب بوده و مابقی‌اش که به دلیل کوتاهی روسری, خارج از آن بود واجب نبوده 
است. ب- گروهی دیگر روسری فاطمه را آن‌قدر کوچک نمی‌دانند که نتواند تمام مو را 
بپوشاند. یعنی اگر مویش آویزان هم بوده باز تحت پوشش روسری قرار می‌گرفته است. 

به این ترتیب خلاصه استنباط متفاوت فقها از روایت جنین است: 

الف- عدم دلالت بر لزوم پوشش مو: سیدعاملی در این باره می‌گوید: «... و هی مع 
تسلیم السند. لاتدل غلی الوجویب» ۰ وزسپروازی نیز همین زا ني‌گوید: ‏ وهی یهد 
الاغماض عن السند لاتدل علی الوجوب»" " و سرانجام ملااحمد نراقی با قاطعیّت. 
اشتاظ وعوب شتا نو را ان ارم قفاوت علی الشفیت اضاا ۱ 

ب- دلالت بر وجوب پوشش مو البته با اين ترفند که موها را باید روی سر جمع 
کرد تا بتوان همه آن را در زیر آن روسری کوچک پنهان کرد: عبدالّه شبر. از جمله این 
ی نیقی اه ویس الک سرت سر 
وارته فی تک الا ۱ 

ج- دلالت بر لزوم پوشش مویی که روی سر قرار دارد. و لازم نبودن پوشش مویی 
که بر روی گردن و شانه‌ها آویزان است: طباطبایی آن را اين‌گونه توضیح داده: «و لیس 
فیه آنه ما کان علی رآسها من الخمار الا قدر قلیل تستر به الشعر الذی فوق الاذنین 


۴ - مدارک الاحکام ج ۲ ص ۱۹۰ 

۵ - دخيرة المعاد ج ۱ ق ۲ ص ۲۳۷ 

۶ - مستند الشیعه ج ۴ ص ۲۴۷ 

۷ - مصابیح الظلام شبر نسخه خطی ک مجلس ۱۴۲۵۸ 


۳۳۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


۱ 

د- دلالت بر وجوب پوشش کل موی بدون نیاز به ترفند فوق‌الاشاره: صاحب ریاض 
پس از آن‌چه در بند (ج) از او نقل کردم چنین ادامه می‌دهد: «بل ظاهر قوله: (وارت 
شعرها) کون خمارها کالخمر المتعارفة آو دونها. بحیث یستر الشعر المتسدل علی الکتفین 
وف ای لین ها انا خت نع کلمت دلک الخها ری ۱ بر اه اشاسن: 
سرانداز فاطمه به حدّ کافی بلند بوده که بتواند موی خود را بدون نیاز به ترفند خاص 
بپوشاند. در این راستا می‌توان به دیگر سخن امام باقر در مورد خمار فاطمه که حاکی از 
پهن شدن آن تا وسط بازو است. استناد کرد. اين روایت بزودی در گام سوم خواهد آمد 
تسا کای رها اهدنو او مه ال وم عم یی 

ه دلالت بر لازم نبودن استتار کامل مو در مواقع ضرورت و ناچاری. 

و- دلالت بر لازم نبودن استفاده از ٍزار و قمیص و .... و در نتیجه کفایت درع و 
شبار بزای از پانزان؛ شیرعلی طباطیای: انعبال خاده که عارت تن غلیها اک یه 
تفه حامتاتیر کیت کی وه آنتاوی سر مارد کی اوفال ام اس ادن 
(لیس علیها اکثر .. الخ) بیان عدم وجوب نحو الازار زيادة عن الخمار و الدرع» "۲ با این 
وصف. ترجمهٌ روایت بیش از پیش پیچیده می‌شود. 

کاستی‌های روایت فضیل در دلالت بر وجوب ستر مو: در اين راستا موارد زیر را 
فهرست می‌کنم: 

۱- روایت فضیل از امام باقر یک خبر واحد, آن‌هم از نوع مفردش است. بدیهی 
است با اتکا به چنین خبری که اعتماد قطعی به صدورش نداریم و از طرفی فاقد وضوح 
لازم برای صدور رأی قطعی به دلیل ابهام متن و تعدّد استنباط. است نمی‌توان حکم 
شرعی را از دل آن استخراج کرد. 

۲- آیا امام باقر با بیان گزارش پوشش فاطمه. قصد انشاء حکم شرعی را داشت؟ و 
اگر چنین قصدی داشته. آیا از بیان وی "وجوب" تانسی و الکوپذیزی فایل پرداشت اس 
۸ - ریاض المسائل ج ۲ ص ۱۸۰ 


۵۹ - ریاض المسائل ج ۲ ص ۱۸۰ 
۶۰ - ریاض ج ۲ ص ۱۸۰ 


۷۴۳۰ 


و یا صرفاً استحباب؟" راستش این است که نه پاسخ پرسش اول را می‌توان از دل متن 
به دست آورد و نه پاسخ دومی را. و شاید به همین خاطر است که میرزای قمی در 
مناهج الاحکام در دلالت روایت تأمل و شک کرده, و سیدعاملی در مدارک‌الاحکام و 
محقق سبزواری در ذخیرةالمعا آن را دال بر وجوب ندانستهاند و نو شهیدئانی در 
استقصاء‌الاعتبار از استنباط شهید اوّل اظهار تعجب کرده. و ملااحمد نراقی در 
مستندالشیعه به شدت استنباط وجوب را مورد انکار قرار داده و قطیفی بحرانی» سخن 
امام را صرفاً گزارش فعل فاطمه دانسته و آن را در مقام بیان حکم حجاب نمی‌داند. 

۲- فرضاً که امام پاقر با بیان گزارش مذکور, در صدد انشاء حکم بوده. باز هم به 
صراحت متن روایت. "ظرف " حکم صرفاً "زمان نماز" را نشان می‌دهد و نه پوشش در 
غیر نماز را: «یفهم من الخبر وجوب مواراة الشعر و الأذنین للمرأة فی الصلاة» ۳. 

نهایت برداشتی که قائلین به پوشش مو از این حدیث می‌توانند بکنند وجوب یا 
استحباب استتار مو در "هنگام اقامه نماز" است و ثه سار اوقات. تازه از نوع بیان 
روایت برمی‌اید که استفاده از روسری یادشده برای اقامه" نماز بوده است! ظرف نماز به 
ی آبق تدز مسی رفتل وگ مد شرا » «فضیل از امام باقر روایت کرده است که آن 
حضرت فرمود: حضرت فاطمة سلام ال علیها در پیراهنی که به تن می‌کرد نماز می‌خواند 
و مقنعه یا روسری کوچکی به سر می‌فرمود و آن نیز بیش از اين نبود که موها و 
کون هافن آن حضرت را ها : 

۴- انگیزه. سبب. اوضاع و هدفی که امام باقر را به بیان اين گزارش سوق داد برای 
ما روشن نیست ولی فقها و محدثان عادت دارند که گزارشات تاریخی و دیز رفتارهای 
بزرگان را از دریچه فقهی مورد بررسی و دقت قرار دهند. البته نمی‌خواهم بگویم که اين 
روایت را باید از منظر غیر فقهی مورد ارزیابی قرار داد بلکه احتمالات دیگری که ممکن 


استنت سبب صدور حدیت شده باشد را می‌آورم: 


یکی اين‌که ممکن انتنت سخن امام در مورد روسری "کوچک" فاطمه, اشاره به 


۱ - من لایحضره الفقیه پاورقی علی اکبر غفاری بر حدیث ۷۸۹ 
۱۶۳۲ - ترجمه و متن من لایحضره الفقیه ح ٩‏ (محمدجواد غفاری) 
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ع‌ِ 


تنگدستی فاطمه زهراء دختر پیامبر اکرم ۳! داشته باشد و در واقع هدف امام بیان 
وضعیت اسف‌انگیز خانواده* وحی (و چه بسا سایر مردم آن زمان) بوده باشد و نه بیان 
حکم شرعی پوشش مو يا دیگر قسمت‌های اندام. پس این حدیث. هم بیان‌گر واقعیات 
عصر نزول است و هم مبیّن تساوی خانواده پیامبر با سایر مردم در آن شرایط. 

مهم‌تر این‌که ممکن است هدف امام از بیان چنین گزارشی, کاستن از حسَاسیّت‌های 
فقهی‌ای باشد که به شدّت در میان محدئان و فقها در حال شکل‌گیری بود تا بدین وسیله 
اعلام کند. فاطمه‌ای که دختر پیامبر اکرم"" و همسر مولا علی بود با چنین ساتر اندکی 
به نماز می‌ایستاد بنابراین لازم نیست این‌قدر حساسیّت و موشکافی نشان داده و بیش از 
حدٌ معمول به پوشاک ظاهری توجه کنید. دو احتمال مذکور را می‌توان در گزارش 
دیگری که همین فضیل از امام باقر در باره خمار فاطمه آورده (و چنان‌که وعده دادم در 
گام و می‌آورم) رصد کرد. 

مستند ششم- روایات مورد استناد (نقد همه‌ی اخبار وارده): در این قسمت بنا دارم 
تمام روایاتی که از آن برای وجوب ستر مو و سر استفاده می‌شود را طیٌ دسته‌های زیر 
مورد بررسی اجمالی قرار دهم: 

الف- روایات نماز: روایات حاوی استفاده از روسری در حین نما با دو مشکل 
تعمیم خکم و نوع حخکم استنباطی روبرو است زیرا؛ 

او نب اند که شنک تخر رت نمی داوا و بیان ششک فان غیر کار 
نه تنها مسکوت‌اند بلکه از نوع پرسش و پاسخ‌ها می‌توان اهمیّت بیش‌تر نماز به غیر نماز 
را به دست آورد؛ در ویژه‌تر بودن ستر نماز به غیر آن می‌توان به احادیثی که در مستند 
دوم بند ب آوردم مراجعه کرد. 

انیا حتی در همان نماز هم نمی‌توان قائل به وجوب شد چه با روایاتی معارض 
زویرو نوده (روابایت عبداه ی بکیر:-عن آیی‌عیذانه قال: لا بان بالغراد امه الخرد 
آن‌تضلی وه هی مکشوفة الراسش 7 عن ابی‌عبداثه قال: لا باس آن‌تصلی المراة المسلنة:و 
لیس علی رأسها قناع) و گاه الفاظ به کار رفته در بیان حکم. به عدم وجوب دامن می‌زند 


(روایت یونس‌بن‌یعقوب: آنه سأل آباعبداثّه عن الرجل یصلی فی ثوب واحد؟ قال: نعم. 


۷۳۲ 


قال: قلت: فالمرة؟ قال: لاء و لایصلح! للحرة |ذا حاضت لا الخمار. الا آن لاتجده!) و 
در نتیجه می‌بایست به استحباب و احتیاط بسنده کرد. 

فیض‌کاشانی در نقد کلیدی‌ترین روایات نماز که برای وجوب ستر موی سر مورد 
استفاده قرار می‌گیرد (صحيحة زرارة عن الباقر قال سالته عن ادنی ما تصلی فیه المرأة 
قال درع و ملحفة تنشرها علی راسها و تجلل بها و صحيحة محمدین‌مسلم عنه علیهالسلام 
قال و المرأة تصلی فی الدرع و المقنعة اذا کان الدرع کثیفا) می‌گوید: «همان‌طور که 
می‌بینید این روایات دلالتی بر وجوب پوشش مو و گردن ندارند و از کلام اکثر فقها نیز 
همین نظر استنباط می‌شود». 

ب- روایات لایصلح و متی ینیفی: اين روایات را قبلاً آوردم (عن محمدین‌مسلم. 
عن آبی‌جعفر قال: لایصلح للجارية |ذا حاضت انا آن‌تختمر لا آن لاتجده / عن 
عبدالر حمن‌بن‌الحجاج قال: سألت آباابراهيم عن الجارية التی لم‌تدرک» متی ینبغی لها 
آن‌تفطی رآسها ممّن لیس بینها و پینه محرم؟ و متی یجب علبها آن‌تقتع رأسها للصلاة؟ قال: 
لاتغطی رآسها حتی تحرم علیها الصلاة) چنان‌که ملاحظه می‌شود بدلیل عدم ظهور افعال 
مربوطه لاقل نمی‌توان حکم "وجوب" را از آن‌ها استنباط کرد به ویژه که در اصل 
استفاده از روسری سخت‌گیری نشده. و به راحتی جواز خروج سربرهنه از منزل در 
ور کمدخیق نبودن روسری صادر گردیده است. 

» روایات فضیل در مورد روسری فاطمه: در اين مورد پیش‌تر توضیحات 
مشروحی آورده شد. 

د- روایات کنیزان: بر این اساس, استنباط وجوب ستر مو در مورد زنان آزاد طیٌ 
۳ 
باداایق استنباط نادزست:سعتین است: 

مرحله ۱- دوران نهی و منع کنیزان از داشتن سرانداز (دوران صحابه / مقررات عرفی 
/ نادیده انگاشتن کنیزان): در تاریخ و حدیث آمده است که برخی به ویژه عمربن خطاب, 
فان پوفنت کرای شایت اد سر اندان اسشاده کته تا شبیه ژنان. اراد شتو تن یبسن یی ردو 


گروه تمایز حاصل شود. چنان‌که پیداست وجود سرانداز برای زنان ازاد و نهی کنیزان را 


«ِ۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


هیچ یک را در آن مقطع نمی‌توان مربوط به رعایت عفاف و حجاب شرعی دانست بلکه 
این رسم و مقررات» سیاستی عرفی و اعتباری بود. 

مرحله ۲- دوران تقلیل نهی و منع کنیزان به معافیّت صرف و ملزم نبودن‌شان (دوران 
صادقین / کاهش سخت‌گیری‌های عرفی / توجّه به کنیزان): پس از دوران قبلی, قدری 
حقوق انسانی کنیزان مورد توجّه قرار گرفت و محرومیّت از سرانداز (که نماد تشخص و 
ارجمندی بود) اندک اندک به معافیّت (و نه منع و محرومیّت) تبدیل گردید و در نتیجه بر 
آنان واجب نبود که از سرانداز استفاده کنند. اين معافیّت و عدم وجوب را می‌توان در 
ابا هیا هه کوتم او این رنه ای زان جرد که انا سایق کس اک 
کنیزان دوست داشته باشند می‌توانند از سرانداز استفاده کنند. 

مرحله ۲- دوران مفهوم‌گیری از مرحله ۲ و استنباط وجوب سرانداز برای زنان آزاد 
(دوران پس از صادقین / تلقی شرعی از روندی عرفی): معافیت کنیزان و عدم وجوب 
سرانداز در مورد آن‌ها به مرور موجب مفهوم‌گیری و پدید آمدن عدم معافیّت زنان آزاد و 
وجوب استفاده از سرانداز در مورد ایشان شد (به ویژه که زنان آزاد به طور معمول و 
عرفی از سرانداز استفاده می‌کردند) در حالی‌که عدم وجوب ستر سر و معافیت کنیزان در 
مرحله ۲, واکنشی آرام به نهی و منع مذکور در مرحله۱ بود و نه درصدد انشاء حکمی که 
بشود از آن برای.زنان آزاد منهوماً نتیجه‌ای.بدست. آوزد. جدای از زوشنگزی فوق؛ 
صحت چنین مفهومی نیز نیاز به بررسی بیش‌تر دارد. 

ه- روایات نگاه نکردن به موی زنان: نهی از نگاه به موی زنان با فرض وجود 
روایاتی صحیح در اين باره» دلیل بر لزوم ستر آن از سوی زنان نیست تازه چه بسا از 
نهی مذکور بتوان عادی بودن کشف آن را رصد کرد. در ضعف این نوع روایات همین بس 
که در جواز نگاه به موی محارم خی مادر و خواهر دی ایو دزی اخبار 
موجود ناگفته‌ها و توضیحات پی‌گیرانه‌تری وجود دارد که وارد آن نمی‌شوم. 

و- روایات منسوب به امام‌رضا (عصر تغییر کارکرد روسری از عرفی و اعتباری به 
شرعی و جنسی): بر اساس روایات زیر که همگی به امام‌رضا منسوب است می‌توان اين 


دوره را یکی از نقاط عطفی دانست که به مرور پس از عصر پیامبر و حتی صادقین. 


۷۴۴ 


رورت سس مو وسترن از:متتاهای عرفی). اعتیاری و تمایزی به عاسگاه‌های قترضی)؛ 
اخلاقی و جنسی تبدیل شد: 

حدیث ۱: «روی [... و عبدال‌ین‌جعفر الحمیری جمیعا عن خن تاغوس 
عن] أحمدین‌محمدینآبی‌نصر عن الرضا قال: يوخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنین. و 
لاتغطی المرآة شعرها منه حتی یحتلم»" " (امام‌رضا: پسران هفت‌ساله را باید به خواندن 
نماز وادار کنند ولی تا به حد بلوغ نرسند. لازم نیست که خانم‌ها در برابر آنان موی سر 
خود را بیوشانند). 

حدیث  :۲‏ «عبدال‌ین‌جعفر فی قرب‌الاسناد: عن آحمدین‌محمدین‌عیسی. عن 
آحمدین‌محمدین آیی‌نصر. عن الرضا قال: لاتفطی المرأة رآسها من الفلام حتی یبلغ 
لفلام» ۳ (زن می‌تواند سرش را از پسران .تا قبل از بالغ شدن‌شان, نپوشاند ). 

دو حدیث فوق. صریح‌ترین روایاتی است که در مورد پوشش سر و مو وجود دارد 
با این‌حال به نظر می‌رسد هر دو صرفاً یک روایت باشد که دو گونه گزارش شده است به 
ویژه که حمیری در قرب‌الاسناد .علیرغم ذکر نامش در هر دو سند. فقط روایت دوم را 
آورده است. حمیری در سند حدیث سوم نیز حضور دارد. 

حدیث ۳: «عبدالین‌جعفر فی قرب‌الاسناد عن آحمدین‌محمدین‌عیسی عن 
آحمدین‌محمدینآبی‌نصر عن الرضا قال سألته عن الرجل یحل له آن‌ینظر الی شعر آخت 
امرأته فقال لا لا آن‌تکون من القواعد قلت له أخت امرأته و الغريبة سواء قال نعم قلت 
فما لی من النظر الیه منها فقال شعرها و ذراعها»" " (بزنطی گوید از امام‌رضا پرسیدم که 
آیا بر مرد روا است که به موی خواهر زنش بنگرد؟ پاسخ داد: نه, مگر این‌که خواهر 
وشن مین باشد. پرسیدم آیا خواهر زن و غریبه یکسان‌اند؟ پاسخ داد: بله. پرسیدم به چه 
اندامی از او! می‌توانم نگاه کنم؟ پاسخ داد: مو و ساعدش). 

اين روایت بدلیل ابهام و پیچیدگی در متن, قابل استناد نیست زیرا در ابتدا نگاه به 
موی سر را ناروا دانسته و در انتها روا می‌داند. برخی از جمله شیخ‌حرعاملی به توجیه 
۳ - من لایحضره الفقیه ح ۰۴۵۰۷ وسائل‌الشیعه ۲۵۴۹۷ ۰ گزیده فقیه بهبودی ۱۲۷۱ 


۴ - وسائل‌الشیعه ۲۵۴۹۸ 
۵ - وسائل‌الشیعه ۲۵۴۲۰ 


۷۳۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


فش مر کر یه | قاری و تاش و وی ی او روا ی نان و 
فقال شهار خراغها: آفزل هدا محصوصی ببالتراغد: فا درف ارت اما این نو خی 
نادرستی است زیرا پرسش راوی در مورد قواعد نیست به ویژه که امام‌رضا بی‌اشکالی 
نگاه به موی قواعد دابا در ابتدای پاسخش بیان کرد و نیاز به پرسش مجدد در این 
باره نبود! ص-حّت این نقد از ادامه‌ی روایت .که شیخ‌حرعاملی آن را نیاورد» نیز بدست 
می‌آید زیرا به وضوح در باره زنان نامحرم توضیح می‌دهد و نه قواعد: «.. قلت فما لی 
من النظر الیه منها فقال شعرها و ذراعها و قال اٍن آباجعفر مر بامرأة محرمة و قد استترت 
بمروحة علی وجهها فأماط المروحة بقضیبه [/ بنفسه: الکافی ] عن وجهها»" . علاوه بر 
این‌ها پرسش و پاسخ در مورد نگاه کردن است و نه حدّ پوشیدگی؛ و ۳ از کلام چنین 
بر می‌آید که عدم پوشش مو چیزی عادی بوده است. 

حدیث۴: «الامامالرضا -ممّا کتب فی جواب مسائل محمدین‌سنان-: و خُرم النظر 
الی شعور النساء المحجوبات بالازواج و الی غیرهن من الساء؛ لما فیه من تهییج الرجال. 
و ما یَدعو التهییج لیه من الفساد و الدخول فیما لایْحل و لایْجمل, و کذلک ما آشبه 
الشعون, لا الذی قال التمالی: "والقراعد من النساء .۰" ...فلا بأس بالنظر الی شغور 
مثلهن» (امام‌رضا در پاسخ به یکی از پرسش‌های محمدین‌سنان نوشت: نگاه کردن به 
موی زنان شوهردار و دیگر زنان به این علت حرام شده است که باعث تحریک مردها 
می‌شود و این تحریک به فساد و ارتکاب اعمال حرام و ناشایست می‌انجامد. همچنین 
تیف ها که بلاط قضر یو فد کی | ماد و تاکد یقن ارو که تفای 
ال شیاشگ راس ری فا ماه کرو و رهام اي کر وان 
اشکالن تدارد) ۱ 

اول بحث روایت در مورد نگاه است و نه پوشش. این روایت صریحا فلسفه نهی از 
نگاه را به مهار غرایز جنسی نسبت می‌دهد در حالی‌که در عصر پیامبر. از اين فلسفه 


خبری نبود؛ با این‌همه راوی حدیث محمدبن‌سنان است که از سران جعل حدیث است. 


۶ - قرب‌الاسناد ۲ ص ۱۶۰ 
۷ - میزان‌الحکمه با ترجمه فارسی ج۱۳ 2 ۲۰۲۷۱ +وسائل‌الشیعه ح ۲۵۴۰۶ [علل‌الشرایع و عیونالخبار] 


۷۴۶ 


فضل‌بن‌شاذان وی را یکی از پنج دروغگوی مشهور می‌داند. 

حدیث۵: «و بهذا الاسناد [هلال‌بن‌محمدین‌جعفر الحفار عن اسماعیل‌بن‌علی‌بن‌علی 
الدعبلی عن آبیه علی‌بن‌علی‌بن‌رزین عن الرضا عن آبائه] عن الحسین‌بن‌علی قال: ادخل 
علی أآختی سكينة بنت علی خادم ففطت رآسها منه. فقیل لها: اٍنه خادم قالت: هو رجل 
" (امام‌رضا از امام‌حسین نقل کرد که خادمی را به نزد خواهرم سکینه 
دختر امام‌علی آوردند و او سرش را از آن مرد پوشاند. به او گفتند: این مرد. خادم است. 
سکینه گفت: او [به هر حال] مرد است [هر چند] جلوی شهوتش را [با اخته کردن] 
گر فته‌اند). 

او تن را تم ایا سا یراع یی اس 
برخلاف این گزارش ساختگی ,همان‌طور که قبلا آوردم. سکینه همراه با دیگر دختران 


منع شهوته»* 


سخنرانی بنا به خواست امام‌حسین انجام شد! (ان الحسین آمر آهل‌بیته یوم الطف عند 
اشتداد الحرب بالخروج من الخدور تحریضا للأصحاب علی المجاهدة و القتال فی میدان 
المعركة. حیت قال: یا زینب و یا آمکلتوم و يا رفية و یا سکینة! و یا آهل‌بیت النبوة 
آخرجن من خدورکن فخرجن بارزات الوجوه. ناشرات الشعور, لاطمات الصدور یندبن و 
یبکین و یقلن: یا آنصار دین‌اله آلاتدفعون عن بنات رسوللله؟ آلاتذبون عن حرم 
رسول‌اله؟ و الاصحاب ینظرون البهن و یبکون بین آیدیهن, فقالوا للحسین: یا اين 
رسول‌الله واثّه لایصیبک آأحد بسوء مادام منا عرق نابض) و حتی نقل است که وی (یا 
سکینه دختر امام‌حسین) دارای مدل خاصّی از آرایش مو بوده که همه می‌شناختند (الطرة 
السكينية). با این‌همه در وجود چنین دختری برای امام‌علی تردید اساسی وجود دارد. 

اگر انتساب روایات فوق به امام‌رضا مسجّل شود در این صورت چه بسا شرایط 
غلیظ ایران را نتوان در صدور روایات منکر شد. به هر حال این دوره را می‌توان عصر 
تغییر حجاب عرفی به حجاب شرعی نامید چه اين روایات کلام امام‌رضا باشد و چه 


ساخته‌ی متشرعان. 


۸ - الامالی شیخ‌طوسی ج۱ ص ۳۷۶ 


۳۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


توجّه: توضیحاتی که در طول گام دوم در مورد واجب نبودن ستر مو آوردم مربوط 
به فقه جعفری بود؛ امّا این بدان معنا نیست که ستر آن در میان سایر مذاهب اسلامی 
همواره لازم شمرده می‌شده؛ زیرا اولاً این‌گونه برمی‌آید که برخی صرفا قائل به ستر 
موهای واقع بر کاسه‌ی سر می‌باشند و نه بخش‌های آویزانش: «و للحرة ولو خنثی جمیع 
بدنها حتی شعرها النازل فی "لاصح"»"۳" و ثانياً برخی دیگر اساسا قائل به 
جایزالکشف بودن آن‌اند: «و لایبدین زینتهن لا ماظهرمنها ... فسر جمع من المفسرین 
بان کوش بط ال مهو الکفیت ها ی قاشع ۱ 

روسری؛ نماد تمایز از کنیزان آلوده (ریشه‌یابی روسری) 

مطابق شماری از روایات کهن. آغاز ظهور روسری به "ایجاد تمایز از کنیزان 
آلوده‌ای " برمی‌گشت که دائم مورد آزار جنسی زناکاران قرار می‌گرفتند. توضیح مطلب از 
ای راز ات 

در ابتدا زنان, آزاد و کتیزان پوشش:مشایهی داشتن تا این‌که خی مزاجمت شبانه‌ی 
زناکاران در مسیر خرابه‌های قضای‌حاجت نسبت به زنان آزاد و مومن به اطلاع پیامبر 
رسانده شد. مزاحمان و زناکاران در تبرئه خود چنین استدلال می‌کردند که ما قصد زنان 
آزاد را نداریم بلکه آن‌ها را با "کنیزان" و "آلودگان نامسلمان" اشتباه گرفتیم. چه بسا 
این اشتباه به تاریکی هوا در شب برمی‌گشت. گویند در اين حین آیهٌ جلباب نازل شد و 
از خانواده پیامبر و سایر زنان مومن خواست که "در پوشش خود تغییری" بوجود آورند 
کا تایه شور ند که نی اراد و اه ایماخاند که از آلودگی ره دازند.و بدین رت از 
آلودگان نامسلمان و از کنیزان آلوده "متمایز " شده و به اشتباه مورد ایذاء فاسقان قرار 
نگیرند (ر.ک: یا آنهاالنبی قل لازواجک و بناتک و نساءالمومنین یدنین علیهن من 
جلابیبهن ذلک ادنی آن‌یعرفن فلایوذین و کان اه غفوراً رحیما). 

احادیث و روایات می‌گویند اين تمایز با استفاده از "روسری" یا همان مقنعه و 


۹ - الدر المختار حصکفی ج۱ ص ۴۳۵-۴۳۶ 
۰ - تفسیر اینعاشور ج۱۸ ص ۱۶۶ 


۷۳۸ 


الف - أمسلمه گفت وقتی آیه "یدنین علیهن من جلابیبهن " نازل شد. از آن پس زنان 
انصار در حالی‌که روسری سیاهی بر روی سر می‌نهادند از خانه خارج می‌شدند: «عن 
صفيّةٍ بنت شيبة عن أمسلمة قالت: لمّا نزلت "یدنین علیهن من جلاییبهن" خرج نساء 
الانصار کأن علی رژوسهن الفریان من الاكسية / "من الاكسية " جمع کساء شبهت الخمر 
فی سوادها بالغراب»" "". البته در روایت ام‌سلمه اشاره‌ای به تمایز نشده است. 

ب- ابن‌عباس در رابطه با همین یه می‌گوید: جلباب مقنعه‌ی زن است که وقتی 
می‌خواهد برای حاجتش از خانه بیرون رود باید با آن پیشانی و سر را بپوشاند برخلاف 
کنیزان که سر برهنه و بدون ستر پیشانی بیرون می‌روند: «الجلباب مقنعة المرأة أٌی: یغطین 
جباههن و رژوسهن [ذا خرجن لحاجت. بخلاف الاماء اللاتی یخرجن مکشفات الرژوس و 
الجباه. عن اپن‌عباس و مجاهد» . 

ج- عمرین‌خطاب کنیزی را دید که مقنعه دائمت پس کنیز را با تازیانه زد و به او 
گفت رت وا برهته کنو خود را شبیه زنان آزاد نکرن: چعن قتادة عرخ یی ی مالک آن 
عمرین‌الخطاب رآی آمة علیها قناع, فعلاها بالدرة. و قال: اکشفی رأسک و لاتشبهی 
تا 

د- راویان. حفظ این تمایز و بلکه سخت‌گیری نسبت به کنیزان در عدم استفاده از 
مقنعه را به امام‌باقر و امام‌صادق نیز نسبت می‌دهند: «عن حماد اللحام قال: سألت 
باعبدائه عن المملوكة تقنع رأسها فی الصلاة؟ قال: لاء قد کان آبی |ٍذا رأی الخادم تصلی و 
هی مقنعة ضریهاء لتعرف الحرة من المملوکة»""" و «عن حماد الخادم. عن آبی‌عبداله 
قال: سألته عن الخادم تقنع رآسها فی الصلاة؟ قال: اضربوها, حتی تعرف الحرة من 
الیلرکه ۱ 


البته باید دانست مطابق روایات متین زیر هیچ‌یک از آن دو امام واقعأً چنین نبودند 


۱ - عون المعبود ج ۶ ص ۱۰۷ 2 ۴۰۹۵ 

۲ - مجمع‌البیان ج۸ ص ۱۸۱ 

۳ - تفسیر ابن زمنین ج ۳ص ۴۱۲ 

۴ - وسائل‌الشیعه ۵۵۶۲ + دعائم‌الاسلام ج۱ ص ۱۷۷ [... کان آبی |ذا رای آمة تصلی و علیها مقنعة ضربها و 
قال: یا لکم لاتتشبهی بالحرائر, لتعلم الحرة من الامة] 

۵ - وسائل‌الشیعه ۵۵۶۱ 


۳۳۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


به ویژه امام‌صادق کنیزان را آزاد می‌دانست که هرگونه خودشان دوست دارند عمل کنند؛ 
اگر تمایل دارند می‌توانند مقنعه بر سر گذارند و اگر نمی‌خواهند می‌توانند استفاده نکنند: 
«سألت یاعدا عن الامةء آنقنم رأسها؟ قال: ٍن شاءعت فعلت. و ان شاءت لم‌تفعل, 
سمعت آبی یقول: کن‌یضرین فیقال لهن: لاتشبهن بالحراثر»"" و «عن آبی‌بصیر عن 
آبی‌عبداله آنه قال: علی الصبی /ٍذا احتلم الصیام. و علی الجارية لذا حاضت الصیام و 
الخمار الا آن‌تکون مملوكة فاٍنه لیس علیها خمار الا آن‌تحب آن‌تختمر و علیها 
الصیام» . 

در متن اخبار و گزارشات صراحتاً علت منع کنیزان از داشتن مقتعه» به شناسایی و 
قاتا آزیفتای ا روط له اس جنشت سوک رف 
الحرة من المملوکة»" "۳ , «تعلم الحرة من الامة» "۳ , «لاتشبهی بالحراتر» "۳ 
«لاتتشبهن 9 

گفتنی است تمایز مذکور صرفنظر از ريشه و پیشینه‌اش تدریجا به عرف و رسم رایج 
تبدیل شد. این مطلب را به خوبی می‌توان در احادیث قرن دوم .به ویژه در مورد لباس 
نمازگزار ردیابی کرد. 

پایان: چنان‌که ملاحظه شد روسری در اصل. علامت و نمادی بود برای تمایز زنان 
موّمن از کنیزانی که به آلودگی تن می‌دادند پس ظهور روسری و تشریع آن بر طبق 
روایات برای ایمنی از ناامنی جنسی بود به همین خاطر اگر احتمال ایذاء و ناامنی جنسی 
نبود جواز کنار گذاردنش برقرار بود! در اين رابطه 3 می‌توان به وقت نماز اشاره کرد 
که حون کر عختطی بر که ارم ی که بر از یدام قود تابرایی: اشکال تداشی ۶ 


سربرهنه نماز خواند و از مقنعه استفاده نکرد چنان‌که امام‌جعفرصادق صراحتاً آن را 


۶ - وسائل‌الشیعه ۵۵۶۴ 

۷ - تهذیب ح ۸۵۱و ۰۱۰۱۵ استبصار ح۳۹۸. وسائل الشیعه ۵۵۵۶ 
۳۸ - وسائل‌الشیعه ۵۵۶۲ 

۹ - وسائل‌الشیعه ۵۵۶۱ 

۰ - دعائم‌الاسلام ج۱ ص ۱۷۷ 

۱ - تفسیر ابن‌زمنین ج۳ ص ۴۱۲ 

۲ - احکامالقرآن جصاص ج۵ ص ۱۷۴ 


۷۵۰ 


کوشزه هشن اما یه قان ارام کتدام بهعق ده ان وی رو 
زنان آزاد زا مجبور به استفاده از آن در همه اوقات می‌دانست! 

با این‌همه همان‌طور که در شرح یه توضیح دادم متن آیه تصریحی به استفاده از 
جامه‌ای جدید به نام روسری ندارد بلکه فقط خواهان پرهیز از ولنگاری در پوشش, و 
استفاده مناسب از جامه‌ی موجود بر اندام است (یدنین علیهن من جلابیبهن). 

نیز باید دانست که روسری در فقه صدر اول علاوه بر این‌که علامتی برای تمایز 
مذکور بود همچنین جامه‌ای خاص نماز بود بطوری‌که مثلاً فاطمه خود را موظف می‌دید 
با روسری .ولو کوچک و ناچیز باشد. نماز بخواند: «صلت فاطمة فی درع و خمارها 
علی رآسها لیس علیها آکثر ممّا وارت به شعرها و آذنیها». استفاد‌ی زنان از روسری در 
حین دعا و نیایش, در کتاب مقدس مسیحیان نیز مورد تأکید است (ر.ک: بخش سوم 
عامل یکم). 

گام سوم- ساعد 

مباحثی که در اين گام بررسی می‌شود از اين قرار است: 

سحدیث ذراعان 

سحدیث وسط العضد 


روایات زیر ان ساعد 


حدیث ذراعان: فرزند طبرسی در مکارم‌الاخلاق قفا شور زا از الفخانشوم بزرقن اورفه 
که مطابق آن امامجعفررصادق در تبیین مواضع جایزالکشف زنان که در آیهٌ الا ماظهرمنها 
آمده, می‌گوید: منظور آیه "وجه" (چهره) و "ذراعان" (دست‌ها از آرنج تا نوک 
انگشتان) است. این حدیث توسط مجلسی در بحارالانوار و نوری در مستدرک‌الوسائل 
به ثبت رسیده ۳" و متن آن چنین است: «من کتاب المحاسن عن ابی‌عبدله فی قوله جل 
ناه (الا ماظهرمنها) قال: الوجه و الذراعان» "" (امام‌صادق, مراد پروردگار از عبارت 


۳ - بحارالانوار ج۱۰۱(۱۰۴) ص۳۶ ۲۳ / مستدرک الوسائل ش ۱۶۷۰۱ 
۴ - مکارم الاخلاق طبرسی ص ۲۳۲ یا ۲۶۶ 


۷۵۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


الا ماظهرمنها را وجه و دو ذراع دانست). بنابراین مطابق تفسیر رئیس مذهب جعفری 
علاوه بر کفین برهنه بودن ساعد (از آرنج تا مچ) نیز بلامانع است. 

گویا سفیان ثوری (۱۶۱هم نیزء آیهٌ مورد استناد امام‌صادق را همانند وی دال بر 
لازم نبودن ستر ساعد و ذراع‌ها می‌داند: «سفین عن منصور عن ابراهیم فی قوله (و قل 
للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن الا ما ظهرمنها) الی 
آخر الاية قال, هو ما فوق الذراع»" . 

در تقویت سخن امام‌صادق می‌توان به کلام دو امام دیگر استناد کرد: الف- امام‌رضا 
نگاه مردان به "وجه و ذراع" زنان را روا دانسته: «سئل الرضا و فما ۷ من النظر الیه 
متها؟ قالءوجهها و خراعیها : ب- امام‌موسی‌کاظم در پاسخ به اين پرسش برادرش 
که فرادان به جه مواضعی از اندام زنان نامحرم می‌توأنند نها کننر ؟" علاوه بر وجه و 
کف از جایگاه سوار یعنی ساعد نام برد: «سألْته عن الرجل ما یصلح له آن‌ینظر الیه من 
المرأة التی لاتحل له؟ قال: الوجه و الکف و موضع السوار»"". 

حدیث وسط العضد: امام‌باقر می‌گوید: [با وجودی که] فاطمه سَرور زنان بهشتی 
است با این‌حال سرانداز وی [فقط] تا وسط بازویش می‌رسید [و در نتیجه نیمی از بازو 
و تمام ساعدش نمایان و مکشوف بود] : «عن الفضیل. عن آبی‌جعفر قال: فاطمة سيدة 
شام اهل الجتة و.ما کان خمارها [لا هکذاه و آوما بیده لین وسط عضنه ورما اشعی [7 


ی 
توجه: باید دقت داشت که خمار در آن روزگار فقط قلمرو روسری کنونی یعنی مو و 
گردن را در بر نمی‌گرفت بلکه عمدتاً بخش‌های فوقانی بالاتته شامل سینه. کتف و علاوه 


بر آن بازوان را نیز در بر داشت و به همین خاطر آن را سرانداز ترجمه می‌کنم تا قدری 


۵ - تفسیر الثوری ص ۲۲۵ روایت ۷۲۷ 

۶ - هداية الامة الی احکام الائمة (شیخ حر عاملی) ج ۷ ص۷۸ ٩۰‏ 

۷ - بحارالانوار ج ۱۰۱(۱۰۴) ص ۳۴ مسائل علی بن جعفر ص ۰۲۱۹ قرب الاسناد حمیری ص ۲۲۷ 
۸ - مکارم الاخلاق چاپ دارالکتاب الاسلامیه آخوندی ص ۱۰۶. چاپ نشر اسلامی ج ۱ ص ۲۱۱ 
۹ - تعلیق علاء‌الدین علوی طالقانی در چاپ دارالکتب الاسلامیه 


۷۵۲ 


متوجه تفاوتش با روسری کنونی باشیم. لباس زنان اکتا عبارت از پیراهن و سرانداز بود 
پیراهن‌شان در قسمت فوقانی دارای دو اشکال بود یکی این‌که بخش‌های مهمّی از سینه 
را نمی‌پوشانید (که آیهٌ ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن به آن اشاره دارد) و دیگر این‌که 
به دلیل کم‌بودن عرضش بخش زیادی از دست و بازو را نیز در بر نمی‌گرفت. به همین 
خاطر وقتی از سرانداز استفاده می‌کردند. هم می‌توانست بازو را بپوشاند و هم اگر 
طرفینش را در جلوی بدن به هم وصل می‌کردند موجب استتار سینه می‌شد. گویا 
شرآنداز ری فاطمه با هکرس زفاه هش اس آ ان لت فوه که ی تا 
آرنجش برسد و فقط تا وسط بازویش را در بر می‌گرفت و در نتیجه نیمی از بازو و تمام 
اه ایا مرو هر کی ِ از آیق رتیه ولیل اراط فک خیارت 
"فاطم ستدة تسام آهل الجنة" با بخش اصلی حدیث. مخدوش و بلکه نادرست است. 
این رام بای ارم فش آزنک قاط یی مت یه عفر مان که پموود 
ماتتاز آبنکنید: 

ابوالفتوح رازی در تقسیرش به نقل چنین روایتی پرداخته: «عايشه ِ ت کرد که 
سول گفت: لایحل لامراه نمی بانه و البومال خر [ذا تعرکت: [/ خرکت] آن نظهر لا 
وجهها و یدها الی ههْناء قالت: و قبض علی نصف الذراع گفت: حلال نباشد هیچ زنی را 
که ایمان دارد به خدای و به قیامت که چون بجنبد [/ بالغ شود] پیدا کند الا رویش و 
دست‌ها تا نیمهٌ بازو» "۳ . گفتنی است ابوالفتوح ذراع را عبارت از بازو می‌داند. 

روایات زیورآلات ساعد: گفتنی است گاه در تفسیر لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها: 
به جای تعیین اندام جایزالکشف از زیور و آرایش‌های جایزالکشف نام می‌برند که در این 
مورد هم طبیعتاً جایگاه آن‌ها مهم است. در تأیید کشف ساعد پر مبنای اخیر» به ذکر دو 
حدیث می‌پردازم: 

الف - امام‌محمدباقر» قائل به جایزالکشف بودن سوار (النگو و دستبند) که جایگاهش 


تیاعی ابت تم افو اف زونه ایالطاز ود اضر قیقر رو ای وه از 


۰ - تفسیر روض الجنان (آیه ۲۱نور) ج ۱۴ص ۱۲۵ + ر.ک: تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص۲۲۹ 


۷۵۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


ماظهرمنها) فهی التیاب و الکحل و الخاتم و خضاب‌الکف و السوار» "". گفتنی است ذکر 
یاب در تفسیر امام‌باقر (که برای جواز نمایان بودن لباس زنان در برابر مردان آمده) در 
عين حال حاکی از این است که استفاده از چادر و مانند آن برای استتار کل اندام و البسه 
جایی در فقه نداشته است زیرا با وجود آن دیگر خبری از نمایان بودن ثیاب و البسه 
نیست! این در حالی است که برخی جلباب در ای ۵٩‏ احزاب را به چادر .و ملحفه تسیر 
تن 

ب- امام‌صادق بنا به روایتی دیگر از وی, از النگو و دستبند به عنوان یکی از 
زیورآلات جایزالکشف نام می‌برد و در نتیجه به جواز کشف موضع آن یعنی تیاعدوای 
می‌دهد: «عن آبی‌بصیر, عن آبی‌عبداله قال: سألته عن قول الّه عزوجل و لایبدین زینتهن 
ّاماظهرمنها, قال الخاتم و المسکة و هی القلب. بیان: القلب بالضم السوار» ۶۹ . 

همچنین این‌مسعود بنا به روایتی مواضع جایزالکشف را بر اساس یه مورد بحث, 
عبارت از گوشواره, بازوبند! و دستبند و اللگو می‌داند: «قوله جل و عز: و لایبدین 
زینتهن الا ماظهرمنها... روی آبواسحق عن آبی‌الاحوص عن عبداله قال: القرط و الدملج و 
السوار» ۰ م قتاده یز النکو بو دستته .را از آیه استتباط می‌کند: تالا "ماظهزشها: ب 
و السوار و الخاتم عن قتادة» ۳ 

نکته؛ در جایی که ذکر کحل (سُرمه) موجب استثناء کل وجه و صورت. و ذکر خاتم 
(انگشتر) موجب استثناء کل کفین می‌شود به طریق آولی ذکر سوار و النگو ,که بخش 


#گفتنی است فقهای حنفی علاوه بر تشابه‌شان با امامیه در استتناء قدم. همچنین از 
را در نماز لازم شمردند و در غیر نماز لزومی به ستر آن ندیدند. برخی که قائل به لازم 
نبودن پوشش ذراع‌اند دلیل‌شان را آیه (اّا ماظهرمنها) و نیاز به کشف آن برای انجام 


۱ - تفسیر قمی(علی بن ابراهیم) ج ۲ ص ۱۰۱ + تفسیر صافی ج۳ ص ۴۳۰ 
۲ - الوافی ۲۲۲۶۳ (الکافی ۵: ۵۲۱) 

۳ - معانی القرآن نحاس ج ۴ ص ۵۲۱ 

۴ - مجمع‌البیان ج ۷ ص ۲۴۱ 


۷۵۴ 


راحت‌تر کار دانستند: «.. (و للحرة) ... (جمیع بدنها) حتی شعرها النازل فی الأصح (خلا 
الوجه و الکفین) ... (و القدمین) ... و ذراعيها علی المرجوح»" ۲ . «قال فی المعراج عن 
المبسوط: و فی الذراع روایتان. و الصح آنها عورة اه. قال فی البحر: و صحح بعضهم آنه 
عورة فی الصلاة لا خارجها» ۳" و «.. و صحح بعضهم آنه [الذراع] عورة فی الصلاة لا 
قارشفا ۱ 

قاضی ابویوسف .از اعاظم حنفی» رأی به عورة نبودن ذراع و در نتیجه, لازم نبودن 
سترش داده و علاوه بر آن نگاه کردن مردان به آن را نیز بلااشکال می‌داند: «... الذراع 
روا فا او تیم یی وی ره ال ان تاه از کم او نز 
من الزينة الظاهرة و هو السوار»"" و «ذکر فی جامع البرامكة عن آبی‌یوسف انه یباح 
النظر الی ذراعیها آیضا لأنها فی الخبز و غسل التیاب تبتلی بابداء ذراعیها یضا»۳. 

ایوحنیفه رئیس مذهب حنفی نیز .بنا به آن‌چه از وی نقل شده, قائل به لازم نبودن 
ستر ذراع و ساعد است: «ذراع الحرة عورة فی ظاهر الرواية و هی الاأصح و عن 
اپی‌حنيفة لیس بعورة» "۳" و «.. و عنه [ابی‌یوسف] آن ذراعها [الحرة] لیست بعورة و هو 
رواية عن ابی‌حنيفة» "۳" و «فی الملتقط عن اپی‌حنيفة ان ذراع الحرة لیست بعورة کذراع 
الامة» ۳ 

گام چهارم- ساق 

عناوینی که در اين گام مورد بررسی قرار می‌گیرد از اين قرار است: 

-"تعمیم حدیث ذراعان 


سحدبت حدٌ دامن 


۵ - الدر المختار ج۱ ص ۴۳۶تا ۴۳۸ هنگام تعریف عورة در شروط الصلوة 

۵۶ - حاشية رد المختار ج ۱ ص۴۳۸ 

۷ - البحر الرائق ج ۱ ص ۴۷۰ 

۶۸ - البحر الراتق ج ۱ ص ۴۷۰ 

۹ - المبسوط سرخسی ج ۱۰ ص ۱۵۲ 

۰ - مراقی الفلاح جزء ۱ ص؟ 

۱ - شرح النقایه مختصر الوقایه (ابوالمکارم بن عبدالّه بن محمد ق ۱۰) نسخه خطی ش ۱۵۵۱۶ کتابخانه 
مجلس 

۲ - شرح مختصر الوقایه (عبدالعلی بیرجندی) نسخه خطی ش ۱۵۵۲۲ کتابخانه مجلس 


۷۵۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


-حدیث ساق مکشوف 


-نارسایی درع و جامه 


تعمیم حدیث ذراعان (ذراع+ساق): حدیث وجه و ذراعان, که در تفسیر 
لاماظهرمنها از جانب اما جعفررصادق صادر گردید را در گام سوم آوردم ولی در آن‌جا 
کلمه‌ی متنای ذراعان را مطابق قول رایج, فقط بر روی دست‌ها پیاده کردم و تثنیه بودنش 
را مربوط به ذراع دست راست و ذراع دست چپ و به عبارتی. ساعد چپ + ساعد 
راست) گرفتم. 

از طرف دیگر برای بیان دو کلمه‌ی متفاوتی که معمولا در کنار هم به کار می‌روند و 
یا مشایهتی بین آن‌ها برقرار است کافی است از باب تغلیب. یکی از آن دو واژه را به 
صورت متنی بياوریم تا اشاره به هر دوی آن‌ها داشته باشد مثل؛ «آبوان (آب و آم) . 
مشرقین (مشرق و مغرب) . صادقین (امام‌باقر و امام‌صادق) . قمران (قمر و شمس). 
عمرین (ابوبکر و عمر) . تهذیبین (تهذیب و استبصار) . ظهرین (ظهر و عصر) . عصران 
(غداة و عشی / نماز صبح و عصر) و ...». به همین ترتیب می‌توان برای اشاره به "ذراع 
(نیمه‌ی پائین دست) و ساق (نیمه‌ی پایین پا)" از عبارت مثنای "الذراعان" استفاده کرد 
که معتای: ان ارت از اعد مدای وهی باییت: فشگ و با ابیت 

بنابراین بطور معمول برای اشاره به مجموع ذراع راست و ذراع چپ. از کلمه متنای 
ذراعان استفاده می‌شود و همچنین برای اشاره به ذراع دست و ساق پا نیز می‌توان از باب 


تغلیب از همان مثنای ذراعان استفاده کرد و در نتیجه ذراعان هم می‌تواند به معنای 


دازف تال پاید شین کدمرآد امام کیک از ایم افو موز اس اک قافن شویی کف یره 
امام فقط ذراع است در اين صورت معتقدیم که امام‌صادق کشف هیچ قسمتی از پا ولو 
قدمین و یا حتی انگشت و پنجه را روا نمی‌دانست. اما اين برداشت صحیح نمی‌نماید زیرا 
امام مطابق سخنی که قبلاً از وی نقل کردم حتی معنقد به جواز نگاه مردان به قدم زنان 
است: «عن آبیعبداله قال: قلت له: ما یحل للرجل آن‌بری من المرة |ذا لمیکن محرما؟ 


۳۵۶ 


قال: الوجه و الکفان و القدمان». علاوه بر آن, برهنگی قدم و دست‌کم بخش‌هایی از ساق 
در روزگار وحی قطعی و مصداق الا ماظهرمنها است. باید دقت کرد که اگر منظور از 
ذراعان فقط دست‌ها باشد دیگر جایی برای هیچ قسمتی از پا در متن حدیث وجود 
ندارد. بر این اساس اگر قائل به شمول ذراعان بر پا نباشیم و آن را فقط منطبق بر 
دست‌ها بدانیم در این صورت. با زنانی مواجهیم که دست‌هاشان تا آرنج مکشوف است 
اما تباهاشانختی انگشت و نها کاماد پرشیده انبت بای هش است مظور 
اما‌صادق از واژه ذراعان را نیمه‌ی پایین دست و پا بدانیم 

گفتنی است حالت متتای ذراع در قران هم به کار رفته و چه بسا منظور قرآن نیز 
"دست و پا" باشد و نه فقط دست‌ها! اين مورد در جریان توضیح واقعهٌ اصحاب کهف 
,هنگامی که در داخل غار قرار گرفتند و به اتفاق سگ‌شان به خواب شگفت فرو رفتند. 
بیان شده است: «و تحسیهم آیقاظا و هم زفود وتقلیهم ذات الیمین و ذاث الشمال و کلبهم 
باسط ذراغیه بالوصید لو اطلمت علبهم لویت منهم فراراً و لت منهم رعباًه ۳۳ (و 
می‌بنداری: که ایشان پیدارند: در حالی‌که.خفته‌اند و آن‌ها را به بهلوی راست: و جب 
می‌گردانيم. و سگ‌شان بر آستانهٌ غار دو ذراع خود را بر روی زمین پهن کرده بود [و به 
خواب شگفت فرو رفته بود]. اگر بر حال آنان اطلاع می‌یافتی. گریزان روی از آن‌ها 
برمی‌تافتی و از [مشاهده] آن‌ها آکنده از بیم می‌شدی). روشن است که خواب و 
استراحت سگ‌ها با پهن شدن "دست و پای" آن‌ها بر روی زمین همراه است و نه فقط با 
قرش تون دست‌های‌شانا سن کریا قطوو از در یواست و یام تاش 

حدیث حد دامن: عبدائین‌عدی. گزارشی را اورده که بر اساس آن به نظر می‌رسد 
بلندی دامن زنان پیامبر تا حدود زانوی پای‌شان بود. و در نتیجه ساق پای آن‌ها نمایان و 
از و ی ری لصو لاش اس مه عم فان کت خرس ان 
ما پرسلن من الثیاب فقال شبرا قلن فان شبرا قلیل تخرج منه العورة قال فذراع قال 
فکانت احداهن تذرع ذراعا من منطتها»" " (عمرین‌خطاب گفت: زنان رسول‌خدا 


۳ - سوره کهف آیه ۱۸ 
۴ - الکامل عبدالّه بن عدی ج ۳ ص۲۰۱ 


۷۳۵۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


خواهان میزان بلندی دامن لباس شدند. حضرت پاسخ داد: یک وجب. زنان گفتند: یک 
وجب کم است زیرا [هنگام تحرک او هست: و برنغاست] غوره از آن بیزون می‌ژنن. و 
نمایان می‌گردد. رسول‌خدا گفت: پس به اندازه یک ذراع بگیرید. راوی می‌گوید: [در پی 
این رهنمود] هریک از ایشان, بلندی دامن خود را به درازی یک ذراع که از کمر شروع 
می‌شد [و تا زانو یا کمی پائین‌تر امتداد می‌یافت] می‌گرفت). 

خلیل‌بن احمد, واحد اندازه‌گیری ذراع را معادل فاصله آرنج تا نوک انگشت وسط 
می‌داند: «لذراع من طرف المرفق الی طرف الاصبع الوسطی. ذرعت الثوب آذرع ذرعا 
بالذراع»"". بر این قیاس, اندازه دامن بانوان از کمر تا زانو بوده و در نتیجه ساق پا که 
در پایین زانو واقع است مکشوف و نمایان بود؛ ولی اگر شبر را مطابق برخی توضیحات 
عبارت از یک وجب و چهار انگشت بدانيم در این صورت دو شبر که در بعضی روایات 
به جای ذراع آمده برابر با حدود ۶۱ سانتیمتر (معادل دو فوت) خواهد شد. بر این قیاس. 
اندازه دامن زنان از کمر تا نیم وجب پائین‌تر از زانو بوده و در نتیجه بیشتر ساق پای‌شان 
نمایان بوده است و چون هدف روایت بنا به متنش استتار مافوق زانو بود بنابراین کشف 
همان نیم وجب از ساق که پوشیده می‌شد نیز ایراد نداشت. 

چه:پسا پرسش زنان پیامبر نید انم دلیل بود که قباد حضرتهمرذان بو زنان را از 
پوشیدن جامه‌های بلند که با ناز و تبختر توأم باشد [و موجبات آزردگی خاطر مستمندان 
بی‌جامه را فراهم کند] نهی کرده بود. و در نتیجه زنان پیامبر خواستار تعیین حد دامن 
ام ورن ی او ات ما هی مت روانش اس ها انش وس ی 
علاوه بر این‌که به درخواست‌ها و پرسش‌های مردم در باره حجاب شرعی پاسخ می‌داد. 
بیشتر از آن به ارزش‌های انسانی و اخلاقی جامعه توجه داشت و رآسا به توصیه در آن 
باره می‌پرداخت و مومنان را از پوشیدن لباس‌های بلند و فراخ منع می‌نمود. 

در فصل سوم از بخش اول در مبحثی با عنوان "اندازه دامن, و روایات شبر و ذراع" 
در باره مبنای افزايش طول دامن زنان توضیح دادم و احتمالات مختلف را مطرح کردم 


که می‌بایست به آن‌جا مراجعه کرد اما اینک به ذکر دو تفسیر برای روایت فوق می‌پردازم: 


۱۶۶۵ - العین خلیل آبن احمد (واژه ذرع) 


۷۳۵۸ 


الف - تعیین بلندی دامن: در این روایت. پیامبر به پرسش زنان در مورد حد بلندی 
دا زپاسج فده نکن این کی تتریجهی یه متاهای سقایبه این ار رلک تکلیفی: طو 
دامن را به طور کلی مشخص کرده است. رهنمود پیامبر موجب ستر پا از بالا تا زانو با 
هدف اطمینان از پوشیدگی شرمگاه و پائین‌تنه است. 

ب- افزایش نسبی دامن: اگر "مابین ناف تا زانو" را عورة همگانی .چه برای مردان 
و چه برای زنان. بگیریم در این صورت مبنای افزایش طول دامن برای زنان عبارت از 
زانو است. بنابراین: ۱- آنان مطابق عورة همگانی مذکور, نه تنها شرمگاه و پائین‌تنه بلکه 
کل ران تا زائو را نیز جزو عورة قلمداد می‌کردند و در نتیجه خود را موظف به ستر آن 
می‌دانستند. ۲- با افزایش یک شبری و یک ذراعی, طول دامن زنان به ترتیب به نیمه‌ی 
ساق (و بلکه کمی پائین‌تر) و غوزک پا (وبلکه روی زمین) می‌رسید. ۳-به صراحت متن 
روایت. هدف زنان از این درخواست‌ها و افزایش‌ها اطمینان از پوشیدگی عورة (که به 
مافوق زانو تفسیر شد) بود تا از جمله در حين تحرک و نشست و برخاست از زیر لباس 
بیرون نزند و مکشوف نگردد (تخرج منه العورة) زیرا آنان از نگ یا جامه‌های نه چندان 
مطمتن استفاده می‌کردند که موجب مشکل بالا می‌شد ۴- بنابراین افزایش طول دامن و 
گسترده شدن جامه بر روی ساق پاء با هدف اصالت دادن به ستر ساق نبود بلکه 
وسیله‌ای برای اطمینان از ستر ران و شرمگاه بوده است. ۵- پس اگر آنان دارای شلواری 
بوخ که باد زان را هن رم گرف هیک اه تک و یت و رعالیت هکس 
مافوق زانوشان می‌گردید و نه از پیامبر پرسش مجدّد می‌کردند زیرا با وجود شلوارک 
غرض حاصل شده بود و ران و شرمگاه از پس آن بیرون نمی‌زد. ۶- از آن گذشته 
مطابق ش ۲ افزایش یک ذراعی دامن, منجر به پدیده جر زار می‌گردید که شدیداً مورد 
نهی پیامبر بود به همین خاطر بهتر است همان معنائی را که در ترجمه" روایت و در بند 
الف آوردم پذیرفت هرچند هر دو احتمال. حاکی از لازم نبودن پوشش ساق است. 

حدیث ساق مکشوف: گویا به همین خاطر بود که حضرت فاطمه حتی در ملاقات 
دو نفره‌ای! که با سلمان داشت لزومی به پوشاندن ساق پایش از وی ندید چه. حضرت 


در غانه‌اش حضور داهتت یش اگر لازم می‌دید می‌توانست در حین اذن دخول سلمان. 


۷۵۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


پارچه یا ملافه‌ای پیابد و با آن ساق را بپوشاند و یا ملاقات را به وقت دیگری موکول 
کند. گفتنی است در جریان همین دیدار بود که فاطمه دعای نور را به سلمان تعلیم داد: 
«سلمان‌فارسی گفت: به منزل فاطمه شتافتم؛ وی نشسته بود در حالی‌که تک‌پارچه‌ای بر 
خود داشت. این پارچه را اگر بر سر می‌کشید ساقش نمایان می‌شد و اگر با آن ساق را 
می‌پوشانید سرش مکشوف می‌ماند پس چون مرا دید پارچه را به دور سرش بست ... ثم 
قال سلمان: علمتنی هذا الخرز فقالت: بسم ار نحمن‌الرخيم. بسم اثهالنوره بسم‌اله نوراللوزه 
بسم له نور علی نور. بسم له الذی هو مدیر المور, بسملّه الذی خلق النور من النور. 
الحمدثٌه الذی خلق النور من النور. و آترل النور علی الطور, فی کتاب مسطور, فی رق 
منشور, بقدر مقدور. علی نبی محبور الحمدئه الذی هو بالعز مذکور و بالفخر مشهور و 
علی السزاهتو الضر ام نشکون و.صلی ال علی سیدنا محمدو آله الطاهرین» 

ساق پیدای فاطمه. وابسته به صرف گزارش فوق نیست بلکه از جمله در موردی 
دیگر که پیامبر همراه با مردی بر وی وارد شد همین حکایت به وقوع پیوست ولی پیامبر 
فاطمه را از ادامهٌ پوشش منصرف ساخت زیرا مرد همراه را به عنوان غلام به وی هدیه 
کرد. متن این روایت را در مرور مجموع گام‌ها .مبحث شخص زهراء می‌آورم (... و علی 
فاطمة ثوب |ذا قنعت به رآسها لم‌یبلغ رجلیهاء و ذا غطت به رجلیها لمیبلغ رأسها ...). 

حرام نبودن کشف ساق را علاوه بر عمل فاطمه دختر پیامبر! همچنین در عمل 
عايشه همسر پیامبرا و أُسلیم مادر انس‌بن‌مالک نیز می‌توان سراغ گرفت: «انس گوید: 
در چنگ آحد ... دیدم که عايشه دختر ابوپکر و امٌسلیم هر دو دامن خود را جمع کرده‌اند 
به نحوی که ساق‌های‌شان را می‌دیدم. با عجلهٌ هرچه تمام‌تر مشک آب را از دوش خود 
پامت می آوردید وآن‌ها زرا در دهان تستکان -شالی می کر دنل ور فورا پزمی گهتد, مها 
رات خن مه تکام ابش داح میوش هی ورانت وال 
عورة نبودن ساق و جایزالکشف بودن آن دانسته‌اند: «قد تمسک بظاهره من یری آن تلک 
المواضع لیست بعورة من الم »۳۳ 
۶۶۶ - بحارالانوار ج ۲۳ ص ۶۶ 


۷ - ترجمه فارسی اللوءلوء و المرجان ح ۱۱۸۷ 
۸ - عمدةالقاری العینی ج ۱۴ ص ۱۶۷ 


۷۶۰ 


نارسایی درع و جامه: چنان‌که در گزارش ساق فاطمه و دامن زنان پي 
شد جامه‌ی آنان لزوماً به گونه‌ای نیود که ساق را در بر گیرد. در بخش اوّل کتاب نیز 
توضیح دادم که درع‌های آن زمان» چندان: بلید: نبود که ساق زا حتما پهوشاند؛ بر این 
اساس احادیث (درع و خمار) و (درع و مقنعه) حاکی از پیدا بودن ساق, و جواز آن از 
سوی امام است: 

الف- «عن الفضیل. عن آبی‌جعفر قال: صلّت فاطمة علیهاالسلام فی درع و خمارها 
هی ابا لس ها کف بات مها دق 

ب- «عن محمدین‌مسلم . عن آبی‌جعفر قال: المرأة تصلی فی الدرع و المقنعة |ذا کان 
کثیفا بعنی ی 

کزیا وه همین ما لت که بل( اقیفین و آقز هد نییان بر جتای» زا خاربتا 
می‌داند. کلام وی را در مرور مجموع گام‌ها می‌آورم. 

گفتنی است چه بسا "قدم" در آن اعصار نه برابر با قدم کنونی (از مچ پا به پایین) 
بلکه دلالت بر قسمت‌های بیشتری از پا داشته و حتی معادل رجل بوده: «یقال: رجل 
الانسان و قدمه, و هما سواء و الجمیع: آرجل و آقدام» ۳" در ۳ راشفا نمی شا با 


قدم نسبت داده می‌شود: «و الساق: ساق القدم»""". از آن گذشته. احتمال می‌رود که 


امام‌صادق ,بدون تمسک به باب تغلیب, بر ساق هم منطبق باشد: «یقال: ذراع الانسان. و 
موضعها من ذوات أخفاف و الحوافر: الوظیف. و الجماع: الأْوظفة. کذلک: الوظیف فی 
موضع الساق من الانسان. و ما کان من ذوات الاًظلاف فهو منها: الکراع»۳۳. 

قاضی ابوبوسف نیز بنا به نقل ابوالمکارم قائل به لازم نبودن ستر ساق است: «قال 
ابویوسف ان ساقیها لیست بعورة و عنه ان ذراعها لیست بعورة و هو رواية عن 


۹ - وسانل‌الشیعه ح ۵۵۳۷ [الفقیه ۱: ۱۶۷/ ۷۸۵] 

۰ - وسائل‌الشیعه ح ۵۵۳۹ [الفقیه ۱: ۲۴۳ / ۱۰۸۱] + ح ۵۵۴۳ [الکافی ۳: ۲/۳۹۴ و التهذیب ۸۵۵] 
۱۶5/۱ - رسالتان فی اللغة اصمعی ص ۶۴ 

۱۶۷۲ - لسان العرب ابن منظور (ماده سوق) 

۳ - رسالتان فی‌اللغة اصمعی ص ۱۱۰ (کتاب الفرق) 


۷5۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


۱۶۷۴ 
اپی‌حنیفة» . . 


مروی فجمی ۴ گام‌ها 

در این مبحث به مجموع مواضع جایزالکشف می‌پردازم؛ در این رابطه رأی برخی 
فقها را ذکر می‌کنم. سپس سه معصوم را مورد توجه قرار می‌دهم و دست آخر به یکی دو 
بحث فقهی يا تاریخی اشاره می‌کنم. عناوین مورد اشاره از اين قرارند: 

محمدباقر بهیودی 

ملااحمد نرأقی 

ملامحسن فیض‌کاشانی 

مقدس‌اردبیلی 

امام‌صادق 

آمام‌باقر 

شخص زهرا 

وضوی دسته جمعی 

اضا له 


محمدباقر بهبودی: وی نواحی مورد بحث یعنی قدم. گردن. موء ساعد و ساق را 
مصداق عورة نمی‌داند و به همین خاطر پوشاندن‌شان را "فریضه" الهی ندانسته» و نمایان 
بودن‌شان را مصداق فعل حرام نمی‌داند؛ با این‌حال بر طبق توضیحاتی که در شرح آیه ۲۱ 
سوره نور ارائه می‌کند معتقد است که علاوه بر مو و گردن همچنین ستر نیمه‌ی بالابی 
"ساق و ساعد" که گوشتین است لازم می‌باشد و فقط الزامی در ستر نیمه‌ی پایینی‌شان 
نیست: «زینتی که در زیر دامن و یا ازار خانم‌ها نهان می‌شود و امکان آشکار شدن آن 
وجود دارد ساق پاهاست که عنوان عورت ندارد تا کشف آن حرام باشد ولی چون زینت 
خانم‌ها محسوب می‌شود در برابر اجنبی باید مستور بماند... اگر در حال راه‌رفتن و یا 


خم و راست شدن. قسمتی از ساق یا مکشوف شود اشکالی نخواهد داشت... با پوشیدن 


۴ - شرح النقاية مختصر الوقایه(یا شرح مختصرالوقاية) نسخه خطی کتابخانه مجلس ش ۱۵۵۱۶ 


۷۶۲ 


مار ون باشتل که تا ووین داهن ببایك طبیعی است, که‌دست‌ها کا تیمه ساعد از زیر آن 
شارج خواهت ماند. و فقط قسبت بالای ساطن که گزشتین ات مانتدسای. پا مستوار 
می‌شود... اگر در حال حرکت‌دادن دست‌هاء قدری [خمار و شنل یادشده که تا مج دست. 
آن را بلند گرفته‌اند] بالا زود.و تا نیمه اعد غریان شود اشکالی نخواهد. داشت... قتاده 
می‌گوید: از رسول‌خدا حدیث آمده است که فرمود: هیچ خانمی که خدا و روز جزا را 
باور کرده است حق ندارد دست خود را از زیر خمار خود بیرون بیاورد مگر تا این‌جاء با 
دست خود به نیمه ساعد اشاره ی 

بر اساس رأی وی کشف وجه کف قدم و بخشی از ساعد و ساق نه حرام است و 
نه سترش لازم؛ اما کشف مو. گردن و بخش گوشتین ساعد و ساق گرچه حرام نیست 
ولی لازم است. همچنین ظهور مو در حین تحرک» مشمول ظهور ناخواسته 
(الاماظهرمنها) بوده و بلااشکال می‌باشد. 

اژ آن گذشته وی پوشاندن موی سر راء نه ناشی از رعایت عفت جنسی! بلکه آن را 
بکش فت: سار تم ان که شایان یه ام اشنک که سای موعن سس با هر 
یلا که واه بت یی وی قاری که یک شوت املاسی: اشت: فا 
خانم‌های آزاده‌ی مومن از زنان بهود و نصاری و مجوس ممتاز باشند و لذا می‌بینیم که 
حتی کنیزان مسلمان از پوشیدن موی سر معاف, بلکه ممنوع بوده‌اند ... بنابراین اگر 
قالسین تا نی سر تک ی توا ازررا تیعت تاه ابص با ناش کت شید 
روسری دلیل بی‌عفتی است. چندین سوّال بی‌جواب در پی خواهد داشت ... آیا اسلام 
می‌خواهد, از غفت کنیران مسامان: مانم شود که می‌گویده مقتمه براببر نکنند؟ آیا بد 
دختران امام‌کاظم که در برابر خواجگان حرمسرا بی‌مقنعه ظاهر می‌شده‌اند می‌توان چنین 
نسبتی داد؟ آیا اين قرآن نیست که با وجود آن‌همه سخت‌گیری نسبت به تماس با زنان 
مذهب صادر شده است که اين همه نصرانی و بهودی را که مقنعه بر سر نمی‌کنند هرزه و 


بو سرخ بنامند؟ پس چرا جواز ازدواج موفث را با آنان صادر کرده‌اند ... به اجماع 


۵ - معارف قرآنی ص ۴۸۳تا ۴۸۵ +ر.ک: بحارالانوارج ۸۰ پاورقی ص ۱۷۷ 
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ما بان فا ویر که مه خی رها یی ره که تا تس که 
پس اگر نپوشیدن مقنعه. مستلزم پی‌عفتی باشد آیا مسلمانان اجماع کرده‌اند که باید کنیزان 
مت باشند؟» ۳۳ 

همچنین این‌طور برمی‌آید که وی زير بار روایت ساختگی المرأة عورة نرفته و در 
نتیجه همه‌ی اندام زن را عورة نمی‌داند بلکه حدّ عورة زنان را همچون مردان عبارت از 
ناف تا زانو دانسته و مابقی اندام‌شان را زینت می‌داند. 

ملااحمد نراقی: آیا می‌توان لزوم پوشش "وجه‌وکفینوقدمین. مووگردن. ساعد. و 
ساق" را از درون احادیث استخراج کرد؛ به عبارت دیگر آیا احادیث فقهی, دلالت 
روشنی بر لزوم ستر مواضع یادشده دارند؟ و یا این‌که در اين راه با خدشه‌ها و ابهامات 
فراوانی روبرو هستیم؟ 

نراقی غیز از ای که وف کین قلهین:: کری؟ی‌هوی: اسان ازشر ترانعتو 
مواضع جایزالکشف می‌داند همچنین ستر برخی دیگر از اندام را نیز فاقد مدرک روایی و 
حدیثی دانسته! و مبنای فقها در ستر آن‌ها را قول اجماعی فقهای قبلی می‌داند و نه 
احادیث!. وی پس از این‌که عمده روایات اصلی در باره پوشش زنان را می‌آورد وه 
اعلام می‌کند که اين روایات اگر هم صحیح باشند اما وافی به مقصود نبوده و از درون 
آن‌ها نمی‌توان ری به لزوم پوشش تمام "ساعد. ساق, گردن و ..." داد! جالب این‌که 
گروه کثیری از فقها با اتکا به همین روایات. رأی به لزوم ستر "سر. گردن, ساق. ساعد و 
مو" داده‌اند. از آن گذشته. نراقی دلالت روایات بر "وجوب" پوشش را مواجه با خدشه 
و ايراد می‌داند به ویژه که قائل است روایات مخالفی ۳9 بعضی از آن‌ها وجود دارد. 


قسمتی از سخنان نراقی از اين قرار است: «یجب علی المرأة ستر جمیع جسدهاء عدا 


مها الخهفی القامیه: لا هی لولس دگروم عم الا خیاز لاه بان المراهتضلی فن 
درع و مقنعة, آو فی |زار و درع و خمار, فان لم‌تجد ففی وبین. و آن آدنی ما تصلّی فیه 
المرأة درع و ملحفة. آو آنه لاتصلی المرأة فی ثوب واحد. و آمتالها. و لن کانت صحاحاء 


۶ - معارف قرآنی بهبودی ص ۰۴۸۶ ۵۲۲ و ۵۲۳ 


۷۶۴ 


لعدم وفائها بتمام المطلوب حتی تمام الصدغین و الأذنین و قدام العنق و جمیع الساعدین 
لفق القیلتبووفدها خلی ها هو السعارف هی زعان یور الاوابات رس ظرا 
الذیال و الاکمام بحیث یغطی الیدین و الاقدام. ضعیف کما سیظهر وجهه. فالمناط هو 
الاجماع ... فلاییقی الا ما ذکرنا بالاجماع المرکب آیضاء الا آن فی دلالّة تلک الأخبار 
علی الوجوب نظراً سیّما مع وجود المعارض لبعضها ... و منه یظهر الحال فی الشعر و آنه 
لایجب ستره کما صرح به بعضهم. بل العنق کما عن بعضهم. بل الأذنین آیضاء مع احتیاط 
فی الاخیر بل الثانی. و المراد بالشعر الذی لایجب ستره ما انسدل من الرأس و وقع علی 
الوجه و نحوه. و نا الواقع علی اثرس فوجوب ستره مجمع علیه. و فی الأخبار دلالة 
علیه. و منه یظهر ضعف ما استند به بعضهم - فی لزوم ستر الشعر مطلقأء و فی تضعیف قول 
من استثناه- ممّا پدل علی لزوم الخمار آو القناع»"۳. 

استنباط‌های مغایر از یک روایت. چیز تازه‌ای نیست و این مسئله در بحث حاضر. 
به دلیل "عدم تعریف روشن از پوشاک مذکور در روایات» محدوده پوشش هریک از 
آن‌هاء و نیز ایهام در وجوب یا استحباب کاربردشان" است مثلاً در حالی‌که بعضی از 
فقهای قرون اخیر از روایت زير لزوم استتار مو را استنباط می‌کنند ولی سیدجواد عاملی 
احتمال لازم تبودن پوششن "سر گردن و مورا از :همان زوایت امعباط کرده اتتاء «و 
آما قول الصادق [؟قول الباقر: وسائل‌الشیعه ۵۵۴۵] فی صحیح زرارة حين سأله عن آدنی 
ما تصلّی به [/تصلی فیه المرأة قال] درع و ملحفة ... فلتحمل [الملحفة] علی الاستحباب 
مع لبس الخمار و الا کانت دالة علی عدم وجوب ستر ارس و العنق و الشعر. فتأمل»۳۳ 
و نیز در حالی‌که گروهی از فقها با استناد به عبارت فقهی "بدن المرأة و جسدها کله 
عورة" مبنا را لزوم پوشش تمام جسم زن می‌دانند اما برخی در مصداق بدن و جسد 
کیک گروفی اعتمال دنق که سس ازشمول مضام ندن و خسن خارخ فده 
«تنطبق علیه الاجماعات الناطقه علی آن بدن المرأة و جسدها کله عورة الا آن‌یقال آن 
الیشن و الست یل الراسش کما فان هل دلی فيست او و فیطل ظاه ۰ 
۷ - مستند الشیعه ج ۴ ص ۲۴۲-۷ 


۷۸ - مفتاح الکرامة ج ۶ ص۲۸ 
۹ - مفتاح الکرامة ج ۶ ص ۳۲ 
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این احتمال درست است زیرا سر جژو بدن و جسد به شمار نمی‌آید و اساسا تقایل و 
تغایر رس و جسد در متون فقهی رایج است: «لامة و الصبية تجتزئان بستر الجسد. و 
ستر ارس مع ذلک أفضل» "۲ و «عورة الامة کعورة الرجل ... و یستحب لها کشف 
رآسها ... و یکره لها کشف جسدها»""". نه تنها سر از شمول معنای بدن و جسد خارج 
است بلکه چه بسا "گردن. دست‌ها و پاها" نیز جزو آن به حساب نیاید: «البدن ما سوی 
اراس و الٌطراف» "". در واقع به ناحیه "مایین کتف تا پایین کفل‌ها" بدن می‌گفتند: 
«قال محمد: و البدن هو من آلیتیه ٍلی منکبیه» ۳" به بیان دیگر» بدن عبارت است از 
پیکر آدمی منهای دست‌ها و پاها و سر و گردن. بنابراین با حذف "دست. پا و سر و 
کشتی که آن وا اطر افیا شوی شی تسده تایه آیتن افی نان کهدو فارنتی ان 
را "تن " می‌گوئيم: «جدن. أصل واحد. و هو شخص الشیء دون شواه و شواه: 
آطرافه»"". سخن دقیق حسن مصطفوی در اين باره چنین است: «بدن. آن الأصل 
الواحد فی هذه المادة: هو الضخامة و السمن, ثم استعملت فی بدن الانسان غیر الیدین و 
الرسلین والر ان لضخامعه و هکدا اطلقت علی الیل پاعفار ما بر ارب انا بر 
فضازت. نله تاتربه شهما. البدی.فی ید الافسان و البدکه افن. الاب الشهداة تلبت 
الحرام»۳۳. گفتنی است انطباق بدن بر "تنه " صرفاً در میان فقهای اولیه رایج بود ولی با 
گذر ایام و افزايش حساسیّت‌هاء از معنای اولیه فاصله گرفت و بر "تمام اندام" تغییر معنا 
باشتخ 

و یا همان‌طور که پیش‌تر گفتم گروهی از فقهای متأخر با استناد به بعضی روایات 
دارای واژه‌های "خمار, ملحفه یا مقنعه " قائل به لزوم ستر مو شدند اين در حالی است 
که آن واژه‌ها قبل از متأخرین نیز در متون روایی وجود داشته و فقهای غیر متأخر, به آن 
روایات واقف بوده ولی چنین استنباطی نداشتند. سیدجواد عاملی قول به پوشش مو را 


۰ - المختصر النافع محقق حلی ص ۲۵ 
۱ - الکافی فی فقه اهل المدينة ص ۶۳ 
۲ - مجمع البحرین طریحی 

۳ - حاشية در المختار ج ۳ ص ۲۸۲ 
۴ - مقاییس اللغة 

۵ - التحقیق ج ۱ ص ۲۳۴ 


۷۶۶ 


منسوب به شهیداول, محقق کرکی. شهیدئانی و وحیدیهبهانی له جزو فقهای متقدّم 
نیستند) می‌داند: «و فی المدارک و البحار لیس فی کلام الاکثر تعرض لذکر الشعر. قلت: 
قد آوجب ستره الشهیدان فی الذکری والدروس والروض و المقاصدالعلية مع احتمال العدم 
فی الروض و المحقق‌الثانی فی جامع‌المقاصد و فوائدالشرایم. و فی الالفية آنه اولی و الیه 
مال آو قال به الأستاذ دامله تعالی حراسته فی حاشیته و تأمل فیه فی الكفاية و لم‌یوجبه 


فی المدارک و عن القاضی آنه نقل عن بعض آصحاینا عدم وجوب ستره. و فی مجمع 


الرأس و کل ما ظهر غالبا»۳۳. 

پیچیدگی مسئله و تضادٌ در استنباط زمانی به اوج می‌رسد که ببینیم علاأمه حلی اعلام 
کند که کاربرد "زار" واجب نبوده بلکه فقط مستحب است و بالاتر از آن اين‌که اعلام 
کند که اين حرف. فقط نظر او نیست بلکه بگوید هیچ فقهی را نمی‌شناسم که قائل به 
وجوب |زار باشد بلکه همه آن‌هاء استفاده از ازار را مستحب می‌دانند. در واقع علامه‌حلّی 
شاف راو را اماشی سس ده توالعایس با سرت سای ی استضایب 
الازار و ائه لیس بواجب»""" اما کار به اين‌جا پایان نمی‌پذیرد زیرا سیدجواد و بعضی 
دیگر معتقدند که منظور از "ملحفه " نیز همان ازار است: «و آما قول الصادق فی صحیح 
زرارة حین سأله عن آدنی ما تصلّی به درع و ملحفة ... لان الملحفة هی الازار لکن نقل 
فی المنتهی اجماع المسلمین علی عدم وجوب الازار و آنه مستحب ...»۳ 

با این حساب در روایاتی مانند روایت "درع و ملحفه" که استفاده از ملحفه در آن 
غیر واجب است به هر چهار گام پیش گفته نزدیک شده‌ايم زیرا درع يا پیراهن در روزگار 
پیامبر, نه هرگز "وجه و کف و قدم " را می‌پوشانده. و نه می‌توانسته "مو و گردن" را در 
پر کرو یه کوداظ ای تفه بوی که اساضی رز مت برش فرار هم و 
آن‌قدر بلند بود که به "ساق" برسد. 

ملامحسن فیض کاشانی: وی فقیه و دانشمند جامع‌الاطراف اسلامی است که در 
۶ - مفتاح الکرامة ج ۶ ص۲۵ 


۱۶۸۷ - منتهی المطلب علامه حلی ج ۴ ص ۲۷۴ 
۸ - مفتاح الکرامه ج ۶ ص۲۸ 


۷۶۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


سال ۱۰۰۷ هجری قمری زاده شد و در سال۱۰۹۱ وفات یافت. آثار مرجع و پرشمارش 
وی را بی‌نیاز از توصیف می‌کند. او در بخش فقه دو اثر دارد یکی "معتصم‌الشیعه " است 
که مفصّل نوشته شده ولی نمی‌دانم سرانجام آیا این اثر را به پایان رسانده است یا خیر, و 
در هر صورت گویا هنوز به چاپ نرسیده است. دیگری "مفاتیح‌الشرایع" است که در 
واقع خلاصه معتصم‌الشیعه بوده و شامل یک دوره کامل و مختصر فقه است و تا بیش از 
یک قرن پس از وی بازار شرح و حاشیه بر آن داغْ بود که یکی از آخرین آن‌ها 
مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح‌الشرایع است که محمدباقر وحیدبهبهانی نوشته و چاپ شده 
انست: 

اینک آراء فیض و نتایجی که از کلام وی در باب حجاب و پوشش زنان به دست 
می‌آید را ذکر می‌کنم و سپس متن سخن او را از کتاب معتصم‌الشیعه می‌آورم: 

۱- وی پوشش واجب زنان را بر مبنای دو رأی کی شرح می‌دهد: رأی اوّل که 
"تقریباً" با مطالب این فصل یعنی پوشش تنه, ران و بازو نزدیکی دارد. او اين رأی را 
مربوط به اکثر فقها دانسته و خود نیز جزو ایشان است زیرا به تقویت آن می‌پردازد. رأی 
دوم برابری پوشبن زن با مرد است که در فصل سوم به آن می‌پردازم. فیض این قول را 
رای قاس دای ایو هک مر و سادزت کشت 

۲- از آن‌جا که در اخبار و روایات. تصریحی به مواضع مورد پوشش نشده است او 
نیز ترجیح داده صرفاً نام جامه‌هایی را بپرد که در متن روایات آمده. تا پس از آن در 
مورد محدوده پوشش آن جامه‌ها صحبت کند: "ستر ما تستره المقنعة و الدرع ". 

۳- فیض هرگز قسمت‌های جایزالکشف زنان را منحصر به "وجه و کفین " یا "وجه 
و کفین و قدمین " نمی‌کند. 

۴- فیض معتقد است محتوای روایات و مدارک. دلالت بر لزوم پوشاندن مو ندارد 
پس قائل به وجوب ستر مو نیست. 

۵- او همچنین قائل به لزوم استتار گردن نیز نیست. 

۶- جالب این‌که او معتقد است از کلام اکثر فقهای جعفری این‌گونه برمی‌آید که آنان 


۷۶۸ 


۷- از کلام فیض چنین برمی‌آید که وی "مقنعه" و ملحفه را پوشاکی نمی‌داند که 
برای استتار مو و گردن به کار می‌رفته زیرا از روایات دارای واژه مقنعه یا ملحفه استفاده 
می‌کند و در عین حال از همان روایات نتیجه می‌گیرد که پوشش مو و گردن لازم نیست. 
بنابراین باید بین کارکرد مقنعه‌هایی که معادل سرپوش‌اند و مقنعه‌های قرن اول و دوم 
تفاوت زیادی باشد چه مقنعه‌های آن روزگار برای خصوص ستر سر و گردن نبود. 

۸- از بخش دیگری از کلام وی این گونه تین یت که گویا در مورد دست. پا یا هر 
دوی آن‌ها به چیزی پیش از جواز کشف کف و قدم اعتقاد دارد: "الدرع الشامل غالبا" 
توجّه به نکات مندرج در ش٩‏ این احتمال را جدا تقویت می‌کند. 

4- وی دلیل کسانی که قائل به تساوی ستر زنان با مردان‌اند را حدیث امام‌صادق 
ی وا کف رام رای اهنت ی اب اتافی کمیه رای دوه آمسمو نش 
می‌توان در اشاره به کشف بالاتنه دانست و نه مربوط به سر. 

۰- وی روایت فضیل از امام باقر را دال بر پوشیده نبودن "گردن" حضرت فاطمه 
دانسته. و نیز معتقد است از اين روایت نمی‌توان وجوب پوشش مو را استنباط کرد. 
گفتنی است روایت فضیل تنها روایتی است که شهید اول برای اثبات پوشش مو آورده 
است. 

در پایان. متن سخن فیض در معتصم‌الشیعه را می‌خوانیم: «.. و اما المرأة الحرة 
البالغة فیجب علیها ستر ما یستره المقنعة و الدرع الشامل غالبا وفاقا للاکثر و قیل بل هی 
کالرجل لنا صحيحة زرارة عن الباقر قال سالته عن ادنی ما تصلی فیه المرأة قال درع و 
ملحفة تنشرها علی راسها و تجلل بها و صحيحة محمدین‌مسلم عنه علیه‌السلام قال و 
المرأة تصلی فی الدرع و المقنعة اذا کان الدرع کتیفا و هما کما تری لاتدلان علی وجوب 
(ستر) شعر الرأس و العنق کما یفهم من کلام الاکثر و یعضدهما اصالة البراءة و اطلاق الامر 
بالصلوة و وید عدم وجوب ستر العنق و لاینافی عدم وجوب ستر الشعر ما روی عن 
الباقر انه قال صلت فاطمة فی درع و خمار لیس علیها اکتر مما وارت به شعرها و اذنیها و 
لارفیدان تشرهما سیم الشعر ان وتیل علی مساوانهما الیل بقوظة فبذاناین بکیر 
قال لا بأس بالمرأٌة المسلمة الحرة ان‌تصلی و هی مکشوفةالرآس و الجواب انها لاتصلح 


۷۶۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


لمعارضة الاخبار الصحيحة فیجب تأویلها او طرحها و یل [/ یأول] بالحمل علی الصغيرة 
او المضطرة» ۳ 

مقر ین ییا کته تن کب مازات باقن تحلانت توبات رس تسشن سای 
ساعد و گردن" نارسا دانسته, اما فقط به دلیل اجماعی که از آن یاد می‌کند قائل به 
پوشش مواضع فوق‌الذکر شده است. میرزای قمی نیز بر این باور است که اخبار و 
احادیث, "محدوده لازم‌الستر زنان" را به روشنی مشخص نکرده‌اند: «لیس فی الخبار 
تصریح فی تحدید ما یجب ۳ المرافی 6‏ 

اما مقدس‌اردبیلی .که دو سه قرن پیش از نراقی می‌زیسته نه تنها دلالت روایات و 
احادیث را بر پوشش "سر گردن. ساق. ساعد و بازو" نارسا دانسته است بلکه تحت 
تأثیر اجماع اذعایی! نیز قرار نگرفته. و در نتیجه یک جا محتاطانه و در جای دیگر با 
صراحت. 0 به لازم نبودن پوشش "سر گردن. ساق و بازو" داده است: «الا ما 
ظهرمنها. یعنی الا ماجرت العادة علی ظهوره. و الاصل فیه الظهور... لا شک آأن مع 
الضرورة والحاجة یجوز ابداء موقع الزينة الظاهرة والباطنة کالعلاح للطبیب و للشهادة و 
لاه و انشا ان ظر ال ماه و الظاهر تضوضا تساه طیر ی ره یا 
الصدر والعضدین والساقین و غیر ذلک, و بالجملة الحکم محل الاشکال و قد اوضحته فی 
الجملة فی محلّه من الفروع فی شرح الارشاد فتأمل» ۲ (ّا ماظهرمنها یعنی بجز آن 
مواضعی که عادت زنان بر ظهورش جاری است. و در واقع اصل در مورد این اندام بر 
ظهور و کشف است [: نقل سخن زمخشری]. شکی نیست که زنان در هنگام نیاز و 
ضرورت مثل معالجه, اداء شهادت و محاکمه. [شرعا] اجازه دارند که علاوه بر مواضع 
هميشه آشکارشان مواضع پنهان را نیز نمایان کنند و همچنین اگر عادت رایج زنان [در 
برهنه بودن قسمت‌هایی از جسم و پیکرشان] ملاک قرار داده شود به نظر می‌رسد چون 
عادت رایج آنان .به ویژه زنان فقیر. عریان‌گذاردن "گردن و بلکه سینه, بازو, ساق پا و 
غیره" است پس پیدا بودن اين مواضع بلااشکال است. و خلاصه این‌که صدور حکم در 
۹ - معتصم الشیعه فیض کاشنی نسخه خطی ش ۷۰۲۹و۹۶۴۳ کتایشانه مجلس ص۱۶۵ 5 


۰ - غنائم الایام میرزا ابوالقاسم قمی ج ۲ ص ۲۵۵ 
۰۱ - زيدة آلبیان مقدس اردبیلی ج ۲ ص ۶۸۷ (آیه ۳۱ سوره نور) 


۷۷۰ 


این خصوص با مشکل مواجه است و [نظر خود در باره] این مسئله را به طور خلاصه و 
در یک حمله در کنات "مجمع الفائدة و البرهان فن شرح ارشاد الاذهان "۲ روشن و معلوم 
کرده‌ام که با دقت باید در آن نگریست). 

غل الظا هر متطون محی وخ اعد گر سارت زیر استه 

«و لولا خوف الاجماع المدعی لامکن القول باستثناء غیرها [آی: غیر الوجه والکفین 
والقدمین] من الرآس و مایظهر غالبا ایضاء فتامل...»"" " (اگر ترس از اجماع اذعایی! نبود 
قیال و تن ۳ کفیرن ۳ ۳ دی ۳ ۱ تا قسمت‌هایی ۳ غالبا آبنا ۳ 


عادت رایج زنان] پیدا و برهنه هستند [مانند: گردن, سینه, بازو و ساق پا که قبلاً آوردم]" 


مقدس‌اردبیلی در قرن دهم هجری می‌زیسته و متوفی به سال ٩٩۳‏ هجری است. 
اینک با بخش‌های دیگری از سخنان وی آشنا می‌شویم: 

وی معتقد است علاوه بر عبارت "الا ما ظهرمنها" همچنین روایاتی وجود دارد که 
دلالت بر لازم نبودن پوشش سر دارد و از طرفی با توجه به وجود روایات دیگری که 
پوشش رأس و سر را مطرح کرده» به جمع اين دو گونه روایات پرداخته و نتیجه می‌گیرد 
که پوشاندن سر مستحب است و نه واجب: «و لولا خوف الاجماع المدعی لامکن القول 
بای یه مه رامیب ما ایشا اما ول له ایغ وه 
الاخبار الدالة علی جواز کشف الرآس للامة و الجارية فانها تدل علی المطلق. و الجمع بین 
الادلة ایضا بالحمل علی الاستحباب. طریق واضح. فتامل. والذی یدل علی استثناء 
الجارية و الامة: علی ما قیل: مثل ما روی فی الصحیح: و لاینبغی للمرئة ان‌تصلی الا فی 
ثوبین و فی الاخری: الامة تغطی رأسها؟ قال: لا و فی الموثق عن الصادق علیه‌السلام لا 
باس بالمرأة المسلمةالحرة ان‌تصلی و هی مکشوفةالرآس و فی آخر. قال: لا باس ان‌تصلی 
المرئة المسلمة و لیس علی راسها قناع و حملت علی الصبية. معللا بعدم التکلیف. فتامل. 
و بالاجماع: و الظاهر انها عامة لو لم‌تکن خاصة بالبالخة. للفظ المرئة المسلمة, و حملها 


۲ - مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان مقدس اردبیلی ج ۲ص ۱۰۵ + رک: مستند الشیعه 
ج ۴ص ۲۴۶ پاورقی ۵ 
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علی الامة اولی. و تکون الصبية مستتنی (مستثناة) بالاجماع: و ادعی علیه الاجماع و علی 
الامة ایضا: و بالجملة لایخفی تایید هذه الاخبار للاستثناء المتقدم. لان ظاهرها عدم 
وجوب ستر اراس فکیف القدم...»" ". 

وی بعضی استنادات مربوط به عورة شمردن زنان را چنین رد کرده: «فان الذی نقل 
علیه فی المنتهی هو الاجماع و قوله ۳ المرئة عورة و صحيحة زرارة قال: سالت اباجعفر 
عن ادنی ما تصلی فیه المرة؟ قال: درع و ملحفة فتنشرها علی رآسها و تجلل بها. 
فالاجماع انما یثبت فی غیرهما کما مر. و الاولی مطلقة. مع عدم الدلالة و الثانية لیست 
ای ات ری ال ی ری اوه افو و رات کی سا 
ندانسته و آن را معادل ازار می‌داند و از قول خود علامه حلی نیز واجب نبودن ازار را 
مطابق رأّی همه فقها اعلام می‌کند: «... علی ان الظاهر ان لیس الملحفة بواجبة. و نقل فی 
المنتهی الاجماع من المسلمین علی عدم وجوب الازار, و انه مستحب. والظاهر انها الازان 
فتحمل علی الاستحباب»" ". 

از دا لسن طالسی کهعض مر داش وه ایا شرا میس وا 
استناد به آیه "التابعین غیر اولی الاربة من الرجال"" " مُحرم می‌داند! وی معتقد است 
اساسا به دلیل اوصاف مذکور نیازی به ذکر محرمیّت آن‌ها نیست و به همین دلیل آیه را 
خالی از اشعار به آن‌ها می‌داند: «و لایخفی آن الشیوخ الصلحاء الذین یغضون آبصارهم اذا 


و جواز النظر لهم. فافهم» ‏ 
وی همچنین از شریعت سهل و آسان, و نفی حرج و سختی, در ادله خود نام می‌برد 
و عادت جاری مردم را مورد توجه جدّی قرار می‌دهد به ویژه اگر منعی از امامان و 


دانشمندان در باره آن عادت وارد نشده باشد. وی این سخن را بر روی لازم نبودن 


۳ - مجمع الفائدة و البرهان ج ۲ ص ۱۰۵تا ۱۰۶ 

۱۶۹۴ - مجمع الفائدة ج ۲ ص۱۰۴ 

۵ - مجمع الفائدة ج ۲ ص۱۰۵ 

۶ - بخشی از ایه ۲۱ سوره نور. در اين ایه به ذکر محارم زنان پرداخته است. 
۷ - زبدة البیان ج ۲ ص ۶۹۰ 


۷۳۷۲ 


پوشش پا پیاده کرده است. او در شرح آیه ۲۱ سوره نور (گویا با مبنا قراردادن امضاء آیه 
نسبت به تداوم جواز کشف اندام ظاهر که از عبارت لایبدین زینتهن اٍلاماظهرمنها بدست 
آورده) بحث عرفی بودن حجاب را مطرح می‌کند: «و ایضا الشريعة السهلة و نفی الحرج 
والضیق عقلا و نقلا یدل علیه و ایضا العادة سیما فی القری و البدو جار بعدم ستر القدمین 
من غیر نقل المنع عنهم عليهم‌السلام و لا عن اهل العلم عن ذلک و لان الغالب لیس 
عندهم القدرة علی ذلک الا بالتعب فالتکلیف بعید»" " و «القول فی الظاهرة و الباطنةء و 
لایبعد حملها علی العرف»" ۳ 

در حالی‌که مقس اردبیلی» واجب نبودن ستر "سر. گردن. ساق پا و حتی بازو" را 
بر پا مستندات فقهی و به ویژه عبارات قرآنی .از جمله آید الا ماظهرمنها. مطرح کرده و 
به آن تمایل جدی نشان داده امّا هم‌زمان با وی ملافتله کاشانی. آرائی کاملاً متضاد با 
مقدّس اردبیلی داشته است. ملافتحالّه کاشانی فقیه و مفسری است که در قرن دهم 
می‌زیسته و در سال ٩۷۷‏ هجری درگذشته است. وی صاحب تفسیر منهج‌الصادقین است 
کب فارسی توشفه فده اس او ند نها ارایعن فرسک‌ها با اراه شحتی آرذببلی فاضاة 
دارد بلکه حتی برخلاف اکثریت قاط فقها, قائل است که زن باید تمام اندام خود را 
پیوشاند و "هیچ " قسمتی از وی حتی گردی صورتش نمایان نباشد. وی معتقد است 
منظور از عبارت قرآنی الا ماظهرمنها (آن‌چه پوشاندنش لازم نیست) فقط لباس است! 
یعنی بر طبق نظر وی مفهوم جملهٌ خداوند این است: بر زنان لازم نیست که جامه و لباس 
خود را با چیز دیگری بپوشانند!! متن سخنان وی از این قرار است: «و لایبدین... 
زینتهن... الا ماظهر... منها... بنابراین مستتنی وجه است نه کفین و اصح آن است که این 
در حال صلوتست نه در نظر زیرا که همه بدن حرة عورتست و مر غیر زوج و محرم را 
جایز نیست نظر کردن بشیء از آن مگر به جهت ضرورت... و اظهر نزد من آن است که 
مراد نفس زینت است و نظر در آن حرام است زیرا که نظر به آن وسیله نظر است به 


مواضع آن و اما آن‌چه از آن ظاهر باشد حرام نیست به جهت لزوم حرج که منفی است 


۸ - مجمع الفائده ج ۲ ص ۱۰۵ 
۹ - زبدة البیان ج ۲ ص ۶۹۰ (آیه ۳۱ سوره نور) 


اتف حجاب شرعی در عصر پیامبر 


در دین و مراد به ظاهره ثیابست فقط و اين اصح است نزد من به جهت اطباق فقها بر 
آن‌که همه بدن عورتست مگر بر زوج و محارم پس بنابراین مراد به باطنه خلخال است و 
سوار و قرط و جمیع آن‌چه مباشر ملاصق بدن است که نظر به آن مستلزم نظر است به 
بدن اما باقی اقوال در زینت ظاهره که آن وجه است و کفان یا کحل و یا خضاب یا خاتم 
و قول به این‌که مسامحه و جواز نظر به آن به جهت حاجتست به کشف آن ضعیف است 
و به حد تحقیق نرسیده پس اگر ضرورت واقع شود به کشف آن و حرج لازم آید به ستر 
آن اقتصار به همان باید کرد نه به الات آن و اگر نه وجه جواز نظر در آن صورت 
داز ۱ 

به راستی در باره اين دو دیدگاه کاملاًمتفاوت از سوی محقق‌اردبیلی و ملافتحله 
کاشانی چه می‌توان گفت؟ کدام‌شان مییّن حکم خداست!؟ جایز نبودن کشف هیچ موضعی 
حتی "ونجه او کفین" ونیا علاوه بر آن دی خواز کشف. اسرء موی گردن نانسیه فوقانی 
تا باعل سای وی ,یارزو ۰ ٩‏ 

امام‌صادق (رئیس مذهب جعفری): وجود احادیث زیر نشان می‌دهد که کشف 
وجه, کف مو, گردن, ساعد. قدم و چه بسا ساق در نزد امام‌صادق حرام شمرده نمی‌شد 
و مرتکبش گناهکار تلقی نمی‌گردید: 

۱-«ما یحل للرجل آن‌یری من المرأة !ذا لمیکن محرما؟ قال: الوجه و الکفان و 
القدمان». 

۲-«فی قوله جل ثناه (الا ماظهرمنها) قال: الوجه و الذراعان». 

۳-<«ایصلح" للحرة |ذا حاضت الا الخمار, الا آن "لاتجده "». 

لا پاش اتف اه السلهةالخره اوتضان و هن مکضوفا از ای 

۵-«۷ باس آن‌تصلی المرأة المسلمة و لیس علی رآسها قناع». 

۶-«ضمی علیک پیابک ثم ارقی فوق البیت ثم اکشفی قناعک حتی تبرزی شعرک 
لی السماء ثم قولی نت اعطیتنیه و نت وهبته لی اللهم فاجعل هبتک الیوم جديدة انک 


قادر مقتدر ثم اسجدی». 


۱۷۰۰ - منهج الصادقین ج ۶ ص ۲۹۶ 


۳۷۴ 


نکته: این‌که امام در سه چهار جا. جواز ظهور مو و سر را ابراز می‌کند ولی در 
مارد اسان کش وا مرو اوه وی او کل سر کی گرب زار ان 
چنین توجیه کرد: 

الف - در موارد اوّل. نظر به بحث "شرعی" داشته و حکم به روا بودن کشف مو و 
سر داده است. 

ب- در موارد دوم نظر به تداوم ستر سر از حیث "عرفی" دارد زیرا مردم عرفاً از 
روسری استفاده می‌کردند و ائمه نیز به آن احترام می‌گذاردند با این‌حال وقتی ائمه بر سر 
دو راهی شرع و عرف قرار می‌گرفتند طبیعتاً شرع را برمی‌گزیدند گواه این مطلب حدیث 
شماره۶ است که طیٌ آن امام به خواهرش امر به کشف سر و مو ,برای تحقق التجا به 
درگاه خداء می‌کند. برای شرح مطالب په مباخث (حمل بر رسم و اعتبار اجتماعی, و ند 
حجاب شرعی) در گام دوم. و (تبدیل حجاب عرفی و اعتباری به حجاب شرعی) در 
فصل پایانی کتاب مراجعه شود. 

به عبارت دیگر وجه در حدیث وجه و ذراعان. شرعا اکن تم تاد کی سم کیت 
ویژه که بسیاری از فقها ایا مو را جزو جسد و اندام نمی‌دانند و حتی باس وک حکم 
بودنش جای تردید است زیرا همین امام از امام‌علی روایت می‌کند که لزومی به رساندن 
ان به موی سر در هنگام غسل جنابت نیست: «عن آبی عبدالّ, عن ۳۹ عن علی 2" قال: 
لاتقض التراة شعرها اذا اغخسلت من الجتابت»۱۷۱ 

امام‌باقر: وی استفاده از روسری در ماقبل بلوغ جنسی را لازم نمی‌داند و حتی پس 
از بلوغ, قائل به سخت‌گیری نیست زیرا خروج از منزل در صورت پیدا دی روسری را 
جایز می‌داند! چه بسا حضرت. تأکیدی بر تشریع روسری نداشته و پوشاندن سر را از 
منظر عرفی مورد توجّه قرار می‌داده است به ویژه که مقدّمهٌ نماز حاجت راء. رفتن به بام 
خانه و برهنه کردن سر در زیر پهنه‌ی آسمان می‌داند. آمام در مورد حجاب زهرا در حین 
نماز. توضیح می‌دهد که روسری وی چنان بود که فقط کاسه‌ی سر و گوش را در بر 


می‌گرفت (و نمی‌توانست گردن و موهای آویزان را بپوشاند) نیز گزارش می‌کند که 


۱۷۰۰۱ - وسائل‌الشیعه ح ۱۰۹۴ گزیده تهذ یب (صحیح‌التهذیب) محمدباقر بهیودی ح ۳۰۹ 


۷۷۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


سرانداز زهرا در غیر نماز نمی‌توانست ساعد وی را در بر گیرد. علاوه بر این‌ها چنین 
برمی‌آید که امام پوشاندن قدم (و چه بسا دست‌کم بخشی از ساق) را واجب نمی‌شمرد 
زیرا درع. نه قدم را و وه ستاق: برا: 

۱-«لایصلح للجارية [ذا حاضت لا آن‌تختمر لا آن لاتجده» 

۲رذا کات تفای ال تفالخ خضظدت فزی یقلت ریت ی کشفت 
رآسها لی السماء, فانها لذا فعلت ذلک. استجاب الّه لها و لم‌بخیبها» 

سایر مدارک در عنوان بعدی 
شخص زهرا: وجود روایات زیر در مورد شخص حضرت زهراء نشان می‌دهد که 
علاوه بر وجه و کفٌ همچنین پیدا بودن موء گردن, ساعد. قدم و ساق حرام شمرده 

۱-«صلّت فاطمة فی درع و خمارها علی رآسها لیس علبها آکتر ممّا وارت به شعرها 
و آذنیها». 

افاطیه ای سای اقا السته وکا تاره اکتا آوبا بیله این -وسظ 
عضده». 

۳-«هی جالسة و علیها قطعة عباء اذا خمَرت رأسها انجلی ساقها و |ذا غطت ساقها 
انکشف رأسهاء فلمّا نظرت الی" اعتجرت». 

ات ام ای لش انم فاطیه سکف وه لها فا وی قاط تراد 
قنعت به رآسها لمیبلغ رجلیها, و |ذا غطت به رجلبها لم‌یبلغ رآسهاء فلما رأی النبی ۳ ما 
تلقی قال ٍنه لیس علیک بأس, |نما هو آبوک و غلامک»" ۲ 

۵-«والّه تن تک یه لامرن قفزی ولاشتی یی و تن قین آبی فصن 
ٍلی ری ... فذعنی حتی آتی قبر آبی فأنشر شعری و آشق جیبی و صیح الی ربی». 

جوز آنها با کانت فیعض الاوقات مالکة:با تغطی خشدها», 

اين روایات قبلاً در طیْ" هریک از گام‌ها و نیز مجموعاً در انتهای بخش اول (عنوان 
عضرت فاطمه) آورده شد. 


۲ - سنن ابوداود ۴۱۰۶ 


۳۷۶ 


وضوی دسته‌جمعی (زنان و مردان در کنار هم): برخی گزارشات. اشعار به آن دارد 
که در زمان پیامبر مردان و زنان مومن با هم و در کنار یکدیگر وضو می‌گرفتند: «عن 
ابن‌عمر قال: کان الرجال و النساء یتوضوژون فی زمان رسول‌اله ۳۳ جمیعا»۳ ۳" و «عن 
نافع عن ابن‌عمر قال: کنا نتوضاً نحن و النساء معا»۲۳ 

دو گزارش زیر نیز در همین راستا است: «عبدالرزاق عن این‌جریج قال: سألت عطاء 
عن الوضوء الذی بباب المسجد. فقال: لا بأس به کان علی عهد ابن‌عباس و هو جعله, و 
قد علم آنه یتوضاً منه الرجال و النساء, الأسود و الاحمی و کان لایری به بأساء ولو کان 
به بأس لنهی عنه, قال: آکنت متوضئا منه؟ قال: نعم»* "" و «عبدالرزاق عن این‌جریج قال: 
لا باس آن‌یتوضاً الرجال و النساء معاء انما هن شقاتقکم و آخواتکم و بناتکم و 
آمهاتکم» ۳ 

اين گزارشات نشان می‌دهد که مواضع دصوک زنان .شامل: وجه کف قدم مو (و 
طبیعتاً گردن), ساعد و آرنج, و چه بسا مقداری از ساق, دست‌کم در حین وضو در مرئی 
و منظر مردان نمازگزار بود؛ و سکوت پیامبر در اين امر. خود امضائی بر جواز کشف 
ات از ار کته دامن شخصاً نیز در کنار زنان وضو می‌گرفت: «سمعت خولة بنت 
قیس آم‌صبية الجهنية قالت اختلفت یدی و ید رسول‌اله ۳ فی |ناء واحد فی الوضوء»" 
و «عن نافع عن بن عمر آنه آبصر النبی و آصحابه یتطهرون الرجال و النساء من |ناء واحد 


َ 1 ی : : 
کلهم بتطهر منه» و حتی ان را بر وضو در مکان پوشیده ترجیح می‌داد زیرا دین خدا 


۱۷۰ 


ها کاشمت مت ام یه ایا رنه ال و سس رس رد اف اش 
لیک آم الضوء [؟الوضوء] من المطاهر قال لا بل من المطاهر ن دین‌لّه عزوجل الحنيفية 
۱ و 


۳ - سنن نسائی ج۱ ص ۵۷(۹۹), السنن الکبری نسائی ح ۷۲ صحیح بخاری ح ۸۶۳ + سنن ابوداود 
حدیث ۷۹ صحیح ابن حبان ج۴ ص ۷۶ 

۰ - المصنف عبدالرزاق ش۲۴۵. کنزالعمال ۲۷۵۱۴ 

۰ - المصنف عبدالرزاق ش ۲۳۶ 

۰ - لمصتف عبدالرزاق صنعاتی روایت ۲۳۳ 

۰ - الطبقات ج۸ ص ۲۹۶ + سنن آبوداود ۷۸ 

۰ - صحیح ابن‌حبان ج ۴ ص ۷۵ 

۰ - الکامل عبدالّه‌بن‌عدی ج۲ ص ۳۷۴ 


اج مد اک ار ص 


۳۷۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


کی ات ری ازایی ووابات دارایسای مدای ,هت کوز اس سومبه ان 
خواهم پرداخت. 

اصل. پراغفالذمف. مادام که به وجود تکلیف, قطم. حاضل. نود بر "موارد 
مشکوک‌الحکم نمی‌توان تکلیف کرد و در نتیجه ذمّه‌ی مکلف از عمل به اين موارد بری 
است. علیرضا فیض در این باره می‌گوید: «هر گاه مکلّف در تکلیف شرعی یعنی در 
وجود حکم شرعی از وجوب یا حرمت شک داشته باشد و با مراجعه به مأخذ نتواند آن 
کمک را اتبات با الق کف در پا این سکم واقی کیک رارق بان «اضته 
باشد؛ مشهور اصولیین در اين مورد به اصل برائت تمسک می‌کنند. هم برائت عقلی هم 
پرائت نقلی» ‏ . 

بنابراین می‌بایست وجوب پوشش وجه. کف» قدم. موء گردن. ساعد و ساق را احراز 
کرد! و ان به حرام بودن کشف‌شان نمی‌توان حکم کرد. 

بر اين اساس, با وجود اخبار و شواهد متعددی که در جواز کشف مواضع مذکور 
آوردم, آیا می‌توان در مورد ستر این مواضع به قطع رسید و در نتیجه وجوب پوشش را 
خواسته‌ی شرع از مردم عصر پیامبر دانست؟ اگر چنین باشد در این صورت با مطالب 
فراوانی که در این تحقیق در نقض آن آوردم چه می‌توان کرد؟ 

باید خود را از تصور وجود اجماع رهانید تا به احکام جاری در صدر اسلام نزدیک 
گشت؛ امروزه گمان می‌کنيم رأی اجماعی فقها عبارت از اين است که فقط می‌توان وجه 
و کفین را مکشوف گذارد اما در اّلين گام از همین فصل نشان دادم که فقهای ما تا یکی 
دو قرن پیش» تقریباً تماما در کنار وجه و کفین همچنین قدمین را هم ذکر می‌کردند که 
صراحتاً ناقض اجماع متصوّر است! نیز گمان می‌کنيم که ستر مو جزو اجماعیّات فقه‌مان 
ابیت انا عفاوگا د اه دوم توضیح دادم تا پیش از قرن هشتم اساسا اسمی از آن پد 
میان نمی آمد! به همین ترتیب اگر دنباله‌ی قضیّه گرفته شود به همان چیزی که در مورد 


سایر مواضع هفت گاند آوردم می‌رسیم. 


۰ مبادی فقه و اصول علیرضا فیض ص ۱۶۴ 


۷۳۷۸ 


در بخش اول کتاب توضیح دادم که زنان روزگار جاهلی غالبا تته. ران و بازو را 
تحت پوشش قرار می‌دادند هرچند در این امر سهل‌انگاری‌های جدی و بارزی داشتند که 
بسیار باعث پیداتی جانبین. و گاه منجر به ظهور ناحیهٌ دامن و سینه می‌شد اما اجمال 
می‌توان محدوده مذکور را ملس دانست؛ از سوی دیگر برنامه‌ای برای پوشاندن سر و 
گردن» و نیمه‌ی پایین دست و پا وجود نداشت زیرا نه پیراهن‌شان چندان بلند بود که 
ساق پا را در برگیرد. نه اصراری بر استفاده از سرانداز داشتند که سر و گردن را بپوشاند. 
و نه هیچ‌یک از آن دو می‌توانست از عهده استتار ساعد برآین, 

با چنین ترسیمی از اوضاع جاهلی به سراغ بخش دوم کتاب .یعنی اخذ رهنمودهای 
قرآن رفتیم. گویا قرآن اولا تأکید بر پوشاندن ناحیه دامن داشت (یحفظن فروجهن / 
آتزلنا علیکم لباساً یواری سوءاتکم) و ثانیاً خواهان دقت در استتار مواضع غالبا 
پوکنیده‌ای. (هنامل نله [بد ویوه سینهآبران و یازو) شط که غملا بی‌مبالاتی‌های زیادی در 
رعایت آن وجود داشت (لایبدین زینتهن ... ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن / بدنین 
علیهن من جلاییبهن) در عین حال تداوم کشف مواضع غالباً پیدا (شامل وجه, کف قدم؛ 
مو, گردن, ساعد و ساق) را روا دانست و حرام نشمرد (لایبدین زینتهن الا ما ظهرمنها). 

و اما در بخش کنونی به طرح آراء و روایاتی از فقه پرداختم که نتایج بالا را تائید 
می‌کرد. در اين راستا توضیح دادم که الا اکثر قریب به اتفاق فقهای ما علاوه بر وجه و 
کف همچنین قائل به جواز کشف قدم‌اند انیا روایاتی در عدم حرمت کشف مو آوردم و 
از آن گذشته روایات ناظر بر ستر سر را مربوط به رعایت حجاب شرعی! ندانستم. در 
دلالت روسری تردید کردم و بحث ستر مو در فقه را مربوط به قرن هشتم به بعد دانستم 
تال احادیثی در جواز کشف ساعد آوردم رایع روایات و توضیحاتی در همین باره در 
مورد ساق ذکر کردم و آن‌گاه نگاهی تکمیلی به مجموع مواضع جایزالکشف انداختم و به 
ویژه احادیث اماء‌صادق را مرور کرده و در مورد شخص حضرت زهرا روایاتی را بازگو 
کردم. در نتیجه, به حرام نبودن کشف هفت موضع (وجه, کف قدم, موء گردن. ساعد و 


ساق) در عصر پيامبر رسیدم و دقّت در ستر (تنه, ران و بازو) را حجاب شرعی و 


۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


واجب‌شان دانستم. 
به اين ترتیب تطابقی میان متون فقهی اصیل با رهنمودهای قرآن برقرار کردم و 
خواسته‌ی هر دو را با حجاب اصلاح شده‌ی عصر پیامبر یکی دانستم! 


۷۸۰ 


آغاز این فصل با نام ابن‌جنید اسکافی گره خورده است. گویند که ابن‌ابی‌عقیل 
عمّانی و ابن‌جنید اسکافی بنیان‌گزاران اجتهاد و موسّس فقه حوزوی بودند و در واقع 
عصر اجنهاد ها باه تیه این اعا فده ابقر و ظاا زا همین خاطر این دو را 
"قدیمین " گویند. وی در قرن چهارم هجری می‌زیسته و بنا به قولی متوفی به سال ۳۸۱ 
فتری: تاه ماب کب میی ماه خی ی یی | لخن 
الاحمدی للفقه‌المحمدی]. ‏ تهذیب‌الشیعه لا حکام الشریعه ۰جلدی". اظهار ما ستره 
آهل العناد من الرواية عن ائمة العترة فی آمر الاجتهاد" است که متأسفانه هيچ‌یک از کتب 
واه فش فا تسه اسکای امین ای که اد اه تون رتسه‌هانی ار کتت: آردزرا کشت 
کرد. 

ابن‌جنید اسکافی در پوشش واجب زنان ری ویژه‌ای دارد که مینای بررسی عنوان 
کلفیی آنیی علاهخای رام او رام اورووه ال ای لاه نع بهت وه هم 
دی وان مرها الق دی من ایلع ها تیال ی اوه ار : 
تتریفل له قی آن الراعب:ست فلهایو یلاع ۱۳ 


بدن که بر مرد و زن واجب است بپوشانند عبارت از عورتین یعنی شرمگاه جلو و عقب 


(ابت‌عنیت: کشت اوه از 


ات ۱ [علامه حلی می‌گوید:] سخن ابن‌جنید بر این دلالت دارد که در نزد وی» زن و مرد 
در میزان پوشش با یکدیگر مساوی هستند به این صورت که مقدار واجب برای هر دوی 
آنهاتوشاندن فزمگاه سجلی ودغقب م‌باشد و لاغیز): 


با این‌که بحث حاضر بر محور ری ابن‌جنید (و نیز روایتی از پیامبر) شکل گرفته 


۱۷۱ - مختلف الشیعه علامه حلی ج ۲ ص ۱۱۴ مساله ۵۵ 

گفتنی است سخنی را هم که شیخ‌طوسی از داود ظاهری نقل کرده به همین مقداری که اسکافی گفته دلالت دارد: ... 
و قال ابوبکربن‌عبدالررحمن بن الحرث‌بن‌هشام: المراة کلها عورة فعلیها آن‌نستر جمیع بدنها فی الصلاة و به قال 
احمدبن‌حنبل. و قال داود: العورة نفس السوئتین. و ماعدا هذا فلیس بعورة (الخلاف شیخ‌طوسی ج۱ ص ۳۹۴) 


۷۸۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


است اما صرفنظر از رأی او, مطالب مهم دیگری نیز آورده می‌شود که توجّه به هر دو 
آن‌ها ضروری است. برای فهم درست نظریه ابن‌جنید اسکافی, نیازمند طیْ مراحلی چند 
هستیم تا از شگفت آور بودن ری وی .که در بدو امر به ذهن خطور می‌کند. کاسته شود. 
به این منظور مطالب را در دو عنوان "مقدماتی " و "اصلی " پی‌گیری می‌کنم و وظیفه" 
آماده‌سازی ذهن, برای فهم رأی اسکافی را به عنوان مقدماتی می‌سپارم تا پس از ذکر هر 
دو عنوان» شاید از میزان انزوا و شگفت‌انگیز بودن نظریه‌اش کاسته گردد و در پایان با 
شخصیّت‌های ویژه‌تری روبرو می‌شویم که احتمال انتساب رأی مذکور (لبته نه در حد 
کقایت سر عورفین پلکه خر بد کنایت نت داف تا زانی اتید آن‌ها نیز بدا ویخود. ذارد: 

عنوان مقدماتی: پوشش و و ذیل بانوان (پوشش بالاتنه و پایین‌تنه) 

منظور از "راس" بانوان که به کرات در روایات پوشش آمده کدام موضع از جسم 
است و منظور از ناحیه پایین بانوان که آن را ابتکارا "ذیل" نامیدم کدام قسمت از چنسم 
است؟ برخی از ففها به: استاه عبارعی که از گذشعگان به دمت‌شان: وسیده است. هنگام 
بحث از مواضع لازم‌الستر می‌گویند: «مردان باید عورة جلو و عقب و يا حداکثر محدوده" 


۶ ۳ 


مایین ناف تا زانو را بپوشانند و زنان [علاوه بر آن] می‌بایست "راس" 


خود را نیز 
بپوشند». راستی واژه رأس در این عبارت مهم و کهن چه معنایی دارد؟ آیا منظور از آن 
,چنان‌چه فقهای قرون بعدی فکر کرده‌اند "سر" است؟ اگر آری, بنابراین باید گفت که 
زنان از نظر شرعی هیچ تکلیفی نسبت به پوشش ناحیه مابین کتف تا کمر و ناف ندارند و 
در واقع حکم استتار این ناحیه مسکوت است زیرا در متن, فقط به پوشش دو ناحیه: 
"ناف تا زانو" و "سر" پرداخته شده و هیچ اشاره‌ای به استتار ناحیه مهم کتف تا تاش 
شمان مان اوه کف وان بازو شک گر دی فیه کش و شمه آیست ۲ 
توضیحاتی که به مرور داده می‌شود از اصل این عبارت کهن دفاع خواهد شد ولی در 
کنار آن به استنباط نادرستی که از این متن, و به ویژه از واژه رآس می‌شود و آن را 
معادل سر می‌گیرند. حمله خواهد شد همان استنباط نادرستی که منجر به نتیجه‌ی سخیف 
فوق‌الاشاره گردید. گویا قبلا در رد دلالت زان بر سر اشاراتی کرده‌ام ولی آن را حواله 


به نگاه تخصصی تر و بحت هن داده‌ام, که اینک موعد آن اکن پس می‌بایست با 


۷۸۲ 


حساسیّت بیشتری پیش رفت بنابراین عناوین فرعی ذیل را می‌آورم و در ادامه خودبخود 
به نتیجه دلخواه رهنمون می‌شویم 

تقسیم‌بندی جدید (بالاتنه [کتف تا کمر] . پایین‌تنه [کمر تا زانو]): بنا بر آن‌چه 
گذشت مقدار پوشش واجب برای زنان موّمن عبارت از تنه. ران و بازو یعنی "بدن و 
پیرامون آن" بود و نه کل جسم و اندام؛ و گفته شد که منظور از بدن, ناحیه مايین کتف تا 
پایین نشیمن‌گاه است که در فارسی ۱ می‌گوبيم. به این ترتیب .یوششن واجت 
شامل تنه و نیمه‌ی بالائی "دست و پا" می‌شد. در واقع اين "تنه و پیرامونش" بود که 
محل لباس خور اندام زنان بود و نه کل جسم‌شان. 

اینک می‌توان "تنه و پیرامونش" يا "محل لباس‌خور جسم" را به دو محدوده‌ی: 
بالا (رأس) و پایین (ذیل) تقسیم کرد. بالاتنه یا رأس 0 تا کمر امتداد داشته و 
توا در هنگام پوشیده شدن, بازو را نیز در بر می‌گرفت. پایین‌تنه يا ذیل بدن از کمر تا 
پایین لمبر و کفل امتداد داشته و هنگام پوشش, ران را نیز می‌پوشانید. 

لباس بانوان يا می‌توانست یک قطعه پارچه باشد و يا دو تا. اگر دو قطعه بود در این 
صورت قطعه‌ی بالاء رأس بدن (بالاتته) و بازو را تحت پوشش قرار می‌داد و قطعه‌ی 
پایین. پایین‌تنه و ران را می‌پوشانید. جامه‌ی پایین‌تنه. شبیه لنگ بود؛ و جامه بالاتن. 
تصالت شا کته وا داشت: کاقیاوقات فل چد فوری گوا بر سیخ نت پا ناهد 
داش شا مشوداو دون یه قسمی اازشک تیان مد | شاد سطرز ایض از رازه 
ترائب در عبارت «المعاری: الوجوه و الأطراف و التراب» " همین ناحیه باز شکم باشد 
و شاید مرادش ناحیه سینه بود که در بخش اول به آن اشاره کردم ]؛ و اگر اه یک 
قطعه بیشتر نیود در این صورت پارچه‌ای بلند بود که تمام بالانته و پایین‌تته به همراه ران 
و دست را یکجا می‌پوشاند ولی ضایعات زیادی به دنبال داشت که در بخش اول و دوم 
به آن اشاره کردم؛ و گاه به جای پارچه‌های ندوخته از یک پیراهن (و بعضاٌ در کنارش از 
یک رداء يا شنل) استفاده می‌کردند. اين پیراهن چنان‌که در بخش اول توضیح دادم 


پائین تند, ران و بیشتر بالاتنه را در بر میی گرفنت ولی ساق را نمی پوشانید: و گاه حتی 


۲ - تهذیب اللغة ازهری 


۷۳۸۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


نمی‌توانست قسمت فوقانی بالاتنه را ببوشاند و در نتیجه قسمت‌هایی از سینه, کتف و نیز 
کل بازی مایا مان کل فو این ضوو رای رگا از زدانی آسفاده می کرو تا 
صدر بالاتنه یعنی سین کتف و بازو را بپوشاند. در واقع درع در این حالت بیشتر 
پوشاننده و "سپر" پایین‌تنه بود تا ساتر بالاتنه. 

خلاصه این‌که جامهی بالاتنه تمام رس "تنه" به همراه بازو را می‌پوشانید و نه 
تمام رأس "جسم" را که عبارت از سر و گردن باشدا همچنین جامه‌ی پایین‌تته تمام ذیل 
تنه به همراه ران را می‌پوشانید و نه تمام ذیل جسم را که شامل زانو به پایین هم بشود. 
بنابراین وقتی رس و ذیل (بالا و پایین) آورده می‌شود منظور. بالا و پایین "جسم" 
نیست که شامل "سر و گردن" و "ساق پا" بشود بلکه مراد از آن بالا و پایین "بدن و 
تنه " است زیرا متعلّق بحث پوشش و حجاب. تته و پیرامونش بود و نه کل جسم و پیکر. 
پس منظور روایات و عبارات کهن از واژه" وان ۳ تنه, دای منطقه‌ی پوشش, و 
وان پوشاکی" است و نه لزوماً رس جسمانی. پس موضوعیت زاون و ذیل, بر اساس 
مناطق تحت پوشش جامه بود و نه بر پایه کل اندام و پیکر! 

استخراج اسم خاص برای شنل و رداء (ساتر بالاتنه) و دامن (ساتر پایین‌تنه) از 
درون روایات و عبارات کهن کار دشواری است ولی گویا بتوان واژه "خمار" را برای 
شنل و رداء و واژه "زار" و بعضاً درع را برای دامن در نظر گرفت گرچه عمومیّت 
نداشته و قایل اطمینان قطعی نیست زیرا با کاربردهای دیگری از واژه‌های خمار و زار 
روبرو هستیم. 

مطالب مذکور را نگفتم تا بحث رأس را با همين توضیحات جا بیندازم و پرونده آن 
را ببندم» خیر تازه آغاز راه است. این توضیحات را به عنوان پیش‌درآمد, بحث مطرح 
کردم تا پس از چند مقدمه دیگر» آن را با کارشناسی دقیق‌تری هضم کنیم. 

عورة مردان (یایین تنه): منظور از عورة. جاهایی از جسم است که می‌بایست توسط 
فرد مکلّف پوشیده گردد. معنای لغوی عورة نیز عبارت از چیز پنهانی که نباید آشکار 
شود و یا چیز پنهانی که آشکار شدنش مایه شرم و عار است می‌باشد. فقها اصل عورة را 
همان شرمگاه جلو و عقب (قبل و دیر) می‌دانند و بعضاً از آن به عورة مغلظه, عين عورة 


۷۳۸۹۴ 


یا عورة مثقله یاد می‌کنند و سایر قسمت‌های لازم به پوشش را عورة مخففه گویند. 

راستی مردان مومن چه موضعی از پیکر خود را می‌باید در برابر دیگران بپوشانند. و 
در واقع عورة مردان کجاست؟ اکثریت قاطع فقهای جعفری و تعدادی از فقهای سایر 
بذاقت اشای هر ایو که یفن واه پوش س ع دام هافر کزان الط 
با رت آزبتن گام علو وغل استا و یبش ایصانطایی روابای که در مت فارند 
"ران " را جزو عورة ندانسته و علاوه بر آن "کفل و لمبر" را نه تنها جزو عورة نمی‌دانند 
بلکه آن را پوشاننده و حافظ عورة عقب نیز می‌دانند: «مسالة ۱۰۷: و عورة الرجل عند 
اکثر علمائنا قبله و دبره لا غیر و به قال عطاء و داود و ابن‌آبیذئب و هو وجه للشافعی و 
رواية عن أحمد لان آنسا قال: ان النبی "۳ یوم خیبر حسر الازار عن فخذه حتی لانی 
آنظر الی بیاض فخذ النبی ۳ [و ان رکبتی لتمس فخذ نبیال] و من طریق الخاصة قول 
اتشافی: الفعد: لیس آلشت] من الفوزه ‏ و عم ای لسن فال: الموره عورتام 
قیال ونیا قاس لت یبال مه فا ی وا وی ما ال یش و 
الالتازج6 ۰ توایات ملگور کسید مطالی نش کی کنان اس ها از وافسات 
آن دوران بوده و مییّن شیوع یرسکی دی ام ضضی است وضیت پوقض از زان 
رسول اکرم به گونه‌ای بود که حضرت مجبور شد از مردم بخواهد که: کسی از شما در 
تک جامه‌ای که پوشاننده‌ی فرج نیست نماز نخواند: «آن رسول‌اله "۳ قال لایصل أحدکم 
فی ثوب واحد لیس علی فرجه منه شیء»" ". برای درک بهتر واقعیات آن عصر باید 
دانست: که" معمولا در متون فقهی. حکم واضحی در خصوص پوشش بردگان. حتی 
پوشش عورتین آن‌ها وجود ندارد. 

و اقا تیار از او آبایان سای راهب اسلا وق اندکی اد بای سر 
قائل هستند که عورة مردان عبارت از ناحیه مایين ناف تا زانو است. در واقع اینان "ران 


و کفل" را مطابق روایاتی که در دست دارند جزو عورة مردان می‌دانند و بر این باورند 


۳ - تذکرة الفقهاء علامه حلّی ج ۲ ص ۴۴۵ / [ن رکبتی لتمس... : عون المعبود ج۶ ص‌۳۸ / حدیث امام 
صادق: الوافی ۵۰۱٩‏ 

۴ - الوافی ۵۰۱۶ و ۸۵۰۱۷ کافی ج ۶ ص ۵۰۱ 

۵ - احکام القران جصاص ج ۴ص ۲۰۶ (آیه ۳۱ اعراف) 


۷۸۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


که می‌بایست از زنان نامحرم, محارم و سایر مردان پوشیده گردد: «و قال جماعة منا: 
رده تا یی السترقی از که وه فان الضافین یالکو ایو اصهاتا لام لول 
علیه‌السلام: لاتکشف فخذک و لاتنظر الی فخذ حی و لا میت» "۲ 

اگر عورة مردان را فقط شرمگاه جلو وعقب‌شان بدانیم برای تحقق پوشیدگی‌اش 
می‌بایست از یک لنگ ولو کوتاه استفاده کرد که از دور کمر تا حدود وسط ران امتداد 
داشته باشد چنان‌که همین کار را پیامبر اکرم "۳ با بینوایان اهل صفه که کاملاً برهنه بودند 
انجام داد و برای هریک از ایشان |زار کوتاهی جهت استتار شرمگاه‌شان تهیه کرد. روشن 
است که پوشش عین شرمگاه. غیرمعمول و نامتعارف است و همان‌طور که گفته شد برای 
تحقق آن می‌بایست از آنگی ولو کوتاه استفاده کرد بنابراین ری این گروه از فقها با رأی 
فقهای ساير مذاهب که قائل به پوشش ناف و کمر تا زانو هستند خیلی در عمل فرقی 
ندارد زیرا در هر دو صورت. مردان می‌بایست از یک زار که دور کمر بسته می‌شود و تا 
بای غووفیت امقداد می‌باید اننتفاده کشد الا این که استداد آزاز دی رای کرو اول نا وسظ 
ران است ولی در رأی گروه دوم تا زانو. 

نتیجهٌ مهمّی که به دست می‌آید و برای مباحث آتی لازم و کلیدی است این است که 
مردان موّمن کافی بود که "پایین‌تنه" خود را با یک لنگ بپوشانند تا به وظیفه شرعی 
ان کرهه وا شفن تیگ الاس دز انن یال و تین التامی یه رشان ماش 
نیمه‌ی "پایین جسم " که شامل ساق پا و احتمالاً نیمه پایینی ران است نبود. 

عورة کنیزان (پایین‌تنه) 

در باره عورة کنیزان سه رأی اصلی وجود دارد: یک رأی که ظاهراً طرفدار زیادتری 
در میان فقهاء اسلامی دارد را در اين‌جا می‌آورم و دو رأی دیگر (که یکی از آن‌ها نیز 
دارای طرفداران زیادی است) را در ضمن مبحث "پیامدهای تحریف رأس پوشاک به 
رس جسم" ذکر می‌کنم. 

نطابی,رای بسیان نشهور عورة کیزها مساوی با غورهمردان بت یمن کنیزاتی که 
به آیین پیامبر ایمان می‌آوردند کافی بود که از یک !زار که از "کمر یا ناف" تا "وسطران 


۶ - تذکرة الفقهاء ج ۲ ص۴۴۵ / حدیث مذکور در آن: سنن ابوداود ۴۰۱۵ 


۷۸۹۶ 


یا زانو" امتداد داشت استفاده می‌کردند تا به وظیفه شرعی‌شان عمل کرده باشند و چیزی 
فراتر از اسان بایتقهق زان از آن‌ها خراسته نقده وف فهن مش دعن ابیت ان 
قال: ٍذا زوج الرجل آمته فلاینظرن ٍلی عورتهاء و العورة مابین السرة و الرکبة» ۲ «فرق 
الشاففن و ای السهزن ین عرزه هی ابا فعملواه غورد اه تیاه 
زار کیهکا فا و قال سالیه له و تیا کالطره خاشا قیم ها فایی بیرق وکا نف رای 
العمل فی الحجاز علی کشف الاماء لرژوسهن هکذا حکاه عنه ابن‌عبدالبر فی الاستتذکار. 
قال العراقی فی شرح الترمذی: و المشهور عنه آن عورة الأمة کالرجل, کذا فی النیل»۳۳ 
«و قال بعض الشافعیة: ان عورتها [الامة] کالرجل مابین السرة الی الركبة. و هو رواية عن 
آحمد. لأن من لمیکن رأسه عورة لم‌یکن بدنه عورة کالرجل»" ۳ «و العورة من رجل ما 
بین و رک و دمک از مابین فثر 2 کی ۱ «(فرع) فی مذاهب العلماء فی 
العورة قد ذکرنا آن المشهور من مذهبنا آن عورة الرجل مابین سرته و رکبته و کذلک الامة 
کشت کال عفر الاه مایم لاله مان و اج رای له ار 
اضتخاية شاف | ایب علها سی مان سره از که ما ار هنزو لا یسب ما راد 
علی ذلک» "۳" «و آما عورة الامة: فقدم المصنف هنا آنها مابین السرة و الركبة کالرجل. 
و هو المذهب. جزم به ابن‌عقیل فی التذکرة. و المذهب الحمد. و الطریق الأقرب و 
۲ «قال علماونا: تستر فی الصلاة ما پستر الرجل حتی لو انکشف بطنها 
لم‌یضرها» ۳" و حتی برخی‌ها عورة کنیزان و مردان را محدود به صرف عورتین می‌دانند 
اکرجهبرای(اشضان آن نیز لاجرمشی‌بایشست [3 لنگی ماه کردو هی ون عوزه انامه 
لفرجان کالرجل. ذکرها جمهور الأصحاب. منهم آبوالخطاب. و... قال الشیخ تقی‌الدین: 
یخلت النزهت وهای السروو ار که هم الا عورزور- فان زو قنکی. ما خل هه 
۷ - وسائل‌الشیعه ۲۶۷۵۵ 

۸ - عون المعبود ج ۱ ص ۲۴۳ (شرح حدیث ۶۳۷) 

۹ - تذکرة الفقهاء ج ۲ ص۴۴۹ 

۰ - فتح الرحیم ج ۱ ص ۶۵ 

۱ - المجموع نووی ج ۳ ص۱۶۸ 

۲ - الخلاف طوسی ج ۱ ص ۲۹۷ مساله ۱۴۳۷ 


۳ - الانصاف مرداوی ج۱ ص ۴۴۹ 
۴ - احکام القرآن ابن العربی ج ۲ص ۷۸۱(سوره اعراف آیه ۳۱) 


۷۳۸۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


اضجایتاء آن-عورتها السو انا فقط کالروایه ی عوره الرل ی ۱ وه فیل: آلعرره فش 
الستخل الفانه الن سطفاظ لهس آعای از هب مره الصا ار 

کی الست نها کیان تکیت واجیی و پر فاندن بالات | شک هی نستای 
کتف, گرده و ...] نداشتند بلکه مردان موّمن نیز, نگاه کردن‌شان به بالاتن‌ی کنیزان حرام 
نبود: «الاماء لساثر الاجنبیین بمنزلة الحراتر لذوی محارمهن فیما یحل النظر الیه فیجوز 
للجنبی النظر اٍلی شعر الامة و ذراعها و ساقها و صدرها و دیها کما یجوز لذوی المحرم 
النظر الن ذات محرمه ‏ : 

گذشته از این‌که کنیزان الزامی به پوشش بالاتنه نداشتند و مردان نامحرم نیز 
می‌توانستند به طور طبیعی به بالاتنه آن‌ها نگاه کنند. تازه در شرایط خاص مثل خرید 
کنیز, دامن لباس وی توسط مردان ممن! خریدار, کنار زده می‌شد (شاید به این خاطر که 
ترش هم شویو اطا هتم تا ری شوم اسان فاص وی 
گویند پسر عمر هنگام خرید کنیز, دامن او را کنار می‌زد و دست خود را بر روی لمبر 
وی می‌نهاد و به ساق و جلوی او می‌نگریست [و به اين ترتیب او را ورانداز می‌نمود یا 
مال‌خود می‌کرد] : «عن ابن‌عمر کان اذا آراد آن‌یشتری جارية فراضاهم علی ثمن, وضع 
یده علی عجزها و ینظر الی ساقیها و قبلها یعنی بطنها»۲۳ و «آخبرنی عمرو آو ابن‌الزییر 
عن ابن‌عمر أنه وجد تجارا مجتمعین علی أمة. فکشف عن بعض ساقها و وضع یده علی 
تیه وا اش بت ریک ره رفن آي‌فیمی ای شقال غلی الشن 
الا لاآعرفن آحدا آراد آن‌یشتری جارية فینظر الی ما فوق الرکبة و دون السرة لایفعل 
ذلک أحد الا عاقبته» ۳ 

امیدوارم در اين واویلا دیگر انتظار نداشته باشید که جامعه اسلامی عصر پیامبر. از 


ای اه اه باه ی اه ای او تس وا سا 


۵ - الانصاف ج ۱ ص ۴۵۰ 

۶ - تفسیر تبیان ج ۷ ص ۴۲۷ (سوره نور ایه ۳۰) 

۷ - احکام القران جصاص ج۵ ص ۱۷۴(سوره نور آیه ۳۱) 
۸ - المصنف عبدالرزاق صنعانی روایت ۱۳۲۰۰ 

۹ - المصنف عبدالرزاق ۱۳۱۹۹ 

۰ - المجموع نووی ج ۲ ص ۱۶۷ 


۷۸۸ 


همچنین از متن دو روایت مربوط به پسر عمر به خوبی پیداست که منظور از ساق, 
ناحیه‌ای که امروزه ساق پا ترجمه می‌کنيم نیست بلکه بالعکس, مراد از آن نیمه بالای پا 
استت. 

نتیجهٌ مهمّی که به دست می‌آید و برای مباحث آتی لازم و کلیدی است این است که 
کنیزان مومن کافی بود که "پایین‌تن‌ی" خود را با یک لنگ که حذاکثر تا زانوی‌شان 
امتداد داشت بپوشانند تا به وظیفهٌ شرعی عمل کرده باشند و دیگر ضرورتی به پوشاندن 
"بالاتنه " و سایر قسمت‌های جسم و پیکر نبوده و حتی اگر جامه‌ای برای بالاتته‌اش 
مورد استفاده قرار می‌داد مورد مواخذه بعضی از صحابه و بزرگان واقع می‌شد که جرا 
خودت, را مانند زنان آزاد گزده‌ای] 

غوره:زنان؛ و دلالت اس یر بالاتعتم ملاخطه عد که عوزة مردان و کنیزان 
عبارت بود از استتار پایین‌تنه و ران, که عمل به آن با پوشیدن یک آنگ محقق می‌گردید 
و بر آنان لازم نبود که ناحیه مهم "بالاتنه " و نیز ناحیهٌ "سر و گردن" و همچنین ناحید 
"پایین‌تر از زانو" را بپوشانند. حال با توجه به این‌که پوشش واجب مردان و کنیزان, 
منحصر در پایین‌تنه بود فکر می‌کنید حدّ پوشش واجب زنان. شامل چه ناحیه‌ای بیش از 
ناحیه‌ی واجب مردان و کنیزان بودا؟ البته این پرسش را طرح نکردم تا بگویم که احکام 
فقهی را می‌توان از اين راه استخراج کرد ولی باید پذیرفت که گفتن مطالب پیشین کاملا 
لازم است تا: او در جریان حقایق حجاب ساير مردم [مردان و کنیزان] در عصر نزول 
قرآن قرار گیریم و ثانیاً انتظارمان از پوشش واجب زنان آزاد در آن دوران را مطایق 
واقعیت کنیم. و ترتیب منطقی در افزایش پوشش را لحاظ کنیم. بدیهی است اولین ناحیهٌ 
کی اس ار و شرب ی انا 
را اب راصق زان رتفا سس که سس مور 
پیقشر بای آماد کی دهتی, خوآننده بود 

پیش‌تر گفتم که در بعضی متون فقهی کهن, پس از آن‌که پایین‌تنه به عنوان عورة 
مردان و کنیزان اعلام می‌شد بلافاصله گفته می‌شد که زنان می‌بایست رأس خود را 


پیوشانند. از این عبارت جنین استنباط می‌ شود که زنان "علاوه " بر یایین تند می‌بایست 


۷۸۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


رأس خود را نیز بپوشند. سیّد مرتضی در باره پوشش مردان و زنان چنین می‌گوید: 
«یجب علی المصلی ستر عورته و هما قبله و دبره و علی المرئة الحرة ان‌تفطی رآسها فی 
اش لیس لها دنک ادا کات ام ۰ (موای یا کار داهن اش کي مه 
دنا تک نهر براکی دیکر | سوک ویر وین شا کتاو واعت ات کراس‌سان 
را پپوشانند اما رعایت آن, اگر کنیز باشند لازم نیست). گذشته از این‌گونه عبارات 
روایات فراوانی وجود دارد که در آن‌ها واژه رآس به کار رفته است و البته تعدادی از 
آن‌ها ,بنا به قرائنی که وجود دارد قطعاً مربوط به سر است که از بحث فعلی خارج است 
ولی تعدادی دیگر از اين‌گونه روایات که مربوط به بحث جاری است فاقد صراحت 
اطباه ی یس ماه لا کف اسر فان دخواشته سل اعتهالین من دهد ابا دز جورابایف 
مربوطه که قصد اعلام حکم حجاب زنان آزاد را دارد منظور از رأس, "سر" یعنی بالای 
2 
قزر ان ها 4امش که یت تایلاع هر ی اسر امن کدی 
ان «الرأس: علی کل ۱ تاش اش تفت و هم قابلیّت انطباق بر 


بالای جسم (سر و گردن) را دارد و هم بالای تنه (سینه, کتف و گرده) را. اینک بحث به 


شک با امتطوو ای 21 "بالاتنه " یعنی بالای "تنه و بدن " است؟ دقت شود که 


تام مان ده است نایار ان کر ان ورابات: شا رم راسن جسم یعنی سر(و 
گردن) دارد و يا اشاره به رس تنه و بدن یعنی بالاتته (با محوریّت سینه و پستان) دارد؟ 
به عبارت دیگر زنان آزاد. چه ناحیه‌ای بیش از مردان و کنیزان را می‌بایست استتار 
۱ 

پوشش مازاد زنان نسبت به مردان و کنیزان (بالاتنه): موضعی که زنان 
می‌بایست علاوه بر قدر مشترک‌شان با مردان و کنیزان بپوشانند عبارت از "بالاتنه " است 
یعنی زنان آزاد علاوه بر پایین‌تنه که توسط مردان و کنیزان نیز می‌بایست پوشیده می‌شد 


همچنین باید بالاتن‌شان را می‌پوشیدند. در واقع هدف از ستر رآس در این‌گونه موارد 


۱۷/۳۱ - شرح جمل العلم و العمل اين براج ص ۷۳ + رک: رسائل المرتضی ج ۳ ص ۲۸ 
۲ - العین خلیل ابن احمد (راس) 
۱۷/۳۳ مجمع‌البیان ج ۲ ص ۳۷ 


۷۹۰ 


باه انس وت شانده مس ری اک سس ی را پاک هو شیره شود وا 

الب شنز کته فک کول سایق با لت یفن رها بیان و۱ 
زنان است که عورة و لازم‌الستر است و نه تمام "جسم" ایشان: «بدن المرأة عورة» و 
«جسد المرأة عورة: التبی »۳ گرچه بعدی‌ها بدن و جسد را به معنای کل جسم 
گرفتند. ثانیً مکرر گفتم که منظور از بدن یا حتی جسد, ناحیه "مابین کتف تا پایین لمپر" 
است که آن را تنه نامیدم و به دو بخش پایین‌تنه و بالاتنه تقسیم کردم: «البدن: الجسد. و 
هو ما سوی اثرأس و الاطراف من الجسم»۲۳ (بدن همان جسد است و منظور از آن 
جسم انسان به جز سر و دست و پاهای اوست) بنابراین از آن‌جا که "سر" جزو تعریف 
بدن نیست پس جزو عورة و محدوده واجب‌الستر نمی‌باشد در نتیجه تنها محدوده‌ای که 
بعد از "پایین‌تنه" .که مشترک بین مردان و کنیزان و زنان است. باقی می‌ماند ناحیه" 
"بالاتنه " بوده و به اين ترتیب منظور از رأس, بالاتنه می‌باشد. 

ب- روایات متعددی در دست است که مطابق آن, کنیزان را از پوشیدن و منع 
می‌کردند. و استدلال صحابه و امامان در منع کنیزان این بود که اگر آن‌ها نیز رس خود 
را بپوشانند در این صورت با "زنان آزاد " یکسان و شبیه می‌شدند از جمله نقل شده که 
عمربن‌خطاب به کنیزان می‌گفت: اس تاه را مکشوف و برهنه بگذارید و خودتان را به 
زنان آزاد شبیه نکنید: «روی آن عمر کان‌یضرب الاماء و یقول اکشفن روسکن و 
اشوین بالخرانر 6‏ وی قن‌ایق باره قنت عم نان یداد هالک رابت رز 
فی یده درة فضرب رأس أمة حتی سقط القناع عن رآسهاء قال: فیم الأمة نشب 
تاره او ال ای ندیه بت ان مر فان امد زاها تفت اخشفی. رای بو 
لاتشبهی بالحراثر و ضربها بالدرة» ۲ 

ها ی اه که ور از رایس که ای تشر توش ات تا که 


۴ - المعتبر ج ۲ ص ۱۰۱ 

۵ - معجم الفاظ الفقه الجعفری 

۶ - احکام القرآن جصاص ۳۱ نور ج ۵ ص ۱۷۴ 
۷ - کنزالعمال ۴۱۹۲۸ 

۸ - ارواء الغلیل الألبانی روایت ۱۷۹۶ 


۷۹۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


مثل زنان آزاد شوند کجاست؟ یک پاسخ همان است که قبلاً آوردم و آن را طبق معمول 
منطبق بر صرف سر گرفتم اما برای پاسخی دیگر به اين پرسش بهتر است سراغ 
سخت‌گیرترین فرد نسبت به حجاب زنان و کنیزان یعنی عمربن‌خطاب را بگیریم تا ببینیم 
او در مورد کنیزان خودش چگونه عمل می‌کرد. عبدالهبن‌آنس از قول پدر بزرگش 
ار مالک یا مر کته کات کف تا کقو انس ور شیم بلاسای از مها مها سا ام 
تخوررفه کن (ماسصس دیا عاشمات ع مره تضطر نی ‏ وعلت 
تکان خوردن پستان‌ها عدم استفاده از جامه‌ی بالاتنه بود (جامه‌ای که بتواند به خوبی 
بالاتنه را بپوشاند و يا مجموع پالافتدو سر را قر بر کیردنوعلت عدم استفاده از جامه‌ی 


عفن زین کف رای نود کف در یال در کرو این تعفیتا را ببهتی در الستوالکتری و 
معرقة الستن و الاکار آورده و متقی هندی در کترالعمال ثبت کرده است: «عنداشین‌آشن 
غن عده آشی‌ب‌مالک قال کم آمام عم تخدمتتا. عامات عم قفررهی تطوب: | تضظر نی 
یضرب] هه سند حدیث مورد تأْیید قرار گرفته: «قلت: و اسناده جید رجاله 
کلهم ثقات غیر شیخ البیهقی آبی‌القاسم عبدالرحمن بن‌عبیداته الحربی [/الحرفی] و هو 
شتتقق فان انیت سرخ هی رام ابا اتکی هی وا کاه سین 
اشرقه اه میت اس هرارش عبنم الففان کاقفات. انونی میات 
الفدی» ۳ 

بنابراین منظور عمربن خطاب از عبارت "کشف ۳ عدم استفاده از ساتر 
بالاشه انیتبا ایس اسقدلال که اکر کیان بالاظهترا م‌ترشاندند. همانید. آزیاخ اراد" 
می‌شدند. بنا به این فرض نتیجه می‌گيريم که زنان آزاد بالاتته یعنی رأس نله و یدن را 
تحت پوشش قرار می‌دادند و اين وجه تمایزشان با کنیزان بود پس مراد از لباس 


ساتر بالاتنه است و نه صرفا سرپوش! گفتنی است در روایت سرخسی به وضوح شاهد 


۹ - ارواء الغلیل ج ۶ ص ۲۰۴ 

۰ - السنن الکبری بیهقی ج۲ ص ۰۲۲۷ معرفة السنن والاثار بیهقی ج ۲ ص ٩۳‏ کنزالعمال ۴۱۹۲۷ 
۰۱ - ارواء الفلیل ج۶ ص ۲۰۴ 

۲ - المبسوط سرخسی ج ٩‏ ص ۱۲ 


۷۹۲ 


ارتباط کشف رأس با جایگاه سینه و پستان که در بالاتنه قرار داد هستیم (کاشفات 
الرژوس مضطربات الثدی). 

هنگام مطالعهٌ روایات پوشش, با توضیح در باره دو موضع مهم روبرو هستیم: 
یکی فرج و عورة که به وسیله دامن پوشیده می‌شود. و دیگری رأس. حال اگر قرار باشد 


و 


"سر" اشاره داشته باشد در این صورت باید قائل شد که روایات اسلامی به 
پوشاندن ناحیه "سینه و پستان, شکم. کتف و پشت" (بالاتنه) اهمَیّت کم‌تری نسبت به 
اقا مور مش از وه تفای تاه اسرسن بر اس هدارا زاس توا بالاد 
وق رتاک ماه مان و شراک فکی م کم قظ بزای انستان بسن کار 
عمدتاً مربوط به بالاننه بگيریم. البته نیاید از نظر دور دائبت که گاهی اوقات ساتر بالانته 
بر روی سر قرار می‌گرفت و به سمت پایین گسترده می‌شد ولی باید دقت کرد که در این 
حالت نیز هدفش این بود که بالاتنه را بپوشاند (اگرچه در این بین سر و گردن را نیز در 
بر می‌گرفت). بر اساس وضع اخیر منظور از رأس همان "سر" ولی هدف از ستر رأس, 
پوشاندن بالاتنه بود. در واقع قرارگرفتن جامه بر روی سر برای ستر شرعی مو نبود بلکه 
۳ 

تغل بالافته: بتابراییشار اشاره ید بالاشته از یکشو و پرداغفن به بافننه: وس از 
سوی دیگر, موجب ترسیم هیثتی بی‌قواره می‌شود. ولی اگر رأس را شامل بالاتنه (که 
رس پوشاکی اندام است) بگیریم به آن هیئت بی‌قواره سوق داده نمی‌شویم. چه بسا همین 
لا چشم تیزبین محمدباقر بهبودی را به این سمت کشانده باشد که خمار را مابه‌ازای 
رداء مردائه بداند و نه صرفاً روسری کنونی: «خمار: شنل برای بائوان.. خمار هم ۳ 
ازار و رداء یک قطعه جامه‌ی نادوخته است که در صدر اسلام. پوشیدن آن. متداول بوده 
است: زار برای زن و مرد. رداء برای مردان که بر دوش و پهلو بپیچند. خمار برای زن که 
بر سر بیندازد و سر و سینه و پهلو را بپوشاند و تنها دست و صورت او مکشوف 


بسانت سونو العبار کان ملد اخری, کاردا فده الشسام غل وهی فششن مه 
عنقها الی سرتهاء و کان الخمار هذا مذیلا بحیت یتدلی علی الازار الی الالیتین, ثثلا 


۳ - معارف قرآنی ص ۴۸۳ 


۳۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


ینکشف مافوق الازار حين الانحناء آو عند رفع الیدین لبعض الحاجات کالقنوت فی 
۵ 

پیامدهای تحریف رس پوشاک به رأس جسم: پس از این‌که رس پوشاکی 
اندام یعنی بالاتته به رس جسمانی یعنی سر تغییر فهم پیدا کرد و از اندام تحت پوشش 
ساتر رأس تشخیص نادرستی حاصل شد مشکلات زیر رخ نمود: 

۱- اختلاف در باره عورة کنیزان: فقها را در رابطه با عورة کنیزان به سه دسته کی 
می‌توان تقسیم کرد: 

الف- گروه کتیری از فقها که قبلاً آوردم بخش‌های واجب‌الستر کنیزان را عبارت از 
موه سیم تا وی فا خی رف ور دنه پم اسک مراق 
تحقق حالت اخیر یعنی استتار صرف عورتین نیز پارچه‌ای از دور کمر آویزان می‌شود و 
قی خماخ محدوده ناف تا زانو (يا نیمه ران) تحت پوشش قرار می‌گیرد و نه فا تانضتارا 
ناچیز عورتین. پس موضع لازم‌الاستتار کنیزان در نزد اين گروه از فقها عبارت از 
"پایین‌تنه [از دور کمر تا زیر لمبرین] و حداکثر ران تا زانو" است. 

فب گروه دیگری: از ققها همجون مرشینانی بو قموزی بن این باورئن که عورة کنیزان 
عبارت از "ناف تا زانو + شکم و کمر" است: «و عورة الرجل ما تحت السرة الی الركبة 
... و ما کان عورة من الرجل فهو عورة من الاْمة و بطنها و ظهرها عورة و ما سوی ذلک 
تا اف ره مورا اسان اس ان رارسا سای خاه شاد 
می‌کردند که زیر سینه بسته می‌شد و تا زانو امتداد می‌یافت. پس جاهای لازم‌الاستتار 
کنیزان در نزد اين گروه از فقها عبارت از "پایین‌تنه. شکم. کمر و ران" است. 

ج- اما بسیاری دیگر از فقها معتقدند که عورة کنیزان عبارت از همه پیکر منهای 
و( 
ار قرو الم ال کین الر مرت قاد بخ بضزه علی الانه اماعا شضها وسعکا ۲ و 


۴ - پاورقی محمدباقر بهبودی در بحارالانوار ج ۸۳ ص ۱۷۹ 
۵ - الهداية شرح بداية المبتدی ص۲۸ + مختصر القدوری ص ۷۵ 
۶ - مستند الشیعه نراقی ج ۴ ص ۲۴۷ 


۷۹۴ 


آما الأْمة ففیها وجهان آحدهما آن جمیع بدنها عورة الا مواضع التقلیب و هی الرأس و 
الذراع لان ذلک تدعو الحاجة الی کشفه و ما سواه لاتدعو الحاجة الی کشفه»" ۲ «قال 
لماش مور شرا از ار وال اوقت ای اضاقت السافته تیوه ان 
المرفقین »۳ و «قال القاضی فی الجامع عورة الأْمة ما عدا الرأس والیدین الی المرفقین و 
الرجلین الی الرکبتین. و هو قول بعض الشافعیه لآن هذا بظهر عادة عند التقلیب والخدمة 
فقو کال اس بونها واه تایظهی الب و تفع لاه ال کته مس رای 
لازم‌الاستتار کنیزان در نزد اين گروه از فقها عبارت از "تنه» ران و بازو" است. 

گویا ريشه اختلاف سه گروه مذکور به برداشت متفاوت از کاربرد راو و ساتر 
رأس برمی‌گردد. در اين راستا روایات و عباراتی فقهی (که خود مستند به عباراتی کهن‌تر 
باکت اند تست اشت کی ی ها ای ان اهاز راش وبا از اوه سای اش 
معاف شده‌اند: «عن محمدین‌مسلم عن آبی‌عبداله قال: قلت له: الامة تغطی رأسها؟ فقال: 
ل۷» ۳ «عن محمدین‌مسلم عن آبی‌جعفر -فی حدیت- قال: قلت: الامة تغطی رأسها |ذا 
صلّت؟ فقال: لیس علی الامة قناع» ۰۳ «عبداه‌نالحسن عن جده علی‌بن‌جعفر عن أخیه 
موسی‌بن‌جعفر قال: سألته عن الأمة. هل یصلح لها آنتصلّی فی قمیص واحد؟ قال: لا 
بأس» ۳ «عورة الامة کالحرة الا فی الرآس عند علمائنا آجمم و به قال بعض 
الشافعية» ۳ «و اما الاْمة فنیها ثلائة آوجه... الثانی و هو قول آبی‌علی‌الطبری کعورة 
آلهنه الا راسیا انش تما هدعو ۰ بالعیه الوا سا شود ان 
لقبل و الدیر. و من النساء جمیع آبدانهن الا رژوس الممالیک منهن»"" و «یجب علی 
ای ی رو وه و درو ری ال او رین رهق الا اس 


۷ - المجموع نووی ج ۲ص ۱۶۷ 

۸ - الانصاف مرداوی ج ۱ ص ۴۵۰ 
۹ - الشرح الکبیر ابن قدامه ج ۱ ص ۴۵۷ 
۰ - وسائل‌الشیعه ۵۵۵۷ 

۱ - وسائل‌الشیعه ۵۵۵۴ 

۲ - وسائل‌الشیعه ۵۵۶۳ 

۳ - تذکرة الفقهاء ج ۲ ص۴۴۹ 

۴ - المجموع ج ۳ ص۱۶۸ 

۵ - غنية النزوع ابن زهره ص ۶۵ 


۷۹۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


علیها ذلک اذا کانت آمة» ۳ بنابراین معافیّت کنیزان به ناحیهٌ "رس" برمی‌گردد و چون 
مطابق توضیحی که دادم رس به معنای بالای هر چیزی است پس به پی‌گیری مصداق 
آن در سه ری مذکور می‌پردازيم بر اين اساس: 

> اگر .هراد از وان و بالا را "بالاتنه" بدانيم در این صورت به رأی فقهای مذکور 
در بند الف می‌رسیم و در نتیجه عورة کنیزان محدود به پایین‌تنه و ران گشته و نیازی به 
انتخان زاس پستی بالانته (شامل؛ سیته شک کی کرده) تیست: گویا پن‌سنید اشکافی 
و از زاو راییتسیتی الا یربا تس بالای سس که این توزی تیدا 
شامل نیمه‌ی بالای تنه می‌باشد) را اراده کرده است که در ادامه با کلام وی و روایات 
مورد استناد آشنا خواهیم شد. بنابراین رس معاف شده در نزد اين گروه از فقها "کل 
تالافت انستة ۱ 

- اگر مراد از رأس و بالا را "صدر بالاتته " (یعنی سینه و پستان, کتف و شانه. و 
کُرده) بدانیم در این صورت عورة کنیزان عبارت از "پایین‌تنه و ران + شکم و کمر" 
می‌گردد که مطابق با رأی فقهای مذکور در بند ب است. گویا قرطبی نیز رس را منطبق 
بر نواحی ما فوق شکم دانسته و عورت کنیز را از زیر سینه می‌داند: «و آما الامة فالعورة 
منها ما تحت تدیهاء و لها آن‌تبدی رآسها و معصمیها»" ۳. گفتنی است گاه مردان, و از 
یله سول عوا ‏ ه هاسرمی را ار وی یاه ام رشه افیا ماش وان یل زا کها 
رانترسو لاش کت بصلیقال:قاخا ماه قعتها من کت ند ره و فال هک زار بت 
ول که و ای یر قاری رخا اش وب ولد اب فیونه 
صلی فیه» ۳ . بنابراین رآس معاف شده در نزد اين گروه از فقها "صدر بالاتته " است 
گویا همین رأس .یعنی سینه و پستان. است که می‌بایست مطابق آیه ولیضرین بخمرهن 
علی جیزیزن؛ از سوی زنان موّمن پوشیده می‌شد زیرا جیوب را کنایه از ناحیه سینه 


دانسته‌اند. 


۶ - رسائل المرتضی ج ۳ ص ۲۸ 
۷ - تفسیر قرطبی ج ۷ ص ۱۸۳ 

۸ - الطبقات ج ۱ ص ۴۶۳ 

۹ - کافی ج ۲ ص ۴۰۱ ۱۵2 وسائل‌الشیعه ۵۴۸۳ (۵۴۸۱) 


۷۹۶ 


- و اگر مراد از رأس و بالا را صدر جسم., یعنی سر (و گردن) بدانیم در این صورت 
به رأی فقهای مذکور در بند ج می‌رسیم. بنابراین رآس معاف شده در نزد این گروه از 
فقها ابالای تج اشتت: 

۲- لازم شدخ پوشش سر: پس. از اين‌که کاربرد رام و سائن راس از حقیقت 
اولیه‌اش فاصله گرفت. ساتر بالائنه به سرپوش تفسیر شد. یعنی در حالی‌که روایات 
اسلامی با بیان واژه‌هایی ٍِ خمار در صدد توصیه به پوشش دقیق بالاتنه بودند. 
فقهای قرون بعدی به دلیل بعد زمانی و متأثر از تحولاتی که در کم و کیف البسه به وجود 
آمده بود و نیز تحت تأثیر افزایش موشکافی‌ها گمان کردند هدف از بکارگیری ساتر 
زاسی».و انتفاده از :واژه‌هایی هسچون: خمان: آزوم پوشفن سر است:یه این خرتیب ارام 
آرام پوشش سر و به تبع آن گردن, وارد فقه اسلامی گردید اما چون از اصلی‌ترین جزء 
مورد مناقشه‌ی سر یعنی مو در روایات خبری نبود فقط به صورت سربسته لزوم استتار 
سر را به طور کلی مطرح می‌کردند و به جزئیاتش نمی‌پرداختند تا این‌که فاصلهٌ زمانی با 
عصر نزول و عصر روایات بیشتر گردید و استدلالات فقهی در کنار منقولات. جای‌گزین 
اتتادانت روانی رش ودی تشگنا کتک پواباس سرد رامین استفاده ان 
خمار" رأي به لزوم پوشش مو دادند این در حالی است که هدف روایات از بیان رأس و 
مار رو وشن ۲ وی کب قاف (رلی که بهضا س کردن باه یله کشت 
می‌شد) بالاتنه بود از آن گذشته ستر مو و گردن در آن عصر موضوعیّت نداشت و مورد 
بتضت: تیوه وشن اکن دی موزه: ضفیه بعمه پیامبنثثل میکند کهبوی ۲ زاس ودرا از 
ی و تاو انیس ی ان شاف کاب مره سای ان 
صرفا موی سر را نمی‌پوشاند بلکه منظور این است که در برابر آنان عزم و دقتی در 
پوشش "بالاتنه " از خود نشان نمی‌داد زیرا تمام آن ده نفرء محارم وی بودند وانگهی 
عدم ستر مو در برابر محارم! چه لزومی به ثبت در تاریخ دارد آن‌هم مو که هیچ زنی در 
برابر هیچ مردی ملزم به استتار آن نبود چه رسد به مادر در برابر پسرش, خواهر در 
فا رای بو مق وی صمیدتخها رکفت فر ان ق و سای با کف است: 


تفزاتی که ضفیاد قر ,پرابر. آناخ بدقتی کرر تشر با تاش فباشت با دکر ست یار از 
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رسول‌اله ۳" (برادرزاده. حمزه (برادر)» جعفرین‌ابی‌طالب (برادرزاده). علی‌بن‌ابی‌طالب 
(برادرزاده)» زبیر (فرزند)» عثمان‌بن‌عفان (نوه خواهر). آبوسلمه (خواهرزاده). آبوسبره 
و آهرزادی و بیع ای (شاعر تاستا «ع تا الیل شیکاز قال:: فان تفه بای 
عبدالطلب لاتفطی رآسها من رسولاله ۲ و لا من عشرة من المهاجرین الاولین 
حمزةین عبدالمطلب آخوها و جعفر و علی ابنا ابی‌طالب ابنا آخیها و الزبیرین‌العوام ابنها و 
عثمان‌بن‌عفان ابن ابنة آختها... و آبوسلمتبنعبدالاسد و آبوسبرةین‌آبی‌رهم ابنا أختها... و 
آس اخمدالاعمی الشاعرن امیقه شت عیدالمطلت ۰ 

۳- ایجاد تفاوت فاحش بین عورة مردان و کنیزان با عورة زنان آزاد: اگر میانگین 
آراء فقهی را ملاک قرار دهیم در اين صورت مردان موّمن می‌توانستند فقط با پوشیدن 
یک |زار سی چهل سانتیمتری که شرمگاه و پایین‌تنه را تحت پوشش قرار می‌داد به تردّد 
بپردازند (و جالب اين‌که با اين پوشش حداقلی. مرتکب هیچ گناهی نمی‌شدند) و از 
آن‌جا که پوشش واجب کنیزان نیز (بر طبق رأی کثیری از فقها) تفاوت چندانی با عورة 
مردان نداشت پس آنان نیز می‌توانستند فقط با پوشیدن یک |زاری که از شکم یا کمر تا 
زانوی‌شان امتداد داشت به تردد بپردازند و از مواخذه شرعی برکنار باشند. حال اگر پنا 
باشد که رس را به معنای سر بگیریم در این صورت زنان آزاد که از نظر ساختاری 
هیچ‌گونه تفاوتی با کنیزان ندارند می‌بایست همه بدن و حتی سر گردن و مو را نیز 
می توا تیدنتن این شاوی فاهفی در از همان ترداشک نادرست به وخو ون اند وی اک 
هداز زاین و سار زامن وا بای ات الا بکیریه دیکر برش از ار بو 
و گردن و نیز خبری از اين تفاوت فاقد توجیه نخواهد بود. 

تعیین رس پوشش به بیانی دیگر: چنان‌که مکرر نقل کردم عبارت معروفی 
وجود دارد که عورة را از ناحیه" "ناف تا زانو" (اندام تحتانی) می‌داند منشأً این عبارت 
سخن رسولاله است: «عورة الموّمن مابین سرته الی رکبته» ۲. در اين امر فرقی بین 


مردان و زنان وجود ندارد چه حضرت در جای دیگر عورة زنان را نیز همانند مردان 


۰ - المعجم الکبیر طبرانی ج ۲۴ ص ۳۱۹ ۸۰۵ 
۱ - الجامع الصغیر سیوطی ح ۶۱ 
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دا ات1 این میت وه وروی مرا مر موه رال زک وتان رها بدا تفای 
خاص و غیرمطلق, لازم شود علاوه بر موضع تحتانی مذکور موضع جدیدی در ناحیه" 
فوقانی را بپوشانند در این صورت آن موضع فوقانی چه بخشی از پیکر است؟ احتمال ۱- 
بالاتنه. که معقول و بدیهی می‌نماید. به این ترتیب در اندام تحتانی. ساق پا و در اندام 
فوقانی. سر و گردن جزو قلمرو پوشش نیستند. احتمال ۲- سر که به دلیل برهنه ماندن 
بالاسف,طفاهنی. تمی‌نماید. احصال ۳ مجمو بالاشه ور که هذف و سوزشان:یالاند 
اس و مظن اینی ارت و وه کسام کماکا مهد انیت 

در این جا مباحث مقدماتی را به پایان می‌رسانم ولی می‌توان ادامهٌ بحث را در 
عناوین آتی پی‌گیری کرد که طی آن‌ها اولاً مشخص می‌شود که چنین برداشتی از جامه‌ی 
فان ده شا ربیف یه این کات رو پات با زقرلی روبرو می‌شویم که در 
مورد زنان نیز قائل به واجب نبودن پوشش بالاتنه است. 

عنوان اصلی: واجب نبودن پوشش بالاتنه 

از آن‌چه تا به حال آورده شد به دست می‌آید که محدوده حجاب شرعی عبارت از 
"تنه ۲ (و ران) بود و نه همه جسم و پیکر. نیز آورده شد که محدوده تنه يا بدن از راستای 
شانه‌ها تا کمر) و پایین‌تنه (از کمر تا زانو) تقسیم کنیم در این صورت عورة مردان و 
کنیزان عبارت از تمام يا بخشی از پایین‌تنه و ران بوده, و عورة زنان علاوه بر پایین‌تنه و 
ران» ناحیه بالاتنه را شامل می کر قایان 

حال پرسش این‌جاست که آیا پوشش مازاد بر مردان و کنیزان. یک امر واجب برای 
زنان بود یعنی آیا زنان باید بالاتنه را نیز مستور می‌کردند و يا عورة آن‌ها همانند مردان 
بوده و استتار بالاتنه صرفا یک امر خاص و ترجیحی بود؟ پاسخ این پرسش را بر پایه" 
ری این‌جنید اسکافی دنبال می‌کنيم. 

ابن‌جنید اسکافی (واجب نبودن ستر بالاتنه): اسکافی بالاتنه را جزو "عورة" زنان 
نمی‌داند بتابراین پوشاندنش را "واجب" نمی‌دانست. در نزد وی, فقط پوشاندن شرمگاه 


جلو و عقب واجب است که ستر آن به وسیلهٌ [زاری که تا وسط ران امتداد یابد محقق 
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می‌شود. در واقع او معتقد به برابری عورة زنان و مردان و یکی بودن میزان پوشیدگی 
واجب‌شان است. در آغاز فصل کنونی. عبارت معروف و اصلی وی را آوردم و اینک 
دوباره به نقل آن می‌پردازم. علامه حلی از قول ابن‌جنید می‌گوید: «آن مقداری که 
پوشیدنش واجب است عورتین یعنی جلو و عقب مرد و زن است». علامه حلی که به 
آثار وی دسترسی داشته پس از مشاهده عبارت فوق. هیچ جملهٌ دیگری که نشان از 
لزوم پوشش بیشتری برای زنان باشد در کتاب ابن‌جنید ندیده و در نتیجه به دلیل 
ضراعت هملد ماکری املام کزوه ان له دلالت اوه پرصرآزای ونان با مروان دزد 
اسکافی در این‌که قدر واجب, پوشیدگی "جلو و عقب" زنان است و نه چیز دیگری 
بیش از آن: «قال ابن‌الجنید: الْی یجب ستره من البدن العورتان, و هما القیل و الذثبر من 
اغا ور ها بایغ توا ال اه پنسا نوی ان اتراعت سس خاها و 
ذبرها لا غیر»" . پس از علامه حلی. سایر فقهای امامیه به نقل عبارت این‌جنید 
پرداختند بطوری‌که ری وی را تقریبً می‌توان در تمام منابع فقه جعفری یافت. 

عبارت فرعی: علاوه بر عبارت اصلی, عبارت دیگری از این‌جنید در باره پوشش 
زنان در هنگام نماز به دست ما رسیده که آن را برای آسانی کار. عبارت فرعی می‌نامم. 
علان‌ هل وراه ارفص ال آزه لت لا پاش او ای اجره الحر بو مها و 
هی مكشوفة الرأس حیث لایراها غیر ذی‌محرم لها. و کذلک الرواية عن آبی‌عبداله» ۲۷۳۳ 
(ابن‌جنید گفت: اشکالی ندارد زن آزاد و غیر آزاد بدون پوشاندن رأس نماز بخواند البته 
در جایی که نامحرم او را نبیند). در این عبارت. بیان دو مطلب ضروری است: 

مطلب اول این‌که با توجه به عبارت اصلی, دیگر نباید انتظار داشت که منظور 
اسکافی از مکشوفةالرآس در عبارت فرعی, مکشوف بودن " سر" باشد بلکه مراد وی به 
احتمال بسیار زیاد "بالاتنه" است. دیگران نیز چنان‌که خواهم آورد کلام وی را 
همین گونه استنباط کرده‌اند بنابراین معنای عبارت فرعی ابن‌جنید اسکافی چنین است: 
«اشکالی ندارد که زن بدون استتار بالاتنه نماز بخواند به شرطی که نامحرم او را نبینند». 


۲ - مختلف الشیعه ج ۲ ص ۱۱۴ 
۳ - مختلف الشیعه ج ۲ ص ۱۱۳ 


پس در صورت حضور نامحرم پوشاندن پایین‌تنه و بالاتنهه هر دو در نماز لازم است. 
ادامهٌ سخن را در مطلب دوم دنبال می‌کنيم. 

مطلب دوم این‌که جداً احتمال دارد بخش پایانی عبارت .یعنی "در جایی که نامحرم 
او را نبیند" (حیت لایراها غیر ذی‌محرم لها) ادامهٌ سخن اسکافی نباشد بلکه توضیح 
شارحان باشد که به اشتباه وارد متن وی شده و این‌گونه تلقی شده که کلام ابن‌جنید 
است. شبّر عبارت وی را بدون جملهٌ پایانی نقل کرده: «ثم قال و لا باس ان‌تصلی المرأة 
الحرة و غیرها و هی مكشوفة الرأس»" ۳ با این حساب اگر جمله پایانی را جزو کلام 
اسکافی به حساب نیاوريم در این صورت معنای عبارت چنین است: «اشکالی بر زنان 
نیست که در حین نماز. فاقد پوشش بالاتنه باشند [و به همان !زار برای ستر پایین‌تنه 
اکتقا کته 6 که تج اجه بای بارش قزغی نا ارت ای یرال بویا ای 
تفاوت که عبارت اصلی اطلاق دارد ولی عبارت فرعی صرف نماز را مورد توجه قرار 
داده است. 

دلایلی که باعث شد جمله پایانی عبارت فرعی را جزو کلام اسکافی ندائیم از این 
قرار است: 

۱- مستند روایی عبارت اصلی اسکافی بنا به قول فقهاء همان روایاتی است که 
مستنند خود اسکافی در عبارت فرعی‌اش قرار گرفته است. علامه حلّی پس از نقل 
عبارت فرعی اسکافی. مستندات وی را این‌گونه آورده است: «احتج ابن‌الجنید بأَصالة 
انامه و نها وراه دبک ی ااشادق قالو لا بان تال اه السالته آلجر: 
آن‌تصلی و هی مکشوفة الرأس. و عن عبداله‌بن‌بکیر عن الصادق, قال: لا بأس آن‌تصلی 
المرأة المسلمة و لیس علی رآسها قناع» ۳ و اين نشان از یکی بودن معنای دو عبارت 
اصلی و فرعی دارد. 

۲- روایات مذکور در بند ش ۱. مطلق بوده و نشانه‌ای از مقیّد شدن به قید محارم در 


آن وجود ندارد البته تقیید روایات در فقه امری رایج است اما در این مورد با عبارت 


۴ - مصابیح الظلام شبّر نسخه خطی ک مجلس 
۱۷۶۵ - مختلف الشیعه ج ۲ ص۱۱۳ 
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ال اشکافی سا کار ففارق: 

۳- علامه حلی هنگام نقل عبارت اصلی, روایات مورد نظر اسکافی در اثبات 
سخنش را نمی‌آورد. شاید دلیل آن اين باشد که پیش‌تر هنگام نقل عبارت فرعی. 
مستندات او را آورده بود و دیگر نیازی به تکرار آن نمی‌دید. اين نیز قرینه‌ای بر یکی 
بودن مفهوم دو عبارت اصلی و فرعی است. 

اما اگر قائل باشیم که جمله پایانی, کلام خود اسکافی است در این صورت با توجه 
به دو عبارت اصلی و فرعی باید گفت که وی عورة زنان را در دو حوزه مختلف به این 
شرح بیان می‌کند: 

الف - زنان در غیر اوقات نماز همانند مردان بوده و پوشش واجب برای هر دو. فقط 
شرمگاه جلو و عقب است (عبارت اصلی). 

اوق هو هنگام برپایی نماز علاوه بر پایین‌تنه, باید بالاتنه را نیز بپوشانند. اما 
اگر نامحرم او را در حین نماز نمی‌بیند پوشاندن بالاتنه در برابر محارم لازم نیست 
(عبارت فرعی). 

از کلام همدانی در مصباح‌الفقیه اين‌طور برمی‌آید که وی نیز احتمالاًقائل به تفکیک 
فوق‌الاشاره در کلام اسکافی است: «عن ابن‌الجنید آنه قال الذی یجب ستره من البدن 
العورتان و هما القبل والدبر من الرجل و المرأة ثم قال و لا باس ان‌تصلی المرأة الحرة و 
غیرها و هی مکشوفة الرآس حیث لایراها غیر ذی‌محرم لها انتهی آقول الظاهر آن کلامه 
لول مسوق لبیان ما یجب ستره عن الناظر المحترم» ۲ 

در هر صورت. چه عبارت فرعی را تماما از خود او بدانیم و چه بخش پایانی را از 
وف تداتیم یک مج عیام اس و ان آیی که اون این‌خید اسکافین قوزه و برش 
واجب زنان در "غیر نماز" برابر با مردان بوده, و معادل ستر عورتین است که با استفاده 
از آنگی ولو کوتاه تحصیل می‌شود. 

توجیه عبارت اصلی توسط برخی: تعداد کمی از فقها به دلیل شگفت‌انگیز بودن 


عبارت اصلی ابن‌جنید مبنی بر کفایت ستر عورتین (و نیز به خاطر ابهامی که در عبارت 


۶ - مصباح الفقیه ج ۲ ق ۱ص ۱۵۰ يا ج ۱۰ ص ۳۸۱ 


۱۰ 


فرعی وی هست) اقدام به توجیه آن کرده‌اند از جمله صاحب‌جواهر عبارت اصلی 
اپن‌جنید را طی احتمالی. مربوط به یکی بودن مسمّای عورة در زن و مرد دانسته و نه 
لفات وی ان عااوم ای عویه بای توت ی رای اد تال دود مقه 
تائیدی آورده است: یکی این‌که محقق حلی در المعتبر از قول این‌جنید آورده که در نماز 
به غیر از وجه نباید چیز دیگری نمایان گردد و دیگر این‌که ابن‌فهدحلی در المهذب‌البارع 
از قول اسکافی آورده که به غیر از سر, تمام جسد زن عورة است: «..اذ المحکی عن 
این‌الجنید من تساوی الرجل و المرة فی العورة -مع آنه غیر ثابت لاحتمال وقوع ذلک 
منه فی بیان اتحاد مسمی العورة لا الملحق بها فی الحکم من باقی الجسد. کما یژیده ما 
قافن آن البضتت فی المعتر نشب الیدان الم اه لاتکفت ف اوه غر ار خی از 
آاالمباس فی المهذب نسب الیه آن جسدها عورة دون رأسها- غیر قادم. خصوصاً مع 
عدم الدلیل له سوی الاصل المقطوع بما عرفت و تعرف»"۳. 

در پاسخ باید گفت اولاً در عبارت اسکافی صراحتاً سخن از "قدر واجب برای 
کش فنظ مس ای عو زو نی تیه سمش ای لو وتان 
...». ثانیاً علی‌رغم جستجویی که در المعتبر محقق حلی کردم. نقل قول مذکور از اسکافی 
را نیافتم. الا سخن ابوالعباس ابن‌فهدحلّی که می‌گوید: «لمرأة و فبها ثلائة أقوال. الف: 
الجسد, دون الراس, الا آن‌یکون هناک ناظر لیس بمحرم و هو قول آبی‌علی [آبن‌الجنید] و 
طایخ بر وایق ع یکین عین: الضافی. قالی. لا یانن باراد السبلظ آختضلن 
مکشوفةالراس و بأصالةالصحة. و براةاللمة من وجوب الزائد عمّا وقع علیه الاجماع 
.۲۳6۰ نقل جامعی از کلام اسکافی نیست و صرفاً به عبارت فرعی وی اکتفا شده است 
آن‌هم با برداشت رایجی که از کشف رأس هست. در واقع کلام ابن‌فهدحلی برداشتی آزاد 
از سیفن ینید ات ونم قل دفینغبازت وی ی ویعه که در کلام اسکافن اسایت 
واژه جسد وجود ندارد. تازه در صورت نادیده گرفتن این مسائل. سخن ابن فهدحلی فقط 
حوزه نماز را در برمی‌گیرد و نه غیر نماز که ظرف عبارت اصلی بود ولی ابن‌فهد آن را 


۷ - جواهر الکلام ج ۸ ص ۱۶۵ 
۸ - المهذب البارع ابن فهد حلی ج ۱ ص ۳۲۹ و ۳۳۰ 
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نیاورد. 

فرد دیگر میرزا ابوالقاسم قمی است که احتمال داده منظور ابن‌جنید فقط بیان آن 
غورتی از زنان باهد که حتی باید از محارم,چه در نماژ و چه در غیر نماز: پوشیده شود 
[و نه مابقی عورة زنان نسبت به مردان نامحرم]! او جملهٌ پایانی عبارت فرعی را به عنوان 
شاهد صدق کلام خود آورده: «و وجوب ستر ماعدا الأمور المذکورة [الوجه و الکفین و 
ادن | انقای هن . احهایا .غیا ابتالفين:فاود توق للس اف نهر رها اوضای 
مکشوفةالراس حیث لایراها غیر ذی‌محرم. و ربما يشتبه کلام بعض الاصحاب فی نقل 
قول ابن‌الجنید بأنه لایقول بوجوب ستر غیر القبل و الدبر علی المرأة فی الصلاة. و لیس 
کذلک. بل مراد ابن‌الجنید بیان العورة بمعنی ما یجب ستره حتی عن المحارم» لا فی 
خصوص حال الصلاة. و اشتراط تجویزه کشف الرأس بعدم وجود غیر ذی‌محرم شاهد 
صدق علی ق ۳ سخن قمی گر چه می‌تواند در مورد عبارت فرعی صحیح باشد 
ولی دلیلی وجود ندارد که عبارت اصلی را مربوط به محارم دانست. اگر اين‌گونه بود چه 
دلیلی داشت علامه حلی که آثار او در اختیارش قرار داشت. بحث تساوی مرد و زن در 
قدر واجب پوشش را از کلام وی برداشت کند. 

به .هر تخال عبات سکاف ووشن استی و ففهایی تیو که یه بقل یی از پر‌داتباند 
عموماًقائل به تساوی عورة زنان با مردان از دیدگاه وی هستند و گویا خود میرزای قمی 
در کتاب دیگرش همین برداشت را مطرح می‌کند: «و یظهر من ابن‌الجنید تسویتها مع 
اتف هر لوزن و ال بضوان الق الم امه مک ال اس که اقا ام و 
ناظر غیر محرم» ۲ . 

مستندات ابن‌جنید: مدارک و اسناد این‌جنید برای چنین رأی شگفت‌آوری چیست؟ 
در میان دانشمندان اسلامی اگر یک عارف يا یک فیلسوف يا یک متکلم و يا حتی یک 
مفسّر قرآن قائل به اين رأّی بود به اين اندازه تعجب‌آور نبود که یک فقیه. آن‌هم فقیه 


سرشناسی که حق بنیان‌گزار بودن بر گردن حوزه‌های علمیه دارد. چنین رایی داشته 


۹ - غنائم الایام ج ۲ ص ۲۵۴ 
۰ - مناهج الاحکام میرزا ابوالقاسم قمی ص ۱۱۲ 


باشد: واجب نبودن حجاب برای زنان به جز جلو و عقب‌شان! 

شاید ابن‌جنید به مدارکی دسترسی داشته و بر پایه آن‌ها به استخراج این حکم 
پرداخته که اینک در اختیار ما نیست و شاید در آن روزگار واژه‌ها و روایات دچار 
تحریف معنائی نشده بود و چنین استنباطی شگفت‌آور و عجیب نمی‌نمود چنان‌که در این 
راستا "هيچ‌یک از فقیهان و محدثان پیش از اسکافی رأی صریحی برخلاف گفته وی 
اعلام نکرده است "! در احادیت ائمه نیز معمولاً هنگام بحت از لباس نمازگزار فقط به 
پوشاک مورد استفاده در آن عصر مثل: درع و قمیص,. مقنعه و قناع, خمار و ملحفه اشاره 
شده ولی اسمی از ناحیه مورد پوشش به میان نیامده است اما از قرن پنجم و کمی پیش 
از آن. که دوره اجتهاد در فقه جعفری آغاز شد به مرور نام بخش‌های مختلف جسم که 
باید پوشیده شود پُرده شد آن‌هم با استناد به پوشاکی که در روایات چند قرن! پیش از آن 
وجود داشت همان پوشاکی که طی دو سه قرن گذر زمان, دچار تغییرات کمی, کیفی و 
موضعی شده بود. به هر حال مجتهدان با تصور عصری خود از پوشاک مذکور در 
روایات» محدوده مورد پوشش هریک از آن‌ها را در ذهن به تصویر کشیدند و رأی به 
لزوم پوشتفن. ان محدوده و موضع دادند در صورتی که در خود روایات. تقترا اثری از 
موضم! مور پرشش, وجوة تفت وشاند اسکافی» کازبرد اکن الیسی به کار زفه ور 
روایات را از نوع واجب تلقی نکرده و بلکه حکم کاربرد آن‌ها را مستحب می‌دانسته 
است. و شاید همان‌طور که متن عبارتش گواه است رأی وی ناظر به سایر اوقات است و 
نه وقت نماز چرا که اخبار و روایات فقه جعفری, تقریباً از اعلام حکم در باره پوشش در 
غیر نماز مسکوت است چه اکثریت قاطع روایات. معطوف به حکم پوشش در انماز. 
حج و قضای‌حاجت" است و نه ساير اوقات عادی. و شاید روایاتی که به تعیین 
محدوده‌ی ناچیز عورة پرداخته را مطلق و نه مخصوص مردان دانسته و در نتیجه ری به 
تساوی زن و مرد در میزان پوشش واجب داده است (العورة عورتان القبل و الدیر و ما 
الذبر فقد سترته الألیتان و ما القبل فاستره بیدک). و شاید اسکافی مطابق روایات 
متعدّدی که در بخش اول آوردم و از جمله در بعضی‌شان رسول‌خدا مردم را "از تردد به 
و وت مهف هی کرک بوک سا فش یه ایت گوهستوابایت که ارف سین فاه فا 
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است و اختصاص به مردان ندارد و انیا تمرکز و محوریت پوشش در آن زمان 
پاین‌قته " بود و نه پیشن از آنء رای به لزوم پوشین پایین تته داده اسنت و ند غیر از آن: 
و شاید روایات مربوط به اندازه دامن بانوان که طی آن‌ها خطر دیده شدن عورة زنان 
ود مود اسکامی را پم این هت یی داوو که س راکیب وش داف که است: 
و شاید اين حدیث که پیامبر طی آن "از نمازی که در آن, فرج و شرمگاه نمازگزار 
تمایان باشد لهی, کرد" وی-وا متایل به این رای:ساخته است و یز هید ووابات:و 
توضیحات مهمّی که در بحث آتی خواهم آورد. 

بنابراین اسکافی باید معنا و مدلول آیه۳۱ سوره نور (لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها 
..) را مربوط به شرایط ویژه‌ای دانسته باشد که شرایط عادی را در بر نمی‌گیرد. و یا 
اين‌که معتقد بوده که آیه چیزی بیش از استتار دقیق پایین‌تنه را نمی‌خواهد. 

#حال برای ورود به عنوان بعدی این پرسش را مطرح می‌کنم: آیا در میان فقها 
ای وه ور که او وس را کی اتف 
را داشته باشند که اين کتاب مطرح کرد یعنی آیا کسی هست که هدف از رس را 
هه مین ای اسان اش او وس وان فیدر اس ترا 
"مکشوف بودن بالاتنه " بداند؟ پاسخ مثبت به اين پرسش را در عنوان بعدی پی‌گیری 
می‌کنیم و "مهم‌تر" از آن مشخص خواهد شد که فقهای شیعه. رأی اسکافی در تساوی 
عورة زنان با مردان را متکی به سخن امام جعفر صادق می‌دانندا که به حدیث موثق 
عبداله‌ین‌بکیر معروف است. 

روایت ابن‌بکیر از امام جعفرصادق (حرام نبودن کشف بالاتنه) 

اینک روایت آشنایی را از امام صادق می‌آورم که راوی آن عبدالّبن‌بکیر است این 
روایت در کتب فقهی به موثق ابن‌بکیر مشهور است. فقها معتقدند ابن‌جنید اسکافی بر پایهٌ 
همین حدیث. به برابری پوشش زنان با مردان ری داده است. در واقع فقیهان بر اين 
باورند که از این روایت چیزی بیش از پوشش پایین‌تنه استفاده نمی‌شود البته آن‌ها در 
عین حال می‌گویند که این روایت توان مقابله با دیگر روایاتی که حاکی از پوشش بیشتر 


است را ندارد و یا در این باره توجیهاتی کرده‌اند که شاید در ادامه به آن بپردازم ولی یک 


۱۰۶ 


چیز در بیان ایشان کاملاً واضح است و آن این‌که اولاً مبنای اسکافی در ریش را همین 
روایت و امتال آن می‌دانند و انیا قبول دارند که این روایت قابلیّت چنین برداشتی, یعنی 
جواز کشف بالاتنه (و اکتفا به ستر پایین‌تنه) را دارد. راستی مگر در این روایت چه 
چیزی آمده که مطابق آن. می‌توان زنان را از پوشاندن بالاتنه و يا نیمه بالای جسم معاف 
کرد؟ پاسخ اين است که در این روایت هیچ چیزی به جز اجازه‌ی "کشف رس" 
(مکشوف گذاردن رأس!) نیامده است پس روشن می‌شود که منظور از و در این 
روایت بنا به تسیر فقهایی که به رأی اسکافی پرداخته‌اند. "بالاتته " (و يا نیمه‌ی بالای 
جسم شامل "بالاتنه و سر" البته با محوریت بالاتنه) است و نه "سر و موی آن" زیرا اگر 
منظور از اجازه کشف رأس, فقط مکشوف گذاردن "سر" بود و پوشیدگی بالاتته‌ی زنان 
از قبل مفروض بود! در این صورت دیگر جایی برای تساوی زنان و مردان (و کفایت 
ستر عورتین و پایین‌تنه برای هر دو) که اسکافی گفته باقی نمی‌ماند. توضیح بیشتر 
نمی دهم. ابتدا متن روایت عبدال بن بکیر را می‌آورم و سپس توضیحات را در عنوان بعدی 
پی می‌گيريم. این روایت را شیخ‌طوسی در تهذیب‌الاحکام و استبصار آورده و به تب آن 
و در الوافی فتفی کاهانی و وتان الشعهخ صا بان ی شخ ابیت: 

شن روایته جع آپزسیکیساعن انی‌خيذانه قال: لا باس التر اه الشسلم الحرة آن‌تضلی 
و هی مکشوفة لاش 

مت یز زج آزاد مسلمان اشکالن ینت که دز یی عازن راس اومکفرف او 
پرهنه باشد». 

اذعان فقها: دلالت روایت بر جواز کشف بالاتنه: حال سخن شماری از فقها که 
هم به رأی اسکافی پرداخته‌اند و هم مبنای او در اين رأی را همین روایت دانسته‌اند 
می‌آوره:ییین این سنان کلیتی را ذکر چمی‌کم تا اولا قایت: شود که منطو از کقت زاس 
در روایت بالاء مکشوف گذاردن بالاتنه است و نه سر؛ و ثانیً ثابت شود که بنا به این 
روایت و تفسیری که از آن شده, امام‌جعفرصادق نیز قائل به واجب نبودن ستر بالاتنه 
است (گفتنی است پیش از اين در فصل دوم با روایت ابن‌بکیر اشنا شدیم اما در آن‌جا 


۰۱ - تهذیب ۸۵۷ استبصار ۱۴۸۱ الوافی ۶۱۲۸ وسائل‌الشیعه ۵۵۵۸ 
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عبارت کشف رأس را به معنای کشف سر گرفتیم و نه بالاتند). 

شهید اوّل در الذکری می‌گوید: «بن‌جنید معتقد است. زن و مرد مساوی هستند در 
این‌که پوشش واجب آن‌هاء همان محدوده جلو و عقب است. شاهد سخن این‌جنید 
اسکافی. روایت ابن‌بکیر از امام صادق است که فرمود. بر بانوی مسلمان ایرادی نیست که 
با ابا موی رای تاه وا اي لیاوا کر 
با قول مشهور فقها و نیز با روایاتی که سند صحیح‌تر (یا آشکارتر) دارند مخالفت دارد و 
شیخ‌طوسی آن را مربوط به زمان ضرورت و ناچاری و يا خاص" دختران می‌داند: 
هافر انا و ار خر ال هقی او مورف اف و تیم وی 
او نک التبا کاتسا سید ال مک فان اب ار ال توش اس کر 
ضعیف‌السند. مخالف للمشهور و لما هو اصحٌ [/اوضح] سنداً و تأوله الشیخ بالحمل علی 
۱ 

نکته مهم این‌که شهید اول در هنگام نقد روایت. هرگز نگفت که در اين روایت. رأس 
به معنای سر است و در نتیجه تساوی عورة زن و مرد از آن استنباط نمی‌شود و مدعی 
تفند که اسکافی بزداشت تادرشی تن عیت دار بلکه صرفا ب نظعیف سید خیةا: 
و مخالفتش با سایر روایات پرداخت و يا آن را به نحوی توجیه کرد. بنابراین شهید اول 
نیز از عبارت مكشوفة الرآس, مکشوف بودن "بالاتنه " (و يا حداکثر تمام نیمه‌ی بالایی 
جسم) را استنباط می‌کرده و نه برهنه بودن "سر" را. پس به وضوح رها لک تین نز 
بالاتنه‌ایم) 

صاحب مدارک نیز به نقل هر دو عبارت اصلی و فرعی این‌جنید پرداخته. و سند وی 
بلق اقبانت برایفن تزا همان زوایت غیدالان بکیر امي‌دانت «فال الخالستته: الق زیعت 
ستره من البدن العورتان. و هما القبل و الدبر من الرجل و المرأة ثم قال: و لا بأس 
آن‌تصلی المرأة الحرة و غیرها و هی مكشوفة الرأس حیث لایراها غیر ذی‌محرم لها... 
احتج ابن‌الجنید بما رواه عبدال‌ین‌بکیر عن آبیعبدائه قال: لا پاس بالمرأة المسلمة الحرة 
آن‌تصلی و هی مكشوفة الرآس. و آجاب عنها الشیخ فی التهذیب بالحمل علی الصفيرة و 


۲ - الذکری ج ۲ ص ٩‏ 
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غای شاه ال وی وان ی السی آن هه اار ابیت مطرعت اصعت امین کر 
فلاتترک لخبره الاخبار الصحيحة المتفق علی مضمونها, و هو حسن» ۲۳ 

دقت شود همان‌طور که قبلا گفتم صاحب مدارک قائل به وجوب پوشش مو (و گویا 
گردن) نیست بنابراین اگر رأس و مکشوفةالراس در روایت این‌بکیر در نزد او به معنای 
سر و برهنه بودن سر بود در این صورت روایت را به عنوان تأییدی پر رأی خودش 
می‌آورد ولی نه تنها اين کار را نکرد بلکه پس از ذکر روایت. در جهت تضعیف آن گام 
برداشت. بنایراین وی نیز هدف از رس را بالاتنه دانسته و روایت امام صادق را دال بر 
نظریه اسکافی می‌داند گرچه او نیز همچون شهید اول به توجیه حدیث و يا تضعیف سند 
ان ترداشته انست: 

ملامحسن فیض‌کاشانی دلیل قائلین به تساوی پوشش زنان با مردان را همین روایت 
می‌داند ولی معتقد است این روایت توان رویارویی با دیگر روایات صحیح را ندارد و به 
همین دلیل پيشنهاد تأویل و یا کنار گذاردن آن را داده است ولی در اصل انطباق محتوای 
ار خساوی ور ون باس خر خاهه‌ای وارق تک وه است ابر ات از کر تقد است که 
روایت ابن‌بکیر دلالت بر تساوی پوشش واجب زن با مرد دارد پس در نزد فیض منظور 
اه تابن که بر روش اضف دب اه و از 
مطابق روایت. نتیجه‌ی کشف رأس زنان را برایری با پوشش مردان دانسته؛ و از آن 
گذشته چنان‌که در فصل دوم آوردم و ار رز ی گردن را لازم نمی‌داند ولی با 
اشفا ووایت: ان یکی وا فتری سین وه قزار نداد و بلکه با او یذ عخالفت: بر خاسه؛: 
شید قیال بل هی کالرخل نب واتدل لیم شساواتهها لارعل را یدام یدبک قال زا 
باس بالمرة المسلمة الحرة ان‌تصلی و هی مکشوفةالرآس و الجواب انها لاتصلح لمعارضة 
الاخبار الصحيحة فیجب تأویلها او طرحها و یول [/ یأول] بالحمل علی الصغيرة او 
مضه 


عبداله شبر. صاحب تفسیر معروف به شبر نیز, در شرح خود بر مفاتیح‌الشرایع فیض 


۳ - مدارک الاحکام ج ۳ ص ۱۸۸-۹ 
۴ - معتصم الشیعه فبض کاشانی نسخه خطی ش ۹۶۴۴۷۰۲۹ کتابخانه مجلس ص ۱۶۵ ؟ 
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کاشانی, نظربه تساوی عورة زن با مرد را مربوط به این‌جنید اسکافی دانسته و دلیل وی 
را حدیث موثق ابن‌بکیر از اما صادق می‌داند: «(و قیل هی کالرجل) هذا القول منقول 
عن ابن‌الجنید حیث قال الذی یجب ستره من البدن العورتان و هما القبل و الدبر من 
الرجل و المرة ثم قال و لا باس ان‌تصلی المرأة الحرة و غیرها و هی مکشوفة الرأس 
(للموئق) الذی رواها الشیخ عن عبداله‌ین‌بکیر عن اپی‌عبداله قال لا باس بالمرأة المسلمة 
الحرة ان تصلی و هی مكشوفة الراس (و هو شاذ) قال فی المعتبر ان هذه الرواية مطرحة 
لضعف عبدلین‌بکیر فلاتترک لخبره الاخبار الصحيحة المتفق علی مضمونها و اجاب عنها 
الشیخ فی التهذیب بحملها علی الصغيرة او علی حالة الضرورة و یمکن حملها علی کشف 
الرآس من القناع»۳۳. 

شبّر گرچه به تضعیف سند یا توجیه متن حدیث می‌پردازد اما هرگز دلالت کشف 
رات بر کشف بالات و پر تفلالت ووایت بر مسازی بزدن وود رن با رخ را فی 
نکرد یعنی شبّر پذیرفته بود که منظور از رس در این حدیث, "سر" نیست و در واقع 
سخن امام صادق را حاکی از برابری عورة زن و مرد می‌دانست. 

علامه مجلسی نیز برداشتی همین‌گونه دارد گرچه کلام وی فاقد صراحت است: «قال 
بن‌الجنید الذی یجب ستره من البدن العورتان و هما القبل و الدبر من الرجل و المرءة و 
فد تال غلیی الا واه نها غتفویی هل انش ای ای اس الم و او 
هی مكشوفة الرآس حیث لایراها غیر [ذی] محرم لها. و کذلک الرواية عن آبی‌عبداثه 
اتهی و الاول اقوی لهده راید و غرها ۲ 

اگر منظور مجلسی از کلمه الاول در جملهٌ "الاول آقوی لهذه الرواية" اشاره به 
عبارت اصلی اسکافی باشد که در ابتدا آورد در این صورت مجلسی می‌خواهد بگوید که 
از روایت امام صادق برابری "مطلق" عورة زن با مرد. بیشتر قابل استنباط است تا مقیّد 
کردن برابری عورة آن دو به قید محارم یعنی روایت امام صادق بیشتر می‌تواند مستند 
عبارت اصلی اسکافی باشد تا عبارت فرعی وی. و اگر منظور وی از کلمه لول قول 


۵ - مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح شرایع الاسلام نسخه خطی ک مجلس ۱۴۲۵۸ 
۶ - بحارالانوار ج ۸۲ ص ۱۸۰ 


۸۱۰ 


مشهور فقها در تبیین عورة زنان و یا چیز دیگر باشد باز هم استنباط برابری عورة زن با 
مرو ای ای زوایت یداه اس 

آغارضا همدانی نیز عبارت ابن‌جنید را نقل کرده و مستند وی را اخبار و روایاتی 
می‌داند که در ادامه آورده و علی‌الظاهر یکی از آن روایات» همین روایت این‌بکیر است: 
«عن ابن‌الجنید آنه قال: الذی یجب ستره من البدن العورتان, و هما الق و الذیر من 
الرجل و المرأة. تم قال: و لا بأس آن‌تصلی المرأة الحرة و غیرها و هی مکشوفة الرأس 
حیث لایراها غیر ذی‌محرم لها. انتهی. آقول: الظاهر آن کلامه الاو مسوق لبیان ما یجب 
ستره عن الناظر المحترم. فخلافه فی المقام نما هو فی جواز کشف الرأس. و مستنده 
بحسب الظاهر بعض الاخبار الاتیة» ۱۳۳ 

همدانی عبارت اصلی اسکافی را مربوط به پوشش زنان در غیر نماز می‌داند و 
اوه وا راز یا مرکا ات اتکی ام اهر 
این اسابین هه زاین به.ستای بالاعه است: و هس وهی رولیت ماع هانق قال بر 
کفایت پوشش پایین‌تنه است و نه بیشتر. 

شیخ‌حسین عصفوری نیز در شرح مفاتیح‌الشرایم. قول به برابری عورة زن با مرد را 
مربوط به این‌جنید اسکافی دانسته و دلیل آن را روایت موثق ابن‌بکیر می‌داند که از امام 
صادق نقل کرده است: «(قیل) عن ابن‌الجنید ان عورة الرجل و المرأة سواء (فهی) عنده 
(کالرجل) لایجب علیها الا ما یجب علی الرجل ستره من القبل و الدیر (للموثق) المروی 
ی ابیکیر بعرن اپ عیداد فال لا پاسن بالم اه السلما ارو ان ممل کت و فلا ان و 
کر رای وی اي ها فان باس ای ال هلو ای ی رانا 
قناع و حملها الشیخ فی التهذیبین علی وجوه بعیده احدها ان‌یکون المراد بالمرأة الصفيرة 
من النساء دون البالغة و ان‌یکون انما سوّغ لهن هذا فی حال لایقدرون علی القناع و 
آن‌یکون المراد ان‌تصلی بغیر قناع اذا کان علیها ثوب یسترها من رأسها الی قدمها و احتمل 
فی الاخیر لعدم ذکر الحرة فیه آن‌تکون امة (و هو شاذ) فلایحتاج الی هذه المحامل البعيدة 
و الاولی حملها علی التقیّه لان المشهور بینهم آن الذی یجب ستره علی الرجل یجب علی 


۷ - مصباح الفقیه ج ۱۰ص ۳۸۱ 


۱۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


3 

عصفوری تمام توجیهاتی که شیخ‌طوسی در ذیل روایت آورده را مردود دانسته. و 
سخن امام صادق (که آن را مستند رأی اسکافی و دال بر برابری عورة زن با مرد می‌داند) 
را ناشی از "تقیّه " امام می‌داند! چرا که معتقد است ری مشهور فقهای معاصر امام صادق. 
برابری عورة زن با مرد بوده و امام نیز احتیاطاً و متأثر از جو سیاسی زمانه چنین رآیی 
صادر کرده است. بنابراین شیخ‌حسین عصفوری کاملاً پذیرفته که این روایت گویای 
تساوی زن و مرد در اندازه پوشش واجب بوده و آن را به صراحت در کلام خود آورده؛ 
و هون روشن, است که.دلیل آن را در متن وزایت: وجود عبات مکشوفةالراس می‌داند 
بنابراین شکی نیست که رأس در نزد او نیز, نه به معنای سر بلکه به معنای بالاتته (و 
حداکثر بالاتنه + سر) است. 

همچنین بعید نیست توجیهاتی که از سوی بعضی از فقها (همچون شیخ‌طوسی, 
محقق‌حلی و علامه‌حلّی) در رد روایت ابن‌بکیر انجام شده, ناشی از آن باشد که اینان نیز 
نتیجه روایت را تساوی عورة زن با مرد می‌دانسته‌اند و به همین دلیل به رد آن پرداخته‌اند 
را که اکز کقش رامن دز ای ووایت را آصزخا بای بوضا نوخ سری سوم داسته 
این‌قدر اصرار بر رد آن نمی‌کردند زیرا محقق حلی (بنا به استنباط سیّد عاملی"۲۳) و 
علامهعلی (یتا به اشتباط میزواری ۰ موی مر را ون ضاذیی عوووزژی به سباب 
نمی آورده‌اند بنابراین دلیلی بر رد حدیثی که اجازه کشف موی سر را می‌داد باقی نمی‌ماند 
پس احتمالا در رد ایشان (یه ویوه علامه حلی که ناقل کلام ابن‌جنید اسکافی است) نیز, 
عبارت مکشوفةالراس به معنای مکشوف بودن بالاتته (يا مجموع بالاتته و سر با 
محوریت بالاتنه) می‌باشد. از طرفی بعید است که شیخ‌طوسی با رآی اسکافی و مدرک 
و فا ی نداشته باشد و چه بسا توجیهات مفصّل شیخ‌طوسی در ذیل روایت ابن‌بکیر 
(با این‌که اسمی از اسکافی نیاورده اما به صورت غیر مستقیم) پاسخی بوده به مدرک 
مورد استناد اسکافی. البته شیخ‌طوسی برخلاف محقق حلی در سند روایت شک نمی‌کند 
۸ - الانوار اللوامع نسخه خطی کتابخانه مجلس ش ۴۴۲۵ 


۹ - مدارک الاحکام ج۲ ص ۱۸۹ که قبلا توضیح دادم 
۰ - ذخيرة المعاد ج۱ ق۲ ص ۲۳۷ که قبلا توضیح دادم 


نطگن 


(چرا که عبدالّهبن‌بکیر مورد وثوق روایی است) و تنها به متن حدیث می‌پردازد ان را از 
اطلاق خارج می‌کند به اين ترتیب که احتمال داده: شاید منظور امام دختران کم‌سن بوده 
وق زنان و شاید صررفا مربورط یه زمانی اب که تنکن و تواناین ی تیف زوشری تاش 
و شاید اشاره به حالتی دارد که زن تمام سرتاپای خود را با پارجه‌ای سرتاسری پوشانده 
و نیازی به روسری جداگانه ندارد و شاید منظور از زنان در حدیث دوم [که در ادامه 
می‌آورم] فقط کنیزان باشد جرا که در این حدیث صراحتی ب رتان آزاد وجود ندارد: 
«فیعتمل ان‌یکنی اراد بهدیین الرین ارم تسام دوی الالغات» لاه مور ان 
آن‌یصلین بغیر قناع. و یحتمل آیضا آن‌یکون انما سوغ لهن هذا فی حال لم‌یتمکن و 
لایقدرن علی القناع فحینثذ یجوز لهن آن‌بصلین بغیر قناع, و یحتمل آیضا آن‌یکون المراد 
بقوله تصلی بغیر قناع اذا کان علیها توب تسترها من رأسها الی قدمیها. فأما الحدیت الثانی 
فش یه دک ال ری مد لش نله ف یار یکی اهربا اب لا 
الامة لایجب علیها القناع حسب ما ذکرناء و یزیده بیان» ۳. البته توجیهات شیخ‌طوسی 
حتی مورد پسند بسیاری از محدئان و فقهای موافقش هم واقع نشده است از جمله علاوه 
بر نقد عصفوری که در بالا آوردم همچنین فیض‌کاشانی با این‌که با رأی اسکافی توافق 
ندارد اما همه توجیهات شیخ را تکلف بعید می‌داند: «و الکل تکلف ۱ 

حدیث مویّد: در جهت تقویت رأی اسکافی می‌توان به دیگر سخن امام صادق اشاره 
کرد آن‌جا که راوی از وی می‌پرسد ایا مردان می‌توانند فقط با استفاده از یک پارچه که 
پایین‌تنه را می‌پوشاند ولی از عهده‌ی ستر بالاتنه برنمی‌آید] نماز بخوانند؟ امام پاسخ 
بخوانند؟ امام می‌گوید: خیر. شایسته نیست که زنان آزاد از زمانی که بالغ می‌شوند بدون 
مار | عاسین بالات | مان یظراند مک ایک هی فتشش‌شان شاشد: هال 


یونس‌بنیعقوب أباعبدلئه عن الرجل یصلی فی ثوب واحد قال نعم قال: قلت: فالمرأة ؟ 


۱ - ملاذ الاخیار ج ۴ ص ۲۱۴ 
۲ - الوافی ج ۷ ص۳۷۸ شرح حدیت ۶۱۲۸ و ۶۱۲۹ 
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قال لا و لایصلح للحرة اذا حاضت الا الخمار الا آن لاتجده» ۳۳ 

بدیهی است منظور از یک پارچه یا "یک لباس ی که مورد پرسش واقع شده 
اتدای امک مت سم امه را شیشا شوه نها یی که من اه 
پیرامونش را پوشش دهد زیرا در این صورت دیگر چه فرقی از حیث کارکرد و مواضع 
تحت پوشش بین "یک جامه‌ی بلند" با "دو جامه‌ی معمولی" وجود دارد؟ در این باره 
در بخش اول توضیح داده‌ام و متن روایت نیز همین را می‌خواهد بگوید چرا که اگر غیر 
از اين بود موردی برای پرسش وجود نداشت لازم به ذکر است مطابق متن روایت. امام 
صادق به زنان بالغ "توصیه " می‌کند علاوه بر جامه اول (ازار, یا درعی که به خوبی ساتر 
بالاتنه نیست) از جامه دوم (خما ساتر بالاتنه) نیز استفاده کنند ولی این حکم را به 
گونه‌ای بیان نمی‌کند که بتوان از آن "وجوب " را استنباط کرد زیرا فعل لایصلح را به کار 
می‌برد که اگر هم اشاره به حجاب شرعی داشته باشد باز به ترجیح و استحباب نزدیک‌تر 
است تا به الزام و وجوب! و علاوه بر این استفاده از جامه دوم (ساتر بالاتنه) را موکول 
به موجود بودنش می‌کند در صورتی که استفاده از [زار را موکول به موجود بودن نمی‌کند 
زیرا اين یکی را لازم و واجب می‌داند. گفتنی است امام صادق با بیان لا آن لاتجده (مگر 
این‌که جامه‌ی دومی نیابد) در صدد بیان شرایط اضطراری نیست چرا که مطابق رأی امام 
در اضطرار می‌توان برهنه و بی‌هیج جامه‌ای نماز خواند بلکه عبارت وی صرفاً دلالت بر 
همان چیزی است که حتی از روایت ابن‌بکیر نیز قابل استنباط است زیرا در آن‌جا هم با 


این‌گه گفته شنده بر زنان ابرادی تیست. که بدون توشای بالاسه نمار وان اما از ان 


"ترجیح مود" استتار بالاتنه (يا رأس بالانته: سینه) دارد و نه "وجوب" آن. این مطلب 


فهمیده می‌شنود که اگر بالانید زا پپوشانند هیر است: بنایراین» هم روایت یکین و .هم 
روایت اخیر ,که هر دو از امام جعفر صادق است. یک چیز را القا می‌کنند: "توصیه‌ی غیر 
تردید در دلالت روایت بر جواز کشف بالاتنه: با همه توجیهاتی که تا به حال در 


جهت انطباق حدیث ابن‌بکیر بر تساوی عورة زن و مرد. و کفایت ستر پایین‌تنه آوردم. اما 


۳ - الوافی ۶۱۳۳ [الفقیه ۱۰۸۲] 


۱ 


کا کات آنراداتن شوه اوه اس 

الف - حدیث دوم ابن‌بکیر: عبدالّ‌ین‌بکیر علاوه بر روایت اول, روایت مشابه دیگری 
از امام‌صادق نقل کرده که کار را برای تأیید برداشتی که از روایت اول وی نقل کردم 
سخت می‌کند. این روایت را نیز شیخ‌طوسی در تهذیب‌الاحکام و استبصار آورده, و در 
الوافی و وسائل‌الشیعه به ثبت رسیده است. امام جعفرصادق در اين خبر می‌گوید: بر زن 
مسلمان اشکالی نیست که در حین نماز, رس او فاقد قناع (یعنی مقنعه) باشد: «عن 
ابن‌بکیر. عن ابیعبدله قال: لا بأس آن‌تصلی المرأة المسلمة و لیس علی رها 
قناع» ۳ در اين روایت به جای عبارت (مکشوفةالرآس) که در اوّلی آمده بود از 
عبارت (لیس علی رآسها قناع) استفاده کرده و جایی برای توجیه باقی نمی‌گذارد زیرا 
تقصتی مور ان اوه که انیت روط برش باعل و و لا هرا ریت از 
مقنعه (قناع) نام می‌برد که ساتر سر است؛ مگر این‌که به توجیه ادامه داده, و قناع را 
عبارت از پارچه‌ای بگیریم که به دور سر و بدن می‌پیچیدند و نه فقط به دور سر (رآیت 
رسولاله یأتزر هذه الازرة و یعتاد التقنع بردائه لاأن اللبی کان‌یکتر القناع و التقنع) و یا 
اصل روایت را ضعیف بدانیم. 

ب- تفسیر روایت موَید: در روایت مویدی که آوردم نشان دادم که قدر واجب 
شرعی برای زنان استفاده از یک قطعه پارچه است که گویا از عهده ستر بالات 
برنمی‌آید. مبنای این توضیح وجود عبارت (ئوب واحد) در آن روایت بود اما وجود 
روایت مشابهی که در آن به جای عبارت مذکور از واژه (درع یا قمیص) استفاده کرده 
یت کازن را رات تا با توجیه قبلی سخت می‌کند زیرا درع یا قمیص. نایک تفه 
و در نتیجه استنباط اکتفا به ستر پایین‌تنه را رد می‌کند مگر این‌که روایت جدید را 
ناصحیح بدانیم. متن روایت از این قرار است: «عن محمدبن مسلم سفی حدیت- قال: 
قلت لأبی‌جعفر: ما تری للرجل یصلی فی قمیص واحد؟ فقال: |ذا کان کثیفا فلا باس به, و 
المرأة تصلی فی الدرح و المقنعة (ذا کان الدرع کثیفا, یعنی |ذا کان ستیرا»۳۳. 


۴ - تهذیب ۸۵۸ استبصار ۱۴۸۲ الوافی ۶۱۲۹ وسائل‌الشیعه ۵۵۵۹ 
۵ - وسائل‌الشیعه ۵۵۴۳ [الکافی ۳: ۲/۳۹۴ . التهذیب ۸۵۵] 


۸۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


3 سایر فقها: با همه‌ی توضیحاتی که از فقها در باره استنباط تساوی از حدیت 
این‌بکیر داده شد اما چنین برداشتی دقیق و صریح نمی‌نماید؛ به همین خاطر فقهای اخیر 
به رد استنباط مذکور و نفی دلالت حدیث بر مدعا اقدام کرده‌اند. از جمله فقهای قرون 
ای کف یواست ایک وا فان بر کشتتبا لانقه الیل لک اور تسش تشر 
می‌کنند اینان‌اند: 

علم‌الهدی فرزند فیض‌کاشانی: «قوله و قیل هی کالرجل [للموثق] ... المراد بالموثق 
توایت‌تالن کی الساقه الق غول هر علییا قخ کن البانی ع ال واداصات ود 
مکشوفة‌الراس و الجواب عنها و عن حجته الاخری ما اسلفناه نقلا عن غیر واحد من 
اعاظم الاصحاب علی ان نفی الباس عن کشف راسها لایدل علی جواز ابداء ما خلا 
عورتیها لا بصریح القول و لا بفحوی الخطاب» ۳ برداشت علم‌الهدی چنان‌که ملاحظه 
شد بر خلاف استنباط پدرش است. 

یاف وهای :هو ال لاب‌السید بموقد: عبدامبه بکی خر السادی قال؛ 
(لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة آن‌تصلی و هی مکشوفةالراس) و الجواب بعد منم الدلالة 
علی مدّعاه علی النحو الذی قرر ولا آنها لاتعارض الأخبار الصحاح المعتضدة بعمل 
لفات ۰ 

با این‌حال حقیقت این است که موثّق ابن‌بکیر .دست‌کم در میان فقهای متقدم و میانه 
کم‌تر بر سر منطبق می‌شد امّا در دوره‌های اخیر. آن را منطبق بر سر می‌دانند و نه مجموع 
بالاتنه و سر؛ من نیز هر احتمال را در عنوانی جداگانه آوردم. 

وحدت حکم بالاتنه و سر (توضیحی جدید برای جواز کشف بالاتنه): تعبیری در 
لابلای متون فقهی وجود دارد که به موجب آن. حکم بالاه وم واه تک ات ی 
و 
عبارت دیگر سراسر نیمه‌ی بالای جسم (از سر تا کمر) مشمول حکم واحدی است و 


۶ - حاشیه مفاتیح فیض‌کاشانی از علم‌الهدی نسخه خطی ۲۶۰۱ مدرسه عالی مطهری ص ۲۳۵ 
۷ - مصابیح الظلام وحیدبهبهانی ج۶ ص ۱۵۵ 


۱۶ 


کنیر ان بياده می‌کنند. (ز بجاو کسان آند: که.عوره آنایوا از کمر. تا زانی شی‌دانیت). ایشان 
دلیل خود برای عورة نبودن بالاتنه‌ی کنیزان را عبارت از آن می‌دانند که سر آن‌ها عورة 
نیست: هر کس سرش عورة نباشد بدنش [بالاتنه‌اش] نیز عورة نمی‌باشد. 

«عورة الامة کالحرة الا فی الرآس عند علمائنا آجمع ... و قال بعض الشافعية: ان 
عورتها کالرجل مابین السرة الی الرکبة. و هو رواية عن آحمد. لان من لمیکن رأسه عورة 
لم‌یکن بدنه عورة کالرجل. و الفرق آن للمرأة محاسن بخلاف الرجل». 

«.. و لان من لمیکن رأسه عورة لمیکن صدره عورة کالرجل»". 

«آما الأْمة ففیها وجهان آحدهما آن جمیع بدنها عورة الا مواضع التقلیب و هی الرآس 
و الذراع لان ذلک تدعو الحاجة الی کشفه و ما سواه لاتدعو الحاجة ٍلی کشفه و الثانی و 
هو المذهب آن عورتها مابین السرة و الرکبة لما روی عن آبی‌موسی‌الشعری آنه قال علی 
مب له هرفن أحدا آراد آن‌یشتری جارية فیظر الی ماوق الرکية آو دون ار 
تشن دلگ اج ال ها و کین لاب رنه ره لت نموه 
اه 

بر اين اساس, اگر قاعده فوق را در مورد موتّق ابن‌بکیر (که حرام نبودن کشف سر را 
نسبت به زنان اعلام نموده است) پیاده کنیم در این صورت به حرام نبودن کشف بالاتنه و 
در نتیجه تساوی عورة زنان و مردان می‌رسیم. 

پایان: مسلّم است که بسیاری از فقها قائل‌اند که سند و مدرک ابن‌جنید اسکافی در 
تاو ورد رز و رت هی ورانتت. اه اپمتی ی ده لین مرت ی تران. کشت که 
اما‌صادق نیز قائل به تساوی پوشش واجب زن و مرد. و کفایت استفاده از !زار می‌باشد. 
طبیعی است برای ما که در اين عصر زندگی می‌کنيم شنیدن این سخن سخت باشد و 
نتوانیم بپذيریم که امام‌جعفرصادق .رئیس مذهب جعفری, میزان پوشش واجب برای زنان 
را شامل بالاتته نداند اما برای این‌که از شگفتی‌مان کاسته گردد (علاوه بر مرور مطالب 
بخش اول کتاب) عنوان بعدی را مطالعه می‌کنيم. 


۱۷/۳۸ 


- تذکرةالفقهاء علامه‌حلی ج۲ ص ۴۴۹ 
- المغنی عبداله‌بن‌قدامه ج۱ ص۶۳۹ 
- المجموع نووی ج۳ ص ۱۶۷ 


۱۷۸۹ 


۱۷۹۰ 


۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


ساير مدارک احتمالی ابن‌جنیداسکافی: بحث را با طرح شین راغاز کنو 
اگر مردان و به ویژه زنان مسلمانی که در عصر حاضر ژتای می‌کنند. در پی حادثه‌ای 
(مثل برخورد با راهزنان یا تجات یافتن از دریا) لباس خود را از دست بدهند و کاملا 
برهنه شوند چه می‌کنند؟ آیا زنان و حتی مردان در اين‌گونه مواقع به چیزی جز استتار و 
پنهان شدن فکر می‌کنند آیا این لحظات برای زنان مومن. سخت‌ترین و بدترین لحظات 
فتشان شتت ایا نع این ات که تارفاضاه: سیر لغت: ین یه خفال عای 
می‌گردند که خود را تا حدّی پوشیده و پنهان بدارند. دید تشدن شر سگاه کقایز منتان و 
ران که جای خود دارد زنان یا :کی لزوگ سایر اندام‌شان را هم نامحرم بییند. 
آیا تا زمانی که هنوز لباسی به دست‌شان نرسیده, هیچ زن مسلمانی حاضر می‌شود که در 
این لحظات نماز بخواند؟ نماز در کجا و در برابر چه کسانی!؟ بدون تردید حتی 
نمازخوان‌ترین زن مسلمان نیز در این شرایط به فکر نماز هم نمی‌افتد چرا که بر اين باور 
است مسئله‌ای برایش پیش آمده که صد برابر از نماز مهم‌تر است یعنی عریانی کامل در 
اين اندازه اهمیت شرعی و اخلاقی نسبت به پوشش و حجاب, هرگز در میان مژّمنان 
صدر اسلام وجود نداشته و در واقع دین و اخلاق را تا این اندازه با حجاب و پوشش 
گره ده پودند, آنان بمه: مره که رن اک دز نان شرایطی قراز می گر فد اضطراب و 
ترنن از دیده شندن توسط دیگران, سراپای وجودشان را فرا نمی‌گرفت و احساس گناه 
نمی‌کردند بلکه در آن وضعیت به وظیفه" معمول خوه ضقان هی کردند یی آن که احساس 
خیلی بدی از اوضاع دا تاشله واگ هنگام نماز فرا می‌رسید با گذاردن دست خود 
پر روی رین کاهعا تسا مشغول می‌شدند! در واقع تاه اقا ید دلیل فقدان حتی ازار 

زراره از امام باقر پرسید: وظیفهٌ مردی (شخصی) که از کشتی به صورت تمام عریان 
بیرون آید و يا تمام البسه‌اش ربوده شود و چیزی نیابد که با آن نماز بخواند چیست؟ امام 
باقر پاسخ داد: با اشاره نماز بخواند اک او شخص. زن باشد دستش را روی فرج خود 


قرار دهد و اگر آن شخص. مرد انتشت 5 ستشر را روی مرکا هت قرار دهد آن‌گاه بنشینند 


۸۱۸ 


و با اشاره نماز بخوانند [یعنی] به رکوع و سجده نروند تا نکند شرمگاه پشت‌شان هنگام 
خم شدن نمایان گردد: «عن زرارة قال: قلت لأْبی‌جعفر: رجل خرج من سفينة عریانا آو 
سلبٌ ثيابه و لمیجد شیناً بصلی فیه. قال: یُصلّی ایماء, و ان کانت امرأة جعلت یدها علی 
فرجهاء و ٍن کان رجلا وضع یده علی سوأته ثم یجلسان فیومثان ایماء و لایرکعان و 
ای خبا هت 7 ۱ 

بهتر است به جای توضیح بیشتر. چند حدیث دیگر را مرور کنیم زیرا مطالعه" آن‌ها 
بی‌نیاز از هرگونه توضیحی است: 
می‌بینند. نشسته نماز بخواند ولی اگر او را نمی‌بینند ایستاده نماز بخواند: «عن جده 
جعفرین‌محمد عن أییه ان علیا سثل عن صلاة آلعریان فقال: اذا ره الناس ضلی قاعدا و 
اذا کان لایراه الناس صلی قائما» "۳ 

در روایات در باره مردی که برهنه بیرون می‌شود و يا لباسی به همراه ندارد آمده 
است کد هنگام نماز ات کلمت او را نمی بیند "برهنه و ایستاده" و در غیر این صورت 
نشسته نماز بخواند: «عن ابیعبدللّه فی الرجل یخرج عریاناً فتدرکه الصلاة. قال: یصلی 
عریاناً قائماً ُن لم‌یره ۹ فان 1۳ اش با «عن ابی جعفر ین رجل 
هرا یه هه ری فا زوا کان یی اه ای افیا ۱ 
خود را به جماعت (!) بخوانند تکلیف آنان چیست؟ امام صادق پاسخ داد: همگان در 
یک خط صف بکشند و بنشینند و پیشنمازشان به مقدار یک زانو جلوتر از دیگران 
بنشیند و با آنان نماز جماعت بخواند: «عن عبدالّهین‌سنان عن ابی‌عبدالّه قال: سألته عن 
قوم صلوا جماعة و هم عراة. قال: یتقدمهم الامام برکبتیه و یصلی بهم جلوسا و هو 


۰۱ - تهذیب ۱۵۱۲ وسائل‌الشیعه ۵۶۸۷, گزیده تهذیب بهبودی ۱۰۶۸+ کافی ج۳ ص ۳۹۶ 
۲ - مستدرک الوسائل ۳۴۳۲ 

۳ - وسائل‌الشیعه ۵۶۸۴ + رک: ۵۶۸۶ 

۴ - وسائل‌الشیعه ۵۶۸۸ 


۱۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


۱ 
بدیهی است برای مسلمانان عصر حاضرء "تصوّر" نماز خواندن به صورت کاملا 
برهنه ,حتی در تنگ خانه و به دور از چشم هریک از محارم نیز سخت است چه رسد 
در عالم واقعیّت در یک محیط باز .آن‌هم در حضور افراد نامحرم, و بدتر از آن برپایی 
نماز جماعت در این آشفته‌بازار؛ در حالی‌که حداکثر سه دستور و رهنمود شرعی وجود 
داشته باشد: یکی این‌که نشسته نماز بخوانند دوم این‌که چه مرد چه زن دست خود را بر 
روی وسط دو پا بگذارند تا فرج و شرمگاه جلوی‌شان پوشیده شود و سوم این‌که از خم 
شدن به هنگام رکوع و سجود خودداری کنند مبادا شرمگاه عقب‌شان نمایان شود. تازه 
مطابق روایتی اجازه رکوع و سجود واقعی, دست‌کم برای مآمومین صادر شده است: «عن 
اسحاق‌بن‌عمّار قال: قلت لابی‌عبداله: قوم قطع علیهم الطریق و خذت ثیابهم فبقوا عراة و 
بقضرت الاو کیت شون ؟ ال ايفذتيم انیم فیعلش و مغاشون خافه قوس 

ایماء بالرکوع و السجود. و هم یرکعون و یسجدون خلفه علی وجوههم» ۳ 

همچنین بسیاری دیگر از فقهای اولیه معتقدند افرادی که به دلایل پیش‌گفته و یا به 
دلیل فقرشان برهنه و عریان هستند می‌بایست مطابق معمول, نماز جماعت را "ایستاده" 
بو گواز کنند و رکوع و سجده را نه به صورت اشاره بلکه "واقعی" بجا بیاورند اما می‌باید 
مردان از نگاه کردن به زنان, و زنان از نگاه کردن به مردان خودداری کنند از همین رو 
صحابهٌ فقیر پیامبر که لباس برای پوشش دقیق فرج و شرمگاه نداشتند با آگاهی 
رسول‌خدا از این وضعیت. و در کنار خود او به نماز جماعت می‌ایستادند در ۳ 
امور معمول نماز از جمله رکوع و سجده را ترک نمی‌کردند. ایک سخن این‌حزم در این 
باره: «و العراة بعطب آو سلب آو فقر یصلون کما هم فی جماعة فی صف خلف امامهم. 
یرکعون و یسجدون و یقومون و یغضون آبصارهم و من تعمد فی صلاته تأمل عورة رجل 
و امرأة محرمة علیه بطلت صلاته فان تأملها ناسیا لمتبطل صلاته و لزمه سجود السهو 
فان... و قال آبوحنيفة: یصلی العراة فرادی قعودا یومون للسجود و الرکوع فان صلوا 


۵ - وسائل‌الشیعه ۵۶۸۹ گزیده تهذیب ۱۰۶۹ و ۱۳۳۴ 
۶ - وسائل‌الشیعه ۵۶۹۰ [التهذیب ۱۵۱۴] 


۸۱۳۰ 


جماعة أجزاهم الا آنهم یقعدون و یقعد الامام فی وسطهم و قال بعض العلماء بقوله آنهم 
لٍن صلوا قیاما جزاهم عند آبی‌حنيفة و صحابه و قال مالک: یصلون فرادی یتباعد بعضهم 
عن بعض قیاما فان کانوا فی لیل مظلم صلوا فی جماعة قیاما یقف امامهم آمامهم و قال 
الشافعی: یصلی العراة فرادی و جماعءة قیاما یرکعون و یسجدون و یقوم امامهم وسطهم و 
یغضون آبصارهم و یصرف الرجال وجوههم عن النساء و النساء وجوههن عن الرجال و لا 
اعادة علی آحد منهم. و قال زفرین‌الهذیل: یصلون قیاما یرکعون و یسجدون و لايجزيهم 
غیر ذلک.و فال انوسلیمان کقولنا. قال علی: فول ابی عفد و مالکو الشافعی خظا لانها 
آقوال لم‌تخل من سقاط آن‌یصلوا جماعة و هذا لایجوز و من اسقاط القیام و الرکوع و 
السجود و هذا باطل آو من اسقاط حق الامام فی تقدمه و هذا لایجوز و غض‌البصر یسقط 
کل ما شغبوا به فی هذه الفتیا و قول آبی‌حنيفة اکترها تناقضا والعجب آنهم بکل ذلک 
لایوارون جمیع عوراتهم من الافخاذ و غیرها! فکیف و النص قد ورد بما قلنا. حدئنا 
حمام ثنا... عن آبی‌سعید الخدری آنه سمع رسول‌الّه ۳ یقول: (يا معشر النساء اذا سجدتن 
فاحفظوا آبصارکم. لاترین عورات الرجال من ضیق الازر) . قال علی: هکذا فی کتابی عن 
حمام. و باه ما لحن رسول‌اثّه ۳" و لولا آن ممکنا آن‌یخاطب رسول‌اله ۳" النساء و من 
یج لا زلکد هلت یل افاعشی سارک دا نع عازن رن 
الصحابة کانوا بصلون بعلم سول اد" و معه و لیس معهم من اللباس ما یواری عورتهم و 
لایترکون القعود و لا الرکوع و لا السجود. الا آن الامر بغض البصر لازم فی کل 
وک 

اين روایت و گزارشات را نیاوردم تا لزوما حد عورة و میزان پوشش واجب را 
استخراج کنم بلکه آوردم تا اولا بفهمیم "تصوّرات و ذهنیات شرعی ما" چقدر با "حقایق 
و واقعیات پذیرفته شده‌ی صدر اسلام و حتی قرن دوم" ها رک وی تیه 
رأی ابن‌جنید اسکافی مبنی بر تساوی عورة زن و مرد. و کفایت ستر عورتین ملایم 
شویم. به راستی اگر اسکافی رأی استنباطی خود را با استناد به این احادیث و به ویژه 


روایت اول (زراره از امام باقر) استخراج کرده آیا به بیراهه رفته؟ اگر پوشش واجب برای 


۷ - المحلی ابن حزم ج ۳ ص۲۲۵ 
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و ورد شیوی بیقن از سار شرنگاه عون عقب رم )شرا روت دنت کون 
فقط برای همان قبل و دبر تدبیر کرد و از سایر مواضع ذکری به میان نیاورد. اگر پوشاندن 
ران, سینه و سایر مواضع. واجب حتمی بود پس چرا دست‌کم دستور تأخیر نماز به امید 
یافتن لباس صادر نشد آیا نماز اول وفت آن‌قذر اهمیت داشث که برای. تحققش برهند 
ماندن لمبر ران و سینه‌ی بانوان نمازگزار در برابر سایرین بلااشکال دانسته شد؟ 

مق بحلی قنیه تامداز آمافیه. با آتکا به‌روابانی از این دست قیحه گر فه که قدز 
واجب پوشش برای مردان در هنگام نماز, فقط شرمگاه جلو و عقب است. روایت مورد 
ات دی از ای فار ایت دره عا ی یه توس انامه عم از سا 
قطم علیه و غرق متاعه فبقی عریانا و حضرت الصلاةء کیف یصلی؟ قال: اٍن أصاب 
حشیشا یستر به عورته تم صلاته بالرکوح و السجود. و ان لمیصب شیثا یستر به عورته 
آوماً و هو قائم»" " (راوی از امام موسی کاظم در باره تکلیف مرد برهنه‌ای که لباسش 
توسط راهزنان ربوده شده و هنگام نمازش فرا رسیده پرسش کرد و امام در پاسخ گفت: 
اگر گیاهی به دست آورد که بتواند شرمگاهش را بپوشاند در این صورت رکوع و سجده 
را به جا آورد و در غیر این صورت با ایماء و اشاره نماز بخواند). و اینک متن سخن 
تا یت رواخ و ایو و الوا رات ور ی مه رشاو 
آما الوجوب فعلیه علماء الاسلام و آما کونها شرطاً فعلیه علماوژنا... لنا قول النبی(ص) 
(لاتقبل صلاة حائض الا بخمار) و لا قائل بالفصل و من طریق الصحاب روایات منها 
رواية علی‌بن‌جعفر عن آخیه موسی‌بن‌جعفر: سألته عن رجل قطعت علیه الطریق فبقی 
عریانا و حضرت الصلاة قال اٍن اصاب حشیشاً پستر عورته آتم صلاته فی الرکوع و 
السجود و ان لمیصب شیتاً بستر عورته أوماً و هو قائم» ۳ 

اگر محقق‌حلی اجازه دارد که از روایت مورد استنادش برای "کفایت ستر شرمگاه 
جلو و عقب در مورد مردان" استفاده کند چرا دیگر فقیه نامدار امامیه. یعنی ابن‌جنید 
سکاف یخی تدافعه اش که از زمایت اون سمل بط غلیفرتفها که به تخرانیخ 


۸ - وسائل‌الشیعه ۵۶۸۲ (۵۶۸۳) 
۹ - المعتبر ج اص ۱۰۰ 


۸۱۳ 


"زنان " را هم ذکر کرده بود برای اثبات رآیش یعنی "کفایت ستر شرمگاه جلو و عقب در 
مورد زنان " استفاده کند؟ علاوه بر روایت اول که صریحاً زنان را نام برده همچنین همین 
حکم برای "زنان" از دیگر روایات مذکور نیز قابل استنباط است زیرا اگرچه کلمه زنان 
به صراحت در مابقی روایات مذکور نیامده ولی در واقع منظور از رجل در آن‌ها نه فقط 
مردان بلکه مردان و زنان است چرا که رَجل در اين موارد به معنای شخص است و نه 
صرفاً مردان؛ و اگر هم در روایت اول صراحتا زنان را ذکر کرده. برای بیان ریزه‌کاری 
بعدی بود بطوری‌که نام مردان را نیز بعد از واژه رجل مجددا ذکر کرد. توضیح مذکور در 
ذیل روایت اوّل ,که گویا از خود شیخ‌حرعاملی است. می‌تواند در همین راستا باشد: «فیه 
استعمال الرجل فیما تشمل المرأة. و مثله کثیر و یظهر فی اکثر المواضع آنهم پوردونه 
بطریق المثال آو بریدون به مطلق المکلف» ". 

پس همان‌طور که ملاحظه شد رأی این‌جنید اسکافی را نمی‌توان بیگانه از روایات و 
ادله شرعی دانست. 

رسول‌خدا و تساوی عورة زن و مرد: آيا تساوی عورة زنان و مردان را به جز 
در عبارت ابن‌جنید اسکافی و حدیث بحث‌انگیز امام‌صادق, از عبارت معتبرتر و صریح‌تر 
دیگزی نش می‌توان:به فستا آورد؟ آذن عتوان کترنی, خر اهیم, وید که یم ادها استی 7 
بات هی اف مرو له اش الصا تمهت یازا رو کارت کا 
مطابق آن عورة مومن عبارت از ناحیهٌ مايین ناف تا زانو اعلام شده است. این حدیث در 
الجامالصفیر. کنزالعمال و مغنی‌المحتاج به ثبت رسیده: «عورة الموّمن مایین سرته الی 
اک وا ی اش و الک و رارق از که ی ال ری وه 
آسفل من السرة من العورة»۳ ۲ اکثریت فقهای اسلامی نیز تحت تأثیر همین سخن پیأمبر. 
غوره فروان را تایه اف رقم اف امیس ور انس ما اه 
وراا که الیو وال کید شیافی ار وت اضهاتا مه عال امن وروی یل 


۰ - وسائل‌الشیعه چاپ آل البیت پاورقی ح ۵۶۸۷ 

۱ - الجامع‌الصفیر ۵۶۴۱ کنزالعمال ۱۹۱۰۰ مغنی‌المحتاج ج۱ ص۱۸۵ 
۲ - کنزالعمال ۱۹۱۰۱ 

۳ - کنزالعمال ۱۹۱۰۲ 
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آصح لما روی آیوسعیدالخدری آن النبی ۳" قال عورة الرجل مابین سرته الی رکبته»۲ ". 

حال پرسش مهم این است که آیا مراد پیامبر از واژه المومن (که گاه به صورت 
الرجل نیز ضبط شده) صرف مردان مومن است و يا مردان و زنان هر دو را در بر 
می‌گیرد؟ اعتقاد فقها بر این است که حدیث مذکور صرفاً منطبق بر مردان بوده, و به همین 
خاطر عورة زنان را (به کمک دلایل دیگر) بیشتر از محدوده مذکور دانسته. و آن را 
جداگانه ذکر می‌کنند: «و آما الحرة فجمیع بدنها عورة الا الوجه و الکفین لقوله‌تعالی و 
لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها قال ابن‌عباس وجهها و کفیها»" ٩‏ امّا اگر معنای حدیث بر 
زنان نیز اطلاق داشته باشد در این صورت می‌توان آن را دال بر تساوی زنان و مردان در 
مواضع لازم‌الستر دانست. از همین‌جا وارد بحث اصلی می‌شویم: 

آیا کلام از یاشیر ۳ وجوه:هداود که -صتیاها ادن :ورد بزنان. نش سکن گفته:.ز 
عورت‌شان را معادل مردان دانسته باشد. و در نتیجه ابهام حدیث مقدماتی نیز برطرف 
گردد؟ پاسخ. مثبت است. این حدیث مهم نبوی را حاکم در المستدرک و دیلمی در 
فردوس‌الاخبار به نقل از امام‌علی آورده‌اند و در الجامع الصغیر و کنزالعمال به ثبت رسیده 
است. اینک متن حدیث را از سه منبع ,که اختلاف ناچیزی با یکدیگر دارند. ملاحظه 
کتی ۱ 

۱- فردوس‌الاخبار- «علی: عورة الرجل علی الرجل کمورة المرأة علی الرجل. و 
عورة المرأة علی المرأة کعورة الرجل علی المرآة»"" (عورة مرد نسبت به مرد دیگر, 
همانند عورة زن نسبت به مرد است و عورة زن در مقابل زن دیگر. همانند عورة مرد در 
مقابل زن است). 

1- الستدرک- «حدثتی علی‌بن‌عمرین‌علی‌بن‌آبی‌طالب. عن آبیه. عن جده: آن 
ی کت فال تفه العل خی الا کفووه ال زعلی الا اي عوو ال وهی 
المرأة کعورة المرأة علی الرجل»" ۳ (عورة مردان در برابر مردان همچون عورة زنان در 


۴ - المجموع نووی ج ۳ ص ۱۶۷ 

۵ - المجموع ج ۲ ص ۱۶۷ 

۶ - فردوس الاخبار ج ۲ ص ۷۳ ش ۳۹۳۲ 
۷ - المستدرک حاکم ج ۴ص ۱۸۰ 


تفن 


برابر مردان است و عورة زنان نیز در برابر زنان به مانند عورة زنان در برابر مردان است). 

۳- جامع‌الاحادیث- «عورة الرجل علی الرجل کعورة المرأة علی المرأة. و عورة 
و 
زنان در برابر زنان است و نیز عورة زنان در برابر زنان همچون عورة زنان در برابر مردان 
است). 

عورة در این حدیث. بخشی از اندام را گویند که فرد مکلف می‌بایست آن را از نگاه 
فده پزنینه داره و نیز ,یه سین بخفی از اندام دیکران نگاه نکن بر این باس تنایخ 
سخن پیغمبر از اين قرار است: 

الف- عورة مردان ,چه در برابر مردان چه در برابر زنان, فرقی با هم ندارد. همچنین 
عورة زنان نیز در برابر جنس موافق و مخالف یکسان است بنابراین زنان. همان مواضعی 
را می‌بایست در برابر مردان بپوشانند که در برابر سایر زنان می‌پوشانند! 

ب- ممنوعیّت نگاه به پیکر سایرین ,چه نسبت به جنس موافق چه نسبت به جنس 
تالف غرفی با هم تافو قمان مواشعی زا در مره جنس مخالب این ناه کرد که 
در مورد جنس موأفق نیز نهی شده است. 

گویا مأخذ صدور حدیث را بتوان آیات ۳۰ و۳۱ سوره نور دانست که هم حجاب و 
پوشش را مورد توجه قرار داده و هم قلمرو نگاه را: «قل للمومین یغضوا من ابصارهم و 
یحفظوا فروجهم... و قل للموّمنات یفضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن» (به مردان و 
زنان مومن بگو! دیده [از دامن دیگران] برگیرند و دامن خود را [نیز از نگاه دیگران] 
پوشیده دارند). 

با این‌که در حدیث پیامبر عورة هریک از زنان و مردان از حیث میزان پوشش و 
نگاه منهیٌ ,چه نسبت به جنس موافق و چه نسبت به جنس مخالف‌شان, برایر اعلام شده, 
اما با این‌حال محدوده عورة در آن معین نشده و در واقع سخن از "ناحیه‌ی" لازم به 
پوشش (و ممنوع از نگاه) یه میان نيیامده است ولی چنان‌که زمینه را قیلا آماده ساختم 


می‌توان به وسیلهٌ دو راه زیر به میزان عورة در آن روایت دست یافت: 


۸ - جامع الاحادیث الجامع‌الصفیر و زوائده و الجامع الکبیر ج ۶ ص ۲۱۷ ش ۱۴۴۴۳ 
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۱- از طریق تناظر با آیات۳۰و۳۱سوره نور: چنان‌که گفته شد گویا منشاً حدیث. 
دو آید مذکور است؛ و چون محور "پوشش و نهی از نگاه" در آن آیات عبارت از 
محدوده فرج و دامن است بنابراین عورة مورد نظر پیامبر در حدیث نیز همان ناحیه فرج 
و دامن است که به وسیله چیزی شبیه نگ پوشیده می‌شود و از زیر ناف تا حدود زائو را 
در بر می‌گیرد. در تأیید دلالت آیه بر صرف ناحیه‌ی فرج! ,چه از حیث موضع مورد 
پوشش و چه از حیث موضع منهی از نگاه» به روایاتی که از امام‌علی و امام‌صادق در 
تفسیر آیه آوردم مراجعه شود [قال آمیرالممنین فی وصیته لابنه محمدین‌الحنفية: ... 
فرض علی‌البصر آن لاینظر [لی ما حرملّه عزوجل علیه فقال عز من قائل: (قل للمومنین 
یغضوا من آبصارهم و یحفظوا فروجهم) فحرم آن‌ینظر آحد [لی فرج غیره // تفسیر 
علی‌بنابراهيم: (قل للمومنین یفضوا من آبصارهم و یحفظوا فروجهم) فانه حدثنی آبی عن 
محمدینآبی‌عمیر, عن آبی‌بصیر, عن آبی‌عبداله قال: کل آية فی القرآن فی ذکر الفروج فهو 
من الزنا الا هذه الاية, فانها من النظر فلایحل لرجل مومن آن‌ینظر لی فرج آخته و 
لایحل للمرأة آنینظر اٍلی فرج آخیها گفتنی است بر اساس تناظر این دو آیه با حدیث. 
عبارت مذکور در ادامهٌ آیه ۳۱ یعنی (و لا یبداین رون 1 ماظهرمنها ولیضربن بخمرهن 
علی ۳ را می‌توان گویای تأکید به دقت بر پوشش ناحید" قبلی بعنی محدوده" فرج 
و دامن دانست و نه به میان کشیدن نواحی جدید. 

۲- از طریق حدیث مفروغ‌عنه و مفروض "عورة المومن مابين سرته الی رکبته ": در 
ابتدای بحث از قول پیامبر آوردم که حضرت. عورة مومن را عبارت از ناحیه مابین ناف 
تا زانو می‌داند. و گویا آگاهی به آن را مفروغ‌عنه (و از پیش مفروض) می‌داند و به همین 
خاطر در حدیث اصلی صرفاً به اعلام تساوی مردان و زنان در اندازه عورة مفروض 
می‌پردازد. 

پس نتیجه می‌گیریم که پیامبر ۳" بر طبق حدیث اصلی قائل است که عورة زنان .چه 
در برابر مردان و چه در برابر زنان, محدود به ناحیهٌ مابین ناف تا زانو می‌باشد همان‌طور 
که عورة مردان نیز در برابر سایرین. همان ناحیه ناف تا زانو است. 


تک یی ریا هم امک رای ری ها درد ون کم 


۸۱۳۶ 


را یی ی را و ان 
الرجل و المرأة ستر المغلظ من غیر من یجوز له الوطی ... و العورة المغلظة هی الرکبة الی 
تحت : 

لایقبل ال صلاة حائض الا بخمار: اين کلام. حدیت معروفی از رسول خرا 
است. البته می‌باید این حدیث را همچون دیگر اخبار منسوب به حضرت مورد بررسی 
قرار داد تا صحت انتسابش به وی سنجیده شود ولی اینک به اين کار نمی‌پردازم و 
علاقه‌مندان می‌توانند به کتب مربوطه. از جمله تحقیق و پاورقی موجود در کتاب 
الاتحاف بتخریج آحادیث‌الاشراف مراجعه کنند " . این حدیث در سنن ابوداود. سنن 
اماشی مد ها وا اک قاری ای ره بتا نی تا ] ۱ 
بخمار) در مستدرک حاکم و سنن ترمذی آمده است" . امروزه وقتی با اين عبارت 
و 
حکمی را صرفاً در بار "زنان" بالغ بیان کند و مهم‌تر از آن این است که تصوّر می‌کنيم 
منظور حضرت از واژه "خمار" پارچه‌ای است که با آن موی سر را می‌پوشانند که در 
فارسی به آن روسری, مقنعه و سرپوش گفته می‌شود. با این وصف ترجمه روایت چنین 
می‌شود: «خدا نماز زنان بالغ را بدون داشتن سرپوش و روسری نمی‌پذیرد». اما باید 
گفت که احتمال ص-حّت این ترجمه, و در واقع انطباق واژه خمار بر سرپوش خیلی ضعیف 
است. در بسیاری از موارد منظور از خمار. پارچه يا جامه‌ای بوده که بالاتنه را 
می‌پوشانده (معادل رداء مردان) و نیز در بسیاری از موارد منظور از آن, جامه یا پارچه‌ای 
بوده که پایین‌تنه را تحت پوشش قرار می‌داده یعنی همان چیزی که امروزه دامن یا |زار 
نامیده می‌شود! البته روایاتی نیز وجود دارد که منظور از خمار در آن‌ها روسری است 


ولی آن روایات اکترا مربوط به قرن دوم بوده و از پیغمبر نیست. 


۱۸۰۹ - شرح‌الزهار (احمد المرتضی) ج۴ ص ۱۱۷ (گفتتی اشت این غبارت:دو مخت لیاس. امده است‌و ثه. لباش 
نمازگزار) 

۰ - الاتحاف بتخریج آحادیث الأشراف ج۲ ص ۵۰٩‏ 

۱۸۳۱ - سنن ابوداود ۶۴۱ سنن این‌ماجه ۶۵۵ مسند احمدین‌حنبل ج ۶ ص۲۱۸ / مستدرک حاکم ج۱ 

ص ۲۵۱ سنن ترمذی ۳۷۵2 


۱۳۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


پیش از این‌که به معنای واقعی‌تر روایت بپردازم لازم می‌دانم در باره اصل واژه خمار 
توضیح دهم. اگر بخواهيم برای کلمهٌ خمار معادلی در فارسی بکار بریم می‌توان از 
شاک اسقاده کر متیر ان وگو ای یا اس فا وله | وفع عازن 
محقق می‌گردد که به طور خلاصه. وسیله پوشش است. منظور از کلمه" خمار نیز دقیقً 
هفین. جیزی انست. که در باره بوشاک. کفته. شد:.نی مار نی وسیله پوشش! این 
توضیح دقیقاً مطابق با معنای لفوی آن است که در قوامیس لفت آمده و اینک به نقل 
بعضی از آن‌ها می‌پردازم: 

«خر: پوشاندن: طبرسی کوید. ضمر به معتی. نستر و پوشاندن انست: راغ می کویده 
اصل خمر به معنی پوشانیدن شیء است و به آن‌چه با آن چیزی را می‌پوشانند خمار 
ی 

تفر اه میت ات اه و ی لمعب ال 
رسول‌اله: خَمروا شرابکم ولو بغود» . 

قلخ ماه اد کتیا و قرع هدر اراد راو هی انم فمات 
الخمزت ها زاراک هي فا ی کل ها اراک قهو ی روخ للیی ک اه فال: 
(خعروا آنینک) قال: ابوعبید: التخمیر: لتفطیق:,,, و نمی الخمر خمرا لاه یی 
العقل...» ۰۳ . 

«خمر الخاء و المیم و الراء أصل واحد یدل علی التخطية. و المخالطة فی سّتر»*۳. 

تال یلهالا سر تا ۲۱ 

بدیهی است سرپوش و روسری که موی سر را پوشش می‌دهد نوعی پوشاک و 
تست ان کم وهای شراهن کشا تال ی نمی وکا نز و تحت ازار 2 


تا قا مرف وهای اکی فیسی ب ۷ من 034 
ین یا باتش ۵۳۶ 

۴ - تهذیب اللغة ازهری ص ۱۱۰۰ 

۵ - مقاییس اللغة ابن فارس ج ۱ ص ۳۷۷ 

۶ - مفردات راغب اصفهانی ص ۲۹۸ 


۸۳۸ 


هستند. از بررسی قوامیس و روایات می‌توان نتیجه گرفت که خمار در آن دوران از یک 
طرف به دلیل معنای لغوی‌اش اسمی عامٌ برای هر جامه و لباس بود و به همین خاطر بر 
دامن و [زار نیز منطبق بود. و از طرف دیگر اسمی خاص برای روسری و سرانداز شد که 
به ویژه در قرن دوم رایج‌تر گريد 

گروهی از فقها معتقدند منظور پیامبر از حدیث مورد بحث. این بوده که زنان 
می‌بایست به محض بلوغ جنسی " سر و موی‌شان" را در هنگام نماز بپوشانند. در واقع 
اینان خمار را به معنای سرپوش می‌گیرند چنانکه استنباط چنین کارکردی از خمار 
توسط شمار اندکی در مورد عبارت "ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن " در یه ۳۱ سوره 
تور مطرح شده است. البته اين برداشت ,چه در مورد روایت پیامبر چه در مورد آید. 
طرفدار خیلی زیادی ندارد هرچند جو روانی قرون اخیر, عطش چنین انطباقی را 
خواستار است بطوری‌که طرفداران این برداشت رو به فزونی گذاشته‌اند. 

حال می‌خواهم سخن تعدادی از فقها و محققان را بیاورم که معتقدند کلمه خمار در 
حدیث بیامبر به معنای ساتر پایین‌تنه است و نه ساتر سر و مو! خواندن این جمله 
شگفتیآور است مگر می‌شود این اندازه تفاوت: یکی بگوید مراد پیامیر از خمار. پارچه 
و پوشاکی است که با آن موی سر را مستتر می‌کردند و دیگری بگوید منظور حضرت؛ 
تایه و شاک ات کها ان یاس هرا تست پوشی قران مین د ]ههار وم ان 
هک مان بر ای شا مرا نی کرش ما رزوی ما توحوه 
کلمهٌ حائض, محتوای حدیث شامل مردان نیز می‌شود. اینک سخن شماری از همین فقها 
را مطالعه می‌کنيم: 

فص دش آلمووه وایستت روت طاقن نا | لضالاه: اما تون فقلید: غلنان 
الاسلام و آما کونها شرطاً فعلیه علمانا و به قال الشافعی و ابوحنيفة و آحمد و اختلف 
آصحاب مالک فقال بعضهم: شرط مع الذکر دون النسیان و قال آخرون: لیس شرطا بل هو 
واجب غیر مختص بالصلاة کوجوب بر الوالد و صلة الرحم. لنا قول النبی ۳" (لا تقبل 
ی ال ماو فا بامصا و یط اضعا ات را وان 


علی‌بن‌جعفر عن أخیه موسی‌بن‌جعفر (سألته عن رجل قطعت علیه الطریق فبقی عریانا و 
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حضرت الصلاة قال: ان اصاب حشیشاً یستر عورته آتم صلاته فی الرکوح و السجود و ان 
لمیصب شیتا بستر عورته آوما و هو قائم» ". 

علامه یه دشر المرره شرظ ی ااسلاه اختاعا سا تفاو ای مکش ف‌المزاره قن 
خر ای رها ای صارود وهی قرل اک میا کال قاری آب ینت و خن وان 
اتغیدالیت. احممزا علین فساه: اه من تک گزید.ی هی فافر علی. الاشتان یه ورضلی 
انار تقو ای ۳ تاه مالس لا بارعا ره کرط ی 
الصلاة. فلو صلی مکشوف‌العورة متمکنا من سترها فی خلوة آو غیرها. فی لیل آو نهار. 
قین وم اه خطلی بطلی ضاره ت له ال شا سا ایض بان ۰ 

علاءالدین کاشانی: «.. و منها ستر العورة لقوله‌تعالی يا بنیآدم خذوا زینتکم عند کل 
هقی فرن سا وی اتف ما رارف ال ناتسهل الضاو: فند. امس مور اه اور دی 
الصلاة و قال النبی*" لا صلاة للحائض الا بخمار. کنی بالحائض عن البالغة لان الحیض 
دلیل البلوغ فذکر الحیض و آراد به البلوغ لملازمة بینهما» ۳ 

عبدالرحمن‌بن‌قدامة: «ستر العورة شرط لصحة الصلاة فی قول اکتر آهل العلم. قال 
از ترا ی اه اه ماقم وهی قافن غلی اتسار خن 
عریانا... و لنا قول النبی ۳ (لا یقبل اه صلاة حائض الا بخمار) و عن سلمقین‌الاکوع 
قال: قلت یا رسول‌اله "۳ انی آکون فی الصید فأصلی فی القمیص الواحد؟ قال نعم و ازرره 
ولو بشوکة» ". 

بهوتی: «و هو آی ستر العورة الشرط السادس فی الذکر. قال ابن‌عبدالبر: آجمعوا علی 
فناد ضلاه امه ترک تیه و هو قادرعلی الانار ی واصلی: خریانا: وهای (رخدوا 
زینتکم عند کل مسجد) لانها و ٍن کانت نزلت بسبب خاص. فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بختوصی له هک اقا اه صالاه ای مان وراه ایو اما 


۷ - المعتبر ج ۲ ص۱۰۰ 

۸ - تذکرة الفقهاء ج ۲ ص ۴۴۴ 

۹ - نهاية الاحکام علامه حلی ج ۱ ص ۳۶۶ 

۰ - بدایع الصنایع علاءالدین کاشانی ص ۱۱۶ 

۱ - الشرح الکبیر عبدالرحمن بن قدامة ج۱ ص ۴۵۵ 


۸۱۳۰ 


و حسته من حدیث عائشة. و رواه الحاکم و قال: علی شرط مسلم. و المراد بالحائض: 
البالغ» ۳ 

محمدبنابراهيم الکندی: «ستر العورة واجب فی الصلاة لقول النبی "۳" (لا تقبل صلاة 
حائض الا بخمار) و ان صلت و بعض فخذها آو بعض ساقها مکشوف فسدت 
صلاتها» ۳ 

پاورقی حلیهةالعلماء: «.. و قال مالک: ستر العورة واجب للصلاة و لیس بشرط فی 
صحتها [پاورقی: فالفرض ما یستر العورة, و لا خلاف فی آنه فرض عند علماء المالكية 
پاخییی الش‌وی یی ره فال: لا فا اه نمی ال ار 

شهید اول: «آجمع العلماء علی وجوب ستر العورة فی الصلاة. و عندنا و عند الاکثر 
آنه شرط فی الصحة لقوله‌تعالی (یا بنی‌آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد) قیل: اتفق 
المفسُرون علی ان الزينة هنا ما تواری به العورة للصلاة و الطواف لانهما المعبر عنهما 
بالمسجد و الامر للوجوب. و یژیده قوله‌تعالی (یا بنی‌آدم قد انزلنا علیکم لباساً پواری 
سوآتکم) آمر تعالی باللباس المواری للسوءة, و هی ما یسوء الانسان انکشافه و یقبح فی 
الشاهد اظهاره و ترک القبیح واجب. قیل: و اول سوء آصاب الانسان من الشیطان 
انکشاف العورةء و لهذا ذکره تعالی فی سیاق قصة آدم. و لقول النبی ۳ (لا یقبل الّه صلاة 
حائض الا بخمار) و هی البالغ فغیرها کذلک اذا لا قائل بالفرق . و روی محمدبن‌مسلم 
عن آبی‌جعفر فی الرجل یصلی فی قمیص واحد: (ذا کان کثیفاً فلا بأس به) و مفهوم 
الشرط حجة. و روی زرارة عن الباقر فیمن یخرج من سفينة عریانً و لم‌یجد شیناً یصلی 
فیه فقال یصلی ایماءٌ و ان کانت امرأة جعلت یدیها علی فرجها و ان کان رجلاً وضع یده 
علی سوءته ثم یجلسان فیومتان ایماء و لایرکعان و لایسجدان» ۳۳ 
شهید اول با این‌که معتقد به ستر مو بود و در واقع اولین فردی است که رسماً این 


بحث را در فقه جعفری مطرح کرد اما نه تتها هرگز از اين حدیث برای اثبات ریش یعنی 


۲ - کشاف القناع بهوتی ج ۱ ص ۳۱۲ 

۳ - بیان الشرع محمد ین ابراهیم الکندی ج ۱۲ ص ۱۰۵ 
۱۸۳۳۴ - حلية العلماء ج ۲ ص ۶۱ پاورقی 

۵ - ذکری الشیعه ج ۲ ص ۵ 
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تایید ستر مو استفاده نکرد بلکه از آن. صرفاً برای اثبات ستر شرمگاه [و پابین‌تنه] 
استفاده کرد آن‌هم چه برای مردان چه برای زنان. کلام شهید آن‌قدر روشن است که راه 
هرگونه برداشت دیگری را می‌بندد زیرا وی علاوه بر حدیث پیامبر, همچنین از روایت 
دیگری برای لزوم ستر شرمگاه استفاده می‌کند که مطابق آن .چه برای زنان چه برای 
مردان. صرفاً پوشیدگی "شرمگاه " مطرح شده [ان کانت امرأة جعلت یدیها علی فرجها و 
ان کان رجلا وضع یده علی سوءته] و نه قسمت‌های دیگر اندام. 

گفتنی است نکره بودن "خمار" در حدیث, وتا تا حدودی انطباق آن بر روسری 
معلوم‌الحال و معروف را نفی می‌کند. 

پی‌گیری رأی اسکافی در قرآن: اینک به شکل گذرا به مرور آیات پوشش 
می‌پردازم تأ ببینیم آیا رأی این‌جنید اسکافی می‌تواند برخاسته و مستنبط از قرآن باشد و 
يا این‌که رأی او هیچ جایی در قرآن ندارد؟ بدین منظور آیات مربوط را یک به یک 
آورده, و رأی اسکافی را بر اساس محتوای آن‌ها ارزیابی می‌کنيم: 

الف- اکتفاء آدم و حوا به پوشاندن شرمگاه: مطابق آیات ۲۰و۲۲ سوره اعراف و 
آیهٌ ۱۲۱ سوره طه گفته می‌شود که آدم و حوا تحت تأثیر فريب شیطان قرار گرفتند و در 
نتیجه حجاب شرعی آن‌ها که فقط عبارت از ساتر شرمگاه بود از دامن‌شان جدا و کنده 
لو کاناد پنستهی مکش وف لمیر قدته: ان دوتفین از ربیف دن بویت ین آبدذان 
با استفاده از برگ درختان شروع به پوشاندن شرمگاه کردند. همان‌طور که ملاحظه 
می‌شود تا پیش از وسوسه شیطان به غیر از محدوده‌ی کوچک عورة و شرمگاه هیچ 
موضع دیگری از پیکر آدم و حوا پوشیده نبود (و یا اگر هم پوشیده بود. نه مهم بود و نه 
واجب, جرا که نه مورد فریب شیطان قرار گرفت و نه بخفی از آن به میان امد) و ملاحظه 
شد که آنان پس از پی بردن به اشتباه خود. به پوشش تنها موضعی که اقدام کردند فقط 
شرمگاه بود و نه بیش از آن. در واقع آنان با این کار به تنها وظیفه‌ی شرعی و اخلاقی 
خود در حوزه حجاب. که عبارت از "ستر عورة" و شرمگاه است عمل کردند. و فقط 
زمانی گناهکار و عاصی شناخته شدند که در پی وسوسه شیطان دچار "کشف عور:" و 


شرمگاه شدند. همچنین ملاحظه شد که در جریان اين رخداد هیچ فرقی بین آدم و حوا 
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در قدر عورة و حجاب شرعی وجود نداشت. یادمان نرود که مطابق رآی مشهور مفسران 
آدم اولین پیامبر خدا بود و حوّ نیز همسر پیامبر خدا!. 

در این‌جا نمی‌خواهم دوباره به بررسی آیه بیردازم زیرا در جای خودش به حدٌ 
بضاعت. مطالبی آوردم و رأی منتخب خود را نیز ذکر کردم و گفتم که اين آیات. ارتباطی 
به بحث حجاب و پوشش ندارد. 

بنابراین "اگر" آیات یادشده مربوط به بحث حجاب باشد در اين صورت "فقط " 
لزوم استتار شرمگاه ,چه برای آدم چه برای حوا (و به تبع آن‌دو برای سایر مردم) 
استنباط می‌شود و نه چیزی بالاتر از آن. اين تفسیر مطابقت کامل با رأی اسکافی مبنی 
بر تساوی عورة زن و مرد و کفایت ستر عورتین برای آن دو دارد. آیات مربوطه از این 
قرار است: 

«فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سواتهما و قال ما نهیکما ریکما 
هام لش الا یکره سکره اور تکوی بم انخا دی تقانت‌هدا ان لکتا لین 
الناصحین ۰" فدلیهما بغرور فلمّا ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما و طفقا یخصفان علیهما 
من ورق الجنة ... "» (شیطان آن دو را وسوسه کرد تا شرمگاه مستورشان را ظاهر سازد 
و گفت: "پروردگار به این سبب شما را از آن درخت نهی کرد که فرشته می‌شوید و 
جاودانه خواهید شد" و برای‌شان سوگند یاد کرد که "من خیرخواه شمایم " بدین ترتیب 
اقا را تدای ففتی ان ان خرفت اون کر دز راهان اشکان شد وش اوقت 
کاب کشا ی ای 

«فاکلا منها فبدت لهما سواتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة و عصی آدم 
ریّه فغوی» (آن‌ها [آدم و حوا] سرانجام از آن خوردند و شرمگاه‌شان آشکار شد و به 
پوشاندن خود با برگ‌های بهشت پرداختند. آدم پروردگارش را نافرمانی کرد و گمراه 


۱۸۳۳۷ 
.  )دش‎ 


ب-- آمر به مردان و زنان در مراقبت از پوشش شرمگاه: بر مبنای آیه ۲۷ سوره" 


۶ - سوره اعراف آیه ۰ ۲۲۷ ترجمه پورجوادی 
۷ - سوره طه آیه ۰۱۲۱ ترجمه پورجوادی 


۳۲ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


اعراف لزوم پوشش شرمگاه, محدود به آدم و حوا نیست بلکه مطابق برداشتی مشهور 
تمام مردان و زنان موظف‌اند مراقب باشند تا دچار فریب و وسوسه شیطان نشوند که از 
ستر عورة صرفنظر کنند و شورت‌شان را از پا درآورند. همان‌طور که ملاحظه شد تنها 
چیزی که از نسل آدم و حوا خواسته شده فقط پوشیدن شرمگاه است و نه بیش از آن؛ و 
نباید این‌گونه تصوّر شود که انحصار حجاب واجب شرعی به ناحیه شرمگاه. فقط مربوط 
به آدم و حوا است که در دوران نخستین بشر زندگی می‌کردند. و نسل‌های پس از آن دو 
علاوه بر شرمگاه می‌بایست جاهای دیگری را نیز بپوشانند زیرا در اين آیه از تمام 
نسل‌های بعدی ادم ,چه مرد چه زن, نیز فقط یک چیز یعنی ستر شرمگاه خواسته شده 
است. البته مطابق رأی برگزیده کتاب که در شرح آیات آوردم این آیه نیز ارتباطی به 
بحث حجاب و پوشش ندارد گرچه می‌تواند در عين حال همانند ایه قبلی نگاهی به آن 
داشته باشد. 

بنابراین "اگر" مطابق ری مشهور, آیه مربوط به بحث حجاب باشد در این صورت 
از فرزندان آدم ,چه مرد و چه زن, فقط یک چیز در امر حجاب شرعی خواسته شده و 
آن عبارت از لزوم پوشاندن شرمگاه جلو و عقب است که مطابقت کامل با ری اسکافی 
دازهشن ایه از ان فزار است 

«یا بنی آدم لایفتننکم الشیطان کما آخرج آبویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیریهما 
سوءاتهما...» (ای فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد چنان‌که لباس پدر و مادرتان [آدم و 
حوا] را از تن‌شان برکند تا شرمگاه‌شان را در نظرشان آشکار کرد و از بهشت بیرون 
که 

ج- آماده سازی وسایل استتار شرمگاه: نه تنها آدم و حواء و فرزندان و اعقاب آن 
دو موظّف به پوشاندن فرج و شرمگاه هستند بلکه مطابق برداشت معروفی که از آید ۲۶ 
اعراف وجود دارد پروردگار عالم وسائل ستر عورة را برای انسان‌ها نازل و فراهم کرده 
تا بشر بتواند با بهره‌مندی از آن‌چه که در طبیعت هست پوشاکی برای "ستر عورة" و 
امالا الیسه‌ای, برای زییایی ساپر اندام درست کند. همان‌طور که ملاخظه می‌شود الیسه 


۸ - سوره اعراف آیه ۷ ترجمه پورجوادی 


۸۱۳۴ 


خدادادی برای "استتار شرمگاه و خوش‌نما ساختن آن" و يا برای "استتار شرمگاه و 
زیبا ساختن سایر قسمت‌های اندام " است بنابراین جنبه شرعی و اخلاقی حجاب منحصر 
به ستر عورة است و پوشاک مازاد احتمالی. کاربردی تجمّلی دارد. در بخش دوم توضیح 
دادم که آیه به احتمال قوی ارتباطی به بحث لباس و حجاب ندارد اگرچه نمی‌توان آن را 
نفی کرد چنان‌که اکثریت قریب به اتفاق مفسران نیز قائل به تفسیر آیه به بحث حجاب‌اند. 

بنابراین و آیه در باره لباس ظاهری باشد چیزی بیش از لزوم استتار شرمگاه 
چه برای مرد چه برای زن, از آن استنباط نمی‌شود که کاملاً مطابق با رأی منسوب به 
اسکافی است. اینک مرور آید: 

«یا بنیآدم قد آأنزلنا علیکم لباساً یواری سوءاتکم و ريشاً و لباس‌النقوی ذلک خیر 
ذلک من آیات له لعلهم یذکرون» (ای فرزندان آدم. در حقیقت. ما برای شما لباسی فرو 
فرستاديم که عورت‌های شما را پوشیده می‌دارد و [برای شما] زینتی است و[لی] بهترین 
تقافت [ تیاس | تیا اس ای اه هی | قدرت | خداست اش که ای ی ۱۱ 

د- لزوم پوشش شرمگاه در هنگام طواف و نماز: بر اساس برداشت رایجی که از آید 
۱ اعراف وجود دارد زنان و مردان موظف شدند که هنگام طواف حج و نماز, لباسی که 
عورة و شرمگاه‌شان را بپوشاند بر تن کنند و آیه آنان را از این‌که در هنگام طواف 
ازارشان:زا از با فرآووند بعدن داشتتد است, بعضی راز مسر انس این بر‌داشت. ادها 
اجماع کرده‌اند و بر اين باورند منظور از زينة که در آیه به کار رفته. لباسی است که 
شوسگاه اف رتتو ان | ام رشان الساقافت دی از ایشسهاکی ار ان اس که 
مردان و زنان می‌بایست در هنگام عبادت و نماز, لباس‌هایی را که مایهٌ زینت و آراستگی 
آن‌هاست بر تن کنند و در واقع اندام و پیکرشان را به زینت لباس مزیّن کنند. برداشت 
اخیر اگر هم درست باشد. ربطی به بحث حجاب شرعی و واجب ندارد. از آن گذشته 
معلوم نیست که آیا آیه در صدد انشاء حکم پوشش است و یا این‌که صرفاً برای مقابله با 
تحریم خودساخته‌ای که در بين مردم آن روزگار نسبت به خوراکی‌ها و پوشیدنی‌ها در 


هنگام حج وجود داشت نازل شده است. در باره هدف و مفاد آید توضیحاتی در هنگام 


۹ - سوره اعراف آیه ۰۲۶ ترجمه فولادوند 


۸۳۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


شرح آوردم که باید به آن‌جا مراجعه شود و از جمله گفتم به احتمال قوی با این‌که آیه 
علی‌الظاهر از لباس سخن می‌گوید اما حکمی در باره حجاب شرعی صادر نمی‌کند. 

اقا اک آیه در باره حجاب شرعی صحبت کرده باشد در اين صورت تنها 
چیزی که می‌توان استنباط کرد لزوم ستر شرمگاه در هنگام طواف و نماز است. به اين 
ترتیب این آیه نیز به چیزی بیش از ستر شرمگاه ,چه در مورد مرد و چه در مورد زن, 
ناظر نیست (که مطابقت با رأی اسکافی دارد) و علاوه بر آن "ظرف" حکم فقط طواف و 
تا السگام آتک مر ون: ای 

«یا بنی‌آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لاتسرفوا اه لایحبٌ 
المسرفین» " (ای فرزندان آدم! به هنگام عبادت. لباس‌تان را [که پوشاننده‌ی شرمگاه و 
انش ]یشک شمانست | بر کی یک وه که کف 

ه- لزوم پوشش شرمگاه مردان و زنان مومن: اکثریت مفسّران بر طبق آیه۲۰ و 
صدر آیه۳۱ سوره نور بر این باورند که مردان و زنان مومن موظف‌اند که ناحیهٌ فرج خود 
و یوشانکت و چام ابشن از سای فرم لته اییت الق این پردافک دی ور ی 
است که منظور از حفظ فروج که در اين دو آیه به کار رفته "پوشاندن" فرج و شرمگاه 
باشد یعنی همان پرداشتی که کاملاً رای است و در کتب تفسیری به آن پرداخته شده؛ اما 
چنان‌که در شرح آیه گفتم چه بسا منظور از آن, معنای اصلی‌تر آن یعنی حفظ دامن از 
آلودگی جنسی باشد که در نتیجه به بحث پوشش ارتباطی ندارد. 

بنابراین "اگر" آیات» مربوط به پوشش و حجاب باشد به صراحت خود آیه چیزی 
بیش از لزوم استتار فرج و شرمگاه. از زنان و مردان مومن نمی‌خواهد که کاملاً منطبق با 
را اسکاقی ش ایوی :مرو آ بای 

«قل للموّمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم... و قل للممنات یغضضن من 
آبصارهن و یحفظن فروجهن...» ۳" (به مردان با ایمان بگو چشم برگیرند و شرمگاه‌شان 


را مستور کنند... و به زنان موّمن بگو چشم بپوشند و شرمگاه‌شان را بپوشانند). 


۰ - سوره اعراف آیه ۳۱ 
۱ - سوره ور آیه ۳۰ و ۳۱ 


۸۱۳۶ 


تذکر: تا به حال مطابق آیاتی که در بندهای الف» ب, ج. د و ه آوردم تنها می‌توان 
انتجان شبرمگاه:را از آخ‌ها استباط کرد و نه بین از آن: تازه این فز خالن اشت که آیانت 
را مربوط به بحث حجاب بدانیم زیرا چنان‌که در این‌جا اشاره کردم و در شرح آیات به 
طور مفصّل آوردم» موضوغ این آیات چه بسا اساساً "پوشش و لباس" نبوده؛ و یا اگر 
هم در مورد لباس صحبت شده. بحث انشاء حکم و پوشش شرعی را دنبال نمی‌کر ده 
است! 
برای ادامه آیهٌ ۳۱ نور می‌توان قائل شد: 

معنای اول. همانند را مطابق است. در اين معنا زنان مومن شرت شدند تنه» ران و 
بازو را بیوشانند و اجازه پافتند کماکان مابقی اندام را مکشوف گذارند. اعتماد این معنا پا 
ناظر بر حجاب جاری آنان ,که به ویژه در عبارت الا ماظهرمنها متبلور شده می‌باشد و یا 
علاوه پر آن؛ بر این‌که عبارت "یحفظن فروجهن " که از | و از اسشتت را به معنای 
"پوشش " شرمگاه و پایین‌تنه بگیريم و ادامهٌ آیه را ناظر به پوشش مازاد بر پایین‌تنه 
بدانیم و ند روش کاربردی دقت در پوشش مذکور در صدر ای با این وصف دیگر 
تیان رای اما وضو ظریه سوه را مق زا موافی هداس رو 
این‌که عبارات صدر آیه یعنی "یفضضن من ابصارهن" و "یحفظن فروجهن" را دال بر 
دوری از آلودگی و رعایت صیانت جنسی بدانیم و ادامهٌ آیه را ناشی از جوّ آلوده‌ای 
دالشتت کااز یی اباب تم ای ی دض | بفترا میدش ارط روف بدالست 
و در نتیجه تعارضی با ری مطلق و غیر مقیّد اسکافی ندید). 

معنای دوم. مشابه زا حداقلی است. در این معنا زنان موّمن موظف شدند که ناحیه" 
"بحفظن فروجهن " که در صدر آیه آمده به معنای عدم ارتکاب زنا باشد و نه پوشاندن 
فرج و شرمگاه. با این فرض جه نیا اخافف یه که مربوط به پوشش است مطابق 
توضیحاتی که در شرح آوردم در باره استتار مهم‌ترین موضع یعنی شرمگاه و پایین تنه 


باشد. 


۱۳۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


بنابراین "اگر" معنای دوم را بپذيريم در این صورت تعارضی با رأی اسکافی ندارد. 
اینک شرف کر آیه: 

«و قل للمومنات یغضضن من آبصارهن و یحفظن فروجهن و لاییدین زینتهن الا ما 
ظهرمنها ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن و لایبدین زینتهن الا لبعولتهن آو آباهن آو.. و 
لایضرین بارجلهن لیعلم ما بُخفین من زینتهن و توبوا اه جمیعا آّه المومنون لعلکم 
تفلحون» (به زنان مومن بگو از آلودگی و زنا چشم‌پوشی کنند و دامن از فحشا مصون 
دارند و نباید اندام تمام برهنه‌ی خود را با درآوردن جامه آشکار کنند مگر این‌که 
ناخودآگاه باشد و یا این‌که در برابر شوهر. پدر پدر شوهر, پسر, پسر شوهر. برادر پسر 
برادر. پسر خواهر. زنان, بردگان. همراهان بی‌نظر و کودکان بی‌خطر باشد. و می‌بایست 
جامه و پوشاک را بر روی فرج و [؛ یا] شکاف نگ و دامن قرار دهند... و نباید به گونه‌ای 
تردد کنند که پایین‌تنه‌ی پنهان در پس جامه. نمایان گردد. ای مردان و زنان مومن! از 
گذشته‌ی آلوده‌ی خود به سوی خدا بازگردید تا مگر رستگار شوید). 

همان‌طور که در شرح آوردم حجاب مذکور در آیه با هر میزان پوششی که از آن 
انتگراج کنیع اظر به تفرایظ جنسی: افسار گسیخت‌ی: جامعه,بود بتابراین گمان نی رود 
که حکم آیه مطلق نبوده و صرفاً ‏ شرایط خاصّی را در برگیرد پس گویا آیه در مقام بیان 
حکم حجاب در مطلق شرایط نیست با این وصف آیه در لزوم ستر پایین‌تنه صراحت 
دارد ولی:در سترمازاد بر آن فاقد:وضوح کافی است: 

- لزوم اصل پوشش و شرایط خاص: مورد بحث. آیهٌ جلباب است. احتمالات 
مختلف و حتی مقابل پوشش را هنگام شرح آوردم. 

حال "اگر" آیه را مطابق مطلب مذکور در خود آیه. ناشی از شرایط ناعادی بدانیم 
در این صورت ولو که قائل به استنباط پوشش خیلی بیشتری از درون آیه در مقایسه با 
رأی اسکافی باشیم باز هم نمی‌توان آن را مخالف رأی وی دانست زیرا آیه به شرایط 
ویژه و موارد خاص جنسی‌ای اشاره دارد (فلایذین) و حجاب را وسیله‌ی برون‌رفت و 
ایمنی از آن و موجب تمایز از آلودگان معرفی کرده (ذلک آدنی آن‌یعرفن) ولی رآی 
انیکاش فیرظ بل مطلق شراب است از ان که مه بسا اضرا باصن بوخش 


۸۳۸ 


ءصرفنظر از چند و چون آن توجه داشته باشد که در این صورت علاوه بر تقیید آیه به 
شرایط خاص, همچنین به خاطر ابهام در تعیین حد آن, نمی‌توان به مخالفتش با ری 
اسکافی حکم کرد به ویژه اگر به سهل‌انگاری‌های آنان در ستر ناحیه دامن توجه داشته 
باشیم. اینک مرور آیه: 

ا اریآتی‌تقا لا زراتی شا نک وا الا پذفیه یی بو سای خاک 
آخفی یرفن اوه وه کان ابقر روما (ای پاش نی هرا خی خیش ای 
و به زنان با ایمان بگوء خود را بپوشانند تا بدین وسیله [از آلودگان متمایز شده و به 
پرهیز از معاشقه ] شناخته شوند و در نتیجه [به اشتباه] مورد ایذاء [جنسی] واقع نشوند). 

ال کهریگایک. ایام آورنه شش وان کشت ذلیل کاناد تین که‌طاش آن‌ررای 
اسکافی را در شرایط عادی و مطلق شرایط, مخالف آیات قرآن دانست در دست نیست؛ 
واستی, این احتمال فر خی گر از رای اسکانی را می‌توای تامینه کرفت: که اساسا فرآن 
صراحتاً حکم "مطلی و همیشگی " حتی نسبت به ستر پایین‌تته صادر نکرده. زیرا مطابق 
آن‌چه قبلاً در مورد آیات مذکور در بندهای (الف) تا (هب) آوردم چه بسا اصلاً بحث 
پوشش و حجاب در میان نباشد و در مورد بندهای (و) و (ز) با این‌که صراحتا در مورد 
حجاب و پوشش است اما متأثر از شیوع روابط جنسی افسارگسیخته و مزاحمت‌ها بود و 
نه مطلق و مربوط به شرایط عادی! و گویا به همین دلیل است که قرآن پس از اطمینان 
از عادی شدن شرایط, جواز حذف پوشش را در مورد زنان سالمند ایمن از تماس 
ری وق ویس ان کرد 

ح- جواز حذف پوشش در شرایط عادی: بر اساس آیه۰ ۶ سوره نور, زنان یائسه‌ای 
که امید به نکاح و انگیزه‌ای برای تماس جنسی ندارند» اجازه دارند لباس و پوشش را 
بدون قصد تبرج کنار گذارند گرچه در همین حالت نیز استفاده از جامه و لباس ترجیح 
داده شده است. البته در شرح آیه آوردم که احتمال می‌رود آیه اساسا به پوشش مولو نفیً 
نپرداخته باشد و معنای واقعی آن چیز دیگری باشد که باید به شرح مراجعه کرد. 


بنابراین "اگر" منظور آیه, بحث پوشش باشد در این صورت به زنان معاف از شور 


۲ - سوره احزاب آیه ۵٩‏ 


۳۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


جنسی ,که نه خود انگیزه‌ای داشتند و نه برانگیزاننده مردان پرهوس بودند. اجازه مشروط 
بجرفت پوفنشی داذه شت ایتک موی | ج: 

«و القواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحاٌ فلیس علیهن جناح آن‌یضعن ثیابهن غیر 
متبرجات بزينة و آن‌یستعففن خیر لهن وله سمیع علیم» ۳ (زنان یائسه‌ای که خواهان 
نکاح و تماس جنسی نیستند گناهی بر آن‌ها نیست که در صورت عدم خودنمایی, لباس 
وی وا رت اکن را بش انا ای ات 

چنان‌که به وضوح در این ایه ملاحظه شد و بارها تذکر دادم بحث حجاب زنان با 
مسئلهٌ نکاح و تماس جنسی گره خورده بود و در واقع فلسفه" حجاب شرعی, رابطه‌ای 
تام و مستفیم با نکاح [تماس جنسی] داشت! 

نکته پایانی: علاوه بر مدارکی که تا به حال در تایید رأی اسکافی آوردم. این‌گونه 
پیداست که وی بر اساس مدارک و ادل شرعی به لزوم پوششی بیش از ستر عورتین 
دست نیافته. و به همین دلیل ده زنان مکلّف را از حجاب مازاد بر پوشش مردان بری 


۱۸۳۳۴ 


می‌داند: «احتج این‌الجنید بأصالة براءةالذمة» 


امکان تلفیق آراء مطابق و حداقلی 

چنان‌که ملاحظه شد با دو رأی فقهی در مورد زنان آشنا شدیم: ۱- رأی مطابق, که 
به موجب آن موظف بودند اندام خود مر "مو, گردن, و نیمه‌ی پایین دست و پا" را 
مستور کنند. ۲-رای خداقلی, که مطایق آن: وظیفد داشتند. "عورتین او حداکیر ناف جا 
زاتی زا سیشانتك که ان یزان برایر یا ردان بوق 

ما اینک خود را در برابر اين پرسش قرار می‌دهیم که یا امکان تلفیق و سازگاری 
بين آراء یادشده وجود دارد و به عبارتی آیا می‌توان مسئله را به گونه‌ای مطرح کرد که 
هر دو ری پذیرفته شوند؟ چه در غیر این صورت. انتخاب یک رأی و نفی ری دیگر با 
اشکالاتی همراه خواهد شد مثلاً مگر می‌توان پذیرفت که مطابق رأی حداقلی. زنان 


۳ - سوره نور آیه ۶۰ 
۴ - مختلف الشیعه ج ۲ ص ۱۱۳ 


۸۱۳۰ 


روزگار وحی از نظر اخلاقی و اجتماعی مجاز بوده باشند در سطح جامعه صرفاً با 
پوشیدن یک زار تردد کنند! از طرف دیگر مگر می‌توان محدودیت‌های بهداشتی آن 
عصر را نادیده گرفت و مطابق رأی مطابق, از آنان خواسته شده باشد که هميشه حتی در 
موقع استحمام کف ولا در مکان‌های باز و ناپوشیده انجام می‌گرفت تمام تنه. ران و 
بازو را بپپوشانند و یا گفته باشند هنگام از دست دادن جامه ,که بسیار هم روی میداد 
باید در گوشه‌ای پنهان شوند تا کسی پیدا شود و برای‌شان لباس! بیاورد. 

معضلات و واقعیّات منجر به تلفیق: یادمان نرود که ظرف این بررسی مربوط به 
عصر پیامبر است همان عصری که قبح برهنگی در نزد مردم آن, هرگز و هرگز به اندازه 
قبح آن در اعصار بعدی و به ویژه عصر حاضر نبود. همان عصری که مردمش در تیه 
جامه با محدودیت مواجه بودند. همان عصری که در آن با فقدان مکان‌های بهداشتی 
پوشیده چه برای استحمام و چه برای قضای‌حاجت رویرو بودند پس هنگام بررسی 
حجاب شرعی باید به محدودیت‌ها و واقعیات توجه داشت. اینک چند نمونه از این 
معضلات و واقعیات را دوباره مرور می‌کنيم که بعضی از مطالب سابق یادآوری شوند تا 
در سایهٌ آن, بحث را دنبال کنیم: 

الف- فقر و محدودیت: جامه و پارچه کالای گران‌بهایی بود که به راحتی در 
اختیار همه قرار نداشت به ویژه که قرآن برای بردگان و کنیزان نیز نازل شده بود. و فقر 
ایشان بی‌نیاز از توضیح است. علاوه بر سختی تهیه, همچنین جامه‌هاشان نادوخته بود و 
شکل لباس امروزی را کم‌تر داشت در واقع البسه‌شان عمدتا پارچه‌هایی بود که به دور 
کمر بسته می‌شد و يا بر روی شانه‌ها قرار می‌گرفت که اين وضعیّت. خود مولد پیامدهای 
دیگری بود. 

علی‌الظاهر هر دو محدودیت ,چه فراهم نبودن جامه و چه نادوختگی‌اش, دامان 
حضرت فاطمه دختر پیامبر را نیز گرفته بود بطوری‌که وحید بهبهانی در مصابیح‌الظلام با 
تاه هت زو شی حز ری از هی یه جر کم میم نها آفاطمة] ما کانت فرن هشن 
الاوقات مالکة ما تفطی جسدها» "۳ (در روایت است که فاطمه گاهی وقت‌ها جامه‌ای 


۵ - مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع وحید بهبهانی ج ۶ ص ۱۵۷ 


۱۳۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


تداشت کهبا آن اندامش را بوشاندا1 

پاورقی‌نویس کتاب مذکور. سند وحیدبهبهانی برای این سخن مهم را روایتی می‌داند 
که فظایق ان بخاملین قاطمه دی بر آیر شبلماج‌فارشی ان نید که | کر مس غووءراعا ان 
می‌پوشانید دیگر به ساق پایش نمی‌رسید و اگر می‌خواست ساق را بپوشاند دیگر 
نمی‌توانست سرش را تحت پوشش قرار دهد. متن روایت که قبلا نیز آورده‌ام چنین است: 
فا یلها والفا رت + قیر وال من قاط بنت یی فاد هي اند وضاییا 
فطع قيام ادا رت راسها اتفلی,تاقها و ادا عطت ساقها الکشت راسها: غلما نظر 
ال اعتجرت ثم قالت ...»۳۳ 

روایت دیگری با همان مضمون. حکایت از آن دارد که در این مورد نیز جامه‌ی 
فاطمه: اولاً نادوخته بود ثانیاً کوچک و کوتاه بود و سوم این‌که اگر هميشه نه. لااقل 
گاهی اوقات فقط از یک جامه استفاده می‌کرد (تک‌جامه‌ی کوتاه نادوخته!): «روی 
آبوداود عن انس آن رسول‌اه ۳ آتی فاطمة بعبد قد وهبه لهاء قال: و علی فاطمة ثوب اذا 
غطّت [/قنعت] به رآسها لمیبلغ (لی رجلیها و اذا غطّت به رجلیها لمیبلغ (ٍلی) رأسها. فلما 
زای النبی کت (ما تلقی. من دلک) قال؛ یه لا باین علیک انا هو ابوک و غلامکف» ۳ 

با این‌حال معلوم نیست که روایات بالاء همان روایت مورد اشاره وحیدبهبهانی باشد 
زیرا توضیح وی با روایت پاورقی‌نویس, انطباق کامل و دقیق ندارد پس چه بسا سند 
بهبهانی حاکی از مواقعی باشد که حضرت .همانند سایر زنان. تک جامه‌اش را می‌شست 
و تا هنگام خشک شدن, پوشاک مناسب جای‌گزینی برای استفاده نداشت. 

لیا نسظلات و مخلرفزت‌ها شک تا یدرم موی آذبه تفت زیر قاری 
آراء گروهی از فقهای قرن دوم نمایان بودن یک‌چهارم, یک‌سوم يا حتی یک‌دوم از اندام 
حساس زنان مثل ران» شکم و... در حین برگزاری نماز بلااشکال دانسته شده! و حتی در 
بار" عین عورة (قبل و در) نیز تخفیف‌هایی داده شده: «فاٍن صلت و قد انکشف بعض 


رآسها و بعض فخذها آو بعض بطنها تعمدت لذلک آو لم‌تتعمد؟ قال: ان کان ذلک یسیرا 


۶ - بحارالانوار ج ۴۳ ص ۶۶ ۵٩2‏ و ج ۹۵(۹۲) ص ۲۲2۳۷ 
۱۸۳۳۷ - تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۲۳۴ + سنن ابوداود ح ۴۱۰۴ 
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فصلاتها تامة و قد أساءعت فی ذلک. و ٍن کان کثیرا فعلیها آن‌تعید الصلاة. و قال ابوحنيفة: 
ٍن صلت و ربع رأسها آو ثلئه مکشوف آعادت الصلاةء و ٍن کان آقل من ذلک لم‌تعد و هو 
قول محمد و قال آبویوسف: لاتعید حتی یکون النصف مکشوفاء و کذلک الفخذ و البطن و 
الشعر فی قوله و قولهما» ". «قال ابوحنيفة: اذا ظهر من العورة المغلظة و هی القبل و 
الدبر قدر الدرهم لمتبطل الصلاة (و ان کان آکثر بطلت), و آما المخففة فان انکشف منها 
مادون الریع من الفخذ آو شعر المرة لم‌تبطل الصلاة و قال ابویوسف: ان انکشف آقل من 
النصف لم‌تبطل»" ۳۳ «کان النعمان یقول: المرأة تصلی و ربع رأسها مکشوف آو ثلثه 
مکشوف. أو ربع فخذها آو تلتها آو ربع بطنها, آو تلثها مکشوف. قال: تنتقض الصلاة و ان 
انکشف أقل من ذلک هذا قول محمد. و قال یعقوب: ٍذا انکشف آقل من النصف لم‌تنتقض 
الصلاة» ۳۳ «قال ابوحنيفة: ان انکشف من العورة المغلظة -و هی القبل و الدبر- قدر 
الدرهم لم‌تبطل و ٍن انکشف آکثر بطلت و اٍن انکشف من المخففة و هی ما عدا ذلک- 
آقل من الربع لم تبطل, و آما المراة فان انکشف ربع شعرها آو ربع فخذها آو ربع بطنها 
بطلت صلاتها و ان کان آقل من ذلک لم‌تبطل. و قال ابویوسف: ان انکشف أقل من التصف 
لمتبطل. لان ستر العورة حکم یسقط حال العذر  "»...‏ «و اذا صلت و شی من رأسها و 
شی من بطنها و شی من عورتها باد فان کان ذلک اذا جمع بلغ قدر ربع عضو یمنع جواز 
الصلاة و الا فلا»"۳" و «لا بأس آن‌یصلی الانسان فی ثوب و آن لمیر جیبه و ان کان 
فی الئوب خرق لایواری العورة لا باس به فان حاذی العورة لمیجز» ۳ 

ب- عادی بودن برهنگی: مکرر گفته شد که آنان هرگز حساسیتی به برهنگی‌ها 
معادل آن‌چه بعدها پدید آمد نداشتند و در واقع اين پدیده امری خیلی قبیح به شمار 
1 اتکاتهقوشد شوانه از آمواردی که شاک از فقدای: وی هک در ند آنان 
است اشاره می‌کنم گرچه مطالب را به طور مشروح در بخش‌های قبلی ذکر کرده‌ام: 


۸ - کتاب الاأصل محمدین حسن شیبانی (۱۸۹ ه) ص ۲۰۱-۲ 
۹ - حلية العلماء الشاشی ج ۲ ص ۶۱ 

۰ - بیان الشرع ج ۱۲ ص۱۰۰ 

۱ - تذکر الفقهاء علامه حلی ج ۲ ص ۴۵۳ مسالة ۱۱۲ 

۲ - المبسوط سرخسی ج اص۱۹۸ +رک: بدایع الصنائع ص ۱۱۷ 
۳ - المبسوط شیخ‌طوسی ج ۱ص ۸۸ 
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بازسازی کعبه. و برهنگی مردان: قبیلهٌ قریش پنج یا ده سال پیش از مبعث در 
ال کهرشوللنه ۳ ۲۵یا ۲۵ ال ین ادافت نی ید بازیبازی کی گرفیو جری 
بازسازی به درستی مشخص نیست: يا به خاطر سیلی بود که خانه را ویران کرده بود. یا 
به خاطر سیل محتمل و پرهیز از وقایع بعدی بود و یا صرفاً اقدامی برای مقاوم‌سازی. 
مسقف نمودن و مرتفع‌سازی دیوار کعبه بود. در هر صورت در جریان همیاری مردم برای 
مرمت خانه خداء مردان برای سهولت کار تنها جامه‌شان را از دور بدن یا کمر باز کردند و 
بر روی شانه‌ها گذاردند تا سنگ‌هایی را که بر روی دوش می‌گذارند کم‌تر آزاردهنده 
باشد. بدیهی است ایشان در پی این اقدام کاملاً برهنه شدند اما با این‌حال هیچ چیز جالب 
توجهی رخ نداده بود یعنی کسی به کس دیگر نگاه نمی‌کرد زیرا پدیده‌ای عادی واقع شده 
بود که هرازگاهی, به دلایل گوناگون روی می‌داد و چه بسا مردم مذهبی‌تر و مقیّدتر» در 
کار مرمّت کعبه (به شرح موصوف) از سایرین پیشگام‌تر بودند زیرا بحث خانه خدا مطرح 
بود و حتی ابوطالب یا عباس ,عموهای پیامبر. از وی خواستند که او نیز مانند دیگران 
جامه از تن به درآورده تا راحت‌تر به کمک اقدام کند اما هنوز لختی از اجابت 
تخر آینکغمی از بعاتب سین غیداند ‏ تکنفیه بزی که تانکری وی رباع مد که 
محمد امین هیچ‌گاه پس از آن مکشوف‌العورة دیده نشود. 

طواف کعبه, و برهنگی بانوان: آیین حج و طواف کعبه, تقریباً مطابق آن‌چه که امروزه 
وجود دارد پیش از ظهور اسلام نیز وجود داشت اما دست‌کم رسم بسیاری از آنان بر این 
مداد مر نظیده بورد که ژنان وهردان: مامدها را ازیکر دا کردهوبا اندام کانلا پوس 
(و یا حداکثر با استتار عین شرمگاه از سوی زنان) به گرد خانهٌ خدا طواف کنند. بعضی از 
زنان که از تقاط دیگر به. قصند مناسک و طواف. می‌آمذند نذر داشتند که این مسیر زا 
ا ب بابه و ‌لباس ‏ پیاقه قیاق سای سرب رین خاضا 
کنند و به آرزوهای خود نائل شوند. طواف عریان و دسته‌جمعی» معمولاً به دور از 
بخنات‌هانین نود که آمرورهعتی سب مق و هوارت چه وعوه آورده شفه ات سر 
که مردم ای روزگار همه روزه با برهنگی‌ها مواجه بودند و از کنار آن گذر می‌کردند زیرا 
خود نیز ممکن بود در لحظه‌ای دیگر یا در روزی دیگر و به دلیلی مشابه یا متفاوت 


۸۳۴ 


برهنه گردند. گویا قرآن در رابطه با حجٌ موصوف. سفارشی در حد لزوم ستر پایین‌تنه 
صادر کرد و همچنین پیامبر "۳ خدا را بالاتر از آن دانست که زنان با نذرهای آن‌چنانی 
خود را به عذاب بیندازند تا مورد عنایت خدا قرار گيرند. 

بی‌لباس مانده‌هاء و نماز جماعت عریان: گاه پیش می‌آمد وقتی راهزنان به اعضای 
کاروانی حمله می‌کردند جامه‌ی مردان و زنان .که به راحتی از بدن جدا می‌شد. را 
می‌ربودند و در نتيجه کاروانیان برهنه می‌ماندند. بعضی مواقع مردمی که از دریا 
برمی‌ گشتند فاقد هرگونه لباسی بودند و نیز گاهی اتفاق می‌افتاد که بعضی‌ها به هر دلیلی 
,چه ارادی چه غیر ارادی, در وضعیّت برهنگی قرار می‌گرفتند اما هیچ‌یک از گروه‌های 
یادشده از وضعیت پیش آمده نگرانی جدّی به خود راه نمی‌دادند چرا که ایشان بیش از 
آن‌که به لباس نگاه اخلاقی داشته باشند نگاهی تجمّلی و شخصیتی داشتند. آن‌ها در این 
شرایط به زندگی نسبتاً عادی خود ادامه می‌دادند و حتی اگر هنگام نماز فرا می‌رسید 
نماز خود را با همان برهنگی, در مرئی و منظر دیگران اقامه می‌کردند چه مرد باشند و 
چه زن, و چه بهتر که نمازشان به جماعت برگزار شود! در این حین مطابق رأی برخی از 
فقها خداکتر جیزی که نماز گراران وظیفه داشتند این بود که: «نشسته نماز بخوانند: دست 
را بر روی شرمگاه جلو بگذارند و از رکوع و سجده‌ی معمول پرهیز کند» تا شرمگاه 
جلو و عقب‌شان پوشیده بماند. ولی گروه دیگری از فقها با استناد به برخی روایات نبوی 
معتقدند که به همان شکل معمول و همیشگی عمل کنند یعنی ایستاده نماز بخوانند و نیز 
رکوع و سجود واقعی را بجا آورند و فقط از نگاه کردن به سایرین خودداری کنند. 

ج- واقعیات بهداشتی: در آن یام از سرویس‌های بهداشتی محفوظ خبری نبود. 
مردم .چه مرد چه زن, برای قضای‌حاجت مجبور بودند به مکانی دور از اماکن مسکونی 
پروند ولی در آن مکان دور هرگز اتاقکی ولو پارچه‌ای که فرد را از دید دیگران در امان 
نگه دارد وجود نداشت. البته برای ادرار لازم نبود به نقطه دورتری روانه شوند بلکه همین 
که قاطا شش تاش ند وزها ها آوراواتی ک وروی کار شزا کر شوش 
دو داغل تقو وهر عقور انس افتاه به آدرار کرو ی اش تالک تقال مسا 
نحن فی المسجد مع رسول‌اله ۳ ذ جاء اعرابی فقام یبول فی المسجد فقال آصحاب 


۸۳۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


رسول‌الّه ۳ مدمه قال قال رسول‌له ۳" لاتزرموه دعوه فترکوه حتی بال ثم ان 
رسول‌اله "۳ دعاه فقال له ان هذه المساجد لاتصلح لشی من هذا البول و لا القذر |نما هی 
لذکراّه عزوجل و الصلاة و قراءةالقرآن و کما قال رسول‌الّه ۳ قال فامر رجلا من القوم 
فجاء بدلو من ماء فشنه علیه»" ۳. پیامبر از مردم خواست که در حین قضای‌حاجت با 
یکدیگر صحبت نکنند. بی‌مبالاتی زنان چنان بود که حضرت را مجبور کرد تا از زنان 
بیعت‌کننده تعهّد بگیرد از ايی پس در هنگام قضای‌حاجت, نزدیک مردان ننشینند! اش 
در کتب فقهی در ابواب مربوط به تخلّی و خلا بحث لزوم "ستر عورة" وجود دارد در 
واقع یادگار همان دوران است که روّیت شرمگاه افرادی که در حین تخلیه بول و غائط 
با زر ام ده زان کاس فا ی 

آنان همچنین مکان پوشیده‌ای برای نظافت و استحمام نداشتند و هر جا آب جمع 
شده‌ی مناسبی وجود داشت ,چه زنان چه مردان, از آن به صورت مشترک و همزمان 
استفاده می‌کردند زیرا محدودیت‌ها و عادی بودن برهنگی. آن‌ها را در اين امر, فاقد 
شمیت کتریی: گرنده تور هعی از اب‌های طبیع» میکن: آسیک: توسط کین آهاد 
تقواض‌های محخضوضی, درس شده بز قفا با هذایت اندک: آب‌های زیرزسی بدشمت انم 
محلّی برای نظافت و استحمام ساخته باشند که از این محل‌های ناپوشیده نیزه زن و مرد 
به صورت مشترک و بدون نوبت‌بندی استفاده می‌کردند. از مجموع روایاتی که در این 
باره صادر شده اين‌طور برمی‌آید که پیامبر ۲ از "مردان " خواسته است که هنگام حضور 
در گرماناهای.مفت کم موصواق, نما شرمگاه بو بایوشه را باستازی. پوشاند تا ,در 
معرضی. دید /زنان (و مردان) فزار تداشته ناهد.و از آزتان ‏ ند تقواسعه کی الامکان: از 
حضور در چنین گرمابه‌هایی خودداری کنند مگر این‌که به دلیل بیماری یا مسائل مربوط 
به بیماری‌های زنانگی, نیاز حتمی به حضور داشته باشند: «عن آبی‌عروةء و کان قد ادرک 
اه ی ی ال و فان ی ینت ری سوت آز 


نفساء»۳ و «عن عمر قال: لایحل للمومن آن‌یدخل الحمام الا بمندیل و لا مومنة الا 


۴ - صحیح مسلم ج۱ ص ۱۶۲ 
۵ - المصنة ابن آبی شيبة ج۱ ص ۱۳۴ 


۸۳۶ 


من سقم فانی سمعت عائشة تقول: لٍن رسول‌الّه ۳ قال: َیْما امرأة وضعت خمارها فی غیر 
بیتها فقد هتکت الحجاب فیما بینها و بین رها ۷۳۶ زنان در هنگام شون روز طبیعت 
می‌بایست دست‌کم پایین‌تنه را بپوشانند تا مورد رژیت مردان (و زنان) واقع نشوند. البته 
اساس احادیث مذکور مخدوش است زیرا وجود حمام در آن ایّام در هاله‌ای از ایهام 
است مگر این‌که منظور از حمام در روایات منسوب به پیامبر. همان حوض‌های مصنوعی 
و گرمابه‌های طبیعی باشد! در اين رابطه گزارشاتی وجود دارد که بسیاری از ابهامات را 
می‌زداید؛ ابتدا دو روایت زیر که قبلا هم مورد استفاده قرار داده‌ام را می‌آورم تا بحث را 
برامینای آن‌ها بی گیری کتیم: 

روایت اول- «باب وضوء الرجال و النساء جمیعا... عن نافع عن ابن‌عمر قال: کان 
الرجال و الشنام. یشوضوون. فی. ونان رسول‌اله ۳۳ جمیما» ۳ (عبدالدین‌غمر گفت::در 
زمان رسول‌خدا مردان و زنان به اتفاق یکدیگر به وضوء می‌پرداختند). 

روایت دوم- «عن نافع عن ابن‌عمر قال: کتا فض نحن و یا ۷۱۳ 
(عبدال‌ین‌عمر گفت: ما مردان, همراه با زنان به وضوء می‌پرداختیم). 

مطابق این دو روایت» عبداله‌بن‌عمر صریحاً گزارش می‌دهد که زنان و مردان در عهد 
پيامبر با یکدیگر به "وضوء" می‌پرداختند. کلمه وضوء (و فعل‌های آن یعنی یتوضوّون و 
نتوضاً که در روایات بالا آمده) گرچه اکنون به ویژه در نزد ما ایرانی‌ها به معنای 
دست‌نماز يا همان وضوئی است که پیش از نماز انجام می‌گیرد اما معنای اصلی‌اش» 
نظافت و پاکیزگی و غسل و شست‌وشو, و در واقع تس کردن ات که طبیضا با بووین 
ات و سفیدی فرد همراه خواهد شد. وضوء نماز نیز از این جهت وضوء نامیده می‌شود 
که در آن به شست‌وشو و نظافت قسمتی از اندام پرداخته می‌شود. 

بنابراین در این‌جا دو معنای مهم برای وضوء و توضاً مطرح است یکی "نظافت و 
شیتن که بای کلی,است‌بو دیگری. وضو نمان با تدست‌کبار " که بعتاین(فرعن رو 


۶ - کنزالعمال ۲۷۴۱۹ 
۷ - سنن نسائی ج۱ ص ۵۷(۹۹), السنن الکبری نسائی ح ۷۲ صحیح بخاری ح ۶۳ + سنن ابوداود 
۸ - المصنف عبدالرزاق ش ۲۴۵. کنزالعمال ۲۷۵۱۴ 


۸۳۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


مصداقی آن است. حال باید دید که وضوء و توضاً در روایات فوق به کدام‌یک از اين دو 
معنا توجه دارد؟ اگر توضاً و وضوء به معنای "نظافت و شست‌وشو" باشد در این 
صورت معنای روایات این است که زنان و مردان در عهد پیامبر (و پس از ظهور اسلام) 
همراه با هم در محل‌های شست‌وشو حاضر می‌شدند و به استحمام می‌پرداختند اين معنا 
مبیّن همان گرمابه‌های ابتدایی ناپوشیده, و در عین حال مشترک است؛ ولی اگر منظور از 
وضوء و توضأً "وضوی نماز" باشد در این صورت معنای روایات اي است که زنان و 
مردان [قبل از حضور در مسجد] "در کنار یکدیگر" وضوی نماز را می‌گرفتند. بدیهی 
است مطابق معنای اخیر ,چنان‌که در مبحث وضوی دسته‌جمعی توضیح دادم. زنان نیز 
همچون مردان برای انجام وضو "سر و گردن. دست‌ها تا بالای آرنج و پاها تا مقدار 
لازم" را [اگر هم فرضاً برهنه و باز نبودند] مکشوف می‌کردند. تازه اگر می‌خواستند 
مستحات وضو را لعاظ کنید سی‌باید مقدار بیشعری از دس وربا را اشکان می‌گرزدند تا 
مورد مسح و شست‌وشو قرار گیرد. بتابراین اگر وضوء و توضاً در این روایات به معنای 
وضوی نماز باشد در این صورت نتیجه می‌گیریم که زنان مومن در برابر مردان و در 
حضور پیامبر «وجه. کفین, قدمین, مو, گردن. ساعد به همراه بخشی از بازو, و قدم همراه 
بخشی از ساق و بلکه تمام آن» را مکشوف می‌کردند. این عمل, کاملاً عادی تلقی می‌شد 
و حساسیتی نسبت به آن وجود نداشت و از آن گذشته چنان‌که توضیح دادم مواضع 
مذکور معمولا مکشوف بود و نیازی نبود در موقع دست‌نماز مکشوف شود. اگر بخواهیم 
وضوء را صرفاً به همین معنا محدود کنیم در این صورت (همان‌طور که در جای خود 
گفتم) می‌توان محتوای روایات را تأیدی بر ری مطابق که در فصل دوم آوردم دانست و 
در واقع جواز کشف "وجه کفین. قدمین, مو, گردن, ساعد و بلکه سای" را از روایات 
وضوء دسته‌جمعی استخراج کرد. 

اما راستش این است که دلالت این‌گونه گزارشات کهن بر وضوی نماز چندان مقرون 
به صحّت نیست و در واقع رأی رد این است که وضوء را دست‌کم در برخی از 
روایات مربوطه. به معنای نظافت اندام و استحمام بدانیم. اینک دو روایت بالا را با این 


فرض که وضوء و توضاً به معنای نظافت و استحمام باشد مرور کنید و سپس به روایات 


۸۳۸ 


زیر .که وضوء را در آن‌ها نیز به معنای نظافت تن گرفته‌ام» بپردازید: 

«عبدالرزاق عن این‌جریج قال: لا بأس آن‌یتوضاً الرجال و النساء معاء انما هن 
شقائقکم و آخواتکم و بناتکم و آمهاتکم» " (ابن‌جریج گفت: بر مردان و زنان اشکالی 
نیست که با همدیگر به نظافت و استحمام بپردازند زیرا زنان نیمه‌ی دیگر شما مردان 
بوده, و [مانند] "خواهران. دختران و مادران" شمایند). 

و اما روایتی مهم و کلیدی: «رآیت عمربنالخطاب آتی حیاضاء علیها الرجال و النساء 
یتوضوّون جمیعا, فضربهم بالدرة. ثم قال لصاحب‌الحوض: (اجعل) للرجال حیاضا و 
للنساء (حیاضا) ثم لقی علیاء فقال: ما تری؟ فقال: آری |نما نت راع فان کنت تضریهم 
علی غیر ذلک فقد هلکت و آهلکت» "" (راوی گوید عمرین‌خطاب را دیدم که به 
حوض آبی درآمد و دید که مردان و زنان. همزمان مشغول نظافت اندام‌شان بر لب آن 
حوض‌اند. عمربن‌خطاب [که از حضور مشترک و همزمان زنان و مردان در حوض 
ناخشنود بود] حاضرین در حوض را با تازیانه بزد! [و از محل دور کرد] و به صاحب 
حوض [گرمابه‌دار] گفت: برای مردان یک حوض جداگانه. و برای زنان حوض جداگانه 
دیگری قرار بده. آن‌گاه عمرین خطاب. علی‌بن‌ابی‌طالب را ملاقات کرد و رأی وی را در 
این باره جویا شد. امام‌علی گفت: از دیدگاه من, تو هبان مردم هستی [و در حال انجام 
وظیفه‌ای] ولی اگر در تنبیه‌شان قصدی غیر از شبانی [و ترییت] داشته باشی به نابودی در 
افتاده‌ای [و دنیا و اخرئت را از دست داده‌ای]). 

این روایت نشان می‌دهد که منظور از وضوء و توضاً "وضوی نماز" ثیست چرا که 
اولا مواضع وضوء آن‌قدر وسیع نیست که چنان واکنش تندی را به همراه داشته باشد. 
انیا اگر منظور از اين روایت. وضوی نماز مردان و زنان ممنی! باشد که آماده حضور 
در نماز جماعت می‌شوند. دیگر تازیانه خوردن توسط عمرین‌خطاب چه معنایی دارد؟ 
مگر آن‌ها چه جنایتی مرتکب شده بودند. آیا پیدا شدن مواضع وضوء برای اجرای مقدمه" 


نماز, مستحق تازیائه خوردن است؟ ثالتا مطایق آن‌چه تا به حال آوردم و از واقعیّات 


۹ - المصنف عبدالرزاق صنعانی روایت ۲۴۴ 
۰ - المصنف عبدالرزاق ش ۲۴۶ + کنزالعمال ۲۷۴۸۲ 
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مبلم:په شماز هی این ای انیت که مواضم:وضوی شاز :تیه مکشوف زود ین آفرقی 
بین هنگام دست‌نماز و ساير اوقات وجود نداشت و در واقع عُمّر با چیز جدیدی مواجه 
وی وی مورا کی تام اي خرس مامتا 
به وضوء. "استحمام" باشد و نه دست‌نماز. یعنی آن‌ها طبق معمول به منظور استحمام به 
گرمابه و حوضخانه رفتند و لباس‌ها را از تن و بدن خارج کردند. و زمانی که 
عمربن خطاب اندام برهنه‌ی زنان و مردان را در کنار یکدیگر دید آن واکنش تند را نشان 
داد. در واقع تازیانه‌زدن .صرفنظر از درستی يا نادرستی‌اش, فقط می‌تواند با جامه 
در آوردن زنان و مردان در حمام‌های مختلط همخوانی داشته باشد و نه با کشف مواضع 
دی ۳ به قصد برپایی نماز!! 

ناگفته پیداست که آن واکنش قهرآمیز. روش عمرین‌خطاب بود ولی در مورد 
مواجهه‌ی رسول‌خدا با اين مسئله ,مطابق آن‌چه پسر عمربن‌خطاب یعنی عبدالّه‌بن‌عمر 
نقل کرده. چنین می‌خوانیم: در زمان رسول‌خدا مردان و زنان همزمان به استحمام 
می‌بر دا خن و تضرت واکتمی به آم نشان فمرنداد دای الرعال و ایام توضوووفن 
زمان رسول‌اله جمیعا» و چه بسا علّت صدور چنین نقلی از سوی عبدالّ‌بن‌عمر, واکنش 
به سنتی بود که پدرش در جداسازی گرمایه‌ها ایجاد کرد! 

گفتنی است چه بسا به ذهن آید که با توجّه به کاربردهای توضاأ منظور از آن در 
این گونه روایات. دستشوبی‌رفتن و طهارت حین آن باشد؛ که در این صورت با اخذ تعهّد 
پیامبر از زنان مبنی بر ننشستن در کنار مردان در حین قضای‌حاجت (که قبلاً آوردم) در 
تناقض است. به هر حال, گویا این روایات چندان ترجمه‌پذیر به زمان حضور در خلاه و 
طهارت حین آن نیست. 

نتیجه: سه نظریه‌ای که در باره" حجاب زنان مورد پردازش قرار دادم از اين قرار 
ره وه ری ان ی سای )مت که تا وا تا ان یت 
نبوی) ۲- ستر ران ز باژو (رای:مطایق): 

همچنین اندام زنان را از حیث رعایت حجاب به سه بخش می‌توان تقسیم کرد: 


۱- سوءة ۲- عورة ۳ زینة. 


۸۱۵۰ 


اینک با هدف تلفیق آراءء به توضیح هریک از این سه بخش و بیان نسبت‌شان با 
حجاب می‌پردازيم: 

الف - سوءة: اين ناحیه را همچنین عين عورة. عورة مغلظه و عورة مثقله می‌نامند و 
متوگتاشی بعباونق از افرمکاهستای يغقب ‏ اس کزان انب غورفین (ف و در 
تین فی ود 

گویند: این ناحیه‌ی کوچک در آغاز آفرینش ادم و "حوا" پوشیده بود (ینزع عنهما 
لباسهما لیربهما سواتهما)؛ لزوم استتارش چنان مهم است که نتیجه وسوسه‌ی شیطان 
نسبت به آدم و حوا راء از دست دادن ساتر همین قسمت دانسته‌اند (فوسوس لهما 
الشیطان لییدی لهما ما وری عنهما من سواتهما) و خدا پوشاندنش را به عینه متذکر شده 
(يا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم) 

گویا کشف قبل و دیر, فقط زمانی نافرمانی تلقی نمی‌شود که زن به اختیار خود 
چنین نکرده باشد اما حتی اگر به اجبار یا به ناچار برهنه شده باشد باید در هنگام نماز با 
استفاده از دست‌هایش شرمگاه جلو را بپوشاند و نیز به سجده نرود تا مانع ظهور شرمگاه 
عقب شود (جعلت یدها علی فرجها... لایرکعان و لابسجدان فیبدو ما خلفهما). 

سرا اسکافی را می‌توان یک مکتوب الهی و رعایت صرف عینش را مربوط به 
ارفا 

ب- عورة: به ناحیه مابین ناف تا زانو عورة گویند که ناحیه سوءة را نیز در بر 
می‌گیرد. چه بسا لزوم ستر اين ناحیه, ناشی از آن باشد که پیرامون سوءة است و یا 
تدبیری برای اطمینان از پوشیدگی سوءة باشد چه. با ستر کمر تا زانو می‌توان به پوشش 
سوءة مطمئّن شد. 

گویا فرموده‌ی پیغمبر" مُهر تأییدی بر تعیین اين ناحیه است (عورة المومن مابین 
تال رتیه وه ال سا کی ار ها کفوازه تاغل ال یز فووهالس زغم 
ال اه کقورفال خل تغل انش فا 

استفاده از ساتر کمر تا زانو. حکمی مطلق بود و وظیفهٌ همیشگی زنان را نشان 
می‌داد و کشف آن در حالت اختیار تافرمائی قلمداد می‌شد. 


ص‌ 
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ج- زينة: زينة موردنظر, زينة باطن است که شامل تنه, ران و بازو می‌باشد و نواحی 
عورة و سوءة را نیز در بر می‌گیرد. در مقابلش زينة ظاهر قرار دارد که شامل سر و 
گردن, و نیمه‌ی پائین دست و پا است. 

قرآن لزوم ستر زينة باطن, و جواز تداوم کشف زينة ظاهر را صادر کرد (لایبدین 
زینتهن الا ماظهرمنها ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن و لایبدین زینتهن الا ...). 

گویا دقت در ستر زينة باطن (یجز سوءة و عورة) متأثر از شرایط خاص بود (یدنین 
علیهن من جلابیبهن ذلک آدنی آن‌یعرفن فلایژذین / یفضضن من آبصارهن و بحفظن 
فروجهن و لاییدین زینتهن الا ماظهرمنها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن) به همین دلیل 


کشف آن. دست‌کم در مواقعی همچون ضرورت‌های بهداشتی, حرام شمرده نمی‌شد. 


۸۱۵۲ 


فصل چهارم- علل تغلیظ آراء 

اگر آن‌چه تا به حال در مورد حجاب شرعی مژمنان عصر پیامبر گفتم درست باشد 
در این صورت باید دید تغلیظ و افزايش آن در اعصار بعدی به چه چیزی برمی‌گردد و 
ناشی از چه فهم نادرستی است. علاوه بر تغلیظ همچنین سعی می‌کنم تا هر عاملی که 
منجر به اتبات هر مقدار حجاب ولو حجاب پائین‌تنه. شده است را شناسایی کرده و 
سپس نقد کنم تا بدین ترتیب هم عوامل شکل‌گیری و اثبات حجاب را به طور کلی. و 
هم علل تغلیظ آن را نسبت به عصر پیامبر مورد بررسی قرار داده باشم تا مشخص شود 
که ارامقهاه ملاس هت خه قراملی کل کر قه از عکوزه رات شش و 
تغلیظ حجاب, بر پایه‌هایی نامطمتئن پنا شده است! ی است این بررسی از نوع درون 
تین بودهه دی ید ناف گزاری.سای. روه‌هاي انم یی,طضری» بای 
روان‌شناختی و... نپرداخته‌ام. 

اهم موارد شناسایی شده از اين قرار است: 

ا تفا کیب مان شیم 

۲- نادیده گرفتن شأن نزول وحی یا واقعیّات عصر پیامبر 

۳- داستان ستر عورة آدم و حوا 

۴- روایت عورة المومن علی المومن حرام 

۵- روایت المرءة عورة (عورة شمردن زنان) 

۶- تفسیر الا ماظهرمنها به صرف وجه و کفین 

۷- تصوّر پرده‌نشینی زنان پیامبر و حضرت فاطمه 

۸- شخصیّت عمربن خطاب 

9- احادیث نهی از نگاه 

۰- احادیث نهی از ورود به حمَام 


۱- احادیث نهی از طواف عریان 


۵۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


۲- احادیث نهی از خلوت 

۳- پیدایش روسری (ایه جلباب) 

۴۳- تبدیل حجاب عرفی و اعتباری به حجاب شرعی 

۵- خارج ساختن زنان از خطاب‌های مطلق 

۶- گره زدن تدیّن, اخلاق و حیاء به پوشش و حجاب 

۷- افزايش حساسیّت‌های فقهی به موازات افزايش و بهبود یوشاک 
۸- دگرگونی معنای واژه‌ها و عبارات 


اینک به شرح هریک از این عوامل می‌پردازيم: 


بدیهی است مندرجات کتب مقدس قبلی به طور طبیعی در میان مسلمانان اثر 
ی گذاشست, زی | قرانم شتدیق کنتده شمه ‌بیامیر ان فلی یوار ان گدفته. گروهی از 
اهل کتاب. آیین اسلام را پذیرفتند و به همراه آگاهی‌هایی که از آیین قبلی خود داشتند 
وارد جامعهٌ اسلامی نوپا شدند. و چون قران در بسیاری از موارد به ذکر جزئیات 
نپرداخته بود و مطالب را به صورت کی بیان کرده بود در نتیجه آن‌ها با آگاهی‌های از 
پیش داشته‌ی خود. مسلمانان تشنه جزئیات را تغذیه می‌کردند. 

اینک قسمتی از عهد جدید که در باره لزوم پوشش سر به هنگام دعا و نماز است را 
بدون هیچ گونه توضیحی می‌آورم: 

«پس اقتدا به من نمایید چنان‌که من نیز به مسیح کنم. " اما ای برادران شما را 
تحسین می‌نمایم از این جهت که در هر چیز مرا یاد می‌دارید و اخبار را بطوری‌که به شما 
مرد و سر مسیح. خدا. " هر مردی که سرپوشیده دعا یا نیوّت کنده سر خود را رسوا 
شین ات که پرافیهه مود ور اک رق نمی وشتوموی زا تق بر هن اکررزی وا موی 


بریدن یا تراشیدن قبیح است. باید بپوشد " زیرا که مرد را نباید سر خود بپوشد چون که 


۱٩۵ 


او صورت و جلال خداست. اما زن جلال مرد است * زیرا که مرد از زن نیست بلکه زن 
از مرد است " و نیز مرد به جهت زن آفریده نشده, بلکه زن برای مرد " از این جهت زن 
می‌بایک-غرتن بر سر داشته باقیه یه سیب فرهتگان لیکنازن از.مره جدل تیشت,و.مرد 
هم جدا از زن نیست در خداوند "" زیرا چنان‌که زن از مرد است» همچنین مرد نیز به 
وسیله زن, لیکن همه چیز از خدا. " در دل خود انصاف دهید: آیا شایسته است که زن 
تاره دق هنا دا کیو: ۰ ابا خود اطع ها را نی مود که اکر موی فواز 
دارد. او را عار می‌باشد؟ " و اگر زن موی دراز دارد. او را فخر است. زیرا که موی به 
جهت پرده بدو داده شد " و اگر کسی ستیزه‌گر باشد. ما و کلیساهای خدا را چنین 


۱۸۵۱ 
عادتی یت ۱ 


گفتنی است متن مزبور با این‌که جزو کتاب مقدس مسیحیان است اما عبارتی 
وحیانی به شمار نمی‌آید و ارزشی معادل انجیل‌های چهارگانه ندارد ولی به هر حال 
متونی از این دست. در جامعه اسلامی نوپا و در ذهن مفسران و فقهای اولیه اثر داشته 
است. (همچنین در اوستا [بخش خرده اوستا که اين نیز ارزش بخش‌های اصلی‌تر اوستا 
همچون سروده‌های زرتشت را ندارد] آمده: نام ایزد واجیم منش خوب داریم همگی سر 
واپوشیم همگی دعا وکریم به دادار آورمزد رایومند خروهمند ... و به فارسی نو چنین 
است: نام خداوند را بر زبان می‌رانيم با انديشه نیک با سرهای پوشیده. و ستایش می‌کنیم 
هت اوه ایشا مر ۱۳۵ 

شدان طرو که تانق ای وس از اند بولتی سادنذشی انت و از از 
تاست‌با وهای ات که هر مه کید ایکا زا دصیس ۲ سیم براق 
تشریع "روبند و نقاب" اخذ کنند: «.. ۳" پس رفقه با کنیزانش برخاسته. بر شتران سوار 
شدند. و از عقب آن مرد روانه گردیدند. و خادم, رفقه را برداشته, برفت. "" و اسحاق از 
راه بثرلحَی‌رتی می‌آمد. زیرا که او در ارض جنوب ساکن بود "" و هنگام شام. اسحاق 


رای یکره نف تس | تروق زفتت ری وی ی الا کرق قین »کشت نمی اس رن رفته 


۱ - رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل ۱۱ 
۲ - اوستا ترجمه و پژوهش هاشم رضی ص ۵۲۳ خرده اوستا فصل آفرینگان دهمان 
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چشمان خود را بلند کرده, اسحاق را دید. و از شتر خود فرود آمد. "" زیرا که از خادم 
پرسید: "این مرد کیست که در صحرا به استقبال ما می‌آید؟" و خادم گفت: "آقای من 
است " پس برقع خود را گرفته. خود را پوشانید. " و خادم. همه کارهایی را که کرده بود 
به اسحاق باز گفت. ۲" و اسحاق, رفقه را به خیمهٌ مادر خود. ساره آورد و او را به زنی 
زد رف دلب او ش رو اسهاق نع ار وهای اه ره هل با وف( 

ایا استفاده رفقه از "روبند و برقع " برای تحقق حجاب شرعی بود. آن‌هم در برابر 
کنسی: که اسان این سفر برای ازدواج با او انجام شده بود؟ آیا روگیری رفقه نمی‌تواند 
مربوط به شرم و آزرم. و يا مسائلی از این دست که ناشی از اوّلين رویارویی با نامزدش 
اسحاق است باشد. هرگز کسی نمی‌تواند کاربرد روبند و نقاب در کتاب مقدس را نشانه" 
حجاب شرعی بداند زیرا در بعضی موارد. "روبند و برقع" نشانه‌ی چنان چیزهای بدی 
بود که هر کس را از چنین استنباطی پشیمان می‌کند: 

«.. و بهودا به عروس خود. تامار گفت: "در خانه پدرت بیوه بنشین تا پسرم شیله 
درکن شودی زیر کت یادا اوق تغل ,بر آخراتتی تسرد سس تامای رف در خانه نی 
خود ماند. "" و چون روزها سپری شد. دختر شوعه زن بهودا مرد و بهودا بعد از تعزیت 
او با دوست خود حیره عدلامی, نزد پشم‌چینان گله خود به تمنه آمد. " و به تامار خبر 
داده, گفتند: "اینک پدر شوهرت برای چیدن پشم که ۱۳۰ 
رخت بیوگی را از خویشتن بیرون کرده, برقعی به رو کشیده, خود را در چادری پوشید. 
و به دروازه عینایم که در راه تمنه است بنشست. زیرا که دید شیله بزرگ شده است, و او 
را به وی به زنی ندادند. " چون بهودا او را بدید. وی را فاحشه پنداشت. زیرا که روی 
خود را پوشیده بود. ِ پس از راه به سوی او میل کرده. گفت: "بیا تا با تو درایر زیر 
کته کل هروش اس کف ما ی یاه موی اش ۳ 


با مطالعه کتاب مقدس پی به وجود مسائل جدی‌تری (مانند برهنگی‌های منسوب به 


پاکان و پیامبران) می‌بریم که دیگر انویت به تأکید بر پوشش ضورت و موی زنان نمی‌رسد 


۳ - سفر پیدايش فصل ۲۴ 
۴ - سفر پیدایش فصل ۳۸ 


۱5۶ 


و از آن گذشته. چنان‌که ملاحظه شد لزوم استفاده از روسری مربوط به زمان دعا و نماز 
بود و نه سایر اوقات. نیز گفتنی است آموزه‌های کتاب مقدس در باب حجاب و پوشش 
,که بخش مهم آن آورده شد. جزو بخش‌های وحیانی کتاب نبوده و اکترا گزارشات 
تاریخی می‌باشد و در نتیجه ۳ آن‌ها در جامعهٌ اسلامی نوظهور, لزومی نداشته و از 
حیث تکلیف. لزام آور نیستند. 


عامل دوم- نادیده گرفتن شأن نزول وحی و واقعیات عصر پیامبر 

گاهی عملا و ناخودآگاه دچار این تفسیر هستیم که آیات حجاب. درجا برای مردم 
عصر ما نازل شده یعنی اگر زنان جامعه‌ی خود را مبتلا به نمونه‌هایی از عدم رعایت 
ان مققیضی هی قاری | یراد هی از او ییاه ی اکیرما اگر شزو 
گردن را نپوشانند" یا "صرفاً با بلوز و دامن تردّد کنند" یا "هنگام خرید روزان. 
ساعدشان از زیر چادر خارج شود" یا "از البسه‌ی زیر و رو و چندلایه استفاده نکنند" 
یا "صورت خود را نپوشانند" يا "از خانه خارج شوند" يا "از البسهٌ بدن‌نما استفاده 
کنند" یا "بالای سینه‌شان نمایان باشد" یا "از چادر سرتاسری استفاده نکنند" یا ...؛ در 
هریک از اين حالات. گمان می‌رود که آیات پوشش و حجاب. برای آن موارد نازل 
گردیده. غافل از آن‌که آیات در چهارده قرن پیش "بدا" برای مردم جزیرةالعرب نزول 
یافته است. درست است که این ایات. سرمشق همه مردم در تمام ازمنه و امکنه است و 
در حقفت, همه علاقه‌متدان: امخاطب آم‌اند: اما تباید فراموشن کرد که اولین! مخاطیان؛ 
هموطنان معاصر پیامبر بودند یعنی خطاب قرآن ابتدا و پیش از هر کس و هر عصری 
متوجه آن‌هانسنت: 

بنابراين ایتدا باید میزان پوشیدگی و برهنگی آنان را استخراج کرد و سپس کلام 
وحی زا افو آن.بازة فتیل, اک غیر از این بينديشیم. در استنباط به خطا می‌رویم وق ان 
کنیا کین معاصرین خود را ملاک نزول وحی بدانیم با مشکلات زیادی مواجه می‌شویم: 
در آن روزگار گروهی از مردم. برهنه يا نیمه‌برهنه بودند زیرا توانایی تهیهٌ لباس نداشتند. 


آپا در این روزگار چنین گروهی پیدا می‌شود؟ در زوزکاز یفن از پیأمبر. انگیزه اخلاقی 
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قوی‌ای برای ستر اندام وجود نداشت. آیا در اين روزگار مهم‌ترین کاربرد لباس برای 
مسلمانان. پوشش اخلاقی و حجاب شرعی نیست؟ در آن روزگار با وجودی که مردم 
ینمی پواشینانن: اما سین نسبت به ستر عورة نیز جدیت. عادت و اهتمام نداشتند. آیا 
اکنون مسلمانان چنین‌اند؟ در آن ایام مکان محفوظ و جداگانه‌ای برای نظافت و استحمام 
وجود نداشت و هر جا آبی بود زن و مرد از آن استفاده می‌کردند. آیا در اين روزگار نیز 
چنان است؟ در آن عصر بر مدخل خانه‌ها دربی نصب نبود و افراد سرزده و ناغافل بر 
اعضاء خانه وازد می‌شدند. ایا اینک خانه‌ها جنان‌اند. و مردمش چنین؟ در آن روزگار 
برای پوشش, از یکی دو قطعه پارچه‌ی خیاطی نشده استفاده می‌کردند. ایا مردم عصر 
حاضر نیز با پارچه و نه لباس دوخته. خود را می‌پوشانند؟ در آن روزگار دست‌کم نیمی 
از اندام مردان و ثلث پیکر زنان. جزو دایره حجاب و پوشش متعارف به حساب نمی‌آمد. 
ایا مسلمانان کنونی نیز چنین عرف و شیوه‌ای دارند؟ و... 

بنابراین قرآن در چنان شرایطی نازل شد و به همین خاطر سخنانی ناظر به آن زمان 
(ولی در عین حال کلی و همه‌گیرا) بیان کرد و به عبارت دیگر احکام پوشش و حجاب. 
با نگاه به واقعیات جاری ماقبل بعثت نازل شد و در نتیجه زمانی برای بعدی‌ها قابل فهم 
و کاربردی خواهد بود که به هر دو مطلب [۱- اوضاع جاری ماقبل بعشت ۲- رهنمود 
قرآن] توجه شود. اگر کسی به این موضوع مهم توجه نکند و مثلاً در جامعه‌ای زندگی 
کت که بعادت نب ببض عوره نا اشاه تاش در ات یرت مک اسست. کلمه مار .۵ ایا 
ترا فرع وق زا ار زورک شم کق وان اکن تا ی و 
کند که جامه‌ی زنانش جوری نباشد که سینه و پستان را تحت پوشش قرار دهد چه بسا 
همان کلمه و آیه را در راستای رفع برهنگی سینه و پستان تفسیر کند و اگر در منطقه‌ای 
باشد که گریبان پیراهن‌شان ناحیهٌ فوقانی سینه (موضع سینه‌ریز و گردن‌بند) را در بر 
نگیرد. ممکن است هدف آیه و واژه‌ی مذکور را پوشیده شدن همین ناحیهٌ کوچک بداند و 
انا اکر رسای خر زند کی کل که عومی در اسیشاز موی و کرد تشه نبا شند یه 
بسا مراد کلمه و آیه راه ستر گردن و مو بداند. 


علاوه بر مطلب مذکور همچنین باید دانست که قرآن فقط برای فقهایی که در صدر 
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اول زندگی می‌کردند نازل نشده بلکه برای تمام مردمی که به رسو لا( ایمان آوردند 
نازل شده بود بنابراین لزومی ندارد که حتماً سخن صحایه پيامیر ,که الیته مقام و شأن‌شان 
محفوظ است. را بپذیريم زیرا چه بسا گروهی از صحابه و تابعین که به امر فقه و حدیث 
و تفسیر می‌پرداختند. دارای حساسیت‌های بیشتری نسبت به مابقی افراد جامعه بودند. و 
متأثر از همان حساسیّت‌های از پیش‌داشته, اقدام به تفسیر آیات می‌کردند. بنابراین مهم 
اکاشی از توافعیات یک از پیاهیره وداش ایم نکته است که قر ان بای هید معاض یم 
پيامبر "۳" نازل شده بود و نه فقط برای گروهی از اهل علم. 

علاوه بر توجه به شأن نزول عمومی فوق همچنین باید دانست که بعضی آیات. 
شرایط و حال و هوای خاصن رای ترول شوم وان که یه اون نکید تیر بشیی بازد 
توجه کرد ملاً حکم آی جلباب به گواهی خود آیه. ناشی از وضعیت مذکور در آیه 
است: «.. یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی آ یقن فلایوذین...» و حکم یه نخان 
نیز به سیاق صدر ایه. مربوط به وضعیت نابهنجار جنسی‌ای بود که به شدت وجود 
داش سفن له ات شم من اخضا ره و بای رو خی فلا دی خیشین الما 
ظهرمنها ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن...». 

پس یکی از عوامل مهم تغلیظ پوشش و دور شدن از حجاب قرآنی عصر پیامیر, 


عامل سوم- داستان ستر عورة آدم و حوا 

می‌گویند آدم و حوا در ناحیهٌ شرمگاه دارای لباس و پوششی بودند اما پس از این‌که 
پذیرای وسوسه شیطان شدند و دست به نافرمانی زدند "ساتر شرمگاه‌شان" را از دست 
دادند. و چون خود را برهنه دیدند با استفاده از برگ درختان اقدام به پوشاندن شرمگاه 
کردند. و خداوند مواد لازم برای تهیه پوشاک را در اختیار همه آدمیان قرار داد تا از آن 
برای ستر شرمگاه و پایین‌تنه استفاده کنند و باید مراقب باشند تا فریب شیطان را نخورند 
گنه کامتر ی شفرت:نا کنار. بجدارتن و مر هفاه رود کی این سضانء- پر داقنت »مه وزش 


ات کار باه اوه دار ایتک بان که از ان ین زیر دا یت ها ین ی کید با 
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همراه ترجمه متناسب با این برداشت را می‌آورم: 
«.. و لاتقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین " فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما 


لباسا یواری سوءاتکم و ریش و لباس‌التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اله لعلهم یذکرون ۴" 
یا بنی‌آدم لایفتننکم الشیطان کما آخرج آبویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیریهما 
سوءاتهما انه یریکم هو و قبیله من حیث لاترونهم 0 

ترجمه: «ای آدم! تو و همسرت در باغ بهشت سکونت گزینید و از هر میوه‌ای که 
میل داشتید تناول کنید ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید شد. 
پس شیطان [با زمزمه‌های فریبنده] آن‌ها را وسوسه کرد تا عورت‌های پنهان‌شان را در 
نظرشان آشکار کند... و بدین گونه با مکر و فریب آن دو را از بلندی به سقوط کشانید. و 
چون از میوه آن درخت چشیدند. شرمگاه‌شان بر آن‌ها پدیدار شد و با چسبانیدن 
برگ‌های درختان باغ, به پوشاندن آن کوشیدند... ای فرزندان آدم! ما لباسی که شرمگاه 
شما را بپوشاند و مایهٌ زینت و جمال شما باشد برای‌تان فرستادیم و بر شما باد به لباس 
تقوی ... ای فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد چنان‌که لباس پدر و مادرتان [آدم و حوا] 
را از تن‌شان برکند و شرمگاه‌شان را در نظرشان آشکار نمود و از بهشت بیرون کرد. چرا 
که شیطان و گروهش از جایی که آن‌ها را نمی‌بینید شما را می‌بینند». 

بر این اساس گفته می‌شود که نتيجه اولین سرکشی آدم و حوا ,که سرسلسله بشر 
بودند. پیدا شدن شرمگاه‌شان بود و يا اولین چیز بد و سوئی که از جانب شیطان به آدمی 
ی کوخ وی دوه یزوس اصات الاشتان ‏ فان اتف ره ۳۳ 
بنابراین از آیات یادشده نتیجه می‌گیرند که مطابق حکم قرآن. "پوشاندن فرج و 
شرمگاه " بر تمام نوع بشر. اعم از مرد و زن واجب است. در واقع مشهورترین و 


صریح‌ترین آیاتی که از آن برای لزوم ستر عورة در تمام اوقات استفاده می‌شود همین 


۵ - سوره اعراف آیات ۱٩‏ تا ۲۷ 
۶ - الذکری ج۳ ص۵. بحارالانوار ج ۸۰ ص ۱۷۳ و کنز الدقائق 
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آیات است و چون این بحث با داستان آفرینش گره خورده و نتیجه‌ی اولین سرکشی آدم 
و حوا قلمداد می‌شود بنابراین اهمیت فوق‌العاده و درجه اول پیدا کرده است. در این 
راستا حتی اولین تلنگرهای معنوی و اولین روزنه‌های وحی که بر روی پیامبر "۳" گشوده 
راد موبوط یه ترضیه ید پوشاقه شیاه مي دنه که ووایت: حتفلا آورده شد. 

با این‌که در این ایات, "فقط " پوشش ناحیه شرمگاه مورد توجه قرار گرفته و در آن 
از توصیه به بشر برای اتخاذ حجابی بیش از آن‌چه یاد شد خبری نیست. اما باید دانست 
که همین برداشت حداقلی نیز با خدشه‌های اساسی مواجه است. در شرح آیات به حد 
بضاعت در نادرستی این تفسیر صحبت کردم و مشخص شد که پایین آوردن سطح بحث 
"روزشمار آفرینش انسان " در حد "خوردن و نخوردن. افتادن دامن. پوشاندن شرمگاه با 
کر وی افهاد رک اش این عا ها مطالی کنیه مس بردازه و 
فقط ترجمهٌ آیات فوق را بر اساس آن‌چه که در شرح پيشنهاد کردم می‌آورم: 

«ای آدم) به همراه زوجت در باغ سراسر رویش و موهبت, آرامش گیر, و از ثمرات 
آن هرچه خواهید تناول کنید ولی به این درخت [قد افراشته‌ی شیطانی که در نهان 
وجودتان ريشه دارد] نزدیک نشوید چرا که به سیاهی [دوری از نور حق] می‌گرائید. 
شیطان [ريشه کرده در وجود آدمی] با زمزمه‌های درونی, آدم و زوجش را فریب داد تا 
بدی‌های نهفته و پلیدی‌های بالقوه‌ی پنهان در وجود آن دو را برملا کند. ... پس آن دو را 
بفریفت و با نیرنگ به ته چاه ظلمت فرو برد. آن‌گاه که آن دو از درخت [سرکش و قد 
برافراشته در برابر اراده حق] چشیدند. زشتی‌ها و پلشتی‌های نهان در نهاد وجودشان 
برون زد» ولی آن دو به مدد شاخ و برگ رحمانی. خطای خود را رفو کردند... ای 
آدمیان! ما شما را مجهّز به جامه‌ای [از نوع پرهیزگاری و خویشتن‌داری] کردیم که هم 
بدی‌های نهانی‌تان را پوشیده نگه می‌دارد و هم بال پرواز شما به سوی تعالی و حق 
است. اين جامهٌ پرهیزگاری که هم مانع بروز صفات بد شماست و هم باعث رشد 
معنوی‌تان] بهتر [از تن‌پوش‌ها و زینت‌های ظاهری] است. ای آدمیان [یه هوش باشید که] 
شیطان شما را نفریبد چنان‌که پدر و مادرتان [آدم و حوا را به فتنه و فریب انداخت و 


آن‌ها] را با کندن جامه‌ی [پرهیزگاری] و [در نتیجه] نمایاندن زشتی‌های باطنی» از گلزار 
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الهین بیرون کرد شیظان و ایادی‌اش دز کمین شمایند,.4 

بنابراین به نتایج زیر که در شرح آیات نیز آوردم می‌رسیم: 

الف- "سوءات" به معنای بدی‌های بالقوه و زشتی‌های پنهان در وجود انسان, یا 
هبان بخیانشهای, داش و صفات. ید اوسخه و اند شترمگاه ادفی» که تمایان شدنشن 
موجب شرم باشد. 

ب- "لباس پوشاننده‌ی سوءات" لباس تقوی و خویشتن‌داری است که مانع نمایان 
شدن بدی‌های نهان در وجود ادمی است. و "نه" زار يا شورتی که شرمگاه را 
می‌پوشاند. 

ج- منظور از "کنده شدن لباس آدم و حوا و سایر انسان‌ها" از دست رفتن قدرت 
خویشتن‌داری و متزلزل شدن جامه تقوا است و "نه " درآورده شدن زار يا شورت. 

د- و سفارش به انسان‌ها در مورد "کنده نشدن لباس‌شان توسط شیطان " توصیه به 
حفظ جامه پرهیزگاری, و در نفلتیدن به آلودگی و زشتی است و "نه" مراقبت از شورت 
یا دامن که شیطان آن را با فریب و دغل در نیاورد. 

به این ترتیب نه تنها از دست دادن ساتر شرمگاه, نتیجه‌ی اولین سرکشی در برابر 
حق نبود بلکه یانش آیات مورد بحث الق و اثباتا ارتباطی به ساتر مذکور و به مقولهٌ 


حجاب شرعی ندارد. 


عامل چهارم- روایت عورة الموّمن علی الموّمن حرام 

بویت بالا خن ولا ۳ اشته این ژوایت» حریت روف واه نده‌ای 
بود چرا که همواره مورد پرسش راویان قرار می‌گرفت تا معنای واقعی‌اش را بفهمند. 
خیلی‌ها این روایت را به حجاب و پوشش ریط می‌دهند و بر این باورند که منظور از آن, 
لزوم پوشاندن فرج و شرمگاه در برابر سایرین. و نیز نگاه نکردن به فرج و شرمگاه 
فیک ام‌اشته بر ابخ اسان کل عیوه به ای شرمگاه ره گیوه وگن تشه رین 
زا تین شا نی کت وم قبا بل تفر مکاه شوه زا خر با موشا مه اشکار کق وا یه 
شرمگاه مومنان بنگرد». اینان شأن صدور حدیث را هم مربوط به زمان سل و استحمام 
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و هم مربوط به سایر اوقات می‌دانند: «یجب الستر فی غیر الصلاة و الطواف عن الناظر 
اجماعاً لقول النبی ۲۳ (لمن اه الناظر و المنظور الیه). و عن زین‌العابدین قال: قال 
رسول‌اله ۳: عورة المومن علی المومن حرام» ۳ «لاینبغی لاحد آن‌یکشف عورته 
لدخول الماء و دخول الحمام لان الّه قد آمر بستر العورات, و قد قال رسول‌اله: عورة 
المومن علی المومن حرام»۲۳ و «تقدّم فی رواية ابن‌سدیر من باب وجوب ستر العورة 
فی الحمام قوله دخلت آنا و یی و جدی و عمی حماما بالمدينة ...»۹۳ و «لاستتار حال 
تابن عم یی کر ۱ 

نتیجه این‌که اینان معتقدند بر طبق این حدیث نبوی, می‌بایست شرمگاه خود را در 
همه اوقات از دیگر مردم موّمن پوشاند و نیز می‌بایست به شرمگاه دیگران نگاه نکرد و 
حتی امام سجّاد نیز همین برداشت را از کلام حضرت دارد: «عن حنان‌بن‌سدیر. عن آبیه 
قال: دخلت آنا و آبی و جدی و عمّی حماماً بالمدينة ف(ذا رجل فی بیت‌المسلخ فقال لنا: 
ممّن القوم؟ فقلنا: من آهل العرای فقال: و أیْ العراتی؟ قلنا: کوفیتون, فقال: مرحباً بکم یا 
آهل الکوفة أنتم الشعار دون الدثار ثم قال: ما یمنعکم من الازر فان رسول‌ائ" قال: 
عورة المومن علی المومن حرام. قال: فبعث الی آبی کرباسة فشقها بآربعة ثم آخذ کل 
واحد منا واحدا تم دخلنا فیها ...»۳ (حنان‌ین‌سدیر از قول پدرش آورده که, من با 
پدرم و جدّم و عمویم در مدینه به حمام رفتیم. در رختکن با مردی [امام سجاد] مواجه 
شدیم. آن مرد از ما پرسید: شما اهل کجا هستید؟ ما گفتیم: اهل عراق هستیم. او گفت: 
کدام قسمت عراق؟ ما گفتیم: اهل کوفه هستیم. او گفت: خوش آمدید ای اهل کوفه. شما 
محرم جان و روانید. نه چون دیگران نامحرم و بیگانه. او پس از لحظه‌ای گفت: چرا اک 
نمی‌بندید؟ [مگر نمی‌دانید که] رسول‌خدا فرموده است: "موّمن نباید شرمگاه خود را در 
برابر مومنان آشکار کند و یا به شرمگاه ممنان بنگرد " (عورة المومن علی المّمن حرام). 


۱۸۵۷ - ذکری الشیعه ج ۲ ص ۵-> 

۸ - الأْحکام یحیی‌ین‌الحسین (۲۹۸ه) ج ۲ ص ۴۱۳ 

۹ - جامع أحادیث الشیعه بروجردی ج ۱۶ ص ۵۳۱ 

۰ - الموسوعة الفقهية الميسرة ج ۲ ص ۲۴۰ 

۰۱ - کافی ج ۶ص ۴۹۷. من لایحضره الفقیه ح۲۵. وسائل‌الشیعه ح ۱۵۵۳ 


۸۶۰۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


سپس یک شال کرباسی برای پدرم فرستاد که آن را به چهار قطعه لنگ تقسیم کرد و 
هریک از ما یک لنگ به کمر بستیم و وارد حمام شدیم ...). 

با ای اواضاقیی قایل ری اس کل نییزت سول ان باه 
حدّ در تقویت پوشیدگی شرمگاه و پایین‌تنه موثر بوده است. اما ایا به راستی رسول اکرم 
با بیان آن حدیث. درصدد پرداختن به حجاب شرعی و استتار شرمگاه و پایین‌تنه بود؟ 
ابتدا باید دانست که به غیر از روایت امام‌سجاد. مابقی روایاتی که در توضیح حدیث 
ای واه بسک تیاسبو هشقن و تگاه تا ده لایر ان را 
به کلی چیز دیگری می‌دانند. ريشه تفاوت تفسیر به معنای "عورة" برمی‌گردد: 

تیه کل مرو ور ایی یت تما ای پا تس بای ی اند 
ناحیه. موضعی است که باید پوشیده بماند و به عبارتی آشکار بودنش موجب شرم و عار 
است و چون این توضیحات منطبق بر معنای لفوی عورة است بنابراین شرمگاه می‌تواند 
مصداق جسمانی واژه عورة باشد. 

اما پعضی دیگر, کلمهٌ عورة را نه به معنای شرمگاه بلکه به معنای "عیوب. لغزش‌ها 
و اسرار مگوی" مردم می‌دانند که نباید توسط دیگران مورد گفتگو قرار گرفته و برملا 
شود و در واقع می‌بایست پوشیده باقی بماند و چون این توضیحات انطباق کامل با معنای 
لغوی عورة دارد بنابراین عیوب و لغزش‌های باطنی و رازهای ناگفتنی. مصداق کامل و 
اصلی عورة می‌باشد زیرا همان‌طور که گفتم عورة به طور کلی چیزی است پنهان که نباید 
آشکار گردد چه, برملا شدنش موجب ناراحتی یا شرمندگی فرد است. 

اینک به نقل تعدادی روایت که در تفسیر حدیث رسول اکرم وارد شده می‌پردازم و 
فقط یه ترجمه آن‌ها بسنده می‌کنم زیرا بی‌نیاز از هرگونه توضیحی است و صراحتاً مین 
عدم ارتباط حدیث حضرت با بحث حجاب و ستر عورة است: 

الف - عبداله‌ین‌سنان به امام‌جعفرصادق گفت: آیا عبارت "عورة الموّمن علی المومن 
حرام " صحّت دارد؟ امام صادق پاسخ داد: بله. عبدالّ‌ین‌سنان گفت: یعنی منظور از آن, 
شرمگاه و تهیگاه است [یعنی آیا پیامبر با این سخن قصد تحریم برهنگی شرمگاه. و 
تحریم نگاه به شرمگاه دیگران را داشته]؟ امام پاسخ داد: معنای حدیت. این‌طور که تو 


۸۶۴ 


فکر می‌کنی نیست بلکه مراد. "افشای راز" مومنان است [یعنی پیامبر با این سخن قصد 
تحریم افشای راز دیگران را داشته]: «عن عبداله‌بن‌سنان, عن آبی‌عبداله قال: سألته عن: 
عورة المومن علی المومن حرام؟ فقال: نعم, قلت: آعنی سفلیه. فقال: لیس حیث تذهب. 
نما هو اذاعة سره ۳ و «صین. عبداشمین‌ستان:قال: قلت, له: عورة البومن علی الموفن 
حرام؟ قال: نعمء قلت: یعنی سفلته؟ قال: لیس حیث تذهب انما هو |ذاعة سره»۳۳. 

ب- امام صادق در تفسیر حدیث "عورة الموّمن علی المومن حرام" گفت: منظور. 
تحریم این نیست که کسی جامه‌اش را دربیاورد [و برهنه شود] و تو چیزی از او ببینی, 
بلکه مراد روایت این است که بدی‌هایش را به ضررش نقل نکنی و معایبش را ذکر نکنی: 
«عن آبی‌عبداثه فیما جاء فی الحدیت: عورة المومن علی الممن حرام. قال: ما هو 
آن‌ینکشف فتری منه شین انما هو ی علیه آ و۱۳۲6 و «عن ابی‌عبد ال فی عورة 
المژمن علی المومن حرام؟ قال: لیس آن‌یکشف [/ ینکشف] فتری [/ فیری] منه شیثاً نم 
هو آن‌ترری | /#نزری] علیه او تعیبه [یعییه ۳۰۹ 

ج- حذیقه‌بن‌منصور از اما‌صادق در باره* حرف مردم پیرامون حدیت "عورة المومن 
علی المومن حرام " پرسش کرد و امام پاسخ داد: منظور حدیث, آن‌گونه که مردم فکر 
می‌کنند نیست بلکه منظور از عورة مومن این است که لغزشی از وی سر بزند یا کلامی که 
جای سرزنش دارد بر زبان جاری کند و فرد حاضر در صحنه, اين لغزش یا کلام زشت 
را بر علیه او در ذهن خود نگهداری کند تا در وقت مناسب (و هنگام خشم از او) با به 
رخ کشیدن آن‌هاء او را مورد سرزنش قرار دهد: «یاب تحریم تتبّع زّات الموّمن و معایبه 
بم سم بل فقو وی قال؟ فلت پات یس له لاور موی عفن 
المومن حرام. فقال: لیس حیث یذهبون انما عنی عورة المومن آن‌یزل زلة. و یتکلم بشی 
یعاب علیه, فیحفظ علیه لییّره به پوماً ما» ۳۳۳ 


۲ - وسائل‌الشیعه ۱۴۱۰ (التهذیب ۱۱۵۳) 

۳ - وسائل‌الشیعه ۱۶۳۴۰ (الکافی ج ۲ ص ۲۶۷) 

۴ - وسائل الشیعه ۱۶۳۴۲ (الکافی ج ۲ ص ۲۶۷) 

۱۸۶۵ - مکارم الاخلاق ۰۳۳۱ وسائل‌الشیعه ۱۳۱ 

۶ - وسائل‌الشیعه ۱۴۰۹ (التهذیب ۱۱۵۲) + رک: میزان الحکمه ح ۱۴۷۱۰ 
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1 علاوه بر این حدیت., احادیث دیگری وجود دارد که واژه عورة در آن‌ها 
فانه من تتبع عورات المومنین تتبع الّه عورته. و من تتبع ال عورته فضحه و لو فی جوف 


(ص) 


شمان بو وت ها ایو ال هه روا ی ی یه 
آخیه المسلم کشف الّه عورته حتی یفضحه بها فی بیته» (پیامبر خدا"": هر که عیب و 
زشکتیبیرادز ششانیای تقواه زا رای کته عونت ری ایترا اشکار شاز وا این که اه 
را در درون خانه‌اش هم رسوا سازد.) ۳ «لامام‌علی: من تتبع عورات الناس کشف اه 
عورته / الامام‌علی -من کتابه للشتر لمّا ولاه مصر: ... فاستر العورة ما استطعت یستر ال 
منک ما تحب ستره من رعیّتک / [مقایسه شود با: الامام‌علی:] من بحث عن آسرار غیرهه 
آظهر اه آسراره» ۳ (امام‌علی: هر که دنبال عیب‌های مردم بگردد. خداوند عیب و 
زشتی‌های او را برملا سازد / .. تا می‌توانی جرم‌پوش باش تا خداوند نیز عیب و 
جرم‌های تو را که دوست داری از ملّتت پوشیده بماند. پپوشاند.) ۳" و «قال۳۳؛ من کان 
یمن بالّه و الیوم‌الا خر فلایرفعن الینا عورة آخیه المسلم»"۳۲. 

بنابراین روایت "عورة الموّمن علی المومن حرام" تفیاً و اثباتاء ارتباطی به حجاب و 
تاره وی با ی داهن انظای قافن ی میوش مها مرا مسا 


گذارده و جقدر شاخ و برگ بر آن افز وده شده انست: 


عامل پنجم - روایت المرءة عورة (عورة شمردن زنان) 
حدیث ثرا عورة, باق لاش و عبارت دینی بر روی حجاب زنان است. 


می‌گویند این حدیث, کلام 


۷ - میزان الحکمه محمدی ری شهری ص ۲۲۰۸ میزان الحکمه با ترجمه فارسی شیخی ح ۱۱۳۷۰۳ 
۸ - میزان الحکمه ص ۲۲۰۸ ترجمه ح ۱۴۷۰۱ 

۲۲۰۹ میزان الحکمه ص ۲۲۰۸ و‎ ٩ 

۰ - میزان الحکمه با ترجمه فارسی ح ۱۴۷۰۲ و ۱۴۷۰۷ 

۰۱ - مشکاة الانوار علی الطبرسی ص ۳۳۸ 


۸۶۶ 


ان فده ات اما موصفاین آن‌ایه کت ار شین کلاس واقا از عضرت ضادر 
نشده, و در نتیجه مضمونش حجیّت ندارد ایا حدیث ضعیف و بلکه جعلی. محدود 
به عبارت دوکلمه‌ای فوق نیست بلکه بلافاصله پس از آن. جملات صریحی آمده که به 
شدّت زنان را از خروج از منزل نهی کرده و بهترین جا برای آنان را پستوی خانه دانسته 
است به طوری‌که حتی قائل به عدم شرکت در تشییع جنازه بستگان. عدم حضور در نماز 
جماعت. و سرنزدن به خویشان شده است. 

متأستفانه این حدیث را با غفلت از واقعی نبودن انتسابش به پیامبر. و ناآگاه از متن 
کی ارتفا نتب مه این ای رشان اه منت 

از آن‌جا که حدیث را قبلا به بهانه نقد رأی مشهور (فصل ۱ از بخش۳) مورد بررسی 
قرار داده‌ام بنابراین از تکرار مطالب پرهیز کرده, و خواننده می‌بایست برای شرح کامل 
آن (شامل: ساختگی بودن روایت. محتولی ضعیف و غیر انسانی. و مردود بودن 


پرده‌نشینی) به همان‌جا مراجعه کند. 


عامل ششم- تفسیر الا ماظهرمنها به صرف "وجه و کین ": عبارت 
"وجه و کفین" پس از روایت "المرأة عورة" تأثیرگذارترین عبارات دینی در تغلیظ 
حجاب زنان. و شایع ترین عبارت رایج فقها در باره مناطق جایزالکشف است. بسیاری از 
فقها و مفسّران با اتکا به ای" "لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها" معتقدند تنها مواضعی که 
زنان مجاز به کشف آن‌اند وجه و کفین است و نه بیش از آن. 

مسیر استنباط: مسیری که باعث استثباط وجه و کفین از آیه می‌شنود دو مرحله‌ای 
اشسظ؛ 

مرحله اول- ترجمه ماظهرمنها به زینت‌ها و اندام ظاهر: بر اين اساس ترجمهٌ 
آیه چنین است: «زنان نباید زینت‌ها و اندام‌شان را نمایان گذارند مگر زینت‌ها و اندام 
ظاهر را». با وجودی که می‌توان به این ترجمه اعتماد کرد و آن را صحیح دانست امّا در 
عین حال بخش دیگری از محققان قائل‌اند که ماظهرمنها به معنای ظهور ناخودآگاه و 


موردی اندام و زینت‌ها است و در نتیجه آیه را چنین ترجمه می‌کنند: «زنان نباید زینت‌ها 
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و اندام‌شان را نمایان گذارند مگر این‌که ناخودآگاه و اتفاقا اشکار گردد» ابن‌رشد حفید 
طر ذو بزداشتمفاویت از ماظهر مها زا ذکر کردم ده سیب الخلاف.فی ذلکا: اعشمال 
قوله‌تعالی: (و لاییدین زیشهن الا ما ظهرمنها) هل هذا المستتنی المقصود مئه اعضاء 
محدودة, آم انما المقصود بما لایملک ظهوره» ۲" بنابراین اگر قول گروه اخیر درست 
باشد دیگر نمی‌توان آیه را در صدد اشاره به اعضاء مشخص دانست و در نتیجه نمی‌توان 
برای استنباط وجه و کفین حسابی باز کرد زیرا اولين مرحله‌ی نیل به آن ,که انطباق 
باطهرهها ابر زنت‌های ای تام شایان: می‌بافم: تافرشت صناخعه فده لس در 
پایان. سخن ابن‌عطیّه و محمدباقر بهبودی که قائل به دلالت آیه بر ظهور اتفاقی و غیر 
ارادی‌اند را می‌آورم: «الا ما ظهرمنها یعنی مگر آن قسمت که خودبخود آشکار شود و 
تعمّدی در کار نباشد / و لایبدین زینتهن الا ما ظهرمنها: یعنی زینتی را که در زیر دامن 
نهان می‌شود آشکار نسازند جز آن‌که در حال راه‌رفتن و خم و راست شدن به خودی 
خود ظاهر شود» ۳" و «قال ابن‌عطیه: و یظهر لی بحکم الفاظ الاية آن المرأة مأمورة 
بألاتبدی و آن‌تجتهد فی الاخفاء لکل ما هو زينة. و وقع الاستتناء فیما بظهر بحکم 
ضرورة حرکة فیما لابد منه و (صلاح شأن و نحو ذلک. فما (ما ظهر) علی هذا الوجه مما 
دی الیه. الضرورة فی التبتاه فهو الیغلی عته» ۳ 

مرحله دوم- رد تحدید اندام ظاهر به وجه و کفین: ابن‌عباس و شاگردانش پس 
از اين‌که ماظهرمنها را به اندام ظاهر با ری و ی تک 
مصادیقش پرداختند و "وجه و کفین" را استخراج کردند و در نتيجه قائل به چنین 
ترجمه‌ای برای آیه شدند: «زنان نباید زینت‌ها و اندام‌شان را نمایان گذارند مگر اندام 
ظاهر, شامل وجه و کفین را». اما در پاسخ باید گفت اولاً مطابق مطالب فراوانی که در 
کتاب آوردم به هیچ وجه اندام مکشوف زنان عصر پیامبر محدود به وجه و کفین نمی‌شد 
ی ای ره رز شش هی ی تال 
ژاقضاتت سار کازی دا رفتت تیا کر تا رش شا کر وجه و کفین در مبحث (استثناء 


۲ - بداية المجتهد و نهاية المقتصد ابن رشد حفید ج ۱ ص ۹۵ 
۱۳۷۳ 


- معارف قرآنی بهبودی ص ۵۱۴ و ۴۸۲ 
- تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۲۲۹ 


۱۸۳۷۴ 
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صرف وجه و کفین) در فصل اول همین بخش توضیح دادم که باید مراجعه کرد تا در 
جریان غلل رد آن قزار گرافت: 

رد دلالت ماظهرمنها بر "ظهور اتفاقی " وجه و کفین: گفته شد که اگر 
ماظهرمنها را به معنای ظهور غیرارادی بگیریم در این صورت اساسا نمی‌توان به عبارت 
وجه و کفین رسید زیرا با این فرض, آیه به اندام خاصّی اشاره ندارد امّا کار به این 
سادگی نیست زیرا برخی همچون میرزا ابوالحسن شعرانی همین معنا را به طریق ظریفی 
به وجه و کفین ربط داده‌اند یعنی اینان نه تنها مواضعی غیر از وجه و کفین را 
جایزالکشف نمی‌دانند بلکه حتی وجه و کفین را هم (بجز در مواردی که ناخودآگاه و 
اتفاقی ظاهر می‌شوند) واجب‌الستر می‌دانند. شعرانی جواز کشفٍ آگاهان‌ی وجه و کفین 
را به بعضی از شافعی‌ها نسبت داده است یعنی وی نه تنها وجود آن را در فقه جعفری 
بلکه در فقه سایر مذاهب اسلامی به جز گروهی از شافعی‌ها نیز منکر شده است. فقهای 
حنبلی هم قول یادشده را به شافعی‌ها نسبت می‌دهند: «... و هذا مذهب الشافعی لقول ال 
تعالی "و لایبدین زینتهن الا ما ظهرمنها" قال ابن‌عباس الوجه و الکفین و روت عانشة آن 
انشا هت ای یک داب ی سول لا ۳ فی بات رفاق فا غرضن ای فال ربا اما 
ان المرأة اذا بلغت المحیض لمیصلح آن‌یری منها الا هذا و هذا و آشار الی وجهه و 
کفیه...»۳. شعرانی سخن خود را این‌گونه توضیح می‌دهد: «سخن مولف [یعنی 
ملافتحلّه کاشانی مبنی بر جایز نبودن کشف وجه و کفین] که قول عامهٌ مجتهدین ما است 
البته صحیح و شبهه مخالف غلط و غیر قابل اعتنا است و توضیح آن را در حواشی وافی 
گفته‌ايم (صفحهٌ ۱۲۱ از کتاب النکاح) و در حواشی مجمم‌البیان ۳ اشارت کرده‌ايم و 


اکنون گوئیم گروهی: ان تصانمه: امتق ات یی ر کر که موه غوی له تردن روز 


به تفسیر مفهومی ندارد یعنی زیور خود را آشکار نکنند مگر آن‌چه خود زیور آشکار 


شود و علت تصریح به استثناء آن است که چون زن از نمودن زیور خویش ممنوع گشت 


۱۸۳۷۵ 


- المفنی عبداله بن قدامه ج ۷ص ۳۶۰+ الشرح الکبیر عبدالرحمن بن قدامه ج ۷ ص ۳۵۵ 
- مجمع‌البیان ج۷ ص ۱۳۶و۱۳۸ پاورقی شعرانی بر آیه ۲۱ سوره نور 


۱۸۷۶ 


۸۶۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


تهج آن شد که این هی مانتد شرب نضمر و زنا ثیست کهه‌بتران دائما از آن محفوظ مانته 
اگر زنی بخواهد هرگز زنا نکند ممکن است و اگر بخواهد در کوی و برزن و مساجد 
حتی در خانهٌ خود هیج نظر نامحرم بر او نیفتد ممکن نیست خداوند استثناء منقطع فرمود 
که انسه ی ‌آشتیار پیدا شود کناه تیست:.ونکر احاذیت شیفه قید کردند این خرورت را بة 
روی و کفین که گاهی بی‌اختیار ظاهر گردد تا زنان بی‌مبالات در پوشیدن موی و بازو و 
یه مسانعه تکتد و آن را از ونیات تقمر ند [: شم ند | وداغل لا ما خن تدانتد رز 
پیش تر در قضیه افک عايشه گفتیم تتانت فان اند تعخات ووض و 
توضیحات دیگر شعرانی که در پاورقی الوافی در باره همین ایه اورده از این قرار 
است: وی استتناء موجود در "لایبدین زینتهن |لا ماظهرمنها" را منقطع دانسته, و معنای 
"ظهور خودبخودی و بدون اختیار" را برای "ما ظهرمنها" برگزیده است او ظهور غیر 
ارادی اندام را مشمول نهی الهی نمی‌داند زیرا مانند سایرین معتقد است تکالیف الهی 


حین احرام از خو انش کار ع هنگام گواهی در دادگاه» درمان بیماری يا ...» گردی 
صورتش یا کف دست او يا قدم وی نمایان شد طبق "لا ما ظهرمنها " بلاانشکال می‌باشد 
درا جتانکة کفت. تکلیف: الهن متوجذ حالت الختار انسان است و ثه موارد: غیرازادی. 
پنابراین وی کشف "آگاهانه‌ی" وجه و کفین را غیر شرعی دانسته و شدیداً آن را رد 
شیکنا ا وتان اس زگ هنعط وا پاک وان کش ی کشرز فش دامن 
یسوط یه فهرن عاشره کای آیها اوه ار که نا تارب کش | ماهنت 
وجه و کفین باشند: «.. و لاییدین زینتهن الا ماظهرمنها. و الاستتناء فی الاية منقطم .. 
الذی یظهر بنفسه غیر داخل فی المنهی‌عنه لاْن ال تعالی نهی عن اظهار الزينة بالاختیار و 
لیس ظهور الزينة بنفسها من غیر اختیار داخلاً فی المنهی‌عنه لا التکالیف تتعلق بالافعال 
اوه رو ی هقی طرونال ار ما ظیر مهس ی یبال هواک 
و نما یتفق الظهور بنفسه من غیر اختیار غالبا فی الوجه و الکفین و القدمین لخروح المرأة 


۱۸۳۷۷ 


- تفسیر منهج الصادقین ج ۶ص ۲۹۶ پاورقی شعرانی 


۸۷۷۰ 


فی حوائجها و عدم اعتیاد لبس الجوراب و ستر الکف و زوال النقاب عن بعض الوجه 
بالریح و مثلهاء فقید فی هذه الخبار الزينة الظاهرة بالوجه و الکفین و القدمین یضاً مع 
اه و بای ار خضای ای مو الخال اند ی و اس و راک سار 
الاعشات ابا یازا قلایضرز ایدازهما و التظر ایها و ابا اخطظارا فهو خارج عن التکلیف 
و لا حرج فیه, و انما خص ذکر الوجه و الکفین فی الاستثناء لغلبة الاضطرار و الظهور 
پتشیها قیهادو فال بعش الشافسة آن الایة قدل علی جواز انظر ای الوجه و الکنین.مطلقا 
و عدم وجوب سترهماء و هو من عجائب الْوهام, و نما غرهم ما رو غن ابنعباس آن 


الخشانن ,وس تعاطا اه اي انا عم اس ری ار 
البنان, و لما نظروا الی کلام هوّلاء المفسرین زعموا آنها مستثناة مطلقاً ولو اختیاراء و غفلوا 
عن الاية الكريمة و لمیدروا آن ما ذکروه لیس تفسیرا لمفهوم الاماظهرمنهاه لان هذا 
المفهوم ظاهر لایحتاج الی تفسیر, و مفاده الا ماظهر بنفسه من غیر آن‌تظهره المرأة 
ارو شاک رون یره الا ی فد هل اش ور غاب آزا لیس نت 
ذکروه اختلاف ... و قد ذکر بعضهم آأن المراد اٍْاماظهر فی عادة النساء فی عصر النبی"۳ و 
هذا یرفع الاستهجان فی الجملة, لکن لایصح معنی» و ذلک لاه بستلزم أن لاتکون آية 
الخضات. غلی خاا عادة التامی فلک العضر بل بکزن ضریر| تما کانت الساه غلیث فا 
کانت عادتهن علی ستره [صار ستره] واجباً شرعا آیضاء و ما کان مکشوفاً فی عادتهن بقی 
علی الجواز مع آن الأخبار و السیر تدل علی تغییر عادتهن بعد آیةالحجاب, فوجب علیهن 
ستر ما لم‌یکن یستر نه» 9 بعدها عما لم‌یکن یحتجبن ی 

پاسخ به توضیحات شعرانی از این قرار است: 

پاسخ اوّل- برخلاف استنباط وی معنای "ماظهرمنها" عبارت از "چیز آشکار و 
تمایان . امبت هه نه. جیرین که گهگاه و به طور ناخودآ گاه آشکار ی وی تریرا 


"ماظهرمنها" در سایر ارات قرآنی همواره در ترش "مابطن ۲ قرار گرفته و جون معنای 


۸ - الوافی فیض‌کاشانی ج ۱۲ ص۸۱۸ ۸۲۰۱ پاورقی شعرانی بر حدیث ۲۲۲۶۱ چاپ جدید [کتاب النکاح 
ص ۱۲۱ چاپ قدیم] 


۸۷۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


"مابطن" عبارت از "چیز پنهان و نهان" است بنابراین عبارت "ما ظهرمنها" به معنای 
"چیز آشکار و نمایان" و در اين آیه به معنای "اعضای آشکار و اندام پیدا" است. آیات 
مورد اشاره عبارتند از: 

لاتقر نوا الفواخین ماظه‌متها و مابطن ...» (به کارهای. زشت اشکاز و نهان 
نزدیک نشوید) ۳ 

«قل انما حرم ربّی الفواحش ماظهرمنها و مابطن و ...» (بگو: پروردگار من فقط 
زشت‌کاری‌ها را -چه آشکارش [باشد] و چه پنهان- و ... را حرام گردانیده است) ۳ 

نیز در تکمیل دو مورد بالا: «و ذروا ظاهر الائم و باطته ...» ([ای مردم!] از گناهان 
پرهیز کنید. چه آشکار باشد و چه پنهان) ۳ 

پاسخ دوم- همان‌طور که در شرح آیه آوردم کسانی که ترجمه‌ای همانند شعرانی 
دارند نباید تقسیم زينة به ظاهر و باطن را از آیه استخراج کنند زیرا اگر چنین کنند معنای 
مورد نظر خود از ماظهرمنها را زیر سوّال برده‌اند. این در حالی است که تقسیم مذکور از 
کون مقوه آیه به دیست رم یدزیا کیک مت آ یی لها بفین من زین ۲ 
به خوبی گواه وجود زينة مخفی و پنهان بوده و در نتیجه خود آیه قائل به اين تقسیم. و 
اراد‌ی معنای زينة آشکار و اندام ظاهر از ماظهرمنها است. 

پاسخ سوم- بر اساس معنایی که وی برای ماظهرمنها آورده. آیه چنین معنا می‌دهد 
که اگر ناخوداگاه قسمتی از جامه زنان کناز رفت و.وجه کفین یا قدمین آن‌ها نمایان شند 
گناهی بر عهده‌شان نیست! در پاسخ باید گفت بعید است آیه در صدد توضی واضحات 
باشد.ضرا که اگر اشان مب ترانست وی موارد: آناشودا گام اقافی خرسامدانت و 
خارج از کنترل " را بگیرد دیگر اسمش ناخودآگاه و اتفاقی نبود به ویژه که خود شعرانی 
نیز تأکید کرده که تکالیف الهی شامل افعال غیراختیاری نمی‌شود بنابراین اگر افعال 
غیراختیاری و از جمله ظهور ناخودآگاه اندام, مشمول تکلیف و حسابرسی نباشد در این 
صورت چه نیازی به ذکر این نکته بدیهی و همهفهم از جانب فرآن بود. اساسا مگر در 
۹ - سوره انعام آیه ۱۵۱ ترجمه الهی قمشه‌ای 


۰ - سوره اعراف آیه ۳ ترجمه فولادوند 
۰۱ - سوره انعام آیه ۰ ترجمه طاهره صفار زاده 


۸۱۷۲ 


بار‌ی ظهور خودبخودی و ناخودآگاه پرسشی به ذهن‌شان خطور کرده بود که قرآن 
بخواهد از اين موارد رفع گناه کند. آن‌ها مگر در حالت ارادی و خودآگاه انگیزه‌ای قوی 


در آمر حجاب داشتند که بخواهند در باره مواردی که ارادی و عامدانه نیست حساس و 


تگران باشتدة ایشان به گواه همین آیه, ختی مک بم متفر و بایین‌نته دفت تداشتتاد 
باشند! 


پاسخ چهارم- حتی اگر ترجمهٌ ماظهرمنها به ظهور موردی اتفاقی و ناخوداگاه 
درست باشد باز هم چیزی تک ید وجود ندارد که لزوم ستر در شالت | حاهانه را شامل 
همه‌ی اندام بداند. به ترجمد" آیه بنا به همین فرض دقت شود: «زنان نباید زینت و 
اندام‌شان را آشکار گذارند مگر این‌که ناخودآگاه ظاهر شود» چنان‌که ملاحظه می‌شود 
اشاره‌ای به ستر تمام یا قسمتی از پیکر وجود ندارد فا اصا پوشش را مورد توجه 
ان مایت ات رها سا وی راهن تراسا خن اتیت: 
استنباط ستر کامل از عبارت "زینت‌شان را آشکار نکنند" ناشی از کم دقتی اشت: برای 
پی‌بردن به مواضع ستر می‌بایست به وضعیت زنان عصر پیامبر مراجعه کرد در آن ایام اگر 
زنی تنه. ران و بازو را می‌پوشانید فرد پوشیده‌ای به شمار می‌آمد و خواست ایه‌ی 
"لایبدین زینتهن" را محقق کرده بود بنابراین مراد از الا ماظهرمنها بخشودگی ظهور 
اتفاقی بخش‌هایی از تنه. ران و بازو است و نه بخشودگی ظهور اتفاقی وجه کفین و 
قدسی .رو موم کدی سا نو مباق )مر ند آیه بر این اساس چنین است: «زنان نباید 
زینت و اندام [تحت پوشش] را نمایان گذارند مگر این‌که خود [به خود] ظاهر شود». 

امضاء رسم رایج؟: اگر "ماظهرمنها" را به معنای اندام مشخصی که نمایان بود بگیریم 
و آیه را چنین ترجمه کنیم: «زنان نباید زینت و پیکرشان را نمایان سازند مر اندامی که 
زنان ماقبل اسلام را امضاء کرده؟ جه اگر رسم رایج آن‌ها مورد تأیید بود جه نیازی به 


پاسخ این است که قرآن رسم رایج "متعهٌدان " جامعه را تأیید کرد و نه هر رسم 


۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


رایجی را ؛ زیرا از درون خود آیه می‌توان به وجود دو گروه "9 از زنان مومن پی برد: 
نان موم تولی بی میا لاجتت زیرا از عبارت "لایبدین زینتهن" این‌طور استنباط 
می‌شود که گروهی از زنان توجَهی به رعایت پوشش نداشتند. ۲- زنان ممن و پای‌بند- 
زیرا از عبارت "لا ماظهرمنها" این‌طور برداشت می‌شود که گروه دیگری از زنان توجه 
لازم را به رعایت پوشش داشتند و فقط قسمت‌هایی از پیکرشان نمایان بود که در آن 
زمان. حساسیت برانگیز نبود (در واقع عبارت لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها بر مبنای 
وجود هریک از اين دو گروه انشاء شده است). 

بنابراین قرآن از میان دو زی فوق. رسم زنان متعهّدی که اهل دقّت در پوشش بودند 
را تأیید کرد و نه رسم رایج دیگران را؛ و بلکه از زنان گروه اول که رسم رایج‌شان زی 
ولنگارانه بود خواست که شیوه‌شان را تغییر داده و به رسم متعهّدان در آیند. 

پایان: بنا بر آن‌چه گذشت انحصار مواضع جایزالکشف به "وجه وکفین " نه از معنای 
اصلی "ماظهرمنها" [اندام آشکار] و نه حتی از معنای دومش [ظهور ناخوداگاه اندام] به 
هش هی یقت عاففه ها هزات قزر نی ان ات خا یی ازع زوای فد سا 


ار و هربخ ۲ "۱ ی ۱ "1 ۱ 
محدوش است نوصیحش در مبحت بررسی وجه و کفین در فقه جعفری ورده شد. 


عا ق رو کی اجنین ریت ای 

الف- پرده‌نشینی زنان پیامبر: مسلمانان گمان می‌کنند زنان پیامیر پوشش کامل و 
سرتاسری داشتند بطوری‌که هیچ جایی از اندام‌شان نمایان نبود و افزون بر آن برخی 
دیگر معتقدند آنان پرده‌نشین بودند و ارتباط‌شان با مردان از پشت پرده و حائل بوده و با 
آن‌ها مواجه نمی‌شدند. بر اين اساس, ارتباط زنان پیامبر با جهان خارج از خانه بریده 
بود زیرا در بیرون منزل مردان بسیاری تردد می‌کردند. بنابراین #- پیکر کاملا پوشیده" 
آنان تباید دیده می‌شند. وابه همین بخاطر کفعه می‌ شود اگر سفری پیشن ی ام آن‌ها زا ندز 
هودج و کجاوه .که جای‌گزین اتاق است قرار می‌دادند. پرده‌نشینی زنان پیامبر يا در 
حجاب شدن‌شان. در بعضی از متون روایی به صورت یک اصطلاح مطرح شده 


بطوری‌که وسیله تشخیص زنان پیامبر از سایرین و حتی از کنیزانش بود: «.. فقالوا: ٍن 


۸۱۷۴ 


حجبها [صفيّه بنت حیّی] فهی من آمهات المومنین و آن لم‌یحجیها فهی مما ملکت یمینه 
فلمّا ارتحل وطاٌ لها خلفه و مد الحجاب بینها و بین الناس»۳ و «عن آنس قال نزل 
الحجاب مبتتی رسول‌اله ۳" بزینب بنت جحش و ذلک سنة خمس من الهجرة و حجب 
و ی 

اما کار به این‌جا پایان نمی‌پذیرد زیرا برخلاف گروهی که مخالف تسری حکم 
پرده‌نشینی زنان پیامیر به سایر زنان هستند: (منظور از حجاب در این آیه پوشش زنان 
نیست بلکه حکمی اضافه بر آن است که مخصوص همسران پیامبر بوده و آن این‌که مردم 
موظف بودند به خاطر شرائط خاص همسران پیامبر هرگاه می‌خواهند چیزی از آنان 
بگیرند از پشت پرده باشد و آن‌ها حتی با پوشش اسلامی در برابر مردم در اين موارد 
ظاهر نشوند البته این حکم در باره زنان دیگر وارد نشده و در آن‌ها تنها رعایت پوشش 
کاقی رایخ اسلا یه زان ستلمان دشور ابیت دای نمی برد کبام اف 
مورف رتاو یر این مق بد آس سه انتلای ناوت ۰ اماغی الظاه هی .دبک 
تمایل دارند این حکم به سایر زنان موّمن تسری یابد: (هذا الحکم و لن نزل خاصا فی 
اللبی"" و آزواجه فالمعنی عام فیه و فی غیره» اٍذ کنا مأمورین باتباعه و الاقتداء به الا ما 
خصه ال به دون آمته)۳ به اين ترتیب تمام زنانی که به آیین محمّدی ایمان می‌آورند. 
موظف‌اند در خانه‌هاشان حبس شوند و مردان نیز می‌بایست بر حسن اجرای آن نظارت 
کنند. 

اما باید دانست افسانه پرده‌نشینی؛ به تفسیر انحرافی! از "یه حجاب و اندکی به آیه 
جلباب " برمی‌گردد. پرده‌نشین بودن زنان صدر اسلام ِِ» زنان پیامبر, به دلیل "نوع 
خانه‌ها» فقدان سرویش‌های بهداشتی در مناژل, مخالفت با اراده خدا دایر بر آفرینش 
امفتت اباب بکتا دروع زرک است: 


آید" حجاب: در این قسمت بنا تیست. که دوباره به شرح اه بپردازم ولی قسمت 


۲ - السنن الکبری نسائی ح ۰ صحیح بخاری ۴۶۹۵ 
۱۸۳/۸۳ - الدرالمنشور ج ۵ ص ۲۱۳ 

۱۸۸۹۴ - تفسیر نمونه (اید ۵۳ سوره احزاب) 

۵ - احکام القرآن جصاص ج ۳ ص ۴۸۳ 


۸۷۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


اصلی آیه را به صورت گذرا توضیح می‌دهم تا مشخص شود که آیا از اين آیه می‌توان 
حکم پرده‌نشینی زنان. و حتی زنان پیامبر را استخراج کرد؟ قسمت اصلی آیه چنین 
اه دای تشه ها یه ی رای رام اهطاب سصان 
است و می‌گوید اگر می‌خواهید از زنان پیامبر چیزی بگیرید یا از آن‌ها درخواستی دارید, 
همین‌طوری سرتان را نیندازید پایین و وارد خانه‌های فاقد درب آنان شوید چرا که 
ممکن است آی‌ها بر هنه‌باشند و یا در وضعیتی قر ان داشتة باشتد که دوست ندارند :دز آن 
تمالت: کی آن‌ها را ببیند بتابراین باید پشت حائل ورودی (یعنی پرده‌ی آونزان بر ذرگاه 
یا دیوار حصیری مقایل درگاه) توقف کنید سپس آن‌ها را صدا بزنید يا پرسش و 
تقاضای‌تان را مطرح کنید. در این هنگام طبیعی است همسر پیامبر که درون خانه است 
اگر در وضعیّت نامناسبی باشد ابتدا خود را آماده می‌کند و سپس بیرون می‌آید و پاسخ 
داخل خانه پاسخ شما را بدهد... بنایرايی ترجمه آیه چنین است: «و هنگامی که شما 
مردان خواهان کالا یا چیزی از زنان پیامبر هستید (و یا پرسش و تقاضایی از آن‌ها 
دارید) [نباید سرزده وارد اتاق آنان شده و به طرح تقاضای‌تان بپردازید بلکه] باید [ آن‌ها 

اما تساه آتهیی ایاق تا ی زار تافو هیا انم درک 
را رقم زدند غافل از آن‌که در این عبارت هیچ درخواستی از زنان ییامبر نشده! بلکه 
مخاطب کلام مردان مراجعه‌کننده به منزل پیامبرند. در واقع روی سخن متوجه مردان 
ی وه تیان تضض شا معا ناه ان مطایی. ۵ ا تاه گر کی هآ سل کی | 
استخراج کردند. تفسیر نمونه نه قاطعانه امّا تا حدود زیادی به این مسئله توجه کرده: 
«.. این دستور خاص به آن‌ها [زنان پیامبر ] داده شد و یا "به تعبیر دیگر به مردم داده 
شده" که به هنگام تقاضای چیزی از آن‌ها با آن‌ها از يشت پرده تقاضای خود را مطرح 
کنند». 


بنابراین حکم آیی حجاب. "مانع و ترمزی بود نسبت به ورود سرزده‌ی مردان به 


۶ - سوره احزاب آیه ۵۲ 


۸۱۷۶ 


نمی مظان زارف آن شام خیل‌های ابا غاب و ها بش ان انب کم اد خهای 
نازل شد باز هم زنان پیامبر به بیرون تردد می‌کردند و علی‌رغم اعتراض برخی نسبت به 
این تردد» آی دیگری نازل شد که در پی آن پیخمبر" رسماً اعلام کرد که اجازه خروج 
هی ان کتای السایی اراد دوب غرست وف مدب خرن السعان: لا وان 
فرآها عمر فقال یا سودة... فانظری کیف تخرجین فانکفات راجعة... فأوحی اه الیه ثم 
رفع عنه ... فقال: دق اوه کی رین کر 

آن‌چه گفته شد برای نفی وجود پرده‌نشینی در فان عفن ۲ اس اما اين‌که پس از 
ندارد ولو زنانش به دلیل برداشت‌های نادرست از آیات ه تایه هر خلبال دیگر پرده‌نشین 
شده باشند زیرا اصل. زمان حضرت است. ۳ ممکن است چنین پدیده‌ای پس از 
حضرت نیز در مورد آنان به وقوع نپیوسته بلکه زاییده‌ی آمال حدیث‌سازان و استنباطات 
ناصحیح در دهه‌های بعد باشد. 

ب- حجاب فاطمه: مشهورترین کلامی که در باره حجاب زهرا در ذهن عام و 
خاص نقش بسته این است که وی خود را حتی از فرد نابینایی در پرده کرد و در توجیه 
عمالفن. کته اک او ها تعیبط من که آوکرا پیت یکی کیک از سسختان شتا سنهون 
در باره او این است که وی معتقد بود بهترین زن کسی است که مردان را نبیند و مردان نیز 
تقو انتت وا را نستتن: 

این تصویری است که از فاطمه .به عنوان الگوی زنان مسلمان. در ذهن‌مان حک 
شده است! 

امّا در پاسخ باید گفت نه تنها دو حدیت فوق, مردود و جعلی است بلکه در مقابل 
آن روایاتی در مورد حضرت وجود دارد که گویای پوششی به مراتب کم‌تر از زنان موّمن 
کنونی است. 


شرح مطالب پیرامون میزان پوشیدگی حضرت را در عناوین: حضرت فاطمه (انتهای 


۷ - تفسیر الدرالمنور ج ۵ ص ۲۲۱ (احزاب )۵٩‏ 


۸۷۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


بخش اول) . شخص زهرا (اواخر فصل۲ از بخش۳) و در لابلای: عورة شمردن زنان 
(ابتدای فصل۱ بخش۳) ۰ تلفیق آراء مطابق و حداقلی (انتهای فصل۳ از بخش۳) و نیز در 
ضمن گام‌ها (گام ۲ تا ۴ از فصل ۲ در بخش ۳) ملاحظه کنید. 


عامل هشتم - شخصیّت عمربن خطاب 

رفتار و آرایی که تا به حال به صورت جسته و گریخته از عَمَر آوردم نشان می‌دهد 
که وی تا چه حدی نسبت به پوشش زنان حساس بود. صراحت روایات نشان می‌دهد در 
حالی‌که 9 موضع خاصّی در قبال بسیاری از موارد مربوط به پوشش زنان نداشت 
و بلکه به راحتی از کنار آن‌ها می‌گذشت اما او حتی در حضور و مقابل پیامبر خواهان 
یرو یط نوش نان فده 

وی خواهان پرده‌نشینی کامل زنان به ویژه زنان پیامبر بود و در اين امر آن‌قدر 
پافشاری داشت که "به زعم بعضی "! آیه حجاب با همان تفسیر رایجی که از آن می‌کنند. 
در اثر همین پافشاری نازل شد. ری نهایی تر او اين بود که زنان باید به گونه‌ای مخفی و 
پنهان از دیده‌ها باشند که چشم هیچ مردی به آن‌ها نیفتد. 

درست است که غمر تنها صحابه‌ای نیست که نسبت به پوشش زنان سخت‌گیری 
داشت امّا باید پذیرفت که ری و اراده وی بیش از هر کس دیگری در اين باب 
تأثیرگذار بوده است زیرا سه سال پس از رحلت پیامیر به حکومت رسید و آرامش ملاک 
عمل قرار گرفت. سپس آیات قرآن به نفع همين آراء تفسیر و توجیه شد و چه بسا 
جاعلان حرفه‌ای .با توجه به روحیاتی که از وی سراغ داشتند. دست به جعل روایات 
دیگری به نام او زده باشند. 

بنایراین آن‌چه امروزه در باره* موضع عمر نسبت به پوشش زنان در اختیار ما است 
از دو نوع روایت پدید آمده: اول- روایاتی که واقعاً سخن خود اوست. دوم- روایاتی که 
جاعلان حدیث. با توجه به شناختی که از وی در نقل‌های تاریخی به دست آورده بودند 
ساخته‌اند. ولی ما به راحتی نمی‌توانيم روایات واقعی عمر را از روایات جعلی منسوب به 


وی تمیز دهیم اما آن‌چه مهم است این‌که شخصیت عمرین‌خطاب و روایات منسوب به 


۸۳۸ 


وی .چه واقعی چه جعلی, از تأثیرگذارترین علل در تشدید حجاب زنان است. 

اینک به شماری از اقدامات و آراء منسوب به وی اشاره می‌کنم ولی برای پرهیز از 
اطالهٌ کلام به نقد مجدّدشان نمی‌پردازم چرا که در خلال کتاب توضیحات لازم در 
باره‌شان داده شده است: 

۱- جداسازی گرمابه (يا وضوخانه‌ی) زنان و مردان از یکدیگر: 

باب تاره الشلعین فان واست شب اتعطان. ان خیاضا تغلها فان وراه 
بتوسواوزن ییا افشریی با روت فان تضاغب: |لمرشی»( ععل) مان عیاض مالسا 
(حیاضا) ثم لقی علیا فقال ما تری؟ فقال: آری |نما آنت راع فان کنت تضربهم علی غیر 
ذلک فقد هلکت و آهلکت "۳ 

ترجمه: غمر وارد محوطهٌ حوضی شد که زنان و مردان با همدیگر "مشغول نظافت 
تن و بدن " (یا مشغول وضوء و دست‌نماز) بودند. عمر آن‌ها را با تازیانه زد (و از محل 
دور کرد) و به گرمابه‌دار گفت: برای مردان و زنان. حوض جداگانه‌ای درست کن... 

۲- جداسازی حمّام زنان مسلمان از زنان اهل کتاب: 

قال عُبادةین‌نسی: و کتب عمر الی آبی‌عبیدةین الجرام: آنه بلغنی آن نساء اهل ام 
یدخلن الحمامات مع نساء المسلمین؛ فامنع من ذلک. و حل دونه فانه لایجوز آن‌تری 
لزغ یه الا 

ترجمه روایتی مشایه: عُباده گفت: عمر خطاب نامه نبشت به ابوعبیده جراح آن‌جا 
که او عامل بود. گفت: شنیدم که زنان اهل کتاب با زنان مسلمانان به یک جای به گرمابه 
می‌شوند. تمکین مکن ایشان را از آن‌که با زنان مسلمانان به گرماوه روند. و اندام ایشان 
ببینند. او کس فرستاد و منع کر ۶ 

۳- ناراضی بودن از حضور همسرش در مسجد: 

گزارش این مورد در خلال سخنان مرتضی مطهری آورده می‌شود. 

۴- علاقه شدید به پرده‌نشینی زنان پیامبر, و دیده نشدن آن‌ها توسط هیچ چشمی: 
۸ - کنزالعمال ۲۷۴۸۲ 


۹ - تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۲۳۳ (آیه ۳۱ سوره نور) 
۰ - تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۴ ص ۱۲۶ (آیه ۳۱ سوره نور) 


۷۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


قیل [ن عمر کان‌یحب ضرب الحجاب علیهن محبة شديدة و کان‌یذکره کثیراً و یود 
آن‌ینزل فیه و کان‌یقول لو اطاع فیکن ما رآتکن عین . 

ترجمه: عمر علاقه زیادی داشت که همسران پیامبر پرده‌نشین شوند و اين مطلب را 
مرتب یادآوری می‌کرد و دوست داشت در این باره آی‌ای نازل شود و می‌گفت: اگر 
اختیار با من بود و از من اطاعت می‌شد. هیچ چشمی شما را نمی‌دید. 

۵- نهی مستقیم زنان پیامبر از تردد در جامعه. و حتی حضور در مساجد: 

عن الشعبی قال مر عمر علی نساء النبی"" و هن مع نساء فی المسجد فقال لهن 
احتجبن فان لکن علی الساء فضلا کما آن لزوجکن علی اثرجال فضلا فلم‌یلبتوا الا یسیرا 
حتی آمروا بالحجاب ". 

ترجمه: عمر بر همسران پیامبر که به همراه گروهی دیگر از زنان در مسجد بودند 
گذر کرد و به آن‌ها گفت: به پرده درآیید چرا که شما نسبت به سایر زنان فضل و برتری 
دارید ان کر هی دا | هی تون | ماو ردان فلت داز 

۶- توصیه به پیامبر در خصوص اجرای پرده‌نشینی همسرانش: 

قالخ لب ا پر ایا فا شا رکف ساسا هو ای تناو فان 
له تعالی.... : 

ترجمه: عمر به پیامبر گفت ای کاش پرده و حجابی قرار دهی چرا که زنان تو مانند 
ساير زنان نیستند و اين کار به پاکی دل‌شان بیشتر کمک می‌کند. 

قال [عمر]: يا رسول‌الّه بدخل علیک البر و الفاجر فلو آمرت امهات المومنین 
بالحجاب فنزلت ۳ 

ترجمه: عمر گفت: ای رسول‌اله! مردان نیک و فاجر (هر دو) بر تو وارد می‌شوند 
پس ای کاش مادران مومنین [یعنی همسرانت] را به حجاب [و پرده‌نشینی ] فرمان دهی... 

۷- ادعای نزول آیهٌ حجاب در پی درخواست و پافشاری وی: 
۱ - تفسیر کشاف ج ۳ ص ۵۵۵ (آیه ۵۳ سوره احزاب) + تخریج الاحادیث ج ۳ ص ۱۲۶ 


۲ - تخریج الاحادیث و الاثار ج ۲ ص ۱۲۷ + ص ۱۲۶ 
۲۳ - الدرالمنشور ج ۵ ص ۲۱۳ (آیه ۵۳ سوره احزاب) 


۴ - تفسیر کشاف ج ۲ص ۵۵۵ (آیه ۵۳ سوره احزاب) 


۱۸۰ 


زو تیف تقرس اه سوه قال ای غیر ار شیک بالههای قاری 
تشپ: تابن العطات ایک مار علا بو ال شلف پا فان ان تعالی. ای دا 
تیا اظوهم بقاضا یه مت فوواشضعات لاه ۱ 

ترجمه: غمر, زنان پیامبر را به حجاب و پرده‌نشینی امر کرد و زینب (همسر پیامبر) 
شاه قاع :را انز لاس وه نمیا ایت و ادا ساره ساغاد و هم وراه 
حجاب" [ایهٌ حجاب] را نازل کرد. 

روی آنه مر علبهن و هن مع النساء فی المسجد فقال لهن احتجین فاٍن لکن علی 
تاه قفا کبا او وگ هی رها تاو ات فیلات انی: ار 
لیا ومیل قاتا فل‌پلیشزا الا پسیرا فلت 

ترجمه: عمر بر زنان پیامیر که به همراه زنان دیگر در مسجد حضور داشتند گذر کرد 
و بة آن‌ها گفت:. آبه:یزده دو شوید بة ذوستی که‌مر شما را پر زنان دیگر فصلی: اش 
همان‌طور که همسرتان بر مردان ایک فضل دازق ‏ بسن زیقب بگفت: "ای پسر خطاب آیا 
در کار ما وارسی می‌کنی و غیرت به خرج می‌دهی در حالی‌که قرآن در خانه‌های ما نازل 

عن ابن‌عباس قال دخل رجل علی النبی"" فاطال الجلوس فقام النبی ۳ مرارا کی 
یتبعه و یقوم فلمیفعل فدخل عمر فرأی الرجل و عرف الكراهية فی وجه رسوللل" 
فظر الی الرعل الیشعد:ققال ملک اذیت لت ۲ قطن الاجل ال الشی ۳ لقد فت 
اطهر لفلویهن فاول اشتمالی با ابهالدین اسوا ندرا پوت ای الایة فارسل آلی»عثر 
ی 

ترجمه: (در پی طولانی شدن حضور مردی در خانه پیامبر و شرم حضرت از معذور 
داشتن او, عمر وارد شد و پس از آن‌که آن مرد را با توضیح مطلب معذور کرد به پیامبر 
۵ - تخرج الاحادیث ج ۳ ص ۱۲۷ 


۶ - تخریج الاحادیث ج ۳ ص ۱۲۶ 
۷ - الدرالمنشور ج ۵ ص ۲۱۳ 


۸۸۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


گفت:) ای کاش حجاب و حائلی برگیری زیرا زنان تو مانند زنان دیگر نیستند و اين کار 
دل آن‌ها را پاک‌تر می‌دارد. در پی اين حادثه اه حجاب نازل گردید و پیامبر به نزد عمر 
فرستاد و وی را از موضوع آگاه ساخت. 

قال [عمر] : يا رسول‌اله ۳ یدخل علیک البار و الفاجر فلو آمرت آمهات المومنین 
بالحجاب فنزلت . 

ترجمه: عمر گفت "ای رسول‌خداء افراد جورواجور (مردان نیک و فاجر) بر تو وارد 
می‌شوند پس ای کاش مادران مومنین را به وسیلهٌ حجاب و پرده [از مراجعه کننده‌ها] 
جدا کتی ‏ ذزبی این خادقه: ای ای بحجاب | نازل شت: 

روی مجاهد عن عائشة قالت: کنت آکل مع اللبی"" خیساً فی قعب فمّر بنا عمر 
قدعاه فاکل فأصابت اصبعه اصبعی, فقال: "حس لو أطاعٌ فیکن ما رأتکن عین" فنزل 
ای 

ترجمه: عایشه گفت: با پیامبر "۳" غذایی می‌خوردیم که عمر گذر کرد و پیامبر او را 
دعوت کرد پس او نیز به غذاخوردن با ما مشغول شد و در اين حين انگشت عمر به 
انگشت من اصابت کرد. پس عمر گفت: "اگر در مورد شما زنان. از من حرف شنوی 
می‌شد هیچ چشمی شما را نمی‌دید" در پی اين واقعه ایهٌ حجاب نازل شد. 

آن عائشة زوج‌النبی قالت: کان عمرین‌الخطاب یقول لرسول‌لّه ۳: احجُب نساءک. 
قالت: قلم‌یفعل, و کان ازواج آلتبی بخرجن یلا الی لبل قبل المناضم فخرجت سوده بت 
[معنه و کات مر اه طویله فر آها عمرید القطاب و هوافی المتخلسن ففال: عز فک با سورده: 
حرصاً علی آن‌ینزل الحجاب. قالت: فانزل اه عزوجل آية الحجاب ۳ 

ترجمه: عايشه همسر پیامبر گفت: عمربن خطاب به رسول‌خدا می‌گفت: زنانت را در 
پرده بیر (يا بپوشان) اما حضرت چنین کاری نکرد. همسران پیامیر هر شب برای 
قضای مات ان اه زد تسام شا وهرم فا یک با سروهه شمش یا تیر) کز 
زن بلند قامتی بود [برای قضای‌حاجت به سمت مناصع] بیرون رفت. عمربن‌خطاب (نیز) 
۸ - تخریج الاحادیث ج ۳ ص ۱۳۶ 


۹ - مجمم‌البیان (آیه ۵۳ سوره احزاب) 
۰ - صحیح بخاری ح ۵۷۷۱ 


۸۳۲ 


که آن‌جا نشسته بود سوده را دید و به طمع نزول آیه‌ای در باره حجاب. خطاب به سوده 
گفت: ای سوده شناختمت. عايشه گفت: در پی همین جریان, خدا ای حجاب را فرو 
فرستاد. 

توضیح مختصر: در مباحث علوم قرآنی به موضوعی به نام "موافقات عَمَر" 
برمی‌خوریم که مراد آیاتی است که سازگار با خواست عمربن‌خطاب نازل شد. از جمله‌ی 
این موافقات. یکی همین ایه حجاب را می‌دانند. اینک به سایر مصادیق موافقات عمر 
کاری ندارم ولی همان‌طور که ملاحظه کردید جاعلان حدیث برای انتساب آیهٌ حجاب به 
غفر».و آین‌که ای ذر بی رای و پافشاری:عهر تازل ده ست یه ساخت روایاتو شان 
نزول‌هایی زدند که حتی با یکدیگر نیز موافقت ندارند بطوری‌که سرانجام مشخص نیست 
که آیه حجاب در پی کدام اقدام عمر نازل گردید به ویژه که در پایان هریک از اين شأن 
تزول‌های:ساععکی» امه اس که اه حججاب در بی این خادند نازل گردید. گفتتی انست 
علاوه رشان شول‌هایی کهردز آن‌ها یرای عمرین خطاب تفین: اون قانا شید همحتین 
قبان: ترول‌های دیکری وجوة:دارد که نان ازتوی: دز آن دیده: تمی‌شود: که این نی بر 
بی‌اعتمادی نسبت به ادعای فوق می‌افزاید. متأسفانه در روایت اخیر شاهد به رخ کشیدن 
عمر در برابر رسول‌الّه هستیم آن‌جا که پیامبر با درخواست عمر [احجب نساء‌ک] موافقت 
نکرد [فلمیفعل] ولی آیه به نفع عمر نازل گردید [فانزل ال عزوجل آية الحجاب] . 

اگر بخواهيم از میان شأن‌نزول‌ها گزارشی که در مخالفت با مضمون آیه نباشد را 
انتخاب کنیم با روایتی روبرو می‌شویم که طی آن سوده همسر پیامیر پس از نزول آید 
حجاب برای انجام کاری بیرون رفت که با اعتراض غمر مواجه شد. سوده برخورد عمر 
را به پیامبر شرح داد. در این حال بر حضرت آیهٌ جدیدی نازل شد و نتیجه‌اش این بود 
که پیامبر ۳" پس از اتمام وحی فرمود: "خدا به شما اجازه داده که برای برآوردن نیازتان 
ی خارج شوید" و اين مهر ابطالی است بر تمام تلاش‌های جاعلان حدیث که سعی 
داشتند خواست رای عم یط فر | وراووصول ,رامرگل به کید ان کنیا مت مایت 

ی طا مه فالته: عرعت سره نها ری الات: احاشیا و کایت اس : 


هه الاتشنین .خلی مم قیاق ها زین العطاتب ظال: یبا شووه:آما واه ما تیم 


۸۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


علینا فانظری کیف تخرجین قالت: فانکفات راجعة و رسول‌ال اس خن تین و اند لیتعشی و 
یی هعرق فلت فنالت بر بانوسیل‌اند: ای ,ریت لضی تخاسی ال نيعم کدانو 
کذا قالت: فأوحی اه الیه ثم رفع عنه و ٍن العرق فی یده ما وضعه . فقال ائه قد آذن لکن 
آن تخرجن لحاجتکن" . 

ترجمه: عايشه گوید: بعد از نزول آیه" حجاب. سوده (همسر پیغمبر) برای کاری که 
داشت از منزلش بیرون رفت سوده که زن چاقی بود نمی‌توانست خود را از کسانی که او 
را می‌شناختند پنهان کند بنابراین عمرین‌خطاب او را دید گفت: ای سوده! قسم به خدا 
نمی‌توانی خودت را از ما پنهان کنی, ببین چطور از منزل بیرون آمده‌ای؟! عايشه گوید: 
سوده به خانه برگشت ۱۳ در منزل من مشغول شام خوردن بود ... سوده وارد شد 
گفت: ای رسول‌خدا! من برای کار مورد نیاز از منزل بیرون رفتم, عمر این حرف‌ها را به 
من گفت. عايشه گوید: در اين اثنا وحی بر پیغمبر ۳" نازل شد وقتی که وحی تمام شد و 
سنگینی آن از پیغمبر ۳ رفع گردید ... گفت: خداوند به شما زنان اجازه داد که برای 
انجام کارهای مورد: تیار از ال بر ون بروید ۳ 

گفتنی است دوباره وارد بحث محتوایی آیه. و بیان عدم ارتباط آن با چیزی که در 
شأن نزول‌های جعلی آمده است نمی‌شوم چرا که به حدّ کافی در این باره صحبت کرده‌ام. 

۸- برهنه‌گذاردن زنان, با هدف خارج نشدن از خانه: 

عق عفر قال: اسعینا تغلی المیام‌بالعزی فان المراه آذا غریت ارت ها 

ترجمه: عمر گفت: با برهنه نگه‌داشتن زنان, به مقابله با آن‌ها بپردازید زیرا اگر زن 
عریان بماند ملازم خانه می‌شود [و از آن خارج نمی‌گردد]. 

عن عمر قال: استعینوا علی التساء بالعری ان احداهن آن کثرت ثیابها و حسنت زینتها 
آعجبها الخروج" . 

ترجمه: عمر گفت: جلوی زنان را به وسیلهٌ برهنگی بگیرید. به درستی که اگر کسی 


۱ - صحیح بخاری ح ۱ الدرالمنتور (سوره احزاب آیه )۵٩‏ 
۲ - ترجمه فارسی اللوَلو و المرجان ح ۱۴۰۲ 

۳ - کنزالعمال ۴۵۹۲۰ 

۴ - کنزالعمال ۴۵۹۱۴ 


۱۸5۹۴ 


از آن‌ها لباسش زیاد شود و زینتش نیکو گردد دوست دارد که از خانه بیرون رود. 

-٩‏ ممنوعیّت خروج زتان ازع له حتشس برای تشبیع جنازه عزیزان: 

عن آبی‌هريرة آن النبی ۳" کان فی جنازة فرأی عمر امرأة فصاح بها فقال النبی"۳: 
دعها یا عمر فان العین دامعة و النفس مصابة و العهد قریب" ۳ 

ترجمه: پیامپر اس در مراسم تشییع و خاکسپاری فردی شرکت کرده بود. عمر [نیز که 
در آن‌جا حاضر بود] زنی را [که از بستگان متوفی بود] مشاهده کرد پس بر سر آن زن 
فریاد زد [که چرا بیرون آمده‌ای]. اما پیامبر گفت: ای عمر! او را واگذار؛ زیرا گریان, 
مصیبت زده و تازه‌داغدار است. 

۰ ترس زنان حاضر در نزد پیامبر از عمر به دلیل تندخویی‌اش: 

رای آناه فهتی اپ رقاب انشا دیعس _علی وسرل ال توف ای ی 
قریش, یکلمنه و یستکترنه. عاليةٌ آصواتهن [علی صوته] فلمّا استاذن شُمر قمن یبتدیرن 
القیان او سول اه ی روبع مان ره | مک یسک 
زشو لاله قال+ عجبت من:قولاء اللاتی کم خدی فلما سعر ضونک اشدزن الحجاپ قال 
غمر: فانت. با زسول‌اله کنت أخق آن‌تهین ثم قال: آی عدوات انضبهن» آتهیننی و لاتهین 
رسولاله؟ قلن: نعم آنت آفظ و آغلظ من رسول‌اله قال رسول‌اثه۳: [ابهاً یا ابن‌الخطاب] 
والای یه تاه ها شک اتسطان قط سالک قها الدساک قها فیرافشی ۰ 

ترجمه: عمربن خطاب درخواست ورود از رسول‌اله کرد در حالی‌که نزد رسول‌اله 
زنانی از قرش بودند که با حضرت صحبت می‌کردند. زنان. زیاد سخن می‌گفتند و طنین 
صدای‌شان نیز بلندتر از صدای رسول‌اله بود. چون عمر اذن دخول خواست. آنان اقدام به 
حجاب (و رفتن به پشت پرده) کردند. حضرت به عمر اجازه ورود داد در حالی‌که 
تقو تین ای مس ع - کرت وا شا را فمیه وان کتین سوسیا کت وود 
شگفت هستم از اين زنانی که نزد من بودند و هنگامی که صدای تو را شنیدند مبادرت به 


حجاب (و رفتن به پشت پرده) کردند. عمر گفت: ای رسول‌خداء سزاوارتر این است که از 


۵ - سنن ابن‌ماجه ۱۵۸۷ 
۶ - صحیح بخاری ۳۰۵۱ + ۳۴۰۷ و ۵۶۲۱ 


۸۸۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


تو بترسند. سپس عمر [خطاب به آن زنان] گفت: ای دشمنان خود! آیا از من می‌ترسید 
ولی از رسول‌خدا ترس و حذر ندارید؟ زنان گفتند: بله [زیرا] تو از رسول‌خدا تندخوتر و 
خشن‌تر هستی. رسول‌خدا خطاب به عمر گفت: (بس کن ای پسر خطاب! [و اینقدر تند 
نرو]) سوگند به کسی که جانم در دست اوست. شیطان [با اين رویّه‌ات] هرگز به جاده و 
دره‌ای که تو در آن قرار داری درنمی‌آید [؟ ابهام در شرح جمله پایانی]. 

۱- تعصّب عمر در کلام مرتضی مطهری: 

سخن مطهری از اين قرار است: «پیغمبر اکرم زنان را اجازه می‌داد که به خاطر 
حاجتی که دارند بیرون روند و کار خویش را انجام دهند. سوده دختر زمعه. همسر 
رسول‌خدا زنی بلندبالا بود. یک شب با اجازه رسول‌خدا از خانه به خاطر کاری بیرون 
آمد. با اين‌که شب بود عمربن خطاب سوده را به خاطر بلندبالائیش شناخت. عمر در اين 
جهت تعصب شدیدی داشت و همواره به پیغمبر توصیه می‌کرد اجازه ندهد زنانش بیرون 
روند. عمر با لحن خشنی به سوده گفت: تو خیال کردی که ما ترا نشناختیم؟! خیر 
شناخیتم. پس از اين در بیرون آمدن خود دقت بیشتری بکن. سوده از همان‌جا مراجعت 
کرد و ماجرا را به عرض رسول‌خدا رساند در حالی‌که رسول‌خدا مشغول شام‌خوردن بود 
و استخوانی در دستش بود طولی نکشید که حالت وحی بر آن حضرت عارض شد پس 
از بازگشت به حالت عادی فرمود: (ائه قد ذن لکن آن‌تخرجن لحوائجکن. یعنی اجازه 
داده شد به شما که اگر حاجتی دارید بیرون روید.) آن‌چنان که مجموعاً از تواريخ و 
نقل‌های حدیثی برمی‌آید در میان صحابهٌ رسول‌خداء عمربن‌الخطاب -همچنان‌که مقتضای 
طبیعت‌هائی خشک و خشن از طراز اوست- در مورد زنان فوق‌العاده سخت‌گیر و 
طرفدار خانه‌نشیتی کلی ان‌ها بوده است. جاخظ .در البیان و ألتبیین نجلد ۲ ضفخه*۹و 
جلد۳ صفحه ۱۵۵ از عمر نقل می‌کند که: (اکثروا لهن من قول لا فان نعم لیْضریهن علی 
المسالة. یعنی بیشتر به زن‌ها "نه" بگوئید زیرا "بلی" آنان را در خواهش جری‌تر 
)ادن سین کصاف دیا اه شوه زاین تریسده رم شیاین عااقدمید برد 
که زنان رسول‌خدا در پرده باشند و بیرون نروند. زیاد این مطلب را به میان می‌گذاشت. 


۱5۶ 


گذشت و گفت آخر شما با سایر زنان فرق دارید همچنان‌که شوهر شما با سایر مردان 
فرق دارد. بهتر است به پرده درشوید. زینب همسر رسول‌خدا گفت: پسر خطاب! وحی 
در خانهٌ ما نازل می‌شود و آن‌گاه تو نسبت به ما غیرت می‌ورزی و تکلیف معین 
مک را دوس اب ماس پا فا سا هي یامن اس سا یار ۱۵/۷/۵ 
می‌نوبسد: رسول‌خدا در تشبیع جنازه‌ای شرکت کرد. زنی از کسان متوفی شرکت کرده 
بود. عمر بر آن زن نهیب زد رسول‌خدا فرمود: ولش کن ای عمر! چشم گریان و دل 
داغدار و عهد قریب است. از این گونه جریان‌ها در تاریخ زند کی عمز زیادبافت می شود 
حتی نقل کرد‌اند که: عاتکه .همسر عمر, دائماً با او برای رفتن به مسجد در کشمکش 
وی هت تک اس وش کت کی ام او تام ادف دشر کت کف غا کبس عراز 
نهی شوهرش را تمرد کند. عمر هم نمی‌خواست نهی صریح کند. دلش می‌خواست وقتی 
که کر قالا سای خانکد کوش کی رضانکه رسد وروی انش بو که گر انا 
درخواست عاتکه سکوت می‌کرد و لب از لب نمی‌جنبانید. اما عاتکه می‌گفت به خدا 
قسم مادامی که ضریها هن نکن خواهم رفت و و۱ 

پایان سخن: آن‌چه در اين یازده شماره آوردم بیانگر روحیات صحابه‌ای است که 
"صرفنظر از قران و رسول‌اله" خواهان تشدید پوشش زنان بود یعنی چنین پیداست که 
وی. پیش از آشنایی و دریافت "مضامین قرآنی و رهنمودهای نبوی" خودش صاحب 
تفکری در مورد زنان بوده است و درست به همین دلیل آراء و رفتار و اقدامات وی در 
مورد پوشش زنان, نمی‌تواند مبنای عمل موّمنان قرار گیرد چرا که بسیاری از آن‌ها را از 
قرآن و رسول"" اخذ نکرده است! 

تفاوت روحیّات و ویژگی‌ها امری طبیعی است اما اين موضوع در مورد 
عمربن خطاب از آن رو حائز اهمیت است که وی پس از سه سال از رحلت رسول‌اله 
اک ماد انساامسی شی ون راش نها وید گی مان وی کم عکویت رین 
و فاد قایل اقطان ات که مدای معا وف او ای شمیت ارام 


روحیات خودش نیز باشد زیرا وی چنان‌که ملاحظه شد حتی وت میات ول ۱ 


۷ - مسئله حجاب ص ۲۲۷ تا ۲۲٩‏ 
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و هنگام نزول قرآن, دارای فتواهایی مخصوص به خود و فارغ از قران و رسول بود 
بنابراین انتظار عمل مو به مو از وی بر طبق قرآن و سنت. اننظاری غیرواقعی می‌تماید. 

این تحلیل را آوردم تا بدانید بسیاری از احکام مربوط به پوشش و حجاب زنان, 
برگر فته ان ازآمو فتاواقع عشی: استت کها گذن زمان یه شرحی‌زن دی اند کرفت 
زیرا هم شخص خودش به دلیل این‌که صحابهٌ رسول و حاکم قریب‌العهد وی بود اعتبار و 
جایگاه ویژه‌ای داشت و هم این‌که فقهای پس از وی با پیش زمینه‌ی آراء و دستورات 
وی به سراغ پررسی آیات قرآن می‌رفتند و بدین ترتیب آراء وی» عملا جای‌گزین حکم 
شرعی حجاب و پوشش گردید. 

این سخنان را با هدف تخریب شخصیت عمربن‌خطاب بیان نکردم زیرا ما هرگز از 
اه هن که یب خی یاشفا میمی دا فان وایه رظان خر آ تست 
می‌کنند نیستیم. در این‌جا بد نیست به روایتی اشاره کنم: امام سجاد با استناد به آیات ۸ 
تا ۱۰ سوره حشر, خطاب به کسانی که در حضور او به ابوبکر و عمر ناسزا گفتند چنین 
واکنش نشان داد: «آیا شما از بینوایان مهاجری هستید که دست از سرزمین و اموال خود 
کشیدند و فضل الهی و خشنودی او را جستند و خدا و رسول او را یاری دادند؟ [ر.ک: 
آیه] کته بش مر موه ابا ما از آن کشای هستید. که چتن از ایشان در (مدیه در 
خانهٌ خود بودند و قبل از اين ایمان آورده بودند و کسانی را که به سوی‌شان مهاجرت 
گردند دوست داشتند؟ [ر.ک: آیه؟] گفتند؛ نه. آن‌گاه فرمود: اینک شما خود اعتراف 
کرماین که اون (مهامرآن) شوه از انم (اضاز ارس کون مت کراهن موس کذ 
شنبا آزران کروف‌شو مین نت یه کهختاویت کر بانشان عفر یه کساین که ی از 
آنان آمدند و می‌گویند پروردگارا ما را بیامرز و نیز برادران ما را که در ایمان بر ما پیشی 
گرفتند. و (پروردگارا) در دل‌های ما هیچ کینه‌ای نسبت به ایمان‌آوردگان قرار مده [ر.ک: 
ایهع | ایتک از حصورر هرن برخیزند. که هذاوین: ت9شما زا برکت دهد تیم هدیگر 
و 


نزدیک تان سازد. شما اسلام را به مسخره گر فته‌اید و از پیروان آن نیستید » 
اصلی: و جاء عنه [عن الامام علی‌بن‌الحسین] آن جماعة من الشيعة نالوا من آبی‌بکر و 


۸ ۳ انار و انار ساعتکی ,سین ایغ (رسیه الم ضرات فالتا اراس ۲۲۵ 


۸۸5۸ 


۳ که قارف هن و دق وه[ قالوا: : لا قال: ۳ 
الذین تبوژا الدار و الایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم؟ قالوا: لام فقال لهم: ما آنتم 
فقد آقررتم علی آنفسکم و شهدتم بأنکم لستم من هژلاء و لا من هوّلاء و آنا آشهد أنکم 
لستم من الفرقة الثالثة الذین قال ال فیهم: "والذین جاووا من بعدهم یقولون ربنا اغفرلنا و 
لاخواننا لین سبقونا بالایمان و لاتجعل فی قلوبنا غلاًللذین آمنوا" قوموا عنی لا بارک 
له فیکم و لا قرب دورکم آنتم مستهزئون بالاسلام و لستم من آهله)" ". 

بلکه هدفم در این مقال صرفاً توجه به ملاک و ریشه استتباط احکام فقهی بود و نه 
جیز دیگر. از آن گذشته | احتمال دارد که بسیاری از موارد منسوب به عم جزو 
روایات ساختگی باشد که جاعلین با سوءاستفاده از مقام و موقعیت او. در صدد آیرودادن 
به جعلیّات خود بوده‌اند چنان‌که رد پای جعل در بعضی از آن‌ها به خوبی مشهود است و 
چه بسا بعضی از عبارات واقعی عمر دچار تحریف معنوی یا گرفتار افزایش متن شده 
با تاد مکی ات شو اه اسل ی از روابات له ای کر ان کر من از 
هریک از همسران پیامبر صرفا محدود به یک اتاق بدون هیچ چیز دیگری بود و از 
ال وی بش مها ی متا ی دبای مب رس هن رها 
را بخواهد. و از سویی دیگر 9 که در اين تک اتاق زندگی می‌کرد هرگونه آسايش 
وجود نداشت در نتیجه و (يا هر فرد ی در ۳ 
پیشنهاد کرده باشد که: به دلیل وجود مراجعین موصوف [و فقدان پستو برای همسر]؛ چه 
کی انس ها موی فا ای هی انیا نی ابش رای 
ی سس علیک و امهات الم مفین بالخخاب: #۶ لو اتخذت 


ص ۰.۴۴۹ تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر ج‌ ۱ ص ۲۹۰ 
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بر آن افزوده باشند و یا آن را ملاک ساخت چیزهای غلیظ دیگری قرار داده باشند. البته 
اين انعطاف‌ها و توجیه‌ها را در مورد بعضی دیگر از روایات عمر نمی‌توان انجام داد و 
تازه در مورد همین مقداری که توجیه کردم خدشه‌هایی وجود دارد. 

پا بصانی مس آ نشکا که انار معضی ار هاگ توت وه وی ان 
واقعی نیست ولی آن‌چه برای ما از وی (و سایرین) مهم است فقط واقعیات زندگی‌اش 
تس | که ملمازام کار وهی راشای تیف مق یرعش وق و طو ابا 
جعلی. متسوب یه او نیز می‌باشند پس ما چاره‌ای نداریم جز آنکه "تاثیرات" او در 
نسل‌های بعدی را ,که برگرفته از "شخصیت واقعی" و "شخصیت ساختگی" اوست در 
نظر بگيريم پس مهم "تأثیرات" یک فرد است و نه فقط "واقعیات" زندگانی او زیرا ما 
نه فقط در مورد عمر بلکه در مورد سایرین. در چنبره گزارشاتی ی که اطلاعی از 
صحَّت و جعل آن‌ها نداریم و اگر کسانی در اين باره یعنی شناخت واقعیات از جعلیات 
کار کرده‌اند. تا به حال نتایج کار آن‌ها در جامعه اسلامی تأثیر چندانی نداشته است. 

بنابراین شناخت ما از آراء عمربن خطاب در حوزه پوشش و حجاب به آن چیزی 
برمی‌گردد که در تاریخ به اسم او ثبت شده است که علی‌الظاهر مجموعه‌ای از واقعیات و 
جعلیات است. اين سخن در مورد سایر صحابه و پیشوایانی که تا به حال از آن‌ها 
روایاتی آورده‌ام نیز صدق می‌کند. 

جالب است بدانیم در کنار تصوّری که در اذهان مبنی بر سخت‌گیر بودن غمر نسبت 
به تشدید پوشش, و محدودیت معاشرت زنان شکل گرفته است. اخبار و روایات دیگری 
وجود دارد که از آن‌ها نمی‌توان چنان برداشتی کرد و در واقع نقطهٌ مقابل روایات 
پیش گفته‌اند: مطابق یک دسته از اين روایات. وی نسبت به کنیزان رفتاری برعکس 
رفتارش با زنان آزاد داشته و از آن‌ها می‌خواسته که رأس‌شان را نیوشانند! و حتی ۳ 
کسی از کنیزان به ستر رآس اقدام می‌کرد با برخورد عمر مواجه می‌شد یعنی نه تنها 
طرفدار تشدید حجاب در باره این گروه از زنان نبود بلکه خواهان تضعیف پوشش ایشان 
بود.و در این راستا عملا نیز وارد میدان. می‌شد. روایات. مربوط یه این مطلب را در 


بخش‌های پیشین کتاب آوردم و از تکرار آن پرهیز می‌کنم؛ و مطابتق یک دسته دیگر از 
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این روایات او به نمایندگی از سوی پیامبر"" با زنانی که خواهان بیعت با حضرت بودند 
دست می‌داد و عمل مصافحه را بارها در حضور پیامبر انجام داد. روایات این بخش را 
در مبحث دست‌دادن زن و مرد .مذکور در عامل دوازدهم. می‌آورم. 

همان‌طور که ملاحظه شد عمربن‌خطاب مطابق گروهی از روایات. خواهان تشدید 
حجاب و حذف ارتباط بیرونی زنان, و خواستار پرده‌نشینی و حبس آنان در خانه‌ها بود 
ولی مطابق گروهی دیگر از روایات» خبری از سخت‌گیری موصوف نبوده بلکه خواهان 
رفع حجاب از کنیزان بوده و نیز به راحتی با زنان بیعت‌کننده دست می‌داد. بنابراین از 
مجموع این روایات متناقض نمی‌توان پی به شخصیّت واقعی وی برد ولی یک چیز را 
می‌توان حدس زد و آن اين‌که جاعلان حدیث. غمّر را به عنوان "نقش اول" تمام 
احادیث ,ولو که با یکدیگر "متناقض" نیز باشند. قرار دادند تا بدین وسیله یا او را محور 
همه مسائل پوشش در صدر اسلام جلوه دهند و یا از اعتبار وی در مقام صحابی رسول 
و حاکم اسلامی, به تفع جعلبّات خود استفاده کنند. 

و سرانجام وجود یک چیز مسلّم است و آن این‌که آراء و رفتار منسوب به 
عمربن خطاب در تشدید و تغلیظ حجاب زنان فوق‌العاده زیاد بوده و غیر قابل انکار 


انتست. 


عامل نهم- احادیث نهی از نگاه 

یکی دیگر از عوامل مهم تغلیظ, احادیثی است که مطابق برداشت رایج از آن‌ها, 
مردان از نگاه به اندام زنان و حتی صورت‌شان نهی شدهاند. گویا همین مطلب موجب این 
نتیجه شده که زنان می‌بایست اندام را پپوشانند تا در معرض نگاه مردان قرار نگیرند. در 
واقع یکی از مهم‌ترین پیامدهای احادیث نهی از نگاه, لزوم پوشش بانوان با هدف 
نگرشسته نشدن و مورد توحه قرارنگرفتن, دانسته شده بخ اما اين‌که داتفا از "لزوم 
پرقین مزدان ازنتگاه ام فران یه ارو پرشین ونان ریلپ نت ,که سخصرا یه آن 
خواهم پرداخت. 


اینک احادیث نهی از نگاه را مورد بررسی قرار می‌دهيم تا ال مشخص شود که 
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هلف رها یت زانیا ۶اه انب وش مورا قاط دا رنه بزای ات 
این احادیث را از دو زاویه مورد بررسی قرار می‌دهیم: 

زاویه اول- احادیث نهی؛ صرفنظر از موضع مورد رژیت: اینک کاری نداریم 
گنوی از تکام‌شره کذا مت و شک نان است:بلکه ضرها کلیغ: په ماو 
پررسی است. در آغاز شماری حدیث می‌آورم: 

«رسول‌اله ۳ -و هو یحدّث عن ریه- : النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس من 
کهااه مها هد ییات بل اتف ناش ها او فرن مروودخاز 
خود- : نگاه کردن تیری از تیرهای زهرآلود ابلیس است. هر که از ترس من آن را ترک 


۱۹۱ 


کند در عوضش ایمانی به او دهم که حلاوت آن را در دل خویش بیابد» 
«عن الرضا عن آبائه قال: قال رسول‌اله ۳: لاتتبع النظرة النظرة فلیس لک یا علیٌ 
الا آول نظر:»""" و «فال"۳ لعلی: لاتتبم النظرة النظر: فانما لک الأُولی و لیست لک 


الثانیة» ۲۲ ( 


فقط همان نگاه ابتدایی برایت مُجاز است و شایسته نیست که آن را با نگاه دوم تداوم 


«عن علی‌بن‌ابی‌طالب قال: قال رسول‌الّه ۳ يا علی لک آول نظرة و الثانية علیک و 
لا لک»۳" و «عنه۳: ایاک و النظرة بعد النظرة فان الاولی لک و الثانية علیک. / 
[پیامبر خدا"" گفت:] از نگاه بعد از نگاه پپرهیز؛ زیرا نگاه اول از آن توست و نگاه دوم 


2 ژیان ی 
«الامام‌علی: لکم آول نظرة الی المرأة. فلاتتبعوها بنظرة آخری و احذروا الفتنة . / 
امام‌علی: اولین نگاه شما به زن حق شماست. اما آن را با نگاه دوم دنبال نکنید و از فتنه 


2 ۰ ۱۹۵ 
و گناه برحدر باشید» 


۱۹۰ - میزان الحکمه با ترجمه فارسی ح ۳۰۳۸۵ 

۱ - وسائل‌الشیعه ۲۵۴۰۵ 

۲ - تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۲۲۳ (آیه ۳۱ سوره نور) 
۳ - الوافی ۲۲۳۳۸ 

۱۹۴ - میزان الحکمه با ترجمه فارسی ح ۲۰۲۹۰ 

۵ - میزان الحکمه با ترجمه فارسی ۲۰۲۹۶ 
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«قال ابوعبداه: ایّاکم و النظر فاٍنه سهم من سهام ابلیس و قال لا بأس بالنظر الی ما 
وصفت الئیاب» "" (امام صادق گفت: از نظر بپرهیز! چه, تیری از تیرهای ابلیس است. 
وی همچنین گفت: نگاه به اندام وصف‌شده با لباس [یعنی حجم هر یک از اندام], ایراد 
ندارد). ۱ ۱ 

«عن اپی‌عبداه قال: سمعته یقول: النظر سهم من سهام ابلیس مسموم و کم من نظرة 
آورئت حسرة طویلة»" (امام صادق: نگاه کردن تیری از تیرهای زهرآگین ابلیس است 
چه بسیار نگاه‌های بد که حسرت‌هایی دراز به بار می‌آورد). 

«قال ابوعبداثه: النظرة بعد النظرة تزرح فی القلب الشهوة و کفی بها لصاحبها 


۱۹۸ 
) 


فتنة» امام صادق: نگاه بعد از نگاه, بذر شهوت در دل می‌کارد و این خود برای به 


قتته بو به: گتاه کشاندن صاختشن کافی است). ۱ 

از مجموع احادیی که در اين بخش وجود دارد به دست می‌آید که منظور از نگاه 
مورد نهی؛ نگاه شیطانی. شهوانی. فسادآور, هوس‌آلود. زهراگین. و در یک کلمه "نگاه 
سوء" است و نه نگاه‌های طبیعی و عادی. مرتضی مطهری نگاه کردن را لازمه مکالمه 
دانسته و آن را مورد نهی شرع نمی‌داند: «.. ولی یک وقت دیگر نگاه کردن به شخصی 
ری ای ای ات که او ی ان وم افیف ماه بعاز 
کردن است به او نگاه می‌کند. این نوع از نگاه کردن که به عنوان مقدمه و وسیله مخاطبه 
استه نظر الن است [که بتلااشکال است | دب ,وی نگاه غیرعادی) نیو اکن آذانة 
پیدا نمی‌کرد مشمول سرزنش و توبیخ نبود چرا که ناخوداگاه است. 

نگاه سوء: علاوه بر سایر دلایل همچنین می‌توان وجود کلمه "نظرة" بر وزن فعلة را 
مویّد انطباق نگاه منهی و ممنوع به "نگاه شهوانی و شیطانی" دانست چه. اگر آن را 
مصدر نوعی بدانیم در این صورت اشاره به نوعی نگاه و تأمل دارد که کنایه از "نگاه بر" 


۱۹۶ - الوافی ۳۴ وسائل‌الشیعه (۱۰ 
۷ - الوافی ۲۲۳۳۵ 

۸ - الوافی ۲۲۳۳۷ 

۹ - میزان الحکمة با ترجمه فارسی ۲۰۲۹۵ 
تاه تفای هی ۱۳۱ 


۱۹۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


انتتت: اپوالقاسم یاینده همین ترجمه را رای نظرة انتخاب کرده و روایت منقول از پیامبر 
یعنی "النظرة سهم مسموم من سهام ات را یی ما که اه شرع 
زه رآگین از.تیرنهای, شیطان ۰ از این گذشته یت دیگری وجود دارد که به 
موی از ی رازه ار یی که اما افیف موه کون 
خصال یفطرن الصائم و ینقضن الوضوء: الکذب و الغيبة و النميمة و النظر بشهوة و الیمین 
الکاذیق» ۱۹۲۲ (پنج کار اسنت که روزه را باطل می‌کند و وضو را می‌شکند. دروغ و غیبت 
سخن‌چینی و نظر شهوت [نگاه توأم با شهوت] و قسم دروغ) " . نیز مطابق شمار 
دیگری از احادیت, نگاه‌های طبیعی و انسانی به زنان, نه تنها منع نشده بلکه حتی گاهی 
اوقات ثمربخش نیز قلمداد گردیده که در ادامه خواهم آورد. البته بر هر دو نوع روایات 
اخیر [ابطال روزه در اثر نظر شهوت / ثمربخش بودن نگاه به روی نکو] خدشه‌هایی وارد 
ده اس ۰ ,عظش ظیت واه هی بن تکام کی داد کت و فوتی لیر 
دیگر سخن پیامبر نیز قابل برداشت است که فرمود: «یا ایها الناس! انما النظرة من 
الشیطان فمن وجد من ذلک شینا فلیأت آهله: ای مردم. بدانید که نگاه از شیطان است. 
هر کاشیه را تکاه رو با وشن یس شود بای‌تبوات گراه -است که 
حضرت در صدد نهی مردان از نگاه عادی نبوده زیرا عبارت پایانی‌اش (یعنی در امین 
با همسر برای مقابله با وسوسه) سنخیتی با نگاه‌های عادی ندارد و نیز انتساب نگاه به 
شیطان [من الشیطان] اين تفسیر را تقویت می‌کند. از آن گذشته رفتار صمیمانه و 
رویاروی پیامبر با زنان مومن گواه روشنی است بر اين‌که منظور از نگاه منهی نگاه‌های 
پاک یا عادی نبوده بلکه فقط نگاه‌های همراه با شهوتی بوده که سرانجامش نامعلوم بود 
آن‌هم در آن جامعه که ارتکاپ فحشاء به راحتی میسر می‌شد و طبیعتاً یکی از زمینه‌های 


روز ان شین تکاه‌های شیطانی و هر کین بوها 


۱۹۱ - نهج الفصاحه ابوالقاسم پاینده ۳۱۵۹ 

۲ - کنزالعمال ۲۳۸۲۰. الجاممالصفیر ۳۹۶۹ 

۱۹۳۳ - نهج الفصاحه ۱۳۵۹ 

۴ تر گم تضب ال رای ج :۳ص #۵۵ رکه تلیینن ابلیسن؛ تزسعه اس ۱۹۶ 
۱۹۳۵ - میزان الحکمة با ترجمه فارسی ۲۰۲۹۷ 


۸۹۴ 


و اما مهم‌تر از همه, اگر بخواهيم موضوع را به قرآن و کلام وحی عرضه کنیم باید 
گفت در آیه ۵۲ سوره احزاب به طور ضمنی بحث نگاه کردن به زنان مطرح شده ولی 
هیچ اشاره منفی در آن وجود ندارد و بلکه چنین به دست می‌آید که اين نگاه غیر ممنوع, 
عتی "توام پا توچه یه زیبایی زنان " است که خساسیت موضوع را دوچندان می‌کند. آیه 
از اين قرار است: لایحل لک النساء من بعد و لا آن‌تبدل بهن من آزواج و لو آعجیک 
حسنهن الا ما ملکت یمینک و کان اه علی کل شیم رقیباً (از اين پس, دیگر [گرفتن] 
زنان و نیز این‌که به جای آنان. زنان دیگری بگیری بر تو حلال نیست. هرچند زیبایی 
آن‌ها برای تو مورد پسند آفند. به استعنای کنیزان, و خدا همواره بر هر چیزی مراقب 
اقتت) اش موی ایق را دال پ وا اه ای نکانه رم دانتق «ف مان 
(و لو اعجبک حسنهن) یدل علی جواز النظر الی وجه المرأة الاجنبية ٍذ لایعجبه حسنها 
الا و قد نظر البها» " وی معتقد است منظور از نگاه ممنوع "نگاه توأم با شهوت" است 
او در اين راستا به دو روایت اشاره کرده که یکی از آن‌ها را پیش‌تر نیز آوردم: «و یدل 
علی آنه لایجوز له النظر الی الوجه لشهوة قوله ۳ لعلی لاتتبع النظرة النظرة فاٍن لک 
الاولی وشن لک اه و سا تخر وس لاعف ظر والتامه قیال اضرف: رک 
و لمیفرق بین الوجه و غیره فدل علی آنه آراد النظرة بشهوة»۳. 

جدای از این توضیحات باید دانست که در روایات و احادیث معمولا ملازمه‌ای بین 
نگاه از سوی مردان با لزوم پوشش از سوی زنان برقرار نشده است و چه بسا از درون 
همین روایات بتوان لازم نبودن پوشش کامل را استخراج کرد. با این‌حال, نه "انحصار 
نگاه‌های ممنوع به نگاه بد و شیطانی" و نه "عدم ملازمه بین نگاه مرد با پوشش زن" 
عملاً مانع غلیظ شدن پوشش در اثر همین روایات نگردید. 

زاویه دوم- مواضع مورد نهی: اینک در اين صددیم که روایات. نگاه به چه 


ناحیه‌ای را ممنوع کرده‌اند. برخلاف تصور ما بجز معدودی روایات قرن دوم و پس از 


۶ - سوره احزاب آبه ۲ ترجمه فولادوند 
۷ - احکام القرآن جصاص (آیه ۵۲ سوره احزاب) 
۸ - احکام التران جصاص ج ۵ ص ۱۷۳ (آیه ۳۱ سوره نور) 


۸۹۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


به مابقی مواضع جسم و پیکر ندارند!! و اگر هم گاهی اوقات از نگاه به بعضی جاهای 
جسم نهی شده باشد همچون بحث قبلی منظور از آن نگاه ناسالم است از جمله: «عنه 
[النبی ۳]: ما من مسلم ینظر الی محاسن امرأة ثم یخض بصره الا آحدث ان له عبادة یجد 
حلاوتها فی قلبه» " (پیامبر "۳" گفت: هیچ مسلمانی نیست که به زیبایی‌های زنی [با 
دقت] بنگرد و سپس چشم از آن بردارد [و از تداوم وسوسه چشم‌پوشی کند] مگر این‌که 
خدا [به خاطر این خودداری] برای وی عبادتی پیش آورد که شیرینی و حلاوت [ ر 
در دل خویش بیابد). 

اقا با گذر زمان, اولاً نگاه‌های ممنوع که مقیّد به قید شیطانی و شهوانی بود. شامل 
نگاه‌های عادی و پاک نیز شد یعنی به مرور از قید شیطانی و زهرآگین بودن نگاه‌های 
ممنوح غفلت شد و در نتیجه تمام نگاه‌ها ممنوع گردید؛ و ثانیاً جاهایی که نگاه به آن 
ممنوع بود افزایش یافت بطوری‌که تمام اندام زنان از جمله صورت‌شان را در برگرفت تا 
جایی که مردان موّمن هنگام صحبت با زنان. سرشان را پایین می‌اندازند که چهره‌شان را 
تبیته انا تکندا به. کنام وموشوشه بینه رو با فرمان الپی! را تسیا کذاوکا: نداوع این 
وضعیّت موجب افزايش روحیه‌ی از پیش‌باختگی و کم‌شدن روزافزون جنبه و ظرفیّت 
مردان مومن گردید بطوری‌که تنها راه موجود برای ایشان. چشم‌پوشی همیشگی از رژیت 
زنان به مدد اعتقاد راسخ قلبی شد... 

شاید این روایت را شنیده باشید که پیامبر۳" فرمود: «ضوا ابصارکم ترون 
المجائب» "؛ بعضی توصیه‌های اخلاقی تحت تأثیر همین روایت از مومنان می‌خواهد 
که پلک‌های بالا و پایین چشم را به هم نزدیک کنند تا از دریچه کوچک‌تری به پیرامون 
و محرمات نگاه کنند تا شاید در پی تداوم اين عمل. خدا لطفی کند و عجائب نادیده را 
بر متاخ این فا توا ازع رین گرعد زورک لفت "مش بط یت 


اما معنای رایج حدیث. چشم برگرفتن از نگاه‌های آلوده و چشم‌پوشی از ارتکاب 


۹ - میزان الحکمة ص ۳۲۹۳ + مسند احمدین‌حنبل ج ۵ ص ۲۶۴ 
۰ - بحارالانوار ج ۱۰۴ (۱۰۱) ص ۴۱ 


۸۹۶ 


محرمات است و نه پلک چشمان را بیشتر به هم نزدیک کردن! بر اين اساس ترجمهٌ 
حدیث از این قرار است: «از آلودگی‌های دنیا چشم‌پوشی کنید تا چیزهای شگفت را 
ببینید و بر آن‌ها آگاه شوید». اين روایت تا حدّی یادآور آید «ن تتقوا له یجعل لکم 
فرقانا» (اگر از خدا پروا دارید. برای شما نیروی تشخیص حق از باطل قرار می‌دهد) "۳" 
و تا حدودی مرتبط با حدیث «قال رسول‌اله۳: من عمل بما علم ورثه ال علم ما 
لایعلم» " (پیامبر ۳ فرمود: هر کس به دانش موجود خود عمل کند خدا او را به 
تاش ها | کام‌هو اهب کری) اش 

در آغاز گفتم عمده روایاتی که بحث نهی از نگاه به مواضع پیکر را دنبال کرده‌اند. 
تأکید بر ناحیهٌ فرج و دامن دارند و نه سایر مواضع. اینک با اين‌که روایات مربوطه را در 
بخش‌های پیشین آورده‌ام ولی به مناسبت. شماری از آن‌ها را دوباره می‌آورم: 

«عن ابی‌جعفر قال: لعن رسول‌له ۳ رجلاً ینظر الی فرج امرأة لاتحل له و رجلا 
خان آخاه فی امرأته و رجلاً یحتاج الناس الی نفعه فسألهم الرشوة»" ۲۳ (امام باقر گفت: 
رسول‌خدا مردی که به فرج زنی که حلال او نیست نگاه کند و نیز مردی که به برادر 
[همنوع] خود در مورد همسرش خیانت کند و همچنین مردی که دیگران به سودرسانی او 
نیازمندند ولی وی در قبال آن تقاضای رشوه می‌کند را ملعون و مطرود [از درگاه الهی] 
دانست). البته کلمه" "ینظر" در این روایت ممکن است به معنای "نظر داشتن " [سوءنظر 
جنسی] باشد و نه ضرفا نگاه گردن» چنان‌که قسمت بعدی روایت نیز درر همین رانا 
انبست: 

«عن آبیه [آبی‌سعید الخدری] قال. قال رسول ال ۳: لاینظر الرجل الی عورة [/غریة] 
الرجل و لاتنظر المرأة الی عورة [/عریة] المرأة و لایفضی الرجل الی الرجل فی التوب 
الواحد و لاتقضی المرة الی المرأة فی الثوب الواحد» ۳ (پیامیر "۳" فرمود: مرد نباید به 
عورة مرد دیگر نگاه کند. و زن نیز نباید به عورة زن دیگر نگاه کند. مرد نباید با مرد 


۱ - سوره انفال آیه ۲۹» ترجمه فولادوند 

۲ - الدرالمنثور ج ۱ص ۱۳۷۲ بحارالانوار ج ۸٩‏ ص ۱۷۲ 
۳ - الوافی ۰۲۲۳۴۶ الوسائل ۲۵۳۹۷ 

۴ - سنن ترمذی ۲۹۴۵ + سنن ابوداود ۴۰۱۸ 


۸۱۹۷۲ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


دیگر در زیر یک پارچه بخوابد. و زن نیز نباید با زن دیگر در زیر یک پارچه بخوابد). 

«موسی برخاست و با او [آن دختر] به راه افتاد. دختر پیشاپیش او می‌رفت و در راه 
ناگهان بادی وزید و از پشت. دامن جامهٌ وی را بالا زد و سرین او پیدا شد. موسی بدو 
ی ات که اش بای مها راهان کین سوت ما که اه انار ررسالث 
هستیم به پشت تیان نحاه کی 

«عن آبی‌عبداله قال: ... لعن رسولاله ۳" الناظر و المنظور الیه فی الحمام 
بلاق ۲ نام اوق کفته رمیرل خدا ۰ کسی درا که در گنای بد فاه فاقد پل 
نگاه می‌کند و نیز کسی که بدون لنگ در گرمابه حاضر می‌شود را ملعون [مطرود بارگاه 
لقن | دافست)؟ 

سح تطایر قالفال رسولاله سس با معشی الشسام: ادا بسخن,اارهال. فاخضض 
آبصارکن لاترین عورات الرجال من ضیق الازر»" ‏ (جابرین‌عبداثه نقل کرد که 
تال یا کف ام وتات انیم کمسدا در سار سباغت ] بد سای قرو وت 
چشم‌های‌تان را پایین بیندازید تا عورة و شرمگاه آن‌ها را به دلیل ضیق لنگ‌شان نبینید), 

عن ابی‌عبداله.. فلایحل لرجل موّمن آن‌ینظر الی فرج آخته و لایحل للمرأة آن‌تنظر 
الی فرج آخیها» ۳" (امام صادق گفت: بر مرد مومن روا نیست که به فرج و شرمگاه 
خواهرش [خواهر همنوع یا همکیش] نگاه کند. بر زن مومن نیز روا نیست که به فرج و 
عورة برادرش [برادر همنوع یا همکیش] بنگرد). 

چنان‌که ملاحظه شد نهی موجود در این احادیث صرفا متوجه نگاه به فرج و عورة 
طرف مقایل است و نه جاهای دیگر پیکر. 

بفاسعگاه انفادیت: شا اصلی احادیث نهی از نگاه (چه موضع مورد نهی را ناحیه 
فرج و دامن بدانیم و چه نواحی بسیار بیشتری از دامن) به عبارت "یغضوا من ابصارهم " 


و "یغضضن من ابصارهن " در آیات ۰ و سوره نور برمی‌گردد یعنی می‌توان اذعا کرد 


۵ - ترجمه کامل ابن‌اثیر ج ۲ ص ۲۰۴ 
۶ - کافی ج ۶ ص ۵۰۳ 

۷ - مسند احمدین‌حنبل ج ۳ ص ۲۹۳ 
۸ - بحارالانوار ج ۱۰۴ ص۳۳ 


۸۹۸ 


که دون تین از فعای تیا کی همین دو آیه صادر شده است. در بخش دوم تفتنوها 
در باره اين دو عبارت توضیح دادم و اینک به کلام ی زیر بسنده می‌کنم: 

اوّل این‌که چه بسا این دو عبارت به معنای نگاه نکردن نباشد بلکه چنان‌که در جای 
خود توضیح دادم به معنای چشم‌پوشی و صرفنظر کردن از چیزی است و آن "چیز" به 
قرینه‌ی "یحفظوا فروجهم" و "یحفظن فروجهن" (پاکدامنی پیشه کنند) که بلافاصله پس 
اد ان کف امبهاند غبارزت ان رتخاب فسشام و آلزدکی یی رین انش اسان 
معنای‌شان چنین است: «مردان و زنان مومن باید از آلودگی و فحشاء چشم‌پوشی کنند» 
و نه اين‌که از نگاه کردن پرهیز کنند. به این ترتیب آیه‌ای که مبنای احادیث نهی از نگاه 
است خود معلوم نیست ارتباطی با موضوع نگاه داشته باشد. 

دوم این‌که اگر هم به معنای نگاه نکردن باشند در این صورت منظور از یغضوا من 
ابصارهم به قرینه "یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها ولیضرین بخمرهن 
شلی یرم یاه توص رنه یه راهان سار[ 
"عدم نگاه شهوانی منتهی به فحشاء" و یا "عدم نگاه به مواضع معمولاً پوشیده" است. 
تایر انز ایا تاکز مق که ره مور کگاه تهیه ان قاین داش امت: انکاه 
نکردن به مواضع معمولاً پوشیده‌ی آن‌ها" و یا "نگاه هوس‌آلود و زهرآگین نداشتن به 
آن‌ها" است. و ثانياً حداکتن پوششی که دراپی نگاه‌های موضوف استتباط می‌شود پوشینه 
بودن تنه» ران و بازو است که در ادامه به آن خواهم پرداخت. 

ادامهٌ بحث: زنان, اعلا هنر خدا و آفریده‌ی ممتاز وی‌اند؛ و آرام‌بخشی آنان بر ذهن 
و روان مردان بر کسی پوشیده نیست. جامعه انسانی بدون حضور زنان با اصالت 
اانک‌شانی کاماد متصل و تاقضن انیت ساب کین و یساس زنان این 
گرهتن: ارادمی دا در نام خانمهاتباتی وف کی زان تاکز بقراهر 
با توجه به متون موجود مذهبی, در باره نگاه کردن به زنان .که آیینه تمام‌نمای زیبایی 
بی‌بدیل هستند. صحبت کنیم باید گفت که جامعه اسلامی توجه به زیبایی زن را از ۳ 
نفسانیّات و هوی و هوس خارج کرده و زیبایی او را در کنار سایر زیبایی‌های طبیعت 


قرار داده است تا از منظری لطیف و انسانی به او نگاه شود و سپس در پی رویارویی‌های 


۱۹۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


عادی زوزمره با ایشان: عایرات: سکیتی, آنان بر وجود: مردان محفق شود, مقلا ادن 
احادیث متعدّدی نگریستن به زیبایی چهره‌ی زنان, در کنار زیبایی و لطافت آب روان و 
سبزه‌زاران قرار داده شده است از جمله: 

تال الشراه اتیای وداک شین یی تشر کب شیاه یه 
زن زیبا و سبزه‌زا مایه قوت دیده و بصر است). 

فلا پجلین الیضر : النظر الی الخضره وال البام الخاری وال اوه ازع ۱۳۵ 
یی ۶ گفت: سه چیز موجب جلای دیده است: نگاه به سبزه, آب روان و روی زیبا) 

«قال ابوعبداثه: اربم یضتن الوجه: النظر الی الوجه الحسن و النظر الی الماء الجاری و 
النظر الی الخضرة و الکحل عند النوم» (امام صادق فرمود: چهار چیز صورت را درخشنده 
می‌کند: نظر کردن به صورت زیباء و نظر کردن به آب جاری, و نظر کردن به سبزه. و 
سرمه کشیدن به چشم در هنگام طواف) ۰ 

ولی بهره‌مندی طبیعی از زیبایی خدادادی‌شان و در معرض زیبایی آنان قرارگرفتن را 
نباید در مسیر ازدواج يا آن‌ها دانست: «لایحل لک النساء من بعد و لا آن‌تبدل بهن من 
ازواج و لو آعجیک حسنهن» (از اين پس, دیگر آگرفتن] زنان و نیز اين‌که به جای آنان, 
زنان دیگری بگیری بر تو حلال نیست. هرچند زیبایی آن‌ها برای تو مورد پسند 
ال 

بنابراین رویارویی طبیعی با زنان ,ولو که همراه با اعتنا به زیبایی آنان باشد. مورد 
نهی شرع نبوده بلکه چنین معاشرت‌ها و رویارویی‌های طبیعی. لازمه تحقق اراده 
خداست اما همین نگاه اگر از معیارهای انسانی خارج شده و رنگ و بوی هوس به خود 
گیرد و يا به آلودگی گراید. خود موجب اختلالی دیگر در انتظام خداوندی است و در 
این صورت است که نگاه» زهری شیطانی است چنان‌که رسول اکرم ۳ در این باره گفت: 


۹ - نهج الفصاحه ۳۱۶۰ و آثار الصادقین ۳۳۶۶۹ 
۰ - نهج الفصاحه ۱۲۹۱ 

۰۱ - آثار الصادقین ج ۲۳ ص ۳۱۰ حدیث ۳۳۶۶۷ 
۲ - سوره احزاب ایه ۵۲ ترجمه فولادوند 


۹۰ 


ناهد فرع زر هر اکن ازو‌های ان ات ۱۳۶۱ و یا حضرت مسیح می‌گوید: «... 
قال عیسی‌بن‌مریم للحواریین: |ٍیاکم و النظر الی المحذورات فانها بذر الشهوات و نبات 
الفسق»" " (از نگاه کردن به آن‌چه منع شده است بپرهیزید زیرا که آن تخم شهوت‌ها و 
روباننده فسق است). 

علی‌الظاهر روایت صحیح علی‌بن‌سوید حاوی هر دو نکته (۱- بلااشکال بودن نگاه 
به زنان زیبا ۲- برحذر بودن از تبدیل نگاه عادی و پاک به آلودگی شهوانی) است آن‌جا 
که از امام کاظم (یا امام رضا) در مورد مواجهه با زن زیبارو می‌پرسد و امام به او در این 
باره پاسخ می‌دهد: «عن علی‌بن‌سوید قال: قلت لابی‌الحسن: نی مبتلی بالنظر الی المرنة 
الجمیلة یعجبنی النظر الیهاء فقال لی: یا علی لا بأس اذا عرف ال من نیتک الصدق و ایاک 
و الزنا فانها یمحق البركة و بهلک الدین (به نقل از علی‌بن‌سوید گفت به امام کاظم عرض 
کردم: من گرفتار نگاه کردن به زن زیبایی [زنان زیبا] هستم که دوست دارم به او 
[؟آن‌ها] نظر کنم؟ فرمود: ای علی مانعی ندارد هنگامی که خدا از نیّت تو راستی را بداند 
ور کم که او زا امه اه هس ایک ۱۱ 

رابطه نگاه و پوشش: آیا بیی: نکاه-مردان باء پوشتن زنان رابطه و تسعی ,بر فرار 
اشت. آیا تخدودیت: نگاه. مودان از مخدوده پوشی رتان غلیظیر است وزیا غکس ان 
درست می‌باشد. آیا بیش از آن‌که زنان باید مراقب پوشش باشند. مردان می‌بایست 
مراقب نگاه خود باشند و يا عکس آن صحیح است. آیا هر قسمتی را که مردان نباید نگاه 
کی انم پاشیت آرزا تاو یساس واظدای بقل تاه انا 
"محدوده پوشش زنان " برقرار است. در اين کتاب معمولا به این‌گونه پرسش‌های ۳ 
نیرداخته‌ام ولی به فراخور بحث توضیحاتی می‌آورم: 

اگر رای مشهور در باره آیه ۲۰ و۳۱ سوره نور را بپذيريم یعنی غض بصر را مربوط 


به "نگاه" و حفظ فرج را مربوط به "پوشش" بگیریم در این صورت به احتمال زیاد بین 


۳ - نهج الفصاحه ۳۱۵۹ 
۴ - بحارالانوار ج ۱۰۴(۱۰۱) ص ۴۲ 
۵ - آار الصادقین ج ۲۳ ص۲۸ حدیث ۳۳۵۷۸ 
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"نگاه" و "پوشش" رابطه و نسبتی برقرار شده و مطابق آن, هرچه که دیدنش ممنوع شد 
پوشاندنش نیز از سوی فرد مقابل لازم گردید. شرح رابطه از اين قرار است: 

بند ۱- زنان نباید به فرج و دامن مردان نگاه کنند: "یفضضن من ابصارهن". مردان 
نیز می‌بایست فرج و دامن خود را بپوشانند (تا در معرض دید زنان قرار نداشته باشد): 
"یحفضوا فروجهم " . 

نکته اول- علْتی که باعث شد بگویم زنان نباید به "فرج و دامن " مردان نگاه کنند و 
از مابقی پیکرشان چیزی نگویم. به عبارت "یحفظوا فروجهم" برمی‌گردد که قرینه کلام 
است زیرا در اين عبارت صرفاً خواهان پوشش فرح و دامن از سوی مردان شده است. 

نکته دوم- ممکن است منظور از "یخضضن من ابصارهن " عبارت از "عدم نگاه 
شهوانی " باشد در این صورت توضیح بند ش ۱ از این قرار است: زنان نباید مرتکب نگاه 
آلوده و مفسده‌برانگیر شوند و مردان می‌بایست فرج و دامن خود را بپوشانند. 

بند ۲- مردان نباید به "فرج و دامن» و نیز سایر قسمت‌های معمولاً پوشیده‌ی " زنان 
نگاه کنند: "یغضوا من ابصارهم" . زنان نیز می‌بایست "فرج و دامن, و سایر قسمت‌های 
معمولاً پوشیده‌ی" خود را بپوشانند (تا در معرض نگاه مردان قرار نگیرد): «یحفظن 
فروجهن و لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن». 

نکتهٌ اوّل - علتی که باعث شد بگویم مردان نباید به "فرج و سایر مواضع معمولا 
پوشیده زنان " نگاه کنند و آن را همچون مردان به فرج و دامن محدود نکردم و از مواضع 
تا پوشیده (شامل تنه, ران و بازو) نیز فراتر نرفتم به عبارت "یحفظن فروجهن و 
لایبدین زینتهن الا ما ظهرمنها ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن " برمی‌گردد که قرینه کلام 
است زیرا در آن مطابق آن‌چه دن, شوج آوردم خواهان ستر مذکور شده است. 

نکتهٌ دوم- ممکن است منظور از "یغضوا من ابصارهم" عبارت از "عدم نگاه 
شهوانی " باشد در این صورت توضیح بند (۲) از اين قرار است: مردان نباید نگاه شهوانی 
وهی یه فساد پهبزتان داشته باشتند. زیان ثر می‌پایست: [برای کاهشن جنین, نگاه‌هایی | 
"فرج و دامن و نیز سایر قسمت‌های معمولاً پوشیده" را به خوبی بپوشانند. 


نکته سوم- ممکن است عبارت "لایبدین زینتهن الا ماظهرمنها ولیضرین بخمرهن 


۹.۲ 


علی جیویهن" توضیح و روش کاربردی تحقق "یحفظن فروجهن" باشد که در شرح 
آیات به آن اشاره کردم و یا مهم تر از آن ممکن است عبارت فوق منفک از رابطهٌ نگاه و 
پرششی خر فمطلات فاقیل بویه وعر آن اشازه‌ای بهنگاه تذاشته باشد وصرفا برش را 
پی‌گیری کرده باشد. به اين ترتیب توضیح بند (۲) از اين قرار است: مردان نباید به فرج و 
دامن زنان نگاه کنند (و یا: مردان نباید به زنان نگاه شهوانی و منجر به فساد داشته باشند) 
و زنان نیز می‌باید ناحیه فرج و دامن خود را با دقت کامل بپوشانند (تا نگاه مردان به آن 
نیفتد). اما‌علی, نگاه منهی در اين آیه را صرفاً متوجه "فرج و شرمگاه" کرده و نه دیگر 
بخش‌های اندام: «.. فرض علی البصر آن لاینظر الی ما حرم الّه علیه فقال عز من قائل: 
(قل للمومنین یغضوا من آبصارهم و یحفظوا فروجهم) فحرم آن‌ینظر آحد الی فرج 
6 

اگر بند شماره (۱) و نکتهٌ سوم بند شماره (۲) صحیح باشد در این صورت قلمرو 
رابطه‌ی نگاه و پوشش, صرفاً بر ناحیهٌ "فرج و دامن" متمرکز است. پیش‌تر روایات 
متعدّدی در باره نهی از نگاه به فرج و دامن زنان آوردم که می‌توان آن‌ها را در راستای 
تایید مطلب اخیر دانست از جمله: «عن ابی‌جعفر قال: لعن رسولللّه رجلا ینظر الی فرج 
اراد تال ی 

شمار اندکی روایت در مورد نهی از نگاه به مابقی پیکر زنان [علاوه بر فرج و دامن 
و قسمت‌های معمولاً پوشیده] وجود دارد که اکترأً مربوط به پس از پیامبر بوده و به دلیل 
مغایرت و تفاوت فاحش با محتوای روایات قبلی و با آیات قران, چندان صحیح 
نمی‌نماید. 

البته خساب نگاه‌های زهراگین هوس‌الود و فسادانگیز خدا است و در صورت ایتلا 
به چنین نگاهی می‌بایست چشم از صحنه وسوسه‌انگیز که دام شیطان است برگرفت. در 
این رابطه به احادیث نگاه اول و دوم که پیش‌تر آوردم مراجعه شود و نیز: «سال جریر 
تلالد ۵ خن بط ۵ الفطاعه: فقال ارف هرک ۱۰ مه اوق نگام شور تآنکن ره ههد 
۶ - من لایحضره الفقیه ۳۲۱۵ 


۷ - الوافی ۲۲۳۴۶ 
۸ - احکام القرآن جصاص ج ۵ ص ۱۷۳ 
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زن باشد و چه به هر جای دیگری از پیکر او, چرا که نگاه‌هایی اینچنین به "هر مقداری " 
و به هر جایی از پیکر زنان. مورد نهی می‌باشد بنابراین جواز نگاه به هر قسمتی از جسم 
فرد مقابل, مشروط به عادی و پاک بودن آن است یعنی اگر امام جعفر صادق نگاه کردن 
به "چهره» کفیّن و قدمین" زنان نامحرم را جایز دانسته منظور وی صرفاً نگاه عادی و 
طبیعی و پاک بوده که شامل نگاه‌های آلوده و شهوت‌انگیز نمی‌شود: «عن آبی‌عبدائه قال: 
قلت له: ما یحل للرجل آن‌یری من المرأة ذا لمیکن محرماً ؟ قال: الوجه و الکفان و 
القدمان»" " (امام صادق گفت: مردان می‌توانند به صورت, کفیّن و پاهای زنان نامحرم 
نگاه کنند). البته باید توجّه داشت که نمی‌توان نگاه‌های عادی و غیر سوء را صرفاً محدود 
به رژیت "چهره. کفیّن و قدمین" کرد زیرا علاوه بر اين‌که با مفاد آیه۳۱ سوره نور 
مواققت ندارد و نیز با سایر روایات پیش‌گفته معارض است همچنین با دیگر سخن امام 
شائق نت مضالف: است: انشا که آمام فی سیر آیات۲۰ و۳۱ سوزه تون رها فائل ایا 
نهی مردان از نگاه به فرج طرف مقابل شد که نتیجه‌اش جواز نگاه عادی به مابقی پیکر 
است و نه فقط جهره و کفین و قدم: «عن اپی‌عبداله ... قلایتضل لیوا موّمن آن‌ینظر الی 
فرج أخته و لایحل للمرأة آن‌تنظر ٍلی فرج آخیها» ". البته اگر در روایت نخست. 
منظور از کلمه الوجه "سر و گردن" باشد و نیز واژه "القدمان" شامل ساق پا بشود در 
این صورت به تفسیر مذکور در بند شماره (۲) نزدیک گشته و در نتیجه مقرون به صحّت 
می‌نماید چنان‌که روایت اخیر با تفسیر مذکور در نکته سوم بند شماره (۲) مطابقت کامل 
دار آینهیه میرم راز اوتفا ماقم تود: که می‌پالسه روا نات را بای ستضفن 


صحت‌شان یا واقعی بودن‌شان به قرآن عرضاه گرقاه 


عامل دهم- احادیث نهی از ورود به حمَام 
بخشی از تقویت حجاب و تشدید آن مربوط به احادیث منسوب به پیامبر است که 
طی آن‌ها ورود موّمنان و به ویژه زنان را به حمّام شدیدا نهی می‌کند. در بخش اول کتاب 


۹ - وسائل‌الشیعه ۲۵۴۲۶ 
۰ - بحارالانوار ج ۱۰۴ ص۳۳ 


۹۰۴ 


با این احادیث آشنا شدیم و اینک برای آغاز بحث تعدادی از آن‌ها را یادآوری می‌کنم تا 
شیتین یه تقل آ مها پرداخته شود: 
«قال اصا ات تنتتاخ آمتی عن دخول الحمام» "۱*۹ 
«عن جابربنعبداله قال قال رسول‌للّه "۳: من کان یمن بائه و الیوم‌الا خر فلایدخل 
الحمام الا بمتزر و من کان‌یومن باله والیومالا خر فلایدخل حلیلته الحمام...» " (هر کس 


به خدا و روز آخرت ایمان دارد نباید وارد حمام شود مگر اين‌که از پارچه‌ای [برای 


(زنان امّت خود را از ورود به 


تشادن -قوره و شرمگاه | اسفاد: کند: هر مرج که نه هن ق‌رور احرش ایهان دانه 
نباید [اجازه دهد] همسرش وارد حمام شود). 

«ان عمرین‌الخطاب قال یا ایهاالناس اتی سمعت رسول‌الّه ۳" یقول من کان‌یومن باه 
و الیوم‌الا خر فلایقعدن علی مائدة یدار علیها بالخمر و من کان‌یومن بالّه و البوم‌الا خر 
فلایدخل الحمام الا بازار و من کانت‌تومن بالّه و الیوم‌الاخر فلاتدخل الحمام» " و 
«عن آبی‌هريرة آن رسولاله ۳ قال: من کان‌یومن بالّه و الیومالاخر من ذکور آمتی 
فلایدخل الحمام الا بمتزر و من کانت‌تومن بالّه و الیوم‌الا خر من انات آمتی فلاتدخل 
الحمام» ۳" (هر کس از افراد ذکور منم که به خدا و قيامت ایمان دارد نباید جز با پارچه 
ی ترش اننده غورد عمام وازد شوقن و هر کنی او افراد اناک ام کی یا ورووژ 
آخرت ایمان دارد نباید [حتی با ساتر عورة] به حمَام برود). 

«عن عايشة قالت نهی رسول‌ال ۳۳ عن الحمامات للرجال و التساء ثم. رخص 
للرجال فی المآزر و لمیرخص للنساء»"" (رسولاه ۳ در ابتدا مردان و زنان مومن را 
از ورود به حمّام نهی کرد ولی بعداً به مردان رخصت داد که با لنگ به حمَام بروند ولی 
کماکان به زنان اجازه نداد). 


۱ - مکارم الاخلاق طبرسی حدیث ۲۹۶ 
۲ - مسند احمدین حنبل ج ۳ ص۳۳۹ 
۳ - مسند احمد ۱ ص ۲۰ 

۴ - نیل الاوطار شوکانی ج۱ ص ۳۲۰ 
۵ - مسند احمد ج ۶ ص۱۳۹ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


«عن آم‌الدرداء ... تقول: لقینی رسول‌اله ۳" و قد خرجت من الحمام فقال: من آین یا 
آمّالدرداء ؟ فقالت: من الحمّام فقال: والذی نفسی بیده ما من امرأة تضع ثيایها فی غیر بیت 
آحد من أمَهاتها الا و هی هاتكة کل ستر بینها و بین الرحمن عزوجل» ۳ ([رسول‌اسا 
به زتی بهتام اعنزدا که از عمام تخازج شده بود گفت:] سوگند.بد خداء هی زین تیست که 
در جایی غیر از خانه مادرانش جامه دراورد [و برهنه شود مگر این‌که [او با این کار] 
تمام حجاب‌ها و پوشش‌های مابین خود و خدا را از بین برده ایست): 

لش اه اشاشی کت ی رال پاشام لضاف لا مریضه او یا ۲۱۳ 
و «.. ذکرت الحمامات عند رسول‌الّه ۳ فقال: هی حرام علی آمتی فقیل یا رسول‌اله ان 
فیها کذا و فیها کذا فقال: لایحل لامری منکم یدخلها الا بمتزر و علی اناث آمتی الا من 
تقد او پفری 6 ۰ (وسول‌د ۰ وروکتبه اه زا هام داست وی سس ان شین 
فواید. آن گفت: بر. شتما مردان موس خلال نیست که جر با من [ساتر شرمگاه] واوه 
حمّام شوید. و زنان امّتم فقط در صورت بیماری [و نیاز حتمی] می‌توانند [با پوشیدن 
مثزر] وارد آن شوند). 

و سرانجام: «آنشد له رجال آمتی لایدخلوا الحمام الا بمتزر و آنشد الّه نساء امتی 
لایدخلن الحمام» ‏ (مردان امت خود را به خدا سوگند می‌دهم که وارد حمام نشوند 
مگر با مثزر, و زنان امّتم را سوگند می‌دهم که [حتی با مثزر] به حمام نروند). 

این گونه روایات نشان می‌دهد که مردم در مکان‌های استحمام کامل برهنه بودند و 
صورت حضور در حمام حتماً از لنگی ولو ناچیز استفاده کنند ولی زنان حتی با لنگ به 
حمام نروند (مگر این‌که به دلیل بیماری يا مسائل مربوط به ایام خون‌ریزی و عادت 


ماهانه نیاز ضروری به حضور در آن داشته باشند). 


۶ - تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۲۲۴ 

۷ - المصنف ابن آبی شیبة ج ۱ ص ۱۳۴ 
۸ - الکامل ج ۶ ص ۱۵۹ 

۹ - کنزالعمال ۲۶۶۱۹ 


میان مومنان مورد عمل واقع نشد زیرا يا عمل به مضمون ان‌ها در میان مردم جا نیفتاده 
بود و يا به صحّت انتساب آن‌ها به پیامبر اطمینانی نبود. به همین خاطر همواره در طول 
تاریخ پس از پیامبر, بسیاری از "پیشوایان, فقها. محدئان و معلمان اخلاق" که تحت 
تأثیر روایات مذکور [و مشابه آن] بودند نسبت به برهنگی و مکشوف‌العورة بودن مردم 
در حمّام‌ها ابراز نگرانی کرده و خواهان رفع آن شده‌اند. اینک شماری از "تداوم کشف 
عورت‌ها" و "نگرانی‌ها نسبت به آن" را ذکر می‌کنم: 

- در روایت حنان‌ین‌سدیر (مذکور در عامل چهارم) ملاحظه شد که چگونه مومنان 
بافی‌ماناه: از عض اماء‌علی در شام کد آناء‌سمادنقر آن شون داقتت کابا پرجیّه 
حاضر شدند و پدربزرگ و پدر و پسر بی‌هیج احساس بدی از بابت مکشوف‌العورة 
بودن‌شان, قصد نظافت داشتند. در این حال امام سجاد با تقل عبارت "عورة المومن علی 
الموّمن حرام" از رسول‌خدا, آنان را مُجاب به استفاده از لنگ کرد. 

- قاضی ابوبکر الشاشی (قاضی قرن پنجم) گواهی یکی از فقهای فاضل را در 
محکمه‌اش نپذیرفت. وی علتش را عبارت از آن دانست که آن فقیه به صورت برهنه و 
مکشوف‌العورة در حمّام ظاهر شده بود: «القاضی ابوبکر الشاشی ... و شهد عنده مرة فقیه 
فاضل من آهل مذهبه فلم‌يقبله, فقال: ل*ی شی ترد شهادتی و هی جائزة عند کل حاکم الا 
آنت؟ فقال له: لاأقبل لک شهادة. فاٍنی رأیتک تغتسل فی الحمام عریانا غیر مستورة 
فد فا فله 0 ۱ 

- غزالی (۵۰۵ ه) در احیاء علوم‌الدین می‌گوید: «و در رفتن گرمابه باکی نیست .. 
و لکن بر کسی که در گرمابه رود واجبات و سنن است و واجب بر او چهار چیز است دو 
در عورت خود و دو در عورت دیگری. اما در عورت خود آن‌که از نظر دیگری آن را 
صیانت کند و از بسودن دیگری احتراز نماید [نگذارد کسی عورتش را لمس کند] و 
ازالت وسخ آن جز به دست خود روا ندارد و قایم [دلاک] را از مالیدن ران و آن‌چه میان 
شیره و تطانه انیت تم کند ,دون ور تروایسی دیون آن‌هاه جز سوکین انست به جهت ارالت 


خاز, احتمالی هست اما به قیاس نزدیک‌تر آن است که حرام است. چه بسودن سوئتین 


۰ - البداية و اللهاية ابن کثیر ج ۱۲ ص ۱۸۵و۱۸۶ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


در تحریم به دیدن آن ملحق شده است. پس در بقیت عورت همچنین باید. و در عورت 
دیگری آن‌که چشم خود را از آن نگاه دارد و از برهنه کردن آن منع کند. زبرا که نهی 
منکر واجب است. و بر او یاد کردن آن است. نه قبول آن . و وجوب این حسبت ساقط 
نشود مگر از بیم ضرب و شتم یا استخفافی دیگر که حرام بود ... و برای اين معنی در 
این روزگار حزم آن است که گرمابه نرود. چه از عورت‌های برهنه خالی نباشد خاصّه 
آن‌چه زیر سره و زیر عانه است... و برای اين. خالی فرمودن گرمابه مستحب است و بشر 
حارث گفت: در غایت عفت باشد مردی که یک درم دارد. آن را بدهد تا گرمابه برای 
وی خالی کنند. و ابن‌عمر را در گرمابه‌ای دیده‌اند روی به دیواری آورده و چشم به 
عصابه‌ای [دستار] بسته. و بعضی از ایشان گفتند در گرمابه رفتن باکی نیست و لکن به دو 
رک ای هر ری ویس وبا مایت تسه ۱۱۰ 

- قرطبی (۶۷۱ ه) حضور در حمّام‌های زمان خودش را به دلیل برهنگی فراگیری 
که دامن افراد ارزشمند را نیز گرفته بود برای افراد متدیّن حرام دانست. او وضعیّت 
حمام‌های زنانه‌ی آن زمان را از حمّام‌های مردانه نیز بدتر دانسته, و حتی حمام‌ها را فاقد 
آتافک تقضرض تقو (جهت وی شزهای رات کارت ی که فلت ام ول 
الحمامات فی هذه الأزمان فحرام علی أهل الفضل و الدین لغلبة الجهل علی الناس و 
استسهالهم اذا توسّطوا الحمام رموا ءآزرهم [میازرهم] حتی پری الرجل البهی ذوالشيبة 
قائما متتصبا وسط الحمام و خارجه بادیاٌ عن عورته ضاما بين فخذیه و لا حد یفیّر علیه. 
هذه آمر بین الرجال فکیف من النساء! لا سیما بالدیار المصرية ٍذ حماماتهم خالية عن 
المطاهر التی هی عن آعین الناس سواتر, و لا حول و لا قوّة الا باه العلی العظیم» ۲ 

- نووی (۶۷۶ ه) شارح صحیح مسلم از برهنگی مردم در حمام اظهار ناراحتی 
کرده و از افراد حاضر در حمام خواسته که اولاً به عورة و شرمگاه دیگران نگاه نکنند و 
همچنین مواظب باشند که دست یا دیگر مواضع پیکرشان, عورة دیگران را لمس نکند و 


9 عورة و شرمگاه خود را طوری بیوشانند که نگاه دیگران به آن نیفتد و همجنین 


۱۹۶۱ - احیاء علوم الدین ترجمه موّید الدین محمد خوارزمی ج ۱ص ۲۰۹ يا ص ۳۸۵ 
۲ - تفسیر قرطبی "الجامع لاحکام القرآن " ج ۱۲ ص ۲۲۴ 


۹۰۸ 


لازه تذهتد که دلاک با مب ار ور اش و ی ی ای ام له 
لایفضی الرجل الی الرجل فی ثوب واحد و کذلک فی المرأة مع المرأة فهو نهی تحریم اذا 
لم‌یکن بینها حائل و فیه دلیل علی تحریم لمس عورة غیره بای موضع من بدنه کان و هذا 
متفق علیه و هذا مما تعم به البلوی و یتساهل فیه کثیر من الناس باجتماع الناس فی 
الحمام فیجب علی الحاضر فیه آن‌یصون بصره و یده و غیرها من عورة غیره و آن‌یصون 
عورته عن بصر غیره و ید غیره من قیم و غیره و يجب علیه اذا رأی من یخل بشی من 
هذا آن‌ینکر علیه قال العلماء و لایسقط عنه الانکار بکونه یظن آن لایقبل منه بل یجب 
علیه الانکار الا آن‌یخاف علی نفسه و غیره فتنة وله اعلم»". 

بل هایگ که ی که ان ان نها اخاذیت یی بای مش 
نهی از ورود به حمام بیان شده است امّا باید دانست که بر این احادیث خدشه‌ها و 
ایراداتی وارد است که اینک بخشی از آن‌ها را دوباره بازگو می‌کنم: 

الف- مغایرت آشکار با دیگر روایات پیامبر: نگاه بدبینانه به حمّام از احادیث نهی 
به روشنی قاپل استنباط است مثلاً علاوه بر احادیث قبلی در جایی دیگر از پیامبر نقل 
شده که: «عن ابن‌عباس قال قال رسول‌الّه۳: احذروا بیتا یقال له الحمام. قالوا: یا 
رسول‌اله» ینقی الوسخ؟ قال: فاستتروا»" ۳ و «عن عبدالّ‌ین‌عباس قال قال رسول‌اله"۳: 
اتقوا بیتا یقال له الحمام. قیل: یا رسول‌ال» ٍنه یذهب به الوسخ و یذکر النار. فقال: ان کنتم 
ای فاده ص ی وشن ۳ اد رقم بای کاخ 
حمام می‌گویند برحذر باشید. به وی گفته شد: به وسیله‌ی حمام چرک و آلودگی از بین 
۳ و [حرارت آن] آتش [جهنم] را به یاد انسان می‌آورد. حضرت گفت: اگر چاره‌ای 


هام تفر مایا با اب دیکری ازبعضر دورو سسوم کد کاس کاب 


۳ - صحیح مسلم بشرح اللووی ج ۴ ص۳۱ چاپ رحلی 
۴۳ - تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۲۲۴ 
۵ - تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۲۲۵ 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


مثبت به حمّام دارند از جمله: 

«مر رسول‌اله ۳ بمکان بالمباضم [/بالمناصم] فقال: نعم موضع الحمام» ۲۴ 
(رسول‌خدا از کنار گرمابه‌ای گذر کرد و فرمود: حمَام. جای خوبی است). 

«عن ابی‌رافع قال مر رسول‌اله ۳ علی موضع فقال نعم موضع الحمام هذا فبنی فیه 
حمام»" ۳ (رسولاله بر مکانی گذر کرد پس گفت: این‌جا محل خوبی برای حمام است 
و همان‌جا حمّامی بنا نهاد). 

«خرج من حدیت آبی‌هريرة قال قال رسول‌لله"۳: نعم البیت یدخله الرجل المسلم 
بیت الحمام ... و بّس البیت یدخله الرجل بیت العروس»" (رسول‌خدا۳" گفت: بهترین 
خانه و مکانی که شخص مسلمان به آن‌جا داخل می‌شود. حمام است و ...). 

حقیقت این است که صدور این دو دسته روایت متضاد از سوی یک نفر بعید و بلکه 
منتفی است آن‌هم شخصی که فرستاده‌ی خدا بوده و سخنانش مبنای عمل انسان‌ها است. 

روایت دیگری به این شرح از حضرت وجود دارد که در هر دو جهت می‌توان از آن 
استفاده کرد: «بلس البیت الحمام ترفع فیه الاصوات و تکشف فیه العورات»* 
(ابن‌عباس نقل کرد که پیامبر۳ گفت: حمّام» جای بدی است زیرا صداها در آن بالا 
رود. و عورة و برهنگی‌ها نمایان گردد). اگر بدگویی موجود در این روایت را متوجه 
اصل حمَّام بدانیم در این صورت. نقطه مقابل احادیث پیش از آن است که طی آن‌ها 
حمّام را جایی خوب توصیف کرده بود. که اين تنافضی آشکار است و در نتيجه صدور 
هر دوی آن‌ها از جانب رسول‌خدا غیر واقعی بوده و بدیهی است که فقط روایات شامل 
3 حمام, مقرون به صحّت است؛ ولی اگر بدگویی را متوجه ضایعات حضور در حمام 
و پیامدهای ناخواسته‌اش بدانیم و نه خود حمام در این صورت از همین روایت به دست 
می‌اید که مردم در زمان پیامبر. برهنه در حمام حاضر می‌شدند زیرا در متن آن چنین 
آمده: "تکشف فیه العورات" که البته گریزی نیز از آن نبود زیرا نه شورت و مایوهای 


۶ - الوافی ۴۹۹۵ 

۷ - مجمعلزوائد ج ۱ ص ۲۷۹ 

۸ - تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۲۲۵ 

۹ - کنزالعمال ۲۶۶۱۷. الجامع‌الصفیر ۳۱۸۱ 


۹۱۰ 


امروزی متداول بود. نه لنگ‌های بلند را به دلیل گرانی‌اش برای استفاده در حمام مقرون 
رم دیهدب اساسا کر فا رای توش و داش این یی پر 
واقعیّت ساری و جاری در عصر پیامبر برمی‌دارد و مهّم‌تر از آن اين‌که برخلاف روایات 
ابتدایی. هیچ رهنمودی در آن از سوی حضرت داير بر اصلاح اوضاع موجود و استفاده 
از نگ صادر نشده و تتها به ذکر بد بودن چنین وضعیت ناخواسته‌ای اشاره می‌کند البته 
مطابق بعضی دیگر از نقل‌ها در ادامه‌ی روایت» حضرت خواهان پوشش شده است که به 
صحّت و سقم آن خواهم پرداخت ولی آن‌چه در اين‌جا مهّم است این‌که» بدگویی از 
"برهنگی و کشف عورة" در حمام, همطراز بدگویی از "سر و صدای زیاد" در آن است 
و نه پیشتر. 

ب - تضادّ با رهنمودهای بهداشتی پیامبر: راستی مگر هدف از رفتن به حمام چیزی 
غی اد ظاقت .و باکت کی انشته ومکن کد این است که ۲ الظافه من الایمای ٩‏ پن سگرن 
می‌توان پذیرفت که در احادیث نهی, این‌همه به حمام حمله شده باشد. این احادیث» 
سیمای پیامبر را چهره‌ای مخالف بهداشت نشان داده است که به همین خاطر نمی‌تواند 
مورد پذیرش باشند. در بعضی از آن روایات چنان پیامبر را با حمام و گرمابه بیگانه 
نشان می‌دهد که اگر کسی با روش کاملاًبهداشتی پیامبر آشنا نباشد پیش خود می‌گوید 
انگار او نه از استحمام خبری داشته و نه از جزئیات آن. و حتی چنان القا می‌کند که وی 
از کاربرد بهداشتی حمام بی‌خبر بوده است: «عن ابن‌عباس قال قال رسول‌اله ۳" شر 
البیت الحمام ترفع فیه الاصوات و تکشف فیه المورات فقال رجل یا رسول‌اله یداوی فید 
المریض و یذهب الوسخ فقال رسول‌الّه فمن دخله فلایدخله الا مستترا» " (ابن‌عباس 
نقل کرد که رسول‌خدا گفت: "بدترین خانه و مکان. حمام است که سر و صدا در آن زیاد 
است و عورت‌های فرردم :در آن مکشوف". مردی چنین واکنش نشان داد: ای رسول‌اله 
[با رفتن به حمام] بیماری مریض در آن‌جا درمان می‌شود و چرک و آلودگی زدوده 
می‌گردد. پس حضرت [تحت تأثیر واکنش مذکور] گفت: حال که اين‌طور است. هر کس 


می‌خواهد به حمام رود به شرط ستر [عورة] وارد شود). 


۰ - مجمع‌الزواند ج ۱ ص۲۷۸ 
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- تفاوت محتوای احادیث نهی: مطابق بعضی از روایات. شاهد نهی مطلق "مردان 
و زنان" از ورود به حمام هستیم [پئس البیت الحمام ... / نهی الرجال و النساء عن 
الحمامات ثم...] و مطابق بعضی دیگر از آن‌هاء اجازه حضور به مردان .به شرط ستر 
پایین‌تنه داده شده ولی نهی در مورد زنان کماکان پابرجا است و مطابق برخی دیگر, 
علاوه بر مردان به زنان اجازه داده شد که در ایام بیماری (جهت درمان) و در ایام 
خون‌ریزی زنانگی به حمام روند [... الا مريضة آو نفساء] و اما مطابق بعضی دیگر (به 
شرط پذیرش اطلاق روایت) اجازه حضور به هر دو گروه مردان و زنان ,به شرط ستر, 
داده شده است: «عن ابیعبداّه قال: قال رسول‌اله"۳: من کان یمن بالّه و الیوم‌ال"خر 
فلایدخل الحمام الا بمئزر» "" (امام صادق نقل کرد که رسول‌خدا گفت: هر کس [از 
مردم چه مرد و چه زن] که به خدا و روز آخرت ایمان دارد نباید وارد حمام شود مگر با 
آنگی [ولو کوچک], 

اگر هم بتوان بعضی از این تفاوت‌ها را با استفاده از قواعد فقهی و حدیثی توجیه کرد 
اما توجیه همه اختلافات .به ویژه با توجه به نهی فراگیر اولیّه. چندان قابل تحقق نیست. 

د- پیش‌بینی مواجهه با حمام در فتوحات آینده): احادیثی وجود دارد که طی آن‌ها 
پیامبر می‌گوید سرزمین‌های دیگر در آینده به تصرف شما مسلمانان درمی‌آید و در آن 
سرزمین‌ها با خانه‌هایی به نام "حمام " برمی‌خورید؛ استفاده از آن برای شما مردان امّتم 
سو بالگ سراخ انس ولی زتان آش اصیی بادلنگ ی فاهایه تن آ یلق مک کر زیماری 
با تفاش: «سفعت-عمرین الخظاب بقول سفعت: .رسول‌اله یقول انها ستفتح علیکم بالشام 
فستجدون فیها بیوتا یقال لها الحمامات فهی حرام علی رجال آمتی الا بالازار و علی نساء 
آمتی الا نفساء آو مریضة»""" و «عن عبداله‌بن‌عمر و یرفعه الی النبی"۳" قال: انکم 
ستظهرون علی الأعاجم فتجدون بیوتا تدعی الحمامات فلایدخلها الرجال الا بازار. و 
هرت و شاه اشفا ال تاه ره ونم کب وه بر 
احادیت نهی از حمام است ,چه جعلی و ساختگی باشد و چه فرضاً حقیقی باشد, در هر 
۰ - کافی ج ۶ ص ۴۹۷ 


۲ - الکامل ج ۳ ص ۴۰۵ 
۳ - المصنف عبدالرزاق ۱۱۱۹ + کنزالعمال ۲۶۶۳۵ 


۹۱ 


صورت بر یک چیز دلالت می‌کند و آن این‌که در زمان پیغمبر چیزی به نام حمَام وجود 
نداشته که مردم سرزمین وی بخواهند از آن استفاده کنند. پس محتوای اين‌گونه احادیث 
به خوبی دلالت بر آن دارد که تمامی احادیث نهی پیامبر از ورود به حمام, ساختگی و 
غیر واقعی‌اند زیرا بنا به پیش‌بینی مذکور در حدیث. مواجهه مسلمانان با حمام در آینده 
رخ می‌داد بنابراین از حمام خبری نبود که حضرت در صدد نهی از آن باشد. اینک متن 
دیگری از روایت مذکور را می‌آورم: «عن عبدالّ‌ین‌عمرو آن رسول‌اله ۳۳ قال: نها ستفتح 
لک ارش لفجم و ستجدون شها وتا بعال لپا العسامات فلایدعلها ار جال لا بالاررو 
افرها ال یه ای ماه (رشول زا که زین عفر اه پران 
شما فتح خواهد شد. در آن‌جا خانه‌هایی پیدا می‌کنید که به آن حمام می‌گویند. پس نکند 
مردان .جز با لنگ وارد آن شوند ولی زنان را [حتی با وجود لنگ] از ورود نه آن‌جا منع 
کنید مگر این‌که بیمار باشند و یا در ایام نفاس). 

ه جعلی بودن احادیث حمام: محدثان نسبت به احادیثی که از پٍ 
حمام کین ای اما درا هیده ریق من تک زو پاک کروه گید متا مارد 
می‌دانند. آنان معتقدند اساسا در زمان پیامبر. حمام وجود نداشته و در واقع وی حمام را 
به چشم خود ندیده و در نتيجه تمام احادیث منسوب به حضرت را جعلی و ساختگی 
می‌دانند. علاوه بر ضعف سند و فقدان واقعیّت تاریخی ,که محدثان در رد احادیث حمام 
به آن توجه دارند. همچنین محتوای غیر بهداشتی آن نیز در اعلام جعلی بودنش موثر 
بوده چرا که متن آن‌ها با سایر رهنمودهای قطعی پیامبر مخالف است. اینک سخن 
گروهی از دانشمندان را مرور می‌کنيم: 

ابن‌قيم جوزیه: «لمیدخل حماماً قط, و لعله ما رآه بعینه. و لمریصح فی الحمام 
عذیت 6‏ پیامیر ۳ هرگرا لاه تلم وس سا تخوجتی آوترا هناشن 
هیچ حدیثی در باره حمام صحیح و حقیقی نیست). 

ایویکرین‌حازم یا منذری: «أحادیث الحمام کلها معلولة و انما یصح منها عن 


۴ - سنن ابوداود ۴۰۱۱ 
۵ - زادالمعاد ابن‌قیّم جوزیه ج ۱ ص۱۶۸ 
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الصحابة» ۳ (تمام احادیث حمام [که به پیامبر نسبت داده‌اند] دارای ایراد و اشکال 
است. و تنها آن بخشی صحیح و واقعی می‌باشد که در باره صحابه است). 

بحرانی: «ما ورد من منع النساء من دخول الحمام مشکل و لاآعلم بمضمونه 
قائلً»۳" (آن‌چه در باره منع زنان از ورود به حمام صادر شده دارای اشکال و ایراد 
است و هیچ‌کسی قائل به مضمون این‌گونه روایات نیست). 

جواد علی: «قد ورد آن الرسول لم‌یدخل حماماً قط و لمیصح فی الحمام حدیث. مما 
یدل علی آن الحمام العام لمیکن شائعا فی آیامه. فکان الرسول یفسل جسمه فی بیتد»۹* 
(وارد شده که رسول‌خدا هرگز به گرمابه‌ای داخل نشده و [در واقع] هیچ حدیثی در باره 
حمام صحت ندارد. از جمله چیزهایی که بر عدم رواج حمام در روزگار رسول دلالت 
دارد این است که حضرت خودش را در خانه می‌شست). 

کلام صریح این‌جوزی: «.. قال: حدئنا الوزیر این‌قاسم. قال: دخلت الحمّام فرآیت 
عمروین‌هاشم البیروتی فی الوزن فقلت له: تدخل الحمام؟ فقال: دخلت الحمام فرآیت 
لزهری جالساً فی الوزن فقلت له: تدخل الحمام؟ فقال: دخلت الحمام فریت 
آنس‌بن‌مالک فی الوزن فقلت له: تدخل و نت صاحب رسول‌اله فقال: دخلت الحمام 
فرآیت رسول‌اث"" جالساً فی الوزن علیه مزر و هَمّمت آن اکلمه فقال: یا آنس اما 
حرمت دخول الحمام بغیر متزر. قال المصنف: هذا الحدیث موضوع بلاشک و فی روایته 
[رواته] جماعة مجهولون, و ما اسمج من وضعه! فان القعود لایکون فی الوزن. و لم‌یدخل 
وان ک یاب ولا کان عه ما ولا ۳ کفت :ای انشآ همادا 
ورود به حمام را بدون استفاده از لنگ تحریم کرده‌ام. ابن‌جوزی [پس از اتمام روایت] 
گفت: این حدیث بدون تردید جعلی است و در سلسله سندش. افراد مجهول وجود دارد. 
جاعل خدیت: چقدر دز جعلش سماجت به خرج داده است... رسول‌خدا ۳ اصلاً وازد 


هیچ حمّامی نشد [چرا که] نزد آن‌ها حمام وجود نداشت). 


۶ - تحفة الاحوذی ج ۸ص ۷۱ عون المعبود ج ۱۱ص ۳۲ نیل الاوطار ج۱ ص ۳۲۰ 
۷ - الحداتق الناضره بحرانی ج ۵ ص ۵۳۲ 

۸ - المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام جواد علی ج ۵ ص ۳۲ 

۹ - الموضوعات ابن‌جوزی ج ۲ص 7۳۵۹ ٩۳۶‏ 


۹۱۴ 


عظیم آبادی هنگام توضیح حدیث "پیش‌بینی فتوحات آتی و مواجهه با حمام" که 
قبلاً آوردم: «عن عبدال‌ین‌عمرو آن رسول‌له ۳ قال: آنها ستفتح لکم أرض العجم و 
مدوخ فهاتیی تا بقل با الاماات فاز یدیا الریعال له بالایی و مرها ایشا الا 
مريضة و نفساء ... و الحدیث یدل علی آنه لمیکن یومثذ فیهم حمام» "۲ (... این حدیث 
نشان می‌دهد که در زمان حیات رسول‌خداء حمَام در میان آن‌ها وجود نداشته است). 

محمدباقر بهبودی: «عن آبیعبدالُه قال: قال رسول‌اله ۳ من کان‌یژمن بالّه و الیوم 
الااخر فلایدخل الحمام الا بمئزر . من کان‌یژمن باه و البوم‌الا خر فلایرسل حلیلته الی 
الحمام... در زمان رسول‌خدا در منطقه مدینه و مکه مستراحی نبود و نه حمامی و نه 
فسایل بهداعقی مسق لدا است که انم رهبه اتصادیت ف‌شن علیل و پ‌اعار اشست: کرنجه 
فراوان روایت شده است... تمام احادیثی که در باب حمام و آداب بیت‌الخلا وارد شده 
اش مایا وی اغتیان اش 

اگز پید بریر اخادیت بعمام ی ق ساغتگی الک دز این ضصوزت تشایت. بتوان: گنت 
جعل حدیث در این موضوع در دو مرحله و يا توسط دو گروه متمایز انجام شده است: 
بعضی از جاعلان در ساخته‌ی خود "از مردان خواسته‌اند که اگر به خدا و روز آخرت 
ایمان دارند اولاً خودشان به حمام نروند مگر با لنگ و ثانیا به زنان اجازه ندهند حتی با 
لنگ به حمام روند". اما وقتی اين گروه جاعل با این پرسش روبرو شدند که مگر در 
زمان رسول‌خدا حمام وجود داشته که تکلیفی در بار* ورود یا نحوه استفاده از آن پدید 
آید. در این هنگام بود که همان افراد يا گروه دیگری از جاعلان دست به کار شدند تا 
مشک زا در طرفه کی آن‌ها زباتی سک یه کار هل تنل که لش کی ها یه 
ممالک مجاور انجام شده بود و فتوحات مختلف به رت آمده بود. اینان در ساخته‌های 
جدید خود. اعلام کردند که: "پیامبر در زمان حیاتش مژده داده در آينده نزدیک, 


سرزمین شام و غیرشام به دست شما فتح خواهد شد و در آن‌جا با مکان‌ها و خانه‌هایی 


وا هش ریت کهببد ان تشم عرش کرت ول این ردان وازد ان ضرق نک این که لدکی 


۰ - عون المعبود مجلد ۶ ص ۲۲-۲ شرح حدیث ۴۳۰۰۴ 
۱۹۸۰۱ - علل الحدیث بهبودی ص ۰ و ۲۲ 
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بپوشند و در ضمن زنان را نیز از ورود به آن منع کنید مگر بیماران‌شان ". از اين بهتر 
نمی‌شد زیرا جاعلان حدیث با یک تير دو نشان زدند: هم لشکرکشی‌های پس از پیامبر 
به سرزمین‌های دیگر را مشروع و مورد خواست حضرت نشان دادند و هم مشکل قبلی 
یمور اعاکیت ماه رال کوید را سای وهای مین وراه تسام 
پس از رسول‌الّه یعنی هنگام فتح سرزمین‌های مجاور موکول شد و در عين حال همان 
خواسته‌های مذکور در جعل اول در آن لحاظ شده بود. 

مژده فتح شام که به وسیله" "عمربن خطاب " محقق گردید و نیز تشدید حجاب و نهی 
از ورود به حمام که اين نیز خواست عمر بود هر دو در متنی واحد گرد آمدند؛ و اين 
می‌تواند حلقهٌ اتصال بعضی از جعلیات باشد که جاعلان برای خوشامد حاکمان پیرو 
عمر. دشت به ساخت. این گونه روایات زده باشند: «سمعت: عمرین‌الخطاب یقول 4 
رسول‌لله یقول انها ستفتح علیکم بالشام فستجدون فیها بیوتا یقال لها الحمامات فهی حرام 
علم فافع سای ای شا وس ۰ یاوق کی 
عمربن‌خطاب می‌گفت از رسول‌خدا شنیدم که گفت: بزودی سرزمین شام را فتح خواهید 
کرد در آن‌جا با خانه‌هایی مواجه می‌شوید که به آن حمام گفته می‌شود. استفاده از آن‌ها 
بر مردان مت مگر با آنگ. و بر زنان امتم مگر در نفاس و بیماری حرام است). 

و مواجهه صحابه با حمام, پس از پیامبر: پس از رحلت پیامبر عباراتی از صحابه 
و سایرین وجود دارد که می‌توان از آن‌ها جدید بودن رویارویی ایشان را با حمام 
استنباط کرد یعنی لحن و سیاق کلام در آن‌ها به گونه‌ای است که انگار برای اولین بار با 
آن مواجه می‌شوند و پیش از این با آن بیگانه بوده‌اند که اين نیز بر واقعی نبودن احادیث 
منسوب به رسول می‌افزاید مثلاً غزالی می‌گوید: اصحاب رسول‌خدا داخل حمّام‌های 
سرزمین شام شدند و بعضی‌شان [پس از مواجهه با آن] گفتند: حمام. جای خوبی است 
[زیرا] بدن را تمیز می‌کند و آتش [جهنم] را نیز به یاد انسان می‌آورد. و بعضی دیگرشان 
گفتند: حمّام, بد جایگاهی است [زیرا] عورة و شرمگاه انسان مکشوف می‌گردد و حیاء 
از بين می‌رود: «دخل اصحاب رسول‌لله ۳" حمامات الشام و قال بعضهم: نعم البیت بیت 


۲ - الکامل ج۲۳ ص ۴۰۵ 
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الحمام یطهر البدن و یذکر الار: روی ذلک عن آبی‌الدرداء و آبی‌آیوب الانصاری. و قال 
بعضهم: بئس البیت بیت الحمام یبدی العورة و یذهب الحیاء» ۳ . شاید بتوان سخن 
امام‌علی و عمربن خطاب در توصیف حمام را در همین راستا دانست: «دخل علی و عمر 
الحمّام فقال عمر: بس البیت الحمام یکثر فیه العناء و یقل فیه الحیاء فقال علی: نعم البیت 
الحمام یذهب الاذی و یذکر بالنار»""" و «قال آبوعبداثه: قال آمیرالمومنین: نعم البیت 
الحمّام یذکر النار و یذهب بالدرن؛ و قال عمر: بئس البیت الحمَّام یبدی العورة و بهتک 
الستر قال: و نسب الناس قول امیرالمومنین الی عمر و قول عمر الی امیرالمومنین»۳ 
(امام صادق گفت: علی امیرالمومنین گفت که حمام جای خوبی است آتش را به یاد 
می‌آورد و چرک را می‌زداید؛ و عمر گفت که حمام جای بدی است عورة و شرمگاه را 
نمایان می‌سازد و پرده را می‌درد...) و «و قال امیرالموّمنین [علی‌بن‌ابی‌طالب]: نعم البیت 
الحمّام تذکر فیه النار و یذهب بالدرن / و قال [علی] : بئس البیت الحمام بهتک الستر و 
یذهب بالات ۰ 

بنا پر آن‌چه در قالب بندهای "الف" تا "و" آوردم نتیجه می‌گیریم که هرگز اطمینانی 
به صدور احادیت نهی از جانب رسول‌خدا نیست. و بلکه می‌توان آن‌ها را جعلی دانست. 

علت صدور احادیث نهی: چرا نسبت به حمام در آن احادیث. چنان دید منفی‌ای 
وجود دارد مکر نه اين است که نتیجه استفاده از حمام نظافت و پاکیزگی است و مگر نه 
این است که رعایت بهداشت یکی از خواست‌های مهم شرع است پس دلیل مخالفت با 
حمّام در چیست؟ از آن‌جایی که صحّت انتساب روایات به پیامبر مخدوش است بنابراین 
پاسخ را بر مبنای دو فرض پی می‌گيریم: فرض اول: احادیث نهی, سخن پیامبر باشد. 
فرض دوم: احادیث نهی, ساختهٌ جاعلان باشد. اینک توضیح هریک از آن‌ها: 

فرض اول- احادیث نهی. سخن خود پیامبر باشد: البته این فرض نه به اين معنا 


است که تمامی احادیث مسبوق را از پیامبر بدانيم زیرا بعضی از آن‌ها همچون حدیثی که 


۳ - احیاء علوم الدین ج ۱ ص۱۳۸ 
۴ - الوافی ح ۴۹۹۴ (التهذیب ۱۱۶۶) 
۵ - کافی ج ۶ ص ۴۹۶ 

۶ - مکارم الاخلاق حدیث ۲۹۱ و ۲۹۲ 
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ساو یهت ای اشت هد مود وی کشت اش قلایل ی کم وف ها در 
علّت نهی پیامبر برشمرده‌اند را می‌آورم تا آرام آرام به رأی صحیح و صحیم‌تر نزدیک 
شویم: 

شمار اندکی قائل‌اند که علت نهی پیامبر از ورود زنان به حمام, به اين مسئله 
برمی‌گردد که زنان اساسا اجازه خروج از منزل را ندارند و چون لازمه رفتن به حمام. 
خروج از منزل است بنابراین از آن نهی شده‌اند: «.. و منهم من فصل بين حمام الرجال و 
حمام النساء فقالوا یکره اتخاذ حمام النساء لألهن منعن من الخروج و آمرن بالقرار فی 
البیوت و اجتماعهم قل ما یخلو عن فتنة»" در بار* مردود بودن مبنای این دلیل به حدٌ 
کافی در این کتاب بحث شده است که لزومی به تکرار آن نمی بینم ولی گویا ایشان 
فراموش کرده‌اند که نهی مذکور در ابتدای امر حتی شامل مردان نیز شده بود: «نهی 
رسول‌اله "۳ عن الحمامات للرجال و النساء ثم رخص للرجال فی المآزر و لم‌یرخص 
للنساء» بر این اساس آیا نباید نتیجه گرفت که در ابتدای امر, مردان نیز اجازه خروج 
از منزل را نداشتند!؟ 

وهی حیر با باب دای کار ۲ شور واه فررایه بای 
که زنان ممن در برابر دیگر زنان مسلمان (و نه همه زنان؛ چرا که زنان غیر مسلمان در 
حکم مردان بیگانه‌اند!) علاوه بر وجه و کفین و قدمین, حداکتر مجازند سر و گردن و 
ساعد و ساق را نمایان سازند و به اين ترتیب معتقدند کل تنه به علاوه ران و بازو را 
می‌بایست از زنان هم‌کیش بپوشانند. البته بعضی‌ها مواضع لازم‌الستر زنان در برایر زنان 
دیگر را بیش از این نیز می‌دانند: «... لن الظاهرة الثیاب و الباطنة الخلخالان و القرطان و 
السواران. عن این‌مسعود» ۰ بنابراین از آن‌جا که لازمه حضور در حمام و مقدمه 
استحمام, در آوردن جامه و کشف اندام است ولی زنان مسلمان مطابق دستور فقهی 
مذکور. اجازه کشف تنه. ران و بازو را در مقابل ساير زنان ندارند به همین خاطر 
حضورشان حتی در حمام‌های ویژه زنان مسلمان» نشدنی است. در رد مبنای اين دلیل 
۷ - المبسوط سرخسی ج ۱۵ ص ۱۵۶ 


۱۹۸/۸ - مسند احمد ج ۶ص ۱۳۹ 
۱۹۸۹ - مجمع‌البیان (اید ۱ سوره نور) 


۹۱۸ 


نیز به حد کافی توضیح داده‌ام و از دوباره‌گویی پرهیز می‌کنم ولی همین بس که عمل 
زنان موّمن و پای‌بند در طول تاریخ اسلامی که به حمّام‌های زنانه می‌رفتند و فقط از 
لنگ یا شورت استفاده می‌کردند برای رد این تحلیل غیرعملی کافی است. به هر حال اگر 
اين ری پذیرفته شود یعنی قائل شویم که پیامبر زنان مسلمان را از رفتن به حمَام نهی 
کرده در این صورت باید از قائلین پرسید که به جای حمّام چه جایی برای استحمام 
انقات: شهای ینوی اباء تغاه‌های تکانای. ی خاط‌شا وه یا یا غانههان که 
دیوارش از قامث اتسان بلئذتر نبود» یا بر فرش و گلیم اتاق‌شان: یا خائه‌های بی‌درب و 
پیکرشان, يا پشت خیمه و چادرشان, یا ...!؟ 

همچنین می‌توان گروه دیگری را جستجو کرد که علّت نهی پیامیر را ناشی از 
مکشوف شدن عورة در حمّام می‌دانند. آنان معتقدند چه مردان و چه زنان وقتی وارد 
حمام می‌شدند |زارشان را باز می‌کردند و به صورت مکشوف‌العورة به نظافت 
می‌پرداختند. فیض کاشانی می‌گوید: تمام روایاتی که در مذمّت ورود به حمام صادر شده 
ناظر به ورود بی نک است زیرا مردم آن روزگار بدون لنگ به حمام می‌رفتند: «و لیعلم 
آن جملة ما ورد فی دم الحمّام ترجع الی دخوله بلامثزر و ذلک آن عامة الناس یومئذ 
کانوا یدخلون الحمام بلامتزر فورد فی ذمّه ما ورد» " و «(و قال [البی ۳]: من اطاع 
امراته اکبّه ال علی منخریه فی النار. قیل: و ما تلک الطاعة؟ فقال: تدعوه الی النیاحات و 
اسات و الابات و شاب از فای ییا یم تنل آویکیی دنق لاکشا 
سواتهت ی کام سختضا بدلک الوهای: او معضن البلاه» ۰ طیبی ی دی یکی از اخادایت 
مورد بحث, دلیل نهی زنان از ورود به حمام را مربوط به برهنگی و مکشوف شدن 
شرمگاه‌شان می‌داند: «عن ابی‌الملیح قال: دخل نسوة من اهل الشام علی عائشة. فقالت: 
ممن آنتن؟ قلن: من آهل الشام. قالت: لعلکن من الکورة التی تدخل نساژها الحمامات؟ 
قلن: نعم, قالت: آما نی سمعت رسول‌اله ۳" یقول: ما من امرأة تخلع ثیابها فی غیر بیتها 
الا هتکت ما بينها و بین‌اله تعالی ۳" قال الطیبی: و ذلک لان ال تعالی آنزل لباسا لیواری 
۰ - الوافی شرح حدیث ۴۹۹۵ 


۱ - الوافی ۴۹۹۹ 
۱۹۹۲ سنن ابوداود ح ۴۳۰۰ 
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به سوآتهن و هو لباس‌التقوی فاذا لم‌يتقین الّه تعالی و کشفن سوآتهن هتکن الستر بینهن و 
بین له تعالی »۳۳ 
از لنگی ولو کوتاه بر مکشوف‌العورة بودن زنان در حمام زنانه غلبه کرد (چنان‌که بر کشف 
عورة مردان به همین وسیله غلبه شد) امّا دیدیم که پیامبر جواز چنین ورودی را برای 
زنان صادر نکرد پس باید علّت نهی را در جای دیگری جستجو کرد. با این‌حال اگر قرار 
باشد رآی این گروه پذیرفته شود در این صورت می‌بایست همه احادیثی که طیٌ آن‌ها 
زنان را مطلقاً حتی با لنگ از حضور در حمام نهی می‌کرد کنار گذارد و فقط حدیتی که 
با عبارتی عام از مردم (مردان و زنا واه که وبا دنه هیام بروقن را تلاک 
قرار داد آن‌جا که امام صادق از قول رسول‌خدا می‌گوید: هر کس [چه مرد و چه زن] که 
به.خدا و روز آغرت ایمان دارد نباید: جز با لنگ وارد حمام شوده «عن آبیعبداله قال: 
قال رسول‌الّه "۳: من کان‌یومن بالّه و الیوم‌الا خر فلایدخل الحمام الا بمتزر»"۳. حاصل 


کلام بر اساس توضیح اخیر اين است که مردم اای ق که هه نویه و یی 


. در پاسخ باید گفت این احتمال نیز مردود است زیرا می‌شد با استفاده 


مکشوف‌العورة در حمام حاضر می‌شدند پس پیامبر "۳ از زنان خواست وقتی وارد حمام 
زنانه می‌شوند نباید به صورت برهنه" مادرزاد داخل شوند بلکه باید فرج و شرمگاه را به 
وسیلهٌ ٍزار بپوشانند و از مردان نیز خواست که هنگام ورود به حمام مردانه همین کار را 
بکنند. بنابراین تنها چیزی که پیامبر از مردان و زنان موّمن خواسته بود نهی از برهنگی 
کامل در حمام بود:مردان- و آزنان مومن نیز می‌توانستند با لنگی«ولو کوتاه این خواسث 
پیامبر را محقق کنند و به نظافت جسم خود بپردازند. اگر اين توضیح (و در واقع اگر 
صرفا روایت اخیر) درست باشد باید پذیرفت که به مرور زنان از شمول اطلاق روایت 
الکو نها وس کین وشکیی اخضاضی زد هی از وود انا باهش اب اد امین این 
توضیح, نادیده گرفتن احادیث فراوانی است که در نهی کامل و بی‌قید زنان از ورود به 
حمام صادر شده و طی آن‌ها اجازه‌ی حضور به ایشان حتی با لنگ داده نشده است. 


احتمال دیگری که در باره" علت صدور احادیث نهی وجود دارد و بعضی آن را 


۳ - عون المعبود ج ۱۱ ص ۳۲ 
۴ - کافی ج ۶ ص ۴۹۷ 


۹۲. 


مطرح کرده‌اند "وجود حمام‌های مختلط " است که زنان و مردان بدون رعایت نوبت‌بندی 
وب ضورات؟ مک و شیر سای از ان اسگاده می‌کرنن ای استبال از احتمالات تین 
اضتحت تردایگ‌قر ااست. گرسه ی ان نیز تقدعه وارد است: علامه مخلسی همین انعتمال 
را به عنوان علت نهی زنان از ورود به حمام مطرح کرده: «عن ابی‌عبدائه قال: من کان 
یمن باه و الیوم‌الخر فلایدخل حلیلته الحمام. [شرح:] ... و حمل ... علی ما [ذا کانت 
الرجال و النساء یدخلون الحمام معا من غیر تناوب»"". اگر این احتمال صحیح باشد 
اين صورت علّت نهی پیامبر مربوط به نمایان بودن اندام برهنه جنس مخالف است که در 
حین شست‌وشو گریزی از آن نبود. پس رسول‌خدا از تمام مردم ,چه مرد چه زن, 
خواستت که عظای فوای تام را زد تفای بزهتگی در برایل شین مخالف: پیش هگن وب 
حمام نروند؛ ولی سپس به دلیل نیاز به فواید حمام به مردان اجازه داد که با پوشیدن 
لنگ وارد حمام شوند ولی در این‌حال نمی‌بایست به دامن برهنه‌ی دیگران و به ویژه 
خانم‌هایی که در هر صورت به حمام می‌آمدند نگاه کنند: «لعن رسول‌ال "۳ الناظر و 
المنظور الیه فی الحمّام بلامتزر» ۳ به زنان نیز اجازه داده شد که "فقط هنگام بیماری یا 
ایام نفاس " و پس از ستر دامن به حمام درآیند ولی در این‌حال می‌بایست از نگاه به 
دیگران و به ویژه دامن برهنهٌ مردان خودداری کنند. درستی این رأی از آن‌جا قوت 
می‌گیرد که اگر حمام زنانه و حمام مردانه جدا بود و نه مختلط, در این صورت پیامبر 
نی ای در و هه مان مه اوه از نک وان اب وتان بو رها 
تا به حمام زنانه بروند و در جمع زنان به استحمام بپردازند ولی از آن‌جا که نهی زنان از 
ورود به حمام حتی در صورت استفاده از لنگ همچنان ادامه داشت. این گمان را تقویت 
می‌کند که حمام‌ها جداگانه نبوده بلکه مختلط و مشترک بوده است. بنابراین مطابق رأی 
حاضر زنان و مردان به صورت مشترک و همزمان از حمَام استفاده می‌کردند و چون قبح 
زیادی برای برهنگی قائل نبودند و نیز جامه‌شان مانع شست‌وشوی راحت و آسان بود در 


یه یز بر هد یه بطا فت ام برد خفدی پیامر ۳ در وکین دایم پریداه ان مردام 


۵ - مرأة العقول ج ۲۲ ص ۴۰۴ 2 ۲۸ 
۶ - کافی ج ۶ ص ۵۰۳ 
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خواست که هنگام ورود به حمام خود را بپوشانند تا فرج و شرمگاه‌شان مورد ریت 
دیگران قرار نگیرد و از زنان خواست که حتی با پوشاندن دامن نیز به حمام نروند زیرا 
اول ساير قسمت‌های حسّاس‌شان مورد ریت مردان قرار می‌گرفت و انیا نگاه‌شان به 
شرمگاه مردان می‌افتاد. 

فرض دوم- احادیث نهی. سخن جاعلان باشد و نه پیامبر: چرا جاعلان دست به 
ساخت چنین احادیثی زدند؟ مگر در مورد حمام چه مشکلی وجود داشت که جاعلان 
رخ را وادار به واکنش کرد تا در اقدامی غیراخلاقی با سوءاستفاده از نام بمب هرد 
و به ویژه زنان را از ورود به حمام که مظهر بهداشت و نظافت است منع و نهی کنند! اگر 
در آن روزگار حمّام‌هایی جداگانه يا نوبتی برای مردان و زنان وجود داشت. و تنها 
مشکل این بود که مردم در حین حضور در حمام مکشوف‌العورة می‌شدند در این صورت 
جاعلان می‌توانستند احادیثی مبنی بر لزوم استفاده از نگ بسازند تا بر پدیده کشف 
عورة در حمّام‌های جداگانه فائّق شوند اما می‌بينيم که احادیث ساخته شده در این راستا 
نیست زیرا زنان را کلاً از ورود به حمام منع کرده و مردان را نیز دست به عصا و با امّا و 
اگر اجازه ورود داده است بطوری‌که می‌توان از فحوای آن‌ها ترجیح عدم ورود مردان به 
حمام را استنباط کرد بنابراین احتمال قوی و ری راجح این است که جاعلان به خاطر 
وجود حمّام‌های مشترک و مختلط دست به کار شدند تا به اين ترتیب معضل برهنگی 
زنان و مردان مومنی که همزمان در حمام حضور می‌یافتند را حل کنند. در واقع 
جدّی‌ترین مشکل پیش‌رو برای جاعلان, پیدابودن پایین‌تنه (و سایر مواضع حساس) زنان 
برای مردان, و پیدابودن پایین‌تنه مردان برای زنان بود. و نه پیدابودن پایین‌تنه زنان برای 
زنان در حمام زنانه! زیرا مطابق رأی اکتریت قاطم فقها مواضع لازم‌الستر زنان در برایر 
زنان (و همچنین مردان در برابر مردان) فرج و شرمگاه و حداکثر ناحیهٌ کمر تا زانو است 
که می‌توانستند اين ناحیه را با پوشیدن لنگ از معرض دید دیگر زنان حاضر در حمام 
پنهان کنند اما چنین دستوری از سوی جاعلان صادر نشد بلکه دستور نهی کامل زنان از 
ورود به حمام ابلاغ گردید؛ و آن نبود مگر به دلیل حضور مردان در محیط حمام؛ 


بطوری‌که حتی با ستر ناحيهٌ دامن نیز بر زنان روا نبود که به حمّام‌های مختلط وارد 


۹۳ 


شوند. شاید بتوان سرگذشت جعل را این‌گونه توضیم داد که پس از رحلت رسول‌خدا 
جریان فتوحات و آشنایی اعراب مسلمان با پیشرفت‌های ممالک مفتوحه پیش آمد و از 
جمله مسلمانان با حمام آشنا شدند و آن را در سرزمین‌های خود نیز بنا کردند تا از این 
مظهر بهداشت و پاکیزگی استفاده نمایند اما آنان به ویژه بادیه‌نشینان, انگیزه لازم و کافی 
برای جداسازی حمام از حیث زن و مرد را نداشتند (چرا که پوشیدگی برای آن‌ها کم‌تر 
مفهوم شرعی واخلاقی داشت بطوری‌که نسبت به پوشش شرمگاه نیز از خود جدیّت 
نشان نمی‌دادند) و در نتیجه مشترک و همزمان از حمّام‌های تازه‌تأسیس استفاده 
می‌کردند, .در آین-هتگام یعضی از معترعان با توجه به. شرایط ,پتشن آمقه وان طرقی 
تحت تأثیر بعضی رهنمودهای پیامبر ۳" (همچون: "نهی از برهنه تردد کردن " "نهی از 
نگاه به فرج و دامن سجده‌کنندگانی که در صفوف جلوثر نماز قرار داشتند و دامن‌شان 
کوتاه بو" و "نهی از غسل و شست‌وشو در محیط باز ") و نیز با توجه به برداشتی که از 
بعضی آیات قرآن وجود داشت. از خود گستاخی نشان دادند و دست به جعل احادیث 
نهی از ورود به حمام زدند. تا بدین وسیله اولا زنان مومن داخل حمام نشوند که 
برهنگی‌شان مورد ریت مردان قرار گیرد و به مردان برهنه نگاه کنند و انیا از مردان 
وم بان باناه دن ماه خوابستد. که با نگ بسضام پوفت اه کشی به شزیگاه آنها 
باه ور مها ماه کی رگن و وی اک ره ی وه 
احادیت. هیچ‌یک از احکام مذکور برای ممنان و مسلمانان اعتباری ندارد چرا که توسط 
هرا ادن اه اس هر 9 

گفتنی است با گذر زمان, و تفکیک حمام مردانه و زنانه خودبخود آن مسئله‌ای که 
انگیزه جعل و ساخت احادیث نهی بود از بين رفت و زنان بی‌هیچ منع شرعی وارد 
حمّام‌های زنانه می‌شدند ولی همچنان احادیث جعلی مذکور در میان محدئان نقل می‌شد 
و بعدها در کتب حدیث جای گرفت و متأسفانه نسل‌های بعدی گمان کردند که اين 
احادیث. خواهان عدم حضور زنان در حمام زنانه است و از آن بدتر این‌که فکر کردند 
ایخ,سخنان از فائقیه سول اکرم ۳" صادر هنده ات عال آن‌که ولا لصادیت تهی»:از 


رسول‌خدا نبود بلکه جعلی است و ان هدف جاعلان نیز از جعل, نهی زنان از ورود به 
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حمّام‌های مشترک و مختلط بود و نه حمّام‌های زنانه. 

محیط استحمام و واکنش پیامبر: چه حمّام با مختصلت کنونی در آن زمان 
وجود داشته و چه نداشته. در هر صورت آنان کماییش به نظافت و استحمام می‌پرداختند. 
گفتنی است چه بسا منظور از حمام در برخی روایات نه به معنای کنونی بلکه هر محلی 
ولو ناپوشیده که در آن فعل غسل و استحمام محقق می‌شده باشد: «.. فقد تکون آطلقت 
لفظ الحمام علی مطلق ما یقع الاستحمام فیه لا علی آنه الحمام المعروف الان .»۱*۲ 
(گاه لفظ حمام بر جایی که استحمام در آن‌جا صورت می‌گیرد اطلاق می‌گردید و نه بر 
حمام‌های معهود کنونی...) به ویژه که معنای واژه نیز عاری از توصیف ساختمان یا مانند 
آن اننت: خالخمی: الماه الحار نیز الحمام: آخدد.می المیی: السعد: غین فیها :ماه ان 
یستشقی فیه بالغسل»"" و «مر رسول‌اله ۳ بمکان بالمباضع فقال نعم موضع الحمام. 
بیان: المبضع ما یسیل به العرق یقال جبهته تبضع ی تسیل عرقا»۳" و حلبی گفته اگر 
بود که خود را در آن‌جا شست و غسل کرد و نه این‌که شکل خاص حمّام‌های کنونی 
مدنظر باشد: «عن عکرمه عن بن‌عباس آنه دخل حمام الجحفة و هو محرم و قال وله ما 
یعباً اه باوساخنا شیثا ۲۰ / و آما ما جاء عن ابن‌عباس آنه ۳ دخل حمام الجحفه 
فلایرد لاأْنه علی تقدیر صحته فالمراد به آنه محل للاغتسال فیه لا بالهيتة المخصوصة 
"». در تایید وجود حمام؛ اما نه به شکل ساختمانی. می‌توان به روایت برپا کردن 
سریع آن توسط پیامبر اشاره کرد که روایتش در پی خواهد آمد (... نعم موضع الحمام هذا 
فافخل تعماما)؛ 

محل‌هایی که آنان میادرت به سل و استحمام در آن می‌کردند عبارت بود از؛ 
آبگیرها. حوض‌های طبیعی و مصنوعی, برکه‌ها, مناصع. محیط باز و هر جای دیگری که 


۷ 2 القول المسده فی مسند آخمد ص. ۷۰ 
۸ - العین خلیل‌بن‌احمد 

۹ - الوافی ۴۹۹۵ 

۰ - نصب الرایه ج ۲ ص ۱۰۸ 

۱ - السيرة الحلبية ج ۲ ص٩۸‏ 


۳ 


آب روانی: در آن بیدا می‌شند, ذر ان راستا می‌توان بة روایات: زیر استشهاد کرو: 

«عن این‌عباس ان رجلاً کان‌یحب امرأة فاستأذن الببی۳ فی حاجة فأذن له فانطلق 
فی یوم مطیر فٍذا هو بالمرة علی غدیر ماء تغتسل ...»۳ " (یکی از صحابه رسول‌خدا در 
مسیر با زنی مواجه شد که مشغول استحمام در برکه آبی بود ...). 

«عن آپی‌هريرة مرفوعا: انه مر ببقعة بین البقیع و المناصع فقال: نعم موضع الحمام 
هذا! فاتخذ حماما»"" " (رسول‌خدا از آبگیری مایین بقیع و مناصع عبور کرد و گفت: 
این‌جا محل خوبی برای استحمام است پس حّامی [صحرایی] بنا نهاد [و به استحمام 
پرداخت]). در اين روایت بقعه به معنای حوض طبیعی یا گودالی است که آب در آن 
جمع می‌شود. البته ابوحاتم اين حدیث را باطل [و مردود] می‌داند: «سثل آبوحاتم عن 
حدیث رواه هذا عن فلیح عن المقبری عن آبی‌هريرة آن الثبی" ۳" مر يبقعة بین البقیع و 
المناصم فقال نعم موضع الحمام هذا فاتخذ حماما فقال هذا حدیث باطل و ذکره 
آیوعبدائ‌ین‌مندة فی شیوخ البخاری و تعقبه المزی بأنه لیس له فی البخاری ذکر الا فی 
حذیت واحدا عن محمداین‌پوسف البیکندی عنه و هو فی علامات النبوع» ۳۳ 

«قال: مر رسول‌اله ۳" بمکان بالمباضم [/بالمناصم] فقال: نعم موضع [/الموضع] 
الحمام»" " (رسول‌خدا از جایی چسبیده به مناصع گذر کرد و گفت: این‌جا جای خوبی 
برای حمام کردن است). علامه مجلسی مکان مذکور در حدیث را از حیث پوشیدگی و 
حصار ضعیف دانسته است. 

«عن ابن‌عمر قال: کان الرجال و النساء یتوضوون فی زمان رسول‌اله ۳ جمیعا»*۲ 
(ابن‌عمر گفت: مردان و زنان در زمان رسول‌خدا به اتفاق یکدیگر به نظافت [یا وضو] 
می پر داختند). 


(عن اي‌سلامة السلتی قال رایت رب الفظات ای خیاضاغلها از هال مالسا 


۰ - الدرالمنتور ج ۳ ص ۳۵۲ + مجمم‌الزواند ج ۷ ص۳۸ 

۰ - میزان الاعتدال ج ۱ ص ۱۶۳-۴ 

۰ - تهذیب التهذیب ابن حجر ج ۱ ص۷۹ 

۰ - تهذیب طوسی ۱۱۶۷ الوافی ۰۴۹۹۵ وسائل‌الشیعه ۱۳۹۰ ملاذ الاخیار مجلسی ج۲ ص ۹۶ 
۰ - الستن الکبری نسائی ح ۷۲ 


ک مه و هم 
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یتوضوّن [/یتوضوّون] جمیعا فضربهم بالدرة ثم قال لصاحب الحوض اجعل للرجال 
حیاضا و للنساء حیاضا»" " (آبوسلمه سلمی گفت: عمربن‌خطاب را دیدم که به [محوطه] 
حوضی وارد شد و دید که مردان و زنان. همزمان مشغول نظافت تقو هتسد عم انام را 
پرای زنان یک حوضص جداگانه قرار بده). 

اگر مکان‌های یادشده را حمام آن‌ها بنامیم در این صورت دیگر فرقی نمی‌کند که 
زنان و مردان. جداگانه از آن استفاده می‌کردند یا مختلط و همزمان؛ زیرا اگر هم جداگانه 
بود چندان تأثیری نداشت چرا که حاضران به دلیل پوشیده نبودن محیط حمام در معرض 
تحان عابران بودند. 

پیامبر در واکنش به استحمام در اين مکان‌های ناپوشیده خواهان ستر عورة و 
استفاده از نگ شد: 

«عن الصادق عن آبائه عن النبی۳ -فی حدیث المناهی- قال: اذا اغتسل آحدکم 
فین فضاء من الارن فلیحاذر علی و تام گفت: هرگاه کشتین از شما در 
زمین باز و گشادی به شست‌وشوی خود بپردازد باید مراقب [پوشیده بودن] عورة و [و 

«قال 0 نله عزوجل حیی ستیر فاذا آراد آحدکم آن‌یختسل فلیتوار 
بیع ۲ (رمپولخدا کفت: خدا اهل,شنرم و پوقتش است. [و تخواهان آن:دو است]اپس 
هر گاه کسی از شما به استحمام مشغول شد باید خود را با چیزی بپوشاند). 

وم ایغ یاف ها تال وو له ی کنخ الیل بت الستام بغی مرو 
کر تین ها الا مره هک مرا ابا ال ی ۱ (وا خر کت 
غسل و استحمام در زیر آسمان, و نیز ورود به رودخانه [و شناکردن در آن] و همچنین 
داغل دق به‌اطما هه [همکی | تایسند استة آکر بدون انتفادهاز انگ باهذ 


۷ - کنزالعمال ۲۷۴۸۲ 

۸ - وسائل‌الشیعه ۷۸۶ و بحارالانوار ج ۷۶ ص ۳۲۹ 
۵۹ - مسند احمدین‌حنبل ج ۴ ص ۲۲۴ 

۰ - بحارالانوار ج ۷۶ ص ۶۹ 


۹۲۶ 


«عن آپی‌عبدالّه قال: قال رسول‌اله ۳: من کان‌یومن بالّه و الیوم‌الا خر فلایدخل 
الحمام الا بمئزر»" " " (امام‌صادق گفت که رسول‌خدا فرمود: هر کس به خدا و روز 
واپسین ایمان دارد نباید بدون ساتر عورة وارد حمام شود). 

«عن آپی‌عبداله قال: ... لعن رسولاله ۳" الناظر و المنظور الیه فی الحمام 
بلامئزر» " " (امام‌جعفرصادق گفت: رسول‌خدا کسی را که در حمام به دامن برهنه‌ی 
دک ند وه کی که قافن که اش وا ملضین ذاست): 

ولی گویا زنان را از حضور در آن مکان‌ها نهی کرد تا برهنه در برابر مردان قرار 
نگیرند: 

«قال"": آنهی نساء آمتی عن دخول الحمام»" ۲ (پیامبر گفت: زنان امّتم را از ورود 
به حمام نهی می‌کنم). 

«عن عايشة قالت نهی رسول‌اله ۳" عن الحمامات للرجال و النساء ثم رخص 
للرجال فی المآزر و لم‌یرخص لنساء»" " (عايشه گفت: رسول‌خدا مردان و زنان را از 
رفتن به حمام نهی کرد سپس به مردان اجازه‌اش را داد ولی به زنان اجازه نداد). 

وف تاه اوه النشی ات ی اترتغال و اسان هه ناما لا شاه و 
نفساء»" " (عايشه گفت: پیامبر مردان و زنان را از رفتن به حمام نهی کرد مگر زنان 
بیمار یا زنانی که در نفاس باشند). 

هرچند از برخی روایات (با تفسیری که ارائه کردم) چنین برمی‌آید که حضرت 
واکتقیم شنت به تطافت رصع فان ی با یم سس فان کان ارنحال 
و شام شحو ی رف رو لاد سا بای خفن ها است کش یرطاب 
پل از میات نامیرن تسب یه ان واکتشی قتدیدا مسش اسان داده قی ان عیاضا شلیها 
الرجال و النساء یتوضوّن جمیعا فضربهم بالدرة ثم قال لصاحب الحوض اجعل للرجال 


۵۱ - کافی ج ۶ ص ۴۹۷ 

۲ - کافی ج ۶ ص ۵۰۳ 

۳ - مکارم الاخلاق ح ۲۹۶ 

۴ - مسند احمدینحنبل ج ۶ ص۱۳۹ 
۵ - المصنف این آبی شيبة ج ۱ ص ۱۳۴ 
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حیاضا و للنساء حیاضا». 

لیته مسلم است که پیفمیر شخصا در هنگام غسل و استحمام مراقب ستر خود بود: 

«عن ام‌هانی انها ذهبت الی النبی "۳ یوم الفتح قالت فوجدته یختسل و فاطمة تستره 
بتوب فسلمت و ذلک ضحی فقال من هذا فقلت آنا آم‌هانی ... فلمّا فرغ رسول‌اله من 
غسله قام فصلی ثمان رکعات ملتحفا فی ثوب»" " (ام‌هانی در یومالفتح به سوی پیامبر 
رفت. او می‌گوید: پیامبر را در حالی‌که مشغول غسل و استحمام بود و فاطمه او را با 
پارچه‌ای استتار می‌کرد پیدا کردم ...). 

«حدئنی ابوالسمح قال: کنت َخدم اللبی "۳ فکان |ذا آراد آنیختسل قال ولنی قفاک 
فأولیه قفای فأستره به» " (ابوالسمح گفت: من به پیامبر خدمت می‌کردم پس هرگاه 
می‌خواست خودش را بشوید به من می‌گفت: "پشتت را به من برگردان" من نیز پشتم را 
به او برمی‌گرداندم و به اين وسیله موجب استتارش می‌شدم). 

پایان: بنا بر آن‌چه گفته شد یکی از علل تغلیظ حجاب. احادیث نهی از حمام است 
زیرا مردم در باره این احادیث گمان می‌کنند که: 

اولاً از پیامبر است ثانیاً در نهی از ورود به حمام (و فروع آن) صادر شده ثالثً 
منظور از حمام مکانی دیوارکشی شده و پوشیده از چشم رهگذران است رابعاً زنان و 
مردان: جداگانه از اين حمّام‌ها استفاده می‌کردند و خامساً هدف از نهی پر 
نشدن پایین‌تنه مردان در برابر مردان و دیده نشدن تنه و ران زنان در برابر زنان است. 

اما برخلاف تصوّرات و گمان‌ها نتیجه گرفتیم که این احادیث: 

او فظوم بت او پیانیر یاف قابا اکن ازپیامین تاشد: در این ضوزت: هن 
جاعلان, حجِیتی برای مسلمانان ندارد ثالثا حمّام‌های عصر پیامبر پوشیده و محفوظ نبود 
بلکه آبگیرهایی طبیعی یا حوض‌هایی مصنوعی بود که فاقد استتار کافی بود رابعاً چه 
بسا زنان و مردان به صورت مشترک و همزمان از آن استفاده می‌کردند واشایا قدفاز 


نهی پیامبر (با فرض صدور از جانب وی) دیده نشدن پایین‌تنه مردان در برابر زنان و 


۷ - السنن الکبری نساتی ح ۲۲۸ 


۹۳۸ 


دیده نشدن اندام زنان در برابر مردان بود. 
شبن حجاب ناشی از اين عامل نیز بر پایه‌هایی لرزان» نامطمئن و بلکه غیرواقعی 


قرار دارد. 


عامل یازدهم - احادیث نهی از طواف عریان 
در کتب تاریخ و تفسیر آمده که پیامی نطن که اغلامیه زنسی وربا ابتاهزبه فرآن از 


مشرکان خواست که دست از طواف "برهنه و عریان" بر گرداگرد کعبه بردارند و در واقع 
رسماً آن را ممنوح اعلام کرد. بدیهی است با اين حساب موّمنان نیز از انجام طواف 
عریان نهی شده بودند. این نهی و منع, یک چیز قطعی و جا افتاده در متون روایی و فقهی 
تلقی می‌شود. صدور روایات نهی از طواف عریان به خوبی گویای وجود این‌گونه طواف 
تا پیش از صدور روایات می‌باشد که به حد کافی در بخش اول کتاب به اين واقعیت 
پرداخته شد. دستور ممنوعیّت طواف عریان نقش درخوری بر تقویت "پوشش و 
حجاب" در جامعهٌ اسلامی داشته است اما همان‌طور که حدس می‌زنید اینک در این 
صدد هستم تا مانند بررسی‌های گذشته بگویم که: ۱- حقیقت. نه آن چیزی است که 
امروزه از روایات مذکور در ذهن ترسیم می‌کنيم زیرا اکنون وقتی با عبارت نهی پیامبر از 
طواف "عریان " روبرو می‌شویم تصوّرمان اين است که حضرت مثلاً از زنان خواسته که 
هنگام طواف نباید هیچ‌یک از قسمت‌های پیکرشان (مگر وجه و کفین) مکشوف باشد و 
یا از مردان خواسته که دست‌کم دوسوم اندام‌شان نمایان نباشد. در واقع مردم (و حتی 
فقهای) هر عصری تحت تأثیر زی موّمنان "روزگار خودشان" به سراغ متون روایی 
می‌روند و چون در عصر حاضر. اگر زن مسلمانی را ببينیم که مو و گردن یا ساعد و بازو 
پا باهای وی یه تشه اوو زا زر هی تفس نزاخم ستبای وا ی که 
شکم یا سینه یا قسمتی از ران او نمایان باشد او را برهنه خواهیم نامید. به همین خاطر 
تلقی‌مان از "نهی پیامبر نسبت به طواف عریان" اين است که زنان باید "کاملا" پوشیده 
باشند تا مُجاز باشند حجّ را بجا آورند و يا مردان باید بیشتر اندام‌شان مستتر باشد تا 


بتوانند به طواف خانه" خدا بپردازند ولی باید دانست که تعریف و حدّ "برهنگی و 
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پوشیدگی" در روزگار پیامبر با تعریف و حد آن در عصر حاضر تفاوت فاحش دارد 
بطوری‌که هیچ یک از مصادیق فوق در روزگار پیامبر برهنگی محسوب نمی‌شده است. در 
بخش اول در باره تعریف برهنگی توضیح دادم و در ادامهٌ بحث جاری نیز به طور گذرا 
را بازگو خواهم کرد. ۲- علاوه بر آن, نسبت به واقعیّت صدور روایات نهی از طواف 
غریارم دیش پلمیتای»برداقت فرانی روایات:غذشه‌هانی وارد است که آنن‌ها را نش 
مورد بررسی قرار خواهیم داد. ولی به هر صورت تردید نیست که روایات یادشده نه تنها 
بر پوشش زنان و مردان در "صحن حج" بلکه به دنبال آن بر پوشش آنان در "صحند" 
اجتماع " نیز اثر گذارد. 

بررسی مبنای قرآنی احادیث: مبنای احادیث, عمدتاً به این دو آیه برمی‌گردد: 
الف- خذوا زینتکم عند کل مسجد ب- آیه براءة. اینک به بررسی هریک می‌پردازيم و 
توضیحاتی خواهم آورد تا مشخص شود که اعتبار روایات نهی تا چه اندازه است و آیا 
این گونه روایات برخاسته از آیه بوده و مبنای قرآنی مطمئنی دارد و یا اين‌گونه نمی‌باشد؟ 

الف- «یا بنی‌آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا واشربوا و لاتسرفوا انه لایحب 
المسرفین " قل من حرم زينة له آلتی أخرج لعباده و الطیّبات من الرزق ..."" قل نما حرم 
ری ایب 

خیل کثیری از مفسّران و فقها با استناد به همین آیه دست‌کم لزوم ستر "شرمگاه و 
پایین‌تنه " را در حج و هنگام نماز استنباط کرده‌اند و به عبارت دیگر از اين آیه. و پیش 
زمینه‌ی آیات قبلی‌اش به نهی از طواف عریان رسیده‌اند. در رد اين استنباط می‌بایست به 
وج آیه در بخش دوم مراجعه کرد. در آن‌جا توضیحات کافی آوردم و اینک از 
قویاره گوین پرهییر ی کون همین سس که ییا اساشا تاظر به ست عجاب:2 
پوشش شرعی " نیست و يا اگر هم در واکنش به پدیده طواف عریان نازل شده باشد در 
یی آنهام, شک تیتیتا بلکه شرفا دزشندد نف لفاسگاه: دیش طوافت خریانتو نی 
"الزام" به آن است که بر اساس رسوم خودساخته یا مقررات برتری‌جویانه قریش یا با 
یات به ظاهر پاک اولیه به وجود آمده بود. از ان گذشته اگر هم در آیه. قصد انشاء حکم 


۸ - سوره اعراف آیه ۳۱ تا ۳۳ 


۹۳۰ 


باشد چیزی بیش از پوشش اجمالی با تأکید بر ستر پایین‌تنه و شرمگاه قایل استنباط 
تست آن شن صرفاً در مورد طواف حج (و نماز) و نه سایر اوقات. و تازه معلوم نیست که 
این حکم از نوع واجب است یا مستحب زیرا با توجّه به آیه ۳۲ که ادامهٌ بحث ایهٌ ۳۱ 
است چندان نمی‌توان قول به وجوب را استخراج کرد. بحث این آیه را همین‌جا به پایان 
می‌رسانم زیرا توضیحات مورد نظر را در شرح آورده‌ام که می‌بایست مراجعه کرد. 

ب- «براءة من‌له و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین ‏ فسیحوا فی‌الأرض آریعة 
آشهر ..."و آذان من و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر أََلّه بری" من المشرکین و 
رسوله فان تبتم فهو خیر لکم..." الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لمیتقصوکم شیثا و 
لمیظاهروا علیکم آحدا فأَتمّوا الیهم عهدهم الی مدتهم ان اه یحب المتقین" فاذا انسلخ 
الشهر الم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم... فاٍن تابوا و ...* کیف یکون للمشرکین 
عهد عندالّه و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ..۰" ... ما کان للمشرکین 
آن‌یعمُروا مساجد اه شاهدین علی آنفسهم بالکفر...۳" ... لقد نصرکم الّه فی مواطن کثيرة و 
وه حبیم اه آممکي کتک یط ابهالدین آوا انم آلسشرکون مش فلایقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا و ان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اه من فضله... »۱ 

آیات آغازین سوره توبه. دستورالعمل قرآن در واکنش به شکسته‌شدن پیمان صلح 
توسط مشرکان است. قرآن در اين آیات برائت و بیزاری خدا و رسول را از مشرکان 
پیمان‌شکنی که به هیچ اصلی پای‌بند نبودند اعلام کرده و خواهان شدّت عمل موّمنان 
نسبت به آن‌ها شده است بطوری‌که مومنان پس از مهلت چهارماهه [یا: به جز در ماه‌های 
حرام] می‌بایست این گروه از مشرکان پیمان‌شکن جنگ‌طلب و در عین حال داعیه‌دار 
تصدّی کعبه و حج را در صورت دست برنداشتن از شرارت و تسلیم نشدن‌شان تعقیب 
کرده و آن‌ها را از پای درآوردند. قرآن همچنین به موّمنان دستور داد که مشرکان نباید از 
سال ان به مسجدالحرام نزدیک شوند البته در اين باره به نظر می‌آید که: ۱- منظور از 
تفر کانن رفس که مماشکن پوشفی باق و هش مقر که ورف بات بو 


حساب مشرکان متعهّد به پیمان و صلح‌نامه را از بقیه مشرکان جدا دانسته است. ۲- چه 


وود وید ز یرانق 
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بسا منظور از "نزدیک نشدن" مشرکان به مسجدالحرام "عدم سرپرستی امور حجٌ و عمره 
به وسیله آن‌ها برخلاف 2 باشد چنان‌که طبرسی نیز به آن اشاره کرده: «فلایقرپوا 
المسجدالحرام بعد عامهم هذا. ... قیل: المراد به منعهم من دخول المسجدالحرام علی طریق 
الولاية للموسم و العمرة» ۳" زیرا اینان دل به یعضی آداب ظاهری که یعضاً از اصل خود 
نیز دور شده بود بسته بودند و در |زای عهده‌داری اين آمور به خود اجازه می‌دادند که در 
برابر هر تحول اصلاحی جدید بایستند و راه خدا را حتی بر پیامیرش سدٌ کنند. از آن 
گذشته گروهی از مشرکان در داخل مکه و پیرامون کعبه زندگی می‌کردند و به همین 
تقا ی ایا اه هه ره تس کی فان سا رگا 
انتیتا: 

هاش ای بت ريما که سس با اسانه ان روسناس یت متام فان 
هستند که رسول‌خدا در پی نزول آیات فوق امام‌علی را مأمور کرد تا اي آیات را در 
قالب دستوری چند ماده‌ای در ایام حجٌ سال نهم هجری به مشرکان ابلاغ نماید. روایاتی 
که بندهای ابلاغیه در آن‌ها ذکر شده است گرچه توافق نسبی با هم دارند اما بعضاً در دو 
سه مورد. متفاوت (و یا دارای کمی و زیادی) هستند اما می‌توان جمع مواد ابلاغی را به 
این صورت خلاصه کرد: 

۱- ممنوعیّت طواف عریان. 

۲- ممنوعیّت حضور مشرکان در مراسم حج از سال آینده / یا: عدم اجتماع 
همزمان مشرکان با مومنان در مراسم حجٌ از سال آینده. 

۳- [لزوم تبری از مشرکان عهدشکن و] تداوم معاهده صلح با مشرکانی که نقض 
پیمان نکرده‌اند تا پایان قرارداد منعقده / یا: اعلام ادامه پیمان با مشرکان, فقط تا ۴ ماه 
آینده, و پس از آن اعلام بیزاری از آن‌ها و ... / یا: ... 

۳- اعلام این‌که هیج‌کس به جز مومنان وارد بهشت نمی‌شود / يا: اعلام این‌که به جز 
مومنان کسی حق ورود به خانه خدا را ندارد. 


فانک باه هد یکین از مقس اد هی اتطاق بای اس که 


۰ - مجم‌البیان (آیه ۲۸ سوره توبه) 


۹۳۲ 


بحث نیز حول آن دنبال خواهد شد. روشن است که این روایات می‌تواند همچون سایر 
روایات. صحیح و واقعی یا غیرصحیح سای باه بای این بخ را بهزوش. کته 
در دو فرض مختلف پی‌گیری می‌کنیم: ۱- بنا را بر صحّت صدور روایات ابلاغیه 
می‌گذاريم. ۲-بنا را بر پی‌گیری صحّت و سقم صدور روایات می‌گذاريم. اینک به بیان 
هر فرض و ارائه توضیحاتی در ذیل آن‌ها می‌پردازم و نتایج به دست آمده از هریک را 
مطرح می‌کنم: 

فرض اول- حقیقی بودن احادیث و مواد ابلاغی آموشر این قنسمت: تب زرا بر 
این اساس پیش می‌برم که فرض کنیم درل زوا ما ابلاغیه‌ای به شرح فوق صادر کرده 
باشد. همچنین کاری به ساير مواد ابلاغی نداریم و در این‌جا فقط "نهی از طواف عریان " 
ین رفن می‌کنيم. بنابراین پذيرفته‌ايم که حضرت در پی نزول آیات سوره توبه, 
ابلاغیه‌ای تهیّه و طی یکی از موادً آن کم کرد که از اين پس کسی به صورت عریان و 
لخت مادرزاد بر گرداگرد کعبه طواف نکند. 

اما این‌که مخاطب این دستور چه کسی است باید گفت اگر بپذيريم که کل ابلاغیه و 
برامء‌ةنامه خطاب به مشرکان است در این صورت این بند نیز می‌تواند متوجه آن‌ها باشد 
اما از طرفی اولاً در هنگام بیان این بند از ابلاغیه. صراحتی که حاکی از خطاب به 
بر کان باشترقل ام وجود ندارد این در حالی است که در مورد بعضی دیگر از بندها 
کت بش کم بو راخ دک قوه ای غاب با ای اشکا عراسهس توی کار اک 
برائت‌نامه. خطاب به مشرکان "عهدشکن" باشد و اين بند نیز به تبع آن خطاب به 
همان‌ها باشد در این صورت باید پذیرفت که دستوری در مورد وضعیّت طواف عریان 
مشرکانی که "عهدشکتی نکرده‌اند" نيامده است. ثالعاً بسیاری از موّمتان صدر اسلام» در 
واقع همان مشرکان دیروز بودند که علی‌الظاهر به صورت عریان طواف می‌کردند و چون 
پیش از اين ابلاغیه. یه صریحی در نهی از طواف عریان خطاب به مومنانی که از شرک 
به در آمده بودند صادر نگردیده بنابراین بهتر است این بند از ابلاغیه را نه فقط خطاب به 
مشرکان بلکه خطاب به همه" حجاج اعم از مومن و مشرک بدانيم چرا که در غیر این 
صورت موّمنان را از دایره عمل به آن برکنار کرده‌ايم. همچنین از ذکر جداگانه‌ی افراد 
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عریان و افراد مشرک که در بعضی از این روایات آمده به خوبی می‌توان نتیجه گرفت که 
افراد عریان, لااقل شامل موّمنان نیز می‌شود زیرا در آن‌ها طواف دو گروه مجتو ع . باه 
است یکی مشرکان و یکی عریان‌ها: «عن ابی‌عبدالّه -فی حدیت- قال: فلمّا قدم علی 
مکة و کان یوم النحر بعدالظهر و هو یوم الحج الاکبر- الی آن قال- : و قال: و لایطوفن 
بالبیت عریان و لا مشرک»"" . از آن گذشته طبق مفاد ابلاغیه, تکلیف مشرکان به طور 
کی مشخص شده بود زیرا آن‌ها اساسا اجاز" حضور در مراسم حج را نداشتند: «عن 
ابن‌عباس-فی حدیت- آن رسول‌الّه ۳ بعث علیا ینادی: لایحج بعد هذا العام مشرک و 
لایطوف بالبیت عریان... الحدیت»"۳ ۰ «عن‌الرضا قال: قال آمیرالمومنین: ان رسول‌ال اس 
آمرنی عن له آن لایطوف بالبیت عریان و لایقرب المسجدالحرام مشرک بعد هذا 
العام» "" و «عن آبیبصیر عن آبی‌جعفر قال: خطب علی الناس و اخترط سیفه و قال: 
لایطوفن بالبیت عریان و لایحجٌن البیت مشرک...الحدیت»". بنابراین دستور منع از 
طواف عریان چه بسا صرفاً برای مردان و زنان "مومن " بوده زیرا چنان‌که ملاحظه شد 
مشرکان اساساً از حجٌ و طواف منع شده بودند؛ هرچند حضور آنان مطایق برخی دیگر از 
متون ابلاغی به شرط همزمان نبودن با حضور مومنان. ممنوع نشده بود. رویهمرفته 
این‌طور پیداست که خطاب نهی از طواف عریان. دست‌کم متوجه موّمنان نیز می‌باشد. 

اما نتیجه‌ای که از روایات و ابلاغیه‌های "نهی از طواف عریان" می‌گیریم این است 
که مردم آن روزگار, عمل طواف را به صورت عریان انجام می‌دادند (و يا این طواف در 
مورد بسیاری از آن‌ها رایج بود) و در انجام این طواف فرقی بین زن و مرد نبود: «عن 
ابی‌عبداله -فی حدیث براءة- آن علیّْ قال: لایطوف بالبیت عریان و لا عريانة و لا 
مشرک»" " (امام صادق نقل کرد که علی‌بن‌ابی‌طالب در حدیث برائت گفت: هیچ مرد 
برهنه. هیچ زن برهنه و هیچ مشرکی نباید طواف کند). در بخش اول کتاب به حد کافی 


۱ - وسائل‌الشیعه ۱۸۰۶۵ 
۲ - وسائل‌الشیعه ۱۸۰۶۲ 
۳ - وسائل‌الشیعه ۱۸۰۶۳ 
۴ - وسائل‌الشیعه ۱۸۰۶۶ 
۵ - وسائل‌الشیعه ۱۸۰۶۸ 


۹۳۴ 


در باره طواف عریان زنان و مردان بر گرد خانه خدا توضیح دادم که از تکرار آن پرهیز 
مک 

ابتدای بحث در باره تعریف برهنگی در میان مسلمانان عصر حاضر سخن گفتم اما 
پرخلاف مسلمانان کنونی باید دانست که واژه برهته و عریان در آن نام پر کسی اطلاق 
می‌شد که کاملاً برهته بوده و در واقع شرمگاه و پایین‌ته‌اش نمایان باشد که همان 
"مکشوف‌العورة " مصطلح در فقه است. بنابراین اگر مکرراً در کتب تاریخ. تفسیر و 
حدیث می‌بینیم که مردان و زنان به صورت عریان طواف می‌کردند منظور این است که 
آنان به صورت "مکشوف‌العورة" یعنی در حالی‌که [علاوه بر ساير اندام همچنین] 
پایین‌تتهشان برهته بود بر گرداگرد کعبه می‌ خر تخيدند. زیرا مق بودند با تنامدهای الوده 
به گناه, نباید به زیارت خانه خدا رفت بلکه باید به همان شکلی که از مادر زاییده 
شده‌اند به طواف بپردازند. کلام صریح طبرسی در این باره چنین است: «و ذا فعلوا 
فاحشة) کنی به عن المشرکین الذین کانوا یبدون سوآتهم فی طوافهم فکان یطوف الرجال 
و النساء عراة یقولون: تطوف کما ولدتنا آمهاتنا و لانطوف فی التیاپ التی قارفنا فنها 
الْنوب. و هم الحمس»"" (... مشرکان ,چه مرد چه زن, برهنه طواف می‌کردند و 
شرمگاه‌شان را آشکار می‌ساختند زیرا قاثل بودند همانند بدو تولد باید طواف کرد و در 
جامه‌ها که [طبیعتاْ] در آن‌ها گناه رخ می‌داد نباید به طواف پرداخت. اینان عبارت از 
قریش و هم‌پیمانان بودند). 

و اما نتیجه- حال که مشخص شد دست‌کم بسیاری از زنان و مردان تا پیش از 
واکتش پیامبر "بدون این‌که فرج و پایین‌تنه را پپوشانند " به طواف می‌پرداختند بنابراین به 
تماق کف سین آز وا کی رده میاطی: ینت عحدقل با بو شا نوی شرا یو 
پایین‌تنه طواف کنند پس اگر بپذيريم که نهی یا منع از طواف عریان یکی از موادّ ابلاغیه 
براءة بوده که رسول‌خدا بر اساس قرآن آن را تهیه کرده است در این صورت حجَاج اعم 
از زنان و مردان وظیفه‌ی ستر پایین‌تنه را یافتند و در نتیجه با توجه به معنای برهنگی و 


طواف عریان. چیزی بیش از ستر پایین‌تنه و استفاده از [زار از اين ابلاغیه قابل استنباط 


۶ - مجمع‌البیان (آیه ۲۸ سوره اعراف) 


1۳۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


صربح تباید مت شود که بحث بر سر "دلالت" روایات مذکور است و نه کافی یا 
ناکافی بودن ستر پایین تنه) 

فرض دوم- مخدوش بودن احادیث و مواد ابلاغی: ایا هیچ‌یک از موادّ اعلامیه 
برائت مخدوش نیست آیا تمام آن‌چه در بندهای ابلاغیه آمده مطابق با محتوای آیات 
سوه کی وستایز ابات‌قران اش ایا آزن‌تنها همان ایا لین باه ات افو سوه 
توبه آمده آیا تمامی مفاد ابلاغ سخن حتمی رسول‌خدا است آیا روح حاکم در آیات 
برائت در اعلامیه وجود دارد آیا "نهی از طواف عریان " ارتباطی به مفاد برائت سوره 
توبه (که مبنای اعلامیهٌ برائت است) دارد آیا با گذر زمان تغییراتی لفظی یا معنوی در 
بندهایی از ابلاغیه به وجود نیامده و آیا ...؟ ابتدا چند روایت که به بیان بندهای ایلاغیه‌ی 
براءة پرداخته‌اند را می‌آورم. پس از آن چکیده‌شان را به فارسی فهرست می‌کنم و سپس 
توضیحات خود را به دنبال آن ذکر می‌کنم: 

«عن محررین‌آبی‌هريرة قال: قال آبوهریرة: کنت‌آنادی مع علی‌بن‌آبی‌طالب حین أذْن 
فی المشرکین. کنانقول: لایمْجّن بعد عامنا مشرک و لایطوفن بالبیت عریان و لایدخل 
الجنة الا مومن و من کان بینه و بين رسول‌اله ۳ مُدَة فان آجله الی آريعة آشهر فاٍذا مضت 
ی ی و 

«.. و قام علی یوم‌النحر عند جمرةالعقبة فقال: یا ایهاالناس انی رسول رسول‌اله الیکم 
فقالوا: بماذا؟ فقرأً علیهم لائین و اربعین آیه و عن مجاهد ثلات عشرة آیه. ثم قال: 
آمرت باربع: آن لایقرب البیت بعد هذاالعام مشرک. و لایطوف بالبیت عریان. و لایدخل 
الجنة الا کل نفس موّمنة. و آنیتم الی کل ذی عهد عهده...»۲۳۸ 

«عن زیدین‌آئیع قال: سألنا علیا بای شیم بعشت فی الحجة؟ قال بعشت باریع: لایدخل 
[الجنة] الا نفس موّمنة, و لایطوف بالبیت عریان, و لایجتمع مسلم و مشرک فی المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا و من کان بینه و بين النبی ۳ عهد فعهده الی مدّته و من لم‌یکن له 


۷ - السنن الکبری نسائی ح ۲۹۲۳۶ 
۸ - تفسیر کشاف ج ۲ ص۲۴۳ (آیه اول سوره توبه) 


۹۳۶ 


عهد فأجله اريعة اش 


«آخرج سعیدین‌منصور و این‌آپی‌شيبة واحمد والترمذی و صححه و این‌المنذر 
والتحاس والحاکم و صححه و این‌مردویه والبیهقی فی الدلائل عن زیدین‌تبیع قال: سألت 
علیا بای شیء بعشت مع آبی‌بکر فی الحج؟ قال: بعنت بأریع: لایدخل الجنة الا نفس مومنة 
و لابطوف بالبیت عریان و لایجتمع موّمن و کافر بالمسجدالحرام بعد عامهم هذا و من کان 
بینه و بین رسول‌اله ۳" عهد فعهده الی مدته و من لمیکن له عهد فاجله آربعة آشهر» ۳ . 

«روی الشعبی عن محرزین‌آبی‌هريرة عن آبی‌هريرة, قال: کنت‌آنادی مع علی حين أذن 
التر کیت فکان ادا صتعل صرق قیبا بیادی فطوت مکانه فال فقلت با بت آی شیم 
کنتم تقولون؟ قال: کنانقول: لایحج بعد عامنا هذا مشرک. و لایطوفن بالبیت عریان. و 
لایدخل البیت الا موّمن. و من کانت بینه و بین رسول‌اله ۳ مدة فان آجله الی أربعة 
آشهر, فاذا نقضت الاربعة الأشهر فان الّه بری من المشرکین و رسوله »۲۳۲ 

«روی آنه [علی] قام عند جمرة العقبه و قال: یا آیهاالناس انی رسول‌اله [رسول 
رسول‌اله] الیکم بان لایدخل البیت کافر, و لایحج البیت مشرک. و لایطوف بالبیت عریان, 
و من کان له عهد عند رسول‌اله فله عهده الی آريعة آشهر و من لا عهد له فله مدة بقية 
الأشهر الحرم و قراً علیهم سورة (براءة) . و قیل قراً علیهم ثلاث عشرة آية من آول 
(پراءع)» . 

«ذکر أبوعبداله الحافظ بٍسناده عن زیدین‌نفیم» قال: سألنا علیا: بای شیء بعفت فی 
ذی‌الحجة؟ قال: بعشت باربعة: لایدخل الکعبة الا نفس موّمنة, و لایطوف بالبیت عریان, و 
لایجتمع مومن و کافر فی المسجدالحرام بعد عامه هذاء و من کان بینه و بین رسول‌ل 
عهد. فعهده ٍلی مدته و من لمیکن له عهد فأجله آربعة آشهر» ۳ 


پس مجموع بندهای ابلاغیه در روایات متفاوت از اين قرار است: 


۹ - کنزالسمال ح ۴۲۰۲ 
۰ - فتح القدیر شوکانی چ ۲ ص ۳۳۴ 

۱ - مجم‌البیان ج ۵ ص ٩‏ (ايه اول و دوم سوره توبه) 
۳۲ - مج الییان ج ۵ ص ٩‏ 


1۳۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


۱- از سال آینده [یا از همین امسال] هیچ مشرکی حق انجام مناسک حج را ندارد. 

۲- از سال آینده مشرکان و مژّمنان مراسم حج را همزمان و با یکدیگر انجام ندهند 
ایند با تاره ار 

۳- به جز شخص موّمن کسی وارد بهشت نمی‌شود. 

۴- به جز شخص موّمن کسی نباید وارد کعبه و خانه خدا شود (مقایسه با شماره۳). 

۵- پیمان پیامبر با مشرکانی که با او دارای عهد هستند کمافی‌السابق و تا پایان آن 
دارای اعتبار است ولی مشرکانی که [به دلیل نقض پیمان. دیگر] عهدی با آنان وجود 
ندارد فقط چهار ماه مهلت دارند. 

۶- پیمان پیامبر با [تماع] مشرکان فقط تا چهار ماه دیگر اعتبار دارد [و نه تا پایان 
مدت قرار داد] (مقایسه با شماره ۵). 

بررسی موادّ ابلاغیه: بررسی را در قالب توضیحات زیر پی کر تا به پاسخ 
اش فرستن برس که ابا بیدهای: بر افت‌تامث‌سفیی شتا ور ابا واقعا: زشول‌شدا خنیق 
موادّی را به مردم مشرک ابلاغ کرده يا خیر؟ فهرست توضیحات از اين قرار است: 

الف - در حالی‌که مطابق بند شماره۱ وکد بر گرفته از جند روایت انتتا: مشرکان 


اجازه انجام حج را دیگر نداشتند اما مطابق بند شماره۲ ,که برگرفته از چند روایت دیگر 
است. منعی برای انجام حج آنان وجود نداشت اما فقط باید ترتیبی اتخاذ می‌شد که 
همزمان و همراه مومنان نباشد (چرا که تفاوت‌هایی در حجّ هریک وجود داشت که 
می‌توانست مشکل‌ساز باشد به ویژه که تلبیه‌های مشرکانهٌ مشرکان با توحیدی که رسول 
اکرم منادی آن بود تضاد کامل داشت). راستی سرانجام پیامبر کدام‌یک از اين دو بند 
"متضاد" را از طریق سفیرش به مردم ابلاغ کردا؟ اضطراب و تفاوت فاحشی که میان 
گزارشات مختلف ابلاغیه وجود دارد آدمی را نه تتها به مواد ابلاغیه بلکه به اصل آن نیز 
دچار تردید می‌کند. از آن گذشته مطابق "اطلاق" بند شماره۱ هیچ‌یک از مشرکان اجازه 
انجام حج را نداشت اين در حالی است که برائت قرانی. خطاب به مشرکان پیمان‌شکن 


شیف مکی کات که شهار به بیان بو دندادیه ان یه در آ یاک شعاوه ۲ ی ۷ رز 


۹۳۸ 


تصریح شده, و حساب متعهدین به پیمان را از سایر مشرکان ناقض عهد جدا کرده است: 
«لا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم‌ینقصوکم شیعا و لم‌بظاهروا علیکم أحد فاتمّوا الهم 
عهدهم الی مُدتهم آن ال يحب المتقین: مگر آن مشرکانی که با آنان پیمان بسته‌اید و 
چیزی از [تعهدات خود نسبت به] شما فروگذار نکرده و کسی را بر ضدّ شما پشتیبانی 
ننموده‌اند. پس یمان اینان را تا [پایان] مدّت‌شان تمام کنید چرا که خدا پرهیزگاران را 
دوست دارد»" " " و کیف یکون للمشرکین عهدٌ عندالّه و عند رسوله الا الذین عاهدتم 
عند المسجدالحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم آن ال یحبٌ المتقین: چگونه مشرکان را 
نزد خدا و نزد فرستاده او عهدی تواند بود؟ بکربا کسانتی که کیان مسجدالحرام پیمان 
شلاب پیش ابا ها بر من عهد نما نوارتتبا آفای بایان تاش وضو ره کاراخ وا 
دوست می‌داز۵ ۰ بنابراین چاره‌ای جز تداوم حج مشرکان متعهد به پیمان باقی 
نمی‌ماند چرا که پیامبر و مومنان مطابق دستور قرآن ملزم به رعایت عهدنامه‌های پابرجا 
2 یکی از موادفن بخ طرفین ابست پودنده نو اگر هم دن آید۲۸دستوز عم فرب 
مشرکان به مسجدالحرام صادر شده است یا به قرینه آیات ۴ و ۷ صرفاً شامل عهدشکنان 
جنگ‌افروز است و نه همه" مشرکان و یا اين‌که منظور از آن عدم سرپرستی و تصدی حجّ 
مسلمانان توسط مشرکان بت‌پرست و فاسدالعقیده بود. با این سخنان در صدد تأْیید وجود 
ابلاغیه‌ای حاوی بند شماره۲ نبوده بلکه بیشتر درصدد نشان دادن تناقض و تعارض 
فاحش میان متن‌های گوناگون ابلاغیه هستم تا در شایة اخْ اندک اندک به سست بودن 
پایه‌های اعتماد به اصل ابلاغیه موصوف برسیم. 

ب- در حالی‌که مطابق بند شماره۲ که بر گرفته از چند روایت نت اعلام شد که: 
به جز افراد مومن کسی وارد "بهشت" نمی‌شود اما مطابق بند شماره۴ که آن نیز برگرفته 
او نت :ژوامت دیکر: است اعلام گشت که: به جز افراد موّمن کسی حق ورود به "کعبه" 
را ندارد. جالب این‌که عبارت اخیر دقيقأً جای‌گزین عبارت قبلی در آن روایات است 


بنابراین معلوم نیست که سفیر پیامبر از قول حضرت در جریان ابلاغ پراءقنامه سرانجام 


۴ - سوره توبه آیه ۴ ترجمه فولادوند 
۵ - سوره توبه یه ۷ ترجمه فولادوند 


۹۳۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


کدام‌یک از این دو عبارت را اعلام کرد. از این گذشته اعلام ورود مومنان به بهشت. چه 
ارتباطی به "اصل" اعلامیه براءة و آیات مربوطه دارد چرا که بارها و خیلی پیش از این 
سوره, مزده ورود موّمنان به بهشت داده شده بود و در واقع اعلام آن. چیز تازه‌ای نبود که 
به صورت یکی از مواد ابلاغیه "براءة" درأید و تازه. طرح مجدّدش خطاب به مشرکان 
معلوم نیست چه دردی را دوا می‌کرد. امّا کار به این‌جا ختم نمی‌شود زیرا بند شماره۳ 
صرفاً میّن ورود موّمتان به بهشت نیست بلکه علاوه بر آن دلالت دارد که "فقط " مومنان 
یعنی کسانی که به پیامیر اکرم گرویدند وارد بهشت می‌شوند و نه هیچ‌کس دیگر! این ادْعا 
البته با آیات قرآنی مخالفت دارد زیرا به صراحت در آیات ۶۲ بقره و ۶۹ مائده متذکر شده 
است که: مومنان [مسلمانان], بهودیان. نصاری و صابتان در صورت ایمان به خدا و روز 
آخرت و عملکرد شایسته. اجرشان نزد خدا محفوظ بوده و فاقد هرگونه بیم و اندوهی 
باشند: «ان‌الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والتصاری من آمن بالّه و الیوم‌ال"خر و 
عمل صالحا فلاخوف علیهم و لا هم یحزنون»" . زیر سئوال بردن بند شماره۳ برای 
تایید بند شمازه ۴ تست زیر| آن ندید انداژه کافی مخدوش است. جر که اعلام عمتوغیت 
ورود مشرکان به کعبه [یا مکه] از اساس نادرست است چه بسیاری از مشرکان در داخل 
مکه زندگی می‌کردند و نیاز به ورود نداشتند و از آن گذشته ممنوعیت ورود مشرکان 
متعهد به پیمان, توجیه قرآنی و عقلانی ندارد زیرا در این صورت نقض پیمان از سوی 
پیامبر و یارانش به شمار می‌آمد که از ساحت حضرت دور بود. بنابراین هیچ‌یک از 
بندهای. ۲و ۴ که ابلاغید برامه شامل یکی از آن:دو بود دزشت نمی تماید: 

ج- در حالی‌که مطابق بند شماره۵ که برگرفته از روایات متعدد است صلح پیامبر با 
مشرکان متعهّد به پیمان کمافی‌السابق و تا پایان آن اعتبار داشت و فقط به مشرکان 
جنگ‌افروز و ناقضن عهد اعلام برائت شد و مهلت ۴ماهه مقرر گردید. اما مطابق بند 
شماره۶ که آن نیز برگرفته از روایات دیگر است. صلح پیامبر حتی با مشرکان متعهّد به 
پیمان نیز پایان یافته تلقی شده!! و به آنان نیز ضرب‌الاجل ۴ماهه داده شده است. این 
تناقض آشکار در این دو دسته روایت. به علاوه تناقضاتی که در شماره الف و ب به آن 


۶ - سوره مائده آیه ۶۹ 
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اشازه کرو شود کرام ,نی برای رش در اضل خعع ابلایه: اسع ری کرتتلا 
در مورد اخیر معلوم نیست که سرانجام پیامبر با مشرکان متعهّد به پیمان چگونه عمل کرد 
آیا اعلام تداوم پیمان و وفای به عهد کرد و يا آن‌ها را نیز همچون مشرکان جنگ‌افروز و 
پیمان‌شکن به یک چوب راند! البته رسول گرامی چنان‌که واضح است (و قرآن نیز برای 
رفع هرگونه شبهه و سوءاستفاده دو نوبت تذکر داده) پیمان منعقده با مشرکانی که وفای به 
عهد داشته‌اند را کمافی‌السایق تا پایان آن .حتی اگر ده ساله بوده باشد. ادامه می‌دهد چرا 
که اگر غیر از اين عمل می‌کرد برخلاف اصول انسانی و دستورات قرآنی بود. از آن 
گذشتد نبه مسان حتی مشرکای ناقض عهد نیز دی صوزت تعیر. رویه بو: پشیمانی: از 
عملکرد جنگ‌افروزانه و پیمان‌شکنانه‌شان می‌توانستند از شمول ضرب‌الاجل چهار ماهه 
خارج شوننه «فان تيب قهی خر لک ۲ چهونند به ان دسته از:مشرکانی که مرتکت 
نقض عهدی نشده بودند که نیاز به پشیمانی باشد. گفتنی است شاید منظور از چهار ماه 
مذکور در آیه اعلام مهلت نباشد چرا که مشرکان پیمان‌شکن عملاً با جنگ‌افروزی خود. 
عهدنامه" آتش‌بس را زیر پا نهادند و جایی برای مهلت باقی نگذاردند بلکه منظور از آن, 
عدم جنگ در چهار ماه حرام باشد به این معنا که مومنان اجازه نداشتند در ماه‌های حرام 
که هميشه جنگ در آن ممنوع بود و قرآن نیز بر آن صحه گذارد. اقدام به پیکار علیه 
دشمن عهدشکن نمایند بلکه می‌بایست تعقیب آتش‌افروزان را در غیر ماه‌های حرام انجام 
می‌دادند. و تازه در اين مقابله و تعقیب می‌بایست سران کفر را هدف دانست و نه پیروان 
ناآگاه‌شان را: «و ٍن نکتوا آيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا َنمة الکفر 
هم لا آیمان لهم لعلهم ینتهون»۳" و «و ان أَحدٌ من المشرکین استجارک فأجره حتی 
یسمع کلام له ثم آبلغه مامت دک بانهم قومْ ک 0 

با این‌که در این‌جا نیز بیشتر در صدد بیان "وجود اضطراب و تناقض‌گویی راویان 
در بیان گزارش ابلاغیه براءة " هستم تا از رهگذر آن پافشاری بر وجود ابلاغیه‌ای جدا از 
ابلاغ قرآنی را مخدوش اعلام کنم. امّا در هر صورت این‌طور پیداست که بند شماره۶ 
۷ - سوره توبه یه ۳ 


۸ - سوره توبه آیه ۱۲ 


۹ - سوره توبه آیه ۶ 
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اساسا با قرآن ناسازگار است چنان‌که المیزان نیز همین را می‌گوید: «جمله "و هر کس 
که میان او و زسول‌خذا "۳ عهذی است اعتبار عهدش و مدت آن چهار ماه است" نه .با 
فامی بات ای تاره ها شام توبات سار کف فا کقل وی ول 
بش فتمازه۵تا عدود زبادی متطیق, بر یرامة فرآنی: آنشش, 

د- در تفاسیر و روایات آمده است که امام‌علی هنگام ابلاغ برائت‌نام‌ی پي 
ایاتشوره برامه (فویل) وا,فرانت کرهدو یه دتتالی ابلاعیه عضرا زا که بر سای ابایت 
سوره براءة تنظیم شده بود بر مردم خواند اما گویا فراموش شده که قرآن به زبان آنان 
نازل شده و در نتیجه جملات و سخنانش برای‌شان مفهوم بوده و نیازی به دوباره‌گویی 
تذاشته: اشت :زیرا اگر دز شمان دیاز روايات» بخت واه باق خدا از مش کان 
پیمان‌شکن و اعلام فرصت ماه‌های چهارگانه مطرح شده. باید دانست که همین مطلب به 
طور کامل و روشن در آیات۱ تا۵ سوره آمده و نیاز به دوباره‌گویی ندارد و اگر در شمار 
متعددی از روایات. بحث ممنوعیت حج مشرکان [مشرکان عهدشکن] و عدم ورودشان به 
خانهٌ خدا مطرح گردیده و يا دست‌کم عدم اجتماع آنان با مومنان در مراسم حجٌ گوشزد 
له بای بانت داتیش. که یه هن فطالب هو ۲۵ اشارخ فده اسحم یا ایباالدین اضرا 
انما المشرکون نجس فلایقربوا المسجدالحرام بعد عامهم هذا ...» و نیز اگر در شمار 
متعددی از روایات بحث تداوم پیمان با مشرکان متعهد به پیمان مطرح گردیده است باید 
بدانیم که همین مطلب به طور واضح در آیات۴ و۷ سوره ,که پیش‌تر نیز به آن اشاره 
کردم امده است. 

بنابراين مشرکان و سایرین پس از شنیدن آیات سوره تویه, متوجه خواست 
رسول‌خدا و وظیفه آتی مومنان شدند و دیگر نیازی به تهیه ابلاغیه جداگانه برای ابلاغ 
دوباره مفاد همان آیات نبود چرا که سوره توبه. خودش ابلاغیه‌ای تمام و کمال است و 
اتفاقً ریزه‌کاری‌هایی که در آن آمده به هیچ وجه در ابلاغیه‌های منتسب به پیامبر نیامده 
انیت کات وی کب باه میب ام با ها وروی زو فا غارس بو نی 


موادّی بیش از محتوای آبات براءة تا ای اضافه کنند و یا در واقع همان آیات قرآن در 


۳۰۴۰ - ترجمه المیزان ج ٩ص‏ ۲۲۳ 
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سوره توبه بوده که بعدها در اثر غفلت و گذر زمان. گمان رفته که دو چیز است. 

ه- با این‌که مطابق بند شماره۷ "ممنوعیت طواف عریان" به عنوان یکی از 
اصلی‌ترین مواد ابلاغیه پیامبر مطرح شده است امّا باید دانست که اساساً نشانی از آن در 
آیاتت برع وجون فداوهاا این دد,هالی ابست که اول ابلاغیف اما دارد که اکر غیت یات 
براءة نباشد دست‌کم با الگوگیری از آن نوشته شده و ثانیًتتها نقطه اتصال ابلاغیه به قرآن 
شش انات ات که از فا تغار ارس کی ان ات 

و اگر نزول آیات برائت را در پی نقض معاهداتی بدانیم که بعضی مشرکان در سال 
هشتم هجری مرتکب آن شدند [چه نقض صلح حدیبیه و چه نقض هر پیمانی دیگر] در 
این صورت بدیهی است که زمان نزول آیات نیز سال هشتم هجری است چنان‌که مهدی 
بازرگان در کتاب "سیر تحوّل قران" همین سال را به دست آورده است. از طرف دیگر 
ابلاغیهٌ منسوب به پیامبر در سال نهم هجری تهیه و اعلام شده است ولی چون روایات. 
حاکی از آن‌اند که "ابلاغیه پیامبر" همزمان با "نزول آیات براءة" تهیه و ابلاغ شده و 
بضی ی ک ی ای ال ابا این نی ده ای کر دی ساملا زاره 
بنابراین با تناقض و ناهمخوانی مواجه می‌شویم زیرا همان‌طور که فرض شد آیات براءة 
در سال هشتم نازل گشته ولی ابلاغیه‌ی همزمانش در سال نهم بوده است! 

ز- ولی اگر مطابق قول مفسران. زمان نزول آیات براءة را سال نهم هجری بدانیم 
چنان‌که مجمع‌البیان و کشاف گفته‌اند. البته در این صورت با تناقض و مشکل فوق روبرو 
نمی‌شویم ولی مسائل دیگری رخ می‌نماید که در ادامه خواهم آورد. می‌گویند هنگامی که 
پیامبر ۳" در رمضان سال نهم هجری از تبوک برگشت قصد زیارت خانه خدا را کرد ولی 
به دلیل وجود "طواف عریان" از انجام آن منصرف گشت و اعلام کرد که دوست 
نمی‌دارم تا وقتی که این پدیده از بین نرود به حج بروم. آن‌گونه که از گزارش مجاهد 
پواسی ید پاش یه همین متظر زر تما بنده‌ای ف‌تفاد نا برامة وب از‌اش را اسر کان که 
این‌گونه طواف می‌کردند اعلام کند و ضرب‌الاجلی چهارماهه معيّن کرد تا در صورت 
تسلیم نشدن, به نبرد با آن‌ها بپردازد. طبری گزارش مجاهد را چنین آورده: «عن مجاهد: 
پراءة من اه و رسوله الی آهل‌العهد: خزاعة و مدلج و من کان له عهد من غیرهم. آقبل 
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رسول‌اله ۳ من تبوک حین فرغخ فأراد رسول‌اله ۲ الحجء ثم قال: انه یحضر المشرکون 
فیطوفون عراة فلاآحب آنحج حتی لایکون ذلک فأرسل ابابکر و علیا فطافا بالناس بذی 
المجاز و بأمکنتهم التی کانوا یتبایعون بها و بالمواسم کلها فآذنوا آصحاب العهد بآن‌یامنوا 
اریعه اهر فقین الاشهر الخوالات عونت اغر وله ال عفر تروق 
ریع‌الا خر ثم لا عهد لهم و آذن الناس کلها بالقتال الا آن‌یژمنوا» "" (طبری و دیگران از 
مجاهد روایت کرده‌اند که در ذیل ایهٌ "برائة من‌للّه و رسوله الی‌الذین عاهدتم من 
صاحب عهد و [؟ از] غیر ایشان است. چون رسول‌خدا" ۳" وقتی از جنگ تبوک مراجعت 
فرمود تصمیم گرفت به زیارت خانه کعبه برود ليکن فرمود: از آن‌جایی که مشرکین در 
مشاهده کنم و به همین جهت ابوبکر و علی را فرستاد تا در میان مردم در ذی‌المجاز و 
در جاهایی که به داد و ستد مشغول بودند در همه موسم بگردند و به مردم اعلام کنند که 
پیمان‌های‌شان تا پیش از چهار ماه دیگر مهلت ندارد. و آن چهار ماه همان ماه‌های حرام 
[؟ماه‌های متوالی] است یعنی بیست روز از آخر ذی‌الحجة تا ده روز از اول ربیع‌الثانی, 
آن‌گاه اعلام کنند که پس از اين قتال است و هیچ معاهده‌ای در کار نیست)"""". اگر نزول 
ای براءة را در اين گیرودار یعنی در راستای تحقق خواست پیامیر بدانيم چنان‌که در 
تفسیر قمی آمده است: «امام صادق.. فرمود: اين ایه [ایه براءة] بعد از مراجعت 
رسول‌خدا!۳ از جنگ تبوک که در سنه نهم هجرت اتفاق افتاد نازل گردید» "۳ در این 
صورت خدشه‌ها و نکات انتقادی زیر وجود دارد: 

۱- آیات برائت به صراحت متنش در اعلام بیزاری از مشرکانی که مرتکب نقض 
صلح و پیمان‌شکنی شدند نازل شده است و نه در اجابت به خواست پیامبر مبنی بر 
وخود حجی.عاری از طواف غریان که ذر این گزازفن. آمده است: 

۲- در حالی‌که مطابق گزارش فوق (گزارش مجاهد) رسول‌خدا از انجام حجّ در 
۱ - تفسیر جامع البیان طبری ج ۱۰ ص ۸۰ روایت ۱۲۷۲۱ 


۲ - ترجمه المیزان ج ٩‏ ص ۲۳۲ 
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سال نهم به دلیل وجود پدیده طواف عریان پرهیز کرد اما یک سال پیش از آن در سال 
هشتم هجری پس از فتح مکه و پیروزی در نبرد حنين, نه تنها به حجّ پرداخت بلکه 
سخنی نیز مبنی بر ناخرسندی از طواف عریان سایرین ذکر نکرد. این در حالی بود که 
حضرت پس از فتح مکه و پیروزی در نبرد حنین از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده بود و 
امکان طرح مسائلی همچون نهی از طواف عریان .لااقل برای پیروانش, وجود داشت. 

۳- همان‌طور که دیدید ابلاغیهٌ منسوب به پیامبر, در ذیل آیات براءة قرار گرفته 
است اما چنان‌که پیش‌تر نیز گفتم هیچ عبارتی در ممنوعیت طواف عریان در این آیات 
وجود ندارد. 

۴- در پایان گزارش فوق. سخن از بی‌اعتباری معاهده پیامبر با مشرکان متعهد به 
پیمان, و تعیین ضرب‌الاجل چهارماهه و سپس جنگ با آن‌ها شده است که این نموند 
اعلای مخالفت با آیات براءة است زیرا همان‌طور که قبلاً آوردم معاهده پیامبر با مشرکان 
مهن بهلنمان: بابریجا مانقه و برامع :شا ورسولفن شامل آناج نشده ات آبابه سین 
گزارشاتی که حاوی غلیظترین جملات در مخالفت با قرآن ,که متأسفانه به اسم 
ها توف مش گام افداه کید 

۵- بنا به گزارش نقل شده از مجاهد و بسیاری دیگر از گزارشات پیش‌گفته. 
مخاطب اعلامیهٌ تهدیدآمیز پیامبر "مشرکان متعهد به پیمان " هستند!! (و يا لااقل آنان نیز 
جزو تهدید می‌باشند) این اشتباه بزرگ از آن‌جا ناشی شده که آیه" اول سوره می‌گوید: 
«براءة من ال و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین» ( [اين آیات] اعلام بیزاری [و 
عدم تعهٌد] است از طرف خدا و پیامپرش نسبت به آن مشرکانی که با ایشان پیمان 
بسته‌اید» ‏ " چون خطاب در این آیه متوجه "نمام" مشرکانی است که با پیامبر پیمان 
بستند همین مسئله مفسّران را به این سمت سوق داده که قرآن, پس از سپری شدن دوران 
ضعف مسلمانان, اینک به خاطر قوّت یافتن اردوگاه مسلمان‌ها درصدد اعلام یکطرفه‌ی 
پایان اعتبار معاهدات قبلی است که در روزگار ضعف موّمنان بسته شده بود! در واقع 


اقدام منسوب به پیامبر در اعلامیه مذکور, با توجه به همین برداشت جعل شده است. این 


۴ - سوره توبه آیه ۱ ترجمه فولادوند 
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قز ال لت که ای بت خلا بل زور اضرخا وس هر کانی اش که سین او تفای شا 
آن را نقض کردند و آنفن آفرروختند. و نه آن‌هایی که بر پیمان خود پایدار ماندند. به 
عبارت دیگر اطلاق عبارت "لذین عاهدتم من المشرکین " [مشرکانی که با ایشان عهد 
بستید] به قرائن زیر به عبارت "مشرکانی که با ایشان عهد بستید سپس عهد و پیمان را 
شکشد. یدنه اه 

اول- آیه ۱۲ و۱۳ سوره نوک پیکان تهدید را تنها متوجه "مشرکان پیمان‌شکن" 
کرده است و نه تمام مشرکان: «و ان نکئوا آيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم 
فقاتلوا آَئمة الکفر نهم لا آیمان لهم لعلهم ینتهون " لا تقاتلون قوماً نکتوا آيمانهم و هموا 
باخراج الرسول و هم بوک ول مرة آتخشونهم فالّه حق آن تخشوه ان کنتم مومنین "» 
اف کر ای اراس کین تقو را شکستا و اش مارا سر ددم فرار عا ها 
بتقنو ایان کفر پیکار کنید زیرا آن‌ها پم عهی‌شان,وها نکر دنت باشد که از کر داز ود دست 


ضوزتی که آن‌ها آغاز کزدندم مکز,از آن‌ها من فرسیده آگز اسان دارید سر اواری امت که 
۱ ۳ ۱۲-۰۵ 
از خدا بترسید  »‏ . 
دوم- آیه۴ و۷ سوره. "مشرکان متعهد به پیمان" را از شمول تهدید و براءة قرآنی 
ترکتا هر داشه اشت دای بات فلا آموووفن 
بنابراین به قرینه بندهای الف و ب منظور از "لذین عاهدتم من المشرکین" صرفا 
مشرکان ناقض عهد است. 
در جریان حج‌الوداع اتفاق افتاد بنایراین "اگر" در باره پوشید گی حین طواف به عنوان 
یکی از احکام اصلاحی حح سخنی گفته شده باشد در سال دهم بوده و نه سال نهم یا 
قی ان 


خواست این اعلامیه .مطابق آن‌چه به نقل از مجاهد گزارش شد. نهی مشرکان از انجام 


۰۵ - سوره توبه آیه ۲ و ۱۳ ترجمه پورجوادی 
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طواف عریان بود و انگار تمام بیزاری و براءة خدا از مشرکان به "این مسئله" 
برمی‌گشت! و اصلا تشانی از برامة و ببزاری خدا نسبت به. "نقض عهد مشرکان ۲ در این 
گزارش وجود ندارد در حالی‌که محور بحث قرآن فقط به همین موضوع یعنی 
"پیمان‌شکنی " برمی‌گردد. بنابراین اگر پیش از اين آوردم که احتمالاً وجود ابلاغیه 
جداگانه‌ی منسوب به پیامبر که روایات ادعای آن را دارند برای گنجاندن ماده‌ای غیر از 
مود براعة قرآنی بوده است بیراه نگفته‌ام چرا که دست آخر در گزارش مجاهد فقط تأکید 
تهيی ان را شه وا مسق ایس کل یعاس ار وراه فآ هی نا 

دح بررسی سند و اعتبار روایات: علاوه بر مطالبی که تا به حال در قالب بندهای 
الف تا ز آوردم همچنین باید دانست فقهایی که به نقد و ارزیابی روایات نهی از طواف 
عریان پرداخته‌اند به اين نتیجه رسیده‌اند که تمام اين روایات از جهت سند ضعیف است 
فلذا اعتمادی به آن‌ها نمی‌باشد: «(الخامس: ستر العورة حال الطواف علی الأحوط) هذا؛ 
و لکن الاأقوی عدم اعتباره» لعدم الدلیل علیه. نعم قد یستدل علی ذلک تارة بالنبوی 
النعروف: (الطواف بالیت صلاهانو آخزی بالوايات التاهية عن الطواف عریاناء ورلکن 
اکن الاسغذلال تیم متهما. ابا التوع: فهو خی قایت. معط قتاء- فلذلک: لا بیکا 
الاعفتاف خلیه رو اما الرواباک تایه تفیی باتضعها خمیفه بو اه سین فلاییکه 
الاعتماد علی شیم منها» ۳ 

توضیح پایانی: بنابر مطالبی که گذشت اولاً نمی‌توان به اصل وجود ابلاغیه‌ای 
جداگانه از سوی پیامبر ,که یکی از مواد 1 نهی از طواف عریان است. اطمینان داشت و 
انیا چنان‌که به دست آمده ته آیه ۳۱ سوره اغراف یعنی "خذوا زینتکم عند کل سجد 
وق باتش بر اکن سور نویه که یات این مزد استای مت ان ی ها فستد: 
هیچ صراحتی در نهی از طواف عریان ندارند زیرا اساسا به موضوع "حجاب شرعی" در 
حین حج نپرداخته‌اند (ولی اگر اصرار بر اين باشد که در آیات مذکور یا در تفسیر پیامبر 
از این ایا به این مسئله پرداخته شده است در این صورت آن چیزی که به گفت‌ی فقها 


ومقسرآن قایل استتباط اشت ستن باییهقه می‌باشدا: 


۶ - تعالیق مبسوطة شیخ‌محمداسحاق فیاض ج ۱۰ ص ۳۱۲ 
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کین اشی ایی رها مربوظ یه تما و بات سول اسر کش از 
حح به شکلی تقویت گردید که البته با واقعیات موجود در زمان پیاأمبر فاصله‌ای زیاد 
داشت و بدیهی است که پیشوایان مذهبی با توجه به حساسیّت‌های به وجود تفن ۳ 


زمان خودشان, به طرح رأی و توضیح می‌پرداختند. 


عامل دوازدهم- احادیث نهی از خلوت 

معلمان اخلاق می‌گویند مرد و زن نامحرم (ولو که با یکدیگر آشنا و فامیل باشند) 
نباید در موقعیّت و جایی قرار بگیرند که بجز آن دو, کس دیگری در آن‌جا نباشد. عمل 
به این دستور اخلاقی. حتی باعث شده که خویشاوندان نیز خود را در موقعیتی قرار 
نمی‌دهند تا منجر به اين دیدار شود. امروزه افراد مذهبی‌تر برای رعایت این دستور. 
هنگامی که به طور اتفاقی به همراه یک زن در اتاقی قرار می‌گیرند درب اتاق را باز 
می‌گذارند. پر واضح است که غیرشرعی قلمداد شدن دیدار دو جنس مخالف در تشدید 
پوشیدگی و حجاب بانوان اثر چند چندان داشته است. مدرک فقها و معلمین اخلاق در 
صدور اين رأی روایاتی از رسول اکرم و سایر پیشوایان است که آن‌ها را به عنوان محور 
بحث مورد بررسی قرار می‌دهم. این‌گونه احادیث را به سه دسته تقسیم می‌کنم و پس از 
توضیح هریک مشخص خواهد شد که برداشت رایج درست نبوده و احادیث دلالتی بر 
نهی از دیدار طبیعی دو نفره‌ی زن و مرد ندارد: 

دسته اول- روایت لایقعدن مع الرجال فی الخلاء: رسول‌خدا از زنانی که به وی 
ایمان آوردند و خواهان بیعت با او بودند چیزهایی خواست از جمله خواستار شد که: «و 
لایقعدن مع الرجال فی خلاء: زنان نباید با مردان در خلا [؟] بنشینند». منابعی که به ذکر 
این غبارت پرداخاند از ایخ فرارتن: 


الطبقات: «عن عطاء الخراسانی آن رسول‌اله "۳ أَخذ علی النساء فیما أخذ آن لاینحن 


۹۴۸ 


و لایقعدن مع الرجال فی خلاء»" . 

کافی کلینی: «عن مسمع آبی‌سیار عن آبیعبداله قال: فیما أَخذ رسول‌اله "۳ من البيعة 
علی النساء آن لایحتبین و لایقعدن مع الرجال فی الخلاء»۳ . 

دعائم‌الاسلام: «عن علی آنه قال: آخذ رسول‌اله ۳ البيعة علی النساء آلاینحن و 
لایخمشن و لایقعدن مع الرجال فی الخلاء»" . 

مکارم‌الاخلایق: «الحسن الطبرسی فی مکارم‌الاخلاق: عن الصادق قال: آخذ 
رسول‌اله ۲ علی النساء آن لاینحن و لایخمشن و لایقعدن مع الرجال فی الخلاء» *. 

می‌گویند رسول‌خدا مطابق عبارات فوق خواهان "عدم خلوت زن ومرد نامحرم" 
یعنی عدم ملاقات دو نفره‌شان شده است و معتقدند ترجمهٌ عبارت چنین است: «زنان 
نباید با مردان در خلوت [مکان خالی از غیر] بنشینند». اما معلوم نیست این ترجمه و 
توضیح درست باشد زیرا چه بسا مطابق مطالبی که در بخش اول کتاب آوردم منظور 
حضرت. نهی زنان از نشستن در نزدیکی مردان به هنگام قضای‌حاجت باشد. بر این 
اساس ترجمهٌ عبارت چنین خواهد شد: «زنان نباید با مردان در خلا [محل 
قضای‌حاجت] بنشینند». یادمان نرود که مردم در آن عصر فاقد توالت و مستراح بودند و 
در نتیجه به مکان‌های خالی می‌رفتند و چون این مکان‌ها ناپوشیده و باز بود پس امکان 
قرارگرفتن افراد مختلف در نزدیکی یکدیگر وجود داشت. در باره واقعیت این پدیده و 
امکان حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر توضیحاتی داده‌ام که تکرار نمی‌کنم. 

علامه مجلسی در شرحش بر کافی کلینی هر دو احتمال فوق را در باره" سخن 
حضرت مطرح کرده است: «.. و آما القعود مع الرجال فی الخلاء فیحتمل ان‌یکون المراد 
التخلی مع الاجنبی و هو حرام کما ذکره الاصحاب. و یحتمل آن‌یکون المراد القعود مع 
الرجال لقضاء الحاجة فیکون النهی آعم من الکراهة و الحرمة بالنظر الی احوال المرأة و 
اختلاف الرجال فی کونه زوجاٌ او محرما او اجنبیً و تفصیل الحکم لایخفی علی 


۷ - الطبقات ابن سعد ج ۸ ص ۱۰ + ر.ک: کنزالعمال ۴۵۱۰۸ 

۸ - کافی ج۵۱ ص ۵۱۹ وسائل‌الشیعه ۲۵۳۸۱ الوافی ۲۲۳۲۲ 
۹ - دعائمالاسلام ج ۱ ص ۲۲۶ و مستدرک الوسائل ۲۴۳۳ و ۱۶۶۶۶ 
۰ - وسائل‌الشیعه ۲۵۳۸۳ 
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المتأمل» ۳ 

اما سیدابوالقاسم خوئی احتمال اخیر را صحیح دانسته و منظور رسول‌خدا از جملد" 
"لایقعدن مع الرجال فی الخلاء" را عبارت از این می‌داند که "زنان نباید در بیت‌الخلاء 
کنار مردان بنشینند". استدلال وی در این باره و نیز در عدم دلالت جمله بر نهی از 
خلوت از این قرار است: «مردم در زمان جاهلیّت مکانی به نام بیت‌الخلا برای 
قضای‌حاجت تدارک می‌دیدند که مردان, زنان و کودکان در حالی‌که از یکدیگر پوشیده 
نبودند در آن‌جا می‌نشستند. زمانی که پیامبر مبعوث شد آن را مورد نهی قرار داد و از 
زنان در هنگام بیعت تعهّد گرفت که با مردان در آن مکان‌ها ننشینند. [وی در رد دلالت 
حدیث بر نهی از خلوت می‌گوید:] از آن گذشته خلوت با نامحرم اگر حرام باشد فقط 
اعصاض وه شالت تشه تلا ری لکها | تشه امتتاه خوای ه شن چمه 
در هر حالت دیگری] حرام است در صورتی که اين روایت مختص" "قعود و نشستن " و 
نیز علاوه بر آن همه حتی "محارم" را شامل می‌شود. و روشن است که خلوت با مردان 
محرم مانعی ندارد [بنابراین دال بر نهی از خلوت نیست بلکه دلالت بر نهی از نشستن در 
بیت‌الخلا در کنار مردان ولو محارم دارد]. نیز روایت حتی اگر در مذعای ما ظهور نداشته 
باشد در حرمت خلوت نیز ظهور ندارد و لااقلش ایجاد شک است که همین موجب عدم 
حجَیتش در حرمت خلوت است. علاوه بر آن, از جمله چیزهایی که رسول‌لّه در هنگام 
بیعت زنان از آن‌ها تعهّد گرفت عدم زنا بود و چه بسا روایت لایقعدن مع الرجال فی 
الخلاء [با فرض دلالت بر نهی از خلوت] از جهت عدم تحقق زنا [و بستن راه‌های منتهی 
به آن] بوده است زیرا حالت خلوت در مظان وقوع زنا می‌تواند باشد. بر این اساس نیز 
صرف خلوت موضوعیّت ندارد بلکه غرض اصلی. نهی از زنا است و خلوت از باب 
مقدمه‌ی آن آمده است (متن: ... آما روایتا مسمع و مکارم‌الاخلاق [لایقعدن مع الرجال فی 
الخلاء] فالمستفاد منهما حرمة قعود الرجل مع المرأة فی بیت‌الخلاء. فقد کان من المتعارف 
فی زمان الجاهلية آنهم بهیتون مکاناً قضاءالحاجة و یسمونه بیت‌الخلاء و یقعد فیه الرجال 


و النساء و الصبیان, و لایستتر بعضهم عن بعض, کبعض آهل‌البادية فی الزمن الحاضر. و 


۱ - مرأة العقول ج ۲۰ ص۳۳۸ + ر.ک: کافی ج۵ ص ۵۱٩‏ پاورقی 
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لما بعث نبی‌الرحمة نهی عن ذلک و آخذ البيعة علی النساء أن لایقعدن مع الرجال فی 
الخلاء. علی آن الخلوة مع الاجنبية اذا کانت محرمة فلاتختص بحالة القعود. یل هی محرمة 
مها ان کانمن وی بقی ایکا وس الهی ان الهی نارواشم فد ات 
بقعود الرجال مع النساء فی الخلاء مطلقا و ان کن من المحارم. و من الواضح آنه لا مانع 
من خلوة الرجل مع محارمه. و ان لم‌یکن للروایتین ظهور فیما ادعیناه فلا ظهور لهما فی 
حرمة الخلوة ُیضاء و لا آقل من الشک. فسقطان عن الحجية. علی ان من جملة ما خذ 
رسول‌اله ۳ البيعة به علی النساء آن لایزنین. و لعل آأخذ البيعة علیهن آن لایقعدن مع 
الرجال فی الخلاء من جهة عدم تحقق الزناء فان حالة الخلوة مظنة الوقوع علی الزنا. و 
علیه فلاموضوعية لعنوان الخلوة بوجه, و الخرض المهم هو النهی عن الزنا. و انما تعلق 
پالهای ام الما ی ۱ 

گقشتی اسسک اهتشا اگره ماخ روایت :هی از خلوت بافید در این ضورت از ان‌جا که 
بسیاری از خلوت‌ها در آن ایام به زنا تبدیل می‌شد بنابراین از باب نفی مقدّمه" زناء از آن 
نهی گردیده باشد (روابط جنسی چنان در میان‌شان رایج بود که قرآن یکی از صفات 
مارا هو ان ان هاتشیا ق. ممکم امس لت و ام مات کتاید از راو 
معاشقه بوده و در نتیجه روایت خواستار عدم ارتکاب زنا (يا پیشگیری از وقوع آن) شده 
باشد زیرا موادٌ بیعت زنان به طور دقیق در قرآن آمده است و در آن‌جا صراحتاً خواستار 
عدم زنای زنان شده است: «یا ایهاالنبی اذا جاءک المومنات یبایعنک علی آن لایشرکن 
باه شیثاً و لایسرفن و لایزنین و لایقتلن آولادهن و لایأتین ببهتان یفترینه بین آیدیهن و 
آرجلهن و لایعصینک فی معروف فبایعهن و استغفرلهن ال ِن له غفور رحیم» (ای پیامبر, 
اگر زنان مومن نزد تو آمدند تا بیعت کنند. بدین شرط که هیچ‌کس را با خدا شریک 
نکنند و دزدی نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و فرزندی را که از آن 
شوهرشان نیست به دروغ به او نسبت ندهند و در کارهای نیک نافرمانی تو نکنند. با 


اقا هت کش شا سا ارف ایکا وی یا ۰ 


۲ - مصباح‌الفقاهه فی المعاملات سیدابوالقاسم خوئی(بقلم توحیدی تبریزی) ج اول ص ۲۱۷ 
۳ - سوره ممتحنه ایه ۱۲ ترجمه ایتی 
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چنان‌که ملاحظه شد در آیه از جمله‌ی لایزنین: مرتکب زنا نشوند" استفاده شده پس 
اکر هم یاف یمرن یی ان وت باه فر ای ور رونت یله لزرین و 
قرینه محتوای سایر جملات آیه. منظور حضرت نهی از "زنا" (یا زمینه‌های کاملاً محتمل 
زنا در آن ایّام) بوده و نه نهی از ملاقات طبیعی و عادی زن ومرد که از قضا در مکانی 
خالی از غیر اتفاق می‌افتد. 

گفتنی است چه بسا اصل انتساب چنین روایتی به پیغمبر غیرواقعی باشد زیرا در 
حالی‌که قرآن از مواد بسیار مهم و بلایای اساسی در بیعت زنان نام برده. اما در روایت 
منسوب به حضرت که قاعدتاً باید به شرح و تکمیل آیه بپردازد. نه تتها نشانی از مواد 
قرآنی نیست بلکه سطح مسائل بسیار پایین آمده از جمله در حالی‌که قرآن تعهّد به ترک 
"زنا. فرزندکشی و انتساب فرزند غیر به شوهر" می‌گیرد اما روایت. تعهد به ترک "نوحه 
و یوم و ررقم آشیلای کف سک راغز رسول‌الّه علی ای وشن 
لایخمشن ...) و به همین خاطر اين احساس را به وجود می‌آورد که چندان با قرآن 
سازگاری ندارد گرچه بتوان توجیهاتی برایش آورد. 

دسته دوم- روایات حضور شیطان در خلوت زن و مرد: ادّعا می‌شود مطابق 
بعضی روایات. خلوت زن و مرد (ملاقات دو نفره‌شان) چنان ناپسند است که فرد سوم 
حاضر در چنین جمع دونفره‌ای "شیطان" می‌باشد. حال باید بررسی کرد آیا مطابق 
روایات مربوطه. هر ملاقات دونفره و خلوتی موجب حضور شیطان است. و یا نهی 
روایات. تنها شامل مواردی است که از آن خلوت بوی فحشاء به مشام می‌رسد و 
دیدارشان ملاقاتی شیطانی به حساب می‌آید. اینک روایاتی چند در این باره: 

«قال .رسول‌لثه"۳: آلا لایخلون رجل بامراة لاتحل له فان التهما الشیطان الا 
محرم» " " (رسول‌خدا فرمود: آگاه باشید مردی نباید با زنی که حلال! او نیست خلوت 
کند زیرا شیطان [در صحنه حاضر می‌شود و] سوّمین فرد آن دو خواهد شد مگر این‌که 
(ملاقات مرد) با یکی از محارمش باشد). 


«عن جابرینعبداله قال قال رسول‌اله: ... و من کان‌یومن باه و الیومال خر فلایخلون 


۹۵۲ 


بامرأة لیس معها ذومحرم منها فان ثالتهما الشیطان» ۳ (رسول‌خدا فرمود: هر مردی که 
به خدا و آخرت ایمان دارد نباید با زنی .بدون حضور محرم زن. خلوت کند زیرا سومین 
فرد حاضر در این جمع شیطان خواهد بود). 

«عن جابرین‌سمرة قال خطب عمر بالجابية فقال ٍن رسول‌اله ۳" قام فی مثل مقامی 
هذا ثم قال... آلا لایخلون رجل بامرأة فان ثالتهما الشیطان»" (عمر نقل کرد که 
رسول‌خدا گفت: آگاه باشید! مردی با زنی خلوت نکند چه, در این صورت سومین آن 
دو, شیطان است). 

««عائم‌الاسلام عن علی آنه قال: لایخلو بامرة رجل [لایخلون رجل بامرأة] فما من 
رجل خلا بامرأة الا کان الشیطان التهما»" " (امام‌علی گفت: هیچ مردی نباید با زنی 
خلوت کند چرا که هیچ مردی نیست که با زنی خلوت کند مگر این‌که شیطان [یه جمع 
آن‌ها اضافه شده و] سوّمین فرد [خلوت] آن دو نفر خواهد شد). 

«لفطب‌الراوندی فی. لب‌اللباب: روی. آن ابلیس فال: لاآغیب. عن‌العید فی: فلا 
مواضع: |ذا هم بصدقة, و اذا خلا بامرأة و عند الموت»"" " (ابلیس گفت: در سه هنگام از 
انسان پنهان نمی‌شوم: وقتی تصمیم به صدقه دادن می‌گیرد. هنگامی که با زنی خلوت کند 
تکام مرکا 

توضیح خوئی در باره روایات فوق از اين قرار است: «و آما الروایات المشتملة علی 
آن ابلیس لایفیب عن الانسان فی مواضع منها موضع الخلوة الرجل مع امرأة َجنبية. فان 
المستفاد منها آن الشیطان یقظان فی تلک المواضع یجر الناس الی الحرام. فلا دلالة فیها 
علی المدعی [المدعی: الاخبار الدالة علی المنع عن الخلوة بالاجنبیة]»"" " (از روایات 
غایب نشدن ابلیس در هنگام خلوت مرد با زنی بیگانه. چنین استفاده می‌گردد که شیطان 


در آن هنگام بیدار است تا انسان را به سوی حرام بکشاند. پس در این‌گونه روایات 


۲۰۵۵ - مسند احمدین‌حنبل ج ۳ ص۳۳۹ 

۶ لسن الکری شاتی ٩۲۱۹‏ 

۷ - مستدرک الوسائل ۱۶۶۶۵ 

۸ - مستدرک الوسائل ۱۶۶۶۸ 

۱۲۳۰۵۹ - مصباح الفقاهه فی المعاملات ج ۱ ص۲۱۸ 
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دلالتی بر [اساس] منع از خلوت وجود ندارد). 

نهی از خلوت در آن روزگار نه به صرف خلوت بلکه به خاطر وقوع فحشایی بود 
که جداً احتمال آن می‌رفت و در واقع این‌گونه خلوت‌ها از نوع "ملاقات عادی و 
طبیعی " (اعم از فامیلی يا کاری) نبود بلکه از نوع "مفسده برانگیزش" بود که به دلیل 
شیوع فساد جنسی در آن روزگار وجود داشت بنابراین نهی از خلوت. تنها متوجه فساد 
جنسی‌ای بود که در بعضی از این خلوت‌ها رواج داشت و در واقع خلوتی مورد نهی 
است که در آن احتمال ملاقات شیطانی وجود داشته باشد و به همین خاطر بحث شیطان 
دز ایی کرت وواناش بان شده ستاو الا ماحفانت دی تفای که عامار غاد و طییتی بوخ ان 
شمول نهی به دور بود و در آن از حضور شیطان خبری نبود چنان‌که زنی از انصار به نزد 
رسول‌خدا آمد و حتی در "خلوت" مورد سخنان "محبّت‌آمیز! حضرت قرار گرفت: 
«عن هشام‌ین‌زید سمعت آنس‌بن‌مالک یقول جاءت امراة من الانصار الی رسول‌اله ۳" قال 
فخلا بها رسول‌اله ۳" و قال والذی نفسی بیده انکم لحب الناس الی ثلاث مرات» :۶" 
(زنی از انصار نزد رسول‌خدا آمد پس رسول‌خدا با او خلوت کرد و فرمود: سوگند به 
کسی که جانم در دست اوست. شما (انصار) محبوب‌ترین مردم در نزد من هستید. 
حضرت این کلام را سه بار گفت). 

برای پی‌بردن به. علت حضور شیطان در خلوتگاه زن و مرذ بیگانه: بهتر است 
روایات زیر را بخوانیم تا روایات صدر بحث, جهت‌دهی شوند و مشخص گردد که 
حضور شیطان در خلوت زن و مرد. به "وجود فحشاء" و يا به "احتمال جدی وقوع 
فحشاء " ری گرادد و در نتیجه دلیلی برای حضور شیطان در ملاقات‌های عادی زن و 
مرد ,همانند روایت اخیر. وجود ندارد گرچه هیچ‌گاه نه در خلوت نه در جلوت نباید از 
لفزش و اغوای شیطان غافل بود همچنان‌که نباید شخصیّت خود را به استناد 
موشکافی‌های ریز .که خود شعبه‌ای از وسوسه" شیطان است. ناچیز گرفت و نباید این‌قدر 
نفس را در معرض لغزش و اغوا دانست و از ظرفیّت خود کاست: 


«محمدبن طیار می‌گوید وارد مد ینه شدم و دنبال اتاقی اجاره‌ای برای سکوانت 


۰ - صحیح مسلم ج ۷ ص۱۷۴ 
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می‌گشتم. به همین منظور وارد خانه‌ای شدم که دارای دو اتاق تودرتو بود. خانمی که 
(صاحب‌خانه بود و) درون آن حضور داشت گفت: آیا می‌خواهی یکی از اين دو اتاق را 
کرایه کنی؟ من گفتم اين دو اتاق به هم راه دارند و من نیز جوان هستم. آن زن گفت: راه 
ارتباطی اتاق‌ها را به روی تو و خودم می‌بندم. آن‌گاه اسباب و اثائیه خود را به آن اتاق 
حمل کردم و از آن زن (که در اتاق دیگر ساکن بود) خواستم که دروازه و راه ارتباطی را 
ببندد که او گفت: از اين طریق, باد و هوای تازه به اتاق من وارد می‌شود پس بگذار به 
حال خود باقی بماند. من گفتم: نه. زیرا هم من یک مرد جوان هستم و هم تو بانویی 
جوان هستی پس راه ارتباطی را ببند. آن زن گفت: تو در اتاق خودت بنشین من نیز به 
طرف اتاق تو نمی‌آیم و به تو نزدیک نمی‌شوم. به اين ترتیب از بستن راه خودداری کرد. 
پس از این ماجراء ابوعبداله [امام صادق] را دیدار کردم و از وی در باره حکم اين مسئله 
پرسش کردم که او گفت: از آن‌جا نقل مکان کن زیرا اگر مرد و زنی در خانه‌ای خلوت 
کنند سومین نفر در آن جمع دو نفره شیطان است» (عن محمدین‌الطیار قال: دخلت 
المدينة و طلبت بیتا اتکاراه ات دارا فیها بیتان بینهما باب و فیه امرأة فقالت: تکاری 
هلا البیت نفلت پتهما باب و آنا شاب فقالت:: نا اغلق الباب تییوشکت فحرات. سای 
فیه و قلت لها: آغلقی الباب فقالت: یدخل علی منه الروح دعه فقلت: لا آنا شاب و نت 
شاید اغلفیه فتالت: افعد انت فی بتک فلست‌انیکو لاافریک و ابت آن‌علته فلتیت 
أَباعبداله فسألته عن ذلک؟ فقال: تحول منه, فان الرجل و المرأة اذا خلیا فی بیت کان 
التهما الشیطان) ". 

«عن آبی‌آمامة عن رسول‌الّه ۳ قال |یاکم و الخلوة بالنساء والذی نفسی بیده ما خلا 
رجل و امرأة الا دخل الشیطان بینهما و لیزحم رجل خنزیرا متلطخا بطین آو حمأة خیر له 
من آن‌یزحم منکبه منکب امرأة لاتحل له»" (رسول‌خدا فرمود: از خلوت‌کردن با زنان 
بپرهيیزید. سوگند به کسی که جانم در دست اوست هیچ مردی با زنی خلوت نکرد مگر 


این‌که شیطان به جمع آن‌دو دای | کر <شر وت خوک آغشته به گل و لای را (در 


۰ - وسائل‌الشیعه ۲۴۳۵۶ الفقیه ۳۹۱۳ 
۲ - المعجم الکبیر طبرانی ج۸ ص ۲۰۵ + کنزالعمال ح ۱۳۰۳۵ 
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آغوش گیرد و) فشار دهد بهتر از اين است که شانه‌هایش را بر روی شانه‌های زنی که 
حلالش نیست بفشارد). 

فکر می‌کنم با این دو روایت و به ویژه روایت اخیر از وضعیت و فضای موجود در 
خلوت‌گاه‌های آن زمان و خطرات جدی‌اش آگاه شده باشید و دیگر نیازی به توضیح 
بیشتر نباشد چرا که خلوت. کنایه از فحشاء و معاشقه یا جدی بودن وقوع آن است. 

برای پذیرش این سخن که خلوت. کنایه از تماس جنسی یا هم‌ردیف آن است به 
این دو گزارش توجه کنید: «.. و قد کان مع بعض القوم جارية فخلا بها الرجل و وقع 
علیها 9 «تقوم الساعة علی شرار الناس علی قوم ان بمعروف و لاینهون 
شک ناخ دراب ان اه فتاه افو نها میاه . 

شیاه خیسی خاو شا کر قافن مزاری اخیر گنایه از ان ی و سعافقه باه که 
هیچ زیرا حکمش معلوم ارو اک همانند روایت محمدین‌طیا احتمال عقلایی 
وسوسه جنسی را به دنبال داشته باشد. باز منهی است زیرا شیطان به آن جمع دو نفره 
وارد نی‌شودء ولی اگز همانند دیدار غای زن اتصازی با پیانبر باشد بااشکال است: 

دسته سوم- روایات نهی از دخول بر مُعْیبات: مُغیبه که جمع آن مغیبات است به 
زنی گویند که همسرش در خانه حضور ندارد. در اين باره می‌گویند: مردان ممن نباید بر 
مغیبات وارد شوند یعنی در صورت عدم حضور مرد خانه. نمی‌بایست بر بانوی حاضر در 
خانه وارد شد. نمونه ساده و سرراست این نوع روایات چنین است: 

«عبدالرزاق عن معمر عن الحسن آن عمروین‌العاص استأذن علی علی فلم‌یجده فرجع 
ثم استأذن علیه مرة آخری فوجده, فکلم امرأة علی فی حاجته فقال علی: کأآن حاجتک 
کانت الی المرأة؟ قال: نعم. ان رسول‌اله ۳ نهی آن‌یدخل علی المغیبات, فقال علی: أجل 
لٍن رسولاله ۳ نهی آن‌یدخل علی المغیبات»"" " (عمروعاص در مقابل منزل امام‌علی, 


اذن ورود خواست امّا علی را نیافت و برگشت سپس دوباره آمد و اجازه ورود خواست 


۳ - بحارالانوار ج ۴۷ ص ۷۲ ۳۳2 


۴ - المعجم الکبیر طبرانی ج ٩‏ ص ۱۱۳ 
۵ - المصنف عبدالرزاق ۱۲۵۴۲ + کنزالعمال ۱۳۶۲۴ 
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که [اين بار علی در منزل بود و] او را یافت [و به درون خانه رفت]. عمروعاص [پس از 
حضور در خانه] شروع به صحبت‌کردن با همسر امام‌علی کرد. امام‌علی در اين میان 
گفت: گویا [با من کاری نداشته‌ای و] کار و نیازت مربوط به خانم خانه می‌شده؟ 
عمروعاص گفت: بله ولی [با این‌که کارم مربوط به همسرت می‌شد اما علّت عدم 
حضورم در نوبت اول اين بود که:] رسول‌خدا از ورود مردان به خانه‌ای که خانم حاضر 
است ولی شوهرش حضور ندارد نهی کرده است. آن‌گاه امام‌علی گفت: همین‌طور است؛ 
رسول‌خدا از ورود مردان بر زنان مغیبه نهی کرده است». 

روایاتی که به موضوع مورد بحث پرداخته. دارای محتوای مختلفی بوده و به همین 
دلیل استنباط علّت نهی از درون آن‌ها سهل نمی‌باشد. برای تبیین دقیق‌تر موضوع. آن‌ها 
را به سه گروه تقسیم می‌کنم و روایاتی که قرابت بیشتری با هم دارند را کنار یکدیگر 
قرار می‌دهم تا توضیحاتی در باره* هریک بدهم: 

الف - ممنوعیت ورود انفرادی مردانی که سبب ناخرسندی شوهر است: روایات 
زیر را می‌توان در اين باب دانست: 

«.. آن عبدالّین‌عمروین‌العاصی حدثه آن نفرا من بنی‌هاشم دخلوا علی أسماء بنت 
عمیس فدغل ابوبکر و هی تحته یومئذ فکره ذلک غذکر ذلک لرسول‌اله "۳ فقال |ٍنی لم‌آر 
الا خیرا فقال ان الّه قد برآها من ذلک ثم قام رسولاله ۳ علی المنبر فقال لایدخلن 
رجل بعد یومی هذا علی مغيبة الا و معه رجل آو رجلان»""" (عبدالّه پسر عمروعاص 
گفت: چند نفر از بنی‌هاشم بر اسماء بنت عمیس .که در آن ایام همسر ابوبکر بود. وارد 
شدند. آن‌گاه ابوبکر [که هنگام ورود آنان در منزل نبود] وارد خانه شد و اين مسئله 
[ورود مردان به منزل در غیاب وی] در نظرش ناپسند آمد و [یعدا اين مطلب را با 
رسول‌خدا در میان گذاشت پس حضرت گفت: جز خیر [در اين مطلب چیز دیگری] 
ندیده‌ام» آن‌گاه فرمود: خدا همسرت را در این مسئله پی‌گناه دانسته است. سپس 
رسول‌خدا بر منبر برخاست و گفت: از اين پس هیچ مردی بر زنی مغیبه وارد نشود مگر 


این‌که یکی دو مرد دیگر نیز همراه وی باشد). در این روایت با اضطراب و تناقض 


۶ - السنن الکبری نساتی ٩۲۱۷‏ + ر.ک: کنزالعمال ۱۳۰۳۱ 
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درون‌متنی مواجهیم زیرا مطابق جملهٌ پایانی پیامبر. ورود مرد بر زن مغیبه فقط زمانی 
جایز است که همراه وی یکی دو نفر دیگر باشد در واقع پیامبر با بیان این جمله, نسبت 
به پیشامد مذکور واکنش نشان داد و ناراحتی ابوبکر را بحق دانست. این در حالی است 
که در این پیشامد هیچ مردی به تنهایی بر همسر ابوبکر وارد نشده بود بلکه چند نفر به 
انشا تفاي وش میت که وقها فظایی با اراد ان اش اش عا زا 
قا کش ی شرت باق وهای هی ی ان اه تشاب یه خاود: 
جالب توجه این‌که محور روایت اول عمرو عاص, و راوی روایت اخیر پسر عمروعاص 
اتتت؛! 

«عن جابر عن النبی ۳" قال: لاتلجوا علی المغیبات فاٍن الشیطان یجری من آحدکم 
مجری الدم قلنا: و منک؟ قال: و منی ولکن الّه آعاننی علیه, فاسلم»" "۲ (پیامبر گفت: بر 
بانوانی که همسرشان غائب است [به تنهایی] وارد نشوید چرا که شیطان در مجرای 
خون‌تان جریان خواهد یافت. [جابرین‌عبداله که راوی حدیث است می‌گوید به پیامبر] 
گفتیم: آیا در مورد خودت نیز همین‌طور است؟ پیامبر گفت: بله. ولکن خدا مرا بر آن 
هک 

«عن عقبتین‌عامر آن رسوللله ۳ قال: ایاکم و الدخول علی النساء. فقال رجل من 
الااز یا سل لاه ای الم 5 قال الضتن توت ۰ ولو کت از زاره 
شدن بر زنان [در غیاب شوهرشان] بپرهيزید. در این هنگام یکی از انصار پرسید: ای 
رسول‌خدا! در باره نزدیکان و خویشان شوهر چه می‌گویی [آیا ممنوعیت ورود شامل 
آنان نیز می‌شود]؟ رسول‌خدا پاسخ داد: چه بدترا). 

«لاندخلوا علی النساء و لو کی کنائنا. قالوا: یا رسول‌اله افرابت الحمو قال: الحمو 
الموت»" " (رسول‌خدا گفت: بر زنان وارد نشوید اگرچه زن پسر یا زن برادرتان باشند. 
[شنوندگان] گفتند: ای رسول‌خدا [سایر] خویشان شوهر چطور؟ پاسخ گفت: چه بدترا 
[گفتنی است عبارت "چه بدتر" ترجمه‌ای ابتکاری برای الحمو الموت است که در شرح 
۷ - سنن ترمذی ۱۱۸۲ 


۸ - سنن ترمذی ۱۱۸۱ صحیح بخاری ج ۶ ص ۱۵۹ 
۹ - کنزالعمال ۱۳۰۳۷ 


۹۵۸ 


آن اختلاف می‌باشد]). 

برای رد دو روایت اخیر نیاز زیادی به توضیح نداریم زیرا در حالی‌که پدرشوهر 
مطابق آیه ۳۱ سوره نور. جزو محرم‌ترین افراد عروس به شمار می‌آید اما در مقابلش این 
کرده‌اند که اساس روابط سالم» عاطفی و اخلاقی خانواده‌ها را متزلزل و حساسیّت‌زا 
کت 

«آخرح الترمذی و صححه والنساتی و ابن‌ماجة عن عمروین‌الاحوص ان رسولان ات 
قال آلا آن لکم علی نسائکم حقا و لنسائکم علیکم حقا فاما حقکم علی نسائکم 
فلایوطئن فرشکم من تکرهون و لایاذن فی بیوتکم من تکرهون الا و حقهن علیکم 
ان‌تحسنوا [لبهن فی کسوتهن و طعامهن» " " (رسول‌خدا فرمود: شما مردان بر زنان‌تان 
توق دار ی انا تین ما قوف بقاریت اما ی ها ی ات ای ایشت که 
نباید [در غیاب شما] به فردی که تمایل ندارید اجازه ورود به خانه داده. و بستر 
اش آنفها درا ثرا مهن کر 

قدر مشترک روایات کدشتا: روا نود عویش تک تفر معع مردان در خانه‌ای: اسیخ 
که صرفا بانوی خانه حضور دارد. و شوهر پیشاپیش ناخشنودی خود از حضور وی را به 
اطْلاع همسر رسانده است. گفتنی است به دلیل وجود خدشه و ایهام در روایات گذشته, 
راه قدر مشترک را که در روایت اخیر نمود پیدا کرد بر گزیدم. بدیهی انتشنت ورود بر 
تا (به وعد با قف فلی و دقاف )کر اسان ای اتهای وسوه واه هن 
توجه کرد. 

ب- ممنوعیّت بیتوته و خواب شبانه: گویا باید نهی پیامبر از ورود بر زنان تنها 
راء در موارد حسّاس‌تری جستجو کرد و آن بیتوته و خواب شبانه‌ی مردی در خانهٌ زنی 
تقانشت ریات بادآ فر او اس 


«عن جایر آن رسول‌اه ‏ قال: الا لایبیتن رجل عند امرأة الا آن‌یکون ناکضا أو 


۰ - الدرالمنشور ج ۱ ص ۲۷۶ 


1۵۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


ذامحرم» ۲" (جابرینعبداله می‌گوید که رسول‌خدا گفت: آگاه باشید! هیچ مردی نباید 


نزد زن تنهایی, بیتوته کند و شب را به صبح برساند مگر این‌که آن زن در نکاح او باشد و 
يا یکی از محارمش باشد). 

ای فا رل ی تهاقف لا یکره فاکتا او 
ذامحرم»۲۳" (رسول‌خدا گفت: هیچ مردی نباید داخل یک اتاق با زنی بخوابد و شب را 
به صبح برساند مگر این‌که آن زن, یا حلالش باشد و یا محرمش). 

«عن موسی‌بن‌جعفر عن آبائه عن رسولاله ۳ قال: من کان‌یومن باه و الیومالا خر 
فلایبیت فی موضع یسمع نفس امرأة لیست له بمحرم» "" (امام‌موسی‌کاظم به واسطه 
پدرانش نقل کرد که رسول‌خدا فرمود: هر مردی که به خدا و آخرت ایمان دارد نباید 
شب را در جایی بخوابد که صدای تتفس زن نامحرم را بشنود). 

بدیهی است در چنین بیتوته‌ها و خلوت‌هایی صدای پای شیطان .به ویژه همگام با 
تفس زن خفته, به گوش می‌رسد. 

ج- خیانت و دست‌درازی جنسی: و اما روشن‌تر از همه, نهی از دست‌درازی 
ستبی: به ژیان و همایکاشی اس که نشر‌هرقان زه سک سوسفن رفتا وبا دز خانه 
حضور ندارد. نمونه‌ای از این روایات: 

«روی الشیخان و غیرهما مرفوعا: من أعظم من الذنب عندالله آن‌تزانی حلیلة جارک. 
و روی الامام آحمد و الطبرانی آن رسول‌الّه ۳" قال لاصحابه: لأن یزنی الرجل بعشر نسوة 
آیسر علیه من آن‌یزنی بامرأة جاره. و روی الطبرانی مرفوعا: من قعد علی فراش مغيبة 
قیض ال له ثعبانا یوم‌القيامة» ۲" (رسول‌خدا فرمود: از بزرگ‌ترین گناه‌ها در پیشگاه خدا 
تجاوز به زن همسایه است [که در غیاب شوهرش رخ می‌دهد]. و [درجای دیگر] به 


یارانش فرمود: [زشتی] زنا با ده زن. سبک‌تر از [زشتی] زنا با زن همسایه است. و [در 


۱ - المصنف اين ابی شیبه ج۲ ص ۰ السنن الکبری نسائی ح ۵ السنن الکبری بیهقی ج۷ ص ۹۸ 
منتخب مسند عبد بن حمید ح ۱۰۷۳ 

۳۰۷۲ - مسند ابن یعلی ح ۱۸۴۸+ با افزودن کلمه الا در ابتدایش: صحیح ابن حبان ۵۵۸۵ کنزالعمال ۱۳۰۲۹ 
۳ - وسائل‌الشیعه ۲۵۲۸۲ 

۴ - العهود المحمدیه ص ۸۱۰ 


۹۶۰ 


خاق زهیگر | کته هن فرتوع که بر یس تایه ری کب هرفن عانت است فرار که 
خدا برایش اژدهایی در روز قیامت آماده می‌کند). البته دلالت مورد سوم از سلسله" 
مذکور که در چند منبع دیگر نیز آمده. بر مقصود روشن نبوده و مبهم است. نیز ابوحاتم 
در باره آن می‌گوید: «هذا حدیث باطل»" ". مشابهی از همین مورد چنین است: «مثل 
الذی یجلس علی فراش المغيبة مثل الذی ینهشه آسود من آساود یوم‌القيامة» ۳ 

«عن آنس قال: قال رسول‌اله ۳: اياکم و نساء الغزاة فٍن حرمتهن علیکم کحرمة 
آمهاتکم»" " (رسول‌خدا گفت: از [دست‌درازی به] زنانی که شوهرشان به میدان جنگ 
وه امش ی هی | از ز زیر خرست آن‌ها مانین بخرمت ماوران‌ ان است ): 

پر تلا مش بت هه فان ان وال ترا یلعای 
لقاعدین کحرمة آمهاتکم و ما من رجل من القاعدین یخلف رجلا من المجاهدین فی آهله 
فیخونه فیها الا وقف له يوم‌القيامة فیأخذ من عمله ما شاء فما ظنکم»"" " و «عن 
سلیمان‌بن‌بريدة عن أبیه آن رسوللله ۳ قال حرمة نساءالمجاهدین علی القاعدین کحرمة 
آمهاتهم فاذا خلفه فی آهله فخانه قیل له يوم‌القيامة هذا خانک فی آهلک فخذ من حسناته 
ما شثت فما ظنکم» " " (رسول‌خدا کته جریت آهمسر متا کان بر مردانی که به رزم 
ترفته‌آند همانند. خرشت. مادران‌شان است هر کاه رزشده‌ای». مردی را تجانشین خود کند .و 
آن مرد به وی خیانت ورزد» روز قيامت به رزمنده گویند که این مرد به تو در مورد 
خانواده‌ات خیانت کرد پس هرچه از حسنات وی را می‌خواهی مال خود کن). 

نتیجه - با توجه به بندهای الف, ب و ج نتیجه می‌گيريم که نهی مردان توسط پیامبر 
در قبال زنان تلها و مغیبه؛ اولاً خودداری از تماس جنسی با آن‌هاء ثانیً عدم بیتوته و 
خواب شبانه در کنار آن‌ها و تال عدم حضور آنفرادی با فرض نارضایتی شوهر در خانه 


آ انز 


۷۵ - میزان الاعتدال ج ۴ ص ۳۴۸ 

۶ - کنزالعمال ۱۳۰۳۴ 

۷ - الکامل ج ۲ ص ۳۶۶. کنزالعمال ۱۳۰۳۶ 

۸ - مسند احمدین‌حنیل ج ص ۳۵۲ + صحیح مسلم ج ۶ ص ۴۲ 

۶۹ - السنن الکبری نسائی ۴۳۹۹ (من خان غازیا فی اهله) + ۴۳۹۸ و ۴۴۰۰ کنزالعمال ۱۰۵۷۶ الجامعالصغیر 
۳۷/۰۵ 
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بررسی جامع به پایان رسید ولی برای این‌که با کارشناسی دیگران نیز آشنا شویم 
ابتدا بخش‌های دیگری از کلام سیدابوالقاسم خوئی را می‌آورم و سپس توضیحات 
سیدمحمدصادق روحانی را نقل می‌کنم. 

خوئی: «.. و منها الاخبار الدالة علی المنع عن الخلوة بالاجنبية: و هی کثيرة منها ... 
و فیه آنه لا دلالة فی شیء من تلک‌الأخبار علی حرمةالخلوة مع‌الجنبية فضلا عن دلالتها 
علی عرمةالعشبی زد ودعلی الملة فلادلیل غلين حرمدالغلوه ما هی خلوه و انا اللهن 
عنها للمقدمية فقط. و یضاف الی جمیع ما ذکرناه آن الروایات الواردة فی النهی عن الخلوة 
تالاتمفیه کلها ما شین زاغ مر ای ۱ 

روحانی: «... لا دلیل علی حرمة الخلوة. فان التصوص التی استدلوا بها علی حرمتها 
ضعیفةالسند و دعوی انجبار ضعنها بالشهرة مندفعة بانه بما آن جملة من تلک التصوص 
کخبر مسمع عن مولانا الصادق فیما آخذ رسول‌اله ۳ البيعة علی النساء و لایقعدن مع 
الرجال فی الخلاء و نحوه غیره دالة علی حرمة قعود الرجل مع المرأة فی بیت‌الخلاة الذی 
کان متعارفا فی زمان الجاهلية و لذا قیده بالقعود و لم‌یقید الرجال بغیر المحارم. و جملة 
آخری منها کخبر موسی‌بن‌ابراهيم عن الامام‌الکاظم: قال رسول‌الّه ۳ من کان‌یمن باه و 
الیوم‌الاخر فلایبیت فی موضع یسمع نفس امرأة لیست له بمحرم و نحوه غیره دالّة علی 
حرمة نوم الرجل فی محل یسمع نفس الاجنبية الذی تکون النسبة بینه و بین الخلوة هی 
العموم من وجه. و جملة ثاللة تدل علی حرمة نوم الرجل مع المرأة تحت لحاف واحد. و 
طائْفة رابعة منها کخبر الجعفریات عن الامام‌علی: ثالتة من حفظهن کان مصونا من الشیطان 
الرجیم و من کل بلية: من لم‌یخل بامرأة لایملک منها شیثا ... الخ و نحوه غیره غیر ظاهرة 
فی الحرمة اذ هی تدل علی آن من خلا يأجنبية لایکون مصونا من الوقوع فی الزنا و غیره 
من البلیات و هذا لایلازم حرمة الخلوة کما لایخفی ..» . 

دو بحث جانبی: پیش از پرداختن به عامل بعدی, به مناسبت مبحث کنونی به ذکر 


دو موضوع فرعی .که هریک در ایجاد فاصله مابین زنان و مردان و گاه در تغلیظ پوشش 


۰ - مصباح الفقاهه ج اول ص ۲۱۵ تا ۲۱۸ 
۱ - منهاج الفقاهه سیدمحمدصادق روحانی ج ۱ ص ۰۲۶۵ فقه الصادق روحانی ج ۱۴ ص ۲۱۲ 


۹۶۲ 


ج ام گذاردند. می‌پردازم. کین از ان- کی خی شرع قلید اد فندخ مصافختی. زتان و 
مردان " و دیگری "جداسازی آنان در مساجد از یکدیگر " است. اینک شرح هریک: 

الف - دست دادن زن و مرد 

آیا زن و مردی که مُحرم یکدیگر نیستند اجازه دارند وقتی با هم روبرو می‌شوند .به 
فلیل این کل فامیل با اشتا هیک با ایکدیکر ,دس ده و با سین کار صرعی یه 
شمار ثمی‌اید. در بخش اول تا حدودی به اين مسئله پرداختم. اینک مروری بر رأی 
مشهور و روایات آن می‌کنيم و سپس رأی غیرمشهور که حاکی از جواز مصافحه و 
دست‌دادن است را می‌آورم. 

رأی مشهور- عدم جواز مصافحه: آن‌چه در بار" حکم مصافحه زن و مرد در بین 
مسلمین شهرت دارد عدم جواز آن است یعنی ذهنیت جامعهٌ اسلامی این است که تماس 
دست‌های زن و مرد نامحرم با یکدیگر صحیح نبوده و غیرشرعی می‌باشد. این ذهنیّت 
البته خاستگاهی روایی دارد و در واقع نگرش فقها و به تبع آن سایر مسلمانان ناشی از 
روایات متعددی است که در اين باره به شخص رسول‌اکرم منتسب است. این روایات. با 
این‌که همه‌شان یک هدف را تعقیب می‌کنند و آن عدم تماس دست پیامبر با دست زنان 
است. اما محتوای آن‌ها هرگز متحد نبوده و شاهد تفاوت فاحش و بلکه تناقض در آن‌ها 
هستیم. وجود همین تفاوت و تناقض و به عبارتی اضطراب در مجموع روایات, ما را 
سیت به اصل ضحت آن‌ها دجار:تردید.خدی می‌کند. واقعیت این است که جدایت‌سازان 
متشرع قرن اول خیلی تلاش کرده‌اند تا اثبات کنند رسول‌خدا چه هنگام بیعت زنان و چه 
در سایر اوقات با آن‌ها دست نداده است. البته تلاش اینان موّثر واقع شد بطوری‌که کیت 
"عنم مضافخهی تعضرث پا زنان " در سامعه اسلامی رجا افتاد: ما باید داتست کد هرزیک 
از این روایات» موجب نقض روایات دیگر می‌شود: 

گروهی از این روایات انجام هرگونه مصافحه‌ای بین رسول‌خدا و زنان را نفی کرده و 
راویانش معتقدند که حضرت در هنگام بیعت زنان با وی, فقط "به وسیلهٌ کلام و سخن " 
مراسم بیعت را انجام داد و در واقع در حین بیعت» دست در دست یکدیگر ننهادند: 

«عن عروة ان عائشة قالت کان رسول‌للّه ۳ یبایع النساء بالکلام بهذه الاية علی آن 
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لایشرکن بالّه شیغا قالت و ما مست یده یذ امراة قط الا امرأة یملکها» ۰ (عايشه گفت: 
ول تم پیت وتان زا کان روط ,رغایت مراد ایس نام م‌دای خشت وی 
هرگز با دست هیچ زنی تماس پیدا نکرد). 

«عروقین‌الزییر آن عائشة زوج‌النیی"" قالت کانت المومنات اذا هاجرن الی 
زان شین رل ال ول با انهاالتی خاک التمتات: با یشک لین ان 
یشرگن باه شا و سفن و ان الی آعر الا انیت تایه فسن اف مهد ام 
المومنات فقد آقر بالمحنة و کان رسول‌له ۳ |ذا آقررن بذلک من قولهن قال لهن 
رو ان که اتظشی ققی با سک و لا واه با نت نی رتسول هت ایاخاقظ غیر آنه 
یبایعهن بالکلام قالت عائشة والّه ما آخذ رسول‌الُه علی النساء قط الا بما آمره الّه تعالی و 
ب قست کت سول ان کب کت اراه قط و رل له ادا امد صلیق فد پایتگه 
کلاما» ۳ 

زیر منت رترل‌فدا کنیه ات که دس زیان ترا لسسی ی کته رل امین ابا 
ای ی شا فا که رو فان مایت ام تزا تحت 
ایشان خودداری کردا: 

«عن آميمة بنت رقيقة قالت آتیت رسول‌اه ۳ فی نسوة نبایعه فقلنا نبایعک یا 
رسول‌له علی آن لانشرک باه شیثا و لانسرق و لانزنی و لانقتل آُولادنا و لاناٌتی ببهتان 
نفتریه بین ایدینا و آرجلنا و لائعصیک فی معروف فقال رسول‌اله ۳" فیما استطعتن و 
آطقتن قال فقلنا اه و رسوله آرحم بنا من انفسنا هلم نبایمعک یا رسول‌الّه فقال 
رسول‌اله "۳ انی لاآصافح النساء نما قولی لمائة امرأة کقولی لامرأة واحدة»""" و «..قال 
آخبرتتی آميمة بنت رقيقة آتیت رسول‌الّه ۳ فی نسوة ثبایعه فاشترط علینا ما فی القرآن 
آن لاتسرفن و لاتزنین و لاتقتلن آولادکن و لاتأتین ببهتان ثم قال فیما استطعتن و آطقتن 
فقلت الّه و رسوله آرحم بنا من انفسنا فقلنا آلاتصافحنا یا رسول‌له؟ قال: نی لااصافح 


۱۳۰۸۰۲ - مسند احمدین‌حنبل ج ۶ ص ۱۵۲ + صحیح بخاری ج ۸ ص۱۲۵ 
۱۳۰۸۳ - صحیح مسلم ج ۶ص ۳۹ + السنن الکبری نسائی ح (2 

۴ - کنزالعمال ۴۵۴ 

۲۰۸۵ - اللطبقات الکبری ج ۸ ص ۵ 


۹۶۴ 


شام اقا قول وراه کقولی تما اف اه 

و بدتر از آن, این‌که می‌گویند حضرت. دست زنی را که برای بیعت به سوی او "دراز 
3 بود رد کرد 

یفن خوی: ار ای تدش فال ی پاش ول ۱ 
یوم بایع النساء فمالت فمدت یدها لتبایعه فقبض یده و قال انی لاأصافح التات هد لک 
اتف اد هی قی افول ی او عیشت قال: قال, اسما بعش 
رو له ۶ هقی و فش ایا سول ی فا خر جت ابنة عم لی یدها لتصافح 
رل انا و علیها سوار من ذهب و خواتيم من ذهب فقبض رسول‌الّه "۳" یده و قال: 
انی لااصافح النساء»۳ . 

با این‌که مطابق روایات بالا. رسول‌خدا از انجام هرگونه مصافحه‌ای با زنان 
خودداری کرده و حتی مراسم مهم بیعت نیز فقط با سخن و کلام برگزار می‌شد اما 
ژوابای دیگ تضاکی از ان ات که بیفت ضرف از طریق کلام تبوده است الک رت 
ظرف ۳ درخواست قی کرقم ابتدا دست خود را درون آیت فرو می‌برد و سیس زنان 
دست‌شان را داخل ات می‌گذاردند تا به این طریق. جای‌گزین مصافحه‌ی مستقیم گردد: 

«فقالت [آمحکیم] يا رسول‌الُه کیف نبایمک؟ قال: ننی لاآصافح النساء فدعا بقدح 
من ماء فأدخل یده ثم آخرجها فقال: ادخلن آیدیکن فی هذا الماء فهی البیعة»"*. 

«و روی اين‌مردودیه فی تفسیره عن عمروین‌شعیب عن آبیه عن جده قال کان 
ی ۵ اذا صافح النساء دعا بقدح من ماء فغمس یده فیه ثم غمسن آیدیهن فیه و 
۰ ۲۰۹۰ 
کانت هذه بیعتهن» 

«در مورد جگونکی بیعت بعضی نوشته‌اند: تاش ۱ دستور داد ظرف آبی ۳ 


دست خود زاس ان ظرف آب گذارد و زنان هم دست خود را در طرف دیگر ظرف 


۶ - الطبقات ج ۸ ص ۵و ۶ 

۷ - المعجم الکبیر ج ۲۴ ص ۱۸۲ 

۸ - الطبقات ج ۸ ص ۶ 

۹ - کافی کلینی ج ۵ ص ۵۲۷ 

۰ - تخریج الاحادیث و الاثار ج ۳ ص ۴۶۳ 


1۶۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


۰2 ۱۳۰۹۱ 
می‌گذاردند» ۰ 


اين روش عجیب ,که خود بیش از مصافحه عادی و مستقیم حساسیت برانگیز است؛ 
آن‌قدر نایخته ساخته شده که حتی در موردی می‌گویند پیامیر دز بخال کل کزدن از 
خواستار آوردن ظرف آب برای انجام بیعت و مصافحه غيرمستقيم شد: «فی تاریخ 
الاصبهان فی باب الحاءالمهملة لاأبی‌نعيم... عن آسماء بنت یزیدین‌السکن قالت مر 
رسول‌الّه ۳" علی نسوة فسلم علیهن فقلن یا رسول‌الّه نا نحب آن‌نبایعک و نصافحک قال 
"انی لاأصافح النساء " ثم دعا بقعب ماء فخاض فیه یده فقال "ضعن آیدیکن فیه " و کانت 


شاه تسه که ول تخد فان ون اد کار وی ها 


بیعتهن »> 
سلام کرد پس آن‌ها گفتند ای رسول‌الّه ما دوست داریم با تو بیعت و مصافحه کنیم ولی 
رسول‌خدا گفت من با زنان دست نمی‌دهم. سپس ظرف آبی درخواست کرد آن‌گاه 
دستش را داخل آن فرو کرد و به زنان گفت شما [نیز] دستان‌تان را درون آن نیون پیت 
آتان:انن کون بود): 

این در حالی است که مطابق گروه دیگری از روایات .که شهرت بسیاری دارند. 
رسول‌خدا هنگام بیعت و مصافحه با زنان, از پس لباس و پارچه با ایشان دست می‌داد به 
یاهانب ور وی سار باه ی رو 
موجود بر اندامش به مصافحه می‌پرداخت و در واقع پارچه يا لباسی حائل بین دست او 
و دست زنان بود. اثرات این نوع مصافحه هنوز در میان بعضی افراد وجود دارد: 

«عن سعيدة و أیمنه ختی محمدین‌ابی‌عمیر قالتا: دخلنا علی آبیعبداله فقلنا: تعود 
المرأة آخاها فی الّه قال: نعم قلنا: فتصافحه. قال: نعم من وراء ثوب [/الثوب], کان 


(ص) 
ور اب 


رسول‌اله ۳ لبس الصوف یوم بایم النساء فکانت یده فی کمه و هن یمسحن آیدیهن 


تقلیه» ‏ ۱ 
«عن عامرالشعیی قال: بایم اللبی ۳ النساء و علی یده ثوب... عن الشعبی آن‌النبی(؟ 


۱ - تفسیر نمونه ج ۲۴ ص ۵۷ (آیه ۱۲ سوره ممتحنه) 
۲ - تخریج الاحادیت ج ۲ ص ۴۶۳ 
۳ - مستدرک الوسائل ۱۶۷۱۱ 


۹۶۶ 


حین بایع النساء وضع علی یده برداًقطریاً فبایعهن, قال والاکثر علی آنه قال: انی لاأصافح 
ی 

«عن ایراهیم آن النیی ۳" بایم النساء من وراء الثوب ... عن ابراهیم آن الئیی ۳" کان 
یصافح النساء و علی هت 

طبرسی هر سه احتمال فوق [بیعت کلامی, بیعت از طریق ظرف آب و بیعت از پشت 
لباس] را نقل کرده است: «روی الزهری عن عروة عن عاتشة قالت: کان النبی ۳ یبایع 
التبم پالکلام:بهده الاید زان لایشر کن باه فنیکا) و ما هست یذ وسوللد ۳ ید اثر اه قط 
الا ید امرأّة یملکها رواه البخاری فی الصحیح. و روی آنه ۳" کان |ذا بایم النساء دعا 
بقدح ماء فغمس فیه یده ثم غمسن آیدیهن فیه. و قیل: انه کان یبایعهن من وراء الئوب. 
عن الشعبی» " " (عروة روایت کرد که عايشه گفت: پیامبر بیعت خود با زنان را با سخن 
و کلام, و بر محور مواد آیدی "آن لایشرکن بالّه شیثا" انجام داد و دست وی هرگز با 
دست هیچ زنی تماس پیدا نکرد. این روایت را بخاری در صحیح آورده است. و روایت 
شده که پیامیر هنگام بیعت با زنان. خواستار ظرف آبی شد آن‌گاه دستش را داخل آن 
کرد سپس زنان» دست‌شان را به داخل ظرف بردند. و شعبی روایت کرده که پیامبر از پس 
لباس با زنان مصافحه می‌کرد). همچنین احتمال فرعی دیگری دال بر مصافحه پیامبر با 
زنان سالمند. و عدم مصافحه با زنان جوان مطرح شده است: «روی آن النبی"۳ کان 
یصافح العجائز فی البيعة و لایصافح الشواب ...>" . 

پایان: تردید نسبت به اصل مصافحه و نحوه آن در متون حدیثی موج می‌زند. اینک 
از خواننده کتاب می‌پرسم که سرانجام رسول‌خدا هنگام بیعت با زنان (يا موقع دیدار 
آن‌ها) چگونه عمل می‌کرد: آیا به طور کلی از مصافحه پرهیز می‌کرد یا دستور می‌داد 
ظرف آبی تهیه شود تا از طریق آب موجود در آن مصافحه کنند و یا از پس لباس (و یا 


باااتادق او پا را یضاق تیاو او وق وا تاه را بخرازید 


۳۰۹۴ - الطبقات ج ۸ ص ۵ 

۵ - الطبقات ج ۸ص ۵و ۶ 

۶ - مجمع‌البیان ج ٩‏ ص ۴۵۷ (آیه ۱۲ سوره ممتحند) 
۷ - المبسوط سرخسی ج ۱۰ ص ۱۵۴ 


1۶۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


خواهید دید که احتمال دیگری را نیز باید به جمع احتمالات متفاوت و بعضاً متضاد 
مذکور بیفزاییم؛ اين در عالی است که هریک از این جهاز احتمال متکی بر زوایاتی است 
که از فرق اول یه دشت:ها ررسیده ابش رامین کم عفد را فو یاق کیک از این 
روایات می‌باید جستجو کرد؟ صرفنظر از پاسخ به اين پرسش. چاره‌ای نیست جز این‌که 
پشتن ای روابات زا ره ردساعشه یار رت سردا بدانیی ور تاکن 
یکی دو احتمال .که در ری بعدی می‌آورم. را مقرون به صحت بدانیم زیرا جمع و توجیه 
تمام روایات امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ بلکه اساسا آزومی ندارد بر مبنای روایاتی که بعضی 
افراد غیرمسئول ساخته‌اند خود را موظف به "جمع بین آن‌ها " بدانیم. 

رأی غیرمشهور- جواز مصافحه: تردیدی نیست که ای پیامبر در جهت "افزایش 
اعتبار زنان " بود و نیز شک نیست که علّت عدم مصافحه‌ی بعضی از مردان با زنان در 
پیش از اسلام. به دلیل "دست پایین گرفتن زنان" بود و نه پرهیز از پیامدهای 
احتمالی‌اش. همچنین باید پذیرفت که به دلایل گوناگون. مقاومت‌هایی خواه ناخواه در 


برابر تحقق افزایش اعتبار زنان و بهادادن به ایشان, از سوی مرداني که نسیت به زنان 
اقا ردنت روتکاف ی ای یحاتف شاهای اساسا شخ 
احادیث "نهی از مصافحه" زن و مرد" بوده باشد. البته سرخسی .همجون سایرین, علّت 
حرام بودن مصافحه زن و مرد را به دلیل خوف از فتنه [خوف از فتنهٌ جنسی و ترس از 
تحریک شهوانی ] می‌داند و معتقد است در صورت ایمنی از این خطر. ذدست‌ق3ادن 
بلااشکال است: «.. و لان الحرمة لخوف الفتنة فاذا کانت ممن لاتشتهی فخوف الفتنة 
معدوم و کذلک آن کان هو شیخا يمن علی نفسه. و علیها فلابأس بأن‌یصافحها و ان کان 
لایأمن علیها آن‌تشتهی لم‌یحل له آن‌یصافحها فیعرضها للفتنة کما لایحل له ذلک اذا خاف 
غلی تیه با ایی فرضی سایق هر ان سارغن قعت هه قوف وسته فتته‌ای 
می‌توانسته وجود داشته باشد آن‌هم از سوی پیامبری که آورنده این جدید بود. و یا از 
سوی زنانی که به چشم فرستاده‌ی خدا به او هوک وین و مشتاقانه خواهان دیدار او 


بودند. اما اگر بحث فتنه و شهوت را در جریان بیعت پیامبر با زنان منتفی بگیریم و علّت 


۸ - المبسوط سرخسی ج ۱۰ ص ۱۵۴ 


۹۶۸ 


نفی مصافحه در روایات مذکور را متأثر از بهاندادن به زنان و کم اعتبار دانستن آن‌ها 
فرض کنیم در این صورت باید پاسخ داد: 

آیا می‌توان پذیرفت رسول‌خدا که منادی احترام به زنان بود به آنان بها نمی‌داد. از 
دک واه ابا او هاش هت ی که وی عشت‌های که 4 شری او درا وا 
می‌کرد و با احساسات شوق‌انگیز زنان "پیر و جوانی" که پیرامون او گرد آمده بودند تا 
هن ان یت ی اد انا زار ارو نی ار 
قرآن به "نرم بودن " "اسوه بودن" و "دارای اخلاق عظیم بودن" وصف شده است بعید و 
بلکه مردود نیست؟ مگر در هنگام بیعت زنان مشتاق, چه منکری نهفته بود که می‌توانست 
رسول‌خدا را وادار کند صریحاً بگوید "من با زنان دست نمی‌دهم" و یا روش‌های عجیب 
و غریبی را جای‌گزین مصافحه مستقیم کند آن‌هم نسبت به زنانی که در دل, پر از شور و 
شوق بودند همان زنانی که نزدیک‌ترین بستگانش عازم غزوه‌های 


جان‌شان را نثار اهداف الهی پیامبر کنند همان زنانی که در معرکه, پرستار پیکارگران» و 
در بد حادثه همراه هی شین پیامبر بودند. 

مشکل از آن‌جا ناشی می‌شود که ما در پی‌گیری احکام عصر پیامبر ذهنیّت‌های 
عصری خود را دخیل من کنیع مر آکر در عصری, مصافحه زن و مرد چیز بدی به شمار 
ایتنو احاستن ساست‌هان خسشی را درس اش یاه دز این ضیرنه ان خروه ار 
روایات را خواهیم پذیرفت که حاوی نگاه منفی نسبت به مصافحه است. غافل از آن‌که 
بلکه نسبت به چیزهای خیلی مهم‌تر از دست‌دادن نیز حساسیتی در میان نبود و اگر 
احیانا مصافحه صورت نمی‌گرفت این مطلب حتی شامل "محارم" نیز می‌شد زیرا زنان 
,چه محرم چه نامحرم. "مرد"! نبودند پس در حدّ و اندازه‌ی تشریفات رایج پين مردان 
نبودند. اما رسول گرامی نسبت به زنان اعتناء کامل داشت و برخلاف روایات پیش گفتهه 
با ایشان به عنوان یک انسان بیعت می‌کرد و دست می‌داد و همین می‌توانست نشانه" 
اعتباردهی به آنان بوده» و نیز دل‌جویی و تفقدی در برابر بی‌توجهی بخشی از مردان 


باشد. روایات متعددی وجود دارد که گویاق وقوع مصافحه بین رسول‌خدا با زنان است 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


که اینک به گزارش آن‌ها می‌پردازم: 

«آخبرنا اسماعیل‌بنابان الوراق قال حدئتنی نائله عن آم‌عاصم عن السوداء قالت 
آتیت رسول‌اله ۳ لأبایعه فقال انطلقی فاختضبی ثم تعالی آبایعک»"" " ([زنی به اسم] 
سوداء گفت: نزد رسول‌خدا رفتم تا با وی بیعت کنم ولی او گفت: برو [ابتدا دستت را با 
حنا یا چیز دیگر] خضاب کن سپس بیا تا با تو بیعت کنم). 

تذکر: گویا خضاب زنان نوعی زینت و آرایش به حساب می‌آمده و در ضمن برای 
عدم تشبه به مردان بوده است. 

«آخبرنا عبدالعزیزین الخطاب قال: حدئنا نائلة الكوفية مولاة آبی‌العیزرا عن ام‌عاصم 
عن السوداء قالت: آتیت النبی ۳" آبایعه فقال: اختضبی فاختضبت ثم جئته فبایعته» ۲۲ 
(سوداء گفت: نزد پيامبر آمدم تا با او بیعت کنم اما پیامبر گفت ابتدا خضاب کن, من نیز 
خضاب کردم و سپس به نزدش رفته و با وی بیعت و مصافحه کردم). 

دو روایت بالا .که در واقع یک روایت با سند و الفاظ متفاوت است. نشان می‌دهد 
که رسول‌خدا نه تنها با آن زن دست داده بلکه گویای دقت حضرت نسبت به حفظ شأن 
زنانگی زنان .یعنی لزوم تزیین رایج و عدم همانندی به مردان, نیز می‌باشد. گفتنی است 
ابن‌حجر به ذکر این روایت با هر دو سندش پرداخته "" و هیثمی نیز آن را چنین آورده: 
«عن السوداء قالت آتیت النبی۳ لابایعه فقال اذهبی فاختضبی ثم تعالی حتی 
آبایمک»" " (سوداء گفت: نزد پیامبر آمدم تا با او بیعت کنم که گفت: برو خضاب کن 
سپس بیا تا با تو بیعت را انجام دهم). شیخ‌طوسی نیز در این باره چنین نقل کرد: «روی 
آن امرءة آتت النبی"۳۳ لتبایعه فأأخرجت یدها فقال النبی"۳: آید امرأة آم ید رجل؟ فقالت 
فا سای رات هت کر دای ی شیر امه ارو 


ستش زا ان ری باس این اوزق نا به تقانه ربا امن دسته که ] وی یام 


۵۹ - الطبقات ج ۸ ص ۱۱ 

۰ - الطبقات ج ۸ ص ۱۱ 

۱ - الاصابة ابن حجر ش ۱۱۳۶۱ سوداء 

۲ - مجمع‌الزوائد ج ۵ ص ۱۷۲ 

۳ - المبسوط شیخ‌طوسی ج ۴ ص ۱۶۱ + ر.ک: تلخیص الحبیر ج ۷ ص ۲۵۳ 


۹۷۰ 


[پس از مشاهده دستان ساده‌ی زن] گفت: این دست زن است و يا دست مرد؟ زن پاسخ 
داهه هت و اس آنگاه نيامیر کفتیبی سنا کماشت [یعتی جرا ختا تخرفته‌ای اژا. 

«عن عائشة آن هندا بنت عتبة قالت: یا نبیالّ بایعنی قال: لاآبایعک حتی تفیری 
کفیک کأنهما کفا سبع»" " (هند دختر عتبه خطاب به پیامیر گفت: ای پیامبر خداء با من 
بیعت کن. پیامبر گفت: تا وقتی دستانت را که مانند پنجه درندگان شده است تغییر ندهی 
با تو بیعت و مصافحه نمی‌کنم). 

قرو تاو شخیت مهف سای اوه اس لا ۲ ان 
لم‌تکن مختضبة فلم‌یبایمها حتی اختضبت»" " (ابن‌عباس گفت: زنی نزد رسول‌خدا آمد 
با وی بیعت نماید ولی دستانش را رنگ نکرده بود به همین خاطر رسول‌خدا تا وقتی آن 
زن دستش را خضاب نگرفت با او بیعت نکرد). 

«قال عمرو (الناقد) قال نا ابن‌نفیل قال نا عبادین‌کثیر عن شمسية (بنت نبهان) عن 
مولاها مسلم‌ینعبدالرحمن قال رأّیت رسول‌اله ۳ یبایع الناس علی‌الصفا عامالفتح فجاءته 
امرأة یدها کید الرجل فلم‌یبایعها حتی غیرت یدها بصفرة و حمرة. و جاءه رجل و علیه 
خاتم من حدید فقال ما طهراله کفا فیها خاتم من حدید»" ‏ (مسلم‌بن‌عبدالرحمان گفت: 
دیدم که رسول‌خدا در سال فتح مکه بر روی [کوه] صفا با مردم بیعت می‌کرد. در این 
حال زنی که دستش مانند دست مردان [,زمخت] بود آمد ولی رسول‌لله از بیعت با وی 
خودداری کرد تا این‌که آن زن دستش را با موادی زرد یا سرخ دگرگون ساخت. و مردی 
امد گفد [اتکشتت:دست] اوه اتکشتر ی قاری بو بین وسول‌نقدا کفتء عدا دس را که 
۳ فلزی در آن باشد پاک نمی‌کند). هیثمی در باره این روایت چنین می‌گوید: «رواه 
البزار و الطبرانی فی الکبیر و الاوسط و فیه شمسية بنت نبهان و لم‌اعرفها و بقية رجاله 
تقات» ار 


علاوه بر اين روایات همچنین آورده‌اند که عمرین خطاب از جانب رسول‌خدا مأمور 


۴ - سنن ابوداود ۴۱۶۵ + کنزالعمال ۴۵۵ 
۶ - التاریخ الکبیر بخاری ج ۷ص ۲۵۲ ش ۱۰۷۴ 


۷۳ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


شد تا با گروهی از زنان مشتاقی که به رسول‌خدا ایمان آورده بودند بیعت کند. عمر نیز 
با از مها رف اس ان مراد نت کدی یت سوه یه امه نت یه یار 
اافقادبهفت: هدر شش اوه تهاد او شا مسق ان ان فزگ خاک مت اس 
که عشی هون سفهرداین شکت کی تفت فد اشوین ردان اف فران ات 
«آمعطية قالت لما قدم رسول‌اله ۲ المدينة جمع نساءالانصار فی بیت ثم آرسل الیهن 
عمرین‌الخطاب فقام علی‌الباب فسلم علیهن فرددن السلام فقال آنا رسول رسول‌اله" 
فقلن مرحبا برسولله ۳ و برسوله فقال تبایعن علی ان لاتشرکن باه شیثاً و لاتسرقن و 
لاترنین و لانقتلن اولادکن و لاتاتین ببهتان تفترینه بين آیدیکن و آُرجلکن و لاتعصین فی 
معروف فقلن نعم فمد عمر یده من خارج الباب و مددن آیدیهن من داخل...»" " (امعطیه 
گفت: هنکامی که رسول‌لله به مدینه آمد زنان انصار را در خانه‌ای جمع کرد سپس 
عمربن‌خطاب را به سوی آن‌ها فرستاد. عمر بر در خانه ایستاد و به زنان حاضر در خانه 
سلام کرد. آن‌ها نیز پاسخ وی را دادند. عمر گفت: من فرستاده رسول‌خدا هستم. زنان 
کففیه مرسیا با سل یا وه فرسفاده او عم کف ایا پر انی اساتی که ید خی 
شرکت نورزید. سرقت نکنید. زنا نکنید »..." حاضر هستید با رسول‌خدا بیعت کنید؟ زنان 
در پاسخ گفتند: بله. در این حال عمر دستش را از بیرون خانه به طرف درون دراز کرد و 
وقا کیتسا را از کلعز اند یه ظرف تست ای کملق زمییعت وا کاس کر ند 
بعضی از مفسران و محدثان تحت‌تأثیر روایت اخیر. "مصافحه مستقیم" را یکی از 
اختعالات دی کشت یت داشیعه انل یه عتوای کیره رتفر فا ید۱۲ تون مه 
می‌گوید: «فیل فی كيفية المبایعة: دعا بقدح من ماء فغمس فیه یده ثم غمسن ایدیهن و 
قیل صافحهن و کان علی یده ثوب قطری و قیل کان عمر یصافحهن عنه»" " (در کیفیّت 
بیعت پیامبر با زنان؛ برخی گویند حضرت ظرف آبی خواست پس دست را درونش برد 
سپس زنان دست‌شان را درون ظرف فرو بردند. برخی دیگر گویند با آن‌ها دست داد در 


تضالی که تخت دیهان دوه توف از کی یی ی ار شاتی خض :یا آن‌ها دست 


۹ - تفس کشاف ج ۴ ص ۰ و ۵۲۱ + تخریج الاحادیث ج ۲ ص ۴۳۶۲ 


۹۷ 


داد). فخررازی هر چهار احتمال مذکور (مصافحه از پس لباس, مصافحه مستقیم از طریق 
نماینده» بیعت کلامی و بیعت از طریق ظرف آب) را ذکر کرده: «و اختلفوا فی كيفية 
لمبايعة فقالوا کان‌یبایعهن و بين یده و آیدیهن ثوب و قیل: کان‌یشترط علیهن البيعة و عمر 
یصافحهن قاله الکلبی و قیل بالکلام و قیل: دعا بقدح من ماء فغمس یده فیه ثم غمسن 
تاو ی ی ول و ی ها ری نی مه شا 
ملاحظه می‌کنید وی مصافحه مستقیم (یعنی بدون پارچه یا ظرف آب) را به نقل از کلبی, 
از نوع "نیایتی " دانسته چنان‌که ثعلبی نیز به آن اشاره کرده: «قال الکلبی: کان‌رسول الا 
تشرط غلی الشتاه ون تضصافتهن ۱ به. ایزضورت کش اس هراد مت ده 
می‌کرد و عمربن خطاب که در نزدیکی پیامبر قرار داشت از جانب وی با زنان مصافحه 
می‌کرد یعنی دست در دست آن‌ها می‌نهاد. مصافحه نیابتی با وضوح بیشتری در روایات 
زر امه اس 

«قیل: لما فرغ من بیعةالرجال جلس علی‌الصفا و معه عمر أسفل منه فجعل یشترط 
علی النساء البيعة و عمر یصافحهن»"" (زمانی که پیامبر از بیعت مردان فارغ شد بر کوه 
صفا نشست و عمر نیز که همراه او بود در پایین‌تر از او قرار داشت. پس پیامبر, اقدام به 
ذکر شروط بیعت بر زنان کرد و عمر [نیز همزمان با کلام پیامبر] با زنان بیعت‌کننده دست 
می‌داد). 

زک التقاشن چه غیره ان الشی کت مایعه ایام علن الضفا پیکا و رنه الخظاب 
یصافحهن» "۳" (پیامبر بر کوه صفا در مکّه» مراسم بیعت با زنان [و ذکر شرط‌ها] را انجام 
می‌داد و [در کنارش] عمربن‌خطاب [از جانب حضرت] با آن‌ها دست می‌داد). 

در باره مصافحه مستقیم عَمَر با زنان .که به نیابت از جانب رسول‌خدا انجام می‌داد. 
با دو دسته روایات روبرو هستیم. در یک دسته. عمر از جانب حضرت به خانه‌ای که 


زنان انصار در ان جمع شده بودند رفت و بندهای بیعت را برشمرد و پس از پذیرش آن 


۰ - التفسیر الکبیر ج ۲۹ ص۳۰۸ 
۲ - تفسیر علبی ج ٩‏ ص ۲۹۸ 

۲ - تفسیر قرطبی ج ۱۸ ص ۷۱ 
۳ - المحرر الوجیز ج ۵ ص ۳۰۰ 


1۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


از سوی زنان, بنا به رسم رایج با ايشان دست داد و در دستهٌ دوم, عمر در کوه صفا پایین 
پای پیامبر قرار داشت و حضرت. خودش به بیان بندهای بیعت اقدام می‌کرد و عمر از 
جانب وی, فقط با آن‌ها دست می‌داد. نقطهٌ سئوال برانگیز این دو دسته روایت» حضور 
"پر رنگ" و "اختصاصی" عمر در مراسم بیعت و ی اتف برسزنگ ان ایق صهت 
کی هرک انس دروکا کر سيم یل وس نی | سا اش 
و ممتاز دارد؛ و اختصاصی از این جهت که در اين دو دسته به غیر از وی نام هیچ‌یک از 
دیگر صحابهٌ رسول‌خدا به عنوان نماینده حضرت و نقش‌آفرین وجود ندارد بنابراین گمان 
می‌رود که غلظت حضور عمر در اين نقش. محصول دوران جعل فضیلت بیش از پیش 
برای صحابه‌های خاصٌ باشد (چنان‌که ساخت چنین فضایلی در همه" فرقه‌های اسلامی 
نسبت به پیشوایان‌شان وجود دارد) البته نباید ازوماً منکر شد که عمر یا اشخاص دیگری, 
از جات :زشول‌خدا "مامور منم پیت و.یا مامون دست‌دادن " شده‌پاففنء ولی آین؛به 
آن معا تینست که بخظیرت. آهمیشه ‏ ماموریت بیمت واضافعه را به دیگرای» آن‌هي مرف 
به یک شخص, واگذار می‌کرده است زیرا اولاً مطابق روایات سابقالذکر [روایات لزوم 
استفاده زنان از حنا و خضاب, و عدم همانندی کف دست آن‌ها با مردان] ملاحظه کردید 
که رسول‌خدا رأسأً نیز به بیعمت و مصافحه با زنان اقدام می‌کرد و ثاناًمطابق روایت مهم 
زیر. حضرت شخصاً در خانه‌ای که زنان انصار در آن جمع شده بودند حاضر شد و با 
آنان دست بیعت. داد. این خانه علی‌الظاهر همان خانه‌ای است که پیش از این گفته می‌شند 
که "عمرین خطاب" از جانب پیامبر به آن‌جا رفت و با زنان بیعت‌کننده دست داد! این 
روایت که ابن‌عطیه اندلسی به نقل از نقاش آورده از این قرار است: 

«ذکر النقاش حدیثا ان النبی ۳ مد یده من خارج بیت و مد نساء من الانصار آیدیهن 
من داخله فبایعن»"" (پیامبر دستش را از درگاه خانه دراز کرد و زنانی از انصار 
دست‌هاشان را از درون خانه دراز کردند و با پیامبر بیعت کردند). 


نتیجه و توجیه: بنابراین مطابق روایات اخیر. علاوه بر این‌که نماینده‌ای از جانب 


۴ - المحررالوجیز فی تفسیرالکتاب العزیز این عطیه اندلسی ج ۵ ص ۳۰۰ 


۹۷۴ 


رسول‌خدا و حتی در حضور خود حضرت با زنان دست می‌داده همچنین رسول‌خدا 
وی فص ی وان امه ی کرو یا پر هو بقل کی رای 
آن‌ها يا با زنان دست نمی‌داد يا با حائل قراردادن لباس و پارچه دست می‌داد و یا از 
طریق آب موجود در ظرف آب بیعت می‌کرد باید گفت که با توجه به تناقض داخلی این 
روایات. وجود روایات معارض که دلالت بر جواز مصافحه دارد و با توجه به توضیحاتی 
که در طول کتاب داده‌ام دیگر "اعتمادی" به این‌گونه روایات بعضاً عجیب و غریب 
نیست و به همین خاطر حجیّت لازم را ندارند ولی با این‌حال می‌توان نکات زیر را در 
راستای توجیه آن‌ها عنوان کرد: 

نکتهٌ اوّل- جامه‌های نادوخته: در بخش اول توضیح دادم که آنان برای ستر خود از 
تارشی تادزشن ایازم .هی کر دیق بو هد آباسیسقر اعمال دادم که آکز ورابانج وم 
مصافحه را ملاک قرار دهیم چه بسا علّتش به نادوختگی جامه‌شان برمی‌گشت زیرا اگر 
قرار بود دست را برای مصافحه از زیر رداء و رودوشی یا از زیر پارچه سرتاسری بیرون 
بیاورند در این صورت قسمت‌هایی از شکم. پهلو و حتی پایین‌تن‌شان نمایان می‌گردید. 
پنن اگر .به احتمال ضفیف. قائل یه ضخت اين‌گونه روایات شویم در این ضورت. علت 
عده معضافخه با مصافه ایس لپا وه تمایان تین انت ام زین رن کت 

نکتهٌ دوم - ی نابجا؛ و سوءتفاهم: ممکن است پیامبر در یکی دو مورد و بنا به 
دلیل خاصّی از انجام مصافحه با زنی خودداری کرده باشد ولی هنگام نقل سینه به سینه‌ی 
آن. "دلیل " خودداری پیامبر در آن مورد خاص مورد غفلت قرار گرفته امد و در نتیجه 
دست ندادن پیأمبر به مرور رنگ کلی و عمومی به خود گرفته و این‌گونه تصور شده باشد 
کرت بقع کاذربا زین تدش یفاضا بل تا ار ای رابت سیگ نو 
هف تا فاد کرد 

۱ 
علینا رسولالّه ۳" فأخرجت ابنة عم لی یدها لتصافح رسول‌اثه ۳ و علیها سوار من ذهب 


و خواتیم من ذهب فقبض رسول‌اله یده و قال: انی لااصافح النساء» " (اسماء گفت: نزد 


۵ - الطبقات ج ۸ ص ۶ 


1۷۵ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


رسول‌خدا رفتم تا همراه با عده‌ای از زنان با وی بیعت کنیم. پس رسول‌خدا به میان ما 
آمد. در اين هنگام دختر عمویم دستش را بیرون آورد تا با رسول‌خدا مصافحه کند او بر 
دستانش النگو و انگشتری طلایی بود. رسول‌خدا دستش را جمع کرد و گفت من با زنان 
مصافحه نمی‌کنم). در اين مورد چه بسا امتناع حضرت به زیورآلات موجود بر دست آن 
زن برگردد. با این فرض, جمله "من با زنان مصافحه نمی‌کنم " فقط به جمع زنان حاضر 
در آن مجلس برمی‌گردد و نه کیت همه‌ی زنان. اگر پیامبر قصد دست‌دادن با آن زن را 
نداشته در این صورت چه بسا برای عدم تضعیف وی در مقابل دیگران کلامش را به کل 
جمع برگردانده است. 

و یا ممکن است عبارات پیامبر در پرهیز از مصافحه دچار سوءترجمه و سوء 
برداشت شده باشد. چه بسا پیامبر به دلیل شمار زیاد زنان بیعت‌کننده نمی‌توانسته با تک 
تک آن‌ها | 
اکتفاء می‌کرد. شاید بتوان اين.روایت پیش گفته. زا جتین. ترتجمه کرده «... فقلتا الاتصافحنا 
یا رسول‌اله؟ قال: نی لااصافح النساء انما قولی لامرأة کقولی لمائة امرأة» "۲ (آمیمه 
می‌گوید [پس از پذیرش مواد بیعت] به رسول‌خدا گفتیم: آیا با ما دست نمی‌دهی؟ پاسخ 
داد: من نمی‌توانم با [همه‌ی شما] زنان دست بدهم. جز این نیست که قول [و مصافحه‌ی] 
من با یکی [از شما زنان] همانند قول [و مصافحه] با [همه شما] صد نفر است). 

نکته" سوم- عدم تمایل شخصی؛ و نه اعلام حکم همگانی: حتی اگر روایات مربوط 
به پرهیز پیامبر از دست‌دادن با زنان را بپذيريم و نیز حتی اگر اقدام به توجیه آن‌ها 
ننمايیم باز هم نهایت چیزی که از آن روایات قابل استنباط است این است که پیامبر 
شخصاً ترجیح می‌داده که با زنان دست ندهد ولی نه تنها هیچ جمله‌ای دال بر نهی سایر 
مردان از دست‌دادن با زنان صادر نکرده بلکه مطابق برخی روایات یکی از صحابه‌ی وی 
به نمایندگی از حضرت و در حضور او .پس از این‌که بندهای بیعت توسط شخص 
حضرت قرائت می‌شد. اقدام به دست‌دادن با زنان بیعت‌کننده می‌کرد و اين. مبیّن جواز 


پرای سایرین در عین پرهیز خود از ان است. 


۶ - الطبقات ج ۸ ص ۵و ۶ 


۹۷۶ 


توضیح پایانی- سر منشاً جعل: چه بسا سر منشاً روایات عدم مصافحه‌ی پیامبر با 
زنان. همان روایتی باشد که در ذیل نکته دوم آوردم که طیٌ آن حضرت صریحاً اعلام 
کرد که من با زنان دست نمی‌دهم (انی لااصافح النساء). ممکن است بعدی‌ها نیز با مینا 
قراردادن همین عبارت دست به جعل روایاتی برای نحوه بیعت زنان با حضرت زده باشند 
که حاکی از عدم مصافحهٌ مستقیم. و جای‌گزینی روش‌های غیرمستقیم همچون ظرف آب 
و.از پن پارخه و لبائی بود. اما بایهدانست روایت فوق‌الاشازه که سرمنقنا ببایر ووایات 
است ِ مورد اعتماد نمی‌نماید زیرا گزارش دیگری از آن. واجد محتوای شدیداً 
و اشته لیکو یه هکت له ین استاه اس ورن ها 0 مخ انیا نارس 
یا یوم بایع النساء فمالت فمدت یدها لتبایعه فقبض یده و قال انی لااصافح 
النساء و لکن انما آخذ علیهن فی القول قالت و علی ثوب و حلی فقال یا اسماء فقلت 
لبیک یا رسول‌لله و سعدیک قال آیسرک آن‌تکوین بهذه الحلی قلت و ما ذاک یا رسول‌ائه 
قال من تحلی ذهبا آو حلی آحدا من ولده مثل خريصيصة آو رجل جرادة کوی به 


۲ 3 
رش کدی و مه یاه یت کنخ ور کر اب 


یوم‌القيامة» 
با رسول‌خدا دست دهد ولی حضرت دستش را جمع کرد و گفت من با زنان دست 
تشر دهتم رف باه کقبار اک امن کنیانماء گفت: بازچنه وویوی استفاده کروتلم [با ان ونبود 
باز هم دست نمی‌دهی]. حضرت گفت: ای اسماء! اسماء گفت: لبیک و سعدیک ای 
رسول‌خدا. حضرت گفت: آیا خوشحال می‌شوی اگر به خاطر همین زیورها در عذاب و 
تنگنا قرار گیری؟ ... هر کس خود را به زیور طلا بیاراید روز قیامت در عذاب و تنگنا 
قرار می‌گیرد). در اين روایت از زبان پیامبر صریحا و شدیداً به استفاده از زیور و طلا 
تاخته شده؛ این در حالی است که نصب زیور و طلا برای زنان در لسان روایات دینی. 
روا و بلکه ممدوح است بنایراین گویا بتوان کل روایات خودداری پیامبر از مصافحه را 
ساخته و پرداخته‌ی ذهن برخی متشرعان دانست؛ و همان‌گونه که توضیح دادم و 
روایاتش را نیز آوردم انجام مصافحه‌ی حضرت با زنان را ملاک و معتبر دانست. 


۷ - المعجم الکبیر ج ۲۴ ص ۱۸۲ 


1۷۷ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


در صفوف جماعت. به مرور موجب جداسازی کامل آن‌ها از یکدیگر در داخل مسجد. و 
به تبعش موجب تغلیظ حجاب بانوان و عدم معاشرت‌شان با مردان گردید. چه بسا وقتی 
می‌خواهيم وضعیّت معاصرین پیامبر را هنگام حضور در مسجد از حیث اختلاط یا جدا 
بودن تصوّر کنیم جایگاه زنان را کاملا مجزا از جایگاه مردان دانسته و مایین آن‌ها پرده 
مکی تخر خدهی رک یس کنی ی نابایخ داشتبی که اولا تمداسا مش مضل سار 
زنان و مردان از یکدیگر ربطی به روایات ندارد و ثانیاً حتی تفکیک صفوف آنان نیز 
تاقی .از مورف اش است که اینک:متضرا به آن می‌پردازم. اين مطلب به طور 
مشروح در فصل سوم از بخش اول در مبحثی با عنوان دامن کوتاه نمازگزاران و تدبیرات 

علت تفکیک صفوف: زنان و مردان در مسجد حاضر می‌شدند و مطابق عادت 
رایج‌شان در کنار یکدیگر و بی‌هیج فاصله و تفکیکی, در نماز جماعت رسول‌خدا شرکت 
مین کر دنل وله آیات وی شنه کیش فرامی دادند و بباز رابجا ی آوردتن آمامرشول ختا 
به دلیل "گستردگی برهنگی, کوتاه بودن دامن‌هاء فقدان انگیزه اخلاقی قوی. بی‌مبالاتی 
در پوشش اندام حسّاس, نادوخته بودن جامه و نیز برای حفظ ی تقار ‏ تابن 
برای مهار ضایعاتی که در صدر آن "دیده نشدن شرمگاه" و "نگاه نکردن به شرمگاه و 
با یرای ید مادکره رو له بر ی رانا اد ونان وا که 

۱- درون صفوف مردان قرار نگیرند بلکه صفوف خود را پس از صفوف مردان 

۲- هنگامی که مردان به سجده می‌روند از نگاه کردن به آن‌ها پرهیز کنند. 

۳- سر خود را پیش از مردان, از سجده برندارند. 

جالب این‌که علی‌رغم محتمل بودن "کشف و رویت" پایین‌تنه. هیج‌گاه رسول‌خدا 
سجده و رکوع را تعلیق نکرد و یا آن را به ایماء و اشاره تقلیل نداد. 

فلسفه اصلی تداییر فوق به گواهی متن روایات. به کوتاهی دامن نمازگزاران 
برمی‌گشت که در هنگام سجده, نمی‌توانست مانع از دیده‌شدن پایین‌تنه و شرمگاه شود و 


در نتیجه اگر اين تدابیر نبود اقامهٌ نماز توأّم با چنین مواجهاتی می‌شد. برخی از اين 


۹۷۸ 


تداییر ,با این‌که برای شرایط موصوف وضع شده بود. در فاصله‌ای نه چندان دور به روالی 
جاری, ماندگار و لازم‌الاجرا بدل شد (ولو که با "افزايش طول دامن‌ها. مهار نسبی 
برهنگی, اخلاقی شدن نگاه مردم به پوشش, افزایش دقت مردم. تقویت صنعت 
دوخت‌ودوز. و متعدّد شدن جامه‌ها" دیگر خطر روّیت اندام برهنه و به ویژه پایین‌تنه 
وجود نداشت!) و حتی به مرور جایگاهی مجزا از مردان برای زنان قرار داده شد و علاوه 
بر آن از "پرده" برای عدم مواجهه‌ی آن‌ها با یکدیگر استفاده شد. این در حالی است که 
در همان زمان پیامبر. هنگام برپایی نماز میّت که فاقد خم‌شدن و سجده است و در نتیجه 
پایین تنه‌ی هیچ‌کس در معرض رژیت دیگران قرار نمی‌گرفت. تأکیدی بر تأخر صفوف 
زنان نسبت به مردان وجود نداشت و چه بسا زنان در صفوف جلوتر قرار می‌گرفتند. 
برای جلوگیری از اطالهٌ کلام و از آن‌جا که پیش از این نیز در اين باره صحبت کرده‌ام. 
فقط به ذکر چند روایت تکراری بسنده می‌کنم: 

«عن جابر قال. قال رسول‌ال۳: خیر صفوف الرجال المقدم و شرها الموخر و شر 
صفوف النساء المقدم و خیرها الموژخر ثم قال يا معشر النساء اذا سجد الرجال فاغضضن 
آبصارکن لاترین عورات الرجال من ضیق الازر»" ۲ (جابرینعبداله نقل کرد که رسول‌اله 
گفت: صف مناسب برای مردان نمازگزار. صفوف جلوی مسجد است و بدترین صف برای 
ایثان صفوف آخر است: و بدتزین صفوف برای زنان نمازگزار» صفوف ابتداتی مسجد, .و 
صف خوب و مناسب برای ایشان. صفوف انتهایی است. ای زنان! هنگامی که مردان [خم 
شدند و] به سجده رفتند چشم از نگاه به آن‌ها برگیرید تا نکند به خاطر کوتاهی |زارها 
عورة و شرمگاه‌شان را ببینید). 

«فی حدیث علی: کان النساء یصلین مع النبی"" فکن‌یومرن آن لایرفعن رژوسهن 
قبل الرجال لضیق الازر»" " (امام‌علی گفت: زنان با پیامبر نماز می‌خواندند آن‌گاه 
موظف شدند به دلیل کوچکی |زارها سرشان را پیش از مردان [از سجده] برندارند). 

«عن ابی‌جعفر قال: کان رسول‌لله ۳ ... ثم جعل یدعو الرجل منهم العاری الذی 


۳۲۱۸ - مسند احمدین‌حنبل ج ۳ ص ۲۹۳ 
۱۲۳۲۱۱۹ - مجمع البحرین ج ۳ص ۵ (واژه ازر) 


۹۷۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


لایستتر بشی و کان ذلک الستر طویلا لیس له عرض فجعل یژزر الرجل فاذا التقیا علیه 
قطعه حتی قسمه بینهم آزرا ثم آمر النساء لایرفعن رژوسهن من الرکوع و السجود حتی 
برفع الرجال رووسهم و ذلک آنهم کانوا من صغر [زارهم اذا رکعوا و سجدوا بدت عورتهم 
من خلفهم ثم جرت به الستة آن لایرفع النساء رژوسهن من الرکوع و السجود حتی یرفع 
الرجال» " " (امام‌محمدباقر گفت: رسول‌خدا [پس از پوشاندن پایین‌تنه‌ی گروهی از 
بینوایان به وسیلهٌ پارچه‌ای کم‌عرض] به زنان امر کرد که سرشان را از رکوع و سجده 
زارد مکی این که نید مدا شرشان را پر داشته باشتت دای ایق درز بد کوعکی 
ٍزار مردان [مستمند] برمی‌گشت زیرا هنگامی که مردان برای رکوع و سجده خم می‌شدند 
شرمگاه‌شان از پشت نمایان می‌گشت. سپس این [تدبیر و] امر .که زنان نباید سرشان را 


پیش از مردان از رکوع و سجده بردارند به صورت سنت و روال درآمد). 


عامل سیزدهم- تصوار "تشریع " روسری 

ظهور روسری به عنوان حجابی شرعی. به استنباط صحابه و تابعین از دو ای" زير 
برمی‌گردد: 

آیه جلباب: شاید قدیمی‌ترین سراغ از تشریع روسری در میان مسلمانان و در فقه 
اسلامی را بتوان ناشی از تفسیری از آید جلباب دانست که در همان قرن اول مطرح و در 
قرن دوم توسعه یافت. و مطابق آن زنان آزاد موظف شدند برای "تمایز از کنیزان ! از 
روسری استفاده کنند. 

مطابق روایات. جریان از این‌قرار است که زنان آزاد و کنیزان تا پیش از نزول آید 
جلباب زی واحد و پوشش یکسانی داشتند و هر دو سربرهنه بودند. گویند گاه به دلیل 
همین مشابهت. زنان آزاد در تاریکی هوا به گمان کنیزبودن از سوی مزاحمان و زناکاران 
مورد ایذاء قرار من گر فتنل چه. تماس جنسی و معاشقه با کنیزان امری رایج بود. این 


روایات هنگام شرح آیه آورده شد که باید مراجعه کرد و در اين‌جا نمونه‌ای از آن‌ها را 


۰ - مجمع البحرین ج ۳ص ۲۰۶ 


1۸۹۰ 


می‌آورم: «پیامبر بی آن‌که خانه‌ای را در نظر داشته باشد وارد مدینه شد وقتی زنان پیامبر 
و دیگر زنان در موقع شب برای قضای‌حاجت بیرون می‌رفتند مردانی بر سر راه‌شان برای 
غول و. عشق‌بازی می‌نشستند بهمین خاطر خدا ایه یاایهاالنیی قل لازواعک و بناتک و 
نساء‌المومنین یدنین علیهن من جلابیبهن را نازل کرد که [زنان پیامبر و سایر زنان آزاد] با 
جلباب مقنعه درست کنند تا به این وسیله کنیز و زن آزاد از یکدیگر تشخیص داده 
وت 

ان اه من استانن هی ی شخ کر اف که کیان ایک روش مس کت اند 
زیرا اگر چنین می‌کردند تمایز مذکور از بین می‌رفت. ابن‌عباس می‌گوید: «جلباب. 
مقنعه‌ی زن است که وقتی می‌خواهد برای حاجتش از خانه بیرون رود باید با آن پیشانی 
و سر را پپوشاند برخلاف کنیزان که [باید] با سر و پیشانی مکشوف بیرون روند». 

کار تا جایی پیش رفت که نسبت به تحقق اين تمایز. سخت‌گیری هم می‌شد 
بطوری‌که «عمربن‌خطاب کنیزی را دید که مقنعه داشت پس او را با تازیانه زد و به وی 
کل ای هه کی و وق زا کید رتان اراد کی 

سپس این امر (یعنی لزوم استفاده‌ی زنان از روسری و نهی کنیزان از آن) به صورت 
شنت و "روال" در آمد و حوزه نماز را هم در بر گرفت! در اين راستا اخبار متعدّدی 
وجود دارد که قائل به لزوم استفاده زنان نمازگزار از روسری و سرانداز بوده ولی کنیزان 
زا مشتمرل میت شک تداتتخه و یلک از آن تین کردداند: 

بنا بر آنچه گذشت منشاً ظهور و تشریع روسری در فقه صدر اول به ایجاد تفاوت 
بین زنان آزاد و کنیزان برمی‌گردد! ولی با این‌همه باید دانست: 

الف- به گواه همان شأن‌نزول‌هاء مزاحمت مورد اشاره در هنگام تاریکی شب (و 
فا ۶ دور ها لابقا بایغ وک یم مس رو فرش تا تفن 
زنان از کنیزان رخ می‌داد بنابراين آیه برای حل این مشکل که در ظرف مذکور بوجود 
می‌آمد نازل گردید و نه با هدف تشریع روسری به صورت مطلق و در همه جا! 


ب - توضیحی که آ‌سلمه این‌عباس و عايشه در مورد کیفیّت روسری مستنیّط از آیه 


۱ - تفسیر طبری ۲۱۸۶۷ (ترجمه‌ی متن). متن اصلی در شرح آیه جلباب بند ۳/۳ آورده شد. 


۹۱ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


آورده‌اند به عمامه نزدیک است و نه به روسری‌های کنونی: «عن امسلمة قالت: لمّا نزلت 
یدنین علیهن من جلاییبهن خرج نساء الانصار ان علی رووسهن الغربان من الاکسية» . 
«الجلباب مقنعة المرأة آی: یغطین جباههن و رژوسهن |ذا خرجن لحاجت. بخلاف الاماء 
اللاتی بخرجن مکشفات الرژوس و الجباه. عن ابن‌عباس و مجاهد» و «عن عائشة قالت: 
رحم الّه نساء الاتصار لما نزلت یا ايها اللبی قل لازواجک الاية شقن [؟شققن] مروطهن 
فاعتجرن بها و صلین خلف رسول‌اثه ۳ کأنما علی رژوسهن الغربان». در گزارشات فوق. 
به عبارات (کأن علی رژوسهن الغربان من الأکسیة) ۰ (یخطین جباههن و رژوسهن) و 
(فاعتجرن بها ... کأنما علی رژوسهن الغربان) که مطابقت با عمامه و پیچه دارند دقت 
شود. 

ج- از آن گذشته همان‌طور که در شرح آن در بخش دوم آوردم آیه اساسا در صذد 
توضیح چیزی به نام روسری نیست بلکه فقط خواهان کیفیّت بخشیدن به پوشش موجود 
بر اندام و پرهیز از ولنگاری در ستر است! پس نه استنباط افزودن پارچه‌ای جدید به نام 
روسری و مقنعه صحیح می‌نماید زیرا جلباب در عبارت "یدنین علیهن من جلابیبهن" را 
تم وان قالش روسش تداشیت ید ایهاد ای او یه تقاط هیعدا 
مهربانانه تلقی می‌شود زیرا لااقل دال بر بی‌توجهی نسبت به کنیزان است که از ساحت 
قرآن به دور می‌باشد. شاید از همین رو باشد که اما جعفرصادق ,چنان‌که قبلاً آوردم. نه 
منعی برای کنیزان می‌دین که از روسری استفادة کنتد.و نه اسفاده از آن را برای زنان آزاد 
"ختمی" و "همیشکی " می‌دانست: «راوی: آیا لزومی دارد کنیز از مقنعه استفاده گند؟ اگر 
خواست. می نواند استفاده کند: و اکر خوانت می تواند. استفاده‌نکند»:: «زن اراد مسلمان 
ایرادی ندارد سربرهنه نماز بخواند» و «خطاب به خواهرش: به پشت‌بام بر مقنعه‌ات را 
پزدازخا هایت اشکار هه تن آنزاش شفای فر وندت یکی ری 

گفتنی است مطابق برخی روایات. استفاده از روسری در ماقبل نزول آیه جلباب نیز 
وه تدا شتا و مخال انم کدی ار موقع هم (علاوه.بز این‌که: علامت ژنان ازاد بود 
مایا مات مات ار کتو ای بکار شرفت اما یی ار هو دا نت وه 


چندان مذلومتی یر آنْ داشتند »و درست ی قمین عاطر.بسیار پیشن. سم امد که از کتیذان 
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شناخته نمی‌شدند. به گزارشی سدی توجه کنید: «گروهی از فاسقان مدینه هنگام تاریکی 
شب پیرزون طی آمدتن ونیه تضت. گترگاه‌های خهر ام رد تا مشرمی,ونان شوت متازل 
آهل مدینه محدود و کوچک [و فاقد سرویس‌های بهداشتی] بود به همین خاطر وقتی 
زنان در شب برای قضای‌حاجت به سمت آن گذرگاه‌ها [و محل‌های قضای‌حاجت] 
می‌رفتند مردان فاسق به دنبال‌شان می‌افتادند در اين حال اگر می‌دیدند بر آن زن جلباب 
قاز دارخسش کیت این وم راد آیشت مس از از بت بکست و اک مس دیاز که فاقد 
جلباب است می‌گفتند این کنیز است پس به او حمله کنید »" . توضیح ابن‌عاشور در 
این باره چنین است: «و کان لبس الجلباب من شعار الحرائر فکانت الاماء لایلبسن 
الجلاييب. و کانت الحرائر یلبسن الجلابیب عند الخروج الی الزیارات و نحوها فکن 
لایلبستها فی اللیل و عند الخروج [لی المناصع. و ما کن‌یخرجن الیها الا ليلاً فأمرن بلس 
الجلابیب فی کل خروج لیعرف آنهن حراثر فلایتعرض یهن شباب الدعار یحسبهن [ماء 
و یتعرض [لبهن المنافقون استخفافاً هن بالاقوال التی تخجلهن فیتأذین من ذلک و ربما 
پسیین الذین یذونهن فیحصل آذی من الجانبین. فهذا من سد الذریعة» ۲۱۳ بنابراین چه 
روایات قبلی را ملاک قرار دهیم و قائل به "پیدایش روسری" در اثر نزول آیه باشیم و 
چه گزارش سدی را مبنا بگیریم و قائل به "تثبیت استفاده از روسری" در پی نزول آیه 
شویم در هر صورت حکم آیه به صراحت متن هر دو نوع روایت. محدود به "زمان, 
مکان و اوضاع" مصرح در آن‌ها (یعنی تاریکی شب مسیر ناامن و وجود فاسقان) بوده و 
به منظور تمایز از کنیزانی است که به راحتی مورد آزار قرار می‌گرفتند. با این‌حال دوباره 
تأکید می‌شود که شش این آیشیس ناشن رایاشخ نزولش و در نتیجه استنباط توصیه 
به روسری (ولو در شرایط موصوف) چندان با متن آیه سازگاری ندارد. 

آیه خمار: به غیر از آیهٌ جلباب. قلیلی از فقها بدلیل وجود خمُرهن در آیدی 
"ولیضرین بخمرهن علی جیویهن" قائل به تشریع استفاده از روسری شده‌اند. قدیمی‌ترین 


گزارش در این باره سخن عايشه است که می‌گوید زنان انصار پس از نزول آید 


۳۳۲ - تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۲۶ (ترجمه‌ی متن). متن اصلی در شرح آیه جلباب بند۳/۳ آورده شد. 
۳ - تفسیر این‌عاشور ج۲۱ ص ۳۲۸ 
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قاست ال مرطها: المرحل فاعتخرت یه تظتیقا و ایمانا بما آترل له می کاب فاضیخن 
یصلین وراء رسول‌اله ۳ الصبح معتجرات کأن علی رژوسهن الغربان). امّا باید دانست: 
او ضرق دک مار چیه مظور. نعر اتاعیه‌ای مدید( سیله اه دلیل بر عشتريم کایزد 
کی اش که فر یکره ی شیر ابش تشه وه که ااسفاگی از زد روک روت سرا 
مهار مسائل اقلیمی منطقه بود و به همین دلیل ,چه مردان چه زنان, از آن استفاده 
کر ونتا ان ام کتفته ارب معلوم نت که قیان دز عبات یامیر شلی بو روشری 
پودها بسا اد روا مرها و ی ادها رش امین باس شون اد ام 
پوشاک یه معنای اعم بوده و اقناره به لباس خاصی نداشته است. گفتنی است فقها از این 
آیه برای اثبات لزوم شم پهره خی پر نک ول عضا درو مه قرین آنقی درآ تور 
آوردند. برای توضیح بیشتر در مورد این آیه و عدم دلالتش بر ستر مو, به مشروح 
مطالبی که در شرح ایه (عبارت "ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن " در بخش ۲ فصل‌۵ آیه 
ب) و در توضیحات فقهی (در بخش ۳ فصل ۲ گام دوم) آوردم مراجعه شود. 

۳ توصیفی که عايشه در باره روسری به کار برده. معادل عمامه است و نه 
روسری‌های کنونی. برای شرح مطلب می‌بایست به مبحث "شواهد انطباق روسری بر 
عمامه " مراجعه کرد (فصل ۲ گام دوم). 

فالتا روش بای ان قرف ناسا رم ار اه اس من 
تیافک کی اش همین و گرم هرا یشرب اسفانیای آوداست 

نتیجه: بنابراین روسری مستنبط از یه جلباب. کارکردی عرفی و انضباطی داشت و 
ری 3 فان که امختاظ «رتوسی: از اه مارم اختلافین. بود نت فد اتضاعی از ان 
گذشته تعریف روسری در هر داوم وق یو معادل عمامه و پیچه بود و در نتیجه کارکرد 
روسری‌های کنونی در ستر گردن و تمام مو را نداشت. با این‌همه چنان‌که در شرح آیات 
و نیز در عناوین (روسری نماد تمایز از کنیزان آلوده) و (حمل بر رسم اجتماعی, و نه 
حجاب شرعی) آوردم هیچ‌یک از این دز ای وضویضی: بر زوشر ی و طبیعتاً تشریع آن 


ندارند. 
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عامل چهاردهم- تبدیل حجاب عرفی و اعتباری به حجاب شرعی 

از تکرار مطالب خودداری می‌کنم زیرا شرح موضوع را در فصل دوم با عنوان (حمل 
بر رسم و اعتبار اجتماعی, و نه حجاب شرعی) آورده‌ام, که طی" آن ابت گردید پوشاندن 
سر را می‌بایست به دلایل زیر حمل بر رسم و اعتبار اجتماعی کرد و نه حمل بر حجابی 
شرعی: 

-معافیت کنیزان مسلمان 

-آزادی و بلکه معافّت زنان مسلمانی که زیر بار روسری نمی‌رفتند 

-معافیت عمومی در مواقعی که رعایت رسم و تشخص جایی نداشت 

-معافیّت» در صورتی که روسری‌شان را پیدا نمی‌کردند 

-عدم ظهور الفاظ روایات بر حجاب شرعی 

-عدم استقبال زنان مهاجر از روسری 

گفتنی است تغییر کارکرد ناشی از رسم و اعتبار و عرف به حجابی شرعی الا ب 
مرور ثایاً در اثر بدفهمی به وجود آمد زیرا مردم به مرور گمان کردند کلماتی که از ائمه 
در مورد ستر سر وارد شده. اشاره به وجه شرعی حجاب دارد غافل از آن که ائمه نیز 
رسم جاری جامعه را .اگر مخالف با شرع نبود. احترام می‌گذاردند و حتی به بیان آن 
تدم بای ایکا درد ان ان بش این تگیی انتا رهش و خر 
حجاب داشت. 

هناخ اضامی کت ی راتس فان تخاب اب غرم 
و رسمی بود؛ و متقایلاً آن‌جا که ایراد نداشتن کشف سر را بیان کرده‌اند مرادشان عدم 
اپزآه فرص ابو دی ضاان تقو فا له کم یخی اد کف شین او آختسکی. مزا 


کرده‌اند به معنای اهمَیّتٍ بیش‌تر شرع نسبت به عرف می‌باشد! 
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عامل پانزدهم- خارج ساختن زنان از خطاب‌های مطلق 

زنان در بسیاری از موارد و موضوعات دارای تکلیفی هستند که در آن موارد. وظیفه 
و حکمی برای مردان لحاظ نشده است. نمونهٌ اين مسئله را در آیهٌ جلباب می‌بينيم که 
خواهان "دقت زنان در امر پوشش" شده تا مورد ایذاء واقع نشوند و به آلودگی نیفتند: 
ام رفن فلاتع ای و کی اند غقیرا یمان سای که مذایت: تکل یه ش فا مخز 
زنان بوده و هیچ حکمی در باره پوشش مردان در شرایط موصوف صادر نشده انیت در 
این‌جا مختص بودن حکم آیه به زنان از نص" خود آیه به دست آمد. 

همچنین در بسیاری از موضوعات واحد با این‌که مردان و زنان .هر دو موظف 
شده‌اند اما تکلیف زنان با مردان مساوی نمی‌باشد یعنی شرع در مسئله‌ای واحد برای 
مردان تکلیفی. و برای زنان وظیفه‌ای فیکر:(یا بتفتفر] وضع کرده است. این مطلب نیز به 
دلیل وجود خطاب جداگانه برای زنان, کاملا روشن بوده و در واقع تکلیف جداگانه‌شان 
اژ ضر انیت شوه میم یه کست ی ای تمونه این له دز ایایت غضن بضر است که فر ان 
وان یز دامن یا حفظ آن اژ وتا از سوق فردان هی زان راقة خلافه بر ان 
مخاطب ملاحظات بیشتری در امر پوشش کرده است: «قل للمومنین یخضوا من آبصارهم 
و یحفظوا فروجهم... و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لایبدین 
زینتهن الا ما ظهرمنها ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن ...» چنان‌که پیداست زنان به طور 
مستقل مورد خطاب بوده و در واقع وظیفه جداگانه آن‌ها از نص خود 7 

علاوه بر دو مورد فوق که به روشنی وظیفه‌ای را متوجه خاص زنان کرده همچنین با 
عبارات و خطاب‌های دیگری مواجهیم که در آن‌ها برای انشاء حکم از "الفاظ مشترک" 
بین مردان و زنان استفاده شده است یعنی هم مردان و هم زنان با کلمه‌ای مشترک و واحد 
مورد تکلیف واقع شده‌اند. در این موارد. وظیفه" جداگانه‌ای برای زنان لحاظ نشده و در 
واقع تکلیف زنان. همان تکلیف مردان است. بارزترین لفظ مشترک بین زنان و مردان, 


واژه "من" به معنای "هر کس و کسانی که" است. نمونهٌ کاربرد این واژه را در این 
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احادیث می‌بينيم که پیامبر به ترتیب از "جر [زار در سطح جامعه ". "خودداری از 
پوشیدن لباس در هنگام نماز" و "حضور اک در حمام" نهی کرده است: «من چر 
ثوبه من الخیلاء لم‌یکن من الّه فی ش و ۱ «روینا عن ات از ی آنه قال: 
فان وی ادبلسهقن 6 شین له اک وه ال 
کان‌یژمن بائّه و الیوم‌ال" خر فلایدخل الحمام الا بمثزر» ۲ با این‌که در اين احادیث. نامی 
از زنان به میان نیامده اما رهنمودهای مذکور به دلیل وجود لفظ مشترک. شامل زنان نیز 
می‌شود همان گونه که از مردان نیز نامی در میان نیست امّا حکم روایات شامل آن‌ها نیز 
می‌گردد. در واقع محتوای روایات. حاکی از وظایفی برای مردم. فراتر ازجنسیت‌شان 
است که هم مردان را در بر می‌گیرد و هم وان وروی با در شبارنی :ان بوا زو شاد 
خارج ساختن زنان از این خطاب‌های شامل هستیم به این صورت که با استناد به 
عباراتی ضعیف و یا ذهنیات از پیش‌داشته. وظیفه‌ای مجزا برای زنان قائل می‌شویم. البته 
اگر از قرائن و شواهد روشن به اين وظیفه مجزا برسیم هیچ ایرادی نیست ولی بعضا 
مواردی پیش می‌آید که بی آن, رأیی جداگانه برای‌شان صادر می‌شود از جمله در روایت 
اخیر با ای‌که پیامبر ورود مردم ,چه مرد چه زن. را به شرط پوشیدن نگ به گرمابه روا 
دافیته اما شین با شاه ند ,روابات یف که‌آساب با تاش معالت ان فا اه 
روا نبودن حضور زنان در حمام می‌شوند. 

علاوه بر الفاظ مشترک. همچنین الفاظی به ظاهر مذکر وجود دارد که "می‌توانند" 
زنان را نیز دربرگیرند زیرا در زبان عربی هنگام خطاب و توضیح پیرامون جمع زنان و 
را ‏ ان اقایه ایا ها لب اشامت و ای و ی رگ 
استفاده می‌شود. قرطبی این‌گونه خطاب‌ها را عامٌ دانسته و ما مردان و زنان می‌داند: 
«قوله‌تعالی (و قل للموّمنات) خص الّه سبحانه و تعالی الاناث هنا بالخطاب علی طریق 
لتاکید؛ فاٍن قوله: (قل للمومنین) یکنی؛ لاْنه قول عام یتناول الذکر و الاْثی من المومنین, 


۴ - السنن الکبری نسائی ۹۶۰۰ 
۳۲۳۵ - دعائم‌الاسلام ج ۱ ص۱۷۶ + رک: من لایحضره الفقیه ح ۶۹ 
۳۱۳۶ - کافی ج ۶ص ۴۹۷ ۳ 
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حسب کل خطاب عام فی القرآن»""". اين واقعیّت ادبی, به مرور مشکلاتی را به بار 
آورده است چرا که ذهن موشکاف در صورت مواجهه با چنین واژه‌ها و خطاب‌هایی .که 
موارد آن بسیار زیاد است. به این سمت می‌رود که آیا مخاطب صرفاً مردان موّمن‌اند و یا 
جمع مردان و زنان مومن؟ عادت برخی بر این است که این‌گونه خطاب‌ها و عبارات 
شرعی را متوجه مردان می‌دانند و برای زنان تکلیف دیگری دست و پا می‌کنند ولی 
معمول و متعارف این است که زنان را نیز (با رعایت عوامل دیگر و در صورتی که 
استتنائاً حکم جداگانه‌ای برای آنان در جای دیگر نیامده باشد) مشمول اوامر. نواهی و 
ارشادات مربوطه بدانیم زیرا بی‌توجهی به این موضوع باعث می‌شود که زنان را از شمول 
بسیاری از تکالیف شرعی و ارشادات اخلاقی خارج دانسته و آن‌ها را مکلف به رعایت 


ل ۰ 


ندانیم زیرا در عبارات اخلاقی به توصیف اآمومنون. موّمن, مسلم, عباد و ... 
شده که تماما الفاظی مذکر بوده و علی‌الظاهر اشاره به مردان دارند ولی همان‌طور که گفتم 
برای اشاره به جمع مردان و زنان نیز از همان الفاظ مذکر استفاده می‌شود و در نتیجه متن 
به ظاهر مذکر. شامل جنس موّنت نیز می‌شود زیرا اگر غیر از اين باشد باید گفت به دلیل 
این‌که در آیهٌ زیر از ضمایر و افعال مذکر استفاده شده پس قرآن نهی از "غیبت کردن و 
تجخسشی در العوال دیگران" را-ضرفا متوجه مردان داسته و ته هر دو گروه مرذان و 
زتان‌ا: «.. و لاتجسسوا و لایغتب بعضکم بعضاً .»۲ همچنین اگر قائل باشیم که زنان؛ 
مشمول عبارات عامٌ به ظاهر مذکر نیستند در این صورت باید بگوییم که روایات نهی از 
طواف عریان شامل زنان نمی‌گردد و در نتیجه زنان همچنان می‌توانستند برهنه طواف 
کفق وی زا قاط یه کان وی ار روا یا هد کر اس یف تال اه ۳۳۹۵ 
در صورتی که آن روایات .صرفنظر از اصالتش, به هر دو جنس اشاره دارد. در تأیید 
سخن می‌توان به یکی دو روایتی که برای تأکید. توضیح دقیق و رفع ابهام. از زنان نیز 
مشخصاً نام برده اشاره کرد: «آن علیّاٌ قال: لایطوف بالبیت عریان و لا عريانة و لا 
مشرک». این‌همه را نیاوردم تا اثبات کنم هنگام پرداختن به جمع زنان و مردان باید از 


۷ - تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۲۲۶ 
۸ - سوره حجرات آیه ۱۲ 


۹ - مجمم‌البیان ج ۵ ص ٩‏ 


۹۸۰۸ 


الفاظ مذکر استفاده کرد جه این قاعده‌ای است که وجود داشته و نیاز به اثبات ندارد 
بلکه هقم این اتف که می‌پا یس باه بقضیات آیی فاعم زا بدیرافت ودن یه تباید 
علاوه بر مردان برای زنان نیز نافذ دانست از جمله وقتی پیامبر در روایت «عورة المومن 
ماش نس سل رکف عون موی راو نما ابا رای مدای شاد 
و مردان نیست زیرا کات ابات "مطلق "۲ قرآن, این حکم شامل همه‌ی بنی آدم 
می‌شود: «یا بنی‌آدم قد انزلنا علیکم لباساً یواری سوءاتکم... یا بنی‌آدم لایفتننکم الشیطان 
کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیربهما سوءاتهما...» و پیامبر نیز کلامش 
زا آز:همین. ابات, گرفیه استت به فیره که خطرت در جایی یک ی قساوی:زنان ومردان 
در این آمر تصریح هون کنر «عورة الرجل علی الرجل کعورة المراة علی الرجل. و عورة 
ال یلاخ کفوره الرا علی السرا وا ایت خی کرفز ابات غهاو لباب 
يا در روایات تکلیف مضاعفی برای زنان آمده مربوط به مطلق شرایط نبوده و خارج از 
تعریف عورة است! 

قاعده شمول الفاظ مذکر بر جمع مذکر و موّنث. حتی در مورد لفظ "رجل" که به 
وضوح به معنای فینصت دازه زیر انعر وهی از که یمتا مره است 
همجنین در معنای خفن ضرفنظی از تخنسیت او کارنره دارد. بنابراین وقتی در بعضی 
روایات. حکمی را به را نتم می‌دهند منظور از آن فقط مرد مومن بیست بلکه 
زنان موّمن را نیز در برمی‌گیرد. مثال روشن در این باره روایت زیر است که واژه رجل 


0 
مرد ست : 


دو بار در آن به کار رفته: بار اول به معنای "شخص" و بار دوم به معنای " 
«عن زرارة قال: قلت لأبی‌جعفر: رجل خرج من سفينة عریانا أُو سلب ثیابه و لم‌یجد شیتاً 
یصلی فیه. قال: یصلی ایماء, و ان کانت امرآة جعلت یدها علی فرجهاء و ان کان رجلا 
وضع یده علی سوأته ثم یجلسان فیومثان ایماء و لایرکعان و لایسجدان فیبدو ما 


خلفهما» ‏ (زراره از امام باقر پرسید: تکلیف "شخصی" که برهنه از کشتی بیرون 


می‌آید و یا البسه‌اش ربوده می‌شود و پارجه‌ای نمی‌یابد که با آن نماز بخواند چیست؟ 


۰ - کافی کلینی ج ۲ ص ۳۹۶ 


۹۸۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


امام باقر پاسخ داد: با اشاره نماز بخواند اگر آن شخص, زن باشد باید دستش را روی 


"مرد" باشد باید د مه زا رورش هکاهشی قزان 


فرج خود قرار دهد و اگر آن شخص, " 
دهد. آن‌گاه بنشینند و با اشاره نماز بخوانند [یعنی] به رکوع و سجود نروند تا نکند 
شرمگاه پشت‌شان هنگام خم‌شدن نمایان گردد) ذیل همین روایت در پاورقی 
وسائل‌الشیعه که گویا سخن خود شیخ‌حرعاملی است. چنین آمده: «فیه استعمال الرجل 
فیما تشمل المرأة. و مثله کثیر و بظهر فی اثر المواضع آنهم یوردونه بطریق المثال و 
یریدون به مطلق المکلف.(منه قده)»۲۲ (در این روایت. کلمهٌ رجل شامل زن نیز می‌شود 
و چنین استعمالی» زیاد وجود دارد و این‌طور به نظر می‌رسد که گویندگان حدیث در اکثر 
جاها کلمهٌ رجل را به عنوان متال [از بين مرد و زن] آورده‌اند و یا این‌که با آوردن آن؛ 
تمام مکلف‌ها اعم از مردان و زنان را اراده کرده‌اند). 


عامل شانزدهم- گره زدن تدین, اخلاق و حیاء به حجاب و پوشش 

پس از پیامبر به مرور "دیانت» پای‌بندی, انسانیت و حیاء" مردم به "میزان 
پوشیدگی‌شان " گره خورده شد. این مطلب در مورد زنان واضح‌تر و ملموس‌تر است تا 
حدی که در اثر مراقبت دائم آنان از حجاب و درگیری ذهنی‌شان در این باره. ناخودآگاه 
در نرد آنان احساس ثواب‌خواهی شکل گرفت به ویژه که مواظبت از پوشش‌های کاملی 
که بعداً رایج شد همراه با دشواری و سختی فراوان بود. 

اما ایا در عصر پیامبر پوشیدگی نشانه‌ی تدیّن, و ضعف حجاب نشانهٌ بی‌حیابی و 
عدم دیانت بود؟ مطالب کتاب گویای آن است که ملازمه تنگاتتگی بین این دو در آن 
عصر نبود. ضعف پوشش, اگر مربوط به فقر و بینوایی نبود فقط می‌توانست بیان‌گر 
حداقلی از قباحت و زشتی باشد و نه بیش از آن؛ آن‌هم نه در همه جا زیرا گاهی اوقات 
همچون "استحمام در مکان‌های ناپوشیده" گریزی از آن نبود. مطابق محتویات کتاب که 
برگرفته از آیات» روایات و واقعیّات تاربخی هط کی دبا ایسا مه ام 


پیامبر " قابل جمع بود زیرا سای شوم فقر چنان بر سرشان گسترده بود که بعضی از آن‌ها 


۱ - وسائل‌الشیعه چاپ آل البیت پاورقی حدیث ۵۶۸۷ 


۹۹۰ 


زا افرز هتکن کاندهو تن مت ای همع بغااه ای رد فاله ابطا 
علی رسول‌انّه ۳ رجل فقال: ما ابطاً بک؟ فقال العری یا رسول‌ال فقال: اما کان لک جار 
له ثوبان [/ ف] یعیرک احدهما فقال بلی يا رسول‌اله فقال ما هذا لک باخ [ترجمه]: راوی 
کول ری در اف وسول هو ره فسوی بر هه له کل هی: آمزداین ۱ کشت آغا 
رسول‌خدا برهنگی مرا باز داشت. فرمود مگر تو را همسایه نبود که دارای دو جامه باشد 
و یکی را به تو به عاریت دهد؟ گفت آری. رسول‌خدا فرمود پس او تو را برادر 
نیست»" ۳ «عن علی‌بن‌عقبة عن الوصافی عن آبی‌جعفر قال: قال لی: [یا ابااسمعیل] 
آرایت من قبلکم [/ فیما قبلکم] اذا کان الرجل لیس علیه [/ لیس له] رداء و عند بعض 
اخوانه [فضل] رداء بطرحه [/ یطرح] علیه [حتی یصیب رداء] ؟ قال: قلت: لاء قال: فاذا 
کای لیس نی ازان توص این ار آواره بی. با له | یضیب ]| ادا 
قال: قلت: لاء قال: فضرب بیده علی فخذه ثم قال: ما هوّلاء با خوة» "" و «.. الفقراء من 
الصحاية کانوا یصلون بعلم رسول‌اله ۳" و معه و لیس معهم من اللباس ما یواری عورتهم 
اقفر ای مایا خن ال که زیسو لاله فقس جر هک فان | اه برد ان کار 
حضرت نماز می‌خواندند). 

در کتاب موارد فراوانی از ظهور برهنگی را یاد کردم ولی آن‌ها را لزومً نمی‌توان دال 
بر فقداتضیا یو مهد ور فزد تباب عیام هس .یرت موی من تران قشدان 
وارد کرد؟ او با وجودی که مطابق برخی روایات پایین‌تنه‌اش در اثر وزش باد رت 
دید قرارگرفت اما همو در ضمن ایه قران مزین به صفت حیاء شد: «فجاءته احدیهما 
شمی قلی: انشخای فالتد ای ات تعکر نا کا یکی از ان دو با کال عافد آز 
آمد و گفت...»"" بنابراین اگر آن روایات صحیح باشد (و منظور از دختر مذکور در آیه 
همان فردی باشد که همسر موسی گردید) در اين صورت حتی عدم دقت در ستر 


پایین‌تنه نیز مستوجب اتصاف به بی‌حیایی نیست و می‌تواند با صفت "حیاء" قابل جمع 


۲ - مصادقة الاخوان (فارسی) شیخ صدوق ص ۲۶ و ۳۷ + ر.ک: وسائل‌الشیعه ۱۵۵۵۷(۱۵۵۵۲) 
۳ - وسائل‌الشیعه ۱۵۵۵۱ (۱۵۵۵۵) + ر.ک: مصادقة الاخوان ص ۳۶ 

۴ - المحلی ابن حزم ج ۲ ص ۲۲۷ 

۵ - سوره قصص ایه ۲۵ ترجمه پورجوادی 


حجاب شرعی در عصر پیامبر 


ثید باشد! آیا بیترآیانی هبانند اهل ضقه کهعی. شرمگاهنو دامن‌شای پوشیده نبود اما به 
رسول‌خدا ایمان آوردند را می‌توان بی‌حیا نامید!؟ آنان نه تنها مورد سرزنش قرار نگرفتند 
بلکه از سوی حضرت دل‌جویی شدند و برای حفظ شخصیّت‌شان !زارهایی ولو کوتاه 
برای‌شان تدارک دیده شد. آیا زنان مومنی که پیش از نزول آیات حجاب (که در مدینه و 
از سال پنجم هجری به بعد نازل شد) وفات کردند و در وفاداری‌شان به رسول‌خدا شکی 
نیست را می‌توان متهم به عدم دیانت يا بی‌حیایی کرد؟ از جمله‌ی اینان حضرت خدیجه 
ات ایا وق کت ملفب بهاضفت. طاهرت ات شازستکی شتا تن از سوی اسر 
را پیدا کرد می‌توان از حیث تدین. انسانیّت, اخلاق و حیاء زیر سئوال برد؟ آیا شخصیّت 
حضرت فاطمه که گاه فاقد جامه‌ای بود که اندام با آن بپوشاند را می‌توان در حوزه 
دبانته نای‌بندی و حیاهم‌خدوش دانست: وی آنها [فاطمه | با کاتدفی بح الاوفایت 
تالکها ی هار یا عیسو یی کی آستوسان بویت کان 
اه دامن لباس بالا زدند و با ساق پیدا آب در دهان تشنگان می‌ریختند را می‌توان متهم 
به عدم ۳ آنس عنه قال: لمّا کان یوم احد انهزم الناس عن 
النبی ۳۳ قال: و لقد رآیت عائشة بنت ایی‌بکر و آم‌سليم و انهما لمشمرتان آری حدم 
سوقهما. تنقزان القرب- و قال غیره: تنقلان القرب علی متونها- ثم تفرغانه فی آفواه القوم 
نم ترجعان فتملانها ثم تجیئان فتفرغانها فی افواه القوم» " و یا می‌توان وی (عایشه) را 
به این دلیل که در حضور همراه پیامبر جامه از تن خارج [و یا آن را تعویض] نمود متهم 
به فقدان آزرم کرد حال آن‌که این مورد در خلال سفر معنوی حج ,که کسی به دیگری 
توجه نداشت روی داد: «عن معقل‌بن‌یسار قال حججنا مع رسول‌اله "۳ فوجدنا عائشة 
تنزع ثيایها فقال لها ما لک قالت آنبشت آنک قد أحللت و آحللت آهلک قال آحل من 
لیس معه هدی و آما نحن فلم‌تحل آن معنا بدنا حتی نبلغ عرفات»"" . آیا جمم صمیمانه 
و معنوی افرادی که حلقه قرآنی تشکیل داده بودند و به استماع آیاتش مشغول بودند ولی 
از رت برهنگی به وسیلهٌ اضافه پارچهٌ دوستان‌شان پوشیده می‌شدند را می‌توان به دور 
۶ - مصابیح الظلام وحید بهبهانی ج ۶ ص ۵۷ 


۷ - صحیح بخاری کتاب جهاد باب غزو النساء و قتالهن مع الرجال ح ۲۶۶۷ 
۸ - مجمع‌الزوائد ج ۲ ص ۲۳۲ 


۹۹۲ 


از حیاء. دین و اخلاق دانست آن‌هم جمعی که رسول‌خدا به میان آن‌ها وارد شد. در 
میان‌شان نشست و حمد خدای را بجا آورد: «عن آبی‌سعید الخدری قال: جلست فی 
عصابة من ضعفاء المهاجرین. و ان بعضهم لیستتر ببعض من العری, و قاری یقراً علینا اذ 
جاء رسول‌اله ۳" فقام علینا فلما قام رسول‌اله ۳" سکت القاری فسلم ثم قال: ما کنتم 
تصنعون؟ قلنا: یا رسول‌لله [ٍنه] کان قاری لنا یقراً علینا فکنا نستمع الی کتاب ال قال: 
فقال رسول‌اله ۳" الحمداله الذی جعل من آمتی من آمرت آن‌اصبر نفسی معهم. قال: 
فجلس رسول‌اله ۲" وسطنا لْعدل بنفسه فینا ثم قال بیده هکذا فتحلقوء و بت وجوههم 
له, قال: قما ریت رسول‌اله ۳" غرف منهم حدا غیری فقال رسولله ۳ آبشروا یا معشر 
صعالیک المهاجرین بالنور التام یوم‌القيامة تدخلون الجنة قبل اغنیاء الناس بنصف یوم و 
ذاک خمسمائة سنة»" ". آيا حضرت آدم و حوا که از حداقل ساتر نیز بی‌بهره بودند را 
می‌توان از حریم عفاف و دیانت خارج دانست! آیا ق که کر ربا و بط نج 
ابراهیم" و حضرت هارون"" در آغاز کتاب آوردم و گویای کم‌ترین میزان پوشش است 
زا ات کال بان ای و مات وی اقا کف یا تعرس لد کر 
هنگام بازگشت زیدین‌حارثه به مدینه شتابان و "عریان" برای دیدار وی به درگاه منزل 
روان شد می‌توان ذرّه‌ای در شخصیّت او از جهت "حیاء تدیّن و ایمان " تردید کرد: «عن 
محمدین‌مسلم الزهری عن عروةبن‌الزبیر عن عائشة قالت: قدم زیدبن‌حارثة المدينة و 
رسول‌اله ۳ فی بیتی فأتاه فقرع الباب فقام الیه رسول‌اثّه ۳" عریانا یجر ثوبه. وله ما 
زاف ریات قیله و لا بای فاعسو قلی. ‏ رغایشه کفت: سول هافر اند موی برد 
که زیدین‌حارثه به مدینه آمد و به نزد حضرت روان شد پس درب منزل را زد [!؟] و 
رسول‌خدا به صورت عریان در حالی‌که لباسش بر زمین کشیده می‌شد به طرف زید رفت 
و او را در آغوش گرفت و بوسید. به خدا سوگند که رسول‌خدا را نه پیش از این جریان 
و نه پس از آن عریان ندیدم). 


بنابراین در عصر پیامبر و سایر رسولان "برهنگی و بی‌دقتی در پوشش " مساوی با 


۳۱۴۰ سنن ترمذی ح ۱۳۸۳۷۶ 
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عدم دیانت. بی‌بندوباری و بی‌حیایی نبود زیرا نه فقر اجازه پوشش کامل را می‌داد و نه 
برهنگی قباحت امروزی را داشت و نه ساير واقعیّات و محدودیّت‌ها اهمّیّت زیادی برای 
حجاب و پوشش باقی می‌گذارد. 

این سخنان در راستای اعلام بی‌ارتباطی بین "تدین و حیا" با "پوشش و حجاب" 
نیست بلکه صرفاً در صدد نفی باور غلیظی اسبت که پس از ضدر اسلام: دار بر ارتباط 
"تنگاتنگ" مابین آن دو پیش آمده است. در واقع "بی‌بندوباری و بی‌حیائی" در آن 
روزگار در ساحت‌های بسیار مهم‌تری همچون "زنا. روابط جنسی زنان شوهردار, 
انتساب دروغین بچّه به شوهر و ... " مطرح بود و به همين خاطر اوامر قرآنی و نبوی نیز 
معطوف به اين مسائل بود و نوبت به صدور رهنمود مبنی بر رعایت پوشش‌های غلیظی 
که بعدها رایج شد نمی‌رسید. 


عامل هفدهم- افزایش حساسیت‌های فقهی به موازات افزایش و بهبود 
پوشاک 

وقتی جامه‌ی اندک و نادوخته در سایهٌ رشد رفاه و رواج خیاطی, تبدیل به 
جامه‌های متعدّد و دوخته گردید و مردم به پوشیدن مداوم آن‌ها عادت پیدا کردند و رسم 
رایج‌شان شد؛ سطح حساسیّت آنان و فقها نیز از "برهنگی‌های فاحش زمان پیامبر" به 
"برهنگی‌های ناچیز زمان خودشان " تغییر پیدا کرد و خود نیز متوجه اين مطلب نبودند 
چرا که در بطن تحولات قرار داشتند. این تحوّلات تنها مربوط به کیفیّت و تعدد جامه 
نبود بلکه سایر شوّون مرتبط با حوزه حجاب را نیز در برگرفت از جمله می‌توان به 
ادا وهای و و اهر او میازکت خی ها زر 
پارچه‌ای) برای قضای‌حاجت. و نصب درب و پیکر بر باب خانه‌ها اشاره کرد 

بخش بسیار مهمّی از اين تحولات ,علاوه بر تأثیرات آیین محمدی, ناشی از 
فتوحاتی بود که پس از پیامبر رخ داد که در پی آن با سایر ملل و مظاهر تمدّن آشنا 
شدند و به الگوبرداری اقدام کردند. البته علاوه بر آن هرگز نمی‌توان نقش بسیار مهم مردم 


۹۹۴ 


سرزمین‌های فتح شده که به اسلام گراییدند را در ایجاد تفاوت پوشش نسبت به زمان 
مکانی] و نه از-برهنگی‌های روزکار پیافبر اکاهی ذرستی ذافتد [یعد,زمانی] اما از 
طرفی می‌خواستند حکم یکایک امور شرعی را از درون متون مربوطه استخراج نمایند. 
در اين شرایط جدید. محدثان و فقهای عرب و غیرعرب با واژه‌هایی در نصوص مذهبی 
مواجه بودند که متناسب با واقعیّات عصر پیامبر شکل گرفته بود اما اینان در روزگاری پا 
به عرصه گذاردند که دیگر از آن واقعیات خبر زیادی در دست نبود بنابراین آرام آرام 
بعضی از واژه‌های مذکور در متون و روایات. معنایی جدید و متناسب با عصر محدئان و 
فقها به خود گرفت. بعضی دیگر از واژه‌ها نیز از حیث انطباق بر مدلول نسبت به دوران 
رسول‌خدا متفاوت شد و سرانجام (همراه با افزایش موشکافی‌های فقهی) قباحت برهنگی 
از مواضع حسّاس زمان پیامبر به بیشتر اندام و بلکه تمام آن افزایش یافت و همه‌ی جسم 
زنان عورة شمرده شد و تنگ خانه بهترین جایگاه‌شان گردید. 


عامل هجدهم - دگرگونی معنای واژه‌ها و عبارات 

امروزه وقتی با واژه درع (پیراهن) در متون روایی برمی‌خوریم ذهنیتی را که از 
درع‌های بلند و پوشای اعراب معاصر داریم بر فهم‌مان از درع مذکور در روایات تأثیر 
می‌دهیم در حالی‌که درع‌های عصر پیامبر نه چندان بلند بود که همچون درع‌های امروزی 
شا از واه ان شا برد که شیلی بال هیارا دزی هقی 
همین تصور اشتباه محدوده تحت پوشش درع‌های کنونی را ملاک استنباط حجاب 
شرعی مذکور در روایات می گیریم غافل از آن‌که صاحب حدیث, توجه به درع‌های 
همان زمان داشته و نه درع‌های قرون بعدی در جزیرةالعرب و ایران. 

بی تردید "دگرگونی معنای واژه‌ها و عبارات" و "متفاوت شدن مصداق‌ها در اثر 
تغییرات تدریجی " و نیز "فهم نادرست از عبارات و تحریف الفاظ " نقش قابل توجَهی در 
تفلیظ حجاب از خود به جا گذارده است که با موارد آن به شرح زیر در طول کتاب آشنا 
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واژه ساق (ابهام در انطباق آن بر ساق مشهور). 

واژه بدن (تردید در یکی بودنش با کل اندام). 

واژه خلخال (مخدوش بودن معنای مشهور مفسرین). 

واژه خمار (معلوم نبودن صحّت استنباط معنای کنونی و حوزه استتارش, احتمال 
ده نامه تسه بارواشا شاک سین کی 

واژه مقنعه (نادرست بودن تطابق آن بر مقنعه‌ی کنونی ایرانیان. احتمال انطباق بر 
عمامه و سربند). 

واژه درع (تفاوت آن با درع‌های کنونی). 

واژه عریان (تفاوت فاحش در تعریف و مصداقش بین زمان پیامبر با عصر کنونی). 

عبارات کشف رأس و ستر رس (احتمال انطباق‌شان بر معانی غیرمشهور در برخی 
براردا: 

حدیث عورة المومن علی الموّمن حرام (ابهام جدّی در اثبات حجاب و ساتر از آن). 

حدیث لایقعدن مع الرجال فی الخلاء (استنباط نهی از حضور مشترک زن و مرد در 
مکان قضای‌حاجت. و نه نهی از دیدار زن و مرد). 

بتدا نا داشتم توضیح موارد فوق را در همین‌جا و به صورت مستقل انجام دهم اما 
از آن‌جا که در خلال مباحث کتاب به شرح هریک پرداخته‌ام به همان‌ها اکتفا نموده و 


آخرین عنوان کتاب را به پایان می‌رسانم. 


شانز دهم مرداد ۱۳۸۸ نیمه شعبان ۱۳۳۰ 


تهران. امیر ترکاشوند 
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توق کفتا وی او و 
بخش اول- حجاب پیش از اسلام؛ و واکنش مسلمانان هک کی ۳ 
فصل اوّل- در سطح اجتماع ی ی ی ی ی ی ۲۳۱ 
مبحث اول- پدیده برهنگی هی ی ی ی یمس اه 9 ۳ 
برهنگی کامل ی ی هی وهی هو ی ۱۳۱ 
نیمه‌برهنگی ی ی کی وی :۲۲ 
برهنگی‌های موردی رز 

برهنگی نابالغان ی 

مبحث دوم- جامه‌های بلند اشرافی کر ی ۱ 
مبحث سوم- کم و کیف البسه (عام) ی ۲ 
ویژگی اول- نادوختگی ۱ 

ویژگی دوم ناجیز بودن تعداد و ۳ ۵ 

الف - تعداد جامه مردان و مد مه وم هو یمه ووهه مم ناوات او او هو وراه او مزلم 

ب- تعداد جامه زنان هه مه هه و مه و عم موه عم اه هم وه عم امد ۵۶ 

ویژگی سوّم- نبود البسه‌ی زیر و رو و 

ویژگی چهارم- ساتر و پوشا نبودن کر ی رو وگو ی ۳ 

اشتمال صماء ای و وه مها هه مب هه جوم ۸۵0۸ 


ار تداء 0( 

تیاب رقاق. یا جامه‌های نرم و نازک ی( 
چکیده برهنگی‌ها ی و 
مبحث چهارم- حدّ حجاب رایج زنان (کم و کیف البسه -خاص زنان-) ما یام وچ ی 
زاویه اوّل- معاری یا قسمت‌های هميشه برهنه و( 
زاویه دوم- همانندی با کنیزان ۳ 
زاویه سوم- پیراهن زنانه ی اهب 
شناسایی پیراهن زنانه 1 
کاستی‌ها و نارسایی‌های پیراهن زنانه 1( 
نارسایی اول- پوشیده نبودن ناحیه سینه ۳ 

نارسایی دوم- پیدا بودن جانبین ۳( 

نارسایی سوم- کوتاه بودن دامن پیراهن ی یه 

نارسایی چهارم- انفراد پوشش پایین‌تنه به پیراهن ۳ 

مبحث پنجم - حجاب اصلی یا اصل پوشش وج 
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طواف عریان و و وه بو وه 
جزئیات اختلاف در طواف عریان ی 
الف - برهنگی شرمگاه زنان و ره 
ب- میزان فراگیری قبایل 1 
ج- شمار معابد هه اس و و و وه ون 
د- کدامین طواف 17 
ضباعه عامریه ی( 


جامه ویژه احرام 1۱ 


زان دیگر در اصل لباس 9[ 


دامن کو تاه نمازگزاران. و تدبیرات پیأمبر ی همم ماع واه نج 
تدبیرات پیأمبر ۲ 


تدییر اول- تقدّم مردان و تانق زنان در صفوف جماعت 


تدبیر دوم - عدم نگاه زنان به مردان سجده‌کننده او 
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تدبیر سوم- زنان دیرتر از مردان, سر از سجده بردارند و 
توضیح پایانی اه امه یه ماه هویم مهو که وه هه و و ۱۱۳۱۷ 
اندازه دامن؛ و روایات شبر و ذراع وه اوه مهن ش هه وهو هشهوه ها تروهی مهد وه ۱۱۳۵2 
تاثیر نماز در تقویت یوشش و حجاب 1 


فصل چهارم- وضعیّت خانه‌ها (مقدمه, خانه‌های ساده, فقدان درب. ابهام در وجود پرده. ورود سرزده. 


تسش وهی آ تن تا سای ) ی ی ی ی ی ی ۱۳ 
سابقه ناچیز ساخت ان فز ایک ی ۱ 
ویژگی خانه‌های مکه. و فقدان درب محافظ هه او هه همم هو ۱۷۳ 

فصل پنجم- سرویس‌های بهداشتی و رت 1۱۹۷ 


گرمابه و ویژگی‌ها (مکان تا مج وی برهنگی کامل و عادی بودن آن, اختلاط زن و مرد؟ 


روایات نهی از حمام جعل حدیث. نگاه ندوختن به سایرین, استحمام پیامبر). ۱10 
پوشش امامان در حمام ۱[ 


خلا و دستشویی (فقدان محل پوشیده. هم‌سخنی در حین قضای‌حاجت. قرار گرفتن زن و مرد در 


کنار یکدیگر) مو ب م ب م ح وت و هو راو یو میم مس 2 ۲4 
تعهّد ییامبر از زنان ۱-2| 


فص توت پیا بر کرام با و بو مهو و تیوه موی موی او ی و موه رو م1۳ 
اهتمام به پوشش (حتی در خانه و موقع خواب) 1 
استفاده از جامه‌های نادوخته (تردد با ازار و رداء) ی و ی دهع و و مهن مت :۱۲۱ ۱۲ 


ه۰ ۱۰ 


استحمام و قضای‌حاجت. بی‌وجود حمام و بیت‌الخلا ۱ 
خانه‌هایی, نه چندان پوشا ۱ 
کم‌توجهی به حجاب معهود در ذهن ما ی( 
اما‌علی ی و 1۵۱ 
حضرت فاطمه و مه مجاهت عم ام امعم وه موه هم اوه مر ی امک وم وتو ۶ 
روایات ناشنیده | 

روابات مضهور ار فشتین» اختفا ی از عایساد مرداویرا تدیدن) 1 

بخش دوم- در سایه قرآن هب اد اسب باهد یتباید ده مشاه دوه و هک مهدفه نومه وگ هه همه وه خی دی ۱۲۷۰۱ 


فصل اول- ترسیم حجاب پیش از اسلام به کمک قرآن (فضاشناسی نزول با استمداد از خود قرآن) 


مر هو ده مه شم شوه که وه نو هه و وج مق و هد او ما موش هو دوه مه هو موه وه تفه مور ۳ ۱۳۱۷ 
مبحث اول- معضلات و محدودیت‌ها ۱ 
الف - فقر لباس میرم یاو و ار مج دوم موی درو او کی و کی هو هد وی 1۷ 


ه- گرمای شدید وم دهع با یی اوه ی و وتو او ی :3۷۸۱۳ 
و- روابط جنسی افسار گسیخته و ام تقفاوم هه تور هاه وه اوه ماو و 5 ۳/۳۴ 
ز- معضل ویژگی‌های البسه و 


ویژگی اول- نادوختگی 1 
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نکته اول- عدم دلالت واژه‌های به کار رفته. به نوع دوخته اه هون م ۱۳/۱۸ 

نکته دوم- انتساب قمیص دوخته به یوسف"" یه ی ۳ 

نکته سوم- صراحت برخی آیات بر نادوختگی ۳ 
فستا وزرنگاکت را تا اه ۳ ۱۳۹ 

ویژگی دوم- محدودیت تعداد ۱ 
ویژگی سوم- ساتر و پوشا نبودن روبق وق یه وهی 323 ۵ ۱٩‏ 
مبحث دوم- مظاهر و نمودهای حجاب ی وی بت ای بمب و9 ۲۹۰۷ 
الف- در سطح اجتماع و سر ی و ویر مرو ار و۲۹۵ 
کاربرد و کارکرد جامه ی ی ی ۱۳2 

ب- درون خانه‌ها | 
ج- هنگام حج و نیایش ی مر هت ی هه ماه وی ۱۳۱۳۵ 
د- وضعیّت خانه‌ها ۱ 
هتشر ویتین هنن یه اشتین ی هه ی ۳9 
فصل دوم- آیات استیذان (ساماندهی ورود به خانه‌ها) ی ی ۳۶ 
الف- ورود به خانه دیگران یه تا تب او هیقر وه و ۱۲۳۸۲2 ۳ 
نتایج ی ۱۳۱۸ 
2 فقه فخ ماو ک‌ها و کود گام ی ۱ 
نتایج ۳ ۳۲ 


۱۰۰۲ 


تلاشی دوباره برای کشف دلیل واکنش و و 


ج- ورود به خانه همسران پیامبر سس 


د- ورود به خانه‌های غیرمسکونی 1۱ 
ادامه بحث - مصداق بیوت غیر مسکونة | 


ه- مروری تازه بر آیات ۲۷ تا ۲٩‏ نور (بندهای الف و د) 


و- مرور نتایج آیات استیذان ی 


فصل سوم- سوره اعراف (پوشیدگی شرمگاه) و 


الف - پوشیدگی شرمگاه آدم وحوا ۳( 


نادرستی برداشت مشهور وه تاه وه هس هو همه 
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ترجمه‌های متفاوت آید ۲۶ و ایزا مگ ابر و ای ۱۳ 
ترجمه پایانی آیات ی ی ی هی ی ۳5 
نتیجه و ۱۰۱۱ 
ج- پوشیدگی شرمگاه طواف‌کنندگان ی او ود ایو کی بو وم یز ویو ۳۹۲ 
مرور جند ترجمه بر 
فعنای: اسر مه ی مه ی ۱۲۱ 
استخراج شأن نزول به کمک متن آیات ی ی ی ۳ :۱۵ 
ترجمه جزء به جزء ایات یاهوم هه همهم هدیاه هم هه ایام مه ها وهی ده ی ۱۳۰۵۰۲۳ 
فرض‌های تحریم دنه مس تدم عم ده می مه وود کم هب اه ی عم بش هد ای ۳ 
تیخدوژه بو شقن موز نظر یم و 
سایر مدارک و منابع ع ۳۵ ۲ 
فصل چهارم- سوره احزاب (زنان پیامبر, و شرایط و مواقع خاص) ی 
الف- آیه خانه و عدم تبرج یک ۱۳۵ 
بررسی اول- پی‌گیری خانه‌نشینی 2 اه مهو ۳۱۲۸۲۲ 
ذهنیّت رایج و وی و و یی و وه موه ار با رو نموه ۱۳۱۲۰۲ 

به سوی برداشتی درست ماه مه هه هی اه و هه مهم وه معا و دم ام هام واه وتو ۵ ۱۳۰۲۰۲۳ 

که فرن ی هک وی اف خی اس تیه سای ها خی و۲۳۵ ۱۳7 

واژه تبرج رز 


۱۰۰۴ 


میات اند بعخای و رده و موی مر موی و اس ما دوک ره مت نو بای پم 20 
تسا نون هیر اش (یف یت ) ۱ 
نادرستی پرکاشت اس 1( 
پروسی مستقل آیه و ازائه برداشت‌های معقول و پذیرفتنن که 

غفلت‌های نابخشودنی ی[ 
متتاهای بر رشن رز 
فرض اوّل - هنگام حضور در داخل خانه پیامیر ( 
فرض دوم - پیش از ورود به خانه پیامبر ۳[ 
مصداق سوم واژه حجاب ی اب میم مادم ارام او یام اب 

ج- آیه تباب هتشاک اک 
عناوین اختلافی  /‏ ی( 
مرور جند ترجمه و تفسیر هب۵ موی دوه عم یاوه عم هی هه اه هه 
قرفی ان کم ی و 5و کی 

بند ۱- معنای جلباب که 
این نیم هی میم ساا تیم ۷ ۱ 


بند ۳- شان نزول آیه بر طبق متون روایی 
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بند۴- مطلق یا مقیّد بودن حکم آیه ک و ‏ یرا وک مو ‏ ه ریس ه ۳۹۲ 


یر ان شرف مدز شفا سای ) ی ی ۱۳۸۱۲۳ 


۱- شناخته شدن ازاد از کنیز و ب ده هد و تو هه ری وه ۱۳۰۱۱۳ 


۳- شناخته شدن عفیف از غیرعفیف هه و۵ 
۴- شناخته شدن هویت (یا شناسایی شخص) و 
۵- شناخته شدن به ایمان و خودداری جنسی ی ی و اه و و دوه و 0 


بند۶- اقدام مورد انتظار آیه ی 


۱- پوشاندن صورت. پیشانی. سس گردن و موی سر هه هه وه کاخ 


۴- نمایان گزاردن جهره ینومهم هه مهن موه 01۷ 

۵- توجه به پوشیدگی, و جلوگیری از رها بودن جامه وه ۳ ۱۷ ۸۵ 

۶- رعایت حجاب عقلایی ی 

فصل پنجم- سوره نور (توضیح پوشش) ۸ 
الف- آیات غض بصر و حفظ فرج (پوشش پایین‌تنه و شرمگاه؟) هو ۵۲۱۲ 
مرخله اول جپرزسی یر اساسی ناه و پوششی ۲ ۵ 


حفظ فرج (یوشاندن دامن) ۱۲۱۲( 


غض بصر (دیده ندوختن) وم وم مومت و و موی عیام 6و وی موس یوم هویش ی ۲۰۳( 


۱۰۰ 


متعلّق غضر بصر ی و ی ی ون 
غض بصر و حفظ فرج» نسبت به چه جنسی ی 
نتیحه اک( 
مرحله دوم- بررسی بر اساس خودداری از فحشاء و آلودگی جنسی ای ع ی سر له 
غض بصر (چشم‌پوشی از فحشا) 7" 
حفظ فرج (پاکدامنی) ی ری ی فک ی 
نتایج ی ی را 
دو نکته پایانی هد 
بب- لانیدین ژیتتهن لا ما طهرمنها (پرفناندن بزهنگی‌های تامتغارف) ی 
موارد بحث انگیز که 
گذری بر بررسی غض بصر و حفظ فرج وه و وتو توب دوه 
تور لامش تفن رل ما طهرمتزا سای عانن مقاوت کت و 
۱- زیورآلات و موادٌ آرایشی و هه مه هی هه 
اش امه دیاش 2( 
۳- اندام بانوان کبک یک لب هم هن 
الف - اندام نمایان ی 

ب- اندام لباس‌دار هی اه دک ی جع ای هی ی 

نتایج ی ی ی ی ی ی 


۱۰ «۷ 


احتمال ۲- رفع ظهور فرج و پایین‌تنه 2 
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احتمال ۳- رفع برهنگی هر قسمتی از تنه و ران, به طور کی مورا 


طریق دوم - مقایسه با جملات ماقبل 2 


انخعمال شین ای تا ری صلهمافل ی 


ایختیال اتکی ین سر سفاهای این ی 


۱۰۸ 


نقد استنباط ستر مو و گردن و و و و و منم منم من ۷۴ 
نتیجه  /  /‏ 0 
محارم زنان (و لایبدین زینتهن لا لبعولتهن آو آبائهن و ...) 0/2 


نسبت‌های مشخص: [شوهر. بدر» پدرشوهر (و داماد). پسر پسرشوهر (وشوهر مادر). 


تاره قرب آدز و پیت غواهر (وعس وهای کرو و ی ۳ 
-٩‏ زنان ۸ 
۰- مملوکین و بردگان خانه مهم امه وم وه همم هه و موه نگ م0۵۳۵ 
۱- مردان بی‌نظر 8 ی 131 
۷۲ کود فان بی شیر ی 
ی ۳ ۱3 
لایضرین بأرجلهن لیعلم ما یُخفین من زینتهن هه هک موم ی ۳ 3 2 
زاویه اول- زینة: اندام (اندام ناحیه دامن) ی ۲ 
زاویه دوم - زینة: خلخال بو وه و ای اه ی او هه نموه ۲ ۵3 
زاویه سوم - توضیحی جدید همه وه هو هبو هه یره امه و ماه مس یمهم سوه واه 0۵3 
حجاب متعارف, و حکم قرآن ۱ 
مقدّمه- معنای ماظهرمنها ۵( 
ترجیح قول اندام ظاهر بر ظهور اتفاقی کی ۱۳۱ 
مصادیق ماظهرمنها (یا برهنگی‌های مجاز) ی موی ‏ بکی کو یل دی سا ایام روط 
واکنش قرآن در قبال پوشیدگی و برهنگی رایج ۳9 


۱۰۰۹ حجاب شرعی در عصر پیامبر 


ج- آیه وضع ثیاب (جامه نهادن!) واه وکاب یرل ی دیزی 233۲ 
شرح اصلی - معافیّت زنان "یائسه و سالخورده" از پوشش ی دی و۳ 

شرح فرعی- معافیّت همه زنان "حاضر در خانه" از پوشش هه ی هه ی ۶۱۳۱ 

شرح کنایی برای وضع ثیاب و ی ۱۳۰۱۳ 

تکنه اول الق اعد نسم التبا ی خی ی ی یم ی ی ۶۱۳ 

نکته دوم- معنایی جدید برای ترکیب وضع ثیاب 29 

نکته سوم- غیر متبرجات بزينة یم ی 2۱۱ 

ترجمه و توضیح | 

نکته پایانی و 
فصل ششم- هدف از حجاب و پوشش ی سا مه وا و و ش۶۱۲۲ 
هدف اول- نگهداری از گرما و سرما ری و و ۶۲۱۳ 
هدف دوم- تکمیل زیبایی افرینش هو وا نیع ی مه هخا و عم ۶۳۱۷ 
هدف سوم- صیانت جنسی. و اعلام پرهیز از آلودگی هی و و ۱ ۶۲ 
نتیجه  /‏ / ( 


اش ی ها 2۳۱ 
فصل اول- رأی مشهور و غیرمطایق: پوشاندن همه‌ی اندام مگر وجه و کفین ۱ ۶۳۵ 
ارکان و مشهور تک ود باتوی رهام او که مه اس که مه اک شمه بل اوه وم مره هو مه ها ون وه له ۶۲ 


الف - عورة شمردن زنان (حدیث اه عورة) ی مت ی تب دس و( ۳ 


۱۰۰ 


دیع و عویات ( 
شاه ضرف وهای کف ( سوت بتفازاو کنیس ی یم 

ای ی ی دا کر 1[ 

رابت عايقة اد تابن (ستها بحضی) /( 

پررسی سند ی ره هه هه هه دک 

هی اش ام وا ری وش رس ی از وا ود ی 
ی 7 
پشت‌گرمی متون فقهی به قول ابن‌عباس و عايشه ( 

نتیحه له 

فصل دوم- رأی مطابق و غیرمشهور: پوشاندن تنه. ران و بازو و 


معافیت‌های زنان در امر پوشش(گام‌به گام در تعیین مواضع جایزالکشف) 


مقدّمه (وحدت سترصلاتی و غیرصلاتی در نزد فقها) ی[ 
گام اول- وجه و کفیّن و قدمین وی و و و و و و موه 


گام دوم- موی سر و گردن بدکجچچچچچچچد(ُ 
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هت او مشک باخت: و نم 
بای و موی تفای ] ز انعادیت وان کشف ی ی ی ۱۳ 
الف - تصمیم فاطمه ی ۱۷۱ 
ب- در سوگ امام‌علی ره را وه وا سس ۱۶۹ 
ج- سخنرانی دختران امام‌علی برای یاران حسین هه هه هک مه هو ۱۷۳۹ 
د- در سوگ حسین(ع) ۱۳ 
هت تیا ماست ی ی ی ره ی ۱۳۲۱ 
و - التجاء مادر به خدا ۱ 
تفر تما وی ی ۱۱۱ 
حمل بر استخبانی: (رآی, برخیفقها) هه 1۷1۳ 


حمل بر رسم و اعتبار اجتماعی. و نه حجاب شرعی (دلایل عدم "تشریم " روسری) رأی 


کتاب وی ام بو و اه گر سوه و موم دوه وی مهم و هو و ۱ ۱۷ 
ال عافت کزان مسلمان؛ ی ۱۳ 
تا راذن نلکه معافیّت زنان مسلمانی که زیر بار روسری نمی‌روند: ............. ۷۱۷ 
ج- معافیّت عمومی در مواقعی که رعایت تشخص و رسم. جایی ندارد: ۳ 
وج تغافیت: درضوری کل روسی ان را بیدا تکنید: ۱ 
ه- عدم ظهور الفاظ روایات بر حجاب شرعی: ی ٩۷۱۰۹‏ 
و غاه قیال نان مهاشن اروش مها سم مر توص ۷۲۶ 
نتیجد و ی ی ۱۷۲ 


تردید در معنای روسری و مقنعه (شواهد انطباق روسری بر عمامه و پیجه!) ۱۷۲ 


۱۰ 


نتیجه و 
نقد مستندات فقهی پوشش مو ها و هو برع یه و دوه موه مه هو او و یه مدیم 
مستند اول- عورة شمردن زنان ای و وه و هو وه 
مستند دوم - وجود مقنعه, خمار و ملحفه در روایات هه مه وم هب 
مستند سوم- آیه ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن و وه مه وب و وم 
مستند چهارم- پوشاندن رأس کی ی ها 
مستند پنجم- روایت فضیل از امام باقر (خمار فاطمه) هن 
کاستی‌های روایت فضیل در دلالت بر وجوب ستر مو ی 
مستند ششم - روایات مورد استناد (نقد همه‌ی اخبار وارده) و 
الف - روایات نماز اوه هی هم وه 

ب- روایات لابصلح و متی ینبغی 19 

ج- روایات فضیل در مورد روسری فاطمه موی و او 

د- روایات کنیزان هه وا ی همه هه موه دمم هه اههد 

ه- روایات نگاه نکردن به موی زنان 1۹ 


شرعی و جنسی) ره 
زوتریتتماد تماید از کیوان الوده(ریقتهیانی زوتزی) کی 
گام سوم- ساعد که 
حدیث ذراعان و 
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روآنانت: زتور الا ساغن ۷۵ 
گام چهارم - ساق هه هه هه یی 60 ین مه هه ۲ ۱۷۵ 
تعمیم حدیث ذراعان (ذراع +ساق) ۱ 
شالیت سا داز 0 
حدیث ساق مکشوف ی را ۱۳۵ 
نارسایی درح و جامه ۱9 
مرور مجموع گام‌ها ۱ 
محمدباقر بهبودی 1 
ملااحمد نراقی پا مت امه اه هنهپ تا 0 امعم مدای ۳۵ ۱۷۶ 
ملامحسن فیض‌کاشانی و( 
مقدس‌اردبیلی مر کی 1۷۱2۸ 
امام‌صادق (رئیس مذهب جعفری) ی ۱۱/۲ 
امام‌باقر ۱ 
شخص زهرا و مه مه دم وه مر عم ماه دمم و باه همه اد و ۱۷۱۷/۵ 
وضوی دسته‌جمعی (زنان و مردان در کنار هم) ۱۷ 
اصل براءةالمة 1 
نتیحه مه هوشر و هه هم و ۱۷۰۷ 
فصل سوم- رأی حداقلی و اضطرار: ستر عورتین (یا ناف تا زانو) و 


وان میت شب یوشتی واسی و یل بانوان ( بخ ال که و باع فه ۳ 


۱۳۰۴ 


تقسیم‌بندی جدید (بالاتنه [کتف تا کمر] . پایین‌تنه [کمر تا زانو]) ی 
عورة مردان (پایین تنه) 9[ 


عورة کنیران (باییس‌تند) و تس ی 
عوره تا وق دلالت اراس ی با لاه ی و ی با 
پوشش مازاد زنان نسبت به مردان و کنیزان (بالاتنه) 1۳ 
پیامدهای تحریف رآنن پوشاف یه رین جسم 3( 
تعیین و پوشش به بیأنی دیگر کی و وب 
غتوان اخلی؛ واشب تردن برششی بالاکنه لا 
اه یت اسکاقي (راب تتودن اس بالات ی 
روایت ابن‌بکیر از امام‌جعفرصادق (حرام نبودن کشف بالاتنه) ی 
اذعان فقها: دلالت روایت بر جواز کشف بالاتنه 7 


تردید در دلالت روایت پر جواز کشف بالاتنه ی هه مه وه که 


وحدت حکم بالاتنه و سر (توضیحی جدید برای جواز کشف بالاتنه) 


شایرشزازک امان ناسکی ی ی دا خر دک یج 


رسول‌خدا و تساوی عورة زن و مرد ری 


پیگیری ۳۳ اسکافی در قرآن 1 
امکان تلفیق آراء مطابق و حداقلی ی( 


معضلات و واقعیات منجر به تلفیق 0[ 


۱۰۵ 


الف - فقر و محدودیت ی هی وج ی اه و عای عج زوا و وه 


ب- عادی بودن برهنگی اه با وی بو 24 
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از کت انتهاد کش وین بش ی( 
عامل دوم - نادیده گرفتن شأن نزول وحی و واقعیات عصر ییامبر موی و موم و وه 
عامل سوم- داستان ستر عورة آدم و حوا ووو بر اه بو وت و را مایا وم وی او 


عامل چهارم- روایت عورة الموّمن علی المومن حرام ی" 


عامل پنجم - روایت المرءة عورة (عورة شمردن زنان) ۷ 


عامل ششم - تفسیر الا ماظهرمنها به صرف وق کفین ام 


مرحله اول- ترجمه ماظهرمنها به زینت‌ها و اندام ظاهر 


مرحله دوم - رد تحدید اندام ظاهر به وجه ی ی 


رد دلالت ماظهرمنها پر "ظهور اتفاقی " وحه کی موه 


عامل هفتم - تصواّر پرده‌نشینی زنان پیامبر و حضرت فاطمه ... 
الف - پرده‌نشینی زنان پیأمبر 1 
ب- حجاب فاطمه ت دی دمومدیبنم هگ ام میگ کم اه بو و 


۱۰۶ 


زاوید دوم - مواضع مورد نهی هو هه ی 
رابطه نگاه و پوشش و وی هی وی هم سای ی 
عامل دهم - احادیث نهی از ورود به حمَام ی 
تداوم کشف عورة پس از صدر اسلام ی 
نقد احادیث ی 
علت صدور احادیث نهی 5 
محیط استحمام و واکنش پیامپر 0( 
عامل یازدهم - احادیث نهی از طواف عریان ی 
بررسی مبنای قرانی احادیث ی 
فرض اول- حقیقی بودن احادیث و مواٌ ابلاغی آن .... 
فرض دوم - مخدوش بودن احادیث و مواد ابلاغی 2 
بررسی مواد ابلاغیه و هی هو دی 
توضیح پایانی ی و بای مه مد و 
عامل دوازدهم - احادیث نهی از خلوت و 
دسته اول- روایت لایقعدن مع الرجال فی الخلاء ی 


دسته دوم - روایات حضور شیطان در خلوت زن و مرد 


دسته سوم- روایات نهی از دخول بر مَغیبات ی 
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الف - ممنوعیت ورود انفرادی مردانی که سبب ناخرسندی شوهر است ی مب ری ۹ 

ب- ممنوعیّت بیتوته و خواب شبانه وه همه ی دی هه هم امه ها ۹۵ 

ج- خیانت و دست‌درازی جنسی ۹ 

دو بحث جانبی ها وم ی عم و او اه بای و موی میا رو واه ماما یووم ۹2 
الف - دست دادن زن و مرد و 

وی مشهور- عدم جواز مصافحه ی 

رأّی غیرمشهور - جواز مصافحه و( 

نتیجه و توجیه وم عم مواوهه ومد مه موی وه عم موم موی ات ماد موی هروه موی ۳ ۹3۷ 

توضیح پایانی- سر منشاً جعل ی ی هک ی ی ۱ 1 

نب گنک صفزف در مستجد (بی دوهی ید متنا) ۱1 
عامل سیزدهم- تصوّر "تشریع " روسری و وم ی 2۷ 
عیاش کی ی ی ی 2۱ 
اش قماد ی ی و وی ی هک او عم ی هت 3 
عامل چهاردهم- تبدیل حجاب عرفی و اعتباری به حجاب شرعی 1 
عامل پانزدهم- خارج ساختن زنان از خطاب‌های مطلق 2 
عامل شانزدهم- گره زدن تدین, اخلاق و حیاء به حجاب و پوشش ت9٩‏ 
عامل هفدهم - افزايش حساسیّت‌های فقهی به موازات افزایش و بهبود پوشاک ۹۹ 
عامل هجدهم- دگرگونی معنای واژه‌ها و عبارات ای ۹۵۳ 


